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1 ۰ ۰ س‌ ۰ تلا 0 - ۰ 
الائییاء والْمَرَسلین, الفعدلقطع دابرالظلَمة والمدخر لامیاء القراّض 
ومعالم الدّین, 

,بل 
لین لخن صاجب القضر و الرّمان عَجَلّ اللَةْ تعالي قَرَجَهٌ السریف قیا 


مَعز 

لباوادن لغد تفیل نز ین ال ض‌والسّماءِقد سنا 
ت و فراقل و جلّنا بصاجه 

رجا من ولاّك و عحتیل قوف لتا ال ین : نك و 

قصْلِك و تصَدّق عَلیْنا بتظرخ رخمة مثل 


ح) 
۱ 


۱ 


متن تأییدیه حضرت آبفاالد العظمي جعفر سبحاني 


یشم ال الرَحْمنِ الرحیم 

بح از گام‌هاي موثر که باید مفسران اسلامي در تشریح و تفهیم مقاصد 
کات ار ام اس رت یر کی ور بت تین با 
وجود آورند و از تکرار تفسیر قرآن به شیوه ترتيبي که اور ۵ از ۳ با 
آیه به آبه است. خودداري نمایند و توجه خود را به شیوه ديگري که 
همان «تفسیر موضوعي» است. معطوف سازند. آن‌گاه خواهند دید در این 
نوع تفسیر چه پنجره‌هاي زيبايي از علوم و معارف قرآن در چشم‌انداز 
تفسيري آنان گشوده مي‌شود. 

در همین راستا برادر فرزانه جناب آقاي دکتر محمد بيستوني رئیس 
گروه مقسسات قرآني تفسیر جوان در تلاشي بیست ساله با لطف و 
عنایات ویژه الهي شش نوع تفسیر موضوعي براي شش مخاطب هدف 
نبحت عناوین تفسیر کود ك, تفسیر نوجوان, تفسیر جوان, تفسیر زنان؛ 
تفسیر مردان تفسیر خانواده با 
ها ای وه اه ومنتشر‌نموده 
وچندین کتب‌ارزنده قرآني و تفسیر موضوعي مستقل را نیز تحت عناويني 
همچون تغذیه, باستان‌شناسي, هنرهاي دستي, دنياي‌حیوانات. شعر و 
شاعري, آب و باران, فقر و ثروت, نهج‌البلاغه جوان, خلاصه الغدیر, 
لغت شناسي و مفاهیم قران کریم و.. . را با نگاه ویژه به قرآن, حدیت و 
علوم روز براي نسل جوان تالیف و چاپ و منتشر نموده است که این 
حجم‌از فعاليتهاي تاثیر گذار قراني در نوع خود کم‌نظیر مي‌باشد. 

براي ایشان تداوم توفیقات و طول عمر همراه با صحت, عرّت و حسن 
عاقبت را خواهانم و به همه خانواده‌هاي مجنرم و جوانان عزیز توصیه 
مي‌نمایم از همه آثار ارزشمند و کاربردي ایشان که با محتواي عمیق و 
ساده و زیباترین شکل ارائه شده است حداکثر استفاده را بنمایند. 

1998 
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3 مهم س‌ 
متن تأییدیه حضرت ایت‌الله محمد يزدي 


رئیس شورايعالي جوز علمیه و رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 
قرآن کریم این بزرگ‌ترین هدیه آسماني و عالي‌ترین چراغ هدایت که 
خداوند عالم به وسیله آخرین پیامبرش براي بشریت فرو فرستاده است ؛ 
فا سا ها سس ساهتاس وس ایو ان اس ۱۱ 
هتنه که هر دار سر با اس ور تسصعت اساط ترفرار کند 
بیشتر بهره مي‌گيرند. ۲ 

ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن, اندیشیدن, 
فهمیدن, شناختن اهداف ان شکل کی تلاوت تفکر, دریافت ِ 
عمل انسان‌ها به دستورالعمل‌هاي آن. سطوح مختلف دارد. کارهايي که 
براي تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام ی کیرد هر کدام به 
نوبه خود ارزشمند است. ۱ 

كارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر بيستوني براي نسل 
جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر نسل جوان با قران 
انجام داده‌اند ؛ همگي قابل تقدیر و تشکر و احترام است. به علاقه‌مندان 
بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این اثار بهره‌مند شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم 

محمد يزدي 

1 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 


نماینده محترم مجلس خبرگان رهبري 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 
الذین جاهدوا فینا لََمَديتَهم سبلنا و ان له لمع اا متسه 
(69 / عنکبوت) 
خداوند را بندگاني است که در راه او تلاشگر و نیکوکارند و همانها هستند 
که از هدایت و نصرت الهي برخوردارند. حدود 35 سال از نخستین دیدارم 
با نورچشم‌گرامي و عزیزم جناب‌آقاي دکتر محمد بيستوني در 
مسجدالرضاي علیه‌السلام شیراز مي‌گذرد و با روحیه تعقّد, اخلاص و 
فداكاري ایشان آشنائي کافي دارم. قبل از #1 از جوانان پیشگام در 
مبارزات بوده و مکژر بازداشت و زنداني مي‌شدند و پس از پيروزي, 
خطیرترین کارها را رن صحنه‌هاي مختلف با شک به‌خد | و بعنوان انجام 
وظیفه به عهده مي‌گرفتند. اینجانب موفقيت‌هاي چشمگیر و ارزشمند 
آقاي دکتر بيستوبي از جمله تحقیقات و تپألیفات جالب و جداب 
موسسه قرآني تفسیر جوان خصوصا ابداع روش انس با قرآن از طریق 
كارگاههاي آموزشي تفسیر و تحقیق موضوعي قران کریم را مرهون 
مجاهدات و صالحات ایشان مي‌دانم. نکته قابل توجه اینکه مشارالیه 
فرصت جواني را مغتنم دانسته و در راه خدا| گذرانيدند. و اکنون تحت اه 
جوانان عزیز میهن اسلامي از نتایج کار و تلاش مستمر وي بنحو شايسته‌اي 
بهره‌مند مي‌باشند. امید است اقشار مختلف خصوصا نسل جوان با استفاده 
از آثار این وجود گرانمایه, معارف ديني خود را ارتقاء بخشند و مسئولین 
محترم فرهنگي جامعه با حمایت بي‌دریغ خود گام موثري در اشاعه فرهنگ 
قرانتی :و اشلاعی بر داز فد شیراز - سید علي اصغر دستغیب 
24 
(6) 


مقدمه 


قرآن کریم درآیات 82 سوره اسراء 9 ِ فَصلّت و 57 پونس خود را به 
را همجون داز وخانه‌ام فرض . کرن َ" یماران. و نیازمندان مش زوس با 
نوع بيماري و نیاز خاص خود باید به سراغ آن رفته و برنامه تقد کی و 
ات را انا هم ی موم ها و اسف سا 
توت را در وش رفته قیفر ساحل آمنه ام آرحسی:متسر 
نموده و دنیا و آخرت خود را در سایه عمل به محتواي قرآن آباد 
سازند. 

در همین راستا گروه مقسسات قراني تفسیر جوان که تشكلي مردمي و 
غیر انتفاعي است 11 موسسه تخصصضی فز آتی را تا یفن تخود آ تست 
تاهريك‌از موسسات متناسب با «مخاطب‌خاص» یا «موضوع خاص» مندرح 
ای ی ویر رو مس ی تا ترا آنات مزا 
همان گروه انوس ساخته و درك و فهم آیات موضوعي را براي آنان ساده 
و میسر سازد. لذا براساس فلسفه وجودي تا تین ظر خوسنیت: شش نوع 
تفسیر موضوعي بر اساس شش جمعیت هدف در موسسات مذکور تدوین 
و منتشر شده است که عبارتند از: 

1 - «تفسیر کودك» ویژه کودکان پیش دبستاني تا پایان دبستان که حدود 
2000 اجه مورد نیا ز» براي کودکان عزیز به صورت پرافیکن: , مفهومي و 
به 4 زیان فارسي, عربي: انگليسي و فرانسه در 20 جلد به صورت تمام 
رنگي در قطع بياضي را در خود جاي داده است. 

2 - «تفسیر نوجوان» ویژه نوجوانان مقطع راهنمايي تا پایان دبیرستان 
است که حدود «2000 آیه موضوعي» متناسب با نيازهاي نوجوانان عزیز 
ی ان و و 
استفاده از 9 رنگ جذاب در چاپ متن براي جامعه هدف خود طراحي‌شده 
و به دلیل دارابودن فهرستواره موضوعي این امکان را براي نخستین بار 
براي نوجوانان فراهم مي‌سازد تا بدون نیاز به استاد حدودا| 0 موضوءع‌از 
قرآن‌کريم را به‌سادگي فيش‌برداري و تحقیقنموده و 
درقالب‌مقاله‌یا کتاب‌ارائه دهند. ۱ 

3 - «تفسیر جوان» ویژه جوانان دانشجو و بزرگسالان مي‌باشدکه کل آیات 
قرآن را با استفاده از تفسیرنمونه در 30جلد به‌خود اختصاص‌داده‌است و 
جوانان‌عزیز بااستفاده‌از فهرستواره موضوعي و الفبايي فارسي این تفسیر 
قادر خواهند بود تا حد ود 0۳2۱0۳۱00۳۳10 موضوع مورد نیاز خود را پژوهش و 
استخراج نمایند. 


4 - «تفسیرزنان» در این تفسیر مجموعه آیات مربوط به بانوان مجنرم 
استخراج شده و در ذیل ضر ره تفسیر آن بر اساس سه تفسیر 
معتبر موجود يعني «تفسیر نمونه» تفت حصرزات ایةالله العظمي 
مکارم شيرازي و «تفسیر مجمع البیان» اثر گرانسنگ مفسر بزرگ جهان 
نشیع امینالاسلام مرجوم آبةالله طبرسي (متوفي به سال 5419 

0 و و «تفسیر المیزان» نوشته مرجوم آیةاللّه علامه طباطبايي, 
درح شده است. البقه مجموعه مطالب استخراج شده از تفسیر 
المیزان درباره زنان و خانواده یه صوربه یکجا جمع‌اوري و در پایان 
کتاب درج شده است. تعداد ایات گزینش شده در اين تفسیر «<275 
ایه» مي‌باشد. 
5 - «تفسیر مردان» که دربردارنده آیات مربوط , به آقایان مي‌باشد. نظیر 
آياتي که وظایف و 
(7) ِ 
تعهدات مردان نسبت به خانم‌ها را تبیین نموده پا گروه ایات جهاد و 
شهادت. تعداد آیات گزینش‌شده درا این تفسیر «350 آیه» مي‌باشد. 
6 سر خا نیح گم ارات مر راهان اناد کی را 
به صورت تخصصي و موضوعي موررر ارزيابي قرار داده است. تعداد 
آیات گزینش شده در این تفسیر 425 آبه» مي‌باشد. 
ذکر چند نکته را در خصوص تفسیرمردان ضروري مي‌دانم: 
1 - در ذیل هر آیه تفسیر آن بر اساس دو تفسیر معتبر موجود يعني 
«تفتشیر اتضو نم قالیف حضرت آیةالله العظمي مکارم شيرازي و «تفسیر 
7 جمع البیان» اثر گرانسنگ مفسْر بزرگ جهان تشیع امین‌الاسلام مرحوم 
ِ طبرسي (متوفي به سال 8 .ق) درح شده است. 

اشخاص نامبرده شده در ذیل مطالب گزینش شده از تفسیر مجمع 
ایان از مرحوم یز ندب بوده‌اند که آن بزرگوار 
از انا نقل قول نموده است. ضمنا منظور از کلمه «مترجم» و 
«نگارنده» در کل پاورقي این تفسیر جناب حجةالاسلام والمسلمین آقاي 
علي کرمي مترجم تفسیر مجمع‌البیان است و علت تصریح دو کلمه مذکور 
اش اشت که توا ان موم موم اند که را یر نوی نابات دا 
روایات» و تيترهاي موضوعي در شروع مطالب, در اصل تفسیر مجمع 
البیان مرحوم طبرسي وجود ندارد بلکه برداشت منرجم و نگارنده یاد شده 
مي‌باشد. 3 - سعي شده است تا براي هر آیه یا گروه آیات مورد بحث يك 
تن مقضوعي انا وی لا ار دم ی صری بات کنر 
موضوعي وجود ندارد به این دلیل است که این قبیل آیات در ادامه 
ايه‌اي است که در طلیعه ان قبلا يك تیتر مناسب لحاظ شده است. 
4 - صفحه‌ارايي و چینش کتاب براساس سیاق ترتيبي قران كريم‌مي‌باشد, 


لذا در برخي موارد براي پرهیز از تقطیع ناموزون ایات. به ناچار تفسیر 
فوازهانی ار آنه ناس فاص مار ارشاط تم دا رد یر 
درج شده‌است.لذا چنین مواردي را به عنوان شيريني و شکلات بحث اصلي 
تلقي فرمائید. 

5 - برخي موضوعات به طور صریح درباره مردان نیست. علت گزینش 
چنین مباحشي آن است که بسياري از آقایان در زندگي روزمره خود با 
موضوعات. یاد دم مواجه-شدم و: دانستن پاسخ قرآن کرینم به این قبیل 
فوضو عسات یرای آن‌ ها سار امفی: خوا هد رود 

در خاتمه از همه صاحبنظران و اهل تفسیر و تحقیق استدعا دارم هرگونه 
پیشنهاد در خصوص این اثر قرآني پا سایر آثار گروه مسسات قرآني 
حسسین.جوان: وا منعکش نماد با توانه یه کمل. کین رام آبار 
كاربردي, و تانت دار به علاقمندان مباحت و رفتار قرآني 
تقدیم : 

ات ره ادف 0 قبیل تلاش‌هاي فت رات ما و شما براي روزي 
ذخیره شسود که به جز اعمال تا 
کارساز نخواهد بود. 

دکتر محمد بيستوني . 

رئیس گروه موسسات قرآنی تفسیرجوان 

در جوار بارگاه ملكوتي سلطان قلب‌ها علي بن موسي‌الرضا علیه السلام 
بهار1389 
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با شجر و چادوگري نمي‌توان بین مردان و همسران آن‌ها اختلاف و جدايي ایجاد کرد 


وا ما لوا الّیاطین علي فلك شلنمات .3 ۱ 
شیاطین کقَروا بُعَلْمُون, الثاس السُحّْ و ما آئزٍل عَلي الملکین یبابل 
ی فلا توه 
قیتَقلمَون مِنهّما ما یَُوْفونَ به ین المرء و رَوجه و 
اعد 1 با له و تتلفون ماطرَهة و 9 و[ 
ما في‌الاخِرَة من خلاق و لیبس ما شروابه 5 و 1 
(یهود) از آن‌چه شیاطین درعصر 0 برمردم ۷ ۱ پيروي 
مي‌کردند , سلیمان هرگز ( دست به سحر نیالود و ) کافر نشد ولکن 
شیاطین کفر ورزیدند و به مردم تعلیم سحر دادند ( و نیز یهود ) از ان‌چه 
بردو فرشته بابل "هاروت " و "ماروت " " نازل شد, پيروي کردند, ( آن‌ها 
طریی سحر کردن وایراي آشایيبه طرز ابطال آنمبه هردم باه هن داد ) 
ق هه ری رآ با هن هی ۱ 
وسیله آزمایش شما هستیم؛ , کافر نشوید ) و از این تعلیمات سوء استفاده 
نکنید [ ولي آن‌ها از آن دو فر شته مطالبي را مي‌آموختند که بتوان به 
وسیله ۷ میان مرد و همسرش جدايي بیفکنند ( نه این‌که از آن براي 
ابطال سحر استفاده کنند ) ولي هیچ‌گاه بدون فرمان خدا| نمي‌توانند به 
انساني ظرر بسانت م. آن‌ها قسمت‌هايي را فرامي‌گرفتند که براي آنان 
زیان داشت و نفعي نداشت ۵ ماما مي‌د انستند هركکسي خریدار این گونه 
متاع باشد . بهره‌اي در آخرت نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند بود, 
آن‌چه خود را ؛ به آن مي‌فروختند , اگر علم و دانشي مي‌داشتند. (102 / 
بقره,. 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

« خلاق » در اصل به معني خلق و خوي نيك است که انسان اکتساب 
مي‌کند و گاه به معني نصیب و بهره نیز آمده است و در آیه فوق به همین 
معني مي‌باشد ۰ از احادیبث چنین برمي‌آید که در زمان سلیمان پیامبر 
کزوهی در کشور او به عمل سحر و جادوگري پرداختند , سلیمان دستور 
داد تمام نوشته‌ها و اوراق آن‌ها را جمع آوري کرده , در محل مخصوصي 
۱ 

تفسیر مردان (9) 

مطالب مفيدي براي دفع سحر ساحران در میان آن‌ها وجود داشته است ) . 
پس از وفات سلیمان گروهي آن‌ها ۳ بیرون آورده و شروع به اشاعه و 
تعلیم سحرکردند , بعضي از این موقعیّت استفاده کرده و گفتند: سلیمان 
بای و اه ما ی ره 9 بر کی 


۳ 


فقلط شنت رو امه رتخا قالعاده اتجام می واه . گروهن از شی‌اسرامل, هم از 
آن‌ها تبعیّت کردند و سخت به جادوگري دل بستند , تا آن‌جا که دست از 
تتورات بر بر دا شتد مب فکامی که ابیا جر اتیلام ضلن | للمعلیه و آلض مور کرد 
و ضمن آیات قرآن اعلام نمود سلیمان از پیامبران خدا| بوده است , 
بعضي از احبار و علماي یهود گفتند : از محشد تعجب نمي‌کنید که مي‌گوید : 
سلیمان پیامبر است , در صورتي که او ساحر بوده ؟ این گفتار بهود علاوه 
براین‌که تهمت و افتراي‌بزرگي نسبت به این پيامبرالهي محسوب مي‌شد , 
لازمه اش , تکفیر حضرت سلیمان بود , زیرا طبق گفته انان , سلیمان مرد 
ساحري بوده که خود را به دروغ ی مس ای ۱ 
که آیه فوق به آن‌ها پاسخ هی کوید 1(۰) نف ور بحث , فصل ديگري از 
زشت‌کاري‌هاي بهود را معژفي مي‌کند که پیامبر بزرگ خدا سلیمان را به 
سحر و جادوگري متهم ساختند . منظوراز « شیاطین » نیز ممکن است , 
انسان‌هاي طغیان‌گر و يا جِْ و یا اعمّ از هر دو باشد . « آن‌ها ( یهود ) 
همچنین از آن‌چه بر دو فرشته بابل , هاروت و ماروت نازل گردید , پيروي 
کردند » ( و ما أئزل عَلي الْملَکین یبابل هاژوت و ماژوت ) . آري آن‌ها از 
دو سو دست به سوي سحر دراز کردند , يكي از سوي تعلیمات شیاطین در 
عصر سلیمان و ديگري از سوي تعليماتي که به وسیله هاروت و ماروت , 
دو فرشته خدا در زمینه ابطال سحر به مردم داده بودند. درحالي که دو 
فر شته الهي ( تنها هدفشان این بود که مردم را به طریق ابطال سحر 
ساحران آشنا سازند ) و لذا « به هیچ‌کس چيزي یاد لضف دانند.: مگر آین که 
قبلا به او مي‌گفتند : ما وسیله آزمایش تو هستیم , کافر نشو ( و از 
اين تعلیمات سوءاستفاده نکنید ) » (و ما یُعَلمان من آجد حتّي یَولا ما 
تن فلتَ4 قلاتکفو). خلاصه , این دو فرشته زماني به میان مردم آمدند که 
بازار سحر داغ بود و مردم گرفتا ر چنگال ساحران , آن‌ها مردم را به 
1- « سیره ابن هشام » , جلد 2 , صفحه 192 . 
(10) آیاث الجال في‌الفْرآن ۱ 
ظرز اطال نهر ساحران شا انوم ین ها که خی کروز رل 
مطلب ( همانند خنثي کردن يك بمب ) فرع بر این است که انسان نخست 
از خود آن مطلب آگاه باشد و بعد طرز خنثي کردن آن‌را یاد بگیرد , ناچار 
ِِ ویو رن تن را فلا شرع دهنی. ولاف سوءاستفاده‌کنندگان 
, همین را وسیله قرار دادند براي اشاعه هرچه بیشتر سحر و تا آن‌جا 
۷ , سلیمان را نیز مثهم ساختند که اگر 
عوامل طبيعي به فرمان او است يا جنْ و انس از او فرمان مي‌برند. همه 
مولود سحر است , آري این است راه و رسم بدکاران که هميشه براي 
توجیه مکتب خود , بزرگان را متهم به پيروي از آن مي‌کنند . به هرحال 
آن‌ها از این آتفایتن الهي پیروز بیرون نیامدند »2 از آن دو فرشته مطالبي 


را مي‌آموختند که بتوان به وسیله آن , میان مرد و همسرش جدايي بیفکنند 
» ( فییتَعلمُون مِلْهما ما بمَْفونَ به ین الَْرَء و روجه ) . ولي قدرت خداوند 
مافوق همه این قدرت‌ها ات ٍ» « آن‌ها هرگز نمي‌توانند بدون فرمان 
به اجدي رز پرسانند ۳( سا هم بضارین به هن اجه ار بادن الله ).: 
آن‌ها قسمت‌هاپي را باد کر اس که براي ایشان ضرر داشت و ۳ 
نداشت ۳ (ویتعلَمون ما بَضَْهَة م و لا بنفعهَم ). آري آن‌ها این برنامه سازنده 
الهي را تحریف کردند, به جاي این که از آ به عنوان وسیله اصلاح و 
مبارزه با سحر استفاده کتفوس ان را وسیله فساد قرار دادند , « با این که 
مي‌دانستند هرکسي خریدار این گونه متاع باشد , پهره‌اي در اخرت نخواهد 
داشت » ( 5 عَلموا لَمَنِ اشترية ما له في الاأْخْرَة من خلاق ). « چه 
رد اسآ ور به آن مي‌ف روختند , اگر علم و 
دانشي مي‌داشتند ۳ ) و لس ما شرع به أنَفسَقم له کتانته۱ 


یِعلمون ) 


چگونه فرشته معلم انسان مي‌شود ؟ 


در این‌جا سوالي باقي مي‌ماند و آن این‌که ؛ طبق ظاهر آیات فوق و 
روایات متعدد, هاروت و ماروت دو فر شته الهي بودند که براي مبارزه 1 
اذیّت و آزار ساحران به تعلیم مردم پزداختند .ایا یه راستتف فر شته 
مي‌تواند 1 انسان باشد؟ پاسخ این سوال , در همان احادیث ذکر شده 
است و آن این که خداوند آن‌ها را به صورت انسان‌هايي درآورد ۳ بتوانند 
اين رسالت خود را انجام دهند , این حقیقت را مي‌توان از آیه 9 

تفسیر مردان (11) ۲ ِ , 7 ها , 
سوره انعام نیز دریافت , ان‌جاکه مي‌گوید : « و لو جعلناة ملکا لجعلناة رجلا 
مردي جلوه‌گر مي‌ساختيم ». 


هیچ کس بدون اذن خدا قادر بر كاري نیست 


در آیه فوق خواندیم که ساحران نمي‌توانستند بدون اذن پروردگار به كسي 
زیان برسانند , این به آن معني نیست که جبر و اجباري در کار باشد , بلکه 
اشاره به يكي‌از اصول اساسي توحید است که همه قدرت‌ها در این 
جهان از قدرت پروردگار سرچشمه مي‌گیرد. حثّي سوزندگي آتش و 
فز ند کید شمشیر» بي‌اذن و فرمان او نمي‌باشد 4 چنان بیست که ساحر 
بتواند بر خلاف اراده خدا در عالم آفرینش دخالت کند و چنین نیست که 
خدا را در قلمرو حکومتش محدودنماید. بلکه‌این‌ها خواصمٌ و آثاري‌است که 
او درموجودات مختلف قرارداده. بعضي از ان , حسن استفاده ِِِ و 
بعضي سوء استفاده , و این آزادي و اختیار که خدا به انسان‌ها داده , : 
وسيله‌اي است براي آزمودن و تکامل آن‌ها . 


سحر چیست و از چه زماني پیدا شده است ؟ 


در این که « سجر » چیست و از چه تاريخي به وجود آمده , بحجّت فراوان 
است , این‌قدر مي‌توان گفت که : سحر از زمان‌هاي قدیم در میان مردم 
رواج داشته است , ولي تاریخ دقيقي براي ان در دست نیست و نیز 
تمی‌توان اف اجه ند براي نخستین بار جادوگري را به وجود آورد 

؟ ولي از نظر معني و حقیقت سحر مي‌توان گفت : سجر , نوعي اعمال 
خارق‌العاده است که آثاري از خود در وجود انسان‌ها به جا مي‌گذارد و 
گاهي يك‌نوع چشم بندي و تردستي است و گاه تنها جنبه رواني و خی الی 
دارد. سحر از نظر لغت به دو معني آمده است ؛ 
1 به هعني خدعه و نیرنگ و شعبده و تردستي و به تعبیر « 
قاموس للْعَة 4 سر , يعني ضصدعه کردن. 

« کل ما لطّف و دق : آن‌چه عوامل آن , نامرئي و مرموز باشد » . 
0 راغب» که مخصوص واژه‌هاي قرآن است. به سه معني 
اشاره‌شده‌است ؛ 
1 خدعه و خیالات بدون حقیقت و واقعیت , همانند شعبده و 
تردستي . 
(12) آیاث الجال في‌الْآن 
س ۳ : جللب شیطان‌ها از راه‌هماي ضاضي و کمك سفن از 
ا تسا : 
ی ری ات که ی ات و آن اس کم مکی انیت ,| 
وسايلي ماهیّت و شکل اشخاص ومتکودات را فد دارفا اسان واه 
وسیله آن, به‌صورت حيواني درآورد. ولي این نوع خيال‌وپنداري بیش‌نیست 
و واقعیت‌ندارد .(1) ازبررسي حدود 51 کلمه « سحر » و مشتقات ان در 
سوره‌هاي قران , از قبیل؛ طه , شعراء , یونس , اعراف و ... , راجع به 
سررگذشت پیامبران خدا| : موسي , عيسي و پیامبر اسلام علیهم السلام 
به این نتیجه مي رسیم که نهر از نظر قرآن, به دوبخش تقسیم مي‌ شود 
الف - آن‌جا که مقضود از آن ؛ قریفتن و تردستن و شعیده و چشم‌بندي 
است: و حفیفتن ندآوه: چتان که می خوایی؛ < قادا حالیم عضوم حل 
ال من سخرهم انها تسْعي: ریسمان‌ها و عصاهاي و سك موسي 
, در اثر سحر اک و 
دیگر آمده است : « فلا آْقَوّا سَحژوا آغیْن الّاس و استَرَهَبوهم: 
هنگامي که ریسمان‌ها را انداختند. چشم‌هاي مردم را سحر کردند و آن‌ها را 
ارعاب نمودند » ( 116 / اعراف ) . 
اد .این ابناته زروشسن می‌ضنود که سر دارای. خفیفنی تیست که 


بتواند در اشیاء تصژفي کند و اثري بگذارد . بلکه این 
تردستي و چشم‌بندي ساحران است که آن‌چنان جلوه مي‌دهند . 

ب - از برخي آیاتت قرآن استفاده مي‌شود کو بعضير از انواع سجر به 
راستي اثر قی دداند 1 مانند آیه فوق که ف ی کوید ۰ : آن‌هٍ سحر‌هايي را 
فراگرفتند که میان مرد و همسرش جدايي مي‌افکند (قیتقلمون منهما ما 
یِقرْقون به بِینَ ج المَرْء و رَوجه) ,يا به تعبیر دیگر که در آیات فوق بودکه 
آن‌ها چيزهايي را فرامي گرفتندکه به حالشان مضر بودو نافع نبود ( و 
تعفف هار بصَرّهم و لاینقعهم ) ار وه 
پاک ارخسای ا ‏ رس اس اس اس با ۱۳ 
اشاره‌اي به‌آن نشده ولذا برخي معتقدند آثر سحر تنها در جنبه‌هاي رواني 
است. نکته ديگري که در این‌جا دک آن لا زم است , این که : به 
نظر مي رسد قسمت قابل توجهي از سحرها 

1- « مفردات راغب » , ماده "سحر" . 

تفسیر مردان (13) 

به وسیله استفاده از خواص شيميايي و فيزيکي به عنوان اغفال مردم 
ساده‌لوح انجام مي‌شده است. مثلا در تاریخ ساحرا زمان موسي 
مي‌خوانيم که آن‌ها درون ریسمان‌ها و عصاهاي خویش را مقداري مواد 
مرو 4( 0 آن ) قرار داده بودند که 
پس از تابش آفتاب و یا بر اثر وسایل حرارتي که در زیر آن تعبیه کرده 
بودند » به حرکت دراهدند. و نماشاننند کان: خیال هی کر دند. آن‌ها تدم 
شده‌اند. این گونه سحرها حثّي در زمان ما نیز کمیاب نیست. 


تخر از نظر آزیناام 


در این مورد فقهاي اسلام , همه مي‌گویند : یادگرفتن و انجام اعمال سحر 
و جادوگري 1 حرام است . در این قسمت , احاديثي از پیشوایان تور 
اسلام رسیده است که در کتاب‌هاي معتبر ما نقل گردیده , از جمله این که ؛ 
امام علي مي‌فرماید: «مَن تنعل شتا من‌السْخُر قلیلاً آو کنیرا قَقَدٌ کقر و 
کان اخحر عهّده پربه ... 
و رابطه او با خداوند به کلي قطع مي‌شود ... » .(1) اما همان‌طور که 
گفتیم , چنان‌چه پادگرفتن آن به منظور انار سحر ساحران باشد 4 
اشکالي ندارد , بلکه گاهي به عنوان واجب كفايي مي‌بایست عده‌اي سحر 
را بیاموزند تا اگر ماعي دروغگويي خواست از اين طریق مردم را اغفال با 
گمراه کند , سحر و جادوي او را ابطال نمایند و دروغ مذعي را فاش 
سازند. ۳ این سخن که اگر سحر براي ابطال سحر و حل و گشودن آن 
مي‌باشد. بي‌مانع است. حديثي است که‌از امام‌صادق نقل شده , در 
این‌حدیت مي‌خوانیم: يکي از ساحران و جادوگران که دربرابر انجام عمل 
سحر. مزد مي‌گرفت: , خدمت حضرت امام‌صادق رسید و عرض‌کرد: «حرفه 
من, سحر بوده‌است و در برابرآن مزد مي‌گرفتم, خرج زندگي من نیزاز 
همینر اه تأمین مي‌شد و با همان‌درآمد , ی خانه خدا را انجام داده‌ام ۰ 
ولي اکنون آن را ترك و توبه کرده‌ام , ایا براي من راه نجاتي هست » ؟ 
امام صادق در ۲ 

1- « وسایل السیقه » , باب 25 , من ابواب مایکتسَب به , حدیث 7 . 
(14) آیاث‌الژجال في الق آن 

پاسخ فرمود:« عقده سحر را بگشا ولي گره جادوگري مزن ».(1) از این 
حدیث اب می‌شود که براق گشودن کره سخر, آموختن و عمل آن 


سر در عصر ما 


امروز يك سلسله علوم وجود دارد که در گذشته ساحران با استفاده از 
ِ برنامه‌هاي خود را عملي مي‌ساختند ؛ 

ِ استفاده از خواص ناشناخته فيزيکي و شيميايي اجسام, همان‌طور که 
در داستان ساحران موسي آمده است که آن‌ها با استفاده از خواصن 
فيزيکي و شيميايي مانند جیوه و ترکیبات آن توانستند چيزهايي به شکل 
مار بسازند و به حرکت دراورند ۰ البته استفاده از خواص فيزيکي و 
شيميايي اجسام هرگز ممنوع نیست , بلکه باید هرچه بیشتر از آن‌ها آگاه 
شد و در زندگي از آن استفاده کرد . ولي اگر از خواصٌ مرموز آن‌ها براي 
اغفال و فریب مردم نااگاه استفاده شود و به راه‌هاي غلطي سوق داده 
-ِ , يكي از مصادیق سحر محسوب خواهد شد . 

- استفاده از خواب مغناطيسي, ,. هیینونیزم و مانیه‌ تیزم و تله‌ياتي (انتقال 
از فاصله و . البته این علوم نیزاز علوم‌مثبتي است که مي‌تواند در 
بسياري از شوون زندگي مورد بهره‌برداري صحیح قرار گیرد., ولي ساحران 
از آن سوء استفاده مي‌کردند و براي اغفال و فریب مردم آن‌ها را به كاري 
مي‌گر فتند باکر ای هم کش راهان ااه اه سا دوس اند فرد 
بي‌خبر کند , سر محسوب خواهد شد. خلاصه این که سحر , معني وسيعي 
دارد که همه آن‌چه در این‌جا گفتیم و در سابق اشاره شد , نیز در بر 
ضف کیرد . اين نکته نیز به ثبوت رسیده که نيروي اراده انسان , قدرت 
فراواني دارد و هنگامي که در پرتو رياضت‌هاي نفساني ,قويّتر شود , 
کارش به جايي مي‌رسد که در موجودات محیط خود تنیز هن دا رد 
همان گونه که مرتاضان براثر ریاضت ۳ 
1- « وسایل الشیعه > , باب 25 من اببواب مایکتست 
یت ی وت 1 : 
اقدام به‌کارهاي خارق‌العاده‌مي‌کنند. این نیزقابل توجه‌است که 
رياضت‌هاگاهي مشروعاست و گاهي‌نامشروع ۰ رياضت‌هاي مشروع در 
نفوس پاك , , ليروي سازنده ایجاد مي‌کند و رياضت‌هاي نامشروء بيروي 
تشتیطانی و هر دن ففک: است منشاً خارق عادات گردد که در اولي 
مثبت و سازنده و در دومي مخژب است . 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
«ایعوا»: پيروي کردند. 
«تثلوا»: دنبال مي‌کردند. تلاوت مي‌ک ردند. 


«فئنة»: ازمایش, ازمون. 


«مَرء»: مزد. 

«ادْنٍ»: ا تاه فان اخار متس وی 

«حلاق»: : بهره و برخورداري شایسته. 

در آیات پیش , از بي‌پروايي یهود و عدم پايبندي آنان به کتابهاي آسماني و 
ترسیم بازيگري‌هاي آنان.سخنن تفیتان. آهمسن .هدر این ان ناسپاسي 
ديگري از آنان به تصویبیر کشیده مي‌ شود مي‌فرماید: «وایبَعوا 
ماتثلواالشیاطین» 

از آنچه شیطانها در روزگار فرمانروايي سلیمان مي‌خواندند. پيروي 
کردند 

در اين که این پيروي کنندگان چه كکساني بودند. مفشران نظرهايي ارائه 
داده‌اند: 

1 عده‌اي برآنند که منظور, بهود عصر پیامبر اسلام 
صلي‌الله علیه و آله است. 

2 گروهي دیگر بر اين اعتقادند که منظور. یهود روزگار سلیمان 
علیه السلام است. 

3. و برخي نیز گفته‌اند: منظور, همه بهود است؛ چرا که پیروان افسون و 
جادو. از زمان سلیمان علهه‌السلام تا بعثت اخرین پیامبر خدا 
صلي‌الله علیه‌واله و روزگاران پس از ظهور اسلام نیز در میان آنان بسیار 
بوده‌است و اينك نیز موجودند. 

«درباره واژه» شیاطین نیز نظرها متفاوت است: 

كٍ عده‌اي ازمفشران بذانتد که منظورر شيطانهاي جن است؛ زیرا هنگامي 
که این واژه بدون فرینه بكارمي‌رود, بر آنها دلالت مي کند. 

2 اما دسته‌اي تیک ز بر این عقیده‌اند که منظور, «شیطان صفتان» 
است که در گم راهي و سركشي غوطه‌ورند. 

3. و گروهي نیز گفته‌اند: هم شیاطین و هم شیطان‌صفتان منظور نظر 
بوده‌است. 

(16) آیاث‌الرجال في‌الْفْرآن 

سم اه یمتا 

برخي واژه «عَلي» را در اين جمله از آیه شریفه به‌معناي «في» گرفته‌اند. 
دراینصورت ممکن است گفته شود: در زمان فرمانروايي سلیمان و يا در 
زمان خود ان حضرت. از انچه شیطانها و يا شیطان صفتان 
مي‌خواندند, پيروي مي‌کردند. 
«و م] کر سلیْمان و لکتنَ السْیاطین کقروا» 

و سلیمان هرگز کفر نورزید؛ ولي شیطانها به کفر گراییدند 

از آیه شریفه این واقعیت بروشني دریافت مي‌شود که آنچه را شیطانها و 
با شیطان‌ضفتان, مي‌خواندند و بهود از آنان: بیروق هی ‌کردنده. کفن بوذ 


آن هم کفر از نوع سحر و افسونگري؛ چرا که خدا سلیمان پیامبر را از 
ان پاك و منژه اعلان مي‌کند و شیطانها و پیروان انها را کافر 
صراحت آیه شریفه دراین مورد, بدان‌دلیل است که بهود, نسبت سحر و 
افسونگري به سلیمان پیامبر مي‌دادند و مي‌گفتند که فرمانروايي گسترده 
و پرشکوه اوء برپایه جادو و جادوگري است ۵ آوتة كمك ان: جِنْ و انس و 
پرنده و باد را رام ساخته است. ۳ 
ابوبصیر از ششمین امام نور علیه السلام نقل کرده است که: انگاه که 
سلیمان علیه السلام جهان زا بدرود گفت» شطان سحر و افشون را اختراع 
کرد و آن را در کتابي نوشت و در پوششي قرار داد و فریبکارانه بر روي 
آن پوشش نوشت: این چيزي است که اصف بن برخیا براي فرمانروايي 
سلیمان علیه‌السلام ابداع کرد و اين از کنجينه‌هاي دانشها و فنون است؛ 
سپس آن را زیر تخت سلیمان پیامبر پنهان کرد؛ و بعد 
هم‌خودآن ر ابراي مردم بیرونآورد .باوسوسهآن موجودیلید, کافران ِ گفتند: 
سلیمان از اینطریق بر همه ما چیره شده بود؛ اما مردم باایمان گفتند: از 
خدا| بتر سید زیرا سلیمان بنده شایسته خدا و پیامبر او بود. 
آري؛ به‌ تسب این اغواگري شیطان و ی از آن بود که قرآن 
مي‌فر ماید: 5 وا ما توا الشْیاطین... 
درمورد «وَلْکِن الشیاطین کر وا»: 
تکفا نو ماو این اشت کفقیا یی تیب نم آن‌رآمسنه 
بخ ان پبي‌بردنده راه انار را در بیش گرفتند. 
تقتتیر ظرد ان (17 
«یعَلْمون الثاس السَحر» 
که ببه مردم سر و افسون مي‌آم وختند 
در تفسیر این جمله از 0 شریفه, عده‌اي گفته‌اند؛ منظور اين است که 
شیطانها سحر و افسون را به مردم مي‌آموختند و آنان را به آموزش آن 
و سوسه مي کردند. و رو گفته‌اند؛ منظور این است ۳ آنان را راه 
نمودند تا كتايهاي افسون را از جايي که سلیمان علیه‌السلام آنها را 
نگاهداري مي‌کرد, استخراج کنند. 
«و ما اتنزل ع المََکیّن ببابل هماژوت ماژوت» 
و [یهودیان] از آنچه بر دو فرشته هاژوت و ماژوت, در بابل فرو 
فرستاده شد [, پیز ونر کت راوند] ۱ 
بدینسان. روشن مي‌شود که بهودیان از دو سو افسونگري آموختند: ازسوي 
شیطانها و از طریق تعاليمي که براي مبارزه با افسونگران, بر دو 
فرشته نازل شد. ۲ 
در تفسیر این جمله از آیه شریفه بیشتر مفسران گفته‌اند: منظور این 


است که شیطانها افسون و هر آنچه بعنوان مبارزه با آن, بر آن دو فرشته 
فرو فرستاده شده بود, همه را به مردم 3 و آنگاه بداندیشان و 
فان صفایبان آن آمشتها ما درس ام لاه و شرف افکسانه 
بهعره گرفتند. 


بابل کجاست؟ 


در مورد واژه «بابل» در آیه شریفه نیز نظرهايي ارائه شده 
است: 

1 بعضي برآنند که منظور. شهر «بابل» درعراق‌است. 

2 برخي گفته‌اند: منظور, «بابل» دماوند است. 

3. و پاره‌اي نیز آن را مظفحه وسيعي از تصیبین ۳ رس الَعیْن عنوان 
ساخته‌اند. 


هاروت و ماروت 


درباره این دو واژه نیز عده‌اي معتقدند که نام دو فرشته است. که خداوند 
انها را بصورت انسان گسیل داشت تا مردم را به‌طرف خود بکشانند و 
راههاي مبارزه با آفت ختون آفیر تخر و افسون را که در آن زوژ کار آن 
زندگي را بر مردم تلخ و دردناك ساخته بود, به نف نان بیاموزند و سحر و جادو 
را از معجزه‌اي که سند صداقت و درستي پیامبران خداست. بازشناسانند و 
مردم را دربرابر جادوگران ياري کنند. اما گروهي دیگر بر این پندارند 
که آسانندو اسان عادی ان استاتهای ان زو کار بووند: نه 

(18) آیاث الوّجال فی‌الْْرَآن 

دو فرشیه از فرستادگان خدا. 


«و ما بُعلمان من آحد حَنّي یِمولا اما تن فلت قلاتکفر» 
0 ۹ 0 ۳۳ 
آقوء تین 1 به به او مي‌گفتند: هشدار که ما تنها وسیله از خونی براي تو 1 


هستیم. ؛ مبادا کفر بورزي! 
علت اکه کشت ما نها شاه آرموتی هتم این ود که نان رآه سر و 
باطل ساختن آن را به مردم آموزش مي‌دادند و در همانحال به آنان ۷۳ 
مي‌دادند که مبادا با سوءاستفاده از این آگاهي که ۳۳ مبارزه با 
بداندیشان و جادوگران به آنان آموخته شده بود, خود به کفر و خیانت 
گرایش پابند؛ چراکه هدف از آموزش, شناخت آفت سجر و پیکار با 
ساحران بود, نه بکار گرفتن و روشن است که شناخت گناهان و 
آموزش راههاي مبارزه با گناهک‌اران, گناه نیست, بلکه ارتکاب آنها 
گناه است. 
ِِِ واژه «لاتکفر», يكي از سه نکته زیر مورد نظر است: 

1 آن دو فرشته مي‌گفتند: مبادا با انجام سحر وافسون, به خدا| کفر 
بورزي. 
2 برخي گفته‌اند: از آنجا که سحر و جادوگري و ان زمان بسیار گسترش 
یافته بود, آموزش سحر, نوعي گرایش به کفر بود و نیاموختن آن, نشان 
ایمان؛ ازاین‌رو, آز دو فرشته مي‌گفتند: ما تنها امه نو براي شما هستیم »؛ 
مبادا که سحر بیاموزید, زیرا این خود, ِِ ۰ است. و نظیر این 
فعناه در ايه: شریقه زیر نیز آهده استت* ۰« .. فمَن شرب مه قلَیْسَ مني 
,(1) 
3 وی نایهای: تور یواست که بان گرم و عمل سای جد 
خدایت کفرنورز. ِ 
که به نظر ما, دیدگاه نخست بهتر بنظر مي‌رسد. 


ِ- 
71 


«فیتقلَقون منم-» 

اما آنان از آن ین [چيزهايي آضف ‏ و خن ۳ 
درمورد ضمیر «و », بیشتر مفشران اعتقاد دارند که منظور, ان دو 
فرشته‌اند؛ اما برخي نیز گفته‌اند: منظور, سحر و کفر است. و پاره‌اي نیز 
برانند که منظور, بدل از جيزي است که آن دو فگرشته به مردم 
آموزش مي‌دادند و آن عبارت است از نهي از سحر و باطل‌ساختن 
ان. 

1 سوره بقره, آیه 249. 

تفسیر مردان (19) 

«ما یُقرْفُونَ به یی الْمَرء و روجه» 

تا نت کات ان بین مرد و همسرش جدايي افکنند 

در ات که اعانسا تسوا هن ساد ان هه را اش سا 
نظگرهايي ارائه شده است: ۳ 

1 این وین -منطور این استه که آنانببه کت افنتون اه‌مان 
مرد و همسرش مهر و محبّت پدید مي‌آوردند و گاه کينه‌توزي و 
2 گروهي دیگر مي‌گویند: منظور این است که يكي از دو عضو اصلي 
خانواده - زن يا مرد - را گمراه مي‌ساختند و به کفر مي کشاندند؛ درتیجچه, 
درگيري عقيدتي در خانواده تیان هی امد و خانواده ازهم مي‌پاشید. 

۳ و پاره‌اي یز اب اند که جادوگران با سخن‌چيني. 4 تن درگيري را میان 
زن و مه شعله‌ور مي‌ساختند و آنقدر بر آن مي د مید ند تا نظام خانواده 
از هم مي‌گسیخت. 

و ما هم بضازین به من ؟ آخد ۷۱ بان الله» 

و آنان جز به فرمان [و خواست] خدا مق ها تشن به كسي گزند و زياني 
این جمله از آیه شریفه, نوعي هشدار به افسونگران است که: خدا به 
تبهكاري آنان داناست و باید بدانند که به کیفر گناه خویش خواهند رسید. 
همچنین نوعي اعتماد و امید بخشیدن به انسانهاي باایمان است که: خداي 
توانا هر که را اراده کند, از آفت سحر و افسون دجالها دور نگه مي‌دارد و 
گزند و آسيبي به او نمي‌رسد و به زیان سحر گرفتار نمي‌آید. 

«و بتعلف ون ماب دهم ولاسقفه» 

و آنچه را به ایشان زیان و گزند مي‌رسانید و برایشان سودي ببار 
نف آووو: فرامي‌گرفتند 

اين آموزش سحر و بكارگيري آن در راههاي نادرست و ظالمانه, گرچه به 
پندار آنان منافع زودگذري در اين جهان بزاي آنان داشت: اگر درشت 
مي‌آنديشیدند, این سود واقعي نبود. بویژه آنکة در روز رستاخیز سخت 


برایشان زیانبار خواهد بود. 

«و له لوا لَعن اشترية مالة قي الأَجَْة من خلاق» 

و بي‌گمان جماعت بهود دریافته بودند که هر که خر نو ار این کالا باشد و به 
ان ۱ 

(20) آیاث‌الرجال في‌القَران. ‏ ۱ 

شیوه زشست و ظاللمانه روي اورد. در اخرت بهره‌اي از پاداش خدا 
نخواهد داشت؛ چرا که این کار. پشت کردن به کتاب خ دا و پيروي از 
شیطانها و شیطان‌صفتان و روي‌اوردن به سحر و رها کردن مقرژات 
ديني است. 

با این توضیح» ای ۱ به سحر باز مي‌گردد. 

5 یس ما شسرو وا به نسم لو کانئوا یعْلمُونَ» 

و به تب را دو ان رخ فروختند, اگر به 
راستي مي‌دانستند! 

ور و رم و جمله این 9 شسریفه, نظگرهايي ارائه شده 
است: 

1 منظور این است که آنان دو گروه بودند: گروه نخست. شیطانها پا 
يهودياني که کتاب خدا را پشت سر افکندند و به ان عمل نکردند؛ و 
کر ی کسای که مر متفه و ان را انم کار 
نستنتد. ۱ 
ای تاش که تام که مه را کب ان 
مي‌دانستند كکسي که دین خدا را وانهد و سحر بیاموزد و بکار بندد, در روز 
رستاخیز بهره‌اي از پاداش نخواهد داشت. اما در همان حال به چگونگي 
حرمان از پاداش خدا| و عذاب او آگاهي نداشتند. 

3. علّت آن که این جمله از ره شسریفه یس از اثبات دانش ۲ 
آکاشن. گرا آناود. ان را ی مک ای اشت که ان هر او اس 
اکتاهی وه داشن هر عم رده و عالهان سین ال وه کروار 
شایسته بودند. 


از جمله پیامها و درسهاي آنة شریفه این است که میزان درستي پا 

نادرستي اعمال. هدفهايي است که درنظر گرفته مي شود. : بعنوان مثال. 

اگر فراگيري سحر و افسون به نیت مبارزه با آن و افسونگران و 

برطرف‌ساختن شبهات و روشن‌ساختن فرق میان سحر و اعجاز پیامبران و 

زدودن آناد شوم آن باشد, هماهنگ با تقوا و ایمان و درستي است و کاري 

است عادلانه؛ اما چنانچه به‌ قصد گسترش آن آفت اجتماعي و اخلاقي و 
بکار کرفتن آن در هسیر طالمانة باشند, کفر به خدا است: 


ممنوعیت ازدواج مردان مومن با زنان مشرك و زنان مومن با مردان مشرك 


- 


۳2 


و لا تلکخوا الَفشرکات حتّي من و لاه فوْمتخیز من مسر کة و لو 
َعجتكمٌ و کح امس رکین حتي بومثوا و لعلذ وین نز من مُشركٍ و 
تک لك عون آلي‌الثار لول لته والعففره باانه و بش 
ابانه للتاس هم بت کرون 

و با زنان مشرك و بت‌پرست تا ایمان نیاورده‌اند ۰ ازدواج‌نکنید ( اگرچه 
جزبه ازدواج با کنیزان,. دسترسي نداشته باشید, زیرا ) کنیز باایمان. از زن 
آزاد بت بر لست بهتر است؛ هرچند ( زيبايي يا ثروت يا موقعیت او ) شما را 
به شگفتي آورد و زنان‌خود را به ازدواج مردان بت ‌پرست ۳ ایمان 
نیاورده‌اند . درنیاورید ( اگرچه ناچار شوید آن‌ها را به همسري غلامان 
باایمان درآورید, زیرا ) یكغلام بالیمان.ازيك مرد آزاد بت‌پرست بهتر است, 
هرچند ( مال و موقعیت و زيبايي او ) شما را به شگفتي آورد, آن‌ها دعوت 
به سوي آتش مي‌کنند و خدا| دعوت به بهشت و امد رتش به‌فرمان خود 
مي‌تماید و. ایات. خویشن رایرای موتم روش فی‌ستارد. شاید مد کر 
هر 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

این آیه نیز درواقع پاسخ به سوال ديگري درباره ازدواج با مشرکان است , 
مي‌فرماید : « با زنان مشرك و بت‌پرست مادام که یمان نیاورده‌اند , 
ازدواج نکنید ند (5 لا تلکخوا المُشرکات حتّي بْوْمنَّ) . سپس در يك مقایسه 
مي‌افزاید : « کنیز باایمان از زن آزاد بت‌پرست بهتراست, هرچند زيباپي او 
شما رابه اعجاب وادارد » ( و لاه مُوْمتَةٌ خی من مُشرکَة و لو آغجَتتکم ) . 
فت ات ها ای وا ایک ی 
زيبايي و مال ندارند ) در عرف مردم جالب و پسندیده نیست , به خصوص 
این که در مقابل آن‌ها زن مشرك زیبا يا روتمندي باشد , ولي ارزش اآیمان 
که ترازوي مقایسه را به نفع کنیزان سنگین‌تر مي‌کند , چراکه هدف از 
ازدواج , تنها کام‌جويي جنسي نیست , زن شريك عمر انسان و مربي 
فرزندان او است و نيمي از شخصیت او را تشکیل مي‌دهد , با اين حال 
چگونه مي‌توان شرك و عواقب شوم آن‌را با زيبايي ظاهري و مقداري مال 
و روت مبادله کرد؟ سپس به بخش ديگري از این حکم پرداخته , 
مي‌فرماید : « دختران خود را نیز به مردان بت‌پرست مادامي که ایمان 
(22) آیاث ال#جال فی‌الْفرآن 

نیاورده‌اند , ندهید ( هرچند ناچار شوید آن‌ها را به همسري غلامان باایمان 
درآورید , زیرا ) يك غلام باایمان از يك مرد آزاد بت‌پرست بهتر است ‏ ۱ 
هرچند ( مال و موقعیّت و زيبايي او ) شما را به اعجاب آورد » ( و 


‌ 


کِخُوا المُشرکین حَثي یُوْمنُوا و لد موْمنْ حَیّرٌ من مُسْركٍ و لو آعْجَبکَمْ ) . 
بنابراین همان‌گونه که از ازدواج مردان مومن با زنان مشرك و بت‌پرست 
نهي شده , ازدواح مردان مشرك با زنان موّمن نیز ممنوع است حلّي 
غلامان باایمان بر آن‌ها ترجیح و اولویت دارند و از مردان زیبا و ثروتمند و 
ظاهرا با شخصیت کافر برتر و شایستت‌تر ,بلکه مسأله در این 
هر رن توا از عایر ور شوه , بیشتر است. 


فلسفه تحریم ازدواج با مضرکان 


آیه فوق در يك جمله کوتاه , فلسفه این حکم را بیان کردم که آحر آن .را 
بشکافیم , چنین مي‌شود : ازدواج پایه اصلي تکثیر نسل و پرورش و تربیت 
فرزندان و گسترش جامعه است و محیط تربيتي خانواده در سرنوشت 
فرزندان ِِِِ موثر است 1 از يك‌سو آثارقطعي ورائت و از سوي 
دیگر آثار قطعي تربیت در طفولیت , زیرا| نوزادان بعد از تولد غالبا در 
دامان پدر و مادر پرورش مي‌يابند و درسال‌هايي‌که سخت شکل‌پذیرند, 
زیرنظر آن‌ها هستند. از سوي سوم شرك , خمیرمایه انواع انحرافات و در 
واقع آتشن سوزاني است , هم در دنیا و هم در آخرت , لذا قرآن اجازه 
نمي‌دهد که مسلمانان خود یافرزندانشان رادر این تن بیفکنند, از این 
کدسشته. ففرکان. که افراد سکاته از اسلافند بای از طرتق اودهاح به 
خانه‌هاي مسلمانان راه یابند , جامعه اسلامي گرفتار هرج و مرج و دشمنان 
داخلي مي ‌ شود , ولي این تا زماني است که ان‌ها بر مشرك بودن پافشاري 
مي‌کنند, اما راه به روي آن‌ها باز است 3 مي‌توانند ایمان بیاورند و در 
صفوف مسلمین قرار گیرند و به اصطلاح کَفو آن‌ها در مسأله ازدواج شوند 
:ظضا هام۶ عاح دز لفت. هم به. مغتی آهیرشن خسن آمده.. قم نم 
معني عقد ازدواج و در اینجا منظور , عقد ازدواج است , هر چند « راغب » 
در « مفردات » مي‌گوید: "نکاح " در اصل به معني عقد است. سپس مجازا 
دور ایرش حشتی به کار 

تفسیر مردان (23) 

رفته است. 


مشرکان چه اشخاصي هستند ؟ 


واژه « مُشر ك > در قرآن غالبا به بت‌پرستان اطلاق شده , ولي بعضي از 
مفسشران معتقدند که « مشرك ت » , شامل سایر کفار مانند بهود و نصارا و 
مجوس ( و به طور كلّي اهل کتاب) نیز مي‌شود . زیرا هرکدام از 
طوایف براي خداوند شريكي قائل شدند ؛ نصارا قائل به خدایان سه‌گانه ( 
تثلیث ) و مجوس قائل به خدایان دوگانه اهورامزدا و اهریمن ( ثنویت ) 
هستند و بهود . غرَیر را فرزند خدا مي‌دانستند ولي این عقاید گرچه 
شرك‌آور است , اما با توجه به اين‌که در آیات متعددي مشرکان در برابر 
اهل کتاب قرار گرفته‌اند و باتوجّه به اين‌که یهود و نصارا و مجوس در اصل 
مثكي به نبوّت راستین و کتاب اسماني هستند , معلوم مي‌شود که منظور 
قران از « مٌشر ك » همان "بت‌پرست" است . حدیث معروفي که از 
پیامبر صلي‌الله علیه‌واله نقل شده که در ضمن وصاياي خود فرمود : « 
مشرکان را از جزيرة العرب بیرون کنید » , شاهد این مدذعي است , چراکه 
۳ اهل کتاب از جزیرة‌العرب اخراج نشدند , بلکه به عنوان يك 
اقلیت مدهبي طبق دسنور قرآن با دادن جزیه در پناه اسلام ۳ 
مي کردند . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«لائنکجوا»: ريشه این واژه. در اصل به‌معناي «آمیزش» است؛ امّا بدان 
دلیل که در عقد و ازدواج بکار رفته است. ازور آن را به همین مفهوم 
مي‌گیرند؛ بنابراین, واژه «لا کح وا» يعني ازدواج و نکاح نکنید. 
«امّة»: کنیز. 


بان فرول 


در شأن نزول آیه مورد بحث نقل کرده‌اند که: 
پیامبر گرامي صلي‌الله علیه وآله , مرد شجاع و پرتواني به‌نام «موتد» را 
به سوي کح تنل داشت تا کتو و دی از مردم باایمان را که تحت 
فشار شرك‌گرایان آنجا قرار داشتند, با تدبيري نجات دهد و با خود 
به مدینه - مهد آزادي و ایمان برساند. 


«مَرّتد» درحین اجراي مأموریت خود؛ با زن زيبارويي که در روزگار پیش از 
اسلام با او آشنا بود, برزخورد. کرد. آن زن. او زا نزد.خود. فراخو‌اند: شا آو 
بخاطر ایمان به 


(24) آیاث الرّجال في الق آن 

خدا, دعوت گناه‌آلود وي را رد کرد. 

آن زن از مرئد خواست تا با وي_ ازدواج کند و مرن پاسخ داد که در این 
مورد باید از پیامبر صلي‌الله علیه وله اجازه بگیرد و مقزژرات اسلام را راجع 
به پیوند با زنان مشرك جویا شود. و هنگامي که پرسش خود را براي 
پيشواي نور مطرح کرد؛ اين آیه فرود آمد. 


قرآن مجید. پس از ترسیم چگونگي رعایت حقوق کودکان بي‌سرپرست و 

پدر ازدست‌داده و هشدار از پایمال‌ساختن حقوق انان, اينك در این ایات. 

به پاره‌اي از مسائل خانواده اد مي کند. 

» ولانٌکخوا لش کات حتثّي یوم » 

ان فتی را به همسري بو ی شنز هر کت ایمان بیاورند 

به اعتقاد ما؛ , مفهوم این آیه شریفه روشن و عبارت است از حرمت ازدواج 

با زنان غی رمسلمان. اما مفشران در این مورد, نظرهاي متفاوتي دارند: 

ِ عده‌اي معتقدند که واژه «مَشر ك», تنها شرك‌گرایان را شامل مي‌شود, 
نه اهل کتاب را؛ چرا که این دو گروه در قرآن شریف. هرکدام جداگانه ذکر 

شده‌اند؛ براي نمونه: «لم , پکن الذین کفرّوا مل, هل الکتاب 

وَالْمْشرکین. 1(۰) و «ما ۰ روا من آه ل‌الکت اب 5 


االفش رکین. 2(۰۰). 
و با این بیان حرمت ازدواج با زنان شرك گراء ربطي به زنان اهل 
کتاب ندارد. 


2 اما جمعي بر این عقیده‌اند که واژه «مشر ك», اهل کتاب را نیز دربر 
هش کش خر که انا فا کار شا سا ان االفع ان وال و 
معجزات و کتاب اوء درواقع به خدا| شرك ورزیده‌اند. 

3 و پاره‌اي از مفشٌران مي‌گویند: درست است که این آیه شریفه آنان را 
ایا متسه اس ار تن توش ی خی ی خر 
شسخ مي‌کنه و اهل. کتاب. زا از اسن. شرهان ارم می‌ستازد. 
مضمتون ان ایه چنین است: 

1 سنوره بیته: آیة 1. 

2 . سوره بقره, [۳ 105 

تفسیر هردان (25) 

«... وَالْمگضناث من الذین آوثوا الکناب..»(1) (..ازدواج با 
زنان پارسا و پاکدامن اهل کتأب بر شما جایز شد...). 

به هرحال, گروهي از مفشّران برآنند که اين حکم کلّي حرمت ازدواج, 
ویژه شرك‌گرایان و غیر زنان اهل کتاب است؛ اما ما بر این عقیده‌ایم که 
ظاهر 1 شریفه, نشانگر حرمت پیوند ۳ با تمامي زنان 
غیرمسلمان است و هیچگونه تخصیص و يا نسخي نیز بر این دستور وارد 
نشده است. 

+5 لام 4 مومت حَیرّ من مُشر کة ولو أَعْجبنکم» 

هس ی که ک راهان وه را و ام ار نادار فد ردیی 


اما شرك‌گرا؛ هرچند زيبايي و تروت او شما را شگفت زده سازد, بهنر و 
بالاتر است. . . ۱ 

از این مه ای ان تفه ری اه که ازیها را کیان رواست: کرعز 
انسان داراي امکانات باشد؛ و آیه شريفه‌اي که مي‌فرماید: «پس هر که از 
شما بخاطر تنگناي اقتصادي و اجتماعي نتوانست با زنان پاکدامن ازاد 
ازدواج کند, مي‌تواند با کنیزان عفیف و پاکدامن پیمان ند کی مشتر ك 
بندد»(2), در مقام تحریم ازدواح صاحبان امکانات با کنیزان نبیست و بر ان 
نیست که شرطر ازدواح با آنان, ِِ و فقر است. 

«و لا تک وا امش رکین حلي لعَبَد مَوّمن خَیْر من مُشرل و 
لو َعْتکم» . ر ِ ۱ 

و به مردان شرك گرا زن ندهید, مگرانکه ایمان اورند؛ و براستي که 
برده‌اي تهیدست اما برخوردار از ایمان و ارزشهاي معنوي و انساني, از 
مرد ازاد از قید بردگي اما در اسارت شرل و کفر - گر چه روت 
و جمال و ارزشهاي ماژي او شما را به حیرت وادارد - بهتر 
اشتت.. . سر ۱ ۱ 

اين جمله از آیه شریفه نیز بسان صدر آیه, بیانگر حکم كلي و عمومي 
است و همه مردان مشرك و کافر را شامل مي‌شود, خواه امل 
کاب باشند یا نه. 

«أولی 1 عون 3 النار» 

اینان شما را به سوي آتش قزر امن خوا نند 5 
متیر ات اسر لب اعاع است که راشای انساس امه 
مي‌سازد؛ و ٍ 

1 . سوره مائده, ایه د. 

2 . سوره نساء, آیه دم 

(26) آیاث‌الرُجال في‌الْفْرَآن 

نیز بیانگر دلیل اين حکم؛ چرا که بطور طبيعي, مردان هستند که به جهاتي 
زنان و فرزندانشان را به راه و رسم خود مي‌کشانند؛ و از این رو, ازدواج 
رن شمان با رس ل ترا بارها انسته: 

و ال تدعتها ای الحَتّة 5 اه ۱باانو» 

و خداست که به خواست و فرمان خود, 0 را به بهشت [پرطراوت و 
زیبا] و امرزش [خود] فرا مي‌خواند و از شما مي‌خواهد که باایمان و عمل 
و رعایت مقژرات او در همه ميدان‌هاي زندگي فردي. خانوادگي و 
اجتماعي, بهشت و نعمتهاي او را اش ان تور راوید 

واژه «ادذن» در آنه به‌ مفهوم فرمان و پا اعلام است. 

«و ین ایتاته لل‌آشو. اقاف تم دورن 

و آیات حیاتبخش خود را براي مردم بروشني بیان مي‌کند؛ باشد که به 


خود آیثة و پند اد ۲ 


زن وسیله هوس‌راني مرد بیست 


تشتاه کم جرث کم قأئوا حرَتکم آئي شم و فلکم و اتقوا ال و 
الوا اک َلاقوة 2 

زنان شما؛ محل بدراتانی. ما نهد پس هر زمان که بخواهید, 
فف اند با آن‌ها آمشسش کنید.ه ر سعی تما ید آ زاین فرضت هرن حوفنم وبا 
پرورش فرزندان صالح ) اثر نيكکي براي خود از پیش بفرستید و از خدا 
بیرهيیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مقمنان بشارت ده. (223 / 
بقره) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

« حَرّث » مصدر است و به معني بذرافشاني است و گاهي به خود مزرعه 
نیز اطلاق مي‌شود . « آئي » به معني «هر وقت» از اسماء شرط است و 
غالبا به معني « متي » که به معني زمان است , استعمال مي‌شود و در 
این‌صورت آن‌را « آي » زمانيّة مي‌گویند و گاهي نیز به معني مکان است 
يعني «از کجا» , مانند آن‌چه در انة 37 سوره آل‌عمران آفنده + < قال با 
مریم آئي لك هدا قالث هو من عد ال : زکریا گفت : اي مریم , این غذا( 
ي بهشتي ) را از کجا آورده‌اي ؟ گفت : از نزد خدا » .کر < الف.» در ابه 
فوق , , زمانية باشد, توسعه زماني مسأله آميزش جنسي را بیان مي کند , 
ور طرش ارف رو وا اوه سس 
در مکان و چگونگي انواع آمیزش است . اين احتمال نیز وجود دارد که 
اشاره به هر دو جنبه باشد و به این ترتیب دو همسر مي‌توانند هرگونه و در 
هر زمان و مکان از لذت جنسي بهره گیرند( جز آن‌چه در قانون‌شرء 
ممنوع شده است ) . در این‌جا زنان تشبیه به مزرعه شده‌اند و این تشبیه 
, چنین تعبيري کرده است در حالي که نکته باريکي در این تشبیه نهفته 
شده , در حقیقت قران مي‌خواهد ضرورت وجود زن در اجتماع انساني را 
ی 
تست سفن رن ویک باریجه با وسله هونن‌بار ی 

(28) آباث الجال في‌الفوآن 

هي تک ند: هشداري محسوب مي‌شود. سپس در ادامه آبه. می اف آید * هدیا 
اعمال صالح و پرورش فرزندان صالح , آثار نيكي براي خود از پیش 
بفرستید » ( و قد د وا سکم ) . اشاره به اين‌که هدف نهايي از آمیزش 
جنسي, لت ۳9 نیست بلکه باید از این موضوع براي ایجاد و 
پرورش فرزندان شایسته استفاده کرد و ان را به عنوان يك ذخیره معنوي 


براي فرداي تِِ از پیش بفرستید, این سخن ید ان مي دهد ت‌ باید در 
فرزندان‌ صالح ۵ ی ود اما منتهي و ۱ ۳ حديثي از 
بنامراسلام صلي‌الله علیه وله مي‌خوانيم که فرمود: « |ذا مات اس 
انقطع مَلَة ۷۱ غن تلا ؛ صد8ه و جارية و علم تَتع به ول صالح ید 
1 
صدقات جاریه ( اموالي که از منافع آن مرئبا بهره‌گيري مي‌شود ) و علمي 
که از آن سود مي‌برند و فرزند صالحي که براي او دعا مي‌کند » .(1) به 
ار ار ام 
و تاسیس بناهاي خیر همچون مسجد و بیمارستان و کتابخانه قرار گرفته‌اند 
. و در پایان ای دستور به تقوا مي‌دهد و مي‌فرماید 2 تقواي الهي پیشه 
کنید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مقمنان ۰ بشارت, دهید » , 
بشارت ِِ الهپ و سعادت و نجات در سایه تقوا ( و ائْفُوا للع وَاعْلَمَوا 
نکم ملاقوة و تشر الْْوْینینَ ). از آن‌جا که مسأله آمیزش جنسي , 
مساأله‌اي مهم 2 آبتنتت. و با پرجاذبه‌ترین غرایز انسان سر و کار دارد 1 خداوند 
در این جمله‌هاي آخر, مومنان را به دقت در اين امر پرهیز از هرگونه گناه و 
انحراف , دعوت فرموده و به. آن‌ها. هشندار مي‌دهد که بدانید همکن به 
ملاقات پروردگار خواهید شتافت و تنها راه نجات 1 ایمان و تقواي در سایه 
ایمان است . 
1- « مجمع البیان » , جلد 1 , صفحه 321 . 
شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


شأن نزول 


در شان نزول آیه مور بخمت گفته‌آند؛ ۱ 

بهود براثر تحریف تورات و دستکاري در کتاب اسماني خویش, در بسياري 
از مسائل ازجمله درمورد زن و حقوق و شخصیت او و چگونگي برخورد با 
او به انحراف افتاده و خرافات زيادي را در بین خود رایج کرده بودند. این 
پندارهاي خرافي و بوج آنان درباره زنان و چگونگي 7 با آنان؛ در 
عصر نزول قرآن, همچنان در میان مشرکان شایع بود؛ تا با فرود این 
ایه شریفه, خرافات آنان رد و امیزش با زنان به‌صورت‌هاي مختلف. جایز 
اعلام شند. 


«نساوْكَم حدث لَکَم» 

زنانتان کشتزار شمایند 

در این خن شریفه نیز سخن از زنان است؛ ما روي سخن از پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله به مردم 0 تمحز درد 

در تفسیر این جمله - که جمله نخست این اسسة شریفه است - 
نظرهايي چند ارائه شده است: 

۱1 عده‌اي از مفسُران طی کوشد" منظور این است که زنان کشتزار شمایند 
و نسل شما با آنان ادامه مي‌یابد. 

2 گروهي دیگر برآنند که مقصود این است که زنان شما صاحبان کشت و 
باغبان و حافظ حیتیت: شمایند؛ از طریق آنان, نسل شما تداوم مي‌یابد و 
شما در کنار آنان آرام قی کین 

شهایند. 

« فا توا 25 ات شیم 

(30) آیاث الرّجال في الق آن 

پس همرگاه که خواستید پا هرگونه که خواستید, به کشتزار خویش 
درایید. 

دسته‌اق.. ازخمله «مالك)» با استدلال بر این ابه شرجقه .هی کوشدد امیش 
با زن در دوره عادت ماهانه از راه غيرعادي رواست. اما بسياري این 
مطلب را نپذیرفته‌اند؛ چرا که قرآن شریف از زنان به «حرث» (کشتزار) 
تعبیر مي‌کند, بنابراین. آميزش باند از رآه باروزی آنان .ضورت گیرن: 

«و قدم والانه ِ« 

سرا وه راو و وش واه بفرستید 

منظور این است که با رعایت مقرّراتي که به آنها موظف شده‌اید و نیز با 
دوري‌جستن از گناهان و لغزشهايي که از آنها هشدار داده شده‌اید, زاد و 
توشه شايسته‌اي براي خود فراهم آورید و از پیش بفرستید. 

در تفسیر این جمله از آیه شنریفه: دیدگاههای متفاوتی مرح 
است: 

۷۱ بعضي معتقدند که مفهوم این جمله, درخواست فرزند شایسته کردار 
است که براي انسان ذخیره دنیا و آخرت است؛ همانگونه که پیامبر گرامي 
صلي‌الله علیه و آله فرمود: «]ذا مات‌الائسا انقطع ماد ال من تلاث: صدقه 
ها و ولد صالغ بوعُو ۵ -هنخامی, که اتسان. از ونیا 
مي‌رود. برنامه عمل او تمام مي‌شود, مگر در سه مورد: صدقه جاریه یا 


آثار خیر و شايسته‌اي که به‌یادگار گذاشته باشد؛ آثار گرانبهاي علمي و 
فرهنگي که از او برجاي مانده باشد و از آن بهره‌برداري شود؛ و فرزند 
شایسته كرداري که از او باقي مانده باشد و با رفتار و اعمال نيك 
خود براي او آمرزش بخواهد. 

2 برخي گفته‌اند: منظور این است که فرزند خردسالي از او 
بمیرد و باعث نجات او شود. 

3. جمعي مي‌گویند: مقصود آن است که به هنگام امن «بسم‌اللّه» 
بگوید. 

4 دسته‌اي را اعتقاد بر آن است که در آن هنگام دعا بخواند. این دیدگاه را 
روايتي از پیامبر گرامي صلي‌الله علیه وله تاره مي‌کند که فرمود: هنگامي 
خویش بیامیزد, این دعا را بخواند :«بشم اللَه, للم ۶ عتس الب ظان: 2 
جک جنب السیّطان ماررفتنا. « به‌نام خدا! بار خدآیا! شیطان را 9 دورساز و 
نیز شیطان و وسوسه آن را از فرزندي که روزي ما مي‌سازي, 
دور کن. 

3 گروهي نیز بر اين عقیده‌اند که منظور این است که زنان پاك و 
پاکدامن‌رل به همسري برگزیند تا فرزنداني شایسته به او ارزاني کند. 

«و ائْمُوا لد واعلفهوا انکتم مارا فتوو 5 بش رالمَوّمنینَ» 

روا کدرا تشه سارید مدانین. کف.در زور تمضا خی | بادانی و کف 
درخور[ او را خواهید دید؛و [تواي پیامبر! ]مردم‌باایمان را به‌بهشت و 
نعمتهاي خدانوید ده مقصود از «ملاقوه» (دیدار خدا) این است که پاداش 
شکوهمند او را در صورتي که بنده‌اي شایسته کردار بودید, خواهید دید, نه 
خود او را؛ چرا که واژه «لقاء» به‌معناي «یافتن» است. مثلا وقتي گفته 
مي‌شود: «لقي جَهدَه». يعني «ثمره تلاش خود را یافت». افزون بر این 
هیچکس وهیچ گروهي نمي گوید :؛خداديدني‌است و همه‌او راخواهند دید. 

(32) آیاث الرژجال في‌الْفآن 


مبارزه با نوعي از بداخلاقي مردان 
لدین بُوْلون من بسانم ترصن آزبعه آشهر قان فاووا ات ال عفوژ 
رَحيم 
كساني که زنان خود را «ایلاء» مي‌نمایند (سوگند یاد مي‌کنند که با آن‌ها 
امیزش جنسي ننمایند,) حق دارند چهار ماه انتظار بکشند (و در ضمن این 
چهار ماه؛ وضع "مود را با همسر خویش از نظر ادامه زندگي پا طلاق 
روشن سازند) اگر (در این فرصت) باز گشت کنند, (چيزي بر آن‌ها نیست,؛ 
زیرا) خداوند آمرزنده و مهربان است.(226 / بقره) 
و ان غَرَمُوا الطلاق فان اللة سَمیغ عَليمٌ 
۳1۳ تنصمیم به‌جدايي کر فقوت (آن‌هم با شرایطش, مانعي‌ندارد) خداوند 
اه 
با 
« ایلاء » از ماده « ی رت سای مس ارت وا 
آن‌جا که سوگند نمونه‌اي از آن مي‌باشد , این واژه بر ان اطلاق شده است 
. در دوران جاهلیت زن هیچ گونه ارزش و مقامي در جامعه عرب نداشت و 
به همین جهت براي جدايي از او یا تحت فشار قراردادن زن , طرق زشتي 
وجود داشت که يكي‌از آن‌ها؛ »2 اپلاء - به معني سوگند خوردن بر ترك 
زناشويي - بود , به این ترتیب که هر زمان مردي از همسر خود مُتَتَفر 
مي‌شد , سوگند یاد مي‌کرد که با او همبستر نگردد و با اين راه غيرانساني 
همسر خود را در تنگناي شديدي قرار مي‌داد , نه او را رسما طلاق مي‌داد 
تا آزاداتة: شوهر اتتخاب کند و نه بعد از این سود حاضر می‌شد اشتی 
کرده و با همسر خود زندگي مطلوبي داشته باشد . البته خود مردان غالبا 
تحت فشار قرار نمي‌گرفتند , چون همسران متعدّدي داشتند . آیات مورد 
بحث با این سئت غلط مبارزه کرده و طریق گشودن این سو گند را بیان 
مي‌کند, مي‌فرماید ۳ص كساني که از زنان خود ابلاء مي‌کنند ) سوگند بر 
نرك آمیزش جنسي مي خورند ( حق دارند چهارماه انتظارکشند »( لِلذین 
ون من نسائْهم ترِبّص أرَبعَة آشْهّر). اين چهار ماه مهلت براي این است 
که وضع خویش با همسر خود را روشن‌کنند و زن را ازاین‌نابساماني 
نجات‌دهند ۰ سپس 
تفسیر مردان (33) 
مي‌افزاید : « اگر ( در این فرصت ) تصمیم به بازگشت گرفتند , خداوند 
آامرزنده و مهربان است فان فاقوا قان‌اللَة عَفور رَحيم). 
اري‌خداوند گذشته اورا دراین [ ۷ و همچنین شکستن سو گندر | براو 


مي‌بخشد. هرچند کفاره‌آن به قفّت خود باقي‌است. «و اگرتصمیم 
به‌جدايي گر فتند ) آن‌هم با شرایطش, , مانعي ندارد [ خداوند شنوا و دانا 
است » ( و ان عَرَمَوا الطلاق قَانّ ال سَمیعٌ عَلیٌ ). و هرگاه‌مرد هیچ‌يك 
ارام تفراه را آشحات کته نم نهر ندکی با با کردهو ون | 
طلاق رها سازد , در این‌جا حاکم شرع دخالت مي‌کند و مردرا به‌زندان 
مي‌اندازد و بر او سخت مي‌گیرد که بعد از گذشتن چهار ماه مجبور شود 
يكي از دو راه را انتخاب کند و زن را از حال بلاتکليفي دراورد . به این 
ترتیب با این که » اسلام حکم »2 ابلاء < ) سوگند خوردن بر ترك امیزش 
جنسي ) را به كلّي ابطال نکرده , اما آثار سوء آن را از بين برده , زیرا به 
كکسي اخارم نمي دهد که از این راه همسرش را سرگردان سازد و ۳ 
مي‌بينيم مدت چهار ماه به عنوان ضرب‌الاجل تعیین کرده نه به خاطر این 
0 مي‌توان از اين طریق مقداري از حقوق زناشويي زا باطل کرد 
چهار ماه لازم است ( البته این در صورتي است که زن بر اثر طول مدّت 
به گناه نیفتد , لذا در مورد زنان جوان که بیم گرفتاري در گناه باشد. لازم 
این فاخله کر سود 


در آیات گذشته سخن از سوگندهاي لغو و بي‌اثر بود و گفتیم هر سخني که 
براي کار خلافي باشد, جزء سوگندهاي لغو و بیهوده افنت و سکن ان 
هیچ محذوري ندارد و مطابق این حکم باید سوگند بر ترك وظیفه زناشويي 
مطلقا اثري نداشته باشد, درحالي که در اسلام براي 1 کفاره قرار داده 
شده (1) ( همان کقاره شکستن قسم که در بحث سایق گفته شد ) این در 
ابطال حقوق‌زن متوسّل نشوند کر 

1- اگر مرد قبل از 4 ماه , آمیزش جنسي کند ۱ 
است و اگر بعد از 4 ماه باشد , این حکم در میان فقهاء مشهور 
است , هر چند بعضي کقاره را در این صورت انکار کرهه‌اند . 

(34) آیاث‌الرژجال في الق آن 


اوصاف الهي در پایان هر آیه 


قابل توجه این‌که دربسياري‌از آیات قرآن, اوصافي‌از خداوند پایان گر 
بحث‌ها است , این اوصاف هميشه رابطه مستقيمي با محتواي آیه دارد و 
چنان بیست که انتخاب آن بدون رابطه نزديکي صورت گرفته باشد ۰ از 

حمله در ابا مورد بت کامي که من از ابلاء و عم بر شکستن 
اين قسم گناه‌آلود مي‌گوید , آیه به جمله «عْفُوژ رَحیمٌ» ختم مي‌شود. 
اشاره‌به این که این حرکت صحیح , سبب مي‌ شود که کذرته گناهآلود 
در میان است , روي اوصاف « سميع ليم » تکیه مي‌شود , يعني خداوند 
سخنان شما را مي‌شنود و از انگیزه‌طلاق و جدايي آگاه است و شما را بر 
طبق آن جزا مي‌دهد. 

شر(ر آیة از تفسیر مجمع‌البیان 

«بولون»: سوگند مي‌خورند. این واژه از «ایلاء» به‌معناي «سوگند یاد 
کردن» گرفتکه شده است. 

«تربص»: انتظاربردن. 

«فاوّا»: بازگشتند. این واژه از «قی» گرفته شده است؛ و 
درمورد غنائم نیز بکار ممي ر ود. 

«ِلّذین بُوْلوتَ من نسائهم تربّص اربقة آشهّر» 

برای آنان که سوکند یاد قف کلسه یو با همستر ان .وین واه 
جنسي نداشته باشند و از اآنان ببژند, چهار ماه فرصت اندیشه درست و 
تصمیم گيري و تجدید نظر است 

در انتن [ ۳ مبا رکه از نوعي خاص از سوگندها سخن بمیان 9 و 
حکم آن ترسیم مي‌شود. ۱ 

به اعتقاد بسياري, این سوگند که ازطریق آن «ایلاء» تحقق مي‌یابد. در 
صورتي درست است که به ذات خدا يا صفتي از صفات او انجام پذیرد که 
ویژه اوست؛ و بصورت خشم و ناراحتي و اعتراض, زبان به چنین سوگندي 
تکشیا ند اما برخي مي‌گویند: سوگند در حال خشم و ناراحتي و به 
انگیزه رساندن زیان به‌طرف و 

تفسیر مردان (35) 

با اندیشه «ایلاء؟#در ردیف این سوگند قرار مي‌گیرد. 

ستیدین. سین مي‌گوید: این سوگند تنها درمورد ترك آمیزش نیست, بلکه 
اگر سوگند ییاد کند که دیگر با همسر خود حرف نزند. هم تحقق 
مي‌يابد. 


ِ ۲ ۱ لل 1 7 
«قان فاوّا فان اللة عفور رَحبم» 


پس اگر از تصمیم جاهلانه خویش بازگشتند و به دستور خدا و پیامبرش 
سر قرو آور دفو خ دا از کاخ آنان قاب تخود چ را که او بسیار 
آمرزتندم و مهربان است 
در مفهوم «فان فاوا», ديدگاههاي مختلفي ارائه شده است : 
تعضی .ام کو یر اگر , به گفتار خود درمورد ترك آمیزش با همسرش پشت 
کرد ق ور صورب توان به آمیزش با او بازگشت ود صورت ناتواني بر 
عمل در گفتار به حق بازگشت, خداوند از کنام. او .می کدزت. اها بزخی 


گفته‌اند در صورت ناتواني از امه زان زد نت آن هم کافي است, لیکن 
پاید بر این شکستن سوگند ۵0 0۳۹ 3 


به اعتقاد ما دک نخست درست است و گواه گرفتن در صورت دوم نیز 
درواقع شاهد گرفتن در مورد ناتواني جنسي است؛ وگرنه باز گشت از 
سوگند بیهوده که موجب «ایلاء» شده است:؛ نیاز به گواه ندارد. 

در این که انتاخنین کشتی نش از بازگشت., کفاره هم باید ند هد پا نه و 
اپا کيفري دارد با نه, بت هست . 

به‌نظر ما, باید کفاره بدهد, اما كيفري برایش نخواهد بود. لکن به اعتقاد 
عده‌اي, نه کفاره دارد و نه کیفر؛ چرا که خدا او را بخشیده است, پس 
یاداور مي‌شود که: اگر فردي سوکند یاد کرد که کمتر از چهار ماه با 
همسرش_ نيامیزد و يا از بیم باردارشدن همسر شیردهنده‌اش و 
آسیب‌رسیدن به کودك. سوگند بخورد که مدتي از آمیزش با همسرش 
خودداري ورزد, «ایلاء» محسوب نمي‌شود. 

«عَرَموا» از عزم است به‌معناي قصد؛ و «غزایّم قرآن» آياتي است که بر 
بیماران خوانده مي‌ش ود تا شفا یابند. 

(30) آیاث الرّجال في‌الْفرآن 

«طلاق» : گشوین و بهم‌زدن پیوند خانوادگي. 

«و ان عَرَمُواالطلاق» 

اکن مت هدب کیان کروم اشتها هر نی ان نکن بعداز چهار 
ماه باز هم به حق برنگشت, حاکم عادل او را به شکستن این سوگند 
بیهوده و پرداختن کفاره وامي‌دارد و یا وي را به رهاساختن همسرش طبق 
مقژرات و بر اساس عدالت ناگزیر مي‌سازد: و در صورت نپذیرفتن حکم, 
او را به زندان مي‌افکند تا حق را بپذیرد. 

اما اگر آهنگ جدايي کردند و این قصد را بزبان آوردند, تا آنگاه که صیغه 
طلاق به صوربي که در فقه اسلامي و حقوق خانواده آمده است.؛ درست و 
حساب ‌شده و با همه شر ایط جاري نشود, این پیوند گسسته نمي‌ شود. 

به هر حال, این مشکل به این طریق حل مي‌شود که مرد چهار ماه فرصت 


دارد تا بیندیشد و از تصمیم خود بازگردد؛ و اگر بازنگشت, حکومت عدل 
اسلامي او را زیر فشار مي‌نهد تا يكي از این دو رام را برگزیند: بازگشت 
از سوگند بیهوده و ادامه زندگي خانوادگي یبا جدايي 
شرافتمن دانه. 

«قان‌اللَة سمیع عَليمُ» 

و بیقین که ۰ شن وا و دانا است. 


حق رجوع مرد به زن در عده طلاق رجعي 


الْطلعاث تترتشن بانشسهن تلانه فژوء و لانجللهن آن تفن ماخلق له 
في آرحامهن ان کُنّ یُوْمنّ بالله و یوم الأخر و یهن آخق یرذن في 
دك ان آرادُوا اصلاحا 3 من توف 2 یهن بالمغعژوف و للرجال 
لین دج و اللَه عریژ 
زنان مطلقة باید به مذت سه مرتبه عادت ماهیانه دیدن (و پاك شدن) 
انتظا ر بکشند ( عدّه نگه دارند ) و اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند, 
براي آن‌ ها حلال نیست که 0 را خدا| در زحم‌هایشان آفریده , کتمان 
کنند و همسرانشان براي بازگرداندن آن‌ها ( و از سر گرفتن و 
زناشويي ) در این مدّت. (ازدیگران) اوارد در صورتي که ۱ ِ 
زاس عواهان اضلا باشت مات زان اند مظایتی که بردوش 
آن‌ها است, حقوق شايسته‌اي قرار داده شده و مردان‌بر آنان برتبري دارند 
و 3 و حکیم است. (228 / بقره) 
ار 
گفته شده , ولي این‌دو معني را مي‌توان در يك مفهوم كلي جمع کرد و آن 
انتقال از يكي از دو حالت به حالت دیگر است , « راغب » در « مفردات » 
معتقد است که « فُرّء » در حقیقت اسم براي داخل شدن از حالت حیض 
به پاكي است و چون هر دو عنوان در آن مطرح است , گاهي بر حالت 
حیض و گاهي به پاکي اطلاق مي‌شود , از بعضي از روایات و بسياري از 
کنب. لفت. فیز استفاده می‌شودکه *« فقو ۶ #۷ به‌معنن جمع‌است.: و.عون در 
حالت پاکي زن خون عادت در وجود او جمع مي‌شود. این واژه به پاکي 
اطلاق شده است , به هر حال در روایات متعددي تصریح شده که منظور 
ود ی و 
.(1) و از آن‌جاکه طلاق باید درحال پاكي که باشوهر خود آمیزش 
ی( 
1- « توژ لقن » , جلد 1 , صفحه 220 و 221 . 
(38) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن ۱ 
محسوب مي‌شود و هنگامي که بعد از آن دو بار عادت شد , عذه تمام شده 
و ازدواج او در همان حالت جایز است ولي‌علاوه براین_ 9 4 این 
| از خود آیه نیز مي‌توان استفاده کرد , زیرا ؛ اولاً : « قَرّء » دو 
جمع دارد , يکي " فْروء" و ديگري "افراء را کر ان 
قْرّء » به معني پاكي , رخف "و و۱ و « قرء » به‌معني حیض , جمعش *" 
آفراء" است , بنابراین « قروء » درآیه فوق به معني ایام پاكي زن 


مي‌باشد نه ایام حبض 1(۰) ثانیا : همان گونه که در بالا اشاره شد , « قَوء ِ 
اضل تم تین حمع‌شدن: آست و حمع‌ یدنا خالت:طیر وریاکی «تناست 
بيشتري دارد , زیرا در این حالت خون در رجم تا ق داز 
هنگام عادت بیرون مي‌ریزد و پراکنده مي‌شود 2(۰) دومین حکم , این است 
که « براي آن‌ها حلال نیست که آن‌چه را در رجم آنان آفریده شده , کتمان 
کنند , اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارنج » ( و لایجل لهْن آن یَنْمنَ ما 
حلَق اه في آحامهنّ ان کُق یمن باللّه و الوم الاح ) . قابل توشه اين که 
مسأله آغاز و پایان آیّام عدّه را که معمولاً خود زن مي‌فهمد نه ديگري , بر 
عهده او گذارده و گفتار او را سند قرارداده, لذ| امام صادرق در تسیر آود 
فوق مي‌فرماید : « قَ3 فوَّضّ ال اي الساء تلائة آشیاء الَْیْضَ و الط و 
الحمل: خداوند سه‌چیز را به‌زنان واگذار کرده؛ عادت ماهیانه , پاك شدن و 
خامله شون 3 از اه فقو ند می‌توان ان عتی را احمالا استفاده 
کرد, زیرا مي‌فرماید : براي زن جایز نیست اآن‌چه را خداوند در رحم او 
آفریده , کتمان کند و بر خلاف واقع سخن گوید , يعني سخن او مورد قبول 
است . جمله « ما حلق اللةُ في آَحاهِنّ » به گفته جمعي از مفشران , دو 
معني مي‌تواند داشته باشد ؛ "فرزند" و "عادت ماهیانه " , زیرا هر دو را 
خداوند در چم زن آفریده است , يعني نباید حمل را مخفي کند و بگوید : 
به عادت ماهیانه مبتلا مي‌شود تا مذت عده را کمتر کند ( زیرا عذه زن 
باردار , وضع حمل او است ) و در مورد عادت ماهیانه , چه 

1- « قاموس اللفة » , مادم " قوء. . 

2- « لسان العرب ». ماده " فَرّء" . 

3- « مجمع البیان » , جلد 1 , صفحه 326 . 

تفسیر مردان (39) ِ 

از نظر شروع و چه از نظر پایان نیز نیاید خلاف گويي کند , استفاده هر دو 
استفاده ی نو ان ات که شوهر در عذه طلاق تقوم , حقّ رجوع 
دارد, مي‌فر ماید: «همسران آن‌ها براي رجوع به آن‌ها (و از سر گرفتن 
اند کی مشتر ك) تب این مدت عذه(از دیگران) سزاوارترند, هر گاه خواهان 
اصلاح باشند» (و بلق آَحقٌ یرذن فيك اِنْ اراژوا اضلاحا ). در واقع 
در موقعي که زن 9 عدذه طلاق رجعي است, شوهر مي‌تواند بدون 
هیچ گونه تشریفات, زندگي زناشويي را از سرگیرد. با هر سخن و یا عملي 
که به قصد باز گشت باشد, این معني حاصل مي شود منتها باجمله «انّ 
آرارها اضلاها اس خصص راهان کرو که امهدی: ارع وبا رکفت 
اصلاح باشد نه همچون دوران جاهلیت که مردان با سوءاستفاده از این حق, 
زنان‌را تحت‌فشار قرارداده و درحالتي میان‌داشتن شوهر و مطلقة بودن, 
نگه مي‌داشتند. اين حق در صورتي است که به راستي از کار خودیشیمان 


شده و بخواهد به‌طور جديزندگي‌خانوادگي را ازسر گیرد و هدفش ایجاد 
و بلاتکلیف ساختن زن نباشد . ضمنا ازاین‌که در ذیل‌آیه مسأله 
اه شده, استفاده‌مي‌شودکه حکم عذه نگه داشتن و ان ان پر 
مربوط , به این گروه از زنان است و به تعبیر دیگرایه به‌طوركلي ازطلاق 
رجعي‌سخن مي‌گوید. بنابراین مانعي‌نداردکه بعضي‌از اقسام‌طلاق, اصلا 
عدذه نداشته باشد. سیس به بیان چهارمین حکمپرد اخته, مي‌فرماید: و 
براي زنان همانند وظايفي که بر دوش آن‌ها است , حقوق شايسته‌اي قرار 
داده شده و مردان بر آن‌ها برتري دارند» (ولَهنَ مت الذي عآلهن‌بالعفژوف 
ولرَجال عَلَیِهنّ درَجَهْ). به‌گفته مرحوم«طبرسي» در «مجم‌البیان» 
ایت‌حفله از کلمات غیت صالتت ره جاصی ما سک فواند ار .۱ 
دربردارد (1) و در واقع ۳ به‌مسائل مهم‌تري‌فراترازطلاق و 
عده کشانیده و به نت حقوق زناشويي مردان و زنان, اشاره مي‌کند و 
مي‌گوید : « همان‌طور که 
1- « مجمع البیان » , چلد 1 , صفحه 327 . 
(40) آیاث الجال في‌الْفرآن 
مردان حقوقي بر زنان دارند , همچنین زنان نیز حقوقي بر مردان دارند که 
آن‌ها سا و به رعایت اند 4 زیرا| در اسلام هرگز حقل يك‌طر فه بیست و 
همیشه به صورت متقابل مي‌باشد . واژه «مَعروف» که به معني کار نيك و 
شناخته شده و معقول و منطقي است , در این سلسله آیات دوازده بار 
تکرار شده ) از آیه مورد بحجت تا 241 [ ۳ هشداري به مردان و زنان 
باشد که هرگز از حق خود سوءاستفاده نکنند , بلکه با احترام به حقوق 
متقابل یکدیگر در تحکیم پیوند زناشويي و جلب رضاي الهي 


بحثي پیرامون تساوي مرد و زن از نگاه قران کریم 


جمله « و لِلرجال عََیهن دَرَجَةُ » در واقع مفهومش این است که مسأله 
عدالت میان زن و مرد به اين معني نیست که آن‌ها در همه‌چیز برابرند و 
همراه یکدیگر گام بردارند 4 آپا به راستي لا زم است آن‌دو در همه چیز 
مساوي باشند ؟ با توجه به اختلاف دامنه‌داري که بین نيروهاي جسمي و 
روحي زن و مرد وجود دارد , پاسخ این سوال روشن مي‌شود , جنس زن 
براي انجام وظايفي متفاوت با مرد افریده شده و به همین دلیل احساسات 
متفاوتي دارد , قانون افرینش وظیفه حساس مادري و پرورش نسل‌هاي 
نیرومند را برعهده او گذارده , به همین دلیل سهم بيشتري از عواطف و 
احساسات به او داده است , در حالي که طبق این قانون , وظایف خر و 
سنگین‌تر اجتماعي اه سوب سرت شده و سهم بيشتري از تفگر 
باه ا حصاض مها یراس آکر اش عدالت وا احرام +« اد ناوات 
از وظایف اجتماعي که ِ بيشتري به اندیشه و مقاومت و تحمّل شداید 
دارد , بر عهده مردان گذارده شود و وظايفي که عواطف و احساسات 
بيشتري را مي‌طلبد , بر عهده زنان و به‌همین‌دلیل مدیریت خانواده برعهده 
مرد و معاونت آن , بر عهده زن گذارده شده است و به هر حال این مانع 
از آن تخواهد بودکه زان جر اختماع. کارا و وظایی راک باساختمان 
جسم و جان آن‌ها مي‌سازد , عهده‌دار شوند و در کنار انجام وظیفه مادري , 
وظایف حساس ديگري را نیز انجام دهند . و نیز این تفاوت مانع از آن 
بخ اه یود که او نطظر. 

تفسیر مردان (41) ۱ 

مقامات معنوي و دانش و تقوا , گروهي از زنان از بسياري از مردان 
پیشرفته‌تر باشند . این که بعضي از روشنفکران اصرار دارند که این دو 
جنس را مساوي در همه‌چیز قلمداد کنند . اصراري است که با واقعیت‌ها 
هرگزنمي‌سازد و مطالعات مختلف علمي آن را انکار مي‌کند ۳ 
جوامعي که شعار مساوات و برابري در تمام جهات , همه‌جاأ را پر کرده , 
عملا غیر ان دیده مي‌ شود , مثلا مدیریت سياسي و نظامي تمام جوامع 
بشري - جز در موارد استثنايي - همه در دست مردان‌است , حتي 
درجوامع غربي که شعار اصلي , شعار مساوات است , این معني به وضوح 
دیده مي‌شود . به هر حال قوانيني همچون بودن حق طلاق يا رجوع در عذه 
یا قضاوت , به دست مردان ( جز در موارد خاضّي که به زن يا حاکم شرع 
حق طلاق داده مي‌ شود ( از همین‌جا سرچشمه هقف کیرد و نتيیجه مستقیم 
همین واقعیت است ۰ و بالاخره در پایان آیه مي‌خوانیم نیم ۰ خداوند توانا و 
خکیم ات رک او در ماه اس است سا سا که 


در این زمینه ایراد هی کیرزد و اشاره‌اي است به این که حکمت و تدبیر الهي 
ایجاب مي‌کند که هرکس در جامعه به وظايفي بیردازد که قانون افرینش 
رام ی که است سا شاخیای خس و ان مسا است . 
حکمت خداوند ایجاب مي‌کند که 

در برابر وظايفي که بر عهده زنان گذارده , و نز ی قرار 
گیرد تا تعادلي میان وظیفه و حق برقرار شود . 

شرح 1 از تفسپر مجمعالبیان 
«فَروء» جمع «فرء» است و «قفَوء» دو معنا دارد: پاکي از و الودگي به 
عادت ماهانه. 

«بعوله» جمع «بعل» به‌معناي «شوهر» است. 

«رجال» جمع «رجّل» به معناي «مرد» است. 

در این دو آیه شریفه و چند آیه ديگري که پس از این خواهد ]هت از مسئله 
طلاق و وظایف و حقوق زنان طلاق‌داده‌شده سخن تضنان بت آرد: 

«و المٌطلقفاث ترصن بالفسهن تلاتهة قوع» 

(42) آیاث الجال في‌الْفُرآن 

زنان طلاق‌داده‌شده‌اي که آمیزش با آنان صورت نگرفته است و ایام عادت 
ماهانه خود را ميگذرانند. باید تا سه بار عادت‌شدن و پاك‌شدن از 
ان از ازدواج مجدد خودداري ورزند. 

در اين آیه شریفه گرچه مطلب بصورت خبر بیان شده, الما روشن است که 
فرمان است و باید زنان تا پایان سه پاکي انتظار بکشند و آنگاه ازدواج 
کنند. 

«تلاتة قروء» از دیدگاه پیروان مذ هب اهل ات بیایان‌رسیدن سه پاکي 
است. و افزون بر علماي ما, بسياري دیگر نیز «قء» را به‌معناي «ياکي» 
گرفته‌اند. 

اما در بعضي از مذاهب, واژه «فَروء» دز 1 شریفه. به «حیض و آلودگي 
عادت ماهانه» معنا شده است؛ و «ئلائَهٌْ قَروءٍ» نیز به‌معناي «سه حیض» 
است. 

سای که ۵ ۶ ۱ص 4 ما کرده انوم ولد ا رصان 
علیه السلام به بانويي که از عادت ماهانه و وظیفه عبادي خویش سوال 
مي‌کرد. فرمود: «دعي‌الصلوة آیام افرائك» (نمازت را در روزهاي عادتهاي 
زنانه رها کن). و روشن است که در بیان آن حضرت واژه «افراء» به 
معناي «عادتهاي زنانه» است؛ چر| که نماز تنها در آن شرایط خوانده 


دلایل دیدگاه نخست 


1 كکساني که واژه «قوء» را به‌معناي «باکي» گرفته‌اند, به این آیه شریفه 
استدلال مي‌کنند که مي‌فرماید: «... قطلْفُوهن لعدَتَهنَّ...»(1) (... زنان 
را به‌هنگام علّه آنان طلاق دهید ...) و اين واقعیت ۲ 
داده‌اند که طلاق باید در آن پاكکي که امیزش همم صورت 
نگرفته است. داده شود. 

ظاهر آیه شریفه نیز روشنگر این نکته است که طلاق باید در آغاز عدذه 
ی گیرد؛ بنابراین. منظور از «قَرء», «پاكي» و منظور از 
«تلانة قژوء». «سه پاکي» 

1 سوره طلاق؛ او 1 

مت | ام عده زنسان است. 

2 علاوه بر این آیه شربفه, روایت کرده‌اند که پیامبر کو اف 
صلي‌الله علیه‌وآله در این‌باره به «عبداللّه‌ین عمر» که همسرش را در ایام 
عادت ماهانه طلاق داده بودر فرمود: «باید از طلاق خود بازگردي و به 
هنوت رحوم کی و اک باکر ارظلان باشی‌سبایت او را در ام اکن 
طلای بدهي». و آنگاه این ان را تلاوت فرمود: »... آذا طلم النساء 
قطلفوهت لِعِدتهن ...» (.. زنان را به‌هنگام عدّه آنان طلاق بدهید. ۰ نه 
پیش از عدذه ۲ پاك‌شدن نان و این روشن مي‌سازد که عذه همان «سه 
بار پاکي» است. نه حیض, چرا که طلاق تنها درصورت پاك‌شدن زن که 
وارد عذه مي شود صحیحم است. و اگر «قَوء» را به‌معناي حیض بگیریم و 
طلاق در حیض گفته شود بر عذه وارد نمي شود, مگر پس از تمام‌شدن 
روزهاي عادت ماهانه. 

3. از «ژٌراره» آورده‌اند که يكي از دانشمندان به‌نام «ربیعه» مي گفت: 
به‌ نظرمن, منظوراز «ثلائة قَروء» که در قرآن شریف راجع به طلاق آمده, 
«سه پاكکي» است و «قء» به معناي «حیض» نیست.. 

زراره در ادامه مي‌افزاید: به محضر پنجمین امام نور لاه شرفیاب 
شدم و سخن «ربیعه» را نقل کردم. آن حضرت فرمود: «اين دیدگاه 
امیرمومنان علیه السلام است. نه «ربیعه» که این را به خود نسبت داده 
است». پر تدم : : «سرورم! آپا نظر امیرمومنان علیه السلام «تلاة 
رُوعٍ» اینگونه بود؟» فرمود: «آري». به حضرت گفتم: «سرورم! مردي 
همسرش را در حال پاکي و بدون آمیزش در آن, طلاق داد و دو شاهد 
عادل نیز بر این طلاق گواه گرفت». فرمود: «هنگامي که زن وارد عادت 
ماهانه سوم شد. عده‌اش پایان مي‌پذیرد و مي‌تواند ازدواج کند». گفتم: 


«برخي از دانشمندان عراق مي‌گویند که امیرمومنان علیه‌السلام دراین‌باره 
فرموده است که تا وقتي زن از عادت سوم پاك نشده, ی 
مي‌تواند او را به «مسری خویش بازگ‌رداند». وتو «این 
تحت 

(44) آیاث الرجال في‌الْفرآن 

با توجه به آیه شریفه و دو روايتي که ذکر آنها رفت.: , درستي دیدگاه نخست 
روشن مي‌رشود. 9 3 ‌ ۰ 

«و لا بل من | یکنقن ماخلق اللة في احامهنّ» 

بر زناني که طلاق داده شده‌اند و لا زم است عده نگاه دارتد: روانیست که 
آنچه را خ دا در رحم آنان آفریده است. پوشیده دارند و وضعیت و شرایط 
خود را نهان کنند ۲ ۱ 
در تفسیر این جمله بحث است که منظور از انچه خدا در رحمهاي انان 
افریده, چیست؟ 

1 بعضي گفته‌اند: منظور پنهان کردن عادت ماهانه است. 

5 و برخي دیگر مي‌گویند: مقصود, نهان داشتن کودكي است که در رحم 
دارند. 

درو نتسانه‌ای بر براننتد که مور عانت: ماهانه .وه ار دار اقا 
است. 

دید ام شگاق از ششفین آمامتونعلی ا لام نیز زروایتتشده اشت. 

و دلیل ناروابودن اين کتمان ان است که هم نوعي پایمال‌ساختن حق 
شتوهر اس ار پنهان داشتن فرزندي که از اوست. 

«اأن کَن بقمتن اه والیَوم الأْآخر» 

امه سس فیاعت اهان اند 


واژه «أن» در اینجا, بیان شرط نیست؛ بلکه منظور این است که ایمان به 
خدا, اجازه چنین کاري را نمي‌د هد. این فر موده خدا به زبان ساده, همانند 
این است که فردي به دوست خود بگوید: «اگر ایمان داري, ستم مکن» که 
درواقع او را به‌سبب ستم‌کردن نکوهش مي‌کند. عملي که با ادذعاي ایمان 
از او سرزده است. 

«و ! عونت اج وه رده في ذلك» 

و شوهرانشان در دوران آن سه پاکي که عدذه آنان محسوب مي‌شود, به 
رفتن به‌سوي آنها و باز گردانیدنشان به خانه و زندگي و همسري خویش و 
حالت نخستین. از همه سزاوارترند؛ چرا که در این مدذت. حق باز گردانیدن 
تفسیر مردان (45) ۲ 

براي مرد هست. اما به مجد پایان یافتن عده, دیگر این حق از بین 


مي‌رود. 

از اين جمله از آیه شریفه دریافت مي‌شود که شوهر به‌تنهايي مي‌تواند زن 
را بازگرداند و نيازي به عقد جدید يا رضایت مجدّد زن هم نیست. البتّه این 
حق در طلاق رجعي است, گرچه آیه در آغاز مطلق بنظر مي‌رسد و همه 
طلاقها را دربر مي‌گیرد. 

«اِن ارادوا اصلاحا» 

حقّ رجوع و باز گردانیدن زنان به زندگي مشترك, در صورتي است که 
مردان در این کار خویش درپي سامان‌دادن به زندگي و نيکي و درستکاري 
باشند, نه زیان‌رساندن به زنان و اذیت و ازار انان؛ انگونه که در جاهلیت 
چنین بود, بدینصورت که مردان, زنان را طلاق مي‌دادند و به‌محض 
بپایان‌رسیدن عده انان, رجوع مي کردند. 

قرآن هشدار مي د هد که نت مردان از این کار باید سامان بخشیدن به 
زندگي و اخلاق خویش باشد, نه اذیت و ای 

«و لقن مثل‌الذي عََبهِّ بالْعژوفی» 

و براي زنان حقوقي شایسته و پسندیده و عادلانه در برابر 
شوه رانشان مقزر شسده است؛ درست بسان وظایف و 
مسئولیتهایشان در قبال شوه رانشان. ۱ 

این جمله. بسیار جالب و پرمعنا و از درسهاي انسانساز قران شریف است 
که دنيايي از پیام در آن هست و نشانگر آن است که زنان نیز حقوقي دارند 
ردان مها فر اتف واه به نيكي و خوشرفتاري در زندگي, 
احترام متقابل و رعایت شئون, منظورداشتن اصل برابري در ابعاد گوناگون 
طبق مقدرات, فراهم‌آوردن مخارح_ زندگي و لباس و رعایت دیگر حقوق 
ماذي و معنوي و جسمي و روحي آنانند؛ درست به همان اندازه که خود 
حقوقي برعهده آنان دارند و همسرانشان باید دربرابر اداي وظیف از 
سوي مردان؛ حقوق اتان را پاس دارند, از همسران باایمان و آگاه 
خویش در چارچوب مقزرات خدا اطاعت کنند و در خروع از 
منزل و حفظ حرمت خانواده و فرزندان, با شوهران خود هماهنگ و 
همدل باشند. 

(46) آیاث الرژجال في‌الْفوآن 

نقل کرده‌اند که همسر «معاذ» مه فصو پیافتر. ضلی الله علبه وال 
شرفیاب شد و پرسید: «ما خَقٌ الرّوْجَةَ علي رَوجها؟» (حقوق زن 
برعهده همسرش چیست؟۲) __ , ۱ 

«قال ان لایَضرب وجهها ولایقبحها و ان : تیمها ما با 3 
پلبس ولایهجر‌ها.» 

پیامبر هه فرمود: ازجمله حقوق او این است که مرد 
خانه اش بر چهره او نزند و با او اه نهة که پسندیده است.؛ حرف 


بزند و حرمت او را نگاه دارد؛ از غذايي که خود مي‌خورد, با احترام به او 

بخوراند و لباس مناسب و در شأن او و خود براي وي فراهم آورد؛ با او 

بي مهري نکند و از او 292 ور نگزه بند. ۱ 

و نیز آورده‌اند که فرمود: «ایْفوااللة في‌النساء قاتکم أحَدئموهرً هُّ باماتةالله 
تک (در رعایت حقوق و حرمت زنان؛ پرواي خدا| را ِِ « «ِ«ِ چرا که 

آنان از طرف خداوند. به امانت نزد شمایند و به کلام خدا بر شما حلال 

شده‌اند ازجمله حقوق شما بو نان این است که حرمت شما را نگاه دارند 

و بي‌همدلي و هماهنگي شما گامي برندارند؛ و اگر جز این انجام دهند؛ 

حقوق نان به‌خطر خواهد افتاد...). 

«و للرَجال عَلیهن دَرَج» 

و مردان را بر انان منزلتي است 

در مورد این درجه و منزلت, مان مفشران بجت هست . 

1 بعضي معتقدند که مقصود از آن..مدیزیت آنان در امور خانه و خانواده و 

دوبرابر بودن ارث براي آنها و این نکته است که جهاد ویژه آنان است. 

2 و برعي بر این عقیده‌اند که زن و مرد هر کدام مایه آرافنشن و آسایش 

یکدیگرند و از جسم و روج یکدیگر بهره مي بر ند. ؛ اما این برتري به سب آن 

است که مرد امور اقتصادي خانه و خانواده و مدیبریت آن را 

بعهعده دارد. 

3. پاره‌اي گفته‌اند؛ تفسیر آیه شریفه این است که مردان درنتیجه رعایت 

بیشتر حقوق زنان و کوتاه‌امدن از حقوق خویش به‌سود انان, این 

برتري را دارند. 

4 علي‌بن ابراهیم در تفسیر خویش مي‌نویسد: حقوق مردان بر زنان 

بیشتر است و 

2 و برتري آنان نیز از همین روست. 

روایت کرده‌اند که بانويي مسلمان به مچصرر پیامبر 

صلي الله علیه و آله رسید و پرسید: «م] جح و * ال توح عَلي‌المَرآة؟» (اي 

پیامبر خدا! حق ستوهر بر هنن جود کدام است ؟) ۲ 

«فقال صلي الله علیه و آله : لها آن تطيعة ولاتعصية ِِِ من بیتها پشي عٍ 

ال باذنه وَلاتصوم تطوّعا الا 2 ولاتمتعها تفسها... ولاتحرح مر هر ۳ [ 

اک و ۱۱ 

مقترات خدا, از او اطاعت کند؛ بدون رضایت او از خانه بیرون نرود و 

بدون اجازه او از دارايي و مال او چيزي انفاق نکند؛ بدون میل او روزه 

استحبابي نگیرد؛ و در صورت نیاز جسمي او به همسرش, خواسته 

او را محترم شمارد...). 2۳ ده ی هگ 

ان بانوي مسلمان پرسید: «مَن اعغَظم‌اللاس حقا علي‌المَرآ:؟» 


ِِِ چه‌كکسي در برابر زن بیشتر است؟) 
مبر صلي‌الله علیه و آله فرمود: «روجها.» (همسر زن). 

ِ عزیژ حکیم» 
و خدا| بیروزمد و فرزانه است 
از این رو می‌تواند بندکاتش را از هر آنچه مضلحت دید باز دارد و هیچکش 
نمي‌تواند دربرابر خواست او بایستد, چرا که او بر هر کاري تواناست. 
گروهي از دانشمندان درباره آیه شريفه‌اي که تفسیر شد, مي‌گویند: حکم 
كلي ایه درخصوص زنان طلاق‌داده‌شده. درمورد دو دسته از زنان نسخ 
شده است: زني که پیش از امیزش طلاق داده شود؛ و زن بارداري که 
همسرش در ایام بارداري او را طلاق دهد. و خاطرنشان مي‌سازند که این 
ی "۳ 

. «یا آبهّاالذین اَمَنْوا آذا تکختَم الْمَوْمناتِ تج طلفنموهت من قبل آن 
بو فها 4 عَلیْهنَ من عده ده نها .::»(1) 
7 . سوره احزاب, آیه 49. 
(48) آیاث الرژجال في‌الْْرآن 
هان اي كساني که ایمان آورده‌اید! هنگامي که زنان بالیمان را به همسري 
خویش درآوردید و .آنگای بیش .از آمیزش با آنان طلاقشان دادید, دیگر 
عده‌اي که آن را بشمارید, برعهده آنان نیست: پس» مهربه آنان را 
بدهید.. 
9 ...5 ۱ لأمال ]<< حلیکن أن ره بصع حالمٌ 1(>۰) 
و باردار آن نت که کودك ۳ را بیاورند 4 
عده‌اي از دانشمندان دربرا, بر این گروه گفته‌اند که این دو دسته آیه و حکم 
کلن یذ مبارکه این بحث تخصیص خورهده‌اند؛ و نسخ در کار نیست. 
1 سوره طلاق, یه 4 . 


قفگرش به رداق فر ارقاط با مه لاف 


آلطلا 5 مرّتان قَامُساك یعفژوف آق تشریخ باخسا ان ولا تجل لک آن تأخدوا 
مشا اتبْموفْنٌ شا الا آن بخافا لا ُقیما خَذودالله قان خفْنْغ آلایقیما دود 
اللّه قلا 0 ح علنهما فیم] افتدن, بسه 1 حَدود اللّه فلا هر تعتذوها 5 


ِ تعذ حدود ال ق]َاولك هم الظالِفون 

ق , ( طلاقي که رجوع و بازگشت دارد , ) دو مرتبه است ۰( و در هر 
ی و 2 
يا با نيکي او را رها سازد ( و از او جدا شود ) و براي شما حلال نیست که 
جیزی از آن‌چه به آن‌ها داده‌ایده پس بگيرید. مکر این که و همننسر بترتنتد 
که حدودالهي را بریا ندارند . اگر بترسید که حدود الهي را رعایت نکنند, 
مانعي براي آن‌ها نیست که زن, فدیه و عوضي بپردازد (و طلاق بگیرد) ۰ 
این‌ها حد ود ۴ مرزهاي الهي است.؛ از آن تجاوز نکنید و هر کس‌از آن 
تجاوزکند, ستمگراست.(229/بقره) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
در تفسیر ایه قبل به این‌جا رسیدیم که قانون « عذّه » و « رجوع » براي 
اصلاح وضع خانواده و جلوگيري از جدايي و تفرقه است , ولي بعضي‌از 
تازه‌مسلمانان مطابق دوران جاهلیت , از ان سوءاستفاده مي‌کردند و براي 
این که همسر خود را تحت فشار قرار دهند , پي‌دربي او را طلاق داده و 
قبل از تمام شدن عدذه رجوع مي‌کردند و به این وسیله زن را در تنگناي 
شديدي قرار مي‌دادند . ایه فوق نازل شد و از این عمل زشت و 
ناجوانمردانه جلوگيري کرد , مي‌فرماید : « طلاق ( هنظور طلاقي است که 
رجوع و بازگشت دارد ) دو مرتبه است » ( آلطلاق مَرّتان ) . سپس 
مي‌افزاید : « در هريك از این دو بار یا باید همسر خود را ی 
نگهداري کند و آشتي نماید یا با نيكي او را رها سازد و براي هميشه از او 
جدا شود » ( قَاِمُساك بععژوف َو تشریخ باخسان ) . بنابراین طلاق سوم , 
رجوع و بازگشتي ندارد و هنگامي که دو نوبت کشمکش و طلاق و سپس 
, باید کار را یکسره کرد و به تعبیر دیگر اگر در 


آیاث الژجال في افو آن 

دو بار , محبّت و صمیمیّت از دست رفته , بازگشت , مي‌تواند با همسرش 
زندگي کند و از طریق صلح و صفا درآید , در غیر اين صورت اگر زن را 
طلاق داد , دیگر حقَ رجوع به او ندارد مگر با شَرايطي که در آیه بعد 
خواهد آمد . باید توجه داشت « امساك » به معني نگهداري و « تسریح » 
به معني رها ساختن است و جمله «تَسریخ باخسان» بعد از جمله « 


- 
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آلطلاق مَرّتان » , اشاره به طلاق سوم مي‌کند که آن دو را با رعایت 
موازین انصاف و اخلاق , از هم جدا مي‌سازد ( در روایات متعددي امده 
است که منظور از « تسریخ باخسان » , همان طلاق سوم است ) .(1) 


پا تایه زناشويي معقول يا جدايي شایسته 


بنابراین منظور از جدا شدن توا با اخسانه نی , این است که حقوق 
آن زن را بپردازد و بعد از جدايي , ضرر و زياني به او نرساند و پشت سر 
او سخنان نامناسب ِِ 3 مردم رز به او بدبین نسازد و امکان ازدواج 
مجدّد را از او نگیرد . بنا تق شهان که که ارت زن و آشتي کردن 
با 1 
با احسان گردد . و لذا در ادامه آیه مي‌فرماید : « براي شما حلبل نیست 
که چيزي را از آن‌چه به آن‌ها داده‌اید , پس بگیرید » ( و لا تجل لَکمٌ آن 
تأحذوا ما اتبثْفُومْنّ یا ) . بنابراین شوهر نمي‌تواند هنگام جدايي , چيزي 
۱ داده است . بازیس گیرد و این يك مصداق 
خا ور اه احان | 
مشروح‌تر بیان شده است ) . جالب توجّه این‌که در مورد رجوع و اشتي , 
تعبیر به « معروف » يعني کاري که در عرف ناپسند نباشد , شده ولي در 
مورد جدايي , تعبیر به « احسان » آمده است که چيزي بالاتر از معروف 
است تا مرارت و تلخي جدايي را براي زن به اين وسیله جبران نماید .(2) 
در ادامه ایه به مساله طلاق « خلع » اشاره کرده و هي گوید : تنها در يك 
1- « تفسیر عیاشی » , جلد 1 , صفحه 116 . 
2 « المیزان » , جلد 2 , صفحه 234 . 
تفسیر مردآن (51) ۱ 
فرض , بازیس گرفتن مهر مانعي ندارد و آن در صورتي است که زن تمایل 
به ادامه زندگي زناشويي نداشته باشد و ۱۳ که با 
ادامه زندگي زناشويي حدود الهي را برپاندارند » ( لا آن یخافا لا تقیما 
حُدُوداللّه ). سپس‌مي‌افزاید: « اگر بترسیدکه حدود الهي را رعایت نکنند, 
گناهي بر آن دو نیست که زن فديه‌اي ( عوضي )بپردازد » و طلاق بگیرد 
(قان خْتم الا بقیما خذوة له قلا خناح عَنْهما فیجا اقتة ان 
در این‌جا سرچشمه جدايي , زن است و او باید غرامت ت این کار را بپردازد و 
به‌ مردي که مایل است با او ژند کی کند, اجازه دهد باهمان مهر» 
همسرديگري انتخاب کند. قابل‌توجه ای که یر در حهله ۳ لا بعیما ره 
صورت تثنیه اشاره به دو همسر آمده است و در جمله « فان خفنَمٌ » به 
عورت سصضت سا تاه رارصا سا تسام 
شرع بر این گونه طلاق‌ها باشد و يا اشاره به این که تشخیص عدم امکان 
ادامه زناشويي توام با رعایت حدود الهي به به عهده زن و شوهر گذارده 
نشده است . زیرا| بسیار مي‌ شود که آن‌ها بر اثر عصبا نیت موضوعات 


بایداین‌مسأله‌از نظرعرف عامٌ و توده مردم و كساني‌که با آن دو همسر 
آشنا هستند, ثابت گردد که در این صورت اجازه طلاق خلع داده شده 


است. 


لزوم تعدد مجالس طلاق 


از جمله « آلطلاق مَرّتان » استفاده مي‌شود که دو يا سه طلاق در يك 
مجلس انجام نمي‌شود و باید در جلسات متعدّدي واقع شود , به خصوص 
این که تعدّد طلاق براي آن است که فرصت بيشتري براي رجوع باشد , 
شاید بعد از کشمکش اوّل. صلح و صفا برقرار گردد. و اگر در 
مرحله‌نخست صلح و سازشي‌نشد, در دفعه دوّم, ولي وقوع چند طلاق در 
يك نوبت , این راه را ند کلی: مشندود می‌سارد و آنان-را بزاي همشه از 
هم جدامي‌گرداند و تعدطلاق وا وا بي اثرمي‌کند. این حکم‌از نظرشیعه 
مورد قبول است ولي در میان اهل تست اختلاف نظر وجود دارد. اگرچه 
بیشتر آنان‌معتقدند 

(52) آیاث‌الجال في الق آن 

سه‌طلاق در يك‌مجلس واقع‌مي‌شود. ولي نویسنده « تفسیر المنار » از « 
مستد احمد بن ختبل » و « صحیح مسلم » ( دو کتاب اصیل اهل سئت ) 
نقل مي‌کند : « این حکم که سه طلاق در يك مجلس يك طلاق بیشتر 
محسوب نمي‌شود , از زمان پیامبراکرم صلي‌الله‌علیه‌واله تا دو سال‌از 
خلافت عمر مورد اتفاق همه اصحاب بوده است , ولي از ان زمان 
خلیفه دوم حکم کرد که در يك مجلس , سه طلاق واقع متی کردد: 


مفتي اعظم اهل تسین و نظر شیعه در مسأّله طلاق 


بااین که معروف این‌است که خلیفه دوّم نیز چنان حکم‌کردکه سه‌طلاق در 
يك مجلس جایز است ولي مسأله مورد اتفاق اهل سئت نیست ,؛ ازجمله 
كکساني که برخلاف علماي‌دیگر اهل‌سئت در این مساله نظر شیعه | 
انتخاب‌نموده, رئیس سابق‌دانشگاه آلأهر و مفتي بزر گ‌عالم تسنن, «شیخ 
محمود شَلئّوت» بود, او مي‌نویسد: «از دیر زماني که در 2 شرق به 
بررسي و مقایسه بین مذاهب پرداخته‌ام, بسیار اتفاق افتاده که به اراء و 
نظريه‌هاي مختلف مذاهب در پاره‌اي از مسایل مراجعه کرده‌ام 9 چون 
استدلالات شیعه را محکم و استوار دیده‌ام, در برابر آن خاضع گشته و 
همان نظریه شیعه را انتخاب کرده‌آم , یک سپس چند نمونه از آن را 1 
می‌کتد که یکی: از آن‌ها همین وین[ تعدد طلاق است. در این‌باره 
مي نویسد. «سه طلاق در يك جلسه و با يك عبارت. از نظر مذاهب 
چهار گانه عامّه. سه طلاق محسوب مي‌شود ولي طبق عقیده شیعه امامیه 
1 يك طلاق بیشتر به حساب ت 5 و چون راستي از نظر قانون (و ظاهر 
آیات قرآن) رأآي شیعه حق است, دیگر نظریه عافه ارزش فتوايي خود را 
از دست داده است» 1(۰) 


[- پاخرفی « کی آلفتفان # رجلد 2 مضصفجه 271 ؛ 

تفسیر مردان (53) 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 

«مَرة و مزنان»: بك بار و دو بار. 

«امقساك» نگاهداري شایسته, خودداري. مثضاد این واژه. «اطلاق» 
به معني «رها ساختن» است؛ و به بخیل نب نیز از همین باب ممسك 
گفته‌اند. 

«تسریح» مأخوذ از واژه «سراح» به‌معناي «رها کردن»؛ و به درخت بلند 
هم که در رشد آزاد و رهماست, «سشزخه» گفته‌اند. 

«یخافا» از «جوف» به‌معناي «ترس» گرفته شده است؛ اما به‌عقیده برخي 
در اینجا به‌معناي پندار و گمان يا یقین و آگاهي است. 


شأن نزول 


درز نزول و داستان فرود اه مورد بجت برخي از مفشران 
ند 
زن مسلماني به‌نزد يكي از همسران پیامبر_ صلي‌الله علیه آله آمد و از 
شوهرش شکایت کرد که به انگیزه زیان‌واردآوردن و ازازخشسا تن به اوء 
پي‌دربي او را طلاق مي‌دهد و پس از پایان‌یافتن عده‌اش دگر باره او را به 
همسري خود درمي‌اورد: و بر آن است که با اين شیوه مرسوم 
جاهلیت, جواني و زندگي وي را تباه سازد. 
همسر پیامبر صلي الله علیه وله شکایت آن زن را براي پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله بازگو کرد. و پس از آن بو که این آنه رنه در 
حمایت از موقعیت و حقوق زن فرود امد و اين راه و رسم ظالمانه 
جاهلیت را که به مردان زورگو حق مي‌داد نه زندگي شرافتمندانه 
مشترك با زر داشته باشند و نه ِ رها سازند, برانداخت و روشن 
ساخت که بعد از دوبار طلاق‌دادن ,ٍ با زرندگي شایسته و يا جدايي 
شرافتمندانه: «فان طلْقه | قلا تجل له من بقد خلي تلکع 
رَوجأعیْرة». 
نقل کرده‌اند که از پیامبر گرامي صلي الله علیه و آله پرسیدند: دو بار طلاق 
از آیه شریفه دریافت مي‌شود: پس,: , طلاق سوم در کجا وت است؟ و 
آن حضرت در پاسخ فرمود: از جمله «امُس ال , بمقعزوف او تسریخ 
یاخسانِ». 
(54) آیاث الرجال في افو آن 
همجنین در شّن نزول این آیه مبا رکه آورده‌اند که: بخشي از این آیه 
شریفه درمورد «ثابت بن قیس» و همسرش «جمیله» است؛ چرا که 
ژتدجی فشتتر لت آررده نیو ان نو سک رسیده بود. ثابت همسرش را ِ 
داشت, اما «جمیله» به او علاقه‌مند نبود و با وي ناسا زگاري مي‌کرد. تا 
اینکه کارشان نزد پیامبر صلي‌الله علیه واله کشید؛ و پیامبر 
صلي الله علیه و آله پس از اينکه خيرخواهي و اندرز: سودی نبخشید. به. آن 
زن فرمود؛ «آیا حاضري بوستان «ثابت» را که مهریه تو است, به او بدهي 
تا تو را طلاق دهد؟» پاسخ داد: «فزون بر آنهم حاضرم!» پیامبر 
صلي الله علیه وآله فرمود: « نه, همان بس است». و آنگاه به ثابت فرمود: 
«بوستانت را بگیر و او را طلاق بدم»>. و این نخستین طلاق خلع در اسلام 
بود. 


«آلطلاق مَرّتان» طلاق دوبار است 

در این ۳1 شریفه؛ خداوند شمار و چگونگي طلاق را بیان مي‌کند و 
مي‌فرماید طلاقي که در آن, حقّ رجوع و بازگرداندن زن و 
سامان بخشیدن به‌زند گي‌مشترك‌براي مرد وجود دارد, دوبار است. 

در تفسیر این جمله از آیه شريفه, دو نظر ارائه شده است: 

1 جمعي برآنند که این آیه شریفه طلاق «سئت» را بیان مي‌کند و آن 
عبارت از این است که: مرد زن خویش را در هنگام پاكي که با او نياميخته 
است, طلاق مي‌د هد بر ان تصمیم مي‌ماند تا عذه او بیایان مي رسد. 7 
اینکه بعد از پاکي از عادت دوم او را به همسري خویش برمي‌گرداند و 
آنگاه پس از رجوع, بار دیگر طلاق مي‌د هد. 

۷ و عده‌اي مي‌گویند: این آنث شریفه شمار طلاقهايي را که به جدايي 
منتهي مي‌شود و نیز طلاقهايي را که به جدايي ختم نمي‌شود و مي‌توان 
رجوع کرد. هر دو را بیان مي‌کند: و گرچه این نکته بصورت خبر ترسیم 
شده, اما درحقیقت دنور است. 


«ق انس اشك بمق وف او تسشسریج باخسان» 

اگر مرد بعد از دو بار طلاق‌دادن همسر» بان اج او را به ود کی مشتر ك 
بازگردانید, 

تفسیر مردان (55) 

این بار دیگر ی زندگي شرافتمندانه و نگاهداري خوب و پسندیده و پا براي 
۳ ار دو دیدگاه مطرح 
است: ۲ 

ا بعضي از مفشران مي‌گویند: منظور, طلاق سوم است. 

2 و برخي در نفسیر آن گفته‌اند که پس از طلاق سوّم, باید او را رها کند 
تا با پایان‌یافتن عذه, به‌دنبال زندگي جدید خویش برود؛ که در تأٌیید این 
نظر, روايتي هم از دو امام نور - حضرت باقر و صادق - علیه‌السلام 
ر سبده اسپت ., 

«و لا بل کم آن ۱ فا اسوفن شاه 

در اینجا روي سخن با مرد است که: براي شما روا نیست از آنچه بعنوان 

یه به زنان داده‌اید, با زیرفشار قراردادن آنان, چيزي بازپیس بگیرید. 

«الا آن بخ اف الا یقیما دود الله» 

۰ و ماه فیم بقع طلای از آن.خکم نشور کلن. جوا 
مي شود ار بر مردان جایز نیست چيزي از مهریه را از زنان باز 


گیرند , مگراینکه هيچيك ان ان دو امید به زندگي هرت وس رن 
شرافتمندانه نداشته باشند و هر دو نگران آن باشند که حدود و مقژرات 
الهي را در زندگي مشترك رعایت نکنند؛ که در این صورت گناهي نیست 
اگر با توافق شرافتمندانه, زن چيزي ان همربه زیت با کفقه. آن را نه 
شوهرش واگذارد و شوهر نیز او را رها سازد و از هم جدا 2 
در مفهعوم ترس و نگراني از عدم سازش - «الا ان یخافا . 
۱ 

۰ آبن عباسٍ قی وید اگر به‌دلیل عدم تمایل قلبي زن به همسرش؛ 
0 «نشور » بدیتار شود قتلا ون با کنايه. نشان. دهد. کهدیعر از 
شوهر خود دل بریده است و حاضر به فرمانبرداري از او نیست, در 
اینصورت طلاق خلع پیش مي‌آید؛ خر کهستهر ان مت رود مه رات کت 
رف وان دوب و 

۰ اما «سَعبي» بر آن است که مفهوم اين جمله از آیه شریفه, نشوز و 
2 
حفته منم لا نّقیما خدودالله قلا جناح عَلْهما» 
خدا و 
(56) آباث‌ال#جال في‌الْفْرآن 
عدم رعایت حقوق و احترام متقابل در زندگي خانوادگي, مرد مي‌تواند 
بخشي از مهریه یا همه آن را با توافق همسرش از او بگیرد و شرافتمندانه 
از هم جدا شوند. این موضوع که مرد مهربه را مي‌گیرد, بروشني از اتة 
دریافت فی‌شود: ۰ فا در اشکه دا میتی در آدته "متار که تضوونت 
«عَلیهما» آمده و به هردو برمي‌گردد, بحث هست: 
1 عده‌اي از مفشران مي‌گویند: بکاررفتن اين ضمیر نشانگر آن است که 
گرچه گيرنده پول مرد است؛ اما زن در این مورد گناهکار نیست و توافق 
طرفین محترم است؛ بنابراین ضمیر به هر دو برگردانده شده است. 
7 و جمعي نیز برآنند که مرجع این ضمیر تنها مرد است؛ چرا که او پول را 
هي کیرد و طلاق مي‌دهد. ره تیه امد ضمیر. نشان‌دهنده توافق و همراهي 
ژن است. نظیر این آیه شربفه, در قرآن. هنت که -ضمیر به‌دلیل مقارنت؛ 
به دو نفر برمي‌گردد, با اینکه منظور يكي است. ازجمله در ماجراي دو 
پیامبر بزرگ خدا موسي و خضر علیهم‌السلام - مي‌فرماید: «فَلمَا بلغا 

مَجمع بینهما تسیا خوتَهّما. 1(۰) (پس هنگامي که آن دو به جايي رسیدند 
که دو دریا به هم رسیده بودند, ماهي خود را فراموش کردند ...). در این 
ایه, فراموش کردن ماهي به يکي از انها مربوط بوده است, نه هر دوٍ اما 
به سبب مهقا رنت: ضتمتتر.به هرز .دو بزطی کررود: همین در آنه شریفه «یِحرخ 
منهّمَا اللوْلَو والَمَرجانٌ :۰( ار مین مه هر دق ریت سازمی بر درد 


0 که لولو و مرجان, از درياي شور خارج مي‌شوند, نه از دو 
دریا. 

شیخ طوسي از اين دو دیدگاه, معناي دوم را به مذهب خاندان رسالت 
نزدیکتر مي‌داند؛ زیرا انچه باعث روابودن طلاق خلع مي‌شود. این است که 
خوف سرركشي و ناف رماني زني در مان است که از شسوهر 
خشویش به دلايللي متنفر است و با او تشر اسف و تقد ی 
ندارد. 

به‌نظر مولف نیز همان گمان سركشي و نافرماني زن دربرابر شوهر است 
که به جایز بودن طلاق خلع منجر مي‌شود و جمله «قلاجناح عَلیهما 
فیماافتدت به» هم به خود طلاق خلع ناظر است., نه سیب آن. با این شاخ 
دیدگاه نخست درست است و دیدگاه دوم صحیح نمي‌نماید؛ چپرا که 
بکار رفتن ضمیر مفرد بجاي مثثي, از قاعده 

1 سوره کهف: ایه 01. 

2 سوره رحمان؛ ایه 22 

زباني بدور است. 

«فیمَاافتدث بو» 

بر ان وه حصاحی تشن اه زن رنه اراوه وه از ی مره 
مهریه یا مال و ثروتي به شوهرش بدهد. 

در مقدار مالي که زن براي طلاق خلع مي‌دهد. بحث هست: 

ب از دیدگاه پیروان مذهب خاندان وحي و رسالت؛ بر مرد رواست که اگر 
تنها همسرش خواهان جدايي است. مهریه يا بیشتر از آن را از او بگیرد و 
وي را طلاق دهد؛ اما ار هر دو خواهان جدايي هستند, نباید فراتر از 
مهريه‌اي که به همسرش داده است. بازیس گیرد. بلکه باید کمتر از آن 
9 بگیرد و او را طلاق دهد. 

. اما برخي همچون ابن عبّاس و عبداللّه‌ین عمر و ... معتقدند که مرد در 
ه ‏ مجاز است که بیشتر از مهریه نیز بگیرد و آنگاه زن را طلاق 
د هد. 

3 و گروهي دیگر, با نقل روايتي از امیرمو‌منان علیه‌السلام برآنند 
که مرد در هر دو صورت فقط مي‌تواند مهريه‌اي را که داده است. 
بازیس گیرد. 


طلاق خْلع 


طلاق خلع يا طلاقي که زن ثروتي مي‌دهد تا مرد او را طلاق دهد, 
در يکي از سه صورت زير ممکن است پیش اید: 

1 گاه به‌دلیل پيري يا زیبا و باطراوت‌نبودن زن, مرد او را زیر فشار قرار 
مي‌د هد تا مال و تروتي به وي بدهد و طلاق بگیرد؛ که این عملي است 
ظالمانه و گرفتن يك درهم نیز در این حالت بر مرد روانیست؛ چرا که قران 
شریف در این مورد مي‌فوماید: ِ أنْ آر در نمٌْاستندال رفح مکان رفح 5 
نیتم احداهتّ قثطارا قلا تاخذوا مثة شَینا ...»(1) اگر خوآستید همسري 
۳ بجاي همسر [پیشین خود]. تور شید و نه. نف از آنان ها پشتیاری 
داده‌اید, چيزي از او بازیس مگیرید... 

2 گاه زشتي کردار زن بر مرد محرز مي‌شود: به همین دلیل, او را زیر 
فشار قرار فت‌دهه | سی اجه ادْعايي داشته باشد, چيزي هم بدهد و جان 
خویش را از اد یبا دی در اینصورت؛ اگر براستي زن زشت کردار و آلوده 
باشد, گرفتن پول و طلاق‌دادنش روا 

1. . سوره نساء, آبه 20 . 

(58) آیاث الرجال فی‌الْرآن 


است. قرآن شریف در اين موق می‌فرمایده ی و لا تعضلوفن لندز 
ببعضر ما 1 تیلم وهن الا ان 7 بفاجشة و .>(1) 
ان را زیر فشار نگذارید تا بخشي از آنچه را آنازن پرداخته‌اید و 


مهرشان کنرده‌اند: از نی آنان مدر اآورید؛ ۳ آنکه .یه زشتکاری 
آشکاري دست یازند... 

3 و گاهي زن و مرد, هر دو از یکدیگر ناخشنودند و مي‌ترسند که براثر 
رفتار ناشایسته اخلاقي يا نبود امکانات براي مرد جهت نگاهداري از همسر 
خویش, به دستور خدا درباره رعایت حقوق یکدیگر عمل نکنند و هر دو 
خواهان جدايي هستند. که در اینصورت بر هر کدام رواست که 
چيزي بدهد و از همدیگر جدا شوند. 

«تلك خدود اللّه قلا تغتذوها و من تقد خدود اللّه قَأولیك هم 
لاله ون» 

این‌ ها مقزرات و مرزهاي دین خداست؛ به آنها تجاوز نکنید؛ و هر که به 
مرزهاي دین خدا تجاوز کند. ستمکار است 

آري؛ آنچه درمورد انواع طلاق - ازجمله طلاق خْل, , رجعي, , عد۵ و... ذکر 
شد؛ همه مقزرات خدا تراق. اساینش و تا میزه سعادت 1 از 
این روه كساني که با مخالفت با این دستورآت؛ از آنچه بیان شد, تجاوز 
کنند, آنان همان ستمکارانند. 


گفتني است که دانشمندان ما از سه تعبیر آیه شریفه درمورد طلاق .که 
گاه مي‌فرماید: «آلطلاق مرّتان» و مي‌فرماید: «او تسریخ باخسان» و 
گاه مي‌فرماید: «قَان طلقها» ین نکته را دریافت 1 
۳ 1 
با يك یا دو لفظ درست بنظر نمي‌رسد؛ همانگونه که در مسئله «لعان» 
چهاربار شهادت لازم است و اگر يك نفر چهار بار شهادت را يك بار و با يك 
بیان بیاورد. صحیح نیست؛ و نیز همانند رمي‌جمرات ت که باید هفت سنگ را 
در هفت نوبت بزند و نه همه را با هم و در يك نوبت. آري؛ در طلاق نیز اگر 
هر سه به يك لفظ باشد و در يك بیان و نوبت انجام گیرد, درست نیست. 
1. سوره نساء آیه 19 . 


جدايي مشروط مرد و زن 


‌ 
اگر ( بعد از دو طلاق و رجوع , بار دیگر ) او را طلاق داد , از آن به بعد زن 

بر او حلال نخواهد بود , مگر این‌که همسر ديگري انتخاب کند (و با او 
آرتن خی تساو در این‌صورت ) اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت. 
گناهي ندارد که بازگشت کنند ( و با همسر اوّل دوباره ازدواج نماید ) در 
صورتي که امید داشته باشند که حدودالهي را محترم مي‌شمرند. 
این هاحدودالهي است که (خدا) آن‌را براي گروهي که آگاهند, بیان مي‌نماید. 
(230/بقره) . 
17 
با باند راه القت و ضله راسستتن گیرند وبا از هم دا شوند + این آبه 
درحقیقت حکم تبصره‌اي داردکه به‌حکم سابق ملحق مي‌شود , مي‌فرماید : 
« اگر ( بعد از دو طلاق و رجوع , بار دیگر ) او را طلاق داد , زن بر او بعد 
از آن حلال نخواهد شد مگر این‌که همسر ديگري انتخاب کند , ( و با او 
آمیزش جنسي نماید , در اين صورت اگر همسردوم ) او را طلاق داد , 
کناهن. ندارد. که آن دو باز کشت کنند ( وان زن,با همست االشن با دیکر 
ازدواج نماید ) مشروط بر این‌که امید, داشته باشند که حدود الهي را 
محترم_مي‌شمرند » ( قان طلقَها قلا تجلٌ له من بَعذدٌ حلي تلکح رَوجا عيره 
قان طلَها قلا جُناح عَلیّهما آن یتراجعا ان ظا آن بُقیما حُدُود اللّه ). و در 
پایان‌تأکید مي کند: » اين‌ها الهي است که براي افرادي که آگاهند , 
بیان مي‌کند » ( 5 یلك و3 اللّه ها لِقَوم تون ). از رواياتي که از 
پیشوایان نزو وک 2 رسیده , استفاده مي‌شود که اولاً ازدواج با شخص 
دوّم باید دايمي باشد و ثانیا به دنبال اجراي عقد , عمل زناشويي نیز انجام 
گیرد , اين دو شرط را از خود آیه نیز ممکن است , اجمالاً ستفاده کرد . 
اما اين‌که عقد دايمي باشتخ: بهخاطر این که له مان طاقهان کواه بر 
آن است زیرا طلاق 
(60) آیاثالجال في الق آن 
تنها در عقد دایم تصوّر مي‌شود و اما انجام عمل زناشويي را مي‌توان از 
جمله «حتّي تنکح رجا عیرَه» استفاده کرد , زیرا به گفته بعضي از ادباي 
عرب , هنگامي که گفته شود: « تکح فلا فُلانةٌ » به معني عقد بستن 
است و اما هرگاه گفته شود: «نکح رَوجَنه» به‌ معلي انجام‌آمیزش 


جنسي است (زیرا فرض سخن درجايي‌است‌که او زوجه باشد, بنابراین 
به‌کار بردن‌نکاج در مورد زوجه چيزي جز امیزش جنسي غالبا نمي‌تواند 
باشد ) (1) علاوه بر این مطلق منصرف به فرد غالب مي‌ شود و غالبا عقد 
ازدواج با آمیزش همراه‌است و از همه این‌ها گذشته. همان ‌گونه که بعدا 
اشاره خواهد شد. این حکم فلسفه‌اي دارد که تنها با اجراي صیفه عقد. 
حاصل نمي‌شود . 





محلّل , عامل بازدارنده مردان از طلاق دادن مکژّر زنان 


اشاره 


معمول فقها این است که همسر دوم را در این گونه موارد ۰ محلل دا 
مي‌نامند , چون باعث حلال شدن زن ( البثه بعد از طلاق و عده ) با همسر 
اول مي‌شود و به نظر مي‌رسد که منظور شارع مقدذس این بوده است که 
با این حکم جلوي طلاق‌هاي پي‌دربي را بگیرد . توضیح این‌که ؛ همان‌گونه 
که ادا بل ام تاه تراسا هم تراسا ای 
ضرورت پیدا مي‌کند و لذا اسلام برخلاف مسیحیت تحریف‌یافته , طلاق را 
مجاز شمرده ولي از آن‌جا که ازهم‌پاشیدن خانواده‌ها 1 زيان‌هاي 
جبران‌ناپذيري براي فرد و اجتماع دارد , با استفاده از عوامل مختلفي , 
طلاق را تا آن‌جا که ممکن است , محدود ساخته و احكامي تشریع نموده 
که باتوچه به آن‌ها طلاق به حداقل مي‌ رسد . موضوع الزام به ازدواح مجذد 
یا مَحَلل که بعد از سه طلاق در آیه بالا آمده است , يكي از ان عوامل 
محسوب مي‌شود , زیرا ازدواج رسمي زن بعداز سه طلاق با مرد دبک 
مخصوصا با اين قید که باید آمیزش جنسي نیز صورت گیرد . سذ 
بزرگي براي ادامه طلاق و طلاق‌کشي است. 

1- « تفسیر کبیر » , جلد 6 , صفحه 104 . 

به کسي که مي‌خواهد دست به طلاق سوم بزند» هشدار مي دهد که راه 
بازگشت براي او ممکن است براي هميشه بسته شود , زیرا راه بازگشت 
از مسیر يك ازدواج دایم با مرد ديگري مي‌گذرد و همسر دلوم ممکن‌است 
او را طلاق ندهد وبه‌فرض که طلاق دهد این جریان مي‌تواند وجدان و 
عواطف مرد را جریحه‌دار سازد و لذا تا مجبور نشود , دست به چنین کاري 
نخواهد زد . در حقیقت سص ۶ فحلل وه تعبیز. حیگر. اتقواه دايمي مجدد 
زن با همسر دیگر , مانعي بر سر راه مردان هوس‌باز و فریبکار است تا 
زن را بازیچه هوا و هوس خود نسازند و به طور نامحدود از قانون طلاق و 
رجوع استفاده نکنند و در عین حال راه ۱ 
است . شرايطي که در این ازدواج قید شده , مانند دایم بودن , مي‌فهماند 
هدف ازدواج جدید این نبوده که راه را براي به هم رسیدن زن به شوهر 
اول هموار کند . زیرا چه بسا شوهر دوم حاضر به طلاق نشود , ازدواج 
موقت بیست که زمان آن پایان پابد 4 بنابراین از این قانون نمي‌توان 
سوءاستفاده کرد . باتوجّه به آن‌چه در بالا آمد , مي‌توان گفت : هدف این 
بوده است که مرد و زن بعد از سه مرتبه طلاق , با ازدواح ديگري از هم 
جدا شوند تا هريك زندگي دلخواه خود را پیش گیرد و مسأله ازدواج که امر 
مقذسي‌است , دستخوش تماپلات شيطاني همسر اول نشود , ولي در عین 


حال اگر از همسر دوم جدا شد , راه باز گشت را به روي آن دو نبسته 
است و نکاح آن‌ها مجددا حلال مي‌شود و لذا نام مَخحَلّل به همسر دوم 
داده‌اند . " 

(62) آیاثالرجال في‌الفژآن 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


شأن نزول 


در شّن نزول آیه ۳ بحث گفته‌اند: 

"۳ خدا! من «رفاعه» توش ۳ مرا 3 راخ و من پس ۴ 
سپري‌شدن عده‌ام, با «عبدالاحمن» پیمان ازدواج و زندگي مشتر ك بستم. 
اما او نیز پیش از آنکه با وي همبستر شوم, مرا طلاق داد. انتتتی انم که یه 
شوي اول خویش «رفاعه» که مرا به تقد کف پیشین فرا خوانده است, باز 
زو آبا ممکن است؟ 

سار سراف صلی اه هو ات ری وه اب کار ای که نکر 
با شوهر جديدي ی کني و پس از ازدواج و انجام دادن عمل ویژه 
زناشويي, او به دلخواه 1 شما را طلاق دهد؛ و آنگاه است که مي‌تواني به 
«رفاعه» همسر پیشین خود بازگردي. سپس این آیه شریفه را تلاوت 
فرمود. 


آفریدگار هستي در آیات پیشین, پاره‌اي از مقژرات انحلال خانواده و پیمان 
زندگي مشترل را بیان فرمود؛ و اينك در این ایات شريیفه. طلاق سوم و 
حکم آن را ترسیم مي‌کند. 
«قان طلقها قلا تجل له ین بَقذ عثي تلکح رَوْجا عَیْر» 
پس اگر زن خویش را براي بار سوّم طلاق داد, دیگر آن زن بر او حلال 

ِ شد؛ مگر آنکه با شوهرق دیگر زناشویي کتد؛ آنگاه اگر شوهر جدید 
او را طلاق داد, درصورتیکه ژن و شوهر نخست او فکر کنند که مي‌توانند 
مرزهاي مقژرات خدا را در زندگي مشترك جدید برپا دارند و حرمت و 
حقوق یکدیگر را رعایت کنند, بر آن دو گناهي نیست که طبق مقزرات 
به‌سوي یکدیگر باز گردند. 
ی باقر علیه‌السلام نقل کرده‌اند که فرمود: منظور از «فاِن طلَْها 

۰ طلاق سوم است؛ اما بعضي از مفشران برآنند که اش آیه 
شریفه. بیان جمله «8 تره تسريخ باخسان.. ِ« است که شرح آن در آیه 
قببل گذشت. ۳ 
در تفسیر جمله «قلا تجل لَة من بَقَدٌ علي تثکخ رَوجاً عَیرَة», تمامي 
مفشران معتقدند که اگر مردي همسرش را براي بار سوم طلاق داد دیگر 
نمي‌تواند او را به همسري 
تفسیر مردان (63) 
خویش درآورد. مگر اينکه آن زن با مردي دیگر ازدواج و زناشويي کند و 
آنگاه آن مرد او را طلاق دهد و شوهر نخست دگرباره او را به عقد خویش 
درآورد. در این نکته همگان توافق دارند؛ امّا در اينکه آیا این مطلب از 
خود آیه شریفه دریافت مي‌ شود پا به همراه روایات رسیده, دو 
نظر ارائه شده است: ۱ 
1 .برخی بر انند که ازدواج زن با مرد دیکر. از آبه دریافت -مي‌شود. ۱شا 
عمل خاص زناشويي از روایات رسیده؛ و آیه در این مورد ساکت است. 
چرا که واژه «نکاح», دربردارنده هر دو معنا است. افزون بر ان, اصل 
ازدواج, از ترکیب «رَوْجا غیره» استنباط مي‌شود و عمل خاصٌ زناشويي از 
«حثي تلکح». و اين قانون بدان دلیل ازجانب خدا آمده است که حقوق و 
گرامت زن و حانه و انوده را پاس دارد و زنان را از بازیچه‌شدن به‌دست 
مردان هوسباز - که يك روز آنان را طلاق دهند و روز دیگر رجوع کنند - 
حفظ کند؛ زیرا وقتي مردي دریافت که طلاق سوم اگر بدون تدبر و 
مطالعه کافي صورت پذیرفت., و درک ژن او از دستش مي‌رود و با بهاي 


سنگيني ممکن است او را به خانه آورد, در تصمیم خود بر انحلال 
خانوادم بطور جدذي خواهد اندیشید. ۱ 
«قان طلقَها قلا جناح عَلَهما آن یتر اجعا ان ظنا آن یقیما خدودالله و 
یلك حَدُودالله» 

و اگر آن مرد جدید زن را طلاق داد. چنانچه زن و شوهر پیشین مي‌دانند که 
حدود خدا را رعایت خواهند کرد. بر آن دو گناهي نیست که پس از 
پایان‌یافتن عده ازدواج دوّم, با عقد جدید. پیمان وتو ی مشترك 
ببندند. 
يکي از مفسشران مي‌گوید: جمله «قلاجناح. كِ«ُِصُ براستي از شگفت‌انگیز ترین 
و رساترین جملات و اینات قرآن شریف است که مفهوم بسياري را 
در چند واژه جا داده است. 
«ان ظنا» به اعتقاد عذه‌اي, يعني «اگر فکر مي‌کنند»؛ و به عقیده گروهي 
دیگر: «اگر یقین دارند»؛ و پاره‌اي نیز آن را به «اگر براستي باور 
دارند» معنا کرده‌اند. 
منظگور از «آن یقیم ] حدذود اللهٍ», این است که دود و حقوق و 
حجرمت خویش را که خدا روشن و مقر ساخته است. در زندگي 
مشترك پاس مي‌دارند. 
واژه «یَلْكَ» به مقتراتي اشاره دارد که بیانگر حقوق خانه و 
خانواده 
(64) آیاث‌الرٌجال في‌الْفوآن 
است و حطه‌نکی پیوند و جدايي را بصورت شرافتمندانه تر سیم 
مي‌کند. 

و مقصود از «جْذوداللّه», دستورها و مقژرات و هشدارهاي خداست که 
حلالي و حرام .9 آرزشها 9 ضذارزشها را بیان مي‌کند. 
و یلك حخَذود الله بَبها لِقَوّم بِعَلمُون» ۲ 

و اینها حدود و مرزهاي مقررآت خداست که آنها را براي مردمي که 

۱ ببروشني بیان مي کند. ۷" 
و راز این نکته که مي‌فرماید «اين مقزرات را براي مردم دانا و اگاه بیان 
مي‌کند». این است که: مقزرات ت انسانساز خدا را تنها دانشمندان ژرف‌نگر 
درمي‌یابند و بدانها عمل مي کنند, نه دیگران؛ و ممکن است منظور از ان: 
بهادادن بیشتر به دانشمندان باشد. همانگونه که در آیات دیگر.. .ازمیان 
فرشتگان, دو فرشته گرانقدر جبرئیل و میکائیل با نام و نشان ویژه تکریم 


بیان روشن آیه شریفه 


از این آرستة شریفه, نکات زیر دریافت مي ‌ شود : 

الف - نخست اینکه اگر مردي زن خود را سه بار طلاق داد. با اين شرایط 
همسرش بر وي حلال مي‌شود: 

1 مرددیگري ب] او ازدواج کن-د؛ 

2 عمل خاص زناشويي انجبام گیرد؛ : 

3 این ازدواج بصورت دائم و صحیح باشد؛ 

4 شوهر جدید. رشید و بالغ باشد؛ 

5 و پس از ازدواج و امیزش: به‌دلخواه او را طلاق دهد؛ 

6 ازدواج بعد از پایان یافتن عدّه مربوط به شوهر جدید صورت گرفته 
باشد. 


ب - در خصوص شوهر جدید که به «محلّل» معروف است و 
مسائل مربوط , به آو, دیدگاهها متفاوت است : 
1 عده‌اي معتقدند که شوهر جدید نباید به این نیت ازدواج کند که تنها 
محلل باشد و بعد زن را طلاق دهد؛ زیرا ازدواج با اين نیت. عقد را تباه 
مي‌کند و هرگز زن بر 
شوهر نخست حلال نمي‌ شود. روایات رسیده بیزم اینی کار را, مپورد 
نکوهش و لعنت قرار داده‌اند: «لقن ال الَفعلل 5 التخاسل 
لسة». 
2 دسته‌اي دیگر بر این اعتقادند که اگر شوهر دوم با این قصد که تنها 
محلّل باشد, با "۷ زن ازدواج نکند, عقد درست است و پس از آن هم 
مي‌تواند او را طلاق دهد؛ اما اگر در عقد شوهر دوّم, نیت این باشد که وي 
تنها محلل باشد و یا این موضوع با او شرط شود, عقد و ازدواج تباه است؛ 
چرا که شرط فاسد است. 
3 جمعي نیز مي‌گویند: در صورت دلم. شسرط فاسد است. اما 
عقد درست است. و این, دیدگاه دانشمندان عراق است. 
4 و گروهي برآنند که با اين شرط ازدواج زن با شوهر جدید صحیح است؛ 
اما به شوهر پیشین, درصورت طلاق شوهر دوم نیز حلال نمي‌شود. 
ح - ازدواج دوم زن. نيازي به اجازه ولي ندارد؛ چرا که در آیه شریفه به 
خود او نسبت داده شده است: «قان طلقها فلا تعل 4 ه من بعذ 
حتي تنکح رَوجا عَبْره...». 

پس اگر مردي براي بار سوّم همسرش را طلاق داد, دیگر آن زن بر 
1 او لا نمي‌ شود مگر آنکه با شوهري جز او ازدواج کند. 


۳ 0 ِ" که و براي 0 و ان نسنجیده 
اندیشیده است. بیان مي‌کند. 


(66) آیاث‌الرجال في‌الْفآن 


وه تقضیای مه صرفام ق ار عاطا باظلاق 


5 اِاطلَعتم الْساءَقبلفن جهن ََمُسکوهن بة بمَفژوف أَوَسَرَحوهْنَ بمَعژوه 
ُْسِكوفَنَ ضرارا تقتذوا و من بَفْعل دیك ققَدٌ طلم تفه و لا تخد وا اباب 
الله هروا و اذکژوا نْعغقت نقمت اللّه عَلیْکَمْو ما رل عَلَیْکَمْ من الکتاب و الْحكَمَة 
تک به اتقو اه و الوا ال یک شَیء لیم 

و هنگامي که زنان را طلاق داده‌اید و به آخرین روزهاي‌عذه رسیدند , یا به 
طرز صحيحي آن‌ها را نگاه دارید ( واشتي کنید ) و يا به طرز پسندیده‌اي 
آن‌ها را رها سازید و هیچ‌گاه به خاطر زیان رساندن و تعدذي کردن , آن‌ها را 
نگاه‌ندارید و كسي که چنین کند , به خویشتن ستم کرده است ( و با این 
اعمال و سوءاستفاده از قوانین الهي , ) آیات خدا را به‌استهزاء نگیرید و 
به‌یادبیا ورید نعمت خدا| وان خود اسفاتی و علم و دانشي که بر شما 
نازل کرده و شما را با آن‌پند مي‌دهد و از خدا بپرهیزید و بدانید خداوند از 
هر چيزي اگاه است ( و از نیات كساني که از قوانین او سوءاستفاده 
مي‌کنند ,باخبر است ).(231 / بقره) 

به دنبال آیات گذشته, این آیه نیز اشاره به محدوديّت‌هاي ديگري در امر 
طلاق مي‌کند تا از نادیده گرفتن حقوق زن جلوگيري کند . در آغاز مي‌گوید 
: « هنگامي که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهاي عدّه رسیدند (باز 
فی‌توانید با آن‌ها اشتی‌کنید) یا به‌طرز پسنديدواي آن‌هارا نگاه دارید و یا 
به‌طرز پسندیده اي رها سازید» ( و ذا 2 اللساء قبلغن اجه 
سکف موف آو سَرَحُومَن یمعژوف ) . یا صمیمانه تصمیم به ادامه 
زندگي زناشويي بگیرید و یا اگر زمینه را مساعد نمي‌بینید , با نيكي از هم 
جدا شوید نه با جنگ و جدال و اذیّت و آزار و انتقام‌جويي . سپس به مفهوم 
مقابل آن اشاره کرده , مي‌فرماید : « هرگز به خاطر ضرر زدن و تعذي 
کردن , آن‌ها را نگه ندارید » (5 لا ثمَسِكُومنّ ضرارا لَِْتدُوا) این جمله در 
حقیقت تفسیر کلمه «ه معزوف» است , زیرا در جاهلیت گاه بازگشت به 
زناشويي را وسیله انتقام‌جويي قرار مي‌دادند , لذا با لحن قاطعي مي‌گوید 
: « هرگز نباید چنین فكري در سر بپرورانید » . 

تفسیر مردان (67) ۱ , 
«چراکه هرکس چنین کند, به خویشتن ظلم و ستم کرده» (و مَنْ یفْعل دلك 
قَقَدٌ ظلمّ تَفْسَة). پس این کارهاي نادرست تنها ستم بر زن نیست , بلکه 
ظلم و ستمي است که شما بر خود کرده‌اید 1 زیرا| : اولا رجوع و 
ناز کنثتي که به‌قضد حفق کشي و ازار باشد ۰ هیعچ‌گونه ارامشي در آن 
نمي‌توان یافت و محیط زندگي زناشويي براي هر دو جهثم سوزاني 


۳ 


۱ 


هو جع اه ی ام رو ام ات عم هک 
شا نها کرد فوی رت عم سم سح خواهد مد ان 
مردان با این ظلم و ستم در واقع به استقبال کیفر الهي مي‌روند و جچه 
سنمي بر خویشتن از این بالاتر. سپس به همگان هشدار مي‌د هد ر9 
مي‌شرماید: »» آیات خدا را ؛ به استهزاء نگیرید ۳ 51 نجد تَخذة] ایات ال 
رسوبات ِ در افکار مانده بود. در حديثي امده است که در عصر جاهلیت 
بعضي از مردان هنگامي که طلاق مي‌دادند,_مي‌گفتند : هدف ما بازي و 
شوخي بود و همچنین هنگامي که برده‌اي‌را ازاد يا زني‌را به‌ازدواج خود 
درمي‌اوردند. آیه فوق نازل شد و به آن‌ها هشدار داد و پیامبر 
صلي‌الله‌علیه‌وآله فرمود : هرکس زني را طلاق دهد یا برده‌اي را آزاد کند 
بادیا رت ازدهاخ کند با به ازخواح دیکر مق درآوند ببعد مدع شود که بازي 
و شوخي مي‌کرده, از او قبول نخواهد شد و به عنوان جدذي پذیرفته 
مشود( ارات اند تا موی از ره اخکام آلهن. و حستیدن ند 
ظواهر خشك و لت ها بي‌روح , آیات الهي را بازیچه و ملعبه خود قرار 
داد که گناه 1 کار شدیدتر و مجازاتش دردناك‌تر است. 
سپس مي‌افزاید : « نعمت خدا را بر خود به یاد آواز ند و آن‌چه از کتاب 
آسماني و دانش بر شم نازل کرده و شها را با آن پند مي‌دهد» ( و ادْکروا 
نعمت الله عَلیکم وها ال علیکم من الکتات:و الحکمة بعکم بو ) 9 
تقوای الهي پيشه کید و پدانید خداوند به هر چيزي دانا است » [ و ۱" نموا 
و اعْلمُوا ی اللة یکل شَء عَلیمُ ) . اين هشدارها به خاطر 9( 
ِ ال توجه داشته باشند که خداوند آن‌ها را از خرافات و آداب و ر سوم 
زشت جاهلیّت در مورد ازدواج و طلاق و غیر آن رهايي بخشیده و به احکام 
حیاتبخش 
1- « تفسیر قرطبي »+ جلد 2 , صفحه 964 . 
(68) آباث الجال في‌الْفْرآن 
اسلام راهنمايي کرده , قدر آن را بشناسند و حو آن‌ها را ادا 
کنند و ثانیا در مورد حقوق زنان . از موقعیت شود سوءاستفاده 
تکثنی و بدانتد که خداوند ای از تیات آن‌ها اگاه است.. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان .. ر ‏ ۱ 
«و اذا طلفتْم اللساء فبلفن اجلَهْنَ فاْمُسِکوهن بمغژوف او سَرَخْوهْنَ 
یمَغعژوف» 
هنگامي که زنان را طلاق دادید و آنان به روزهاي پایان عذه خود 
رسيدنديابه‌ سبكي نيك و پسندیده آنان رانگاه دارید و شرافتمندانه با آنان 
زندگي کنید و يا به شيوه‌اي پسندیده انها را رها سازید؛ چرا که در نگرش 
قراني, يا باید درست و شایسته و با رعایت حقوق و حرمت زنان, با انان 


زندگي مشترك خانوادگي داشت و يا درصورت ممکن‌نبودن زندگي شایسته 
و ۰« از انان جدا شد. تا زن و مرد هر يك ازيي زندگي جدید 


خویش بر ی ۳ 
«ونشیکوفن ضرار ۱ لنَعتدوا و و مرر یفقل ذ ۱ فقد فقد ظلم تفسة 1 تسه ولاتئیذوا 
آپات‌الله قرو وااک ما نکعت. الله 0 0 با 


الکتات وَالحكمَة یعظئم به» 
و هر کر براي ژبان‌رشانیدن به آنان نگاهشان مدارید ۳ به حقوق آنان تجاوز 
کنید؛ و بر این انديشه نباشید که بر ایام عدّه آنان افزوده شود پا در هزینه 
زندگي برآنان سخت گیرید و از اینطریق برآنان ستم کنید؛ و هرکه چنین 
کند, براستي بر خود ستم روا داشته و خویشتن را درخور کیفر دردناك خدا 
ساخته است؛ و هشدارتان باد از اینکه با بهاندادن به مقزرات خدا, آیات او 
را به‌باد استهزا گیرید. پس, نعمتهاي خدا را که بر شما ارزاني داشته و 
آنچه از کتاب و حکمت با 3 1۳۳۳ 2 
اندرز مي‌دهد و حلال و حرام و حقوق و حدود را روشن مي‌سازد. همه 
تساه اه رپبد و سباس آنها را بگزارید. 
» وال وَاعْلَمَوا آن‌اللَة بل شی ء عَليمُ» 
و پرواي خدا را یه ارت نز نید و بدانید که او به هر چيزي دانا است. 
تفسیر مردان (69) 

و ذا للم النساء قبلعن جَلَهَّ فلا تعصْلوفنَ آن 1 رواجم آذا 
7 تراضو بیته هم بالْمَعژوف ذلك‌یوعظ به به من کان ملکم بو با لله و األيَوّم 
0 و اهر چ اه رل و اه لا تاو 

و هنگامي که زنان را طلاق دادید و عذه خود را به پایان‌رسانیدند , مانع 
نشوید که با همسران (سابق) خویش ازدواج کنند, 1 درمیان آنان به 
طرز پسنديده‌اي تراضي برقرار گردد, این دستوري است که تنها افرادي از 
شما که به خدا| و روز قیامت دارند, از آن یند مي‌گیرند ) و به آن 
عمل مي‌کنند اين (دستور) براي رشد (خانواده‌هاي) شما موَتُرتر و براي 
شستن الودگي‌ها مفیدتراست و خدا مي‌داند و شما نمي‌دانید. (232 / 
۱ 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
در زمان جاهلیت زنان در زنجیر اسارت مردان بودندو بي‌آن که به اراده و 
تمایل آنان توچه شود . مجبور بودند زندگي خود را طبق تمایلات مردان 
خودکامه تنظیم کنند. ازجمله درمورد انتخاب همسر» به خواسته ومیل زن 
هیچ‌گونه اهميتي داده نمي‌شد. حتي اگر زن با اجازه وليْ ازدواج مي‌کرد , 
سپس از همسرش جدامي‌شد. باز پیوستن ثانوي او به همسر اوّل بستگي 
به اراده مردان فامیل داشت و بسیار مي‌شد با این‌که زن و شوهر 
بعدازجدايي علاقه به‌باز گشت داشتند, مردان خویشاوند روي‌پندارها و 


موفوماتي مانع مي‌شدند. قرآن صریحا اين روش را محکوم کرده 
مي‌گوید: « هنگامي که زنان را طلاق دادید و عذه خودرا به پایان رسانيدند, 
مانع آن‌ها نشوید که با همسران ) سابق [ خویش ازدواج کنند اگر در 
میان آن‌ها رضایت به ,طرز پسندیده‌اي حاصل شود » ) 5 آذ| نم النساء 
بلَعْن اجلَهنْ قلا تعَصْلْومْن آن ینکن آرواجهن اذا تراضا یم بالمَعْوف 
آ. این در صوربي است که مخاطب در این ان اولیاء و ۳ خویشاوند 
باشند, ولي این احتمال نیز داده شده است که مخاطب در ار اس اول 
باشد , يعني هنگامي که زني را طلاق دادید . مزاحم ازدواج مجّد او با 
شوهران دیگر نشوید . زیرا بعضي از افراد لجوج هم در گذشته و هم در 
امروز بعد از 
(70) آیاث ال#جال في‌الْفْرآن 
طلاق دادن زن, نسبت به ازدواج او با همسر ديگري حشاسیّت به خرج 
مي‌دهند که چيزي جز يك اندیشه جاهلي نیست. ضمنا در ايه سابق بلوغ 
اجل, به معني رسیدن به آروزهاي اخر عذه بود, در حالي که در ایه مورد 
بحت به قرینه ازدواج مجذد, منظور پایان کامل عذه است. بنابراین ن از آیه 
استفاده تن ای که زنان »2 2 ۳ ) آنان که حداقل يك با ر ازدواج 0 
[ در ازدواج مجدد خود هیچ گونه نيازي به جلب موافقت اولیاء ندارند, حلّي 
مخالفت ان هاتیز بیان است: + بیس در ادامته. ابه بان دیکر هتندار ی دهد 
و مي‌فرماید: « اين دستوري است که تنها افرادي از شما که ایمان به خدا 
3 روز قیامت دارند, از ار بنر مي‌گیرند » (ذلِك بوعظ به من کان 0 
ون باللّه و الوم الأْخْر). و باز براي تأکید بیشتر مي‌گوید : « اين براي 
با و نمة ( خانواده‌هاي شما [ موترتر و سای شستن آلودگي‌ها ,مفیدتر 
و كي لك و أَطَهَرٌ و اللّه بقلم 
نتم لا تعْلَمُونَ). این بخش از آیه در واقع مي‌گوید : این احکام همه به 
0 بیان شده , منتهي كساني مي‌توانند ان بهره گیرند که سرمایه 
ایمان به مبداً و معاد را داشته باشند و بتوانند تمایلات خود را کنترل کنند. و 
به تعبیر دیگر این جمله مي‌گوید: نتیجه عمل به این دستورها صد درصد به 
اخاه شاف سرا خداییم که ار اشرزای آن‌ها ناب آاستی جم خامار 
حفظ ۳ و پاكيزگي 0 شما , این قوانین را مقر فرموده 
یا ان (آتکی 2 7۳ 0 
را که بر اثر غلط کاري دامنگیر خانواده‌ها مي‌شود. برطرف مي‌سازد و هم 
قاد سوو یل مروت ات قشاع کرد که تزکیه " در 
اصل از "زکات" به معني نموٌ گرفته شده است ) 0 
جمله «ارکي لکَم» را اشاره به تواب‌هايي مي‌دانند که با عمل به 


دستورها حاصل مي‌شود و جمله «أطِهٌَ» را اشاره به پاك شدن از گناهان . 

بديهي است حوادثي پیش مي‌اید که دو همسر با تمام علاقه‌اي که به 

یکدیگر دارند, 

تفسیر مردان (7/1/ 

۰ آن آزهم جدا مي‌شوند: بعدکه آنار مرگبار جدايي را باچشم خود 
بینند. پشیمان شده و تصمیم به بازگشت مي‌گیرند , سختگيري و تعضُب 

در برابر بازگشت آن‌ها . ضربه سنگيني به هردو مي‌زند و اي بسا مایه 

انحراف. و الود کي آن‌ها شود و اکر فرزنداني در این وسط.باشند..- که:غالبا 

هستند - سرنوشت بسیار دردناکي خواهند داشت و مسوول این عواقب 

شوم كساني هستندکه ازآشتي آن‌ها جلوگيري مي‌کنند . 

شرح آیه ,از تفسیر مجم‌البیان 

«قلاتعَصْلوهت»: سن آنان:زا زین فشار. نکذاریذ و ماتع: آنان: تشوید. این 

واژه از «عَصُل» به‌معناي «بازداشتن و يا در تنگنا و سختي قراردادن» 

برگرفته‌شده است؛ و به همین دلیل نیز به کار سخت «معضل» و 


<«م » مي‌گویند. 


شأن نزول 


در شأّن نزول انستة مورد بجعت آورده‌اند که: 
مردي به‌نام «عاصم» همسر خویش «جملاء» را طلاق داد و پس از 
پایان‌یافتن عذّه او, از کار خویش پشیمان شد و براي باز گردانیدن همسر, 
به او مراجعه کرد. اما برادر همسرش که «معقل» نام داشت. با اين کار 
شا[ مت ورزید. ؛ و آیه درمورد او فرود آفنت: 
پاره‌اي نیز گفته‌اند که این آ یت درمورد جابربن عبدالله انصاري فرود آمد؛ 
چرا که او دخترعموي خویش را از ازدواج با كسي بازمي‌داشت و با پیوند 
به‌اعتقاد مترجم ؛ مخاطب این آیه شریفه, مرداني است که زنان خویش را 
طلاق مي‌دهند؛ آنگاه براي جلوگيري از ازدواج مجدد انان. هنگامي که عذه 
رو به پایان است. رجوع مي‌کنند: و بدینوسیله با سرنوشت زن بازي 
مي‌کنند. و ارتباطي با اجازه «ولی» در ازدواج ندارد؛ بویژه که از دیدگاه 
مذهب ال بیت؛ برادر و عموزاده ولايئقي ندارند تا مانع از ازدواج 
(ج ات التجال في الق آن 


«و ادا طلقة الُساء قتلفن جلف نّ قلا توف آن‌ینککن رواجم 
آذا تراصوا بیتهه باتوی 

و ۵ 9 را طلاق دادید و آنان به پایان عذه خویش 3 مانع 
از ازدواج آنات با همسران پیشین پا دلخواه و و خویش نشوید اگر به 
گونه‌اي پسندیده با هم کنار آمده و به زندگي مشترك با یکدیگر 
رضایت داده‌اند._ 

در عصر نزول قرآن شریف و برانگیخته‌شدن پیامبر مهر و عدل, زنجيرهاي 
ستم و خرافات بر دست و پاي انسانها پیچیده شده؛ و در این میان, ازادي 
و کرامت زن بیش از همه پایمال شده بود, به گونه‌اي که در خانه پدر در 
اسارت پدر و برادر بود و در خانه همسر در ی شوهر و هیچ اختیار و 
پیشین ان در اتدیتنه احياي حقوق 4 زنان او 

در مفهوم «قَلاتَقَلَوهُن», دیدگاهها متفاوت است: 

1 بعضي گفته‌اند: منظور این است که ازسر بيدادگري و زورمداري, از 
ازدواج آنان جلوگيري نکنید. 

۷ برخي دیگر معتقدند: مقصود این است که آنان را در انتخاب راه 
ند دی از اه بحتدا رسد 

3. به اعتقاد عده‌اي, روي سخن با اولياي زنان است که از ازدواج آنان 
جلوگيري نکنند. 

4 و به‌نظر گروهي دیگر, روي سخن با شوهراني است که زنان خود را 
طلاق مي‌دادند و آنگاه با شگردها و زورمداریها, از ازدواج مجدد 
آنان ممانعت بعمل مي آوردند. 

منظور از «أن ینکن رواجَهت» در آیه شریفه این است که آنان را 
آژاد بجدارید ۲ تصیفیم. بکیرند که با صهدان ید از وفع کنید ق با در 
ور سا 

تفسیر مردان (7/3) ۱ 

مقژرات به شوهران پیشین خود بازگردند. . 

و مفهوم «اذا تراصَوا...» این است که «اگر اگاهانه و ازادانه و براساس 
عدالت و تقوا با هم توافق کرده‌اند». جمعي نیز آن را بدینصورت معنا 
کرده‌اند: «اگر آن دو درمورد کم پا زیاد بودن مهریه, با هم کنار آمدند». 
«ذلك ؛ بُوعَظ به مَنْ کان منکم ؛ وْمنْ باللّه الوم الأآخر ذلْکَم ارکت کم و5 
أَطََرٌ وال بقل وا 2 2 لاتقلمون» 


[تنها] کسي از شما به 2۳ دستور اندرز داده مي‌شود که به خدا و روز 


تسایر مار ات مت ای مها شمارا هی ان تا 
نمي‌دانید ۳ 
واژه «ذلِك» در این جمله از ایه شریفه. به دستورات و هشدارهاي خدا در 
این یشان رد ویوان یل نوات را ها رای اسان اون ان 
ار اتکی ۳ أطِعَژ» بیانگر اين حقیقت است که این مقزژرات و 
با درون و برون و زندگي شما را پاکیزه مي‌سازد و برایتان بهتر و 
موترتر و پربرکت‌تر است؛ همچنین براي تزکیه دلهياي شما از 
لغزشها موترتر است, چرا که درصورت جلوگيري از ازدواج زر با مرد 
دلخواه خویش و بعکس, ممکن است آنان به کتاه کشیده شوند. 
بنابراین. موانع را برطرف سازید و به زنان در بناي زندگي خانوادگي 
خود, ازادي انتخاب بدهید. 


پنداري بي‌اساس 


اکر کشی. با استناد بة این آبه غبار که. اجازه.هلي را در ازدواخ شرظ بندارد 
و ازدواج بدون اجازه او را نادرست بداند. دریافت او از آیه شریفه اشتباه 
است و اساسي ندارد؛ زیرا همانطور که گفته شد, مفهوم واژه «عَصّل», 
بازداشتن است و روي سخن ایه نیز 

(74) آیاثالرجال في‌الفژآن 

شوهران پیشین است. با این بیان دیگر جايي براي اين پندار نمي‌ماند و 
تفسیر درست آیه, همان است که ذکر شد. 


احياي هویت و حقوق زنان (1) 


به‌هنگام بعثت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله و فرود قرآن شریف, ستم و 
ور مداره: ۶ در ی را براي همه انسانها تلخ و دردناك ساخته بود؛ و در این 
میان, زنان بیش از همه پایمال هواها و هوسها شده بودند؛ آن چنان که 
هیچگونه آزادي و حقوقي براي آنان به رسمیت نمي‌شناختند. 
زنان پیش از ازدواج» در اسارت پدر و برادر بودند و بسان گوسفندي خرید 
و فروش هو و آنگاه که به خانه شوهر مي رفتند, به‌مثابه کالايي 
رسواتر اینکه از طلاق داده مي‌شدند. شوهر پیشین آزاد بود طبق شیوه 
جاهلي, با رجوع مکرّر و پایان‌ناپذیر, سرنوشت آنان را : به تباهي کشاند و از 
ازدواج مجدّد آنها جلوگيري کند. 
در این شرایط حقارت و اسارت زن بود که قرآن به احياي 
برداشته شد: 
1 قرآن در انديشه افشاندن بذر دل‌انگیز محبت در مزرعه دلها و 
خانواده‌ها و گستره جامعه بزرگ انساني است؛ از این رو,. همه جا به پیوند 
و استحکام پیوندها براساس مهر و عدالت دعوت مي‌کند و از جدايي و 
کی پیوندها, ازجمله پیوند خانوادگي, بیزار است؛ اما گاه شرايطي 
پیش مي‌آید که جدايي نیز بسان پیو ند يك بدیده حياتي مي‌شود: و آن 
هنگامي است که ادامه ژد دون مشترك, نه امکان‌پذیر است و نه مفید و 
شرافتمندانه. اینجاست که قرآن شریف, تدبيري شایسته براي جدايي 
شرافتمندانه ۰ و مي‌فرماید: «... َامْسِکَوهن بمَعژوف و 
سَرَخوهنٌ بمَعروف.. » (.. زنان را یا بشايستگي براي ادامه ۳ 
مشترك نگاه دارید ۷ 
شرافتمندانه رها سازید). 
زندگي مشترك به بن‌بست رسیده است. محدود شود و براي استواري و 
استحکام کانون خانواده و آزاد ساختن زنان از فشاري که مردان خودکامه 
در جاهلیت دیروز و امروز بر انان وارد مي‌اوردند, به تدابيري مي‌اندیشد 
که از جداييهاي بیمورد جلوگيري کند. يکي از اين تداییر خردمندانه و 
خیرخواهانه, همان قانون حكيمانه‌اي است که طبق آن هیچ مردي پس 
از سه بار طلاق دادن همسرش. دیگر نمي‌تواند او را به زندگي مشترك 


دعوت کند. مگر اينکه زن با مرد ديگري ازدواج کند و بعد از آن, چنانچه 
شوهر جدید به دلخواه آن زن را طلاق داد. براي شوهر پیشین حلال 
مي شود. 

با این بیان برخلاف پندار برخي ماده اندیشان و پا غرض‌ورزان؛ موضوع 
«محلل» راه‌حلي براي جلوگيري از پایمال‌شدن حقوق زن و مانعي برسر 
راه مردان هوسباز است تا زن را با طلاق‌دادنها و رجوع كردنهاي مکژر, 
بازیچه هوسهاي خویش نسازند. 

3. با نگاهي نه‌چندان زرف به اوضاع اجتماع, مي‌توان به این واقعیت رسید 
که فان ها رت مقزرات د خانوادگي مورد نظر قرآن, نه در پيوندها رعایت 
مي‌شود و نه در جداییها و طلاقها... تنها در روزگاران جاهلیت نبود که زنان 
را زیرفشار مي‌نهادند تا تن به ستم سپارند و به انگیزه ظالمانه انان را ازار 
مي‌دادند و با سرنوشت آنان بازي مي‌کردند؛ بلکه امروز نیز بسياري چنین 
مي‌کنند, نه با زنان خود شرافتمندانه زندگي مي‌کنند و نه از انان جدا 
مي‌ شوند. قران شریف هشدار مي‌دهد که درصورت به‌بن بست‌رسیدن 
زندگي مشترك, مبادا زنان را زیر فشار بگذارید و برانان ستم روا دارید که 
گناهي است بزرگ و به‌بازي گرفتن مقدژرات خداست؛ و به هرحال باید 
حقوق اتان:: نایبت شود کا بتوانته اخاهانو ازادانه راهم زند کی خویش 
را برگزینند.(1) 

1 مترجم . 

(76) یا ال#جال في‌الْفرآن 


يك توصیه به مرداني که مي‌خواهند با زنان بیوه ازدواج کنند 


و لا ناج عَلیْکمْ فیما عرَصنْمٌ به من خَطَة الساءاو اکنتتم في لمکم 
عم ال نکم بت ۰ درون ولکن لاتواعدُونَ سرا الا آن تولوا قوْلاً مَعْرُوفا و 
لا تعز موا عْقَدة التکاح حلي بل الکتابٌ اجَلَهٌ وا عْلَمُوا آنَ اللة بل ما فن 
سکم فاحدَروه اما آنَ اللة عَفور حلیم 

و گناهي بر شما نیست که به طور کنایه ( از زناني که همسرانشان 
مرده‌آند [ خواستگاري کنید و با در دل تصمیم بر این کار بگیرید ) بدون این 
که آن را اظهار کنید ). خداوند مي‌دانست که شما به یاد ان‌ها خواهید افتاد 
([ و با خواسته طبيعي شما به شکل معقول, مخالف نیست ) ولي پنهاني با 
آن‌ها قرار زناشويي نگذارید. دص این که به طرز پسنديده‌اي (به طور 
کنایه) اظهار کنید, ( ولي در هر حال ) اقدام به ازدواج ننمایید تا عذه آن‌ها 
سرآید و بدانید خداوند آن‌چه را در دل دارید. مي‌داند. از مخالفت او 
پیز هیزید .و بدانید خداوند آمززنده و بردبار است (و دز مخارات.: بتدکار:, 
عجله نمي کند). (235 / بقره) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

تعبیر به « عدْصْنمْ » از ماده « تقریض » به گفته « راغب » در « مفردات 
ی ی 
ظاهر و باطن و به‌گفته مفسّر بزرگوار مرحوم «طبرسي» در 
«مجمع‌البیان», تعربض ضد تصریح است. در اصل از « عرّض » گرفته 
شده که به معني کناره و گوشه چيزي است 1(۰) « لا تَعْزِموا » از ماده « 
عَرّم » به معني قصد است و هنگامي که مي‌فرماید : « و لا تَعْزمُوا عْفَدَة 
التکاح » در واقع نهي از انجام عقد ازدواج به صورت موّکد است , يعني 
حلي نیت چنین کاري را در زمان عذه نکنید . این دستور در واقع براي آن 
است که هم حریم ازدواج سابق حفظ شده باشد و هم زنان بیوه از حق 
تعیین سرنوشت آینده خود محروم نگردند , دستوري 

1- « مجمع البیان » , جلد 1 و 2 ۰ صفحه 338 . 

تفسیر مردان (77) 

که هم عادلانه است و هم توآم با حفظ احترام طرفین . در حقیقت این يك 
امر طبيعي است که با فوت شوهر , زن به سرنوشت تس نم 
مي‌کند و مرداني نیز ممکن است - به خاطر شرایط سهل‌تر که زنان بیوه 
دارند ‏ در فکر ازدواج با آنان باشند , از طرفي باید حریم زوجیت سابق 
نیز حفظ شود , آن‌چه در بالا آمد , دستور حساب‌شده‌اي است که همه این 
مسائل در آن رعایت شده است. جمله « و لکن لا تواعدوهنَ سرا » 
مي‌فهماند که علاوه بر لزوم خودداري از خواستگاري آشکار , نباید در خفا 


« <<« عدذه ملاقات کرد و باصراحت خواستگاري 

, مگر این که صحبت به گونه‌اي باشد که با آداب اجتماعي و موضوع 
شوهر سازش داشته باشد , يعني در پرده و باکنایه صورت گیرد. در 
روایات اسلامي در تفسیر این آیه براي خواستگاري کردن به طور سربسته 
و به اصطلاح‌قران «قَول معژوف» مثال‌هايي(ذ کر شده, به‌عنوان نمونه 
درحديثي ازامام‌صادق مي‌خوانيم که فرمود : « قول معروف این است., که 
مثلاً مرد به زن مورد نظرش بگوید : "اي فيك راغ و آنّي ِلساء لمکم 
فلا تسَرة تسبقيني بتفسك: من به تو علاقه دارم , زنان را گرامي مي‌دارم , در 
7 (1) همین مضمون یا شبیه به آن در 
کلمات نسیاری از فقهاء آمدة استت کته عابل توجه آين که کرجه آیه فوق 
بعد از آیه عدّه وفات قرار گرفته , ولي فقهاء تصریح کرده‌اند که حکم بالا , 
مخصوص عدّه وفات نیست , بلکه شامل غیر آن نیز مي‌شود . مرحوم 
صاحب ۰ حدائثق > , فقیه و محذت معروف مي‌گوید : اصحاب ما تصریح 
کرده‌اند که تعریض و کنایه نسبت به خواستگاري در مورد زني که در عدّه 
رجعي است. حرام است. اما نسبت به زن مطلقه غیررجعیه هم از سوي 
شوهرش و هم از سوي دیگران جایز است, ولي تصریح به آن , براي 


هیچ کدام جایز نیست .. . اما در عدذه بائن , تعریض از ناحیه شوهر و 
دیگران جایز است ولي تصریح تنها از سوي شوهر جایز است نه ديگري , 
شرح بیشتر این 


1- « نئوژ لقن » , جلد 1 , صفحه 232 , حدیث 905 . 

(78) آیاث‌الرجال قیال آن 

موضوع راد رکتب فقهي مخصوصاد راد امه کلام صاحب «حدائق» 
مطالعه فرمایید 1(۰) سپس در ادامه آنة مي‌فرماید _ ) ولي ۱ [ 
عفد یکاح را نبندید تا عذه آن‌ها به سر آید » ( و لا تعزِمَوا عفد النکاح 

بل الکتاث أجَلةٌ ) . و به طور مسلم اگر كسي در عده , عقد #۳ ۳ 
ببندد , باطل است , بلکه اگر آگاهانه این کار را انجام‌دهد, سبب مي‌شود 
آن ژزن براي هميیشه نسبت به او حرام گردد. و به دنبال آن مي‌فر ماید: 
«بدانید خداوند آن‌چه در دل دارید, را مي‌داند. از مخالفت او بپرهيزید و 
بدانید که خداوند آمرزنده داراي جلم است» و در مجازات بندگان عجله 
نمي‌کند (و اغلموا أنَ ال عَلَمٌ ما في آنمی؟ ۸ قَاحْدَروة و اغلموا أنَ اللة 
عَفورٌ حَليمٌ ( . و به این ترتیب خداوند از تمام نیات و اعمال بندگانش 
آگاه اشت اف انزرا به شتحرعت مخازات نمي‌کند. 

نشترح آبه: آز تفنتیر مجمع‌النیان 

« صیم :از باب" «تعریض2 است که نه. کفتار توام با اشاره و کنایه گفته 


مي‌شود. درست در برابر گفتار صریح؛ وه ان جع اجه 
معناي «جانب» است. 


«خطبّه»: خواندن و دعوت کردن براي عقد. این واژه از «خطاب» برگرفته 
شده و «حطبه» نیز که از همین باب است, به‌معناي «اندرز مرثب و 
منظم و هدفدار» است. 

«اکتتئغ» : پوشیده داشتید. «اکنان» به‌معناي «پنهان کردن و نهان‌داشتن 
۱ 

«ری ]0 بطور نهاني و مرمانه و پشست پبرده. 

«و لا جناح علیکم فیما عَرَصنَم به من خَطَةالساء آو کم في أَنفْسِکُم» 

و بر شما [مردان نیز ] گناهي نیست که در عذه وفات؛ به گونه‌اي سربسته 
[و محترمانه [از این زنان براي زندگي مشترك درآینده, خواستگاري کنید, 
همچنانکه مي‌توانید تصمیم و علاقه قلبي خود را در ازدواج با انان, تا پایان 
آن مذّت؛در 

1- « حدائق » , جلد 24 , صفحه 90 . 

تفسیر مردان (79/) ۲ 

ژرفاي‌دل خویش پوشیده دارید و در وقت خود. با آنان درمیان گذارید. 
قران کریم پس از ترسیم عذه وفات و وظایف زنان در این مورد, 
مقژرات و وظایف مربوط به مردان را برمي‌شمارد. 

در این [۳۳ شربفه؛ خواستگاري علني در دوران عدذه وفات؛ بروشني نهي 
شده, اما خواستگاري با ِِ و اشاره و سربسته روا است. اما در اينکه 
خواستگاري سر بسته چگونه , باید انجام گیرد, دیدگاهها متفاوت است: 

1 بعضي گفته‌اند: مرد مي‌تواند به زن بگوید: من در انديشه ازدواج با زني 
با این ویژگیه | هستم: ۰ و سیس پاره‌اي از خصوصیات زا که در از زن 
هست, با زگوید. 

2 و برخي مي‌گویند: خواستگاري سربسته این است که بگوید: راستي که 
شما بانوي شايسته‌اي هستي. يا بگوید: به‌نظر من شما بانوي جذاب, زیبا 
و پسنديده‌اي هستي: اما حقیقت این است که خدا هر جه بخواهد, همان 
خواهد شد. 

3 و پاره‌اي نیز بر اين عقیده‌اند که جز خود عقد و ازدواج و خواستگاري 
صریح. خواست قلبي را مي‌توان به هر صورت با کنایه و اشاره ابراز 


5 س مس و _ ورو ۳ ب 2 لا مس " ِ ح تِِ 
«علم اللة نکم سَتَدكروتَهن وَلکِن لائواعذُوهن سرا الا آن تقولوا ققّلا 
مَعروفا» 


خدا مي‌داند که شما به پیوند با آنان مي‌انديشید و آنان را یاد خواهید کرد و 
در این مورد پیشگام خواهید بود تا ديگري در خواستگاري از آتان, از شما 
سبقت نگیرد. از خدا ان زا مف‌داند و بر شما روا شمرده است؛ اما 
میادا که با انان فول :و فزان تهانی بگذارید. .مک اینکه تسنخنی بمتندیده و دزن 
چهارچوب مقترات میان شما مبادله شود و همانگونه که ذکر شد., 


خواست خود را با کنایه و محترمانه بازگویید و تمایل خویش را بدین 
طریق نشان دهید. 

یادآور مي‌شود که واژه «الا» در اینجا معادل «لجِنْ» است؛ چرا که دستور 
فل رشت ات هیا اس سا دواد اوه ار رت 
شرافتمندانه اعلان مي‌شود. 
(80) آباث الجال في‌الْرآن 
در تفسیر جمله «ولکن لا تواعدوهن بیژآ», نظرهايي چند ارائه 
شده است: 

1 کژوهین از مفشران معتقدند منظور این است که چون این زنان با شما 
تایه مارم هسته تایه با آیان هار مایت کرد جرا کد سکن 
است این قرار به فرجام زشتي بینجامد. 

2 و عده‌اي دیگر ترا ند از آنجا که در جاهلیت با انگیزه گناه بر زنان 
بي‌شوهر وارد مي‌شدند. قرآن اين شیوه زشت را دربسته و سربسته 
مردود مي‌شمارد. ۳ 
3. سعیدبن جُبیر و اين عبّاس مي‌گویند: منظور اين است که با آنان پیمان 
ِ که با ديگري ازدواج نکنند. 

. «مجاهد» مي‌گوید: به آنان نگویید که من با شما ازدواج 
3 کرد پس آماده باش. 

د. جمعي از مفشران را اعتقاد ار است که واژه «یثآ» کنایه از 
بسياري آمیزش است و منظور اين است که خود را ؛ به این صفت وصف 


6 ی تن یر اایه عفی ده انس کف تور اب انتست کهنیا انشان 
بطور نهاني ازدواج نکنید. 

7 و از ششمین امام نور علیه‌السلام روايتي نقل کرده‌اند که همه 
ديدگاههاي فوق را دربردارد؛ مي‌فرماید: «آهنگ ازدواج خویش با آنان را 
بصراحت اعلان نکنید. بلکه تمایل قلبي خود را دربسته و خداپسندانه نشان 
دهید». و آنگاه در تر سیم پیمان نهاني و سژي که آیه شریفه از آن هشدار 
مي‌د هد مي‌فرماید: «پیمان سزي ازجمله این است که به [۳ زن گفته 
شود: قرار ما براي دیدار, ساعت چند و کجا؟» 

«و لا تعَزمٌ وا عَفقة النکاح حَتّي 7 الکتاث اج » 

و آهنگ بستن عقد و زناشويي نکنید, تا ان فدت خن سر آبد 

روشن است که مقصود از این جمله, نحریم تصمیم بر ازدواج با اینگونه 
زنان, پیت زیر فضد نیت مانعن تداروده رفانودن آینسنی همین انم دک 
شده است. بلکه 

منظور, ازدواج کردن است که در عده وفات نارواست. 


واژه «کتاب» در اینجا به‌معناي «عدّه» است. گرچه پاره‌اي آن را قرآن 
معنا کرده و گفته‌اند: منظور این است که تا وقتي آن عده‌اي را که قرآن 
تقیی شون یر . تبآمدهوی با آنان ازدواح نکنید. دسته‌اي نیز این واژه را 
به‌معناي «واجب» و «وجوب» گرفته و گفته‌اند: منظور این است که «عدذه 
وفات» مقر شده و ثابت شده است. و جمعي دیگر برآنند که واژه 
«کتاب» بدان جهت در این مورد بکار رفته که «عذه» بسان وام 
مذت‌داري است که مدذّت آن نوشته شده است؛ و همانسان که در 
اینگونه وامهاي مذت‌دار, طلبکار پس از پایان مدذّت معلوم, طلب خویش را 
مي‌خواهد, اینجا همم بعد از سرامدن ان مداّت معین؛ زمان ازدواج 
فرا مي رسد. 

«وَاعْلَمَوا آن‌اللَة عْلَمٌ ما في أنفْسیکه و حذژوه واعْلْمّوا آن‌اللَة غعَفور حليمُ» 
و بتدانید کمخت وا زد اه در درون شما نهفته, # ان اشفتت آز اینوی 2 
نافرماني او بترسید و بدانید که خدا تیار افش ندم:و-نزذنار است 
پبروردگار در کیفر گناهکاران شتاب نمي‌کند؛ بلکه ا زسر مهر و 
شابن خووت راهن بندارهد و تاد خشتتر »یه انتان معاعت 
مي‌دهد. 


(82) آیاث ال#جال في‌الْفْرآن 


چگونگي اداي مهریه توسط مردان 


لاخناح عم اخطتن الساءها و هن آوتفرضوا هن قريضَة 5 
ون علی. العوشته قرو ور عان 0 مرخ مناعا بالْمغژوف حفا 
کلب سیم 

اگر زنان را قبل از آمیزش‌جنسي یا تعبین مهر , ( به عللي )طلاق دهید , 
ات سا یت ی آسیو مارا متا مات ده 
سازید, آن کس که توانايي دارد, به اندازه توانايي اش و آن کسن که تنگدست 
است , به اندازه خودش هديه‌اي شایسته ( که مناسب حال دهنده و 
بقره) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

« مس » در لفت به معني تماس پیدا کردن و در این‌جا کنایه از عمل 
زناشويي است و فريصّة > به معني واجب است و در آین‌جا منظور, 
مهریه است. ار با 
است ( ازماده « قر » به معني بُخل و تنگ‌نظري نیز آمده است ) مانند ؛ 

> ای سا تا ۱۱۵ راوا ا را ند اندازه 
خود و تنگدستان نیز در خور توانايي‌شان این هدیه را بپردازند و شوّون زن 
نیز در این جهت در نظر گرفته شده است. البثّه اين در صورتي است که 
مرد یا زن و مرد بعد از عقد ازدواج و پیش از عمل زناشويي, متوجّه شوند 
که به جهاتي نمي‌توانند باهم زندگي کنند, چه بهتر که در این موقع با طلاق 
از هم جدا شوند, زیرا| در مراحل بعد کار مشکل‌تر مي‌شود. و به هر حال 
این تعبیر پاسخي است براي آن‌ها که تصوّر مي‌کردند طلاق قبل از عمل 
زناشويي يا قبل از تعیین مهر, صحیح نیست,؛ قزان, فی کوید؛ ۰ 
گناهي ندارد و صحیح است ( و اي بسا جلوي مفاسد بيشتري را بگیرد ) 
سپس به بیان حکم ديگري در این رابطه مي‌پردازد و مي‌فرماید: » درچنین 
حالي باید آن‌ها را ( با هدیه مناسبي ) بهره‌مند سازید » (و َتَمُومْنَ) 
بنابراین ار نه.ضمدی: عیین. شنده و نه. آمپذشن خاضل. کته , شوهر باید 
هديه‌اي که مناسب با شوّون زن باشد, بعد از طلاق به او بپردازد ولي در 
پرداخت این هدیه, قدرت و توانايي شوهر نیز باید در نظر 
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گرفته شود و لذا در دنباله ايه مي‌گوید: « بر آن‌کس که توانايي دارد, به 
اندازه توانایییش و بر آن کین "که تاد وود است , به اندازه خودش سره 
9۴ لازم است و این حقي است بر نیکوکاران ۳ (عَلّي الموسیع قدر 

5 کل علي المْفتر قدره مَتاعا بالمعژوف حَفا کی المخسنین). ِِ 


توانگران باید به اندازه خود و تنگدستان نیز درخور تواناییشان هدیه را 
بپردازند ,و شوّون زن نیز در این جهت در نظر گرفته شده است. جمله 
«متاعا بالمعژوف» مي‌تواند اشاره‌اي به همه این‌ها باشد , يعني هديه‌اي به 
طور شایسته و دور از اسراف و بخل و مناسب حال دهنده و گیرنده ۰ از 
ان‌جاکه این هدیه اثر 3 در جلوگيري از حس انتقام‌جويي و 
شود . , در آیه فوق آن را وابسته به ِِِ تک کارت و اسان زرم و 
مي‌گوید: «حَقا عَلي المخسنین؛ این عمل بر نیکوکاران لازم است ». يعني 
باید آمیخته با روح نيكوكاري و مسالمت باشد. ناگفته پیدا است که تعبیر به 
»2 نیکوکاران > نه به خاطر این است که حکم مزبور جنبه الزامي ندارد , 
بلکه براي تحريك احساسات خیرخواهانه افراد در راه انجام این وظیفه 
است وگرنه همان‌طور که اشاره شد. این حکم جنبه الزامي دارد. نکته 
جالب ديگري که از آیه استفاده مي‌شود., این است که ؛ قرآن از هديه‌اي 
که مرد باید به زن بپردازد , تعبیر به «متاع» کرده است و « متاع » در لغت 
به معناي چيزهايي است که انسان از ان‌ها بهره‌مند و متمتع مي‌شود و غالبا 
به غیر پول و وجه نقد اطلاق مي‌گردد. زیرا از پول به طور مستقیم 
نمي‌توان استفاده کرد, بلکه باید تبدیل به متاع شود, روي همین جهت قران 
از هدیه تعبیر به « متاع » کرده است. و این موضوع از نظر رواني اثر 
خاصضي دارد, زیرا| بسیار مي‌شود که هديه‌اي‌از اجناس قابل استفاده مانند 
خوراك و پوشاك و نظایر ار که براي اشخاص برده مي‌شود. هرچند 
کم‌قیمت باشد, 9 رز زوح آن‌ها می کذارد. که اکر انز تبدیل-بة بول 
کنو هر کر آن ان زا تخه‌اهد داشت: ه لذاددر رخاناتی که در این زمیته بم ما 
رسیده. مي‌بينيم غالبا ائمه اطهار علیهم‌السلام نمونه‌هاي هدیه را امثال 
لباس و 

(84) آیاث الرژجال في‌الْفوآن ۲ 

موادغذايي و يا زمین زراعتي ذکر کرده‌اند. ضمنا از ایه به خوبي استفاده 
مي‌شود که در ازدواج دائم , تعیین مهر از قبل , لازم نیست و طرفین 
مي‌توانند بعد از عقد روي از توافق کنند (1) و تن استفاده مي‌ شود که اگر 
قبل از تعیین مهر و آمیزش جنسي , طلاق صورت گیرد , مهر واجب ِِ 
بود و « هدیه » مزبور جانشین « مهر » مي‌شود . باید توجّه کرد که 
زمان و مکان در مقدار « هدیه مناسب » موتر است . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«موسع»: كسي که از نظر مادي و مالي, دستش باز و داراي 
امکانات است. 

«مَفتر»: تنگدرست. 

«لا جناح غلیکم ان طلییم انشا ما له تم هر اه تفرضوا لهَنّ قَریصَة» 


افتر زان زا پیش از نزديكي با آنانر با رقف زساخن:مم ویر بلاق 
دادید, بر شماگن‌اهي نیست. 

آفریدگار هستي در اين آیه شریفه, مقژرات طلاق زنان را پیش از نزديکي 
با انان ترسیم مي‌کند: و نشان مي‌دهد که ار کسي زني را به عقد خویش 
دزافزده آضا «ییسشن از نزديكکي با او و يا مقزر ساختن مهریه. 
تصمیم به جدايي گرفت, گناهي مرتکب نشده است. 

از اين آیه مبارکه چنین برمي‌آید که دو نکته و دو حکم در آن بیان شده 
است؛ چرا که حرف ربط «8» در آن بکار رفته, نه «5». این دو صورت و 
خکم آنها عبارفند از: ۲ 

1 مهریه معلوم شده, اما عمل خاص زناشويي صورت نگرفته است. 

2 مهریه معلوم نشده است .. 

1- البته اگر در ازدواج دائم تعیین مهر نکنند, مهر ساقط نمي‌شود , بلکه 
مَهر قف ار فمرنما ان نس اه نیکست این کف فیل: 
ی , طلاق داده شود , در این صورت تنها هديه‌اي که در بالا 
اشساره شده , واجب مي‌گردد . 
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که در هر دو صورت, جدايي و طلاق بناگزیر روا و جایز است. 

کزا 

با اینکه طلاق پیش از نزديکي یا پس از آ 10 , طبق مقزرات روا است. 


عم 


چرا از قید «م] 1 رد تقسوه » در جواز ان استفاده شسده است؟ 
پاسخ 

به این پرسش, دو پاسخ داده‌اند: 

1 روابودن طلاق درصورت ازدواج کامل. يعني عقد و نزديکي. روشن 
است؛ ابهام فقط آنجاست که عقد انجام شده, اما آختش صورت نگرفته 
است. و ۳1 این نقطه ابهام را روشسن مي‌سازد. ۳ 

2 درصورت امیزش با زن, طلاق‌دادن او تنها درحال پاكي وي, انهم نوعي 
از پاکي که امیزش صورت نگرفته باشد, جایز است؛ و اين با زني که بطور 
كکلي دست شوهر به او نخورده است. فرق مي‌کند, چرا که در این حالت؛ 
طلاق او بدون قید زمان روا است و شرایط زن نخست را ندارد. 

«و مَتَعُومْنَ عَلي‌المُوسع قَدَرة و عَلي لمیر قرغ متاعاً بالمقروف» 
درصورت تصمیم به طلاق‌دادن این دو گروه از 0 بر شما زیبنده است که 
آنان را با هديه‌اي درخور شّن خود و انا بطور عادلانه و پسندیده بهره مند 
سازید. این ندیه مناسب, بر توانگر به‌اندازه تون و امکانات او و 
بر تنگدست نیز به‌قدر توانايي اش لا زم است. 

واژه «متاع» در آیه شریفه. به‌مفهوم کالا و چيزي است که در زندگي بکار 
هی ای از سمل سار باعر مل الم کار ناش ه هرا کته ۲ 


خدمتگذار. همین معنا با اند ك تفاوت؛ از دو امام گرانقدر - یر باقر و 
صادق علیه‌السلام نیز روایت شده است. اما ابوحنیفه و گروهي از 
یارانش رات که هی نيمي از مهریه زن؛ درصورت معلوم بودن آن 
است.ٍ 0 مم 

(86) آیاث‌الرجال في‌الفژآن ۱ 
درهمین باب این بجعت نیز مطرح است که پرداخت پا بهره‌ورساختن انچه 
ذکرآنها رفت؛ , بر کدام گروه از زنان واجب است؟ 

در پاسخ به این پرسش: 5 

1 بعضي گفته‌اند؛ زناني که به‌هنگام عقد؛ مهريه‌اي برایشان مقرر نشده 
است. و این دیدگاه را مفشر گرانقدر سعیدبن چبیر از دو امام 
نور - حضرت باقر و صادق - علیهم السلام روایت کرده است. 

4 و برخي برآنند که شایسته است این دستور» در مورد همه زناني که 
لای دادن می‌ون خر ابا ها نیاق له ارات وان 
جدا| مي شوند؛ به و ۲ ووارتک. ۳ 

3. و پاره‌اي نیز بر این عقیده‌اند که این دستور همه زنان را دربرمي گیرد, 
جز آنها که مهرشان مقژر شده است و پیش از نزديكکي طلاق داده 
مي‌شوند؛ چرا که در اینصورت باید نيمي از مهریه مقژر انان پرداخت شود 
و بهره‌ورساختن آنان به فراتر از ان, عملي انساني و اخلاقي است و 
واجب بیست. در این مورد روايتي نیز نقل کرده‌اند که از ان نه 
«اسیحباب» حمل مي‌شود. 

قید «بالعژوف» 7 این جمله از آیه شریفه, نشانگر آن است که 
بهره‌ورساختن آنان , باید به گونه‌اي پسندیده و بدور از افراط و تفریط انجام 
گیرد؛ و این شیوه, معروف تقو است. اما جمعي هی کوبنا منظور این 
است که مرد باید به امکانات خود بنگرد و مطابق آن عمل کند. و گروهي 
نیز برانند که هم باید امکانات مرد مک بر قرار که و هم موقعیت و 
شخصیت واقعي زن؛ چرا که همه زنان با هم برابر نیستند. 

در اینکه چگونه باید به این تکلیف جامه عمل پوشانید نیز بحث هست: 
دسته‌اي معتقدند که این کاري شایسته و اخلاقي و برعهده مرد است. اما 
توا او را بای اضام ادن ان مرف ار ماد لکن ناسر سا 
چات آنان را راخ اه کار وا اه را شام 
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«حفاً عَلّي‌المخسنین» 

متا وان ار ان اه ها ها ی رو 
است ۱ 
گرچه رعایت حقوق و حرمت زنان - ازجمله زناني که در این بحث از آنان 
سخن رفت - براي شایسته کرداران زیبنده‌تر است و قران شریف نیز 


بدان جهت که اینان شریفترین انسانها هستند, عمل به این دستور را به 
٩‏ 
فرمان معاف هستند. هرگز؛ بلکه قرآن مجید همم مردان باایمان را به 
عمل به این دستور انساني و اخلاقي و حقوقي موظّف مي‌سازد و از همه 
مهد کمسو وف طرمت: ونان را انش دارند ماوت کم کرش 
آنان رفتار کنند. این آیه شریفه نظیر اپنٍ آیه است که قرآن را هدایتگر 
پرواپیشگان عنوان مي‌سازد: ... هدع لین »(1) ۰ 9 نشانگر این حقیقت 
انس که هر که-بخو اه یکوکاری کت اص امه ان اس 
اما انچه بیان شد, درمورد زنان طلاق‌داده‌شده بود؛ و درخصوص بانويي که 
شوي خویش را ازدست داده, اگر مهريه‌اي براي او مقژر نشده باشد, حکم 
خدا این است که سم باید عذه وفات را نگاه‌دارد و هم از شوهر ارت 
برد؛ و از دیدگاه فقها, بجاي مهریه باید «مَهرّالمتّل» به او پرداخت شود 
کر جنه از دید برشي. , این گروه از زنان مهریه ندارند؛ و این 
بهتر بنظر مي‌رسد؛: چرا که از اصحاب ما در این مورد روایت و نصْي 
ترسیده است. 
در اب رجف نفد نیز شخ از اطلاق ارت ود ان نوعي حکم طلاق 
ترسیم مي‌شود که عمل خاص زناشويي انجام نشده اما براي زن 
مهریه مقزر شده است. 
1. . سوره بقر ه؛ آیه 2 
(88) آباث الّجال في‌الْفْزآن 
و ان طلْتمُومنَ ه من قتل آن تَمسُوفْنّ و قذٌ فرصنم لَهن فَريصَة قیضف ما 
فرصنم ۷۱ آن بعتون او 9 یعفو] 7 بیده عْفَدهٌ ۰ 5 آن تفه تعفوا| آَقرَثٌ 
لو و لا تفا القصل سکم ان ال یما تفع ون 

ار نت راسش ار آر سا آن‌ها ات( ۳ 
) طلاق دهید, درحالي‌که مهري براي آن‌ها تعیین کرده‌اید, (لازم ات 
نصف ان‌چه | تعیین کرده‌اید, (به ان ها بدهید) مکر این که ان‌ها (حق خود را( 
ببخشند, پا( در صورتي که صغیر و سفیه باشند, ولي آن‌ها, يعني) آن کس 
که گره ازدواج به دست او است, آن را ببخشد و گذشت کردن شما (و 
بخشیدن تمام مهر به آن‌ها) به پرهيزكاري نزديك‌تراست و گذشت و 
نيكوکاري را در میان خود فراموش نکنید که خداوند به ۳ انجام 
هت متا ات 2 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
این ایه حکم قانوني است که به زن حقّ مي‌دهد نصف تمام مهریه را بدون 
کم و کاست بگیرد , هرچند اميزشي حاصل نشده باشد . ولي بعدا به سراغ 


خود را ببخشند ( و يا اگر صغیر و سفیه هستند , و 
سا ۱ ۸ 1 ۳ معا 
الذي بیدو عْفده و التکاح ) . کاملا روشن است که ولی در صورتي ِ 
از حقٌ صغیر صرف‌نظر کند که مصلحت صغیر ایجاب نماید . بنابراین حکم 
پرداخت نصف مهر , صرف‌نظر از مسأله عفو و پخشش است . از آن‌چه 
گفتیم مرن می‌قود که سور ازع لحم وه التام » [ کی 2 
گره ازدواج به دست او است ) وليٌ صغیر يا سفیه است , زیرا او است که 
حو* دارد اجازه ازدواج بدهد. آري در جمله بعد مي‌گوید : « عفو و گذشت 
شما ( و پرداختن تمام مهر ) به پرهيزكاري نزديك‌تر است و نيكوكاري و 
فضل را درمیان خود فراموش نکنید که خدأوند به ,آن‌چه انجام مي‌د هید بینا 
است » ( و آنْ تغفوا آفرت لِللنوي ولاللسوا العضل بتکم ان اللة بما 
تمْمَلّونَ بتصیز ) م اور وش خحاطب واه ماه وا ی 
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در نتیجه در جمله قبل ,. سخن از گذشت اولیاء و در اين جمله سخن از 
گذشت شوهران است . و جمله « و لا تسوا الفصْل یتک » , خطايي 
اسان ری کسوس وا ار مان ار 
فزآمفش نکند ‏ جمله « وان تعقوا آفرت للفوی» ( عفوبو کذشت.شدا 
به پرهيزكاري نزديك‌تر است ) , وظیفه مردان در برابر زنان مطلّقه خود را 
بیان مي‌کند که اگر تمام مهر را پرداخته‌اند 1 چيري پس نگیرند و اگر 
نپرداخته‌اند , همه آن‌را پیرداز ندو از نیمی که‌خق آن‌ها است , صرف‌نظر 
کید ی شام است یر ری که مد ای عفد بان از هه , از 
شوهر خود جدا مي‌شود , ضربه سختي مي‌خورد و از نظر اجتماعي و 
رواني , مواجه با مشکلاتي است و بي‌شك گذشت 0[ تمام 
مهر , , تا حدي مرهم بر اين جراحات مي‌گذارد . لحن مجموعه آیه بر اصل 
اساسي « مَعژوف » و « اخسان » , در اين مسائل تاکید مي‌کند که حتّي 
طلاق و جدايي اميخته با نزاع و کشمکش و تحريك روح انتقام‌جويي نباشد , 
بلکه بر اساس بزرگواري و احسان و عفو و گذشت قرار گیرد , زیرا اگر 
مرد و زني نتوانند باهم زندگي کنند و به دلايلي ازهم جدا شوند , دليلي 
ندارد که میان آن‌ها عداوت و دشمني حاکم گردد. 

شترح آبه از کفیستن مخمع بیان 

«و ان طلتْْوفنّ من قتلِ أَنْتمسُوفَ و قَد فرصم له قریحَء فنصف 
مافرَضَتم م الا آن یعون آو یَعمٌ وا الذي بیده عَفْدالتکاحج» 

و شما مردان باایمان! اگر پیش از نزديكي با زنان, درحالیکه مهري براي 
ان مقزر داشته‌آید, طلاقشان دادید, بر شماست که بيمي از انچه را بعنوان 
مهر تعیین کرده‌اید, به‌سبكي شایسته به آنان بپردازید؛ مگر اینکه اين گروه 
از زان زشندم:ه رادمان وی خویشم با رات یبور ند وا 
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كسي که از سوي آنان گره و کار ازدواج آنهابه دست اوست و بر 
آنتان ولایت شسرعي دارد, آن را ببخش-د. 

این دیدگاه با روايتي که از دو امام نور - حضرت باقر و صادق - 
علیهم السلام نقل شدم, 

تب آیاث الرجال في الآ 

اینجا مي‌ماند. اين است که از دید دانشمندان شیعه., «ولیْ» و «صاحب 
اختیار» دختره فقط پدر و پا جد اوست ورگ نمي‌تواند حقوق او را 
ببخشد و یا در کار او دخالت کند. 

پاره‌اي برآنند که منظور از «بیده عَفده النکاح», شوهر است. که با این 
بیان تفسیر آیه چنین مي‌شود که او باید همه مهر را بپردازد و سپس آن دو 
بصورت شرافتمندانه‌اي از هم جدا شسوند. این سخن از بسياري - از 
جمله امیر مومنان علیه السلام - نیز روایت شده است .. 

اما دیدگاه نخست, با آیه و ظاهر آن ساز گارتر است. 


حقّ ولایت 


مطرح مي‌شود که «وَلِي» چه اختياراتي دارد؟ ایا مي‌تواند همه مهریه یا 
بهره زن را ببخشد یا فقط حقٌ بخشیدن پاره‌اي از سهم زن را دارد؟ 


پاسخ 


همفکران ما در این مورد بر این اعتقادند که «وَلیْ» نمي‌تواند همه مهریه 
پا سهم زن را ببخشد؛ بلکه درصورتیکه براستي مصلحت باشد, تنها 
مي‌تواند بخشي از حق او را ببخشد و زن نمي‌تواند در این خصوص 
اعتراض کند. امّا چنانچه فراتر از بخشي از سهم زن را ببخشد, يا مصلحت 
درمیان نباشد. زن مي‌تواند اعتراض کند و از بخشش خودداري ورزد و 
همه حقوق خویش را با ز ستاند. 
«و آنْ تَعْفُو | آفرث للتوی» ۱ 

و اگر بگذرید [و چيزي افزون بر حقوق آنان بپردازید, اين کار شما] به 
پرواپيشگي نزدیکتر است. ۳ ۲ 
به اعتقاد ابن عباس, در این جمله از ایه شریفه. قران با هر دو تن - يعني 
هم زن و 
تفسیر مردان (921) ۲ 
هم مرد - سخن دارد؛: اما ببرخي برانند که روي سخن تنها با شوهران 
است و به همین دلیل هم فعل بصورت جمع بکار رفته است. 
در اینکه این بخشش و گذشت., چگونه و چرا به پرواييشگي نزدیکتر است. 
دو پاسخ ارائه شده است: ۲ 
1. کسي که از حقوق خویش مي‌گذرد و آن را نادیده مي‌گیرد. بي‌تردید 
بهتر مي‌تواند از پایمال‌ساختن حقوق دیگران پرهیز کند و حرمت مال و 
حقوق مردم را بیشتر پاس دارد؛ و این به تقوا نزدیکتر است. 
2 کسي‌که‌از حقوق‌قانوني و شرعي و اخلاقي خویش مي‌گذرد, به پروا و 
اهتراز ز از گناه و بردن آنچه از آن او نیست, نزدیکتر است. 
«و لا ی تسوا الْفَصْل بتکم اِّ ال بما تفملون بصی» 
و به هر حال, بزرگ‌منشي و نيكوكاري را درمیان همنوعان خود ازیاد نبرید 
[و با حسابگري کامل و سرسختي از هم حساب نکشید؛ باگذشت و 
کرامت رفتار کنید,[ که خدا به آنچه انجام مي‌دهيد, بینا است. 
عده‌اي از مفسران گفته‌اند که این آیه شریفه, دستور آیه پیشین را که 
فرمود: «... و منَقُومْنَ عَلّي الموسع قَدَرهْ...». نسخ مي‌کند؛ اما پاسخ داده 
شده 2 که 7 دو هر کدام پیام و دستور جداگانه‌اي دارند و ارتباطي 

ان دو نیست تا يکي. ديگري را تست کند. این اب درففزد زنانی است 

ک مهریه آنان. مقر شده: فا با آنان نزديكي نشده است؛ درحالیکه آیه 
قبل درباره بانواني است که مهریه آنان تعیین نشده ونزديكي نیز با آنان 
صورت نگرفته است. با این تتارن: آنه پیش ممکن است يك حکم عام را 
بیان کند و دستور دهد که «هان اي ایمان‌آوردگان! همه زنان را به‌هنگامي 


که طلاق دادید, نطو شا شنته بتزه‌ون سا زیخ آنان: که ممرشتانخ فقو 
شده و چه انان که مقر نشده است»؛ اما با توچه به اینکه این دستور 
زناني را که مهرشان مقژر شده است. دربر نمي‌گیرد. بناگزیر باید گفت 
که اين آیه شریفه و حکم عام آن یا تخصیص خورده و یا 

(92) آیاث التجال في‌الْفْآن 

حذف و تقديري در آن صورت گرفته؛ و اصل آن بدیتصورت بوده است: 
«زناني را که مهرشان مقرر نشده است...» : و قرینه این برداشت و تقدیر 
همین ایه, این است که مي‌فرماید: 5 قد فرصنم وت 
فريِضصَتة. ۰ که در آیه بعد از آن آمده است: 

ود اشتت: اخیر از آیه سس ور وت 2 است و از 


راز پافشاري بر رعایت حقوق(1) 


اسلام دین حق است و قرآن کتاب عدالت و پیامبر گرامي 
صلي‌الله علیه وآله پیام‌آور رعایت حقوق و الگوي عملي و نمونه بي‌نظیر آن؛ 
چرا که راز حیات و رشد و شكوفايي و پایندگیر فرد و خانواده و هر جامعه 
و تمدّني را درگرو عدالت و رعایت حقوق مي‌نگرند و به همین دلیل هم بر 
اين اصل سرنوشت‌ساز اینگونه باق هی فشر ند و بر آنند که ذر کاتون خانه و 
خانواده و پیوندها و جداییها و در کران تا کران جامعه, ی فراتر 
از گفتار و نوشتار, در میدان عمل حاکم باشد؛ جچه» براي سخن گفتن از حق, 
میدان بسیار گسترده و بیکرانه است و آنچه مهم است, عمل به آن است: 
...الق آوسغالأشیاء في‌التَواضف و آتَفها في‌الّناضف...»(2). آری؛ با 
دقفت در آناتی که تفسیر آنها ۰ کیت : این پیام و درس دریافت 
مي‌شود که هم در پیوندها و هم در جداییها باید حقوق را رعایت کرد. 
رم 
ار ارت 21 
تقتشیر مردان (93) 


خقفر ات آخلاقی(1) 


فران ,رقف بدا تامین. سانش و آرانشن انضان.۵ سفغادت و .یل یی 
خانه و خانواده. دو دسته مقژرات ارائه مي‌کند: حقوقي و اخلاقي. در 
مقزرات حقوقي, قران دربي این حقیقت است که حق بي‌هیج افراط و 
تفریط, همانگونه که هست., در میدان عمل رعایت شود و همه اعضاي 
خانواده - ازجمله زن. مرد و کودکان و پدر و مادر - در امنیت و سلامت. 
راه تعادل را درپیش گیرند و اگر جدايي هم اثفاق افتاد, باز هم بر اساس 
حق/ و عدالت. هر که راه خود را دربیش گیرد. اما از آنجا که قانون و حقوق 
و مقزرات به‌تنهايي خشك و انعطاف‌ناپذیر است., با يك سلسله مقزژرات 
عاطفي و اخلاقي و انساني, زندگیها و پیوندها و جداییها را انساني‌تر 
مي‌سازد. دز تیجه» تخست حقوق و حدود زن و مرد, هر يك را بیان مي‌کند 
و انگاه انان را به گذشت و ایثار و فداکاري و بخشش فرا مي‌خواند: «و ان 
تعفوا اقرب للتقوي...». 

1. مترچم . ی 

(94) آیاث‌الرژجال في‌الفژآن 


و5 رت تقو 0 5 یَذْرّون, آَرُواجا وصبهٌ اوه متاعا الي الکول ۶ 
رت وم مهن ین قروف و ال 
و کساني از شما که در آستانه مرگ قرار مي‌گیرند و همسراني‌از خود به 
جا مي‌گذارند, باید براي همسران خود وصیّت کنند که تا يك سال آن‌ها را( 
با پرداختن هزینه ژد کی ( بهره مند سازد, به شرط این که آن‌ها ) از خانه 
شوهر ) بیرون نروند ( و اقدام به ازدواج مجدّد نکنند ) و اگر پیرون روند, 
(ح را ی ها ون رن 
خود به طور شایسته انجام مي‌دهند و خداوند توانا و حکیم است. (240 / 
بقره) , 
در این 9 "1 9 .ریا ده ازدواج و طلاق و اموري در این رابطه 
بازمي‌گردد و نخست درباره شوهراني سخن مي‌گوید که در آستانه مرگ 
قرار گرفته و همسراني از خود به جاي مي‌گذارن. مي‌فرماید: « و كساني 
از شما که مي‌میرند ( يعني در استانه مرگ قرار مي‌گیرند ) و همسراني 
از خود باقي مي‌گذارند, باید براي همسران خود وصیت کنند که تا يك سال 
آن‌ها را بهره‌مند سازند و از خانه بیرون پکنند », در خانه ,شوهر باقي بمانند 
و هزینه زندگي آن‌ها پرداخت شود ( و الذین یِتوفون مِتکُمٌ و یَدرّونَ آژواجا 
وصیَة لَرواجهم متاعا آلي الحوّل عَْر احْراج ). البته اين در صورتي است که 
آن‌ها از خانه شوهر بیرون نروند « و اگر بیرون روند , ( حقي در هزینه و 
سكني ندارند, ولي ) گناهي بر شما نیست نسبت به آن‌چه درباره خود از 
کا ر شایسته ) مانند انتخاب «شوهر مجدد بعداز 1 عذه [ انجام دهد 
» ( فان خرن قلاغناع عم فیما قعلن فیالفْيهن مق قوف ). در پایان 
ار ی ی ایا مقر خود نگران نباشند , آن‌ها را 
دلداري داده. مي‌فرماید: خداوند قادر است که راه ديگري بعد از 
تفسیر مردان (95) 9 ۱ ۱ 
فقدان شوهر پیشین در برابر آن‌ها بگشاید و اگر مصيبتي به ان‌ها رسیده , 
۰ بوده است, زیرا « خداوند توانا و حکیم است » ( و ال 
بژ حَكيمْ ) . اگر از روي حکمتش دري را ببندد, به لطفش در ديگري را 
۳ گشود و جاي نگراني نیست. برطبق آن‌چه دربالا گفته‌شد. معلوم 
مي‌ شود جمله »2 و فون ِ< در این‌جا به معني مردن نیست,؛ بلکه به قرینه 
ذکر « وصیت », به معني قرار گرفتن در آستانه مرگ است. جمله «قان 
خرن قلا جناح عَلبکََ في ما ققلن في الفسهن ین مَعژوف» مطابق 


حقوق زن بر ورثه شوهر مي‌باشد و هرگاه زن به دلخواه خود نخواست در 
خانه شوهر بماند و از نفقه استفاده کند , كکسي مسووليتي در برابر 
او نخواهد داشت و نیز اگر بخواهد اقدام به ازدواج تازه کند , مانعي ندارد 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

آیات شریفه این بجعت درمورد زنان است؛ که در اولین آنها توصیه مي کند 
مرداني که خود را در آستانه مرگ مي‌بینند و همسراني برچاي مي گذارند, 
باید سفارش کنند که بازماندگان تا يك سال آنان را از خانه شوي خود 
خارج نسازند و هزینه زن‌دگي آن_ان را نیز بپردازند. 

«و الذین یتوفون هلوس فد رون ار هخا فصیه لاواجهم متاعا اي الحوّل 
عَیر اخراج» 

روشن است که واژه «یتَوَفَون» در رح شریفه به‌معناي «كساني که 
جانشان گرفته شده» نیست, بلکه منظور کساني است که در آستانه ی 
قرار دارند؛ زیرا انسان مرده نه مي‌تواند وصیت کند و نه دستوري و 
فشذارق دی وضو ان حوه عل سا ل, عبات ات ام هه ورام 
پوشاك, مسکن و دیگر ضروریات زاند کی گرچه عده‌اي برانند که منظور از 
بهره‌ورساختن انان, همان چيزي است که در طلاق زن. بر مرد مقژر شده 
است و او باید به‌اندازه توان و در شان خود و ان زن» وي را بهره مند 
سازد. اري؛ درمورد زنان شوهرمرده نیز بهره‌ورساختن به همان صورت 
است که از مال شوهر خویش تا يك سال تأمین شوند. 

(96) آیاث‌الرژجال في‌الفژان 

«فان خرجن فلا جناح علیِکم في ما قعلن في القسهن من عغژوف» 

اما اگر خود آنان بیرون رفتند. درمورد کار پسنديده‌اي که راجع به 
سرنوشت 8 دح اشخه خویش انجام مي‌د هند, بر شما گناهي نیست.. 
چنانکه ذکر شد, مرد باید در آستانه رحلت وصیت کند که بازماندگان تا يك 
سال او را از خانه شوهر بیرون نکنند و هزینه زندگي او را نیز بپردازند. 
درمورد «فان خَرَجنَ». بعضي معتقدند که «انْ» در اینجا به‌معناي «اذا» 
است؛ بنابراین, مفهوم جمله بدینصورت مي‌ شود که «اگر خود آنان پیش از 
پایان سال بیرون رفتند, بر شم ] گناهمي نیست». 

در تفسیر «لاجناح» میان مفشران بحث هست که کدام وظیفه را از ورثه 
برمي‌دارد و به آنان مي‌فرماید بر شما گناهي نیست: 

1 گروهي برآنتد که با بیرون‌رفتن زن از خانه پیش از پایان يك سال, 
هزینه زندگي او, دیگر بر شما واجب نیست و ندادن ان ناه بشمار 
نمي رود. 


2 دسته‌اي دیکز ما و منظور این است که بعد از بر کد شوهر, 


مستحب است که زن يك سال در خانه بماند و حرمت او را نگه دارد؛ پس 
از آن, اگر خواست. ازدواج کند. و بر بازماندگان آن مرد نیز ازنظر اخلاقي 
و انساني واجب است که هزینه زندگي او را در اين مدذّت بدهند. اما اگر 
زن به‌دلخواه خود زودتر رفت., بر شما لازم نیست که مانع او شوید و او را 
از رفتن بازدارید. در این حالت, نه بر شما گناهي است و نه بر خود آنان؛ 
چرا که کار آنان در ماندن در خانه به‌مدّت يك سال. کاري اخلاقي و انساني 
است, نه حقوقي و واجب. بنابراین مي‌تواند زودتر برود.  .‏ ۱ 
3 و پاره‌اي را نیز اعتقاد بر ان است که اگر این زنان پس از گذشت ان 
مرّت مقزر, از عده خارج شدند و ازدواج کردند, نه بر شم ] گناهي 
است و ته بو خود آنان: 

به‌نظر موافت: دیدگاه سوّم از دو دیدگاه دیگر بهتر وبا مقهوم ابة ثتر بفه 
هماهنگ‌تر است. واژه «معروف» نیز نشان‌دهنده ان است که اگر آنان بعد 
از خروح از عده. بطحور نستديدم ار انش کرذند با ازندواخ گنیر آنان 
و له تن 

و خداپیروزمند و فرزانه است 

نه چيزي او را ناتوان مي‌سازد و نه كکاري جز بنا به مصلحت و 
حکمت انجام مي‌دهد. 

خ ان بر اف دنه که دور ای میا یه ی ار 
سوره بقره و نیز آيه‌اي که بیانگر مقرژرات ارث زنان از شوهران خویش, به 
نسبت 41 یا 81 است, نسخ شده است.(1) ۱ 
در این باره از ششمین امام نور علیه السلام نقل کرده‌ند که فرمود: در اغاز 
اس ود که ی یره تن ها با بل سار دنه 
ند جر همسرش را از اصل مال شوهر برمي‌داشتند و به زن مي‌پرداختند و 
بعد از پایان این مذّت, آن زن بدون داشتن ارت و پا حقوقي, به سراغ 
ادخ خشویش مي‌رفت. تا این که 1 ارت فرود اد و روشن 
ساخت که زنان طبق مقرات. از شوهرانشان ارت مي‌برند. 
همخیین. آز آن-حضرت..زوایت ت کرده‌اند که فرمود: این آیه شریفه که عذه 
وفات را يك سال عنوان مي‌سازد و مقژراتي براي آن بیان مي کند, ۳ آیه 
234 سور ه بقره نسخ و از آن پس مقژر شد که زنان پجاي يك سال, چهار 
ماه و ده روز عذه نگاه دارند: «والذین تَوفون ملک 5 و بدیُون آژواجا 
یریصن بالفسهن أربَقة آشهر و عَشرا.. 

1 یادآور مي‌ شود ديدگاهي که طبق 1 اين [۳۳ شریفه نسح شده است, 
قابل قبول نیست. " چرا که وقتي مي‌توان آیه را منسوح پنداشت که این 
واقعیت از آن دریافت شود که تا باق سال عده‌نگاه‌داشتن براي زن 


«وظیفه» است؛ درحالیکه به عقیده ماء آیه از آغاز چنین چيزي را 
نمي‌رساند, بلکه مي‌گوید اين «حقّ» زن است که بعد از مرگ شوهرش, تا 
يك سال تأمین شود؛ و بازماندگان وظیفه دارند هزینه زندگي و مسکن وي 
را بپردازند؛ امّا اگر زن خود از حقّش گذشت و رفت, نه بر او گناهي است 
و نه بر دیگران. با این بیان عده‌نگاه‌داشتن زن به‌مذت يك سال, وظیفه 
نیست. ؛ وظیفه همان چهار ماه و ده روز است که ایه 234 سوره بقره بیان 
مي کند. از این مذت بیشتر, به اختیار زن است؛ مي‌تواند تا يك سال بماند و 
در ظی ان بازماندگان شوهرش مکلفند هزینه زندگي وي را تأمین کنند؛ پا 
اينکه از حق خود بگذرد و در پایان چهار ماه و ده روز برود, که در اینصورت 
نا وا آر‌تبانم آبه نستخ فده سب 


(99) ) یات التجال في‌الْفْرآن 

و لِلْمْطلعاتِ مَناعٌ بالمَفژوف حا عَّي الْمْتمَین 

قراخ تا نمی مش وه مت رت ام است ( که از طرف 
شوهر پرداخت گردد ) این حقي است بر مردان پرهی زکار. (241 / 
بقره) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

کرچه‌طاه ای مه نان تفه وا شامل می‌ شوم ولور مت قوه ی 
6 در همین سور ه» این حکم در مورد زناني است که مهري براي آن‌ها 
به هنگام عقد قرار داده تشندم- و فیلن. از آفیزین طظلای :دادم می‌شونی و دور 
حقیقت تأكيدي است بر حکم مزبور تا مورد غفلت واقع نشود . به هر حال 
این هدیه طبق رواياتي که از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده , بعد 
از پایان عدّه و جدايي کامل پرداخت مي‌شود , نه در عذّه طلاق رجعي و به 
تعبیر دیگر , هدیه خداحافظي است , نه وسيله‌اي براي 
بازگشت 1(۰) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


شأن نزول 


در شأن وال آ یف مورد بحث برخي ا هفسران. کفه‌انده نفد ا:. انکه اه 
6 از دلمین سوره قرآن فرود آمد که «اگر زنان را پیش از نزديكي با 
آنان يا مقژرساختن مهریه طلاق دادید. بر شما گناهي نیست؛ ولي آنان را 
با هديه‌اي شایسته و بطور پسندیده و محترمانه بهره‌مند سازید و فراموش 
نکنید. که. این قذبه بز وانحران, نداندازه توان. انان .بر تنکدفشان نیز 
به‌اندازه امکانات مالي آنان خواهد بود», جمعي از پول‌پرستان گفتند: اگر 
خواستیم, چنین مي‌کنیم؛ و چنانچه نخواستیم, نه هديه‌اي به آنان مي‌دهيم و 
نه بهره‌اي. و اینجا بود که خداي فرزانه و عادل براي حفظ حقوق و تاکید 
بررعبایت حرمیت زنان» این انسة شسریفه را فرو فرستکاد. 
 ِِِ‏ س بالمغعژوف» 

- « تور الثَقَلَیّن » , جلد 1 , صفحه 240 , حدیث 956 و 957 . 
ِِ« .ِ (99) , 
براي زنان طلاق داده شده. به گونه‌اي پسندیده و شایسته. هدیه و 
بهره‌اي است. 
در اين آیه شریفه نیز از رعایت حقوق و رم زنان سخن بمیان مي‌رود. 

به این قصد که به‌هنگام انحلال خانواده و گسستن پیوند آن؛ از هر گونه 
بدرفتاري و خشونت ۲ کينه‌توزي ممانعت بعمل آید و اصل انسانساز 
اسلامي در خانه و خانواده - که عبارت است از زندگي یا جدايي 
شرافتمندانه - براستي رعایت شود. بر این مبناست که دگرباره به مردان 
باایمان و غیرتمند توصیه مي‌شود که چنانچه ناگزیر از انحلال خانواده و 
جدايي هستند, هدیه و بخششي درخور شأّن خود و همسرانشان به نا 
تقدیم دارند و هر کدام از پي سرنوشت خویش بروند. 
در خصوص بهره و واژه «متاع» در ايه شریفه. میان مفشران بحثت 
هست . 
1 عده‌اي از جمله سعیدبن جِبیّر مي‌گویند: منظور از «متاع», 
بهره‌ورساختن زنان از همه وسایل ضروري و لازم زندگي است؛ و بر 
مردان است که به‌هنگام انحلال خانواده و طلاق» آنان را از این مایحتاج 
زندگي بهره‌مند سازند. ۱ 
2 بعضي معتقدند که منظور از آن. همان هزینه يك ساله زندگي 
آنان است که درآیه قبل آمده است. 
3. و برخي بر این عقیده‌اند که دستور این آیه شریفه با حکم آیة 237 
همین سوره نسخ شده است که مي‌فرماید: اگر پیش از نزديکي با زنان؛ 
طلاقشان دادید, درحالیکه مهري برایشان مقر داشته‌اید. بر شماست که 


نيمي از آنچه را معیّن کرده‌اید, به آنان بدهید (... قیِصِّف ما قرَضنم...). 

اما به اعتقاد ما هزینه زندگي و مسکن, تا از ان رناني است که پیش از 

نزدیکن با آنان؛ بي‌آنکه مهري برانشان مقر شده,باشد.. طلاق: دادم: شونده 

ولي زني که با او نزديکي نشده است, در صورت مقژر شدن 

مهریه اش باید نيمي از آن را دریافت دارد؛ و چنانچه با وي نزديكکي 

صورت گرفته باشد, همه مهریه باید به او 

(100) آیاث الرُجال في‌الْفرآن 

پرداخخت شود. هم چنان که در صورت نزديکي با او و مشچص‌نبودن 

مهربه. مَهٌ مق والمثل باید به او داده شود. 

با ای بیان از چهار گروه زنان طلاق داده شده‌اي که وصف آنان رفت؛ 

ففط يك گروه از هزینه زندگي و مسکن برخوردار مي‌شوند و سه گروه 

دیگر به‌سبب دریافت مهریه کامل يا مهرالمثل يا نيمي از مهریه به گونه‌اي 

که گذشت., حق واجب و لازمي برعهده شوهران خویش ندارند. مگر اینکه 

آنان خود ازنظر اخلاقي و انساني, آنها را با هديه‌اي درخور بهره‌ور سازند. 
بر این اساس. ات آیه 237 سوره بقره به‌همرام این آیه فرود آسسدی 

آن آیه شریفه, مخطص این ایه است؛ و اگر پس از آن فرود 

آمذم باشد, مي‌تواند ناسخ حکم این ات باشد. 

بادآور مي‌شود که جمعي از مفسشران نیز اين دیدگاه را 

برگزیده‌اند. 

«حقاعلي الفتقین» 


0 


تفسیر مردان (101) ۳ 

کذلك یبیزٌ ار کم ایانه و لعلکم و 

این چنین 1 آیات خود را براي شما شرح مي‌دهد, شاید. انذيشه کنید. 
(2 2 [بقروه) 

بديهي و اندیشه کردن و تعقل > , آن است که مبدا 
حرکت به سوي عمل باشد , وگرنه اندیشه تنها درباره احکام , نتيجه‌اي 
نخواهد داشت . از مطالعه در آیات و روایات اسلامي , به دست مي‌آید که 
غالبا « عقل » در مواردي به کار مي‌رود که « ادراك » و فهم با « عواطف 
و احساسات » آمیخته گردد و به دنبال آن عمل باشد , مثلاً اگر قران در 
بسياري از بحثت‌هاي خداشناسي نمونه‌هايي از نظام شگفت‌انگیز این جهان 
را پیان کرده و سپس مي‌گوید عصا ابر آیات ترا بیان هی کنیم : «لَعَلکَم 
تَقْفَلْون» ( تا شما تعقّل کنید ) این فعت ما ار 
شام یت رای دم یم سا کون لو 


عواطف را تحت تأثیر قرار ندهد و هیچ‌گونه تأثيري در ایجاد محبّت و 
تیف آشای با افید گان جهان اس باس ارعاظی تا مسانل 
توحيدي و خداشناسي نخواهد داشت. و همچنین است اطلاعاتي که 
جنبه عملي‌دارد. درصورتي رن 
داشته باشد و در تفسیر « المیزان » (1) مي‌خوانيم که: "تعقل" د 
زمينه‌اي استعمال مي‌شود که به دنبا درك و فهم , انساین وارد 0 
عمل گرد و آياتي مانند ! « و قالوا لو کنا تسشتغ ال ما کا في آضحاب 
السعیر: دوزخیان مي‌گویند: اگر گوش شنوا داشتیم و تعقل مي‌کردیم,در 
صف آهل‌جهنم نبودیم » ( 10 / ملك ), با آیه « آفلم یسیژوا في‌الارْض 
قتکون لَمْمْ لو بها: او سیاحت‌نکردند تا دل‌هايي داشته 
باشند که به وسیله آن‌بفهمند ؟ ( 46 / حج ) , شاهد این گفتار است . 
زیرا ۳ مجرمین روز قیامت آرزوي تعقل در دنیارا مي‌کنند. منظور 
تعقلي است که آمیخته 

1- « المیزان » , جلد 2 , صفحه 249 و 250 . 

(102) آیاث‌الرّجال في افو آن 

باعمل باشد و يا اگر خدا مي‌گوید : مردم سیر و سیاحت کنند و با نظر و 
مطالعه به اوضاع جهان چيزهايي‌بفهمند. مقصود ی 
به‌دنبال آن مسیرخودرا عوض کرده و به راه راست گام نهند 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

قران مجید پس از ترسیم يك سلسله مقزرات حقوقي و اخلاقي درباره 
نظام خانه و خانواده و حقوق زنان_ و کودکان و نیز سفارش به اهمیت‌دادن 
به نماز و رعایت آداب و شرایط آن و بجاآوردن شایسته و بایسته‌ اش در 
وقتهاي مقر خود. اينك مي‌فرماید: خداوند آیات خود را اینگونه براي شما 
انسانها بروشني بیان مي کند؛ باشد که خرد خویش را بکار گیرید؛ چه, در 
آتضورنت: استت. که .می کوشنید. به. مق رات او عمل کنید و از انجه هتندار 
داده است, دوري گزینيد. ۳ ۱ 

مقصود این انیت که مفزرات و ادا وزسوی رک ری شا یه و در جوز 
يك زندگي شرافتمندانه و عادلانه و انساني را که بدانها نیازمندید و نیز 
برهانها و دليلهايي که حق را از باطل و داد را از بیداد جدا 19 
همه را براي شها بیان مي‌دارد. 

و منظور از «لَعَلْکُم تعقلون» به عقیده برخي, يعني «باشد که خرد خویش 
را بکار گیرید». و بعضي مي‌گویند: منظور این است که «باشد که خرد 
شما کامل شود»؛ چرا که خرد فطري و طبيعي تنها در پرتو خرد اكتسابي و 
تجربي رشد مي‌یابد و مي‌شکفد. و پاره‌اي نیز معتقدند: منظور این است 
که «خرد خویش را با دانش و آگاهي به آن نعمت گرانبهاي خدا بکار 
گیرید»؛ زیرا| هر که خرد خویش را بکا: تحتر در نسان کي است. که از ان 


بي بهره است؛ درست نظیر این آیه شریفه که و از مردمي را که خرد 
خویش را وانهاده‌اند و از هوا و هموس خود پيروي مي‌کنند. نادان 
مي‌خواند, و کوایفن از نعمت دانش و بینش بي‌بهره‌اند: 

تفسیر مزدان (103) ۰ ب 

ما اَوَیهُ علي اللّه دی یعون السشُوء بجه الَة ...»(1) 

توبه به بارگاه خدا, تنها براي كساني است که از روي ناداني مرتکب گناه 


فق تا تدای آنکاه بیجن توته می کنند موه حانت حدامی اورنند.. 


توصیه مکرر قرآن کریم به خردورزي و خردمندي (2) 


با #رف‌مزی در ایاتی که وان «عَقّل» و مشتقات آن بکار رفته است. این 
نکته ظریف و سرنوشت ساز دریافت مي‌ شود که قرآن شریف اگر نه 
همیشه, , در بیشتر موارد از این واژه و مشتقات اش استفاده مي کند؛ تا به 
طريقي انسان را به خردورزي و خردمندي فراخواند, چرا که خرد و درك از 
يك سو و عواطف و احساسات از سوي دیگره او رز به راه دلخواه خویش 
راه مي‌نمایند و انسان در کشاکش این دو بيروي شگرف در سازمان وجود 
خویش, ناگزیر از تصميم‌گيري و انتخاب است و در اين میان, افزون بر 
دریافت يك سلسله آگاهي و به گاه قفلن نزديك مي‌ شود. ؛ براي 
نمونه. در آیات همین بحجت که قرآن شریف مسئله مقژرات عادلانه و 
اسانی اتحلال خانواده را طرحج من‌کندر روتن است کار رل سو کرد و 
وجدان, انسان را به عدالت و آزادگي و بشردوستي و رعایت حقوق و مهر 
و لطف در حقّ انساني دعوت مي‌کنند که روزکاري با او زندگي کرده و 
این خاجاز است ان آم عکسلد ق یه اه توا میهد که انم خدانی ساند 
شرافتمندانه باشد و علاوه بر حقوق آو, به‌نوعي موجبات خشنودسازي وي 
را 7 فراهم آورد تا هر کدام با رضایت پي سرنوشت خویش بروند؛ امّا از 
دیگرسو عواطف و احساسات. انسان را به‌طرف خود بيني و جلب منافع و 
خودخواهي و تصميم‌گيري شتابزده و کينه‌توزي و بدرفتاري سوق ۱ 
و درست در این بحران مبارزه خرد و احساسات است که قران شریف 
انسان را به خردورزي و خردمندي فرا مي‌خواند و از او مي‌خواهد که با 
همه وجود به مقژرات خدا بنگرد و 

1 . سوره نساء, نت 17 

2 مترجم . 

(104) آیاث ال#جال في‌الْفْرّآن 

عقل خویش را بکار گیرد و آنگاه با ژرف‌نگري و پرواپيشگي وارد عمل 
شمدی عادلاته. فمل کند, که این.همان بکارگیرن: عفل و عمت کراشمانی 
است که انسان را به توحید و تقوا و پرستش واقعي خدا اوج مي‌بخشد و 
بهشت پرطراوت و زیبا را برایش به ارمغان ی اور دا «العقل ماعبد 
پمال عفن :و اکست شالخنان . 

در این مورد همچبین مي‌توان بنه آوتة 10 از سوره ملك, آیه 6 از 


سوره تا ای ِ از سوره ۳ آیه ِِ از سوره یی ۵ یه 131 از 


عفل هت رات ای اراس که روا وی سای رن کرات. 
تفسیر مردان (105) 


پاسخ پروردگار به سوال مردي صالح 


1 
. 
ح 
ی 
۳ 
۳ :ها 
وله 
۳1 
م 


یا همانند كکسي ۳ از کنار يك ۳ ) ویر ان شده ِ ۳ کرد, در 
حالي که ديوارهاي ن به روي سقف‌ها فروريخته نود ) و اجساد و 
استخوان‌هاي اهل آن در هر سو پراکنده بود » او با خود ) گفت: چگونه خدا| 
این‌ها را پس از مرگ زنده مي‌کند؟ ( در اين هنگام ) خدا او را يك‌صد سال 
میراند . سپس زنده کرد و به او گفت : چه‌قدر درنگ کردي ؟ گفت: يك 
روز يا بخشي از يك روز , فرمود : نه , بلکه یك‌صد سال درنگ كردي , نگاه 
ی و ۳ 
تغييري نیافته است. ( خدايي که يك‌چنین مواد فاسدشدني را در طول این 
مدت حفظ کرده , بر همه‌چیز قادر است ) ولي , به الاغ خود نگاه کن ( که 
چگونه از هم متلاشي شده , این زنده شدن تو پس از مرگ هم براي 
اطمتان خاطر نو است هم رای ان که وا شابه‌ای مرا رد زور 
مورد معاد ) قرار دهیم , ( اکنون ) به استخوان‌ها( ي مرکب سواري خود ) 
نگاه کن که چگونه آن‌ها را برداشته , به هم پیوند مي‌دهيم و گوشت بر آن 
خدا| 2 توانااست. (259 / بقره) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 


داستان شگفت‌انگیز " غریر 


واژه «غرژُوش» جمع « عَرّش » در این‌جا به معني سقف است و «خاویِة» 
در اصل به معني خالي است و در این‌جا کنایه از ویران شدن است , زیرا 
خانه‌هاي آباد معمول مسکوني‌است و خانه‌هايي که خالي مي‌شود یا به 
(106) آیاث التجال في‌الْفَرآن 
بودن , تدریجا ویران خواهد شد. «لم یتسَنه» از ماده « سَته » به معني 
تا ای کاس ای 
تغییر و فاسد نشدن است. «لنشرها» از ماده « تشوز » به معني مرتفع و 
بلند شدن است و در این‌جا به معني برداشتن از روي زمین و پیوستن آن‌ها 
با یکدیکن آاسته آبه اسارن هس دشک کسی می‌کند که.در آننای یر 
خود در حالي که بر مركبي سوار بود و مقداري آشاميدني و خوراکي ۳ 
داشت , از کنار يك آبادي گذشت , در حالي که به شکل وحشتناكي درهم 
ريخته و ویران شده بود و اجساد و استخوان‌هاي پو سیده ساکنان آن: ند 
چشم مي‌خورد , هنگامي که این منظره وحشت | را دید , گفت : چگونه 
نبود , بلکه از روي تعجّب بود , زیرا قرائن موجود در ايه نشان مي‌دهد که 
او يكي از پیامبران علیهم‌السلام بوده که در ذیل آیه مي‌خوانيم : خداوند با 
او سخن گفته است و روایات نیز این حقیقت را تأیید مي‌کند , چنان که بعدا 
اشاره خواهیم کرد. در این هنگام خداوند جان او را گرفت و يك‌صد سال 
بعد او را زنده کرد , از او سوال نمورٍ : چه‌قدر در این بیابان بوده‌اي 0 او 
خیال من کرد هقدار. کم بشتر در آن‌جا -درنک نکرده م فورا ذر. جوات 
عرض کرد : يك روز يا کمتر. به او خطاب شد که : يك‌صد سال در این‌جا 
بوده‌اي اکنون به غذا و آشاميدني خود نظري بیفکن و ببین چگونه در طول 
این مذّت به فرمان خداوند هیچ گونه تغييري در 1 پید | نشده است , ولي 
براي این‌که بداني يكصد سال از مرگ تو گذشته است , نگاهي به مرکب 
سواري خود کن و ببین از هم متلاشي و پراکنده شده و مشمول قوانین 
عادي طبیعت گشته و مرگ آن را اف اه 
نگاه‌کن و ببین چگونه اجزاي پراکندم آن را جمع‌آوري کرده و زنده مي‌کنيم , 
او هنگامي که اين منظره را دید , گفت : مي‌دانم که خداوند بر هر چيزي 
توانا است , يعني هم‌اکنون آرامش خاطر یافتم و مسأله رستاخیز مردگان 
در نظر من شکل حشسي به خود گرفت. اون یه تیور آبه بر کوویم ؛ 
کفسیر ردان (۱107 
تست فی گر ماین * با همانتد کسی که.از کار بت اباذق یور کردم دور 


1 سپ لا 


حالي که ديوارهاي ان به روي سقف‌ها فروریخته بود ( و اجساد و 
استخوان‌هاي اهل آن در هرسو پراکنده بود , او از روي تعچب با خود ) 
گفت : چگونه خدا اين‌ها را بعد از مرگ زنده مي‌کند» (وْ گالذي مر علي 
قَرْیة و هي خاوبَهٌ علي عْرُوشها قال آئي ُجّيي هذو ال بَعَدّ مَوّنها). جمله 
« هي خاوبة ۳۹3 غَرُوشها» چنین هعنی فی یفده که خانه‌هاي آنان ویران 
شده بود , به این صورت که نخست سقف آن‌ها فرود آمده: و ستیتتن 
دیوارها به روي آن‌ها افتاده بود » این نوع ويراني 1 ويراني کامل و تمام‌عیار 
است , زیرا , به هنگام ويراني معمولاً نخست سقف آن ویران ق ود و 
بعد دیوارها مدّتي سریپا مي‌ایستد. سپس روي ورانه‌هاي سقف 
فرومي‌غلتد. بعضي تصریح کرده‌اند که مفهوم « عرش » با « سَقف » 
متفاوت است. سقف تنها به قسمت بالاي عمارت ۹ مي‌ شود ولي 
عرش عبارت از سقفي است که همراه با پایه‌ها باشد. از قرائن چنین 
استفاده مي‌شود که در اين ماجرا كسي همراه آن پیامبر نبود و هنگامي که 
چشمش به استخوان‌هاي متلاشي شده اهل قربه افتاد, به به آن‌ها اشاره کرد 
ای رانا از وشن شوک که وی اوه این‌ها ترابع ار 
۰ زنده مي‌کند؟ در ادامه 1 مي‌فرماید و خداوند او را بك‌صد 
سال میراند , سپس او را زنده کرد و به او گفت : چه‌قدر درنگ كردي ؟ 
گفت : يك روز یا قسمتي از يك روز ؛ , فرمود : (نه ) بلکه يك‌صد سال 
درنگ كردي » [ قأماتَة ال مائة عام تم یقن قالَ کم یت قال ینت تما 
او بَض یوم قال بل لبنت مائة عام ). اکثر مفسران از این جمله چنین 
فهمید‌اند که خداون جانش آن خاسر را کرت مان که هشال ار و 
زنده کرد و جمله « مات » که از ماده « مَوّت » به معني مرگ است , 
سین ملموی زا مق نود ظاهر آیه این است که پیامبر مزبور از دنیا رفت 
و پس از يك‌صد سال زندگي را از سر گرفت , البلّه چنین مرگ و حياتي يك 
سا را اس بل و ال ال ۱ رف 
حوادت خارق‌العاده در قرآن نیز منحصر به این مورد نیست که بخواهیم آن 
را توجیه و یا تأویل کنیم, جمله 
(108) آیاثالٌجال فی‌الفْرآن 
«لْبنّتْ یوم او بتَعض یوم » نشان مي‌دهد که آن پیامبر ؛ , موقفع مرگ و زنده 
شدنش در دو ساعت مختلف از روز بوده , مثلاً مرگ او پیش از ظهر بوده 
و زنده‌شدنش بعد از ظهر و لذا به شك افتاد که آپا يك شبانه‌روز بر او 
کست با نها جند ای از بل روو یدیل رید کیت بل و 
قسمتي از يك روز , ولي به زودي به او خطاب شد که نه بلکه يك‌صد سال 
فر ایکا سای سس ورای ای که آن سار اطضان هن 
منشأله پیدا کند , به او دستور داده شد که به غذا و نوشيدني که همراه 
داشته و همخنین هر کب:سنواریشن بحاهی سيفکنة که ال کاملا سالم مانده 


بود و دوّمي به كي متلاشي شده بود تا هم گذشت زمان را مشاهده کند و 
هم قدرت خدا را بر نگهداري هرچه اراده داشته باشد , مي‌فرماید : به او 
گفته شد : « پس حالا نگاه کن به غذا و نوشیدنیت ( که همراه داشتي 
ببین که با گذشت سال‌ها ) هیچ تغييري نیافته » (َاظَرُ الي طعاك و 
شرايك لم یه ره يعني به آن‌ها نگاه کن که پا گذشت آن همه سال , 
را ها 
این که خدايي که مي‌تواند غذا و نوشيدني تو را که قاعدتا باید زود فاسد 
گردد , به حال اوّل نگه دارد , زنده کردن مردگان براي او مشکل نیست , 
زیرا ادامه حیات چنین غذاي فاتشدشندش. که عصر آن معمولا بسیار کوتاه 
است , در اين مذت طولاني ساده‌تر از زنده کردن , مردگان نیست. در 
این که این غذا و نوشيدني چه بوده , در آیه منعکس نیست , بعضي غذاي او 
را انجیر و نوشيدني او را يك نوع اب میوه ذکر کرده‌اند و مي‌دانيم که هر 
دو بسیار زود فاسد مي‌شوند و بقاي آن‌ها در مدت طولاني بو و 
است , تقصیع طف ار را انگور و شیر ذکر کرده‌اند. سیس مي‌افزاید : « 
ولي نگاه به الاغ خود کن ( که چگونه از هم متلاشي شده , براي این‌که 
اطمینان به زندگي ینس از مرگ پیدا کني ) ,و تو را نشانه‌اي براي مر 
قزار خهتم > آن زا زنده في‌ساريم (و انار الي عمارت و لتععلت ابه 
للناس). لش قران مش اراس ری دراه مرکت آن سامعن گنت 3 
جمله‌هاي بعد استفاده مي‌شود که مرکب او با گذشت زمان به كلي 
متلاشي شده بود و 

تفتنند مدای (109) ۲ 

تنها استخوان‌هاي پوسيده‌اي از ان باقي مانده بود , زیرا| در غیر این صورت 
هیچ گونه نشانه‌اي براي گذشت يك‌صد سال وجود نداشت و این خود عجیب 
است که حيواني که امکان عمر نسبتا طولاني دارد 1 این‌چنین از هم 
متلاشي شود, اما میوه و آب میوه یا شیر که به سرعت باید فاسد شود , 
کمترین تغييري در طعم و بوي آن حاصل نکزدد.و این نهایت قدرت‌نماپي 
خدا در امر حیات و مرگ است. به هر حال در تکمیل همین مسأله 
مي‌افزاید : « به استخوان‌ها نگاه کن ( که از مرکب سواریت باقي مانده ) 
و ببین چگونه آن‌ها رابرمي‌داريم و به‌هم پیوند مي‌دهيم و گوشت بر آن 
م‌وتا یم 6( و ان ال العظام کف سس ها 2 
۳ 7 احتمال داده‌اند ۰ خود آن 
پیامبر است , بسیار عجیب و بعید به نظر مي‌رسد , زیرا این 
گفتگوها بعد از زنده شدن او مي‌باشد . همچنین احتمال اراده 
اشتوان‌های تنم اهل, ان آبادی زا فل زد این ام 
سخن از چمار و مرکب سواري بوده نه مردم قریه. در پایان ایه 
مي‌فرماید: « هنگامي که با مشاهده این نشانه‌هاي واضح ( همه‌چیز ) 


براي او روشن شد , گفت : | مي‌دانم که خدا بر هر کاري قادر است >( 
فلا تبین ج له قال اَعْلَم آنّ اللة علي کل شَیْءٍ قدیژ ). بعني علم و 
آگاهي من کامل شد و به مرحله شهود رسید و قابل توجّه این‌که نگفت : 
الاآن دانستم (مانند گفتار زلیخا در موردیوسف ؛ «الأْنَ حصخصَ الحوه : 
الآن حق آشکار گشت»(2)), بلکه گفت: مي‌دانم. يعني اعتراف به 
علم و آگاهي خود مي‌کنم . 

1- <« کشاف » , جلد 1 , صفحه 307 . 

2- 531 / یوسف . 

(110) آباث الژجال في افو آن 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«قرّیة»: در اصل به‌معناي جمع و جامعه است و به روستا و آبادي نیز بدان 
دلیل که مردم در آنجا گرد آمده‌اند, «قریه» مي‌گویند. 

«ضاویة»: نبهيي و خالي. فاصله فان دو چیز. همچنین به خانه‌اي 
که ساکنانش از بییبنن رفته و خانه خالي شده است؛ «خاویة» 
کته مي شود. این واژه از «خواء» گرفته شده است و به همین جهت» به 
گرسنگي بر .که مر اتر آن مه خالی از دا هی‌شودر وی کفته آند: 
«غروش»: جمع «عَرّش» به معناي «ساختمان بلند و برافراشته» است. 
اپن واژه درمورد تخت بلند نیز بکار مي‌رود و به سقف خانه نیز «عرّش 
البیّت» گفته‌اند. 

«آثي يْحْييٍ»: از کجا و چگونه زنده مي‌سازد. 

«عام»: سال. جمع این واژه, «آغوام» و اضل ان «عَوّم» به‌معناي «شنا» 
است. 

«لبتثُ»: درنگ کردم. 

ار ها هی وتو چه وحشي باشد. چه اهلي. 
«ننْشرّها»: اين وازه که از «تسَتّ» برگرفته شده. هم با نقطه بکاررفته 
است و هم بدون نقطه. درصورت نخست, به‌معناي زمین مرتفع و بلند 
است و مفهوم آن این مي‌ شود که «چگونه آن را برمي‌داريم و به‌ هم 


مي‌اوریم !»؛ ق درصودت ‏ دوم, به‌معناي بزاکند کف است 9 جمله این 
مي‌ش ود که: «چکگونه آن.را بخیشن و براکنده مي‌شازیم۱» 


نمونه‌اي از رستاخیز در قالب يك داستان شنيدني 


در آيه‌اي که کین قرآن داستان درس‌آموزي از رويارويي ابراهیم با 
نمرود را بیان فر مود؛ " اينك به داستان هدفدار و سازنده ديگري از يك پیامبر 
دیگر مي‌پردازد و نمونه‌اي از رستاخیز را در قالب آن بدین صورت در برابر 
دیدگان حقجو قرار مي‌دهد؛ 

در این آیه روي سخن را به پیامبر صلي الله علیه وآله مي‌کند و مي‌فرماید: 
«اي پیامبر! به سرگذشت آن پیامبر ما بنگر که با نمرود به مناظره 
برخاست و او را دربرابر رگبار دلایل و براهین خویش وامانده و بهت‌زده 
ساخت؛ یا بر داستان پیامبر دیگر ما نظر افکن که از کنار دهکده‌اي 
گذر کرد». «آو گالذي مر علي قربة» 

تفسیر مردان (111) 

به باور برخي از مفسّران, قهرمان این داستان (که از کنار دهکده‌اي عبور 
کرد) پيامبري به‌نام «غرَیر» بود که نامش در قرآن آمده است. این مطلب 
از ششمین امام نور نیز روایت شده است. اما به‌عقیده بعضي ویک او 
«ارمیا» بوده است و برخي نیز گفته‌اند که اين پیامبر, «جصٌر» نام 
داشته است. 

و درباره قريه‌اي که آن حضرت از آن 1 ۱ گروهي مي‌گویند «#بیت 
المقدس» بوده است؛ جمعي دیگر آن را انش مقذس» مي‌دانند؛ و 
پاره‌اي نیز مي‌گویند: قریه مذکور, همان شهر و دياري است «که هزاران 
تن از.بیم مری: جان خود را برداشتند و از انجا پا به فرار نهادند؛ اما مرگ 
آنان را امان نداد»(1). 

«و هب خاوی4ء علي غروشه» 

این جمله را به چند صسورت تفسیر کرده‌اند: 

1 بعضي گفته‌اند: منظور این است که آن دهکده از ساکنانش خالي 
شده بود. 

2 برخي دیگر مي‌گویند: منظور این است که قریه مزبور ویران 
شده بود. ٍ 

3 و گروهي نیز برآنند که سقف خانه‌هایش فروریخته و دیوارهایش بر 
روي ساکنان ان خیراب شسده بود. 

«قال [۳۹ يِحّيي هذه ال بَعد مَوتها» 

او بعد از نظاره بر آن ويراني و خالي‌شدن دهکده از ساکنانش‌و پس از 
دیدن اجساد پوسیده و استخوانهاي پراکنده 9 پيكرهاي متلاشي‌شده, گفت: 
چگونه خداوند این روستا و يا مردم آن را دگرباره زنده خواهد ساخت؟ 
روشن است که منظور 0 این سخن, نه بیان تعجّب بود, نه انکار و یا 


مه و 


حلي تردید. ؛ بلکه او درپي حقیقت خالص و بدون ابهام بود و دوست داشت 
خود زنده‌شدن مردگان را بنگرد تا افزون بر ایمان دریرتو دلایل عقلي. با 
دیدن زنده‌شدن هرد کان:. به به اوج شه_ود و یقین پر کشد. ۳ 
«قأماتَه اللة مانة عام در نم بعفهة 2 قال کم لبنت قال لبنت یوم او 
بَعض یَوّم» 

خدا او را میراند و پس از گذشت یکصدسال دگرباره او را برانگیخت و به 
وي 
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زتتدکي بخشبد. آنگتاه از آو پزشید::#چند وقت در آینخا درنک کردی؟» 
گفت: «يك روز یا بخشي از يك روز». 

در این که این پرسش از چه كکسي است, میان مفشران بحث است: 

1 پاره‌اي مي‌گویند: پيامبري به او چنین گفت. 

2 و پاره‌اي دیکر برانند که ان وال از تاخبه فرزشته‌ای ظرخ شید 

4. برحير نیز گفته‌اند: برخي کهنسالان ان منطقه که شاهد این رویداد 
شگفت‌انگیز بودند, این پرسش را طرح کردند. 

علّت آنکه پيامبري که سرگذشت آن در اين آیه بیان شده, گمان کرد که يك 
روز يا بخشي از يك روز را در آنجا درنگ کرده, این است که خدا او را در 
آغاز روز میراند و بعد از گذشت يك قرن, درغروبي وي را 
زنده ساخت؛ به همین جهت, او نخست تصوّر کرد که يك روز به‌خواب 
عمیق رفته است. اما پس 0 دقت. هنگامي که دید خورشید هنوز در 
سینه مفرب نایدید نشندم. است: وفیت نوم خویت پاره‌اي از روز را به‌خواب 
رفته‌ام. 

«قال تال لبنت هاتء عام» 

گفت: نه؛ بلکه یکصد سال در آینجا مانده‌اي. 

«قائظ الي طعامك و شرايك لَمْیتستَة و وایظٌ الي چمارك» به خوراكکي و 
نوشيدني همراهت بنگر که گذشتِ بت فرن اتوي دز ان خوراكيهاي 
فاسندشدنی بجا نخذاردهه انها راد کر کون نکرده: اسنت: انا به.مر کیت نگاه 
کن که چسان استخوانهایش نیز پخش و پراکنده شده است. 

دلیل مفرد بکار رفتن ضمیر در «لَم یِتَسَتة 2» آن است که منظور جنس 
خوردني و نوشيدني بوده است و برخي نیز این ضمیر را تنها به 
«سشراب» باز گردانده‌اند. 

علّت پراکنده ساختن اعضا و استخوان‌هاي حیوان, اين بوده که آن مرد 
ختته طلت بته.اسانی بدزت‌اند که مدیم ربشن: طولانی به خواتب عميه: 


وقنه ات 


«و لتجْعلل ای لاس » 

قرآن روشن مي‌سازد که: «پذیرش درخواست تو و پدید آوردن این شرایط 
برایت؛ 

تفسیر مردان (113) 

براي آن بود که هم خودت پاسخ خویش را درمورد رستاخیز 
بيابي و هم تو را نشانه و دليلي براي مردم قرار دهیم تا بدانند و بنگرند که 
خداوند چگونم مردگان را زندم مي‌سازد؟, 

«وانْظّر [لي العظام کیّف " ششژها تم تکشوها لجماً» 

و اينك نيك بنگر که چگونه | 1 اد مکانی که‌در ان براکنده‌اند. کر 
مي‌اوريم و همه را در سر جاي خود در سراسر بدن حیوان پیوند مي‌زنيم و 
آنگاه بر آنها گوشت مي‌پوشانيم. 

برخي برآنند که منظور از اين استخوانها که او به نظاره گردآمدن آنها 
دعوت شد, استخوانهاي مرکب سواري او بود؛ امّا پاره‌اي نیز بر اين باورند 
که خدا نخست چشمهاي او را به وي بازگردانید؛ آنگاه به او فرمود: «به 
استخوانهاي پوسیده و گوشتهاي بدن خویش که هر ذژه‌اي از آنها در 
نقطه‌اي پراکنده است, بنگر» و سپس همه آنها را دربرابر دیدگان 
حیرت‌زده وي گردآورد و بصورت کامل پدیدار ساخت. 

«قلمّا تن ل» 

پس.: , هنگامي که قدرت خدا پزاه اشکان دی 

مفشران برآنند که او از دو راه به خواب ۳ بکصد ساله خویش 
و 

1 با دیدن مرکب سواري خود که استخوانهایش نیز پوسیده بود؛ همچنین با 
2 خدا| بر او 9 نمایش چگونگي زنده‌شدن مردگان به وي. 

2 پس از بازگشت به شهر خود و مشاهده دگرگون‌شدن اه ی | 1 چرا 
که خوب بیاد آورد فرزندانش را در حالي ترك کرده بود که جوان و شاداب 
و در بهاران عمر خود بودند و اينك نه تنها انان؛ که نواد گانش نیز پیر 
شده‌اند. 1 
از امیر مومنان علیه‌السلام اورده‌اند که: وقتي این پیامبر خدا از خانه 
بیرون رفت, همسرش باردار بود و خود در پنجاهمین بهار زندگي خویش 
مي‌زیست و پس از خواب عمیق یکصد ساله‌اش, به خواست خدا, او در 
همان سنْ و سال و شرايطي که صبح از خانه بیرون رفته بود, 
بازگشست؛ در حالي که پسرش ان روز یکصد سال عمر کرده و پنجاه 
سال از او از حود بود و این هم از نشانه‌هاي قدرت خداست. 
تعضی گفته‌اند: این. پيامیر خدا هنکامین. که:بة شهر خویش, باز آمتم: دید 


«بحْث 
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اللصر» همه نسخه‌هاي تورات را گردآورده و به آتش کشیده است و او بار 
دیگر آیات و مطالب تورات را که حفظ داشت. به نگارش درا ورد بعد از 
نگارش او. نسخه‌اي از تورات را که در باغي مدفون شده بود, پیدا کردند و 
وفتی. آن:ز| با توشته «عز بر» تظبيق دادند, در کمال شگفتي دیدند که دو 
نسخه بدون يك واژه کم پا زیاد, با هم هماهنگ‌اند و از اینجا بود که برخي 
افراطکاران به او پسر خدا گفتند؛ چرا که پنداشتند خدا, تورات را در قلب 
او نگاشته است. 

«قال اغلم اللة علي ۳ ی ء قدیژ» 

گفت: اينك یقین پید | کردم خدا| بر هر کار و هر چيزي تواناست و آنچه 
گفتم. هرگز بر اساس تردیی تبود: 

پاره‌اي, واژه «اَعْلم» را امر گرفته‌اند؛ اما بیشتر مفسران دد اند که این 
وارم کلم اهت و آن امتر دا این :خماه. را پس از زنده شدن خود و 
نظاره بر زنده شدن استخوانهاي پوسیده و اوج گرفتن از ایمان و ۳-۲ 
عقلي و استدلالي به شهود و یقین, بر زبان اورد. 

تفسیر مردان (115) 


توصیه ویژه به آقایان براي تنظیم اسناد تجاري 
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شی ء عَليمٌ 


اي کساني که ایمان آورده‌اید, هنگامي که بدهي مذت‌داري ( به خاطر وام یا 

داد وشتد ) به یکدیکر بیدا کنید .ان را تخهیسدد وباید تویستده‌ای از روي 
عدالت ( سند را ) درمیان شما بنویسد و كکسي که قدرت بر نويسندگي 
دارد , نباید از نوشتن همان‌طور که خدا به او تعلیم داده, خودداري کند, 
پس باید بنویسد و آن کس که حق بر عهده اه ارس ۰ باید املاء کند و از خدا 
که پروردگار او است , بپرهیزد و چيزي را فروگذار ننماید و اگر كسي که 
ار اس رت ی و ار 
باه اظر لین واای انا کین رها و اور ید 
جاي او ) با رعایت عدالت , املاء کند و دو نفر از مردان ( عادل ) خود را ( 
بر اين حقّ ) شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند. يك مرد و دو زن, از 
كساني‌که موردرضایت و اطمینان شما هستند , انتخاب کنید ( و این دو زن 
باید باهم شاهد قرار گیرند ) تا اگر يکي انحرافي یافت , ديگري به او 
يادآوري کند و شهود نباید به هنگامي که آن‌ها را ( براي شهادت ) دعوت 
مي‌کنند. خودداري نمایند و از نوشتن ( بدهي خود ) چه کوچك باشد 
یابزرگ, ملول نشوید ( هرچه باشد, بنویسید ), این در نزد خدا به عدالت 

(116) آیاث‌الرژجال في افو آن 

نزديك‌تر و براي شهادت مستقیم‌تر و براي جلوگيري از تردید و شك ( و 

و مین و اه سس 
خود, دست به دست مي‌کنید . در این صورت گناهي بر شما نیست که آن 
را ننوبسید , ولي هنگامي که خرید و فروش ( نقدي ) مي‌کنيد , شاهد 
بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد ( به خاطر حق‌گويي ) زياني برسد ( و 

تحت فشار قرار گيرند ) و اگر چنین کنید . از فرمان پروردگار عارج 


شده‌اید ۲ از خدا| بیرهیزید و خداوند به شما تعلیم مي‌دهد , خداوند به 
همه‌چیز ۳ است ِِِِ بقره) 
گزینش این 9 شریفه در کتاب «تفسیر مردان» از آن جهت است که 
عمدن فعالت ها تحار عمط آفاان اسام ‌معت وب اشایی ان ها 
با چنین آياتي باعث تضمین موفقیت و سلامت فعاليت‌هاي اقتصادي 
«و لیْمَلِل» در ال از ماده « ملد » به معني دین و احکام الهي است و 
بعضي گفته‌اند؛ از ماده < ملال » است و چون در املاء کردن ۰ تکرار 
ملالت‌انگیز مي‌باشد , به آن گفته مي‌شود ( گاهي به صورت امّلاء و گاهي 
به صورت افملال آ. در این آیه که طولاني‌ترین آیه قرآن است / احکام و 
مقژرات دقيقي براي امور تجاري و اقتصادي بیان کرده تا سرمایه‌ها 
بیشتر رشد طبيعي خود را پیدا کنند و بن‌بست و اختلاف و نزاعي در میان 
مردم رخ ندهد. در این ایه نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالي به 
ترتیب ذیل بیان شده است . 
1 در نخستین حکم مي‌فرماید و اي كساني که ایمان آورده‌اید , هنگامي 
که بدهي مدت‌داري ( به خاظر وام دادن يا معامله ) به یکدیگر پید | بات 2 
انا پوس ۲ ها ادن اضما آوا تصا ین لب اعل تب 
َاکَبُوهْ). ضمنا از اين تعبیر هم مسأله مجاز بودن قرض و وام روشن 
مي‌شود و هم تعیین مدت براي وام‌ها . 
1 . مولف «تفسیر مردان». 
تفسیر مردان (117) 
2 و 3 - سپس براي این‌که جلب اطمینان بيشتري شود و قرارداد از 
مداحلات اجتمالی طرفین سنالم ماند:.می‌افراید : «باید نویشند‌اي از 
روي عدالت ( سند بدهکاري را ) بنویسد » (و لَیکنبْ بَیتکَمْ کایَث 2 بالْعدل). 
بنابراین اين قرارداد باید به وسیله شخص سوّمي تنظیم گردد و آن شخص 
ال ماد رها اه و له ما سای است که ی 
چنین قراردادهايي واجب است , زیرا » امر » دلالت بر وجوب دارد و به 
همین دلیل بعضي از فقهاي اهل سّت , اين کار را واجب مي‌دانند ولي 
مشهور میان بزرگان علماي شیعه و اهل سئت به خاطر دلایل دیگر . 
انتحتات ان است: (ر بان که « ام نب ارشادی هه راشتمایی ۳ 
پيش‌گيري از نزاع و درگيري دارد ) . از آیه بعد که مي‌فرماید: «فانْ آمن 
1 تال ار اما اکر به رکدگر اطمیان داشته پاش 
ماک که خی کین ای ات مها وس فص سح با بپردازد ( گو 
این که نوشته‌اي در کار نباشد [ » , استفاده مي‌ شود که این حکم مربوط به 
جایت ات که اطمتا تکام کر و باشد ی اخسمال بو اخا تساه 


این نکته نیز قابل ملاحظه است که عدالت در عبارت فوق وصفي براي 
کتابت است ولي‌از آن معلوم مي‌شود که باید نویسنده عادل باشد تا 
نوشتنش از روي عدالت صورت گیرد . 

4 « كسي که قدرت بر نويسندگي دارد , نباید از نوشتن خودداري کند , 
همان‌طور که خدابه او تعلیم داده است , باید بنویسد » (و لا یاب کایِثٍ ان 
یکت کما عَلَمَهٌ اللَهْ قلَیَکلّتَ). يعني به پاس این موهبتي که خدا به او داده , 
نباید از نوشتن قرارداد شانه خالي کند تربلکه باب کین صعافله وا دی آنن 
امر مهم کمك نماید 0 در مچيط‌هاپي مانند محیط نزول آیت. که 
افراد باسواد کم باشند). جمله «کما عَلْمَهٌ اللْذْ» مطابق تفسیر فوق, براي 
تأکید و تشویق تن ارت ولي احتمال‌داردکه اشاره به‌حکم‌ديگري باشد و 
آن رعایت نهایت امانت در نوشتن اننتت یفتین آن‌جان که خدا , به او تعلیم 
داده , سند را دقیقا تنظیم نماید . 
رد «رو آنگس‌که حق بر ده او است , باید املاءکند » ( وق دی 
علیّه الوا ) 

(118) آیاث ال#جال في‌الْفرآن 
مسلما يكي از طرفین معامله باید صورت قرارداد را بگوید تا کاتب بنویسد 
, اما کدام‌يك از طرفین ؟ آیه مي‌گوید : آن‌کس که حول بر گردن او است , 
باید املاء کند , اصولاً هميشه امضاي اصلي در اسنادر امضاي بدهکار است 
و هنگامي که با املاي او انجام بگیرد , جلوي هرگونه انكاري را خواهد 
ِِ 

« بدهکار باید از خدا بپرهیزد و چيزي را فروگذار نکند » (و لتق ال 
و تخس منة شَینا) 

هر ای کی که ور ده او ا شوت( تفای اتسار اس ها 
) ضعیف ( و مجنون )اد وا[ بخاطر لبود ]اي بر الا کردن 
ندارد , باید ول او املاء کند » (فلِنْ کان الذي عَلَیّه الحَة"ٌ سَفیها َو صَعیفا 
آو لا بستطیع آن بُمل هو قلَبَیل ولت). بنابراین در مورد سه طایفه , « ول 
» باید املاء کند , كساني که سفیهند و نمي‌توانند ضرر و نفع خویش را 
تشخیص دهند و امور مالي خویش را سروسامان بخشند ( هرچند دیوانه 
ی ی 
و پیران فرتوت و کم‌هوش يا دیوانه و افراد گنگ و لال و یا کساني که 
وی املاء کردن ندارند . هرچند گنگ نباشند . 

« وَلي » نیز باید در املاء و اعتراف به بدهي, كساني که تحت ولایت او 
اه 
نه چيزي بیش از حق" آن‌ها ۶ ۱ ۱7 آن‌ها گام 
بردارد . 
9 - سپس مي‌افزاید: » علاوه‌براین, دو شاهد بگیرید » (5 استشهذوا 


شهیدین). 

0 و 11 - این دو شاهد باید « از مردان شما باشند » ( من 

رجالِکم ). 

يعني هم بالغ هم مسلمان باشند (تعبیر به «رجال» ۰ بالغ بودن را 

مي‌رساند و اضافه کردن آن به میرن کم اسلام را 1 زیرا مخاطب در 

این‌جا گروه مسلمین است ). 

12 « و اگر دو مرد نباشند , کافي است یك مرد و دو زن 

شهادت دهند » ( قَان لَج بکُونا رجْلَین قشم خل نو ار بان ۱ 

تفسیر مردان (119) 

3 «از كساني که مورد رضایت و اطمینان شما باشند» (مِمَن 

ترَضَون من الشهداء) . 

از این جمله مساله عادل بودن و مورد اعتماد و اطمینان بودن شهود , 

استفاده مي‌شودکه در روایات اسلامي نیز به‌طور گسترده به آن اشاره 

شده است. ضمنا بعضي از این تعبیر استفاده کرده‌اند که شاهد باید متهم 

تباشتد:( ماد کسی که در ان دعوا منافع خاصي دارد ) . 

ِ ات ۱ که شهود قر که از دو مرد باشند 1 هر کدام مي‌توانند 
مستقلا شهادت دهند , اما در صورتي که يك مرد و دو زن ناشن باید آن 

دور زن به اثفاق یکدیگر اداء شهادت کنند « تا اگر يكي انحرافي یافت , 

ديگري به او يادآوري کند » (آن تَضل اخدیهما فنذکر اجدیهْما الأْحُري). زیرا 

زنان به خاطر عواطف قوي ممکن است تحت تأثیر واقع‌شوند و به‌هنگام 

اداء شهادت به‌خاطر فراموشي يا جهات دیگر , مسیر صحیح را طي 

نکنتد. وه لذا ید کیره رارباداهیی نمی کنر الم اب اسان »ترشاره 

تا نیز هست ولي در حدي پایین‌تر و کمتر . 

5 - يكي دیگر از احکام اين باب اين است که « هرگاه پشهودرا ) براي 

ِِ شهادت ) دعوت کنند, خودداري ننمایند » ( 5 لا یات الشهداء اذا 
غوا)؟. بنابراین «تحقّل شهادت» (1)به هنگام دعوت براي این کار , 

ِ است . 

این احتمال نیز داده شده که هم پذیرفتن دعوت براي تحمل شهادت 

( دیدن واقعه ) لازم است و هم براي اداء شهادت . 

6 بدهي کم باشد يا زیاد , باید ان را نوشت , چراکه سلامت روابط 

اقتصادي که موردنظر اسلام است. ایجاب مي کند که در قراردادهاي مربوط 

به بدهکاري‌هاي کوچك نیز از نوشتن سند کوتاهي نشود و لذا در جمله بعد 

مي‌فرماید : « و از نوشتن ( بدهي ) کوچك يا بزرگي که داراي مدّت است 

, ملول و خسته نشوید » 

1- مشاهده حضوري واقعه توسط شهود. 

(120) آپاث‌الزژجال في افو آن 


رو سا نوا افیا ۱ کبیر الي اجله). سپس مي‌افزاید : « این 
درنزد خدا به عدالت نزديك‌تر و براي شهادت مستقیم‌تر و براي جلوگيري 
از شكٌ و تردید بهتر است » ( ذلِکم آَفُسط عند الله و آفوَم للشهادة و آاذني 
الا ترتابوا ). در واقع این جمله اشاره به فلسفه احکام فوق در مورد نوشتن 
اسناد معاملاتی ابنخت. , می‌کوید.: خنظیم اناد و.دفت. در آن از نك‌شنو 
ضامن اجراي عدالت و از سوي دیگر , موجب تقویت و اطمینان شهود به 
هنگام اداي شهادت و از سوي سوم مانع ایجاد بدبيني در میان افراد جامعه 
مي‌شود. این‌جمله به‌خوبي نشان مي‌دهدکه اسناد تنظیم‌شده مي‌تواند به 
عنوان شاهد و مدركي مورد توجه قصٌات قرار گیرد. 

7 - سپس يك مورد را از اين حکم استثناء کرده . مي‌فرماید : « مگر 
این‌که داد و ستد نقدي باشد که ( جنس و قیمت را ) در میان خود دست بع 
دست کنید , در آن صورت گناهي بر شما نیست که آن را نتویسید > ( ا 
ان تکون تجارة حاضرء تدیژوتها بیتکم قلیْس عبکم خناخ آلاً تکنُوها ). « 
یَجارة حاضِرَةٌ » به معني معامله نقد مي‌باشد و جمله « ۱ 
در میان خود دست به دست بگردانید ) , تأكيدي بر نقد بودن معامله است. 
ضیتا از < فلیسن لیم جُناخ » ( مانعي ندارد ) , استفاده مي‌شود که 
درصورت معامله‌نقدي هم اگر سندي تنظیم کنند. به‌جا است. زیرا بسیار 
معامله و مقدار آن يا مسایل مربوط به خیارات., پیدا مي‌شود که اگر 
سندكتبي در میان باشد, به آن‌ها پایان مي‌دهد. ۱ 

8 در معامله نقدي , گر چه تنظیم سند و نوشتن ان لازم 
نیست. ولي شاهد گرفتن براي آن بهتر است , زیرا جلوي اختلافات 
احتمالي اینده را مي‌گیرد , لذا مي‌فرماید : « هنگامي که خرید و فروش ( 
نقدي ) مي‌کنید شاهد بکیحروبتد »۳ و آاشهذوا آذا تبایعتم ). 

19 - در اخرین حكکمي که در اين آیه ذکرشده, مي‌فر ماید: »2 هیچ‌گاه نباید 
نویسنده سند و شهود ( به خاطر بیان حق وعدالت ) موردضرر و ازار 
تفسیر مردان (121) 

قرارگیرند » ( و لا یضاً ر کاب و لاشهید ). « که‌اگر چنین کنید , از فرمان 
خداوند خارج شده‌اید » ( و ان تفْعلوا فان عشوی یک ]. و به این ترتیب 
قرآن به کاتبان و شاهدان . مصونیت و امنلت مي د هد و موٌکدا از مردم 
مي‌خواهد که متعزض این اقامه‌کنندگان حق‌ و عدالت نشوند. و در پایان آیه 
بعد از ذکر آن‌همه احکام , و را « اد 
فرمان خدا| مي کند ۳ ) [ افو للع . و سیس يادآوري مي‌نماید که : 
خداوند آن‌چه مورد نیاز شما در زندگي مادي و معنوي است., به شما "۳ 
مي‌دهد » ( وَبعَلفَکم اللة ). « و او از همه مصالح و مفاسد مردم 


آگاه است و آن‌چه خیر و صلاح آنان است , براي آنان مقزر مي‌دارد «() 


وَاللة بکل شی ء عَليم ) . 


توجه عمیسق قران به امور اقتصادي 


احکام دقيقي که در اين آیه درمورد تنظیم سند براي معاملات ذکر شده 
است , آن هم با ذکر جزتیات در تمام مراحل , در «طولاني‌ترین آیه قرآن 
مجید» , بیان گر توجهٍ عميقي است که قرآن نسبت به امور اقتصادي 
مسلمین و نظم کار آن‌ ها دارد, مخصوصا با توجه به این که این کتاب 
آننتضاتی در جامعه عقب‌مانده‌اي نازل گشت که حلي سواد خواندن و 
نوشتن در آن بسیار کم بود و حثّي آورنده اين قرآن , درسي نخوانده بود و 
به مکتب نرفته بود و این خود دليلي است برعظمت قرآن ازيك‌سو و 
اهمیت نظام افساوی. مسلمین از سوي دیگر. « علی بن ابراهیم » در 
۱ ار ۱ با کی ی ۳ ۱02 
پانصد حکم اسلامي است و در این اس پانزده حکم به خصوص وارد شده 
است » .(1) 

1- « تفسیر قْمَي » , جلد 1 , صفحه 94 . 

[2 ۳۱2 آیاث الژجال في‌الْفرآن 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«یَدایئثمٌ»: به یکدیگر وام دارید. 

«املال»: همان «املاء» به معناي «دیکته کردن و اظهار کردن» است. 
«قَلَبْملل» ساید افیف را نف ان آمرد و خمیشست: وا نسوس 
«لاینخس»: کم نکنید. اصل این واژه به‌معناي «کاهش و نقصان» 
است و «نَمن بَخْس» يعني «بهاي اندك». 

«سفیه»: کم‌خرد, نادان. اصل این واژه, «سَقه» به‌معناي «سبكي» است. 
«لایأتِ»: دربغ ندارد و از انجام دادن آن سرپيچي نکند. 

«تَضَل»: فراموش کرد, از یاد برد. اين واژه از «ضلال» به‌معناي «نابودي و 
هلاکت » برگرفته شده است. پاره‌اي نیز این واژم را به‌معناي 

«ازدست‌رفتن چيزي» امه «که دیگر بدست نمي‌آی-د». 


« لا کلف آمه 4 ؛ آزرده نشوید 
«افسط»: 0[ 


تنظیم اسناد و قراردادهاي اقتصادي 


در آیه پیش خداي پرمهر و فرزانه دستور داد که طلبکاران باید به وامداران 
تنگدست فرصت دهند تا بعد از آنکه گشايشي در کارشان پدید آید. طلب 
خویش را بگیرند و اينك در اين آیه شریفه, مقژرات خرید و فروش و 
دادوستد و وام مدّت‌دار را ترسیم مي‌کند و مي‌فرماید: 

«ی] ]| الندیخ امتوا انا تداینم یدین الي أجَلِ مت فا کی 4۵ 
هان اي كساني که ایمان آورده‌اید! هرگاه در خرید و فروش یا دریافت و 
پرداخت. وامه. بسدهي و دینی میت‌دار به یکدیکر بدا کردید, ان زا 


بنویسید. 
در علّت تکرار واژه «دَین» بعد از «تدایتثم», دو نظر ارائه شده است: 
1 بعضي معتقدندکه این واژه براي تاکید امده‌است 


تابیم ومفهوم یه روشنتي شود. 

. اقا برخي دیگر مي‌گویند: دلیل این است که واژه «تدایِئنم» هم درمورد 
3 بکار مي‌رود و هم درمورد پاداش آن؛ و از اين رو واژه «دَیّن» تکرار 
شده تا روشن سازد 
تفسیر مردان (123) 
که معناي وام مورد نظظگر است نه پاداش وام. 
« ابر بن عباس» بر آن است که این آیه شریفه, تنها بیانگر دادوستد به صورت 
«سلم» است و بس و مي‌افزاید. گواهي مي‌دهم که خداوند دادوستد 
«سَلمي» را هنگامي که مدت آن .مق ر شند. روا شمرده و ظولاتی‌تز ین آبة 
کتاب خود را درمورد آن فرو فرستاده است و آنگاه به تلاوت این آیه 
پرداخت... 
اما خاتر آیه, نشانگر عمومیت آن است و هر گونه تجارت و دادوستدي را 
بیان مي کند؛ همچنانکه مفشران و کارشناسان فقه اسلامي نیز همین 
مطلب را دریافته‌اند. 
واژه «قَاکنبُوه» در ان شریفه, نشان‌دهنده آن است که «قرض» را باید در 
فقوت ۲ با تذفت زهان تام و اکار ور اس اه مات 
سند, پشتوانه وام باشد. ناگفته پیداست که تنظیم سند. هم به سود بدهکار 
است و هم به نفع طلبکار و هم گواه همگي است؛ چرا که از سويي حقّ 
وأم‌دهنده به ان بسته است و با گواهي ان سند, پایمال نمي شود, از ِثِ 
دیگر به‌نفع وام‌گیرنده است, زیرا راهي براي وسوسه و انکار حق 
مردم تفي‌ماند تا باعت نگونساری اه در سرا آخزت شود و سرانجام به 
سود گواه معامله است, چه, وقتي سندي حاضر باشد, گواه نیز با آراهش 
و اطمینان خاطر گواهي مي‌دهد و به‌تردید نمي‌افتد. 


در این که تنظیم چنین نوشته یا سندي واجب است يا مستحب, دو 
نظر ارائنه شده است : 
1 به باور بیشتر مفسران؛ تنظیم سند در روابط تجاري و اقتصادي 
پسندیده است اما واجب نیست. 
2 ما برخي ششتر ان را واجب شمرده‌اند. 
به‌نظر ما؛ دیدگاه نخست بهنر است؛ ۳ آن, دومین آیه شریفم, این بیحت 
تج و ...فان ] من عم تقضا قوه اادی 
اع ی ماه ره تا مار دای رات 
ِِ لازم نیست ای بر او که امین شمرده شده؛ واجب است بدهي را 
که بسان امانتي نزد و انکار نکند و بپردازد). که در این ابه شریفه 
دانید, سند مدرکي لا زم نیست. 7 
«ولیکَْ تب بیتکم کاتنت بالعل و5 لا بأت کات 1 ن یکتنتب کم] 
عَلمهة اللة» ٍِِ 
(124) آیاث‌الرجال في‌القَرآن 
و باید نگارنده‌اي, سند آن معامله را براساس عدل و داد. میان فروشنده و 
خریدار, يا وام‌دهنده و گیرنده, بنگارد؛ چيزي از ان کم و يا به ان زیاد نکند؛ 
همه شرایط را بروشني به دو طرف باز گوید؛ و از ان شیوه عادلانه‌اي که 
خداوند در تنظیم قراردادها به وي آم وخته است, بر 9 
دانن و نوشتن را به او ارزاني ره 0 نباید از رن سند ۱ 
کند. 


نگارش سند 


در اينکه آبا نوشتن این سند بر نگارنده حاضر واجب است يا نه, دیدگاهها 
روش از مفشران بر این عقیده‌اند که نگارش سند. واجب کفايي 
است... و برخي افزوده‌اند که بر نگارنده و گواه روا است که اجرت کار 
خویش را نیز بگیرند؛ اما مرحوم شیخ طوسي (ره) مي‌گوید: گرفتن اجرت 
درست نیست؛ و پرداخت پول سند و کاغذي که در ان قرارداد تنظیم 
مي شود با طلبکار است.؛ چرا که مال مورد معامله و حق مورد مطالبه 
از آن اوست و سند هم باید در دست او باشد. 
ظ رویز این این کروه: برخي برآنند که نگارنده درصورتِ داشتن فرصت, 
لازم است که سند را بنویسد. 
3 پاره‌اي مي‌گویند: اگر كسي از نگارنده‌اي درخواست کرد تا سندي را 
تنظیم کند, بر او واجب است که پاسخ مثبت دهد. 
ننوشتن اوء بر طلبکار زیان مي‌رسد - بر او واجب است که سند را 
بنویسد؛ اما اگر نویسنده ديگري باشد و بنویسد واجب نیست. 
5 و برخي نیز معتقدند که نوشتن سند. نخست با اين آیه شریفه واجب 
شد؛ اما پپس از آن با جمله «و لا یضار ایب ولا شهیذْ» نسخ شد؛ چرا 
که وجوب نوشتن سند بر کسي, آن هم بدون دریافت پاداش. زیان 
آشکار است. 
«قَلَیَکبت 1 ۳ عَلَیه الحو لتق اللة ره علاننکسن مله نقسا» 
بس قرارداد را بروشني و عادلانه بنویسید و كسي که واصدار وت و حق 
بر گردن آوست: سند را دیکته کند و از خداي خود بترسد و چیزی از آن 
نکاهد. 
تفسیر مردان (125) 
در این جمله به نویسنده فرمان داده مي‌شود که بر اوست سند را برابر 
مقررات و بر اساس عدالت بنویسد. مفسشران 7 از آنجا که در زمان 
پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله و فرود اين آیه شریفه نویسنده کم بود, پیام و 
رهنمود موردنظر در قالب فعل امر امده شده است تا اهمیت موضوع را 
روشن سازد؛ چرا که در دستور زبان. براي نشان‌دادن اهمیت انجام‌شدن 
يك کار یا واتهادن آن: از قالب امر و نهي ترم مین کیرد 
این اه شریفه, در دنباله, چگونگي تنظیم سند را به نویسنده نشان مي د هد 
و مي‌فرماید: بدهکار باید متن سند را با زبان خویش دیکته کند و خود بگوید 
که چه مبلفي بدهکار است و شرایط پرداخت آن چگونه است؛ و در 


این دیکته کردن, از پروردگار خویش پروا کند و به هیچ وجه چيزي از 
شرایط معاهله, اوصاف کالا یا اندازه و مبلغخ آن نکاهد. 

«فاِنْ کان الّذي عَلیّه الحَةهٌ سفیهاً او ضعیفا او لایَسْتطیع آنْیمل هو قلبْمَِل 
و و الْعدل» 

اما اگرر بدهعان کمخره یا تاتهان بود و توان دیکته‌کردن متن قرارداد و 
امضاي آن را نداشت. سرپرست و کار گزار او باید براساس عداللت آن 
واه کند 

منظور از واژه «سفیه» در آیه شریفه, كسي است که نتواند متن سند را 
بروشني بیان کند؛ و برخي نیز برآنند که منظور, کودك و ناتوان یا نادان و 
درباره 0" «صضعیف » هم » پاره‌اي مي‌گویند: منظور كسي است که کم خرد 
باه سفن را و ات رتشا ات کت کر 
توان دریافت درست را ازدست داده است. 

و در مورد «كسي که خود نمي‌تواند دیکته کند». برخي گفته‌اند: 
منظور فرد ناداني است که توانايي بیان نظر خود را در مورد قرارداد 
ندارد و پاره‌اي نیز مي‌گویند: مقصود. فرد گنگي است که نمي‌تواند 
سخشن بگوید. ۳ 

پاره‌اي از مفسٌران نیز گفته‌اند: براي اینکه تكراري پیش نیاید, باید براي 
هر کدام از سه تعبیر, پیام و مفهومي بیابیم؛ از این روء برخي 9 «سفیه» 
را به دیوانه و «صعیف» را به کودك و «ناتوان بر دیکته» را به گنگ و نظیر 
: معنا کرده‌اند و بعضي مي‌گویند: «سفیه». كکسي ۳ که دارايي 
خویش را بي‌دلیل و بیهوده ازمیان مي‌برد؛ «صَعیف» کودكي است که هنوز 
به مرز نوجواني نرسیده؛ و «ناتوانِ بر دیکته», فردي است که مغز و فکر 
او درست کار نمي کند. 

(126) آیاث‌الجال في‌الْمآن 

به هر حال, در هر يك از این سه حالت باید سرپرست., کارگزار یا 

اناد محضهع دهم وا ماع ال دنه ی ادا اف 
ام سند را امضا کند؛ چرا که آنان نب خختواضیات: کنار و ده انتان: 
از دیگران آگاهترند. 

«واستشهذوا شهیدیّن من رجالکَم» 

هه رد از فم یسنان ختو ویر بر موضوع گواه بگیرید. 

در اینجا مقصود اين است که دو مرد آزاد و داتا و بالغ و مسلمان را بر 
قرض خویش گواه بگیرید؛ و بدین‌سان, کفرگرایان را به گواهي نمي‌پذيرد, 
چرا که مسلمان‌بودن گواهان و رعایت عدالت آ زیت آنان؛ براي این امر, 
برخي از مفسران بر این باورند که روي سخن در این جمله با قاضي و 


دستگاه قضايي است؛ و به آنان خاطرنشان مي‌سازد که به هنگام قضاوت, 
اگر كکسي که برد او ادعايي صورت گرفته است, ادعا را نمي‌پذیرد و آن 
را انکار مي‌کند. باید براي اثبات حقوق مدعي. دو تن گواه از او 
خواست. 
«فانْ لَم بکونا رَجْلَیّن فرجْل و امرآتان ممَن تون من‌السَهّداء» 

پس اگر دو. زد نزای. کواهی. تبود-يك مره ه دورن از كساني که 
گواهي آنان. یا ان تظر. تکار و عدالت. .فی‌ند وین هه ححهاه‌ین 
بگیرید. ۱ 
از این جمله چنین برمي‌اید که براي گواهي‌دادن. عدالت و درستکاري لازم 
است. همچلین از این بخش از آن شریفه که مي‌فرماید «كساني را که 
خود مي‌پسندید. به گواهي بگیرید». این نکته دریافت مي‌شود که در 
گزینش گواه, همواره نمي‌توان فردي را برگزید که بطور کامل مورد قبول 
آفریدگار آگاه و داناي به نهانها باشد؛ از اين رو, ناگزیريم كسي را انتخاب 
کنیم که خودٍ_ پروا و امانتداري و رفتار او را مي‌پذيريم. گرچه ممکن است 
که در باطن آنگونه هم نباشد. شاهد این نکته, خود آیه است که مي‌فرماید: 
«مِمَن ترَضصَوُن» (از كساني که خود مي‌پسندید)؛ و نفرمود «مَرْضیَین». که 
اگر اين بود, گواهان منتخب باید موردرضا و پسندخدا باشند. 
«أنْ تضل اک داهمقث کر اج داهم | الاري» 
که اه یک اه ان دو فراموش کرد ديگري بیادش آورد و نحوه این يادآوري 
بدین صورت است که به او بگوید: «آپا بیاد تصی آوزی که آن روزه گواه 
تنظیم آن سند بودیم و درحضور فلان شخصیت این سند نوشته شد. ۰۰ و 
علت آنکه این يادآوري 
تفسیر مردان (127) 
درمورد زنان شرط شده. این است که زنان بیشتر از مردان 
چرا؟ 
جراواژه«اعداهما» در اب شريفه تکرار. شده-و بجای, آن «الاخری» بکار 
نرفته است؟ 
1 در پاسخ به این پرسش. , دو نکته درخور تأمّل و دقت وود ار 
فاعل را 9 مقذم مي‌دارد اه بود میان فعل و 
فاعل جدايي مي‌افتاد و اين ازنظر ادبي پسندیده نیست. 
2 دیگر اینکه مفهوم دو واه «احداهما» در آيه شریفه»یکی تیستت* بلکه 
مقصود از بکاررفتن این واژه در مرتبه نخست, فراموشي يکي از دو 
«گواه» است و منظور از بکاررفتن ان براي بار دوم, نسیان يکي از آن دو 
فزن. کوات» است :ودلیل,تدکر این فظلب ان است که مارم دص ل» الا 


درمورد فراموش کننده بکار نمي‌رود: پس, منظور ایه شربفه, 
فراموش‌شدن و ازمیان‌رفتن خودٍ «گواهي» است و ضمیر به «گواهي» 
ری رود نه به دو زن گواه. همین معنا در آیه ديگري از قرآن شریف؛ 
دربرابر واژه «صلوا» بکار رفته است. در آنجا قرآن بیان مي‌داردٍ که 
شرك‌گرایان در روز رستاخیز در پاسخ به خدا که از خدایان دروغعین آنان 
مي‌پرسد. مي‌گویند: «... صَلوا غنا...»(1) (... از برابر دیدگان ما ناپدید 
شدن...). 

«ولایآت اس داء آذا ما ادعوا» 

در معناي این جمله از آیه شریفه, دیدگاهها متفاوت است: 

1 گروهي, ازجمله «سعید بن جِبیر», برآنند که معناي آیه این است که: 
«آنان که براي گواهي دادن فرا خوانده مي‌شوندر نباید از شهادت‌دادن به 
حق سرباز زنند» و روشن است که این وظیفه هنگامي خواهد بود که آنان 


از موضوع آگاه باشند و ترس و زياني تفر نان سا تهدید نکند. 

2 برخي این جمله را بدین صورت معنا کرده‌اند: «هنگا می که. اتان را 
دعوت کردند تا گواه تنظیم سند باشند, نباید از ی شدن سرباز 
زنند»؟. 

3 پاره‌اي نیز در مفهوم این جمله از آیه شریفه گفته‌اند؛ «وقتي آنان را به 
گواه‌بودن 
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(128) آباث الرٌجال في الْفوآن 

بر تنظیم سند و نیز براي اداي گواهي به‌هنگام لزوم فرا خواندند, حضور 
یابند و سرباز نزنند». ۲ 

به‌نظر ماء دیدگاه سوم از دیگر دیدگاهها بهتر و با ظاهر آیه هماهنگ‌تر 
است. از زٍ ششمین امام نور نیز همین معنا روایت شده است. 

«و لا تسوا آن َو صغیرا آو کبیر الي آجله» ۲ 
و شما دو طرف معامله و نیز نویسنده نباید از تنظیم سند و نوشتن آن 
بدهي مدت‌دار ‏ کم باشد يا زیاد ‏ تا سررسید ان, ازرده خاطر و 
ناراحت شوید. ۱ 

پاره‌اي از مفشران برانند که روي سخشن در این جمله, گواهان سند 
است؛ و خطاب به انان هی که ند شما گواهان, نباید از اینکه 
گواهي عادلانه و درست خود را بنویسید. افسرده و دلتنگ شوید. 

نزاخ نیز فی کیت «الی: احل». تیه مقهوم: جریا سر آمد مدّت 0 
است؛ بلکه منظوراین‌است که شما گواهان از نوشتن گواهي تا هنگامي که 
لازم است., ازرده نشوید 

امابه‌نظرما «معناي‌نخست - يعلي «سرآمد فرض» ِ است. 

«الي آجله ذلِکم افتشض عند ال 5 أَفوَمٌ للشهادة و آاني آلا تژتابوا» 


تفننشر این خمله ان آبه. شتریقه. ان اننت. که تنظیم. تسد برای تفا هر دض 
سه فایده تشز 5 دارد: 

نخست اینکه در پیشگاه خدا به عدل و داد نزدیکتر است؛ چرا که خدا به 
این کار فرمان داده و روشسن است که بيروي از دستورات پروردگار, 
به عدل و داد نزدیکتر است. 

دوم اینکه براي گواهي‌دادن درست و عادلانه و بدورماندن از اشتباه و 
فراموشي و کم يا زیاد شدن بدهي و پایمال نشدن حقوق مردم. 
بهتر و موَترتر است. 

و سوم آن که براي مصون ماندن از آفت تردید در مقدار بدهي و 

رسید آن, لازم است. 
«الا آن تون تجارة حاضرة تدیژوته] تسکت قَليسَ 5( خن اخ آلا 
تکننُوها» 
پلسن ؛ , بر شماست که در معاملات, نوشته و سند تنظیم کنید, مگر اينکه 
دادوستد شما نقدي انجام گیرد و در همان لحظه‌اي که پول دردست 
فروشنده است, کالا نیز دردست خریدار باشد. 
تفسیر مردان (129) 
آري؛ در اين صورت بر شما گناهي نیست که براي تجارت خود سند 
ننویسید؛ چراکه ازجمله فلسفه‌هاي تنظیم ی از است که اعتماد پدید اید 
و روشن است که این موضوع در دادوستد نقدي چندان جايي ندارد. 

5 آشهذوا آذا تبایعتم > 

و به هنگام خرید و فروش, گواه بگیرید. 

و این دستور با دید بسا امري استحبابي 0 ام نی اج 
درتنظیم سند, ات 0 

«و لا یضار کایِبٌ و لا شهیدُ» 

این جمله با توجّه به دو گونه قرائت در واژه «یضارٌ» به دو صورت معنا 
شده است: 

گروهي این واژه را از «یضارر» - که فعل معلوم است - گرفته‌اند که در 
این صورت معناي این جمله از اية شریفه چنین مي‌ شود : و پسیند8 و گواه 
نباید با خودداري از نوشتن واقعیتِ معامله و گواهي‌دادن به هنگام لزوم, 
به صاحب حق زیان برسانند». 

و اگر واژه «یضا» را فعل مجهول بدانیم, مفهوم جمله چنین مي‌شود: 
«نویسنده و گواه سند نباید درصورتِ معذوربودن از نوشتن سند و 
گواهي‌دادن بو ان زیر فشار توا زر ند و زیان ببینند؟. 
«رجاج» قزر آن است که قرائت نخست,ر با توس به ادامم آیه شریفه بهتر 
مي‌نماید؛ چرا که مي‌فرماید: 5 ان‌تفعلوا فانة توق یک (و اگر چنین 


کنید. از فرمان پروردگار خارج شده‌اید) و اين تعبیر از كساني که بر اساس 
عدل و داد رفتار نکرده و واقعیت را تحریف کرده باشند, مناسبتر بنظظگر 
مي ر لسد. 

اما دیگر مفشران؛ قرائت دوم ژابز کزیندم و جمله را بدین گونه معنا 
کرده‌اند: «اگر به نویسنده و گکواه سند. زیان وارد اورید. خدا را 
نافرماني کرده‌اید». 

5 انمُوا ال روا ۸ اه وال نت شی ء عَليمُ» 

و درآنچه خدا شمارا رهنمود و هشدا رد ادها ستمیر هاش اهنا پیشه‌سازید و 
پروردگار آنچه را که برایتان سرنوشت ساز است. به شما ماه و 
خداوند به هر چيزي دانا است «علي‌ابن‌ابراهیم» درتفسیر خویش 
گفته‌است: درتمامي سوره مبارکه بقره. پانصد حکم از احکام خدا بیان 
شده. ؛ که پانزده حکم آن, فقط در همین آیه شریفه است. 

(130) آیاث‌الژجال في افو آن 


و ان کم علي سر و لمْ تجذوا کاتبا فرهان مَفتَوض4 فان ,آمن 
قطکه تقصا قش وه الری ازنمن آماته و ی له ره و لتق 
السَهادة و قن یمه ا ق له نم قبْهُ و ال بما تعْمَلون عَلیم 

۱ , گروگان بگیرید ( گروگاني که در 
اختیار طلبکار قرار گیرد ) و اگر به یکدیگر اطمینان ( کامل ) داشته باشید . 
( گروگان لازم نیست و ) باید کسي که امین شمرده شده ( و بدون 
گروگان , چيزي از ديگري گرفته ). امانت ( و بدهي خود را به موقع ) 
بیردازد و از خدايي که برفزد کار او است , بیر هیزد و شهادت را کتمان 
نکنید و هرکس آن را کتمان کند , قلبش گناهکار است و خداوند به 
ات ات میت انا ات 

(283 / بقره) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

این آیه در حقیقت با ذکر چند حکم دیگر در رابطه با مسأله 
تنظیم اسناد تجاري مکقل آیه قبل است و آن‌ها عبارتند از ؛ 

1 « هرگاه در سفر بودید و نويسنده‌اي نيافتید ( تا اسناد معامله رابرایتان 
تنظیم کند و قرارداد را بنویسد ) گروگان(1) بگیرید » ( و ان کم علي 
سقر و لَمْ تجدوا کاتبا قرهان ققبوصه: ). کرجه: آز. ظاضز ابه در ید تظر 
چنین استفاده فی‌نقتود که تشریع ۰ قانون رهن > مخصوص سفر است , 
ولي با توجه به جمله « و لَم 7 تجذوا کاتبا » ( نويسنده‌اي پیدا نکردید ) , به 
خوبي استفاده‌مي‌شود که موز مواردي است که تنظیم کننده سند پیدا 
نشود 4 بنابراین هرگاه در وطن هم دسترسي به تنظیم کننده سند؛ کار 
مشكلي باشد , اکتفا کردن به گروگان ۰ مانعي ندارد هدف 
این است که‌معاملات برپایه و اساس محکمي باشد , خواه‌اطمینان از نظر 
0( 


اه (131) 

شود یا از طریق رهن و گروگان. در تفاسیراهل‌بیت علیهم‌السلام نیز به‌این 
حقیقت اشاره شده , از جمله در منابع معروف حدیت شیعه و همچنین 
اهل سّت آمده است که؛ پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله زره خود را در 
مدینفه به 0 نزد شخص غيرمسلماني تست و مبلفي 
به عنوان وام از او گرفت 1(۰) 

2 - گروگان حتما باید قبض‌شود و در اختیار طلبکار قرار بگیرد تا اثر 
اطمینان بخشي را داشته باشد , لذا مي‌فرماید «گروگاني گرفته شده» 


(قرهان مَعَبُوضَهُ). در تفسیر « عياشي » از امام صادق مي‌خوانيم که 

موه لا الا فعض وهی وود ارو مزر انب طلیان او سا 

تحویل بگیرد ».(2) ۱ 

3 - سپس به عنوان يك استئناء در احکام فوق مي‌فرماید » اگر بعضي از 

شما نسبت به بعضي دیگر اطمینان داشته بااشد ) مي‌تواند بدون نوشتن 

سند و رهن با او معامله کند و امانت خویش را به او بسیارد ) , در این 

صورت كسي که امین شمرده شده است. باید اقانت هیده خود را به 

9 بپردازد و از خدايي, که پروردگار او است؛ بب ده ۰ 
۳ 0 قوذ الذي اوْمنَ اماتتة و لتق اللة ر 

این که در این‌جا طلب طلبکار به عنوان يك امانت , ِ شده که 

خیانت در آن گناه بزرگي است . 

4 سپس همه مردم را مخاطب ساخته و يك دستور جامع در زمینه 

شهادت بیان مي‌کند و مي‌ فرماید : « شهادت را کتمان نکنید و 

هرکس آن را کتمان کند, ی السَهادَة و 

من یکتمها اه ای 9۹ ین كساني که از حقوق دیگران 

اگاهند , موظف هستند به 4 ِ براي اداء شهادت آن را کتمان 

نکنند , بلکه بسياري معتقدند در مورد حقوق مردم بدون دعوت نیز باید اداء 

شهادت کرد . 

1- « تفسیر ابوالفتوح رازي » , جلد 2 , صفحه 420 . 

2- « ئْورّ الْقلیّن » , جلد 1 , صفحه 301 . 

(132) آیاث الژجال في‌الْفرآن 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«رهان»: گروگان یا جچيزي که به گرو سپرده مي‌شود. این واژه از «رَهن» 

ک کف نة شده و هنگامي که 7 مي‌شود: «رهتث عِلد فلان رهنا», 

معنایش این است که «من نزد فلان شخص. چيزي را به رهتن 

سیرده‌ام». 

در ادامه سخن در این مورد راه ديگري براي برقراري اعتماد و اطمینان 

درصورت عدم امکان تنظیم سند و نیافتن گواه بر معامله و بدهي ترسیم و 

بت ِِ و گروکان قراردادن را مطرح مي‌کند و 

تتسد . 

«وَ 1 کنتم علي سَقرٍ و لَمْتجدُوا کاتباً فرهان مَفبوصَهُ» 

و اگر در سفر بودید و نگارنده‌اي براي تنظیم سند و گواهي براي گواه 
101 نيافتید. مي‌توانید بجاي سند وگواه وثيقه‌اي مقر دارید که از 
بدهکار دریافت شود. ۱ 
همه کارشناسان حقوق اسلامي برآنند که درست‌بودن رهن يا گرويي, 
هنگامي است که گروگان دراختیار وام‌دهنده باشد, و گرنه عقد و معامله 


رهن تحقق نمي‌يابد. , ۳ ۲ 
«عان این بعض ‏ عضا فل وه ال دق ای آشاشد ولتی ال 2 
زب » 

اما اکن طلیکان بش ترشکار هم آماتدای کار اسان اعماه‌داشت و 
درحقیقت امانت است. انکار نکند و بي‌ذژه‌اي کم و کاست و در 
هنگام مقر بپردازد؛ همچنین نباید سررسید بدهي خود را با بهانه‌جويي و 
عذرتراشي بتاخیر افکند, بلکه پرواي خدا را پیشه سازد و به عهعد 
خود وفا کند. 

«و لا کته وا السْه ادة و قن بَکنْمها قَاله انم ۲ 
خطات این اه ان آنه, سرد کراهان 9 1 ام ات ون ان 
توصیه مي‌شود که: «و مبادا هنگامي که براي گواهي‌دادن فراخوانده شدید., 
گواهي را پوشیده دارید و حق را بیان نکنید و هر که آن را مخفي دارد و با 
علم و یقین بر ضرر و زیان يکي از طرفین معامله. گواهي به حق 
نکند, براستي که قلب او گناهکار است». 
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خر 


بااینکه گناه پوشیده‌داشتن گواهي در پایمال‌ساختن حق, با همه سازمان 
وجود انسان ارتباط دارد, چ را این عمل تنه] به قلب نسبت داده 
شسده است؟ ِ 

بات هکت ان است که اقق .هر کار ان کلب رحس نزو مر 
برخاسته از پنهان‌داشتن گواهي است که از دل برمي‌خیزد: ؛ افزون بر این. 
خداي جهان‌آفرین در قرآن شریف. ایمان را به قلب نسبت داده است, آنجا 
که ,مي‌فرماید: اولك کتب في قلوبهم الأیمان». «واللَه بم] 
تعملون عَليمُ» ۳ 

و خداوند از انچه انجام مي د هید اگاه است. 

از ار گرامي صلي‌الله‌علیه وآله آورده‌اند که فرمود: «لتلققضي 
کلام شاهد ژورِ من تین يدي الحاکم حتي بتبوّءا مفعذه من 
الثار. ( 1) 

هر که توق قاضی و :داورزی: خواهی دروغي دهد و يا آن را پوشیده دارد, 
ای و وه اما را 
از ان اب شریفه, دو نکته دریافت مي‌ شود: 

1 چنانکه پیشتر نیز اشاره شد, تنظیم سند و گرفتن گواه در معاملات و 
روابط اقتصادي, تنهِ] براي اطمینان و اعتماد است و برنامه و 
لا زمي مي پیست, چرا که ۳ «فان ات تعص کم عم ] 
و الذي اوْئْمن آمانتك .. 

2 خداوند به همه امور ۳ خویش عنایت کامل دارد؛ آنان را در همه 
ابعاد فردير اجتماعي. حقوقي و اقتصادي راه مي‌نماید و در سرگرداني و 
تاداتی نمی کذارد. 

آري؛ در این آیات. براي تعالي خواهان و سعادت‌طلبان و 
كساني که در انديیشه کسب بیش و اکساهی اند تمامي وسایل 
تکامل فراهم شده است. 

وه رج 3 ص 37. 

(134) آیاث‌الجال في‌الْرآن 

چهارده رهنمود امنیت آفرین در دو آنة 292 و 283 (1 

از هدفهاي بلند و اساسي قرآن شریف؛ توازن اقتصادي و بتوزیع 
ثروتها بسان خون سالم و مفید در سراسر پیکر جامعه است؛ و این مقصود 
تحقق نمي‌يابد, مگر در سایه امنیت اقتصادي و اجتماعي و درست در این 
ما اس را رازه و رد ارات هار و 


۳ 


و بیاش و تجقل گرايي, رباخوارگي و هر نوع قرارداد ظالمانه و استعماري 
را مردود اعلان مي‌کندو از سوي دیگ ضمن دعوت به تلاش سالم و مفید 
تجاري و اقتصادي و تولید و توزیع درست, مقژرات دقيقي را رین 
منظگور تنظیم مي‌کند. براي نمونه, در دو آيه‌اي که تفسیر آنها گذشت. 
بیش از بیست و چند دسنور ارزشمند و امنیت آفرین اقتصادي و 
رواني و اجتماعي به تابلو رفته است که به برخي از آنها اشاره مي ر ود. 
1 همگان باید در روابط اقتصادي و تجاري خود, اسنادي صحیح و روشن و 
عادلانه تنظیم کنند. ۰ 
2 براي تنظیم عادلانه‌تر و بي‌ط رفانه‌تر اسناد. فرد سومي ان را 
3. تنظیم کننده سند باید سند را براساس عدالت تنظیم کند. 
4 انکه از نعمت دانش و بینش برخوردار است. از نوشتن سند سرباز 
نزند. 
5 بدهکار باید متن سند را بروشني و گويا براي یادداشت بیان 
کند. 
6 بدهکار باید به‌هنگام امضاي سند. پرواي خدا را پیشه سازد و حق 
ديگري را پایمال نکند. 
7 اگر بدهکار, کم‌خرد یا ناتوان یا گنگ بود, كسي که حافظ منافع اوست؛ 
باید وظیفه وي را انجام دهد. 

8 ولي يا کارگزار بدهکار نیز باید سند را براساس عدالت املا 
کند. 
1 .مترجم . 
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9. در تنظیم سند شاهدبگیرند. 
0 گواهان باید از میان افراد امین و مورد اعتماد انتخاب 
شوند. 
1 نوشتن مقدار بدهي کم باشد يا زیاد - از بروز مشکلات 
12 تنظیم کننده سند ۳ آن نباید به سبب بیان حق, مورد 
بي‌مهري قرار گيرند. 
3 و آنان نیز نباید به‌هنگام لزوم از بیان حق خودداري کنند. 
14 و در کلیه این امور, همه آنهايي که نقشي دارند باید پرواي خدا| را 
پيشه سازند و از مقژرات ت الهي خارج نشوند. 
(136) آیاث‌الژجال في‌القرآن 


توچه به شانس و اقبال از سوي آقایان, مبناي ديني و قرآني ندارد 


ا یُکلّف اللَهْ تسا الا وْشقها لها ما ستث و علَیُها ما اکنستث نا لا 
وَاخدٌنا ان تسینا آو آخطآنا رین و لا تخمل عَلیْنا اط ضرا کما حَعلَة علي الذین 
من فبلنا را و لا تحفنا ما لا طاقة نا به و اف عنا 2ص نا و احی 
آئت موّلینا قاتَضژنا عَلّي الوم الکافرین 

خداوند هیچ‌کس را جز به‌اندآزه توانايي اش تکلیف نمي‌کند ( انسان ) هر 
کار ( نيكي ) را انجام دهد , براي خود انجام داده و هرکار ( بدي ) کند, 
به‌زیان خود کرده‌است؛ (مقمنان مي‌گویند ِ( پروردگارا , اگر ما فراموش پا 
خطا کردیم , ما را مواخذه مکن. پروردگارا ! تکلیف سنگيني بر ما قرار 
مده, آن چنان که (به‌خاطر گناه و طغیان,) بر كساني‌که پیش از ما بودند 
قرار دادي ! پروردگارا, آن‌چه طاقت تحمل آن را نداریم, بر ما مقررمدار و 
اثارگناه‌ر | ازما بشوي, مارا ببخش و در رحمت خود قرارده, تو مولا و 
قره), 

رو تا ابیت وت هر کار 
سنگین که انسان را از فعالیت بازمي‌دارد , گفته مي‌شود و نیز به‌عهد و 
پیمان‌هاکه آدمي را محدودمي‌سازد, اطلاق مي‌گردد , به همین دلیل 
مجازات و کیفر را نیز گاهي « اضر » مي‌گویند. « عَفو » در لفت به معني 
محو کردن آثار چيزي است و غالبا به معني محو آثا ر گناه مي‌آید که هم 
شامل آثار طبيعي آن مي‌شود و هم شامل مجازات آن , در حالي که « 
مغفرت » تنها به معني پوشاندن گناه است. « وسع » از نظر لفت به 
معني گشایش و قدرت است , لذا آیه این حقیقت عقلي را تأیید مي‌کند که 
وظایف و تکالیف الهي , هیچ‌گاه بالاتر از میزان قدرت و توانايي افراد 
نیست , بنابراین باید گفت: تمام احکام با همین آیه تفسیر و تقیید مي‌گردد 
و به مواردي که تحت قدرت انسان است , اختصاص مي‌يابد, بديهي است 
۳ قانون گذار حکیم و دادگر 
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نمي‌تواند غیر از اين قانون وضع کند . 

سپس مي‌افزاید: «هر کار (نيكي) انجام دهد , براي خود انجام داده و 

هرکار (بدي) کند , به زیان خود کرده است» (لها ما کسَبَت و علتها جا 
اکشیت ا. آري هركسي محصول عمل نيك و بد خود را مي‌چیند و در اين 
جهان و جهان دیگر با نتایج و عواقب آن روبه‌رو خواهد شند. 

آیه فوق با اين بیان مردم را به مسوولیّت خود و عواقب کار خویش متوجّه 


مي‌سازد و بر افسانه جبر و اقبال و طالع و موهومات ديگري از این قبیل 
که افرادي براي تبرئه خویش دست و پا کرده‌اند , خط بطلان مي کشد. و 

تغحشال این هه اصل آشاسی رای دار قرت اه ۳ 
مسوول اعمال خویش است [ از زبان مقمنان هفت درخواست از درگاه 
پروردگار بیان مي‌کند که در واقع تور تتبین است براي همگان که جه 
بگویند و چه بخواهند. نخست مي‌گوید : « پروردگارا , اگر ما فراموش 

کردیم يا خطا نمودیم, مارا مواخذه مکن » ( را لا توَاخذُنا ان تسینا او 
آحطاآًنا آ. آن‌ها چون مي‌دانند مسوول اعمال خویش هستند, لذا| با تضرعي 
مخصوص 1 خدا| را به عنوان "رب" و كسي که لطف ويژه‌اي در پرورششان 
داشته و دارد 1 مي‌خوانند و مي‌ گویند ۰ زندگي به هر حال خالي از 
فراموشي و خطا و اشتباه نیست , ما مي کوشیم به سراغ گناه عمدي 
نرویم » , اما خطاهاو لغزش‌هارا تو بر ما ببخش. بحثي که در این‌جا مطرح 
مي‌گردد , این است که : مگر امکان دارد که پروردگا کقفتی نی بل ترایز 
لغزشي که از فراموشي یا عدم توجّه سرچشمه گرفته , مجازات نماید تا 
زمينه‌اي براي این درخواست بماند؟ در پاسخ این سوال باید گفت : گاهي 
فراموشي لنلیجه سهل‌انگاري خود انسان است که مسلما این گونه 
فراموشي‌ها از انسان سلب مسقولیت نمي کند, مانند این که در قرآن 
آمده‌است : « قَذغ‌قوا بما سیم م لقاء کم هذا : بچشید عذاب خدا| را در 
برابر ان که این ِِ ۳ فراموش کردید ِ ) 14 / سجده . بنابراین 
فراموش‌کاري‌هايي که زاییده سهل‌انگاري است . قابل مجازات است. 


موضوع ديگري 

(138) آیاث الرجال في‌الْفرآن 

که باید به آن توجّه داشت , این است که « نسیان » و « خطا » با یکدیگر 
فرق روشني دارد. « خطا » معمولا به كارهايي گفته مي‌شود که از روي 
غفلت و عدم توچّه از انسان سرمي‌زند . مثل این که كکسي به هنگام شکار , 
تيري را مي‌زند و به انساني بدون قصد اصابت مي‌کند و او را 
مجروح‌مي‌نماید, ولي « نسیان » درجايي گفته مي‌شود که‌انسان با توجّه 
دنبال کار مي‌رود , ولي مشجخصات‌حادثه را فراموش کرده , مثل این که فرد 
بي‌گناهي را مجازات کند به گمان این‌که گناهکار است . زیرا مشخصات 
گناهکار واقعي را فراموش نموده است. سپس‌به‌بیان‌دومین 
درخواست آنان‌پرداخته, مي‌گوید: »2 پروردگارا 4 بار سنگيني بر دوش ما قرار 

نندم. .زر آن‌خنان که بر كساني که پیش از ما بودند ( به کپفر گناهان و 
ایاهان اقا ۳۳ لا تجمل علیْنا اط ضرا کما لته علّي الذین 
من قبلنا ). دراين جمله مومنان 0 تقاضا دارند از تکالیف سنگین که 
گاهي موجب تخلف افراداز اطاعت پروردگار مي‌گردد, آن‌ها را معاف دارد 
و این همان چيزي است که درباره ,دستورات اسلام از زبان پیغمبر 


صلي‌الله علیه‌وآله نقل شده : «بعتث بالحَنيفبَة السفحه السماه: به. ابیت 
مبعوث شدم که عملر به آن براي همه سهل و آسان است » 1(۰) در 
سومین درخواست ی و » پروردگارا , مجازات‌هايي که طاقت تحمّل 
9 بانیم , براي ما مقدر مدار » ( رَبّنا و لا تحَْلنا ما لا طاقة آنا به ). 
این جمله ممکن ات طاقت‌فرسا یا مجازات‌هاي 
تیش دیا ۵ ارت وا هروا ده شاد تعیی یه ۶ لا تحمل در 
ها خاطر همین است , 
زی را تعبیر اول اشاره به مسایل مشکل و تعبیر دوم اشاره به تِِ 
طاقت فرسا است. و در چهارمین و پنجمین و ششمین تقاضا مي‌گویند : « 

و 0 2 بیوشان و مشمول رحمت خود قرار بده » (5 
اعف عَنا اف ناک ارَحمنا). بنابراین مومنان هم از خدا مي‌خواهند 
گناهانشان 7 9 و هم آثار وضعي و تكويني آن را از روح و روانشان 

1- « بحار الانوار » , جلد 65 , صفحه 319 . 

تفسیر مردان (139) 

بزداید هه کف ان را از آنان بردارد و سپس از او مي‌خواهند رحمت 
واسعه اش که همه‌چیز را دربرمي‌گیرد , شامل حال آنان شود. و بالاخره در 
هفتمین و آخرین درخواست مي‌گویند : « تو مولي و سرپرست مايي :,پس 

ما زا بز جععیت کافزان پیروز گردان » ( آثت لا قلشزا عل الوم 
فردي و اجتماعي و عفو و بخشش و رحمت و 1 و اين تقاضايي 
بسیار جامع مي‌باشد . 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


قرآن کریم قزر انة پاياني سور ه مبا رکه بنقره, این نکته را ترسیم_ مي‌کند که 
«خدا| مردم را تنها به کارهاي شايسته‌اي که در توان و امکان آنان است. 
فرمان مي‌دهد و از آنچه فراتر از قدرت آنان نیست؛ فشدار میهد ۵ 
هیچگاو آنان را به بیشتر از قدرت و تواناییشان 0 نمي‌سازد. 

«لا کلف ال تفس الا وسعها» 

خداوند به هیچکس جز به‌اندازه توانايي و امکاناتش تکلیف نمي کند و پا 
به‌بیان بعضي از مفسران: «پروردگار, انسان را به آنچه که انجام‌دادن آن 
براي او اسان است. مکلف مي‌سازد و او را : نه کار کسرآنن .سک و 
رنج‌آور است,: مه نمي‌سازد». 

بیام این اه شريفته. دیدگامه سست جر گرایان را مردود اعلان 
هی ی را آنان سن اس اه تا امرس اس شاه 
مي‌دهد که توان انجام‌دادن آنهماراندارند. 

کروهی از جبر گرایان در مفهوم این جمله از آیه شریفه گفته‌اند که 
دامن نان را فقظبه کارهای که دور شان ان عراتفان از 
و روا است, فرمان مي‌دهد»؛ و بدین ترتیب, واژه «وسَع» را به‌معناي «روا 
و حلال» مي‌گیرند. اما اين پندار بيهوده‌اي است؛ چرا که این سخن. بسان 
سخن کسي است که به فرمانبردار خویش بگوید: «من 
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تو را به کارهايي فرمان مي‌دهم که فرمان داده‌ام» و پیداست که این 
شیوه سخن گفتن؛ نادرست و بيهوده‌ گويي است. 

«لها ضا کشت لها ما ااعتت» 

هر که کار شسابسته‌ای انجام دهد و خداي, را اطاعت کند باداش عملنش 
از آن خود اوست و هر کس بدي کند و نافرماني خدا| را درییش 
کیزد: گناهانش دامان خود او را خواهد گرفت. 

در این آیه شریفه؛ از عملکرد شایسته و ناشایسته انسان: به «کسشب» 
تعبیر شده است. عللت آن است که هر باداش و كکيفري که 
انسان دریافت مي‌دارد. تمپره و نتیجه عمل اوست. 

«ربّنا لائواخذناان‌تسین آواحطآًنا» 

پروردگارا! اگر وظایف خویش را ازیاد بردیم و یا در اداي مسئوليتها به‌خطا 
افتادیم, بر ما سخت ه از 

این جمله از آیه شریفه را برخي دعا و براي آموزش شیوه نیایش 
دانسته‌اند؛ و بعضي ترانت که در مقام ستایش بتندکان شایسته کردار 


است. 


در مفهوم جمله «ان تسینا و آحْطأًّنا», دیدگاهها متفاوت است: 
1 برخي جمله را بدین صورت معنا کرده‌اند: «در آنچه وانهادیم و گناه 
کردیم, بر ما سخت مگیر». به عبارت دیگر, واژه «نشیان» را به معناي 
«وانهادن» ِِِ همچنانکه در آبه‌اي دیگر هست: «... ۳ اللة 
قَتَسیهْمْ...»(1) و یا: «اتَا مَرّونَ الثاس بالیط و تسَون از 2۰ که در 
هر دو یه این واه به معناي «وانهادن» بکار رفته است: در آیه نخست, 
«وانهادن فرمانبرداروي خدا» و در ای دوم, «وانهادن نيكي و نيكوکاري». 
همچنین واژه «اخطانا» را به «گناه کرده‌ایم» معنا کرده‌اند و از آنجا که 
گناه دربرابر درستي و راستي است, از آن به «خطا» تعبیر مي‌شود. از این 
رو, مومنان نیایشگرانه از 
1 . سوره توبه, ایه 07 
2 . سوره بَقَره, آیه 44. 
تفسیر مردان (141) ۱ 
پروردگارشان تقاضا مي کنند که انان را ببخشاید و از گناهانشان, گرچه 
آگاهانه و آزادانه بدانها دست پازیده باشند. درگذرد. کوتاه‌سخن اینکه 
خذاه ند در این خصله از آجعه:فتسار کف نه. اسان آمرد ان :وشستکفر ام دهد 
که از وظایف و مسئوليتهايي ۹7 وانهاده و در مورد گناهاني که 
بدانهادست بازیده‌اند. امرزش بخواهند. 
2 و به باور برخي دیگر منظور این است که: «پروردگارا! اگر در زندگي 
خویش, به اعمالي روي اورده‌ایم که با انجام‌دادن انها, تو را فراموش 
ساخته و از فرمانبرداريات غفلت ورزیده و به گناه و اشتباه درافتاده‌ایم, 
ما را ببخش». یادآور مي‌ شود که هم پوزش‌خواهي از گناه و لغزش و هم 
دعا و نیایش براي آمرشن گناه پسندیده است. 
3 پاره‌اي نیز بر این عفیدم اند که پیام ۳ شریفه این است که: 
«پروردگارا! اگر وظایف خود را فراموش کرده و براثر اشتباه و غفلت؛ 
كاري را که انجام‌دادن آن بر ما لام بوده, انجام نداده و یا دستخوش خطا 
شده و كاري را که کناره‌گيري از آن واجب بوده, ناخودآگاه انجام داده‌ایم, 
ما را ببخش» و این طریق نیایش با پروردگار, از آنجا که شتافتن به 
سوي ار از دیگران و بردن نیاز به بارگاه اوست؛ کاري 
بسیار پسندیده است؛ گرچه آفریدگار هستي بدون دعا و درخواست 
بندگان ان را ارام و فراموشي, کیفر نمي کند. 

به هر حال, جمله پیدش ؛ همانند است که مي‌فرماید: «ربّنا 5 
انا ما لا طاقة نا به» (پروردگارا! بار گراني از وظایف و مسئولیتها را 
بر دوش ما بندگان ناتوان مگذار). ناگفته پیداست که آفریدگار عادل و 
فرزانه, بدون درخواست بندگان بیز چنین بار کر ات را بر دوش آنان 
نخواهد نهاد و نیز همانند این جمله و دعاست که: «.. رب احکم 


بالحق" 1(۰) (پروردگارا! براساس حق و عدالت داوري فرما). 

4. و سرانجام برخي ازجمله «ابن عباس» معتقدند که تسش یه شریفه 
این است که: «پروردگارا! اکستر: از روي ناداني و پا دانسته و 
ادانحه: فردکت کدی 

1 . سوره آنبیاء آیه 12 
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شدیم, بر ما بيخشاي و مارا گرفتار کیفر گناهلنمان مساز». 

«ربّتاولاتخی ل لین ا اهر کم ا لته عَلي الذین من بلنا» 
پروردگارا! همانطور که بار گران وظایف و مسئولیتها را بر دوش 
جامعه‌هاي پیش ازما ننهادي. بر دوش ما نیز مگذار 

در تفسیر این جمله از آیه شریفه نیز نظرهايي ارائه شده است: 

1 شحي کفهه‌اند‌ضطور این است که «یرفردکاراا ها رادید کارنی که 
انجام دادن آن سخت و طاقت‌فرساست., مکلف مساز؛ آنچنانکه فرزندان 
بهانه‌جو و عهدشکن اسرائیل را ۳« ساختي که براي پذیرفته‌شدن توبه 
نان باید دست به شمشیر ببرند و به جان هم بیفتند, تاجامعه از 
پليد ي وجود آلودگان پاك شود». 

2 بعضي دیگر برآنند که مقصود این است که: «بار خدایا! ما را به آنچه که 
توان انجام‌دادن با تحمل کیفر ترك آن را نداریم, مکلت میا 

3. و پاره‌اير نیز براین باورنر که این جمله اه ایه شریفه, نيايشي است 
انسانساز با آفریدگار هستي؛ گرچه بر نیایشگر وشن است که خداي عادل 
و فرزانه, هیچگام بندگان را به این امور مکلف نمي‌سازد. «واغف عَذا 
عفر لنا وارحقنا آئت مَوّلانا ق انضنا قلي الق وم الکافرین». 

بار خدایا! و از ما 0۹8 گناهکار خود درگذر بر ما ببخشاي و 
7 داشتن بعمتهای خود بر دا 
در این سرا, را کر را نصیبمان کن و ما را به بهشت درآور. 
تويي سرپرست و سررشته‌دار مایس ما را به گروه کافران و ناسپاسان 
پيروزي بح 

تفسیر ی (143) 


پرتوي از روایات در مورد دو ایه پاياني سوره بَقَره 


1 اتیاسن کرام ی انلس الم او رجا ند کم ور شوم و طلست آبن 
نیایش قرآني فرمود: 
«ِن ال سُبحاتَة قال علد کل قصّل من هذا الذْعاء: قعلّث واشتجبٌث. و 
لهدا استحت الافنار من ها الذعاء»(1) 
خداي پرمهر بعد از هر بخش از این دعا پاسخ مي‌د هد که خواسته‌ات را 
پذیرفتم و انجام‌دادم اي‌بنده نیایشگرم.پس زیبنده است که این آیات و این 
دعایتیا رتلافت شود 
2 همچنین از آن حضرت است: «مَن قرأً الأبتیّن من آخر سُورّة البقَرَة في 
یلته کقتاخ.»(2) هر که دو آیه 7 7 ۳ 
ول اس مایا است کی اس سرا اس صار ماه 
است. چرا که همان پاداش شب‌زنده‌داري و عبادت را دارد. 
3. و نیز روا بت کرده‌اند که آن حضرت در سیر آسماني معراج. هنگامي که 
به «سِدَرَة المَتتَهيِ» رسید. دوسوّم نمازهاي پنجگانه و آیات پاياني سوره 
مبارکه بَقَرّه در آن مقام پرفراز به آن گرانمایه جهان هستي ارزاني شد و 
خواوند کاهان تدایع سول کوانان هو کناهار کسرم. 
زا ورد خاش راردا 
4. همچنین آورده‌اندکه فرمود: «في آخر سورة اج آیاث | تَهُنْ فَرَان و 5 
۳ هن دعاء و لقن ؛ یْضین الرحمن > (3) در آیات پاياني سوره بنقره, آبات 
ی ۱ ۱۳ ۱۳۹ 
خشنودي و مقر آفرید کار بخشاینده را جلب مي کند. 
ک خ تیر نقل کرده‌اند کف ووری باس خدا ضای‌االعلیه له ضدایی از 
اسمان شنید. سر به‌سوي 


تباو و 


1 ۰ صحیح مسلم, 1 ص 116 ؛ سنن ترمدي, 0 (9 ص‌‌ 221 دا الأقلیاء 
ج 7, ص 104. 


و ص‌ 57 ات 1397 

3 . قضایئل القرآن, ابي غْبَیّده. ص 124, روایت 22 ؛ قَضایْل الفُرآن, ابي 
فریس.: دص 0 روایت 194 
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آسمان برداشت که دید دري از آسمان گشوده شد و فرشته‌اي فرود امد و 
گفت: «ان الله یسَرل بتورین َم تَعظٌَما تبیْاً قبِلكَ: فایِحَه الکتاب و 
خواتيمٌ سورن ال عم ؛ لا یف أَهما اد الا غیت 4 حاجت1(».4) 


اي پیامبر خدا! مژده‌ات باد به دو نور روشنگر که به هیچ پيامبري پیش از تو 


ارزاني نشده است. پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله پرسید: «کدامین دو نور 
روشنگر ؟» فر مود: «سوره مبا رکه حمد و آیات پاياني سوره بقره». آنگاه 
افزود که خدا مي‌فرماید: «اين دو نور روشنگر را هر که با اخلاص و ایمان 
تلاوت کند, خواسته‌اش را مي‌پذیرم و برمي‌آورم».  .‏ 

اری؛ شکوه و مغئویت این شوزه مبا رکه و این ایات:به گوثه‌اق اشت که به 
تیان یکی از باران اسر ی الله لاله هی که این سردا فد 
عمل کردن به آن هی آضه کت در جامعه نوبنیاد اسلامي از موقعیت 
بهتر و بيشتري برخوردار بود. ۲ 
1 . ضحنح مسلم:ج 1,.ص 4و5 شتن تساتي( 2 2ر ضن 138 ۶ فضایل 
القرآن, ساتئي: ص 44 و 46 ؛ الترغیب و ال هیب, ج 2 369 

تفسیر مردان (145) 


«زنان و فرزندان» و «مال و ثروت». میدان بزرگ آزمایش مردان 


بن لاس خْتٌّ السهوات من الّساء و ای و الْناطیر الْممَنطرَةِ من 
الب و الحَْلِ الْمُسَوّمة و العام والحرتِ ذیك متاغ الحیوة الا 
ال غنده خش من الْمَتاب 
محبت امور مادذي ز ان ۵ فززندان و اضوالن مت او الا و نقرمه 
اسب‌هاي ممتاز و چهارپایان و زراعت در نظر مردم جلوه داده شده است ( 
تا در پرتو آن , ازمایش و تربیت شوند, ولي ) اين‌ها ( در صورتي که هدف 
مایت ادمی زا کل دهد سرماه زند کی ست ( مادم انشت و 
سرانجام نك ( اد کزان والا و جاویدان [ ,را نزد خدا است. 
(14/آل‌عمران) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
«شهوات» جمع « شهُوَة » به معني علاقه شدید به چيزي است , ولي 
در ابنه بالاء به معشي «مشتهیات» ( اشیاء مورد علاقه ) به کار 
رفته است . 
درست است که بدون این وسایل , نمي‌توان زندگي کرد و حثي پیمودن 
راه معنویت و سعادت نیز بدون وسایل مادذي ,غیرممکن است , اما 
استفاده کردن از آن‌ها در این مسیر . مطلبي است. .و 
دلبستگي فوق‌العاده‌وپرستش آن‌ها وهدف نهايي بودن» مطلب توکوه جمله 
«رین للناس خب الشهوات» که به صورت فعل مجهول ذکر شده , مي‌گوید 
: علاقه به زن و فرزند و اموال و ثروت‌ها در نظر مردم زینت داده شده 
است , در این‌جا این سوال پیش فی امد 7 ۰ ژینت دهنده چه كکسي است؟ 
آن‌چه‌در تفسیر آبه صمیم به‌نظر مي رسد این است که زینت دهنده , خداوند 
است از طریق دستگاه آفریتنشن و نهاد و خلقت آزض: زیرا| خدا است که 
عشق به فرزندان و مال و تروت را در نهاد آفف ایجاد کرده ۳ او را 


ازمایش کند و در مسیر تکامل و تربیت پیش ببرد , همان‌طورکه در آیه 7 
سوره کهف آمده : «ائا جَقلْنا ما عَلّي الاض زيتة لها لِتلوََم يم آخسن 
ها ۰ در روي زمین هست , زیت براي آن قرار دادیم تا آن‌ها 
را بیازمايیم که 
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کدام‌يك عملشان بهتر است >. يعني از این عشق و علاقه تنها درمسیر 
خوشبختي و سازندگي بهره گیرند نه در مسیر فساد و ويران‌گري. آیه ضورد 
بجعت و سایر آیات مشابه آز 4 هیچ گاه علاقه معتدل نسبت به زن و 
فرزندان و اموال و ثروت را نکوهش نمي‌کند , زیرا پیش‌برد اهداف معنوي 
بدون وسایل مادذي , ممکن نیست , به علاوه قانون شریعت هرگز بر ضا 


قانون خلقت و آفرینش نمي‌تواند باشد , آن‌چه مورد نکوهش است: 


است . 


مفظور از « آلقناطیر الفقتطره » و < الکتل القهفه » چیست ؟ 


واژه « قناطیر » جمع « قتثطار » به معني چیز محکم است و سپس به مال 
زیاد گفته شده است و اگر مشاهده مي کنيم ۹ را ِ» قنطره »> و " 
اشخاص باهوش " " را » قلط کر ی 1 در بنا یا در 
تک آن‌ها است, « معَنّطرّه » نیز اسم‌مفعول از همان ماه به معني 
ای حواا و آه ص ات رد . براي 
تأکید است , شبیه تعبيري که در فارسي امروز رایج است که مي‌گویند : 
فلان کس صاحب " الاف" و " الوف " مي‌باشد » , يعني ثروت زيادي ۳ 
واژه « خیل» اسم جمع است وبه‌ معني اسب‌ها یا اسب‌سواران, 
هردواست. البئه ژرانه مورد بجعت منظور, همان معني اول است. کلمه « 
مُسَوّمه »> در اصل به‌معني‌نشان‌دار است و نشان داشتن آن سا به خاطر 
برازندگي اندام و مشخص بودن چهره و یا به خاطر تعلیم و تربیت آن‌ها و 
آمادگي براي سواري در میدان: جنگ. است. بنابراین آبه موردبحت به‌شش 
چیزاز سرمايه‌هاي مهم زندگي که‌عبارتنداز؛ زن, فرزند. پول‌هاي‌نقد, 
مركب‌هاي‌ممتاز, چهارپاياني که در دام‌داري مورد استفاده هستند ( اتعام ) 
و تراغت‌ه ( عوت. سار غی کند. که.ارکانرندنی مات انسان دا 
تشکیل مي‌دهند . 

تقسیر فردان 1127 


منظور از "متاع حیات دنیا " چیست ؟ 


«متاع» به چيزي هي گویتد. که انشان از آن بهره‌متد می‌شود و ۶ خیات: ذتیا 
د به معني رن پایین و پست است , بنابراین معني جمله «ذلك متاغ 
الَحیوة الخئیا», چنین مي‌شود که ؛ اگر كکسي تنها به این امور 
شش گانه به عنوان هدف نهايي عشق ورزد و از اتف به سور ۳ 
نردباني در مسیر زندگي انساني بهره نگیرد , چنین كسي تن به زندگي 
پستي داده است . 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

«سَهوات»: جمع «سَهْوّت»؛ و به‌معناي خواستنیها و تمايلاتي است که براي 
ادامه 0 جانداران ضروري است و خداي فرزانه به همین دلیل در 
سازمان وجودشان افریده است. 

«قناطیر»: جمع «قثطار» به‌معناي «دارايي هنگفت». اصل این واژه. 
به‌معناي «محکم‌کاري» است. 

«مَعَنَطرّة»: از «قَنَطرّه» برگرفته شده, _که صیغه و مفعولي است؛ و در اینجا 
براي تأکید بکار رفته است, بسان «ججراً مَجْجورآ» یا « مت 
«حَیْل»: به نژادي خاص از اسب گفته مي‌شود. اصل این واژه از «خیال» 
است؛ و بدان جهت به این اسم نامیده شده است که سوار بر آز: شکوه و 
عظمتي را در خویشتن مي‌پن دارد. ِ 

«مَسَوَمة»: از «سَوَم» به معناي «چرانید» برگرفته شده؛ و «سیما» 
نیز به مفهوم «نیکو» ایست و گاه به نشانه و علامت گفته مي‌شود. 
(148) آیاث‌الرژجال في الق آن 


موانع شناخت و بینش 


در آيه‌اي که تفسیر آن گذشت _ از بینش و خداوندگاران بیش سخن به 
میان امد؛ و اکنون در این ایه شریفه, پیرامون موانع بینش و مهمترین 
چيزهايي بحث مي‌شود که مردم را از راه درست و دریافت و شناخت حق 
بازمي‌دارد و آنان, را به‌سوي دنیا و ارزشهاي ,مادي آن سوق مي‌دهد 
«رَيْنَ لاس خبّ السهوات من الساء والَنین والقناطیر اْمْقَطرَةِ من 
الذهب و الْفصّة والحَیّل المَسَو مّة وَالأنْعام وَالحرّت» 
عشسق ورزیدن به خواستنیها - از عشق به زنان گرفته تا فرزندان, 
گنجينه‌هاي آکنده از طلا و نقره, اسبهاي نشاندار و چهارپایان 
دیگر و کشتزارها ‏ براي هسز گم آرا که شده است. 
در پاسخ به این پرسش که این زینت‌دهنده زنان, فرزندان و اموال 
کیست. دیدگاهها متفاوت است: 
1 به باور پاره‌اي این زینت دهنده, شیطان است؛ چرا که هیچکس بیش از 
آفزید کار هستي دنیا و ارزشهاي ماي آن را نکوهش نکرده و از 
ِ« ۳ و دليستگي به آنها هشدار نداده است. 

کم رخاف طرضیارا وکا توس ترا نی که آ شرا رات 
ِِ خود ريیشه این عشق و خواستن را - که همان تمایلات باشند ‏ در 
نهاد بشر سرشته است؛ تا تکلیف کردن آنان و آزمودنشان را در دنیا مقزر 


دارد. این گروه بر ایه شریفه زیر استناد مي کنند: «اا جَعَلنا ما عَلّي اضر 


زين لها لبْلوَهم م ایِهَمٌ ۱< 9[ 
زیت آن 9 ۲ اان را ساسانه که امش اسان 
نیکوکردارترند. 


1 . سور ه کهّف: آیه 7. 

تسیر حروان (149) 

3 و برخي نیز بر این اعتقادند که این زینت‌دهنده. هم خدا است و هم 
شیطان؛ ۱ 

بدین‌صورت که آفرید گارهستي, زینت‌دهنده‌نیکیها وشایستگیها وارزشهاي والاي| 
نساني و معنوي است و شیطان دلفریب‌سازنده زشتیها و گناهان درنظر 
بندگان خداست. 

غلت: ان کسه: دز این اه شسریفه, پیش از همه از زنان نام برده شده, 
آنن ات کم ظر ری پریهدگی آنان از هه سر انس و ازین 
آنان از فرزندان یاد مي‌شود. ؛ چرا که دوستي به انان, گاه انسان را به 
آلود کی به حرام و گناه سوق مي د هد. 

بات ات سار کرامس ای اه الم موی ات4 


داماد «حمز:» ‏ فرمود: آیا از دختر «حَمزة» فرزندي نداري؟ پاسخ داد: 
جرا اي پیاهتی خداا از آوپسری دارم و اي کاش قروت بسیاری ذاشتم ود 
راه سلامت و موفقیّت او انفاق مي‌کردم. 
ار سای لاله موی اس راکو اد دق آرنکه 
فرزندان,. روشني چشم پدران و مادرانند و در همانحال مایه ترس و 
بخل و حزن و اندوه آنان؟ 
درمورد واژه «قناطیر» و اندازه آن نیز نظرهاي مختلفي ارائه شده است : 

۰ بعضي آن را هزار و دویست «اوقبة» گفته‌اند؛ 
9 برخي یکه زار و دویست مثقال زر و سیم. 
. جمعي ان را هزار دینار و يا دوازده هزار درهم دانسته‌اند؛ 
وبتاره‌ايی دی هشتاد هترار درهتم نت اضد رظتلن: 
1 عده‌اي کفته اه اندازه «قناطیر», یکهزار دینار است؛ 
۰ و گروهي ذیکر آن را به اندازه پوست گاوي آکنده از طلا دانسته‌اند. 
دیدگاه آخر, از دو امام راستین: حضرت باقر و صادق علیهم السلام نیز 
روایت شده است. ِ 
همچنین در مفهوم واژه «مََنّطره» و اندازه ان دیدگاهها متفاوت است: 
بل خی نز دوبرابر «قناطیر» دانسته‌اند؛ 
2 ۰ و بري دیوتز نه قلطار. 
3 عده‌اي آن را به «تروتهاي انباشته و روي هم‌چیده شده» معناکرده‌اند؛ 
(150) آیاث الرّجال في‌الفَرّان 
4 گروهي دیکتر آن را به مفهوم «تثروت و دارايي گرد آهده در یکجا» 


بر نج بناج ما 6 


5 و جمعي نیز معتقدند که «مْقَنّطرّة» عبارت است از انبوهي از زر 
و سیم. 


باره اي هم گفته‌اند که «قنطار» تنها به طلاي انباشته شده گفته مي‌شود؛ 
نقره و 0 
به بباور مست واه , وجه مشتر ك همه این دیدگاهها, این واقعیت است که 
«مقنطره» به نروتي سرشار و فراوان گفته مي‌ شود. 
واژه «مَسَومه» را نیز به‌صورتهاي زیر معنا کرده‌اند: 
1 اسبان دونده. 
2 اسبان خوب؛ چرا که واژه «مَسَوّمَة» از «سیمیاء» که به همین 
معناست. گرفته شده است. 
3 اسبان تربیت شده. 
4 اسبان مهیا و آماده شده براي جهاد و پیکار. 
منظور از «اتعام» چهارپایان - در این ۳۳ شریفه, شتر, گاو و گوسفند 


است؛ و مقصود از «حَرّت» ‏ کشتزار ‏ مزارع و بوستانها و باغها است. 
تمامي انچه برشمرده شد. از ارزشهاي ماذي و چيزهاي دوست‌داشتني و 
موردپسند انسان است و ادمي بطور طبيعي خواهان آنهاست قفن نز کون 
از آنها بهره مي‌برد؛ گرچه پس از زماني از او بازیس گرفته مي‌شود, چرا 
که بازگشت همه به‌سوي خداست. بنابراین, زیبنده است که در‌ضورة آنها 
پارسايي پیشه کرد و به آنچه : زد خداست. روي اون 
«ذلك متاع اوه الکّیا واللة عندة خسن الماب» 
و این جمله,. هشدار است که: اینها همه کالاهای ناکین تقد ان اه 
پس از اندك زماني از دست مي‌روند: و سرانجام نيك و حسن عاقبت, 
تنها نزد خداست. 
(151) 

قل وک یر من کم لذین الوا عند ربهم جثاث تجري چن تخنها 
تما ر خالدین 2 و رواخ مَطِهّرَة و رضَوان من اللّهِ و اللةْ تصیژ 
بگو : آیا شما را از چيزي آگاه کنم که از این ( سرمايه‌هاي مادّي ) بهتر 
است ؟ براي كساني که پرهيزكاري پيشه کرده‌اند ( و از این سرمایه‌ها , 
در راه مشروع و حق و عدالت, استفاده مي‌کنند, ) در نزد پروردگارشان ( 
در جهان دیگر ) باغ‌هايي است که نهرها از پاي درختانش مي‌گذرد , هميشه 
در آن خواهند بود و همسرآني پاکیزه و خشنودي دا ) نصیب آن‌ها 
شر آيه ا قفتیر ی 5 
ار ای باهای میس فا اما اش ترا هک ات اه 
از پاي درختانش قطع نمي‌شود و برخلاف مواهب مادي این جهان که بسیار 
زودگذر و ناپایدار است , جاوداني و ابدي است. همسران آن جهان ۰ 
برخلاف بسياري‌از زیبارویان این جهان, هیچ نقطه تاريك و منفي در جسم و 
جان آن‌هایست: و آز.هر غیت وقصن بات وربا گنها ندب همه این ها در .یک 
طرف و مساله خشنودي خداوند (وصوانتضن الله) که ,بوترن نعمت‌هاي 
معنوي است , يك طرف , آري این نعمت معنوي , مافوق تصوّر نیز در 
انتظار مومنان پرهیزکار است. در واقع قران مجید در این ایه به افراد 
باایمان اعلام مي کند که اگر به ند کین حلال دنیا قناعت کنند و از لذّات 
نامشروع و هوس‌هاي سرکش و ظلم و ستم به دیگران بپرهیزند , خداوند 
لذاتي برتر و بالاتر در جهت مادّي و معنوي که از هرگونه عیب و نقص پاك 
و پاکیزه است , نصیب آن‌ها خواهد کرد. در این‌جا سوالي مطرح است و آن 
اين که ؛ آیا در بهشت , لذات ماذي هم وجود دارد؟ بعضي چنین مي‌پندارند 
کم اند ماری متجضی هد این جهان است ویر آرجهان انری از ابن, تدای 
نبیست و تمام تعبیراتي که در آیاشن قرآن درباره باغ‌هاي بهشتي و انواع 


میوه‌ها و آب‌هاي جاري و همسران خوب امه 4 کنابه از يك سلسله 
مقامات و مواهب معنوي است که از باب «کلم الثاس علي قذر عَقَولهمُ» ) 
با مردم به اندازه فکرشان سخن بگو ) , به اين صورت تعبیر شده آست. 
ارفزان کر "معاد. جسمائی؛ "را 

(152) آباث‌الجال في‌الْفوآن 

قبول کردیم , باید براي هردو قسمت ( جسم و روح ) موهبت‌هايي به 
تناسب آن‌ها , منتهي در سطحي عالي‌تر وجود داشته باشد و اتفاقا در این 
ایه اشاره به هردو قسمت شده , هم آن‌چه شایسته معاد جسماني است و 
هم آن‌چه شایسته روج و رستاخیز ارواح مي‌باشد. در واقع‌آن‌ها که‌تمام 
نعمت‌هاي ماي آن جهان را کنایه از این نعمت‌هاي معنوي مي‌گيیرند., 
تحت تأثیر مكتب‌هاي التقاطي قرار گرفته علاوه بر این که بدون جهت 
ظواهر آیات قرآن را تاویل کرده , معاد جسماني و لوازم آن را به 
ان فراموش نموده و منکر شده‌اند . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

قران شریف پس از تحقیر دنیا و ارزشهاي ماي و رهنمود به‌سوي زهد و 
پارسايي, اينك به وصف شکوه و عظمت سراي دیگر مي‌پردازد و مردم را 
به فراهم‌اوردن زاد و توشه معنوي و انجام‌دادن کارهاي شایسته تشویق 
مي‌کند. 

«فل وم عبر من ذِكَُم لذین الوا عند رهم جثاث تجري من 
تختها الائها» ِ 

اي پیامبر! به مردم بگو: آیا شما را به بهتر از اینها - دوست داشتنیها و 
ارزشها و لدْتها و فريبندگيهاي مادّي و دنيوي - خبر بدهم؟ براي آنان که 
پروا پیشه ساخته و از ضذارزشها دوري گزیده‌اند, نزد پروردگارشان 
تا مات است کار در ان اما میاه آسرال ع سای سا 
است . 

پاره‌اي از مفسشران معتقدند که پرسش در این آنة ات با «علند رَبهمْ» 
خاتمه مي‌یابد و خبر از آنچه بهتر است., از «جَناث تجري» اعاتت‌وی |۲1 
گروهي دیگر برآنند که پایان استفهام, «یحَيْرٍ من ذِکُمٌ» است و خبر از 
آنچه بهتر است, از «ِلّذین اْقَوّا» شروع مي‌شود. 

«خالدین فیها و آژواغ مره و وان ین له و5 له بصیز 
ایب اد» ۱ 

ابان ی اما ها اما و ای که اسر که ود کی 
ظاهري و صفات نایسند اخلاقي و انساني پاك و پاکیزه‌اند و نیز خشنودي 
خدا براي آنان خواهد بود؛ و خدا, بان مرن رفتار هه ماک رو 
بندگان بینا است. 


تفسیر مردان (153) 
آلٌذین تون ربّتا نا امثا قاعفر آناذننوتنا و قنا داب الثار 


همان كساني که مي‌گویند : پروردگارا , ما ایمان راهان | 
زا بباموزومایا از عدات اس اهدار 16۱ ال‌عبران) 
آلصٌابرین 5 الطادقین و5 القانتین و5 المتفقین ٩‏ و المَسْتَعرین بالأسٌحار 
آن‌ها که ( در برا؛ بر مشکلات و در مسیر اطاعت و ترك گناه . ) استقامت 
مي‌ورز ند راستگو هستند. ) دربرابر خدا) خضوع و ( در راه او ) انفاق 
مي‌کنند و در سحر گاهان استغفار مي‌نمایند. 
(17 /العمران) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
قانتین ان ماه < فلوت#تصی حضوع در بزآنن پروزکاز و هم 
به‌معني مداومت بر اطاعت و بندگي تفسیر شده است. واژه « سر » در 
اصل به معني پوشیده و پنهان بودن است و چون در ساعات اخر شب 
است, لفت « سگر » نیزاز همین‌ماده‌است , زیرا شخص ساحر دست به 
کارهايي مي‌زند که اسرار آن از دیگران پوشیده و پنهان است , عرب به 
ریه و شش نیز گاهي « سَحر » مي‌گوید و این‌هم به خاطر پوشیده بودن 
درون آن مي‌باشد. در این ده آبهنة مهف قی بندگان پرهیز کا کهتگر. ابة قیل 

به آن اشاره‌شده‌بود, پرداخته‌و شش صفت ممتاز براي آن‌هابرمي‌شمرد ۰ 
1 - نخست این‌که آنان با تمام 25 و جان متوجه پروردگار خويشند و ایمان 
فلت آن‌ها یا وه ماه دار رایس مان خویش به‌شدّت احساس 
مسوولیت مي‌کنند, مي‌فرماید: »2 همان كساني که مي‌گویند : پروردگارا , 
ما ایمان آوردوایم , گباهان ما را ببخش 1 ما را از عذاب ۳9 
دار ۵ ان رس سا اس اس نا تسوا فرح 
عات ان ۱ 

2ج آن‌ها کف صبر و استقامت دارند » و در برابر حوادث سخت که در 
مسیر اطاعت پروردگار پیش ط آند و همچنین در برابر گناهان و به‌هنگام 
پیش آمدن شداید و گرفتاري‌هاي فردي و اجتماعي, شکیبایی و ايستادگي 
خیم مي‌دهند (آلصٌایرین). 

»2 آن‌ها که راستگو و درست کردارند > و آن‌چه در باطن , به آن معتقدند 

در 
(154) آیاث الٌجال في‌الفْرآن 
اه ان عضان مه رها ها وه کم و ان و خیانت دورند ( 5 
الطادقین ) . 

« آن‌ها که خاضع و فروتن هستند » و در طریق بندگي و عبودیّت خدا 
بر این کار مداومت دارند ( و القانتین ) . 


« آن‌ها که در راه خدا انفاق مي‌کنند » , نه‌تنها از اموال, بلکه از تمام 
مواهب مادي , و معنوي که در اختیار دارند , به نیازمندان 
مي بخشن رد ) ۲ الَمَْفِفین ِ. ۳ 
6 « و آرها که سح ناه ان استغفار و طلب امرزش 
9 ( > ااخشتعق رین بالأسحار ) . 
در حديثي از امام ضادق در تعسیر آبه آخیرز مب وا نم که فرمود : «هرکس 
را ی ار "اسَتَعد تتشعف اه ی 
اتوت. الیم" و تا يك‌سال این ,عمل را ادامه دهد. خداوند او را از 
استغفارکنندگان در سحر (الخس تفرین بالأسٌحار) قرارمي‌دهد و 
اورامشمول عفو و رحمت‌خودمي‌سازد» .(1) 
شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 
به‌معناي «دنباله» است. چرا که کارهاي زشت انسان هماره به دنبال 
اوست؛ و جوم در اصسل به معناي «بریدن» است و بدان تناسب به 
گناه, جرم مي‌گویند که آذفیت با ارتکاب ان از خ دا بریده و 
پیوند بندگي‌اش کورد وروت نو مي شود. 
«لاأسحار»: جمع «سَخر»؛ که به هنگامه پیش از طلوع صبح يا سپیده دم 
گفته مي‌شود. واژه «سَخر» در اصل به معناي «خفا» و «پنهاني» ارییت؛ 9 
از آنجا که پدیده‌ها در آن هنگام کم هموا هنُوز روشسن نشسده است. 
از دیدگان نما نت به این وقت؛ ب «سخر» گفته مي‌ شش ود. 
همانان که در اجراي تکالیف آراستگي به ارزشها و دوري از ضذارزشها, پا 
فرمانبرداري از خدا و پرواي از نافرماني او شکیبایند و در گفتار و ایمان, 
راستگو و درستکار؛ همانان که فروتن و فرمانبردارند و دارايي خود را در 
كارهاي شایسته و راههاي واجب و مستحب انفاق مي‌کنند: و امرزش 
خواهان در سحر گاهانند. 
1- « تفسیر برهان » , جلد 1 , صفحه 273 . 
تفسیر مردان (155) 
در مفه وم واژه «قانتین», دیدگاهها متفاوت است: 
1 پاره‌اي ان را بسه «فرمانبرداران» معن] کرده‌اند. 
2 پاره‌اي به مفهوم «پایداران در فرمانبرداري خدا» گرفته‌اند. 
3. و گروهي نیز به «قیام‌کنیدگان به اجراي تکالیف » تفسیر کرده‌اند. 
در معناي «والمُستعغفرین بالأشحار» نیز نظرهايي ارائه شده است: 
1 بعضي آن را به «نمازگزاران در سپیده‌دمان» معنا کرده‌اند و این 
مفهوم از ششمین امام نور, در بياني از حضرت رضا علیه‌السلام , نیز 
روایت شده است. 
نز تون ان را به «كکساني که در هنگامه‌هاي سحر, طلب 
ام رن مي‌کنند» تفسیر کرده‌اند. 


3 گروهي مي‌گویند: منظور از اين ترکیب. كساني است که نماز 

بامدادي را به جماعت مي‌خوانند. 

4. و پاره‌اي 0 برآنند که اینان كساني هستند که به‌هنگام سجر نماز 

ی کز آوند و آنگاه آمرزش خدا را مي‌طلبند. 

از ششمین امام نشور در این مورد تقل کرده‌اند که فرمپو 

«مَن اتشسفقه الله تیه سَبعین مر في وَفتِ السَحر فقو من اهل هذه 2 »رو 

هر که 9 سجر, . هفتاد بار خالصانه و با همه وجود استغفار کند 

و امن بخواهد, از چهره‌هاي شایسته و بایسته این [ 9 

شریفه خواهد بود. 

از پیامیر گرامی صلی اللهء لیف ال بووایت گردهانه کس بای الله ول ان 
هم باهل الأرْض عذاباً قادا تَظرّث الي غشار بيْوني و الي الفْجتهدین و 

1 تین فِّ و الي المُستغُفرین بالأسْحارِ ضَرَفثة عَلَهمْ.»(2) آفریدگار 

هستي مي‌فرماید: هنگامي که آهنگ کیفر زمینیان را مي کنم. مي‌خواهم به 

کیفرٍ گناهي که در زمین مي‌شود. آنان را زیر تازیانه عذاب بگیرم؛ اما وقتي 

به آبادکنندگان مسجدها, شب‌زنده‌داران مخلص ور آمرتش خواهان در 

سرگاهان نظر مي‌کنم. عذاب خود را از آنان برمي‌دارم. 

1 . تفسیر تبیان, ج 2 ص 416. تفسیر عیّاشي, ج 1, ص 165. 

2 شعبٍ الأیمان, 0, ص 500, حدیث 9051. 

(156) آیاث الجال في الق آن 


خیانت در اموال ینیمان ممنوع 


و آئوا الَْنامي َموالهُم و ا توا الخبیت یالطَتّب ولا تأکلُوا وال الي 
أَهُوالکمْ ات کان خوبا کبیرا 

و اموال بتیمان را ) هنگامي که به حد رشد رسیدند ابه آن‌ها بدهید و 
اموال مه ی او سرا یا سا یی شقن توا 
انان را همراه اموال خودتان ( با مخلوط کردن يا تبدیل نمودن 
اتخورید دزی این کناه بر رکي است:(2 بای 
شرح ایه از تفسیر نمونه , 
«الحوبة» در اصل به معني احتیاج و نيازي است که انسان را به به گناه 
مي‌کشاند و از آن‌جا که تجاوزهاي سرپرستان به اموال پتیمان , غالبا بر آاثر 
نیاز و یا به بهانه احتیاج صورت قف یرگ ون ان و یه حای که «ام 1 
گناه ) کلمه «حوّب» به کار رفته است , تا اشاره‌اي به این حقیقت بوده 
است. در هر اجتماعي بر اثر حوادت گوناگون پدراني از دنیا مي‌روند و 
فرزندان صغيري از آن‌ها باقي مي‌مانند , منتها در جوامع ناسالم که گرفتار 
جنگ‌هاي داخلي هستند , مانند جامعه عرب در زمان جاهلیت تعداد این گونه 
کودکان یتیم بسیار زیادتر است . که باید از طرف حکومت اسلامي و فرد 
فرد مسلمانان , تحت حمایت قزار کینرند, در آیه فوق سه دستور 
مهم درباره اموال یتیمان داده شده است . 
1 - نخست دستور مي‌دهد که : « اموال یتیمان را ( به هنگيامي که 
ِِ تسد کنتتد. ) هه آن‌هضا سدهبده و انوا البتسامین 

7 

يعلي تصرف شمادر این اموال تنها به‌عنوان امین و ناظراست نه به‌عنوان 
يك مالك. 
2 - دستور بعد براي جلوگيري از حیف و ميل‌هايي است . که گاهي 
سرپرست‌هاي پتیمان به بهانه تبدیل کردن مال به نفع یتیم است يا تفاوتي 
با هم ندارد و یا اگر بماند ضایع مي‌شود , اموال خوب و زیده یتیمان را 
برمي‌داشتند 9 اموال بد و نامرغوب شود را به جباي آن مي‌گذاشتند 
. قرآن مي‌گوید : « و هیچ‌گاه 
تقسیر هردآن ۳( 7 15) 
اموال پاکیزه آن‌ها را با اموال ناپاك و پست خود تبدیل 
نکنید : : و لا تتبدل وا ات 3 الا تب . 
3 « و اموال آن‌ها را با اموال خود نخورید : و لا تأکلوا وال الي 
اتوالک , 
يعني اموال یتیمان را با اموال خود مخلوط نکنید به طوري که نتیجه‌اش 


تملك همه باشد و یا این که اموال بد خود را با اموال خوب آن‌ها مخلوط 
نسازید که نتیجه‌اش پایمال شدن حقّ پتیمان باشد. در پایان آیه, براي تأکید 
و اثبات اهمیت موضوع مي‌فرماید: ‌» این گونه تعدذي و تجاوز به 
اموال یتیمان گناه بزرگي است : اتَء کان خوبا کبی را ». بررسي 
تاش مختلف قرآن نشان ی که اسلام اهمیت فوق‌العاده‌اي براي 
این وضو ع: قایان تنجدهیه با سعت تماق خیایت کند کان ذر افوال هار ترابه 
مجازات‌هاي شدید تهدید مي‌کند و با عباراتي محکم و قاطع سرپرستان را 
ب مرافیت کامل از انوا سا دضوت هی که ۰ که فرح آن. در فصن 
سوره ور خن آنه بعد و در ذیل آیات 153 / انعام و 34 / اسراء خواهد 
آمد. لحن شدید این آپیات به قدري در قلوب مسلمانان موثرواقع شد 
که حتّي مي‌ترسیدند غذاي مشتركي براي خودشان و یتیمان درست کنند , 
به‌همین جهتغذاي آن‌ها رااز غذاي خود و فرزندان خویش جدامي‌ساختند و 
این آمرسعحی تا راخ هر وف فد لدا درایه 220 و آن‌ها 
دسوود اه تشه که کن هدفشان آن سلمطظ سای اعال با عای شمان 
با اموال يا غذاي خود , خيرخواهي و اصلاح بوده باشد مانعي ندارد .(1) 

1- « تفسیر نمونه » , جلد 2 , ذیل آیه فوق . 

(158) آیاث الرجال في‌الْفْرّآن 

سر اه اه تفن عجمع اسان 


رعایت حقوق یتیمان 


در آيه‌اي که گذشت. پروردگار جهانیان. بندگانش را به رعایت دو اصل 
ديگري از پروا را که رعایت حقوق کودکان بي‌سرپرست است مورد 
توجه قرار داده و مي‌فرماید: 

«و توا اليَتامي أَمَوالَهَمٌ» 

و دارايي یتیمان را به آنان باز بسن دهید. 

اين دستور براي كساني است که سرپرستي کودکان یتیم را برعهده دارند. 
قرآن آنان را تج مي‌سازد که همزینه زد سفن کودکان 
بي سرپرست را در دوران خردسالي آنان, از دارايي خودشان بدهند و 
هنگامي که به مرحله بلوغ رسیدند و از رشد فكکري و انساني براي 
حفظ دارايي خود برخوردار شدند, تروت آنان را به خودشان باز یس 


دهند. 

«و لا تتبند سنا الخبیت تساضا کست 

و دارايي پاك کنو مر وت آنان ریا صال ناياك و وامانده خود عوض 
نکنید . 


مقصود این است که دارايي کودکان بي سریرر ست و ینیم را که خداوند بر 
دا راد کت ماس سا وال ال عم مان هار 
تشانگر آن انتنت که .سرخ چنین مي کردند. 

تارحات هن خصیر این وله داد ع من فا مزا تام واه 
حلال براي شما مقزر فرموده است؛ بنابراین, شتاب نورزید و با دست 
تجاوز گشودن به مال یتیمان. روزي حلال خود را به حرام آلوده 
نسازید و با حرام عوض نکنید. ۱ 

«آبن زید» در این باره گفته است: منظور ایه شریفه این است که شما 
همانند مردم عصر جاهلیت که زنان و خردسالان را از ارت محروم 
مي‌ساختند, رفتار نکنید؛ بلکه حق همه صاحبان حقوق را مجنرم بشمارید. 
دیمان این مدید گام درارم یوم آیره ماه دید فا رتفیست عفر است 
خراکه 

تم فردان (9 5 1 

این جمله یس از بحث درمورد پتیمان امن از این رو معناي آن این است 
که «اوال اضعا را ترا سید برغدار ند و انکاه بهای ان احوال 
بي‌ارزش و وازده خود را قرار دهید؛: که با اين عمل,. شمار و ظاهر 
افوال آنان دا حفظ کرووان نا ار ای توا خقون ان 
تباه ساخته‌اید». 


هه 


,5 لاتا کلوا اهال ات احوال 2 
و اموال آنان را به همراه دارايي خویش نخورید. 
از اين جمله چنین برمي‌اید که به‌هم‌امیختن مال یتیمان با دارايي خویش و 
به‌مصرف شخصي رساندن و خوردن ان. کاري ناپسند است؛ اما اگر در 
این سهیم‌شدن و مخلوط ساختن اموال, حقوق و حدود انان رعایت 
شود ناروا نخواهد بود. ۲ 
اورده‌اند که بعد از نزول این ایه شریفه. مردم از شرکت با یتیمان و 
آمیختن دارایی خود با مال. آناخ خوددازی مي کزدند و این. کار برایشان 
خوشایند نبود؛ درنتیجه, اوضاع بر کودکان بي سرپرست مشکل شد, 
به گونه‌اي که به پیامبر صلي‌الله علیه‌واله شکایت بردند و انگاه بود که 
که مبارکه فرود آمد که: , 

.و تست وتك عن التامي فل اسشلاغ هم یر و ان الوم 
او ,1(۰) 
و از نو اي پیامبر در مورد بتیمان مي‌پر سند. تیه به سامان آوردن کار آنان 
وف سی و صااح آان عفل کر ات شا ماه ان ی 
عادلانه کنید, برادران ديني و عقيدتي شما هستند... 
این تفسیر براي ایه شريیفه از دو امام نور - حضرت باقر و 
صادق ‏ نیز روایت شده است. 
«اتَه کان ج وبا تشر | 
که اين کار گناهي بزرگ است. ۱ 
منظور از کاري که گناهي بزرگ به شمار آمده, خوردن مال یتیمان 
است. 


1 شوه نقره آیه 220 
(160) آیاث‌الجال في‌الْفآن 


چگونگي ازدواج مجدد براي آقایان 


و اِنْ نم لا نیوا في الینامي قالکخوا ما طاب لک من اللّسا 
و تلات و ژباع قَان خفَمْم آلا تمدلوا قواجِدَةّ آ ما مت اَْمامْكَم ذلك آذ: 


۳-4 
منلی 


۳ 


۱۳0 


بت 


یی و ی و 
, ( از ازدواج با آنان , چشم‌پوشي کنید و ) و با زنان پاك ( دیگر ) 
1 
همسران متعدد ) رعایت نکنید , تنها يك همسر بگیرید و يا از زناني‌که 
مالك‌آن‌هایید استفاده‌کنید, این کار.از ظلم‌وستم بهترجلوگيري مي‌کند. (3/ 
9 
«عَلني» در افت به معني « دوتا دوتا » و «ثلات» به معني « سه تا سه تا » 
و « رباع » به معني « چهار تا چهارتا » مي‌باشد. خطاب در آیه متوجه به 
سرپرستان ایتام است که را قبل براي حفظ اموال یتیمان دستورهاي 
مختلفي به آن‌ها داده شده بود و در اين آیه درباره ازدواح با یتیمان سخن 
قق کون ۳ همان‌گونه که باید مراعات عدالت را درباره اموال آن‌ها بنمائید 
در مورد ازدواج با دختران یتیم نیز با نهایت دقت رعایت مصلحت آن‌ها را 
نکنید ء .در غیر انن‌ضورت. از ازدواج با آن‌ها چشم بپوشید و زنان ديگري 
انتخاب کنید. از جمله شواهدي که تفسیر فوق را درباره آبة. زوشن 
مي‌سازد اند 127 از همین سوره است که در آن صریحا مسئله رعایت 
عدالت را درباره ازدواج با دختران یتیم ذکر کرده است و توکيخ آن :در خی 
همان ایه خواهد امد. سپس مي‌فرماید : « از آن‌ها دو نفر یا سه نفر یا 
چهار نفر به همسري خود انتخاب کنید : ملّني و ثلات و ژباع ». ازآن‌جاکه 
روي سخن درآیه به‌همه مسلمانان است معني آیه چنین مي‌شود که شما 
براي دوري از ستم کردن در حق دختران یتیم مي‌توانید از ازدواج با آن‌ها 
خودداري کنید و با زناني ازدواج نمایید که موقعیت اجتماعي و فاميلي آن‌ها 
به شما اجازه ستم کردن را نمي‌دهد و مي‌توانید از آن‌ها دونفر يا سه نفر 
یا چهار نفر به همسري خود انتخاب کنید . منتها چون مخاطب , همه 
مسلمانان بوده است تعبیر به 
تفسیر مردان (161) 
دوتا دوتا و مانند آن شده است. وگرنه جاي تردید نیست که حداکثر تعدد 
زوجات ( آن هم با فراهم شدن شرایط خاضش ) بیش از چهار نفر 
نیست. ذکر این نکته نیز لازم است که « واو » در جمله بالا به معني « او » 
( يا ) مي‌باشد نه این که منظور این باشد که شما مي‌توانید دو همسر به 


اضافه سه همسر به اضافه چهار همسر که مجموع آن‌ها نه نفر مي‌شود 
انتخاب کنید . زیرا اگر منظور این بود که باید صریحا عدد تُه ذکر شود نه به 
این صورت از هم گسسته و پیچیده , به علاوه از نظر اسلام این مسئله 
جزو ضروریات است که زاید بر چهار همسر مطلقا ممنوع است. به هر 
حال آیه فوق دلیل صريحي است بر مسئله جواز تعدد زوجات منتها با 
شرايطي که به زودي به آن اشاره خواهد شد. سپس بلافاصله مي‌گوید : 
این ور ضورت حفط. عدالت: کافل: است ها اک تمی‌عوانیه عدالت وا 
رعایت کنید به همان يك همسر اکتفا نمایید » تا از ظلم و ستم بر دیگران 
برکتار بانشد (فان .ال لوا فواحدوا هه با( یم سای آتخاب 
متسر یم ارس که ال سم اس استام کی »زرا بانط آرها 
سبك‌تر است ( اگرچه آن‌ها نیز باید از حقوق حقه خود برخوردار باشند) (او 
ها علکت ایمانیغ). «اين کار ( انتخاب يك همسر و یا انتخاب کنیز ) از ظلم 
2 از عدالت . بهتر جلوگيري مي‌کند » ( لك ادني الا 

تَعُولوا ) + خربازم. سستله مر دک ره نظر اشلام ده - این رنه فر ایا 
ی اه 


منظور از عدالت مردان درباره همسران چیست ؟ 


اکنون پیش از آن‌که فلسفه حکم تعلد زوجات را در اسلام بدانیم لازم 
است این موضوع بررسي شود که منظور از عدالت که جزء شرایط تعدد 
ی ی راتس و را ات مرا ایس ر 
قبیل هم‌خوابگي و مسایل زندگي و رفاه و آسایش است يا منظور 
اک ۱ ی ۳ 
عدالت » در محبت‌هاي قلبي خارج از قدرت انسان است چه كکسي 
مي‌تواند محبت خود را که عواملش در بیرون وجود اوست از هر نظر تحت 
کنترل 
(162) آیاث الرجال في‌الْفْرآن 
درآورد 1 به همین دلیل رعایت این نوع عدالت را خداوند واجب ِِِِ 
و در آیه 129 همین سوره مي‌فرماید : « و لنْ تشتطیعُوا آنْ تقدلوا تن 
النساء و لو حَرَصِنَمْ : شما هرقدر کوشش کنید نمي‌توانید در میان 
کف ( از بط شالت فلیی ) عالت و صشاوات: را سازید ۷ 
بنابراین محبّت‌هاي‌دروني مادامي که موجب ترجیم بعضي از همسران بر بر 
بعضي دیگر از جنبه‌هاي عملي نشود ممنوع نیست., آن‌چه مرد موظف به 
آن است رعایت عدالت در جنبه‌هاي عملي و خارجي است. از این بیان 
روشن مي شود: كساني که خواسته‌اند از ضمیمه کردن [ قوف , »2 فان 
نم آلا تعدلوا قواجدة به: آیة 129 <« 5 لن تشتطیغوا آن تعدلوا تنج 
التساء و لو حرطم وا 
ممنوع است , زیرا| در آیه‌نخست آن ,را مشروط به عدالت کرده و درآیه‌د8م 
عدالت را براي مردان در این مورد محال دانسته است , سخت در 
اقا ی .ات وه ایا اس ات ی رز را سر 
زوجات نیست و آن‌چه از شرایط است عدالت در جنبه‌هاي عملي است. 
گواه بر این موضوع ذیل یه 129 همیر سوره مي‌باشد آن‌جا که فی کوند : 
« فلا تمیلوا کل الیل فتدروها كالْمَعلقَة » يعني « اکنون که نمي‌توانید 
مسا وا ت کامل در محبّت میان همسران خود رعایت کنید لااقل تمام تمایل 
ِ#« خود را متوجه يك نفر از آن نسازید که ديگري را به صورت بلاتکلیف 
درآفزید . 
تر اش سر خحفتاایای 
عول: ستم و بیداد. از این واژه. فعل‌هاي «عال». «بقول» و 
«عال». «یعیلْ» مشتق مي‌شود؛ و مصدر آن «عیله». به 
معنتاي «نیاز» است. 


پاره‌اي «آن لاتعولوا» راء «اينکه نیاز پیدا نکنید» ترجمه کرده‌اند که درست 
نیست. همچنین عده‌اي آن را, «تا عیالوا نشوید» معنا کرده‌اند که این نیز 
نادرست است؛ چرا که این معنا با «آلا تعیلوا» ‏ که اسم فاعل آن 
«معیل» است سار کتاز است, نه با واژه مورد بحجت. 

تفسیر مردان (163) 


لاه زوا 


در شآن نزول آیه مورد بحث و چگونگي نظم و پیوند آن با آیات پیش 
دیدگاهها متفاوت است: ر ۱ 

1 گروهي برانند که این ایه شریفه درباره دختر پدرمرده‌اي فرود امد که 
سرپرست او به ثروت و زيبايي وي چشم دوخته و بر آن بود که به طمع 
مال و جمالش و با سوء استفاده از موقعیت خود, او را بدون مهریه به عقد 
خویش درآورد وه آفزبد کار . .هنشت با قرو این آیه بر قلب پاك پیامبر 
0 روشن ساخت که كسي نباید با دختران ینیم پیمان کت 
یرت شتدو. گر که بزاساین. عدالت نار کنر ه موریای مناسب 
براي آنان مقزر دارد. در غیر این صورت نباید با آنان ازدواج کرد؛ بلکه 
مي‌توان با زنان دیگر پیوندزندگي بست و در صورت رعایت عدالت و 
انصاف در محیط خانه و خانواده, ازدواج با ب.ك, , دو, له و یا چهار 
زن نیز روا است. 

گفتني است که این مطلب از «عایشه» نقل شده و در تفاسیر شیعه هم 
آمده است. ۱ ۳ 

در بیان این دیدگاه‌و این شان نزول, برخي بر این عقیده‌اند که ایه مورد 
بحث با آیه 127, همین سوره پیوند دارد و ترکیب آن دو چنین است: ۶ و5 
شتئونك في الّساء لاله بتکم فيهنْ و ماثتلي عنم في الکتاب في 
تامي الْساء اللأْتي لاثوعوتهن ما نت لَهنَ و تعَبُون آنْ تِْحُومْنَ ... و ان 
خفتم لا تقسطوا في: البتامي فاتکخوا ها طات لکم:*. . 

1 نظر تو را درمورد زنان مي‌پر سند. بگو: خدا| درباره انان و نیز درمورد 
ی انکیوم یه اواج با آبان تفایل داریه پاستکوی شمانست که با همه 
انان بر اساس عدل و داد رفتار کنید... و اگر از ان بیم دارید که در 
مورد انان به عدل و داد رفتار نکنید, به ازدواج با يك زن ...بسنده 
۳ دیدگاه از «خسشن». «جباتي» و «مبَرّد» است. 
(164) آیاث‌الرجال في الق آن ۱ 

۳ دسته‌اي از جمله «آبن عباس» بر این باورند که ایه شریفه در مورد 
مردي فرود امد که با زنان متعددي ازدواح کرده و ثروت و دارايي خویش 
را در این راه ازدست داده بود و انگاه بناگزیر به دارايي يتيمي که 
سرپرستي وي را بر عهده داشت و باید از حقوق او محافظت مي‌ کرد. 
دست تجاوز گشود. در پي این ماجرا, خداوند مردم را به اعتدال فرا خواند 


و از انان خواست که با بیشتر از چهار زن پیمان زندگي مشترك نبندند 
با در نتیجتم هتزیشکه تین رند دی نیازمند شوند و چشم طمع به مال 
ناتوانان و9 یتیمان بدوزند؛ و انز لا زم تسود به تحت زن بسنده 
کنتاد و ز ند فسهم شرافتمن‌دانه‌اير را در پیش گيرند. 

3 به‌نظر جمعي از مفسران, این آیه شریفه درمورد كساني نازل شد که 
حقوق عمان وا رعانف میکرر ند ای ونان را بامال موساخت و 
به انان هشدار داد که: «همانسان که درمورد یتیمان مي‌ترسید که مبادا 
وان راماسمال شاج مار مرو ات رم ام ان موی 
آنان نیز همینگونه باشید. یس به شما اجازه داده شده است که فقط 
درصورت رعایت عدل و داد و مراعات کامل حقوق زنان, با يك تا چهار زن 
پیمان رگد کین مشتر ك امضا کنید». 

4 و از دیدگاه برخي: «مردم باایمان سريرستي کودکان بتیم را دشوار 

مي‌پند اشتند و از سر احساس مسئولیت و ایمان عمیق, از آن کار وحشت 
داستنن. به هی حمت. افریدکار هتبتتی نه: آنان: هتندار. می‌دهد که 
همانسان که از نزديك شدن به حقوق بي‌سرپبرستان و محجرومان بیم 
دارید, از نن‌غفیی و آلوده‌دامني نیز بترسید و براي حفظ عفت 
عمومي, در چهارچوب مقفژرات و برمبناي عدالت, با يك تا چهار زن 
ازدواج کنید». 

3 بعضي, آیه شریفه ر ابدینصورت معنا کرده‌اند: «اگر از ازدواج با دختر 
يتيمي که سرپرست او هستید» بیم دارید که مبادا براساس عدالت رفتار 
نکنید, با دختران یتیم دیگر پیمان زناشويي ببندید». 

تفسیر مردان (165) ۳ 

6 و پاره‌اي معتقدند منظور ایه شریفه این است که: «همانگونه که از 
خوردن مال یتیمان بیمناك هستید, از ازدواج با چند زن و آنگاه رفتار 
ناعادلانه با آنان نیز بترسید؛ از این رو با زناني پیمان زندگي مشترك 
امضا کنید که مي‌دانید درمورد انان مي‌توانید عادلانه رفتار کنید». 

از دیدگاه «قاضي ابوعاصم», دیدگاه نخست از همه دیدگاهها بهتر و با 
معني واژه‌ها و نم ایه مناسب‌تر است. 


ازدواح مجدد تنها در پرتو رعایت عدالت مجاز است 


در آیه هه بحت مي زد ماید: 
«و ان خِثم آلا نسطوا في الیتامي قاکِحوّا ما طابِ لَکُمْ من النساء 
تْني و تلات لات و زباع» 

و اگر از اجراي عدالت و رعایت انصاف درمیان دختران یتیم که سرپرستي 
آنان را بعفده داریده بیهناك هستید: از ازدواج با آنان بکدرند و از میان زنان 
پاك و حلال که مورد پسندتان قرار گرفت, دو يا سه یا چهار همسر 
0 و این کار مشروط بر 1 است که با آنان شرافتمندانه و 
و عدالت و مهر رفتار کنید. 
در جمله «قائکحغا ما طاب لکَع». بدان دلیل بجاي «مَن». «ما» مصدریه 
نکار رفته که معناي جمله در حقیقت «فائکخوا الطشت» است؛ يعني: با 
زان باه انوا که انجماخ با اما رای ما رها ور حلال, دم ورن 
ردیف زناني نیستند که ازدواج با آنان تحجریم شسده 0 پیمان زناشويي 
ببندید.(1) 
با این توضیح, معناي اين جمله از آیه شریفه چنین است: و چنانچه در 
ازدواج با دختران بي سرپرست, از اجراي عدالت و رفتار خدایسندانه و 
عادلانه درمیان آنان بیمنا ك هستبید؛ با دختران و زنان پاك و حلال و 
زشحیافته ازوواع کید جرا که درمورد اینان: اکر وفناری اه رف سار 
ممکن است با پوزش و جلب رضایت آنات: آن رفتار ظالمانه جبران شود 
اما درمورد دختران یتیم که هنوز به رشد اجتماعي و اقتصادي شایسته 
نرسیده‌اند, این کار نشاید. 
مفهوم عبارت «مَُني و ثلات و ژُباع» منظور این است که با دو, سه یا چهار 
زن پیوند 
1 . رجوع کنید به آيه‌هاي 233 و 24 از همین سوره مبارکه. 

(166) آیاث‌الجال في‌الْفَرّآن 

زندگي مشترك ببندید, نه اينکه با دو و سه و چهار - يعني ثُه نفر - ازدواج 
کنید؛ زیرا هنگامي که گفته مي‌شود «دو دو , سه سه و چهار چهار وارد 
اطاق شوید», منظور این است که دو نفري, سه‌نفري و چهار نفري داخل 
به علاوه اک مقصود آیه شریفه جز آنچه بود که ترجمه و تفسیر شد, چرا 
قران شریف این مطلب را بروشني عنوان نساخت؟ و چرا ششمین امام 
نور فرمود: «براي مرد, ازدواج و همسري با بیشتر از چهار زن ازاد, روا 
نیست»؟ 


«فتان خفته آر مرها فهاشتهه اما علکست انمانکعه 


پس اگر بیم آن را داشتید که با آنان براساس عدالت رفتار نکنید, به ازدواج 
0 آزاد با به آنچه از کنیزان که مالك شده‌اید, بسنده کنید. 
منظور این است که اگر بیم آن دارید کته اه عادلانه هر زندگي و 
شرآ ورد نيازهاي جسمي. روحي., , عاطفي و حقوق و حدود دیگر آنان؛ به 
عدل رفتار نکنید, دراین صورت به ازدواج با يك زن آزاد, پا به بستن پیمان 
زناشويي با کنیزان خویش بسنده کنید؛ چرا که زندگي مشترك با اینان. 
مقژرات ساده‌تري دارد و خطر بيدادگري. کمتر شما را تهدید مي‌کند. 
«ذلك یی الا تعولوا» 
این خودداري از چند همسري و ازدواج با يك زن درصورت ترس از عدم 
اجراي در مین انان. به عدالت و دوري جستن از بیداد و 
جمعي گفته‌اند ار این است که «با ازدواج با يك همسر, عائله شما 
زیاد نمي شود و در زندگي به مشکلات اقتصادي برنمي‌خورید و به پیمودن 
راه انحراف و درپیش گرفتن ستم ناگزیر نمي‌شوید»؛ اما همانگونه که 
اشاره شد؛ این معنا نه با ريشه لغوي واژه و نه با خود ایه سا زگار است, به 
علاوه اگر منظور این بود, باید رابطه همسري با کنیزان نیز بشدات 
کنترل مي‌شد تا سر از عائله سنگین درنیاورد. 
گروهي نیز برآنند که پیش از نزول قرآن شریف و احکام ازدواج و مقژرات 
خانواده, مردان در انتاب همسر حد و مرزي برسمیت 
بو بت مسآ اه اشامن بان 
هرج و مرج و بي عدالتي‌خانوادگي‌نازل‌شد. 
تفسیر مردان (167) 


چرا پرداخت مهریه به عهده مردان گذاشته شده است؟ 


وائوا النتساآء صَدقایَهنَ نِجْلةٌ فان طبّنَ کم عَن شی ءمنة تفسا قکلو هنیا ئا 
مر آیثا 
دورن وا مور کال اه بان ی عم رز الم ید ار 
بپردازید ( ولي ) اگر آن‌ها چيزي از ان را با رضایت خاطر به شماببخشند, 
حلال و کوارا مصرف کنید. (4 / نساء) 
قیرح آیه ار تنیز تون ۱ 
« صذقاتهن » جمع « ضداق » به‌معني مهر است. « یحلة » در لفت به 
معني بخشش و عطیّه آمده است , « راغب » در کتاب مفردات 
مي‌گوید : به عقیده من این کلمه از ریشه « تخل » ( به معني زنبور 
عسل ) امده زیرا بخشش و عطیه شباهتي به کار زنبوران عسل در 
دادن عسل دارد. 
با و تاو اج تن انیس 
به خاطر این که زن حقوق بيشتري در اجتماع داشته باشد و ضعف 
وا ۱ 7 
کامل ادا کنید ». سپس در ذیل آیه براي احترام گذاردن به احساسات 
طرفین و محکم شدن پيوندهاي قلبي و جلب عواطف مي‌گوید : « اگر 
زنان‌با رضایت کامل خواستند مقداري از مهر خود را ببخشند براي شما 
حلال و گوارا است : قالْ طبن لك ع شوه مه تسا فعلو انا رای 
تا دن فحیط دی رناسوی‌نها خانون. وم اتکی وم که 
بلکه به موازات آن عاطفه و محبت نیز حکم فرما باشد . 


مهریه يك پشتوانه اجتماعي براي زن 


درعصر جاهلیت نظربه این که براي زنان ارزشي قایل نبودند , غالبا مهر 
راکه خق فتر ام زن بود در اختیار اولياي او قرار مي‌دادند و آن را ملك 
من ام آن‌ها مي‌دانستند گاهي نیز مهر يك زن را ازدواج زن ديگري قرار 
مي‌دادند بق. این کونه. که فلا برادري , خواهر خود را به ازدواج ديگري 
درمي‌آورد که او هم متقابل , خواهر خود را به ازدواج وي درآورد و مهر این 
دو زن همین بود. اسلام بر تمام اين رسوم ظالمانه خط 

(168) آیاث‌الرژجال في افو آن 

پطلان کشید و مهر را به عنوان يك حٌق مسلّم به زن اختصاص داد و در 
آبات‌قران کرارا فردان رابه زعایت کامل این خو توضیه کردم است: در 
اسلام براي مهر مقدار معيني تعیین نشده‌است و بسته به توافق دو همسر 
اشتتت اکر خم در روایات. فراواتی عاکید ده که مهر رانشکین فراوندهند 
ولي این يك حکم الزامي نیست بلکه مستحب است. اکنون این سوال پیش 
مي‌اید که مرد و زن هر دو از ازدواج و زناشويي به‌طور یکسان بهره 
مي‌گیرند و پیوند زناشويي پيوندي است , بر اساس منافع مقابل طرفین , 
با آين حال چه دليلي دارد که مرد مبلغ کم یا زیادی به عنوان مهر به زن 
بیردازد؟ وانگهي آپا این موضوع به شخصیت زن لطمه نمي زند و شکل 
خرید و فروش به ازدواج نمي‌دهد؟ روي همین جهات است‌که بعضي به 
شذّت با مسئله مهر مخالفت مي‌کنند , مخصوصا معمول نبودن مهر در 
میان غربي‌ها براي غرب زده‌ها به این فکر دامن مي‌زند در حالي که نه 
تنها حذف مهر , به شخصیت زن نمي‌افزاید بلکه وضع او را , به مخاطره 
مي‌افکند 

توضیح این‌که : درست است که مرد و زن هر دو از زندگي زناشويي 
به‌طوریکسان سودمي‌برند. ولي نمي‌توان انکار کرد که در صورت جدايي 
زن و مرد , زن متحمّل خسارت بيشتري خواهد شد زیرا : 

اولا مرد طبق استعداد خاص بدني معمولاً در اجتماع 0[ 
دارد و هرچند بعضي مي‌خواهند , به هنگام سخن گفتن این حقیقت روشن 
را انکار کنند اما وضع زندگي اجتماعي بشر که با چشم مي‌بينيم حتي در 
جوامع اروپايي که زنان به اصطلاح از ازادي کامل برخوردارند نشان 
مي‌دهد که ابتکار اعمال پردرآمد , بیشتر در دست مردان است. به علاوه 
مردان براي انتخاب همسر مجدد امکانات بيشتري دارند ولي زنان بیوه 
زيبايي , امکاناتشان براي انتخاب همسر جدید کمتر است. باتوجه به این 
جهات روشن مي‌شود که امکانات و سرمايه‌اي را که زن با ازدواج از دست 


مي‌د هد 
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بیش از امکاناتي است که مرد از دست مي‌دهد و در حقیقت مهر چيزي 
است به عنوان جبران خسارت براي زن و وسيله‌اي براي با طره زنند جوا 
ادخ آو وا غلا وم مسئلم:مهر معضولا به شک برهزری در ترا بر تمایلات مرد 
نسبت به جدايي و طلاق محسوب مي‌شود. 
قوانین اسلام با برقرارشدن پیمان ازدواج‌به ذمه‌مرد ماع رن و زن 
فورا حوم مطالبه آن را دارد , ولي چون معمولاً به صورت بدهي در ذمه 
هرد مي‌ماند . هم آندوخته‌اي براق. آینده. زن مجشوب فمی‌تشنود و هم 
پشتوانه‌اي براي حفظ حقوق اور و از هم نیاشیدن پیمان زناشويي ( البته 
این موضوع استثنائاتي دارد ولي گفتیم در غالب موارد صادق است ). 
و اگر بعضي براي مهر تفسیر غلطي کرده‌اند و آن را يك نوع « بهاي زن » 
پنداشته‌اند ارتباط به قوانین اسلام ندارد , زیرا در اسلام مهر به هیچ‌وجه 
جنبه بها و قیمت کالا ندارد و بهترین دلیل آن همان صیفه عقد ازدواج است 
که در آن رسما « مرد » و « زن » به عنوان دو رکن اساسي پیمان ازدواج 
به حساب آمده‌اند و مهر يك چیز اضافي و در حاشیه قرار گرفته است . به 
همین دلیل اگر در صیفه عقد اسمي از مهر نبرند عقد باطل نیست , 
درحالي که اگر در خرید و فروش و معاملات اسمي از قیمت برده نشود 
مساضا باطل خواهد بود ( البته باید توجه داشت اگر در عقد ازدواج نامي از 
مهر _برده نشود شوهر موظْف است که در صورت آمیزش جنسي « 
هر امن » يعني مهري همانند زناني که هم طراز او هستند بیردازد ». از 
آن‌چه گفته شد نتیجه مي‌گيريم که مهر جنبه « جبران خسارت » و « 
پشتوانه براي احترام به حقوق زن » دارد , نه قیمت و بها و شاید تعبیر به 
« یِحلة » به معني « عَطیْة » در آیه اشاره به همین باشد) . 
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شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


رعایت حقوق زنان 


فر ادافته آسات: صر نهر راه تاسین ۵ تین سوق هر ات رن 
مي‌فرماید: 

«و آئوا النْساء صَذقاته نِحله» 

و مهر زنان را که بخششي است از سوي خدا, با رضایت خاطر به 
عنوان هديه‌اي به آنان ندهید. 

روشن است که زن و مرد با توافق و برمبناي نیاز طبيعي به یکدیگر, پیمان 
زندگي مشترك بسته‌اند ق هزدو لین 27 زندگي مشترك از هم بهره‌ور 
شده‌اند, بنابراین دیگر براي زنان حقي به عنوان مهمر نمي‌ماند؛ اما 
آفریدگار مهربان و فرزانه هستي. این حق را براي زن قرار داده است 
تا در صورت بهم خوردن زندگي مشترك. از این هدیه بهره‌مند شود. 
عده‌اي واژه «نحله» رابه معناي «فريضه‌اي مقر» گرفته‌اند «که 
باید از سوي مرد و رات شود» و وهای نیز 1 را به 
«دین» تفسیر کرده‌اند. 


روي سخن با کیست؟ 


ذر اينکه روق. سنتخن. در این جمله از آیه. شتریفه با کیست: دو تظر ارائه 
شده است: 
1 جمعي از مفسران ازجمله «ابن. عیاس». برانند. که زوق. سخن با, 
شوهران است؛ و خدا به. انان) فر‌هان.می‌دهد که قمربه هم انشانر .در 
صورتیکه با آنان آمیزش کرده‌اند. به طور کامل و در غیراین صورت به 
میزان 21 مهریه مقژر , با اخلاقي شایسته و بدون کشمکش 
بپپردازند و از آنان چيزي نخواهند و آنان را تیساز ارت که در آن 
صورت دیگر طذبه و تسش اد دنظر آبه. مختنتهاب: تصی نهد 

2. اما برخي نیز بر این اعتقادند که روي سخن با سرپرستان بتیمان است؛ 
چرا که در نت روزگاران , هرگاه دختر بي سرپرستي ازدواح مي‌کرد , 
سرپرستش مهر او را مي‌گرفت و چيزي به او نمي‌داد و آیه شريفه, 
از آن حق‌كشي هشدار مي‌دهد. 
تفسیر مردان (171) 
یادآور مي‌ش ود که اين دیدگاه از حضرت باقر علیه‌السلام نیز روایت 
شده است. 
به هر حال, به عقیده ما دیدگاه نخست بهتر و با آیه شریفه مناسب‌تر 
است. 
«قان طبْنَ لک عن شيء مله تفساً قکَلوةُ هنیتاً ریناً» 
اش گر هشیران نما ۷ ریت قلبي چنوی ار نهر وه زاره دا 
بخشیدند. مي‌توانید ان را حلال و گوارا بخورید چر که انان به میل خویشتن 
پاره‌اي از حق خود را به شما واگذار نموده‌اند. 
در تفسیر عياشي, نقل شده است که: 
مردي نزد امیرموءمنان, از درد شکم نالید. آن. خضرت فرمونه آبا. ففتتر 
داري؟ گفت: آري. فرمود: از او قدري پول بخواه و خاطرنشان ساز که با 
رضایت قلبي آن را به: تة ببخشد. آنکاه با آن بول. هقداری «عسل» تهیه 
کن و آن را با آب باران مخلوط ساز و بنوش؛ که خداي تو را شفا خواهد 
داد, ِ که افریدکار هستي رموده است : «و 7 لنا من السماء ماء 
مبارکا...»(1). همچنین فرمود: «یحْرَُخ من بُطونها شراب مُحْتلِت لْواة ,فیه 
شفاء لاس ,2(۳۰) و نیز: « برقان طن لقن شم ء مت تفس قکلوه 
قنیتاً مریئا» و بدین‌سان, باران را مبارك و پربرکت. عسل را شفابخش و 
هدیه و بخشش قلبي همسر را گوارا و مفید اعلان فرمود؛ 1 بس, اگر این 
سه با هم گرد آیند. به لطف و خواست خدا, ه 
آن هرد کت و سوه آن ,خر ترا با اخسلاض و انضان عفل کر وه 


از آن بيماري نجات یافت. 

گفتني است که بعضي از مفسران؛ از واژه «فانکخوا» که در ۳۳ شریفه 
بکار رفته است, وجوب ازدواج را دریافت داشته‌اند؛ اما دلايلي وجود 
2 که بت - بویژه آنگاه که خطر غلطیدن به گناه در میان 
1 .سوره ق؛ آبه و 

2 سوره تحل. آیه 09 
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اشتال ود را فر اضبار اقرای کم عفن و غیر رشب قراز تشد 


لا ثَوْنوا السْقهاآء َموالکم الَتي جَعَلّ اللَه ی قیاما و ارَرفَوهم فیها و 
سوه م و فُولوا لَهمٌ ولا مَعروفا 

اموال خودراء که خداوند وسیله قوام زندگي شما قرارداده. به دست 
سفیهان نسپارید و از آن ؛ ۳ روزي دهید و لیاندن نز انان بپوشانید و با 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

« راغب » در کتاب مفردات مي‌گوید « سَقه » در اصل يك نوع کم وزني و 
سبکي بدن است به‌طوري که به هنگام راه‌رفتن تعادل حفظ نشود و به 
همین جهت به افسار که ناموزون است و دایما در حال حرکت است « 
سفیه » گفته مي‌شود و سپس به همین تناسب در افرادي که رشد فكري 
ندارند به کار رفته است خواه سبكي عقل آن‌ها در امور مادذي باشد یا در 
امور معنوي. ولي روشن است که منظور از سفاهت در ایه فوق عدم رشد 
کافي درخصوص امور مالي است به‌طوري که شخص نتواند, سريرستي 
اموال خود را به عهده گیرد و در مبادلات مالي منافع خود را خاشیر تسا تا و 
به اصطلاح کلاه سرش برود» شاهد بر این سخن در یه دوم است که 
مي‌گوید: «قان انسْتمّ مهم رشدا قاْفَعَوا ایهم أَموالَهّم: اگر آن‌ها زا رشید 
یافتید اموالشان 3 به دست آن‌ها بسپارید بتآیز این آبه. فوق. با ان که 
درباره پتیمان بحث مي‌کند , یلحم کی موی براي همه موارد در بر 
دارد . که انسان نباید درهیج‌حال و درهیچج مورد , اموالي که تحت 
سر پرستی. آو انسنت و یا زندکی اه به. توعي به. آن بستکي دارد به. دست 
افراد کم عقل و غیر رشید بسپارد و در اين موضوع فرقي درمیان اموال 
موضوع علاوه بر وسعت مفهوم ایه و مخصوصا کلمه « سفیه » رواياتي 
است که از پیشوایان اسلام در این زمینه نقل شده است. مثلا در روايتي 
از امام صادق مي‌خوانيم که : « شخصي به نام ابراهیم بن عبدالحمید 
مي‌گوید : از امام ۳ ول نیوا السهای آموال :۱ 

تفسیر مردان (173) 

پرسیدم فرمود : « شراب خواران سفیهند و نباید اموالتان را به 
آن‌ها بسپارید » .(1) در روایت ديگري نیز از انتخاب « شارت ی « 
به عنوان امین امور مالي نبهي شده است , خلاصه توصیف شراب‌خواران 
به. شفاهت. کرارا در :روایات دیده می‌شود و این تعبیر شاید به خاطر آن 
باشد که شخص شراب‌خوار هم سرمایه مادي خود را از دست مي‌دهد و 
هم سرمایه معنوي را , چه سفاهتي از اين بالاتر که انسان پول بدهد و 


عقل و هوش خود را نیز بدهد و ديوانگي خريداري کند , قواي مختلف بدني 
را نیز بر سر اين کار بگذارد و زيان‌هاي اجتماعي فراواني ببار آورد؟ در 
روایت ديگري تمام افرادي که به جهتي از جهات قابل اعتماد نیستند »2 
سفیه » نامیده‌شده‌اند و از ی اموال ) شخصي و عمومي ) به ان‌ها 
نهي شده است : « یونس بن یعقوب .من کویت. ‏ از امام‌جعفر صادق 
تفسیرآیه « و لا وْئُوا السْمهاء أَموالکُمُ » را پرسیدم فرمود: « مَنّ لا تَِقٌ 
به . سفیه كکسي است که مورد اعتماد نباشد ۳ 2(۰) ازاین‌روایات برمي‌آیدکه 
« سفیه » معني وسيعي‌دارد و ازسیردن اموال عمومي و خصوصي به آن‌ها 
نهي شده است , منتهي این نهي در بعضي از موارد به عنوان تحریم است 
و در پاره‌اي از موارد که درجه سشفاهت شدید نیست به معني کراهت است 
در این‌جا يك سوال بیش مي‌آید و آن اين‌که اگر آیه در مورد اموال یتیمان 
است چرا «اَمَوالْکمْ» ( ثروت‌هاي شما ) مي‌گوید : نه « اَموالهْمٌ » ( 
ثروت‌هاي آن‌ها أ؟ ولي ممکن است نکته این تعبیر بیان این مساأاله مهم 
اجتماعي و اقتصادي بااشد که اسلام همه افراد را يکي مي‌داند . به‌طوري 
که مصلحت و منفعت يك فرد نمي‌تواند از منافع دیگران جدا باشد , 
همچنین زیان يك فرد عین زیان يك جامعه است . بنابراین به‌خاطر همین 
موضوع به جاي « ضمير غایب » « ضميیر مخاطب » به کار رفته است , 
يعني این اموال در حقیقت فقط متعلق , به ایتام نیست , بلکه به شما هم 
مربوط است و 

1- تفسیر « برهان » , جلد 1 , ذیل آیه مورد بحث . 

2- تفسیر « برهان » , چلد 1 , ذیل آیه مورد بحجّت « بو امین 
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اگر زياني به آن متوجّه شود به‌طور غیر مستقیم متوجّه شما شده است , 
لذا در نگهداري آن باید مراقبت کامل داشته باشید. درباره اين تعبیر تفسیر 
ديگري هم هست و آن این که مقصودر از » مُوالکم ِ« اموال ِ 
که هنوز رشد کافی نیافته‌اند , كمك کنید ۳ نیست تحت تأثیر عواطف 
حساب نشده اموالي به‌دست آن‌ها بسپارید و آن‌ها را به کارهايي بگمارید 
کف ار آن‌ها ساخته ,که بم‌جاي این کار عبر عافلاته بهتر آیسشت که 
غذا و لباس و مسکن آن‌ها را تأمین کنید تا بالغ و رشید شوند. و در واقع 
این يك درس بززگ اجتماعي است که قرآن_ به ما مي‌د هد که افراد ‌» 
قاصر و ناتوان کِ را به خاطر كمك به شخص آن‌ها , به کارهايي که قدرت 
انجام آن را ندارند تکماز ند زیرا اگر این کار منفعت جزبيي براي آن‌ها 
داشته اد مک اه کف را ها کل سا اجتماع به بارآورد . بلکه 
باید از طریق كمك‌هاي بلاعوض و كارهاي سبك و کوچك آن‌ها را اداره کرد 
در جمله بعد قرآن‌تعبيرجالبي درباره‌اموال و ثروت‌هاکرده و مي‌گوید: « 


اين‌سرمايه‌هاي شماکه قوام‌زندگاني و اجتماع به 1 است و بدون آن 
نمي‌توانید کمر راست کنید > به‌دست سفیهان و سا کار ان نسیارید 
(الّتي حَقل الاد کم قیاما) از این تعبیر به خوبي اهميتي را که اسلام براي 
مسایل ماذي و اقتصادي قایل است روشن‌مي‌شود و به عکس آن‌چه را در 
انجیل کنوني )1 مي‌خوانیم که « شخص پولدار هرگز وارد ملکوت 
آسمان‌ها نمي‌ شود » اسلام مي‌گوید مت که فقیر باشد قرو نمي‌تواند 
کمر راست کند و عجب این است که آن‌ها باآن تعلیمات غلط به‌کجا 
رسیده‌اند و ما با این تعلیمات عالي در چه مرحله‌اي سیر مي‌کنيم , در 
حقیقت آن‌ها از آن خرافات فاصله گرفته‌اند و به جايي رسیده‌اند و ما هم 
از این تعلیمات عالي دور ماندیم و چنین تر کردان شدیم, در بایان اجه دی 
دستور مهم درباره یتیمان مي‌د هد . 

نخست این که « خرال فا شخ را از طریق اموالشان تا فش کریی 
و اررّفُوهَم ِ 

1- « انجیل متي » , باب 19 , ایه 23 . 

تفسیر مردان (175) ۳ 

فیها و اسْوهَمّ ». تا با آبرومندي بزرگ شوند و به حدٌ بلوغ برسند. جالب 
اين‌که در اين آیه تعبیر به « فیها » ( در اموالشان ) شده است نه « مها » 
( از اموالشان ) و مفهوم این تعبیر این است که زندگي یتیمان را از درآمد 
اموال و سرمايه‌هاي آن‌ها تامین تمانند::. زیزا اخر کفته بود:زند نی آن‌ها را 
انا ها ای کی موس ای ی ار اعل مها ری 
برداشته شود و طععا هنگامي که به بلوغ مي‌رسیدند شاید قسمت مهم 
سرمایه خودرا از دست‌داده بودند ولي قران با همین عوض کردن تعبیر , به 
سرپرستان توصیه کرده که کوشش کنند براي اموال یتیمان , منافع و 
درآمدي_ حذاقل به اندازه نیازمنتدي‌هاي آن‌ها درست کننتد تا سرمانه 
اصلي آن‌ها حفظ گردد. : 
دیگر اٍ ين‌که آیه مي‌گوید : «با یتیمان به‌طور شایسته سخن گویید: و قولوا 
همم قو9 2 معروفا». يعني با عبارات و سخنان‌دلنشین و شایسته هم کمبود 
ووانف آن‌ها را پر طرف: شاوید و هم به-« رد ققلی » آن‌ها كمك کنید تا 
به موقع بلوغ از رشد عقلي کافي برخوردار باشند و به اين ترتیب برنامه 
سازندگي شخصیّت آن‌ها نیز جزء وظایف سرپرستان خواهد بود . 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در آیات حدرتته: آفریدگار هستي فرمان داد که دارايي یتیمان را به آنان 
بدهید؛ و اينك پس از آن دستور عادلانه و انساني, روشن ها که: 
اموال ا را که از رشد فكري و خرد زندگي برخوردارند. به دست 
خودشان بدهید؛ اما دارايي انسانهاي کم‌خرد يا بیخرد را نه. 
در اینٍ مور مي‌فرماید: 
و لا ونوا التش عم ء اقوالکم» 
سیف را نه بیخردان ندید 

ر تفسیر واژه «سفیه>؟, , دیدگاهها متفاوت است: 
(176) آیاث‌الرجال في افو آن 
1 کروهی برانند که مقضودء زنان. وکودکان مي‌باشتد. این دیدگاه. از 
ششمین امام نور نیز روایت شده است. 
«ابن‌عباس» که است : هر 1 کنعني بداند که همسر و 
9 از فکر اقتصادي بي‌بهره‌اند و دارايي خود را تباه مي‌کنند, 
تباید مال آنان را در اختیارشان تهدفناتابود کنند. 
2 جمعي بر این اعتقادند که منظور از این واژه, تنها زنان مي‌باشند. از 
«آتس‌بن مالك» نقل کرده‌اند که: بانويي سیاه‌پوست و خوش سجن به 
حضور پیامبر 0( شرفیاب شد و گفت: «بأبي آئت و ۳ پا 
سول الله! قل فینا فینا خیرا...» 
(پدر و مادرم به باد اي رسول خدا! در سخنان خود با مردم, از 
خوبي زنان و در جهت حقوق و منافع آنان بیشتر سخن یگو!). 
پیامبر گرامي صلي الله علیه و له ضمن سخناني, فر‌مود: «آما تکفن اخداکت 
آئها اذا حمَلت کان لها کاجر المُرایط في سبیل الله...؟»(1) آیا این افتخار 
فزای شا سفن تیست که هر دام یکی از ما اوداز یشم ادا تشن 
بسان پاداش مرزباني است که درراه خدا پیکار مي‌کند و مرزها را پاس 
می‌دارد؟ و هنکامی کهه. کودکش را بدنیا في‌آورد: باداشتخن بسان: باداشن 
كسي است که درراه حق و عدالت به خون خویش غلطیده است؟ و زماني 
که کودك خود را شیر مي‌دهد, دربرابر هر جرعه از شیرش, پاداشي بسان 
پاداش آزادساختن برده‌اي از فرزندان اسماعیل دارد؟ و هنگامي که براي 
پرستاري کودکش از خواب برمي‌خيزد, پاداش بسياري دارد...؟ اري؛ این 
است پاداش بانوان باایمان. خداترس و شكيبايي که با درایت و درستکاري 
مان من کته باداش وین را باه ‌تسا رن 
آن زن یس از شنیدن سختان یامبز صلي‌الله‌علبه‌واله گفت: اری؛ 
اگر این شرایط را بدنبال نداشت. چه مقام والايي بودا 


3 و پاره‌اي گفته‌اند: واژه «سفیه» در آیه شریفه, کودك, دیوانه, بیخرد و 
نیز هر که 
1 . تفسیر روح الجنان. ابسوالفتوح رازي, ج 3. ص 313. 
تفسیر مردان (177) 
را که به‌سبب افراط و تفریط در مصرف مال و ندانم کاريهاي زیانبار, از 
تصرّف در مالش ممنوع مي‌شود., دربر مي‌گيرد. 
روایت کرده‌اند که حضرت صادق علیه‌السلام مشروبخوار و كساني را 
که در مصرف مال خویش افراط و تفریط مي‌کنند. سفیه خواند؛ 
و فرمود: «انّ السفية شارب ال تن تن چري مجراة»(1). 

و این دیدگاه که هر سبك مغز و ندانم کار و بیخرد اقتصادي را «سفیه» 
۱ مفهوم آیه شریفه سازگارتر است. 
«التي جعل اللهء لکم قیاما» 
ارات هد | که.خدا آن.را مابه بربايي و یدای ند کی شما قرار دادح 
ست, به دسست بي‌خردان ندهید. 
برخي در تفسیر این جمله گفته‌اند: مقصود این است که آنچه از دارايي‌تان 
را به فرزند بیخرد خود مي‌دهید. تباه مي‌شود؛ چرا که او انها را در 
راههاي نادرست و زیانبار هزینه مي کند. 
«وَارَرٌف وم فیها وَاکش وق م» 
اما از ره‌آورد ۲ ۳ آن نروت, به آنان خوراك ۲ پوشاك مناسب 
بدهید. 
منظگور این است که دارايي شخصي خود را نه دشت آنتان نسیارید؛ 
و اگر اداره آنان بر شما لازم است. خودتان براي آنان خرج کنید و 
لباس و غذاي مناسب برایشان فراهم سازید. 
بعضي از مفسران نیز معتقدند که ایه شریفه هشدار مي‌دهد که دارايي 
خود را بدان امید ‏ به همسر و فرزندانتان ندهید که انان شما 
را تامین کنند. 
به هر صورت؛ قرآن شریف اعلام مي‌دارد که تروت, نعمت خداست؛ و 
انسان, باید آن را با تدبیر و بر مبناي عدالت نگاهداري و هزینه کند و از 
افراط و تفریط بپرهیزد. 
1 . تفسیر عياشي, ج 1. بصِ 220 
(178) 1) آیاث الت#جال في‌الْفرآن 
چرا که قسرآن در آیه ديگري مي‌فرماید: 

۳ تأکلوا افهالکتم با ان 1(۰) 

۳9 یکدیگر را به باطل تاره نخورید.. 
«نقم التسال الطالخ ات مان الصال ح 2(۰) 


مال و ثروت شایسته و حلال, براي مرد شایسته کردار بسیار خوب 
است. 

گفتني است که در این روایت؛ هم به ارزش روت اشاره رفته و هم به 
شايستگي و درست كکرداري صاحب روت و امکانات. 

پاره‌اي از مفسران, واژه «أَموالکم» در آیه شریفه را معادل «اَمَوالَمُ» 
گرفته و گفته‌اند؛ منظور این است که دارايي بیخردان را به آنان ندهید که 
تباه مي‌سازند و در تأیید دیدگاه خود, آيه‌اي از قرآن را شاهد گرفته‌اند که 
مي‌فرماید: جر و5 لاتقتلوا, نفُسَکَم. .(3). در این آیه بش یه نیز به‌اعتقاد 
مفشر بزر‌گوار «سعیدین جبَیر», «الْفُسَکم» معادل «ایه نَفسَهّمٌ» است. 

اما به باور ماء بهتر این است که مفهوم و منظور شریفه را محدود 
به‌دست بيخردي که آن را تباه مي‌سازد. بدهید و نه دراختیار کودکي 
بگذارید که به رشد شایسته اقتصادي براي حفظ اين نعمت خدا نرسیده 
است؛ خواه این دارايي از آن خود آنان باشد و خواه از آن ديگري. 

واعلت آنکه در این آبه هبار که مال کودکان و بیخردان, تروت سرپرستان 
انا شمرده شده - با توجه به واژه «اموالکم» ک آن است که سرپرست 
چنین افرادي, وارت انا است و این نکته از حضرت صادق 
علیه السلام نیز روایت شسده است. 

1 . سوره نساء, آبه 29 

2 . مس مُستد احمد بن خثبل, ج 4, ص 202. 

3 . سوره نساء, یه 29 

تفسیر مردان (179) ۱ 

«و قولوا لهُمْ قوّلاً مَعَرُوفا» 

و با آنان, سخني شایسته و پسندیده بگویید. 

آري؛ با آنان با نندي و خشونت حرف نزنید. : بلکه به‌گونه‌اي سخن بگویید که 
آنان را وراه زشند ۵ بالند کی :۵ صلا دنا و آخرت رهنمون شوید., آنچنانکه 
وقتي به دوران رشد و جواني ان پرتو گفتار و کردار و تربیت 
شایسته:شهاز اماد کتهای لازم برای بت زقد تن :فستفل و اتسانی. را کسب 
کرده باشند. ۱ 

از آیه شریفه, چنین برمي‌آید که اگر کودك تیم بعد از رسیدن به مرحله 
جواني نیز به رشد شایسته و بایسته فكري براي اداره امور اقتصادي 
خویش نرسید., مي‌توان از تصرف او در اموالش جلوگيري کرد, چرا که 
قرآن مي‌فرماید: و دارايي خویشتن را به بیخردان نسپارید! 

همچنین این مطلب از انه دریافت مي‌شود که اگر كسي وارت پا وارثاني 
بیخرد داشت. بر اوننتت: که وضیت. کند .یراق ان-ان سریرستی بکارو؛ 
جه, در غیر این صورت, همانند كکسي مي‌ شود که دارايي خویش را 


به سفیهان سپرده است. 

یاداور مي‌شود که بیخرد با سبك‌مغز را بدان جهت رفن .کته ند کلم 
سفاهت, نوعي بي‌تدبيري و شتابزدگي و نداشتن حلم و حوصله لازم در 
تصمیم گیریهاست؛ و انسان گناهکار و فاسق را نیز بدان سبب «سفیه» و 
بیخرد خوانده‌اند که او هم به دلیل رفتار و عملکرد ناشایسته اش وزن و 
اعتباري نزد خردمندان, و دینداران ندارد. 

(180) ایاث‌الرجال في‌القرآان 


حقوق یتیمان را پاس دارید! 


وابتلوا اْبتامی حنّي اذا بلَعُوا الْتکاح فان اتَسْتْمْ مهم ژشدا قَادْفَعّوا ِ 
أَمَوالَهْم ولاتأکلوها اسْرافا و بدارا آن۶کتر وا من کان ۹ ۳ 

کان ققیر اقَلیا کل بالْمَفَروف فأذا5 قعَثْم اليهممَوالَهْم قشمد واعَلَيهم گفییا له 
حخسیبا 

و یتیمان را چون به حدبلوغ برسند , بیازمایید , اگر در آن‌ها رشد ( کافي ) 
پافتید, اموالشان را , به آن‌ها بدهید و پیش از آن که تقو شوند؛ اموالشان 
را از روي اسراف نخورید , هرکس که بي‌نیاز است ( از برداشت 
حق الزحمه ) خودداري کند و ان کس که نیازمند است , به‌طور شایسته ( و 
مطابق با زحمتي که مي‌کشد , ) از آن بخورد و هنگامي که اموالشان را به 
آن‌ها بازمي‌گردانید , شاهد بگیرید ( اگرچه ) خداوند براي محاسبه 
کافي ۳ 0 / نساء) 

در ان آیة تور ديگري درباره یتیمان و سرنوشت اموال آن‌ها دادم و 
مي‌فرماید : « یتیمان را بیازمایید تا هنگامي که به حد بلوغ برسند : واتتلوا 
ا اش حثي اذا بلَعُوا الاح ». « و اگر در این موقع در آن‌ها رشد كافي 


براي اداره اموال خود یافتید , ثروت آن‌ها را به آن‌ها بازگردانید : قِن 
اتستْم مهم ژشدا قَادْقعُوا لبم أمَوالَهمْ ». در اين آیه چند نکته است که 


ِ به ان توجه داشت : 

_ از تعبیر به « ختّي » استفاده مف‌شتود که.ناید ازمایشن یتیمان 2 
ی ۱ 
در آستانه بلوغ قرار گرفتند , وضع آن‌ها کاملاً از نظر رشد عقلي براي 
اداره امور مالي خود روشن گردد. ضمنا چنین استفاده مي‌شود که منظور 
ان اراس پوورن تدرصی مان تفت یی دا رید نها بح یام 
برسند و سپس اقدام به سپردن اموالشان به آن‌ها بکنید بلکه آن‌ها را قبل 
از بلوغ با برنامه‌هاي عملي , براي زندگي مستقل آماده کنید. و اما این که 
چگونه باید یتیمان آزمایش شوند راه آن این است که مقداري مال در 
اختیار آن‌ها گذارده شود و به خرید و فروش و تجارت بپردازند , اما اعمال 
آن‌ها با نظارت 
تسیر فزدان (181) 
« ولی » به‌طوري که استقلال عملي را از آن‌ها سلب نکند انجام شود 
هنگامي که معلوم شد از عهده این کار برمي‌آیند و در معامله 
کتوان. تمی‌ ور مد ۸ باند. اموالشان زا جه دشسشتان. سترد و کر 
تربیت و پرورش‌هاي مستمر باید آن‌ها را چنان آماده کرد که بتوانند 


در آینده زمام امور زندگي خود را به‌دست گیرند . 

2 - تعبیر به « آذ| بلَعوا التکاح ۳ اشاره به این است که آن‌ها به سرحدذي 
برسند که قدرت بر ازدواج داشته باشند و روشن است كکسي که قدرت بر 
ازدواج دارد قدرت بر تشکیل خانواده خواهد داشت و چنان كکسي بدون 
سرمایه نمي‌تواند به اهداف خود برسد , بنابراین آغاز زندگي زناشويي 
باآغاز زندگي‌اقتصادي فتوتفل همراه‌است و به عبارت دیکر:: تروت آن‌ها 
فوقعی بهد ان دادم-فی‌ شود که هم به»یلوع جشسمی: برستد .و نیا آن‌ ها 
به مال شدید شود و هم بلوغ فكري پیدا کنند و توانايي براي حفظ مال 
داشته باشند . ۱ ۱ 
3 تعبیر به « اتَسْتْمْ مهم رُشْدا » اشاره به این است که رشد آن‌ها کاملا 
مسلم شود زیرا « انَسْتَمٌ » از ماده « ایناس » به معني مشاهده و ریت 
ماما ها ار ها اسای ک کی ار معا ار ترس حرید 
است گرفته شده ( در حقیقت هنگام ریت و مشاهده از « انسان > يعني 
مردمك وت مدد گرفته مي‌شود و 3 همین از مشاهده کردن 
9 0۳ افوال شیان را عفت ومیل کد و پیش ار آر کم بررک 
شوند سرمایه آن‌ها را از بين نبرند ( و لا تأکلُوها اشرافا و پدارا آنْ یروا 
), و دیگر این‌که : « سرپرستان ایتام اگر متمکن و ثروتمندند نباید به هیچ 
مایا اسان اضاض اسان وه اي ففس دار تاشتدیا واه 
( در برابر زحماتي که به خاطر حفظ اموال ینیم متحمّل مي‌ شوند [ با 
رعایت عدالت و انصاف , حقّالزحمه خود را از اموال آن‌ها بردارند : و مَنْ 
کان اد فا کف و من کان ققی ر | قیال بالمعرژوف یک دراین زمینه 
رواياتي‌نیز واردشده و فقضتمفان آیه را چنان که گفته‌شد توضیح 
داده‌است, ازجمله‌در 

(182) آباث‌آلجال في‌الْفْآن 

روايلتي‌ازامام , صادق مي‌خوائیم ۶« قدلكت رجل بخنس نَفسَة عغن_ المَعیسّة 
قلا باس آن اک بالمَقژوف «ِ المال قلیلاً قلا یال 
منة شَینا : منظور كسي است که سرپرستي مال یتیم , او را از رسيدگي 
به زندگي خویش بازداشته , در این صورت مي‌تواند به اندازه مناسب و 
شایسته از مال یتیم استفاده کند و این در صورتي است که به صلاح یتیم 
پانشن: فا احز تروت نم کم باشد زر وطیعا سر پرستی ان , نیز وقت زيادي 
را اشغال نمي‌کند ) در این صورت چيزي از مال یتیم برندارد ». ۰ به 
آخرین حکم درباره اولیاء ایتام اشاره کرده و مي‌فرماید و هنگامي که 
مي‌خواهید اموال آن‌ها را به دست آن‌ها بسیارید گواه بگیرید » تا جاي 
اتهام و تراعبو کفتگو باقي تماند ( قادا دفغتم النفم آقوالهم فاسفدوا علهم 
) در پایان آیه مي‌فرماید : اما بدانید که ی کننده واقعي خدا است 


۰ 


4 


و مهم‌تر از هر چیز این است که حساب شما نزد او روشن باشد, او است 
که اگر خيانتي از شما سرزند و بر گواهان مخفي ماند به حساب 
ان رسيدگي خواهد کرد : ( و كفي بالله حسیب.ا) . 

شحنح آیع از شور فجن لیا و 

ایناس: مشاهده, دیدن. اين واژه, از ماذه «انسان» که يکي از معناهاي آن 
«مردمك چشم» است, گرفته شده: و واژه «اَتَسَتَم» ۷ نیز از ین ریشه 
است. 

ا(سراف: تجاوز از حد و مرز مباح و روا؛ خواه این تجاوز از افراط کاري ببار 
آید پا از تفریط؛ اما درمورد افراط, بیشتر «اسراف» بکار مي‌رود و 
درمورد تفریط, «سَرّف». 

بدار: مبادرت؛ شتاب, پيشدستي در کت تا 

حخسیب: بسنده. این واژه را به‌معناي «محاسب» نیز گرفته‌اند. 

در آباتف که گذشت. انسان با ایمان از سويي فرمان مي‌يابد که دارايي 
پتیمان زا ته.انان بدهد و از دکن سو به او هشدار داده مي‌شود که از دادن 
مال بیخرد یه او خودداري ورزد و آن را به‌ سود وي و جامعه حفظ کند تا 
تفا غان تماق رای آشکه ای اسان و یمه و را تایه و 
شایسته عمل کند و دریابد که چه زماني 

تفتسر فزدان:(183) 

باید دارایی: سیم را به ام هی ترروت جه کی را کرآخبا رش فزای هه 
بلکه براي او حفظ رو به سود او هزینه کند. گرا ورف رای این اه 
فت‌فرماند: «واعلوا العامف.عی ادا جاع ها ال اعه 

مارا سا ماه که ر حا ی سا تشد 
تشکیل خانواده دهند. 

رات بان اند خی فکری نان را مایم اور ان 
رشد فكکري و ديني و اقتصادي يافتند. دارايي‌شان را به خودشان 
تحویل دهند. ۱ ۲ 

درباره رسیدن به مرحله زناشويي که در اين ایه مبارکه از ان سخن بمیان 
امده. میان مفسران بحث هست: ۱ 

1 بیشتر مقسران معتقدند: مقصود این است که آنان ازنظر رشد جسمي 
و روحي, بو مرحله‌اي رسیده باشند که بتوانند تشکیل خانواده دهند و 
چرا که این به‌تنهايي نه نشان‌دهنده رشد جسم است.؛ نه روج و عدم ان نیز 
پدیده در انها به تاخیر مي‌افتد و با روي نمي‌دهد. 

داد که فکرش رشد کرده و توان اداره خویش را داشته باشد. 


3 عده‌اي گفته‌اند: تنها رشد فكري كکافي نیست., بلکه باید به 
پانزده‌سالگي نیز برسد. 
4 و به باور همفکران و یاران ما, مرحله بلوغ در پسران, یا زسنیدن. به 
پانزده سالگي است و با رسیدن به بلوغ جنسي و امادگي براي 
تشکیل خانواده و یا روییدن موي «زهار» در آنان. 
«قان تسم منم ژشدا فافع وا الم أَموالَهْم» 

پس اگر ۳ خردورشدي اک دارایی‌شان را به. آنان 
۸ دهید. 
(184) آیاث‌الژجال في‌الْفرآن 
واژه «رشد» را به صورتهاي مختلف معنا کرده‌اند: 
1 دسته‌اي اعتقاد دارند که منظور برخورداري از خردمندي و 
دينداري و صلاحیت است. 
2 گروهي معتقدند که مقصود از آن, صلاحیت در دین و دينداري و آمادگي 
لازم براي اداره اموال و امور زندگي خویش است. 
3. پاره‌اي گفته‌اند: منظور از «رشد» در آیه شریفه, «خرد» است؛ و اگر 
كسي از رشد فكکري برخوردار نباشد, حني حتّي اگر به مرحله پيري هم 
برسد. نباید ثروتش را دراختیار او نهاد. چرا که ان را تباه مي‌سازد. 
به‌نظر ماء ازمیان ديدگاههاي سه گانه, دیدگاه نخست که از «ابن عبّاس» 
نیز روایت شده ۳ قوي‌تر مي‌نماید؛ بویژه آنکه از پنجمین امام نور هم 
روايتي به همین مضمون رسیده است. با اين توضیح, كسي که از صلاحیت 
ديني و رشد فكري براي اداره امور مالي خود برخوردار بود, حتّي اگر 
ازنظر اخلاقي بي‌بندوبار باشد, باید دارايي‌اش را در اختیار او نهاد و 
نمي‌توان وي را از تصرف در مالش بازداشت. 
از .اب شریفه این نکته ذریافت مي‌شود کم .اکر انتشان خردمندي هم بخواهد 
ثروت خویش را تیاه سازد, مي‌توان از تصرف او در اموالش جلوگيري کرد؛ 
زیرا وقتي ما موظفیم ثروت کودك رشدنیافته و ناتوان از اداره صحیح امور 
مالي را به او نسپاریم و برایش حفظ کنیم تا به مرحله رشد برسد. چرا 
نتوانیم ات هک رانه فره بان خلوکری کشت مضتا فهسر اک ای 
۱ نیز ذکر شده است. 
به هر حال, آیه شریفه؛ سیردن دارايي بتیم به او را در گرو تحقق دو شرط 
مي‌داند: 
1 رسیدن به مرحله بلوغ؛ 
2 رشد فکري. 
و به سرپرستان یتیمان فرمان مي‌دهد که پیش از اين مرحله نباید ثروت 
انان را دراختیارشان نهند؛ و بعد از رسیدن به این مرحله. باید در نهایت 
امانت و صداقت, 


تفسیر مردان (185) 

دارايي آنان را به خودشان بسپارند. 

«و لاتأکلوها اسرافاً و بداراً آ یَکُبرُوا» 

و دارايي آنان را از بیم آنکه مبادا بزرگ شوند و بخواهند آن را از شما 
بگیرند, به اسراف و شتاب خشورید. 

جمعي از مفسران گفته‌اند: مقصود این است که «شما سرپرستان یتیمان ! 
تشر آه اتخازه شاف تدای آنان تعو ره ها که هو برشت سیمحی دا رد 
در صورت نیاز, اجرتي عادلانه براي خویش برگیرد». 

و عده‌اي نیز 1 «هر گونه بهره‌وري شخصي از مال ینیم » 
اسراف سیف و۳۷ مي‌ شود و ناروا است». 

که‌به‌نظرما؛ دیدگاه نخست با مذهب اهل بیت سازگار تر است. 

«و من کان غنیا فلیستعفف و من کات ققیر تال بالْمژوف» 

و از سرپرستان بتیمان, را که تروت و امكاناتي دارند, باید از مال 
آنان چشم بپوشند و چيزي نخورند و كساني که نیازمند باشند, 
مي‌توانند دربرابر حفظ اموال انان به اندازه برطرف ساختن نیاز خویش 
به صورت وام از ثروت آنان برگیرند و آنگاه وام خویش را برگردانند. 
اين دیدگاه از گروهي از مفشران از جمله «سعیدبن خُبیر» روایت شده 
است؛ همچنین از حضرت‌باقر علیه‌السلام نیز روايتي به‌این مضمون 
نقل کرده‌اند. 
اما برخي نذانند که سرپرست ینیم مي‌تواند به اندازه رفع نیاز ضروري 
خفیتم بر اقفر ال ما ان مال معا هیض عه ان احرت وا 
به‌اندازه اجرت عادلانه. . . 

و از روایات چنین برمي‌اید که تقبربر صدت ‏ یتیم مي‌تواند اجرت کار 
خویش را به صورت عادلانه بردارد؛ خواه پاسخگوي نیازش باشد پا نباشد. 
از ابن عباس پرسیدند که «ایا سرپرست یتیم مي‌تواند از شیر شتر او 
بهره‌منرٍ شود ؟» 

(186) آیاث الرٌجال في‌الفْرّآن ۱ 

او پاسخ داد: «اگر آن شتر را نگاهداري کني و زخم ان را پماد نهي: 
مي‌تواني از شیر آن - به‌اندازه‌اي که به بچه‌اش زیان نرساني و در 
دوشیدن شیر اسراف نكني ‏ بهره‌مند گردي». 

«قادا دَققم انم أموالهم قاشهذوا عَلنهم» 

پس, ی که اراس نوا ق ان بای کانمن اسان تساه 
بگیرید. 

در این بیان خداي فرزانه به سرپرست ینیم دستور مي‌د هد که: هر گاه 
یمان به رشدفعری ر دنهد ور آن-شخید کهردایی آنان را به خودشان 
بسپارید. براي احتیاط و دوري از هر پیامد نارواء بر آنان گواه بگیرید. تا 


پس ان نه بتوانند دریافت ثروت خویش را انکار کنند و نه بر شما ائهام 
بندند. شد 

راستي که در ایه شریفه, خداي پرمهر کمال لطف و مهر خود را, هم شامل 
حال یتیمان و هم سرپرستان ایتام ساخته است: و به هر کدام دستوري 
داده و درباره اين موضوع مقرژاتي بیان فرموده است که صلاح همه در 
انهاست, چرا که او مي‌خواهد تمامي انسانه ا از نظر معاش و معاد. 
به راو نيك بختي و نجات رهنمون شوند و به‌لغزش و گرفتاري درنيفتند. 

«و كفي بالله حسیبا» 

تفه ال فاهی خد هام آغبیه ای واقفت که وا دارازی یم را 
او داده‌اید يا نه, براي شما بسنده است. 

به‌عقیده بعضي از مفشران, منظور این است که: همچنانکه از بزرگ‌شدن 
بتیم و از حساب کشیدن او بیم دارید, از حساب سراي آخرت نیز بترسید و 
ذژه‌اي گناه نکنید! 

تخر هردان 157۳ 


سفارش یتیمان و محرومان(1) 


در هر جامعه و تمذني هميشه پدراني - دیر یا زود - جهان را بندر ود 
مي‌گویند و فرزندان خردسالي برجاي مي‌گذارندکه براي رسیدن به زندگي 
مستقل, به ياري خیرخواهان و رهنمود مربیان شایسته کردار و 
درست‌اندیش نیاز دارند. آیات مورد بحت این درس را مي‌دهد که مردم 
باایمان و پرواييشه باید هم براي خدا و آرامش وجدان شوش و هصم 
براي ساختن جامعه سالم و درست, به گروههاي آنسبیب پذیر: از جمله 
یتیمان. برسند و آنان را ازنظر مااي و معنوي و فكري و فرهنگي و 
ها اه 


1 . مترجم . 
(188) آباث التجال في الق آن 


چند توصیه کليدي به آقایان براي رعایت حقوق خانم‌ها 


یا ۳11 امَنّوا لا جچل کم آن ترنوا النْساء کوها و لا تَعصلوه لت هبوا 
ببَعض ما اتیته موه ۷۱ آَنْ 7 بفاجشه مب ة 3 عاسِدُوفة بالمع دوف فان 
کرهتْمُو هن قعسیاً آن تکرهوا سین یل لاد وید خیرا کثیرا 
اي كساني که ایمان آورده‌اید! شما حلال ز نیست که از زنان, از روي 
اکراه (و ایجاد ناراحتي براي آن‌ها,) ارت بتزید. .و آنان را تحت فشار قرار 
ندهید که قسمتي از آن‌چه را به آن‌ها داده‌اید (از قهر)؛ ات کنید: مگر 
این که آن‌ها عم زشت آشکاري انجام دهند و با آنان به طور شایسته رفتار 
کنید و آکر, از آن‌ها, (به جهتي) کراهت داشتید. (فورا تصمیم به جدايي 
نگیرید) چه بسا چيزي خوشایند شما نباشد و خداوند خیر فراواني در آن 
قرار مي د هد. 
(19 /نساع) ‏ 
در اه مورد بحت به چند عادت ناپسند دوران جاهلیت اشاره گردیده 
ِ و به مسلمانان هشدار داده شده که آلوده آن‌ ها نشوند. 

- زنان‌را به‌خاطراموالشان زنداني‌نکنيد. همان‌طور که درشأن نزول گفته 
شد يكي از رفتارهاي ظالمانه مردان , در دوران جاهلیت , این بود 
که‌بازنان ثروتمندي که‌از زيبايي بهره‌اي نداشتند, ازدواج مي‌کردند , سپس 
آن‌ها را به‌حال خود وامي‌گذاردند . نه آن‌ها را طلاق مي‌دادندونه 
همچون‌يك‌همسر با آن‌ها رفتارمي‌نمودندبه امید اين که‌مر گشان فرارسد و 
اموالشان راتمك‌کنند, آبه‌فو ق. مي گوید: «اي افراد باایمان براي شما چلال 
نیست که ار زنان‌از رو اکراه و ایجاد تازاحتی: ارت پنوید:با ۳11 الذین 
اقتها لا بجل لکم آن ترئوا اتساء کزها». و به‌اين ترتیب عمل فوق را 
محکوم ساخته است. 
2 زنان را براي حلال کردن مهر خود تحت فشار قرار ندهید , يکي يکي دیگر 
از عادات نکوهیده آن‌ها اين بود که زنان را با وسایل گوناگون . تحت فشار 
مي‌گذاشتند , تا مهر خود را ببخشند و طلاق بگیرند , اين کار مخصوصا 
بیشتر در موقعي بود که زن 
تفسیر مردان (189) 
مهریه سنگيني داشت , آیه فوق این کار را ممنوع ساخته و مي‌فرماید : « 
آن‌ها را تحت فشار قرارندهید به‌خاطر این که قسمتي از آن‌چه را به 
آن‌ها پرداخته‌اید تملك کنید : 5 / فلوم لِندهبُوا ببَعض ما اتیته تینمّوهن یک 
ولي این حکم استثنايي دارد که در جمله بعد به آن اشاره شده است و آن 
اين که اگر آن‌ها مرتکب عمل زشت و ننگيني گردند شوهران مي‌توانند 


آن‌هلٍ را تحت فشار قرار دهند , تا مهر خودرا حلال‌کرده‌و طلاق‌بگیرند: « لا 
أن باه بفاجسّة مَبینَة ». در حقیقت این کار يك نوع مجازات و شبیه به 
کف عرامت ور را بر کرهای‌اودام این ده از ان‌است آیاسوز از 
»2 فاجشةٍ مَبینة ۳ ( عمل زرشت آشکار [ در آیه فوق , خصوص اعمال 
منافي عفت ات پا هر گونه ناسا زگاري شدید ؟ در میان ِِ 
گفتگواست, ولي در حديتي که از امام باقر نقل شده تنصریح گردیده که 

هر گونه مخالفت شدید زن و نافرماني و ناسازگاري او را شامل مي‌ شود 
(1) ) البثه منظورهر مخالفت جزيي نیست زیرامفهوم کلمه «فاجشتة» از 
اهمیّت فوق‌العاده‌اي برخوردار است و ذکر کلمه « مَبَینة ی ان دا نا که 
۷ 

3 - سیس دستور معاشرت شایسته و رفتار انساني مناسب با زنان را 
صادر مي کنر و مي‌فرماید » با آن‌ها به‌طور شایسته معاشرت کنید 5 
عاشْرومنّ بالْمَعَژوف ». و به دنبال آن اضافه مي‌کند : « حثّي اگر به جهاتي 
ازر‌هیسران شود رضایت کامل. تام باشیه ورب افر اموری آن‌هافر ار 
شما ناخوشایند باشند ( فور| تصمیم به جدايي نگیرید و تا آن‌جا که در 
قدرت دارید مدارا کنید ) . زیرا ممکن است شما در تشخیص خود گرفتار 
اتتتباه ند باشید و آن‌خه: را نمی ‌پستندید:خد ویر در آن خیر و برکت و سود 
فراواني قرار داده باشد » ( قَان کرهتْمو قٌ قعسیاان تکرهوا سَینا و یَجْعَل 
الاه فیم یرا کتیرا سای کار ند ِ 0 
9 به معروف و رفتار شایسته را ترك نکنید , به خصوص این که 
چه‌بسا همسران درباره یکدیگر گرفتار سوءظن‌هاي بي‌دلیل و حتب و 
بفض‌هايي بي جهب مي‌گردند و 

[- تفسیر « تورّالْقلیّن » , جلد 1 , صفحه 257 . 

(190) آیاث الجال في‌الْفْرآن 

قضاو‌ای آر ها ور ای ال الا تفت ماهتا ات تین 6 
در نظرشان بدي و بدي‌ها در نظرشان خوبي جلوه مي‌کند , ولي با گذشت 
زمان و مدارا کردن 1 تدریجا حقایق آشتکار مي‌ شود. ضمانا باید توجه داشت 
تعبیر به « خَیْرا کثیرا » که در آیه به همسراني که مدارا مي‌کنند نوید داده 
شده مفهوم وسيعي دارد که يكي از مصادیق روشن آن فرزندان صالح و 
با سای ها رو ات 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«عَصْل»: این واژه در اصل به‌معناي فشار و دشواري و امتناع است؛ اما در 
آیه شریفه به مفهوم زیرفشار قراردادن و درتنگنانهادن ژزن به قصد جلوگيري 
از ازدواج اوست که قرآن از آن نبهي مي کند. 

«فاجشتة»: این واژه همانند دو واژه «عاقبت» و «عافیت» مصدر است و 
به‌معناي زرشتي و زشتکاري آفستم است. عده‌اي نیز ان را به مفهوم 


ننگ و زشت گرفته‌اند. 
«معاشرت»: رفتار. نشست و برخاست. زندگي‌کردن. دوستي. 


شأن نزول 


در شأن نزول و داستان فرود آیه مورد بحث روایت کرده‌اند که: 

با مردي به‌نام «ابوقیس» از دنیا رفت. بعد از درگذشت اوء پسرش که از 
همسر دیگر وي بود. مطابق شیوه مرسوم عصر جاهلیت. لباس خود را بر 
روي زن پدرش افکند تا او را به تیول خویش درآورد. 7 


مقصود , نه او را رها مي‌ساخت تا ازبي 7 کیت خویش برود, نه هزینه 
زندگي‌اش را مي‌داد و با او درست رفتار مي‌کرد. آن زن به‌حضور ييشواي 
بشردوست اسلام شرفیاب شد و گفت: «اي پیامبر خدا! : نه از شوهرم 


ارئي برده‌ام و نه رهایم مي‌سازند تا ازدواج کنم. اينك شما بفرمایید که 
تکلیف من چیست؟» و در اینجا بود که این آیه شریفه بر قلب مصقاي 
پیامبر_ یلع فرودامد که: يا ایا الذین امتوا لا 5 
اکتم ان ترنوا الیساء کی هسا... 
مرو تفا آفردهانه که 
تفسیر مردان (191) 
در روزگاران جاهلیت, هنگامي که مردي ازدنیا مي‌رفت: پسر او که از 
همسر دیگرش بود و يا وصي و صاحب اختیار او, لباسي بر روي بیوه وي 
مي‌افکند و او را همانتد دیکر داراييهاي برجاي مانده, به‌ارت مي‌برد. آنگاه, 
اگر تمایل داشت, با او ازدواج مي‌کرد اما مهري برایش مقر نمي‌ساخت و 
چنانچه رغبتي به ازدواج با او نداشت, او را به ديگري مي‌سپرد و مهرش را 
مي‌گرفت. . پلن؛ , اين آیه شریفه براي دفاع از حقوق‌وشخصیت زن فرودآمد 
و مردم‌را از اين ستم جاهلي درمورد زنان هشدار داد. 

تني است که این موضوع را افزون بر گروهي از مفشران, از حضرت 
باقر علیه‌السلام نیز روایت کرده‌اند. 
3 ابن عباس نیز روایت کرده است که: مردي همسري داشت که او را 
دوست نمي‌داشت؛ از این جهت؛ بر او سخت گرفته بود تأ حقوق خویشتن 
را رها سازد و جان خود را نجات دهد. که خدا با فرود اين آیه شریفه, مردم 
4 و از «رُهري» آورده است که: مردي زني را بي‌آنکه به او نیاز و یا 
احساسي داشته باشد - زنداني کرده بود تا مرگش فرا رسد و مال و 
ثروتش را به‌ارث برد. که اين آیه شریفه فرود آمد تا مردان را از اين بیداد 
در حق زنان هشدار دهد. لازم به ياداوري است که این موضوع از پنجمین 
امام نور نیز روایت شده است. 


دفاع راستین از حقوق زن 


کودکان یتیم و بي سرپرست پاس داشت و اپنك در این ایات: از حقوق زنان 
ِِ ِ و شيوه‌هاي زشت و ظالمانه جاهلیت درمورد آنان را مردود 


۳ ۳ ۳ َمَثٌّوا ۷ 2 آن ترئوا النْساء کرها» 

هان اي ایمان‌آوزدگان! بر شما روا نیست که زنان را بسان کالا و دارایی 
بر جاي مانده از پدرتان به ارث برید! و يا بدون رضایتشان 
بخواهید. آنان را 

(192) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 

به عقد خویش درآورید. ۳ 

در تفسیر این جمله برخي برانند که: شما حق ندارید زنان را به انگیزه 
طمعي که در ارث‌بردن از آنان دارید, زنداني کنید تا بمیرند و مالشان را 
بخورید و نیز بر شما روا نیست که آنان را در تنگنا قرار دهید تا دارايي خود 
را به شما, ببخشند یا از «مهریه» خوید پشتن بگذرند و بروند. 

«و لا تعضْلً ون لتَده بُوا ببَعض ما تیم و همشّ» 

و آنان را زیر فشار قرار ندهید تا بخشي از آنچه را به عنوان مهر و هدیه 

به. آنان, پرداخته‌ابد, باز ستانید. 

جمعي معتقدند که مقضود این است که «انان را زنداتي نکنید»؛ و دسته‌ای 
نیز گفته‌اند: منظور این است که آنان را ی باز ندارید. 
درباره مخاطب این سخن, دیدگاهها متفاوت است: 
1 به‌عقیده بعضي از مفشران, روي سخن با شوهران است که با باید با 
زنان شرافتنمدانه زندگي کنند و يا محترمانه و عادلانه از آنان جدا شوند. و 
آنان را در تنگنا نگذارند که حقوقشان را رها کنند و بروند. این نکته در 
روایتی از مر صادق علیه السلام نیز عنوان شده است. 

2 رخ هی وت روي سخن با شوهراني است که زنانشان را طلاق 
گفته‌اند, اما از او دست برنمي‌دارند و با آنان به‌مانند دوران جاهلیت رفتار 
مي‌کنند: چرا که در جاهلیت برخي با زن شرافتمندي پیمان زناشويي 
مي‌بستند انگاه که زن از ادامه زندگي خسته مي‌شد, اوراطلاق‌مي‌دادنداما 
شرط مي کردند که براي ازدواج مجدد باید رضایت_ شوهر پیشین را جلب 
کند؛ ۵ پذیت‌سیله آنان را زیر فساود.می ‌تهادند و فسزان این شیوه جاهلیت 
را مردود اعلان مي‌کند. 

3 کره‌هی از مفشران یز اعتفاد دارند؛ .رو‌ي سخن آیه: شریقه. ,با 
مردم عصر جاهلي است که زن را از ازدواج بازمي‌داشتند. 


تفسیر مردان (193) 

4 و دسته‌اي دیگر معتقدند. روي سخن با ولیٌ و سررشته‌دار اوست و به 

باور ماء در میان اين دیدگاهها, دیدگاه نخست بهتر به نظر 

مي ر سد. و 

هالا ان ان جسَة مَبینْف» 

فر تن عفم رت کار نان ی و 

در این مور د» دو نظر آمده است: 

1 عدژه‌اي معتقدند: مقصود این است که: مگر اینکه عمل منافي با عفقت 

انجام دهد؛ در این صورت شوهر مي‌تواند او را زیر فشار گذارد و با 

دریافتِ خسارت 3 را رها کند, چرا که پیش از فرود حذ زنا, کیفر چنین 

کار زشتي, مالي بو 

2 اما «ابن 3 گفته است: متظور از زشتکاري آشکار, نه «زنا» بلکه 

سركشي زن از رعایت مقژرات همسري است. 

به باور ما بهتر است آیه را محدود نسازیم و همانگونه که از حضرت باقر 

علیه السلام آورده‌اند و طبري تیف ارت را پذیرفته است. آن را به هر 

نوع ناسازگاري و نافرماني و سركشي زن معنا کنیم. 

«و عاش رون بالعق ژوفی» 

و باآنان بفشا ستحی رفتار کنید, 

به‌باور بعضي از مفسران, منظور این است که با آنان به گونه‌اي پسندیده 

رفتار کنید, هم ازنظر عواطف و احساسات و مهرِ و محبّت و هم ازجهت 

اداي حقوق جسمي و تامستقن همزینه انز کی آنان. اما برخي بر 7 

تاهرنتة کهجا انانبمنندن رفتار نکنید, بلکه با مهر و گشاده‌رويي با آنتان 

روسرو شسوید و پاره‌اي نیز گفته‌اند: تفعسیر او هه این است که ه 

سبتك ختودشان,با ابان رفتار کنید. 

«قان کَرهتَم ون قعسي آ ن توا شَیناً و یجْعل ال فیه حیّراً کثیرآ» 
و اگر آنان را به دلايلي خوش نمي‌دارید و از ظاهر و باطن و یا گفتار و 

۲ ناراخت: .ستند. با شتاب: آهنگ جدايي نکنید .و يا با 

خشونت و نلدي را پیشع 

(194) آیاث‌الزژجال في‌الْفرآن 

نسازید بلکه راه سازش و مهر را درپیش گیرید؛ چرا که چه بسیار چيزي را 

خوش نمي‌دارید, اما خدا خیر و صلاح شما را در ان قرار مي‌دهد؛و یا با 

ارزاني‌داشتن فرزندي, مهر او را در گستره دل شما مي‌افکند. 

در این آیه شربفه. به مردان سفارش ‌شده است که همسرانشان را به 

دیده کرامت ت بنگرند و اگر مهر و عشقي از آنان در ژرفاي دلشان نمي‌یابند 

ریا ادامه ند کت. با آنان بر ایشان خهشایید: لیسنت:-جنانجه زیان معنوي و 

فاد انا ترا مدید مت کت قنکیسایی پنته ساسو وا آنان زندکی کنیه: 


تعضن مر اند که ضمیر «فیه» به آنچه ناخوشایند است, برمي‌گردد؛ که در 
این صورت معناي ایه چنین مي‌شود: «شاید خدا در انچه برایتان ناخوشایند 
است, خیر و صلاح پسياري قرار دهد» وبرخي نیز اين آیه را نظیر: «و ان 
تعزفا بکن له کلا من بففته ۱(6۰) عتوان ساخته و سین ود | 
ی تایه خید| نز حدایی شصا ان انان خر سیسازی را 
دهد»؟. 
به‌اعتقاد «قاضي». این سخن درست نیست؛ زیرا خداوند به مردان 
سفارش مي‌کند که با همسرانشان خوشرفتار باشند و آنان را ؛ به ادامه 
ود مشتر ك توصیه مي کند. با این وصف؛ چگونه مي‌توان رف که 
جدايي زن و مرد و از هم‌پاشیدن کانون خانواده را مي‌پسندد و به اندك 
مشکلاتي, این راه را پیش پاي انا مي‌گذارد؟! 
1 ,. سوره نساء, آیه 0 1. 
تفسیر مردان (195) ۱ 
و ان َمَدُتمْ اسْتبدال رح مکان رفح و ائبنْمْ اجد یهت قثطارا قلا تاخذُوا منه 
سنا آتاخووتة هتانا و الما ما 

و اگر تصمیم گرفتید که همسر ديگري به جاي همسر خود انتخاب‌کنید و 
مال فراواني ( به عنوان مهر ) به او پرداخته‌اید, چيزي از آن‌را پس نگیرید, 
آپا براي بازپیس گرفتن مهر زنان ,؛ به تهمت و گناه آشنکار. .مه رن 
مي‌شوید؟ (20 / نساء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
« قتطار » به معني مال و ثروت زیاد است . « راغب » در کتاب « 
مفردات » مي‌گوید اصل « قثطار » از « قَنطرة » به معني پل است و 
چون اموال زیاد همچون پلي هستند که انسان در زندگي مي‌توانداز آن‌ها 
استفاده کند, از این جهت به آن «قتطار» گفته اند 1(۰) این آنه نیز براي 
حفظ قسمت ديگري از حقوق زنان نازل گردیده و به عموم مسلمانان 
دستور مي‌دهد که به هنگام تصمیم بر جدايي از همسر و انتخاب همسر 
جدید حق ندارنر چيزي از مهر همسر اوّل خود را کم بگذارند و پا اگر 
پرداخته‌اند پس بگیرند . همرقدر هم مهر زیاد باشد. زیرا فرض این 
است که طلاق در این‌جا به خاطر منافع شوهر صورت مق کیرد رنه 
به‌خاطر انحراف زن از جاده عفقت ۰ دليلي تاره کش مرا 
آن‌ها پایمال شود. سپس اشاره به طرز عمل دوران جاهلیت در اين باره 
که همسر خود را مثّهم به اعمال منافي عفّت مي‌کردند نموده , مي‌فرماید 
»2 آبا براي بازپس گرفتن مهر زنان متوسّل به تهمت و گناه آشکار 
مي‌ شوید تاد وه بهتانا 5 اتما مبینا . 
1- « تفسیر نمونه » , جلد 2 , صفحه 340 . 


‌ 


(196) آیاث‌الرٌجال في‌الفرّآن 
شرح ایه از تفسیر مجمع البیان 


هشدار از تجاوز به حقوق زن 


در آیه پیش آفریدگار انسان, مردم را به خوشرفتاري با زنان سفارش کرد؛ 
و اينك به مرداني که در اندیشه جدايي از همسران خویش و ازدواج جدید 
هستند؛ هشدار مي‌دهد که به حقوق زنان خود ور 
«وِ أَنّ انم اشتندال رفح مکان رفح 5 تم 2 اخداهق قتطارا فلا 
تاخذُوا مه « 

کر دا بجاي همسر پیشین خود. همسر جديدي بگیرید و به 
يکي از آنان گنجينه‌اي از زر و سیم ت عنوان مهربه و ضدیه 
بخشیده‌اید, دیگر چيزي از آن را بازیس مگیرید. 
«اتا دوه شیارا و اما یا 
این ی از نوع انكاري است و بدین معناست که: بهوش باشید! آنچه 
به این مفهوم است که + آیا با انکار خو زن, مال او زا به .سم می‌پرید؟ این 
انکار شما بهتاني آشکار است, چرا که شما درحقیقت مالکیت زن بر 
حقوق خودش را بیدادگرانه انکار مي‌کنید و به او دروغ مي‌بندید. 
يك پرسش: مي‌دانيم که گرفتن مال زن و پایمال‌ساختن حقوق او در هر 
صورت ناروا و گناه است. خواه مرد او را طلاق دهد و همسر ديگري 
پر رتنیا تعواهور با انم فضف خر در ابه شرسمه ما یکی ار این 
دو مورد نهي شده است؟ 
پاسخ: پاسخ این است که آري در هر صورت گرفتن دارايي زن, ناروا و 
گناه است؛ اما به‌هنگام جدايي از همسر اوّل و گزینش همسر دیگر, 
پندار پیش مي‌آید که گويي شوهر قصد دارد مال زن را بگیرد و با آن 
همسر ديگري به خانه بیاورد؛ از اين رو, قران این مورد را بویژه ناروا 
اعلان فرمود و هشدار داد که اگر خواستید از همسرتان جدا شوید. خواه 
همسر ديگري بر گزیتید یا نهم. به .هر ضورت: باید آنچه را به اه داده‌ایند: 
بازیس کید بد. 
تفسیر مردان (197) 
و کف تاخدوتة 5 قد آفضي تحص کم الیتعض 
و چگونه آن,ر| ی ای هه 
کامل داشته‌اید ؟ و ( از این گذشته , ) آن‌ها ( 
پیمان محکمي گرفته‌اند. (21 / نساء) 
شرج آیه از تفسیر نمونه 
« افضاء » در اصل از ماده « قضا » به معني توسعه است , بنابراین اقضاء 
به‌معني توسعه دادن مي‌باشد و هنگامي‌که كسي با ديگري تماس کامل 


- 


ن منم میناقا علیظا 


احَذ 
با یکدیگرتماس و آمیزش 
هنگا م ازدواج , ) از شما 


مي‌يابد درحقیقت وجود محدود خود را به وجود وسيع‌تري تبدیل‌کرده 
است و لذا افضاء به‌ معلي تماس رفن آمده است ۰ 

این درست همانند تعبيري است که ما در فارسي امروز داریم که اگر دو 
نفر دوست صميمي با هم به نزاع برخیزند به آن‌ها مي‌گوييم شما سال‌ها 
بایکدیگر نان و نمك خورده‌اید چرا نزاع مي‌کنید ؟ در حقیقت ستم کردن در 
اين‌گونه موارد به شريك زن‌دگي , ستم بر خویشتن است . 

ضمنا باید توجه‌داشت که این آیه گرچه در مورد طلاق دادن همسر سابق 
براي انتخاب همسر جدید وارد شده ولي اختصاص به آن ندارد , بلکه 
منظور این است در هر مورد که طلاق و جدايي به پیشنهاد مرد صورت 
کرد و زن تمايلي به جدايي ندارد باید تمام مهر پرداخت‌شده چيزي از آن 
بازپیس نگیرند , خواه تصمیم بر ازدواج مجدد داشته باشند یا نه , بنابراین 
جمله « ان روم اسَتَبدال رقح»: اگربخواهید همسر ديگري انتخاب کنید » 
در حقیقت ناظر به وضع دورات جاهلیت بوده است و دخالتي در اصل حکم 
ندارد. ذکر این نکته نیز لازم است که « استبدال » به معني طلب تبدیل 
کردن است بنابراین معني طلب و اراده در ان نهفته است و اگر مشاهده 
مي‌کنيم که با « ارَِيم » ( بخواهید ) ضمیمه شده به‌خاطر این است که 
تبدیل کردن همسر خود نباید از مقذمات نامشروع و ناجوانمردانه شروع 
کنید . 

(198) آیاث‌الاجال في‌الْفْرآن 

شرح آیه از تفیسیر مجمع‌البیان 

«و کف تاج وتو و فد افضون وک الي تعض» 

و چگونه پس از اين همه زندگي مشترك و نزديكي و پیوند با یکدیگر و 
امیزش با هم و كکاميابي از هم, دارايي انان را مي‌ستانید؟ و با انان به 
ستم رفتار مي‌کنید؟ 1 5 
به‌اعتقاد برخي ازجمله «ابن عباس». واژه «افضاء» اشاره به امیزش 
است؛ اما بعضي آن را به «خلوت کردن» معنا کرده‌اند, خواه رابطه 
همسري هم در میان باشد يا نه؛ و بدان دلیل این واژه را به‌معناي «خلوت» 
گرفته‌اند که در آن شرایط, هیچ مانعي براي آمیزش دوه هفشتر تیست. 
گفتني است که اصحاب ما, هر دو مفهوم را روایت کرده‌اند. 

در تفسیر «كلْبي», از «ابن عباس» نقل شده است که: این واژه به‌مفهوم 
«قرارگرفتن زن و مرد در يك بستر» است. خواه کاميابي 
هم‌درکارباشدیانه؛ ودر هر دو حال باید «مهریبه »> او پرداخت شود. 

و ادن هنک میثاقا علیظا» و آنان از شما پيماني سخت و استوار 
گرفته‌اند. 

در مورد این پیمان. دیدگاهه]| یکسان نیست: 


بل وه بر انتد که فتظوی از ایرخ. بیان همان عمدی: اشتت: که مزد.به 
هنگام ازدواج مي‌بندد که با همسرش به شايستگي وتتتر طون کند و 
در صورت ناگزیر شسدن از جدايي, به شيوه‌اي پسندیده رهایش 
سازد. 

این دیدگاه از پنجمین امام نور نیز روایت شده است. 

2 و دسته‌اي دیگر بر این عقیده‌اند که مقصوداز «پیمان استوار». همان 
«عقدي» است که این زن را بر ان مرد حلال ساختکه است. 
ها امه کرام صاب لاه انم مایت کردهانه که مه ان 
فا اما الم اند فاد وس تم صداست که اش از بو شدت اررا 
شدند. 

درباره دو آیه شریفه 19 و 20 که تفسیر آنها از نظرتان گذشت, 
دیدگاهه]ا متفاوت است: 

تفسیر مردان (199) 

1 به‌نظر انبوهي از مفشران؛ مفهوم این دو آیه نسح نشده است. از این 
روه چنانچه مرد تصمیم بگیرد از همسرش جدا| شود نمي‌تواند جيزي از 
دارایی او بخواهد و يا چيزي را که به او داده است. بازستاند؛ اما اگر زن 
در انديشه جدايي بود و مرد را ناگزیر ساخت تا او را طلاق دهد, اینجا 
موضوع فرق پیدا مي‌کند و به همین دلیل هم مرد مي‌تواند چيزي از او 
بگیرد و وي را طلاق بدهد. بنابراین حکم دو آیه مورد بحت. با حکم طلاق 
خلع ناسازگار نیست و حکم این دو آیه با حکم آن نسخ نشده است. 

2 اما «مَزني» معتقد است: دستور هر دو آتت مورد بجت باقي 
است و مرد به هیچ عنوان و بهانه‌اي نمي‌تواند از دارايي زن چيزي بخواهد. 
نامبرده , گرفتن مال از زن را, در طلاق خلع نیز درست نمي‌داند. 
3 و جمعي بر این ی بحث, با این ایه شریفه 
تسخ تدم است که می‌فرفایده «.: فان خفنم. الا یقیما خدود الاه فلاجناح 
عَلیَهما فیماافتدت به...»(1) ... پس ی را دز زد کم 
مشتر ك حجد ود و مقررات ح را بر پاي ندارند و به کشمکش خود ادامه 
دیدن آنچه زن براي گرفتن طلاق و رهايي خویش از دارايي‌اش به مرد 
بدهد؛ گناهي بر آن دو نیست. 

1 . سوره بقره. آیه 229 

(200) آیاث الرجال في‌الْفآن 

ولاتنکخواماتکح ابا کم من‌النساآء الاماقدسلف اه کان فاجسََوَمَفُتا 
سا ءسیلاً ۳ 

با زناني که پدران شما با آن‌ها ازدواج کرده‌اند , هرگز ازدواج نکنید . مگر 
آن‌چه درگذشته ) پیش از نزول این حکم [ انجام شده است , زیرا این 
کار #صففلی رتیت هقی اور وراه رتیت ازست: (22 / نساء) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
این آیه خط بطلان به يكي از اعمال_ ناپسند دوران جاهلیت مي‌کشد و 
مي‌گوید : « با زناني که پدران شما با آن‌ها ازدواج کرده‌اند ازدواج نکنید : 
و لا تکِخُوا ما تکحّ اباَةکم من الساء ». اما از آن‌جا که هیچ قانوني شامل 
گذشته نمي‌شود , اضافه مي‌فرماید: « مگر ازدواج‌هايي که پیش از این 
انجام شده است: الا ما قَدٌ سَلفت». سپس براي تاکید مطلب . سه تعبیر 
شدید درباره این نوع ازدواج بیان مي‌فرماید : لخست این که مق کوند » 
انن قصل. ‏ ان سیان ءزشتی ایتت :2۱:۰ کان. فاخسشه 6 و نها 
اضافه‌مي‌کند: « عملي است که موجب تنفر » در افکار مردم است يعني 
طیع نت ار را نمي پسندد (5 مَفتا). و در پایان مي‌فرماید 2 روش 
نادرستي است : و سااء سبیلاً ». حتي در تاریخ مي‌خوانيم که مردم جاهلي 
نیز این نوع ازدواج و ۷ ۱۳1 آن 
بجر ند « مقیت » ( فرزندان مورد تنفر ) مي‌نامیدند. روشن‌است که این 
حکم به خاطر مصالح و فلسفه‌هاي مختلفي مقژر شده , زیرا ازدواج با 
نامادري ان ازدواج با مادر است چون نامادري در حکم مادر 
دوم محسوب مي‌شود . و از همه گذشته , اين عمل , تخم نفاق را در میان 
فرزندان يك شخص مي‌پاشد زیراممکن است برسرتصاحب نامادري 
میانآن‌ها اختلاف واقع‌شود حتثي میان پدر و فرزند ایجاد رقابت مي‌کند ی 
دجم قیان هقی وه هل و و ی اد دار وان 
کار ( ازدواج با نامادري ) در حیات پدر ( پس از طلاق نامادري ) انجام گیرد 
دلیل حسادت آن روشن است و اگر بعد از مرگ او صورت گیرد نیز ممکن 
است يك نوع حسادت , نسبت به پدر از دست رفته خود پیدا کند. تعبیرات 
سه‌گانه‌اي که درباره نکوهش این عمل در ایه فوق آمنده بعید نیست به 
ترتیب اشاره به سه فلسفه بالا باشد . 
تفسیر مردان (201) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


شأن نزول 


در شأن نزول آیه مورد بحث آورده‌اند که: 
1 در جاهلیت مردم با همسران پدر خویش ازدواج مي‌کردند؛ براي نمونه, 
پیش از فرود این آیه شریفه «صنوان» با همسر پدرش «فاخته» و 
«منظور» با زن پدر خود «ملیکه» ازدواج‌کردند و این‌آیه‌شریفه براي 
برافکندن آیزفشسوه رزیت جاهلي فرود آمت: 
2و یز آورده‌اند که بعند از درگذشت «آبوقیس» که انساني درستکار و از 
انصار بود. پسرش که از همسر دیگر او بود, از وي خواستگاري کرد. زن 
فت: پدرت مرد شايسته‌اي بود و خودت نیز درستکاري و من ترا فرزند 
خود مي‌دانم. اينك که به خواستگاریم آمده‌اي, اجازه بده تا با پیامبر خدا در 
این باره مشورت کنم. آنگاه به‌حضور آن حضرت شرفیاب شد و موضوع را 
طرح کرد. پیامبر کرام صلي‌الله علیه و آله فرمود: به خانه‌ات برگرد و 
شتاب مکن. تا بنگرم خدا| چه مي‌فرماید و آنگاه بود که این ادخ 0 
فرود آمد و مردم بات ان را از این شیوه نفرت‌انگیز برحذر داشت. 


برخي ازدواجهاي ممنوع 


در آیات گذشته پاره‌اي از مقررات ازدواج و تشکیل خانواده ترسیم شد 
اينك در این اة شریفه مي ف رماید: 

«و لا تنکخ وا ما تکح آباوکم من النسشاء» 

و با زناني که پدرانتان با آنان ازدواج کرده‌اند. پیمان زندگي مشترك نبندید؛ 
وآناآن زا به همسري سرت 

عده‌اي معتقدند که مقصود از همسر پدر. همسري است که پدر با او 
رابطه جنسي داشته است؛ اما جمعي بر این اعتقادند که منظور همسر 
پدر است, گرچه فقط عقد شده باشد. 

«طبري» عقیده دارد مقصود آیه شریفه این است که از ازدواج با همسر 
پدر و هر گونه ازدواح به شیوه جاهلیت بپرهیزید و «ما» قزر ایه شریفه را 
«مصدري» مي‌گیرد که در حقیقت این‌گونه مي‌شود: « لا تنکخُوا ما تک 
آبا وم »؛ چرا که اگر منظور هشدار از 

(202) آیاث‌الرژجال في‌الْفآن 

ازدواح با همسر پدر بود, باید مي‌ فرمود: «ولا تلکخوا ماتکح 
با که». 

اما طرفداران دیدگاه نخست. «ما» را «موصوله» گرفته و در پاسخ 
«طبّري» قف ود در این آیه شریفه, «ما» بر جنس دلالت: دارد. جچنانکه 
«من النْساء», نیز بیانگر همین مطلب است؛ بسان این جمله که گفته 
مي‌شودز + «لا تَأْجْدٌ ما آَحد 1 کنيزاني را که پدرت گرفته 
است, 

«الاً ما قوست» هکر آنجه که.بسش از رود اشن اسات شریفه روش 
وت ۱ 

در تفسیر این جمله, نظرهايي امده است: 

ٍِ- به باور برخي منظور این است که: ازدواجهايي که پیش از این انجام 
گرفته, بر شما رواست و جداشدن دو همسر لازم نیست. 

2 اما به باور برخي. این بیان نه با دیدگاه بیشتر مفسران 
هماهنگي دارد و نه با اجماع اقت ودین. 

3 پاره‌اي برآنند که منظور این است که: در مورد آنچه کته است, 
بکذرید و از ایتن.بشن ان شوه را مر دود مداد 

4 و به‌نظر جماعتي دیکر از هفشران: استنای آنچه پیشتر روي داده, بدین 
جهت است که روشن شود این روش تایشتت و درگذشته نیز روا 


نبوده است. 
«احَهَ کان فاحشءٌ و5 مَقنا» چرا که اینگونه ازدواج, زشتکاري و مایه خشم 


خدا است. 

ضمیر در واژه «ائهْ». به‌عقیده عده‌اي, به ازدواجي برمي‌گردد که تحریم 

شده است و قرآن روشن مي‌سازد که ازدواج با همسر پدر, حرام و نوعي 

زشتكاري و عمل منافي با عفت است؛ و از دید جمعي دیگر. به ازدواجي 

برمي‌گردد که در جاهلیت رواج داشت؛ و بدینوسیله روشن مي‌سازد 

که آن شیوه زشت., درحقیقت «زنا» و مایه خشم پروردگار بوده 

است و پیام‌اوران خداوند ناروابودن ان را همواره به شم] 

خاطرنشان ساخته‌اند. 

باید گفت که معناي نخست تون نع رد3 ی نیز ضمن ید 

0 توبه ۳ 0 در خویش جوا شتوند: 

«بلّخي» مي‌گوید: ازدواج با همسر پدر حرام است. امّا «زنا» محسوب 

نمي‌شود؛ چرا که «زنا» عبارت است از رابطه جنسي زن و مرد از راهي 

تفسیر مردان (203) 

مورد قبول آن جامعه و مردم و به همین دلیل هم نمي‌توان درمورد مردم 

روز گار جاهلیت نسبت «زناکار» و يا درمورد فرزندانشان نسبت «زنازاده» 

بکار برد. همانگونه که به پیروان كتابهاي تحریف‌شده نمي‌توان چنین نسبتي 

داد؛ چرا که هر کدام از این گروهها و جامعه‌ها نیز درمیان خود آداب و 

شيوه‌اير متفاوت براي تشکیل خانواده و پیوند دو همسر دارند که بر 

اساس آن ازدواج مي‌کنند. 

و ساء سیل» 

و ازدواج به این سبك و شیوه, بد رسم و راهي است. 

از ایه شریفه این تکته دریافت می‌شود که.با هفسر پدر -.خواه فقط در 

عقد او بوده باشد و پا رابطه جنسي هم داشته باشند - نمي‌توان ازدواج 

کرد. در این دریافت. همه اثفاق‌نظر دارند؛ اما در این مورد که اگر مردي با 

زي زنا کرد, آپا آن زر بر فرزند آن مرد حرام مي‌ شود پا مي‌تواند با او 

ازدواج کند. دو نظر است. 

ات آنه شریفه چنین ترفی ید که ازدواج فرز ند با زني که پدرش با او زنا 

کرده است نیز جایز نیست؛ چرا که حکم ایه: عام است و واژه نکاح نیز 

در اصل نی «امیزش جنسي» است و بکاررفتن ان درمورد ازدواج 
فد ا ره نکته در این‌باره آن است که: 0 که ازدواج با زن پدر. بر 

فرزند حرام است., ازدواج با زن پدربزرگ و ... نیز بر پسر و پسر پسر و .. 

حرام است و این حکم را همه قبول دارند. 
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تحریم ازدواح آقایان با محارم 


خرّمث ليم انم و بائکم و آَوائكُم و عفائكم و خلاکم و بناث الاح 
بناث ‏ ال _وأمَهائْکُمْ اللاتی و وَاحوانکم من‌الرَضاعة و 


تک وا له بمن قلا ناج 1۶ و خلائل أنانکم الذین من 
اطلایک و آن تحت وا من و 7 ما۹ سلف ال ال کان 
| 

خداه نم است بر شا مماصانان متکورای ن افران من ها 


خاله‌ها و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادراني که شما را شیر 
داده‌اند و خواهران رضاعي شما و مادران همسرانتان و دختران همسرتان 
که در دامان شما پرورش یافته‌اند از همسراني که با آن‌ها آمپزش جنسي 
داشته‌اید و چنانچه با آن‌ها آمیزش جنسي نداشته‌اید, ( دختران آن‌ها ) براي 
شما مانعي ندارد و ( همچنین ) همسرهاي پسرانتان که از نسل شما 
هستند ( نه پسر خوانده‌ها ) و ( نیز حرام است بر شما) جمع میان دو 
خواهر کنید , مگر آن‌چه در گذشته واقع شده , چراکه خداوند. آمرزنده و 
مهربان است. (23 / نساء) 
در ان أنة یه فتارم يعلي زناني که ازدواج با آن‌ها ممنوع است اشاره 
شده: است. و سر اساتن آن مجرمیت: از نسه. رام همکسن است 
بیدا شود . 
1 ولادت که از آن تعبیر به « ارتباط تسبي » مي‌شود. 

2 از طریق ازدواج که به ۳ »2 ارتباط سيبي دا های سابت 3 .. 

از طریق شيرخوارگي که به‌آن « ارتباط رضاعي » گفته مي‌شود . 
نخست‌اشاره به‌محارم نسبي که هفت‌دسته هستند کرده و مي‌فرماید : 
مادران شما و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌ها و خاله‌هایتان و دختران 
برادر و دختران خواهرانتان بر شما حرام شده‌آند: حرمت ِ 2 0 
باکر آخه‌ا یکره ما یکره خالاکم و بناثك الأخ و بناثك الأْجّتِ ». باید توجّه 
داشت که منظور از مادر فقط آن 0( بلاواسطه از او تولد شده 
, نیست بلکه جذه و مادر جده و مادر پدر و مانندان‌ها را شامل مي‌شود . 
همان‌طور که منظور از دختر , تنها دختر بلاواسطه نیست بلکه دختر 
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و دختر پسر و دختر دختر و فرزندان آن‌ها را نیز دربر مي‌گیرد و همچنین 
در مورد پنج‌دسته دیگر. ناگفته پیدا است که همه ِ طبعا از این گونه 
اتدهاج‌ها سر .دارند.ه بعهمیندلیل همه افهام و ملل( عر افراد کمت: ) 


ازدواج با محارم را ممنوع مي‌دانند و حتّي مجوسي‌ها که در منابع اصلي 
خود قایل به جواز این‌گونه ازدواج‌ها بوده‌اند , امروز آن را انکار مي‌کنند. 
گرچه‌بعضي کوشش‌دارندکه این موضوع | ناشي‌از يك‌عادت و ر سم کهن 
بدانند ولي مي‌دانيم عمومیت يك قانون در میان_ تمام افرادبشر , درقرون 
و اعصارطولاني, معمولأحکایت ازفطري بودن آن مي‌کند , زیرا رسم و 
عادت نمي‌تواند عمومي و دايمي گردد. از این گذشته امروز این حقیقت 
ثابت شده که ازدواج افراد همخون با یکدیگر خطرات فراواني دارد يعني 
بيماري نهفته و ارئي را آشکار و تشدید فق کند:( بد-این که خود. ان تولیز 
بيماري کند ) حثّي بعضي , گذشته از محارم . ازدواج با اقوام نسبتا دورتر 
را مانند عموزاده‌ها را با یکدیگر خوب نمي‌دانند وِ معتقدند خطرات 
بيماري‌هاي ارثي را تشدید مي‌نماید . ولي این مسأله اگر در خویشاوندان 
دور مشکكلي ایجاد نکند ( همان‌طور که غالبا نمي‌کند ) در خویشان نزديك که 
« همخوني » شدیدتراست مسلما تولید اشکال خواهد کرد. به‌علاوه در 
میان محارم جاذبه و کشش جنسي معمولاً وجود ندارد زیرا محارم غالبا با 
هم بزرگ مي‌شوند و براي یکدیگر يك موجود عادي و معمولي هستند و 
موارد نادر و استثنايي نمي‌تواند مقیاس قوانین عمومي و كلي گردد و 
مي‌دانيم که جاذبه جنسي. شرط استحکام‌پیوند زناشويي است , بنابراین 
اگر ازدواجي در میان محارم صورت گید ناپایدار و سست خواهد بود. 
سپس به محارم رضاعي اشاره کرده و مي‌فرماید : « و مادراني که شما 
را شیر مي‌دهند و خواهران رضاعي شما بر شما حرامند : 2 ماه الا با 
ارْصَعتکم و احَوائکم من الرَضاعة ». کرخنه قرآن در این قسمت از آیه تنها 
به دو دسته يعني خواهران و مادران رضاعي اشاره کرده ولي طبق روایات 
فراواني که در دست است , محارم رضاعي منحصر به این‌ها نبیستند , بلکه 
طبق حدیت معروف که از پیغمبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله نقل شده : « 
یِحَرَمْ من الرضاع ما یِحْرُمٌْ من النّسّب : تمام كساني که از نظر ارتباط 
نسبي حرامند از نظر و نیز حرام مي‌ شوند یک البثه مقدار 
شيرخوارگي که تأثیر در محرمیت مي‌کند و همچنین شرایط و کیفیّت آن , 
ريزه‌کاري‌هاي فراواني 
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دارد که در کتاب‌هاي فقهي آمده است. فلسفه تحریم محارم رضاعي این 
است که با پرورش گوشت و استخوان آن‌ها با شیر شخص معيني شباهت 
به فرزندان او پید | مي‌کند لا رن کل کودکی را به اندازه‌اي شیر 
مي‌دهد که بدن او با آن شیر نمو مخصوصي مي کند اه شباهت درمیان 
آن کودك و شایر فرزندان آن زن: بیدا می‌شود و دز حقیفت: هر کدام. جزیی 
از بدن آن مادر محسوب هی کر زد و همانند دو برادر نسبي هستند. و 
ورآختریه مرخانته افبارم هه دسته سوه از اردص کس مود ان‌ها را 


وی ی 

» و مادران همسرانتان : و آتهاث تا که ۳ 
2 - « «عتران همسرنتان که در دامان شما قراردرند یم شرط که ۱ 
ان همسر امیزش جنسي پیدا کرده باشید : و رَباییْکَمْ اللاتي في حجُور کم 
من نِسایْکَم اللتي دحلنمٌ بهن ». بعني تنها با عقد شرعي يك زن « دختران 
او » که از شوهر ديگري بوده‌اند بر شوهر حرام نمي‌شوند , بلکه مشروط 
بر این است که علاوه بر عقد شرعي با آن زن هم بستر شده باشند . وجود 
این کید دا این مورد تأیید تم مادر همسر که در جمله سابق 
تقویت مي کند. که طاهر نب « میور کر در مان بان ] 
چنین مي‌فهماند که اگر دختر همسر از شوهر ذبکز. در دامان انسان 
پرورش نیابد بر او حرام نیست ولي به قرینه روایات و مسلم بودن حکم , 
این قید به اصطلاح قید احترازي نیست بلکه در واقع اشاره به نکته تحریم 
است زیرا این گونه دختران که مادرانشان اقدام به ازدواج مجدد مي‌کنند 
معمولاً در سنین پایین هستند و غالبا در دامان شوهر جدید همانند دختر او 
پرورش مي‌یابند , آیه مي‌گوید این‌ها در واقع. همچون دختران خود شما 
هستند دابا کشی. با دختن خود ازدواج مي‌کند ؟ و انتخاب عنوان «رَبائْب» 
که جمع «ربیبه» به‌ معلي تربیت شده‌است نیز به‌همین جهت مي‌باشد. به 
دتال. این قسعت ترای. ناکید .مطلتب: اضافه. می‌کند. که : .« اگر با آن‌ها 
آمیزش جنسي نداشتید دخترانشان بر شماحرام نیستند : فان كلم 
تکوئوا دَحلَثم بهن قلاجناع عَلَیکم » 
لا و همسرآن فرزندانتان که از نسل شما هستند : و علائْل ینایک 
الذین من اظلایکخ ». در خقیفت تغییر من اطلایکم ( فرزندانین که از 
نسل شما باشند ) براي این 
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است که روي يكي از رسوم غلط دوران جاهلیت خط بطلان کشیده شود , 
یزرا و ان مان معمول ود افرادرسا وان فرزنن وج انتخاب 
مي‌کردند , يعني كسي که فرزند شخص ديگري بود به نام فرزند خود 
مي‌خواندند و فرزند خوانده مشمول تمام احکام فرزند حقيقي بود و به 
همین دلیل با همسران فرزند خوانده خود ازدواج نمي‌کردند . فرزند 
خواندگي و احکام آن در اسلام به کین بي اساس است . 
4 «و براي شما جمع در میان دو خواهر ممنوع است: آن تجْمَعوا بین 
الأْعتَیّن». 
يعني ازدواج با دو خواهر در زمان واحد مجاز نیست , بنابراین م اگر با دو 
خواهر یابیشتر در زمان‌هاي مختلف و بعد از جدايي از 1 انجام 
گیرد . مانعي ندارد. و از آن‌جا که در زمان جاهلیت جمع میان دو خواهر 


ک 


رایج بود و افرادي مرتکب چنین ازدواج‌هايي شده بودند » قرآن بعد از 
۳ می هیده فکر آن عهة درگذشته واقع شده : الا ما قَدٌ سَلَّف ». 
نی ان نم رز شاه ای کی مر کم تص وی 
کسای که ام اف رو اسان مس رواک تام نان کسوه 
مجازاتي ندارند , اگرچه اکنون باید یکی ان آن.دو را انتخاب کزد و دیگریق 
را رها کنند. در پایان آیه مي‌فرماید »2 خدامند آهررنده و مهربان است : 
ایا تا یا ای ره و 
شاید این باشد , که دو خواهر به حکم نسب و پیوند طبيعي نسبت به 
یکدیگر علاقه شدید دارند , ولي به هنگامي که رقیب هم شوند , طبعا 
نمي‌توانند علاقه سابق را حفظ کنند و به اين ترتیب يك نوع تضا عاطفي 
در وجود آن‌ها. نیدا می‌نتنود . که.برای زندکي. آن‌ها زیان‌بار است . زیرا 
دائما انگیزه « محبّت » و انگیزه « رقابت » در وجود آن‌ها ,در کشمکش و 
مبارزه‌اند. بعضي از مفسُران احتمال داده‌اند که جمله »» ۷۱ ما قد سَلفت ۳ 
به تما مخارسی کنر انس آن اشاوه توش ر وی اک یل ان بل 
این آنهة اقدام به ازدواج با يکي از محارم فوق طبق قوانین متداول آن 
زمان کرده باشید , حکم تحریم شامل ان ازدواج‌ها نمي شود و فرزندان 
آن‌هافرزندان مشروع خواهند بود , البئه پس از نزول این آیه لا زم بوده 
فورا جدا| ت__ پایان آیه "يعني جمله ۰ ان اللح کان غْفورا رحیما > نیز 
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فیح آنه اتسور فحمفا ان 





رعایت مقژرات در تشکیل خانواده 


در آخرین آیه مورد بحث قرآن شریف گروههاي ديگري از زنان را که 
ازدواج با آنان ناروا و حرام است برمي‌ شمارد: 
«حرمت ِ عَلَیِکم آته انْکمة» ازدواج با مادرانتان بر شم ] حرام شده است. 
دن انة شریفه, چيزي حذف شده است؛ چرا که حرمت 9 مادر معنا 
ندارد. پس منظور این است که ازدواج با مادرانتان بر شما تحریم شده 
است, همانگونه که در آیه شریفه «حرْمت قث عَلیکم ام وَالحَمْ. 1(>۰) نیز 
خوردن خون و مردار حرام شده است. نه خود آن دو چیز. با اين بیان, هر 
زي که تسب انسان از راه ولادت به او مي ر ند مادر انسان ۵ 
مي‌ شود و ازدواج با او تحریم شده است؛ خواه به طور بیواسطه مادر 
اسان وا بخواسظه پدرر و جاوز: 
«و بَنائکَم و أَحوائکُم و ام و خالائکمْ و تناث الأْخ و تناث الأَتِ» 
و نیز ازدواج با این شش گروه 0 نریم "شده است: 
با دخترانتان, خواه دختر خود شما باشد و يا دختر فرزندانتان؛ 
با خواهرانتان؛ خواه از يك پدر و مادر و یا از يك پدر و یا از يك مادر؛ 
با عتدهایتان»خوام غفه خودنان باشد وبا عتهپور با عله‌ماوریا.: 
با خاله‌هاسا رخواه:خاله خ فان ساشده با شاه بر هیا مادریا 
بادختران برادرونیزبادختران‌خواهر 
تحریم ازدواج با این هفت کروه (مادران دختران؛ خواهران, عفمه‌ها, 

خاله‌ها, دختران برادر و دختران خواهر). خويشاوندي است. 
روي سخن در این یه شربفه, با مردم است که با واژه جمع بیان شده. 
مادراق ها هرا ن وه و سوک کار رفتم اتت ا نع رعاش این 
قانون موظف شوند و روشن شود که هرانسان باايماني‌باید درتشکیل 
خانواده به‌این نکات کليدي توجه 
«آبن عباس» ٍِِِِ به حرمت ازدواج با این هفت گروه, این آیه شریفه 
را تلاوت مي‌کرد که: «جرْمت عَلیْکم اک سپس مي‌افزود: «خدا 
ازدواج با این هفت گروه را 

. سوره مائده, آیه 3. 
تقتمیر ردان (09 2) 
به‌جهت داشتن رابطه نسبي تحریم کرد؛ و ازدواج با هفت گروه را نیز 
به‌دلیل داشتن ِ سببي حرام کردم ات آنگاه این اند ۳ ۳ 
قرائت مي‌کرد که: «و لاتکخوا ما تکح آب اوکُم فف النسا »هیا ونان 
که پدرانتان با آنان ازدواج کرده‌اند, پیوند زندگي مشترك مبندید...). 
قرآن شریف یس از روشنگري پیرامون دسته‌اي از زنان که ازدواج با آنان 


به جهت نسب بحریم شده است, در ادامه آیه به رسیم کر‌وقهایی که 

ازدواج با ,آنان به‌دلیل سبپ ممنوع است. مي‌پردازد. 

5 و هام اللاتي آوصَفتکم» 

و نیز ازدواج با مادراني که به شما شیر داده‌اند. خواه خودتان را شیر 

داده باشند و خواه پدر و مادر و یا . ۱۳۱۳۱ 

شیر داده است؛ و مادر مردي ئ پدر انسان را شیر داده است؛ همه 

اینها مادر بشمار می‌اینده از دواعیا اتان رام است, 

.5 اخهایکم من الرَضاء۶ة» 

و نیز ازدواج با خواهران شيري و دختران زني که به شما شیرداده 

است. 

این دسته خود به سه گروه تقسیم مي‌شوند: 

1 دختري که از مادر واقعي انسان شیر خورده و مادر به‌هنگام شیردادن 
زد ان دختر. همسر پدر انسان بوده است. این دستور» خواه مادر پیش از 

فرزند یره وی یه ان ترش :دادم خاشتو با رن اند شیزجهار نی 

پسر, در هر صورت یکسان است. ِ 

2 دختري که از مادر واقعي فردي شیر خورده, اما مادر به‌هنگام شیردادن 

به او همسر مردي غیر از پدرش بوده است. 

3 و دختري که از زن پدر انسان شیر خورده است. نه مادر 

او. 

روشن که مادر و خواهر شيري, به‌دلیل شیرخوردن - با شرايطي که در فقه 

اسلامي امده است . جرمت. بیدا هي کنند؛ و: اگر این عامل درمیان نباشد, 

ازدواج با آنان رواست. به ضر حال, همه گروههايي که ازدواج با 

انان به‌دلیل تسب تحریم شده است. از راه شیر نیز ریم 

مي‌ش ود؛ چرا که پیامبر گرامي صلي‌الله علیه‌واله فرمود: 

(210), آیاث‌الرٌجال في ال آن 

«اّ اللَة حرم من الرْضاعّة ما حَتَمّ من النسب.»(1) 

خداوند: انچه را که از رام خویشاویدی. نستبي, تخریم فرمودهه از واه 

شيرخوارگي نیز تحریم کرده است. 

بااین بیان ازدواج با مادر, خواهر, دختر, عمّه و خاله شيري و نیز دختر 

برادر و دختر خواهر شيري, حرام شده است. ۱ 

در موضوع «رضاآع» يا پیوند خويشاوندي از راه شيرخوارگي, سه بحث 


است - 


در این باره, دیدگاهها یکسان نیست: 

به عقیده بسياري, پیوند شيري هنگامي تحقق مي‌یابد که کودك به مدت دو 
سال شیر زني را بخورد. 

دیدگاه اصحاب ما و نیز «شافعي» و «ابویوسف» و دیگران نیز 
0 این مدذت را دو سال ونیم و «مالك» آن را دو سال و يك 
ماه, عنوان ساخته 9 

به کودك تک در همان ِِ 9 شیر داده شود 

نه ایکا که بذر تشد 


2 میزان شیر 


1 به عقیده «ابوحنیفه», اندازه‌اي در کار نیست و کم و پا زیاد 
همین نظر از «ابن عمر». «ابن عباس» و «مالك» نیز روایت 
شده است. 

2 گروهي از جمله «شافعي» و «سعید بن جبیر» بر این 
عقیده‌اند که پنج بار شیرخوردن 9 حرمت مي‌شود. 

1 . ستن ترمذي, ج 3, ص 452. مُستد احمدبن ختبل, ج 1, ص 132. 
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3 اما از دیدگاه دانشمندان ما؛ تِِِ زماني باعث حرمت مي‌شود که 
کودك آنقدر از زني شیر بخورد که گوشت را برویاند و استخوانها را 
استحکام بخشد؛ و این تنها در صورتي ممکن است که کودك در شبانه‌روز 
تنها با شیر يك زن تغذیه کند و دیگر هیچ چيزي به او خورانده نشود و یا 
پانزده بار به صورت پياپي از پستان زني شیر بنوشد, بي‌آنکه کب 
فاصله این پانزده بار, از زن ديگري شیر بخورد. 

برخي نیز براین باورند که اگر این شمار به ده بار نیز برسد, باعث حرمت 
مي شود. 


3 چگونگي شیرخوردن 


به‌اعتقاد دانشمندان ماء «شیرخوردن» هنگامي باعث حرمت ازدواج 
مي‌شود که کودك شیر را بي هیچ واسطه‌اي از پستان زن بنوشد و از راه 
دهان بخورد؛ بنابراین, اگر از راههاي ديگري ان شیر را به معده کودك 
برسانند. حرمت ازدواج در اين مورد از میان مي‌رود. همچنین شیرخوردن 
از زن زنده, باعث حرمت مي‌شود نه از زن مرده. یادآور مي‌شود که این 
بحجت داراي ريزه‌كاربهاي فقهي و فني است و دیدگاهها در آث یکسان 
نیست. از این رو براي آگاهي بیشتر باید به كتابهاي فقهعي مراجعه کرد. 
«و أتهاث نْسایکم» و نیز مادران همسرانتان بر شما حرام 
شده‌اند. 

خواه این مادر. مادر همسرتان باشد و يا مادربزرگ اوء ازسوي پدرش باشد 
و یا مادرش. همچنین»؛ , این حکم درمورد مادر واقعي و یا شيري؛ بکسان 
است و نیز این حکم با عقد دختر تحقق مي‌یابد؛ خواه رابطه خاص 
زناشويي هم باشد یا نه. " 

«و سان تم اللاسی قی حور کم ان الاانی لیم مین فا 
متکوئوا تلم بهن قلا خناع عََکُ» 

و نیز ازدواج با دختران همسرانتان که در دامان شما و درقلمرو تربیت 
/ هستند, تحریم شده است؛ و این در صورني است که, با همسرتان 
آمیزش جنسي کرده باشید. 

مقصود آیه شریفه, دختر همسر, از شوهر دیگر است که در خانه فرد مورد 
تظز زندگین مي‌کند و به‌همراه مادرش آنشده است. گفتني است که عبارت 
«در دامان شما و خانه شما هستند». شرط حرمت نیست. بنابراین, دختر 
ی 8 لب دس 

(212) آباث‌الجال في‌الْفرآن 

پسر زن و دختر دختر او و . .بر شوهر آن زن حرام هستند؛ خواه در دامان 
اه پر ورش باشد یا نه و تبر خود آبه تشانکر این نکتم اشنت: که« کر آمیز شین 
در کا ر نباشد, حرمت هم نیست». به همین دلیل هم تصریح مي‌شود 
که: اکر آهیزش جتننتی ضورت نگرفته باشد, پیوند با دخترانشان حرام 
۰ 

«من ِِِ نی تحل بهنٌ» وصف «أتهاث تسا تک 4 مي‌باشد و منظور 
این است که: و مادران آن زنانتان که با آنان آمیزش کرده‌اید بر شما حرام 
هستند نه آن زناني که تنها به عقد خود درآورده‌اید, چرا که اگر جز این 
بانتنده. اتخام. است که. ذختر رن از شوهر دیحر به: مفجردففد. مادرنش: بز 


انسان حرام مي‌گردد. 

«عياشي» در تفسیر خود, از حضرت صادق علیه السلام و او از امیرمومنان 
علیه السلام نقل کرده است که: «ألرَبایَبُ 1 ۹ رام من الاقهات اللاتي 
قودحلته یهن کر في الخْجُور َو غَیْر الخجُور. ,1(۰) دختران همسرانتان از 
شوی. ردیر هدز خانه شها باسند ودخه توفلمره قرنیت شها نباشند: 
درصورتیکه با همسرانتان آمیزش کردید, بر شما حرام مي‌شوند. امّا 
درمورد مادران همسران انسان, چيزي نفرموده و روشن نساخته است که 
به‌محض عقد دخترشان حرام مي‌شوند. يا پس از امیزش با انان. 
بنابراین, انچه را خدا تحریم فرموده است. شما نیز حرام بدانید و 
آنچه را وانهاده است. شما هم واگذارید. 

در مفهوم واژه «دْحول» دو نظر آمده است: 

1 «ابن عباس» ان را به «امیزش جنسي» معا کرده 
است. 

2 اما «عطاء» آن را به‌مفهوم «آمیزش و مقذمات آن نظیر دست‌زدن و 
دراوردن لباس او» گرفته است. 

که به نظر ما, دیدگاه دوم درست‌تر است. 

1 . تفسيرعياشي, ج1. ص 231. 

تفسیر مردان (213) 

5 ج ال ات انوم َ[ تن مسن # ات۶ 

و نیز ازدواج با همسران فرزنداني که از نسل شما یا فرزند شيري شما 
هستند بر شما رام شده است اما ازدواج با همسران پسرخوانده 
مانعي ندارد. 

از «عطاء» آورده‌اند که این آینتة شریفه و تب وه ار 4 و 40 از 
سوره احزاب در تر سیم این حقیقت نازل شد که پسرخوانده, با 
نیست و ازدواج با همسرش هنگامي که پسر خوانده او را طلاق دهد, 
مانعي ندارد. 

بعد از فرود این ابات/ پيامتز گرامی ضل‌الله‌غلبه واله به"متظور بزانداختن 
این پندار جاهلي به دستور خدا, با همسر پیشین «زید» که پسرخوانده اش 
بودی ازدولع کرد. 

«و آن تختغوا بيْن الأعتین » 

وا دماج ۱ و داشتن هر دو براي شما ممنوع است و 
نیز نمي‌توان به طور همزمان با دو کنیز که خواهر هستند, رابطهر همسري 
داشت؛ و چنانچه فردي با يکي از ان دو امیش کرد, ازدواج باديگري براو 
حرام مي‌شود. 

«الا ماق و سَلف» 

این استثنا منقطع است و بیانگر این واقعیت که: «امّا خدا شما را 


نز آنجه .دز کذشته دن این ورد رهي:داده است: بازخواست: تخواهذ 
کرد». 

در تفسیر این نکت-ه, دو از ام تدم است: 

به‌اکتقاد: تعضی از .مفشر ان فنظور این: است که انخه انجام شده است., 
مانعي ندارد؛ ولي از این پس انجام ندهید. اما برخي دیش آننی که سا و 
گنت دور است؛ آن زمان که یعقوب با دو خواهر ازدواج کرد و اپنك با 
فرود این آیه شریفه؛ اگر کساني دو خواهر را به عنوان همسر در 
خانه دارند, باید يكي را رها کنند. 

«انّ ال ان عْفورا رحیما» 

به پقین خداوند بسیار آمزز تفه و مهربان است؛ و شما را بخاطر 
کازهانی که‌زیس ار فحرود قتران انجام داده‌آدتنه کیفتو بخ‌واهتر 
7 ۶ 

گفتني است که حرمت ازدواج با تمامي زناني که در این آیه شریفه نکاح با 
آنان تحریم شده. جز يك مورد. هميشگي است؛ و آن اينکه درمورد دو 
خواهر مي‌توان 

(214) آیاث‌الرژجال في‌الْفرآن 

چنانچه يكي را طلاق دهند يا از دنیا برود, با خواهر دیگر ازدواج کرد. 

و نیز ممکن است با استدلال به اين آیه شریفه, به کنيزي گرفتن آن گروه 
از زنان که به دلیل خويشاوندي, ازدواج با آنان تحریم شده است - مادر, 
خواهر, عقه, خاله, مادر زن و ...را نیز ناروا شمرد؛ چرا که تحریم 
عمومیت دارد. 

نکته دیگر در این مورد آن است که در اصطلاح به این زنان که حکم تحریم 
ازدواج نحا آتان هميشگي است. «مبهمات» گفته مي‌شود و منظور 
این است که در هیچ شرایط و روزگاري, هیچ راهي براي ازدواج با 
آنان وجود ندارد. 


بت تفای از آشتاس ۱1 


پبرتسوي از آیات 


افزون بر آنچه در آیات 19 تا 23 آمد, نکات ارزنده و درسهاي 
انسانسازي وجود دارد که به پاره‌اي از انها به طور فشرده اشاره 
مي‌شود: 


دفاع از حقوق و کرامت زن 


5 پیش از طلوع اسلام و فرود قرآن شریف, دیدگاه جامعه‌ها درباره «زن» 
بقداد کد ارف بو ۹ نش امنیس حوردار اه کرامس هسکست و آرادن و 
حقوق انساني, بلکه کالايي مي‌پند اشتند که باید به هر حال دراختیار مرد 
باشد و طعمه او شود و همواره در کمند قدرت و اسارت او بماند و به او 
بر اساس همین پندار بیداد گرانه بود که مردان؛ زنان تروتمندي را که از 
زيبايي و تناسب اندام بهره‌اي نداشتند, با حیله و فقریب به عقد خویش 
دوف آو وید و آنگاه با آنان, نه بسان يك همسر و يك انسان رفتار 
مي کردند و نه شرافتمندانه رهایشان مي‌ساختند که از يي کی 
خویش ترهند* گاه آنان را بهد از گرفتن. همه دارانی‌شان ازاد مي‌کردند و 
گاه همانند جنايتكاري زنداني مي‌کردند تا بمیرند و سپس اموالشان را با 
وان ارت اند 


تفسیر مردان (215) 
2 بیداد دیگر درمورد زنان اين بود که پس از این که زن طراوت و 
شادابي خویش را در خانه شوهر از دست مي‌داد. براي راندن او 
و آوردن سین جدید, وي را زیر فشار مي‌نهادند تا نه تنها از حقوق 
خضویش بگذرد, بلکه چيزي هم بدهد و جان خویش را نجات بخشد. 
9 شیوه دیگر مردنمایان فرومایه در پایمال‌ساختن حقوق و کرامت زنان, 
اين بود که با کمترین تحرژكي ازسوي زن براي دفاع از حقّ و زندگي 
خویش. , ناجوانمردانهو به او مارك بي عفتي مي‌زدند و مي کوشیدند با این 
تهمت شکننده, به گونه‌اي او را لکه‌دار سازند که دیگر نه خود بتواند 
سربلند کند و نه ديگري جرأت دفاع از او را داشته باشد. 
و معا رتفاجة این شيوه‌هاي زشت جاهلي و رسوبات 1 هنوز هم بیداد 
مي‌کند و قربانیان بيشماري از زنان ۹ 
4 نکته مهم دیگر, در آياتي که تفسیر آنها گذشت, این است که زن را 
انسان و داراي حقوق و آزادي و امنینت و استقفلال اقتصادي هی نکر 
و از ستم و فشار در مورد او هشدار مي‌دهد. رز این انتسات.. نه تنها به 
مردان به هی عنوان اجازه داده نمي‌ شود که آن شيوه‌هاي جاهلي را 
ورمفود ورن کار کیرتن. بلکه: به. انان دسر دادن -می‌هود که-در ند نی 
زناشويي, با زنان براساس عدالت و انصاف و مهر و خلق و خوي 


پسندیده رفتار کنند. تس سب 
(216) آیاث الجال في‌الفرآن 


تحریم ازدواج با زنان شوهردار 


رم و 


وَالْمْحْصَناْ من التساا- الا ما مک نکم کنات اه عَلَبکمْ و أجل حل اک 


ماورا ذلکم ان تتقوایمُواِکم مُخصنین عبر ُسافحین قعااستقتقنم ۳ 
مهن فائوهن أَجُورَهنت قريضَة و لا جُناحعَأیَکُمٌ فیما تراتم بف.هن بعد 


الَقریضة ار اللة کان 7 علیما حکیما ۱ 

ار اه راک اه ات 
) مالك شده‌اید. (زیرا اسارت آن‌ها درحکم طلاق‌است) این‌ها احکامي 
است که خداوند بر شما مقر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اين‌ها ( 
که کفقه.فند ) سرا شحاحلال. است کهدبا اموال خمه آنان را اعیاد کسته 
در حالي که پاکدامن باشید و از زنا , خودداري نمایید ۳ را 
که متعه (ازدواج موقت) مي‌کنید 1 واجب است هر آن‌ها رآ بیردازید 
و گناهي بر شما نیست در آن‌چه بعد از تعیین مهر, با یکدیگر توافق 
کرتها ندرا بدا می‌تانید یا هی بان وا کم با ویاه کنیم اند وان 
حکیم است. (24 / نساء) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

« مَحضنات » جمع « مَحهَن:ة » از ماده « جهن » به معني قلعه و دژ است 
و به همین مناسبت به زنان شوهردار و همچنین زنان عفیف و پاکدامن 
که‌از آمیزش‌جنسي بادیگران خود را حفظ مي‌کنند و یا در تحت حمایت و 
سرپرستي مردان قراردارند گفته مي‌شود. کاهب به: زتان: ازاد.. در مقابل 
کنیزان نیز گفته شده , زیرا آزادي آن‌ها در حقیقت به منزله حريمي است 
که به دور آن‌ها کشیده شده است و ديگري حق نفوذ در حریم آنان بدون 
اجازه آن‌ها ندارد , ولي روشن است که منظور از آن دور أبة فوق همان 
زنان شوهردار است. این حکم اختصاصي به زنان مسلمان ندارد بلکه زنان 
شوهردار ارهز اقب مها ین کی وا دارند يعلي ازدواج با آن‌ها 
ممنوع است. تنها استثنايي که به این حکم ود است در مورد زنان 
غيرمسلماني است که به‌اسارت مسلمانان در جنگ‌ها اضف رت اسلام 
اسارت آن‌ها را به منزله « طلاق » از شوهران سابق تلقي کرده و اجازه 
مي‌دهد , بعد از تمام شدن عده ان‌ها با انان ازدواج 

تفسیر مردان (217) 

کنند و با همجمنسك کنو با آنان,رشار شود( الا ما علکت آنمانکز ).ولی 
استثناء به اصطلاح , « استنناي منقطع » است , يعني چنین زنان 
ندفزدایی کف در اسارست مسلماان کار ند رابظه نها به. هجرد 
اسارت با شوهرانشان قطع خواهد شد , درست همانند زن غيرمسلماني 
که با اسام این ره ای با شم شاست زر مرت اداعه کفز ) 


قطع مي‌گردد و در ردیف زنان بدون قرار خواهد گرفت. از این‌جا روشن 
مي‌ شود که اسلام به هیچ وجه اجازه نداده است که مسلمانان با زنان 
شوهردار حتي از ملل و مذاهب دیگر ازدواج کنند و به همین جهت , عده 
ات آن‌ها مصرر تاه وتو زان عم اه انساط اشوس طا آنها 
جلوگيري نموده است. فلسفه این حکم در حقیقت این است که این گونه 
زنان يا باید به محیط « کفر » بازگشت داده شوند و يا بدون « شوهر » 
هسختان در مان مسلبانان مات هبار انم آن‌ها با شوهران:سایق عاه 
شود و از نو ازدواح ديگري نمایند , صورت اول برخلاف اصول تربيتي 
اسلام و صورت دوّم ظالمانه است , بنابراین تنها راه همان راه سوم است. 
از پاره‌اي از روایات که سند آن به « ابوسعید خدري ۳ صحابي معروف 
مي‌رسد شرس ان که او فوقر درباره اسراي غزوه آطاس (1) نازل 
کروه با لاله اس ان اسان ه ایو مه زان اسر 
باردار نیستند , به آن‌ها اجازه داد که با مسلمانان ازدواج کنند و یا همچون 
يك کنیز در اختیار آن‌ها قرارگیرند 1 اين حدیت تفسیر بالا را نیز تأْیید 
مي‌کند. در جمله بعد براي تاکید احکام کته که در مورد محارم و مانند 
آن وارد شده مي‌فرماید : « این‌ها اموري است که خداوند براي شما مقژر 
داشته و توشعه است : کات الله علیکم ». بتابزاین به هنم وجه‌فایل تقییر 

و عدول نیست. سپس مي‌گوید : غیر از 2 
پیش گفته شه.می‌وانید با ساین زنان ؛ آزدواح کتید مشروط بر این که طبق 
قوانین اسلام باشد و توآم با عفت و پاکدامني و دور از بي‌عفتي و ناياکي 
صورت گیرد. «اما زنان ذیکر غیز زد این ها (| که گفته شد , [ براي شما 
حلال است که با 

1- آطاس‌نام محلي است که‌يكي‌از جنگ‌هاياسلامي درآن‌جاواقع‌شده‌است 


(218) آیاث الرجال في‌الْفرآن 

اموال خود , آنان را اختپار کنید , درجالي که پاکدامن پاشید و از زنا , 
خودداري نمایید: و یل لَکمٌ ما وراء کم آن بو وال یی 
مقسافحین یک بنابراین 1 «محصنین» در آیه فوق که اشاره به حال مردان 
اه تأکید آن است زیرا ماده سفاح 
به معني زنا مي‌باشد و در اصل از « سَقح » به معني ریزش آب و يا اعمال 
بیهوده و بي‌رویه گرفته شده است و چون قرآن , در این گونه امور هميشه 
از الفاظ کنايي استفاده مي‌کند آن را کنایه از آمیزش نامشروغ گرفته 
است. خفله< ار تبزه توا با وال اشاره به این است که رابطه زناشويي 
پامایدی کل اردوام ۲ رات مر اس واه شم مالل شین یی 
پرداخت قیمت. ضمانا تعبیر « عیر مسافحین « در ایه فوق , شاید اشاره به 
این حقیقت نیز باشد که نباید هدف شما در مساله ازدواج تنها هوسراني و 


ارضاي غریزه جنسي باشد بلکه اين امر حياتي براي هدف عالي‌تري 
مي‌باشد که غریزه نیز در خدمت آن قرارگرفته و آن بقاي تسل انسان و 
نیز حفظ او از آلودگي‌ها است. در قسمت بعد , اشاره به مساأاله و 
موقت و به اصطلاح « متعه » کرده و مي‌گوید: « زناني را که متعه مي‌کنید 
مهر آن‌ها را به عنوان يك واجب باید بیردازید: فمَا اسُتَمتَعتم به منهّنَ 
فا ومْنّ أجُورَفْنَ قریصَت». از جمله فوق استفاده مي‌شود که اصل تشریع 
ادوا موقت : , قبل از نزول این ۳۳ براي مسلمانان مسلم بوده که در این 
ایه نسبت به پرداخت مهر آن‌ها توصیه مي کند. بعد از ذکر لزوم پرداخت 
مهر اشاره به این مطلب مي‌فرماید که و اگر طرفین عقد , با رضایت 
خود مقدار مهر را بعدا کم و زیاد کنند مانعي ندارد : و لا جناح عایکم فیما 
تراصَیتَمٌْ به من بعد الفريصَّة ». بنابراین مهر يك نوع بدهكاري است که با 
رضایت طرفین قابل تغییر است . ( در اين موضوع تفاوتي میان عقد 
موقت و دایم نیست اگرچه آیه همان‌طور که مشروحا گفتیم درباره ازدواج 
موقت بحث مي‌کند ). احتمال ديگري در تفسیر آیه فوق نیز هست و آن 
این که : مانعي ندارد که پس از انجام ازدواج موقت , , طرفین درباره اضافه 
کردن مدت ازدواج و همچنین مبلغ مهر با هم توافق کنند , يعني ازدواج 
و کنت*حتي قیل از بایان مد« فایل تعدید است به آبی نت کهزن و 
مرد با هم توافق 
تفسو‌سر ان ر29) 
مه کنر که هت وق مقواه ایو سرت اضاقه کو تسش ماع 
مشخصي بیفزایند . ( در روایات اهل بیت : نیز به این تفسیر اشاره شده 
است ). احکامي که در آیه به آن اشاره شد , احكامي است که متضمن 
خیر و سعادت افراد بشر است زرا : « خداوند از مصالح بندگان 
آگاه و در قانون‌گذاري شود ۳۳ است : ان اللءة تا( 
علیم ‏ عکیم_-۱» .(1) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
در آیه پیش گروه‌هايي از زنان که ازدواج با آنان تحریم شده است بیان 
دید, اینك در ادامه بحث مي‌فرماید: 
والْممضناث من اللساء الا ما مت أیمائکُم ۱ 
ازدواج با زنان شسوهردار نیز بر شم تحریم شده است مگر آناني را 
که مالك شده‌اید. ۱ 
نیست: ۱ 
1 - به باور گروهي از مفسران منظور آیه شریفه این است که ازدواج با 
زنان داراي همسر حرام است؛ مگر زنان مش رکي که اسیر شده‌اند. از 
امير مومنان نیز در اين مورد روایت ت آورده‌اند. 


در این مورد برخي به روایت «ابوسعیر خدري» استدلال نموده‌اند که در 
پیکار «آوطاس» گروهي از زنان شرك‌گرایان تجاوز کار به اسارت گرفته 
شدند و برخي ات‌فتنلهانان تا تخت ار آنان ازدواج کردند؛ در حالي که آنها 
به هنگام اسیرشدن همسر داشتند. وقتي این ان شریفه بر پیامبر گرامي 
نازل شد فرمود ندا دهند که با زنان اسيري که باردار هستند پیش از 
زایمان و با زنان غیر باردار پیش از گذراندن يك عادت ماهانه و پاك شدن. 
ازدواج ننمایید. اما گروهي این روایت را ضعیف شمرده و گفته‌اند؛ زناني 
که در جنگ «آوطاس» اسیر شدند شرك‌گرا بودند و ازدواج با آنان درست 
تبود؛: .و یاسخ داده‌انتد که این ازدواخ یبش از اسلام‌آوردن زان 
اسیر وده است. 
1- در مورد بحث ازدواج موقت به صفحه 373 تا 384 جلد سوم « تفسیر 
نمونه » , مراجعه فرمائید. 
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2 - اما به باور گروهي دیگر, منظور این است که نمي‌توان با زنان 
شوهردار ازدواج کرد, مگر با کنیزان شوهردار؛ چرا| که خریدن آنان به 
منزله طلاق از سوي صاحبانشان و ازدواج خریدار با انان است. 
دابتن یاس هي 5 وی ده طلاق کنیز به يكي از این شش مورد 
است: اسیرشدن او, خربدرم اراد کردن: بشید رنه ارت برد ودویکر 
طلاق همسرش. گفتني است که از روایات ما نیز همین نکته 
دریافت مي‌گردد. 
«عمربن خطاب» و «عبد الرحمن بن عَوّف» آورده‌اند که خریدن کنیز, 
طلاق او به شمار نمي‌رود؛ بلکه طلاقش بسان طلاق زن آزاد است و تنها 
در زنان اسیر از کافران تجاوزکار است که نيازي به طلاق از سوي 
شوهرانشان بیست . ؛ چرا که پیامبر گرامي هنگامي که عايشه, کنیزش 
«بریره» را آزاد کرد به وي حق انتخاب داد که مي‌تواند با همسرش ادامه 
زندگي دهد و با می‌تواند از اه‌جدا کزدد: با ایخبیان اکر کنیز با ازاد نشندن؛ 
دیگر نيازي به طلاق شوهر نداشت. این بیان پیامبر چه مفهومي 
داشت؟ 
در پاسخ این دو تن گفته‌اند که همسر «بریره» برده بود و اگر او 
آزاد بود دیگر پیامبر گرامي او را بر سر دو راهي انتخاب قرار 
نمي‌داد. 
3 - و دسته‌اي از مفسرین از جمله «سعید بن جْبیّر» مي‌گوید: منظور از 
«محضنات» زنان پاکدامن‌اند. با این شارم اند شریفه اعلان مي‌کند که زنان 
پاکدامن بر شما حرام هلستند؛ مگر از دو راه, پا از راه ازدواج و یا از راه 
خریدن کنیز مي‌توانید با آنان زندگي مشترك تشکیل دهید. 
کتاب اللّه عَلَیْکم این قوانین و مقرژات را خداوند در کتاب خود بر شما 


نولشته است. 
در این بیان روشن مي‌سازد که آنچه در مورد حرمت زنان و یا حلال بودن 
ازدواج با آنان و دیگر دستورات آمد. همه آنها مقژراتي است که آفریدگار 
مخالفت بورزید. 
و أَل لَکْمّ ماوراء کم آن توا بامُوالِکُم مُحصنین عَیْر فُسافحین 
در مفه-وم این ۳ بکسان نیست . 
1 - به‌باور «عطا» منظور این است که جز خويشاونداني که محرم شما 
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0 بگيرید. 

_ اما به باور «سدي» منظور این است که براي شما رواست که به 
ِ دارايي‌هایتان تا چهار همسر براي خویش برگزینيد. 
دب ففتاده» می کوین معنای ابة: شویعه این اسشت: که جز. انجه: بر شتمردیم 
از کتتز ان بتراي شم زواشست: 
4 و برخي برآنند که: جز آنچه برشمردیم که محرم شما هستند و 
نمي‌توانید با آنان ازدواج نمایید, مي‌توانید ۳ چهار زر آزاد و هر آنچه 
بخواهید بر اساس مقررات کنیز خريداري کنید. 
به باور ما میان ديدگاه‌هاي چهارگانه ناسا زگاري نیست و دیدگاه 
چهارم بهتر به نظر مي‌رسد. ۳ 
«ابن عباس» مي‌گوید: جمله «ان تبتغوا باموالکم...» بیانگر این است که 
جز زناني که بر شما تحریم شده‌اند, ما با نان باداش که 
وله دازایی‌تان مممیه. انا زا میراد انودا کنو انا پرداکت 
قیمت کنیزان , آنان را مالك شوید؛ و در هر دو صورتر شرط این است که 
آنان را با انگیزه عفت و پاکدامني بخواهید و نه از راه لو کی تیه 


در اینته شسریفه مي‌فرماید: 
قمَا اسْتَمَتَعْكْمْ به مهن قَائو هن أَجُورَهنَّ قريصَةٌ 


و زناني را که با اسان 1 موقت نموده‌آید, مهریه‌هایشان را که 
بایسته است به آنان بدهید. 


ازدواج موقت يا طرحي دیگر براي حفظ عفت عمومي 


به باور گروهي واژه «اسْتَمْتاع» به مفهوم آمیزش و کاميابي جنسي و 

لذت‌خواهي است. با اين بیان معناي این فراز از دیدگاه این گروه این است 

که زنانف. وا که با آنییزه باکدامنتی به فسیله.دارايی‌تان از اآنان بهرهور 

شدید, مهرشان را بدهید. اما به باور گروهي از بزرگان صدر اسلام از 

جمله «ابن عباس» و نیز دانشمندان شیعه, منظور این است که: زناني را 

که با عنوان ازدواج موقت , , با انگیزه پاكدامني و لذت‌خواهي به 
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همسري خویش بر مي‌گزینيد, مهریه آنان را بدهید. با این بیان: خود. عقد 
موقت؛ متواخت: مهزابه: می کر داد نه كاميابي جنسي. 

ی از یاران پیامبر از جمله «ابن عبّاس» و «ابن مسعود» آورده‌اند که: 

آنان این آیه شریفه را این گونه تفسیر کردند: قما اسْتَمَتَعَم به مِنْهن 

قَئُومَنْ أجُورَهَنّ قَريِصَة که در این صورت به ازدواج موقت تصریح شده 

است. و «ثعلبي» نیز در تفعسیر خویش از «جحبیب بن ابي ثابت » آورده 

است که «ابن عباس» قرآني به من داد و گفت این نسخه بر اساس 

قرائت پدرم مي‌باشد و در آن جاأ اند شریفه «الی آجَل مَسَمّي.. ِ« ۳ 

و نیز از «ابوتصره» آورده است که: در مورد ازدواج موقت از «ابن 

عباس» پرنسدم. + گفت: محر سوره «نساء» را نخوانده‌اي؟ 

گفتم: چرا! کت قزر نخوانده‌اي که: «فما استَمَتَعتَم وت سنمعتم به مهن مره منقَن الي 

آجل مُسَمَّي و مت لا 4 

پاسخ 0 نه: : این گونه نخواندم. 

او گفت: به خداي سوگند این 1 شریفه سه بار به همین صورت فرود 

آمده است. 

و نیز از «سعید بن جُبَیر» آورده است که او نیز به همین صورت و با 

«الي آجل مُسَمَي مس مسمي >> تلاوت مي‌ کرد. 

و نیز از «شتفبه» آورده اسنت که از «خکم.ین غتییه ۷ در مورد آبة: پزشیدم 

که آیا دستوز ان نسح شده است؟ 

«حکم» در پاسخ گفت: امیرم ومنان ی فرضون هلول ان عضو گهی 

عن الَمیعة ما ژزني ۷۱ شَقی» 1(۰) 

اگّر عمر از ازدواج موقت باز نمي‌داشت.؛ جز انسان شقاوت پيشه كکسي 

دامان به زنا آلوده نمي‌ساخ 

و نیز از «عمران بن حصین» ۷۳ است که: آیه ازدواج موقت با «متعه» 

مار . 

1 . تفسیر طبّري, ج 5, ص 9. 
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فرود آمد, اما پس از آن آيه‌اي که آن قانون را نسخ نماید فرود نیامد. 
پیامبر گرامي ما را به این‌گونه ازدواج راه نمود و ما در روزگار او ازدواج 
موقت نمودیم, اما پس از رحلت پیامبر مردي خودسرانه هرچه خواست 


و نیز در روایت صحیح از «عطا» آورده‌اند که گفت: «جابرین عبدالله» از 
عمره باز گشته بود که ما به دیدارش شتافتیم. در آن نشست از چند 
موضوع, از جمله در مورد «مَتعه» سخني رفت که «جابر» گفت: ما در 
عصر پیامبر و پس از آن در روزگار «ابوبکر» و «عمر» نیز ازدواج 
موقت مي‌نمودیم. ۳ 

از دلايلي که نشانگر این نکته است که واژه «اسْتَمتاع» به مفهوم آمیزش و 
كاميابي از زن نیست. بلکه به معناي «مُتعه» يا ازدواج موقت مي‌باشد این 
حقیقت است که اگر , به آن مفهوم بود مي‌بایست پرداخت همه مهریه زن, 
مشروط به كاميابي باشد و بدون آن مهریه بر عهده مرد لازم نشود. با اين 
که وا اگر مردي پیش از اترن با همسرش آو را طلاق داد, باید 
نيمي از مهریه را بپردازد؛ در حالي که همه فقها برآنند که به عقد, تنها 
نيمي از مهریه واجب مي‌شود نه پرداخت همه ان؛ اما در «مْتعه» با 
خوانده ِ صیغه عقد, همه مهریه واجب مي‌شود, چرا که ایه شریفه 
مي‌فرماید: «... فاتوهن اجورَهن...» 

گواه ِ این مطلب روايتي. رت کپه از <«عضنر» آوزنه‌اند که 
گفت: مُنَْتان کاتتا في عَهّد سول اللّه حلالاً آنا اتف ما 1(۰) 

دو «مُتعه» در روزگار تیحامن .ضلن الله‌علیهه الق ال نوی هم ار اوه 
باز داشتم و در برابر آن کیفر مي‌کنم. 

با این بیان «عمر» اقرار مي‌کند که «مَتعه» در عصر رسالت روا بوده و او 
فووم نار آن تشه نهر آج‌عایه امت هر کهر اکن این 
دسنور ر پیامبر نسخ 
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(224) آیاث‌الزژجال في‌الفُرآن 

نموده و یا مردم را از 1 بازداشته بود و یا زماني روا شمرده و زماني 
دیگر به دستور خدا؛ آن را ناروا عنوان مي‌ساخت.؛ نباید «عمر» به خودش 
نسبت دهد بلکه مي‌بایست به آن حضرت سبت مي‌داد. 

افزون بر اين «عمر» از «متعه زنان» و «متعه حجح» سخن مي‌گوید و همه 
بر این باورند که «منتعه‌حح» نسخ‌نشده‌است.بنابراین «منتعه‌زنان» 
یاازدواج‌موقت نیز بایدچنین باشد. 

و لاجناح لک فیما تراَیتَم سَینه هه هر ی هرهم 

و بر شما گناهي نیست در مورد آنچه در ازدواج موقت پس از تعیین مهر, 


به صورتي شرافتمندانه و انساني با هم توافق نمایید و مدت عقد پا 
مهربه را تغییر دهید؛ به یقین خدا| دنا و فرزانه است. 

در مفزد این فران از ابهر کنمانی کههاری دانسا »> عاسه معا آمرشن 
گرفته‌اند, مي‌گویند: منظور این است که در کم و زیاد ساختن مهریه یا 
بخشش آن و یا به تاخیر افکندن پرداخت ان, به هر صورتي با هم توافق 
نمایید. بر شما گناهي نیست. اما به باور «سشدي» منظور این است که 
پس از پایان مدت «متعه» اگر با هم توافق کنید که عقد را تجدید نمایید 
در این مورد روایات بسياري از امامان نور رسیده و عقیده 
دانشمندان شیعه نیز همین است. 

ان اللة کان علیماً عکیماً 

به پقین بر تدبیر امور مردم داناست و کارها را بر اساس حکمت و 
مصلحت تندبیر مي‌نماید و او براي نظام زنندکین بشسر و تشکیل 
خانواده نیز مقرراتي فروفرستاده است که تضمین کننده سعادت و 
حافظ مال و جان و نسب انان است. 

تفسیر مردان (225) 


با آنا الذین اآمئوا ا تأکلو| موالكم نکم بالباطلالا آن تَکُونّ تَجارة عَن 
تراض مك و لا تقلوا سکم ان اللْه کان یم َحیما 

ان سانی که یمان آسوید ! اموال کر اهاط وا رت 
نامشروع [ نخورید, قح این که تجارتي بارضایت شماانجام گیرد و خودكشي 
نکنید , خداوند نسبت به شما مهربان است. 

(29 / نساء) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

این ایه در واقع زيربناي قوانین اسلامي را در مسایل مربوط به « معاملات 
و مبادلات مالي » تشکیل مي‌دهد و به همین دلیل فقهاي اسلام در 
تمام ابواب معاملات به 1 استدلال مي‌کنند 1 آیه خطاب به افراد با ایمان 
کروه وی یه آخوال فیکن وا ان ریا ها وعط و ال 
نخورید با انا الذین آمَتوا لا تاکلواا الک تک بالباطل»" و 
هرگونه تصرّف در مال ديگري که بدون حقّ و بدون يك مجوّز منطقي و 
عقلايي بوده باشد ممنوع شناخته شده و همه راتحت عنوان « باطل »که 
مفهوم وسيعي دارد قرار داده است. مي‌دانیم « باطل » د ر مقابل « حق » 
است و هرچيزي را که ناحق و بي‌ هدف و بي‌پایه بااشد در 
آیات ديگري از قران نیز با عبارتي تشببه ِِِ فوق , , این موضوع تأکید 
شده , تلا « به هنگام نکوهش از قفوم یهو و ذکراعمال زشت آن‌ها 
مي‌فرماید: « و آکلهد) آموال التانن پالباطل " ۳ و وا رو 
مجوز و به نا حقْ تصرف مي‌کردند » .(1) و در آیه 118 / بقره, جمله « لا 
تاو وال و 2 باْباطل » را به عنوان مقدمه‌اي براي نهي از کشاندن 
مردم به وسیله ادعاهاي پوج و بي‌اساس به سوي دادگاه‌ها و خوردن اموال 
آن‌ها ذکر فرموده است. بنابراین هرگونه تجاوز , تقلب , غش , معاملات 
ربتوي , معاملاتي که حذ و حدود آن کاملاً نامشخص باشد , خرید و فروش 
اجناسي که فایده منطقي و عقلايي در آن نباشد , خرید و فروش وسایل 
فساد و گناه , همه در لحت این قانون کلي قرار دارند قح ده روایات 
متعددي , کلمه « باطل » به قمار و ربا و مانند آن تفسیر شده در 

1- ( 161 / نساء ) . 

(226) آباث الجال في‌الَفوآن 

حقیقت معرفي مصداق‌هاي روشن این کلمه است نه آن که منحصر به 
آن‌ها باشد. شاید تباز به تذکر نداشته باشد که تعبیر به « آکل » ( خوردن ) 
کنایه از هرگونه تصرّف است خواه به صورت خوردن معمولي باشد یا 
پوشیدن یا سکونت و يا غیر آن و اين تعبیر علاوه بر زبان عربي در فارسي 


امروز نیز کاملاً رایج است. در جمله بعد به عنوان يك استثنا مي‌فرماید : « 
مگر این که تصرف شما در اموال دیگران از طریق داد و ستدي باشد که از 
رضایت باطني دوطرف سرچشمه بگیرد : الا آن تک تجارة عَن تراض 
هک این جمله , استثنايي است ازقافن کل سای , ولي به اصطلاح 
« استئناء منقطع » است يعني آن‌چه در این جمله آمده مشمول قانون 
سابق زاغا نبوده است و تنها به عنوان يك تاکنده يادآوري ذکر شده, 
آن‌هم به نوبه خود يك فا نون کل تفت طبق این بیان تمام مبادلات مالي 
و انواع تجارت‌ها که در میان مردم رایح است چنانچه‌از روي رضایت 
طری ضورت گر وت مصول نی واه امه ار الم 
محار اشتر مک در سواردی که خاظر فضاله معنیم هی ضرت ردان 
شده است ). سپس در پایان ری موف | از قتل نفس بازمي‌دارد و ظاهر 
آن به قرینه آخرین جمله آیه نهي از خودكشي و انتحار کرده و مي‌فرماید: 
«و خودكشي نکنید , خداوند نسبت به شما مهربان است : و لا لوا 
أنفسکم ان اللهَ کان کم رحیما». يعني خداوند مهربان نه تنها راضي 
نمي‌شود ديگري شما را به قتل برساند بلکه به خود شما هم اجازه نمي‌دهد 
که با رضایت خود , خویشتن را به دست نابودي بسپارید. در روایات اهل 
بیت علیهم السلام نیز آیه فوق به همین معني « اتتحار » تفسیر شده است 
)نون این تغال: بیتتن می‌آید که چه ازباطی میان فساله << فتل:, تفت 
» و « تصرف باطل و ناحق مردم » وجود دارد ؟ پاسخ این سوال 
روشن است و در حقیقت قرآن با ذکر این دو حکم پشت سر هم اشاره به 
بل که هت احاعی. کننی اه مان اس که ا خی وان حالته برید 
براساس‌صحیح استوارنباشد و ادا به‌صورت سالم پیش نرود و در 
انتحار خواهد شد و علاوه بر اين که انتحارهاي شخصي اف زایش 
خواهد یأفت, انتحار اجتماعي هم از آثار ضمني آن است. 
1- « مجمع البیان » , ذیل آیه و « توالتقلین » جلد 1 , صفحه472 . 
تفتتیر مودان (227) 
شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


در راه سلامت اقتصادي جامعه 


در آیات گذشته پرتوي از مقررات در مورد تشکیل خانواده و تحریم ازدواج 
با محارم تر سیم گردید؛ اپنك آفریدگار انسان در این آیه شریفه به منظور 
تاره سلامت جامعه از راه سلامت اقتصادي, به تحریم راه‌هاي 
ظالمانه کسب مال مي‌پرداود و مي‌فرماید: 

یا سا الذین منوا لاتاکلً وا ا 9 9 پالباطل 

اي کساتی که ایمان آوزده‌ایدا دار ایی‌هایتان زا در زندکی خویش و:در میان 
جامعه به ناروا نخورید. 

دلیل اين نکته که از میان همه راه‌هاي بهره‌وري از تروت تنها به «خوردن 
نارواي آن» انگشت اشاره مي‌رود این است که عنوان «خوردن» به هر 
نوع هزینه ثروت و بهره‌وري از آن گفته مي‌شود, چه به صورت خوردن و 
نوشیدن و چه هزينه‌هاي دیگر. بنابراین منظور این است که ثروت‌هاي 
یکدگر را طالمانة نبرید. 


واژه «باطل» 


واژه «باطل» دربرابرحق است. . و به هر چیز بي‌اساس.: ناشایسته و ناپایدار 
و ظالمانه گففه مي‌ ش‌ود. ؛ اما در تفسیر این واژه دز یه شریفه دیدگاه‌ها 
ندكي متفاوت است: 

1 - به باور گروهي منظور از آنر ربا و بهره‌كشي ظالمانه, قمار, فریب 
خریدار به هنگام داد و ستد و هر گونه ستم اقتصادي است. این دیدگاه از 
پنجمین امام نور نیز روایت شسده است. 

2 اما به باور برخي منظور این است که دارايي یکدیگر را بدون پرداخت 
فیصتت. با غوض ان وانی: آن. که در خور ان باشندم هژیته نکنید: به باور ما؛ 
ای مر او را کال ما اس شب ناه 
موازین اخلاقي از ديگري بخورد و مصرف کند. بدون عوض و 
استحقاق است اما خوردن به باطل نیست. 

3 به باور ما منظور این است که ثروت کسي را با يكي از راه‌هاي 
نامشروع و ظالمانه نگیرید و در راهي که روا نیست مصرف ننمایید. 
(228) آیاث‌الژٌجال في‌الْفُژآن , 

الا آن تون یِجارَة عَن تراض منک 

مگر این که داد و ستد شما با همدیگر, تجارتي عادلانه و با خشنودي متقابل 
باشد و سود عادلانه هر دو طرف در آن رعایت گردد. 

در مورد «تراضي» در داد و ستد. دو نظر آمده است: ۱ 

- بیشتر مفسران از جمله مفسران شیعه بر انند که منظور ایه این است 
که با جدا شسدن فروشنده و خریدار از یکدیگر معامله امضا شود و از 
اختياراتي که براي به هم زدن معامله دارند بگذرند. 
روایت ت است که فروشنده و خریدار تا آن گاه که | ز هم جدا نشده‌اند حق 
به هم زدن معامله را دارند؛ و تسشن از ان قبو اکر این حق وا براي خود 
محفوظ داشته‌اند مي‌توانند در صورت دلخواه به هم زنند. 

2 اما در برابر دیدگاه نخست. «ابوحنیفه» و «مالك» بر آنند که منظور از 
تراضي در تجارت, تنها عقد معامله است. 

5 اقا نیوا اف ؟ سم 

در مورد این فراز از آیه نیز دیدگاه‌ها یکسان نیس ت. 
ده ار سس را اش کر | کم هم 
شما پیرو يك دین هسنید و جان‌هاي همه شما بسان يك جان , به شمار 
مي رو 3 و این بسان این جمله است که 1 ۹ شود: «سَلموا علي 
9 ی 7 ۳ 


2 - ]ها , به باور برخي:, ی شریفه از انتحار و خودكشي هشدار مي‌دهد. 


3 ِ پاره‌اي مي‌گویند: منظگور این است که با د لت یازیدن به 
گناهان رنگارنگ و افشاندن بذر دشمني با حق كشي و حرامخوارگي, 
وسایل نگونساري و نابودي خویش را فراهم مسازید و خود را در 
خور کیفر نکنید. ۱ 
اس روا ان رت باق رها لام ای اند کشا کسا نم که دی 
نیرومندترند به پیکار برنخيزید و بدون نیرو و امکانات لازم. خویشتن را به 
اه جروت 
چرا که خدا هماره نسبت به شما مهربان است و نشان مهر و رحمت او 
هي کتتتذ. 
۰ (229) 

من یِفعل دك غُذوانا و ظلما سوت تصلیه ناراو کان ذلك عَلّي اللْه 
۳۳ 
و هرکس این عمل را از روي تجاوز و ستم انجام دهد , به زودي او را در 
اتیارد ام ساعت ماس کار ادا اسان است. (0 7 
نساء) 
شرع آبه از تفسیر نمونه 
«صلی: 4 جن اصل هه معتن تور دنه ان است , اما گرم شدن و 
برشته شدن و سوخته شدن به آتش را: نیز « صلّي » مي‌گویند و درآیه فوق 
به‌ معلي واردشدن و سوختن در آتش ات در ایه مورد بجّت به مجازات 
كساني که از قوانین , الهي سرپيچي کنند اشاره کرده و مي‌فرماید : « و 
۳ تشریتخی کنددهخود را آلوده خموون اموال دیکوان به 
ناحق سازد و یادست به انتحار و خودكشي زند , نه تنها به آتش این جهان 
مي‌سوزد. بلکه در آتش قهر و غضب پروردگار نیز خواهد سوخت ». 
شرع آیه از تفتیر مجتعلببان 
ِ اراته انات درآ م وروی افزاسها. .. 

من بفعل دك غوواناً و ظلماً فسَوف تلیه نار 
به 3" برخي, آیه شریفه, به خوردن ظالمانه حقوق مردم و کشتن 
انسا ن‌ها .اشاره دارد؛ اما به باور برخي دیگر به همه آنچه ق ان شریفه با 
لامج عم آن تروا الُساء گژها... تحریم شده است. 
پباره‌اي نیز مف و و به همه نارواها و محرزماتي که از آغاز 
سوره تا این آیه شریفه نبهي شده است اشاره دارد؛ و پاره‌اي هم را رید 
که تنها اشاره به کشتن. خود با ديگري اشت. 
در مورد دو واژه «غعدوان» و «ظلم» نیز دیدگا‌ها 
7 


1 - برخي هر دو واژه را به يك مفهوم دانسته و مي‌گویند از نظر معنا 
تفاوتي ندارند. _ 

2 اما برخي برانند که واژه «غَدّوان» به مفهوم تجاوز از مرزهاي مقررات 
خداست ۲ 

(230) آیاث‌الرجال في‌القرآن 

و واژه «ظلم» به معناي گرفتن چيزي ب دون استحقاق 
تحت ۱ 

3 - و پاره‌اي نیز مي‌گویند: بدان دلیل در آیه شریفه حرامخوارگي و بردن 
مال دیگران به ناحق و کشتن انسان‌ها به ستم و تجاوز مقید شده است که 
رنه رای مه تا کرو 

هر كسي از روي تجاوز و بیداد چنین کارهاي زشت و ظالمانه‌اي انجام دهد, 
به زودي حرارت اتشي شعله‌ور را به او خواهیم چشانيد. 

و کان ذلك عَلي الله یسیرا _ ۱ 

و افکندن چنین تجاوزكاري به اتش دوزخ و چشاندن حرارت ان به او, براي 
خدا اسان است؛ نه كکسي مي‌تواند خدا را از کیفر او باز دارد و نه بدون 
اجازه آفرندکار هستي او را شفاعت تماید و به فریاد او پرسد: 


پرتوي از آیات (1) 





پرتوي از آیات (1) 


در آیات 29 و 30 درس‌ها و پيام‌هاي روح‌بخش و زندگي‌سازي براي بندگان 
خداست که به برخي از انهِ] اشاره مي‌رود. 

1 - امنیت اقتصادي 
قرآن در آیه فوق این درس آموزنده را مي د هد که انسان در نگرش 
اسلامي از امنیت اقتصادي برخوردار است؛ چرا که ارزش‌هاي مادي و 
اقتصادي هر انساني در صورتي که از راه‌هاي عادلانه به دست آید, ثمره 
تلاش و کوشش و بخشي از وجود اوست که با صرف عمر و انرژي و 
سرمايه‌هاي جسمي و روحي به دست اورده است. 
بنابراین تجاوز به مال فرد يا جامعه, نوعي تجاوز به حق حیات و 
زندگي اوست و این تجاوز به هر صسوربي که باشد, مرتي پا 
1 . مترجم . 
تفسیر مردان (231) 
کاري ظالمانه و نتارواست. 
قرآن از سويي مردم را به عدالت اقتصادي و رعایت قسط و انصاف در 
کیل و وزن و داد و ستد و رعایت حقوق متقابل در تجارت فرا مي‌خواند؛ و 
از دیگر سو از هرگونه خوردن و بردن مال دیگران هشدار مي‌دهد و همه 
راه‌هاي نامشروع ثروت‌اندوزي, همچون سرقت. عغش. کلاه‌برداري, 
کم‌فروشي, باجگيري, رشوه‌خواري و بردن اموال عمومي را مردود اعلان 
مي‌کند و مي‌فرماید: هان‌اي كساني که ایمان آورده‌اید! دارايي‌هاي یکدیگر 
را بع پاطل و بیداد و از راه‌هاي نامشروع نخورید «یا ۳1 الذین منوا 
اتاکلوا آمقًوالکم 9 بالب‌اط ۵ 

و پیامبر گرامي در اين مورد فرمود: 
«اّ اللَة حَتم عَلّي الفسلم دَمَهّ و مالة و عرْضصَهٌ».(1) 
خداوند تجاوز به شون و مال و آبروي مسلمانان را حرام کرده 
است. 
2 - تحریم انتصار ۱ ۲ 
اسلام دین حیات عادلانه و انساني و قران کتاب زندگي شرافتمندانه و 
پرافتخار است؛ و از همین زاویه است که افزون بر تحریم تجاوز به حق 
حیات و آزادي دیگران, به خود صاحب حق نیز اجازه تجاوز به زندگي خود را 
نداده و انتحار و خودكشي را سخت تحریم مي‌کند؛ و به كساني که به جاي 
انديشه‌وري و به کارگيري خرد براي حل مشکلات و گشودن راه‌هاي تعالي 
و نيك‌بختي, زبونانه تن به خودكشي مي‌سپارند, وعده آتش مي‌دهد: 


. و اتف وا لمکم ال له یم ریما و صن تفعل دی 
0 ۱05 سا وفع وف تارا. 
و خویشتن زا به علت یأس و نوميدي و هراس و فشار ۳ مکشید؛ چرا 
که خدا نسبت به شما مهربان است. و هر کس از روي ستم و تجاوز دست 
لمح الببساء ج 5 ص 246. 
ِ آیاث الرجال في‌الفْران 
تي‌کمان افترا در اتش.جای خواهیم داد 
پنجمین امام نور در این مورد فرمود: ۳ 
«اِّ اون ی کل یه وتو کل ۱ میکة الا ] از ور ۱۳ و 
تَفستةه».(1) 
انسان با ایمان ممکن است به هر فشار و گرفتاري دچار گردد و به هر 
کی بمیرد, اما خودكشي نمي‌کند. 
و ششمین امام سور فرم ود: 


«من قتل رز ۵ تفتششته توافتم فش نار جهَتَم خال دا 
فیه-».(2) 

فر کتن.خواسنته وا کاها نهر خویشتن زا بکشده پپوسته :در انش ,دوزع حواهد 
9 ۱ 

1 . توا الاعمال, ض 630 وسائل الشيقة, ص 13 تا 19. 

2 . همان منابع. 


ار 

تجتیب وا کباآیر ما هون عَْه تفر نکم سَیایكَم و تخل مدحلاً گریما 
اگر از گناهان بزرگي که از آن نهي مي‌شوید , 0 ,گناهان کوچك 
شما ر مي‌پوشانيم و شما را در جايگاه‌خوبي وارد مي‌سازيم. (31 / نساء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

از تعبیر « کبایر » و « سَینّات » استفاده مي‌شود که گناهان بر دو دسته‌آند 
, دسته‌اي که قرآن نام آن‌ها را « کبیره » و دسته‌اي که نام آن‌ها را « سید 
» گذاشته است و در آیه 22 سوره نجم به جاي « سِینَة » تعبیر به « لَمَمٌ » 
نموده است و در آیه 419 سوره کهف در برابر کبیره ِ» ضعیر6 » را دم 
فرموده است آن‌جا که مي‌گوید : « لا بُغارُ صَغيرَةّ و لا بر الا آخصاها : 
اين نامه عمل هیچ گناه کوچك و بزرگي را فروگدار نکزدم,هگر این کت ره 
شماره دراورده است ». ازتعبیرات ت فوق‌به روشني ثابت مي‌شود که گناهان 
بر دو دسته مشخٌّص تقسیم مي‌شوند که گاهي از آن دو به « کبیره » و « 
صغیره » و گاهي « کبیره » و « سَیلنَة » و گاهي « کبيرّة » و « لمم » تعبیر 
مي‌ شود. اکنون باید دید که ضابطه و میزان در تعیین صفغیره و کبیره 
چیست؟ بعضي‌مي‌گویند: این دو از امور نسبي هستند , يعني به هنگام 


مقایسه کردن دوگناه به تکدیکر ان که اهمیتش بیشتر است کبیره و آن که 
کمتر است صعغیره مي‌باشد و بنابراین هرگناهي نسبت به گناه ون 
صغیره و نسبت به گناه کوچك‌تر , کبیره است. ولي روشن است که این 
معني به هیچ‌وجه با ایه فوق نمي‌سازد . زیرا ایه فوق این دو دسته را از 
یکدیگر جدا کرده و در برابر هم قرار داده‌است و پرهیز ازيکي‌را موجب 
بخشودگي دیگری مي‌شمارد. ولي اگر به معني لغوي « کبيرَة » بازگردیم , 
کننوه.هر کبافی. اشت. که اننظر اشلام ور ی براهمیت ات ور شاه 
اهمیت آن مق‌توانه این باشد که در قرانمجید +-تتها به نهی از ان قناعت 
نشده, بلکه به دنبال آن تهدید_ به عذاب دوزج گردیده است , مانند قتل 
نفس و زنا 1 و ۱ بیت علیهم السلام 
مي‌خوانيم ِ» الکبایر اللتي اجب و جل عَلیَا الا : گناهان کبیره 
(234) آیاث التجال في‌الْفَرآن 

آن‌ها مقژر داشته 0 > .(1) هو این حدیت 7 امام 94 و 
دتت : آمردن تناها کبیره فسات آنها با وخ صاه. فقو 
کار اسان است و اک ملاحظة 0 موه بای ار نوات هداد کنر : 
هفت و در بعضي بیست و در بعضي هفتاد. ذکر شده منافات با ان‌چه در 
بالا گفته شد ندارد, زیرا| در حقیقت بعضي از این روایات اشاره به گناهان 
کبیره درجه اول و بعضي به گناهان کبیره درجه دوم و بعضي به همه 
کناهان کبیره اشاوضمی کند.. 

اشکال سکن ات تم شود که اين آیه مردم را به گناهان صغیره 
تشویق مي‌نماید و مي‌گوید 7یا تشر لك گناهان کبیره , ارتکاب گناهان 
کوچك مانعي ندارد . 

پاسخ : از تعبيري که در آیم ذکر شده پاسخ اين ایراد روشن مي‌شود زیرا 
قرآن هی گوید : وه نکم تا که : گناهان کوچك شما را مي‌پوشانيم 
0 بزرگ مخصوصا با فراهم بودن زمينه‌هاي آن‌ها , يك 
نوع حالت « تقواي روحاني » در انسان ایجاد مي‌کند که مي‌تواند آثار 
گناهان کوچك را از وجود او بشوید و در حقیقت آیه فوق همانند آیه »2 ان 
الکتتات هم النساته :ات م ستات سا نز مس فیس ری 
مي‌باشد و در واقع اشاره به يكي از آثار واقعي اعمال نيك است و این 
پرهیزکند و مزاج سالمي داشته باشد مي‌تواند آثار نامطلوب بعضي از 
غذاهاي نامناسب را به واسطه سلامت مزاج از بين ببرد. و یا به تعبیر دیگر 
: بخشش گناهان صفغیره يك نوع < پاداش معنوي >> براي تارکان گناهان 
کبیره است و این خود اثر تشویق کننده‌اي براي ترك کباثر دارد . 


1- « ئوژاللقلیّن » , جلد 1 , صفحه 473 . 
و 
تفس مرها ده 


چگونه گناه صغیره تبدیل به کبیره مي‌شود؟ 


ولی نکته: فهی. که در این‌جا باید به آن توجه دانتتت این است که گناهان 
صغیره , در صورتي صغیره هستند که تکرار نشوند و علاوه بر آن به عنوان 
بي‌اعتنايي و يا غرور و طغیان انجام نگیرند , زیرا صفاثر طبق آن‌چه از 
قرآن و روایات اسلامي استفاده مي‌ش ود در چند مورد تبدیل به کبیره 
قف کرد * 

1 «در صورتي که تکرار گردد» همانطور کم از امام صادق نقل شده که 
فرمود: «لا صَغيرة مَع الاضرار: هیچ گناهي با تکرار صغیره 
بیست >> ۰ (1) 


ند از درصورتي که گناه را کوچك بشمرد و تحقیر کند دا چنان که در 


نهح‌البلاغه مي‌خوانیم رت الذئوب ما استهان به صاحنة 
شدیدترین گناهان آن است که مرتکیش آن را کوچك بشمرد » . (2) 
3 « در صورتي که از روي طغیان و تکیُر و گردنكشي يپ در برابر فرمان 


پروردگار انجام شود دا این مسوصضوع را از آبات مختلفي اجمالاً مي‌توان 

اسفاده کر از حفله ابظ 27 مرم‌ظرغات ماما آنها که فان کند و 

زندگي دنیا را مقذم بشمرند جایگاهشان دوزخ است » . 

4 - در صورتي که از افرادي سربزند که موقعیت خاضّي در اجتماع دارند و 

لغزش‌هاي آن‌هابا دیگران برابرمحسوب نمي شود, چنان که قرآن درباره 

همسران پیامبر صلي الله علیه و آله در آیه 30 سوره احزاب مي‌گوید ۳ص اک 

شما کار زشتي انجام دهید , مجازات آن را دو برابر خواهید دید » . 

را 

سَينَةٌ قع یه وزژها و ورزر مَنْ مل بها لا ینة من آوزارهم شَیْنا : هر کس 

با ری ار او 

عمل کنند , بدون این که از ز گناه آن‌ها چيزي کاسته شود » 3(۰) 

5 در صورتي که از انجام گناه خوشحال و مسرور باشد و به آن افتخارکند 

چنان که از پیغمبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله نقل شده که فرمود : « مق آوْتَبَ 
با و هو ضاجك دَحَل الثار و 

1- « اصول کافي » : جلد 2 , صفحه 288 

2- « نهج البلاغه » کلمات قصار . 

3- « مَحَّهٌ البیّضاء » , چلد 7 , صفحه 1 . 

(236) آیاث الجال ی‌الْفْرّآن 

هو باك : هرکس گناهي کند در حالي که خندان باشد در آتش وارد مي‌شود 

در حالي که گریان است » . 

6 در صورتي که عدم مجازات سریع خداوند را در برابر گناه خود دلیل بر 


رضایت خدا بشمرد و خود را مصون از مجازات و يا محبوب در نزد خدا 
بداند , چنان‌که قران در ایه 8 سوره « مجادلة » از زبان بعضي از 
گناه‌کاران مغرور نقل مي‌کند که آن‌ها در پیش خود مي‌گویند : « چرا 
خداوند ما را مجازات نمي‌کند » و سپس قرآن اضافه مي‌کند که : « آتش 
دوزخ براي ان‌ها کافي است » . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«اِجْیناب»: دوري گزیدن و کناره‌گرفتن از چيزي رامي‌گوبند. واژه «أَجْتَييٌ» 
و «جنابت» نیز از همین ریشه و به همان اعتبار دوري است. 

«تکفیر»: به مفهعوم پوشاندن. زدودن و دور ساختن است که همه به 
يك واقعیت ترتی و و 


زا یق نع تر كت کتام 


در آیات پیشین به برخي از گناهان و کیفر آنها اشاره رفت.: , اينك در 
اين آیه شریفه مردم به ترك گناهان تشویق مي‌شوند. 

ن تجتند تحت وا کبایر ما هو هون عد عسه که و عم سصا نکم 

اگر از گناهان نزو کی که ۳۳ را از نزديك شدن به آنها هشدار داده‌اند 
دوري گزینید. بدي‌ها و گناهان کوچك شما را از پرونده عمل شما 


ميزدایيم. 


در مورد گناه کبیره دیدگاه‌همایکسان نیست: 
1 به باور برخي, از جمله «سعید بن جبیر» گناه کبیره آن گناهي است که 
در این سرا برایش كيفري معلوم مقرر شده و در سراي اخرت نیز براي 
انجام دهنده ان وعده عذاب داده شده است. 
2 - و به باور « بن عباس» هر گناهي که خدا از انجام آن هشدار داده, کناه 
کبیره است دیدگاه دانشمندان نیز همین است؛ چرا که همه گناهان از نظر 
زشتي و پليدي گناه 
تفسیر مردان (237) 
محسوب مي‌گردند. جز این که برخي از برخي دیگر زشت‌ترند و به همین 
ِِ كيفري سهمگین‌تر دارند. به عبارت و گناه را نمي‌توان کوچك 
و اگر این گونه دسته‌بندي مي‌کنيم. اين كوچكي و بزرگي به 
ها بزرگفر بودن برخي از گناهان از برخي دیگر است. وگرنه هر 
گناهي زشت است و كيفري در پي خواهد داشت. يادآوري مي‌گردد 
که این دو دیدگاه به یک‌دیگر نزدی‌اند. 
3 _ گروه معتزله برآنند که گناه کوچك, آن گناهي است که کیفر آن از 
باداش کارهای شايسته: انسان کمتر باشد:با این بنان. گناه کبیره فکتن آن 
خواهد بود و آن گناهي است که کیفر آن از پاداش کارهاي شایسته انسان 
بیشتر و بزرگ‌تر است. بدین خر تیب به باوز انان گناه صعغیر ه, گناه کوچك 
شناخته نمي‌شود, چرا که هر گناهي ممکن است نسبت به کارهاي شایسته 
انسان کوچك و يا بزرگ محسوب شود؛ و ما هنگامي که بيايیم و گناه را بر 
دو بخش کبیره و صفغیره تقسیم کنیم, در حقیقت مردم را ۳ 
تشویق مي‌نماييم. چرا که وقتي مردم چنین فهمیدند که در انجام بخشي از 
گناهان زیان و كيفري دامانشان را نمي‌گیرد. در صورت تمایل و طغیان 
غرایز, به گناهان کبیره نیز دست مي‌زنند. 


نوید بخشایش و آمرزش 


آبا 4 راستي با دوري 7 از گناهان کبیره, گناهان کوچك مورد 
بخشايیش قرار مي‌گیرد؟ 

بستياری. برانند که اري. ما با اختناب از کناهان بزرکه بر کناهان. ضفیره 
بازخواست نخواهیم شد. از ظاهر آیه شریفه نیز همین نکته دریافت 
مي‌گردد؛ چرا که بنا به روایت «كلبي» از دیدگاه «ابن عباس» معناي آیه 
این است که: «اگر از گناهاني که در دنیا حد و در آخرت کیفر دارند,دوري 
خویید: از غیز انفاء از اين نماز تا نماز دیگر و يا از این جمعه تا جمعه دیگر و 
از ماه رمضان تا رمضان دیگر, مي‌گذريم و همه را از پرونده عمل شما 
ميزدایيم. برخي گفته‌اند ۳ شریفه مي‌فرماید: اگر از گناهان وی 
همانند ۱ 

(238) آیاث‌الجال في‌الرآن 

زناء, حرامخوارگي و دیگر گناهاني که در آیات آمده است و تا کنون قرآن 
شمارا از انجام آنها بازداشته است ذوری گزیتیده از گذشته شما.می کذریم 
و شما را مي‌بخشیيم. 

«آبن مسعود» مي‌گوید: همه آنچه را خدا از آغاز سوره تا آبه 0 نهي 

فر موده, از گناهان کبیره است؛ خرا که قران مي‌فرماید: قل للذین وا 
ِنْ ینتهوا یُعْمَرّ لَهُمْ ما قَدٌ سَلّفت . هان اي پیامبر, به كساني که کفر 
ورزیده‌اند بگو: اگر ار خویش بازایستند, آنچه گذشته است 
برایشان آمرزیده مي شود.(1) ِ ِ 
و مي‌فرماید: با زناني که پدرانتان به همسري گرفته‌اند, ازدواج مکنید, مگر 
آنچه پییثش از این روي داده است(2). 

و ثْدخِلکم مُذحلا کریما ۱ 

و شمارا در جايگاهي پر ارج در خواهیم آورد. 


گناهان کبیره در روایات 


«عبدالعظیم حَسَني» از دهمین امام نور آورده است که: «عمرو بن عْبَید» 
به حضور حضرت صادق علیه‌السلام شرفیاپ شد و پس از سلام نشست و 
این آیه شریفه را تلاوت کرد: «5 الذین یجْتَیبونَ بای الائّم 5 
اْمواجش. ,3(۰) و آن گاه ساکت شد. حضرت پرسید: چرا سکوت 
برگزيدي؟ گفت: 1 را از کتاب خدا دریافت 
دارم. آن + حضرت فرمو ۲ 

آکت ژ الک اتر الشوك بل َ اللد تقسول * «ان الا لا یف ان 


پشرلك به.. 4(۰) ام من ِ با را و 
و بَعْدَ, الیاسْ من رح اللّه, لأنّ ال یفولْ: «لایَاس من قح اللّه الا موم 
الکافرون».(5) ۱ 
ات وه ار اه سول «قلا جأمَنْ مک اللّه ال الوم 
الْخاسرون» 60۰ ۱ 
و ملها غْفوق الوالدین, لأْنَّ ال جَعَلّ العاق جبارا سَفباً في قوله: و با 
بوالدّتي و لَمٌ بَجْعَلنيِ 


. سوره آئفال, آیه 8 سوره نساء آرخ 31. 

. سوره نساء آیه 22 

. سور ه شوري, یه 37. 

. سوره نساء, آیه 9 

. سوره یوسف؛ ایه 97 

. سوره اعراف ابه 99 

تفسیر مردان (239) 

جَبٌارا شقبُْا(1) "1 

و یلها قثل اللَفْسٍ التي حرّم الْ.... لأنّ ال بَقول: و من یقَثل موّمنا 

مََ> متَعَمّدا قجر اه جهَنَم خال دا میت ۰ 

و قذف الَمْحْضَنات, لاو ال تفول: ان تفه عع شون ااختخات 

الغافلات ال ومنات لعثوا.. ۳۹ ب. . 
ال شسال. تسه بان 1 و ان الدین یاک ون آقوال 

لت امي ظلم]. ۰. (4) 


ره 


و الفراژ من الرّحفٍ.... لا اللة یَفُول: و من بُوَلَهمْ بوذ ذبره... قَقَدٌ باء 
بغضب من اللّو,..(5) 
5 اکل الربا.: دن اللة یِفُول: ان الذین کون الربا...(6) 
و را ان ال بقول: و لا توا الژنا اه کان فاجشء و 


ساء سیلا(7) 


- ‌ 


و امین او ون لا اللة تفتول: ان الذین تسیر وان بعهد اللّه وايْمانهم 


تمنا قلیلاً...(8) _ 

ول بر ی ال لصف ار شا سا قل خوع ااخفب 
(9) ِِ 

و مغ الرَّکاة الْمَْرُوصَة لا اللَه یِفول: وم بُحمي عَلیها في نار جهنمٌ.. 
(10) ۱ ۱ ۱ 

و شَهادَمٌ الژو ور 5 ک کنمانْ الشهادة..., ذِنْ | لله حول و من یکنمها 
ان نم قلْه...(11) , 

۵ ی رت ال رن ال ی 2 

و ثرك الَلوة مُتَعمّدا..» لا رَسَول اللّه صلي‌الله‌علیه‌وآله قال: من ترَكَ 
الضلوه فتعقدا فقد تری۶ من دهاللوو دقهرشوله (13) 

تفص العد لانّ اللة یفول: ...وله ك لَمْم اللَعْتَه و لَْمْ و الذار.(14) 


1« هرن ری آید 32 
2 . سوره اتعام, آیه 151. 
3 . سوره تور یت 23 
4 . سوره آتعام, آیه 152. 
5 . سوره آثفال, آیه 16. 
6 . سوره بَقَرّه آیه 275 و 279. 
7 . سوره اسراء آیه 32. 
8 . سوره آل عمران؛ آیه "1 
9 . سوره آل عمران آیه 11 
0 . سوره توبه, آیه 35. 
1 . سوره بَقَره, آیه 283. 
2 . سوره مائده. آبه 90. 
3 . كافي, ج 2, ص 17.2 
(240) آیاث الرجال في‌الْفوآن 
و قطیع4 الرّجم.(1) 
نی کمان: خ دا این را که به او شرك ورزیده شود نمي‌بخشاید. نیز 
مي‌فرماید: هر كکسي به دا شرلك ورزد. بي‌تردید خدا بهشت را بر 
او حرام ساخته و جایگاهش اتش دوزخ خواهد بود. 
پس از شرك به خدا, , لوميدي از مهر و رحمت اوست؛ چرا که مي‌فرماید: 
جز گروه کفرگرایان. كسي از دحمتت دا نود نهی فحردو 
و پس از آن, مصون دانستن خود از کیفر و تدبیر خدا؛ چرا که مي‌فرماید: 
0 زیانکاران كسي خود را از کیفر و تدبیر خدا در امان تمی‌نگرد: 
و پس از ان, بدرفتاري با پدر و مادر؛ چرا که از چنین كسي به زورمند و 


شقاوت پيشه تعبیر شده است. 
و پس از ان, قتل نفس؛ چرا که خدا مي‌فرماید: و هر کسي انسان با 
ايماني را به عمد بکشد کیفرش دوزخ است که در ان ماندگار خواهد بود... 
و دیگر. نسبت ناروا دادن به زنان پاکدامن است؛ چرا که خدا مي‌فرماید: 
به یقین, كساني که به زنان پاکدامن بي‌خبر از همه جا و با ایمان,. نسبت 
ناروا مي‌د هند, در این سرا و سراي آخخرت لعنت شنده و برایشان 
عذابي سهمگین خواهد بود. 
و دی کر خوردن مال پتیمان است؛ چرا که خدا| مي‌فرماید: به یقین كساني 
که داز این تیان را بهبیدان فی‌خور تفر جر این تست که انشتی شعله‌ور. 
در شکم خویش فرو مي‌برند... 
و نیز فرار از جهاد عادلانه و در راه خدا؛ چرا که مي‌فرماید: و هر کسي در 
روز پیکار به دشمن تجاوزکار پشت کند - مگر این که هدف او کناره‌گيري 
براي پيكاري دیگر یا پیوستن به گروهي دیگر از مجاهدان راه حق باشد - 
بي‌تردید به ون خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه وي دوزخ است و چه بد 
و دیگر رباخواري است؛ چرا که مي‌فرماید: كساني که ربا مي‌خورند, از 
گور خویش برنمي‌خیزند مگر بسان برخاستن كسي که شیطان بر 
اثر تماس او را اشفته حال ساخته است ... 
ورن رعدر انع دم 
2 کافي, ج 2 ص 217, ح 24. 
تفسیر مردان (241) ۱ 
و مي‌فرماید: و اگر از رباخوارگي باز نایستید و آن‌گونه که دستور رسیده 
است عمل نکنید, بدانید که به پیکار با خدا و پیام اورش برخاسته‌اید... 
و نیز از گناهان کبیره. يكي هم زناست؛ چرا که خدا مي‌فرماید: و هر كکسي 
این زشتي را مرتکب شود کیفرش را دریافت خواهد کرد... 
دیگر از گناهان بزرگ سوگند بي‌اساس یاد کردن است؛ چرا که خدا 
مي‌فرماید: كساني که پیمان خدا و سوگندهاي شویشتن را به 
بهايي ناچیز مي‌فروشند, براي آنان در سراي آخرت بهره‌اي نخواهد 
بود... 
و دیگر خیانت و خيانتکاري است؛ چرا که قران مي‌فرماید: هر كکسي 
ِِ ور تن زود رتتاخیر با خیانت خضویشن.خه | هد اد 

گر سرباز زدن از پرداخت زکات است؛ چرا که مي‌فرماید: 
روزي که آن گنجینهه را دور انش وورخ بگذارند و پيشاني و پهلو و پشت 
آنان ٍ با آنها داغ نهند 
و دیگر شهادت 0 و گواهي است؛ چرا که مي‌فرماید: كکسي که 
گواهي و شهادت را کتمان کند. چنین كسي قلبش گناهکار است. 


و دیگر ميخوارگي است؛ چرا که خدا این کار نایسند را در ردیف 
بت‌پرستي قرار مي‌دهد... 

و دیگر سرباز زدن از نماز و پرستش خدا یا سرپيچي از انجام هر 
دستور واجب الهمي است؛ چرا که پیامبر قرامي 
ای الم هو 

«و مر ترك الصَلوة مٌ متعمْدا ققَذٌ بريء من ذّة اللّه و ذِمَة رسُوله» 1(۰) 
كکسي که نماز را , به طون عم براف: کید آن دی دا و یا مرا من 
بیگانه است. 

مم‌فرانت سای سا ی ایا سار ی اس آرخشس 
خدا| به پیوستن ز فرمان داده ی کبباتد,:, برایشان لعنت است... 
سخنان ششمین امام نور که به این جاأ رسید, عمروبن عبید, ان مرد 
دانش‌پژوه با 

1 . کافي, ج 2 ص 217. 

(242) آیاث الرٌجال فی‌الْفرّآن 

سوز و گداز و ناله و گریه خداحافظي کرد و در حالي که از محضر آن 
حصرات مي‌رفت. مي گفت: ای 6۱ کر نک هو 0 30 
گفت و دیدگاه خود را پسندید و در دانش و کمال با شما به کشمکش 
پرداخت, نابود گردید. 

و نیز از پیامسر گرامي آوردواند که فرمود: 

الکبایژ سَنغْ: أَعطمْهن الْسراك بالله و قتْلٌ امس اوه و ال الّبا و 
اکل مال الیتیم 5 قدذف لمحت ة 5 عفقوق ۱ 5 الفرار من 
الرَحْفِ...(1) . ۱ ۲ 

گناهان کبیره هفت گناه است که سهمگین‌ترین آنها شرك به خداست؛ دیگر 
کشتن انسان بي‌گناه است؛ سیس رباخواري. خوردن مال یتیم. نسبت ناروا 
دادن به زن پاکدامن, نافرماني پدر و مادر و فرار از برابر دشمن تجاوزکار 
در میدان جهاد است. هر کس خداي را در حالي دیدار کند که پرونده عمل 
ویاز اس کناهانببال بانفد: چین کی دز وشت پو,ظراوت مرها 
1 . خصال صدوق, ج 2 ص 364؛ صحیح مسلم, جح 1, ص 92, ح 145. 
تفسیر مردان (243) 


چرا سهم ارث مردان با زنان تفاوت دارد؟ 


و لا تما ما قَصّلّ اللَهْ به ه بَعْضَکَمْ علي بَعْضٍ للرّجال تصیبٍ ممَّا انسیا 
للسااء تضیب معا مین وامتلواالله: من فصلها ان اللة کان یکل نشی : 


2 


1 


برتري‌هايي را که خداوند براي بعضي از شما ی او 
نکنید ) این تفاوت‌هاي‌طبيعي و حقوقي , , براي‌حفظ نظام زندگي شما و بر 
طبق عدالت است , ولي با اين حال , ) مردان نصيبي از آن‌چه به دست 
م‌افرند دارند ودزنان نیز تضیبی, ( .و تباید:حقوق هیچ یك پایم ال گردد ) 
. و از فضل ( و رحمت و برکت ) خدا , ( براي رفع تنگناها ) طلب کنید 
و خداوند بر هر چیز داناست. (32 / نساء) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
تفاوت سهم ارت مردان و زنان براي جمعي از مسلمانان به صورت يك 
سوال .درامده بود.». آن‌ها کویا توخه نداشتند که این تفاوتة بة خاطز آن 
است که هزینه زد کت عموما بر دوش مردان مي‌باشد و زنان 
هستند , به علاوه هزینه خود آن‌ها نیز بر دوش مردان است و همان‌طور که 
سابقا اشاره شد سهمیه زنان فلا هیر ای فردان خواهد بود » لذ| آیه فوق 
قی کویذ و تفاوت‌هايي را که خداوند براي بعضي از ز شما تسبت به بعض 
دیگر قایل شده هرگز آرزو نکنید : و لا تم | ما فطل ال 0 
بَعّض ». زیرا اين تفاوت‌ها هرکدام آَسّراري دارد که از شما پوشیده و پنهان 
است چه تفاوت‌هايي که از نظر افرینش و جنسیت و صفات جسمي و 
روحي دارید و پایه نظام اجتماعي شما است و چه تفاوت‌هايي که از نظر 
حقوقي به خاطر موقعيت‌هاي مختلف همانند ارت قرارداده شده است 1 
تمام این:قاوتق‌ها بر طیق عالت و فانون آلمي می‌باشدو اکر غتر ان ان 
مصلحت بود , براي شما قائل مي‌شد , بنابراین آرزوي تغییر آن‌ها يك نوع 
مخالفت‌با مشیت پروردگار که عین حق و ِِ است مي‌باشد. لذا 
بلافاصله مي‌فرماید: «مردان و زنان ه رکدام بهره‌اي‌از کوشش‌ها و تلاش‌ها 
و موقعیت خود دارند : للرجال .ساسا مسا نخس و 
اتتینی #: 
(244) آیا‌الرّجال في افو آن 
خواه موقعیت طبيعي باشد ( مانند تفاوت دو جنس مرد و زن بایکدیگر ) و 
با تفاوت به‌خاطر تلاش‌ها و کوشش‌هاي اختياري. قابل توجه این‌که کلمه « 
اکتساب » که به معني تحصیل کردن و به دست آوردن است , مفهوم 
وسيعي دارد , هم کوشش‌هاي اختياري را شامل مي‌شود و هم آن‌چه را که 
انسان به وسیله ساختمان طبيعي خود مي‌نواند به دست بیاورد. سیس 


فی‌فرفاید: ۶ بهجای آزژو کردن این گونه تفاوت‌ها , از ز فضل خدا و لطف 
و کرم او تمتا کنید که به شمااز نعمت‌هاي مختلف و موفقیت‌ها و 
باداش بهای‌ف ار انی‌کاره ۳ نها آلله من فصله ابو در که افراخی 
خوشبخت و سعادتمند باشید خواه مرد ۳ یا زن و خواه از این نژاد یا 
نژاد دیگر و در هر جال آن‌چه.را خیر واقعي و سعادت تما در آن است 
بخواهید نه آن‌چه شما خیال مي‌کنید و تعبیر به « من قَصْلهٍ » اشاره به 
پروردگار به این نیست که انسان به دنبال اسباب و عوامل هرچیز نرود , 
بلکه‌بایدفضل و رحمت‌را در لابلاي اسبابي که او مقر داشته است جستجو 
کر« هون خداوتو ند مه چیر رانا است۳ ان الله بان نکل بقع ادا 
) و مي‌داند براي نظام اجتماع چه تفاوت‌هايي از نظر طبيعي و يا حقوقي 
لازم است و بنابراین در کار او هیچ‌گونه تبعیض ناروا و بي‌عدالتي نیست و 
نیز از اسرار درون مردم باخبر است و مي‌داند چه افرادي ارزوهاي 
نادرست در دل مي‌پرورانند و چه افرادي به ان‌چه مثبت و سازنده 
است مي‌ان‌دیشند . 


بسياري از خود مي‌پرسند چرا بعضي از افراد استعدادشان بیشتر و بعضي 
کمتر , بعضي زیبا و بعضي دیگر از زيبايي , کم بهره‌اند , بعضي از نظر 
جسماني فوق‌العاده نبیرومند و بعضي معمولي هستند, ایا این »2 تفاوت‌هاي 
طبيعي » با اصل عدالت پروردگار ساز گاراست؟ 

در پاسخ باید به چند نکته توجه داشت : 

تفسیر مردان (245) 

1 - قسمتي از تفاوت‌هاي جسمي و روحي مردم با یکدیگر معلول اختلافات 
طبقاتي و مظالم اجتماعي و یا سهل‌انگاري‌هاي مردم است که هیچ‌گونه 
ارتباطي به دستگاه آفرینش ندارد , من بسياري از فرزندان ثروتمندان از 
فرزندان مردم فقیر هم از نظر جسماني قوي‌تر و زیباتر و هم از نظر 
استعداد پیشرفته‌ترند , به دلیل این‌که آن‌ها از تغذیه و بهداشت کافي 
بهره‌مندند درحالي که این‌ها در محرومیت قرار دارند و يا افرادي هستند 
که بر اثر تنبلي و سهل‌انگاري نيروهاي جسمي و روحي خود را از دست 
مي‌دهند این گونه اختلاف‌ها را باید « اختلاف ساختگي و بي‌دلیل » دانست 
که با از بین رفتن نظام طبقاتي و تعمیم عدالت اجتماعي از میان خواهد 
رفت و هیچ‌گاه اسلام و قرآن بر این گونه تفاوت‌ها صچه نذاشته است . 

2 قسمتي دیگر از این تفاوت‌ها , طبيعي و لاز مه آفریتنش انسان است , 
يعني يك جامعه اگر هم از عدالت اجتماعي کامل برخوردار باشد تمام 
۳ همانند مصنوعات يك کارخانه يك شکل و يك جور نخواهند بود و 
طیعا با هم تفاوت‌هايي خواهند داشت , ولي باید دانست که فعضو لا مواهب 
الهي و استعدادهاي جسمي 5 روحی انسان‌ها آن‌چنان تفسیم. شده: است 
که هر کی فسمتی از آن. زا دارد عتی کمتر کشت نیا مي‌شود که این 
مواهب را يك جا داشته باشد , يکي از نيروي بدني کافي برخوردار است و 
ديگري استعداد رياضي خوبي دارد ,. يك ذوق شعر و ديگري عشق به 
تجارت ٩‏ تعصیف هوش سرشاري براي كشاورزي و بعضي از استعدادهاي 
ویژه ديگري برخوردارند ۰ مهم این است که جامعه يا خود اشخاص , 
استعدادها را کشف کنند ۳ را در محیط سالمي پرورش دهند, تا هر 
انساني بتواند نقطه قوّت خویش را اشکار سازد و از ان بهره‌برداري 
کند. 
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شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«تَمني»: آرزوي چيزي که نیست و آرزوي نبودن آنچه هست. 


شأن نزول 


1 - در مورد شأّن نزول آیه مورد بجت آورده‌اند که گروهي از بانوان به 
حضور پیامبر نور شرفیاب شدند و گفتند: اي پیامبرخدا! آیا نه اين است که 
آفرید نان نقسنتی: خداي ما زنان و مردان جامعه است و شما تیز بیامآور او 
به سوي زنان و مردان عصرها و نسل‌ها؟ 

پرسید ند. اگر چنین است. پس چرا خدا| بیشتر از مردان نام مي‌برر و از 
بان را وک ماکان نسم سا ره اس و 
خيري بسان مردان نباشد و خدا به بندگي ما كاري نداشته باشد. این‌جا بود 
که براي رفع نگراني آنان این آیه شیریفه 1 0 «للرزجال 
تصیبٌ ما اکتسبوا و للنساء تصیب ما اکتسبن... 

9 - و نیز برخي آورده‌اند که بانو «ام تصامه» خدمت پیامبر شرفیاب شد و 
گفت: ی ی سر بهره 
دو زن دارند؛ از اين رو ما هم آرزو مي‌کنيم کاش مرد بودیم تا از 
این دو امتیاز بهره‌ور مي‌ شدیم. 

در پاسخ او اين آیه شریفه بر قلب پاك پیامبر گرامي فرود آمد: 9 علز 
ما فصّل اللَهُ به بَضَکَم علي بَعض للرَجال تصیت ممّا اکسَبُوا 5 

تصیب ممّا | کته ن». 

3 - و برخي از جمله «قتاده» آورده‌اند که: هنگامي که آیه ارت فرود آمد, 
مردان گفتند: ما بر آن امید هستیم که در سراي آخرت نیز بهره ما بسان 
ارئمان افزون‌تر باشد؛ و زنان: دز برآیر. انان: کفتند؛» فا بر آن اهندنم که کیفز 
ببرای آخرت ها نبز شبان ارتمان به اندازه.هزم یفی از مردان باشد و 
این حامود کم انش شرشه فرود امد کته لا تما ها فصل الله بفرن: 

تفسیر مردان (247) 


آرزوهاي درست و نادرست 


در یات پیش: افرندکار اتسان: مقررات میراث را بیان فرمود و برخي را 
در ارث بر برخي دیگر به دلایل حکيمانه‌اي برتري بخشید؛ اينك براي این که 
خدا آروزهاي دور و دراز را که مایه کینه و کينه‌توزي است بگیرد, 
مي‌فرماید: 

ها تا سیر اس 2 

ی ۳۳۳ ۱۳7 
است ارزه نکنید. 


به باور برخي منظور این است که: 
شخصیت, از تعمت دارايي و زن‌زیبا 9.. بهره‌ور بودم . : چرا که این گونه 
سخن گفتن نشان از آفت حسد دارد؛ 1 پزوزدکار|۱ به من نیز 
از این نعمت‌هاي ارجدارت ارزاني فرما. و از حضرت صادق علیه السلام نیز بیر 
این معنا روایت شده است. اما به باور «بلخي» منظور این است که نباید 
هر 2 آرزو کند که کاش من زن بودم و یا زن آرزو نماید که کاش من مرد 
بودم. : چرا که آفرینش براساس حکمت و مصلحت است و چنین آر روف 
خلاف آن است. و برخي پزانتز که اگر در چنین آنه شتایی تباهي و 
مفسده نباشد مانعيٍ ندارد. ۱ 

آلجال تصیت متا اشنا و لانساء قضیت وتا ای ۱ 
فزدآن جامعه از آنچه از راه‌هاي مشروع و عادلانه به دست اورده‌اند, 
بهره‌اي دارند تراد زنان نیز از آنچه کسب نموده‌اند بهره‌اي است. 
در مورد این فراز از آیه شریفه دیدگاه‌ها یکسان نیست: 

1 به باور برخي منظور این است که براي هريك از زن و مرد در برابر 
وظایف و مسئوليت‌هايي که از سوي آفرید کار هسنتي برایشان ند بیر شده 
است در صورني که به شايستگي به انجام رسانند, پاداشي است؛ بنابراین 
برخلاف تدییر حکیمانه خدا| آرزو نکنید و چينزي نخواهید, که از باداش 
ار ی است که هر کدام از زنان و مردان 
جامعه: از تجارت, كشاورزي و دیگر راه‌هاي عادلانه درآمد, بهره‌اي دارند؛ 
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روزي خویش قناعت ورزند و از اندازه‌گيري خداي جهان افرین 
ناخشنود نباشند. ۱ 

3 و «ابن عباس» قی کوند: تفسیر ایه این است که هر کدام از زن و مرد» 
از ارت و دارايي بر جاي مانده. طبق مقررات خدا بهره‌اي دارند. با این 


بیان واژه «اکتساب» به مفهوم بهره‌ورشدن و اسان ادن 
است 

وا ]لوا ان من فصله 

و9 از فزون‌بخشي خ دا را نمایید. 

آری: هر ناه به نغمت‌هایی. که ویکران «ارندد تیار بیدا کردید ف انها را 
خواستید, از خدا و فزون‌بخشي او بخواهید کات تما نیز ارزاني دارد؛ با 
این شرط که براي شما و ديگري تباهي در بر نداشته باشد؛ چرا که 
خواستن هر نعمتي از ارزاني دارنده نعمت‌ها با همین شسرط 
نیکوست و بس. 

از پیامبر حتزامتی آورده‌اند که فرمود: «واسَالوا ال من فصله و 
َفصَل العبادة انتظکار ژ القرج» .)1 

از فزون‌بخشي خدا هر چه شایسته است بخواهید؛ چرا که خواستن 
نعمت‌هاأ از خدا لازم است و برترین عبادت‌ها انتضا ر کشایش است. 

يکي از دانشوران در این مورد مي‌گوید: خدا ما را به دعا و تقاضا از 
بارگاهش فرمان نداد مگر بدان دلیل که خواسته‌هاي ما را بِ 

ی ال کان یکل شوءٍ علیماً 

چرا که خدا هماره بر هر چيزي داناست. 

منظور این است که شما هر انچه را که اشکار سازید و يا کینه و حسدي را 
در دل نهان کنید, خدا| تسه سین احام است و روزي‌ها و نعمت‌ها را بر 
اساس حکمت و مصلعت و طبق مقفررات خویش ارزاني مي‌دارد. ۳ 
اين بیان نباید به نعمت ديگري و بهره ديگري چشم بدوزید و آن ره 
نها ند جرا که یش اون ماه اوه و ساممی کرد 

1 . ستن تَرهذي, ج 5 ص 65 ح 71<د. 

تفسیر مردان (249) ۱ 
و5 لکل حعلنا موالي ‏ ما تركل الوایدان 5 الأْفْرَبُونَ والذین عفدّث ایقانکم 
اوق تصيتَهم ان ال کان لي کل شیءٍ شهیدا 

ِ هرکس, وارثاني قراردادیم , که از میراث پدر و مادر ونزدیکان ارت 
ببرند و ( نیز ) کساني‌که با ان‌ها پیمان بسته‌اید. نصیبشان را بپردازید 
(33 /نساء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

« موالي » جمع « مَوّلي » در اصل از ماده « ولایت » به معني ارتباط و 
اتصال است و به تمام افرادي که با یکعدیگر به نوعي ارتباط دارند اطلاق 
مي‌شود , منتها در پاره‌اي از موارد به معني ارتباط « سرپرست » با « 
پیروان کِ مي‌باشد و در آیه فوق به معلي وارثان است. این که در آیه از 
پیمان , تعبیر به عَفْد یمین ( گره زدن با دست راست ) شده به‌خاطر آن 


است که انسان معمولاً براي هر کار بیشتر از دست راست استفاده مي کند 
و پیمان نیز شبیه به يك‌نوع گره زدن است. اکنون ببینیم « هم پیمان‌ها »#يي 
که باید سهم ارت آن‌ها را پرداخت چه اشخاصي هستند ؟ 

آن‌چه به مفهوم آیه نزديك‌تر است همان پیمان « صمان جچريرة »> مي‌باشد 
که قبل از اسلام وجود داشت و اسلام آن را اصلاح کرد و چون چنبه 
سازنده داشت بر آن صّه گذاشت و آن چنین بود که : « دو نفر با هم 
قرار مي‌گذاشتند که در کارها "برادروار" به یکدیگر کمك کنند و در برابر 
مشکلات یکدیگر را ياري نمایند و به هنگامي که يكي از آن‌ها از دنیا برود , 
شخصي که بازمانده است از وي ارت ببرد » اسلام اين پیمان دوستي و 
برادري را به رسمیت شناخت , ولي تاکید کرد که ارت بردن چنین هم 
پيماني منحصر | در زمینه عدم وجود طبقات خویشاوندان خواهد بود , يعني 
اگر خويشاوندي باقي نماند , شخصي که با او « ولاء ضمان جَريرة » پیدا 
کرده و چنان معاهده‌اي را بسته است از وي ارت مي برد » شرح بیشتر این 
موضوع در کتب فقهي در کتاب ارث امده است . سیس در پایان ایه 
مي‌فرماید اک در دادن و سهام صاحبان ارت 
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كوتاهي کنید و يا حة" آن‌ها را کاملاً ادا ننمائید در هرحال خدا آگاه است 
«زیر| وت فده و ناظر هرکار و هر چيزي مي‌ب اشد: ان اللة کان 
علي کل شَي ءٍ شهیدا» . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«موالي»: اين واژه با جمع «مَوّلي» به مفهوم آزاد کننده, آزادشده, 
پسرعمو, ورثه. فرمانروا, همسوگند و هم‌پیمان, سزاوارتر از دیگران 
نسبت به چيزي و يا كاري و به مفهوم پیوند و ارتباط امده است. اصل معنا 
در همه این‌موارد همان سزاوارتر و زیبنده‌تر بودن کسي از ديگري نسبت 
به چیز و یا کاري است, اما در ایه شریفه به مفهوم ورته امده است. 
«قرین»: نزديك 


عمومیت قانون ارث 


در آیه شریيفه. خدا دگرباره به مقررات ارث پرداخته و 
مي‌فیرماید: 

و لکل ۱ موالي مها ۳7 الوایدان 5 الأْفْرَبُونَ 

و براي هر کس وارئاني قرار دادیم که از آتخنشه پدر و مادر و 
نزدیکان بر جاي نهاده‌اند ارث برند. 

در تفسیر ایه شسریفه دو نظر است: 

1 - به باور برخي منظور اين است که براي هر مرد و زني, ورثه‌اي قرار 
داده‌ایم که در ارث بردن از اتان: از دیگران سزاوارترند. 

تا رخ خراشند که منظگور آیسه. شریفه عبت و 
اطرافیان و نزدیکان مت هفستند. 

به باور ما دیدگاه نخست بهتر به نظر مي‌رسد؛ چرا که خدا در 
آبه اف رش مي‌فرماید: ۱ 
«قَهیب لي من لدئٌل ولا برثني و برث من آل یَعْفو بِ و اجْقَلة رب 
رَضیا»(1). ٍ 

1 . سور ه مریم » ایه 5 و 6. 

تفسیر مردان (251) 

پس از نزد خود جانشيني به من ارزاني دار که وارث من و دودمان یعقوب 
باشد و او را مورد رضایت و پسند خود قرار ده. 

ذر این آیه. شریفه وارت: را بدان دلیل <«ولی» شمزده است. که در ارث 
بردن از میت, از دیگران سزاوارتر است. به صاحب برده نیز بدان دلیل 
«مَوّلي» ۹1 ی ی که نسبت به برده اش از دیگران سزاوارتر است. 

و الذین عفد ث یمام قائو هم تصيبهْم 

و به كساني که با آنها پیمان بسته‌اید نیز سهمشان را بیردازید, چرا که خدا 
هماره بر هر چيزي گواه است. 

پیمانان شما نیز وارثاني دارند که در ارث بردن از انان. از دیگران 
سزاوارترند؛ ِِ به هر يك از وارثان سهم مقررش را بدهید. امّا بیشتر 
مفسران این جمله را مستقل شناخته و مي‌گویند منظور این است که 
باید تشر فرشا ان نیز پرداخت گردد. 


در مورد هم‌پيماني که در آیه شریفه از آن سخن رفته است دیدگاه‌ها 
ن نلیست : 

1 بر کر‌هههه از جمله #ستعید بن جبیر» برانند که منظور, هم‌پیمان جاهلیت 

است؛ چرا که در آن روزگار براي تأمين امنیّت, هر كسي با ديگري نوعي 

پیمان دفاعیر 0 از اين پس خون من, خون تو و جنگ و 

صلح من, جنگ و صلح تو خواهد بود؛ من از تو ارث مي‌برم و تو از من و 
من از تو نگهباني و حفاظت خواهم نمود ۳[ با اين پیمان, به هنگام 

تقسیم دارايي يکي از آنان, يك ششم از مال به هم‌پیمانش که زنده بود 

پرداخت مي‌گردید. نمونه چنین هم پيماني, شخصي بود که با ابوبکر پیمان 

بسته بود و هنگامي که او از دنیا رفت, ابوبکر از او ارث برد. پس از طلوع 

اسلام, قرآن نیز نخست براي هم پیماان ارث در نظر گرفت, اما پس از 

مدتي با فرود ات شریفه ». ۳۳۳ الا[حام بَعَصَهْمْ آولي یبتعض في 

کنات اللت: 1(۰) آن 

ی 

(252) آیاث‌الجال في‌الْفرآن 

دستور را نسخ کرد. 

«مّجاهد» مي‌گوید: براي هم‌پیمان ارئي نیست, بلکه منظور این است که 

آنان را باری کنید,وجو محافطت آنان کوشين. با آین.سبان آبه هورد: بح 

نسح نشده است؛ چرا که هم قرآن نوصیه به رعایت پیمان‌ها 

مي‌کند و مي‌فرماید: به عهدها و پيمان‌هاي خشویش وفا کنید؛ و 

بسامس رگرامي در روز فتج مک فرمود 

«ما کان من جلف في الجاهلتة قتمشْگوا به... 

هر پیمان عادلانه‌اي که پیش از طلوع ار بلتتته شده است.: آن را پاس 

دارید؛ چرا که اسلام بر احترام به پیمان‌ها و وفاي به عهدها مي‌افز اید؛ اما 

پیمان تازه‌اي جز در برتو تنومقررات دا پدید نیاورید. 

و نیز در یاد از «جلف الفَْصَول», پا پیمان جوانمردان براي دفاع از حقوق 

بشر فرمود: «من هنگام نوجواني, به همراه عموهایم بر بستن پيماني گواه 

4 9 . 2 آن جا حصون. داشتم که اينك هر گز دوست ندارم شتران 

سرخ‌مو, یا بهاي بسياري بگیرم و آن پیمان انساني را بشکنم». 

2 - گروهي دیگر از جمله «ابن عبّاس» مي‌گویند: منظور از هم پیمان در 

آیه: نثبر یفه: دو گروه و که بيامیز میان: آنان پیمان. بزآدری 

برقرار ساخت. آنان نخست از یک‌دیگر ارث نیز مي‌بردند که پس از 

قدتی. آن خکم به وشیله ایات دیسر نتنسخ شید 


3 - و برخي نیز , بر این باورند که منظور آیه شریفه, پسرخواندگان است که 
رجا هلت آبان را سر می‌شداشتند و به آنان: آرت‌مي‌دادند* همان کونه. که 
به «زید» فرزند محمد خطاب مي‌کردند؛ اما در اسلام دستور داده شد که 
براي آنان هنگام وصیت چجيزي در نظر نگیرند؛ و این همان معناي 
« فا وهمٌ تصیيهْمٌ» است که,در این آیه آمده است. 

ان ال ان علي کل شی ء شهید| 

سه بفیتن ضداوند هماره سر هر چيزي گواه است. 
تقسیر ردان (253) 


سرپرستي مردان در نظام خانواده 


آلرجال قوامون عَلّي اللساآء بما فص ال بَعصَهُمعلي بعض و بما آَنْققوا 
صِ, مولعم قالصالِحاث قانتاث حافظاث 9۳1 بما حفظ اللهّ و الا 

تخافون تُشُورَهنّ فعظُومنّ و اهَجْرُواهْنَّ فی‌المضاجعو اطریُومْنّ قَاِنٌ 
آمحتم قلا و ا یهن سیلا ال الل کان عَلیا کیبرا 

مردان. سرپرست و نگهبان زنانند , به‌خاطر برتري‌هايي که‌خداوند ( از نظر 
نظام اجتماع ) براي بعضي نسبت به بعضي‌دیگر قرارداده است و به خاطر 
انفا ق‌هايي که از اموالشان ( در مورد زنان ) مي‌کنند و زنان صالح زناني 
هستند که‌متواضعند و در غیاب ( همسر خود ) اسرار و حقوق او را. , در 
مقابل حقوقي‌که خدا براي آنان‌قرارداده, حفظ مي‌کنند و ( اما ) آن دسته 
از زنان را که از سركشي و مخالفتشان بیم‌دارید , پند و اندرز دهید و ( اگر 
موثر واقع نشد , ) در بستر ازآن‌ها دوري نمائید و ( اگر هیچ راهي جز 
شلدّت عمل , براي وادارکردن آن‌ها به انجام وظایفشان نبود , ) آن‌ها را 
تنبیه کنید و اگر ازشما پيروي کردند , راهي براي تعدژي بر آن‌ها نجویید | 
بدانید [ خداوند 4 بلند مرنبه و زر ی است ) و قدرت اوء بالاترین 

قدرت‌هاست ). 

(34 / نساء) 

شرج آیه از تفسیر نمونه 

« تشوز » از « تشز » به معني زمین مرتفع و بلند است و در این‌جا کنایه 
از سركشي و طغیان مي‌باشد. خانواده يك واحد کوچلك اجتماعي است و 
همانند يك اجتماع بزرگ باید رهبر و سرپرست واحدي داشته باشد , زیرا 
رهبري و سرپرستي دسته‌جمعي که زن و مرد مشترکا آن را به عهده 
بگیرند مفهومي ندارد و در نتيجه مرد یا زن , يكي باید « رئیس » خانواده و 
ديگري « معاون » و تحت نظارت او باشد , قرآن در این‌جا تصریح مي‌کند 
که مقام سرپرستي باید به مرد داده شود . « مردان سرپرست و نگهبان 
زنان هستند : آلرژجال قَوامُون عَلّي النساء ». البثّه مقصود از این تعبیر 
استبداد و اجحاف و تعذي نیست بلکه منظور رهبري واحد منظم با توجه به 
مسوولیت‌ها و مشورت‌هاي_ 

(254) آیاث‌الرژجال في‌الْفرآن 

لازم است. این ما در دنياي امروز بیش از هر زمان روشن است که 
اگر هيئتي ( حنّي يك هیئت دو نفري ) مامور انجام كاري شود حتما باید يکي 
از آن دو « رئیس » و ديگري « معاون يا عضو » باشد وگرنه هرج و مرج 
در کار آن‌ها بیدا می‌شون. سرپرستی. هرن در خانواده نیز از همین. قبیل 
است. و این موقعیّت به خاطر وجود خصوصياتي در مرد است مانند ترجیح 


قدرت تفگر او بر نيروي عاطفه و احساسات ( به عکس زن که از نيروي 
سرشار و عواطف بیشتر بهره‌مند است ) و ديگري داشتن بنیه و نيروي 
جسمي بیشتر که با اوّلي بتواند بينديیشد و نقشه طرح کند و با دمي بتواند 
از حریم خانواده خود دفاع نماید. به علا وه‌تعهّد او در برابر زن و فرزندان 
نسبت به پرداختن هزينه‌هاي زندگي و پرداخت مهر و تأمین زندگي 
۳ به او مي‌دهد که وظیفه سرپرستي 
به عهده او باشد. البئّه ممکن است زناني در جهات فوق بر شوهران خود 
امتیاز داشته باشند ولي شاید کرارا گفته‌ايم که قوانین به تك تك افراد و 
نفرات نظر ندارد بلکه نوع و كلّي را درنظر مي‌گیرد و شکّي نیست‌که‌از 
نظر کلی رز فردان .کیت تم رتان .یرای این کار. آهار ین بيشتري دارند, 
ی نیز وظايفي مي‌توانند به عهده بگیرند که اهمیت ان مورد تردید 
نیست. جمله بعد اشاره به همین حقیقت است زرا در قسمت اول 
مي‌فرماید و این سرپرستي به‌خاطر تفاوت‌هايي است که خداوند از نظر 
افو نبیر روي مصلحت نوع بشر میان آن‌ها قرارداده > ( بما فصل له 
بَعصَمد علي بعض ). در قسمت دیگر مي‌فرماید ِ_ ن اف سرپرستي 
تفا اه تعقٌداتي آست که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت‌هاي مالي 
در برابر زنان و خانواده به عهده دارند ۳ ) 5 بما نوا ه من َموالهمٌ آ. ولي 
اکنه بدا است که یرون ایو یف به.هروان وال بالاتر بودن 
شخصیّت انساني آن‌ها است و نه سبب امتیاز آن‌ها در جهان دیگر, زیرا 
آن صر فا بستگي به تقوا و پرهيزکاري دارد , همان‌طور که شخصیت 
انساني يك معاون از يك رئیس ممکن است در جنبه‌هاي مختلفي بیشتر 
باشد اما رئیس براي سرپرستي کاري که به او محوّل شده از 

تفسید ردان (255) 

که در اف بر عهده دارند به دو دسته‌اند: 

دسته اول : »2 صالحان و درستکاران و آن‌ها كساني هستند که خاضع و 
متعهّد درنران بنظام خانواده مي‌باشند و نه‌تنها در حضور شوهر بلکه 7 
غیاب او 1 حط ۳ مي‌کنند ۳ (فالطالحاث قانتاثك حافظاث للغعیب بما 
عحفظ الا نع هکت ای ی ان خط ی ها لو حه اس طر تافو یه 
از نظر شخصیت شوهر و اسرا ر خانواده در غیاب او نمي‌ شوندٍ وردر برابر 
حقوقي که خداوند براي آن‌ها قایل شده و با جمله (یما حَفطاللَه) به‌آن 
اشاره‌گردیده‌وظایف ومسووليت‌هاي‌خودرابه‌خوبي انجام‌مي‌دهند. بديهي 
اف که مرا موات و فا اب وه تاره مات اتفرا .و 
حق‌ شناسي را انجام دهند . 


شدّت عمل نسبت به زنان متخلف 


دسته دوم : زناني هستند که از وظایف خود سرپيچي مي‌کنند و نشانه‌هاي 
ناسا زگاري در آن‌ها دیده مي‌شود , مردان در برا؛ بر این گونه زنان وظایف و 
مسووليت‌هايي داز که ۷ نا اتمام رد و هن ور 
در آیه بیان شده است : مرحله اول در هوزد:رتانی است که نشانه‌هاي 
سركشي و عداوت و دشمني در آن‌ها آشکار ی کر دخ که قرآن از آن‌ها 
چنین تعبیر مي‌کند : « زناني را که از طغیان و سركشي آن‌ها ث- 
موعظه کنید و پند و اندرز دهید » ( چ اللاتي تخافو تُشُورَهنَّ فعظوهنَ 
به این ترتیب آن‌ها که پا از حریم نظام خانوادگي فراتر مي‌گذارند قبل ۲ 
هرچیز باید به‌وسیله اندرزهاي دوستانه و نتایج سوء این گونه کارها انان‌را 
به‌راه‌اورد و متوجّه مسوولیت خود نمود. سپس مي‌فرماید : « در صورتي 
آندرزهاي شما تننودی. نداد م. در -بستر از آن‌ها حور کنید. ۰ ( 
َاهجَرٌ رُواهَنَ في الْمضاجع ). و با این عکس‌العمل و بي‌اعتنايي و به اصطلاح 
قهرکردن , عدم رضایت خود را از رفتار آن‌ها آشکار شازید ۰« 
وا کند ش خفیف » در روح آن‌ها موثر گردد. در صورتي که سر 
(256) آیاث‌الرجال في الق آن 
پشت پا زدن به وظایف و مسوولیت‌ها از حد بگذرد و همچنان در راه 
قانون‌شكني با لجاجت و سرسختي گام بردارند , نه اندرزها تانیر کند مه نع 
جدا شدن در بستر و کم اعتنايي نفعي بخشد و راهي جز « شدّت عمل » 
باقي نماند « آن‌ها را تنبیه بدني کنید : و اصْربُوهنّ ». در این‌جا اجازه 3 
شده که از طریق « تنبیه بدني >> آن‌ها را به انجام وظای ف خشوبش 
وادار کنند. ممکن است ایراد کنند که 2 اسلام به ردان 
اجازه داده که در مورد زن متوسل به تنبیه بدني شوند ؟ 
جواب این ایراد با توجه به معني آیه و رواياتي که در بیان آن وارد شده و 
نوضیح آن در کتب فقهيي آمده است و همچنین با توضيحاتي که 
روانشناسان امروز مي‌دهند چندان پیچیده نیست زیرا: 
اولاً آبه و جتناله تنیه بذتي برا دز هورد آفراه وطیفه‌تقناسی مجاز شجرده 
که هیچ وسیله ديگري درباره آن‌ها مفید واقع نشود و اثفاقا این موضوع 
تازه‌اي نبیست که منحصر به اسلام بااشد در تمام قوانین دنیا هنگامي که 
طرق متا لخت امیر براي وادارکردن افراد به انجام وظیفه , موّثر واقع 
نشود , متوسٌل به خشونت مي‌شوند , نه‌تنها از طریق ضرب بلکه گاهي در 
موارد خاصي مجازات‌هايي شدیدتر از آن نیز قابل مي‌ شوند که تا سرحد 
اعدام پیش مي‌رود . 


انیا : « تنبیه بدني » در این‌جا همان‌طور که در کتب فقهي 
نیز آمده است , باید ملایم و خفیف‌باشد به‌طوري‌که نه موجب شكستگي و 
نه مجروح شدن گردد و نه باعتث کبودي بدن. 

ثالثا : روانکاوان امروز معتقدند که جمعي از زنان داراي حالتي به نام « 
سم » ( ازار طلبي ) هستند که این حالت در ان‌ها تشدید مي‌شود 
تنها راه ارامش آنان تنبیه مختصر بدني است , بنابراین ممکن است ناظر 
به چنین افرادي باشد که تنبیه خفیف بدني درمورد آنان جنبه آرام بخشي 
دارد و يك نوع درمان رواني است. مسلم است که اگر يکي از اين مراحل 
موثر واقع شود و زن به انجام وظیفه خود اقدام کند مرد حق 

تفسیر مردان (257) 

ندارد بهانه‌گيري کرده خوی. اران زن تسا نژ , لذا به دنبال این جمله 
مي‌فرماید: « اگر آن‌ها اطاعت کنند به آن‌هاتعاي نکنید : فان آَطِعْتَكَم قلا 
بِعُوا عَلیْهنَ سبیلا » و اکن کفته شود که نظیو این طغتان وس کی رو 
تجاوز در مردان 0 انتتت بدیه اید. ۶ آباء مردان نیرز ستحجولن اجنین 
مجازات‌هايي خواهند شد؟ در پاسخ مي‌گويي آري مردان هم درست همانند 
ان در ضو رت تفه از مطایت. مارا مي‌گردند حتي مجازات بدني , 
منتها چون این کار غالبا از عهده زنان خارج اشت. خاک برع فوظق است 
که مردان متخلف را از طرق مختلفي و حثّي از طریق تعزیر ( مجازات 
بدني ) به وظایف خود اشنا سازد. داستان مردي که به همسرخود 
اجحاف کرده‌بود و به‌هیچ قیمت حاضر به‌تسلیم دربرابرحق نبود و علي او را 
باشدذت عمل‌وحتي با تهدید به شمشیر وادار به تسلیم کرد معروف است. 
و در پایان مجددا به مردان هشدار مي‌دهد که از موقعیت سرپرستي خود 
در خانواده سو ۶ استفاده نکنند و به قدرت خدا که بالاتر از همه قدرت‌ها 
است بیندیشند «زیر| خداوند بلند مرتبه و بزرگ است: ان ال کان عا 
کبیر |». 


شأن نزول 


فزر ان وله داسان فرود آبه مورد بت سه روایره تا آضذه که بیانکر .نك 
داستان است و تفاوت در چهره‌هاست: 
1 - برخي آورده‌اند که آیه شریفه در مورد مردي به نام «سَعد بن زبیع» و 
همسرش «حبیبه» فرود آمد؛ چرا که آن دو, که خاندانشان از با 
نی میامیر نخدندر دز زند ی مشظر لک دستخونشی کتشمکزن تتیدند؟ و آن 
مرد همسرش را به خاطر سركشي و نافرماني اش 7رد آن زنر به 
همراه پدرش «زید» نزد بیامبر شکایت برن.ه آن حضرت: یش از سید کی: 
دستور قصاص داد. نان را براي اجراي دستور بردند که درست در همان 
لحظات این آیه شریفه بر قلب مصفاي پیامبر فرود آمد و پیامبر پس از 
تلاوت آية. شریفه فرمود؛ ما چبری را خواستيیم و خدا دستورن دیکر داد و 
آنچه 
(258) آیاث‌الرژجال في‌القرآن 
ِِِ مقرر فرموده بهتر است و آن‌گاه حکم خویش را برداشت. 
«كلبي» در اين مورد آورده است که: آیه شریفه در مورد «سعد» و 
۳ «خوله» فرود ۳ و داستان فرود از همان گونه 
است. 
3 - برخي دیگر آورده‌اند که آیه شریفه درمورد «جمیله» و شوهرش 
«ثابت» فرود آمد؛ و آن‌گاه داستان فرود آن را همان گونه که گذشت 
روایت کرده‌اند. 
مدیریبت در خانواده 
در ده آبة: پیز ضمن بیان برابري زن و مرد در اصل انسانیت. به پاره‌اي 
از تفاوت‌هاي ظاهري و حقوقي آنان اشاره رفت, اينك در اين آیه 
ارجال قَوّامون قلی. الساء بسا فطل الله تیم علی. دض ۵ سا 
نْقَفو من أمَوالهمٌ 5 
1 در نظام خانواده کارگزار و تدبیرگر امور زنانند و سرپرستي و 
مدیریت جامعه کوچك خانواده را به عهده دارند؛ و این به خاطر 
تفاوت‌ها و برتري برخي از انسان‌ها بر برخي دیحو است که دستگاه 
حکیمانه آفرینش بر اساس مصلحت در نظر گرفته است. 


راز مدیریت مرد در خانواده 


در اين فراز از آیه شریفه, نخستین رمز کارگزار بودن مردان را در جامعه 
کوچك خانواده بیان مي‌کند و خاطر نشان مي‌سازد که دلیل این کار این 
است که مردان به طور ۳ از نظر دانش و جرد و استواري دیدگاه و 
تصمیم بر کارها, بر زنان برتري دارند؛ 3 
دارايي و ثمره تلاش خود. هم به زنان مهریه مي‌پردازند و هم هزینه 
خانه و خانواده را تامین مي‌کنند. 

قالطالحاث قانتاثك حافظات لب بما حفظ اللَه 

به باور برخي از مفسران؛ حور انق است که زنان شایسته, فرمانبردار 
خدا| و همسران خویش‌اند؛ و این افتق را گواه دیدگاه خود آورده‌اند 
يا مریم افنّتي ربك...»(1) 

1 ضکفره آل.غفران: آبة:.321. 

تفسیر مردان ۰ 

هان اي مریم! در زندگي هماره فرمانبردار پروردگار خویش باش! 

و نیزه در غیاب همسرانشان عفت خویش را پاس مي‌دارند. 

و به باور برخي, حقوق و دارايي و حرمت شوهران را نگاهبانند. به باور ما 
همه این مفاهیم در آیه موجود است و هیچ ناسا زگاري میان دو دیدگاه 
نیست.. 

و این پاس‌داشتن حقوق همسر و عفت خویش از سوي زنان, بدان دلیل 
9 حقوق آنان را که از جمله آنها پرداخت مهریه ها هام قریته 
ژد کت و رفتار عادلانه با آنان است برایشان پاس داشته و همه را بر عهده 
شوهرانشان نهاده است. برخي بر آنند که به برکت پاس‌داشتن خدا| از این 
حقوق و حدود است که زنان مي‌توانند آنها را پاس دارند. 
والاتي تخافون تُشُورَهَنَّ قِظَومنّ وامَجُرُومْنَّ في الْمضاجع وَاطْریُومْنَ 
منظور این است که: آن زنانی کف شمسا ستذ‌هران از قیز کستی. .۵ 
حق ناپذيري‌شان بیم دارید و به راستي مي‌ترسید و مي‌دانید که در انديشه 
سلطه‌جويي در جامعه کوچك خانه و خانواده هستند و با شما به ناسا ز گاري 
مي‌پردازند, با مهر و صفا اندرزشان دهید؛ و اگر گفت گو و خيرخواهي سود 
نبخشید, در بستر و خوابگاه از آتان دوز گزیتید. 
به باور «سعیدبن خبیر» پیام این جمله این است که از آمیزش با آنان 
خودداري ورزید؛ اما به باور گروهي, از نزديكکي و همخوابکي با انان 
خودداري کنید. در این صورت روشن مي‌شود که آنان از نظر مهر به شما و 
ادامه زندگي مشترك چگونه‌اند؛ اگر به راستي شما و زندگي با شما را 


دفنتت دارنه این خذایی ها بر انانه دران فی ایو رام عارلا نو وعایت 
حقوق و حدود را برمي‌گزینند, وگرنه به دوري گزیدن شما نیز بها نمي‌دهند. 
و در روايتي از حضرت باقر علیه السلام دراین مورد رسیده است که به 
این گونه زنان سرکش, به هنگام خواب پشت کنید و توجه ننمایید؛ به‌همین 
مفهوم تقفسیر شده است. 
«قراء» بر آن است که در آیه شریفه, «بیم از نافرماني» به 
مفهوم آگاهي از نافرماني و سركشي امده است و واژه وف گاه به 
مفهوم علم به کار مي‌رود. 
از«ابن عباس» اورده‌اند که: زنان را در صورت سركشي با بهره‌وري از 
کتاب خدا اندرز دهید و به انان خاطر نشان سازید که از خدا بترسند و در 
قلمرو مقررات نظام 
(260) آیاث‌الرژجال في‌الْفْرَآن 
خانواده با شما سازگار ۵ قفا یردان خاسشتتی این یر فا آنان. انز کی 
درشتي کنید؛ و اگر سود نبخشید به گونه‌اي که زخم و شكستگي پدید 
نیاید, آنان را تنبیه نمایید. 
و از ششمین امام نور آورده‌اند که منظور از تنبیه. زدن با ساقه گیاه یا 
ني است. 
قتتأن آطفت؟ سم ول تبِق_وا عَلَهمتن شتا 

و اگر آنان از سركشي خویش بازگشتند و راه سازگاري و انجام وظایف 
برگزیدند. دیگر راهي براي زیان رساندن به انان براي شم]ا 
نخواهد بود. 
به باور برخي منظور این است که دیگر هیق راهي براي دوري گزیدن و یا 
هشدار وتنبیه نمي‌ماند. 99 باور برخي دبک هنگامي که آنان سرسا زگاري 
و انجام وظایف داشتند, دیگر به ژرفاي جان آنان کار نداشته باشید و آنان 
را به رمهر و محعبت قليي کلف نسازید. 
ان ال کان لیا کبیر به بقین خدا بلند مرتبه و بزرگ است. ‏ 
موظف سازد. ۳ ۳ 
به باور برخي منظور از بیان دو وصف از اوصاف خدا در اخر ایه شریفه 
این است که به مردان هشدار مي‌دهد که مراقب رفتار خویش باشند؛ چرا 
که خدا می‌واند ونان راادر صورنی که به آنان نتم کنیده باری.مابن وین 
شما پیروز سازد. و به بارور برخي منظور این است که: هان اي مردان با 
ایمان! خدا شما را به اندازه توانتان مکلف ساخته است؛ بنابراین شما نیز 
از زنان چيزي فراتر از توان انان و مقررات و حقوق خویش نخواهید. 
تفسیر مردان (261) 


محکمه صلح خانوادگي 


و ان خفن شقاق تن بینهما قَابْعئوا حکما من آهْله وَحَکما م من آهلها ان پریدا 
اصلاحا بوفق ال ها ال کان غلیما خبیرا 

و اگر از جدايي و شکاف میان آن دو ( همسر ) بیم داشته‌باشید , يك داور 
از خانواده شوهر 1 يك داور از خانواده‌زن انتخاب کنید ) تا به کار آنان 
رسيدگي کنند ) . اگر اين دو داور , تصمیم به اصلاح داشته باشند , خداوند 
به توافق آن‌ ها کمك مي کند ,؛ زیرا| خداوند , دانا و آگاه است ) و از 
بات همه با سر اس (35 / نساء) 
در اين آیه ا تا تفس اد اختلاف و نزاع میان دو همسر کرده , وید * 
« اگر نشانه‌هاي شکاف و جدايي در میان دو همسر پیدا شد ( براي 
بررسي علل و جهات ناسازگاري و فراهم نمودن صلح و سازش ) يك 4 
داور و حکم از فامیل مرد انتخاب کنید » ( و ان جِمتَمٌ شفاق بینهما قابْعتو 5 
حکما من آهله ). و از آن‌جا که قضاوت نباید ۰« بااشد 1 
و يك داور و حکم از ز خانواده زن انتخاب کنید » ( و حکما من اقلا از سیس 
مي‌فرماید : « اگر این دو حکم با حسن نیّت و دلسوزي ۳۹ کار شوند و 
هدفشان اصلاح میان دو همسر بوده باشد , خداوند کمك مي کند و به 
وسیله آنان میان دو همسر الفت مي‌دهد > ) ان یریدا| اصلاحا رز بوفق ال 
بیتهّما ). و براي اين‌که به « حَکمَین » هشدار دهد که حسن نیت به خرج 
دهند در پایان آیه مي‌فرماید : « خداوند از نت آن‌ها با خبر و آگاه است » ( 
ان الله کان علنا خسرا ۱ موه ای ان ار ی ور اه و 
اشاره شد يكي از شاهکارهاي اسلام است. این محکمه امتيازاتي دارد 
که سایر محاکم فاقد آن هستند , از جمله : 
1 محیط خانواده کانون اما ای است و طبعا مقياسي که در 
این محیط باید به کار رود با مقیاس سایر محیط‌ها متفاوت است , يعني 
همان‌گونه که در « دادگاه‌هاي جنايي » نمي‌توان با مقیاس محئت و 
عاطفه کار کرد , در محیط خانواده نیز نمي‌توان تنها با مقیاس خشك قانون 
و مقزژرات بي‌روح گام برداشت . در این‌جا باید حتي‌الامکان اختلافات را 
از طرق عاطفي حل کرد , لذا دستور مي‌دهد 
(262) آیاث‌الرٌجال في‌القران 
که داوران این محکمه كساني باشند که پیوند خويشاوندي با دو همسر 
دارند و مي‌توانند عواطف آن‌ها را در مسیر اصلاح تحريك کنند . بديهي 
است این امتیاز تنها در این محکمه است و سایر محاکم فاقد آن هستند . 
2 - در محاکم عادي قضايي طرفین دعوا مجبورند براي دفاع از خود , 


هرگونه اسراري که دارند فاش سازند . مسلم است که اگر زن و مرد در 
برا, بر افراد بیگانه و اجنبي اسرار زناشويي خود را فاش سازند احساسات 
گیگ آن‌چنان جریحه‌دار مي‌کنند که اگر با اجبار دادگاه به منزل و خانه 
بازگردند , دیگر از آن صمیمیّت و محبّت سابق خبري نخواهد بود و همانند 
دو فرد بیگانه مي‌شوند که به حکم اجبا ر باید وظايفي را انجام دهند , اصولاً 
مر یه نشان داده است که زن و شوهري که راهي آن گونه محاکم شوند 
دیگر زن و شوهر سابق نیستند. ولي در محکمه صلح فاميلي یا این گونه 
مطالب به خاطر شرم حضور مطرح نمي‌شود و يا اگر بشود چون در برابر 
آشنایان شید است , آن اثر سوء را نخواهد داشت . 

3 داوران در محاکم معمولي , در جریان اختلافات غالبا بي‌تفاوتند و قضیه 
به هر شکل خاتمه یابد براي آن‌ها تأثيري ندارد , دو همسر به 
خانه بازگردند , يا براي هميشه از یکدیگر جدا شوند , براي آن‌ها فرقي 
نمي کند. مخکمه.: از بستکان نزديك فزد. و زن.هنتند و جذایی با ضلح آن"دو 
, در زندگي این عدّه هم از نظر عاطفي و هم از نظر مسووليّت‌هاي ناشي 
از آن تأثیر دارد و لذا آن‌ها نهایت کوشش را به خرج مي‌دهند که صلح و 
ی ام و کی ان 0 
بازگردد. 

سرسام‌اور و سرگرداني‌هاي محاکم معمولي را ندارد و بدون هیچ‌گونه 
تشرٍ يفاتي طرفین مي‌توانند در کمترین مدذّت به مقصود خود نائل شوند. 
ناگفته روشن ات 95 مان ید از میان افرادپخته و باتدبیر و آگاه دو 
شانس موفقیت ار در سا میان دو همسر به مراتب بیشتر از 
محاکم دیگر است. 

تفسیر مردان (263) 

شرح آیه از تفسیر مجمع البیان 


در یبای یرآ تساه ری 


در آیه شریفه آفریدگار انسان, مردان جامعه را راه نمود که به هنگام 

پدیدار شدن نشانه‌هاي سركشي و وظيفه ناشناسي همسرانشان چگونه 

رفتار کنند؛ اينك در اين آیه راه مي‌نمایدکه اگر آن تدابيرسودي‌نبخشید و 

خطرجدايي احساس گردید, چه باید کرد. 

و ان خفم شقاق بینهما قابعتو اخکشفسا فتاه اولتة 6 کضا 
من آفله]| 

1۳ نشانه‌های. ذشیمتي و شکاف بدید آمد و از تاساز کاري آن دو بیمنا كت 
شدید, داوري‌از خاندان مرد و داوزن نیز از خانواده زن برانگيزید تا میان 
آنان سازش یدید آورند. ۱ 
در این مورد که روي سخن در آیه شریفه با کیست. دیدگاه‌ها متفاوت 
خانواده به عهده اوست. 

2 اما برخي از مفشران و بیشتر فقها بر این عقیده‌اند که روي سخن 
با کسي است که این کشمکش خانوادگي در برابر او طرح 
قی که دز و توانايي حل [ را دارد. روایات رسیده از حضرت باقر و 
صادق علیهم السلام نیز بیانگر این دیدگاه است. 

3 - به باور پاره‌اي از مفسران نیز روي سخن با دو عضو اصلي خانواده, 
يعني زن ودصزده سک ان نزديك آنان است. 


يك پرسش 


آپا دو داوري که براي ایجاد سازش و رفع کشمکش برگزیده مي شوند؛ در 
صورت نیافتن راه ادامه زندگي مشترك, مي‌توانند آن دو را ازهم جدا کنند 
و به به گونه‌اي شرافمتندانه ژزن را طلاق بدهند و انحلال خانواده 
را اعلان کنند؟ 


پاسخ 


از روایات رسیده از امامان نور چنین دریافت مي‌گردد که آنان تنها با 
رات زن و مرد مي‌توانند انحلال خانواده و جدايي زن و مرد را اعلان 
(264) آیاث الجال في‌الفْوآن ۱ 

مي‌توانند؛ و روايتي نیز از امير مومنان در اين مورد اورده‌اند. طرفداران 
این دیدگاه بر این عقیده‌اند که دو داور از سوي زن و مرد وکالت دارند. 
بنابر این در صورت عدم امکان سازش و راه نبودن براي ادامه ژتد کی 
مشترك مي‌توانند چدايي آنان را اعلانن 

ان بُریدا اطلاحاً بُوفّق ال بیَتهُما ان ال کات علیماً خبیرا 

به باور برخي منظور این است که اگر آن دو داور به راستي در انديشه 
سازش آن زن و مرد و یافتن راه حل مشکل آنان باشند, خداوند قبان انان 
سازش یدید قق‌آورد تا بر اساس عدالت و مصلحت داوري کنند؛ اما برخي 
بر آنند که اگر دو داور در انديشه ایجاد ۳ میان زن و شوهرش باشند, 
خدا میان ان زن: و مرد سازتن ندید می ]ورد و دشمني و شکاف را از میان 
بر مي‌دارد؛ چرا که او به نيت‌هاي قلبي و خواسته‌هاي آن دو, دانا و به 
مصالح و منافع خانواده و جامعه آگاه است. 

تفسیر مردان (265) 


ده دستور درباره حقوق و آداب معاشرت 


و اعنکوا الل و لا تشرکوا پم شینا ق بالوالصی‌اکسانا و یخی العزیی: ۶ 
الَِتامي والقساکین والْجا ۳ و آلجار الجْنّب و الضاجب بالجب و 


ان السبیل و ما علکت تم نکم ان له لمْجِت من کان مختالً قخورا 

و خدا را رها و ار و ور وعار , نيکي 
کنید, همچنین به‌خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزديك و 
همسایه دور و دوست و همنشین و واماندگان در سفر و بردگاني که مالك 
آن‌هاهستید , زیرا خداوند , كسي راکه متکبُر و فخر فروش است ( و از 
اداي حقوق دیگران سرباز مي‌زند , ) دوست نمي‌دارد. (36 / نساء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

باید توجه داشت که « مختال » از ماده « خیال » به معني كسي است که 
با يك سلسله « تحَیلات » خود را بزرگ مي‌پندارد و اگر مي‌بينيم به اسب « 
خَیّل » گفته مي‌شود نیز به خاطر آن است که هنگام راه رفتن شبیه 
متکبُران گام برمي‌دارد و « قخُور » از ماده « قخر » به معین كسي است 
که فخرفروشي مي‌کند , بنابراین تفاوت میان این دو کلمه در این‌جا است 
که يكي اشاره به تخیّلات کبرآلود ذهني و ديگري به اعمال تکبرآمیز خارجي 
اف اه وم سای وی سا را سا ی 
بندگان و آداب معاشرت بامردم را بیان داشته است و روي هم رفته , ده 
دستور از آن استفاده مي‌ شود : 

مردم‌را ِِِ ۷ و بندگي پروردگار و ترك 1 
را را ار را و 
را ام در یراس مس مه مارد و اساسا که انم بان رن 
رشته از حقوق اسلامي است. قبل از هرچیز اشاره به حقّ خداوند بر مردم 
کرده است 0 
+ و اعتخوا ال و لا شرخوا به شَد: 

2 17 
آزها مکی کنید ( ۶ بالوالن اعسانا حی مدرو فادز از مسایان افتت که 
و 
مورد تأکید واقع شده باشد و در چهار 

(266) آیاث اللّجال في‌الْفآن 

مرو ام قران. دا وخ فرار گرفته است از اس ها کر 
استفاده مي‌شود که میان این دو ارتباط و پيوندي است و در حقیقت چنین 
است چون بزرگ‌ترین نعمت ۰ نعمت هستي و حیات است که در درجه اول 


از ناحیه خدا است در مراحل بعد به پدر و مادر ارتباط دارد , زیرا که 
فرزند , بخشي از وجود پدر و مادر است , بنابراین ترك حقوق پدر و مادر , 
هم دوش شرك به خدا است. درباره حقوق پدر و مادر بحث‌هاي مشروحي 
داریم که در ذیل ایات مناسب در سوره اسراء و لقمان به خواست خ دا 
خواهد امد . 

3 سپس دون به يکي کردن «نسبت به همه خویشاوندان 
مي‌دهد» (و بذي القَربي). 

این موضوع یز ار تال است که در قرآن تأکید فراوان درباره آن شده 
است , گاهي به عنوان « صله رحم » و گاهي به عنوان « احسان و نيکي » 
به به آن‌ها , در واقع اسلام مي‌خواهد به این وسیله علاوه بر پیوند وسيعي که 
درمیان تمام افراد بشر به‌وجود اورده , پيوندهاي محکم‌تري درمیان 
واحدهاي کوجلنر. #.ععشکل بر م به تاض ‏ فامیل »ود تعانواوم # نید 
وجودآورد تا در برابر مشکلات و حوادث یکدیگر را ياري دهند و از حقوق 
هم دفاع کنند 

4 - سپس اشاره به حقوق « ایتام » کرده و افراد با ایمان را توصیه به 
نيکي در حقّ آن‌ها ۱ زیرا در هر اجتماعي بر آثر حوادت 
گوناگون هميشه کودکان ينيمي وجود دارند که فراموش کردن آن‌ها نه 
فقط وضع آن‌ها را به خطر مي‌افکند , بلکه وضع اجتماع را نیز به خطر 
مي‌اندازد , چون کودکان ینیم اگر بي سریرست بمانند و با به اندازه کافي 
از محبت اشباع نشوند , افرادي هرزه , خطرناك و جنایت‌کار بارمي‌آیند , 
بنابراین ها 

5 بعد از آن حقوق مستمندان را يادآوري مي‌کند (5 الْمساکین). ۳۳ در 
يك اجتماع سالم که عدالت در آن برقرار است نیز افرادي معلول و از 
کارافتاده و مانند آن وجود خواهند داشت که فراموش کردن آن‌ها برخلاف 
تمام اصول انساني است و اگر 

1- ( 83 / بقره ) , ( 151 / انعام ) , ( 3 / اسراء ) . 
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فقر و محرومیت به خاطر انحراف از اصول عدالت اجتماعي دامنگیر افراد 
سالم گردد نیز باید با آن به مبارزه برخاست . 

6 قنت در حق همسایگان نزديك مي‌کند» (و الجار ذٍي 
ال 

۳ ِ را واه اش ما | الب متا 
داده‌اند. بعضي معي آیه تا همسايگاني که جنبه 9 دازته 
همان نزديكي مكاني است زیرا همسایگان نزديك‌تر حقوق و احترام 


ديني 1۳ ی نزديك 0 
7 - سپس درباره »2 همسایگان دور سفارش مي‌کند < (و الجار الَجْنْب ). ۰ و9 
مور آران دورعمکان اش سرا ی ‌ایهای اس رخانات احیل اند 
از چهار طرف همسایه محسوب مي‌شوند. (1) که در شهرهاي کوچك 
تقریبا تمام شهر را در برمي‌گیرد ( چون اگر خانه هر انساني را مرکز 
دايره‌اي فرض کنیم که شعاع آن از هر طرف چهل خانه باشد , با يك 
محاسبه ساده درباره مساحت چنین دايره‌اي روشن مي‌شود که مجموع 
خانه‌هاي اطراف آن را تقریبا پنج هزار خانه تشکیل مي‌دهد که مسلما 
شهرهاي کوچك بیش از آن خانه ندارند . جالب تنوجچه این که قرآن در آیه 
فوق علاوه بر ذکر « همسایگان نزديك » , تصریح به حقّ « همسایگان دور 
« کرده است زیرا کلمه همسایه معمولاً مفهوم محدودي دارد و تنها 
همسایگان نزديك را زیرف کیره لذ| براي توجه دادن به وسعت مفهوم آن 
از نظر اسلام راهي جز اين نبوده که نامي از همسایگان دور نیز صریحا 
برده شود. و نیز ممکن است منظور از همسایگان دور , همسایگان غیر 
9 باشد 1 زیرا| حق چوار ۲( همسايگي [ در اسلام متحضصر .۹۷ 
همسایگان مسلمان نیست و غیر مسلمان را نیز شامل مي‌شود . ( مگر 
ان‌هايي که با مسلمانان سرجنگ داشته باشند ). « حق جوار » دراسلام 
ِِِ اهمیت دارد که در وصاياي معروف امیر مژمنان مي‌خوانيم : « ما 
رال ( ول للم وی هر ی تا اند 4 ۱( ۳ 
صلي‌الله علیه وآله درباره آن‌ها سفارش کرد, که ما فکر کردیم شاید دستور 
دهد همسایگان از 
1- « تورّالْقلین » , جلد .1 , صفحه 480 . 
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یکدیگر ارث ببرند ». اين حدیث در منایع فعروفت اهل تستن نیز آمذه انشبت 
, در « تفسیر المنار » و « تفسیر قرّطبي » از بخاري نیز همین مضمون از 
پیغمی اکرم.صلق الله‌علیه واله نفل شده است. در:حذیت: ديکري از پامیر 
صلي‌الله علیه وآله نقل شده که در يكي از روزها سه بار فرمود: « و ال لا 
و و : به خ دا سوگند جنبین كسي ایمان ندارد.. >> يکي پرسید. 
خه ی اسر ضلف لا ری هو ال ات سا 
7 : کسي که همسایه او ازمزاحمت او در امان نیست » 1(۰) 
8 دیشرف ان درباره « كساني که با انسان دوستي و مصاحبت دارند , 
توصنده مي کند » ( و الطاجب بالجلّب ). ولي باید توجه داشت که « الصاجب 
بالجَْب » معناي وسیع‌تري از دوست و رفیق دارد و در واقع هركسي راکه 
به نوعي با انسان نشست و برخاست داشته بااشد ۰ درف یرد خواه 
دوست دايمي باشد يا يك دوست موقت ( همانند كکسي که در اثناء سفر با 


انسان همنشین از کرو و کر مي‌بينيم که در پاره‌اي‌از روایات » والطاجب 
بالجئب » به رفیق سفر ( رَفیفك في‌السَقَرٍ ) و یا كسي که به امید نفعي 
سراغ انسان مي‌آید ( المَلقطغ اليك برَجْة تفعك ) تفسیر شده , منظور 
اختصاص به آن‌ها نیست , بلکه بیان توسعه مفهوم این تعبیر است که همه 
اين موارد را نیز دربرمي‌گیرد و به این ترتیب آیه يك دستور جامع و کلن 
براي حسن معاشرت نسبت به تمام كکساني که با انسان ارتباط دارند 
مي‌باشد , اعم از دوستان واقعي و همکاران و همسفران و مراجعان و 
شاگردان و مشاوران و خدمتگزاران ۰ _ 
9 دسته ديگري که در این‌جا درباره ان‌ها سفارش شده , كساني هستند 
که در سفر و بلاد غربت احتیاح پیدا مي‌کنند (وَابن السبیل ), با این‌که ممکن 
است در شهر خود افراد متمكني باشند , در سفر به علتي وامي‌مانند و 
تعبیر جالب « ابن‌السبیل » ( فرزند راه ) نیز از اين نظر است که ما نسبت 
به آن‌ها هیچ‌گونه آشتتاتی نداریم تابتوانیم آن‌ها رابه قبیله با فامیل ياشخصي 
نسبت دهیم. , تنها , به 9 این که مسافراني هستند نیازمند, باید مورد 
وتان وین میت وگن شدخ ات( 
ما مَلکتٌ ایمانکم ). در حقیقت ایه با حق خدا شروع شده و با حقوق 
بردگان ختم 
1 سید فلز و مضه 1752 : 
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مي‌گردد. زیرا این حقوق از یکدیگر جدا نیستند و تنها اين آیه نیست که در 
ان خربازخ بردگان توصیه شده , بلکه در آیات مختلف دیگر نیز در این زمینه 
بت شده است. ضمنا اسلام برنامه دقيقي براي آزادي ندريجي بردگان 
تنظیم کرده که به <« آزادي مطلق » آن‌ها مي‌انجامد و به خواست خدا در 
ذیل آیات مناسب , مشروحا از آن سخن خواهیم گفت. در پایان آیه هشدار 
مي د هد و مي‌گوید : « خداوند افراد متکبُر و فخرفروش را دوست نمي‌دارد 
» (اِّ له لا یت مَنْ کان مَخْتالا قحُورا ). به اين ترتیب هرکس از فرمان 
خدا سرپيچي کند و به خاطر تکبُر از رعایت حقوق خویشاوندان و پدر و 
مادر , بتیمان , مسکینان . آبن السبیل و دو ستان سرباز زند محبوب خدا و 
مورد لطف او نیست و آن کس که مشمول لطف او نباشد , از هر خیر و 
سعادتي محر وم است. گواه بر اين معني روايتي است که درذیل این آنة 
وارد شده : يكي از یاران پیامبر صلي‌الله علیه وآله خی که زد « در محضرش 
این: آبه را خواندم , پیامبر صلي‌الله علیه وآله زشتي تکبر و نتایج سوء آن 
رابرشمرد به حدّي که من گریه کردم , فرمود : « چرا گریه مي‌کني » 
گفتم : من دوست‌دارم‌لباسم, جالب و زیبا باشد و مي‌ترسم با همین عمل 
جزو متکبُران باشم فرمود : « نه تو اهل بهشتي و این‌ها علامت تکبر 


نیست , تکثر آن است که انسان در مقابل حق , خاضع نباشد و خود را 
۳ الاتر از مردم بداند و ان‌ها را تحقیر کند ) و از اداي حقوق آن ه] 
سرباز زند) ». 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 

«جار»: همسایه 

«جنْب»: دور 

«مخْتال»: خودخواه. خودبزرگ بین. کسي که با پندارهاي پوچ و بي‌اساس 
براي خویش مقام و موقعيتي مي‌پندارد که فاقد آن است. 

«قخور»: فخرفروش و کسي که امتیازات و نقاط قوت خویش را به‌منظور 
خودنمايي به رخ دیگران مي‌کشد و به انگیزه خودبزرگ بيني بر مي‌شمارد؛ 
اما به کسي که گاه نعمت‌هاي خدا را به خود بر مي‌شمارد و سپاس 
را رد سیاسگزار گفته‌اند. 
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زنجيره‌اي از کارهاي شایسته 


قران پس از سفارش به عدالت و نيكوكاري در مورد یتیمان و توصیه به 
رعایت ارزش‌هاي انساني و اخلاقي در نظام خانواده و میان دو همسر, 
اينك به بیان يك سلسله امور معنوي و شماري از کارهاي شایسته 
و پسندیده که از ضروریات ز ند کون اسلامي و انساني است پرداخته و در 
آغاز از توجيد گرايي و يكتاپرستي شسروع مي‌کند و مي‌فرماید: 
َاعَبدُوا اللة و لاش رگوا به شین 

خداي را , ۱ به شکوه و عظمت اد کنید و در عبادت 
و پرستش, شريكي براي او مگیرید؛ چرا که پرستش و بندگي تنها در خور 
اوست که آفریدگار تواناي جهان و انسان .9 ارزاني, دارنده نعمت‌هاست. 

5 باوالدَیّن اجسانا و بذي القَربي والْیتامي والْمساکین 

هن ماد هم خودنان. کی کید دهم ویر ان را کر مرو آبان کر رم 
نيکي و احترام سفارش نکنید و به همه نزدیکان, یتیمان و بینوایان نیز 
احسان کنید و بدانید که نيكي واقعي در مورد یتیمان, حراست از حقوق و 
شئون و تربیت درست آنان است؛ و نيکي به بینوایان این است که حقوق 
آنان را پایمال نسازید و در رفع گرفتاري و محرومیت آنان بکوشید. 
والجار ذي الَفربي والجار الجْتب 

به تاو کروهی: منظور از این دو تن همسابه خویشاوند و تکاته است؛ 
امّا به باور برخي منظور همسایه توحیدگرا و غیر مسلمان است. 

از پیا مبر گرامي در این مورد آورده‌اند که فرمود: 

الجیران تلا ۵ جا ر له لام خفوق, 

حخق الچوار وج و الق راتة و حق الاشلام. 

جار له حقان: حسستق الجوارٍ و حق الاسلام؛ 

و ج] ر له جوا الچوار اسرد من امل اکتا" :(1) 

۱ اسان سحه کروهند: دشته‌ای. از آنان از حق همشايکي: 
خويشاوندي و 

1 - خل 2 الالیاءج 5, ص 207 با اندك تفاوت؛ آحکام القرآن. خضاص, ج2, 
ص <19. 
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مسلماني برخوردارند؛ و دسته‌اي از حق همسايگي و هم‌ديني؛ و 
گروه سوم تنها از حق همسايگي و انساني. چپرا که خویشاوند 
یا همدین نیستند. 

«رَجاج» بر این باور است که منظور از همسایه نزديك, كسي است که از 


دور به عکس آن است. 

در روایت است که مرز همسايگي تا چهل منزل است؛ و نیز روایت 
آورده‌انذ که تا حدود چهل متر. است. یا این بیان به باور ایشان 1 
همسایه نزديك, خویشاوند تیشت جرا که فران رنف ذر .مورد 
خویشاوندان در خر ابة سفارش فر موده است. اما ممکن است در پاسخ 
گفته شود که خویشاوند در صورتي که همسایه انسان گردید. حق 
ديگري نیز پیدا مي‌کند. با اين بیان در آیه تكراري به چشم 
نمي‌خورد. 

والصّاجب بالجتّب 

و به پار همراه و یا همنشین نیز نيكي کنید. 

در مورد این فراز. دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 گروهین از جمله «این عباش» برانند که.منظور, ر فیق .راهن است ونیکن 
به او برخورد درست و رعایت حقوق و حدود و مواسات با او است. 

2 و گروهي بر اين باورند که منظور همسر انسان است. 

3 باره‌اي ین آنند که منطور: .کی است که به شها روی آورده و انتظاز 
پاري دارد. 

4 - و پاره‌اي نیز مي‌گویند منظور کارگر و خدمتگزار انسان است. به باور 
فا اب هحه آین‌ها را دیشر مت کیره و یکی تب هفه. ایتها! ستفازتن شندم 
است. 

و این الیل 

در این مورد برخي بر آنند که منظور این است که به در راه‌ماندگان نیز 
نيکي کنید. و برخي دیگر مي‌گویند منظور نيکي به میهمان است. 
ابن عباس مي‌گوید: ميهماني سه روز است و فرا: واه ان تیک ات 
و هر نيكي نیز صدقه است. 

«جابر» از پیامبر گرامي آورده است که فرمود: هر نيكوکاري صدقه 
محسوب مي‌گردد و يكي از آن نيكي‌ها این ۳ 
باز روبه‌رو گردي و آب رف خویش را به ظرف او و به سود او 
ربر 

و ماتَلکت آتمائع 

(272) آیاث الرٌجال في‌الْفرآن 

و به بردگان خویش نیز نيكکي کنید و با ار نيازهاي آنان از واگذار نمودن 
کارهاي سخت طاف فرشایم اما تودوار نمایید. 

ار ال امجت من کان ج مَخْتالا فخورا 

و بهوش باشید که خدا مردم متکیر و فخرفروش را دوست نمي‌دارد. 

ابن عباس مي‌گوید: دلیل بیان دو صفت منفي تکبر و فخرفروشي این 
است که مردم متکبر و فخرفروش از بستگان و همسایگان نیازمند خویش 


مرو ها انا فارشا شتنه تداردنده 

گفتني است که آیه شریفه در بردارنده همه محتوا و ارکان اسلام است و 
انسان را به سوي ارزش‌هاي انساني راه مي‌نماید؛ و اگر كکسي درباره این 
آیه شریفه درست بیندیشد, از هر نوع پند و اندرز سخنوران بي‌نیاز است و 
به علوم و دانش‌هاي گوناگون دانشوران دست مي‌پابد. 


پرتوي از آیات (1) 


پرئوي از آیات 


در آیاتی که کذشتت: فران شریف یل هداس رجف نزخم را 
براي استحکام و استواري نظام خانواده و حلّ بحران‌ها ترسیم مي‌کند که 
اگر به هنگام پدیدارشدن نشانه‌هاي بحران در روابط خانواده و به صدا در 
بسياري سا هان‌های بشخانتند از آن به خوبي برطرف شده و پا 
به صورت شرافتمندانه‌اي انحلال آن اعلان و به انبوهي از بدبختي‌ها ۳۹۹ 
بایان خواشد کشید. این قدابیر عبارخند از 


1 اصل مدیریت در جامعه کوچك خانواده 


جامعه جهاني از جامعه‌هاي گوناگون و هر کدام از این جامعه‌ها از 
واحدهاي خانواده دید امده‌اند. 

اگر خانواده بزرگ بشري یا جامعه‌هاي کوچك‌تر براي جلوگيري از هرج و 
مرج و بي‌برنامه‌گي و انحطاط و از هم گسيختگي و پیدایش راه تکامل و 
پیشرفت. , نیازمند به اداره و مدیریت و کار کر ازتد: به همان دلیل جامعه 
کوچك خانه و خانواده نیز براي اوج 

1 . مترح 
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گرفتن به پرفرازترین قله تکامل مادي و معنوي و اخلاقي و انساني و 
مبارزه با آنها و از هم گسيختگي خانواده نیازمند به نظام و مدیریت و 
مدیر و معاون و مشاور است. 

روز ۳ مدیریت در جهان کنوني به گونه‌اي روشن است که پیش از 
شکل گيري هر حزب و گروه در هر واحد اقتصادي و اجتماعي و اداري و 
خدماتي, نخست به نات تا آن مي‌آندیشند و امیرمومنان قرن‌ها پیش 
فرمود: «لای5 للناس من آمیر. 1(۰) مردم هر جامعه و تمدني, ناگزیر از 
وا ار 

و نخستین درس این آیات این است که جامعه کوچك خانواده نیاز به 
مدیریت و مدیر و مشاور و معاون دارد. 


2 - مدیر و معاون در اين جامعه کوچك 


و اه ومد از اس ات ای نامر ات می دار که شین رخاست 
احترام و حقوق متقابل دو رکن اساسي این جامعه کوچك که زن و مرد 
مي‌باشند و با در نظر گرفتن شرایط جسمي و فكري و عاطفي هر کدام از 
يك‌سو و تعهدات اقتصادي مرد بر تامین هزینه خانواده و پرداخت 
مهریبه به زن» مناسب‌ترین و طبيعي‌ترین راه این است که مدیریت 
این جامعه کوچك را , به* شباشته‌ترین .و کار آمد رین ع لاه رن آن ده 
بسپاریبم 
با این 1 اکزر مرد شایسته‌ترین ان دو بود, مدیربت را بر اساس 
شايسته‌سالاري به مرد بسیاریم و معاونت آن را به زن» تا با به هم پیوستن 
نيروي بیشتر جسمي و فكري و قدرت شگرف هنري و عواطف سرشار و 
دی سا اسان وه ود نانامهم بای آنوراسن نششه 
تکامل ترسیم مي‌گردد و هم هزینه اين پیشرفت تأمین شود و هم در فراز و 
نشیب‌ها بگر شايستگي از آن دفاع گردد .آري؛ آلرجال قوَامون علی النساء 
ما قطل ال تَفصفه سم علي َعّض و یما الوا من آموالهخ... 

تَهح نج التلاعه خ 10 
ِِ 9 ون 


3 رعایت حقوق متقابل 


در هر جامعه‌اي دو اصل اساسي جدايي ناپذیرند: 

1 انجام وظیفه 

وظیفه 

مي که مدیریت در نظام خانواده به انجام شایسته وظایف مادي و 

معنوي و اقتصادي و عاطفي و انساني خویش قیام کرد و حقوق معاونت ر 
که در دین, رکن این جامعه کوچك است پاس داشت., در برابر این انجام 
وظیفه براي او تکلیف ایجاد ی 
و جامعه بشر شکل مي‌گیرد و از هم گسست نایذیر مي‌گردد؛ و این 
سوفین ذزنن در پرتو آیزن آیات اس که مي‌فرماید 
«فالصالحاث قانتاث حافظاتث للقَیّب بما حفظ اللَْ.. 
و زنان شایسته زندگي و درستکار, | 
براي آنان مقرر داشته است در برابر مدیریت خانه فروتن هسنند و نه 
سرکش و ماجراجو و در غاب مرد خانه يا حضور او, اسرار و حقوق 
و عفت خویش و ابروي خانواده را پاس مي‌دارند. 


4 راه رويارويي با بحران‌ها 


راه رويارويي با بحران‌ها 


هرجامعه‌اي در فراز و نشيب‌هاي زندگي ممکن است به آفت‌ها و 
بحران‌هايي گرفتار آید که بقا وخیات اور کرو رهیاروتی شا که مذیربت 
و معاونت آن با آفت‌هاست. 
درس ديگري که ازآیات موردبجت قف کیزرنم این است که در ی سا بروز 
نشانه‌هاي بحران‌وسركشي زن‌یا مرد و پایمال ساختن حقوق‌ونادیده‌گرفتن 
وظایف چه باید کرد؟ 
ايذك در این جاأ چگونگي رويارويي مرحله به مرحله با قانون‌شكني زر پا 
ِ نظام خاننواده طرح مي‌گردد که به ترتیب عبارتند از: 

آنده کف کف صاشتهه سای رای حل مس عل, 
جیتسا ز زج منفي و قطع رابطه . 
3 و آخرین راه براي مديريت,اندکي «شدت‌عمل» با رعایت همه مقررات 

ني. 

4 و پس از آن مراجعه به محکمه‌خا نواد گي و فاميلي‌تاداوري‌نمایند و راه‌ادامه 
زندگي مشترك و نظام‌خانواده ر| ارائه و موانع همکاري را بر طرف با 
انحلال آن را الا کر 
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یاباالذین آمَئوا لاتقریُواالَلوة و نم سا تْلَموا ما تفولوز 
لپا 7 ِ 


اي‌كساني ۳ ار ۱ در حال ‏ مستي به ۳ نزديك نشوید, تا 
بدانید چه مي‌گویید و همچنین هنگامي‌که جنب هستید, مگر این که مسافر 
باشید: نا فسل کنبدو اک بماریدهبا مسافر و نا «قصای عاجت» کروه‌این و 
بایان ات ی ات دمص ات الم اب رام فا سل 
و ان و هر 
را با آن مسح نمایید ,خداوند بخشنده و آمرزنده است. (43 / نساء) 
تتیع آیم از تفتیر هه 
افراد مست نمي‌توانند مشغول اداي فريیضه نماز شوند و نماز آن‌ها در این 
حال باطل است , فلسفه آن هم روشن است , زیرا نماز گفتگوي بنده و 
بای هر کار اس کضا اشت ده ات ار ات ای ها مه و 
ارات ۱ ماه ور د فا من است بر این سای 
فا که را وم ار یت اه ای 
فقط در صورتي ممنوع است که مستي تا حال نماز باقي بماند و دلیل 
ضمتي بر جواز نز ۳ 
به طور تفصیل در تفسیر آیه 90 / مائده خواهد آمد اما به‌طور اجمال 
۳ یقت که انشاام براي پیاده کردن بسياري از احکام خود , از روش » 
تدريجي > استفاده. کرده متلا همین فساله تحربم مشروبات الكلي را در 
چند مرحله پیاده نموده است , نخست آن را به عنوان يك نوشيدني 
نامطلوب و نقطه قابل « رٍزژقا حسّنا » ( 67 / نحل ) مطرح و سپس در 
صورتي که مستي آن در حال نماز باشد جلوگيري کرده ( آیه فوق ) و بعد 
منافع و مضار آن را با هم مقایسه نموده و غلبه زيان‌هاي آن , بیان شده 
ات۳ 219 ره )ور 
(276) آیاث ال#جال في‌الْفآن 
در میحله آخرنهي قاطع و صریح ازتوشتدن آن مود است ( 90 جانده ‏ 
اصولاً براي ریشه‌کن ساختن يك مفسده‌اجتماعي و اخلاقي که محیط 
به‌طورعمیق هار آلوده‌شده راهي بهتراز این 9 افراد را تدریجا 
آماده کنند و سپس حکم نهايي اعلام گردد. ضمنا بایدتوجه‌داشت که آیه‌فوق 
به‌هیچ وجه دلالت بر اجازه‌نوشیدن خمرنداردبلکه تنها درباره مستي در حال 
نماز سخن گفته و در مورد غیرنماز سکوت اختیارکرده تا مرحله نهايي حکم 


فرا رسد. البئه باتوجه به این که اوقات پنجگانه نماز مخصوصا ور از زمان 
که معمولاً در پنج وقت انجام مي‌شد , فاصله چنداني با هم ندارند , خواندن 
نماز در حال هشياري لازمه اش این است که در فاصله اوقات از نوشیدن 
مایعات متتبت کننده به کلي ضرف نظر شود زیرا غالبا مستي آن تا موقع 
نماز ادامه مي‌يابد و حالت هه‌شیاری .بیدا تمي‌شود: شایراین حکم آبه فوق 
شبیه رت نریم همیسشکی: و مستق: آاست: اين موضوع نیز لازم به يادآوري 
است که در روایات متعددي‌که در کتب شیعه و اهل تستن وارد شده آیه 
فوق به « مستي‌خواب » تفسیر شده يعني در حالي که هنوز کاملاً 
بیدارنشده‌اید , شروع به نماز نکنید تا بدانید چه مي‌گویید .)1 ولي چنین به 
نظر مي‌رسد که این تفسیر از مفهوم جو اه «حني تعْلموا ما تفولون» 
استفاده شده است اگرچه در معني «شکاري» داخل نباشد. به عبارت دیگر 
از جمله « تا بدانید چه مي‌گویید » استفاده مي‌شود , نماز خواندن در هر 
حالي که انسان از هشياري کامل برخوردار نباشد. ممنوع است , خواه 
حالت مستي باشد يا باقیمانده حالت خواب . ضمنا از این جمله نیز مي‌توان 
شعاد کرد که سر اسشته رال کسالشه کضیت ه سر انسان تمار 
نخواند , زیرا حالت فوق به صورت ضعیف در او وجود دارد و شاید به همین 
جهت است که در روايتي امام باقر نقل شده که فرمود: « در حالتي که 
کسل. هستید يا چرت‌آلود یا ستکین « مشغول. نماز. تشوید زیرا" خداوند 
مومنان را از نماز 

تور التفلین لیب ره و هت او اد و 
صفحه 1771 . 

تور آن 279 ] 

خواندن در حال مستي نهي کرده است » .(1) 


باطل بودن نماز در حال جنابت 


جمله 5 لا ختبا» اشاره‌به بطلان‌نماز در حال‌جنابت است. سپس ‌استننايي 
براي این حکم بیان فرموده و مي‌گوید کر ان کم فشافر غاشند ۸۶ 
عابري سَبیل >. و درمسافرت گرفتاربي آبي‌شوید که دراین‌حال نمازخواندن 
به شرط تیم که درذیل_ خواهدآمد جایزاست. .ولي درروایات و اخبار 
تفسيرديگري ۳ براي‌آیه آضذه ات (2) و آن‌اين که منظوراز «صلوة» 
درآیه‌محل‌نمازگزاردن و مسجد است يعني در حال جنابت وارد مساجد 
نشوید, سپس كساني راکه عبوراازمسجد ق کر ند: استثنا ءفرموده و 
مي‌گوید: «الا عابري سبیل» يعني‌مي‌توانید درحال جنابت عبورا از مسجد 
بگذرید و ازبعضي‌روایات تفا دوم شود که جمعي از مسلمانان و 
پیامبر صلي الله علیه وآله خانه‌هايي در اطراف مسجد پیامبر 
صلي‌الله علیه آله ساخته بودند که درهاي‌آن به مسجد گشوده مي‌شد و 
به‌آن‌ها اجازه داده شد که در حال جنابت از مسجد بگذرند بدون این‌که در 
آن توقف کنند. ولي باید توجه داشت که لازمه تفسیر فوق این‌خواهد بودکه 
کلمه «صلوة» درآیه به دو معني آمده باشد, يكي به معني خود « نماز » و 
دیگر به معني « محل نماز » زیرا دوحکم مختلف درآیه فوق بیان‌شده , 
يكي خودداري از نماز در حال مستي و ديگري خودداري جنب از ورود 
در مساجد ) ٍِ استعمال يك لفظ 3 دو معني با بیشتر چنان که در 
نیست اما روایات فقوق مي‌تواند قرینه آن بااشد . ۳ باید توجه داشت 
که نماز خواندن يا عبور از مسجد بعد از غسل کردن باجمله «حتي 
تفتسل وا بیان شده بلامانع است. 

1- « توراللَقلیّن » , جلدد , صفحه 483 شبیه‌این‌مضمون‌در « صحیح بخاري 
نا است . 

2- « وسائل الشیعه » , جلدد3 , صفحه 486 . 

(278) آیاث‌الرژجال في افو آن 


تیم براي معذورین 


در جمله بعد که در حقیقت تمام موارد تشریع تیقم جمع است , نخست به 
موردي که آب براي بدن ضرر داشتبه باشد اشاره کرده و مي‌فرماید : 
« اگر بیمار باشید و یا در سفر : و ان کتتْم مَرَضي او علي سقر ». سپس 
به‌مواردي‌که انسان دسترس به آب ( یا استعمال آب ) ندارد اشاره کرده 
مي‌فرماید : « هنگامي که از فضای حاجت برگشتید و یا با زنان آمیزش 
جنسي داشتید: اوجاء احد 3 مک من الغانط آو لعَشتخ الساع». 

دنسترسی بة: آب خداشته باشید : قَلَمْ تجدُوا ماْء » ۰« در این موقع با 
خاك پاکيزه‌اي تیم کنید : فتیته نیتم وا خعیب دا طیبا »*. سپس طرز تیم 
را بان فرموده: مي‌گوید :« سپس صورت و دست‌هاي ودرا مسج 
کنید : فامسجخو جُوهکم و آبُدیکَم » . 

۳ 

«لا تقربوا»: نزديك نشوید. 

«شکاري»: این واژه جمع «سَکران», صفت فرق فسیک: آاست ۵ ایو کر ی 4 
به زن مست گفته مي‌شود. واژه اکن نه. مف دم مسد ود ساختن 
راه اب و بستن آن است و به همین مناسبت در مستي که بستن راه 
خرد و شناخت است. نیز به کار مي‌رود. 


و زه» نیز به مفهوم آخرین لحظات زندگي و حالت احتضار 
است. 
«جنب»: به فردي گفته مي‌شود که باید فسل جنابت 
کشت 


«عایبر»: راهمگذر. 

«غایّط»: آبریزگاه و نقطه‌اي دور از چشم‌دیگران؛ اما امروزه به مدفوع 
گفته مي‌ شود. 

«لَمُس»: این واژه‌دراصل به مفهوم مالیدن دست‌است. امااينك توسعه‌یافته 
و برهرنوع تماس بدني گفته مي‌شود. 

«تَیَِم»: به «آهنگ» گفته مي‌شود, اما در فقه اسلامي به مفهوم خاصي 
است که مشهور و معروف است. 

«صعید»: به سطح زمین, به ویژه نقاط بدون آب و گیاه که خاك آن 
هویداست گفته 
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مي‌شود؛ و بدان دلیل به سطح زمین «صعید» مي‌گویند که اگر بخواهیم 
از ژرفاي آن به سوي خارج از آن بالا بیاییم. پایانٍ مرحله صعود 


۱ ت‌. 


پاكيزگي جسم و جان 


دز آنه"بتشین آفریدگار انسان به بندگانش دستور پرستش و عبادت داد؛ 
اينك درباره بزرگ‌ترین و پرشکوه‌ترین عبادت‌ها که نماز است مي‌فرماید: 
بأ اقا الذین آمنوا لا تقرب وا السَلاء و ثم شکاري 
به باور گروهي از مفشٌران از جمله «ابن عبّاس» منظور این است که: اي 
مردم با ایمان! در حال مستي نماز نخوانید. 
اما به باور برخي دیگر منظور این است که به جایگاه نماز همچون مسجدها 
نزديك نشوید. این دیدگاه به خود قرآن استدلال مي‌کند که هم واژه 
«صلوات» را به مفهوم مکان‌هاي نماز و عبادت به کار برده است و هم در 
خود آیه شریفه مي‌فرماید: «الاً 9 », مگراین که‌راهگذرباشید و از 
يك‌سو وارد و ازسوي‌دیگرخارج گردید 
درباره دو واژه 5 ام ۳7 نیز دو نظظگر آمده است: 
1 به باور برخي منظور, مستي برخاسته از مشروبات مست کننده 
است. 
در این جا این پرسش طرح مي‌گردد که چگونه مي‌توان انسان مست 
را هشدار داد؟ مگر نه این که يكي از شرایط تعلیف داشتن خرد است و 
انسان مست, خردمند به شمار تین ایستد؟ 
در این مورد برخي برانتد که گاه فردیي مست می‌گردده آفا نه به‌ گونه‌ای که 
خرد خویش‌رااز دست بدهد ودستوروهشدار ر | درك‌نکند؛ و 
برخي مي گویند: منظوراین است که انسان باایمان نباید به‌هنگام نزديك‌شدن 
وقت‌نماز خودر| درمعر ض‌مستي قرار دهد. 

و «ابوعلي» بر آن است که: همرگاه در حال مستي نماز بخواند 
باید دگرباره آن را به جاور د. 
پرسش دیگر در این مورد این ات که اه اسان کر عالت ی مکی 
باشد, 
(280) آیاث‌الرژجال في افو آن 
چگونه مي‌توان او را از انجام نماز بازداشت؟ 
در پاسخ گفته‌اند: این دستور نسخ شده است؛ و نیز برخي مي‌گویند: آنان 
نباید نماز را ترك کنند. بلکه لازم است که آن را در خانه بخوانند و به 
منظور تعظیم شعاثر(1) و رعایت حرمت پیامبر در ان حال, در 
مسجد و نماز جماعت حضور نيابند. , 
2 - و به باور برخي دیگر منظور از «و شم شکاري» نه مستي 
شراب که مستي خواب است. 
از پنجمین امام نور ره بت شده است که دیدگاه دوم را تأیید مي کند؛ ۰ و 


نیز از پیامبر گرامي روايتي آورده‌اند که فرمود: هرگاه در هنگام نماز 
دستخوش چرت و کسالتِ خواب شده‌اید, با ان حال نماز نخوانید؛ مبادا که 
بي‌توجه به واژه‌هايي که به کار مي‌برید به جاي دعا, خویشتن را نفرین 
کنید. 
حنّي تَعا مُوا ما تقولوت 
تا آن‌گاه‌که به خود آیید و بدانیدکه چه‌مي‌گویید و گفتارخویش‌را سنجیده و 
دونتنت: آمتیاد دهتیت بتاره‌ام» بیر. کفتته‌انه. سا نهو‌انید ابانی وا کم تلاو 
مي‌کنید حفظ کنید. 
وا نامر ی بیع( 
در تفسیر این فراز دو نظر است: 
1 - به باور گروهي منظور این است که در حال جنابت به نماز نزديك 
نشوید, مگر این که در سفرباشید و امکانات غسل در دسترس شما نباشد؛ 
اگر چنین بود مي‌توانید نماز خود را با تیقم بخوانید؛ چرا که تیم اگر چه 
جنابت را برطرف نمي‌سازد. اما به انسان اجازه خواندن نماز مي‌دهد. این 
دیدگاه از امیرمومنان نیز وت شده است. 
2 - و گروهي دیگر مي‌گویند: منظور اين است که در حال جنابت وارد 
مسجد نشوید. جز این که رهگذر باشید. این دیدگاه از امام بباقر 
علیه السلام روایت شده است. 
وه به جتب 
1 . سوره حَح, آبه 40. 
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و جنابت را در فراز آخر آیه شریفه بیان مي‌کند و اگر بخواهیم اين جمله را 
هم بر اساس دیدگاه نخست تفسیر نماییم تكراري بیهوده لازم مت رت 
و ان کم ماصی, اد علی هفر افساع اک عم من الفانظ لاتم 
النساء قَلم تجذوا| ماء قتَیِمَمٌ وا صعت |[ طت۳ 

اتسار تیا خر سفریه پایتی از ها ارات کاه اجه آنشت یا 
1 زنان و نموده‌اید و آب براي غسل نیافته‌اید, بر خاکي پاك و نمیز 
تیمّم کنید و صورت و دست‌هایتان را مسح نمایید. 
در داستان فرود آیه شریفه آورده‌اند که: این آیه درباره مردي از یاران 
پیامبر که بیمار بود و توان برخاستن و وضو گرفتن نداشت فرود آمد. 
به باور گروهي بيماري‌هايي که به انسان اجازه مي‌دهند که به جاي وضو و 
یا تم که یار اتکسش ی وحم وهای کف ان نم انا 
زیان مي‌رساند؛ اما به باور پاره‌اي منظور مشکلاتي است که پا به انسان 
اجازه نمي‌دهد تا از اب استفاده کند و يا نمي‌تواند اب فراهم اورد و 
كسي هم نیست که او را در این راه ياري رساند. 


برخي تیمم را براي مجروحان درست نمي‌دانند؛ اما روایات رسیده از 
دو امام گران‌قدر حضرت باقر و صادق علیهم السلام - که درود خدا بر 
آنان باد - در همه مواردي که آمتد تیمم را درست و روا نشان 
مي‌دضد. 

برخي از مفسْران در آیه شریفه, «8» را به معناي «واو» گرفته‌اند؛ چرا 
که آمدن از انوت ناوات جنس بيماري ومسافرت‌نیست تاپیوندآن برآن دو 
درست باشد؛ آري بيماري و مسافرت مجوز تیم است در حالي که آمدن 
از آبریز گاه باعث لزوم ان مي‌گردد. 

در مورد. : «و لامسْئتم النساع» وی تا عون | فعوه است: 

1 به باور گروهي. از جمله امیرم ومنان, ابن عبّاس و ابوحنیفه, 
منظگور امیتزش جنسي بازنان است. ۱ 

2 - و به باور گروهي دیگر از جمله غَمّر و ابن مسعود و شافعي, هرگونه 
تماسي را 
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مي‌گیرد, خواه با آمیزش و یا دست‌وپا. 
به باور ما, دیدگاه نخست درست است؛ چرا که خدا مقررات مربوط به 


اتشان: خنبه ههام بودن: آب با این - خهلهبان «فر مودک در خال 
جنابت نیز به نماز نزديك نشوید , مگر این که راهگذر باشید, تا غسل کنید 
«و لا جُثْبا الا عايري سبیل عنْي تفتسلوا.. و از پي آن, حکم جنب به 
هنگام نبودن آت را بیان هی کنو 9 آیه از بیان مقررات 
مربوط به جُنب به هنگام نبودن آب صرف نظر نموده و بدون بیان روشن 
فقرات: آن فف وود 

با این بیان منظور از «لامستم سنه التساع» ان جنسي است. و از «آبن 
عباس» آورده‌اند که منظور ۳ ا ۳ است؛ و بدان دلیل , ۳ 
«لَمُس» گفته شده است که از این آراه انسان به ار کشیده ماوق و 

تسد مهافت | خعی دا یا 


ایو ای است که اگر : به خاطر تقو به آن نرتسن دنه وبا این 
که به اب بو ام رس‌انیدن آن نه بدن برایتان زیان‌بار بود, 
واژه شناسان همگي برآنند که واژه «صعیده به مغهوم سطح زمین 9 
و یت رد فر اه پاك است و ناروآ نیز ان را به «روا» معنا 
کرده‌اند. و برخي مي‌گویند: منظور ات ری مزروعي است و نه 
شوره‌زار و نف آت و گیاه؛ و این بسان ان ایه شریفه است که 
مي‌فر ماید: 

«والبِلد الطیت بگرخ خر خْ تبائه‌بادن‌زبه...»(1) 


زمین پاك وبا کیزن و آماده: گیاه و دانه‌اش به اآذن پروردگارش بر مي‌آید و 
آن زمین که ناياك و نامناسب است, گیاهش جز اندك و بي‌فایده ترتفت ای 
1 0 
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قاه مُسَخوا بوَجُوهكم و آیْدیکَم 

در این فر اد جونین تیم را ییا ندمت کنخ که خر مورد آن ید فان‌ها بان 
نیست . 

1 - بیشتر فقها و ابوحنیفه و شافعي و گروهي از دانشمندان ما بر این 
عقیده‌اند که تیمّم عبارت است از این که انسان يك‌بار دو دست را برخاك 
زند و با انها چهره را مسح نماید و يك‌بار نیز بر خاك زند و دست‌ها را تا 
مرفق مسح کند. ِ 

2 _ برخي از جمله «عما ر یاسر» اورده‌اند که تیمم عبارت است از این که 
يك‌بار براي صورت و یك‌بار براي دست‌ها تا مچ. دست‌ها را بر خاك زند و 
مسح نماید. دیدگاه طبري نیز همین است. دیا بر یفن رز 
غسل همین است؛ اما در بدل از وضو يك بار زدن دست‌ها بر خاك براي 
مسح چهره از رویشگاه موي پيشاني تا انتهاي بيني و مسح دست‌ها 
از مچ تا آخر انگشتان كافي است. 

3 اما پاره‌اي چون «زهري» ضق گوزتد؛ باید تا زیر بغل مسح شود. 

ان اللَء ان عَفَوا عْقورا 

به پقین خ دا درگذرنده است و به جاي وضو, تیمم را مي‌پذیرد و 
لغزش‌ها و گناهان را مي‌آمرزد. 

آیه شریفه نشانگر آن است که نماز انسان مست درست نیست. از دیدگاه 
فقها نیز كکسي که در حالت مستي نماز خوانده. باید قضاي آن را به جا 
آورد. عقد مست نیز درست نیست: چه نکاح باشد و چه معاملات. در طلاق 
دادن و آزاد تفودن برد تیر همین. را کفعه‌اند کرچه ابوحنیفه می گوید ؛ 
طلاق او درزست است: و از شاففی آوزده‌اند که. می‌کوید درشست 
اگرانسان‌درحال مستي به‌کارهايي‌که باعث حدّمي‌شود. دست‌زند, کیفرح 
درموزد آونبه اجرا گذاشته مي‌شود؟با این بیان آحر دن آن-شر ابط دتتیت: به 
سرقت زد, يا مرتکب زشتي و بي‌عفتي گردید و یا به زن پاكدامني نسبت 
ناروا داد, حذ بر او زده مي‌شود؛ : چرا که فرمان‌هاي قرآن در اين مورد 
عمومیت دارد؛ و مذهب نیز همین را مي‌گوید. 
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ضرورت آماده باش دائمي مسلمانان خصوصا مردان مسلمان 


وت تایه اش نمی سای شتا بیان میاه 


یا ۳11 الذین امَنُوا خْذوا جدرِکَم فانفژوا بات آوائفژوا جمیعا 

اق. کسانی که انمان آهزده‌اید. آماد کی ودرا ( فربرابر ذشمن اخفظ کنیخ و 
در دسته‌هاي متعدد يا به صورت دسته واحد( طبق شرایط موجود ) به 
سوي دشمن حرکت کنید. (71 / نساء) 

« چدّر » به معني بيداري و آماده باش و مراقبت در برابر خطر است و 
کاهت. به: مغنی, وسیله‌آی که به. کت آن با خظر مبارزه مي‌شود نیز امده 
است. « تثبات » جمع « تب » به معني دسته‌جات پراکنده است و در اصل 
از ماده « تَبّي » به معني « جَمع » گرفته شده . در آیه فوق قرآن خطاب 
به عموم مسلمانان کرده و دو دستور مهم» براي حفظ موجودیت 
اجتماعشان به آن‌ها مي‌دهد. بعضي از مفسران « جَدْرٍ » را در آیه فوق 

تنها به معني اسلحه تفسیر کرده‌اند , در حالي که « جذُر » معني وسيعي 
دارد و مخصوص « أَسْلِحَة » نیست به علاوه در آیه ی 
روشني است. که حذر با اسلحه تفاوت دارد آن‌جاکه مي‌فرماید : « نب ان 
تصءه تصَعُوا أسْلِحَتکُم و خذُوا جِدْرکُمْ ». « مانعي ندارد که به هنگام ضرورت , در 
موقع نماز در میدان جنگ سلاح خود را به زمین بگذارید , ولي چذُر يعني 
مراقبت و آماده باش را از دست ندهید >. این ابه دستور جامع و همه 
جانبه‌اي به تمام مسلمانان در همه قرون و اعصار , مي دهد که براي 
حفظ امنیت خود و دفاع از مرزهاي خویش , دائما مراقب باشند و يك نوع 
آماده‌باش مادي و معتوي به طور دائم بر اجتماع آن‌ها حکومت کند. جالب 
این‌که معني « در » به قدري وسیع است که هر گونه وسیله مادي و 
معنوي زا دوترضی یرد , از جمله این که مسلمانان باید در هر زمان از 
موقعیت دشمن و نوع سلاح و روش‌هاي جنگي و میزان آمادگي و تعداد 
اسلحه و کارايي آن‌ها با خبر باشند , زیرا تمام این موضوعات در پيشگيري 
از خطر دشمن و حاصل شدن مفهوم « جدر » مثر است. و از طرف دیگر 
براي دفاع از خویشتن نیز هر گونه آمادگي از نظر رواني و معنوي و از نظر 
بسیح منابع فرهنگي , 
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اقتصادي و انساني و همچنین استفاده از کامل‌ترین نوع سلاح زمان و طرز 
به‌کار گرفتن ان را فراهم سازند. ضمنا از کلمه «جمیعا» استفاده‌مي‌شود 
این حکم اختصاص به دسته معيني ندارد. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آماکن دفاعي در برابر دشمن 


درآیه‌موردبحتآفرید گارهستي مر دم با ایمان رابه‌جهادوآماد گي‌رزمي 
فرامي‌خواند. 
یا آحخٌ]| الذین منوا خذُوا حلرکم 
هان اي كساني که ایمان آورده‌ابدا! ساز و برگ خویش را براي دفاع 
برگیرید. ۱ 
ی 

1 - به باور برخي منظور این است که: با برگرفتن ساز و برگ دفاع, از 
برحذر باشید و در اماده باش کامل به سر برید. 

- اما به باور برخي دیگر منظور این است که: سلاح خویش را برگیرید, 
5 که «سلاحج» وسيله‌اي است که انسان با ان خویشتن را از خطر, 
شده است. 
به باور مادیدگاه دوم بهتر به نظر مي‌رسد؛ چرا که با شیوه و 
معیار 5 ع رب هماهنگ‌تر است و در حقیقفت «مضاف» حذف 
شده؛ و در اصل این گونه است: «خْدوا آلات جِد رکج». 
قالفژوا بات آو ائف وا جمیعً 
و آن‌گاه گروه گروه. یا همه با هم و به طور یکپارچه براي کارزار روانه 
میدان گردید. 
از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: واژه «تبات» به مفهوم 
ها ی رسای اس سای را ار ور 
«جمیعا» به مفهوم لشک است. 
(266) آپاث‌الرٌجال_ فی‌الفژآن 

وان مک من بط نان اضا که فضه ِبِه قال‌قه ؟ انعم اللْْ عَل از لَم 
آکن مَعَهُم شهیدا 
ی 
را سست مي‌نمایند , اگر مصيبتي به شما برسد مي‌گویند : خدا به ما 
نعمت داد که با مجاهدان نبودیم تا شاهد ( آن مصیبت ) باشیم.(72 / نساء) 
شرح یه از تفسیر نمونه , 
« این » از مدمه صای نم معتی کتوی:در خر کت هتفه وان که 
جمعي از اهل لفت و مفسران در این‌جا ذکر کرده‌اند هم معني لازم و هم 
متعدي دارد يعني هم خودشان در حرکت کندند و هم دیگران را تشویق به 
این کار مي‌کنند و شاید با توجّه به این که جمله از باب تفعیل است فقط 
معني متعدي را دارد منتها گاهي خود را وادار به كندي مي‌کند و گاهي 


دیگران را. این که در آیه فوق خطاب به مقمنان شده ولي سخن از 
منافقان به میان امده و در عین حال با تعبیر « مِثکمٌ » ان‌ها را 
جزء مومنان شمرده به خاطر ان است که منافقان هميشه در لابلاي 
مقمنان حقيقي بوده‌اند و ظاهرا جزء جمعیت ان‌ها محسوب 
شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


شأن نزول 


به باور برخي از مفسران دومین ایه مورد بحث درباره مردم با ایمان فرود 
امده, چرا که خدا روي سخن را متوجه انان ساخته و میان مردم باایمان و 
منافق, با اين بیان که نه شما از انان هستید و نه آنان از شما, امتیاز قرار 
داده است. اما به باور گروهي فیدر آیه در مورد منافقان است و بدان 
دلیل هر دو گروه را روي سخن قرار داده است که میانشان پیوند نسبي و 
نوعي بود و نه پیوند عقيدتي و عملي. 
آیه. پینش:. تشویق به. جهاد بو اینك از تخلق. کنندفان. سخن دارد و 
مي‌فر ماید: 
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و ان ملکَم من تن 
هان اي مردم باایمان! در جامعه شما كساني یافت مي‌شوند که در رفتن 
به میدان کارزار کندي مي‌ورزند. 
منظور آیه شریفه نفاق پیشگان‌اند. آنان هستند که براي مصون‌ماندن مال 
و جان و ارت و خاندانشان, در ظاهر باشما هستند و در میدان خطر و عمل 
با شما نیستند و از حرکت با پیامبر براي کارزار سستي و کندي 
مي‌ورزند. 7 
ان أصاتکم ۶ مضه قال فاعم اللقغ ار زاین خفمم شمیدا 
پس اگر در میدان نبرد به شما آسیب و مصيبتي برسد و به شهادت نایل 
۴ 0 ۱ 
از روي شادماني از تخلف خود مي‌گویند: خدا بر ما مثّت نهاد و نعمت داد 
که آن روز به همراه آنان نبودیم که بسان آنها کشته شویم با 
انیب ینیم 
حضرتٍ صادق علیه‌السلام مي‌فرماید: , ۳ ِ .« 
«لَو آَن ال السّماء و الأرْض قال وا قذ آلقم ال نا لا تن مَع 
رشول اللّه لکاٌ وا بذلِك مش رکین». 
اگر همه آسماتیان و زمینیان بگویند: ی 
خواهند شد.. 
(288) آیاث‌الرجال في‌الفْرآن ۱ 
و لن أصابَکُمْ قصْلّ من اللّه لَفولَ کأن لم تکن بتکم و بیتَهُ مَوَدَهْ يالْتني 
کرت مَعَهْمْ قَافور قَوزاعظیما 
ور اک گر نش و وا 
موذت و دوستي ببوده, قی گوبید: اي کاش ما هم با آن‌ها بودیم و به 


رستگاري و پيروزي بزرگي نائل مي‌شدیم. 

تا 

۷۳ نیامده ولي روشن است كسي 
که شهادت در راه خدا را يك نوع بلا مي‌شمرد و عدم درك شهادت را يك 
نعمت الهي مي‌پندارد , پيروزي و فوزعظیم و رستگاري‌بزرگازنظر او 
چيزي جز پيروزي ماذي و غنایم جنگي نخواهد بود. 

این افراد دو چهره که اشایتدانه در هر اجتماعي بوده و هستند در برابر 
پيروزي و شكست‌هاي مومنان واقعي فورا قيافه خود را عوض مي‌کنند , 
هرگز در غم‌ها با آن‌ها شريك نیستند و در مشکلات و گرفتاري‌ها دای 
نت نید زنو لس قطان واه تن وه ها اسان تمه سیر تم رنه 
باشند و همانند مومنان و مجاهدان واقعي امتيازاتي پی دا کنند. 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیانٍ 

ِا ن لم تک تک و بيتة مود 

این فراز از آیه شریفه که میان فعل و فاعل, يعني «لیقَولن» و مفعول آن 
«یا لنشید: ۰» فاصله افکنده است, در حقیفقت به ۳ پیش پیوند دارد و 
مور این اسنت که آن اتسان بي‌ایمان و پروا مي‌گوید: خدا به من مثت 
نماد کة. به هفزاه: آنان نبودم؛ چنان که کويي مینان شضفا و او نوتد 
دوستي و عقيدتي نبوده است. اري, شما را در ار با دشمن 
باري نمي‌رساند و پيماني که با شما دارد نادیده مي‌گیرد. 

بارواي نیز بات که این جمله, به فراز بعد پیوند مي‌|ورد و 
یر ان (289) 

است که: کاش به همراه آنان بودم و از پيروزي و غنایم بهره‌ور 
مي‌شدم, گويي میان شما و او هیچ پيوندي نیست که در آرزوي حضور در 
میدان, نه براي ياري شما که براي رسیدن به هواهاي دل خویش 
است. ۱ ۱ 

اما به باور برخي نیز در ایه شریفه هیچ تقدیم و تاخيري نیست و همه 
اجزاي آن همان‌گونه که بوده در جاي خود قرار دارد و منظور این است که: 
اگر پيروزي و غنايمي به شما رسید. این عنصر خلافکار, به گونه‌اي که میان 
شما و او هیچ پيوندي نیست. سخن مي‌گوید؛ تو گويي با شما پیمان عقيدتي 
نداشته 9 به شما اظهار دوستي نکرده است؛ ارزه مي‌کند که از غنایم 
هزور کروو: بدون آن که به همراه شما کارزار نماید 

و این سبك سخن گفتن و اندیشیدن, شیوه مردم با ان و با اخلاص 


«جْبَاني» مي‌گوید: اين فراز از آیه شریفه در حقیقت بیان حال منافقان 


است که به كساني که با وسوسه آنان از رفتن به میدان جهاد تخلف تخلف 
ورزیده بودند مي‌گفتند: گويي میان شما و پیامبر پیوند عقيدتي و عاطفي 
نبود که به همراه او بروید و از غنایم بهره‌ور گردید؛ و بدین وسیله در 
انديشه افشاندن بذر دشمني پیامبر دردل و ذهن آنان بودند. و تخلف 
کنندگان در پاسخ مي‌گفتند: کاش به همراه آنان بودیم ۳ هم بهره‌اي از 
غنایم داشتیم و هم رستگاري سراي اخرت نصیب ما مي‌شد. 

(290) آباث‌الرژجال في افو آن 


آماده ساختن مومنان برای جهاد 


قلیفایل في سبیل اللّه الذین بَشرون الْحيوة الخیا بالأْخْرَة و من بُقابل في 
سبیل اللّه قیفتَل آو: یَعَلَْبٍ فقسوف ئوّنیه آجُرا عظیما 

آن‌هاکه زندگي‌دنیارا به آخرت فروخته‌اند باید در راه خداپیکار کنند و آن 
کس که در راه خدا پیکا ر کند و کشته شودیا پیروز گردد پاداش بزرگي ۹ 
خواهیم داد. (74 / ۳ 

شرح آید از متیر نموه ۱ 

تنها كساني مي‌توانند جزء۶ مجاهدان واقعي باشند که اماده چنین معامله‌اي 
گردند و به‌راستي دریافته باشند که زندگي جهان ماه آن چنان که از کلمه 
دنیا ) به معني پیست و پایین‌تر ) برمي‌آید در برابر هر ی افتخار آمیز .دز 
فلتتیر :ز ند کین جاویدان اهميتي ندارد 1 ولي آن‌ها که حیات مادذي را اصیل و 
گرانبها وبالاتر از اهداف معدس المن. و اتتساتی هد انتة هیچ گام مجاهدان 
خوبي نخواهند_ بود. سپس در ذیل آیه مي‌فرماید : « سرنوشت چنین 
مجاهداني کاملاً روشن است , زیرا| از دوحال خارج نیست پا شهید مي‌ شوند 
و یا دشمن را درهم مي‌کوبند و بر او پیروز مي‌گردند , در هر صورت پاداش 
زار کی به آن‌ها خواهیم داد ». مسلما چنین سربازاني شکست در 
قاموسشان وجود ندارد و در هر دو صورت خود را پیروز مي‌بینند , چنین 
روحيه‌اي به تنهايي كافي است که وسایل پيروزي ان ها را بر دشمن فراهم 
سازد , تاریخ نیز گواهي مي‌دهد که يكي از عوامل پيروزي سریع مسلمانان 
بر دشمناني که از نظر تعداد و تجهیزات و آمادگي_ رزمي , به مراتب بر 
آن‌ها برتري داشتند , همین روحیه شكست ناپذيري آن‌ها بوده است. قابل 
توجّه این که در آیه فوق همانند بسياري دیگر از آیات قرآن , جهادي مقذس 
شمرده شده است که « في سبیل ال » , در راه خدا و نجات بندگان خدا 
و زنده کردن اصول حق و عدالت و پاكي و تقوي باشد , نه جنگ‌هايي که به 
خاطر توسعه‌طلبي , تعضب , توخش , , استعمار و استثمار صورت گیرد. 
تفسیر مردان (291) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«یِشرون»: به مفهوم فروختن است؛ چرا که از «شراء» آمده و 
«اشترا| ۶ به مفهوم خریدن است. 


فرمان جهاد و دفاع 


از تام لت کر نارای احل موی اسان خرمان سنا 
مي‌ دهد و مي‌فرماید:, 

قلیقایل في سبیل الله لیدین پشژون ا لیا الگیا بالاچرَة و مَنْ 
یُفاتل فیسبیل اللّه َیفْتل و یَعلت 

در آیه مبارکه, فعل «آمر» به > از رفته که معناي لزوم و وجوب مي‌دهد و 
منظور این است که: كساني که زندگي دنیا را به سراي آخرت و نعمت‌هاي 
پاینده آن سودا مي‌کنند. باید در راه خدا کارزار کنند. و کسي که در راه دین 
خدا وبا در راه فرمانبرداري از او, با نثار مال و جان در برابر سراي آخرت 
به جهاد پردازد و آنها را در راه خشنودي خدا بدهد و آن‌گاه به افتخار 
شهادت نایل آید ۳ بر دشمن خیره‌سر چیره گردد. به زودي چندین و 
چند برابر عملکرد شایسته اش به او پباداش خواهیم داد. 

قسوف تو ءتیه اخر ا عظیماً 

و به باور برخي از مفسران, به او پاداش پرشکوه و بي‌رنج و 
ناراحتي ارزاني خواهیم داشت. 

و بدین‌سان در آیه شریفه, مردم را به جهاد در راه حق و دفع تجاوز و مهار 
بیداد تشویق مي کند و ها کر در رانک و عدالت را در میان يكي از دو 
پاداش پرشکوه قرار مي‌دهد تا دل محکم‌داردونهراسدو در هر صورت.چه 
شهادت وچه‌پيروزي ظاهري ,خودرابرنده‌بداند. 

(292) آیاث‌الرزجال في‌القرآن 


استمداد از عواطف انساني 


ما لکلا نقایلو في سبیل ال و المْسْتْعَفینَّین الرجال و النْسا 
انوندان الذین یَقولون رین اخرجنا مِنْ هذو القَرية الظالم لها ۶ 
من لذتل ولا اجعل لنا من لَذِنْكَ تصیرا 
چرا در راه‌خدا و در راه‌مردان و زنان و کودکاني که ( به‌دست‌ستمگران ) 
تضعیف شده‌اند پیکار نمي‌کنید ؟ همان افراد ( ستمديده‌اي ) که مي‌گویند 
خدایا ها یا از این شفر ( مکه) که اهاس سم رنه شرون سر یرای ها از 
طرف خود سرپرست‌قرار بده و از براي ما از طرف خود پار و ياوري 
تعیین فرما.(75 / نساء) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
« مَستَضعف » با « ضعیف » فرق روشني دارد , ضعیف كسي است که 
ناتوان است ولي مستصضعف كکسي است که بر اثر مظالم و ستم‌هاي 
دیگران تضعیف گردیده است خواه این نز 
باشد يا از نظر اخلاقي و یا از نظر اقتصادي و یا از نظر سياسي و اجتماعي 
جهاد اسلامي براي بدست اوردن مال و مقام و یا منابع طبيعي و مواذ خام 
كشورهاي دیگر نیست , براي تحصیل بازار مصرف و يا تحمیل عقیده و 
سیاست نمي‌باشد , بلکه تنها براي نشر اصول فضیلت و ایمان و دفاع از 
ستم‌دیدگان و زنان و مردان بال و پر شکسته و کودکان محروم و ستمدیده 
است و به این ترتیب جهاد دو هدف جامع دارد که در ایه فوق به آن اشاره 
شده يكي « هدف الهي » و ديگري « هدف انساني » و این دو در حقیقت 
از یکدیگر جدا نیستند و به يك واقعیت بازمي‌گردند. از نظر اسلام محيطي 
قابل زیست است که بتوان در آن آزادانه به عقیده صحیح خود عمل نمود , 
اما محيطي که خفقان آن را فراگرفته و حتّي انسان از آد. تینست: بکونه 
مسلمانم , قابل زیست نمي‌باشد و افراد باایمان ارزو مي‌کنند که از چنین 
ی خارج شوند. زیرا چنین محيطي مرکز فعالیت ستمگران 
تفسیر مردان (293) 
شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


۶ و 
جعَل لنا 


7 


جهاد آزادي‌بخش 


در آیات پیش سخن از آمادگي رزمي براي دفاع و جهاد بود, اينك مجاهدان 
راه حق و عدالت را به جهاد آزادي‌بخش در راه نجات محرومان و ناتوانان 
و گرفتا تاران, او سای او مهار ما0 

و ما لَکُمْ لاثقایلوَ في سبیل اللّه 

شما را چه شده است و چه عذري دارید که در راه انجام فرمان خدا و 
برچیدن موانع از سر راه دین او و عزت و اقتدار و گسترش‌یافتن راه و 
رسم پیامبرش به کارزار بر نمي‌خيزيد.درحالي که‌همه‌شرایط‌جهادرا دارید 
وهمه‌امکانات برایتان فراهم‌شده‌است . 

5 ااختتتصعفیسوه من الرجال و اللساء و اللهاتدان 

چرا در راه به فردان و زنان و کودکان تاتوان که به دست 
استبدادگران خودکامه به ناتواني و ذلت محکوم شده‌اند. کارزار نمي‌کنید؟ 
به باور برخي». روي سخن با مسلمانان عصر رسالت است و آنان را به 
کارزار براي نجات كساني تشویق مي‌کند که در مکه و در بند استیداد 
جاهلي بودند و هماره در نیایش با خد.ء نات خویش را 
مي‌خواستند؛ چرا که توان و امکان هجرت به سوي مدینه را 
پداشتند. , 

ادن و تون | آخرجنا من همذه لوب الظَالم أمَلها 

همان مر ديد ۲ و گرفتاري که ۳ دعا و راز و نیاز خویش مي‌گویند: 
پروردگارا! ما را از این شهر مکه که مردم و حکومت آن. بیدادگر و 
خودکامه‌اند, در پرتو مهر و لطف خود بیرون بر و نجات‌بخش. 

منظور از بيدادگري جامعه و حکومت مکه این بود که مردم با ایمان و 
توحیدگرا را به خاطر اندیشه و عقیده. زیر فشار نهاده و از رفتن به مدینه 
که کعبه ات آنان بود باز مي‌داشتند. 

(294) ی في‌القَوآن , 

وَاجقل لنا من لد ولیاً وَاجقل آنا من لَذتَك تصیرآً 

و براي ما از سوي خود یار و ياوري که ما را رهايي بخشد قرار ده! 


آن‌گاه بود که دعاي خالصانه آنان پذیرفته شد و مکه از سلطه استبداد و 
جاهلیت آزاد گردید و پس از فتح آن شهر, خدا| پیامبر برگزیده‌اش را سالار 
و یار آنان قواز داد آن حضرت, «عغتاب» را که جواني کاردان و دانشمند و 
اصلاح طلب بود به استانداري مکه کف رتیت و به او دسبور داد تا انا 
را ياري کند و در پرتو عدالت اسلامي. حق ناتوانان را از توانگران و 
زورمندان باز ستاند. بدین‌سان به مهر خدا و فريادرسي او ناتوانان به 
عزت و سرفرازي رسیدند. 


ارزش دعا 


این آیه شریفه ارزش و نقش سرنوشت‌ساز دعا را روشن مي‌کند و پنداري 
را که دعا را بي‌ثمر و نيایش را بي‌فایده مي‌نگرد, مردود اعلان مي‌کند؛ چرا 
که اگر دعا و نيایش بي‌ثمر بود, آفریدگار هستي از يك سو دعاي آنان را 
ترسیم نمي‌فرمود و از سوي دیگر به هدف رسیدن دعاي آنان را در چشم 
انداز عصرها و نسل‌ها قرار نمي‌داد. 

تفسیر مردان (295) 


لیر الوا بقاتلون في سبیل اللد و الذین قَژوا یَُایلون في سبیل 
الطاعْوت قَقایلواا اقلیاآء السَیّطان ان کید السْبّطان کان ضعیفا 

آن‌ها که ایمان دارند در راه خدا پیکار مي‌کنند و آن‌ها که کافرند در راه 
طات از ع اراد سار ارس بت سا مارا سا ون تکار 
زا نهراسید) زیرا نقشه شیطان ( همانند فقدرتش 
) ضعیف است.(76 / نساء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در هر حال زندگي خالي از مبارزه نیست منتها جمعي در مسیر حق و 
جمعي در مسیر باطل و شیطان پیکار دارند. طاغوت و قدرت‌هاي طغیان کر 
و ظالم هرچند به ظاهر بزرگ و قوي جلوه کنند , اما از درون » زبون و 
باتوانند م ار ظاهر عفر و ارانته ارها هراسنده فا درون آن‌ها حالن 
است و نقشه‌هاي آن‌ها همانند قدرت‌هایشان سست و ضعیف است , چون 
متكي به نيروي لایزال الهي نیست , بلکه متّكي به نيروهاي شيطاني 
مي‌باشد ( ان کید السَبْطانِ کان ضعیفا ). دلیل اين ضعف و ناتواني روشن 
ات وا و سم سا هام و ی اه 
و ها 
جاوداني دارد آن‌ها در راه آزاد ساختن انسان‌ها و از بین بردن مظاهر ظلم 
و ستم پیکار مي کنند ؛ در حالي که طرفداران طاغوت در مسیر استعمار و 
استثمار بشر و شهوات زودگذري که اثر آن ويراني اجتماع و برخلاف 
قانون آفرینش است تلاش و کوشش مي‌نمایند و از سوي دیگر افراد 
باایمان یه اتکاي نيروهاي معوي از افتتنتی دارند که يينروزي 
آن‌ ها را تضمین مي‌کند و به آن‌ ها قوت مي‌بخشد در حالي که 
افراد بي‌ایمان تکیه‌گاه محکمي ندارند. 

(296) آیاث الجال في‌الفرّآن 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«طاغُوت»: بت؛ شیطان: انسان پا هر موجود سر و کساني که به 
چيزي جز مقفررات خدا حکم کنند و حکم 9 

«کید»: مکر. نیرنگ. تدبیر. چاره‌انديشي, تلاش در راه تباهي 
وزيان‌رساني. 

در ادامه سخن,؛ از جهاد و دفاع به ترسیم جهت و هدف خدایسندانه و 
انساني آن مي‌پردازد و مي‌فرماید: 

آلدین منوا ایکون فی.سبیل الله و الفی کفتوا تقانلون فی 


آن كساني که ایمان آورده‌اند در راه خدا پیکار مق کنیه: آها انانی که کفر 
ورزیده‌اند در راه فریبکاران و بت‌هاي رنگارنگ جان مي‌دهند. 

در این آیه شریفه, باز هم جهادگران در راه خدا, به این کار بزرگ تشویق 
می مدید و به آنان خاطرنشان مي‌ شود که: كساني که ایمان آورده‌اند, در 
راه خدا و ارزش‌هاي والاي آسماني و انساني پیکار مي‌کنند و بدون ذژه‌اي 
خودستايي یا طمع در غنایم و ارزش‌هاي ماذي, يا خودخواهي و خودپرستي, 
تنها پاري دین خدا و بالابردن کلمه حق و به دست اوردن خشنودي او را 
هدف خویش مي‌سازند؛ اما كکساني که کفر ورزیده‌اند, در راه انجام فرمان 
عناصر سرکش و استبدادگر و فریبکار و در جهت ضَد ارزش‌ه]ا مي‌جنگند. 

قفاتلوا اولیاء الشیّطان ان کید الشیّطان کان صعیفاً 

پس شما اي توحیدگرایان, با دوستان شیطان, قهرمانانه به کارزار برخیزید 
اقتدارش پوشالي است. 

استه ش ره نانک ان اشت فهریکتی از صعا نصا توت نان 
است. 


تقستفر فردان:(297) 


اقتدار پوشالي شیطان 


چ را تت سکن شیطان در برابر ایمان‌آوردگان سست. و اقتدارش 
پوشالي است؟ در این مورد دیدگاه‌ها یکسان نیست: 
1 - به باور برخي بدان جهت نیرنگ شیطان سست است که ياري خدا 
شامل حال مردم با ایمان است و اگر فرد و جامعه‌اي به راستي داراي 
یمان باشند شیطان نميتواند آنان را به گناه و استبداد افکند. 

اه سار میا و و ار 
ِ شیطان خبر داده است. 
3 و برخي نیز مي‌گویند: بدان دلیل که انگیزه یاران شیطان در پیکار 
سست و ضعیف است.؛ آنها در کارشان نه بينشي زرف دارند و نه دانش و 
هدفي درست و اساسي و پیکار انها برخاسته از وسوسه و پندارهايي است 
که در کار دین دارند؛ ديرحالي که مردم با ایمان براساس دانش و 
بینش و هدف و دلیل و پرهانِ درست به جهاد برمي‌خیزند. 
(298) آیاثالجال في‌الْموآن 


تظافر به آنمان ععیاز صلاحیت اشخاض تیرننت 


الم 7 ت الی لذین, قیل ۳ 13 ان 2 آقیمو االطَلوة و انوا الرَکوة فلا 
کیب هم القتال اذافریق ملقم تشون التاسن کَحشته ال او اه حتة 
5 قالْوا رین لِم کتبت لت تال لوّلا| اخرتتااالي جَل قرٍ قریب قل متاع الصا 
قلیل و الاجرة حیَلمن انقتی. 5 ه 
ایا ندید کسای‌زانه ( در فکه انبهان‌ها گفته شد ( فعلاً |دست از جهاد 
بدارید و نماز رابرپا کنید و زکات بیردازید, (اما 0 از این دستور ناراحت 
بودند) ولي هنگامي که (در مدینه) فرمان جهاد به آن‌ها داده شد جمعي از 
آنان از مردم مي‌ترسیدند همان‌گونه که از خدا مي‌ترسند. بلکه بیشتر و 
گفتند پروردگارا چرا جهاد را برما مقژر داشتي؟ چرا این فرمان را کمي 
تاخیر نينداختي؟ به به آن‌ها بگو سرمایه رت ین دنیا ناچیز است و 
سراي آخرت براي كسي که پرهیزکار باشد بهتر است و کوچك‌ترین 
ستمي به شما نخواهد شد. (77 / نساء) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
« فتیل » رشته باريکي است که در شکاف وسط هسته خرما قرار دارد. 
اسلامي تنها مساله نماز و زکات ذکر شده‌است , در حالي که دستورهاي 
اسلام منحصر به این‌ها نیست. پاسخ سوال این است که « نماز » رمز 
پیوند با خدا و « زکات » رمز پیوند با خلق خدا است , بنابراین منظور این 
است که به مسلمانان دستور داده شد با برقراري پیوند محکم با خداوند و 
پیوند محکم با بندگان خدا , جسم و جان خود و اجتماع خویش را آماده براي 
جهارِ کنند و به اصطلاح خودسازي نمایند و مسلما هر گونه جهادي بدون 
آمادگي‌هاي روحي و جسمي افراد و بدون پيوندهاي محکم اجتماعي 
محکوم به شکست خواهد بود , مسلمان در پرتو نماز و نیایش با خدا ایمان 
خود را محکم و روحیه خویش را پرورش مي‌دهد و آماده هرگونه فداكاري 
و از خود گذشتگي مي‌شود_ و به و سیله زکات شکاف‌هاي اجتماعي پر 
0 و از نظر تهیه نفرات آزموده و ابزار 
تفسیر مردان (299) 
جنگي که زکات يك پشتوانه اقتصادي بزای تهیه آن‌ها مي‌باشند بهبود می یا یز 
و به هنگام صدور فرمان جهاد آمادگي كافي براي مبارزه با دشمن خواهند 
داشت. مي‌دانيم که قانون زکات در مدینه نازل شد و در مکه زکات بر 
مسلمانان واجب نشده بود , با این حال چگونه مي‌تواند ایه فوق اشاره به 
وضع مسلمانان در مکه بوده باشد؟ مرحوم شیخ طوسي در تفسیر تبیان در 
پاسخ این 9 مي‌گوید که منظور از زکات در آیه فوق ( ز کات مستحت ) 


بوده که در مکه وجود داشته است , يعني قرآن , مسلمانان را ( حتّي در 
مکه ) تشویق به کمك‌هاي مالي به مستمندان و سر و سامان دادن به وضع 
تازه مسلمان‌ها مي نمود. آبه فوق ضماا اشاره به حقیقت مهمّي مي کند و 
آن این که مسلمانان در مکه برنامه‌اي داشتند و در مدینه برنامه‌اي دیگر , 
دوران سیزده ساله مکه دوران سازندگي انساني مسلمانان بود و پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله کوشید با تعلیمات پي در پي و شبانه روزي خود از همان 
عناصر بت بر بات و خرافي عصر جاهلیت , آن‌چنان انسان‌هايي بسازد که 
در برابر بزرگ‌ترین حوادث زندگي . از هیچ‌گونه مقاومت و فداكاري 
مضابقه نکنند , اگر دوران هک وجود نداشت هیچ گاه آن پيروزي‌هاي 
چشمگیر و پياپي در مدینه نصیب مسلمانان نمي‌شد. دوران مکه دوران 
داتشام و ورزیدکی و.آهاد کف مسلمانان بود و به همین دلیل حدود نود 
سوره از یکصد و چهارده سوره قرآن در مکه نازل شد که بیشتر جنبه 
عقيده‌اي و مكتبي داشت , ولي دوران مدینه دوران تشجیل حکومت و 
پايه‌ريزي يك اجتماع سالم بود و به همین دلیل نه جهاد در مکه واجب 9 
نه زکات 1 زیرا جهاد از وظایف حکومت اسلامي است همان‌طور که 
تشکیل بیت‌المال نیز از بشئون حکومت مي‌باشد ۰ 

(300) آیاث‌الزژجال في‌الْفرآن 

شرخ آیه از تفسیر فجمع‌البیان 


شأن نزول 


در مورد داستان فرود آیه مورد بحث آورده‌اند که: اين آیه شریفه درباره 
گروهي از مسلمانان, از جمله عبدالرحمان بن عوف؛ مقداد و سعدبن ابي 
وقاص فرود آهند: چرا که اینان پیش از هجرت به مدینه, از شرك‌گرایان 
بسیار اذیت دیدند و به همین جهت نزد پیامبر رفتند و اجازه جهاد خواستند؛ 
اما پس از امدن فرمان جهاد در مدینه و پس از هجرت. این فرمان 
برایشان خوشایند نیفتاد و در رفتن به میدان كندي ورزیدند که اين آیه 
فرود امد: الم مر الی الدین قیل لمم کفوا اند 


نخست خودسازي 


تابر این اه تفه ار سای انست کومخیاو کار را وش 
نمي‌دارند ورمي‌فرماید: 

مت الي الذین قیل لَهْم کَفّوا آُدیکَم و آقیموا الصّلاة و آئوا الرَکاة 
اه ی ار ی 3 
که اينك هنگام جهاد نرسیده است. از اين رو از پیکار با شرك‌گرایان دست 
بدارید و به خودسازي و نماز و پرداخت حقوق مالي خویش بپردازید و انان 
این کار برایشان ناخوشایند بود؟ 

قلقا کیت عَلیهم القتال اذا قریق ملعم بخشَون الثاس كَحَشْية الله 


یر ی 


آو اشد خلتبیه 

اما هنگامي که پیکار با دشمن بر آنان مقرر گردید. گروهي از آنان از مردم 

شرت گرا می‌هزانشتدنق همان ون کت ار دا مي‌فرستن یلک یر آز 

آن. 

به باور باره‌اي فنظور این است. که: اآنان: می‌تزشسند که به. ذست مردم 

شرك‌گرا کشته شوند؛ همان‌گونه که از مرگ طبيعي خویش مي‌ترسند. اما 

به باور پاره‌اي یکره آنان از آزار و کیفر شرك‌گرایان فراتر از کیفر خدا 

مي نر سند. ذکر اين نکته لازم است که «او» در آیه شریفه به مفهوم 

«واو» است؛ گرچه پاره‌اي به مفهوم «یا» گرفته‌اند. 

تفتسر فزدان: (301) 

در این مورد در سوره بَقَرّه بحث و گفت گو شد. 

و ق الوا تالم کت عَلَیتَاالقتال 

و گفتند: پروردگارا! چرا جهاد را بر ما نوشتي؟ 

حروافت برانند که این جمله را له به خاطر ناخوشایند شمردن 

فرمان خدا بر زبان آوردند. بلکه به خاطر ترسي که دل آنان را پرکرده بود 

بر زبانشان آمد و ترس نیز کم و بیش براي بشر طبيعي است. اما گروهي 

مي گویند: این جمله در حقیقت پرسشي بود و نه به انگیزه انکار, چرا 

وی و و 
ی ِ 

لوا نا اي ال قریب فك عناغ الا قليك و ازع > خَیَر من الّقي و 

لاثْظلَمون قتبلاً ۱ 

بو ار وا این فرفان وا تا مان دی بف ار ند ,وه چا 

مهلت ندادي تا با مرگ طبيعي جهان را بدرود گوییم و نه با تيزي 


در پاسخ اینان خداي پرمهر روشن مي‌سازد که دنیا و همه آرزش‌هاي ماذي 
و زرق وِ برق آن, در برابر نعمت‌هاي ماندگار سراي ِ بسیار ناچیز 
سازند بهتر است. و بدانید که به هیچ يك از شما به اندازه رشته 
واژه «فتیل» را برخي به رشته‌اي که در هسته خرما قرار دارد معنا 
با شست‌شو از میان مي‌رود. 
(302) آباث‌الجال في‌الفَوآن 


پرتوي از آیات (1) 





پرتوي از آیات 


آياتي که گذشت. درس‌ها و پيام‌هاي انسانسازي در مورد آمادگي دفاعي 
براي رويارويي با ار تشویق مردم باایمان به جهاد خالصانه در راه 
حق و عدالت و پیکار براي رهايي توده‌هاي دربند و خودسازي و تزکیه نفس 
پیش از روبارويي با دشمن مي‌دهد. اما در اين درس‌ها دو نکته از همه 
بیشتر در خور تعمق و تدبر است: 

1 خودسازي پیش از ساختن دیگران 

از درس‌هاي ارزشمندي که از پر نو این آیات باید گرفت این است که 
انسان پیش از رويارويي با دیگران براي دعوت به حق و هشدار از باطل و 
پیداد و پیش از اقدام براي رهايي و نجات دیگران, باید خویشتن را بسازد و 
ان گونه که مي‌باید از نظر انديشه و عقیده, ایمان و قلب و عواطف و 
احساسات. خود را بپرورد و به ارزش‌هاي اخلاقي آراسته گردد؛ تنها در این 
صورت است که مي‌تواند اصلاح طلب و آزادي بخش باشد و دیگران را از 
چنگال گرگ‌ها و کرکس‌ها و لاشخورهاي استبداد و استعمار نجات بخشد. 
اگر جز این باشد نخواهد توانست؛ چرا که او خود اسیر خودکامگي و 
خودپرستي و خودبزرگ بيني خویش است و در صورت قبضه قدرت و 
امکانات, همه را بیش از دیگران به اسارت و بند ابليسي خویش مي کشد. 
به همین دلیل است که قرآن شریف پیش از پیکار با ستم و استبداد, به 
خودسازي در پرتو ایمان و نماز و تزکیه نفس و اداي حقوق دیگران 
توصیه مي‌کند: «الْم تر الي الذین قیل لهْم ۳9 یدیم و آقیهوا 
الط وة و آثٌوا الرکوة..» .(2) 

2 - قهرمانان شعار و ادعاهاي میان تهي 

بسیارند که به هنگام سخن و طرح شعار و گفتار, خوش مي‌گویند و زیبا 
مي‌سرایند و انساني شعار مي‌دهند و از حقوق انسان‌ها و آزادي بندگان 
خدا| و نجات محرومان 

2 ایه 75 از همین سور ه. 

تفسیر مردان (303) 

گوش‌ها را پر مي‌کنند و وعده‌هاي طلايي از دموكراسي و حقوق بشر و 
عدالت و آزادي و آزادمنشي امیرمومنان مي‌دهند؛ اما اگر خداي فرزانه 
براي اب چند روزي آنان را بر اریکه قدرت نشاند و امکانات را 
برایشان فراهم اورد, با رفتار ناشایسته و صد انساني خویش و خشونت و 
بي‌رحمي و پایمال ساختن حقوق بشر در سطحي گسترده و دهشتناك» هم 
ظرضوو آبروی خوود وا قی‌بزنداو هم زحفت بندگان خدا مي‌دارند. 


۳۹ ‌ 


امیرمومنان علیه السلام مي فر مود: «ال[حن" َوسَع الاشیاء في‌التواضف 
وَاصْیِفها في‌التناضَف».(1) 
حق و عدالت براي گفتار و شعار. گسترده‌ترین میدان‌ها را دارد و براي 
عمل و دادگرانه رفتارنمودن, ظریف‌ترین و دقیق‌ترین مرزها را. 
و نیز بسیارند کساني که در شرایط نامناسب و جو نامساعد با 
شور و فراوان, آمادگي خویش را براي انجام کاري اعلان مي‌کنند؛ 
اما زماني که براي عمل فرصت پیش آمد كندي ورزیده و بهانه‌اي براي 
قران میف‌جویتد. از .این انات از این شجوه‌هاي. تاضوات هشدار 
9 
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سرچشمه‌همه‌خوبي‌ها از سوي‌خداست,ولي‌بدي‌هابا ز تابر فتارافراداست 


نن, ما تکوئوا بدرککُم العَوث و لو کلئق في وج فََدة و ان صتهم حچستة 
شرلوا هذه من عتدالم ون نستهم ستة پفولواهذه من جلدت کل کل ین ۳ 
لد ال قمال هوّلاء الوم لایتکادژون یَفْقَهُونَ حدیثا 

هر کف باسید مر ی ضما وا عم کید رخ در برج‌هاي محکم‌باشید و 
۳ 1۱ 
است و اگر سیثة ( و شكستي ) برسد مي‌گویند از ناحیه تو است,بگو همه 
ها ار وکا ات ی را اس کم ار ی و ار 
۱ 
عاا اضایت من عسته مین اللم و‌ماا اضانت من بش دقمی شست و اس انا 
لاس رشولاً و گفي باه شهیدا 
آن‌چه از نيكي‌ها به تو مي‌رسد از ناحیه خدا| است و آن‌چه از بدي به تو 
مي رسد از ناحیه خود تو است و ما تو را به عنوان رسول براي مردم 
قرو ای اور اسان ای امت. 
(79 / نساء) 
شترج آبه از تقستیر تمه نه 
« مَسَیّدَة » در اصل از ماده « شید » به معني گچ و مواد محکم ديگري 
است که براي استحکام بنا در آن به کار مي‌برند و از آن‌جاکه در آن عصر و 
زمان معمولاً محکم‌ترین ماده براي استحکام بنا گچ بوده بیشتر به اين مادّه 
اطلاق مي‌ شده است , بنابراین ِ «بروح مَسَیْدَة» به معني قلعه‌هاي محکم 
ات ما و و ی و 
خاطر این است که بدون استفاده کردن از کچ و مانند آن هیچ گاه 
نمي‌توانستند بناهاي مرتفع و طولاني بسازند. در آیات متعددي از قرآن 
مخبد خما ند اش( شخورن خر و آیه 49 ویر از ظر گنه قنی 6 
شده است , اشاره به این که هر قوم و جمعيتي , هر عقيده‌اي داشته باشند 
و هرچیز را بتوانند انکار کنند , اين واقعیّت را نمي‌توانند منکر شوند که 
کی لاوما سا ماو انا کم اف اه 
تفییر فردان:305۳) 
انسان به خاطر عشق به حیات و یا به گمان اين‌که مرگ را با فنا و نابودي 

شاوی می‌وا هو ارم‌از تام ارو مطافران کص وه او یات 

هشداري به آن‌ها مي‌دهد و در آیه مورد بحث با تعبیر « ُدرِککم » به آن‌ها 
گوترد .ی کند. که فران کردن آن آنن, واقعت, قظعی عالم هنتن نهوده 
است » زیرا معني ماه « بذرککم » اين است که كسي از چيزي فرار کند 
و آن.بة: دبالشن بدود. با تاحه به. این واقعیت عاقلانه است که انسان خود 


رز 


را از صحنه جهاد و نیل به افتخار شهادت کنار بکشد و در خانه در میان 
بستر بمیرد ؟ به فرض که با عدم شرکت در جهاد چند روز بيشتري عمر 
کند و مکژرات را تکرار نماید و از پاداش‌هاي مجاهدان راه خدا بي‌بهره 
است و باید براي استقبال از مرگ توآم با افتخار آماده شد . 


قرآن در ذیل همین آیه به يکي دیگر از سخنان بي‌اساس و پندارهاي باطل 
منافقان اشاره کردم مي‌گوید « آن‌ها هر گاه به پيروزي برسند و نيكکي‌ها 
و حسناتي به دست اهنا هی حویند از طرف خدا است » يعني ما شایسته 
آن بوده‌ایم که خدا چنین مواهبي را به ما داده (5 ان تَصبهمٌ حست ۸ ۱1 
هذٍه من لد اللّو). ولي هنگامي که شكستي دامنگیر آن‌ها شود و یا در 
میدان نی آسيبي ببینند مي‌گویند: » این ها بر اثر سوء تدبیر پیامبر 
صلي‌الله علیه‌وآله و عدم‌کفایت نقشه‌هاي‌نظامياو بوده‌است » و مثلا 
شکست جنگ احد را معلول همین موضوع مي‌پنداشتند (و ان تصبَهْمٌ سین 
یقولوا هذه من عِندِك). در هر حال قرآن به آن‌ها پاسخ مي‌گوید که از نظر 
وان موخد و خداپرست نیز بین « همه این حوادث و پيروزي‌ها و شکست ها 
از ناحیه خدا است » که پر طبق لياقت‌ها و ارزش‌هاي وجودي مردم به 
آن‌ها داده مي‌ شود (قل کل من عئدالله). و در پایان آیه به عنوان اعتراض 
به عدم تفکر و تعفق آن‌ها در موضوعات مختلف زندگي قی تیه : 
پس چ را این‌ها عص وتته حقایق را درك کنند دا (قمال ها 
الوم لا یکاژون بَفقَهُون کدینا). 
(306) آیاث الرجال في‌الْفْرآن 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
«برُوح»: اين واژه جمع «بْرْج» به مفهوم آشکارشدن است؛ و اگربه زن 
ف مي‌شود: «تَبرجت الم ت», منظور این است که آن زن زيبايي‌هاي 
خود را آشکار و جلوه‌گر ساخت. به همین تناسب به معناي «برج و بارو» 
که از دیگر ساختمان‌ها بلندتر و آشکارتر است به کار مي‌رود. 
«مشیده» : به ساختماني که با گچ‌بري آراسته شده است 1 مي شود. 
واژه «شید» به مفهوم «گکچ» است. 
«فقه»: به مفهوم فهم و درك و دریافت؛ و فقیه نیز به معناي داناي به فقه 
و حقوق و مقتررات اسلامي است. 
در آیات پیش سخن از تخلف‌ورزان از جهاد و دفاع بود, در این آیه شریفه 
نیز روي سخن با آنان است که مي‌فرماید: 
آیْتما تکوئوا دم الْمَوّتُ و لو کم في بُرُوج مُسْيدة 
شما در هر کجا باشید و هر کجا پناه برید, گرچه به پندار خودتان در دژهاي 
نکر یر هه استواز شم شام ری باز هم مرگ شما را 
درخواهد یافت. 


واژه «بُُوج» 


در مورد ِِ این واژه. دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 به باور گروهي از جمله «مّجاهد». منظور از «برج‌ها», 
كاخ‌هاي سر به آسمان ساییده‌اند. ۱ 

2 اما به باور گروهي وید منظور برج‌هايي است که در اسمان‌ها پدید 
آمده‌اند. ٍ 5 

3 پاره‌اي مي‌گویند: منظور برج‌هايآسماني‌است که خورشید درآنها قرار 
مي گیرد. 

4 ۰ و پاره‌اي مي‌گویند: منظورخانه‌هايي است که ازهرسودر 
دژهايي استوارقراردارند. 

5 - و «ابن عبُاس» نیز بر این عقیده است که منظور دژها و 
قلعه‌هاست. 

در مورد واژه «مُشَیّده» نیز دیدگاه‌ها یکسان نیست: 

تفسیر مردان (307) 

1 - پاره‌اي آن را به مفهوم «ساختماني که گچ‌کاري شده است» معنا 
کرده‌اند. 

2 و پاره‌اي به مفهوم «آراسته شده به وسیله گچ‌بري». 

3 و برخي نیز گفته‌اند: منظور از آن. ساختمان‌هاي بلند و چند طبقه 
است. ۱ 
و ان تلهم حسته یِقولوا هذه من عّد ال و ان نضِبهَمٌ سین یفُولوا 
هذو من عندك ۲ 

و آگر پيروزي یا رویداد خوشايندي ه آتان رسد. مي‌گویند: این پیشامد از 
سوي خداست؛ امااگررویداد بدو پاشكستي گریبانگیرشان 
گردید. مي‌گویند: ا زجانب توست. 


منطق عناصر زبون و فریبکار 


در مورد گویندگان این سخن و ماهیت آنان دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 - به باور برخي, اين سخن از بهود است و آتان با اشاره به پیامبر 
مي‌گفتند: از روزي که اين مرد به شهر و دیار ما گام نهاد, مزرعه‌ها و 
درختان و ميوه‌هاي ما دچار نوعي کاهش گردید. 

با این بیان منظور آیه شریفه این است که اگر آنان به فراواني نعمت 
9 مي‌گویند: این نعمت‌هاي بسیار از سوي خداست و نه هی کس 
اراس تفص روت اس هی و یس 
از شومي وجود پیامبر است؛ و این شگرد این تبهکاران سابقه‌اي دیرین 
دارد؛ چرا که در مورد پیامبرشان موسي علیه السلام نیز همین پندار 
بي‌اساس را مي‌بافتند: ... و ان تَصبعم 1 ۰ بموسي و5 
هن مع-ه...».(1) 

2 - و به باور پرخي دیگر از جمله «آبن عباس» گوینده این سخن بي‌اساس,: 
«عبدالله بن »> و پارانش بودند که در پیکار «احد» تخلف ورزیدند و 
براي قریب خود و دیگران مي‌گفتند: اگر آنان که کشته شدند. نزد ما 
مي‌ماندند, نمي مردند و کشته نمی‌شندند( 2): با آين بیان متظور آبه شرنقه 
این است که: اگر انار پيروزي و بهره‌اي ِِِ برد با 
شادماني قی کوبتد: ان از جانب خداست؛ اما اگر بر 

1 . سوره آل عمران, آیه دً1. 

2 . سوره ]5 عمران؛ آیه 11_56 

(308) آیاث‌الثجال في‌الفْرّآن 

ارس وا کات کر من 
این از نادرستي ندبیر پیامبر است. 

3 - پاره‌اي برآنند که آیه شریفه شامل هر دو گروه مي‌گردد چرا که هم 
بهود به پیامبر خویش چنین اهانتي مي نمودند و هم نفاق‌پیشگان به پیامبر 
ِِ ؛ و به باور ما این دیدگاه درست است. 

8 پاره‌اي بیز براین عقیذه‌اند که این سخن بیانگر وصف كساني 
را همانان که مي‌گفتند: 
«پروردگارا, چرا پیکار را بر ما مقرر داشتي...؟»(1) 
دو واژه «خسته» و «سینّه», به باور مفشٌران, به مفهوم هر رويدادي است 
که در آشکار و نهان براي انسان پیش آید و در آنها آسایش و سختي و 
نعمت و مصیبت و فراواني و قحطي باشد. برخي نیز برآنند که منظور از 
واژه نخست پيروزي و غنیمت است و منظور از واژه دوم شکست و 

7 لشستندن: 


فُلَ کل من عند ال قما ل‌هوغلاء الوم لایکاژون یَفَْهُوَ حدینً 

هان اي پیامبر! ۰ مرگ و زندگي و فراواني و قحطي و شکست 
و بيروزي» همه از جانب خداست و براساس یر هیر افزید کار فنویتن 
ناهد .ی کش ان کر اوه ایا ار فراز مها 
رخدادهاي خوشایند و ناخوشایند. هم به كساني که سیاس نعمت‌هایش ر 
مي‌گزارند پاداش مي‌دهد و هم به كساني که در برابر رويدادهاي تاگوار و 
مصیبت ها شكيبايي مي‌ورز ند. بنابراین چرا این گروه نفاقگرا حاضر نیستند 
مفاهیم بلند و انسانساز قرآن را آن گونه که شایسته است دریابند و 
بخاطر روي برتافتن از حجق و انا خ دا از کتاب او دور 
شسد‌اند؟ 

وه ساموت فص را ابا تفت ما ها را که همه ی ام ساب 
اوست - در نمي‌یابند. 

1 . سوره نساء, آیه 7 
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سرچشمه خوبي‌ها و پيروزي‌ها 


در ادامه سخن در همین مورد, قران به سرچشمه نيكي‌ها و سرفرازي‌ها و 
پيروزي‌ها اشاره مي‌کند و مي‌فرماید: 
ما اضتارل من حستة ۶ قمن اللّه 
هر آنچه از نيكي‌ها و پيروزي‌ها به تو رسد, از جانب خداست؛ اما هر آنچه 
از شکست‌ها و بدي‌ها دامنگیرت گردد, از سوي خودت به تو رسیده است. 
به باور برخي ذز انهة شریفه روي سخن با پیامبر گرامي است, اما منظور 
از محتواي از ات ان حضرت است؛ اما به باور گروهي روي سخن پا 
انسان است و منظور از واژه «حست »> نیز لعمست گرانبهاي دین و 
دیگر نعمت‌هاي خداست. 
و ما اصابك من سَیتة قمن تفس 
در مورد دو واژه «خسته» و «سیلّه» که در آیه شریفه آمده, دیدگاه‌ها 
یکسان نیست. 
1 - «این عیاسن» بر ان است که منظور از واژه نخست., غنایم پیکار 
ِِ و منظور از واژه دوم شکست و ناراحتي روز «آجد» است. 

اما «ابومقسلم» بر این عقیده است که منظور آیه شریفه و پیام ن این 
ِِ که: مردم مسلمان در پیکار «بدر», با ایمان و اخلاص تلاش کردند و 
فرمان خدا و پیامبر را به جان خریدند و خدا نیز پيروزي را ,: به آنان هدیه 
کرد, اما در پیکار «أخد» خدا و پیام‌آورش را نافرماني نمودند و در 
نتیجه دستخوش پراکندگي و شکست شدند. 
3 به باور برخي منظور از واژه «حسته». اطاعت و فرمانبرداري است و 
منظور از «سیته» نافرماني خدا و پیامبر. 
4 - اما به باور برخی دیگر این ٍ آیه شریفه بسان آن آیه است که 
مي‌فرماید: 5 جزاء سَینّة ی و مها 1(۰۰) کیفر بدي و گناه, بسان 
۳ بدي و کیفر خواهر بود.. 
5 و گروهي نیز میک منظور از واژه نخست., نعمت و پيروزي و 
آسایش است و منظور از واژه دوم. خشكسالي و قحطي و گرفتاري‌هايي 
1 . سوره و آیه 40 
(310) آیاث‌الرّجال في‌الْفْرَآن 
خدا و بيدادگري دامانگیر انسان‌ها مي‌گردد؛ گرچه برخي از بلاها و مشکلات 
نیز از لطف و حکمت خداست تا اتشنان ازمون گردد و پاداش سیاسگزاران 
و شکیبایان را بگیرد و هميشه جنبه كيفري ندارد. 
و بلاها را بدان دلیل «سیتّه» نامیده است که انسان به طور طبيعي از آنها 


کرتزان است و گرنه آنها پسندیده هستند و زشتي ندارند. با این بیان 
تفستتر. ید شریفه این می‌تنود که همه سلامتي‌ها, نعمت‌ها, رزق و 
روزي‌ها 0 مادي و و که ب شما ِِ از جانب 
هو وا کنو را 0 ثمره عملکرد ِِِ 

نظیير این هشدار در آیه ديگري‌نیز , آمده است که مي‌فرماید: «و ما اضا نک 
قن مضه فنسا کشت ادبم ,۰( و هر مصيبتي به شم]ا 
برسد به خاطر کارهايي است که انجام داده‌اید. 

یاون ای تفسیر این ۳1 این گونه است: هر ریج و مصيبتي که به 
انسان بر سد, کفاره گناهان صغیره و یا کیفر گناهان کبیره و یا هشداري 
است که به خاطر کوتاهي در انجام وظایف دامنگیرش شده است. 
پیامبر گرامي مي‌فرماید: ِ 

«ما من حذّش بعود و لااختلاج عرّق و لاعنرة قد 
ال عَنَهْ اکْتَر». ۱ 

هر خراشي که در بدن شما به وسیله خاري بدید مي‌آید, ٍ با کین از رگ‌ها 
بار ی کرد هیا هن خر ایس می ای هت ایا بر ان ام و 
نافرماني خداست؛ و تازه آنچه خ دا در رو مهمپرش نادیده 
مي‌گی رد و مي‌بخشد بیشتر است. ۱ 

«علی بن عيسي» مي‌گوید: آیه شریفه نشانگر آن است که آفریدگار 
پرمهر و فرزانه هیچ رنج و گرفتاري براي انسان پیش نمي‌اورد. جز اين که 
اه سول ات اس اط مماففت اسان سود ای مد 
پاداش سپاس و شكيبايي برسد و يا به 

1 . سوره شوري, ایه (اد. 
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خاطر کیفر اشتباهاتي است که از او سرزده است, چرا که رنج‌ها و 
گرفتاري‌ها, هر گاه براثر گناه گریبان انسان را بگیرد, یا کیفر گناه است و 
یا جنبه هشدار و تادیب دارد. 


و رَسّلناك لاس سول 
و ما تو را براي مردم به عنوان پیام آوري فرستادیم؛ و اين کار ما, خود 
رک وا ار کر 
و بيدادگري است. 

در مورد چگونگي پیوند این فراز از آیه به فرازهاي پیشین گفته‌اند: منظور 
این است. که هر چه یه آنان برش از شومی. کناهان: انهاست :و توبيام آوری 
هستي که فرقانبرداري از نو بسان فرمانبرداري از خدا| و نافرماني‌ات 
بسان نافرماني اوست. با این بیان تو سرچشمه خوبي‌ها هستي و نباید 
شومي گناهانشان را به نو نسبت دهند. 


م الا یدنب و5 ما بر یعفو 


مگ 


کفي بالله شهیداً 

و گواهي خدا| بر رسالت و صداقت تو بسنده است. و به باور برخي خدا| 
رای وان و هب ان فا ان اس اس را ار 
بیان هدف این فراز از ایه این است که مردم را به نيکي‌ها تشسویق 
و از بدي‌ها هشدار دهد _ 

(312) ایاث‌الرّجال في‌القژان 


انگین تجواد انتلایتن مشفعت یی نیت 

باا آا الق امتواا داضتم قي یل الوا و لا قولوا لخن آلتی 
ایک تلم لشت فوهن 2 تون رصن الحبوة الا قیلد الله مغان کیره 
لت تم من قیل فص لاه عم ها ان اللة کان بعا 
تَعْمَلونَ خبیرا ۱ , ۲ 

اي كساني که ایمان اورده‌اید هنگامي که در راه خدا| کام‌برمي‌دارید ) و به 
سفري براي جهاد مي‌روید ) تحقیق کنید و به‌ کسي که اظهار صلح و اسلام 
می‌ که حفنید مسلمان, هی به‌خاطر این که شرهايه نایار دنا [ و 
غنايمي ) بدست آورید. زیرا غنيمت‌هاي بزرگي در نزد خدا (براي شما) 
است. شما قبلا چنین بودید و خداوند بر شما منت گذارد (و هدایت نمود) 
بنابراین ۰ این نعمت‌بزرگ) تحقیق کنید, خداوند به آن‌چه عمل 
(94 / نساء) 

شرح یه از تفسیر نمونه 

« عرَّض » به معني چيزي است که ثبات و پايداري ندارد بنابراین « عَررْض 
ااخیوم الصا » به معني سرمايه‌هاي زندگي دنیا است که همگي بدون 
استثناء ناپایدارند. آیه فوق به خوبي این حفیقت را روشن مي‌سازد که هی 
مسلماني نباید براي هدف ماذي گام در میدان جهاد بگذارد و به همین دلیل 
باید تسین اظیار یمان با ار ظرف تشم برد مه ندای: لح اد 
پاسخ گوید اگرچه از غنایم مادّي فراوان محروم گردد زیرا هدف از جهاد 
اسلامي توسعه‌طلبي و جمع غنایم نیست , بلکه هدف آزاد شدن انسان‌ها 
از قید بندگي بندگان و خداوند زر و زور است و هر زمان که روزنه اميدي 
یی ی بورهت تیوه که ۱ هی کي ان کت فلت آبق 24 
مي‌گوید : ۶ شما يك روز چنین افکار منحطي داشتید و به خاطر 
سرمايه‌هاي مای خون‌هايي را مي ریختيد. اما امروز ان برنامه به كلّي 
دگرگون شده است , به علاوه مگر خود شما به هنگام ورود در اسلام غیر 
ارسایار اعان ه امه یم دای دما اد فامی که‌ ند از آن 
استفاده کرده‌اید دربساره دبک رآن دز تمغ می‌تماییسد ۲ #:: 
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سوال : ممکن است با توجّه به مضمون آیه چنین ایراد شود که‌اسلام با 
قبول ادعاهاي ظاهري مردم در مورد پیوستن به آیین زمینه را براي 
پرورش « منافق » در محیط اسلامي آماده مي‌کند و با این برنامه , ممکن 
است عده زيادي از آن سو ۶ استفاده کرده و با استتار در زیر نام اسلام 
دست به اعمال جاسوسي و ضداسلامي بزنند ۰ 


پاسخ : شاید هیچ قانوني در جهان نیست که راه سو ۶ استفاده ور ان وجود 
نداشته باشد , مهم اين است که قانون داراي مصالح قابل ملاحظه‌اي باشد 
, اگر بنا شود اظهار اسلام به بهانه عدم آگاهي از مکنون قلب طرف , 
قبول نگردد , مفاسد بسياري به بار مي‌آید که زیان آن به مراتب بیشتر 
و رای ای دا را و که 
او ظاهري است و با مکنون دل او هماهنگ نیست و به این ترتیب خون‌هاي 
بسياري از بي‌گناهان ریخته شود. اخانن کخشته رز اعا حرانین هر اند 
,افرادي هستند که گرايش‌هاي ساده و تشريفاتي و ظاهري دارند اما با 
گذشت زمان و تماس فد او با ان آننن محکم و یزار می‌شوناا این 
دسته را نیز نمي‌توان طرد کرد . 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 

«عَرّض»: به كالاهاي این جهان گفته مي‌شود. 


هشدار در مورد خون‌ها و جان‌ها! 


در آیات گذشته, خداي فرزانه از کشتن انسان‌ها و کیفر انواع قتل سخن 
گفت و مقررات هر کدام را بیان فر مود؛ اپنك در این آیه شریفه به مردم 
مسلمان هشدار مي‌دهد که مبادا در مورد جان‌ها و خون‌ها داوري شتابزده 
کنند کم گرفتار حسرت و ندامت خواهند رشد. 

پا ۳4 الذین اس اذا صَربتَمٌْ في سبیل اللّه قتبینوا 

اي کساني که انا آورده‌اید! هنگامي ِِ در راه خدا به جهاد و با 
مامور يت‌هاي 

(314) آیاث‌الرژجال في‌الْفرآن 

دفاعي مي‌رویيد, در مورد مسائل و رویدادها تحقیق کنید و عناصر کفر گرا 
و تجاوز کار را از مردم با ایمان و كساني که خواهان ژد کی مسالمت آفتت: 
هستند باز شناسید و در ابید که کدامين آنان:در خور کیفزنتد و کدام 
يك بي گناه, تا مبادا خون كسي به ناحق ریخته شود. 

و لاتولٌ وا لمن ۷۴ لیم السلام لشت ف تا تون عَرّض 
الحباة الصْیا ۱ 

و به خاطر به دست آوردن سرمایه ناچیز و ناپایدار این جهان و گرفتن 
غنایم يا غرض و مرض, به كکسي که اعلان صلح و مسالمت نموده و دورد 
نثارتان مي‌کند نگویید: تو مسلمان نيستي و یمان و اسلامت دروئین و تا 
نخواهي بود. 

قیند له مَغایم کیره 

به باور گروهي از مفسران, منظور این است که: اگر خدا را فرمان برید و 
دستوراتش را به کار بندید از قدرت بي کران او نعمت‌ها و رزق و روزي 
بيشتري مي‌توان امید و انتظار داشت. ۵ تنزخی: غز آنند. که ار از کشتن 
عناصر صلح طلب و با ایمان خود داري کنید, نزد خدا پاداش‌هاي پرشکوهي 
برایتان ذخیره شده 0 

تدای کته من قبْل 

در مورد این فراز دیدگاه‌ها یکسان نیست: 

1 «سعیدبن جَبیر» مي‌گوید: منظور این است که همان سان که_اين 
موّمن مقتول ایمان خود را از مردم پوشیده مي‌دارد تا مبادا از سوي انان 
اسيبي به او برسد, شما نیز پیش‌تر, از ترس شرك‌گرایان ایمان خود را 
2 - و برخي بر آنند که: همان‌گونه که اين مقتول, کفرگرا بود و خدا او را به 
ایمان و اسلام راه نمود, شما نیز پیش‌تر کافر بودید و به وسیله قران و 


پیامبر و به لطف خداوند به حق راه‌يافتید. 

3 - پاره‌اي نیز مي‌گوید: منظور این است که شما نیز روزگاري تنها و 
ناتوان و در 
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ذلت بودید. به گونه‌اي که هرگاه تنها به جايي مي‌رفتید در هراس بودید که 
مبادا به اسارت دشمن روید ۵ این قدرت و شوکت و آزادي را به به 

شما آرزاني داشت. 

فمتّ اللة علیکم 

به باور «سعیدبن جبیْر»منظور اين است که: خدا بر شما منت نهاد وبا 
پیروز ساختن راه و رسم خود, به دین باوران, عزت و ازادي ارزاني داشت, 
واينك شما پس از مدت‌ها مخفي داشتن عقیده و ایمان خود از شرارت 
شزرل حرایان» ان ترا با ارافت صدامتت اشکار مت زبسن. اما هساو 

ببرخي منظور این است که خدا توبه شما را پذیرفت. 

و قتمُوا ان ال کان یما تملون خبیرا. 

شا ان هم در مورد كسي که اظهار اسلام و مسالمت مي کند, , در صورت 
تردید, به طور شایسته تحقیق کنیر و هم در مورد دیگر رویدادها و مسائل؛ 
و هرگز دستخوش شتاب و تصميم‌گيري‌هاي حساب نشده و چرا که 
خدا به آنچه انجام مي‌دهید آگاه است. 

(316) آیاث الرجال في‌الفرّآن 

لا يستوي لقاعذون من الَمَوْمنین ج عَیر ادلی الط و5 الْمُجاهذون في سبیل 


ك 


له بامُوالهمٌ و انفسهم قصّلر الله المُجاهدین باموالهم و یه مُسهمّ عَلي 
القاعدین درجد کلا ععَد اللهة الَجْسني فطل الله او علي 
القاعدین آجرا عَظیما 

افراد باايماني که بدون‌بيماري و ناراحتي از جهاد بازنشستندبا مجاهداني که 
در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند یکسان نیستند. خداوند مجاهداني 
را که با مال و جان خود جهاد نمودند بر قاعدان برتري بخشیده و به هر يك 
از این دو دسته ) به تست اعمال نیکشان [ خداوند وعده پاداش نيك داده و 
مجاهدان را , بر قاعدان برتري و پاداش عظيمي بخشیده است. 

(95 / نساء) 

فرجات یه و متفر و و نضة و کان اللة تور رها 

درجات ( مهمّي ) از ناحیه خداوند و رن و رحمت( نصیب آنان مت کودز 
( و ( اگر لعزش‌هايي داشته‌اند [ خداوند اور تدم و مهربان است. 
(96 / نساء) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

منظور از « قاعذون » در این‌جا افرادي هستند که با داشتن ایمان به 
اصول اسلام , بر اثر نداشتن همت کافي , در جهاد شرکت نکرده‌اند , در 


صورتي که جهاد بر آن‌ها واجب عيني نبوده , زیرا اک واجب عيني بود , 
قرآن با این لحن ملایم درباره آن‌ها سخن نمي گفت و در آخر آیه به آن‌ها 
وعده پاداش نمي‌داد. بنابراین حتّي در صورتي که جهاد واجب عيني نباشد 
برتري روشن « مجاهدان » بر « قاعدان » قابل انکار نیست . 
و به هر حال ایه كساني را که از روي نفاق و دشمني از شرکت در جهاد 
خودداري کرده‌اند شامل نمي‌شود , ضمنا باید توجّه داشت تعبیر « عَیرٌ 
اولي الصَرَر > مفهوم وسيعي دارد که تمام کساني‌راکه به‌خاطر نقص عضو 
, يا بيماري و يا ضعف فوق‌العاده و مانند آن‌ها قادر به شرکت در جهاد 
نیستند , استئناء مي‌کند. سپس برتري مجاهدان را بار دیگر به صورت 
صریح‌تر و اشکارتر بیان کرده مي‌فرماید : « خداوند مجاهداني را که با 
مال و جان خود در راهش پیکار مي‌کنند بر خودداري کنندگان از شرکت در 
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ِِ چهاد برتري عظيمي بخشیده » ( قَصْلّ اللَه المُجاهدین امَوالهمْ و 
تفسهم علي القاعدین دَرَجَء ). ولي در عین حال چون همان‌طور که ۳ 
ِ و اين دسته از مجاهدان افرادي هستند که جهاد براي آن‌ها 
واجب عيني نبوده و یا این که به خاطر بيماري و ناتواني و علل دیگر قادر به 
شرکت در میدان جهاد نبوده‌اند , لذا براي این که پاداش نیت صالح و ایمان 
و سایر اعمال نيك آن‌ها نادیده گرفته نشود به آن‌ها نیز وعده نيك داده و 
مي‌فرماید : « به هر دو دسته ( مجاهدان و غیر مجاهدان ) وعده نيك 
داده است » ( و کلا 5عد اللَه الخشی آ. ولي بديهي است میان وعده نيکي 
که به این دو دسته داده شده است فاصله بسیار است , در حقیقت قرآن با 
اين بیان نشان مي‌دهد که سهم هر کار نيكي در جاي خود محفوظ و 
فراموش‌نشدني است . به خصوص اين که سخن از قاعداني است که 
علاقمند به شرکت در جهاد بوده‌اند و آن را يك هدف عالي و مقذس 
مي‌دانستند ولي واجب عيني نبودن آن مانع از تحقق بخشیدن به این هدف 
عالي شده است , آن‌ها نیز به اندازه, علاقه‌اي که به این کار داشته‌اند 
پاداش خواهند داشت ۰ همچنین افراد ۷ الطَرَر ( كساني که به خاطر 
بيماري و پا نع رون مد از جهاد شرکت نکرده‌اند ) در حالي که با 
تمام وجود خود به آن علاقه داشته و عشق مي‌ورزیده‌اند نیز سهم قابل 
ملاحظه‌اي از پاداش مجاهدان خواهند داشت , چنان‌ که در حديشي داز 
پیامبر اسلام صلي الله علیه وله نقل شده که به سریازان اسلام فر مود : 
» لَقٌَ ِِ کي اْعدیتة آقواما ماسوَتم قسیرا و لا قطعَنم وادیا الا کانوا 


َعک ين جتحث تالم و تخک" جَيوبهَم و هوّتث 1 دش ات 1 اد 
مس - 0 
و قد 6 ِِ عَنِ المسیرٍ صَرّ او یم : افرادي را در فد رنه مس زرف 


کی که در در ۳1 مسیر با شما بودند ( و در پاداش‌هاي الهي 
شرکت داشتند ) آن‌ها كساني بودند که نيتي پاك داشتند و به اندازه كافي 


خيرخواهي کردند و قلب‌هاي ان‌ها مشتاق به جهاد بود ولي موانعي همچون 
بيماري و زیان و غیر آن آن‌ها را از اين کار بازداشت » .(1) 

1- « تفسیر صافي » , ذیل آیه فوق . 

(318) آیاث‌الوجال في‌الْفَرآن 

ولي از آن‌جا که اهمیّت جهاد در منطق اسلام از اين هم بیشتر است بار 
دیگر به سراغ مجاهدان رفته و تاکید مي‌کند که : « خداوند, مجاهدان را بر 
قاعدان اجر عظيمي بخشیده است » ( ۳ ال المُجاهدین ی 
القاعدین آجرا عَظیما ). اين اجر عظیم در آیه بعد چنین تفسیر شده : ۲ 
درجات مهمي از طرف خداوند و آمرزش و رحمت او » (َرَجاتِ له و 
مَغفرة و5 رَحمَهٌ). و از در این میان افرادي ضمن انجام وظیفه خویش 
مرتکب لغزش‌هايي شده‌اند و از کرده خویش پشیيمانند, خدا نبه. آن‌ها. "نیز 
وعده آمرزش داده را مي‌فرماید : ( و کان ال عَُورا رحیما ) 
شرح آیه از تفسپر مجمع‌البیان 

«صَرّر»: زیان, اسیب و هر چيزي که براي انسان صدمه و كمبودي چون 
كوري و بيماري دید اورد. 

«درَجه»: مقام و مرتبه 


شأن نزول 


در داستان فرود آیه مورد بجت «ابوحمزه تخالی* در تفسیرش آورده است 
که: این 1 شریفه در مورد گروهي از جمله: کعب بن مالك هرارة بن 
ربیع, مرو بن عَوّف و هلال بن أمَیّه فرود آمد و آنان را به خاطر تخلف از 
کار زار تبوك و نرفتن به همراه پیامبر نکوهش کرد و «عبدالله بن ام 
مکتوم» را که نابینا بود از رفتن به جهاد معاف ۱ و عذرش را 
پذیرفت. 

«زید بن ثابت» در این مورد آورده است که: من در حضور پیامبر بودم که 
این انه:شریفه: فرود آضد ودو واه «أولي الصرّر» در آن نبود. «عبد الله» 
که مرد نابينايي بود گفت: اي پیامبر خدا! من نابیناهستم و توان پیکار 
ندارم؛ وظیفه من چیست؟ 

درست در آن لحظات بود که فرشته وحي دگر باره بر پیامبر گرامي فرود 
اصو این نها نصا زر نیزر آورده پیامبر پس از دریافت وحي و باز گشت به 
تت ی رب 

تفسیر مردان (319) ۱ 

بنویسید. .و آن گاه اين آیه را خواند که: لا پس يِستّوي القاعدون...(1) 


برتري مجاهدان توحیدگرا و پر اخلاص 


در آیات گذشته, خدا بندگانش را به جهاد در راه حق و عدالت فراخواند, 
اينك در این | شریفه ترا و پاداش آن را به تابلو مي‌برد و 
مي‌فر ماید: 
لايسشتوي لقاع نون عه اد تن عَیرٌ آویی الصْرَر والمُجاهدون في 
سَبیل الله بأهوالهم و5 ۲ ۱ 
انقان اهر اتب که.نون اشیت تمد نی و رنج, از جهاد در راه خدا وانشسته 
و از رفتن به میدان کارزار سرباز مي‌زنند, با آن مجاهداني که با نثار مال و 
جان خویش در راه خدا جهاد مي‌کنند تا دین خدا برتري بابد. ۳ این 
دو گروه و یکسان نیستند, ۱ ۱ 
فص الا المفْجاهدین یام والهة و هم عَلّي الفاعدین ذرَجَة 
خ‌اجتاد رانا ااض. کقسا ار مال ۳۳ خر راد ان کار 
مي‌کنند. بر كساني که از جهاد شوب ار مي‌زنند برتري پرشکوهي 
بخبنییده » است. 
کلا عَذ اللَغٌ الَحْسني 
۰ به هر دو گروه, مجاهدان و كساني که به جهاد نرفته‌اند 
وعده بهشست داده است. 
با این بیان روشن مي‌شود که جهاد, واجب كفايي است؛ چرا که اگر عيني 
بود, انا که بدون عذر واقعي سرباز زده بودند نه تنها پاداشي 
نداشتند که در خور نکوهش و کیفر بودند. 
و قصل ال الفْجاه_دین عَلي القاعدین أمرا عظیما 
و خدا مجاهدان را بر وانشستگان بدون عذر, به پباداشي پرشکوه 
ٍِِِ بخشیده است. 

. آیه 95. 
20 آیاث‌الجال في‌الْفْآن 
آنگاه در ترسیم این پاداش پرشکوه مي‌فرماید: 
با درجاتي والا از نزد خود و با امرزش و مهر و رحمتي مجاهدان را از 
كکساني که به میدان کار زار نرفته اند, برتري بخشیده است. و خدا هماره 
آمز نده » مهربان است. 
به باور گروهي منظور این است که درجه و مقام برخي از اين جهاد گران 
از برخي دیگر برتر و بالاتر است. بتزخي نیز مي‌گویند: منظور از «دَرَجات» 
کارهاي شایسته است. همان‌گونه که گفته مي‌شود. اسلام آوردن, خود 
درجه‌اي است و فقه و شناخت عمیق و نواندیشانه دین درجه‌اي دیگر؛ 
هجرت در راه خدا؛ مقامي است و کشته شسدن در راه هجرت 


مقامي ۳۹ 
«عبدالله بن زید»> برآن است که فت ِِِ و مقامات نه گانه‌اي است 


که در سوره مبارکه توبه آمدم است. «... لك بلَهمْ ليم طََوٌ و لا 
تصث و لا مَجْمَصَء في یل له رد مَوّطنا فیط الکمای و لابنالون 
من عَوو تلا الا کیب لَْم بع | خسن ما کائوا تَقعلون»(1). 


رز مدینه و صحرا| نشینان ار آنان را نرسد که از فرمان پیامبر خدا 
سرباز زنند و جان خویشتن را خر اهش‌گر: از جان او بدانند؛ چرا که هی 
تشنگي و رنج و گرفتگي و سختي در راه خدا به آنان نمي رسد و آنان در 
هیچ نقطه‌اي که کفرگرایان را به خشم آورد گام نمي گذارند و از دشمن 
خیره سري غنيمتي به دست نمي آورند مگر اين که به خاطر آن, کار 
شایسته‌ای بدای انان در کارنامه: ندگي‌شان توت می‌فنه جرا که دا 
باداش فیکو کاران‌ترا ضانع نمی سار 

و نیز آنان هیچ دارايي و مال کوچك و بزرگي را در راه خدا انفاق نمي کنند 
و هیچ سرزميني را براي جهاد در نمي‌نوردند, مگر این که براي آنان نوشته 
مي شود ۳ خدا| آنان را به بهنر از آنچه انجام مي‌دادند پاداش دهد. 

منظور از جمله «و مَعْفِرَة و تَجْمَة و کان ال عَفوراً رحیما» این است که 
نعمت‌هاي سراي آخرت, خالص و از رنج و ناراحتي پاك و پیراسته است؛ از 
اش توا کاهان بابرا می‌امسزه تاجن آنتحا جر آاسایس و مت 
باشند. وبدین‌سان آفریدگار هستي 

1 . سوره توبه, آیه 121 - 120. 

تفتیتیر آمردان (321) 

به بندگان جهادگر و با اخلاص خود را مورد مهر و رحمت خود قرار 
می د هد. 


آبا اس اشاد و فرحاق سا کارن؟ 


چرا در آغاز آیه 95 مي‌فرماید: خدا كساني را که با مال و جانشان در راه 
خدا جهاد مي‌کنند بر وانشستگان بدون عذر, به درجه‌اي پرشکوه برتري 
داده است. اما سرانجام در یت آیه مي‌فرماید: خدا؛ جهاد کران را به 
پاداشي پرشکوه و درجاتي از سوي خود برتري ارزاني داشته ات 
آیا این آغاز و فرجام با هم سازگار است؟ 
باس 

- به باور برخي:, + آغاز و ادامه آیات باهم سا ززگارند, چرا که نخست جهاد 
کر را به يك درجه بر وانشستگان داراي عذر, برتري مي‌بخشد و در 
ادامه آیه: جهاد کنندگان را به ووتشا نی چند نلسبت به كساني که بدون عذر 
از کار زار سرباز زدند ترخری: آززاني. می‌دازد و ابه تشان می‌دهد که تخلف 
ورزان. گناهکار نیستند. بلکه کار بهتر ویاداش پرشکوه تر را از دست 
ِِ ۲ 1 

- «ابوعلي» مي‌گوید: منظور از درجه و مقام در آغاز آیه شریفه» برتري 

است و خدا مي‌خواهد آنان را به خاطر جهادشان تحسین و ستایش 
کند؛ همان‌گونه که گفته مي‌شود: درجه و منزلت «حسن» نزد «خلیفه» از 
«حسین» بالاتر است. اما منظور از درجات در ادامه آیه شریفه 
عبارت است از درجات مردم با ایمان و جهادگر در بهشت خدا؛ و این 
برتري برخي بر برخي دیگر در آن جا تفاوت درجات ایمان و احلاق و 
عملکردهاست. 
3 - پاره‌اي نیز برانتد که در ای شزيفه وازه <«فضل» تکرار شده و این 
تشانگر ان. است. که متظوز از برتري نخست., برتري در دنیا و منظور از 
برتري دوم, برتري در سراي آخرت و بهشت پرطراوت و زيباي خداست. 
در روایت آمده است که خدا جهادگران را بر کساني که از جهاد در راه خدا 
سرباز مي‌زنند به هفتاد درجه که فاصله هر کدام از این درجات هفتاد سال 
راهپيمايي مرکب نز نیز تيك و پرتوان است. برتري بخشیده است. 
(322) آباث الشجال في‌الْفرآن 


رعایت حقوق خانم‌ها از سوي آقایان 


و بَستَفْئوتك في الساآء قُل اللة بفتیكَمْ فیهِنٌ و ما یثلي غلبم في 
الکتاب في تاقي الّسااء اللأّتي ائوْئوتمن ما کیت لقن و توعمُون آن 
5 


تکخوفّ و اْمسْتْعَفین من الولدان و آن تقوفوا للتامیبالقشط 
ماتفغلوا من خیر فان اللة کان به علیم | 

ازتو ۰ ٍِ" سوال ضی کفن:: ایکم خداوند دراین زمینه‌به شماپاسخ 
مي‌دهد و آن‌چه در قرآن درباره زنان ينتيمي که حقوق آن‌ها را به آن‌ها 


نمي‌دهید و مي‌خواهید با ان‌ها ازدواج کنید و همچنین درباره کودکان صغیر 
و ناتوان‌براي شما بیان شده است ( قسمتي از سفارش‌هاي خداوند در این 
کنید و ان‌چه از نيكي‌ها انجام مي‌دهید خداوند از ان اگاه است ( و به شما 
پاداش مناسب مي د هد 
نت 
آیه فوق به بارهای 2 سوالات و پرسش‌هايي که درباره زنان (مخصوصا 
دختران بتیم) از طرف مردم مي‌شده است پاسخ مي‌گوید و مي‌فرماید: 
«اي پیامبر از تو درباره احکام مربوط به حقوق زنان؛ سوالاتي مي‌کنند بگو 
خداوند در این زمینه به شما فتوا و پاسخ مي‌دهد». (و ی في 
النساًء فْل اللة یک فیهنَّ). 
سپس اضافه مي‌کند: «آنچه در قرآن مجید درباره دختران يتيمي که اموال 
آن‌ها زا دز اختیار هی گرفتید. نه.با آن‌ها ادها می‌کزذید و نه اموالشان را 
به آن‌ها می‌نشزدید که با -دیکران ازدواج کنند. به قسمتي تنیز از ِِ 
شما پاسخ مي‌دهد و زشتي این عمل ظالمانه را ِِ مي‌سازد»ر (و ما 
با یا 
هن و ترعتون آن کح وشن 
سیس درباره پسران 9 طبق رسم جاهلیت از ارت ممنوع 
بودند توصیه کرده و مي‌فرماید: «خداوند به شما توصیه مي‌کند که 
حقوق کودکان ضعیف را رعایت کنید». (و صقن من 
الولدان). 
بار دیکر فوبازه-حقوق تصان بة طفر کل تأکید کرده و مي‌گوید: «و خدا به 
شما 
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توصیه مي‌کند که در مورد پتیمان به عدالت رفتار کنید». (5 آن تَفَومُوا 
میاه 


و در پایان به این مسئله تنوجچه مي‌دهد که «هر گونه عمل نيکي مخصوصا 

درباره بتیمان و افراد ضعیف, از شما سرزند از دیدگاه علم خداونید 

تن نمي‌ماند و پاداش مناسب آن خواهید پیافت». (5 ۳ 
بر فان ال کان به علیما). 


ِ از تفیتین مج الا 


تأمین حقوق دو گروه آسیب‌پذیر (زنان و یتیمان) 


در این آیات قرآن شریف باردیگر به موضوع زنان و یتیمان که دو گروه 
آنسیتب پذیر جامعه‌اند پرداخته و این حقوق و حدود نات را بادآوز 
شده و مي‌فرماید: 

و 1 ی اانشن .اه 
هان اي پیامبر! از تو در مورد حقوق بانوان فتوا مي‌خواهند و دیدگاه و نظر 
تو را مي‌پر سند و مي‌خواهند که مقررات و احکام مشکل را در مورد آنان و 
براي آنان بیان تصانی و خقوق هو وفظایق آنان"ر| ترسیم کني. 
از آیه شریفه چنین دریافت مي‌ شود که پرسش آنان در مورد بانوان در 
قلمرو دین, پیرامون حقوق و حدود انان بر عهده مردان و نیز حقوق متقابل 
مردان بر عهده آنان و يا بر محور حقوق و وظایف متقابل در نظام 
خانوادم است, تا همه رواها و نارواها در مورد اسان روشن شود. 
قل اللَء بتکم فيهن 
در بساشخ پزرستشن آنان: بام-مي‌زشید که هان: ای بیامیزا بکو* خدا آنخهر۱ 
شما در مورد پانوان مي‌ پر سید , برایتان بیان مي کند. 
5 ماأ يثْلي 7 في الکتاب 
و بر شما تلاوت مي‌گردد. هم حقوق و 
هم وظایف آنان ترسیم مي‌شود. 
قيی تاعی السا اللانی لا بو رم تن ما کنب من 
ی و ۱ به آنها نمي‌دهید و از پيوند با 
آنان براي ود ی مشترك روي هس کت زذا نس 
(324) آیاث‌الجال في‌الْفْرّآن 
در تفسیر این فراز از ۳ شریفه, دیدگاه‌ه ]| بکسان 
نیست .: 
1 - گروهي از جمله «ابن عبّاس» بر آنند که منظور آياتي است که در باره 
ارت دختران ینیم در آغاز سور ه تلاوت شده است. 
در بیان این موضوع آورده‌اند که در جاهلیت ارت دو گروه را نمي‌دادند و به 
صورت‌هاي گوناگون حق آنان را پایمال مي‌نمودند. گروو نخست کودکاني 
بودند که از پرداخت حقوق آنان و رعایت حدودشان به این بهانه که کودك 
هستند و باید صبر کنند تا بزرگ شوند. سرباز مي‌زدند؛ و گروه دوم زنان 
بودند که اینان را نیز به بهانه عدم توانايي در پیکار و شرکت در نی : 
ارئشان را نمي دادند و آنان را محروم‌ساختند؛ از اين رو خداوند آیات ارث 
را براي احیا 6 تا هی خفوق ابرم دق ره کرو فر تاد و این جمله اشاره به 
انات ارف‌دارن نکر این کته لاس اس که از پسمتم اطام,تور علمالساام 


نیز روايي در این مورد رسیده است. 

ات از «عايشه» در این مورد آورده‌اند که گفت: منظور از جمله « لا 
و هن ما کت لَهّنَ» مهربه زنان است. چرا| که در جاهلیت مهریه 
دا ینیم را مي‌خوردند؛ از این‌رو خداوند به آنان در مورد این حق 
كشي هشدار مي‌دهد و مي‌فرماید: 

اگر مي‌ترسید که در مورد یتیمان به دادگري رفتار نکنید. با زنان پاك و 
پاکیزه ديگري ازدواح کنید. با این تفتاف ۸ منخظور از 5 ما يتلي 
عَلَیکم. .» همین آیه شریفه «و ان خِفْثَمّ. ۰ است. 

يادآوري مي‌گردد که «طبّري» دیدگاه نخست را پذیرفته و بر دیدگاه دوم 
اشکال کرده است که مسرب از چيزهايي بیست که بدون ازدواج از 
حقوق زنان شناخته شود از این رو بانويي که ازدواج نکرده است 
مهريه‌اي نخواهد داشت و این با [ نمي سازد, ینس دیدگاه بخست بهنر 
است. ۱ "۳ 

3 و گروهي نیز بر آنند که منظور از جمله «لا تن ما کنِبِ لَهُنَّ» 
عبارت از ازدواج است که در سوره مبار کم نور» خداي فرزانه در مورد آن 
فرمان مي‌دهد و مي‌فرماید: «و آلکخوا الأيامي مِنْکَمْ...»(1) (جوانان بي 
1 . سوره نور» یه 32 
تفسیر مردان (325) 
همسردهید.) و اين تأکید و يادآوري بدان دلیل است که سرپرستان دختران 

تیم از ازدهاع .نان نه قلابلی جللو رقف کز دنه 


دو نمونه از ظلم به دختران 


آورده‌اند که فردی سزپرنستن دختر بیمی را بة ده داشت. و دخفر لك از 
زيبايي و جمال چندان بهره‌اي نداشت., اما ثروتي بسیار به از راه ارت 
رسیده بود. او را در خانه زنداني ساخته بود تا بمیرد و تروتش ر 

و نیز آورده‌اند که «جابرین عبدالله» دختر عمويي داشت که نابینا بود و در 
همان حال ثروت هنگفتي به ارث برده بود. «جابر» نه خود تمايلي به 
ازدواج با او داشت و نه اخانه مي‌داد تا او با دیگران ازدواج کند؛ چرا که 
مي ترسید ثروت او را همسرش تصاحب کند؛ از اين رو موضوع را با 
پيشواي گران‌قدر توحید در میان نهاد و آن جا بود که اين آیه شریفه فرود 
امد 

و تقن ون آن تک وف ۱ 
با یت به دیدگاه اول و سوم معناي این فراز از ايه شریفه این 
۷1 تمايلي , به ازدواج با آنان ندارید و دارايي‌شان را نیز در اختیارشان 
قرار 0 تاديگري بر پیوند با آنان تمایل پیداکند. و بدین‌سان دو ستم 
بزرگ در حق دختران ینیم روا مي‌دارید: 

1 - نخست این که دارايي آنان را نمي‌دهید تاديگري با آنان ازدواج 
کند. 

2 دیگر این که آنان را در خانه نگاه داشته و خود هم با آنان ازدواج 
کي نید 

اما با توجه به تفسیر دوم, معناي آیه این است که: شما به خاطر زيبايي 
آنان و یا دارايي‌شان مییل دارید با آنان ازدواج کنید. 

و5 المقسشتضعفین من الولدان 

و نیز خدا به شما فرمان مي‌د هد که حقوق کودکان و ناتوانان را به آنان 
بدهید. این دستور بدان دلیل آمد که در جاهلیت ارت پسران و دختران 
۰۰ نمي دادند. و این ود از ایه اد اور همان فرمان 
(326) آیاث‌الرجال في‌الْفان ‏ 

«و ات وا او َو الَهمَْ.. 1(۰) 

و دارايي یتیمان را هه آنان بدهید.. 

و آن توش وا للیتنامي بالقشط 

و نیز خدا فرمان مي‌دهد که در مورد حقوق یتیمان و 
پرداخت ارث انان, خواه دخترباشند و يا پسر, در هرحال و در همه امور و 
شئونشان بر اساس دادگري و عدالت رفتار کنید 


ذکر این نکته لازم است که اين آیه شریفه اشاره به سومین سوره مبارکه 
دارد که, مي‌فرماید: «چ ان تمغ آلا تقسطوا في الیتامي قاتکوا ما 
طاتِ کم من النساء. ۹ 

اه شوه ان تاه که دصر روا نا خی ان ی نت اور 
اساس عدل و انصاف رفتار کنید. با زنان ديگري که براي شما 
حلال شیده‌اند ازدواج نمایید.. 

ها تفع وا من یر فا اللة کاق بو ما 

و هر کا ر شايسته‌اي که انجام دهید و هرگامي در تأمین حقوق زنان و پتیمان 
بردارید و بدین وسیله به انجام فرمان خدا همت گمارید. خدا به آن کار 
شما هماره داناست. بنا براین یه شما بر اساس انديشه و عملکردتان 
پاداش خواهد داد و هیچ کارشايسته‌اي نزد او تباه و بدون پاداش نخواهد 
ماند. 

1 . سوره تا یه 2 

2 توره تسا آبف و 

تفسیر مردان (327) 

و ان اقراة حاقت من تقلها نشوزا از اغراا قل 
ما صْلحا وَالصَلخحَیرٌ حَیْرُ واخضرّت الانقس الشخْ و 
اللهکان ها اون خبیرا 

و اگر زني از طغیان و سركشي يا اعراض شوهرش , بیم داشته‌باشد , 
مانعي ندارد با هم صلح کنند ( و زن يا مرد از پاره‌اي ازحقوق به خاطر 
صلح صرف‌نظر کنند ) و صلح بهتر است. اگرچه مردم ( طبق غریزه 
حبْ‌ذات در این‌گونه موارد ) بخل مي‌ورزند واگر تبکي: کنید و پرهيزكاري 
پيشه سازید ( و به خاطر صلح ,گذشت نمایید ) خداوند به آن‌چه انجام 
مي‌دهید آگاه است( و پاداش شایسته به شما واه داد ).(128 
7 1 ی ی 
هنگامي که در مورد زن و مرد به کار مي‌رود به معني سركشي و طغیان 
است , در آیات قبل احکام مربوط به تُشُوز زن بیان شده بود , ولي در 
این‌جا اشاره‌اي به مسئله تسنوز. مرد کرده و مي‌فرماید 4 هر گاه زدي 
احساس کند که شوهرش بناي سركشي و اعراض دارد , مانعي ندارد که 
براي حفظ حریم زوجیت , از پاره‌اي از حقوق خود صرف‌نظر و با هم صلح 
تقاید. از آن‌جا که کیت کردن رن از قسمنی از حقوق خود ,ر روي 
رضایت و طیب خاطر انجام شده و اكراهي در میان نبوده است , گناهي 
ندارد و تعبیر به « لا جْناحَ » ( گناهي ندارد ) نیز اشاره به همین حقیقت 
است. ضمانا از اد دو ۳1۱۳۹ فقهي استفاده مي‌شود ۰ نخست این که 
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احكامي مانند تقسیم ایام هفته در میان دو همسر , جنبه حق دارد نه حکم و 
لو ون ی فا با ایا خر ان اج مطی کین جاته‌طظی ری 
صرف‌نظر کند, دیگراین که عو ض صلح, لازم نیست مال‌بوده باشد, بلکه 
مي‌تواند «اسقاط حقي» عو ض صلح واقع‌شود. سپس براي, تأکید موضوع 
مي‌فرماید : « به هر حال صلح کردن بهتر است » ( و الصْلْح حَیرّ ). این 
جمله کوتاه و پرمعني گرچه در مورد اختلافات و در آیه فوق ذکر 
شده ولي بديهي است بك‌قانون كلّي و عمومي و 

(328) آباث الجال في‌الْفوآن 

همگاني را بیان مي‌کند که در همه جا اصل نخستین , صلح و صفا و دوسبي 
کف ۱ ۳ ۲ 
زندگي آرام بخش او است و لذا جز در موارد ضرورت و استثنايي نباید به 
آن؛ توسشل دم برخلافت. آنخه بعضی. از .فادی‌ها می‌بندارند که اضل 
نخستین در ز ند جیوه بشر همانند سایر جانداران , تنازع بقأ و کشمکش است 
و تکامل از این راه صورت مي‌گیرد و همین طرز تفکُر شاید سرچشمه 
بسياري از جنگ‌ها و خونريزي‌هاي قرون اخیر شده است . در حالي که 
انسان به خاطر داشتن عقل و هوش ؛ , حسابش از حیوانات درنده جدا| است 
و تکامل او در سابه تعاون صورت‌مي گیرد نه تنازع (1 و اصولاً تنازع بقاء 
حتي در میان حیوانات. يك اصل قابل قبول براي تکامل تست و به‌دنبال 
ان اشاره به سرچشمه بسياري از نزاع‌ها و عدم گذشت‌ها کرده و 
مي‌فرماید: « مردم ذاتا و طبق غریزه حب ذات , در امواج بخل قرار دارند 
و و ۰« را بي‌کم و 
ا 

ابزازن اگر زن و مرد به این حقیقت توجّه کنند که سرچشمه بسياري از 
اختلافات بخل است , سپس در اصلاح خود بکوشند و گذشت پیشه کنند. 
نه‌تنها ريشه اختلافات‌خانوادگي ازبین مي‌رود. بلکه بسياري از 
کشمکش‌هاي اجتماعي نیز پایان مي‌گیرد. ولي در عین حال براي 
این که مردان از حکم فوق سوء استفاده نکنند , در پایان ایه روي سخن را 
به آن‌ها کرده و توصیه به نيكوكاري و پرهيزكاري نموده و به آنان گوشزد 
مي‌کند که مراقب اعمال و کارهاي خود باشند و از مسیر حق و عدالت 
منحرف نشوند ۰ ,زیر| خداوند از همه اعمال آن‌ها آگاه است ) و ان تحسئوا| 
وا ار اه ان نصا تون سرا ): 

[- توضیح بیشتر درباره انرتاهه‌ضوم ۱ صفحه 20 1 
تحت عنوان‌تنازع بقا ءعمطرح شده‌است. 

تفسیر مردان (329) 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


شتا ون سول 


1 در شأن نژول و داستان فرود آیه مورد بحت آورده‌اند که يكي از 
مسلمانان به نام «رافع» دو همسرداشت که يكي سالخورده بود و ديگري 
جوان و با نشاط. ز او همسر سالخورده‌اش تاطاق کت ناسر وتا 
پاياني عذه به او گفت: اگر دوست دارد در خانه شوي خویش بماند و نرود, 
او حاضر است دگرباره رجوع نماید, با این شرط که اگر زن جوان را در 
پاره‌اي از اوقات بر او مقدم داشت اظهار ناخشنودي نکند. 
همسر سالخور ده اش پذیرفت و با هم آشتی کرنند و ای .ضاح .و اشتی 
همان است که در موردش این ]۳ شسریفه بر قللب مصفاي 
پیامبر فیرود آمد که: ۲ 
«ان شاه خاقت من تقلما تشوزً ژ اغراضاً قلا جُناح عَلهما آن 
ُضلحا تما لا والَْخ حَب ژ 
اگر زني از شوي خویش بیم اسارگاین با روگرداني داشته باشد, بر آن 93 
تن گناهي نیست که از راه صلح عادلانه و انساني با یکدیگر طرح آشتي 
۱ و راه سازش در پیش گیرند که صلح و سازش بهتر است. 

- اما «ابن عباس» اورده است که «سوده» همسر پیامبر مي‌ترسید که 
عبر او را طلاق هد از اين رو به آن حضرت پیشنهاد نمود که مرا بسان 
دیگر همسرانت نگاه‌دار و این افتخار پیوند با خود را از من سلب مکن,؛ اما 
هیچ ناخشنود نخواهم بود که از حقوق خویش به سود «عایشه» بگذرم؛ و 
این بود که این آیه شریفه فرود آند که: ۲ أن امه خافث من 
بعلها تٌشوزا او اند انا 


باز هم صلح و همزيستي 


در آیات گذشته پیرامون حکم سركشي و نافرماني ژن در کانون خانواده 
1 اينك سخن از سرکكشي مرد و كجروي او در زندگي مشترك 
و ان امیأه خاقث من تغلها نشوزا آق اغراضاً قلامناح علَیّهما آن بُصَلِحا 
اگر زني یقین پیدا کند و يا چنین بپندارد که شوهرش به خاطر زشتي يا 
و 
از همسر خود برتر 
(330) آیاث‌الجال فیالفژآن 
بالاتر دانسته و به همسرديگري مي‌اندیشد و یابه ژر دبک رنتزن توجه قلبي 
بيشتري نشان مي‌دهد... و یا در یافت که شوهرش از اداي پاره‌اي از 
حقوق او سرباز مي‌زند و يا با ترك او و ستم در حق او, به سوي زن 
ديگري مي‌رود و در اين انديشه است که او را جایگزین ن این همسرش 
سازد, در این ضورات: بر آأن دو تن هیچ گناهي نیست که به گونه‌اي 
خردمندانه و منصفانه میان خود صلح و سازش پدید آورند؛ و در این راه 
فانعف تدارد که ژنامتیازی مهو دهد وبا کشت از بارمای ار 
حقوق خوبش عواطف و احساسات او رز به سوي خود جلب نماید, تا 
رشته تن اش و کانون خانواده از هم نکتورانو: 
و لصو رز 
اگر بدین و اراس راه میان زن و شوهر صلح و سازش پدید 
آید, چنین کاري بي‌گمان بهتر از اين است که دوستي و صفا و پیوتد و 
يگانگي خانوادگي از هم کته شود و جدايي و درشمني یدید آید. 
روشن است که چنین صلح و سازشي که زن از پاره‌اي از حقوق مادي و 
اقتصادي و يا جسمي خویش بگذرد, به خشنودي و تمایل و رضایت زر 
بسته است , وگرنه مرد موظف است که يا شرافتمندانه با او زندگي کند و 
حقوق او را ادا نماید و یا شرافتمندانه و با پرداخت کلیه حقوق اوء از 
وي جدا شود. این دیدگاه از یاران پیامبر و تابعین, همچون «سعید بن 
جبیر» و دیگران رسیده و از امیرمومنان نیز روایت شده است. 
آن‌گاه در اشاره به يكي از بناهاي فردي و خانوادگي و اجتماعي که آفت 
و سا زش و آسپایش و آرامش است مي‌فرماید: 
و آضرت الاتمسة | 
در عقتسیر این قران از آبه ضبا رکه .و نظر آمدم ابیت 
1 - گروهي از جمله «ابن عبّاس» برآنند که: زنان در چشم پوشي از 


پاره‌اي از حقوق در راه جلب عواطف شوهر خویش بخل مي‌ورزند و در پي 
تفسیر مردان (331) 

خویش را به دست اورند. 

2 - اما گروهي مي‌گویند: منظور این است که هردو تن در مورد حقوق 
خویش سرسخت و بدون انعطاف و گذشت هستند: زن از این که از 
بخشي از هزینه زندگي و يا دیگر حقوق خویش چشم پوشي نماید, 
بخل‌ورزد و مرد نیز در پرداخت حقوق همسرش آن‌گونه که خدا مقرر 
فرموده است بخل مي ورژد. ر 

و ان تَحسوا و تلفُوا فان اللة کتان‌ یا عون شرا 

در این فراو از آنه‌ وی سا مووان اتمه ی رما کشا ترا 
#ناتی کهربه ابان خندان علاقه قلبي ندارید, شکيبايي پيشه سازید قه انان 
نيکي کنید و از ستم و بیداد در حق آنان بپرهیزید وهمه حقوق آنان را به 
شايستگي ادا کنید 9 بةه ضورت: پستدیده با آنان زندکي کنین: خدا به 
کردار و رفتار شما آگاه است و به همه آنها پاداش خواهد داد. 

(332) آیاث‌الذجال في‌الفوآن 


و آن تستطیغوا آن تقدلوا ین الساآء و لَوحرَضئم قلا تمیلوا کل الیل 
قتدژوها ک الفعلقة و | و ۳۲ 
و هرگز نمي‌توانید (ازنظر محبت قلبي) در میان زنان؛ عدالت کنید, , هرچند 
کوشش نمایید, ولي 9 تمایل خودرا متوجّه یك‌طرف نسازید که ديگري 
را به صورت بلاتکلیف ذو آوزیت و اکر رام اصلاح و پرهي زکاري پیش گیرید , 
خداوند آمرزنده و مهربان است. (129 / نساء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ ۱ 
از جمله‌اي که در پایان ابه قبل گذشت و در ان دستور به احسان و تقوي و 
پرهیز کاري داده شده بود , يك نوع تهدید در مورد شوهران استفاده 
مورد همسران خود پیدا نکنند , این‌جا است که این توهم پیش مي‌آید که 
مراعات عدالت حثّي در مورد محبت و علاقه قلبي امکان‌پذیر نیست 
, بنابراین در برابر همسران متعدد چه باید کرد؟ 
آیه مورد بحث به این سوال پاسخ مي‌گوید که « عدالت از نظر محبت , در 
میان همسران امکان‌پذیر نیست . هرچند در اين 1 9 
لن تستطیغُوآ| آن تقدلوا نی اللساآء و لو حَرَضم ) .از جمله و لو خرط*2 
استفاده مي‌شود که در میان مسلمانان , افرادي بودند که در 7 
سخت کوشش مي‌کردند و شاید علت کوشش آن‌ها دستور مطلق به 
خلت , در آیه 3 همین سوره بوده است , آن‌جا که مي‌فرماید : (قاِنْ خفتم هه 
تقد لوا قواحدة). بديهي است قانون آتشمانی نمي‌تواند برخلاف ك 
9 تکلیف به « مالابْطاق » کند و از آن‌جا که محبّت‌هاي قلبي , 
عمامل مکلفی.ارق که سضاد آشار اسان سین انتن .شیر ده 
رعایت عدالت در مورد أ نشده است , ولي نست به اعمال و رفتار و 
تاکید شده است. در عین حال براي این که مردان از این حکم , سوء 
تایه نفد ه ال این حملی مر ایو ۶ اکنون. که ی واه 
مسافات اما راز نطو ست ان ان خود رات دار 
تفسیر مردان (333) 
کل خود زا عتوکه یکی آق بان سازید ده که فنگری مه صورت: بلانکایی 
درآید و حقوق او نیز عملا ضایع شود » ( قلا تمیلوا کل الیل فتذژوها 
کالْعَعَلْقَّةِ ). و در پایان آیه به كساني که پیش از نزول این حکم , در رعایت 
عدالت میان همسران خود كوتاهي کرده‌اند هشدار مي‌دهد که « اگر راه 


اصلاح و تقوا پیش گیرند و گذشته را جبران کنند خداوند آن‌ها را مشمول 
رحمت و بخشش خود قرار خواهد داد » ( و ان تصلخوا و توا فان اللة 
کان عْفورا رحیما آ. در روایات اسلامي مطالبي درباره رعایت عدالت در 
میان همسران نقل شده که عظمت این قانون را مشخص مي‌سازد , از 
خصلة. انن که : ورخدنتته مس‌خوانیم علی» در ان روزي‌که متعلق به‌يکي از دو 
همسرش بود, حتي وضوي خود "1 در خانه ديگري نمي‌گرفت (1)و درباره 
پیامبر صلي الله علیه وله مي‌خوانيم که حتي به هنگام بيماري در خانه يکي 
از همسشتر ان حون م. توفف نمی کرد 2) و ذرباره-صهاد تن جیل نقل:شندم: که 
دو همسر داشت و هر دو در بيماري طاعون با هم از دنیا رفتند , او حتي 
براي مقدم داشتن دفن يكي بر ديگري از قرعه استفاده کرد , تا کاري 
برخلاف داش اید ام نداده باشد .(3) 


تقو خوحاسای ی اتکای فحقق غوالت کاصل گنه فان سم ات۴ 


همان‌طور که در ذیل آیه 3 همین سوره یادآور شدیم بعضي از بي‌خبران از 
ضمیمه کردن آن آبه با ای مورد بت ختیرن. تتیخه هی کی ند که تقد روخات 
مشروط به عدالت است و عدالت هم ممکن نیست , بنابراین تعدد زوجات 
در اسلام ممنوع است. اتفاقا از روایات اسلامي ترضی ایک که نخستین كکسي 
که اين ایراد را مطرح‌کرد ابن‌آييالَْوجاء از مادیشّن معاصر امام‌صادق بود 
که این ایراد را با هشام بن حکم دانشمند مجاهد اسلامي در میان گذاشت 
, او که جوابي براي این سوال نیافته بود از شهر خود که ظاهرا کوفه بود 
به سوي مدینه ( براي یافتن پاسخ همین سوال ) حرکت کرد و به خدمت 
امام صادق رسید , امام صادق از امدن او در غیر وقت حح 

1 و 2 و لد > « تفسیر تبیان » , جلد 3 , صفحه 350 . 

(334) آبات ال#جال قیال آن ۱ 

و عمره به مدینه تعجّب کرد , ولي او عرض کرد که چنین سوّالي پیش امده 
است. امام در پاسخ فرمود : منظور از عدالت در ایه سوم سوره نساء 
عدالت در « تققه » ( و رعایت حقوق همسري و طرز رفتار و کردار ) 
است و اما مهن اد غدالت ور اش 129 ۱ آه‌عورد ضت ) که امرخ محال 
شمرده شده , عدالت در « تمایلات قلبي » است ( بنابراین تعدّد زوجات با 
حفظ شرایط اسلامي نه ممنوع است و نه محال ) هنگامي که هشام از 
تشر با رکشت ور این باشهر وراخان این امااعتجاع داست. ام تشر ند 
یادکردکه_ ان از خودتو نیست 1(۰) معلوم است که اگر کلمه عدالت 
را در دو آیه به دو معني تفسیر مي‌کنيم , به خاطر قرینه روشني است که در 
هر وه اید وجود دارد زیر در خیل آبه عفرد بخت:م ضریها مف کوید ۶ تفا 
تمایل قلبي خود را متوجه به يك همسر نکنید و به این ترتیب انتخاب دو 
همسر مجاز شمرده شده منتها به شرط این که عملاً درباره يكي از آن دو 
ظلم‌نشود اگرچه ازنظر تمایل قلبي نسبت به آن‌ها تفاوت داشته باشد و 
در آغاز آیه 3 همین سوره صریحا اجازه تعدّد را نیز داده است. 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


سخالنت ور تظتام خاشواده 


در ایه پیش , قران در باره ناسا زگاري در نظام خانواده ۵ خکونکی صلح و 

سازش نکات ظریف و رهنمودهاي دقيقي ارائه فرمود؛ اينك در این ایه 

هشدار مي‌دهد که هرگونه گذشت و همکاري در راه صلح و سازش در 

نظام خانواده و میان دو عضو اصلي آن؛ زن و مرد» باید در حدود امکانات و 

توانايي آنان باشد؛ و اصل عدالت باید بر روابط میان آن دو حاکم گردد. 

و لس تسه ها آن لها سعن النساعء  1‏ ضام 

ی ور 

1 - به‌باور گروهي منظورآیه اين است که: شما مردان هرگز نمي‌توانید از 
مهر و 

2 

تفس هردان (5د3) 

محبت قلبي در مان زنان خویش برابري را بر قرا ر سازید اگر چه 

در اين راه و بر این کار نهایت تلاش و کوشش خویش را به کار گیرید؛ 

چرا که این کار, گاه از اختیار انسان خارج و ۳ گوناگون 

ظاهري و قلبي بستگي دارد؛ از این رو شما در مورد آن باز خواست 

نخواهید شد. 

2 - و گروهي بر آنند که منظور آیه شریفه این است که: شما نمي توانید 

در همه ابعاد, همجون هزینه زد کیت زنان؛ لباس . بخشش,؛ مسکن: 

معاشرت, گشاده‌رويي و اظهار مهر و دوستي, نيكي و محبت و... در مورد 

زنان خود برابري را برقرار سازید؛ این کاري است سخت مشکل؛ چرا که 

تمایل قليي شما به هرکدام به دلایل گوناگوني مختلف است. 

قلاتمی وا کل الیل قتدژوها کالعْعقه 

بنابراین تمایلات و مهر و محبت خویش را یکسره از آنِ زناني که ازدواج 

نموده‌آید, اما چندان مورد علاقه شما نیستند برنگیرید؛ را که آنره رو 

شما را نسبت به آنان به راه ستم و بیداد مي‌کشاند و در نیتجه از رعایت 

تعوی‌فادی و خی و امن و معاقرت قداشتدانه با آنان شر بان 

مي‌زنید و آن‌گاه انان را بسان زني که شوهرش را از دست دادم است 

وامي گذارید که نه به راستي شوهر داز است. و نه-می‌شهو‌هر که.ازاد نه 

دنبال تشکیل خانواده برود. 

انن تقسیز برای. اه شریفه از گروهي از جمله از دو امام پتجم و ششم 


نیز روایت شده است. 


«علی: آین. ابراهیم» در تفشیرش آورده. استه که. فردی از بداتدیشان. و 


زنادقه(1) از ابوجعفر پر سید. چرا دو آیه, ». .فان خفتَم | لا تعدلوا 
قواجِدَه.. 2(۰) و آیه «و لن تَسْتَطیعوا آن تعْدلوا ب لاه 0 با هم 
ناساز گار به نظر مي‌رسند؟ زیرا| در آنه نخست هی فد ماید: 
1 . واژه ژنادقه جمع «زندیق» است که در تاریخ اسلام در مورد 
بدانديشاني به کار مي‌رفت که به ظاهر و زبان از اسلام و ایمان سخن 
مي‌گفتند. اما در درون وباطن کفر گرا بودند. 
2 . سوره نساء, ایه 3. 

سوره‌تساع. رد٩2‏ 1: 
(336) آباث‌التجال في‌الْفْرآن 
اگر در اجراي عدالت.... بیمناك بودید .... و بدین وسیله گواهي 
اما رس مار ی 
است. ولي در آیه دوم آن را ناممکن عنوان مي‌سازد. 
س پاسخ او «ابو جعفر» ناتوان ردایته: او این پرسش را به به 
هنگام تشرف به مدینه و محضر مبارك حضرت صادق علیه السلام 
ان کت ان منود 
ششمین امام نور علیه السلام, در پاسخ فرمود: منظور از عدالت در آیه 
نخست. رعایت دادگري در تامین هزینه زندگي همسر از سوي شوهر 
است؛ و در آیه دوم مهر و عشق قلبي. در مورد حقوق مادي رعایت عدالت 
تساه خعکن است رولی مین ریت فلس کات اف تاکن 
مي‌رسد. چرا که كکسي نمي تواند میان چند همسر خویش که از نظر 
توازند کین اخلاقي و انساني و گفتار و کردار و تناسب جسمي و زيبايي باهم 
متفاوت هستند, برابري بر قرا ر سازد و همه را به يك چشم بنگرد, که این 
خود با عدل و داد بیگاثه است. 
«ابوجعفر» فف گاید" هنگامي که به مدینه باز گشتم و این پاسخ را براي آن 
«زندیق »> آوردم شا اطمینان خاطر گفت: این پاسخ از آن تو نیست, 

از فده بسا اتود آورده‌اي! 

از پیامبر رامین آورده‌اند که آن ييشواي عدالت سر کانون خانه وخانواده 
فرصت‌ها را عادلانه میان زنان تقسیم مي‌کرد و آن‌گاه فرمود: «اللهَمّ هذه 
قسعتی فیما املك قلاتلقني فیما تفلك 5 لا أمك»(1). 
ی 
خانه و نظام خانواده ِ که در توان خویش زره بنا بر این مرا بر 
آنچه در توان ندارم نکوهش مکن. ربق 9 ِ 
و ان لوا اه یسم 
ره رت ری 6 ۱۱0 رن ناور ور ار و 
تن نساتی دم 7 64 
سر ردان (337) 


رعایت اصل برابري میان انان در اداي حقوق ماذي همچون هزینه زندگي, 
خدا پیشه سازید و از انحراف و بيدادي که خدا شما را ان هشدار مي دهد 
شم خواهد گذشت: همان‌گونه که با پیشینیان نیز چنین کرد. 
در روایت ه است که امير مومنان هنگامي که پس از رحلت دخت فرزانه 
پیامبر دو همسر برگزید. به گونه‌اي عدل و داد را در نظام خانواده رعایت 
مي‌فرمود که در نوبت يكي از آن دو حتّي وضوي خویش را 
در کنار او و در خانه او مي‌گرفت. 
و نیز آورده‌اند که «معاذ» دو همسر داشت که براثر بيماري مرگبار 
«طاعون» هردو باهم جان سپردند و او براي دفن ان دو, قرعه افکند که 
کدام يك را پیش از ديگري به خاك سپارد. 
(338) آیاث الرّجال فی‌الفآن 
و ان یتَقلّقا یُعُن ال کلا من سَعیه و کان اللَهُواسعا حکیما 

و اگر ( رات ٍِِ اصلاح در میان خود نیابند و( ازهم جدا| شوند ,خداوند 
را از فضل و کرم خود, بي‌نیاز مي کند و خداوند صاحب فضل 
و کرم و سکیم اسنت. (130 /تساء) 
در ایه مورد بحجت به این حقیقت اشاره مي‌کند ۰ 7 اکز ادامه انز و براي 
طرفین طاقت فرسا است و جهاتي پیش اهوم که افق ژتدکی براي آن‌ها 
تیره و تار است و به هیچ‌وجه اصلاح‌پذیر نیست , آن‌ها مجبور نیستند چنان 
ازدواجي را ادامه دهند و ۳ پایان عمر با تلخ کامي در چنین زتند جود: 
خانوادگي زنداني باشند بلکه مي‌توانند از هم جدا شوند و در این موقع باید 
شجاعانه تصمیم بگیرند و از آینده وحشت نکنند , زیرا « ار با چنین 
شرايطي از هم جدا شوند خداوند بزرگ هر دو را با فضل و رحمت 
شود بي‌نیاز خواهد کرد و امید است همسران بهبر و زندگاني 


روشن‌تري در انتظار آن‌ها باشد » ( و ان بتَقاّقا بُعْن ال کلا من سعته ). 
راداوه حصاله د رعصست: وس عم ات دارد ( 5 کان لد 
واسعا حکیما ) . 

شرح آیه از تفسیر مجمه‌الببان 

و ان یتق رف این اللْهْ کلا من سَعیه و کان ال واسعاً حکیماً 


یا ی ی ناه رای خر با وواز 
گذشت براي ديگري سرباز زنند, به طوري که زن براي دریافت حقوق 
خویش پاي فشارد و هزینه ز ند کین و معاشرت خدایسندانه را بدون ذره‌اي 


گذشت بخواهد و مرد نیز از رعایت حقوق و حدود زن سرباز زند و کار به 
گسستن بییوندد و به انحلال خانواده بینجامد. باز هم خدا از فزون 
بخشي و روزي دهي بي‌کران خود هردو را بي‌نی از مي‌سازد: و خدا 
فا ی را 

فش مردان ود 


پرتوي از آیه شریفه 


پرتوي از ایه شریفه 


اند مبارکه نشانگر این واقعیت سازنده است که همه نعمت‌ها و روزي همه 
انسان‌ها و دیگر موجودات به دست آفریدگار هستي و گرداننده آن است. 
آري اوست که به حکمت خویش روزي رساني بةه همه موجودات را به 
عهده گرفته و اگر در برخي موارد این کار را به وسیله ديگري ی 
دهد وهزینه وه زنان و کودکان را به عهده. همسر ویدر آنان قرار مي 
دهد, براساس حکمت و مصلحت است و این شوهر و پدر تنها وسیله 
ظاهري هستند و روزي رسان حقيقي خداست. 

(340) آیاث التجال فی الم آن 


یوم أَحلٍ اک الصا 5 طعامٌ الذین اوتوا الکتابِ جل کم و طعامْکم جل 
هم و المَحَصَناث, مر الخاهات: .۱ من تور 
مِنْفَبلِکم اذا افو ۳ جُورَنْ مَحصنین یر مُسافحین وا مَنخذي اخدان و 
من یر بالایمان فد خبط ملد هو في الاجرة من الخاسرین 
امروز چیزهاي‌پاکیزه براي شما حلال شد و همچنین ) غذاي اهل سن 
پاک امن از مسلمانان و زنان ناکذاهن از اهل کتاب حلال هستند . هنگامي 
که مهر آن‌ها را بپردازید و پاکدامن باشید نه زناکار و نه دوست پنهاني و 
نامشروع گیرید و كسي که انکار کتد آن‌چه را باید به آن ایمان بیاورید 
اعمال او باطل و بي‌اثر مي‌گردد و در سراي دیگر از زیانکاران خواهد بود. 
(5 / مائده) _ 
» آخدان و و خدّن » در اصل به معني دوست و رفیق است ولي 
معمولاً به دوست پنهاني از جنس مخالف و به عنوان نامشروع گفته 
مي‌شود. منظور از « لو » ( آمروز ) به عقیده جمعي از مفسران روز 
عرفه و به عقیده بعضي بعد از فتح خیبر است ولي بعید نیست که همان 
روز غدیر خمٌ و پيروزي کامل اسلام بر کفار بوده باشد ( توضیح این سخن 
را به زودي خواهیم گفت ). ذکر حلال بودن « طیبات » با این که قبل از این 
روز هم حلال بوده , به خاطر این است که مقدمه‌اي براي ذکر حکم « 
طعام اهل کتاب » باشد. منظور از « طعام اهل کتاب » که در اين آیه حلال 
شمرده شده است چیست؟ بیشتر مفسران و دانشمندان اهل سئت , 
معتقدند که هر نوع طعامي را شامل مي‌شود , خواه گوشت حيواناتي باشد 
که به دست خود آن‌ها ذبج شده و یا غیر آن , ولي اکثریت قاطع مفشران 
و فقهاي شیعه بر این عقیده‌اند که منظور از ۳ غیر از گوشت‌هايي است 
که ذبیحه آن‌ها باشد . تنها عذه کمي از دانشمندان شیعه پیرو نظریه اولند. 
روایات متعذدي که از ائمّه اهل‌بیت علیهم‌السلام نقل شده این مطلب را 
تاکید مي‌کند که منظور از طعام در این ایه , غیر ذبيحه‌هاي اهل کتاب 
است. در تفسیر علي بن ابراهیم 
تفسیر مردان (341) 
از اما م صادق نقل شده که درباره آبه فوق ج چنین فرمود : «عّني بطعامهمٌ 
هاهتا الخبوت 5 الفاکعَة عَیْرَ الذبائح التي و وکام دک ون اسَم الله 
: منظور از طعام اهل کتاب حبوبات و میوه‌ها است , نه ذبيحه‌هاي 
آن‌ها زیرا| آن‌ها هنگام ذیح کردن نام خدا| را نمي‌برند »> 1(۰) و روایات 


متعدد ديگري که در جلد 16 وسائل الشیعه در باب 51 از ابواب اطعمه و 
اشربه صفحه 371 مذکور است , دقت در آیات گذشته نشان مي‌دهد که 
تفسیر دوم ( تفسیر طعام به غیر ذبیحه ) به حقیقت نزدیك‌تر است , زیرا| 
همان‌طور که امام صادق هم در روایت فوق اشاره فرموده ۰ اهل کتاب 
غالت سرانط اسلا رارعایت سس کر تام وا را مره ره 
به سوي قبله حیوان را ذیح مي‌کنند و همچنین پایبند به رعایت سایر شرایط 
نیستند چگونه ممکن‌است در ایات قبل چنین حيواني صریحا تحریم شده 
باشد و در این اییه حلال شمرده شود. در این جا چند سوال پیش 
ان : لخست این که اگر منظور از طعام غذاهايي غیر از گوشت است 
تسا که قا خلال یوم اتب ابا اه نم ون گنای با 
حبوبات دیگر از اهل کتاب مانعي داشته ؟ در حالي که همواره داد و ستد 
در میان مسلمانان و آن‌ها وجود داشته است؟ پاسخ این سوال با توجه به 
يك نکته اساسي در تفسیر ایه روشن مي‌ شود و ان این که ایه در زماني 
نازل شد که اسلام بر شبه جزیره عربستان مسلط شده بود و موجودیّت و 
حضور خود را در سراسر شبه جزیره آثبات کرده بود , به طوري که 
دشمنان اسلام از شکست مسلمین ۳ یوس بودند. در این‌جا محدوديت‌هايي 
زا ور اس اما انا نا وا ما ار 

رفت و آمد با آنان , ميهماني کردن آن‌ها 7 
بود , مي‌بایست برطرف گردد , لذ| آیه نازل شد و اعلام داشت امروز که 
شما موقعیت خود را تثبیت کرده‌اید و اي خطر. آن‌ها «بیم: ندارید 
محدوديت‌هاي مربوط به معاشرت با آنان کم شده است مي‌توانید به 
ميهماني آن‌ها توروید .و نیز مي‌توانید اآن‌ها را میهمان کنید و همچنین 
مي‌توانید از آن‌ها رن بگیرید (هرکدام با شرايطي که اشاره خواهد شد). 
ناگفته نماند كساني که اهل کتاب را پاك نمي‌دانند مي‌گویند در صورتي 
مي‌توان 

1- « وسائل الشیعة » , جلد 16 , صفحه 291 . 

(342) آیاث‌التجال في‌الْفْرّآن 

با آن‌ها هم غذا شد که غذاي آن‌ها از قبیل غذاهاي غیرمرطوب باشد و یا در 
صورت مرطوب بودن با دست آن‌ها تماس نگرفته باشد و اما آن دسته از 
محققان که معتقد به طهارت اهل کتاب هستند , مي‌گویند هم غذا شدن با 
آن‌ها در صورتي که غذاهایشان از گوشت‌هاي ذبیحه خودشان تهیه نشده 
باشد و یقین به نجاست عَرَضي ( نجس شدن با مثل شراب يا آبجو و مانند 
آن‌ها ( نداشته باشیم مي‌توان با آن‌ها هم غذا شد. خلاصه این که ای فوق 

در اصل ناظر به رفع محدوديت‌هاي پیشین درباره معاشرت با اهل کتاب 
است , گواه فد ان این است که مي‌فرماید _ غذاي شما هم براي آن‌ها 
حلال است » يعني ميهماني کردن آن‌ها بي‌مانع مي‌باشد و نیز بلافاصله در 


آیه بعد حکم ازدواج با زنان اهل کتاب را بیان کرده , بديهي است حكومتي 
مي‌تواند چنین توسعه‌اي به اتباع خود بدهد که بر اوضاع محیط کاملاً فراط 
گردد و بيمي از دشمن نداشته باشد , چنین شرايطي در واقع در روز عید 
دیص ورب قیاق بعصیی ق رون رکه ون جع الودعتا بقو از فیع جییر 
حاصل گشت. اگرچه روز عدیر حمٌ از هر جهت براي این موضوع مناسب‌تر 
به نظر مي‌رسد. اشکال ديگري که در تفسیر « المنار » درباره تفسیر آیه 
فوق آمده است این است که مي‌گوید : کلمه طعام در بسياري از آیات 
قرآن به معني هر گونه غذايي است و حتّي گوشت‌ها را هم شامل مي‌شود 
, چگونه ممکن است در ایه فوق , محدود به حبوبات و میوه‌ها و مانند ان 
باشد, سیس مي‌نویسد: من این ایراد را در مجلسي که جمعي ازشیعیان 
بودند مطرح کردم ( و كسي پاسخ آن‌را نداشت ). به عقیده ما پاسخ ایراد 
فوق نیز روشن است , ما انکار نمي‌کنيم که طعام يك مفهوم وسیع دارد, 
ولي آیات سابق که درباره گوشت‌ها بحجّت نموده و مخصوصا گوشت 
حيواناتي را که به هنگام ذیح نام خدا بر آن نبرند تحریم کرده, این مفهوم 
وسیع 0 تخصیص مي‌زند و محدود به غیر گوشت مي‌کند و مي‌دانيم هر 
عامي يا مطلقي قابل تخصیص و تقیید است و اپن را نیز مي‌دانيم که اهل 
کتاب مقیّد به ذکر نام خدا بر ذبیحه نیستند , از آن گذشته ساير شرايطي 
را هم که در « سئت » آخده اسشت» سس ها رعایت نمي کنند . 

آیه فوق بعد از بیان حلیّت طعام اهل کتاب , درباره ازدواج با زنان پاکدامن 
از مسلمانان و اهل کتاب سخن مي‌گوید و مي‌فرماید : « زنان پاکدامن از 
مسلمانان و از 

تفسیر مردان (343) 

اهل کتاب براي شما حلال هستند و مي‌توانید باآن‌ها ازدواج کنیج به شرط 
اين که مهر آن‌ها را بپردازید » ( و الْمْحْضَناتُ من الْعْوْمناتِ چ الَمْعضَن ات 
من الذین اه الکتنات من کم اذا ائیتمَوهنت أَحُورَهََ به شرط 
این که از طریق ازدواج مشروع باشد نه به صورت زناي آشکار و نه 
به‌صورت دوست‌پنهاني انتخاب کردن ( ه 5 مَحخصنین غَیر مسافحین و5 لا مُتخذي 
آخٌدان . درحقیفقت این قسمت‌از آیه نیز ره که در مورد 
ازدواج مسلمانان با غیرمسلمانان بوده تقلیل مي‌دهد و ازدواح آن‌ها را با 
زنان اهل کتاب. با: شترايطي تجویز مي‌نماید. آما اين‌که ایا ازدواج با اهل 
کتاب به هر صورت , خواه ازدواج دائم باشد يا موقت , مجازاست و با 
منحصرا ازدواج موقت جایزاست در میان فقهاي اسلام اختلاف نظر است. 
دانشمندان اهل تسئن فرقي میان این دو نوع ازدواج نمي‌گذارند و معتقدند 
آیه فوق تعمیم دارد , ولي در میان فقهاي شیعه جمعي معتقدند که آیه 
منحصرا| ازدواج موقت را بیان مي کند و بعضي ازروایات که از ائمّه اهل‌بیت 
علیهم السلام در این زمینه وارد شده , این نظر را تایید مي‌نماید. قرائني در 


آیه موجود است که ممکن است شاهد این قول باشد , نخست این‌که 
مي‌فرماید : « [ذا ائینتمّوهن جهن » ( به شرط این‌که اجر آن‌ها را 
بپردازید ) درست است که کلمه « جر », هم در مورد « مهر عقد دائم » و 
هم در مورد < مهر ازدواج موقت » گفته مي‌شود , ولي بیشتر در مورد 
ازدواج موقت ذکر مي‌گردد يعني با آن تناسب بيشتري دارد و دیگر این که 
تعبیر به «عیِرَ مُسافحین و لا مُنخّذِي آخدانِ » ( به شرط این‌که از راه زنا و 
گرفتن دوست پنهاني نامشروع وارد نشوید ) نیز با ازدواح, موقت مناسب‌تر 
است , چه این که ازدواج دائم هیچ گونه شباهتي با فتناً له زنا يا انتخاب 
دوست وت نامشروع ندارد , که از آن نهي شود . ولي گاهي افراد نادان 
و بي‌خبر ازدواج موقت را با زنا يا انتخاب دوست پنهاني اشتباه مي‌کنند و 
از همه گذشته این تعبیر ات ده عینا در آیه 25 سوره نساء دیده مي‌شود و 
مي‌دانيم آن آیه درباره ازدواج موقت است. ولي با این همه حمعي تیک از 
فقها ازدواج با اهل کتاب را مطلقا مجاز مي‌دانند و قرائن فوق را براي 
تخصیص ایه كافي نمي‌بینند و به بعضي از روایات نیز در این زمینه استدلال 
مي‌کنند ( شرح بیشتر در این باره باید از کتب فقهي مطالعه شود ). ناگفته 
نماند که در دنياي امروز که بسياري از رسوم جاهلي در اشکال مختلف 
زنده شده است نیز این تفکر به وجود آمده که 

(344) آباث الژجال في افو آن 

انتخاب دوست زن یا مرد براي اقراد مجلژد بي‌مانع است نه تنها به شکل 
پنهاني , آن‌گونه که در زمان جاهلیّت قبل از اسلام وجود داشت , بلکه به 
شکل آشکار نیز هم. در حقیقت دنياي امروز در آلودگي و بي‌بند و باري 
جنسي از زمان جاهلیّت پا را فراتر نهاده , زیرا اگر در آن زمان تنها انتخاب 
دوست پنهاني را مجاز مي‌دانستند , این ها آشکارش را نیز بي‌مانع مي‌دانند 
و حثّي با نهایت وقاحت به آن افتخار مي‌کنند , این رسم ننگین که يك 
فحشاي آشکار و رسوا محسوب مي‌ شود از سوغات‌هاي شومي است که 
ی تس و ی اس ی ی و و و جنایات 
شده است. ذکر این : ۱ ۱ بر ۱۳0 
اجازه داده شده که از طعام آن‌ها خورده ۱ 
و هم به آن‌ها اطعام شود اما در مورد ازدواج تنها گرفتن زن از آنان تجویز 
شده ولي زنان مسلمان به هیچ وجه مجاز نیستند که با مردان اهل کتاب 
ازدواج کنند و فلسفه آن ناگفته پیدا است زیرا زنان به خاطر آن‌که 
وا در اس و انح وا 
تا مردان. و از آن‌جا که تسهیلات فوق درباره معاشرت با اهل کتاب و 
ازدواح با زنان آن‌ها ممکن است مورد سوءاستفاده بعضي قرار گیرد و 
آگاهانه پا غیر آگاهانه به سوي آن‌ ها کشیده شوند در پایان آیه به 0 
هشدار داده , مي‌گوید : « کسي که تشک ببه, | نجه باه ان نماض بیاورد 


کفر بورزد و راه موّمنان را رها کرده , در راه کافران قرار گیرد , اعمال او 
بر باد مي‌رود و در آخرتٍ در زمره زیانکاران خواهد بود » (و من یْکفر 
بالاأیمان 9 قَقَدٌ حبط عمَلَهْ و و في الاْخََِة من الخاسرین). اشاره به این که 
9 مزبور علاوه بر این کته کشتایشتو در ند کی اشص ]| 
ایجاد مي‌کند باید سب نفود و نوسعه اسلام ۳ میان 
بیگانگان گردد نله این که شما تحت هه آن‌ ها قرار گیرید و 
دست از آیین خود برداریدکه دراین صورت مجازات شما بسیار سخت و 
[- جلد 2 « تفسیر نمونه » , صفحه 69 ذیل 217 
تفسیر فردان (345) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

در ادامه بحت از غذاهاي حلال و تشکیل خانه و خانواده 
مي ‏ ماید: 

الوم اجل کم الطیاث و طعام الذین آووا الَکتات جل لک 

امروز چيزهاي پاك و پاکیزه بر شما حلال کردنده: ایضتی انق فرات تا نکر 
آن ات که هر خرس اس ام که دلیل روشني بر حرام بودن آن 
تداشته باشیم«حلال است: 

در ادامه آیه شریفه مي‌فرماید: و نیز غذاي كساني که اهل کتاب هستند 
داتفا تال تا یساس رهام اسان لا است: 

در این مورد دیدگاه‌هایکسان نیست: 

1 - به باور بیشتر مفشران, منظور, حیوانات و يا پرندگان حلال گوشتي 
است که اهل کتاب انها را ذبج مي‌کنند و نیز بیشتر فقها و گروهي از 
همفکران ما نیز بر این عقیده‌اند. 

2 - اما به‌باور گروهي ازجمله «آبن عباس», منظوو ذیح‌شده به دست 
پیروان تورات و انجیل است و اين گروه. بهره‌وري از ذبح شده مسیحیان 
را حلال مي‌دانستند. ۲ ۱ 
3 برخي از «شافعي» اورده‌اند که حیوانات و ترتد حانی که به وسیله ان 
گروه از پیروان تورات و انجیل, که این کتاب‌ها بر خود پا نیاکانشان فرود 
آمده, شکار شود حلال.است؛ اما از کشانی که.به کیش نان وازد شده و با 
آنان درآمیخته‌اند و نیز از مسیحیان «بني تغلب» حلال نیست. از «سعید بن 
جبیر» و امیر 0 نیز این دیدگاه روایت شده است. 

- گروهي از جمله «طبَري» و «مجاهد» و.... برآنند که منظور از غذاي 
اهل کتاب در آیه شریفه. همه ۷ نوی و دبک 
تفن اه ان ان 

5 - وپاره‌اي‌براین‌باورندکه‌منظور حبوبات‌ودانه‌هاي‌خوراكکي وغذاهايي است 


که نیاز به «تذکیه» ندارد. 

و این مطللب را از بنجمین امام 1 نیز روایت کرده‌اند. 
۳ دیچگاه غعذاهاي گوشتي انا 0 حلال نیست. 
وطعا هکم خل لفم + غذای ما ند بر آنان.خلال است وم توا تنجبه انا 


غذا| بدهید. 


(346) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 


ازدواج با زنان اهل کتاب 


پس از بیان حکم غذاي اهل کتاپ. اينك به تشکیل خانواده و ازدواج با زنان 
آنان بر داخته: و می‌فر ماند: الَمْجصناث من الَمْوّمنا ت‌ 
و براي شما رواست که با زنان پاکدامن باایمان. پیوند زندگي مشترك 
بنندید. 
به باور برخي از جمله «ابو علي» و «مٌجاهد». منظور روابودن ازدواج با 
زنان آزاد است که در اين صورت. هنگامي که كسي توان ازدواج 
بازنان آزاد را دارد, باید از ازدواح با کنیزان خودداري کند. 
5 الَمْجْضَناث من الذین آوتوا الکتات من قَبلکم 

و ازدواج با زنان پاکدامن از پیروان كتاب‌هاي آسماني نیز بر شما حلال 
شده است. 
در تفسیر این اد شریفه نیز نظراتي آمدها رت 
2 به‌باور گروهي, منظور زنان پا کدامن اهل کتاب‌مي‌باشند, خواه آزاد باشند, 
یا برده, در پناه اسلام باشند و یا در قلمرو کفرگرایان تجاوزکار و در حال 
2 بو به ساور بترخيی, متظطور زان ازاد. آنان. اشتت: خواه. در پناه 
اسلام باشتتد و با در اردو‌گاه.دشمن.: در قلمره آنان. 
3 همفکران ما بر این عقیده‌اند که با زنان يهودي و مسيحي 
نمي‌توان ازدواج دائم نمود؛ چ را که قران مي‌فرماید: «ولاتتکخوا| 
الفُشرکات حتّي یمن »(1) 
و با زنان شرك‌گرا ازدواج نکنید تا ایمان آورند... 


و نیز مي‌فرماید: «...ولاَمُسکوا بعضم الگوافر. .(2) 
و به پيوندهاي‌پیش از اسلام که 0 کفرگراداشته‌اید بهاندهید و پاي‌بند 
نباشید... 


4 پاره‌اي با تأویل دو آیه مورد اشاره مي‌گویند: منظورء آن گروه از زنان 
بهودي و مسيحي است که اسلام آورده باشند و منظور از زنان یاکدامن با 
انفاز آنر انیت می‌باشند که کم .خون مان هستند و هم از پدر و مادر 
مسلمان و خانواده با ایمان برخاسته‌اند. و بدان دلیل که گروهي از مردم 
به ازدواج با تازه مسلمانان تمایل نشان نمي‌دادند. خدا به منظور تشویق 
به ازدواج با آنان از آنها به صورت جداگانه یاد مي‌کند. 

1 - سوره بقره, آیه 221. 

2 - سوره ممتحنه, آیه 10. 

تفسیر مردان (347) 

5 - داتشمتدان‌ما مي‌کویتد: مي‌توان آیه. ضوردیخت راکه ازدواج با زنان: اهل 


کتاب را اجازه مي‌دهد, به مفهوم اجازه ازدواج موقت با آنان, نیز گرفتن 
کنیز از آنها تفسیر کرد؛ چرا که به باور ما اين دو کار حلال است. 

افزون بر این از حضرت باقر آورده‌اند که دو ایه مورد اشاره که از ازدواج 
با زنان شركگرا باز مي‌دارد. نسخ شده‌اند. 

آذا اتشموهن 7 أجورَفن مخصنین غیر مسافحین ولافتجذي آخدان 

و بر شم رواست که با زنان اهل کتاب ازدواج کنید, به شرط این که 
مهربة: آشان را بدهید, در حالي که خود پاکدامني پیشه سازید و از زنا 
بپرهیزیر ,و نیز آز,دوستي نهاني با آنان پبروا کنید. 

3 من : بالایمان فقد و خبط عملَة هو في الااخرة من الخاسرین 

کی در فان و به يكتايي خدا و عدل او و به رسالت پیامبرش 
کفر ورزد, کاري را که براي تقزب به خدا| انجام ميد هد تباه گشته, بدون 
پاداش مي‌گردد؛ و چنین كسي در سراي آخرت از زیانکاران و نگونساران 
خواهد بود. 

به باور برخي, منظور از: «و من یکفر بالأیمان ققذحبط عم ,> اهل 
کتاب هستند و معناي آیه این است که: اگر اینان از انمان آفرون نه قوا ره 
پیامبر سرباز زنند, عملکردشان تباه مي‌گردد. با اين بیان. جمله «ققاحیط 
ععله»ه مانگ این تکمه‌است. که تاه شدن کان هط یل دی کرو این 
تست که دای انفه نا و ار آن‌سام. هه اک کافم ملاس 
و پاداشي ندارد, بلکه عمل او ظاهري و بي‌روم است و در خور پاداش 
نیست و کفر او مانع در خور پاداش شدن کار او مي‌باشد, با این وصف 
خدا, ی یط 
(348) آیاث الجال في‌الْوآن 


پاك سازي جسم و جان 


آیها الذین انوا اذا فَثمٌ اي الصّلوة قاعسلوا وَجُوهَكم واَيديَكَم 
الی‌القرافق وامسخوا بروْوسعم و ارجلعمّ الي‌الکعبین و انْئنتْمْ جنبا 
قاطعَّرُوا و ان ثم مرضیاو علیسقر اوجااء أَحَذُمنکم من الغاایّط او لمَستَم 
النْسااء قَلمٌ تجدُوا مااء فَتبِمَمُوا صعیدا طیبا قَامُسَجُوا بوَجُوهكَم و یدیم 
من ما رید ال لیِجقل لیم من حرج و لین بریدذ له رَكَم و یی 
بو - ۵۳701 1- 9 رون 
اي کنا نم که ایمان آورده‌اید هنگامي که براي نماز بیاخاستید صورت و 


ی وی ی من و و 
و اگر جنب باشید خود را بشویید (غسل کنید) و اگر بیمار یا 
ی ۱ 
با زنان تماس گرفته باشید (آمیزش جنسي کرده‌اید) و آب (براي غسل با 
وضو) تیابید با خاك پاکین تیمم. کنید و ازان بر صورت. (بیشانی) و ذنست‌ها 
بکشید, خداوند نمي‌خواهد مشكلي براي شما ایجاد کند بلکه 
مي‌خواهد شما را پاك سازد و نعمتنش را ؛ بر شما تمام نماید 
شاید شکر او را بجاآورید. (6 / مائده) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
در ایه حدود صورت , که باید در وضو شسته شود توضیح داده‌نشده ولي در 
روایات ائمه اهل بیت علیهم‌السلام که وضوي پیامبر صلي‌الله علیه و آله 
را مشروحا بیان کرده‌اند. 
1 - حدٌ صورت از طرف طول از رستنگاه مو تا چانه و از طرف عرض 
آن‌چه در میان انگشت وسط و ابهام (انگفتت شست) قرارمي‌گیرد. ذکر 
شده و این در حقیقت توضیح ۳۹ معنايي است که از کلمه «وَجّه» در 
عرف فهمیده مي‌شودر زیرا وجه همان قسمتي است که انسان به 
هنگام برخورد بر ديگري با آن « مواجه » مي‌شود. 
72 حدٌ دست که باید در وضو شسته شود, «تا آرنج» ذکرشده, زیرا مرافق 
جمع «موقق» به معني «آرنج» است و چون هنگامي گفته شود دست را 
بشویید ممکن‌است به ذهن چنین برسد که دست‌ها را تا مج بشویید, زیرا 
غالبا این مقدار شسته مي‌شود. براي رفع این توهم ی « تا آرنج 
پشویید » (الي المَرافق). و بااین توضیح روشن مي‌شود , کلمه « الي » در 
آیه فوق تنها براي بیان حدٌ شستن است نه کیفیّت شستن , که 
تفسیر مردان (349) 
بعضي توهم کرده‌اند و چنین پنداشته‌اند که آیه مي‌گوید: باید دست‌هارا 


ازسر انخشتان به‌طرف ار هدند (آن‌چنان که در میان جمعي‌از اهل 


تنتسترخ رانخ است). توضیح اين که این« ذزست. به. آن مي‌فاند که. اتبان. بة 
کارگري سفارش مي‌کند دیوار اتاق را از کف تا يك متر ری کتز بديهي 
است منظور این نیست که دیوار از پایین به بالا رنگ شود, بلکه منظور این 
ات که این مفدان اندتر ی شود نم شتر. و نع کمن ناتزآین: حقطظ 
مقداري از دست که باید شسته شود دز آبه:ذکر تنندهم و آما کیفیت. ان: در 
تست نامر ضلی امه لیدواله. که سهوسیله اهلیت: به ها رشیژه: است 
آمده است و آن شستن آرنج است به طرف سرانگشتان . 
3 کلمه «ب» که دزیر سکم مي‌باشد طبق‌صریح ۳ روایات و 
تصریح بعضي ازاهل لغت به‌معني «تبعیض» مي‌باشد. يعني « قسمتي » از 
سر را مسح‌کنیدکه در روایات ما محل آن به‌يك چهارم پیش سر 
محدودشده و بايدقسمتي از اين يك‌چهارم‌را هرچند کم‌باشد بادست مسح 
کرد. بنابراین آن‌چه درمیان بعضي‌از طوایف اهل‌تستٌن معمول‌است‌که تمام 
سر و حتّي گوش‌ها را مسح مي‌کنند , با مفهوم آیه سازگار نمي‌باشد. 
4 قرار گرفتن «َرجْلَکُمٍ» در کنار «رَوّسکُمٍ» گواه بر اين است که پاها نیز 
ید مسح شود نه این که آن, را بشونند ( و اکن ملاحظه .مي‌کنيم «۱: خ1 

لام قرائت شده به خاطر آن و ۱ 
یژوْسکم » است نه عطف بر « وجوقکُم » ). 
خطهای که اسان سای سا با افس‌تدار. کف با ِِِ و ده 
است. سپس به توضیح حکم غسل پرداخته و چنین مي‌فرماید : « و اگر 
جنب باشید غسل کنید » ( و ان تم جُثبا قَاطْْوُوا ). روشن است که 
مراد از جمله « قَاطعمُوا ان بدن مي‌باشد , زیر| 2 
عضو خاصي لا زم بود مي‌بایست نام آن برده شود , بنابراین ن هنگامي که 
مي‌گوید خود را شستشو دهید , مفهومش شستشوي تمام " بدن است , 
نظیر, این در سوره نساء 1 یر امه است که مي‌گوید : « خَتّي 
عْتسلوا ». « چْنّب » , همان‌طور که در جلد سوم تفسیر نمونه ذیل آیه 43 
سوره نساء اشاره شده , مصدري است که به معني « اسم فاعل » آمده و 
در اصل به معني « دور شونده » است زیرا ريشه اصلي آن 
(350) آباث‌التجال في‌الْفْرآن 
« جنابت » به معني « بْعْد » و دوري است و اگر شخص « جَتّب » به این 
عنوان نامیده مي‌ شود به خاطر آن است که باید ۳ آن حال , از نماز و 
تو کف در من و مانند ان دوری کند و این کلمه: ( حنت اهمتر مفود ‏ 
از ۱ 
جِنّب » بر همسایه دور به همین مناسبت است . ممکن است ضمنا از 
این که قران در آیه قوق مي‌گوید به هنگام نماز اگر جُنّب هستید غسل کنید 
استفاده شود که غسل جنابت جانشین وضو نیز مي‌شود. سپس به‌بیان‌حکم 


تیمم پرداخته و مي‌گوید : « و اگر از خواب نویه اه و یه 0 
جنسي با زنان گرد‌اید و دسترسي به آب ندارید با خأك پاکی تیمم کنید » ( 
و ان کم مَرْضیاو علي سفر او جااء احَذ منکم من الفاایّط او لمسْتم 
الا قَلم تجد وا ماآء فتَیِمَمُوا صعیدا طیبا نکته‌اي که باید به توجه 
7 دک ج الغاتط و چمله او لمَسنم 
التساء , عطف بر آغاز آیه يعني جمله « اذا منم قتر ای الصّلوة » است. 
درحقیقت درآغازآیه‌اشاره به مسأله ح ی 0 
ایه اشاره‌به‌دوقسمت دیگرازموجبات وصو پا غسل گردیده است. و اگر این 
دو جمله را عطف به « عغلي سقر » بگیریم دو اشکال در ایه تولید خواهد 
شد , نخست‌این که از قضاي حاجت برگشتن نمي‌تواند نقطه مقابل مرض یا 
مسافرت باشد و لذا مجبوریم «آوّ» را به معني « واو » بگیریم ( همان‌طور 
که جمعي از مفشرین گفته‌اند ) و اين کاملا بر خلاف ظاهر است , به علاوه 
ذکر خصوص قضاء حاجت از میان موجبات وضو , بدون دلیل خواهد 9 
اما اگر آن‌طور که گفتیم آیه را تفسیر کنیم هیچ‌يك از اين دو اشکال متویّه 
نخواهد شد (اگرچه ما هم مانند بسياري از مفسران در جلد سوم تفسیر 
نمونه ذیل آیه 43 سوره نساء « آق »را بة مغتي::< واو » ذکر کردیم ولي 
آن‌چه در اين‌جا گفته شد به نظر نزديك‌تر مي‌باشد ). موضوع دیگر این که 
در این آیه مسأله جنابت دو بار ذکر شده و ممکن است براي تأکید باشد و 
نیز ممکن است کلمه جنب به معني جنابت و احتلام در خواب و آو لعشم 
النساء کنایه از جنابت به وسیله آمیز تفه خنسی باشند و آحر فیام زو آبه را 
به معلي برخاستن از خواب تفسیر کنیم ( همان‌طور که در روایات ائمه 
ی 
این معني خواهد بود ( دقت کنید ). سیس 
تفسیر مردان (351) 
بطم را احفال بیان کردم تا « به‌وسیله آن ,.صورت و دست‌هاي خود 
را مسح کنید » ( فافقسُخو | بوَجُوهکم آندیکم مِنةّ). روشن‌است که 
منظوراین نیست که چيزي ۳ و دست بکشند , 
بلکه منظور این است که پس از زدن دست بر خاك پاك , صورت و 
دست‌ها را مسح کنند , ولي بعضي از فقها به خاطر همین کلمه « منة » 
گفته‌اند باید حداقل غباري هر چند مختصر باشد به دست بچسبد 1(۰) تنها 
چيزي که در این‌جا باقي مي‌ماند معني ضعیدا طیبا است : : بسياري از 
دانشمندان لفت براي صعید دو معني ذکر کرده‌اند , يکي خاك و ديگري 
اش ای سا کر سا وا مر اه ار اسر مس 
و غیره و همین موضوع باعث اختلاف نظر فقهاء در چيزي که تیقم بر آن 
جایز است شده که آیا فقط تیشّم بر خاك جایز است و یا سنگ و شن و 


ماتند.ان: تیز کفایت می کند , ولي با توجّه به ريشه لفوي کلمه «ضعید» که 
همان « صعود و بالا قرار گرفتن » مي‌باشد , معني دوم به ذهن نزديك‌تر 
است. طیّب به چيزهايي گفته مي‌شود که با طبع آدمي موافق باشد و در 
قرآن به بسياري از موضوعات اطلاق شده است ( آلبلدٌ اللطیّبُ - قساکن 
طِیبة - ریخ طیّبٌ _ حيامهٌ طِیبَهٌ و . ) و هر چیز پاکیزه را نیز « طیّب » 
من که روا ط ای انا اد اه بات مر ات و از ایا رون 
شود که ال تمساند کاهلا بال اکن رارصا در روانانی کر 
از پیشوایان اسلام به ما رسیده روي این موضوع کرارا تکیه شده است. در 
روايتي چنین مي‌خوانیم : «تهي أمیرالمَوّهنین آن بِتَیِمَم الرَجْل بثراب من ار 
الطریق : علي از تیقمٍ کردن به روي 0 اوه که در جاده‌ها است 
نهي فرمود » قابل توجه این که تیمم اگرچه در قرآن و حدیت به معني 
همین وظیفه مخصوص اسلامي است ولي در لغت به معني قصد کردن 
است , در حقیقت قرآن مي‌گوید : به هنگامي که مي‌خواهید تیمّم کنید باید 
تصمیم بگیرید قطعه زمین پاكي را از میان قطعات مختلف زمین 
انتخاب‌نموده و نش ان تیمم کنید, قطعه‌اي که طبق مفهوم «ضعید» که ازماده 
صعّوداست روي زمین قرارگرفته و در معرض ریزش باران‌ها و تابش 
آفتاب و وزش‌باد باشد, روشن‌است چنین خاكي‌که زیر دست و پا نبوده و 
داز ایتاین 

1- « وسائل الشیعه » , جلد 2 , صفحه 969 . 

(352) آیاث‌الجال في‌الْفْوآن ۱ 

صفات است نه تنه] استفاده از ان برخلاف بهداشت نیست بلکه 
همان‌طور که در جلد سوم تقسیر نمونه ذیل آیه 13 سوره نساء شسرح 
دادیم طبق گواهي دانشمندان اثر ميکرب‌كشي قابل 
ملاحظه‌اي دارد . 


فلسفه وضو و تیمّم 


درباره فلسفه «تیمم» در جلدسوم تفسیرنمونه به‌اندازه كافي بحث 
شده‌است., اما درباره فلسفه « وضو » , شك نیست که وضو داراي دو 
فایده روشن است: فایده‌بهداشتي و فایده اخلاقي و معنوي. از نظر 
ات تن رت مها ار هم سا ی مسا ال سه ار ور 
شبانه روز , اثر قابل ملاحظه‌اي در نظافت بدن دارد. مسح‌کردن بر سر و 
ها ره و ان اب وا ترس ای ره 
مي‌شود که این اعضا را نیز پاکیزه بداریم و همان‌طور که در فلسفه غسل 
اشاره خواهیم کرد تماس آب با پوست بدن اثر خاصي در تعادل اعصاب 
سمپاتیک وپار اسمباتیک تاری ق از طراخلاقي زو معتوی جون با قصدفرت و 
براي خدا انجام مي‌شود اثر تربيتي دارد مخصوصا چون مفهوم کنايي ان 
این است که از فرق تا قدم در راه اطاعت تو گام برمي‌دارم موید این 
فلسفه اخلاقي و معنوور است. در روايتي‌از, اماي علي بن موسي الرضا 
مي‌خوانيم: « ایّما آه مَرّ بالوضوء و بدع۶به لانْ ون اد طاهرا آذاقام‌بین 
بُدي‌الجبار, عندمُناجایه, مه تا , مُطیعا له فیما مرَة, تیا من‌الأذناس والتجا سَة, 
مع مافیه من‌ذهاب الکسل و5 طَرّدالّعاس و5 رکه الفوّاد لیام بين‌يدي 
الجبار: براي این‌دستور وضو داده شده و آغاز با آن است که بندگان 
هنگامي که در پیشگاه خدا| مي‌ایستند و با او مناجات مي‌کنند پاك باشند و 
دستورات او را به کار بندند , از آلودگي‌ها و نجاست‌ها برکنار شوند . علاوه 
بر این وضو سبب مي‌شود که آثار خواب و کسالت از انسان برچیده شود و 
قلب براي قیام در پیشگاه خدا| لور و صفایابد ۳ 1(۰) از توضيحاتي که 
درباره فلسفه غسل خواهیم گفت نیز فلسفه وضو روشن‌تر مي‌شود . 
1- « وسائل الشیعه » , جلد 1 , صفحه 257 . 
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بعضي مي‌پرسند : چرا اسلام دستور مي‌دهد که به هنگام جُنْب شدن تمام 
بدن را بشویند در حالي, که فقط عضو معيني الوده‌مي‌شود و ایا میان 
بول‌کردن و خارج‌شدن منئي تفاوتي هست که در يکي فقط فتحل را 1 
شست و در ديگري تمام بدن را؟ این سوال يك پاسخ اجمالي دارد و يك 
پاسخ مشروح : پاسخ اجمالي آن اين است که خارج شدن متي از انسان , 
يك عمل موضعي نیست ( مانند بول و سایر زواید ) به دلیل این‌که اثر آن 
دز تصام بندن اشکار من گر دز و تمام سلول‌هاي تن به دنبال خروح آن در يك 
حالت سستي مخصوص فرو مي‌روند و اين خود نشانه تأثیر آن روي تمام 
اجزاء بدن است توضیح این‌که : طبق تحقیقات دانشمندان در بدن انسان 
دو سلسله اعصاب نباتي وجود دارد که تمام فعاليت‌هاي بدن را کنترل 
مي‌کنند « اعصاب سمياتيك » و « اعصاب پاراسمياتيك » این دو رشته 
اعصاب در سراسر بدن انسان و در اطراف تمام دستگاه‌ها و جهازات 
داخلي و خارجي گسترده‌اند , وظیفه اعصاب سميپاتيك « تند کردن و به 
فعالیت واداشتن دستگاه‌هاي مختلف بدن است و وظیفه اعصاب »2 
پاراسمپاتيك » « کند کردن < فعالیت آن‌ها است , در واقع يکي نقش « 
گاز » اتومبیل و ديگري نقش « ترمز » را دارد و از تعادل فعالیت اين دو 
دسته اعصاب نباتي , دستگاه‌هاي بدن به طور متعادل کار مي‌کند. گاهي 
جريان‌هايي در بدن رخ مي‌دهد که اين تعادل را به هم مي‌زند , از جمله این 
جریان‌ها معتا هد ارگاسم » ( اوج لذت چنسي ) است که معمولاً مقارن 
خروج مني صورت هی کر در موقع سلسله تب پاراسمپاتيك ( 
9 و سم 0 
از جمله اموري که مي‌تواند اعصاب سمپاتيك را به کار وادارد و تعادل از 
دست رفته را تأمین کند تماس آب با بدن است و از آن‌جا که تأثیر « 
ارگاسم » روي تمام اعضاي بدن به‌طور محسوس دیده مي‌شود و تعادل 
این دو دسته اعصاب در سراسر بدن به هم مي‌خورد دستور داده شده 
است که ننتن. از آمیزنشن جنسی , یا خروج مني , تمام بدن با آب شسته 
شود 6 ذر برتو آثر عبات بخش آن. تعادل. کامل: در میان این ده دستته 
اعصاب در سراسر بدن برقرار گردد. البته فایده غسل منحصر به این 
(354) آیاث‌الرژجال في‌القرآن 

آن قابل انکار نیست و به همین دلیل اگر بدن را بدون نت و قصد قربت و 


اطاعت فرمان خدا بشویند غسل صحیح نیست در حقیقت به هنگام خروج 
مني یا امیزش جنسي , هم روح متاثر مي‌شود و هم جسم , روح به سوي 
شهوات مادي کشیده مي‌شود و جسم به سوي سستي و رکود , غسل 
جنابت که هم شستشوي جسم است و هم به علت این که به قصد قربت 
انجام مي‌يابد شستشوي جان است , اثر دوگانه‌اي هن واحد روي جسم و 
روح مي‌گذارد تا روح را به سوي خدا و معنویت سوق مي‌دهد و جسم را به 
سوي پاكي و نشاط و فعالیت. از همه اين‌ها گذشته , وجوب غسل جنابت 
يك الزام اسلامي براي پاك نگه داشتن بدن و رعایت بهداشت , در طول 
اند کی است زیرا بسیارند كساني که از نظافت خود غافل مي‌شوند ولي 
این حکم اسلامي ان‌ها را وادار مي‌کند که در فواصل مختلفي خود را 
شستشو دهند و بدن را پاك نگاه دارند , این موضوع اختصاصي به مردم 
اعصار گذشته ندارد . در عصر و زمان ما نیز بسیارند كساني که به علل 
مختلفي از نظافت و بهداشت تن غافلند . ( البئه اين حکم به صورت يك 
قانون كلي و عمومي است حتي کسي را که تازه بدن خود را شسته شامل 
مي‌شود ). مجموع جهات سه گانه فوق روشن مي‌سازد که چرا باید به 
هنگام خروج مني ( درخواب يا بيداري ) و همچنین آمیزش جنسي ( اگرچه 
مني خارج نشود ) غسل کرد و تمام بدن را شست. در پایان آیه , براي 
این که روشن شود هیچ گونه در دستورات گذشته در کار نبوده 
پاکه مه ان ها حاما سح عصاله قال تو کی ره اس ی راید 
راوید نی خواهه ما را مه سم سکن باکت هی و هد تما را 
پاکیزه سازد و نعمت, خود را ی ی و 
بگویید » (ما ری له لَجْعل کم من خرج و لکن بر رم و ليم 
تععتة علیکم: لعلکم کشکرون: ]. یا ها و 
واقعت را تاکید مي‌کند که تمام دستورهاي الهي و برنامه‌هاي اسلامي به 
خاطر مردم و براي حفظ منافع آن‌ها قرار داده شده و به هیچ وجه هدف 
ديگري در کار نبوده است , خداوند مي‌خواهد با اين دستورها هم طهارت 
معنوي و هم جسماني براي مردم فراهم شود. ضمنا باید توجه داشت که 
جمله « ما رید اللة لِیجْعل عَلیكم من خرج : خداوند نمي‌خواهد تکلیف 
طاقت فرسايي بر دوش 1 
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شما بگذارد » گرچه در ذیل احکام مربوط به سل و وضو و تیمم ذکر شده 
, اما يك قانون كلي را بیان مي‌کند , که احکام الهي در هیچ مورد به صورت 
تکلیف شاق و طاقت فرسا نیست بنابراین ن اگر مشاهده کنیم که پاره‌اي از 
تکالیف در مورد بعضي از اشخاص صورت مشقت باري به خود بگیرد و 
غیرقابل تحمّل مي‌شود آن حکم در مورد آن‌ها 1 
می‌خور ۵و سا قط مت شود مثلا ایو روت رای افرادی هحون پیرهردان 


و پیره زنان ناتوان و امثال آن‌ها مشقت بار گردد , به دلیل همین آیه روزه 
بر ان‌ها واجب نیست. البثه نباید فراموش کرد که پاره‌اي از دستورات که 
ذاتا مشکل است و باید به خاطر مصالح مهمي که در کار است ان 
مشکلات را تحمل کرد همانند حکم جهاد با دشمنان حق. این 
قانون كلي در فقه اسلامي تحت عنوان قاعده « لا حرج » به عنوان 
يك اصسل اساسي در ابواب مختلف مورد استناد فقها مي‌باشد و احکام 
زيادي را از آن استنباط کرده‌اند . 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


پا كکسازي درون و برون 


در آياتي که گذشت. آفریدگار هستي به مردم فرمان داد که به پيمان‌هاي 
0 با ۱ ۱ بر 7 
از شرایط نماز است و نماز نیز يکي از عهدها و پيمان‌هاي الهي است 
پرداخته مي‌فرماید: 

پا نما الذین منوا اذا قَمَثْمْ الي الصّلاة قاعسلوا و جُوهكَم وَبدیکم الي 
القرافق 

هان, اي كساني که ایمان آورده‌اید! هنگامي که براي نماز و به آهنگ 
انجام آن به پاخاستید. صورت‌ها و دست‌هایتان را تا آرنج‌ها 
بشویید. 

در تفسیر نخستین فراز [ ۳ شریفه, دیدگاه‌ها متفاوت است : 

1 - به باور گروهي از مفسران از جمله «ابن عباس», منظور این است که 
هرگاه خواستید نماز بخوانید و فاقد طهارت هستید... و بدان دلیل که سبك 
گفتا ر نشانگر مطلب است, دیگر «اراده» نیامده است؛ درست نظیر این 
آیه شریفه کم مي‌فر فرماید: ۳ 

«فاذ| ِ ت الفْرَانَ قاستَعذ بالله...»(1) 

1 - سوره نحل, آیه 98. 

(356)" آیاث الرجال في افو آن 

یس هنگامي که خواستي قرآن را تلاوت كکني,؛ از شیطان رانده 
شده هه خداي توانا پناه ببر. 

و نظیر این آیه شریفه که مي‌فرماید: «و اذا کت فیهم قأَقفت لَهْم 
الصَلوة...»(1) ۲ 

و هرگاه در میان آنان بودي و خواستي نماز را برایشان به پاداري... 

2 - اما به‌باور برخي. منظوراین‌است که: هرگاه آهنگ نماز نمودید - خواه 
طهارت داشته باشید يا نداشته باشید ‏ باید وضو بسازید. این دیدگاه از 
«عکرمه» و «داوود» رسیده, اورده‌اند که امير مومنان براي هر نمازي 
وضو مي‌ساخت و اين آیه را تلاوت مي‌کرد, و خلفا نیز براي هر نمازي وضو 
مي‌ساختند؛ اما به باور ماء دیدگاه نخست بهتر به نظر مي‌رسد و همه 
فقها نیز آن را پسندیده. عمل امیر مومنان را به استحباب معني کرده‌اند. 

3 - برخي بر اين باورند که در آغاز طلوع اسلام, پرنامه اين بود که براي هر 
نمازي وضو مي‌ساختند, آن‌گاه به منظور آسان شدن کار, این حکم 
نسخ گردید. 

در این مورد آورده‌اند که: پیامبر کز اسف به «عبد اللّه بن حنظله» فرمان 
داد براي هر نمازي يك وضو سازد, و اين کار بر او دشوار آمد؛ از اين رو 


دسنتور رسید که پیش از هر نمازي مسواك کند و اگر فاقد طهارت بود 
وضو سازد. اثّا خود «عبداللّه» از كساني است که مي‌گفت: به باور من 
براي هر نمازي لازم است وضو گرفته شود و خود, این کار را انجام 
مي‌داد. 

و نیز آورده‌اند که پیامبر کرام بخست براي هر نمازي وضو مي‌ساخت.؛ 
ِِ فقفح 4 دیدند که آن حضصرت نمازها را با یك وضو 
جواند. 

رت مسا مسر تا کار ا موه تست سم معوه 
فرمود: اري. این کار را به قصد و عم انجام دادم. 

4 - و پاره‌اي نیز گفته‌اند که این ایه مبا رکه اعلام مي‌دارد که 
وضو تنه | براي نماز واجب است و بس؛ چرا که پیامبر گرامي هماره با 
وضو بود و این _ 

1 سوره نساء, ایه 102 
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باعث آن شد که برخي این کار را هماره و در همه کارها لازم بدانند؛ از این 
رو آنة اعلام مي‌کند که وضو تنها براي نماز لازم, و براي دیگر کارها 
۳ ۳ 

در اس ترا 0 آیه دستور به شستن صورت مي‌دهد. شستن صورت ان 
است که آب به گونه‌اي بر نقطه مورد نظر ریخته شود که جریان یابد؛ و 
«مسشح» آن است که نقطه مورد نظر را به گونه‌اي تر کند, بي آن که آب 
جریان یابد. 


مرز صورت براي وضو 


1 از امامان اهل بیت روایت ه آورده‌اند که: مرز صورت براي وضو از 
سويي از محل روییدن موي سر تا آغاز سرازيري چانه, و از دگر سو میان 
عرض دو انگشت ابهام و سبابه است. 
2 - به باور گروهي از جمله «ابو حنیفه», مرز چهره از نظر طول, از نقطه 
یت ی اما بخشي از چانه و نیز 
بخش‌هاي ديگري که از مو پوشیده شده است, همچنین دهان و بيني و 
چشم‌ها, جزو چهره محسوب نمي‌گردد: چرا که چهره و صورت آن 
است که به هنگام رويارويي با كکسي, در برابر بیننده قنزار من کیرد و 
تراخ. آه اقنکار یشم 
3 - و اما به باور گروهي‌دیگر, از < جمله «عغمّار». چهره از يك‌سو از رویشگاه 
موي سر تا چانه, و در عرض از گوش تا گوش مي‌باشد, خواه این بخش 
و بیننده قرار بگیرد يا نه و خواه به وسیله موي 
ني و ریش پوشیده شود يا مويي نباشد. با این بیان؛ درون دهان و بيني 
و بخشي از گوش‌ها که رو به چهره قرار دارد, از چهره محسوب 
مي‌گردد. «شافعي» نیز این دیدگاه را برگزیده است. 
و یدیم اٍلي الْمرافق و دست‌هایتان را تا آرنج بشویید. 
واژه «مرافق» جمع مرفق است و به آن بخش از دست گفته 
مي‌شود که انسان به آن اتکا مي‌کند و نقطه خم شدن دست است. 
«واحجدي» مي‌گوید: بسياري از دانشوران علم نجو, «الي» را در این جا به 
مفهوم «مَع» گرفته‌اند؛ بر این اساس, شستن «مژقق» را نیز لازم 
و واجب شمرده‌اند. 
«رَجاج» مي‌گوید: اگر منظور این است که شستن دو دست با دو مرفق 
واجب است, در این صورت بیان «مرافق» بي‌فایده مي‌نماید؛ چرا که 
شستن همه دست لا زم است, 
(358) آیاث‌الاجال في‌الْفرآن 
اما ادن جايي که مرز شستن دست‌ها را ۳ مرفق‌ها مقرر نموده, باید ۳ 
آن‌جا شست و مرفق‌ها را انتهاي مرز شست شو دانست. بدین‌سان, آغاز 
شست شو از سر انخشتان و انتهاي آن مرفق‌هاست؛ اما ات اتفاق نظر 
دارند که هر کس وضو را از مرفق‌ها آغاز کرده, به سر انگشتان پایان دهد, 
وضوي او درست است و اختلاف نظر, در مورد شروع شستن دو دست از 
نیز اجماع کرده‌اند که هر کس به هنگام شستن دو دست مرفق‌ها را نیز 
بشوید. وضویش درست است؛ و اختلاف در این مورد است که اگر كکسي 


دو مرفق را نشوید. وضوي او چگونه خواهد بود؟ درست است يا باطل؟ 
«شافعي» مي‌گوید: در اين نکته که شستن دو مرفق در وضو واجب است؛ 
دیدگاه مخالفي سراغ ندارم. 
و در قران شریف نیز «الي» به, مفهوم «مَع» آمده است؛ از جمله در اين 
اب تنتربقه: که من فرمابده و لا أکلُوا أَموالهم الي مَوالهم (1) دازانی انان ۱ 
چا نخورید. 
وامسَخ وا بر 
این فراز ِِ شریفه,. به مَسحٌ فرمان مي‌دهد و منظور از مَسح. این 
است که انسان دستان خود را به چيزي بکشد, بسان دست کشیدن بر 
پيشاني که به منظور گرفتن عرق انجام مي‌ شود. از ظاهرر آنة شربفه, 
مقسح تمام سر دریافت نمي‌گردد؛ چرا که به قسح بخشي از آن نیز صدق 
ند و دانشمندان مذهب اهل بیت نیز بر بر این باورند که باید بخشي از 
سر را که در غرف مردم؛ مقس بر آن صدق مي‌کند, , مَسْحّ نمود. انبوهي از 
دیگر دانشمندان نیز همین دیدگاه را برگزیده‌اند, اما «مالك» بر این عقیده 
است که باید همه سر را مَسَخْ نمود. «ابو حنیفه» مي‌گوید: باید يك چهارم 
سر را مسح کرد؛ چرا که پیامبر گرامي, «ناصیه» را, که در حدود يك چهارم 
سر است. مَسْخح مي‌فرمود. رواياتي هم در این مورد امده است که 
به 1 شدن تخت ذکر آنها لازم به بظ و تمی زننید: 

م2 الي الکَْبیّن 
۲ 990 تشبتاعر آبه 7 
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در مورد این جمله نیز دیدگاه‌ها یکسان نیست . 
1 به باور بیشتر فقهاي اهل سئت. منظور این است که شستن پاها در 
وضو واجب است. 
2 اما به باور دانشمندان مذهب اهل بیت., تنها مَسخحّ نمودن دو پا واجب 
است. انبوهي از یاران پیامبر و تابعان. همچون «آتس». «ابن عبّاس» و 
دیگران نیز بر این باور بودند که تنها مسج پاها در وضو واجب است. 
3 «حخسشن بضص|ّري» بر این عقیده بود که: فرد مي‌تواند دو پا را در 
وضو بشوید و یا مسح کند. ۱ 
کرت او وان در ره تن تیان هه ابا را زا 
شمرده‌اند. 


پرتوي از روایات 


پرتوي از روایات 


- از «ابن عبّاس» آورده‌اند که وضوي پیامبر را این‌گونه وصف مي‌نمود 
که: «فمسَخ علي رجلیه»(1), ان حضرت روي دو پاي خویش را در وضو 
ِ مي‌فر مود. 
و و از آن حضیرت آورده‌اند که فرمود: «انّ في کتاب اللّه ااخت 
وا الا الا الَعْسلَ»(2). 
در کتاب خدا, فرمان مسح پاه]ا آمده, اما مردم پباها را در وضو 
مي‌ شویند. 
3 و نیز فرمود: : «لَوْصوءٌ عْسلتان و مسحتان»(3) 
تون خو رتست نم و جو له فی‌باشند که تور از وی تشک وه 
شستن دو دست و چهره. و منظور از دو مسح نیز, مسح سر و دو پاست. و 
«قتاده» با الهام از اين سخن مي‌گوید: خدا دو شستن و دو مسح را 
/ وضو واجب ساخته است. 
- از «موسي بن اتس» آورده‌اند که در حضور گروهي به «اتس» گفت: 
«حقا» در سخناني که در اهواز براي ما ایراد کرد, از جمله در مورد وضو 
: صورت و دست‌ها را بشویید و سرتان را فته: کنیس و. از. آن 
جايي که براي انسان چيزي از پاها , به آلودگي نزديك‌تر نیست, پس 
ظاهر و باطن و پشت پاها را بشویید. 
«آتس» گفت: «حْاج» عنصري تبهکار و دروغ‌پرداز است؛ خدا در این مورد 
مي‌فر ماید: 
1 - تهذیب شخ طوسي, ج 1, ص 63: 2 173. 
2 - همان ح 174. 
3- همان, ح 176. 
ِِِ آیاث الرَجال في‌الفْزآن 
مسخوا بر کم ارَجْلْکم الي الَفبیّن. 
سا چا 
نمایید. 
يادآوري مي‌گردد که بنا بر گزارش گزارشگر اين خبر, «أتس» به هنگام 
وضو, دو پا را تتهابه عنوان مس تر مي‌کرد. 
«سشعبي» آورده است که: فرشته وحي در مورد «مَسخْ» بر پیامبر گرامي 


فرود آمد و گفت: , به هنگام : تیمّم. اعضايي که باید در وضو شسته شوند 
«مسخ» کر تاک : و اعضايي ی باید در وضو مسح شوند به حال خود رها 
مي‌ شوند. 


در این مورد روایات بسياري از امامان اهل بیت رسیده است که دو نمونه 


7 مي‌آوریم: 
- از پنجمین امام نور در مورد قسح دو پا در وضو سوال شد؛ که فرمود: 
پاها همان چيزي اشتت. که فرشته وی در خورن ان فرند. آمدا 
۳/۹ ترّل به جبر ئیل»(1). 
2 - و نیز از هفتمین امام معصوم در اين مورد سئوال شد, که آن حضرت 
دست مبارك را بر انگشتان پا نهاد و تا برآمدگي آن مسح نمود. 
سوال شسد: کر کشتن با دو انگشت دست, تا تا فد کیت پباها را مسح 
کند, چگونه خواهد بود؟ فرمود: باید. با ههه کف دست مسح کند. 
۰ آبا العسن علیه السلام عن القسشح کی الْقَدَمَیْن, کف هو؟ 
ضع علیالسلام یله علي الأصايع نظ فسکها الي این" قفْلث له 
1 13 رجْلاً قالٍ باصبیرر من اصابعه هکذا الي الکفبین؟ قال 
علیه السلام : لا الا یمه کلها. ,2(۰۰) 


در مورد عطف واژه «اَرْجْلَکَمٌ». سه نظر است و ريشه تفاوت دیدگاه‌ها در 
باره مسح پاها؛ با شست‌شوي آنها و یا هم مسح و هم شست‌شو از همین 

سرچشمه مي‌گیرد: 

1 گروهي از دانشوران که در وضو به جاي مسج , شستن دو پا را واجب 
مي‌دانند. واژه «ارجَلکم» را به واژه 9 عطف کرده, آن را 
مجرور مي‌خوانند و مي‌گویند: منظور از مسح, شستن است. 

«ی ناه 1ص ۳:65 ۱1۱7/6 مسر ات رم ره ور 9 

2 هسیر خ رظن 01 :243 ازستضارر 2 1ص 62 184 
كکافي, ج 3. ص 30, ح 6؛ 
تفسیر مردان (361) 
از «ابن 1 آورده‌اندکه: مسح, , همان شست شوي خفیف است. بنابر این 
هنگامي که گفته شود: او براي نماز مسَح نمود, منظور این است که به 
صورت سّبكي شست‌شو کرد. 
افزون بر این محد ود و موقت ساختن چيزي به این صورت در آیه شریفه, 
با شست‌شو مناسب است نه با مَسح, چرا که آیه, مَسح را تا برآمدگي پاها 
محد ود ساخته است و این نشانگر مرز شست‌شو است. 
«رجاج» ضمن سخناني در این مورد قف کون برخي از گذشتگان 
خاطرنشان ساخته‌اند که فر شته وحي در مورد بیان مسج پاها بر پیامبر 
فرود آمد و سئّت درباره پاها.؛ , در وضو شستن تشك آشاست. 
و مي‌افزاید: مجرور خواندن واژه مورد بحث به خاطر نزديكي به 
واژه مجرور در قران شریف, درست به نظر نمي‌رسد, اما مفهوم مَسح 
ان بیان حدودي که در ایه امده. به معناي شستن است. 

_ اما به باور انبوهي از دانشمندان, قرائت مشهور واژه مورد بحت., به 

تصب است؛ چرا که به باور این گروه, به «ایدیکم» پیوند مي‌خورد. و 
0 جهان اسلام نیز به باور این دیدگاه, به مسج پباها در وضو 
بسنده نکرده, آنها را مي‌شویند. 
از پیامبر آورده‌اند که گروهي را در حال وضو نظاره کرد که پشت پاها را 
شست شو ندادند؛ و حضرت در نکوهش از وضوي آنان فرمود: «وَیل 
للعواقییت من الثار»(1) 
واي بر این پشت باها از اتتتفتن دوزخ! 
3 و برخي نیز بر اين عقیده‌اند که هم باید پاها را در وضو شست و هم 
مسح نمود؛ و اینان واژه مورد بحت را به دو صورت «جَرژ» و «تصب» 
واه هآ هم ار سا مرا اف ای مرو 


مجرور خواند و يا بر محل آن عطف نمود و «منصوب» دانست؛ 
و آن‌گاه از اشعار عرب نیز براي دیدگاه ود نظیر 
آورده‌اند. ۱ 

1 - صحیح مسلم ج 1, ص 215؛ مُستد احمد, ج 2, ص 201 اجه لِلقَرٌاء 
السَيْعةء ج 3 ص 216., 

(362) آیاث‌الاجال في‌الْْرآن 


به باور دانشمندان, دیدگاه نخست که مسح دو پا را در وضو به مفهوم 
شستن آنها فف نز و شست شو را واجب مها ند درست نیست: 
چرا که: 

1 خبدا دز آیبه شتریفته: اعضایی که باید در وضو شسته. شوند و تیز 
اعضايي که باید مسج کرت هر کدام را مشخص فرموده است؛ اگر 
منظور از مسح شستن بود, این دو دسته ساختن اعض] 
چرا؟ 

افزون بر اين, از دیدگاه واژه‌شناسان و فقها نیز دو واژه «مَسُح» و 
«عسل ۱ هم اون داردد. با این ان نو بهرمی توا درکن 
باشند؟ ح, ‌ 

2 بت اگر واژه «ار< 26 به واژه «برَوسکم» عطف باشد, آن‌گاه در مورد 
سر, تنهامسح لازم باشد و نه شست‌شوي ان. پس باید حکم پاها نیز 
همان گونه باشد نه شستن: چرا که واقعیت پیوند دو واژه به وسیله 
حرف عطف نباید جز این باشد. 

و اگر به راستي «مسح» به مفهوم شستن است, معناي این روایت 
چیست که مي‌گوید: پیامبر وضو گرفت و پاهاي خود را شست‌شو داد؟ 
گفته شود: پیامبر وضو گرفت و تمام؛ و از کجا که پیامبر پس از وضوء دو 
پاي خود رامسح نکرده باشد و آن‌گاه برخي «مسح» را شستن تصور نموده 
باشند؟ 

مرحوم «سید مُرتضي» در این مورد مي‌فرماید: 

اينکه. مخدود شدن دو با در آبة شريفه. دلیل بر وجوب شستن انها باشد 
درست نیست . "هرا که میم ده باء بسان شستن اعضا واجب شده است و 
مشكلي نخواهد بود که همان‌سان که شستن اعضا در وضو مقژر و محدود 
مي‌گردد. مَسَح اعضا نیز محدود 3 با این بیان این دستور خدا که 
پاهاي خود را در وضو تا برآمدگي آنها مسح کنید. هرگز دلیل شستن آنها 


دو پرسش و پاسخ آنها 


1 - آیا همان‌گونه که مقرر و محدود شدن دو-دست: تا ارت دلیل: شنسته 
آنهاست. محدود شدن مسح پاها تا برآمدگي پاء دلیل وجوب شست‌شوي 
آنها نخواهد بود؟ 
پاسخ این است که ما شستن دو دست را در وضو, نه به دلیل 
متخدود شدن. آنها واخفب می‌دانیسم بلکنه در ان سورد آنسه: تتربفته 
دلیل ماست.؛ 
تفسیر مردان (363) 
در صورتي که در مورد پاها.؛ تصریح نشده است. 

آیا عقطفٍِ محدود, که «پاها» باشد. بر يك محدود دیگر يعني «دست‌ها», 
براي رعایت ترتیب سخن در آیه شریفه بهتر نیست؟ 
پاسخ این است که به باور ما در ایه شریفه, «دست‌ها» که محدود هستند, 
بر صورت که نامحدود است, عطف شده است. با این بیان؛ عطف واژه 
«ارْجّل» که محدود است. بر واژه «روُوس» که نامحدود مي‌باشد. بجاست 
و آن‌گاه است که هم در سر مَسخ لازم مي‌گردد و هم در دو پا. و این شیوه 
و نکته, از بیان آنان بهتر است چرا که آیه شریفه به باور ماء نخست 
«صورتگر ر که شستن آن واجب و حدود آن مقرر نشده است. بیان 
مي‌کند و آن‌گاه عنصري را که شستن آن واجب و حدود ان نیز مقرر شده 
آننت: بر آن. عصق: .می کند: پس از آن, به عضوي که حدود آن بیان نشده 
است و باید مسُح شود. يعني به قسح «سر» فی‌بردآزهه ارس ان فختم 
مسته شندنی مجدود: يعنتي ياها زا بر آن عطف. مي‌نماید؛ و بدین‌شان. ده 
له بت ی رتخا لو ربا بش ور چر[ بر یکدیگر قرار مي‌گیرند. که در جمله 
نخست عضوي که باید شسته شود و محدود و مقرّر نیز مي‌باشد, بر 
عضوي که نامحدود و شستني است پیوند مي‌خورد. و در فراز دوم, دو 
عضو مسح شدني محدود و مقژر بر عضو مسح شدني نأمحدود ۱ 
9 با این بیان, سستي و نادرستي ود گام نخست روشسن 


کسانی که واژه «ارَجْل» را مجرور دانسته, دلیل آن را قرار گرفتن 
این واژه در کنار واژه «رَوّوس» مي‌دانند نینز, درست نیست؛ چرا که: 
1 - به بیان «رَجاج». يکي از چهره‌هاي ادبي جهان عرب. این 
دیدگاه در مورد قرآن روا نیست. 

2 افزون بر این نکته, این پندار در جايي ممکن است که عبارت و کلام 
حرف جر نداشته بااشد و پا نظر گوینده روشن باشد, نه جايي که 
اشتباه‌آفرین رود و در آیه شریفه اشتباه‌آفرین است. 


3 - نکته دیگر این که محققان علم تجُو, اعراب يك واژه را به خاطر نزديکي 
آن هد وازنج ویو نیذیرفته‌اند, و اگر در برخي تفای بر امه است., آن را 
توجیه نموده و بدان پاسخ داده‌اند. 

(364) آباث‌الجال في‌الْوآن 


ازژبايي قفا کام دوم 


در پاسخ دیدگاه دوم که نصب «ا رَجّل» را 9 قطف آن به «آیدیکم» 
مي‌نگرد, مرحوم «سبد مقرتضي» ی وی 

اگر اثريذيري واژه و کلام را به واژه نزديك‌تر نه. ان بدانیم, بهتر از این 
است که به دورتر بنگریم؛ هن رل سب ۱۶ خل »بو ‌خاهار ای وه 
محل «رووس», بهتر از عطف به يك واژه دورتر است. به ویژه که جمله 
پیش - که به شستن چهره و دو دست فرمان مي‌دهد - پایان یافته و جمله 
ديگري آغاز شده است که دستور مَسح سر و دو پا را مي‌دهد؛ ؛ و آن‌گاه پس 
از پایان جمله نخست و آوردن جمله دیگر, عطف فرازي ای ای به جمله 
نیشن از آن درست. تسنت؛ و اکر ار نظر ادیین هم. همکن. بات دید فاه‌ما 
بهتر است؛ چرا که بدین صورت. میان دو بخش و دو فراز آیه 
هماهنگي و توازن ن جالبي برقرار هت از زان 

در باره رواياتي که بیانگر این سخن است که پیامبر وضو مي‌گرفت و 
آن‌گاه پاهاي مبارك «ا. شست‌شو. میداد و یا روایاتی. نظیر آنها: بایند 
خاطوضان ساتت ما انم بان محای که ایا تن 
نظر نمي‌رسند., از صراحت قران و ظاهر آن دست برداریم, و اين در حالي 
است که در کتاب‌هاي اهل سنت, روایات بسياري نیز هست که در برابر 
روایات مورد اشاره هستند و مفهوم ديگري دارند و نشانگر آنند که 
ِِ_ِ پاهاي خود را پس از وضو مسح مي‌فرمود. براي نمونه: 

ت آونتن بن وس آورده است که: پیامبر کر آقت را دیدم که وضو 
ِِ و بر پاي ود مسب یت آن‌گاه بت نماز ایستاد. «رَأَیْنْ 
الب صلي الله علیه وآله توص هنکسخ تخاینه تسم مْ قام قضَلي»(1). 

2 و «خذَیفه» مي‌گوید: سامبر گسرامی براي وضو آبي خواست و پس از 
وضو پاهاي خود را مسح نمو 

«انّ سول اللة صلي الله علیه وله ۳ بماء ءٍ قتوصّاً و وَمَسَح علي قدمیه»(2). 
1 - ستَن بيقعي, ۵ و 0 

2 - تفسیر طت|ري, ج 6, ص 86؛ مسند احمد, ج ظ5, ص 382. 
تفسیر مردان (365) 

ذکر این نکته لا زم است که این گونه روایات بسیارند و این 
دو به عنوان نمونه ارائه شد. 

و در مورد روايتي که مي‌فرماید: «وَبْل ِلعراقیب من الثارٍ». واي بر این 
پشت‌پاها از آتش وه: ها 2 یر این خاطنشان. کردد کم کرههي بر سترن با 
ایستاده, ادرار مي‌کردند و بدون این که پاهاي خود را بشویند, 
بتراف :نار به فستجد ی آمدند هیا هیر سة آنان هش‌دار زان 


و امد کات پشت پا با «کقب» 


در مورد «کغقب» پا, دانشوران مذهب اهل بیت برآنند که منظور استخوان 
برجسته‌اي است که در پشت دو پا قرار دارد. برخي از پیروان «ابو حنیفه» 
نیز در این نظر با اینان هستند, گرچه مي‌گویند دو پا را در وضو باید تا 
«کقب» شست‌شو داد. اما بیشتر فقها و مفشران اهل سئت, کقب پا را 
استخوان ساق با گر فته‌اند و بر دانشمندان شیعه اشکال کرده‌اند که 
اگر دعتب» سرآمدنی: نشت. باها باشنه بابد. قران معی‌فرموده عاله. 
الکعاب» شترا که هر با ده <«عت» وارد: 


پاكيزگي دروني و بروني 


در ادامه آیه شریفه. قران قیفر ضا ند" ان کم خثباً قاطقژوا 

و اگر به هنگام نماز, جتّب باشید, بر شماست که به وسیله غسل به 
را ار 
«جناتت», بر اثر بیرون آمدن مني در خواب يا بيداري, خواسته و یا 
ناخواسته و یا به وسیله آمیزش با زن پدید مي‌آید. 
و ان کم مَرضي او علي سقر [وجاء أَحَذ متکمْ من الغانط [ولامسَتم التّساء 
لمْتجذو ماه قجقع وا صعیا طبا قاعمشوا فخ وه و آتدب ۶ 


مارا ماگ ار رارسا و یا با 
زنان آمیزش داشته‌اید و آبي براي غسل نيافتید, پس آهنگ خاك ۷ 
پاك کنید و تیمم نمایید, و با آن صورت و دست‌هایتان را مسح کنید. 
(366) آیاث |لٌجال فی‌الفر آن "۳ 

بربذ اللة لیجعل عَلیکم من حَرج و لکن بریدذ لیطهرکم 
خدا بر آن نیست که , بر شما سخت بگیرد و در تنگناي مقررات ت قرارتان 
دهد, و به هنگام نبودن آب پا عذر داشتن شما از به کار بردن ۳ دچار 
سختي و رنجتان کند, بلکه مي‌خه‌اهد به وسیله عسل. و وضو و اتخام آنها با 
آهنگ تقرب به خدا و فرمانبرداري از او, شما را پاك و پاکیزه سازد. 
از پیامبر گرامي آورده‌اند که فرمود: 
«انّ او ء یف ما قبل1(».۸) 
صه سا افت اضاصی ها اعان تن ها » سوام اسان تما 
لفزش‌هاي گذشته ء را مي‌بوشاند. 
ویب 2 نِغمتة عَلَیْکَم لَعلکم تشک ون. 
و خواست خدا این است که به وسیله وضو و غسل و يا انجام تیقم در جاي 
خود, نعمت خود را بر شما تمام گرداند و اين آسان ساختن انجام وظیفه 
راء, یباراف را را ور بباشد که شما از 
راه انجام دستورات او او را سپاس گزارید.. 
يادآوري قی کردم که آنة شریفه, چهارچوب كلّي چگونگي انجام عسل و وضو 
و تیم را بیان مي‌کند که شرح کامل هر کدام آنها, نیاز به کتاب‌هاي 
فقهي و مراجعه به آنها دارد. 
1 - مُستد احمد, جح 5, ص 251, و 261؛ تفسیر طبري, ج 6, ص 88. 
تفسیر مردان (367) 


داستان نخستین مرد قاتل 


و اتل هم با اشن ادم بالخی از کربا فزباناً قنفیل من آخذهما ۶ آج 
تَتل من الاحر قال لت فال اما ما یتقتل ال من المْتین 

داستان دو فرزند آدم را به حقّ بر آن‌ها بخوان , هنگامي که هر کدام عملي 
براي تقرّب ( به پروردگار ) انجام دادند , اما از يكي پذیرفته شد و از 
ديگري پذیرفته نشد ( برادري که عملش مردود شده ور 
گفت : به خدا سوگند تو را خواهم‌کشت ( برادر دیگر ) گفت: ( من چه 
گناهي دارم زیرا ) خدا تنها از پرهیزکاران مي‌پذیرد. (27 / مائده) 

ین پسطت ال یدك لِتَفْتْلني ما آتا بباسط دی الیل لافثلك ائي آخاف اللَة 
رب العالمین 

اگر تو براي‌کشتن من‌دست دراز كني من دست به قتل تو نمي‌گشایم , 
چون از پروردگار جهانیان مي‌فرسم. (28 / مائده) ِ 

الي ارید ان کواء بانمي: 5 المك فتکون. من اصحاب‌التار وخ جرا 
الظالمین 

من مي‌خواهم با گناه من و خودت ( از این عمل ) بازگردي ( و بار هر دو را 
بدوش كشي [ و از دوزخیان وی و همین است سزاي 
ستمک‌اران. (29 / مائده) 
شرح آیه از تفسیر نمونو 
کنو ار فادی ظ وا > به معني بازگشت است. ذکر کلمه « بالخقه « 
ممکن است اشاره به این باشد که سرگذشت مزبور در « عهد قدیم » ( 
تورات [ با خرافاتي آضیخته شده است , اما آن‌چه در قرآن آمده عین 
واقعيتي است که روي داده است , شك نیست که منظور از کلمه « آدم » 
در این‌جا همان ادم معروف پدر نخستین نسل‌هاي کنوني است و این که 
بعضي احتمال داده‌اند منظور از ان مردمي به نام » ادم « از قبیله بني 
اسرائیل بودمر بي اساس است , زیرا این کلمه کرارا در قرآن مجید به 
همین معلي آنتدخ است و اگر دس این جا معلي ديگري داشت لا زم بود 
قرينه‌اي ذکر شود , اما آیه « من : آجْل ذلِكَ ببس 0 که تفسشتیر آن به رود 
خواهد امد هرگز نمي‌تواند قرينه‌اي بر این معني بوده باشد چنان که 
خواهیم گفت. سیس به شرح داستان مي‌پردازد و مي‌گوید » در آن هنگام 
که هر کداق کازی برای تقرب بت برورد ار اتدام داده اما ازیکی بذیرفنه 
شد و از دیگر پذیرفته نشد » (لذٌ قرّبا فُرّبانا قلقْبلَ من آحدهما و لم ستقیل 
من الاخر). و همین موضوع سبب 
(368) آیاث الجال في‌الَرآن 

شد برادري که عملش قبول نشده بود ديگري را تهدید به قتل کند و « 


سوگند یاد نماید که تو را خواهم کشت » ( قال لاقثلتك ) اما برادر دوم او 
را نصیحت کرد و گفت اگر چنین جرياني پیش آمده گناه من نیست بلکه 
ایراد متوجّه خود تو است که عملت با تقوا و پرهيزكاري همراه نبوده است 
و « خدا تنها از پرهیزکاران مي‌پذیرد ». در قرآن مجید نامي از فرزندان 
آدم نه در این‌جا و نه درجاي دیگر برده‌نشده ۰ ولي طبق آن‌چه در روایات 
اسلامي آمده است نام يكي « هابیل » و ديگري « قابیل » بود , اما در 
سِفر تکوین تورات باب چهار نام يکي « قائن » و ديگري « هابیل » ذکر 
ی و ای ی ی 
هر کدام چندین لغت است نام اولي "هابیل " یا "هایل" یا "هاین" بوده و نام 
ديگري "قابیل " يا "قابین " يا "قابل " يا "قاین" "قبن " بوده‌است و در هر 
یور تفاوت میان ۳ اتسلافن و متن تورات در مورد نام "قابیل " 
بازگشت به اختلاف لغت مي‌کند و مطلب مهمي نیست ». ولي شگفت آور 
این که يکي از دانشمندان مسيحي این موضوع را به عنوان يك ایراد بر 
قرآن ذکر کرده که چرا قرآن به جاي « قائن » , « قابیل » گفته است ؟ در 
حالي که اولا , این گونه اختلاف در لغت و حتّي در ذکر نام‌ها فراوان است 
مثلا تورات « ابراهیم » را « ابراهام » و قرآن او را « ابراهیم » نامیده و 
تانیا اساسا استم هابیل و قانیل در فر ان سشتت.ه نماد روابات: اسلامی 
آمده است 1(۰) مي‌دانيم که « قربان >> به معني جيزي است که باعث 
تقرب به پروردگار مي‌شود , اما درباره كاري که آن دو برادر انجام داده‌اند 
قرف آزن ذكري به میان نیامده ولي طبق بعضي از روايات اسلامي و آن‌چه 
در تورات سفرتکوین باب چهار آمده است « هابیل » چون دامداري داشت 
یکی از بهترین کوسفندان و فر آورذه‌های آن :را براي این کار انتخاب نمود و 
« قابیل » که مردي کشاورز بود از بدترین قسمت زراعت خود خوشه‌ها یا 
ادخ براخ این منظور تهیه کرد. دراین‌که فرزندان آدم‌از کجا فهمیدند که 
عمل يكي در پیشگاه پروردگار پذیرفته شده و 

1 علامه فقید شیخ محمد جواد بلاغي رساله‌اي در این زمینه به نام < 
آلأکاذیٍ الاأعاجیب » ( دروغ‌هاي شگفت‌انگیز ) نوشته است که در آن 
دروغ‌هايي همانند دروغ فوق جمع آوري شده . این رساله به فارسي ترجمه 
و چاپ شده است . 

تفسیر مردان (369) 

دیحری. ردو راز دز قرآن توضيحي داده نشده, تنها دربعضي‌از 
ووانات لاهن مه ‌خوانیم کهان ده فرآورده‌هاي خود را به بالاي کوهي 
۳ ۱ قبولي به فراورده هابیل خورد و ان را سوزاند 
اما ديگري به‌حال خود باقي‌ماند و این‌نشانه سابقه نیز داشته است. اما 
بعضي از مفسران معتقدند که قبولي عمل يكي و رد عمل ديگري , از 
طریق وحي به آدم به آن‌ها اعلام گشت و علت ان هم چيزي جز این نبود 


که هابیل مردي با صفا و فداکار و باگذشت در راه خدا بود ولي قابیل 
مردي تاريك‌دل و حسود و لجوج بود و سخناني که قران در همین اپات بعد 
از این دو برادر نقل مي‌کند به‌خوبي روشنگر چگونگي روحیه آن‌ها است. از 
این اپات به خوبي استفاده مي‌ شود که سرچشمه نخستین اختلافات و قتل 
و تعدي و تجاوز در جهان انسانیت مساله حسد بوده و این موضوع ما را به 
اهمیت این رذیله اخلاقي و اثر فوق‌العاده آن در رويدادهاي اجتماعي 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«قربان»: این واژه مصدر ای فتت «فوت ۷ گرفته شده است؛ بسان 
«فرّقان» که از «فرزق» گرفته شده و يا همانند «شکران» کفران + که 
از شک ۵ کی همان .دایتعا سیر ره خدا. و ورن 
شدن به بارگاه او با انجام کارهاي شایسته است. 


حق حیات و زندگي انسان 


روي سخن در آیه مبارکه با پیامبر خداست و مي‌فرماید: 

و ال عَلهم تبااستی آدم بالعق اد قربا قوبانا 

هان, اي پیأمبر! سرگذشت دو پسر آدم را به راستي و بر اساس حق براي 
مردم بازگو نما؛ هنگامي که هر يك از آن دو تن کاري انجام دادند و هر 
کدام, يك قرباني به بار گاه خدا| هد به کردند ت به وسیله آن کار شایسته و 
آن قرباني, به خدا تقرب جویند. 

از دیدگاه همه مفسران. منظور از فرزندان آدم 5 هابیل و قابیل یب 
مي‌باشند؛ اما برخضي بر آنند که منظور, دو تن از فرزندان اسرائیل‌اند. 
تفیل من آخدهما وَلمْبْتَقبل من الاح 

(370) آیاث‌الرجال في افو آن 

پس قرباني و یا کار شایسته يكي از آن دو پذیرفته شد و از ديگري پذیرفته 
نلنند. 

ذر این هورد آورده‌اند که تشانه پدیدفته شدن اين بود که آتشي شعله‌ور 
پدیدار مي‌شد, و قرباني پذیرفته شده را فرامي‌گرفت., و آن را که پذیرفته 
مي‌ساخت و پذیرفته نشده را تم یت اما بنه باور ما. 
دیدگاه‌نخست بهتر به نظگر مي 

قال لاقتْلتك قال اّما بتَقتّل اللَه من 

آن کشتی که‌قربانی اش ۳[ 
کشت». 

پرسید:«چرا؟» پاسخ داد:«به‌این‌خاطرکه کارتویذیرفته شدامااز من 
او گفت: «گناه من چیست؟ خدا کار شایسته را تنها از پرواییشگان 
مي‌پذبرد: از كساني که با نت خدایسندانه و هدف و شیوه خدایسندانه 
کا ر شایسته انجام دهند و از گناه و زشتشي بیرهیزند؟». 

کرجه: در اه ضربفه: تصریح نشده است که از چه چیز و چه کاري پروا 
شود و واژه «تقوا» قيدي نخورده, امّا موضوع روشن است؛ چرا که 
زیبنده‌ترین چيزي که باید از آن پروا گردد. گناه و نافرماني خداست. 
«ابن عباس» مي‌گوید: منظور این است که خدا قرباني را از انسان‌هاي 
پاکدل مي‌پذیرد و نه آلودگان, وتو از آن‌خایی که در دل باك‌آنذدیش تیستی: 
برداشت نادرست 


برخي به این 1 استدلال کرده‌اند که کویی اطاعت و فرمانبرداري انسان 


نافرمان و گناهکار پذیرفته نیست. و اگر کار شايسته‌اي انجام دهد دیگر نه 
کیفر ترك آن را ندارد و نه فرا: تر از آن که در خور پاداش گردد؛ اما به باور 
ما, این برداشت از انة: شتزیقه. نادزشحت است؛ چرا که آنچه از اسلام 
دریافت مي‌گردد. این است که هر کس با نیت و انگيزه‌اي خدايي و براي 
تقژب به او كاري انجام دهد, در خور پاداش مي‌گردد و نه با انگیزه و هدفي 
دیگر. با اين بیان. اگر گناهکاري عمل شایسته را تنها براي خدا انجام 

دهد. چرا در خور آن کار نگردد؟ 


گروهي از مفشران در این مورد آورده‌اند که: همسر حضرت آدم هر بار 
پسریر و دختري به دنیا آورد که مرتبه نخست., «قابیل» و خواهرش دیده به 
جهان گشودند, و مرتبه دوم م «هابیل» و همزادش که خواهر او بود. 
هنگامي که هر چهار تن به اوج جواني رسیدند, فرمان رسید که قابیل با 
همزاد برادرش «هابیل» ازدواج کند, و او نیز با همزاد و خواهر «قابیل»؛ 
اما «قابیل» نیذیرفت؛ چرا که بر این 1 بود که خواهر و همزاد خودش 
بسیار زیبا و همزاد برادرش زرشت است و خدا این فرمان را نداده, بلکه 
این برنامه, ساخته انديشه و اراده اصلاح‌طلبانه و خی رخواهانه پدرش آدم 
است. 

به همین وت آدم به آن دو دستور داد هر کدام يك قرباني شایسته به 
بار گاه خدا| ببرند ۳ شايستگي و یا نادرستي آنان روشن شود, و انا این 
پیشنهاد را پذیرفتند. 

«هابیل» که گوسفندان بسياري داشت. بامداد روز موعود بهترین گوسفند 
خود را بر گزید, وبا قلبي: آکنده از ایمان و اخلاص به بارگاه دوست تقدیم 
داشت؛ اما «قابیل» که مزرعه‌اي گسترده داشت. بخشي از دانه‌هاي 
وامانده و غیر مرغوب را براي قرباني و هدبه انتخاب کرد, و هر کدام 
قرباني خود را در جایگاه آن قرار دادند و در انتظار نشستند. درست در این 
هنگام بود که آتشي فرود آمد و در دم, قرباني «هابیل» را فرا گرفت و 
سوزانید و به قرباني «قابیل» نزديك نشد. 

«قابیل» به جاي اصلاح خویشتن. با گستاخي بسیار نعره کشید که: 
«اينك که چنین است تو را خواهم کشت و اجازه نخواهم داد که با 
خواهر زيباروي من پیمان زندگي ببندي>. 

«هابیل» آرام و شکیبا پاسخ داد؛ « گناه من چیست؟ این خداست که قرباني 
و اطاعت پرواپیشگان را مي‌پبذیرد تو هم با و پرواي خ دا 
پیشه ساز». 

در این شرایط بود که «قابیل». دیوانه‌وار سنگي از زمین برداشت و با 
کوبیدن آن بر سر برادرش, او را نفقش زمین ساخت. 

(372) آیاث الژجال في‌الْفآن 

و نیز آورده‌آند. که دلیل بدیرفته ‏ شدن. فرباتي, <هاییل»و پذیرفته. نشیدن 
قرباني «قابیل» آن بود که وي پاکدل و درست‌اندیش نبود, و بي‌ارزش‌ترین 
بخش از دارايي خویش را به عنوان قرباني آورده بود, در حالي که 
برادرش, هم بهترین ثروت خویش را براي قرباني‌برگزیده‌بود. و هم پرواي 
خدا| پیشه‌ساخته و به داوري خدا| خشنود بود. 


و پاره‌اي نیز آورده‌اند که بدان دلیل قرباني پذیرفته شده را آتنشن فرا 
گرفت و سوزانید که در آن جا, بینوا و نيازمندي نبود تا از ] 
بهره‌ور گردد. ۳ 
«بشط» : گشسسودن, کستردن و دراز کردن. 
قرآن در ترسیم ادامه این سررگذشت. منطق انساني و خدایسندانه 
«هابیل» را در برایر گستاخي و تهدید برادرش ترسیم مي‌کند که: 
آین‌بسطت اي بل لتفنلني ما آنا بباسط بَدي الْكَ لك 
اگر توبراي کشتن من دست به سوي من بگشايي. من دست 
خویش به آهنگ کشتن توبه سویت دراز نخواهم کرد. 
در تفسیر این فراز از آیه شریفه, دیدگاه‌ها یکسان نیست: 

- به باور مفشران, در آن روزگاران, کشتن مهاجم و متجاوز به عنوان 
ِ از حقٌ حیات نیز روا نبود؛ بلکه افراد موظف به اندرزگويي و شكيبايي 
بودند و خدا انتقام ستمدیدگان را مي‌گرفت. 
ِ - امّا به باور گروهي از جمله «ابن عبّاس», معناي آیه شریفه این است 

که: اگر تو از راه ستم و بیداد بخواهي مرا بكشي, من از این راه تو را 

نخواهم کشت. به باور اين گروه. «قابیل» برادرش را به طور ناگهاني و 
هنگامي که او در خواب بود قور و حصله فران دا هس اس کی که بر سر 
او زد. وي را از پاي دراورد. 7 ۳ 
3 مرحوم «سید مرتضي» در این مورد اورده است که: این دو دیدگاه با 
ظاهر ایه مبارکه هماهنگي ندارد؛ چرا که قرآن منطق «هابیل» را ترسیم 
مي‌کند که گفت: اگر برادرش بخواهد حقّ حیات او را پایمال سازد, وي به 
کشتن او برنخواهد خاست و آهنگ کشتن او نخواهد کرد؛ چرا که قصد 
کشتن نیز گناه است؛ و كکسي که براي دفاع از خویشتن و با رعایت همه 
مقررات ناگزیر به کشتن متجاوز مي‌گردد, قصد کشتن او را 
تسیر فردآن:(3 37) 
ندارد. او تنها از خود براي حفظ جانش دفاع مي‌کند. 4و ناخواسته گاه کار به 
کشتن مهاجم مي‌انجامد. بنابراین «هابیل» مي‌گوید: اگر تو در حقّ من ستم 
كني, من در حق تو ستم روا بخ وا داشت. 
ائي آخاف ال رب العالمین 
من از خدا, پروردگار جهانیان, مي‌ترسم و دست تجاوز به سوي تو نخواهم 
گشود. 
در ترسیم ادامه این سرگذشت مي‌افزاید: ۳ 
من مي‌خواهم که تو با گناه من و گناه خودت به سوي خدا بازگردي و همه 
گناهان را به دوش خود بكکشي. اما به باور برخي, منظور این است که 
مي‌خواهم تو گناه کشتن من و کشتن همه كساني که در آینده کشته 
خواهند شد. همه را تو به گردن بگيري؛ چرا که تو 


اين شيوه‌بيدادگرانه‌راپي‌مي‌نهي و توبنیانگذار تروروشقاوت‌وخشونت 
مي‌گردي. 

منظور از به دوش گرفتن بار گناه, پذیرش کیفر آن است؛ چرا که كسي 
نمي‌تواند براي ديگري نیت گناه کند و گناه به حساب او نوشته شود اما 
مي‌تواند کیفر ديگري را به خاطر ارتکاب گناهش اراده نماید. 

حکنه؟ 

«هابیل» به برادرش گفت: اگر مرا بكکشي گناه پایمال نمودن حق حیات 
مرا به دوش خواهي کشید و کیفر آن را خواهي دید. اينك جاي این پرسش 
است که چگونه مي‌توان بار گناهي را که انجام نشده است به دوش 
کشید و کیفر آن را پذیرفت؟ 

پاسخ 

در آیه شریفه پذی رش کیفر و به دوش کشیدن بار گناه, در 
گرو انجام آن است. به عبارت دیگر, هنگامي که «هابیل» احساس کرد که 
برادرش به طور جدي در اندیشه کشتن اوست, به او هشدار داد که اگر 
دست ستم و تجاوز به سوي من درا ز کني و زندگي مرا به خطر افكني, در 
برابر این جنایت کیفر خواهي شد. این هشدار ۳ ۶ مانعي 
دارد؟ 

(374) آیاث‌الرجال في‌الْفْرآن ۳ 

قطوعت لد تمه شُه قَتْل آخیه قَقَتَلةٌ فَاصِبَح من الخاسرین 

نفس سرکش تدریجا او را مصمّم به به کشتن برادر کرد و او را کشت و 
از زیانکاران شد. 

(30/مائده) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

با توجه به این که « طوّع » در اصل به معني رام شدن چيزي است , از این 
جمله چنین استفاده مي‌شود که بعد از قبولي عمل « هابیل » , طوفاني در 
دل « قابیل » به وجود آمد از يك سو آتش حسد هر دم در دل او زبانه 
مي کشید و او را به انتقام‌جويي دعوت مي کرد و از سوي دیگر عاطفه 
برادري و عاطفه انستاتی و تنفر ذاتي از گناه 19 و بيدادگري و قتل 
نفس , او را از این جنایت باز مي‌داشت ۰ ولي سرانجام نفس سرکش 
آهسته آهسته بر عوامل بازدارنده چیره شد و وجدان بیدار و آگاه او را رام 
کرد و به‌زنجیر کشید و براي کشتن برادر آماده ساخت. جمله « طوّعت » 
در عین کوتاهي اشاره‌اي پرمعني به همه این ها است , زیرا مي‌دانیم رام 
کردن چيزي در يك لحظه ۳ نمي‌گیرد , پلکه به طور تدريجي و پس از 
کشمكش‌هايي صورت مي‌گیرد. سیس مق گوند : « و بر اثر این عمل 
زیانکار شد » ( قاصبحَ من الخاسرین ). چه زياني از این بالاتر که عذاب 
وجدان و مجازات اش و افش رات امه ات را ورد 


بعضي از کلمه « آصِیَحّ » خواسته‌اند استفاده کنند که این قتل در شب 
واقع‌شده 0 1 کلمه در لفت عرب مخصوص به شب پا روز 
نیست , , باه بل یر و299 چيزي است مانندآیه 103 آل عمران « 
قاصَبحتَمْ بیعمته اجوانا : به برکت نعمت خداوند همه شما برادر شدید ». 
3 که از بعضي از روایات اسلامي که از امام صادق علیه‌السلام نقل 
شده استفاده مي‌ شود هنگامي که قابیل برادر خود را کشت او را در بیابان 
افکنده بود و نمي‌دانست چه کند ؟ چيزي نگذشت که درندگان به سوي 
جسد هابیل روي آوردند و او ( که گویا تحت فشارشدید وجدان قرار گرفته 
بود ) براي نجات جسد برادر خود مدتي آن را بر دوش کشید , ولي باز 
پرندگان اطراف او را گرفته بودند و در این 
تفسیر مردان (375) 
انتظار بودند که چه موقع جسد را به خاك مي‌افکند تا به آن حمله ور 
شوند .(1) 
شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 
«طوّعَتُ»: فعل ماضي از باب تفعیل و به مفهوم «رغبت نشان داد» آمده 
است, اما در ایه شریفه مَتَعذي شده است؛ چرا که آفعال, برخي به فاعل 
هم متعدي مي‌شوند و معناي ان این است که: پس نفس سرکش اوء 
وي را به کشتن برادرش ترغیب کرد. 
قطوّعت له تَفْسْة قثل اخیه . _ 
در تفسیر این جمله نیز دو نظر امده است: 
1 به باور برخي, منظور این است که نفس سرکش او کشتن برادرش را 
نظرش اراست. 

اما به باور برخي دیگر, نفس سرکش او وي را در ریختن خون برادر 
0 بنابر این دیدگاه, حرف جلژ, حذف و مجرور منصوب شده است؛ 
و در اصل این گونم بوده است: «علي قتثل آخیه». 
فقتلة فَاصبح من الخاسرین 
و وي را کشت و آن‌گاه از زیانکاران گردید. 
«مجاهد» مي‌گوید: قاتل آماده کشتن برادرش شده بود. اشّا نمي‌دانست 
چگونه او را از پاي وزرا هو درست در اوج حیرت بود که شیطانِ به صورت 
مرگ ندیدارشد و پرنده‌ای را آفرددو سرنن را در میان ده نسفی:فرار داد 
و کوبید و کشت. «قابیل» نیز شیطان را سرمشق قرار داد و برادر را از پا 
درآورد. و بدین سان, «هابیل» نخستین ستمدیده و قرباني ناریخ 
بشر گردید. 
برخي با توجّه به واژه «َصِبِحَّ» پنداشته‌اند که این جنایت, در سياهي شب 
اتفاق افتاد که این پندار درست نیست؛ چرا که در فرهنگ عرب. هرگاه 
كکسي کار زيانباري انجام دضد, این گونه تعبیر فل کتزدقر و این واژه 


نشانگر زمان جنایت نیست. 

1- « مجمع البیان » , ذیل آیه . 

ِ آباث الرّجال في‌الفْرَآن ۱ 0" 1 
َبَعت اللَه غرابا بت في الاْض یره کف واري سَواة اخیه قال يا وَيلتي 
اج اش آن اسف منْلّ هدذا الغراب قفاواري سقاء آخي قاصْبح من 
النادمین 

سپس خداوند زاغي را فرستاد که در زمین جستجو ( و کند و کاو ) مي‌کرد 
تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند, او گفت: واي 
برمن‌آیا من نمي‌توانم مثل این زاغ‌باشم و 
جسدبرادرخودرادفن کنم وسرانجام این رسوايي و بر اثرفشاروجدان از 
کارخود) پشیمان شد. 

(31 / مائده) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


قابیل و پرده‌پوشي بر جنایت 


« یبْحَتُ » از ماده « بت » به طوري که در مجمع البیان آمده در اصل به 
معني جستجوي چيزي در خاك است , ولي بعدا به هرگونه جستجو حتّي در 
مات فکری معفلی آمندم انست هت اه وی ال همع هد سر 
که انسان را ناخوشایند آید مي‌باشد و لذا گاهي به جسد مرده و حتي به 
عورت گفته مي‌شود. البته این موضوع جاي تعجّب نیست که انسان مطلبي 
را از پرنده‌اي بیاموزد زیرا تاریخ و تجربه هر دو نشان داده‌اند که بسياري 
از حیوانات داراي يك سلسله معلومات غريزي هستند که بشر در طول 
تارنخ خود آن‌ها 2 ۳ انا آموشته و دانش مد راسا ان کل کردم استه. 
حني در بعضي از کتب طبي مي‌نویسند که انسان در قسمتي از معلومات 
طبي خود مدیون حیوانات است. سپس قرآن اضافه مي‌کند در این موقع 
قابیل از فلت و نی‌خبری شوه ناراخت شند و « فریاه برآورد که اي وای: بر. 
هنن آنا شن بایدار این ژاع سرا نوان‌تن باشم و توانم همانند: آم جد 
پزادوف را دقن کتم »( قال يا وبلّني اعَجاث آن آغون مثل هذا القراب 
فاوارج سَواةَآخي ). اما به هر حال ۳ از کرده خود نادم و تشتیمان 
شد همان‌طور که قرآن مي‌گوید : «قَاصَبحَ من النادمین». آيا پشيماني او به 
خاطر اين بود که عمل زشت و ننگینش سرانجام بر پدر و مادر و احتمالاً بر 
ترادزان دیحر اشکار خواهد شد و آو را شدیدا سر: نتتن خواهند کرد هیا به 
حاظر ان نو که 
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چرا مدّتي جسد برادر را بر دوش مي‌کشید و آن را دفن نمي‌کرد و یا به 
خاطر این تفه که اصول انسان بقد از انجام هر کاز ی لوغ حاات 
ناراحتي و ندامت در دل خویش احساس مي‌کند , ولي روشن است که 
انگیزه ندامت او هر يك از احتمالات سه‌گانه فوق باشد دلیل بر توبه او از 
گناه نخواهد بود , توبه آن است که از ترس خدا و به خاطر زشتي عمل 
انجام گیرد و او را وادار کند که در آینده هرگز به سراغ چنین کارهايي نرود 
, اما هیچ گونه نشانه‌اي در قران از صدور چنین توبه‌اي از قابیل به چشم 
نمي‌خورد , بلکه در آیه بعد شاید اشاره به عدم چنین توبه‌اي نیز باشد. در 
حديثي از پیامبر اسلام صلي‌الله علیه‌واله نقل شده که فرمود : « لا ثتل 
تفس طلما الا کان علي این آدم الاو ِفْل من دمها لاه کان آوَلَ من سَنّ 
الیل ایا | 
مسقولیت آن بر عهده قابیل است که این سئت شوم آدم کشي را در دنیا 
بنا نهاد » 1(۰) ضمنا از این حدیت به خوبي برمي‌آید که هر سنت زشت و 
شتومی فا دام که در تسا یاف است مهن از مار ات افو وه 


پایه گذار آن مي‌باشد. ولي در عین حال هی مانعي ندارد که این ۰" 
سرگذشت واقعي ِ< نمونه‌اي بااشد از نزاع و جنگ مستمژي که همیشه در 
تاد ان بشر بوده است : در يك بو مردان پاك و باایمان با اعمال صالح 
و مقبول درگاه خدا و در سوي دیگر افراد و و منحرف با يك مشت 
کينه‌توزي و حسادت و تهدید و قلدري , قرار داشته‌اند و چه بسیار از افراد 
پاك که به دست آن‌ها شربت شهادت نوشیده‌اند. ولي سرانجام آن‌ها از 
عاقبت زشت اعمال تنکشتشان آگاه مي‌ شوند و براي پرده ۳ و دقن آن 
به هر سو مي‌دوند و در اين موقع آرزوهاي دور و دراز که زاغ سمبل و 
مظهر آن است به سراغشان مي‌شتابد و آن‌ها را به پرده پوشي بر اثار 
جنایاتشان دعوت مي‌کند اما در پایان جز خسران و زیان و حسرت چيزي 
عایدشان نخواهد شد . 

1- « تفسیر في ظلال » , جلد 2 , ذیل آیه , صفحه 703 . 

(378) آیاث‌الزژجال في‌الْفرآن 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«بَحتَ»: در اصل به مفهوم کند و کاو و جست‌جوي در خاك آمده, امّا اينك 
به مفهوم جسنچو در همه میدان‌ ها 4 کار مي‌رود. 

«سَوَاة»: به مفهوم ناپسندي و ناخوشايندي است., اما در ایه منظور. پیکر 
«وَیّل»: واي. این واژه به هنگام فاجعه و نابودي گفته مي‌شود. 

«عَچجّز»: ناتواني. 


نخستین جنایت در تاریخ بشر 


در ادامه داستان مي ف رماید: 

فک الله عرات : بُحتٌ في الاأْض ليريَة 5 ره کیت بواري سَفاة آخیه 

«هابیل» نخستین قرباني جنایت بشر بود. به همین جهت «قابیل» 
نمي‌داننست اپنك پس از جنایت, چگونه پیکر او را از نظر ها پنهان کند. او 
سرگردان بود که آفریدگار هستي دو کلاغ برانگیخت و يكي از آنها در برابر 
چشم او, همنوع خود را کشت و آن‌گاه زمین را گود کرد و به خاکش سپرد. 
«فابیل» این. درشن را راز آن. برنده آموخت و پیکر برادرش را به خاك 
تا ار اه فرزانه پرنده‌اي را برانگیخت تا با افشاندن 
خال. بر بیکر بی‌حان: <«هابیل» به قابیل آموزشن دهد که .می‌تهاند: بیکز 
مقتول را در خاك نهان سازد. و او که با پذیرفته شدن قرباني برادر در 
بار گاه خدا| و ماضور وت پرنده بر خاکسياري پیکرش.: یه مقام 2 
برادرش در بارگاه پروردگار پي برد, فریاد سر داد که: اي واي بر من! و 
کلاغ یه 

اد اتسظ شریفه این نکته به روشني دریافت مي‌گردد که کار آن وت 
يك رویداد تصادفي و بي هدف تبود؛ بلکه يك کار هدفدار ون آهوز: بود؛ و 
آن پرنده به الهام از جانب آفترند کارتضن به این کار دست بازید. 

«ابو مُسلم» از برخي آورده است که این کار, نظیر داستان «َدْهَدٌ». و 
رساندن نامه سلیمان به فرمانرواي «یمن؟ر و آوزدن پاسخ نامه او بود, که 
به خواست خدا| و به صورتر آعجاز انجام گرفت. و هی مانعي ندارد که 
آفزند با هت جر له هقی آنبر تومد۱ به گونه‌اي رشد بخشیده باشد که 
خودش این کار را انجام داده باشد, درست 

تقضیی هرداین (379) 

همان‌گونه که ما وقتي کودکان خویش را براي انجام كاري برمي‌انگيزيم, 
خود راه انجام درست ان مي‌پا بند. 

لريبة کف بواري سَواء آخیه 

از دیدگاه برخي از مفیسر ارة: منظور این است که ما هو وت آن پرنده این 
بود که به قابیل نشان دهد که چگونه فراز و نشيب‌هاي بدن برادر را 
بیوشاند؛ اما به باور برخي تکن آن پرنده مي‌خواست نشان دهد که چسان 
سکن اور نا که بو ال متلاشي. شین فا کش تورد‌خال 
سپارد که با این بیان به پیکربي‌جان «سَواأة», گفته‌شده است. 

قال يا وْلتي جر آن آکون متْلّ هذا الْفُراب قأوار سَواة آخي. 

شتاعی: که سک تاکسا ره سنا بت ام اما تفای 


دل فریاد برآورد که: واي بر من! آپا به اندازه این پرنده هم دانش و آگاهي 
ندارم تا بتوانم پیکر بي‌جان برادرم را به خاك سیپارم؟ 

قاصَبح من التادمین 

و آن‌گاه از ربخئن ون برادر ندامت زده گردید. 

«جَبائي» مي‌گوید: این ندامت, به گونه‌اي که بتوان آن را توبه شمرد. نبوده 
است. او بسان كکسي بود که ینس از خوردن شراب, بر بر آثر ناراحتي 
برخاسته از آن؛ از خوردنش پشیمان هي گردد و به همین دلیل هم این 
ندامت ۲ پشيماني برایش سودبخش نبود. 

پاره‌اي بر این عقیده‌اند که او از به دوش کشیدن پیکر بي‌جان برادر ینس 
از آموختن راه به خاكسياري آن؛ پشیمان گردید؛ و پاره‌اي پر نش آنتد کم از 
ربختن خون برادر ندامت‌زده شد؛ نه از گناه و کیفر سهمگین جنایت خویش. 


داستان به خاكکسپاري پیکر «هابیل» 


محدثان اهل سئت از ششمین امام نور در اين مورد آورده‌اند که: «قابیل» 
پس از کشتن «هابیل», پیکر بي‌جان او را در روي خاك رها کرد. و درندگان 
و برندگان براي درندن و خوردن آن. خسد بی‌جان کرد آمدند. او به ناگزیر 
جسد را در کيسه‌اي قراز داد پریی وی افکند و همچنان سرگردان 
بیابان‌ها بود تا جسد بي‌جان برادر رو به تباه شدن نهاد. وي نمي‌دانست که 
با آن چه کند؟ اين جا بود که خدا دو پرنده را برانگیخت و آن دو در برابر 
چشم او به پیکار برخاستند. يكي ديگري را از پاي 
(380) آیاث‌الرٌجال في‌الْفرآن 
درآورد و آن‌گاه با منقار خود گودالي حفر نمود, و جننید. برندم را در ان 
گودال پنهان کرد. «قابیل» نیز چگونگي به خاكسپاري پیکر بي‌جان 
«اين عباسن» در این مورد آورده است. که: ۲ 
پس از ريخته شدن نخستین خون بر زمین. هوا مه‌الود و زمین تیره و تار 
گردید, درختان سرسبز و پرطراوت. به خزان نشستند و طعم میوه‌ها و 
غذاها دگرگون شد. «آدّم» که دور از منطقه وقوع جنایت بود, گفت: به 
پاور من در روي زمین رویدادیر ناگوار روي داده است. آن‌گاه پس از 
آگاهي از قرزی «هابیل», در سوگ او مرثيه‌اي سر ود و گریست و به 
بیان برخي, به مدذت يك سال خنده بر لبانش ننشست. 
«آدّم» در سوگ فرزندش بود و عمرش به یکصد و سي سال مي‌رسید که 
خدا| فرزند شايسته کرداري به او ارزاني داشت که نام او را «شیت» 
نهادند؛ و همو بود که پس از رشد و رسیدن به کمال, , جانشین پدر شد. 
«قابیل» هم به خاطر ان جنایت. مورد لعن و نفرت قرار گرفت و 
رانده شد. 
او از پدر و مادر جدا شد و به منطقه «غدّن> رسید و آن جا با ونشوسه 
شیطان و فریب به انگیزه احترام به ر آتشکده‌اي ساخت و کیش 
اتش‌پرستي را پي‌نهاد؛ چر| که شیطان به او گفت: علت پذیرفته شدن 
قرباني برادرت که آنتتن قرباني او را فراگرفت. این بود که آه. انتتن را 
مي بر سنید. : بنابر این نو هم براي تقژب به خدا, آتتش‌پرستی را رواج د0. 
بدین سان او گمراه شد و نسل او نیز به گناه و زشتي و هوسبازي روي 
آوردند. و افزون بر بي‌بند و باري و هرزگي, آتش‌پرستي را به جاي 
پرستي و توحيدگرايي. راه و رسم خویش ساختند, تا 


0 و فان کح سل چمکار «صاس ره ود ند ده 


نسل «سَیث» باقي ماند. 
تفسیر مردان (381) 


با ها الذین اهنوا توا ال چ از ه فا آلنه العسای شا ها قی:ففنله اعلم 


اي نان که ایمان آورده‌اید پرهیزكاري پيشه کنید و وسيله‌اي براي تقرّب 
به‌خدا انتخاب نمایید و در راه او جهاد کنید باشد که رستگار شوید. (35 / 
مائده) 

شرح آیه از تفسیر نمونه _ ۱ 

موضوع مهمي که در این ایه باید مورد بحت قرار گیرد دستوري است که 
درباره انتخاب » وسیله ۳ در این آیه به افراد باایمان داده شده است. <« 
سيلّة » در اصل به معني تَقَرّب جستن و یا چيزي است که باعث تقرژب به 
دیگری از روق علاقه و رغبت میشود مي‌باشد. بنابراین. وشیله در آیه فوق 
معنی بسیار وسيعي دارد و هر کار و هر چيزي را که باعث نزديك شدن به 
پیشگاه مقذس پروردگار مي‌شود شامل عی ند که عم‌تریبن. آن‌ها اتضان 
به خدا و پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله و جهاد و عبادات همچون نماز و 
زکات و روزه و زیارت خانه خدا و همچنین صله رحم و انفاق در راه خدا 
اعمّ از انفاق‌هاي پنهاني و اشکار و همچنین هرکار نيك و خيرمي‌باشد. 
مان صقر که علی علیه السلام در « نهچ البلاغه » فرموده است : « ان 
افصَل ما یَوَسُل به ار الي الله سبحاتة ته ق تعالی الأیمِنْ ربه 5 
برسوله والجهادٌ فیسّببله قَایَهٌ دروةّالأسّلام و كلْمَهٌ الاخلاص قائما ۳ و5 
ِ الطلاج قانه اللم 5 ایتاء الرکاة خام ِِ اجه صَوَمْ شهر 


رحضان ات ِ الرَجم ۳ 1 عتران في المال و متام في الاجّل و 
ضَدقَه السَرٌ قائها تفر الحَطیتَة و صَدقَه القلانته قاتها تَدقمٌ میت الب 
ضنانع نم الَمَعْروف قائّها تقي مصارع الُوان؛ بهترین چيزي که به وسیله 
م‌ون هخا دی شد اسان ه عد و اسآ و هد در راعشا است 

اما وی را 
ِ فطرت توحید است و بریا داشتن نماز که آیین اسلام است و زكوة 
که فریضه واجبه است و روزه ماه رمضان که سيري است در برابر گناه و 
كيفرهاي الهي و حجّْ و عمره که فقر و پريشاني را دور مي‌کند و گناهان را 
مي‌شوید و صله رحم کم ثروت را زیاد و عمر را طولاني مي‌کند و 
(382) آیاث ال#جال في‌الْفرآن 
انفاق‌هاي پنهاني که جبران گناهان مي‌نماید و انفاق آشکارکه 
مرگ‌هاي‌ناگوار و بدرا دورمي‌سازد و کارهاي‌نيك‌که انسان را از سقوط 
نجات مي‌دهد» .(1) و نیز شفاعت پیامبران و امامان و بندگان صالح خدا 


که طبق صریح قرآن باعث تقرژب به پروردگار مي‌گردد , در مفهوم وسیع 
توسُل داخل است و همچنین پيروي از پیامبر و امام و گام نهادن در جاي 
گام آن‌ها زیرا همه این ها موجب نزديکي به ساحت قدس پر ورد حاز 
مي‌باشد حتي سوگند دادن خدا به مقام پیامبران و امامان و صالحان که 
نشانه علاقه به آن‌ها و اهمیت دادن به مقام و مکتب آنان مي‌باشد جز ۶ این 
مفهوم وسیع است. و آن‌ها که ایه فوق را به بعضي از این مفاهیم 
اختصاص داده‌اند در حقیقت هیچ گونه دليلي بر این تخصیص ندارند 1 زیرا| 
همان‌طور که گفتیم « وسیله » در مفهوم وتان به معني هر چيزي است 
که باعث تقزب قی ردان لا زم به تذکر است که هرگز منظور این نیست 
چيزي را از شخص پیامبر یا امام مستقلاً تقاضا کنند , بلکه منظور این است 
باءاعمال ضاله با پیروی از امین ی امام م با شقاعت آنان و با سوکنهدادن 
خداوند به مقام و مکتب اآن‌ها ( که خود يك‌نوع احترام و اهتمام به موقعیت 
آن‌ها و يك نوع عبادت است ) از خداوندچيزي‌را بخواهند این معني نه‌بوي 
شرك‌مي‌دهد و نه برخلاف آیات دیگر قرآن است و نه از عموم یه فوق 
بیرون مي‌باشد . 


قرآن و توشأل 


از آیات دیگر قرآن نیز به خوبي استفاده مي‌شود که وسیله قرار دادن مقام 
انسان صالحي در پیشگاه خدا و طلب چيزي از خداوند به خاطر او , به هیچ 
وک ما ی و منافات با ۵ ندارد , در آبه 04 «سوره نساء 
مي‌خوانيم : « و لو انم ٩۱‏ ظلموا ا! مُسَهم جائوك قَاسْتَعُژوا اللة و اسْتغقر 
هم ال سول لوجَُوا اد توابا تحیما : اگر آن‌ها هنگامي که به خویشتن 
ستم کردند ( و مرتکب گناهي شدند ) به سراغ تج می‌آمنذتق ده آز خدا هیر 
طلب عفو و بخشش مي‌کردند و تو نیز براي آن‌ها طلب عفو مي‌کردي , 
خدا 

1- « نهح البلاغه » , خطبه 110 . 

تفسیر مردان (383) 

را توبه‌پذیر و رحیم مي‌یافتند ». و نیز در آیه 97 سوره یوسف مي‌خوانيم 
که : برادران یوسف از پدر تقاضا کردند که در پیشگاه خداوند براي آن‌ها 
استغفار کند و یعقوب نیز این تقاضا را پذیرفت. درآبه 114 سوره‌توبه 
نیزموضوع استغفار ابراهیم درمودن درف آمننده. که تأثیر دعاي پیامبران 
را درباره‌دیگران تایید 9 و همچنین در آیات متعدد دیگر قرآن 
9 از تفسیر مجمع‌البیان 

«القوا»: این واژه از باب «افتعال» و مصدرش «اتفاء» بوده, در اصل به 
مفهوم ایجاد مانع میان دو چیز است. با این بیان معناي آن این است که 
میان خود و کیفر خدا مانع و سپري پدید آورید. 

وله »۰ واه یاهع بر دیا تین را عی وین 


وسیله نجات 


ذر ایاسته گذشته: مقررات الهي در مورد آدفکندیی و تبهكاري و فتنه‌انگيزي و 

ستيزه‌جويي ترسیم گردید؛ اينك قرآن مجید در این ۳۳ شریفه به پند و 

اندرز پپرداخته, محردم را به رها ششحی فرامي‌خواند و مي‌فرماید: 

با نها الذین وا الوا ال 

و نافرماني او دوري جویید! 

ها را 

در تفسیر این فراز از آیه شریفه ۱ دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 - گروهي از جمله «مجاهد» بر آنند که منظور این است که به وسیله 

اطاغت خدا و فرمانبردازی از اور ییاز کاهش تعرب جویید و کاری کنید که 

ی سرا رای س ی تک همست ایا 
_ اما ِِ بر این باذرند که متظور از «وشیله» که در ابه شربفه آمده؛ 
5 

(384) آباث ال#جال فی‌الْْوآن 

و والاترین درجات بهشتِ پرطراوت و پرمعنویت خداست. 

اسان کاس ای اه کید اه ورانت گنه که فرموه آزخ 

براي من «وسیله» را که درجه‌اي است در بهشت. بخواهید که تنها يکي 


از بندگان ِ خدا به آن جا پر مي‌کشد؛ و من امیدوارم که آن بنده 
برگزیده با باشم. ۲ 
«سَلّوا ال ی ات قاتها درجة لاینالها ال عَبدٌ واجد وارجوا ان 
آکون آتا هو.»(1) 


از امیر موّمنان در اين مورد آورده‌اند که فرمود: در بهشتِ پرطراوت و 
زيباي خداء دو لول در زیر عرش است که يكي زردرنگ و ديگري سیپید 
مي‌نماید و در هر هر يك از آنها هفتادهزار غرفه مي‌باشد که درها و ظروف آن 
از يك ماده و حقیقت‌آند. آن ولو سپید همان «وسیله» است که از آن 
پیامبر گرامي اسلام و خاندان پاك ۵ با کیزم اوست. و ديگري از آن اند اشنم 
و خاندانش مي‌باشد. 

جاه وا في سبیله قلح فلخجون 

و در راه دین خدا با دشمنانش کارزار کنید. باشد که رستگار 

دبند. 

ان شریفه تباتکر آن است که جهاد در راه خدا| و دین یه او نیز وسیيله‌اي 
براي رسیدن به پاداش پرشکوه خداست؛ چر| که نشان و راهنماي هر 


چيزي, وسیله آگاهي یافتن به آن است, و انجام هر كاري و یا دست زدن به 
هر چيزي. وسیله رسیدن به آن چیز است و مهر و لطف خدا نسبت به 
انسان, راهي براي فرمانبرداري از اوست و فرمانب رداري از او نیز 
راهي براي نجات و کاميابي. که جهاد از جمله انهاست. 

و جهاد ممکن است به دست يا زبان انجام گیرد که انسان با توجه به 
مقررات خدا, حقایق را بگوید و بنویسد؛ و ممکن است با دست و به وسیله 
شمشیر ستم‌سوز و يا با انکار ستم و بیداد و گناه به وسیله قلب و دل, 
انجام گیرد. و باید همه کارهاي شایسته. با انگیزه فرمانبرداري از 
خدا و به امید نجات و رستگاري انجام شود. 

پاره‌اي از دانشمندان بر آنند که دو واژه «لعَل» و «رجاء». از سوي خدا, 
نشانگر لزوم 

1 - تفسیر تبیان. ج 2 ص 556. 

تفسیر مردان (385) 

و تحقّق است و با اين بیان, مفهوم آخرین فراز از آیه شریفه اين است که: 
کارهاي شایسته انجام دهید تا رستگار گردید. 


هی توت ال سای( ۱5 


آیه مورد بحت. این درس انسانساز را مي‌دهد که فلاح و رستگاري این 
جهان, و نيكبختي و نجات از آتش دوزخ و پر کشیدن به بهشت زیبا و 
پرطراوت خدا در گرو این گام‌هاي بلند و بنيادي است: 

الف: نخست باید آگاهانه و عاشقانه 7۳ به خدا| آورد و با همه وجود 
کوشید تا در شمار ایمان آوردگان و در صف آنان جاي گرفت. 

ت: در گام دوم, باید پرواي خدا| را به راستي پیشه ساخت و9 با دوري 
گزیدن از گناه و زشتي و نادرستي, با همه وجود. کران تا کران گستره جان 
و دل را پاك و پاکیزه ساخت و از نقاط منفي و میکروب آلودگي به ضد 
ارزش‌ها پیراست و پاكسازي کرد. 

ج: باید در انديیشه وسیله و يا وسایل مطمئن و مورد اعتماد و 
شايسته‌اي براي تقژب به بارگاه خدا بود و در پرتو آن وسایل , به اوج کمال 
پرکشید و از آفت‌هاي دنا و آخرت رست. 

این وسایل دو دسته‌اند: نخست مقررات خدا و پاي‌بندي آگاهانه به آنها, 
رعایت حلال و حرام و روا و نارواي او, آراستگي به ارزش‌هاي والاي 
اسلامي و انساني, دوري از ضد ارزش‌ها و رعایت حقوق و حرمت 
بندان خدا.. 

و دیگر, مهر و محبّت و عشق به پیشوایان راستین و معصوم, الگو و 
سرمشق و نمونه و سمبل قرار دادن آتان در زندگي, گام 
سپردن در راه پرافتخار نان هتقاصام. نات آز سار کسام نذا 
اسر مومنان در این مورد مي‌فرماید: 

«لِنَ فصَل ما تَوَسل به المْتوسلون الي اللّه سبحاتة, الایمان, به , وبرشوله 
والجهاد في سَبیله ان درو الأْسّلام وکمَه الأخلاص قاتا الفطرَه وَاقامْ 
یت 8 امه وایتاء الکوة 

_ 1 

(386) آیاالّجال في‌الْفرآن 

قائها قریضصه واجبءه وضوم مُ شهر رمَضان, و ان ح من العقاب. 1(۰) 
بهترین وسیله و چيزي که مي‌توان به ياري آ به بار گاه خدا| تقزب پافت و 
نزديك شد. اه ۱ و زوا میر ا وت و دیگر تلاش و چهاد در راه دين و 
۳ و قاتا به با اه اه کنر التام 9/۵ از 
فطرت توحيدي است. 

و برپِ] داشتن نماز و یاد خ دا که سمبل آیین اسلام است. 


و پرداخت حقوق مالي و اقتصادي که از مقررات بایسته خداست؛ 
و روزه‌داري در ماه رمضان که سپري است در برابر اتش دوزخ و کیفر 
دا 
و طواف بر گرد کعبه و به جا آوردن «عمره» که افزون بر زدودن گرد و 
غبار محرومیت و پريشاني, گناهان را نیز مي‌شوید و مي‌زداید؛ 
و پیوند با نزدیکان و بستگان که ثروت و امکانات را زیاد و عمر را طولاني 
مي کند؛ ۲ 
و بخشش و انفاق نهان و آشکار که کار نخست, گناهان را مي‌پوشاند و 
مي‌زداید و کار دوم مرگ‌هاي ناگوار و ناخوشایند را از انسان دور 
و دیگر انجام کارهاي شایسته که باعث نجات انسان از انحطاط و 
سقوط به دوزخ دنیا و ارت مي‌شود.. 
و در مورد توشٌل و اما را که آنان نجات و رستگاري او 
ر از بارگاه خدا| بخواهند, قرآن مي‌فرماید: ۱ 

و لو تم از ظلْم وا نْفسَهم جاءوك قاستغق وا اللة و 
۱ و ستغفقر لَهْم الرَسول لوجذوا الكة توابارحیما».(2) 

و اگر آنان هنگامي که به خویشتن ستم کرده بودند, نزد تو اي پیامبر 
۳ و ادا ار تن ی هنن تین را آنان» ار بار کام جدا 
امرزش مي‌خواستي, به یقین خدا را توبه‌پذيیر و مهربان مي‌يافتند. 
1 - نهج البلاغة, خطبه 110. 
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ان الذین روا لو آن لَهمْ ما في الارَض جمیعا و مِثله مَقة لیفْتدُوا به من 
عذاب یوم القیمة ما بقل 2 مخ[ عذات لیم 

كساني که کافر شدند ِ تمام آن‌چه که روي زمین قرار دارد و 
همانندآن, مال آن‌هاباشد و آن‌ها را براي نجات از مجازات روز قیامت 
بدهند , از انان پذیرفته نخواهد شد و مجازات دردناكکي خواهند 
داشست. (36 ۸ مائده) ۱ 

ری دون ان يَحَرجُوا من الا و ما هم بخارجین ملها و لهُمْ عَذابٌ 


آن‌ه ]| پیوسته مي‌خواهند اه رونت ال تمه ها ند 
خارج شوند و براي آن‌ها مجازات باب‌داري است. (37 / مائده) 
ن این ند در سور ۰ ین ۳ آیه 7 نیز آمده است و این 


سرمايه‌هاي روي زمین یا بیش از ان باشد , تنها در پرتو ایمان و تقوا و 
جهاد و عمل مي‌توان‌رهايي‌یافت. درباره مجازات دائمي و خلود کفار در 
دوزخ در ذیل ایه108 سوره هود بحث شده است . 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


فرجام شوم حق‌ستيزي 


در اين ایه شریفه قران از وت شوم کفر و حق‌ستيزي و 
کفرگرایان پرده برمي‌دارد و مي‌فرماب 
ان الذین کر وا لو آنَ هم ما في ال بسح ماد مَعه مَعَه لِیفْتَدوا به 
عذاب یوم القيامة ما شفبل .قم مه و له عذات لیم 
ای اگر هر کدامشان هرآنچه در مین است 
7 آنِ آنان و هر يك فرمانروايي و ثروت زمین و زمان را داشته باشند و 
وت و قدرتي به 
(388) آیاث‌الرجال في‌الْفْرَآن 
گستردگي و بسياري آن را نیز بر آن بیفزایند و بخواهند همه آنها را بدهند تا 
خویشتن را از عذاب روز رستاخیز برهانند, از آنان پذیرفته نمي‌شود و به 
خاطر کفر و بیداد و گمراهي و گناهانشان, کیفر و عذابي دردناك خواهند 
داشت. 
در ادامه سکن در همین مورد مي‌افزاید: 
ری دون آن يَخرّجُ وا من الثار و ماهم بخارجین مها 
به باور «ابو علي» منظور این آست که آنان آرژه 3 که از درون أ 
بة: در اینذ: در حالي که بیرون آمدني نخواهند بود؛ امّا به باور ٍِِِ واژه 
«اراده» در آیه شریفه به مفهوم خواستن است 9 منظور این است که 
هرچه شعله‌هاي سرکش آتنفن آنان را مي‌سوزاآند, آنان مي‌خواهند از آن به 
در آیند و خود را برهانند... نظیر این ایهم شریفه و پیام آنم انة 
دیگ ری ات که هک ات سا ۱ 
من عم آعیدوا فیها...»(1) 
هرگاه و هربا ر که بخواهند از شذت غم و اندوه, از آن به ذرایتة و خویشتن 
را برهانند, در آن بازگردانیده مي‌شوند.. 
و پاره‌اي ما سور ان است که هنگامي که آفتن آنان را 
مي‌سوزآند, نزديك است که از آن بیرون ات ما بیرون آضنذاتف نخواهند 
ِ و اين معنا بسان اين آیه است که مي‌فرماید 
...وج دا فیهاجدارا زد آر تفس قاقامَة 2(۰) 
پس در آن جاديواري یافتند ی نزديیك و وه و آر که 
درست آنذیش ما.. آن‌ر ااستوار ساخت.:: 
1 - سوره حج, آیه 22. 
2 - سوره کهف, آیه 77. 
تفسیر مردان (389) 
سوال؟ 


اينك جاي این پرسش است که دوزخیان نگون‌بخت و تبهکار با آگاهي از 
ناتواني خویش بر این کار و بیهوده بودی تلاششان, چگونه در آن روز 
مي‌خواهند از شعله‌هاي آتش دوزج به در آرتنة و جان خویش را نجات 
دهند؟ 

پاسخ 

پاسخ این است که خواست انسان به چيزي که مورد نیاز اوست قرار 
مي‌گیرد و از پي آن حرکت مي‌کند؛ و آگاهي به اين واقعیت که اين کار 
تشوی تاکن ات اسان کوفای وا ماه لاش و وت وس 
20 نمي‌دارد. 

0 عذات مقیم 

آري, آتاضن از دوزخ بیرون نخواهند آمد و برایشان عذابي پایدار و 


پایان ناپذیر خواهد تصو 3 
(390) آیاث‌الژجال في‌الْفآن 


مجازات دزدان 

والسارق والسارقهٌ قَافْطغوا یْدیهُما جزاء بماکسباتکالاً من‌الله 

وَاللهعزيرَُحَكيم 

دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملي که انجام داده‌اند به عنوان يك 
2 مجازات الهي قطع کنید و خداونه توانا و حکیم است. (38 / مائده) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

« تکال » به معني مجازاتي است که به منظور پيشگيري و ترك گناه‌انجام 

مي‌شود. اين‌کلمه دراصل به‌معني لجام و افسار است و سپس به هر کاري 

که جلوگيري از انحراف کند گفته شده است. در این‌جا مرد دزد بر زن دزد 

بفدن: مفدم داشته دم در حالی که در آیه خه زا کار + زن زانبه بر مره 

زاني مقدم ذکر شده است , این تفاوت شاید به خاطر آن باشد که در 

مورد دزدي عامل اصلي بیشتر مردانند و در مورد ارتکاب زنا عامل و محزك 

مهِمٌ‌تر زنان بي‌بند و بار. سپس مي‌گوید : « اين كيفري است در 

اعمالي که انجام داده‌اند و مجازاتي است از طرف خداوند » (جزاء بما 

کسبا تکالاً م‌اللد: در حقیقت در اين جمله اشاره به آن است که اولا : 

این کیفر نتیجه کار خودشان است و چيزي است که براي خود خریده‌اند و 

ثانیا : هدف از آن پيشگيري و بازگشت به حق و عدالت است . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


کیفر دزدي‌هاي نهان 


در دو آیه پیش مقررات کيفري راهزني و دزدي آشکار ترسیم گردید؛ اينك 
در این ایه شریفه, به بیان کیفر سرقت‌ها و دزدي‌هاي نهان مي‌پردازد و 
مي‌فرماید 
والشارة والسارقه 
در آیه شریفه «الف و لام» براي بیان جنس مرد و زن است. با این بیان 
معناي ان این 0[ «و هر مرد و زن دزد را ه سزاي آنچه 
کرده‌اند.. 
۰ این جا مرد را پیش از زن آورده است که دزدي‌ها بیشتر به 
وسیله .مردان جامعه. صورت. مي گیرد؛ همان کوته. که در آيه بیانگز کیفز 
فحشاء زنان را پیشتر 
تفسیر مردان (391) 
اورده, چرا که این زنان بي‌بند و بار هستند که بیشتر امکان انجام این عمل 
زشت را براي مردان هرزه ندید فی آوز تن 
قافطعواا اب دیهم]| 
به باور گروهي از جمله «ابن عبّاس» منظور اين است که دست 
راستشان را ببرید. 
«ابو علي» مي‌گوید: دلیل این نکته که مردم مسلمان پس از بریدن دست 
راست, پاي چپ را مي‌برند و نه دست چپ دزد راء این است که منظور از 
«قاقطعوا بدیَهَما», دست چپ نیست,؛ چرا که اگر درست چپ بود, دستور 
صریح قرآن را رها تی کرو ند؛ و جمع آمدن وازه «ايّدي» در آبه شریفه, 
بسان جمع آمدن واژه «قلپٍ» در این آیه مبار که است که مي‌فرماید: «ان 
تتویا ال اللّه فقدٌ حَعت فلکم 1(۰) اگر شما دو زن به بارگاه خدا 
روي توبه آووز زیخ بهفر است, چرا که دل‌هایتان انحراف یافته 
است. 
ذکر این تکنه لادم است که به: بیان ذانشتمتدان:. این آبه شريفه که بیانگر 
بزیدن: دست سار وق آفت: سونستهه: استه وه حون آن زا باید. از. 
بریدن دست دزد در برابر چه مبلغ و ميزاني؟ 
در این مورد که چه مبلغ از سرقت سبب بریدن دست دزد 
قف کر ون دیدگاه‌ها یکسان نیست: 
1 دانشمندان ما ترانتد که سرقت مال ديگري به بهاي 1 دینار و فراتر 
از آن؛ و گروهي از دانشمندان اهل سنت. از جمله «شافعي» نیز 
بر همین عقیده‌اند. 


«عایشه» از پیامبر گرامي آورده است که دست دزد را باید به خاطر 
سرقت ریع دینار و يا فراتر از ان برید. ِ ۳ 

2 اما گروهي از جمله «ابو حنیفه», ده درهم و فراتر از ان را گفته‌اند. 
دلیل این دیدگاه روايتي است از «ابن عبّاس» که مي‌گوید: کمترین چيزي 
که دست تجاو کار را به خاطر آن مي‌برند, يك «سیبر» است. و 
بهماي يلك «سپر» در زمان فرود ایه, ده درهم بوده است. 

1 سور ه نحریم» آیه 4. 

(392) آباث‌الرجال في افو آن 

3 -:به باور «مالك» اين .یزان فبه:ذرهم و با فراترن از آن اشتت. و از پیامتر 
آورده‌اند که دست دزدي را : به خاطر سرقت سپري که سه درهم 
قیمت آن بود, برید. ٍ 

4 و به‌باورپاره‌اي دربرابر سرقت پنج درهم و فراتراز اآن‌مي‌توان 
دست‌دزد را برید. 

5 - و پاره‌اي نیز بر این باورند که ملاك در این مورد ثبوت سرقت است و 
اندازه آن مهم نیست. ار كکسي دست تجاوز و تعذي به عنوان سرقت به 
مال كکسي گشود و سارق شناخته شد, میزان و اندازه سرقت ملاك نیست 
و مي‌توان دست او را برید. خواه مال مسروقه کم باشد و يا زیاد. خوارج 
نیز این دیدگاه را پذیرفته‌اند. و دلیل اینان. خود آیه شریفه و این روایت 
است که از پیامبر گرامي آورده‌اند که فرمود: خدا دزد را از رحمت خود 
دورسازدکه به‌خاطرسرقت تخم‌مرغ وياريسماني, دست‌خویش را 
ازدست مي‌دهد. 

ذکر این نکته لا زم است لاژ#به باور حدیبث‌شناسان, این روایت ت از نظر سند 
سست است و از نظر دلالت نیز قابل بحث است؛ چرا که دو واژه «بیصَه» 
و «خبل». نه به مفهوم «تخم مرغ» و «ریسمان», بلکه به مفهوم 
سپيدي سپر و بند مخصوص كشتي است. 


اندازه بریدن دست دزد 


در اندازه و چگونگي بریدن دست دزد نیز دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 به باور بیشتر فقهاي اهل سئت. دست دزد از مچ بریده مي‌شود. 

براي نمونه, «شافعي» بر اين باور است که براي يك بار سرقت دست 
راست و براي بار دوم پاي چپ و براي بار سوّم بدست چپ و براي بار 
چهارم پاي راست دزد بربده مي‌شود؛ و براي بار پنجم او را به 
زندان مي‌افکنند. 

«آبو عتیفه» بر آن اسنت که در مرتیه سوم دستت را[ تمی‌بترتد. 

2 اما به باور دانشمندان شیعه, در مرتبه نخست باید چهار انگشت دزد را 
برید و کف دست و انگشت ابهام را وانهاد. در مرتبه دوم پاي چپ از اصل 
ساق بریده مي‌شود و پاشنه پا رها مي‌شود. در مرتبه سوم براي 
هميشه به زندان افکنده مي‌شود. ۲ 

این دیدگاه در میان دانشمندان ما شهرت دارد و بر آن ایماع نموده و 
آن را از 

تفسیر مردان (393) 

امیر مومنان اورده‌اند. 

افزون بر اجماع در این مورد, به این آیه نیز استدلال نموده‌اند که مي‌توان 
گفت: منظور از دست و بریدن ۳ انکشتان است. چرا که قرآن 
مي‌فرماید: ح 

ول ااس ووسته تس توا الکتنات بایديهمم. 1(۰۰) 
پس واي بر كساني که کتاب ساخته و پرداخته‌اي را پا آدست‌هاي خویش 
مي‌ نویسند و آن‌گاه با دروعغ و گستاخي هی کویند این از جانب خداست. 
روشن است که کتاب به وسیله انگشتان نوشته مي‌ شود به همین جهت 


شده است. 


به باور همه دانشمندان دست دزد هنگامي بریده مي‌شود که از جاي 
محفوظي که مال و ثروت در آن نگهداري مي‌گردد, دست به سرقت زند؛ 
تنها از «داوود» آورده‌اند که مي‌گوید: بریدن دست دزد لازم است., خواه 
مال كسي را از جایگاه محفوظ آن برده باشد و يا از جاي دیگر؛ و جاي 
محفوظ یا ان به تناسب تفاوت آداب و رسوم جامعه‌ها و تمذن‌ها 
نسبت به چيزهاي گوناگون متفاوت است. به باور ما «حرز» جايي است که 
تنها صاحب مال و ثروت مي‌تواند بدون اجازه وارد شود و از آن جا خارج 
یت اه ار و 


توهر یل ایکا اند 


در ادامه آیه شریفه, بریده شدن دست دزد را کیفر کار ظالمانه و 
تجاوزکارانه او عنوان مي‌سازد و مي‌فرماید: 

جزاء پا کسبا تکالاً من الله 

این كيفري است در برابر دست تجاوز گشودن به حقوق دیگران و 
مجازاتي است از سوي خدا. 

1 نتوره رنه اب ۱70 

(394) آیاث الرجال فی‌الْفْرَآن 

واژه «تکال» در فرهنگ عرب ده مفهوم کیفر کردار ظالمانه 
است. که در نثر و شعر آمده است. 

قالله ویر کر و کدا پیرورسته ه شکست تا ندیر ور اند انیت 

طخ ور این ات که او دی ره بش تست ین و مقر راسن همه از 


همه‌سونگري در اسلام(1) 


در ایه مورد بحث, از کنار کیفر سختي که قران براي دزدان و تجاوزکاران 
به حقوق بندگان خدا| در نظر گرفته‌است, گذشتیم. ممکن است این دستور 
كيفري اسلام براي برخي که از ويژگي‌هاي همه‌سونگر اسلام آگاهي در 
خور نداشته باشند, کران آیذ و این پرسش را طرح کنند که چگونه مي‌توان 
به جاي مبارزه با ريشه و منشأً اين تبهکاري اجتماعي, به قطع شاخ 
و سر کت آن دست یازید؟ و چگونه مي‌توان به جاي مبارزه اساسي با آفت 
فقر و بلاي اجتماعي محرومیت., پیکار با فاصله‌هاي دهشتناك طبقاتي 
در بعد اقتصادي و سياسي.. 

تلاش براي زدودن فقر فكري و فرهنگي و اخلاقي و معنوي.. 

جهاد علمي براي باروري اندیشه‌ها و تربیت صحیح و شایسته 
نسل‌ها؛ 

يي افکندن عدالت اجتماعي به مفهوم حقيقفي آن و گسترش 
عدالت اقتصادي و سياسي... 

و تا هیرخ نيازهاي اساسي و ضروري توده‌ها در ابعاد گوناگون, به این دستور 
کيفري چسبید و دست برید؟ 

1- متر< 

ان (395) 


پاسخ به این پندار 


در راه‌زدودن این‌پندار و پاسخ‌این‌پرسش, تعمّق به‌این‌نکات‌چندگانه‌ضروري 
1 نخست باید این نکته اساسي و کليدي را هماره در نظر داشت که 
اسلام يك سبستم و يك مجموعه کامل و همه‌جانبه فکري, ی 
فرهنگي, اخلاقي, عبادي. اجتماعي. سياسي. اقتصادي, تربيتي و حقو حقوقي 
است و بسان زنجيره‌اي است که هر بند و حلقه کوچك و یا بتوری آن: زا 
باید با دیگر حلقه‌ها و زنجیره کامل نگریست و نه_ بریده از این 
مجموعه, نا اين حکم کیفری سهمگین به نظر یبد 
2 - به باور ما؛ در میدان عمل نیز باید اين نکن نکته را هماره به خاطر داشت 
که قوانین كيفري اسلام تنها در کنار تحقق دیگر ابعاد عقيدتي و اخلاقي و 
حقوقي و اجتماعي آن کارساز و کارا و معجزه‌آسا خواهد تلود به به صتوار ۳ 
بریده بریده و جداگانه. نمي‌توان يت آیه را گرفت و آیات دیگر را رها کرد. 
براي نمونه, قرآن که کیفر دزد را این‌گونه اعلام مي‌کند. روح و جان و 
هدف بعثت‌ها را نیز عدالت اجتماعي و اقتصادي و توزیع عادلانه امکانات و 
ثروت‌ها و قدرت‌ها و توانايي‌هاي گوناگون اعلان مي‌کند ژ به راستي از 
ثروت‌هاو قدرت‌هاي باد آورده و انحصاري سخت جلوگيري مي‌نماید. 
حکومت و جامعه را موظّف به تربیت انسأن‌ها و رشد فكري و آخلاقي 
توده‌ها با بهبرین و شایسته‌ترین روش‌ها و ارائه الگوهاي راستین مي‌نماید. 
همه را به تامین نيازهاي اساسي محرومان و فقرزدايي در همه ابعاد 
هت او مي‌سازد. اصل پارسايي و ساده‌زيستي را نیز به ویژه براي 
صاحبان قدرت و شهرت لازم مي‌شمارد.. 
ام ایو ی ری ارام ات 
جرم و جنایت؛ آن قدر ظریف و دقیق و انساني و خداپسندانه است که اگر 
این را نیز به خاطر داشته باشیم درخواهیم یافت که آن پندار و 
آن داوریر شتاب‌زده است. 

- و دیگر اينکه پیاده نمودن این دستور. شرایط در برانگیز و درس 
اه 
(396) آیاث‌الاجال في‌الفرآن 
سا هرت اه شاه رات اصاووت: 
ال کال با حول شرفت مر حتاف وسان. که ففسا 43 متقاز, 
معمولي طلاي مسک وك است ارزش داشته باشد. 
ب: آن را از جاي محفوظ, مانند مغازه,خانه. کیف و جيب‌هاي داخلي 


سارق, عاقل و بالغ باشد و آگاهانه و آزادانه دست به این کار زند. 
این کار در هنگام قحطي و گرسنگي مردم انجام نگرفته باشد. 
سرقت از ميوه‌هاي درختان باغ نباشد. 
رصان اشفاهی اش کم مار مادکره رانا فا ود مشاه 
برده باشد. 
با در نزن کرفتن این نکات چهار گانه درخواهیم یافت که در يك 
سیستم عادلانه اسلامي و انساني, جز كساني که در خور سخت‌ترین 
۳ با این کیفر روبه‌رو نخواهند شند 1(۰) 

- نگارنده. 
ِِ رت 


0 نا 0 ها 


راه خوشيختي و نجات همیشه باز است 


سین یه 6 اصله نان الله بش علیه آن الله مره 


ِ آن: کت کته بتتفر: از ستم کردن. توبه و جبران نماید خداوند توبه او 

را مي‌پذیرد زیرا| خداوند آفتز ز ده و مهربان است. (39 / مائده) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

آپا به وسیله توبه تنها گناه او بخشوده مي‌ شود و پا این که حد سرقت ) 

و شد؟ معروف در میان فقهاي ما این است 
: اگر قبل از ثبوت سرقت در دادگاه اسلامي توبه کند حدٌ سرقت نیز از 

0 ۲ , جرم او 

ثابت شد با توبه از بین نمي‌رود. در حقیقت توبه حقيقي که در آیه به آن 

اشاره شده آن است که قبل از ثبوت حکم در محکمه انجام گرد » وگرنه 

هر سارقي هنگامي که خود را در معرض مجازات دید اظهار توبه خواهد 

نمود و موردي براي اجراي حق باقي نخواهد ماند و به تعبیر دیگر « توبه 

اختياري < آن است که قبل از تبوت ۳ در دادگاه انجام گیرد . وگرنه »2 

توبه اضطراري دا ِ توبه‌اي که به هنگام مشاهده عذاب الهي و پا آثار 

مرگ یوار ۲ مي‌گیرد | رزشي ندارد . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

در این ۳ شریفه افرید کار پرمهر راه باز گشت و نجات را بر روي 

تجاوزکاران نیز مسدود نمي‌سازد بلکه بر کر م۱ ۱ 

ققن تاب من بَعد ظلم ه و آلخ قانّ ال با یوت علیه 

و هر کس پس از سرقت, راه توس ۲۳ 

تجاوز به مال مردم توبه کند و به شايستگي و درستي روي آورد و کار 

خویش را سامان بخشد, خداي پرمهر توبه او را پذیرفته و 

کاري را که از ان دست کشیده و توبسه واقعي کرده است, 

خدا در ایه شریفه خود را با وصف توبه‌پذیر. وصف مي‌کند و ثمره این 

وصف با 

(398) آیاثالرجال في‌الْفْرَآن 

این ویر دون 1 است که گناهکاران به توبه روي وت و 5 و از ادامه 

رام بیداد و تباهي پشیمان مي‌گردند. 

يادآوري مي‌گردد که واژه «تقاب» در قرآن شریف هم در مورد آفریدگار 

هسني بکار رفته و هم در مورد بندگان اوء که در باره خدا| به مفهوم 

توبه‌پذیر و در مورد بندگان به معناي بازگشت کننده بسوي خداست و 


در هر دو مورد. مدح و ستایش است. 

فان الله غفور رحيم 

و خدا آمرزنده و مهربان است. 

و9 این فراز از ایه نیز به این نکته ظریف اشاره دارد که پذیرش توبه بندگان 
گناهکار از سوي خضدا, از مهر و لطف و فزون‌بخشي او 
سرچشمه مي‌گیرد. 

تفسیر مردان (399) ۱ 

الم تَقَم آنّ ال َة منك السّمواتِ و الأْض بعَدبْ من بشاء و تغفژ لمن 
پشاء واللهة علیکلرتید قدیژ 

انا نی ‌کانی که ال فان ها ی ار هر کر 
را بخواهد ( و شایسته ببیند ) مجازات مي‌کند و هر کس را بخواهد ( و 
شایسته بداند ) مي‌بخشد و خداوند بر هر چيزي قادر است.(40 / 
مائده) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

بعضي اشکال مي‌کنند که اجراي این حذ در مورد سارق به خاطر يك ربع 
دینار منافات با ان همه احترامي که اسلام براي جان مسلمان و حفظ او از 
هر گونه گزند قائل شده ندارد , تا انجا که براي دیه‌بریدن چهارانگشت 
يك‌انسان مبلغ‌گزافي نعیین شده‌است. اتفاقا همین سوال. به طوري که از 
بعضي از تواریخ برمي‌آید , از عالم بزرگ اسلام , عَلم اْهُدي مرحوم سید 
مرتضي , در حدود يك‌هزار سال قبل شد , سوال کننده موضوع سوال خود 
را طي شعري به شرح ذیل مطرح کرد : 

ی یفقس مئین عَسْجد ودیت ما بالها قْطِقت في رب دینار ؟ 

تعنی « تست که زیم آن پانصد دینار است. چرا بر ای ی 
مي‌شود »؟ «سیدمرتضي »,در جواب 0 این شعر را سرود: 

غرالامازه آعغلاها 5 آرْحَضَها ل الخياتة قافچ فهَمْ جكمة الب ري 

۰ يعني عزت امانت آن دست اه ات بهاي آن را 
تاچدت اون , فلسفه حکم خدا را بدان ».(1) 

1- در «تفسيرالوسي». جلد 3, صفحه 6 این جریان نقل شده ولي به جاي 
علم‌الهدي. علم‌الذین السَخاوي آمده است . 

(400) آیاث‌الژجال في‌الْفرآن 


شن ان تا ات مساق 


قرآن در اين حکم همانند سایر احکام ريشه مطلب را بیان کردم .و شرع آن 
به سئت پیامبر واگذار شده است. , آن‌چه از مجموع روایات اسلامي 
استفاده مي‌شود این است که اجراي این حد اسلامي ( بریدن دست 
) قرانط ریادیبارد کهتجون ان اقرام به این کار حایو تست از ما 
۳ شسده باید حداقل يك ربع دینار باشد . 
_ از ز جاي محفوظي مانند خانه و مغازه و جيب‌هاي داخلي سرقت شود . 

یر ۱ ات ی ۲۱ 
شا رام و تالم اند مور صال. اسان رنه ان کار نم 
5 - سرقت پدر از مال فرزند. یاسرقت شریك‌از مال مورد شرکت این 
حکفزا ندارن . 
6 . سرقت میوه از درختان باغ را نیز از این حکم استثناء کرده‌اند . 
7 - کلیه مواردي که احتمال اشتباهي براي سارق در میان باشد که مال 
خود را به مال ديگري احتمالاً اشتباه کرده است از اين حکم مستثني است. 
هنارای از شرایط دیگر که شرح آن در کتب فقهي آمده است. اشتباه 
نشود منظور از ذکر شرایط بالا این نیست که سرقت تنها در صورت 
اجتماع این شرایط حرام است , بلکه منظور این است که اجراي حد مزبور 

, مخصوص این‌جا است وگرنه سرقت به هر شکل به هر صورت و به هر 
اندازه و هر کیفیت در اسلام حرام است . 


اندازه قطع دست سارق 


معروف در میان فقهاي ما با استفاده از روایات اهل‌بیت علیهم السلام این 
است که تنها چهار انگشت از دست راست بریده مي‌شود . نه بیشتر, 
اگر چه فقهاي اهل تسئن بیش از آن گفته‌اند . 

تفسیر مردان (401) 


بارها این ایراد از طرف مخالفان اسلام و يا پاره‌اي از مسلمانان کم اطلاع 
شده است که این مجازات اسلامي بسیار شدید به نظر مي‌رسد و اگر بنا 
بشود این حکم در دنياي امروز عمل شود باید بسياري از دست‌ها را ببرند , 
به علاوه اجراي این حکم سبب مي‌شود که بك نفر گذشته از این که عضو 
حساسي از بدن خود را از دست دهد تا پایان عمر انگشت نما باشد. در 
پا ان اراد وت سح داست که ای تت مر کم ور 
فترایظ این حکم کفتيم هو سارفی متمول: آن. تعواهه و باکه: نها بل 
دسته از سار قان خضر بات هستند که .رتسا متصول. ان می‌نوتد: ثانیا : با 
توجه به این که راه اثبات جرم در اسلام شرایط خاضي دارد این موضوع 
بارهم تعلیل,بیدا می‌کند الا نساری از ابراه‌هاین که افراد کم ۳ ۳ 
قانین اشام می‌کنند یه خاطو ان است که رلک تاه ون متل 
منهاي تمام احکام دیگر مورد بررسي قرار مي‌دهند , يعني به عبارت 7 
ی ای ی ی ی ی 
ات که ننادت..: شدن آن در رات اجتماع سبب را عدالت اجتماعي « و 
مبارزه با فقر و تعلیم و تربیت صحیح و آموزش و پرورش کافي , آگاهي و 
بيداري و تقوا کر و3 / روشن مي‌ شود که مشمولان این حکم چه اندازه 
کم خواهند بود اشتباه نشود , منظور این نیست که در جوامع نزن این 
حکم نباید اجرا شود بلکه منظور این است که هنگام داوري و قضاوت باید 
تمام این جوانب را در نظر گرفت. خلاصه حکومت اسلامي ما است 
که براي تمام افراد ملت خود نيازمندي‌هاي اوّلي زندگي را فراهم سازد و 
به آن‌ها ۳ لا زم دهد , و از نظر اخلاقي نیز تربیت کند, بديهي است در 
چنان محيطي افراد متخلف بسیار کم خواهند شد. رابعا : اگر ملاحظه 
مي کنيم امروز دزدي فراوان است به خاطر آن است که چنین حکمي اجرا 
نمي‌شود و لذا در محيط‌هايي که این حکم اسلامي اجرا مي‌گردد ( مانند 
حخط عرستان دی که ۲ شال‌های آشر اسشحم ض ان اعدا مه 
امنیت فوق العاده‌اي از نظر مالي در همه جا حکمفرما بود . بسياري از 
زائثران خانه خدا با چشم خود چمدان‌ها يا کيف‌هاي‌پول رادرکوچه و 
خیابان‌هاي‌حجاز دیده‌اند ,که هیچ کس 
(402) آیاث الجال في‌الْفْرّآن 
جرأت دست زدن به آن را ندارد تا این که هام رن » اداره جمع آوري 
گمشده‌ها دا بیایند ون را به به اداره مزبور ببرند و صاحبش بیاید و نشانه 
دهد و بگیرد . غالب مغازه‌ها در شب‌ها در و پيكري ندارند و در عین حال 


كسي هم دست به سرقت نمي‌زند. جالب اين‌کة اين حکم اسلامي با 

این که قرن‌ها اجرا مي‌شد و در پناه ان مسلمانان اغاز اسلام در امنیت و 

رفاه مي‌زیستند در مورد تعداد ناد کف از افراد که از چند نفر تجاوز 

نمي‌کرد این حکم در طي چند قرن كِ گردید. آیا بریدن چند دست 

مي‌شود؟ 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

در آنه مورد بت مي‌افزاید: 

الم عم آنّ هل مك السَماوات والارْضٍ 

به اور گروهي روي سخن در آغاز آیه شریفه با تیاضر .کر امه است, اما 

منظور, پیام به به ات است؛ درست بسان این ۳ که ی «یا شا 

ال زا له اا سای 1 ان ایس اسر هام کهسسنان را 

طلاق دادید.. 

اما یه ی روي سخن با مردم با ایمان است و بیانگر این واقعیت 

است که همه مقررات و وعده‌ها و هشدارهاي قرآن درست است. پس 

بهوش باشید! مگر نمي‌دانید که فرمانروايي آسمانها و زمین تنها از آنِ 

تخواهد عملن رفی کند هد هانه 
زاحمي براي او نشاید. 

عون عم بشاء و یل ز من بشاء و اه علي کل شی ء قدیة 

اه هر کشتی از رگا کناهکارش. را که واه ه شا اند کر 

مي‌کند و هر كکسي را که توبه کند و او بخواهد توبه اش را مي‌پذیرد و 

گناهش را مت هی و چرا که خود وعده فرموده است که توبه 

واقعي را بپذیرد و خدا بر هر کار و هر چيزي تواناست. 

1- سوره طلاق, ایه 1. 

تفسیر مردان (403) 


انس فان تاناان سای اه 
لوا الذین امَنُوا من‌یزتد ملَکمْ عن‌دینه فسَوّف أيي له بقوم بحَهم 0 
آِلة علي الْفْوّْینین أعرّة علي الکافرین یُجامدون في سبیل الله و لا 
بخافون لوَمَة لام ذلك قَصْلّْ الله بو تیه مَن بشاء و الله واسخ عَليمٌ 
اي کساتی که ایمان آورده‌اید ار از شما از آیین خود بازگردد ( به خدا 
زياني نمي‌رساند ) خداوند در آینده جمعيتي را مي‌آورد, که آن‌ها را دوست 
دارد و آن‌ها ( نیز )اورا دوست دارند. در برابر مومنان متواضع و در برابر 
کافران نیرومتدند: آن‌ها در راه خدا جهاد. می کنند.و از سرزتش کتندخان 
هراسي ندارند. این فضل خدااست که به هرکس بخواهد ) و شایسته ببیند 
) مي‌دهص-د و ( فضل ) خضدا وسیع و خداوند داناست. (54 / 
مائده) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
1 آن‌ها به‌خدا عشق‌مي‌ورزند و جزبه‌خشنودي‌او نمي‌آندیشند «هم خدا 
آن‌ها را دوست دارد و هم آن‌ها خدا را دوست دارند» بت ره 
2 و 3 « در برابر مومنان خاضع و مهربان و در برابر دشمتان و ستمکاران 
رصن ان ج آعزة علي 
الکافرین ) 
» ۳۳ در راه خدا به طور 2۹ از برنامه‌هاي آن‌ها 
ِِ ۳ ) یجاهدون "۳ سبیل ال ) . 
< بت آخرین افتيازق. که بران انان ذدکر طف کنر ۳ است که در راه ۳ 
فرمان خدا و دفاع از حق , از ملامت هیچ ملامت کننده‌اي نمي‌هراسند (و لا 
یخافون لومَة لایّم ). 
در حقیقت ی ی و شهامتي دارند که از شکستن 
سئت‌هاي غلط و مخالفت با اكثريت‌هايي که راه انحراف را پیش گرفته‌اند 
و با تکیه بر کثرت عددي خود دیگران را به باد استهزاء مي‌گیرند . پروايي 
ندارند . بسياري از افراد را مي‌شناسیم که داراي صفات ممتازي هستند , 
اما در مقابل غوغاي محیط و هجوم افکار عوام و اکثريت‌هاي منحرف 
بسیا ر محافظه کار , ترسو و کم جرئتند و زود در 
(404) آیاث الرژجال في‌الْفآن 
برابر آن‌ها میدان را خالي مي‌کنند , در حالي که براي يك رهبر سازنده و 
افرادي که براي پیاده کردن افکار او وارد میدان مي‌شوند ؛ قبل از هر چیز 
چنین شهامتي لا زم است , عوآم زد کی , محیط زدگي و امثال آن که همگي 
نقطه مقابل این امتیاز عالي روحي هستند . سد _راه بیشتر اصلاحات 
محسوب فد کر و در پایان قف کون : « به دست آوردن این امتیازات 4 


( علاوه بر کوشش انسان ) مرهون فضل الهي است که به هر کس بخواهد 
و شایسته ببیند مي‌دهد » ( دك فصْل الله یُوْنیه من یشاء ار او اجه 
داپره فضل و کرمش , وسیع و به آن‌ها که شايستگي دارند آگاه است ( و5 
اللهٌ واسیع عَليمّ). درباره این که یه فوق اشاره به چه اشخاصي مي‌کند و 
مور ارآ وان اطاه کا کم دا آر ها را اه ات یه 
است 0 در روایات اسلامي و سخنان مفشران بحجّت و دیده مي شود. 
در روایات زيادي که از طرق شیعه و اهل تسئن وارد شده مي‌خوانيم که 
این ایه در مورد علي در فتح خیبر , يا مبارزه با « ناکئین » و « قاسطین » 
و « مارقین » ( آتش افروزان جنگ جمل و سپاه معاویه و خوارج ) نازل 
قق ات هل ای فش که ای صایااه هه الم بقه از عم ار 
عذه‌اي از فرماندهان لشکر اسلام براي فتح خیبر , يك شب در مرکز سپاه 
اسلام رو به, آن‌ها کرد و فرمود : « لاْعطي الراية غدا رجْلاً , یب اللةَ و 
رَسُولة و بحبّهُ ال 5 و رَسُولَة , گزارا عَیْر قژار, لابَرَجع حتّي یَفْتحَ ال علي 
بده : به خدا #9 پرچم را فر دا به دست كکسي مي‌سپارم که خدا و 
پیامبر را دوست دارد و خدا و پیامبر نیز او را دوست دارند , پي در پي به 
دشمن حمله مي کند و هیچ گاه از برابر آن‌ها تفی ریزو وازاین میدان 
بازنخواهد گشت, ۳ این که‌خدا| 1 پيروزي را نصیب مسلمانان 
مي‌کند ۳ .(1) در روایت ديگري مي‌خوانيم هنگامي که از پیامبر 
صلی لاله درا ار اه ات کر مت رورا و اش < 
سلمان » 

1- درد تفتنتیر گر‌هان نو تفر النعلیز: روایت متعددي از ائقه اهلبیت در این باره 
نقل شده و از دانشمندان اهل تستن < تعلیي » یر این-روایات را تقل 
کردم است ( کات قفا از 20 را 
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زد و فرمود : « اين و یاران او و هموطنان او هستند ». و به این ترتیب از 
اسلام آفزدن ایرانیان و کوشش‌ها و تلاش‌هاي پرئمر آنان براي پیشرفت 
اسلام در زمينه‌هاي مختلف 0 . سپس فرمود : « لو کان این 
مَعلقا بالتریّا لتناولة رجال من آبناء آلفاژس : اگر دین ( و در روایت ديگري 
اگر علم [ به ستاره 0 نلسته بااشد و درآسمان‌ها قرارگیرد, مرداني 
ازفارس آن‌را دراختیار خواهند گرفت ».(1) و در روايات‌ديگري مي‌خوانيم 
اين آبه درباره ياران‌مهدي نازل شده است که با تمام قدرت در برابر آن‌ها 
که از آیین حقّ و عدالت مرئّد شده‌اند مي‌ایستند و جهان را پر از ایمان و 
عدل و داد مي‌کنند. ی تا ات 
با هم تضاد ندارد , زیرا این آیه همان‌طور که سیره قرآن است يك مفهوم 
كي و جامع را بیان مي‌کند که علي یا سلمان فارسي مصداق‌هاي مهم آن 


مي‌شود , هر چند در روایات از آن‌ها ذكري نشده باشد. ولي متآشفانه 
تعضب‌هاي قومي در مورد این ات به کار افتاده و افرادي را که هیچ گونه 
شايستگي ندارند و هيچ‌يك از صفات فوق در آن‌ها وجود نداشته به عنوان 
مصداق و شأّن نزول آیه شمرده‌اند ۳ آن‌جا که ابوموسي اشعري که با 
حماقت کم نظیر و تاريخي خود , اسلام را به سوي پرتگاه کشانید و 
پرجم‌دازاشاا. هلیم ترافرتکن این شنختی .قرارداد. ارفصادي. این 
ایه شمرده‌اند 2(۰) 

1- « مجمع البیان » , جلد 3 , صفحه 208 « نور الثقلین » جلد 1 صفحه 
02 . 

2- « تفسیر طَبِق » , چلد 6 , صفحه 184 . 

(406) آیاث الرجال في‌الْفْرّآن 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

«دّل»: این واژه اگر به کسر ذال بانقیده یه مقهوم ترفن و اشاتی اشت: و 
اگر به ضم ن آید, به معناي بذلت مي‌باشد. و «دلول» نیز به معناي رام 
ذلیل و خوار آمده است. و «آزله» جمع دلول و «آذلاء» جمع «دلیل» است, 
که واژه نخست در مورد افراد رام و فرمانبردار به کار مي‌رود و واژه دوم 
درز موزد افراد خوار و رسوا و زبون. 

«عزت»: عزیبزه سختگیر, پرصلابت و شکست‌نایذیر. 


نوید به آينده‌اي روشن 


در آیاته کذتشتته: از منافقان و بدانديشي‌شان در مورد توحیدگرایان سخن 
رفت و قرآن روشنگري فرمود که آنان به انتظار رويدادهاي ناگوار براي 
نان نشسته‌آند و نیز روشن ساخت که گروهي از آنان سرانجام راه 
ارتداد و کفر را در پیش خواهند گرفت؛ و اينك در این آنة شریفه آنان را 
آفت‌زده مي‌خواند و مي‌فرماید: آنان در مورد دین خدا| به آرزوهاي خام و 
جاهلي خویش نخواهند رسید؛ چرا که اگر گروهي راه کفر را در پیش 
گیرند, خداوند دين خود را به وسیله مردمي که در میان جهانیان ممتاز 
هستندرياري خواهد کرد. 
فا باها التدن آموا من توت ملکْم عن دییه قسَوف نی ال بقوّم 


ءِ تلو 0 و لاح + و 
نهَ 


هان اي کین که ایمان آورده‌اید! هر کس ازر شما پس از اظهار اسلام و 
ایمان از دین و آیین خویش بازگردد و به کفر گراید. هرگز زياني به خدا و 
دین او نخواهد رساند, چرا که خدا دین خود را بي‌یار و یاور نخواهد گذارد؛ 
به زودي خداي توانا گروهي نکر را عف‌آوزد که هم خ دا آنان را دوست 
مي‌دارد و هم آنان خ دا را. 

ذلْة عَلي الْمْوْمنینَ َعرّةٍ عَلي الکافرین 

اسان با ایمان آذرز کان و شایستهکرداران فروتن و مهربانند و بر 
کفرگرایان و بدکرداران روزگار 
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واژه «آذله» از «ذل» به مفهعوم نرمي و مهر است و نه از «دْل» که به 
معناي رسوايي و خواري باشد. 

«آبن عباس» قی کوید: اینان مردمي هستند که براي اهل ایمان بسان پیسر 
سبت به پدر و فرمانبردار واقعي سبت به سرور و سالار خویش‌اند, اما 
براي کفرگرایان تجاو کار و بیدادپيشه و خودکامه بسان صیاد نسبت به 
صید خویش, تا آنان را از ستم و تجاوز پازدارند. 

یجاهدون في سبیل اللّه و لا بخافقون لومهه لایّم 

در راه خدا و دین و ۹ او جهاد مي‌کنند و از سرزنش هیج 
سرزنش کننده‌اي, در راه جهاد و عزت بخشیدن به دین خدا و مردم با ایمان 
و فرمانبرداري از او نمي‌همراسند. 


اين سرفرازان کیانند؟ 


ِ این مورد سح کساهفتت | یکسان نیست .: 

- به اور برخي, منظور «ابوبکر» و سپاه اوست که پس از پیامبر با 
ِِ ۱/9۱۳ ۷ 7۷۰ + ۱95 به کارزار برخاستند. 

9 به باور برخي دیگر, منظور گروه انصار مي‌باشند. 

_ «مجاهد» بر آن است که منظور, مردم «یمن» مي‌باشند, چرا که 2 پیامبم 

گرامس در مورد آنان فرمود: «اَتاکُمْ هل الیِمن هُم این لوب وارق 
فد 
مردم «یمن» که دل‌هايي نرم‌تر و قلب‌هايي پرمهرتر از دیگران دارند, به 
سوي شما مي‌ایند.. ۰ و افزودکه :ایمان 9 بینش و حکمت از «یمن» است. 
«عیاض» آورده ات که وقتي این 1 شریفه فرورر أا: پیامبر کزافت 
اشاره به «ابو موسي اشعري» نمود و فرمود: «هم قَوَمُ هذا» منظور از 
اینان, گروه و هموطنان این بنده دا هستند. 
4 - ِِ اورده‌اند که منظور ایرانیان و نسل و تبار «سلمان» مي‌باشند؛ و 


(408) آیاث الرٌجال في‌الْفُرُآن 
مورد آورده‌اند که پیامبر گرامي در پاسخ از پرسشي در مورد تفسیر این 
دی ام بر شانه «سلمان» زد و فرمود: منظور, این 
و هموطنان اوست: و زو آَنْ اللّبتَ صلي الله علیه وله یل عَنْ 
9 ال قرب بیدو علي عاز تق سلمان فقال: هذا 5 دووه؛ 7 قال 
صلي‌الله علیه وآله : لو کان الدَینْ پالگرتا تناولَة رجال من آناء فارس...».(1) 
آن‌گاه افزود: اگر دین و آیترن خدا| در آسمان‌ها" و به ستاره «ثریا» نیز بسته 
شده باشد مرداني از فارس حقجویانه آن را خواهند یافت و پس از نایل 
آمدی به ار معرر انش عمل خواهند کرد 
5 و گروهي از جمله «ابن عباس». «عشار» و «حذیفه» آورده‌اند که 
منظور, امير مقمنان و یاران راستین او مي‌باشند؛ همانان که پس از پیامبر 
با پیمان ‌شکنان «جمل» و بیدادگران در «صفین> و گمراهان خوارج در 
«نهروان» به ناگزیر به کارزار پرداختند. 
این دیدگاه از دو امام نور, حضرت باقر و حضرت صادق نیز روایت شده 
است. 
افزون بر آن, این دیدگاه به وسیله قنیر سخنان پیامبر نیز که در وصف 
امیر مومنان فرموده است, به روشني ابید هقف رد3 براي نمونه. 
الف ‏ در جنگ با بهود پیمان‌شکن و خیانتکار «خیبر» پس از روزها ناكامي و 
عدم موفقیت سپاه توحید به فرماندهي سران صحابه و ترس شدید آنان از 


9 9 ترساندن فقیلی ی از سپاه بهود, ی گرامي در زدودن اثار 
«ط الژاية دا رجْلاً یچ اه وه له ویجبة ار وَرَسولة, کارا غیرز 
فژار لایَجع حثي بَفتح اه علی ده نسم 3 آمطاه | ای2(.»۰1) 
فردا پرچم فرماندهي سپاه توحید را به دست پرتوان مردي خواهم سپرد 
که هم او خدا و پیامبر را دوست مي‌دارد و هم خدا و پیامبرش او را بسیار 
۳ مي‌دارند. او 

ِ ااتص ی ابن ابي شنیبه, 0 ار ض‌ 206 المَعجّم الکبیر, طبراني, ج 0 
ِ ص 251, ح 10470. 
2- صحیح بخاري, ج 5, 171؛ ستن تَرَمَذي, ج 5, ص 6۵38. - تفسیر تبیان. ج 
2 ص 556 
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قهرمان شيرافكني است که هماره به تجاوزکاران هجوم مي‌برد و از برابر 
دشمن خیره‌سر نمي گریزد و از میدان پیکار باز نخواهد گشت تا خدا دژهاي 
«خیبر» را به دست تواناي او بگشاید. و آن‌گاه بامداد آن شب بود که در 
برابر دیدگان همه مسلمانان امیر مومنان را فراخواند و برجم 
فرماندهي را به دست او سپرد. 
از دقت در روایت دریافت مي‌گردد که آن صفات و ويژگي‌هايي که در آیه 
آمده است., تنها در وجود گرانمایه علي علیه‌السلام موج مي‌زند و بس. او 
قهرمان بي‌هماوردي است که با توحیدگرایان و خوبان فروتن 
و پرمهر و با کفرگرایان و تجاوزکاران سرسخت است. و اوست که در 
راه دین و آیین خدا جهاد مي‌کند و از سرزنش ملامتگران نمي‌هراسد. آري, 
این ويژگي‌ها هافر او کرد اهده. وه کی تفی‌کوانته این حفایق:..ر۱ 
نادیده گیرد. 
و ری حون دیدگاه را این روایت تأیید مي‌کند که: پیامبر گرامي به 
فریش هشدار داد که مراقب رفتار خویش باشند که امیر مقمنان هماره 
نگهبان دین و دفتر است و پس از رحلت پیامبر با بداندیشان در راه 
حراست از دین خدا پیکار ی تموده. دی این فورد اتصفاه. اور دنه که 
«سهیل بن عمر» با گروهي از قریش به حضور پیامبر گرامي شرفیاب 
گردید و گفت: اي پیامبر خدا! گروهي از بردگان ما به دین و آیین نو روي 
آورده و به نو پیوسته‌اند؛ از شما تقاضا داریم که آنان را به ما تسلیم 
سازي. پیامبر گرامي به آنان هشدار داد که: هان اي گروه قریش ! پا بسن 
کنید و در برابر حق سر تسلیم فرود آورید و يا آماده باشید که خدا 
بزرگمردي را برخواهد انگیخت تا براي تأویل قرآن و حراست از مقررات 
آن شتا را سرکوب سازد؛ درست اقا و قرآن 
و رساندن پیام آن به بشریت. به ناگزیر شما را سرکوب ساختم و 


شرارت‌ها را از راه حق و عدالت برچیدم. 

داتفه اي یامر ختداا اه خبه کستف خواهد تنودا ابا #ایونکن» 
ِِ 

ِ است. 

(410) آیاث‌الژجال في‌الْفرآن 

هنگامي که همه به سوي اتاق مورد اشاره نگریستند دیدند که او جز امیر 
موّمنان کس ديگري نیست. 

ح ‏ و نیز اورده‌اند که امیرمومنان در کارزار بصره فرمود: به خداي سوگند 
که اهل این آیه شریفه پس از پیامبر تا به امروز دست به پیکار نزده‌اند. و9 
آن‌گاه به تلاوت این آبمه شریفه پرداخت: «یا ۳11 الذین آمنها من بر یه 
نکم عن دینه قسَوف یب ال بقوم بُحبهُمْ وَیْجبُوت.. 

و «ابو (سحاق تعلبي» در تفسیر خود از پیامبر رای آورده است که: 
روز رستاخیز گروهي از اصحاب من بر کنار حوض کوثر نزد من مي‌آیند. اما 
آنان را از من دور مي‌کنند. من در اين مورد به پروردگار خویش مي‌گویم: 
خدایا! ابنان اصحاب من هستند» اما ند| مي‌ر سد که اي پیامبر من! 

نمي‌داني که اینان پس از رحلت تو چه کارهايي انجام دادند! اینان پس از 
تو به شرك و تجاوزگري عقبگرد نمودند و به بيدادگري‌ها دست 
یازیدند. ۲ 

5 و برخي بر این عقیده‌اند که ایه شریفه داراي يك پیام و معناي عمومي 
و جهان‌شمول است و همه كساني را که تا روز رستاخیز بيایند و داراي 
چنین ويژگي‌هايي باشند, در بر مي‌گیرد. 

6 و برخي بر اين باورند که ايه شریفه در مورد مهدي موعود و یاران 
اوست. 

«علي , بن ابراهیم» در تفسیر خویش ضمن بیان این دیدگاه مي‌افزاید: فراز 

نخست 19 مبارکه خطاب به كساني است که درباره خاندان رسالت ستم 
روا داشته و ضمن پایمال یا خن حقوق و حدود و کرامت آنان؛ خون 
پاکتشتان زا بیر بر زمین ببخند و آنامه. ایبه بر ار فبام ان اضلاخیر 
بي‌نظیر زمین و زمان نوید مي‌دهد و از او و یارانش سخن‌دارد. 

در میان ديدگاه‌هاي کونا کون دز فورد اية شریفه ممکن است این دیدگاه را 
تأیید کرد که پیام آیه را جهان‌شمول مي‌نگرد و مي‌گوید همه كساني را که 
باید داراي این 
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ويژگي‌ها باشند در بر مي‌گیرد. چرا که از آمدن فزدمی, دزن آیتدم: توید 
مي‌دهد و نه از نسل موجود در زمان فرود قرآن. با این بیان آیه شریفه 
شامل همه كساني است که تا روز رستاخیز بیایند و داراي اين ويژگي‌ها 


باشند؛ گرچه کامل‌ترین و جامع‌ترین و جالب‌ترین سمبل چنین كساني آن 
اصلاحگر نوک جهان و یاران فداکار آن حضرت مي‌باشند که انبوه روایات 
این واقعیت رابه روشني بیان مي کند. 

ذلل فقصْل الله بر پبوتیه من یشاء و اه واسسع عليیم 

این نیز از فضل و فزون‌بخشي خداست که آن را به هر کسي که بخواهد و 
او را شسایسته بداند ارزاني مي‌دارد. 

منظور از حقیقت مورد اشاره همان دوست داشتن خدا| و پیامبر و مهر به 
ایمان‌آوردگان و نرمش با آنان و قاطعیت در برابر کفرگرایان تجاوزکار و 
نداد کران است: ارم نها اش کب وا ی ایک تسه ام 0 
از تمام شدن امکانات بیم ندارد و دانا به اموري است که حکیمانه 
مي بخشد و به كکسي و جايي که مصلحت بداند بخشش مي‌نماید. 
پاره‌اي رنه که رحجمت و فزون‌بخشي خدا| گسترده است و به حال 
كسي که شایسته مهر و رحمت باشد, داناست. 

(412) آیاث‌الجال في‌الْرآن 


امه چا نس ات نب ال ها نام 


۳ و و ۳ ءِ 1 1 ۳ 
الما وَلیکم اللءه و سول ة و الذین امَنوا الذین یِقیمُون الصْلوة و 
و 9و ‌ِ 3 پچ ر ۶ ع‌ ۳ 
بوئتون الرکوة و هم رایعون ۱ ۲ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


ان نزول آیه ولایت 


در تفسیر مجمع البیان و کتب دیگر از « عبدالله بن عبّاس » چنین نقل 
شده : که روزي در کنار چاه زمزم نشسته بود و براي مردم از قول پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله حدیث نقل مي‌کرد. ناگهان مردي که عمامه‌اي بر سر 
داشت و صورت خود را پوشانیده بود نزديك امد و هر مرتبه که ابن عباس 
از پیغمبر اسلام صلي الله علیه وآله حدیت نقل مي‌کرد او نیز با جمله « قال 
رسول‌الله» حدیث ديگري از پیامبر صلي الله علیه وآله نقل مي‌نمود. او را 
قسم داد تا خود را معرفي کند , او صورت خود را گشود و صدا زد : اي 
مردم ! هر کس مرا نمي‌شناسد بداند من ابوذر غفاري هستم با این 
گوش‌هاي حودم از رسول خدا صلي‌الله علیه واله شنیدم و اک دروع 
مي‌گويم هر دو گوشم کر باد و با این چشمان خود این جریان را دیدم و اگرٍ 
دروغ مي‌گويم هر دو کور باد , که پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله فرمود : « عَلِيٌ 
قائْذ ذٌ البرَرَة و قایّل الکقرة منضُور مَن تصرة مَحذول مَن حدلهة : علي 
علیه السلام پيشواي نیکان است و کشنده کافران , هر کس او را ياري کند 
خدا پاریش خواهد کرد و هر کس دست از پاریش بردارد خدا دست از 
ياري او برخواهد داشت ». سپس ابوذر اضافه کرد : اي مردم 
روزي از روزها با رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله در مسجد نماز مي‌خواندم , 
سائلي وارد مسجد شد و از مردم تقاضاي كمك کرد , ولي كسي چيزي به 
او نداد , او دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت : خدایا تو شاهد باش 
که من در مسجد رسول تو تقاضاي کمك کردم ولي كسي جواب ب مساعد به 
من نداد , در همین حال علي علیه‌السلام که در حال رکوع بود با انگشت 
کوچك 
تفسیر مردان (413) 
دست‌راست خود اشاره کرد. سائل نزديك آمد و انکشتر را از دست آن 
حصضرت بیرون آورد 1 پیامبر صلي الله علیه وآله که در حال نماز بود این 
جریان را مشاهده کرد . هنگامي که از نماز فارغ شد؛ سر را به سوي 
آسمان بلند کرد و چنین گفت : « خداوندا ۱ برادرم موسي از تو تقاضا کرد 
که رو او را وسیع گرداني و کارها را بر او آسان سازي و گره از زبان او 
يي تا مردم گفتارش را درك کنند و نیز موسي درخواست کرد هارون 
را که برادرش بود وزیر و یاورش قرار دهي و به وسیله‌او نیرویشرا 
زيادكني و درکارهایش شريك‌سازي. خداوندا ! من محمد پیامبر و 
برگزیده‌توام, سینه مرا گشاده کن و کارها را بر من اسان ساز , از 
خاندانم علی علیه السلام راوزیرمن ردان ۳ به وسیله‌او, پشتم قوي و 
محکم گردد ». ابوذ مي‌گوید : هنوز دعاي پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله پایان 


نیافته بودکه جَبْرَئیل نازل شد و به پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله گفت : « بخوان 
> ب ی پیامبر صلي الله علیه وآله فرمود : « چه بخوانم » , گفت : « بخوان ؛ ائما 
ولْكم اللة ... ». البئه این شأن نزول از طرق مختلف ( چنان‌که خواهد آمد 
[ نقل شده که گاهي در جزئیات و خصوصیات مطلب باهم تفاوت‌هايي 
دارند ولي اساس و عصاره همه يكي است . 

اين آیه با کلمه « اتما » که در لت عرب به معني انحصار مي‌آید شروع 
شده و مي‌گوید : « ولي و سرپرست و متصرّف در امور شما سه کس 
است : خدا و پیامبر و كساني که ایمان لورده‌اند و نماز را بپپا مي‌دارند و 
در حال رکوع زکات مي‌دهند 4 ( انما عَلسکم اللة و رَسولة و الذیتاعتواالذین 
یُفیمَون الصَلوة و یُوْنونَ الرَّكوة و هَمْراکِعون ). شلٌ نیست که رکوع در این 
ی هت وی یت , زیرا در عرف شرع و 
اصطلاح قرآن , هنگامي که رکوع گفته مي‌شود به همان معني معروف آن 
يعني رکوع نماز است و علاوه بر شان نزول ایه و روایات متعدّدي که در 
زمینه انگشتر بخشیدن علي علیه‌السلام در حال رکوع وارد شده و مشروحا 
بیان خواهیم کرد , ذکر جمله «یِقیمُون الصَلوَ» نیز شاهد بر این موضوع 
است و ما در هیچ مورد در قران نداریم که تعبیر شده باشد که زکات را 
با خضوع بدهید , بلکه باید بااخلاص نیّت و عدم مثت 
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داد. همجچنین شك نیست که کلمه « ولون:» ذر آیه به. معني ذوست و با 
ناصر و یاور نیست زیرا ولایت به معني دوستي و ياري کردن مخصوص 
كساني نیست که نماز مي‌خوانند و در حال رکوع زکات مي‌دهند , بلکه يك 
حکم عمومي است که همه مسلمانان را دربرمي‌گیرد : همه مسلمین باید 
یکدیگر را دوست بدارند و ياري کنند حتّي آن‌هايي که زکات بر آن‌ها واجب 
نیست و اصولاً چيزي ندارند که زکات بدهند , تا چه رسد به این که بخواهند 
در حال رکوع زكاتي بپردازند , آن‌ها هم باید دوست و پار و یاور یکدیگر 
باشند. از این‌جا روشن مي‌شود که منظور از « وَلِيْ » در ایه فوق ولایت به 
معني سرپرستي و تصرف و رهبري ماذي و معنوي است , به‌خصوص 
این که این ولایت در ردیف ولایت پیامبر صلي‌الله علیه و آله و9 ولایت خدا| 
قرارگرفته و هر سه بايك خماة اداشده‌است. و به این تر تیب / ند از آباتت 
است که به عنوان يك نص قنور ات لالت بسر ولایت و امامت علی 
علیه‌السلام مي‌کند. ولي در این‌جا بحث‌هاي مهمّي است که باید به 
طور جداگانه , مورد بررسي قرار گیرد. 


شهادت احادیث و مفسر ان و موزخان در مورد آرة ولایت 


همان‌طور که اشاره کردیم در بسياري از کتب اسلامي و منابع اهل‌تستن, 
روایات متععددي دایر بر این که آیه فوق در شّن علِي علیه السلام نازل 
شده نقل گردیده که در بعضي از آن‌ها اشاره به متفیداآم بخشیدن انگشتر 
در حال رکوع نیز شده و در بعضي نشده و تنها به نزول آیه درباره عليٍ 
علیه‌السلام قناعت گردیده است. این‌روایت را « ابن‌عباس » و « 
عماریاسر » و » عبدالله‌بن سلام » و « سَلِمه بن کهیّل » و « آتتن. یره 
مالك » و « عُقَبة بن حکیم » و « عففا نله بت ات و « عبدالله ات 
و « جابر بن عبدالله انصاري » و « ابوذر غفاري » نقل 1(۰) و 
علاوه بر ده نفر که در بالا ذکر شد از 

1- به‌کتاب « اخقاق‌الحق » جلد 2 صفحه 399 تا 410 مراجعه شود . 
تفسیر مردان (415) 

خود علي علیه‌السلام نیز این روایت در کتب اهل تستن نقل شده است . 
(1) جالب این که در کتاب غایه‌المرام تعداد 24 حدیث در اين باره از طرق 
اهل‌تستن و 19 حدیت ازطرق شیعه نقل کرده است .(2) کتاب‌هاي 
معروفي که این حدیث در آن نقل شده از سي کتاب تجاوز مي‌کند که همه 
از منابع اهل تسئن است , از جمله مَجبٌ الذین طبّري در ذخایر العقبي 
صفحه 88 و علامه قاضي شَوکاني در تفسیر فتح القدیر جلد دوم صفحه 
50 و در ح الاصول جلید نبهم صفحه 179 و در اسباب النزول واحدي 
صفحه 148 وق لیات اتقو سْیوطيٌ صفحه 90 و در تذکرة سبط بن 
جَوّزي صفحه 18 و در نور الابصار شَبْنْجی صفحه 105 و در تفسیر طبري 
صفحه 165 و در کتاب الكافي الساف ابن خجر عَسْقَلای صفحه 56 و در 
مفاتیح العیب رازي جلد سوم صفحه 31 و در تفسیر دنور جلد 2 
صفحه 393 و در کتاب کنرالعمال جلد6 صفحه 391 و مُستدابن مَرَدوَبّه و 
مستدابن الشیخ و علاوه بر اين‌ها در صحیح نسايّي و کتاب المجمع 
بن الستحاح له وکتاب‌هاي‌متع5ددبگری این احادیثآمده است 3(۰) با این‌حال 
چگونه مي‌توان این‌همه احادیث را نادیده گرفت , در حالي که در شأن 
نزول آیات دیگر به يك یا دو روایت ت قناعت مي‌کنند , اما گویا تعصب اجازه 
نمي دهد که این همه روایات و این همه گواهي دانشمندان درباره شّن نزول 
آبه فوق مورد توجه قرار گیرد. و اگر بنا شود در تفسیر آيه اي از قرآن 
این همه روایات نادیده گرفته شود ما باید در تقسیر آیات. قرانی اصولاً به 
هیچ روايتي توجه نکنیم , زیرا درباره شأن نزول کمتر آيه‌اي از آیات 
توا این همه روایت وارد شده است. 

1- به کتاب « المراجعات » , صفحه 155 رجوع شود . 


‌ 


2- « مه اخ البراعه » , جلد 2 , صفحه 350 . 

3- براي اطلاع‌بیشتر به‌کتاب «احقاق الحوث جلد2, «الغدیر» 
جلد2 و«المُراجعات» مراجعه شود. 
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پاسخ به هشت ايراد مخالفان بر آیه ولایت 


جمعي از برادران اهل تسنن اصرار دارند که ايرادهاي متعدذدي به نزول 
اين آیه در مورد علیْ علیه‌السلام و همچنین به تفسیر « ولاّت » به عنوان 
رنه اف ه آمافت اند کم ها دسا مس‌‌تری آن‌ها را 
ِِ کرده و مورد بررسي قرار مي‌دهيم: 

از جمله اشکالاتي که نسبت به‌ نزول آیه‌فوق در مورد علی علیه السلام 
0 2 
قابل تطبیق بر يك‌فرد نیست و به عبارت دیگر آیه مي‌گوید : « وَلیْ » شما 
ان‌هايي هستند که نماز را برپا مي‌دارند و در حال رکوع زکات مي‌دهند , 
این غبا رت حگوته بر بت شخصن مایخ علوت علیه لسلام قانل تظیه انیچت ؟ 
پاسخ : در ادبیات عرب مکرر دیده مي‌شود که از مفرد به لفظ جمع , تعبیر 
آورده شده است از جمله در اه مباهلة مي‌بينيم که کلمه « نساتنا > به 
صورت جمع آمده در صورتي که منظور از آن طبق شأن نزول‌هاي متعدّدي 
که وارد شده فاطمه زهرا| علیهاالسلام است و همچنین «ائفُسنا» جمع 
است در صورتي که از مردان غیر از پیغمبر کسي جز علیٌ علیه‌السلام در 
آن جریان نبود و در آبه 172 سوره آل عمران در داستان جنگ احد 
مي‌خوانيم : « آلذین قال لَهْمْ الثاسن ان الثاس قَ3 جَمَعوا کم قَاجْسَوَهم 
قزادهم ایمانا » . و همان‌طور که در تفستیز آیرخ ایة در جلد سوم ذکر کردیم 
بعضي از مفسران شّن نزول آن را درباره تعیم بن مسعود که يك فرد 
بیشتر نبود مي‌دانند. و همچنین در آیه 2 سوره مائده مي‌خوانيم: «عولون 
تخشي ان تصیینا دایْرَه» در حالي که آیه در مورد عبدالله بن اي وارد شده 
است که تفسیر آن گذشت و همچنین در آیه ال سوره ممتحنه و آیه 8 
سوره منافقون و 215 و 274 سوره بقره تعبيراتي دیده مي‌شود که عموما 
نف تصورنت: جمم؛ آستت :ول طنق. آرخه در‌شان نزول آن‌ها آمده منظور از 
آن يك‌فرد بوده است. این تعبیر يا به خاطر این است که اهمیت موقعیت 
آن فرد و نقش موَتُري که در اين کار داشته روشن شود و يا به خاطر آن 
است که خکم در شکل کلی: عدضه نود 
تفسیر مردان (417) 
اگر چه مصداق آن منحصر به يك فرد بوده باشد , در بسياري از آیات قرآن 

ضمیر جمع به خداوند که احد و واحد است به عنوان تعظیم گفته شده 
ی البثّه انکار نمي‌توان کرد که استعمال لفظ جمع در مفرد به اصطلاح 
, خلاف ظاهر است و بدون‌قرینه جایز نیست, ولي با وجود ان‌همه رواياتي 
که در شان نزول ایه وارد شده است , قرینه روشني بر چنین تفسيري 
خواهیم داشت و حتّي در موارد دیگر به کمتر از اين قرینه نیز 


2 - فخر رازي و بعضي دیگر از متعضبان ایراد کرده‌اند که عليْ علیه السلام 
با آن توجّه خاضّي که در حال نماز داشت و غرق در مناجات پروردگار بود ( 
تا آن‌جا که معروف است پیکان تیر از پایش بیرون آوردند و توجّه پیدا نکرد 
) چگونه ممکن است صداي سائلي را شنیده و به او توجّه پیدا کند ؟ 

پاسخ - ان‌ها که این ایراد را مي‌کنند از این نکته غفلت دارند که شنیدن 
صداي سائل و به كمك او پرداختن توچه به خویشتن نیست . بلکه عین 
توجّه به خدا است , عليٌ علیه‌السلام در حال نماز از خود بیگانه بود نه از 
خدا و مي‌دانيم بيگانگي از خلق خدا بيگانگي از خدا است و به تعبیر 
روشن‌تر : پرداختن زکات در نماز انجام عبادت در ضمن عبادت است , نه 
انجام يك عمل مباح در ضمن عبادت و باز به تعبیر دیگر آن‌چه با روح 
عبادت سازگار نیست , توجّه به مسائل مربوط به زندگي مادّي و شخصي 
و 
ساز کار استت منوا تا که هی کندم کر آنن نکته نیز لازم است که معني 
غرق شدن در توجه به خدا این نیست که انسان بي‌اختیار احساس خود را 
از دست بدهد بلکه با اراده خویش توجّه خود را از آن‌چه در راه خدا و 
براي خدا نیست برمي‌گی رد. 

3 اشکال ديگري که به آیه کرده‌اند در مورد معني کلمه « 
وی » است که آن را به معني دوست و ياري کننده و امثال آن 
گرفته‌اند نه به معني متصرّف و سرپرست و صاحب اختیار . 

(418) آیاث‌الژجال في‌الْفرآن 

پاسخ - همان‌طور که در تفسیر آیه در بالا ذکر کردیم کلمه « ول » در 
این‌جا نمي‌تواند به معني دوست و ياري بوده باشد , زیرا این صفت براي 
همه مقمنان ثابت است نه مومنان خاضي که در ایه ذکر شده که نماز را 
برپا مي‌دارند و در حال رکوع زکات مي د هند و به عبارت دیگر دوستي و 
بارش کردن « بت کم عموهی است. در خالي که ایهتاظر به:بیان‌ریک حکم 
خصوصي مي‌باشد و لذا بعد از ذکر ایمان , صفات خاصي را بیان کرده 
است که مخصوص به يك فرد مي‌ش ود . 

4 - مي‌گویند علي علیه‌السلام چه زکات واجبي بر ذِمّه داشت با اینکه از 
مال دنیا چيزي براي خود فراهم نساخته بود و اگر منظور صدقه مستحتٌ 
است که به آن زکات گفته نمي‌شود ؟ 

پاسخ - اولاً به گواهي تواریخ علي علیه‌السلام از دسترنج خود اموال 
فراواني تحصیل کرد و در راه خدا داد تا آن‌جا که مي‌نویسند هزار برده را 
از دسترنح خود ازاد نمود , به علاوه سهم او از غنایم جنگي نیز قابل 
ملاحظه بود . بنبراین اندوخته مختصري که زکات به آن تعلق گیرد و با 
نخلستان كوچكکي که واجب باشد زکات آن را بیردازد چیز مهمي نبوده 


ات کی ای ای فآ وا ار یهن که وه 
وجوب پرداخت زکات « فوریت عرفي » است که با خواندن يك نماز 
منافات ندارد. 
ثانیا : اطلاق زکات بر « زکات مستحب » در قرآن مجید فراوان است , در 
بسياري از سوره‌هاي مكي کلمه « ات ۳ آمده که منظور از آن همان 
صلي‌الله علیه واله به مدینه , بوده است ) 1 3 سوره نمل و آیه 39 سوره 
روم و 4 سوره لقمان و 7 سوره فصلت و غیر این‌ها ) . 
5 - مي‌گویند: ما اگرایمان به‌خلافت بلافصل‌علي علیه‌السلام داشته‌باشیم 
صلي الله علیه وآله بوده, بنا ین علی غاید یزلام ۳ آن روز «ولین» او و 
به عبارت دیگر ات براین روز براي او «بالْقّه» بود نه «بالفعل» در 
ای بح اهر ابهواست سای | رس اه 
تفسیر مردان (419) 
پاسخ ‏ در سخنان روزمژه در تعبیرات ادبي پسیار دیده مي‌شود که اسم یا 
عنواني به افرادي گفته مي‌ شود که آن را بالقهه دارند فلا انسان در حال 
حیات خود وصیّت مي‌کند و كسي را به عنوان « وَصِیيٌ » خود و « قیم » 
اطفال خویش تعیین مي‌نماید و از همان وقت عنوان وصي و قیم به آن 
شخص گفته مي‌شود , در حالي که طرف هنوز در حیات است و نمرده 
تم رزوی عفد ورد لین لاسام ار ار ضلی لیم ال 
فر ی یسیع قاری ار حلر لاه لاله اور 
« وصيٌ »و« خلیفه » خود خطاب کرده در حالي که هيچ‌يك از این عناوین 7 
تا اهر خی یهد اله نون صر فران مه بر اس مومع رات 
دیده مي‌شود از جمله در مورد زکریا مي‌خوانيم که از خداوند چنین تقاضا 
کرد: «رهَبٍ لي من لد د وَلیا برثني و برثٌ من ال یَعْفُوبٍِ» (1) . در حالي 
که فتاه اسشتت هط از دیسررس افو ار سر 
0 ۳ بسياري از افراد جانشین خود را در حیات خود تعیین 
جنبه اوه دارد. 
6 - مي‌گویند را تالایا ای یل وضو ها ات از 
د؟ 
نکر 
پاسخ - همان‌طور که در ضمن بحجت پیرامون روایات وارده در شأّن نزول 
آیه خواندیم این‌حدیث در کتب متعدد از خود علي علیه‌السلام نیز نقل شده 
است از جمله در مُستد « ابن مَرَدَوَیه » و « ابي الشیخ » و « کنرالعقال » 
و این در حقیقت به منزله استدلال حضرت است به اين آیه شریفه . 
در کتاب نفیس « ۱ » از کتاب « لیم بن قیّس هلالی » حدیث 


مفصّلي نقل مي‌کند که علیْ علیه السلام در میدان صفین در حضور جمعیّت 
براي اثبات حقانیت خود دلاپل متعددي آورد از جمله استدلال به‌همین آیه 
بود .(2) و در کتاب عَیَةٌ القرام از ابو چنین نقل شده که علي 
علیه السلام ون رای تیش به داهن اه ولا که 3(۰) 

1- < <ظ / مریم » . 

2- « الغدیر » , جلد 1 , صفحه 196 . 

3- « منهاج البراعه » , چلد 2 , صفحه 363 . 

(420) آیاث الجال في‌الفْرَآن 

7- مي‌گویند : اين « تفسیر » با آیات قبل و بعد سا زگار نیست. زیرا در 
آن‌ها ولایت به معني « دوستي ۳ اصته ات : 

پاسخ - بارها گفته‌ايم آیات قرآن چون تدریجا و در وقایع مختلف نازل 
گردیده هميشه پیوند با حوادئي دارد که در زمینه آن نازل شده است و 
چنان نیست که آیات يك سوره يا آياتي که پشت سر هم قرار دارند همواره 
پیوند نزديك از نظر مفهوم و مفاد داشته باشند لذا بسیار مي‌شود که دو آیه 
پشت سر هم نازل شده اما در دو حادثه مختلف بوده و مسیر آن‌ها به‌خاطر 
پیوند با آن حوادث از یکدیگر جدا مي‌ شود. باتوجه به این که آیه ِ» تما ولیکخ 
اللة » به گواهي شان نزولش در زمینه زکات دادن علی علیه‌السلام در 
حال رکوع نازل شده و آنانت گذشته و آبنده همان‌طور که خواندیم و 
خواهیم خواند در حوادت ديگري نازل شده است نمي‌توانيم روي پیوند آن‌ها 
شاد کت که یی علا وه ایب مهرد بح اه ها ات سا آنات نش و اند 
نیز دارد زیرا در آن‌ها سخن از ولایت به معني ياري و نصرت و در آیه مورد 
تحت سکن ار ملایتدته مکی رهیری و کض اف :اند هل کیست: که 
شخص ول و سرپرست و متصرّف , بار و یاور پیروان خویش نیز 
خواهد بود . به عبارت رن یار و پاور بودن يکي از شسون ولایت مطلفة 
است . 

8 - مي‌گویند : انگشتري با آن قیمت گزاف که در تاریخ نوشته‌اند , عليٌ 
علیه السلام از کجا آورده بود 1 به علاوه پوشیدن انگشتري با این قیمت 
فوق العاده سنگین اسراف محسوب نمي‌شود ؟ آیا این‌ها دلیل بر 
عدم صحت تفسیر فوق نیست ؟ 

پاسخ - مبالغه‌هايي که درباره قیمت آن انگشتر کرده‌اند به كلّي بي‌اساس 
است و هیچ گونه دلیل قابل قبولي بر گران‌قیمت بودن آن انکتتتر آنداریم و 
این که در روایت ضعيفي قیمت آن معادل خراج شام ذکر شده به افسانه 
شبیه‌تر است تا واقعیت و شاید براي بي‌ارزش نشان دادن اصل متا 
خفل شوه ات ود روایات تیه و متیر کهدر زفتته شان رون آیه 
ذکر کرده‌اند اثري از این افسانه نیست, بنابراین نمي‌توان 

تففسیر مردآن: 1 42] 


باق وا سا ویر ای کته انس نو ون کر 
«وَلِي»: به مفهوم سرپرست؛, سررشته‌دار, یار, مددکار و صاحب اختیار 
امده است و به همین دلیل است که به كکسي که در ازدواج صاحب 
اختیارات است, «ولی نکاح» و به صاحب‌اختیار در ون مقتول, «ولی 
دم» و به شاه و فرمانروا و حاکم بر کشور و جامعه‌اي «وليْ امر» 
ترا اس س تفای در اس و ات اه 
هستتند. ۳ 

پاره‌اي نیز برانند که «وليٌ» به مفهوم برتر و زیبنده‌تر و سزاوارتر از 
دیگران است. 

«رکوع»: به هیئت و شیوه خاصي که در نماز انجام مي‌شود. مي‌گویند. 


ولایت و امامت امیر مومنان 


در این ایه شربفه آفریدگار هستي بزرگمردي را به تابلو مي‌برد و معزفي 
مي‌کند که مقام والاي امامت راستین و پيشوايي انسان‌ها را به او ارزاني 
داسته و فرهانم داری از آهوا تن همه بت انش واحب: سا خته ارست: 

الما ولی کم ال و َشولة 

سرپرست و تدبیرگر امور شما و قدرتي که بر شما ولایت دارد, تنها 
خداست و آن‌گاه پیامبر اوست که همه کارها و عملکردش به دستور 
خداست. 

و ال دی ن آمثسوا 

و قیکر كساني که به. ز انستی: ایمان: آورده‌اند. این ایضان ورد نان.خه کسانی 
هستند؟ اينك آنان را وصف مي‌کند و مي‌فرماید: 

اا وس بقیمهون الصَلوة 5 و شون الرکوة هم راکقون 
همانان که نماز را برپا رمي‌دارند و در حال رکوع زکات مي‌پردازند. 
(422) آیاث‌الاجال في‌الْرآن 


رقتضود آیة مبارکه 


آیه شریفه از روشن‌ترين دلایل امامت و جانشيني امیر مقمنان ینس از 
پیامبر خداست؛ چرا که اگر واژه 7 در آیه تن به مفهوم تدبیرگر 
آن‌گاه ثابت شود که منظور از «والذین آمَئوا..» علي علیه‌السلام است, 
این‌جاست که امامت و ولایت راستین آن حضرت به صراحت قرآن شریف 
تا و رون هقی درون 


با این تفتان؛ باید به دو نکته اساسي در اثبات حقیقت مورد بحت 
اندیشید: 
1 نخست باید دید واژه «ولیٌ» در فرهنگ واژه‌شناسان به چه معناي آمده 
است؟ 
با تعقق در فرهنگ‌هاي لغت روشن مي‌شود که واژه‌شناسان تصریح 
کرده‌اند که واژه «وليُ» به مفهوم ولایت و سرپرستي و تدبیر امور امده 
است که در بحت از واژه‌ها گذشت و نيازي به تکرار نیست. 
اما در اين موضوع که ایا در ایه شریفه منظور همین مفهوم و معناست, 
باید گفت: واژه «ایما». حکم را به پس از خود اختصاص مي‌دهد و از غیر 
آن سلب مي‌نماید. براي نمونه: هرگاه کته شود: «انمَا العصاحة 
للجاهلیْة». منظور این است که فصاحت ویژه عصر جاهلیت بوده و 
دهران‌هاي دیگر از آن بهره‌اي نداشته‌اند. با این بیان: هنکامي که این واژه 
داراي چنین مفهومي باشد, دیگر نمي‌توان واژه «ولی» را که .بین. از آن 
آمده است به مفهوم دوست معنا کرد و نمي‌توان هدف ات رز دوستي و 
محبت عقيدتي و ديني تفسیر نمود, چرا که این مفهوم چه ويژگي دارد تا 
آن را براي برخي از ایمان‌آوردگان اثبات و از برخي نفي و سلب نماییم؟! 
روشن است که دوسني و مهر ديني اختصاص به برخي از مقمنان 
ندارد و از آن همه ایمان‌آوردگان است. 
آفریدگار مهف ان آيه رن این عاقعیت را ونسشتتت ص تسد که 
ور ان (423) 
المَوْمنُونَ والمَوْمناثْ بَعَضَهُم آولیاء تَقَض...»(1) 
و مردان و زنان با ایمان دوستان نکر نوم 
با این بیان نضی‌توان. ان اب تربقه: و۱ به این مفهوم تفسیر کرد و هیچ 
راهي جز این نیست که به همان معناي نخست باز گردیم و بگوییم منظور 
از «ولیت» در آیه مورد بحث. امام معصوم و برگزیده از سوي 
خداست. چرا که براي واژه «ولی» بیشتر از ۳ معنا نیامده است و 
فتحاهی که به یکی ار افو تفی ها تفسیر کرد ناگزیر معناي دوم تحقق 
۹ 

اما چگونه مي‌توان گفت که مصداق: افو أَمَتُوا.. ۰ امیر مقمنان 
ِ 
در اين مورد روایت ت جالب و روشنگري از محدثان شیعه و سّي آمده است 
که : نشانگر اين واقعیت است. این روانت رفشن صی‌شازد که آبه سربق در 


مهرد لین علیه الشتلام فرود اهد.ع ان هکامی: نود که ان حضرت :در حال 
رکوع انگشتر خویش را در راه خدا| به بينوايي انفاق کرد. به هرحال همه 
کساني که واژه «وَلِيُ» را به مفهوم پيشواي معصوم مي‌گيرند. بر این 
عقیده‌اند که منظور از آن امیر مقمنان علي علیه السلام است و تنها 
سوال؟ 

شمکن: ات در این ور زو پرزسشن زیکر فانل.طظرع:باشتد که باند به, آنها 
پاسخ داد: 

1 _ چگونه مي‌توان واژه «آلذین» را که جمع است. در مفرد به کار برد؟ 
پاسخ این است که: واژه‌شناسان و دانشمندان ادبیات, گاه واژه جمع را در 
مورد فرد به کار مي‌برند و این هنگامي است که بخواهند از آن شخصیت 
تخلیلن به عم آور ند مان کته به: وهای مور است که‌بتاری 
به به ات دلال: ندارد. 

2 - ممکن است برخي «وَهمّ رایِعَون» را حال نگیرند و بگویند منظور این 
است که 

1 - سوره تفه آنة 1 7. 

(424) آیاث‌الجال في‌الْفرآن 

عبادت آنان رکوع است. 

پاسخ این است که در جمله «یِقیمُون الصَلوةَ» رکوع هم وجود دارد, چرا که 
نماز بدون رکوع ممکن نیست. با اين بیان, اگر جمله «و هم راکعون» را 
قید براي پرداخت زکات و انفاق نگیریم و بگويیم منظور این است که 
وصف و شیوه انان رکوع است. مطلب بي هیچ فايده‌اي تکرار شده است. 
و روشن است که مفهوم برخوردار از فایده. بهتر از تفسيري است که 
تكراري و بدون فایده باشد. 

نکته دیگر اين‌که خدا در اغاز آیه شریفه همه ایمان‌آوردگان را مخاطب 
ان‌کاه واژه «رسول» را بیان مي‌کند و بدین‌سان او را از دیگران خارج 
ساخته و «ولیْ» جامعه معژفي مي‌کند. سپس ان کساني را که ایمان 
آورده و داراي ويژگي‌هاي ديگري هستند... اينك اگر گفته شود منظور از 
«والذین مَنْوا», همه ایمان! وردگانند, در 73 صورت با آغاز. آنه: یکی 
مي شود در حالي که باید 2 امه ۰ جز صدر آیه باشد و رنه 
مفهومي نخواهد داشت, چرا که مردم 1 ایمان خود سرپرست مردم با 
ایمان خواهند بود. 

با ایتتن ان : 

1 واژه «ولیٍ» در این جا به مفهوم سرپرست و پيشواي 
راستین و امام معصوم است. 


2 مصداق بارز آن علي علیه السلام است که آیه در مورد او 
فرود امده است. 
تفسیر مردان (425) 


3 من تتتول ال و5 اه 2 5 رت امنّوا فان حژتب الله هم 
الغالیوت 
و كساني‌که ولایت‌خدا و پیامبر او و افراد باایمان را بپذیرند ( پیروزند زیرا 
ار و جمعیت خدا پیروز مي‌باشد. (56 / مائده) 
این آیه تکميلي براي مضمون آیه پیش است و هدف آن را تأکید و تعقیب 
مي‌کند و به مسلمانان اعلام مي‌دارد که : « كساني که ولایت و سرپرستي 
و رهبري خدا و پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله و افراد باايماني تا کت اه یل 
به آن‌ها اشاره شد بپذیزند یرو خواهند شم زیر آن‌ها در حزب خدا 
خواهند بود و حزپ خدا,پیروز است » (و من بتول ال و سوه والذین 
امتوا فان چرت‌الاه هد ااعالنون ۱ ون ان ابه.فسته زیر بر معني ولات 
که در آیه پیش اشاره شد يعني « سرپرستي و رهبري و تصرف » دیده 
مف‌شون +۶ زنزا تعبیر به <« خرت. آلله ».و <«غلیه آن: > مزبوط به حکوفت 
اسلامي است , نه يك دوستي ساده و عادي و این خود مف اند که ول رت 
در آیه به معني سرپرستي و حکومت و زمامداري اسلام و مسلمین است , 
زیرا در معني حزب يك نوع تشکل و همبستگي و اجتماع براي تأمین 
اهمداف مشترلك افتاده است. باید توجه داشت که مراد از «الذین 
امنها» در این آبه : هقه. افراد باایمان نیستند بلکه کسن است که در آیه 
قبل با اوصاف معيني به او اشاره شد. آیا منظور از پيروزي « جرب الله » 
که در این [۳۳ به ان اشاره شده؛ تنها پيروزي معنوي است پا هر گونه 
پيروزي مادذي و معنوي را شامل مي‌شود؟ شك نیست که اطلاق آیه دلیل 
بر پيروزي مطلق آن‌ها در تمام جبهه‌ها است و به راستي اگر جمعيتي جزء 
حزب الله باشند يعني ایمان محکم و تقوا و عمل صالح و احاد و همبستگي 
کامل و آگاهي و آمادگي کافي داشته باشند بدون تردید در تمام زمینه‌ها 
پیروز خواهند بود و اگر مي‌بينيم مسلمانان امروز به چنان پيروزي دست 
۱ ۱۱ ۱۱ کت ۳۳ 
بالا اشاره شد 
(6 42) آیاث‌الوجال في افو آن 
در بسياري از آن‌ها دیده نمي‌شود و به همین دلیل قدرت‌ها و نيروهايي را 
که براي عقب نشاندن دشمن و حل مشکلات اجتماعي باید مصرف کنند 
غالبا براي تضعیف بک‌دیه زر به کار مي‌ببسرند. 
رخ آیه آ همین هی یار 
«چرُب»: در مورد گروه و جامعه کوچك و بزرگي که همفکر و همدل 


و همگام هم باشند, به کار مي‌رود. 

در ایه مورد بحث مي‌افزاید: : 

هر کس خدا| و پیام اورش و كساني را که ایمان اورده‌اند و وصفشان رفت؛ 
سریرست خود بداند پیروز است. چرا که حزب و لشکر راستین خدا| بر 
دشمنان حق/ و عدالت پی روزند. 

تفلی فددان ۱1271 


حکم قطعي درباره شراب و مراجل تدريجي آن 


با الذین 2 از و امسر و الاتصاث و الارْلم رجّس من 
عمل السیّطن قاجتئو ند عم تقلخ ون 
اي‌كساني که ایمان آفوده اند شراب و قمار و بت‌ها و ازلام ( که يك نوع 
با 
نشتوید: (90 / مائده) 
اما بُريد السّمّطنْ آن بُوقع بتکم الْعدوة و البَفْضاء في الْحَّرٍ و لمیر و 
یک عّن کر الله 3 عّن الصّلوة قَمّل انتم مهو ن 
شیطان مي‌خواهد وا ای ما مر ۳ عداوت ایجاد کند 
وشما را از ذکر خدا از تمتاد نعاردارد ایا (با آین‌همه زیان و.فصاد.و با 
این نهي اکید) خودداري خواهید کرد؟ 
(91 /مائدم 
تاه ات و ۳ در زمان جاهلیت و قبل از ظهور اسلام 
فوق‌العاده رواج داشت و به صورت يك بلاي عمومي درآمده بود , تا آن‌جا 
که بعضي از موژخان مي‌گویند عشق عرب جاهلي در سه چیز خلاصه 
مي‌شد: شعر و شراب و جنگ و نیز از روایات استفاده مي‌شود که حتي 
بعد از تحریم شراب تا ممنوعیت آن براي بعضي از مسلمانان 
فوق‌العاده سنگین و مشکل بود, تا آن‌جا که مي‌گفتند : « ما خُرّم عَلین 
شَيّيء آشْذٌ من الحَمر : هیچ حکمي بر ما سنگین‌تر از تحریم شراب نبود ». 
روشن است که اگر اسلام مي‌خواست بدون رعایت اصول رواني و 
اجتماعي با این بلاي بزرگ عمومي به مبارزه برخیزد ممکن نبود و لذا از 
روش تحریم تدريجي و آماده ساختن افکار و آذهان براي ریشه‌کن کردن 
ري که به صورت يك عادت ثانوي در رگ و پوست آن‌ها نفوذ کرده 
بود , استفاده کرد , به اين ترتیب که نخست در بعضي از سوره‌هاي مكي 
اشاراتي به زشتي اين کار نمود , « و من تَقرات الیل و الأعْناب تخدون 
مِلهٌ سکرا و رژقا حسنا: از ميوه‌هاي درخت نخل و آنگور , مسکرات و 
روزي‌هاي پاکیزه فراهم مي‌کنید ». در این‌جا « شکر » يعني مسر و 
شرايي را که از انگور و خرما 
(428) آیاث‌الژجال فی الم آن 
مي‌گرفتند , درست در مقابل رزق حسن قرارداده است و آن را يك 
نوشيدني ناپاك و آلوده شمرده است. ولي عادت زشت شراب‌خواري از آن 
ريشه دارتر بود , که با اين اشاره‌ها ریشه‌کن شود , به‌علاوه شراب بخشي 
از درآمدهاي اقتصادي آن‌ها و انم مي‌کرد لذا هنگامي که مسلمانان 


دسنتور در زمینه منع شراب‌خواري ب ص و( ۳ قاطع‌تري نازل گشت , تا 
افکار را براي تحریم نهايي آمادم‌تر سازد , در این موقع بود که آیه 219/ 
بقره نازل گردید «یشتلوتك غن الم و امسر فل فتهما نم کبیژ و منافغ 

اس و الما ابر من تفعهما » در این آیه ضمن اشاره به منافع 
اقا شرت الک براي بعضي از جوامع همانند جامعه جاهلیّت , 
اهمیت خطرات و زيان‌هاي بزرگ آن را که به درجات از منافع اقتصادي آ 
بیشتر است یادآور مي ‌شود. به دنبال آن در آیه 43/نساء » پا ۳۹ الذین 
آمئوا لا توا الصَلوةَ و ام سشكاري حتي تَعْلَمُوا ما تولوت » به مسلمانان 
صریحا دستور داده شد که در حال مستي هرگز نماز نخوانند ۳ بدانند با 
خداي خود چه مي‌گویند. البته مفهوم اين آیه آن نبود که در غیر حال نماز , 
نوشیدن شراب مجاز بود , بلکه برنامه همان برنامه تجحریم ندريجي و 
مرحله به مرحله بود و به عبارت دیگر اين آیه نسبت به غیر حال نماز 
سکوت داشت و صریحا چيزي نمي‌گفت. آشنايي مسلمانان به احکام اسلام 
ماد کی کر وهای ره کی سا این دم رک احشا کی که 
در اعماق وجود آن‌ها نفوذ کرده بود , سبب شد که دستور نهايي با صراحت 
کال و بان عاطم کي نبانه جویان تست اوه آن ایزاد کشند تارل 
گردید , که همین آیه مور بحث بوده باشد. جالب توجه این که دز انز آبه با 
تعبییر ت گوناگون ممنوعیّت این کار مورد تأکید قرار گرفته است : 

- آیه با خطاب « ییا الذین عَامَواً » شروع شده اشاره به این که 
3 تباز کار ندمت : 
تفن از آن کلمه:< نها » که بزاي حضر و تاکید اشست:به کار زفنه:. 
تفسیر مردان (429) 
3 - شراب و قمار هم ردیف « آتصاب » (1) ( بت‌هايي که شکل مخصوصي 
نداشتند و تنها قطعه سنگي بودند ) ذکر شده‌است و نشان مي‌دهر , خطر 
شراب و قمار به قدري زیاد است که در ردیف بت‌پررسني قرارگرفته 1 
بسن الیل واه از بامیر له له لیم همیخ وایم «شسارت 
الحَمّر کعابد الوَنن : شراب‌خوار همانند بت‌پرست است » 2(۰) 
4 شراب و قمار و هم‌چنین بت‌پرستي و آژلام ( يك نوع پخت آزمايي )(3) 
همگي به عنوان رچس و پليدي شمرده شده‌اند « تما الْحَمر و امسر و 
الاتصاث 5 الارْلَمْ رحس . 
5 تمام اين اعمال جزء اعمال شيطاني قلمداد شده است « من عمَل 
الشیطن » . 
قاس ما ها سا سای ار ار انوم وی فسات ی 
فاجتیبوة ». ضمنابایدتوجه‌داشت که اجتناب مفهوميرساتراز نهي دارد, زیرا 
معني اجتناب فاصله گرفتن و دوري‌کردن و نزديك‌نشدن است که به‌مراتب‌از 


جمله «ننوشید» رساتر مي‌باشد. 

7 در پایان این آپه مي‌گوید : « این دستور به خاطر آن است که شما 
رستگار شوید : لَعَلْکَم تفلخون » يعني بدون آن زستکاري ممکن نیست.. 

8 ۳ رن آنة بعد به‌پاره‌اي از زيان‌هاي آشکار شراب و قمار پرداخته بخست 
ی وید شیطان مي‌خواهد از طریق شراب و قمار درمیان_ شما تس 
عداوت و دشمني بپاشد و از نماز و ذکر خدا باز دارد « أنما رید 
الستطن آن وفع سکم العدوع و التفضاء في. العفر و العتشر و 
یضد عم وکرالله و عن السَلوغ بِِ«. 

ی این آیه به عنوان يك استفهام تقريري , مت کواند : « آپا شما 
خودداری خواهید کرد ؟ : فهل انم مسهون »*: یعتی تس از این قضه تا کید 
باز جاي بهانه جويي یا شك و تردید در مورد ترك این دو گناه باقي 
مانده است ؟ 

1- درشازه ایضنات و تب در جلد 4 تفسیر نمونه صفحه 260 بحجت 
شده است. 

2- در حاشیه « تفسیر طبرسي » , جلد 7 , صفحه 31 همین حدیث در« 
نورالثقلین » جلدد , صفحه 669 از امام صادق نز نقل شسده 
است . 

3- درباره کیفیت آژلام مشروحا در جلد 4 « تفسیر نمونه » , صفحه 260 
بجعت شده است . 

(430) آیاث‌ال2جال في‌الْرآن 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

«خفر»: شراب انگور؛ و بدان دلیل به آن «خفر» گفته مي‌شود که با مست 
ساختن انسان, خشرد او را هه و او را به بي‌خردي 
مي‌کشاند. 

«میسر»: به قمار گفته مي‌شود. اين واژه از «یسر» که به مفهوم آنتباتی 
است برگرفته شده و به دست چپ نیز بدان دلیل «یسار» مي‌گویند که با 
ياري به دست راست, کارها را اسان مي کند و براي آسان ساختن کارهاء 
آن را به فال تيك گرفته‌اند. 

«اتصاب»: این واژه جمع «تصب» به مفهوم «بتها» است و «بت» را بدان 
دلیل «تطب» نامیده‌اند که براي پرستش نصب شده است. 

«اژلام»: جمع «رَلم» به مفهوم تيرهايي است که به منظور قمار به 
کار مي‌رفت. 

«رخس»: به مفهوم پلید. بانگ بسیار بلند و چندش‌آور و به معناي 


هر یدیده زشت امده است. 


شریفه مردم باایمان را از شيوه‌هاي زشت جاهلي بازداشته و این‌گونه به 
تحریم شراب و قمار و پرستش‌هاي ذلّت‌بار برخاسته و مي‌فرماید. 

یا ایها الذین آمنوا اتما الکتر امسر و اانضات الارْلامٌ رحس من 
عَمَل السّبّطان ۱ 

هان اي كساني که ایمان آورده‌اید! شراب و قمار و بتها و تيرهاي 
قرعه, پليدند و از کارهاي شیطان .. 

به باور «ابن عباس» منظور از «خمر», همه مشروبات الكلي و 
هنشت کنتدم: اسنت. و پیافبر گرامي صلي‌الله علیهه اله فز مود: خمر از ته چیز 
است: از عسل, انگور, مویز, خرما, گندم. ذِرت. جو و نوعي از جو که 
پوست ندارد. 


منظور از «میسر», «قمار» است؛ و قمار با ابزار و وسایل بسياري انجام 


مي‌پذیرد. ۲ 
در مورد دو واژه «خمر» و «میسر». ذیل ایه 219 از سوره بقره 
و در مورد «انصاب» و «اژلام» نیز در دومین ایه از همین سوره 


تفسیر مردان (431) ۱ 

روشن است که منظور از حرمت و ناروا بودن شراب, خوردن ان است و 
مقصود از حرمت قمار, عبارت از قماربازي و پرستش بتها و بازي با 
تيرهاي قرعه, به منظور برد و باخت است. 

از آیه شریفه چنین دریافت مي‌گردد که همه اینها پلید و کارهايي است 
شيطاني و نادرست؛ اگرچه همه اینها از پدیده‌ها ۳ ۲۳ خدایند, اما 
چيزهايي هستند که شیطان از آنها تا ها 
کینه و دشمني در میان مردم بهره مي‌جوید. 

شیطان مردم را به باده‌نوشي فرامي‌خواند تا خردشان را بي‌فروغ سازد و 
به قمار وامي‌دارد تا ضدّارزشها و اخلاق ناپسند را در میان جامعه گسترش 
دهذ و به پرزستش بتها دعوت مي‌کند تا شرك و افت مر گبار ان را دز دلها و 
جامعه‌ها بیفکند و به بازي با تيرهاي قرعه و برد و باخت وسوسه مي‌کند تا 
خلق و خوي نادرست و گستاخي و سركشي را پدید آورد, به همین جهت 
خدا همه اینها را تحریم و شيطاني عنوان مي‌سازد و هشدار مي‌دهد که از 
همه اینها دوري جهپید تا رستگار گردید. 


و .و و 6۶ ] و 


جسب وه 1 1 ن. 


ياداوري مي‌گردد که مرجع ضمیر در «فاجتنبوه» به عمل شيطاني و کار 
ابليسي بازمي‌گردد. گر چه ممکن است به واژه «رجچس» نیز 
بازگردد. 


پیام آیه 


ایه شریفه از چهار جهت بر حرمت شراب و قمار و بت‌پرستي و برد 
و باخت با تيرهاي قرعه, دلالت دارد: 

1 خدا همه اينها را «رچس» عنوان داده و روشن است که 
و ای ان یی وا را 
است. 

2 همه آنها را کاري شيطاني عنوان داده و روشن است که کار 
شيطاني, 

(432) آیاث‌الرژجال في‌الْفرآن 

زشت و سخت نایسند است. _ 

3 به دوري جستن از همه انها فرمان مي‌دهد و روشن است که فرمان 
خدا را باید با همه وجود به جان خرید و به انجام رسانید و از انها دوري 
جست. 

4 - و رستگاري دنیا و آخرت را در دوري از آنها قرار داده است. 

نکته دیگر اپنکه در آیه شریفه, آفریدگار هستي, شراب را در ردیف شرك و 
بت‌پرستي آورده تا بدین وسیله زشتي و شدت حرمت را بهتر روشن 
سازد و از همین نکته دریافت مي‌گردد که نه تنها خوردن شراب, که خرید و 
فروش و دیگر امور مربوط به آن نیز حرام است. 

از حضرت باقر عایه سیم آورده‌اند که فرمود: «مَذمن الحمر کعابد 
الو کیتی که به ورین شراب ادامة ده دهم ار به این قب [ 
شيطاني آلوده گردد, بسان كکسي است که در برابر بت سجده مي‌کند 
و ان را مي‌پرستند. 

در ادامه سخن از تحریم شراب و قمار, به پرتوي از حکمت تحریم و لزوم 
دوري ان پرداخته و روشن مي‌شود که این تحریم و هشدار, تنها به 
خاطر تامین خیر و صلاح دنيوي و اخروي مردم است. 

اتمایریذالشیطان آن بوقع بیه مْ الْعَداو َالبعضاء في‌الحفر ۳ 
شیطان 7۲/۲۷ ۲۱ شراب و قمار, در هیان: تما خی و کینه 
پدید آورد. 

در اين, مورد از «ابن عباس» آورده‌اند که: آیه شریفه به داستان «سعد بن 
ابي وقاص» و مردي از انصار اشاره دارد؛ چرا که آن دو با هم, پیمان 
برادري بسته بودند. به همین جهت مرد انصاري, «سعد» را به ميهماني 
خویش فراخواند و بر سفره غذا, شراب نیز نهادند و به اندازه‌اي نوشیدند 
که هر دو مست شدند و در اوج مستي و پستي, کار به فخرفروشي 
و آنگاه زد و خورد کشید. 


به‌گونه‌اي بر بيني دوست شود کوبید که بيني اش درم 

و آنگاه آفریدگار فرزانه اين آیه را برقلب پاك پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله خرد 

و ایمان فرو فرستاد که: هان اي مردم! شیطان مي‌خواهد شما را با 

وسوسه‌ها گمراه سازد و به خوردن 

تفسیر مردان (433) 

شراب وادارد تا با خهردن آن خرد خویش را تام سازید و در اوج مستي به 

پستي سقوط کنید و به کارهايي دست پازید که در حال طبيعي هرگز 
به انجام آنها روي نمي‌آورید. 

«قناده» در این مورد آورده است که: در جاهلیت و پیش از تحریم شراب و 

قمار. بسياري به این بلاهاي اجتماعي آلوده بودند و گاه برخي بر سر 

دارايي و همسر خویش قمار مي‌زدند و با باختن هستي خویش زانوي غم و 

اندوه در بغل گرفته. به فکر انتقام از برنده مي‌افتادند و نقشه‌هاي 

خطرناك مي‌کشیدند که به هر صورت ممکن, رقیب را نابود سازند و 

دارايي و همسر خویش را بازپس گيرند. و این‌گونه است که قماربازي 

نتيجه‌اي جز دشمني و کينه‌توزي به بار نمي‌آورد. 

و یضَکم عن ذکر الله و عن السَّل وة فقل ام ملتقون. 

شما را از یاد خدا باز مي‌دارد تا سپاس نعمت‌هاي او را 

بسن اباشفااز شراب‌وقمار بازنمي ایستید تا فرمان‌خدارابه‌جان بخرید و 

هشدارهاي او را نادیده نگیرید؟ 

لازم به يادآوري است که آخرین جمله, گرچه بصورت پرسشي است. انا 

معناي: آن این است که اتشان را به اتجام دستورات خدا و دوري از 

محرمات او فرمان مي‌دهد. 

و بدین‌سان, قران با نکوهش این شيوه‌هاي جاهلي و عادتهاي زشت؛ 

روشن مي‌سازد که هر گاه زشتي کاري براي مردم باایمان روشن شود و 

آنگاه از آنان سوال گردد که ایا از اين کار باز خواهید ایستاد؟ وظیفه ۳ 

پاسخ مثبت و وانهادن آن کار است. چرا که در حقیقت به آنان گفته 

مي‌شود: آیا پس از اینکه زشتي این کارها برایتان روشن شد. باز 

هم به ان کارها دست می‌بازید؟ 

به هر حال, این جمله و این شیوه سخن براي هشدار و ترغیب انسان به 

وانهادن کار نادرست. شيوه‌اي کارسازتر و راهي درست‌تر و رساتر است و 
نظور این است که هشدار خدا را جدي بگیرید و دیگر گرد شراب و 

قمار نروید. ۳ 

(434) آیاث‌الرّجال في‌القژان 


کب مالس فان نا 


و زد رأّت الذین یَخوضُون فیاً ءابینا قأغرحن له حلي تخوشوا في خدیتٍ 
غیره اما یبد تست ك السَبّطن قلا تفع بعد الذكري مع الوم 
الطلمین 

هر وقت كساني را که آیات ما را استهزاء مي‌کنند مشاهده نمايي از آن‌ها 
روي بگردان تا به سخن ديگري بپردازند و اگر شیطان از یاد تو ببرد : به 
ها ی رن اس رس سر ۱۱/۹ 
شترح آیة. از: تقنشیر. تقوته 

« خَوّض » همان‌طور که « راغب » در کتاب « مفردات » مي‌گوید در اصل 
به معني وارد شدن در آب و راه رفتن ( و شنا کردن ) در آن است , ولي 
بعدا به ورود در سایر امور نیز گفته شده است اما اين کلمه در قرآن مجید 
بیشتر به وارد شدن در مطالب باطل و بي‌اساس اطلاق گردیده است. 
ای اه سح ی بح تس ی ایآ اس دای 
فسلما این جکم اختصاص‌یه او ندارد و شام قومتان ترا شاعل مي‌شوه. 
فلسفه این حکم نیز روشن است زیرا اگر مسلمانان در مجالس آن‌ها 
شرکت مي‌کردند , آن‌ها براي انتقام گرفتن و ناراحت ساختن ایشان به 
سخنان باطل و نارواي خود ادامه مي‌دادند 1 اما هنگامي که با بي اعتنايي از 
کنار آن‌ها بگذرند طبعا سکوت خواهند کرد و به مسایل دیگر خواهند 
دا نمی انا را ها نم اسر اما اه اس 
مسلمین بود. سیس اضافه مي‌کند این موضوع به اندازه‌اي اهمیت دارد که 
۴« اگر شیطان ترا به فراموشي افکند و با این گونه اشخاص سهوا 
همنشین شدي به مجرد این‌که متوجه موضوع گشتي فورا از آن مجلس 
برخیز و با این ستمکاران منشین » 1(۰) در آین‌جا دو سوال پیش هی اند 
نخست این‌که مگر ممکن است شیطان بر پیامبر مسلط گردد و باعث 
فراموشي او شود و به تعبیر دیگر آیا با وجود مقام عصمت و 

1- شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که منظور از لاتقعدٌ ( ننشین ) این 
نیست که تنها نشستن با چنین اشخاصي ممنوع است بلکه هدف شرکت در 
جمع ان‌ها است خواه به صورت جلوس باشد يا قیام و يا در حال راه رفتن . 
تسیر مردان (2135) 

مصونیّت از خطا حتّي در موضوعات , ممکن است پیامبر گرفتار اشتباه و 
فراموشي شود ؟ در پاسخ این سوال مي‌توان گفت که روي سخن در آیه 
گرچه به پیامبر است اما در حقیقت منظور پیروان او هستند که اگر گرفتار 
فراموش کاري شدند و در جلسات آفنکته نخ نام کفار شرکت کردند به 
محض این‌که متوجه شوند باید از آن‌جا برخیزند و بیرون روند و نظیر این 


بحث در گفتگوهاي‌روزانه ما و در ادبیات زبان‌هاي مختلف ديده‌مي‌شود که 
انسان روي سخن را به كکسي مي‌کند اما هدفش این است که دیگران 
بشنوند. مطابق ضرب‌المثل معروف عرب که مي‌گوید: «ایاك اغني و 
اسمعي يا جازه» . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


در محفل گناه ننشینید! 


در این ۳1 شریفه آفریدگار هستي به پیامبر و توحیدگرایان فرمان ميد هد 
که در محفل گناه ننشینند و هرجا شرك‌گرایان به استهزاي آیات قرآن 
برخاستند, از آنجا دورخ جویند: با آنان نباشتد تاانان از این رفتار شنت و 
ظالمانه دست کشند و از تمسخر و تکذیب آیات خدا دست بردارند. 
و اذا رات ت الذین بحوضتون قی. آباتنا قاغر ض ن عَنهم حتي یخوصَوا في 
خدیث عَیّرٍه 
و هر گاه انیت را نگريستي که به تمسخر آیات_ ما فرو رفته‌اند از انان 
روي برتاب و دوري گزین تا در گفتاري ئ آن 2 آیند. 
درست است که در آیه شریفه روي سخن باپیامبر کو ات 
صلي‌الله علیه‌وآله است. اما فرمان به همه توحیدگرایان است و این بدان 
دلیل است که بحث و گفتگو با كساني که هدفشان وقت كشي و 
بازيگري و ریشخند است؛ جز از دست دادن نیرو و فرصت و پائین 
آوردن ارزش بچث و ف فرهنگ, ثمره ديگري ندارد. 
و ما یز بنسيتك السَیّطانْ امه تفعْد بَعد الذكري مَع الْمَوّم الظالمین. 

و اگر شیطان ۳ در این مورد به فراموشي افکند, پس از 
توجه, دیگر با مردم ستمکار و گمراه منشین. 
در این فراز, از یاد بردن فرمان خدا| را ؛ به شیطان نسبت داده است. در 
حالي که در 
(436) آیاث‌ال#جال في‌الْفرآن 
نهایت این کار. کار خداست و این بدان دلیل است که هنگامي فراموشي 
گریبانگیر انسان مي‌گردد. که از انديشه روي برتابد و از پي خاطرات 
بي‌ارزش و وسوسه‌هاي زشت و ظالمانه برود و مي‌دانيم که بر انگیزاننده 
به سوي خاطرات زشت و وسوسه‌هاي بي‌اساس و گمراهگرانه. شیطان 
پلید است. با این بیان مي‌توان شیطان را عامل ان خواند, چرا که افت 
فراموشي و روي برتافتن از حق ثمره شوم وسوسه آن است. درست 
بسان كسي که ديگري را در سرما و یخبندان باز داشت کند تا بمیرد و 
بدین صورت قاتل او گردد. 
آري, خدا| در این آیه شریفه به پیامبرش فرمان مي دهد که اگر شیطان 
فرمان ما را در مورد دوري گزیدن از بد اندیشان و نشست و برخاست 
نکردن با آنان را از یادت برد به مجرد اينکه به. خود و هشدار ما را 
به یاد آوردي در محفل آنان منشین. 
«ابومسلم» مي‌گوید: منظور این است که پس از شرکت در محفل انا 
براي رساندن پیام خدا وظیفه خود را انجام ده و دیگر در آنجا منشین! و 


‌ 


«بلّخي» براین باور است که این لت ون در آغاز ظهور اسلام ویژه پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله بود و پس از گسترش انديشه اسلامي و بالارفتن 
شمار مسلمانان با فرود آیه ديگري همه توحید گرایان بنه انجام این 
فان مفطای ی رز 


پنداري بي‌اساس در مورد پیروان اهل بیت 


«جْبَائي» در تفسیر آیه مورد بحث مي‌گوید: آیه شریفه نشانگر سستي و 
نادرستي عقیده پیروان اهل بیت در مورد روا شمردن «تقیه» بر پیامبران و 
امامان راستین و درست دانستن فراموشي بر پیامبران خداست. چرا که 
آنان هم «تقیه» را بر پیامبران و امامان نور روا مي‌دانند و هم فراموشي 
را براي پیامبر خدا. ۱ 

1 . سوره نساء, ایه 140, به تفسیر ایه مراجعه فرمایید. 

تفسیر مردان (437) 

پاسخ 

واقعیت آن است که پیروان مذهب خاندان وحي و رسالت, اصل «تقیه» را 
- که يك سپر دفاعي براي پیکار فكري و فرهنگي و اجتماعي با 
استبدادگران و زورمداران و عناصر خشن و نادان است 5 در آنجاین که 
حکم خدا به گونه‌اي روشن و صریع براي مردم بیان شده و آنان درست و 
نادرست را مي‌دانند و نیاز به گفتار دگرباره و به خطر افکندن خود و یا 
دیگران و به هدر دادن نیرو و امکانات نیست. در این صورت تقیه را براي 
امام "روا مي‌دانندء چنانکه براي. پیامبر ضلي‌الله‌علیه‌واله نیز رواسشت: چرا 
که اگر پیامبر خدا مقررات الهي را در مورد موضوعي بیشتر به روشني 
بیان فرموده و وظیفه مردم را در آن مورد به شايستگي روشن نموده 
باشد, در شرایط ديگري بر اساس ۳ مي‌تواند از بیان دگر باره آنها 
خودداري ورزد؛ : مگر نه اينکه درروایت ه است که پیامبر خدا در پاسخ 
پرسش «عصر» از «کلاله», فزمود: آية نتتمشیر, بز ای که در این موزد 
بسنده است ؟ 

با این بیان اصل «تَقیه» در جايي که مقررات الهي روشن است. هم براي 
امام راستین رواست و هم براي پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله . اما در صورتي 
که براي روشن شدن احکام خدا و حلال و حرام او نیاز به بیان صریح و 
روشن امام است و تنها راه فهم و درك مقررات خدا| آن است که حجخت 
راستین او سخن گوید, به باور شیعه در اینجا امام راستین «تقیه» نخواهد 
کرد. چرا که «تقیه» سيري است براي حفظ دین و آیین, نه سکوت براي 
پایمال شدن ان. 


ای ما هس ال تک ار تام رای ف قاصره ا تا هه 

و رساندن پیام او به مردم نه دچار اشتباه مي‌شوند و نه دستخوش غفلت و 

فراموشي و آنچه فرمان یافته‌اند به بهترین صورت ممکن و شایسته‌ترین 

شیوه ه پیام رساني. همه را به مردم مي‌رسانند و چيزي ای ان دا از یاد 

نمي‌برند. ؛ اما در خارح از ز قلمرو دین و وظیفه 

(438) آیاث‌الجال ي‌لفرآن 

۳4 رساني, بسان دیگر انسانها غذا| مي‌خورند و مي‌خوابند و با آن شرط 
که بر دستگاه خرد و انديشه آنان ضعف و اشکالي وارد نگردد, ممکن است 

دچار فراموشي و سهو نیز بشوند و اینها هیچ مشکل و ابهامي در دین ایجاد 

نمي کند, همان گونه که به شخصیت والاي آنان صسدمه‌اي وارد نی هگ 

چرا که خواب و خوراك و ازدواج و نیز فراموشي در امور جزيي که 

ربطي به پيام‌رساني و قلمرو دین ندارد, طبيعي است. ۱ 

با این بیان پندار «جبايي» در مورد پیروان اهل بیت و شیعیان انان به 

راستي پنداري بي‌پایه و اساس است و مي‌دانیم ک وا اج 

است و باید او این گونه سخن نمي؟ 

تفسیر مردان (439) 


فل تعالوا آئل ما جر 3 لیم آلا بش روا به ره و بالوالدتّن آخفیان 
ولاتقنلوا| آولادکم من اقلاق تخن تررفکع و ام ۲ ۲ بو الَواجش ما 


ظَهَرَ, مها و ,ما بَطن لو التَفْسَ الَتي حره د 1 بالکة" دلکم 

سک به للم تفیلون 

بگو: بيایید آن‌چه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است. برایتان بخوانم؛ 

این که چيزي را شريك خدا قرار ندهید و به پدر و مادر خود نيكي کنید و 

فرزندانتان را از (ترس) فقر نکشید, ما شما و ان‌ها را روزي مي‌دهيم و 

نزديك کارهاي زشت و قبیح نروید چه اشکار باشد چه پنهان, و نفسي را که 

خداوند محترم شمرده, به قتل نرسانید. مگر به حق (و از روي استحقاق). 

این چيزي است که خداوند شما را به آن سفارش کرهه تا درك 

کنید. 

۵ ( 

ار اه وه اا ات مراسام ار رو هن 

کبیره ردیف اول را ضمن بیان کوتاه و پرمغز و جالبي در ده قسمت بیان 

مي‌کند و از آن‌ها دعوت مي‌نماید که بیایند و حرام‌هاير واقعي الهي را 

ان را کتار بگذارند : تخست: می کوید ۶ < به آن‌ها 
: بيایید تا آن‌چه را خدا تک( 

( فل تعالقا ال ماحرّم رکه علَکَم ) 

1 «اين که هیچ چیز را شريك 4 ها ای ۱ تندیزر کوا بة 

سَینا ) . 

2 - « نسبت به پدر و مادر نيکي کنید » ( و بالالدیّن اخسانا ) . 

3 _ «فرزندان خودر| به‌خاطرتنگدستي و فقرنکشید» (5 لاتقتلوآاآولاد کممن 

اقلا ق). 

زیرا روزي شما و آن‌ها همه به دست ما است و ما همه را روزي مي‌دهیم 

( تن توَرفکم و لام ). ۱ 

ال ی هو و تا ایا یا سا 

۹ 

(440) آیاث‌الجال في‌الْفآن 

يعني ه تنه | انجام ندهید بلکه ؛ به آن هم نزديك نشوید ( و لا 

تفْربُوا المَواشَ ما ظهّر مئه | و مابَطن ). 

5 «دست به خون بي‌گناهان نیالایید و نفوسي را که خداوند محترم 

شمرده و ریختن خون آن‌ها مجاز نیست, به قتل نرسانید . مگر این‌که طبق 


قانون الهي اجازه قتل آن‌ها داده شده باشد » (و لا لوا اس الّني حَرّ 
لغْ الا بالحوث). ال اس اد ای ۱ 
این‌ها اموري است که خداوند به شما توصیه کرد تا دریابید و از 
آن‌ها خودداري نمایید » ( ذلِکمٌ وضاکم, ب [ و تعفلون ۷ 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«تعالغوا»: بیایید. اين واژه از ريشه «علّه» بر گرفته شده و منظگور 
این است که فرا خوان و دعوت کننده یه کاري شایسته, در 
اوج ق-رار دارد. 

«تلاو۵»: به مفهوم خواندن است. 

«املاق»: فقر و تنگدستي. واژه تملق نیز به مفهوم تلاش براي جلب منافع 
و دفع زیان است. 

«فواچش»: اين واژه جمع فاحشه, به مفهوم زشتکاري و زشتي شرم آور و 
بزر گ است. در فرهنگ عرب بیشتر در كارهاي زشت کوچك, واژه «قبیح» 
را به کار مي‌برند و در زشتکاريهاي بزرگ واژه «فاچشه» را. 


فرمانهاي جاودانه و زندگي ساز 


در آبات پیت دیدگاه شرف گرایا در مفره برحي آز‌خیوهای حلال ورخرام 
ترسیم شد. اينك قران انچه را براستي ناروا و حرام است به تابلو 
مي‌برد و مي‌فرماید: 

فلٌّ تعالوا ال ما خ قرع نکم لک 

هان اي پیامبر! به این شرك گرایان بگو: بیایید تا آنچه را خدا بر شما حرام 
کرد است. برایتان بخوانم و بر شمارم. 


آلا تیان ستر؟ اشسحة 
بش فا تور اند است کی ی اکتا و ابر وس رات اد 
قرار ندهید. 


سر روت 111 

ال وال نتن ا شتا 

و به شما سفارش مي‌کند که نسبت به پدر و مادر نيكي کنید. 

از انجايي که نعمت وجود پدر و مادر از نظر ارزش و اهمیت. پس از 
نعمتهاي گران خداست. به همین جهت پس از دستور به پرستش و عبادت 
خدا, نيکي به آنان را مورد سفارش قرار مي‌دهد. 

و لا توا أَولادَکم من اشلاق تخن 7 نه فکم ام 

نف باوز حروهت. از جمله «ابن .یار منود آین با از 
1 جرا که رز قرو روز شما و آنان از نوی 
ماست و ما همه شما را روزي مي‌دهيم 

دسر ان فراز دی دگاهه | 9 

1 به باور «حسَن» منظور این است که: به کارهاي زشت و گناهان 
2 اما به باور گروهي‌از جمله «ابن عباس». «ضحاك» و «سدي». شركت 
گرایان زناي نهماني را گناه نمي‌دانستتد و تتها از زناي آشکار تفن 
مي کردند, اما خداي فرزانه از هر دو بازداشت و به همان هشدار 
داد. 

از حضرت باقر علیه‌السلام نیز روايتي رسیده است که گناه آشکار را به زنا 
تفسیر مي‌کند و گناه نهان را به دوست داشتن بتها و تمایل به پرستش 
نها ۱ 

3 ۳ دیدگاه پاره‌اي گناه اشکار کار اعضا] و اندامهاست و گناه 
تفان کار زلف اشد. 

به هرحال آیه شریفه هشدار مي‌دهد که باید همه گناهان را وانهاد و راه 


وس وا سین اي عم ال الا بالی وه 

(442) آباث الژجال في الق آن 

و جان‌انساني‌راکه خدا حرمت‌بخشیده است., جز بحق‌و براساس عدل‌وداد 
نکشید. ۱ ۲ ۲ 

با اینکه ادمكشي در میان گناهان اشکار است و در آیه شریفه مردم را از 
ارتکاب آنها نهي فرموده, دگر باره به طور جداگانه از آن هشدار مي‌دهد, تأ 
بدین وسیله ارزش جان انسانها را روشن ساخته و سهمگین بودن گناه 
آدمكشي را خاطر نشان کند؛ چرا که جان مسلمان و كکسي که با مسلمانان 
سرستیزندارد و با آنان با صلح و احترام متقابل و بر اساس همزيستي 
زندگي مي کند نباید در خطر قرار گیرد. 


اعدام در سه مورد 


در سه مورد مي‌توان بر اساس حق و عدالت ديگري را به مرگ محکوم 
ساخت: 

الف: در برابر ریختن خون ديگري و به عنوان قصاص. 

ب: به کیفر زناي محصنه. 

ج: و به کیفر کفر گرايي و حق ستيزي به مفه وم واقعي آن پس از 
اسان آکاه اه و اراداتة بهش | 

در ای سه مورد کشتن كساني که ِِ مجنرم است, به ناگزیر روا 
شمرده مي‌شود: اما کفر گراياني که براستي به پیکار با دین خدا| و 
دینداران واقعي برخیزندر به کیفر کار زشت و ظللمانه‌اي که بدان 
دست با زیده‌اند رکشتن آنان رواست. 

ذلِکم ویک به 0 فا 

روي سخن با همه انسانهاست و منظور اين است که آنچه در آیه شریفه 
آمد, فرمانهاي زندگي ساز و جاودانه خداي شماست. باشد که خرد خویش 
را در مورد آنها به‌کارگیرید و حلال خدا را حلال, و حرام اورا حرام شمارید. 
باد آوري مي شود که از واژه «وضاکم», این نکته دریافت مي‌گردد که واژه 
«وصیت» از آغاز در تقدیر بود است. و نیز از «اَن لا تشر کوا» این موضوع 
روشن مي‌شود که فرمان خدا و تکلیف, هم به انجام کارهاي شایسته 
مربوط مي‌شود و هم به وانهادن کارهاي ناپسند و هر دو داراي 
کیفر و باداش هستند. 

تفسیر مردان (4۸43) ۰ 

و لا تفَربُوا مال انیم الا بلتي هب آحَسَن ینت جد حتي یلع ده و آوفوا الیل 
والمیزان بالقسط لاکلف تسا لا سقها و اذا فْثمْ قاغدلوا و لوکان 
داصض ابیت و5 بعید اللّه وف وا دک وا و بیه اقا و 2 ۳ 
وعال سح بخ کح آحسیی ۱ وراه اشاع) سل وید اربه جد 
رشد برسد و حق‌پیمانه و وزن را به‌عدالت اداکنید, هیچ‌کس را جز به مقدار 
توانايي تکلیف نمي کنيم و هنگامي که سخني مت کویید: عدالت را رعایت 
تخات نم حتي اگر در مورد نزدیکان بوده باشد , این چيزي است که‌خداوند 
شما را به آن سفارش مي‌کند تا متذکر شوید. (152 / انعام) 

6 - « هیچ گاه‌جزبه قصداصلاح نزدیك‌مال بتیمان‌نشوید تاهنگامي که به‌حدٌ بلوغ 
برسند » ( و لیوا مال التتیم الا بالتي هي اخسن حثي یلع اه ). 

7 کم تروش نیقی ماه و ررن زا باعالت ها ی ۱1 
الیل 1 یا و یر شاد ور ما 


وزن کند , باز ممکن است مختصر کم و زيادي صورت گیرد که سنجش آن 
با پیمانه‌ها و ترازوهاي معمولي امکان‌پذیر نیست , به دنبال این جمله 
اضافه مي‌کند : ه هیچ‌کس را جز به اندازه توانايي تکلیف 
نمي‌کنیم » (لائکلف تقسالا وسْعها) . 

8 - «به‌هنگام داوري یاشهادت و یا ور هک ای مي‌گویید , 
عدالت را رعایت کنید و از مسیر حق منحرف نشوید , هرچند در مورد 
خویشاوندانٍ شما باشد و داوري‌وشهادت به حق, به زیان آن‌ها تمام گردد» 
(و ادا فلتم فا عدلوا, واه کان دای : 

9 ههد آلهی فا کنید و آن را کید هو آلله قوب 

در این‌که منظور از «عهد الهي» در این آیه چیست , مفسران احتمالاتي 
داده‌اند, ولي مفهوم ایه , همه پيمان‌هاي الهي را اعم از پيمان‌هاي « 
تكويني » و « تشريعي » و تکالیف الهي و هرگونه عهد و نذر و قسم را 
«أين‌ها اموري ۳ خداوند سا توصیه ند 

(444) آیاث‌الرژجال في‌الْفْرآن و 

تا متذکر شوید» (ذلکم اک نت لها که و 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ‏ ۲ 
«آشْذ»: این واژه جمع «سَد» و به مفهوم اوج جواني است. بسان «اأشژ» 
که جمع «شر» مي‌باشد. هن هی سارت دی مور اور و 
مي‌گ ویند: «رتی التهار». 

«ذٍکر»: يادآوري. و هرگاه به باب تفعیل برود به دو مفعول متعذي 
هن کودخ: 

در ادامه سخن مي‌فرماید: 

وت وا .ال الما با یهت اکسن 

و به مال یتیم جز به نیکوترین 1 و روش نزديك نشوید. 
منظور از نزديك شدن, دست نهادن بر روي ان و تصرف در ان است. و 
مي‌دانيم که دست درازي به تروت و دارايي هرکسي کاري نارواست؛ اما 
بدان دلیل در ایه شریفه دست درازي به مال یتیم را خاطر نشان مي‌سازد 
که او توان دفاع از حقوق خود را ندارد. و به همین جهت انسانهاي 
بي‌بندوبار بیشتر به مال او طمع مي‌ورزند. 

تصرف نمود, و آن هم در صورتي است که انسان بهترین و شایسته ترین 
شیوه را براي اصلاح امور اقتصادي و مالي او برگزیند و با انگيزه‌اي 
براستي خدا پسندانه در امور مالي و اقتصادي او دخالت کند. 


نیکوترین شیوه براي مدیریت مال یتیمان 


در اين که منظور از نیکوترین سبك و شیوه در نزديك شدن به مال تیم 
چیست؟ دیدگاهها متفاوت است: 

1 به باور گروهي از جمله «مجاهد» منظور این است که ثروت و دارايي 
او را به وسیله تجارت افزایش دهند. 

2 - اما به باور رو ی از جمله «جَبائي» منظور این است که 
سرپرست تیم تنها به اندازه خوراك خود از آن بهره برد و نه پوشاك و 
پا چیز دیگر. 

تفسیر مردان (445) 

3 - و از دیدگاه برخي منظور این است که ثروت او را تا رسیدنش به کمال 
وجواني, به صورت شايسته‌اي برایش نگاه دارند. 

عیي سل آش اج 

به مال و روت یتیم جز به نیکوترین شیوه نزديك نشوید تا او به جواني 
و رشد خود برسد. 

1 به باور برخي از جمله «شبعي» منظور از رسیدن به رشد و کمال, 
رسیدن به مرحله بلوغ است. 

2 امّا به باور برخي دیگر رسیدن به مرز هیجده سالگي است. 

3 - از دیدگاه «سدي» منظور رسیدن به مرز سي سالگي است, اما این 
حکم به وسیله آیه شش از سوره نساء نسخ شده است, چرا که در آنجا 
مي‌فرماید: و یتیمان را چون به حدٌ بلوغ برسند بیازمایید و اگر در آنان رشد 
و کفال یافقیه دارایی شان وا به آنان‌میدهیهه و اسلوا التامي ی دا بلغا 
النکاح... ۱ 

4 و از دیدگاه «ابو حنیفه» منظگور این است که هرگاه انان به مرز 
بیست و پنج سالگي رسید ند مال و ثروتشان را به خودشان بدهید, و پیش 
از این, در صورتي که رشد فكري و اجتماعي لازم براي تدبیر امور 
اقتصادي خود نداشته باشند. نمي‌توان مالشان را به انان 
وانهاد. 

ای پا وس یت که کی و ی ی 
۱ ۱۳9 ی با 
براي حفظ حقوق و اداره اموال خویش از رشد کافي برخودار است. در 
آَن صورت باید دارايي او را با زگرداند. 

به نظر مي‌رسد که این دیدگاه از ديدگاههاي دیگر بهتر است؛ چرا که تنها 


بارسیدن به مرحله بلوغ نمي‌توان دارايي او را به وي داد. 

(446) آیاث الرَجال في‌الَرآن 

از اب تتتریفه و دبک آیات ون ان مور ین دسا کی کرو که ما 

یتیم جز به نیکوترین سبك نمي‌توان نزديك شد تا او به مرحله رشد و کمال 

برسد, و هنگامي که او یه این مرحله زیر مي‌توان مسقولیت حفظ 

اموالش را به خود او وانهاد, گرچه خود این واگذاري به وسیله سریرر ست 

اموال به نیکوترین سبك تصرف نباشد و نگاه داشتن آن نیکوترین سبك 

باشد, چرا که نزديك شدن به دارايي یتیم, تا گامي که به مرحله رشدو 

کعمال نرسیده است باید به نیکوترین شیوه باشد, همان گونه که قرآن نیز نی( 

هشدار مي‌دهد که: فال. آنان را ازریم آیکه مبادا بزرگ شوند و در اختیار 

کیرد بد اسر اه ای وی واه اسر افا رای اه 

)1 اما یس از رسیدن او به مرحله رشد و کمال مي‌توان مسقولیت حفظ 

اموالش را به به او واگذاشت.؛ گرچه این واذاري تصرف «احسن» و پا 

ی «نیکوترین رواش نباشد. 

و وف وا الیل والمیزان با 

و کالاي پیمانه و میزان ۳ ِِِ و کامل بپیمایید و وزن کنید و چيزي از 
حق کسي نکاهید. 

ات شا الا خی 

ما هر كسي را تنها در خور توان و امکاناتش تکلیف مي‌نماييم. 

از انجايي که عدالت و دادگري شایسته و بایسته در وزن و پیمانه ممکن 

است دشوار به نظر برسد, و گاه دانه‌هايي از گندم و یا جو و برنج به ناروا 

جایجا شود و جلوگيري از آن دشوار و یا امکان ناپذیر به نظر آید. از اين رو 

قرآن روشنگري مي‌کند که ما از شما مي‌خواهیم که تا سر حد امعان عدل 

و داد را در همه میدانها رعایت نموده و از پایمال شدن حقوق 

جل وگيري کنید. نه فراتر از امکان. 

وادا فُلم قاغدلوا وَلوکا ذافژبي 

و هنگامي که به داوري و گواهي يا در هر موردي سخن مي‌گویيد. دادگري 

ات ۳ 

1 - سوره نساء, ایه 6 . 

تفسیر مردان (447) 

سازید. گرچه به زیان يکي از نزدیک انتان تمام شود. 

روشن است که رعایت عدل وداد تنها در گفتار ضرورت ندارد, بلکه باید در 

عملکردها نیز عدالت را پیشه ساخت؛ اما بدان دلیل در اینجا به دادگري در 

گفتار سفارش شده است که هرکس در گفتار خویش دادگري پیشه 

سازد, در کردار نیز عدالت پیشه خواهد بود. 

به باور برخي: هرگاه به گواهي بر مي‌خيزید يا داوري مي‌کنيد, اگرچه به 


زیان يكي از خویشاوندان شما باشد. عدل و داد را رعایت کنید. 

یاد اوري این نکته لازم است که این فراز کوتاه از فرمانهاي جامع و كاملي 

است که موضوعات پر اهميتي چون اقرار. شهادت. وصیت., فتوا, قضاوت. 

بیان احکام و مقررات و دعوت به ارزشها و هشدار از ضد ارزشها رز شامل 

مي‌شود و مقر مي‌دارد که در همه این میدانها و صحنه‌ها باید دادگري را 

پيشه ساخت. 

وبعه-د له آوفحستخ| 

و به عهد خ دا وفَ] کنید. 

در مورد این پیمان دو نظر است: 

1 - به باور گروهي هر آنچه خدا بر بندگان خود واجب ساخته پیمان اوست 

هام اما موس وا کرد 

2 - اما به باور برخي منظور نذر و عهد مي‌باشد که اگر در راه نافرماني 

توون فا ای ار ی با اسان یواست که اسان ۲ 

خداي خویش مي‌بندد, 

ذکَُم وضیکم به لعَلْکُم تدکرون. 

این ۱ که خ دا در مورد مال ینیم » 

کامل و عادلانه دادن وزن و کیل. 

له عنم با بر حوایکان. 

رعایت راستي و عدالت در گفتار و کردار و وفاي به عهدها و پیمانها 

۱ ۳ 

انجا م شایسته و بایسته آنهاغفلت نورزید. 

(248) آیاث الجال في‌الفوآن 

وان هد ا تراهط ی عقاو ها وا ی یر 

سبیله ذلِكُمْ وضاكَمٌ به للم تَفُونَ 

۵ ۱ 0 ۱ پيروي کنید و ازراه‌هاي مختلف ( 
و انحرافي ) پيروي نکنید که شما را از راه حق دور مي‌سازد. این 

چيزي است که خداوند شما را به آن سفارش مي‌کند تا 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

0- «اين راه مستقیم من , راه توحید , راه حق و عدالت , راه پاکي و تقوا 

است, ازان پيروي کنید و هرگز در راه‌هاي انحرافي و پراکنده, گام ننهید که 

شا را از راهستدا چتعرف و براکنده‌می ند و عم فا و اختلاف را دز 

میان شما مي‌پاشد » (و آَنّ هذا صراطي مُستقیما قَاتيعْوة و لا توا السْبْلَ 
فتف ق.یکم عر تبیله.) و 

مي‌کند که اين‌ها اموري است که خداوند به شما توصیه مي کند تا پرهیزکار 

شوید» (لِکمْ وضاكَم یلقلْکَم تتَفُونَ). 


شروع از توحید و پایان به نفي اختلاف 


قابل ملاحظه این که در این دستورات ده‌گانه , نخست از تحریم شرك 
عصرات. الق ام مس را بر ای که ها 
ی ‏ ا ا ات آر صص ای سا ی وا 
همه اصول و فروع اسلامي روشن مي‌سازد که توحید تنها يك اصل 
ديني نیست , بلکه روح تمام تعلیمات اسلام مي‌باشد : 


مراحل ۳۷ دریافت احکام 


در پایان هريك از این آیات سه‌گانه , به عنوان, تأکید جمله « کم صا کم 
به » ( این چيزي است که خداوند شما را به آن توصیه مي‌کند ) آمده , با 
این تفاوت که در ایه‌اول با جمله « لَعلكم تون ۹ و در آیه دوم با جمله « 
اعاک درون ور آیه شوم با ماه« لعلی <* تون » ختم شده است . و 
این تعبیرات مختلف و حساب‌شده گویا اشاره به این 
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نکته است که نخستین مرحله به هنگام دریافت يك حکم , «تعقل» و درك 
آن ات ات نفد مراد يادآوري و «تذکر» و جذب آن مي‌باشد و 
مرحله سوم که مرحله نهايي است , مرحله عمل و پیاده کردن و «تقوا» و 
پرهي زکاري است . درست است که هر کدام از این جمله‌هاي سه‌کانه بعد 
از ذکر چند قسمت از ده فرمان فوق آمده است , ولي روشن است که 
این مراحل سه‌گانه اختصاص به احکام معيني ندارد, زیرا| هر حکمي 
«تعقل» و « تذکر » و « تقوا و عمل » لازم‌دارد. بلکه در حقیقت رعایت 
جنبه‌هاي فصاحت و بلاغت ایجاب کرده که این تأکیدات در میان آن احکام 
ده‌گانه پخش گردد . 


فرمان‌هاي جاویدان 


شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که این فرمان‌هاي ده‌گانه اختصاصي به آیین 
اسلام ندارد . بلکه در همه ادیان بوده است , اگرچه در اسلام به صورت 
گسترده‌تري مورد بحث ِِِِ گرفته است و در حقیقت همه آن‌ها از 
فرمان‌هايي است که عقل .منطو .یه وروی انضا را در لت عف ند و 
به اصطلاح از «مستقلات عقلیه» است و لذ| در قرآن مجید در آنینزة 
انبياي دیگر نیز اين احکام کم و بیش دیده مي‌شود .(1) 


اهمیت نيكکي به پدر و مادر 


ذکر نيكي به پدر و مادر , بلافاصله بعد از مبارزه با شرك و قبل از 
دستورهاي مهمي همانند تحریم قتل نفس و اجراي اصول عدالت , دلیل بر 
اهمیت فوق‌العاده حق پدر و مادر در دستورات اسلامي است . این موضوع 
وقتي روشن‌تر مي‌شود که توجه کنیم به جاي « تحریم ازار پدر و مادر » 
کردن » , ذکر شده است يعني نه تنها ایجاد ناراحتي براي ان‌ها حرام است 
, بلکه علاوه بر آن , احسان و نيكي در مورد آنان نیز لازم و ضروري است . 
و جالب‌تر این‌که کلمه «احسان» را به وسیله « ب » متعدي ساخته و 
فرموده : « و یاون 

1 توا مر 
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اجخسانا » و مي‌دانيم «احسان» گاهي با « الي » و گاهي با « ب » ذکر 
مي‌شود , درصورتي‌که با « الي » ذکر شود , مفهوم آن , نيكي کردن است 
, هرچند به‌طور غیرمستقیم و بالواسطه باشد , اما هنگامي که با « ب » ذکر 
شود , معني ان , نيکي کردن به طور مستقیم و بدون واسطه است 
بنابراین ایه تاکید مي‌کند که موضوع نيكي به پدر و ما در را باید ان‌قدر 
اهمیت داد که شخصا و بدون واسطه به ان اقدام نمود .(1) 


قتل فرزندان به خاطر گرسنگي 


از اين آیات برمي‌آید که عرب‌هاي دوران جاهلي نه تنها دختران خود را 
به‌خاطر تعصب‌هاي غلط , زنده به‌گور مي‌کردند. بلکه پسران که سرمایه 
بزرگي در جامعه آن‌روز محسوب مي‌شدند, را نیز از ترس فقر و تنگدستي 
به فتل. می‌رشسانیدند ,. خداوند. دز این. آبه آن‌هارا به خوان‌ گسترده نعمت 
پروردگار که ضعیف ترین موجودات نیز از آن روزي مي‌برند , توجه داده و 
از اين کا ر بازمي‌دارد . با نهایت تاشتفت این عمل. حاهلی در طضیر ه دمان وا 
در شکل ديگري تکرار مي‌شود و به عنوان کمبود احتمالي مواد غذايي روي 
زمین » , کودکان بي‌گناه در عالم جنيني از طریق «کورتاژ» به قتل مي‌رسند 
. گرچه امروز براي سقط جنین , دلایل بي‌اساس ديگري نیز ذکر مي‌کنند , 
ولي متا لد فقر و کمبود مواد غذايي . يکي از دلایل عمده آن است . اين‌ها 
و مسائل ديگري شبیه به آن , نشان مي‌دهد که عصر جاهلیت در زمان ما 
به شکل ديگري تکرار مي‌ش ود و «جاهلیت قرن بیستم» حتي در جهاني 
متا رو کت روز اه اسات بل ار اسام آزونت: 
1- « تفسیر المنار » , جلد 8 , صفحه 185 . 
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منظگور از «فواچش» چیست؟ 


«قواچش» جمع «فاجشَة» به‌معني گناهاني است که فوق‌العاده زشت و 
تنفرامیز است, بنابراین‌پیمان‌شكني و کم‌فروشي و شرك و 
با که سا مش تم ات بر ما 
«فواحش», به خاطر همان تفاوت مفهوم است . 


به گناهان نزديك نشوید 


در آیات فوق در دومورد تعبیربه « لا ئَفْرَبُوا » ( نزديك نشوید ) شده است , 
این موضوع در مورد بعضي از گناهان دیگر نیز در قرآن تکرار شده است , 
به نظر مي‌رسد که این تعبیر در مورد گناهاني است که « وسوسه‌انگیز » 
استت», مانند زا و فحشاء و احوال قیدفاغتیمان و امنال ايق‌ها. نذا به 
مردم اخطار مي‌کند که به آن‌ها نزديك نشوند ۳ ار تا 
شدیدشان قرار نگیرند . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

در آیه مورد بحث با روشنگري و تأکید بيشتري مي‌فرماید: 

و ان هذا صراطي مُستفیما قَائَبعّو ه 

رای ورن 
ناروا بشمارید و بر این باور باشید که انچه به شما فرمان داده شده 
است درست و بر اساس حق و عدالت است. 

«ابن عبان* می کهید* متظور اب شریفه.: این آاشت. که این دین عتیف. و 
حقگراي من استوارترین و بهترین و کاملترین دین است. و به باور پاره‌اي 
منظور این است که: آياتي که در مورد حلال و حرام فرود آمده, همه و 
همه بیانگر راه من است؛ راه نجاتبخشي که هرکس در آن گام سپارد به 
پاداش پرشکوه خدا و بهشت و نعمتهاي آن خواهد رسید. 

ولائیعُوا السل قتقرّق کم عَنْ سبیله 

(452) آیاثالجال في‌الفرآن 

به باور «مٌجاهد» منظور این است که: به راههاي کفر و بدعت‌آمیزگام 
نسپرید که شما را از راه خدا پسندانه و مورد نظراو منحرف مي‌سازد. اما 
به باور «آبن عباس» منظور این است که از پیمایش راه گمراه کننده بهود 
و نصاري و شرك گرایان دوري گزینید؛ چرا که این بیراهه‌ها 
مورد پسند خد[ نیست و شما را از او و راه و رسم او دور مي‌سازند. 
کم وَضکم , به عم تثَفُونَ 

خدا شما را تن ت انس سر سفارش مي کند, باشد که با دوري 
باشید. 

«ابن عباس» مي‌گوید: آبسانتش, کهة. کذشت ار اسات روشن. و مخکم 
قرانتد وهفرگز نستخ نگ ردینده اند. 

این دستورات ویژه اسلام و مردم مسلمان نیست, بلکه در تمام ادیان 
استانیی ای انم ها مایم مر رات سای شدای اس اات: 


مادر کتاب و پایه و اساس آن هستند که هرکس بهاتماعمل کند به بهشت 
پرطراوت خدامي رسد .هر کنتر آبن. اباتت را عاحتازد و تدانها: غمل. نکند 
فرودگاه او آتش دوزخ خواهد بود. 

«کقب الأحبار» بهودي مي‌گوید: بو خداي سوگند نخستین دستورآتي که ۳ 
تورات آمده آين است که: بشم اللّهٍ ال حُمن الحیم؛ فُلْ تعالوّا ال ما ترة 
رَبکم عَلَیْکَمْ.. 

به نام بخشاینده بخشایشگر؛ اي موسي! بگو بیایید تا آنچه را 


پرتوي از آیات(1) 





پرتوي از آیات 


آیات که گذشت درسهاي انسانساز و ارزنده‌اي مي‌دهد که سخت در خور 
انديشه, باور, برنامه زندگي ساختن و به کار بستن است؛ در آن صورت 
است که سيماي زندگي فرد و خانواده,. و جامعه را دگرگون ساخته و از 
شرایط موجود به صورت مطلوب و 

۳ 

۱2 

محبوب و زيبايي جلوه‌گر مي‌سازد. 

در اين آیات آفریدگار هستي با ده فرمان جاودانه, انسانها را به اصول و 
اساس ارزشها و والاییها فرا خوانده و از زشت کاریها هشدار مي‌دهد و 
چگونگي رابطه انسان با خدا, با خویشتن, با دیگر انسانها و با پديده‌هاي 
هنت را ان کوتة که:باید ساشه سر هی کسدر که به. سرخسی از آنها 
به طور فشرده اشاره مي‌رود. 


1 - دعوت به توحید گرايي و یکتا پرستي 


توحيدگرايي به مفهوم حقيقي و قرآني آن براستي نفي اسارتها, بردگیها, 
ایور ی | تفه و عنوانها, ِ«ِ اوج آزادي و آزادگي و 
اور نت اسان اس و اگر ملل مسلمان سوگمندانه از 
نعمت عرّت و اقتدار و آزادي و آراستگي به ارزشهاي والاي قرآني کم بهره 
یا بي‌بهره‌اند, باید در توحید گرايي خود تردید کنند و آن را مورد تجدیید 
نظر قرار دهند؛ قل تعالوا ال ما حتم کم علیکم ال 
اه سای 


2 رعایت حقوق و حرمت پدر و مادر 


آز. انخایی: که: بسن از اضل. توخید کر انن.. عکونکن رابطه. آنسان با خندا, 
حقوق و حرمت پدر و مادر که دو معمار شخصیت وجود انسان هستند 
مي‌ شود . باید به نقش و اهمیت و عظمت انان پي‌برد که تا 


3 رعایت حقوق کودك 


و این نیز اهمیت حقوق کودك, این نعمت گران خدا به خانواده. و اين گل 

بوستان خانواده که قرآن حق حیات؛ تربیت» نگاهداري شایسته و پرورش و 

۰ رو كِ و عواط ف او را پس از حقوق پدر و مادر طرح 
لا توا آولادکخ.. 

ِ آیاث‌الژجال فی الق آن 


4 سازندگي رون و درون 


قرآن در این آیات از زشتيهاي آشکار و پليديهاي نهان هشدار مي‌دهد و 

بدین وسیله به سازندگي و برازندگي و شايستگي درون و برون و ظاهر و 

باطن فرد دای و خانواده و سیاست و اجتماع فرمان مي‌د هد چرا که 

فرد ی و جامعه و تشکیلات ظاهر ساز و ریاکار رویش ديدني 
و لا تَفْرَبُوا القواچش ما ظّر نها و ما بَطن... 


5 رعایت حقوق بشر 


حق حیات و زندگي از طبيعي‌ترین و اساسي‌ترین حقوق انسانهاست, چرا 
که دیگر حقوق انسان همچون حق انديشه و تفکر, حق زیستن به صورت 
موجودي با شعور و انتخابگر. حق معیشت, حق آزادي, حق برابري. حق 
حاکمیت بر سرنوشت, حق دفاع و حق بهره‌وري از نعمتهاي و امکانات, 
همه و همه به حق حیات و امنیّت چان و زندگي بر مي‌گردد. و این اساش: 


س‌حیات را افیا چا لوا انش العف خ و الیه ۱ بالک و2 


6 - سفارش به تفر و خرد ورزي 

از اتاتت‌ترنن سب کهای: انتان. تغمت کران. ضرق و. فذرت. کر ۵ 
ا ای وا اف یت که او رن ی 
ی و ی ار بر انگیزد. 
این 0 0 کب 0 ۱ ۱۳ 
انسان است که از وظایف ۲ مسووليتهاي اوست و باید امکانات آزادي 
انديشه را براي او فراهم ساخت., و او نیز باید بیندیشد تا پدیده‌ها و پدید 
آورنده آنها را بشناسد و انسانها بر اساس عدالت و آزادگي و رعایت حقوق 
و حدود با هم زندگي کنند؛ لعَلکم تعقلون. 
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این آیات نشانگر آن است که در جامعه مطلوب و دنياي مورد نظر قرآن, 
باید حقوق همگان پاس داشته شود و حقوق و امنیت اجتماعي و اقتصادي 
قشرهاي آسیب‌پذیر و بي‌دفاع 0 ی شود؛ 

و لا تفر وا مال الیتیم الا بالتي هب اَحَسَن 


8 - امنیت اقتصادي 


اقتصادي و پرهیز از کم فروشي و خیانت و تقلب در بازار و ستم و تجاوز 
3 سیستم تولید و توزیع سفارش مي‌کند؛ و اوفوا الکیل و المیزان 


ی اتار من اشامن انگاداس یدانسا 


و این نیز يك اصل انساني و اسلامي است که از هر کس باید به اندازه 
توان و امکانات مادي و معنوي‌اش انتظار عمل داشت. که این رمز سعادتها 
و سلامتهاست و هرکس نیز باید در نهایت توان و ظرفیت خود 
احساس مسئوولیت نماید؛ لا ئکلف تفسا الا وسعها... 


0 عدالت در گفتار و داوري 


ا کر همه گویندگان؛ مصاحبه شوندگان, نویسندگان؛ صاحبان قدرت و 

امکانات. رسانه‌هاي گروهي و ارگانهاي تبليغاتي به این اصل قرآني 

بیندیشند که بر اساس عدالت و قانون و قانونگرايي سخن گویند, جچه تحول 
مبارکي در جهت سازندگي معنوي و اخلاقي و انسساني [ ی و 

۳ مي‌گیرد! و 

اه ری ار را ۱ الوا 5 ِِ 

۱ 


1 وفاداري 


و به اصل وفاداري و وفاي به عهد و پیمانها در همه ابعاد سفارش مي‌کند و 
از مردم مي‌خواهد که به عهد خود با خدا, پیامبر. خویشتن, همدینان و 
همنوعان خود وفا ,کنند و از خیانت و پیمان‌شكني ۳9 
نمایند؛ و بعید اللّه وف وا... 
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2 گام سیردن در شاهراه درست و بي‌انحراف 


ا اته سااای ار راس مص اصام ی 
و درستي گام سپارند و از راه مستقیم توحید و تقوا و عدالت و باكي و صفا 
قففای مان ات اتاع ان اس هام ایو 
هذا صراطي مُستَفیما قَانبعوه.. 


3 - وحدت جويي و پرهیز از تفرقه و پراكندگي 


در این آپات: قرآن از توحید گر ايي آغاز مي کند و با هشدار از تفرقه و 
پراكندگي, درسهاي انسانسازش را به پایان مي‌برد: و لا تیه تتبعوا| 
السیل قتقرّق کم عَنْ سبیله. 


4 دعوت به پرواپيشگي 


و میوه و تمره این درسها نیز زندگي بر اساس پرواي واقعي و حساب 
بردلدر از خد | در قلم رو اندیشه و گفتار و کردار است؛ داکت 
ویک م به لک تور 


تخستر مردان: 1457 


اعراف ؛ گذرگاه مهمي به سوي بهشت 


بیتهما جات و عَلي 9 ِ ۱ بسیماهم ونادَوا اصحابِ 
الجنة ان سلاه ۳ هم بَطمعون 

و در میان 1 دو ( بهشتیان و بِ ) حجابي قرار دارد و بر« اعراف » 
مرداني هستند که هريك از ان دو را از سیمایشان مي‌شناسند و به 
بهشتیان صدا مي‌زنند که درود برشما باد ,اما داخل بهشت نمي‌شوند , 
درحالي ِ آمید آن ر دارند. (46 / اعراف) 

« آعراف » در لغت جمع « غْرّف » به معني محل مرتفع و بلند است و 
این که به يال‌هاي اسب و پرهاي بلند پشت‌گردن خروس , « غْرّفَ ۳ 
» يا « غْرّف الدّيك » گفته مي‌شود , به همین جهت است که در محل 
مرتفعي از بدن آن‌ها قرار دارد . در آیات 6 تا 49 درباره « آغراف » که 
منطقه‌اي است حذ فاصل میان بهشت و دوزخ , با ويژگي‌هايي که دارد : 
سخن مي‌گوید . نخست به حجابي که در میان بهشتیان و دوزخیان کشیده 
شده است , اشاره کرده , مي‌گوید : « میان این دو گروه حجابي قرار دارد 
» ( و بیتَهّما حجاب ) . از آیات بعد چنین استفاده مي‌شود که " حجاب «ِ 
همان »2 اعراف کِ است که مکان مرتفعي است در میان این دو گروه که 
مانع از مشاهده یکدیگر مي‌ شود ولي وجود چنین حجابي مانع از آن نیست 
که آواز و صداي یکدیگر را بشنوند. بسیار دیده‌ایم که ازهمسایگان مجاور 
ازپشت دیوار با یکدیگر سخن مي‌گویند و از حال یکدیگر جویا مي‌ شوند 
درحالي که یکدیگر را نمي بینند . , البته كساني که تن اعراف يعلي 
قسمت‌هاي بالاي این مانع مرتفع قرار دارند , هردو گروه را مي‌توانند 
ببینند . گرچه از پاره‌اي از | آیات قرآن مانند آیه 55 سوره صافات استفاده 
مي‌شود که اهل بهشت گهگاه مي‌توانند از مقام خود سربرآورند و دوزخیان 
را بنگرند , ولي این‌گونه استثنائات منافاتي با چگونگي بهشت و دوزخ و 
وضع اصليٍ آن دو ندارد و آن‌چه در بالا گفته شد , کیفیت اصلي این‌دو 
(458) آیاث الجال في‌الفرآن 

قانون نیز استثناهايي دارد و ممکن است در شر ایط خاصي بعضي از 
بهشتیان , دوزخیان را بنگرند . آن‌چه دراین‌جا باید قبل‌از بحث درباره 
چگونگياعراف موکدا| یادآور شویم 4 این است که تعبیر آتي که درباره 
قیامت 9 دک جهان دیگر مي شود هیچ‌گاه نمي‌تواند ازتمام خصوصیات 
آن زندگي پرده‌برداري کند و گاهي این تعبیرات جنبه تشبیه و مثال دارد و 
گاهي تنها شبحي را نشان مي‌دهد , زیرا زندگي ان جهان در افقي بالاتر و 


بسانمان زد کي اازن کیان وش سفن اوه هنن تفت 
زندگي این جهان دربرابر دنياي جم‌مادر و عالم جنین, بنابراین اگرالفاظ و 
مفاهيمي كه‌براي زندگي‌این جهان داریم, نتواند گوياي‌تمام‌ان مفاهیم‌باشد, 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«حجاب»: پرده و چيزي که مانع از دیدن است. و به «ابرو» نیز گفته 


«اعراف و کشانی که تر قزار آن انتفاده‌ازد 


در آیات گذشته سخن در موردگفتگوي بهشتیان و دوزخیان بود, اينك قران 
از فاصله میان بهشت و دوز که در قرآن شسریف از آن به «اعراف» 
تعبیر شده است این گونه کت رنه مي کند. 

یم اججب 
و مان دو گروه بهشتیان و دوزخیان دیوار و فاصله و حجابي 
است. 
دنه ماهر تیه از جمله «ابن عباس». «مجاهد» و «سدي» میان 
بهشتیان و دوزخیان ديواري است که آن را اعراف ان 
قرآن نیز کونو در همین مورد است که مي‌فرماید: آنگاه میان بهشتیان و 
دوزخیان دیوار تدم می‌شود که درمازه‌ای دار فرون ان مهر و رحمت 
است و برونش روي به عذاب دهشتناك: . .. فرب بيتَهَمٌ پشور له باب... 
)1( ۱ 
1 - سوره حدید, ایه 13. 
تفسیر مردان (459) 
«جبائي» بر آن است که فراز آن دیوار را «اعراف» نامیده‌اند. و «حسن» 
مي‌گوید: «اعراف» به مفهوم راه وگذرگاه است. 
هن لاغراف رجال 
در مورد این مرداني که بر فراز آن: گذر کاه و. آن بلندیها. قرار دارتد 
دیدگاهها یکسان نیست. 
1 - به باور گروهي از جمله «ابن عبّاس» و «اين مسعود». اين مردان 
هماناني هستند که کارهاي شایسته و ناشایسته انان در زندگي دنیا برابر 
بوده است که در سراي اخرت کارهاي شایسته و نا شایسته شان میان 
انان و بهشت و دوزخ جدايي و فاصله‌اي مي‌افکند. و اینان بر فراز 
«اعراف» هستند تا خدا در مورد سر نوشت انان داوري کند, و سرانجام 
در پرتو مهر و بخشایش خدا به بهشت راه خواهند یافت. 
در این مورد آورده‌اند که «بکر مزني» به «حسن» گفت: شنیده‌ام در روز 
رستاخیز گروهي هستندکه نیکیها و بدیهایشان برابر مي‌شود. او پاسخ داد: 
آري اینان كساني هستند که خدا به آنان نيرويي مي‌بخشد که بهشتیان و 
دوزخیان را مي‌بینند و طی زا زر نمي‌دانم, شساید برخي از آنان 
۰ اکنون در اینجا نزد ما باشند. 

- اما به باور گروهي دیگر از جمله «ابن عباس» و «ضحاك» منظور از 
۱ همان جایگاه بلند و پرفراز در «صراط», یا ۳ گذرگاه سرنوشت 
ساز و حشاس است که بزرگمرداني چون «حمزه» و «عباس» و 


افتر مغ نان علیه الشلام ۵ ی بر فراز آن . اخشتادم. و -دومتدان ان و 
دشمنان خویش را با چه_ره‌هاي سپید و سیاه مي‌نگرند و مي‌شناسند. 

ت از دیدگاه پاره‌اي, كساني که بر فراز ان گذرگاه حساس ایستاده‌اند, 
فرشتگاني در سيماي مردانند که بهشتیان و دوزخیان را مي‌شناسند, انان 
مسولان بهشت و دوزخ و مراقبان عملکرد نيك و بد مردم و گواهان روز 
رستاخیزند. 9 

4 و از دیدگاه «مُجاهد» و «حجسشن» منظور از آنان, چهره‌هاي 
برجسنه ایمان آوردگان و شایسته کرداران است. 

(460) آیاث‌الرٌجال في افو آن 

5 - «جبائي» مي‌گوید: منظور,. شهیدان راه حق و عدالت‌اند که از گواهان 
ان روزند. 

و حضرت‌باقر عله‌السلام مي‌فرماید: انان‌خاندان‌پاك‌محمد 
صلي‌الله علیه و آله هستند که هرکسي آنان را بشناسد و آنان او را بپذیرند و 
از دوستداران, خویش بشناسند, به بهشت خدا| مي ر ود و گرنه راهيٍ دوزج 
خواهد شید هم ال خی مُحَمَذٌ علیهم السلام لایوخْل الجئَةَ 1 من عَرَفهَم و 
وا بخ التایا ات و اک رو( 

7 از حضرت صادق علیه السلام آورده‌اند که فرمود: «اعراف» تيه‌اي 
است میان بهشت و دوزخ هنگامي که شایستگان به بهشت گام مي‌سپارند, 
پیامبران ف» جانشییار.ایانا کزوه کناهکاران امت. خوستن در انا فراز 

مي‌گيرند, درست بسان فرمانده لشكري که با سپاهیان ناتواني از 
لشکرخوپش که عقب مانده باشند, در جايي بایستند. آنگاه جانشین هر 
پيامبري به گناهکاران امت او هی کوند؟ خوب نظاره کنیدو ببینید که چگونه 
برادران شایسته کردار شما به بهشت پرطراوت و پرنعمت خدا| رفتند, و 
ابنجاست که 1 گناهکاران بهشتیان را در قرار گاه خوش و شکوهبارشان 
مي‌بینند و بر آنان-شنلام. من کید آري این است مفهوم آیه مبارکه‌اي که 
مق راید زان به بهشتیان درود مي‌گویند در حالي که خود هنوز وارد 
بهشت نشده, اما در آروزي آنند(2) که با شفاعت پیامبر پا امام راستین 
وارد بهشت گردند. 

دو ادافه زوانت مه افزایت آنگام. این گناهکاران به سرنوشت دهشتناك و 
شرایط هولناك دوزخیان مي‌نگرند و مي‌گویند: پروردگارا ما را با گروه 
ستمکاران قرار مده. 

سیس پیامبران و جانشیان آنان که بر «اعراف» ایستاده‌اند, رو به سوي 
دوزخیان مي‌کنند و به منظور نکوهش آنان مي‌گویند: دیدید سرانجام نه ال 
و تبار و دار و دسته شما به کار تان امد و نه ان همه سركشي و حق 
ستيزي سودتان بخشید؟! شما بودید که محرومان را تحقیر مي‌نمودید و 
زرف و برق زندگي و امکانات گسترده و قدرت و هیبت انحصاري خویش 


رابه رخ آنان مي کشيدید, دیدید که سرانجام شما بازنده 
1 تفسیر عياشي, ج 2 ص 198. 
2 - آیه 46. 
تفسیر مردان (461) 
بودید و درستکاران برنده؟! 
و پس از این مرحله است که رو به همراهان خویش نموده و مي‌گویند: 
اينك به خواست خدا و به اذن او شما نیز به سوي بهشت گام سپارید که 
پس پس از لطف و بخشایش خدا, نه بیم و همراسي خواهد بود و نه 
اندوهگین ی شد. 
روایت ديگري را در اين مورد آورده‌اند که روایت ت گذشته را تایید مي‌کند و 
کنر تقسیم ک ۵3 بهشست و دوزخ ار 3 علب]ا غلیهالسلام زار 
الا وال و1 
و نیز 4 که پیامبر زاف به امیرمومنان علیه السلام فرمود: علي 
جان! گويي شما را در روز رستاخیز مي‌نگرم که عصايي در دست‌داري و 
مردمي را 94 لو مر بهشت راه مي‌نمايي و مردمي را به سوي دوزخ 
مي‌راني: پا علی کانن يك یوم القیامة و ید ك عصا عوسح ۵ تسشوق 
وتا الی لح 5 آخرین الي الثار.(2) 
نی ای «اصتع بن. تباته» آورده‌اند که گفت: در محضر امیرمومنان 
علیه السلام نشسته بودم که «آبن کو|» شرفیاب شد و از تفسیر این آیه 
شریفه پرسید(3) که آن حضرت فرمود: 
وبْحَك یابن الکو ء یخن تَقف یوم ۱ القباشة ین الَحتّة الثار, و 
عرفناخ بسیماه أوحَلناه الْجلَة و من ابْعصْنا عرفناخ بسیماه قاوحلناه ال النار. 
(4) 
واي بر تو اي پسر «کوّاء», ما هستیم که در روز رستاخیز میان بهشت و 
دوزخ قرار مي‌گيريم. و انگاه همه كساني را که در زندگي خویش ما و 
اهداف بلند و توحيدي ما را ياري رسانده‌اند مي‌شناسيم, و با شناخت 
چهره‌هایشان 1 را به سوي بهشت راه مي‌نمایيم و به اذن خدا| وارد 
بهشت مي‌ساززبم, و نیز کینه توزانِ بر ضد خود را نیز با چهره‌هایشان 
مي‌شناسیم وپآنان را به سوي دوزخ مي‌بريم. 

تون کار بسیماهم 
1 لا ج 4 ص 414. 
2 تفسیر تبیان: طوسي, ۳ 4 ص‌ 14 
3 آیه 46. 
4 - شواهد التنزیل, ج 1 ص 198. 
(462) آباث‌الرژجال في افو آن 


و -9 یلزنا 


مرداني که بر گذرگاه بلند «اعراف» هستند بهشتیان را در سيماي 
فرمانبرداران خدا مي‌شناسند و دوزخیان را در چهره زشت کرداران و نا 
فرمانان. : 1 

وَنادق| اصَحابِ الْحَتَة آن سلاه 28 لَمْ یدخْلوها وَهَم یَطمَعّون. 

مرداني که بر بلنداي رای هستند به بهشتیان ندا مي‌دهند که: سلام 
بر شما! و بدین سان به انان شوش امد و کیربت امی کویند و به 
نعمت گراني که خدا به آنان ارزاني داشته است شادماني مي‌کنند. 

به باور گروهي از جمله «ابن عبّاس» و... هنگامي آنان اين تبريك و خوش 
آهد ای کوتند که خود هنوز وارد بهشت تشده‌اند اقا بر آن: امید. هستند 
که در پرتو مهر و بخشایش خدا به آنجا در آیند. و به باور «حسن» و 
«جبائي» ۱ امید, 7 آرزوها و امي‌دهاي بر آورده: است درست.بستان 


و الذي أَطتغ آن کف لس خطریی ۰ 10 
0 و تلا و زو ۱۲ 
0 


1 -ستورة شغراغ ابه 82 

تفسیر مردان (463) ۱ ۱ 

و اذا ضرقت ابَصارهم تلفآء آصحاب الثار قالوا نا لا تجعلنا مع 
َو الظالمین 

و هنگامي که چشمشان به دوزخیان مي‌افتد . مي‌گویند :پروردگارا ما 
رانا میتی ان فا میم ۳۸۱ اعفات) 

شن[ آیه از تفسیر نمونه 

»2 تلفاء » دراصل - به گفته بعضي از مفسران و اهل ادب - مصدر است و 
بصعت معا یلم مت اند ول دا مه معتن طظرف: هکان:به کان زفته:جعنی 
مکان مقابله و جهت روبه‌رو . . قابل توجچه این که درباره مشاهده دوزخیان در 
آیه فوق , تعبیر به « أذا صرق أ رهم » شده است , يعني هنگامي که 
چشم آن‌ها به‌سوي دوصضتان بر درد اند هی نود این درحقیقت اشاره به 
آن است که آن‌ها از مشاهده دوزخیان تنفر دارند . گوبا نگاهشان به آن‌ها 
نتز ابا اکر اف اعبار است.. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«تلقاء»: رو به رو. 

«ابصار»: دیدگان. اين واژه مفردش «بضر» مي‌باشد که گاه به 
مفهوم «بینش» نیز به کار مي‌رود. 

اد چنین دریافت مي‌گردد که نگاه آنان به سوي دوزخیان از روي دوسني 
و تمایل بیست, بلکه نگاه به سوي دشمن است؛ به همین دلیل مي‌فرماید: 
و اذا ضرقث... هنگامي که چشمانشان به سوي دوزخیان گردانده‌شود... 


(464) آیاث الٌجال في‌الَفْرآن ۱ ۱ 
نادي ] آضصَحاتٌ غراف رجالاً يَعَرفَوتَهْمْ بسيماهَمٌ قالوا ما آغني عَنْکَمٌ 
جَمْعکمْ و ما کم تستکیروت 

و اسان اعراف؛ مرداني (از دوزخیان را( که از _ سانشان آن ها را 
مف‌تتباشتد #ضدا سوت تنق وهی کویتد »یدید که کرداوزی ,شا زر از.هال 
و ثروت و زن و فرزند ) و تکبرهاي شما به حالتان سودي نداد؟ (48 
/اعراف), ۳ ۳ ع‌ ۵ حم ی و 
آهواآلاآء الدین أَقسَمَئُم لابَنالَهْم اللهْ برخمة اوخْلُوا الْجَتَة لاحوف علیْکَمْ و 
2 2 ۳ 

را ان ها هی مس 
یاد کردید رحمت خدا هرگز شامل حالشان نخواهد شد ( ولي به خاطر 
ایمان و بعضي اعمال خیرشان . خداوند ان‌ها را مشمول رحمت خود 
ساخت. هم‌اکنون به آن‌ها گفته مي‌شود: ) داخل بهشت شوید که نه ترسي 
شرح ایه از تفسیر نمونه 


اصحاب اعراف چه كکساني هستند؟ 


« آغُراف » در اصل به معني زمين‌هاي برجسته است و با قرائني که در 
آیات فوق و احادیت پیشوایان اسلام آمده 1 روشن مي‌ شود که مکان خاصي 
است میان دو قطب سعادت و شقاوت يعني بهشت و دوزخ که همچون 
حجابي میان این‌دو کشیده شده و پا همچون زمین مرتفعي در میان این‌دو 
فاصله گردیده است , به طوري که آن‌ها که روي آن قرار دارند , مشرف 
بر بهشت و دوزخند و هردو گروه را مشاهده مي‌کنند و از چهره‌هاي تاريك 
و روشن آن‌ها مي‌توانند آن‌ها را بشناسند ۰ اکنون ببینیم چه كساني‌بر 
اعراف قرار دارند و اصحاب اعراف خه. کساتی. هستتند ۶ بپررسي. آیانت 
چهارگانه فوق نشان مي‌دهد که دو گونه صفات مختلف و متضاد براي این 
اشخاص ذکر شده است ؛ در آیه 6 و 47 افرادي که #۳ قرار دارند 
, چنین معرفي شده‌اند که آرزو دارند ورد بهشت شون ولي موانعي آن‌ها 
را جلوگيري کرده است , به هنگامي که.نگام به بهشتبان. می کنند « بر آن‌ها 
درود مي‌فرستند و مي‌خواهند با آن‌ها باشند , اما هنوز 
تفسیر مردان (465) ۱ 
نمي‌توانند و به هنگامي که نظر به دوزخیان مي‌افکنند , از سرنوشت آن‌ها 
وحشت نموده و به خدا پناه مي‌برند . ولي از آیه 48 و 49 استفاده 
مي‌شود که آن‌ها افرادي بانفوز و صاحب‌قدرتند . دوزخیان را مواخذه و 
سرزنش مي‌کنند و به واماندگان در اعراف کمك مي‌نمایند که از آن 
بگذرند و به سرمنزل سعادت برسند . رواياتير که در زمینه اعراف و 
اصحاب اعراف نقل شده . نیز ترسيمي از دو گروه متضاد مي‌کند _ 
بسياري از ز روایات که از ائمه اهل بیت علیهم‌السلام, نقل شدم مي‌خوانيم : 
« تن الاأفرافت اعراف: ما هستیم. :(1). یا « آل کید هم ارف 
خاندان پیامبر صلي‌الله‌علیه و آله اعرافند »(2) و مانند ۳ 99 , در 
بعضي دیگر از روایات مي‌خوانيم : « هم ارم الق عَلي اللّه تبارك 
وتعالي: آن‌ها گرامي‌ترین مزع دا پیشگاه خدا هستند » (3) و پا ‌» هم 
الشهداء عَلي‌الثاس وَالثبیونٌ سردا نوم آن‌ها گواهان برمردمند و پیامبران, 
گواهان آن‌هاهستند ۳ )4( و روایات دیگر که حکایت دارد آن‌ها پیامبران و 
امامان و صلحاء و بزرگانند. ولي دسته ديگري از روایات مي‌گوید : آن‌ها 
واماندگاني هستند که بدي‌ها و نيکي‌هایشان مساوي بوده‌است يا گنهکاراني 
هستند که اعمال نيكي نیز داشته‌اند , مانند حديثي که از امام صادق 
علیه‌السلام نقل شده که فرمود : « هم قَوْم استَوث حسنائهم ع شینائهم 
ان هم التاز قبذئویهق و ان الم ال قیرخعته : آن‌ها گروهي 
هستند که حسنات و سیئاتشان مساوي است , اگر خداوند آن‌ها را به دوزج 


بفرستد , به خاطر گناهانشان است و اگر به بهشت بفرستد , به برکت 
رحمت او است » .(5) 
روایات متعدد ديگري در تفاسیر اهل تسنن از « حذیفه » و « عبدالله بن 
عباس » و « سعید بن جبیر » و امثال آن‌ها به همین مضمون نقل شده 
است .(6) در همین تفاسیر نیز مداركي بر این‌که اهل اعراف , صلحاء و 
فقهاء و علماء و یا فرشتگان هستند , دیده مي‌شود . گرچه ظاهر آیات و 
ظاهر این روایات در ابتدا متضاد به‌نظر مي‌رسند و شاید 
1 و 2 و 3- « تفسیر برهان » , جلد 2 , صفحه 17 و 18 و 19 . 
1- « نور الثقلیتن », جلد 2, صفه 33 و 34 . 
2 « تفسیر برهان » , جلد 2, صفحه 17 . 
3- « تفسیر طبري » » جلد 7 , صفحه 137 ها 
(466) آیاث الجال في‌الْوآن 

همین‌امر سبب شده است که مفسران در این‌باره اظهار نظرهاي متفاوت 
و گوناگون کنند, اما بادقت روشن مي‌شود که نه در میان آپات و به در 
میان روایات , تضادي وجود ندارد , بلکه همه يك واقعیت را تعقیب 
مي‌کنند. توضیح این که: همان‌طورکه گفتیم: از مجموع آیات‌و روایات چنین 
استفاده مي‌ شود که اعراف؛ گذر گاه سخت و صعب العبوري بر سرراه 
بهشت سعادت جاویدان است , طبيعي است که افراد نیرومند و قوي بعني 
صالحان و پاکان باسرعت از این گذرگاه عبور مي کنند , اما افرادي که 
خوبي و بدي را به‌هم آمیختند , در این مسیر وامي‌مانند . همچنین طبيعي 
است که سرپرستان جمعیت و پیشوایان قوم در گذرگاه‌هاي سخت همانند 
فرماندهاني که در این گونه فواند کی ای یی رای رو توا که 
سپاهیان بگذرند , در آن‌جا توقف مي‌کنند تا به كمك ضعفاي مقمنان 
تشتایتد.و آن‌ها که شایستی: نخات را دارنند : ۳ پرتو امدادشان رهايي 
يابند . بنابراین در اعراف , دو گروه وجود دارند , ضعیفان و آلودگاني که در 
رحمتند و پیشوایان بزرگي که در همه حال یار و یاور ضعیفانند , بنابراین 
قسمت اول آیات و روایات اشاره به گروه نخستین يعني ضعفا است و 
قسمت دوم اشاره به گروه دوم يعني بزرگان و انبیاء و امامان و صلحاء. 
در بعضي از روایات نیز شاهد این جمع به خوبي دیده مي‌ شود 1 مانند 
روايتي که در « تفسپر علي , ۳ » از امام صادق علیه السلام نقل 
شده که فرمود : « لاف کنبان ۳ سشَ الحنّة و الثار و الرْجال الأئمَهُ یَقَفُون 
علین الاغراف مغ تیم ععو سم المرمتون الي العتة بلا حسات. 
اعراف . تيه‌اي است بان بهشت و دوزخ و امامان ۳ اس هشن که 
براعراف درکنار شیعیان (گنهکارشان) قرارمي‌گیرند , درحال که فضنان ( 
خالص ) بدون نیاز به حساب در بهشت جاي گرفته‌اند ی . بعد مي‌افزاید 
: « امامان و پیشوایان در این موقع به پیروان گناهکار خود 0 : خوب 


نگاه کنید , برادران باایمان خود را چگونه بدون حساب به بهشت, ِِ 
و باین همان است که خداوند مي‌گوید : "سَلامٌ علیکم لم پوخْلوها و 
َطعَ ون " ) يعني آن‌ها به بهشتیان درود مي‌فرستند_ درحاليکه ِِ 
هنوز وارد بهشت نشده‌اند و آرزو دارند ) 7 سین یف آن‌ ها حعته می نون 
دشمنان حق را بنگریدکه چگونه درآتشند و این همان است که خداوند 
مي‌فرماید :." و اذا صرفقت أبصارهم لقاع اشحای الثار قالوا نا لاتَجعلنا 
مَع الْمَوّم الظالمین " بعدبه دوزخیان 
تفسیر مردان (467) 
مب کونند : این‌ها ) پیروان و شيعياني که آلوده گناهاني بوده‌اند [ همان‌ها 
هستندکه شما مي‌گفتیدر هرگز مشمول رحمت‌الهي نخواهندشد ) ی 
رحمت الهي شامل حال آن‌ها شده ) و به اين دسته از گنهکاران ( که بر 
و ۱ اپ 
پیشوایان دستورداده مي‌شودکه به‌سوي بهشت‌بروید نه‌ترسي‌دارید و نه 
غمي » .(1) شبیه همین مضمون در تفاسیر اهل تسنن از « حذیفه » از 
پیامیر. ضلی الله‌علبه‌واله تقل: شده: انشت::(2) بار دیگر تکرار مي‌کنيم که 
سخن درباره جزئیات رستاخیز و خصوصیات زندگي در جهان دیگر درست 
به اين مي‌ماند که ما از دور شبحي ببینیم و آن را توصیف کنیم , درحالي‌که 
آن شبح با زندگي ما تفاوت بسياري دارد و ما تنها با الفاظ محدود و 
نارساي خود مي‌توانيم اشاره كوتاهي به آن کنیم . نکته قابل توجه این‌که 
ند کون در جهان زبکن بر اساس الگوهايي است که از این جهان گرفته 
مي‌شود , در مورد اعراف نیز همین گونه است زیرا در این دنیا مردم سه 
گروهند : مقمنان راستین که در پرتو ایمان به اراهتشن کامل رسیده‌اند , 
زیرا در این دنیا مردم سه گروهنر , مقمنان راستین که در پرتو ایمان . به 
آرامش کامل رسیده‌اند و از هیچ گونه مجاهدتي دریغ ندارند و معاندان و 
دشمنان لجوج حق که به هیچ وسیله به راه نمي‌آیند و گروه سومي که در 
گذر گاه صعب‌العبوري میان این دو گروه قرار گرفته‌اند و بیشتر توجه 
رهبران راستین و پیشوایان حق نیز به آن‌ها است که در کنارشان بمانند و 
دستشان را بگیرند و از مرحله اعراف‌مانند نجاتشان دهند تا درصف 
بو تان حقیقی: فرارگترنه و از این‌جا نیز روشن مي‌شود که دخالت انبیاء و 
امامان در وضع این گروه در قیامت همانند دخالتشان در زمینه رهبري در 
این دنبا هیچ گونه منافاتي با قدرت مطلقه پروردگار و حاکمیت‌او برهمه جچیز 
ندارد, بلکه هرچه آن‌ها مي‌کنند , به اذن و فرمان او است . 
1- « تفسیر برهان » , جلد 2 , صفحه 19 و 20 . 
2- « تفسیر طبري » , لد 8 , صفحه 142 و 143 
(468) آیاث‌الزژجال في‌الْفرآن 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«آغراف»: قله‌هاي سر به آسمان ساییده و جاهاي بلند. 
«سیما»: نشانه, علامت. 
«نداء»: آواز بانفگ, صداي بلند و کشیده. 


ن روت و قدرت افسانه‌اي چه شد؟ 


در ادامه سخن از مرداني که بر فراز «اعراف» هستند, به ترسیم گفتار 
آنانٍ با دوزخیان پرداخته و ی و نادي أَصحاثٌٍ الأغراف رجا 
بغر قوتَقه تهَمْ بسیماهمْ و كساني کت فر قوان اغزاف. هستند به و خانی. که 
0 ۷ به نشان چهره‌هایشان مي‌شناسند. ندا مي‌دهند و 
مي‌گویند ... 
به باور «ابن عباس» منظور از این شناخت و كساني که ندا داده مي‌شوند 
رهبران و سردمداران شرك گرایان و ستمکارانند که اهل «اعراف» آنان 
را به نام و نشان مي‌شناسند, اما به باور «جبائي» آنان را به خاطر 
تا نه‌هایی حون روسیاضی: و کیسودن .ختشفها و اسیت: دید کی تس زبس 
و متلاشي شدن اندامهایشان بر آثر فشار عذاب. مي‌شناسند. 
و پاره‌اي نیز بر آنند که آنان را با همان چهره‌هايي که در دنیا 
دیدواند مي‌بینند مي‌شنا سند. 
قالوا ما آني عَلکَم جْعْکَم و ما کم تشتکیژون. 
نف آنان ی و بند" دیدید که نه تروت اندوزي و گردآوري یار و یاور و 
سازماندهي امکانات و نیروهایتان برایتان سودي بخشید و نه حق ستيزي و 
سركشي وتکبر ورزیدنتان از پذیریش حق و عدالت و پرستش و بندگي 
خدا؟! ما خیر خواهانه شما را اندرز دادیم اما شما در انديشه انحصار 
قدرت و گردآوري ثروت بودید و به سخنان ما بها نمي‌دادید. اینك 
بگویید که آن ثروتهاي افسانه‌اي چه شد؟! 
آن اقتدار بوشالي کجا رفت؟ 
و آن حق ستيزي به کجا انجامید؟ 
به باور «جبّائي» منظور این است که آن نيرويي که شما در مبارزه با 
پیامبران و در مخالفت‌باپیام‌حق‌وعدالت به‌آن‌می‌نازیدیدکجارفت؟و 
چگونه‌برایتان‌سودي‌نبخشید؟ 
تفسیر مردان (469) 
«حوف»: ترس و انتظار رویداد ناگوار و هراس انگیز. 
و با اشاره به ایمان آوردگان, به همان ,دوزخیان تبیره بخت مي‌گویند: 
آه وّلاء الذیه افشمتم لا تساافم اللَة برَحمة 
آیا اینان هستندکه شما سوگند یاد مي‌کردید که رحمت و بخشایش خدا به 
آنان نخواهد رسید و به بهشت خدا در نخواهند آمد؟! دیدید که سخن 7 
چيزي جز دروغ نبود؟! 
۰ رو به كساني مي‌کنند که در دنا مورد سرزنش دوزخیان بودند, و 


دح وا الْجَتَء لاخوف عَلَیْکَمْ ولا ثم تخْرَئون. 
در پرتو مهر خدا و لطف او در اوج شادکامي وارد بهشت گردید که از این 
پس نه بیم و هراسي خواهید داشت و نه اندوهي به سراغتان خواهد امد. و 
بدین‌سان دوزخياني را نکوهش مي‌کنند. که هماره در زندگي ننگبارشان 
مومنان محروم را سرزنش مي‌کردند و سوگند باد مي‌نمودند که 
اینان دربار گاه خدا| حرمت و مقامي ندارند. 
1 به باور برخي این سخن از همان كکساني است که بر فراز «اعراف» 
قرار دارند. 
2ب اضا با وز تخیر از افزند کار تین آنبخت: 
3 از دیدگاه پاره‌اي, گفتار فرشتگان است. 
4 و به باور ما سخن پیامبران و جانشینان آنان مي‌باشد, که در روایت 
رسیده از حضرت صادق علیه السلام از نظگر شما گذشت. 
(470) آیاث‌الرجال في‌الْفْرآن 
ورنادي أَضَحاتٌ الثار آصَحابِ الحتّة ره فیضُوا عَلیْنا من‌الماء و ه ما ررکم 
اه قالو]ا ان اللة جت تهماعاتی الکافریت 

و دوزخیان. بهشتیان را صدا مي‌زنند که (محبت کنید) و مقداري 
ابا ار آربه دا به شما روزي داده : به ما ببخشید , آن‌ها ( در 
پاسخ ) مي‌گویند : خداوند اين‌ها را بر کافران تحریم کرده 
است.(50 / اعراف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


قرآن گفتگوي دوزخیان با بهشتیان را با جمله « نادي » که معمولاً براي 
سخن گفتن از دور است , آورده و اين نشان مي‌دهد که در میان این دو 
گروه , فاصله بسیار زيادي است و البته اين موضوع هیچ بعید نیست که 
حتي تا میلیون‌ها فرسنگ فاصله , سخن یکدیگر را بشنوند و حتي یکدیگر را 
در پاره‌اي از اوقات ببینند و اگر این موضوع در گذشته ممکن بود براي 
بعضي مشكلي ایجاد کند , در عصر و زمان ما که انتقال صداها و تصویرها 
از فاصله‌هاي بسیاردور در همین جهان حل شده است , جاي تعجب نخواهد 
بود . نخستین تقاضاي دوزخیان در آبه فوق همان آب ذکر شده و این 
طبيعي است که شخصي که در آتش مي‌سوزد , قبل از هرچیز آب مي‌طلبد 
تا عطش سوزان خود را تسکین بخشد . جمله « ما رَرَقَكُم اللَهْ » ( از 
آن‌چه‌خد | به شما روزي داده ) که تعبيري است سربسته و توام با يك نوع 
ابهام 1 تشن مي‌دهد که حتي دوزخیان نمي‌توانند از ماهیت و انواع 
هام ی ام ون ان عضو اس ار جات کم ود 
: در بهشت نعمت‌هايي است که هیچ چشمي ندیده و هیچ گوشي نشنیدم و 
به‌فکر هیچ انساني بکذشه‌است: کاما تطنستم می کته ,.جمله ها الاه 
خعمهما علی الکافریت» ( خداوند آن‌ها زا بر کافران خرام کزدم ام اشارم 
به این است که بهشتیان مضايقه‌اي از بخشیدن این نعمت‌ها ندارند زیرا 
یر اد نها کممي‌شود و ته.در درون سنه: کیته‌ای تسنیت نه. کفبی 
دارند حتي نسبت به دشمنانشان , ولي وضع 
تفسیر مردان (471) 
دوزخیان آن‌چنان است که نمي‌توانند از نعمت‌هاي بهشتي بهره کیر نز این 
تحریم در حقیقت يك نوع « تحریم تكويني » است. همانند محرومیت 
بسياري‌از بیماران‌از غذاهاي لذیذ و رنگارنگ. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
«افاصه»: فروریختن آب از بلندي. 


تقاضاي عاجزانه دوزخیان 


در اینر آیه شریفه آفریدگار هستي سخن دوزخیان و تقاضاي عاجزانه این 


تهج ,۱ ۳ ۱ ِ سر 0 ِ و ۰12 سب 11 س‌ 
5 ۳ اصَحاب الثار اصحابٍ 2 ان افیض وا علینا من الماء او مما 


به باور «سشدي» و «آبن زید» منظور این است که دوزخياني که در آننتن 
گرفتارند, به 2۳ ندا مي‌دهند که: شما را به خدا مقداري آب براي ما 
فروریزید تا عطش شدید خود را فرونشانیم و یا سوزانندگي و حرارت این 
آتش شعله‌ور را اندكکي کاهش دهیم؛ و نیز از آن همه نعمت و روزيهاي 
گوناگوني که خدا , به شما ارزاني داشته است. بزر گمنشي نمایید و به ما 
هم بدهید. 

ق الوا ان ال حَلَمَهّما عَلّي الکافرین. 

بهشتیان, در پاسخ آنان مي‌گویند: خدا اين نعمتهاي رنگارنگ را بر کفر 
کراات ها المان سرام زره انست. 

برخي این پرسش را طرح کرده‌اند که: بنا بر برخي روایات, بهشتیان در 
آسمانها هستند و دوزخیان در زمین» یا این وصف چگونه با هم به 
گفتگو می‌پردازند؟ 

تعاس اب اسص کها کم رات ینت شم رسای نم 
ممکن است خداي توانا به آنان قدرتي ببخشد که صداي یکدیگر را از هر 
فاصله‌اي بشنوند. و یا موانع رسیدن صا را بي‌اثر سازد و از 
مان بردارد. 

(472) آیاث‌الرجال في‌الْفْرّآن 

آلذین الَحذوا ديتق لقوا و لعبا و ع هم تم الحیوة الیا قالبَوم تكسيهْم کما 
تسوا لقآء بومهم #۶ 7 یِجَحَدُونَ 

همان‌ها که دین و آیین خود را قزر گرم و تایه حرفتقه 9و تا کی اقا آن‌ها 
را مغرور ساخت , امروز ما آن‌ها را فراموش مي‌کنيم , چون لقاي چنین 
روزي را فراموش کردند و آیات ما را انکار نمودند.(51 / اعراف) 

بديهي وت نون از « نسیان و فراموشي » که در این‌جا به خدا نسبت 
داده شده , این است که با آن‌ها آن‌چنان رفتار مي‌کند که شخص 
فراموشکار رفتار مي‌نماید , ۹ مثل این که انسان به دوست 
فراموشکارش مي‌گوید : « حالا که تو ما را فراموش کردي ؛ ما هم تو توح 
فراموش خواهیم کرد » , يعني با تو رفتار فراموش‌کارانه مي‌کنيم . 


است که انسان مسائل سرنوشت‌سازخودرا جدي‌نگیرد و باان‌هابه‌عنوان 
يك‌سرگرمي و بازیچه رفتار کند. این موضوع سرانجام به کفر مطلق و 
انکار همه حقایق منتهي مي‌شود . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«لَهّو»: سرگرمي نادرستي که انسان را به فراموش افکند و اندوه را 
از یاد ببرد. 

«لعب»: بازي. 

«نسیان»: زدوده شدن چيزي از خاطره پا فراموش کردن. 

ناه نو اشارم به لین ریت انا ار سشت وهای آن 
مي‌افزاید: ۳ 

آلدیه اتک‌واصفم توا اقا و وی الخیوم از 

همانان که دین و این خود که به رعایت ی و رهنمودهاي آن 
فرمان داده بود, همه را سرگرمي و بازي پنداشتند, و آنچه را خدا| 
رواشناخته بور تحریم کردند و آنچه را تجحریم فرموده بود حلال ساختند, و به 
زر و زور زندگي و ماندگار شدن در این سراي زود گذر فریفته شدند. 
الوم تساهَم کما تسوا لقاء بَوْمهم هذا 

و (473) ۱ 

به باور گروهي از جمله «ابن عباس» منظور این است که: ما امروز آنان 
واجون عدات مت اهر می اریمی ترشت ها یه کم انا ای رو 
سرنوشت را فراموش ساخته و خود را براي این روز آماده نکردند. 

اتا اف ای یی ان ات ما مرو ان ان کش 
تا یف کم کر انش و عذاب به بوته فراموشي سیرده شده است؛ از 
اين رو نه په فریادش پاسخ مي‌دهیم و نه به او رحم مي‌کنيم چرا که آنان 
نیز در زندگي دنیا از تفکر و اندیشه درست در مورد دین و مقررات آن 
سرباز زدند و از فراگرفتن مفاهیم ديني خودداري ورزیدند و با حق ستيزي 
و خود محوري همه چیز را به بوته فراموشي سپردند. 

مضا تا وا بات فا تخت ور 

ای ای ی هر 
مي‌کردند. 

گفتني است که «ما». در هردو مورد «مصدري» است و منظور این است 
که ما با آنان به دو دلیل این گونه رفتار مي‌کنیم و فراموششان مي‌نماييم: 
يكي ؛ بط فرآموشي روز رستاخیز از سوي آنان, و دیگر به خاطر 
در مورد این ایه شریفه ِ بحث است: 


که کیان ان کر نان اش رف نان میت تا هافر رن دیگر 
کار مسسان تا راز آنررابه یز اداه می‌خاند ور وه قتران 
آخر این آیه سخن خداست که از واژه «فَالَوم» آغاز مي‌گردد. 

(474) آیاث الجال في‌الْفوآن 


قوم لوط پایه‌گذار عمل شنیع همجنس‌بازي 


و لوط از قال لِقومهاً آتأئون الْفاشّء ما سَقَکُمْ بها من آحدٍ من 
العا 

ما مت او ماه ای کون وی کیت "ابا کل 
شنيعي انجام مي‌د هید که احدي از جهانیان پیش از شم ] انجام 
نداده است؟ (80 / اعراف) 

شرح آبه از تفسیر نمونه 

اشاره به این که این گناه علاوه بر این که خود يك عمل زشت و فوق‌العاده 
ننگین است , قبل از شما در هیچ قوم و ملتي سابقه نداشته است و این 
زشتير 0 را چند برابر مي‌کند . زیرا پایه غلط و سنت شوم و وسيله‌اي 
براي گناه دیگران در آینده نزديك و دور خواهد بود. از آیه فوق به خوبي 
برمي‌آید که این عمل زشت , از نظر تاريخي به قوم لوط منتهي مي‌شود 
که مردمي بودند ثروتمند و مرقه و شهوتران و هواپرست . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

کب 17 
ومشتق‌نمي‌باشد. 


رای ار تمس تسام در وان ات در انن سره 
رسالت و دعوت اصلاحگرانه لوط(1) و سرنوشت دردناك قوم تبهکار او 
پرداخته و مي‌فرماید: 

لوط آن پیامبر خدا را به یاد آور آنگاه که به قوم خود گفت: شما با انحراف 
اخلاقي و همجنس گرايي خود, به گناهي بس زرشت و ظالمانه دست 
مي‌بازید؛ به گناهي که پیش از شما كسي بدان دست نیازیده است. 

به باور برخي از جمله «عمرو بن دینار» پیش از قوم لوط, 
كکسي به این گناه زشست دست نیازیده بود. 

و «حسَن» در مورد انحراف جنسي آنان مي‌گوید: آنان نخست با بیگانه و 
مي‌شدند. اما اين زشت كکرداري به تتدریج گسترش یافت. 

1 لوط برادر زاده ابراهیم يا طبق دیدگاه ديگري خاله‌زاده اوست. 

تفسیر مردان (475) .۰« هِ 

لحم لتائون الجال شَهوة من ون الّسآء بل آئنم قفوم 
مُسرفون 

ایا شما از روي شهوت به سراغ مردان مي‌روید. نه زنان؟ شما جمعیت 
تجاوزكاري هستید. 

(81 /اعراف) 

شرح ره از تفسیر نمو ۴ 

حه اسرانی از این ۹ که مر نم ایو سل وا که اس 
فزق آست وخداويق آن وا به طور غريزي در هرانساني قرار داده . رها 
کنند و سراغ « جنس موافق » بروند , كاري که اصولاً برخلاف فطرت و 
ساختمان طبيعي جسم و روج انسان و غریزه تحریف نایافته او است و 
نتیجه‌اش عقیم ماندن هدف آمیزش جنسي است و به تعبیر دیگر ۳9 
انرش يك اشباع کاذب جنسي و از بین بردن هدف اصلي يعني ادامه نسل 
بشر مي‌باشد و در پایان آیه به عنوان تأکید مي‌گوید : « شم حمعیت 
اسراف کارید > يعني از حد ود الهي قدم بیرون گذارده و در سنگلاخ 
انحراف و تجاوز از مرز فطرت سرگردان شده‌اید . ممکن است این جمله 
اشاره به آن باشد که ان‌ها نه تنها در مورد غریزه جنسي راه اسراف 
را مي‌پیمودند , بلکه در همه چیز و همه کار گرفتار چنین 
انحراف و زياده‌روي بودند. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«سَهْوّت»: كکاري که براي انسان لذت بخش و دوست داشتضي 


است و در نعاد او ریش-ه دارد. 

«اسراف»: گزافكاري و گذشتن از مرز به سوي گناه و تبهكاري. 

و بر آنان باران نکوهش را باراند که: 5 
شما از روي شهوت به سراغ مردان مي‌روید و از ازدواج بازنان که خدا آن 
را مقژر فرموده است خود داري مي‌کنيد. این کار شما نه تنها بر خلاف 
نظام خلقت است., بلکه مردمي تجاوزکار و بیداد پيشه و اسرافکارید و با 
این زشتكاري همه پلیدیها و تباهیها را در خود گرد آورده‌اید. 
(476) ایاث‌الرّجال في‌القرژان . . ر _ ی 
و ما کان جَواب قویها الا ان فالوا احرِجُوهمٌ من قَرَیتِکَمْ اْهْمْ اناسن 
یتَطَهْرّونَ ۱ ِ 
ولي پاسخ قومش چيزي جز این نبود که گفتند : اين‌ها را ازشهر و ابادي 
خود بیرون کنید که این‌ها افراد متظاهري هستند. (82 / اعراف) 

شرح آیه از نفسیر نمونه 0 

این جاي تعجب نیست که يك جمعیت الوده و گناهکار , افراد پاکدامن را به 
جرم پاكدامني از خود برانند , آن‌ها چنین افرادي را مزاحم شهوات خویش 
مها هت و فا رشن تاه سر نها وعاه 
ضعف و عیب بود . 

شرع آیه از تفسیرمَجمع بان 

کش اند مورد بجت واکنش زشت و ظالمانه آنان در برابر این دعوت اصلاحي 
و انساني و آسماني آمده است ِ ِِ 

ما کان جواب قَوّمه الا آن قالوا آَحُرجُوهم من نکم 

تما باس آن.جامعه ذدشت. کردان درد 7 دعوت ای رنه ار اه 
بزرگ این بود که گفتند: او و رهروان راه آسماني اش را از شهر بیرون 
برانید و بدین‌سان خيرخواهي و دلسوزي آن اصلاحگر ترار ی را با سبك 
مغزي و بي‌خردي پاسخ دادند. 

منظور از واژه «قریه» در 1 شریفه «شهر» است؛, چنانکه «ابوغمر» 
مي‌گفت ما رایْث قَرَوییّن افْضح من الحسَن البصّري والْحَجٌاج. هیچ يك از 
شهرنشینان را گوپاتر و سخنورتر از حسن بصري و حجاج ندیدم. 

ام م آن اس یتَطَّرُونَّ. 

چرا که اینان مردمي هستند که پاكي مي‌ورزند و از شیوه زشت ما دوري 
مي‌جویند. 7 

جدبافد که تاداس ان مور بات که ار کار ای 
کار درست و این شیوه شایسته لوط و رهروان راه آسماني اش را که در 
حقیقت کاري خدا| پسندانه بود بز آنان عیب مي‌گرفتند قدیی آن بودند که به 
کتفر‌پاکی: آنان با از خانه‌بو کاشانه خویسش برانید. آطا او برخی منظوز. 
آنان این بود که لوط و همراهان راه توحیدیش» شود را از راه و 


رسم شما تبهکاران پاك مي‌شمارند. 

تفسیر مردان (477) 

قانجَیْناه و اهله الا ارات کاتث من الغایرین 

( چون کار به‌این‌جا رسید ) ما او و خاندانش را رهايي بخشیدیم جز 
همسرش که با بازماندگان ( در شهر ) بود. (83 / اعراف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه ‏ 

« غابر » به كسي مي‌گویند که همراهانش بروند و او باقي بماند ,. 
همان‌طور که خانواده لوط با او رفتند و تنها همسر او در شهر باقي ماند و 
به سرنوشت گنهکاران گرفتار شد . از آیه 10 سوره تحریم اجمالاً استفاده 
مي‌شود که همسر لوط در آغار رن سربه‌راهي بود , سپس راه خیانت 
را پیش گرفت و دشمنان لوط را جرأت بخشید. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«غابر»: بباقي. 

در ادامه داستان درس 9 آن مردم سرکش , به نجات حقگرایان و 
کیفر تبهکاران اشاره مي‌رود. 

در اين مورد مي‌فرماید: 

پس ما لوط و خانواده‌اش را جز همسرش که در شهر باقي ماند و نابود 
شد - همه را نجات بخشیدیم؛ چرا که او به آن پیامبر خدا ایمان نیاورده بود. 
و به باور «حسن» و «فتاده» از کساني بود که ماند و گرفتار عذاب گردید. 

(478) آیاث‌الرجال , في‌الْفرآن 

آمطزنا عَلَیهمْ قطرا قانْظَر کیت کان عافَبَهٌ المجر مین ۲ 

و (سپس چنان) باراني بر آن‌ها | را 
نابود ساخت ). اکنون بنگر سرانجام کار مجرمان به کج] 
کشید. (84 / اعراف) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 


سرنوشت دردناك قوم لوط 


گرچه در آیه فوق نوع اين باران , بیان نشده است , اما از ذکر کلمه « 

مَطرا ند ) باراني [ به‌طور یره روشن مي‌ شود _ که از باران‌هاي 

معمولي نبوده , بلکه باراني از نی نوزم« نان که ذر اند 93 سوره هود 

امده است سپس مي‌گوید: »2 اکنون تماشا کن,؛ ببین سرانجام کار 

مجرمان به کجا کشید » ( قَائظَرٌ کف کان عافبَهٌ الْمْجرمین پن ) . گرچه روي 

سخن در این‌جا ؛ ی ۰ 

ضررهاي گوناگون عمل شنبع « لواط و هم‌جنس‌گرايي » و حکم 1 0 

قوانین اسلام در زستل آپیات سوره هود و حجر بیان شده است . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

و قطن ایهم مقطرا قاْظّر یف کان عافبهُ الَمْجْرمین. 

و بر مرمم آن شهر باراني از سنگ باراندیم. 

در آیه ديگري در اين مورد مي‌فرماید: و آمْطرّنا لها ججارة من سجیل 
مَنصّود(1) 

و بر آنان سنگهايي از گلهاي لایه لایه و سخت باراندیم. , 

و بدین سان باید اندیشید و بادیده خرد نگریست که فرجام شوم گناه و 

گناهکاران چگونه است چگونه آنان به کیفر زشتكاريهاي خویش در این سرا 

گرفتار مي‌گردند و چگونه عذاب سهمگین جهان دیگر را براي 

خویش فراهم مي‌سازند! 

1 - سوره هود, ایه 82 . 

تفسیر مردان (479) 

از حضرت باقر علیه السلام آورده‌اند که لوط حدود سي سال در میان آن 

جامعه گناهکار به سر برد و هماره آنان را به راه درست و پرواي از گناه 

فراخواند. او از آن مردم نبود, بلکه از جاي ديگري براي ارشاد و هدایت 

آنان آمد. اقا آن تیره بختان ته سختان آسمائی واضلاحکرانه آو را شنیدند و 

نه ازاو پيروي نمودند. و نه گامي در راه اصلاح و پاكسازي دورن و برون 

جامعه خویش از گناه برداشتند. 

آنان دچار اشتباهات بزرگي بودند؛ از کارهاي نادرستشان این بود که به 

نظافت و بهداشت بها نمي‌دادند. و خویشتن را از جنابت پاك نمي‌ساختند. 

مردمي بسیار تنگ چشم و بخیل بودند و همین تنگ نظري و بخل, آنان ]هه 

0 ۱ ۱ ۱ و ۱ زا ی 9 ۳ 

جايي رسید که تمایل به جنس مخالف در خود احساس نمي کردند واز 

ازدواج لذّت نمي‌بردند و گرایش به همجنس در میانشان رواج یافت. 


در این مورد افزده‌اند که آنان دن .منطقه‌ای..مبان: قصر. ام شام»ز ند کی 
مي‌کردند و كاروانهايي که از مصر به شام يا از شام به مصر مي‌رفت. , در 
شهر آنان فرود مي‌آمد, و هماره میهمانان و مسافران بسياري بر آنان وارد 
مي‌شد. و از آنجايي که مردمي تنگ نظر و از میهمان گریزان بودند, بر آن 
شدند که بلايي عبرت آموز برسر میهمانان آوردند تا دیگر هرگز میهمان 
من و بيگانه‌اي در شهرشان فرود نیاید. با آلوده شدن به این گناه 
زشت. بيماري شوم همجنس خواهي و همجنس گرايي در میانشان ريشه 
دوانید و گسترش یافت و کار به جايي رسید که این آفت, و بيماري به 
ضفرت: عادق: یا اززش:ذر آمد: 

در اين میان لوط مردي سخاوتمند و بلند نظر بود و از میهمانان با کرامت 
و با ادب پذيرايي مي‌کرد و قومش او را از اين کار باز مي‌داشتند و بر او 
خرده مي گرفتند. کار به جايي رسید که به او هشدار دادند که اگر از مهمان 
نوازي دست نکشد, دست تجاوز به سوي میهمانانش گشوده و آنها را رسوا 
خواهند ساخت. آن حضرت به ناگزیر ات ان 
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بر آفدنمممان سا ازانان پوشیده مي‌داشت و مدتي نیز به این صورت 
بود تا خدا تصمیم به کیفر و عذاب آن زشتکاران گرفت؛ از اين رو فرشته 
وحي را به همراه گروهي از فرشتگان به سوي آنان فرستاد. 

آنها بخست بر ابراهیم وارد شدند. او گوساله‌اي سر بریبد و غذايي فراهم 
ساخت اما هنگامي که غذا را پیش روي آنان نهاد, نخوردند او ناراحت و 
ترسان شد, اما آنان. گفیند ند اي ابراهیم, ما غعذا نمي‌خوریم. " چرا که 
فرشته ایم و از سوي پروردگارت به سوي قوم لوط مي‌رويم. 

از آنجا حرکت کردند و به حضرت لوط وارد شدند. اوه انبار .مزر عه‌اشن 
فتقول بوز که میهمانان ادن مرپوسند تما که فشید.و از کجا ی رشتید؟ 
پاسخ دادند: ما مسافریم و امشب را در خانه شما میهمانیم. 

لوط گفت: مردم این شهر زشت کردار و همجنس گرایند و دست تجاوز به 
مال دیگران مي‌گشایند و من نمي‌توانم امنت شما را تضمین کنم. 
گفتند: ما مراقب خود هستیم. 

آن حضرت به ناگزیر به خانه آمد و از همسرش خواهش کرد که ادن 
میهمانان را نهان دارد, و او پذیرفت. اما میان او و مردم شهر نشاني بود 
که روزها با بلند کردن دود از روي بام. آمدن میهمان را به آگاهي 
همشهریان مي‌رساند و شامگاهان با شعله‌ور ساختن آتق: از این رو با 
اينکه با لوط ی آمدن میهمانان را پوشیده دارد و 
امنت آنان را( به خطر نیفکند, , با نمایش نشانه و علامت مورد اشاره, 
جریان را به آگاهي آنان رسانید و جيزي نگذاشته بود که خانه ان پیامبر 
رز به محاصره وان و ان کوردلان باوقاحت باور نکردني هدف 


خیوو را تاه کی دار توا ادا مس ایا تس ارت 
سازد. 
در آين شرایط بحراني بود که فرشته وحي با نواختن بال خود بر چشمان 
آن کصد‌سشوو سای را ان اما کرت مت آنان اند که کفرحدا 
دز شاه انتشت: 
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آنگاه به لوط خاطر نشان ساخت که به همراه خاندانش - جز همسرش ‏ از 
آن شهر بیرون رود 
اوگفت: چگونه با وجود محاصره خانه‌ام مي‌توانم بیرون روم؟ 
فر شته ی ای ار سر و وا فد نان او قرار داد و به او گفت: شما 
از همین راه بروید که هیچ كسي نمي‌تواند شما را برگردانده و یا از رفتن 
باز دارد. 
او وخاندانش از آنجا بیرون رفتند و سپیدم دم نیز از راه رسید. درست در 
آن لحظه بود که جبرئیل بالهاي خویش را گشود و از هر سوي شهر بر آن 
زد و آن را به خواست خدا از چاي برکند و به گونه‌اي بالایرد که صداي 
زوزه سگها و بانگ خروسهاي آن وا اسمانیان: شتیدند و انعان مزا 
وارونه ساخت و از پي آن خداي فرزانه باراني از سنگ بر آن شهر باراند 
که سنگي بزرگ نیز بر سر زن لوط برخورد و او را نابود ساخت. 
گفتني است که به باور برخي شهر بر سر مردم آن وارونه گردید و همه را 
نابود مباخشبانا بر کمنانی که. رون آز‌ننمر بودند از اسمان ستی ساریند. 
«كلبي» آورده است که نخستین كکسي که کار زشت همجنس بازي را در 
قیان: قفوم لوط اتجام:ذاده شیطان؛ نود. آن .فوجود فریکار در تتیمای:جواتی 
زیبا وارد آن شهر شد و آنان را به اين کا ر ناپسند وسوسه وتشویق نمود و 
آنگاه بود که این زشتکاري بندریی در آنجا گسترش پافت به گونه‌اي که 
زمین. از شرارت: و. ژشتکاری. آنان. به. بارگاه خدا شکایت. برد و آمان 
خواست. آیتمان نیز با شنیدن صداي دادخواهي زمین به شکایت 7 
و امان طلبید و از پي آن دو, نب کرت در و آنجا بود که پیام رسید 
که اي آشتمان: اينك ق 0 تبهکاران باراني از شننگ بباران! و به زمین 
فرمان رسید که آنان 7 فروبر؛ و آنها هم فرمان آفریدگار خود را به 
انجام رساندند. 
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و لو هل الفریاً اقلوا و انوا لقتخنا عنم کات من السّماآء و الأرض 5 
لکن کَدبُوا قاحَدْناهمٌ بما کائوا یَسِبُون 1 
و از نفردهین. که در شهرها و آبادي‌ها زندگي دارند , ایمان بیاورند و تقوا 
پیشه کنند, برکات آسمان و زمین را بر آن‌ها مي‌گشاييم ولي ( آن‌ها حقایق 
را گنت کته ماهر نان زاره عفر اعمالسان مضارات گرم 


96(۰/اعراف) ‏ 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


عمران و آبادي در سایه ایمان و تقوا 


« برکات » جمع « برکت » است , این کلمه در اصل به معني ثبات و 
استقرار چيزي است و به هر نعمت و موهبتي که پایدار بماند , اطلاق 
مي‌گردد , در برابر موجودات بي‌برکت که زود فاني و نابود و بي‌اثر 
مي شوند. منظور از « بر » زمین و اسمان , نزول باران و روییدن 
گیاهان است. ایمان و تقوا نه تنها سبب نزول برکات الهي مي‌شود. بلکه 
باعث مي‌گردد که آن‌چه در اختیار انسان قرار گرفته , در مصارف مورد 
نیاز به کار گرفته شود , مثلاً امروز ملاحظه مي‌کنيم قسمت بسیار مهمي 
از نيروهاي انساني و منابع اقتصادي در مسیر « مسابقه تسليحاتي » و 
ساختن سلاح‌هاي نابودکننده صرف مي‌گردد . اين‌ها مواهبي هستند فاقد 
هرگونه برکت , به زودي از میان مي‌روند و نه تنها نتيجه‌اي نخواهند داشت 
, ويراني هم به‌بار مي‌آورند , ولي اگر جوامع انساني ایمان و تقوا داشته 
باشند , این مواهب الهي به شکل ديگري در میان آن‌ها درمي‌آید و طبعا 
آثار ان باقي و برقرار خواهد ماند و مصداق کلمه برکات خواهند بود. در 
آیه فوق کلمه « آجَدّ » که به معني گرفتن است , در مفهوم مجازات و 
نت ی سوت یی ار ی 
را که مي‌خواهند مجازات کنند , نخست قف کی ند و او را / با وسايلي 
مي بندند که هیچ گونه قدرت فرار نداشته باشند سیس او را کیفر 
مي‌د هند. گرچه آند شریفه موردبجت , ناظربه وضع اقوام پیشین است / 
ولي مسلما مفهوم آن يك مفهوم وسیع و عمومي و 

تفسیر مردان (483) 

دايمي است و انحصار به هیچ قوم و ملتي ندارد و اين يك سنت الهي است 
که افراد بي‌ایمان و آلوده و فاسد گرفتار انواع واکنش‌ها در همین زد کی 
دنياي خود خواهند شد , گاهي بلاهاي آسمان و زمین بر سر آن‌ها مي‌بارد و 
گاهي آتش جنگ‌هاي جهاني یا منطقه‌اي , سرمايه‌هاي آن‌ها را در کام خود 
فرومي‌گیرد و گاهي ناامني‌هاي جسماني و رواني آن‌ها را تحت فشار قرار 
هی دهد ۵ ب. تعنیر. گران , این وابسته به « کسب و اکتساب » و اعمالي 
است که خود انسان انجام مي‌دهد , فیض خدا محدود و ممنوع نیست , 
همان‌طور که مجازات او اختصاص به قوم و ملت معيني ندارد . 


جوا وال اقه مان خی ورف خن 


از آن‌چه در بالا گفتیم , پاسخ يك سوال که زیاد در میان جمعي مورد بحث 
و است , روشن مي‌گردد و آن اين‌که اگر ایمان و تقوا , موجب نزول 
انواع برکات الهي‌است و نقطه‌مقابل‌آن باعث سلب برکات‌است, چرا 
مشاهده‌مي کنیم ملت‌هاي بي‌ايماني را که غرق ناز و نعمتند , درحالي که 
جمعي از افراد باایمان به سختي روزگار مي‌گذرانند؟ پاسخ این 
سوال با توجه به دو نکته روشن مي‌گردد ؛ 

1 این که تصور مي‌شود ملت‌هاي فاقدایمان و پرهيزگاري غرق در ناز و 
نعمتند ۰ اشتباه بزرگي است که از اشتباه ديگري يعني ثروت را دلیل بر 
و گرفتن تیم مي‌گیرد. معمولا تست ایران این‌طور فکر 
عوشتختاتن است: + در حالن, که اگر بة درون این کرام تقو کنم. ک 
دردهاي جان‌کاهي که روح و جسم آن‌ها را درهم مي‌کوبد , از نزديك ببینیم 
, قبول خواهیم کرد که بسياري از آن‌ها از بیچاره‌ترین مردم روي زمین 
هستند . بگذریم , از اين‌که همان پیشرفت نسبي , نتیجه به کار بستن 
اصولي همانند کوشش و تلاش و نظم و حس مسوولیت است که در متن 
تعلیمات انبیاء قرار دارد. چند سال قبل این خبر در جراید منتشر شد که در 
ِِِ يعني يكي از ثروتمندان و پیشرفته‌ترین نقاط دنياي مادي , بر اثر 
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وجود آمد , يعني بسياري از مردم به مغازه‌ها حمله بردند و هستي آن‌ها را 
غارت کردند , تا آن‌جا که سه‌هزار نفر از غارتگران به وسیله پلیس 
بازداشت شدند. مسلما تعداد غارتگران واقعي چندین برابر این عدد بوده و 
تنها این عده بودند که نتوانستند به موقع فرار کنند ونیز مسلم است که 
آن‌ها غارتگران حرفه‌اي نبوده‌اند که نفرات خود را براي چنان حمله 
عمومي از قبل. آماده. کرده باشتد . زیرا خادته يك. خادنه. ناکهاني‌بود. 
بنابراین چنین نتيجه‌مي‌گيريم‌که با يك خاموشي برق , ده‌ها هزار نفر از 
مردم يك شهر ثروتمند و به اصطلاح پیشرفته تبدیل به « غارتگر » شدند , 
اين نه تنها دلیل بر انحطاط اخلاقي يك ملت است , بلکه دلیل بر ناامني 
شدید اجتماعي نیز مي‌باشد. خبر ديگري که در جراید بود . این خبر را 
تکمیل کرد و آن این‌که يكي‌از شخصيت‌هاي معروف که درهمین ایام در 
نیویور ك در يکي از هتل‌هاي مشهور چندین ده طبقه‌اي نیویور ك سکونت 
داشت .۰ مي‌گوید : قطع برق , سبب شد که راه رفتن در راهروهاي هتل 
به‌صورت کار خطرناكي درآید , به طوري‌که متصدیان هتل , اجازه 


نمي‌دادند كکسي تنها از راهروها بگذرد و به اتاق خود برسد , مبادا گرفتار 
غارتگران گردد , لذا مسافران را در اكيپ‌هاي ده‌نفري یا تست با ما خوریت 
مسلح به اتاق‌هاي خود مي‌فرستادند , شخص مزبور اضافه مي‌کند که تا 
گرسنگي هیده ان ماو نمی اور رات حاشته است از ایا خویش 
خارج گردد. اما همین خاموشي برق در كشورهاي عقب‌مانده شرقي هرگز 
چنین مشکلاتي را به وجود نمي‌آورده و این نشان مي‌د هد که آن‌ها در عین 
ثروت و پیشرفت صنایع , کمترین امنیت در محیط خودشان ندارند , از 
اين‌گذشته ناظران عيني مي‌گویند : آدم‌كشي در آن محیط‌ها همانند 
نوشیدن يك جرعه آب است به همین نات و مي‌دانيم اگر تمام دنا را 
به كسي بدهند و در چنین شرايطي زندگي کند , از بیچاره‌ترین مردم جهان 
خواهد بود , تازه مشکل امنیت , تنها يكي‌از مشکلات اآن‌ها است , 
نابساماني‌هاي فراوان اجتماعي ديگري دارند که آن‌ها نیز به‌نوبه خود بسیار 
دردناکند , باتوجه به این حقایق , ثروت 
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را نباید با خوشبختي اشتباه کرد . 
2 - اما این‌که گفته مي‌شود ؛ چرا جوامعي که داراي ایمان و پرهی زگاري 
هستند . عقب مانده‌اند , اگر منظور از ایمان و پرهيزگاري تنها ادعاي 
اسلام و ادعاي پاي‌بند بودن به اصول تعلیمات انبیاء بوده باشد , قبول 
داریم چنین افرادي عفقعب مانده‌اند , ولي مي‌دانيم حقیقت ایمان و 
پرهيزگاري چيزي جز نفوذ آن در تمام اعمال و همه شوّون زندگي نیست و 
این امري است که با ادعا تاه نمي‌گردد. با نهایت تأسف امروز اصول 
تعلیمات اسلام و پیامبران خدا در بسياري از جوامع اسلامي , متروك پا 
تیه مترو 1 مانده است و چهره این جوامع چهره مسلمانان راستین 
نیست. اسلام دعوت به پاکي و درستکاري و امانت و تلاش و کوشش 
۳ ب کو آن امانت و تلاش؟ اسلام دعوت به علم و دانش و آگاهي و 
بيداري مي‌کند, کو آن علم و آگاهي سرشار؟ اسلام دعوت به اتحاد و 
فشردگي صفوف و فداكاري مي‌کند , آیا به راستي این اصل ان 
در جوامع اسلامي امروز حعمفرما است و با این حال عقب مانده‌اند؟ 
بنابراین باید اعتراف کرد اسلام چيزي است و ما مسلمانان چیز دیگر . 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
برکات: نعمت‌هايي که در ال فزوني است. 


توسعه رزق و روزي در پرتو ایمان و پرواي از خدا 


در اين آیه شریفه روشن مي‌سازد که سعادت و سازندگي و نعمت و 
فراواني در پرتو ایمان و پرواپيشگي است و عامل تباهي و نابودي 
جامعه‌هاي پیشین؛ , عملکرد زشت و ظالمانه انان بوده است. در این 
مورد مي‌فر فرماید: ۷ 

لو ان هل الفربا امنوا و اتقوا لفتعنا علیَهم برکات من 
السماء وَالأرَض ۲ 

اگر جامعه‌ها ومردم شهرهايي که به کیفر سركشي و حق ستیزیشان به 
بوته هلاکت سیرده شدند. به راستي ایمان مي‌اوردند و با پذیرش 
دعوت‌هاي توحيدي پیامبران, از شرك و گناه دوري مي‌جستند. ما درهاي 
برکات روز افزون و انواع نعمت‌ها را از 

(486) آیاث‌الرزجال في‌القرآن 

آسمان و زمین به وسیله باران هاي مناسب و حیات بخش و رویش گل‌ها و 
گیاهان و باروري درختان و ارزاني داشتن ميوه‌هاي گوناگون بر 
روي آنان مي‌گشوديم. 

آري این يكي از سئت‌هاي خداست؛ همان گونه که نوح آن را به جامعه و 
قوم خویش باز گفت وه آنان وعده داد که اگر به راستي یمان بیاورند, 
به باور تدخی من و از برکات تا ای پذیرفته شدن دعاهاست. همان 
گونه که منظور از برکات زميني برآورده شدن آنيازهاي مردم است. 

و لکَن کذب وا فاحذناهم بما کائوا تکس حون 

اما آنان ۱/9 آسماتی. و. پیافبراندلسوز ,را تکیت کردند و راه 
سركشي و بیداد و پایمال ساختن حقوق مردم را درپیش گرفتند. ما نیز 
آنان را به کیفر نافرماني و گناه و حق ستیزیشان گرفتار ساختیم و 
باران اسعان ه نعمت رات ذفین را از آنتان دریسعغ ذاشتم 

تفسیر مرداپٍ (487) و :۱ 

افامن أَهْل القرباً آن با تَیهه تفه بات بان و هم انفون 

۳ که ع ما شبانه به سراغ آن‌ها بیاید در 
حالي که درخواب باشند؟ (97 / اعراف) 

آو آمن آهل القرباً آن ینم بأسْنا صقی هد القیون 

آیااهل آبادي‌ها ا زاین ایمنند که غذاب ها روز به‌سراغشان بیاید در حالي که 
سرگرم بازي هستنده ۶ (98/ اعراف , 

َفامئوا مک ال قلابا مد ۳ الله الا عم الخاسژون 

آیاآن‌هااز مكرالهي غافلندد رحالي که از مکر (و مجازات) خدا جززیان کاران 


9 , اعراف) 
شدر آنه از رنه 
يعني آن‌ها در همه حال در روز و شب , در خواب و بيداري , در ساعات 
خوشي و ناخوشي همه در دست قدرت خدا قرار دارند و با يك فرمان 
مي‌تواند همه زندگاني آن‌ها را درهم‌بپیچد , بدون این‌که کمترین نيازي به 
مقدمه‌چيني و فراهم ساختن اسباب قبلي و گذشت زمان داشته باشد , 
اري تنها در يك لحظه و بدون هیچ مقدمه مخین است انواع بلاها ستز 
امروز در صنایع و تکنولوژي کرده و 1 وجود این که نيروهاي مختلف جهان 
یعبت را مسخر خویش ساخته , در برابر این گونه حوادث , به همان 
اندازه ضعیف و ناتوان و بي‌دفاع است که ات گذشته بودند , يعني 
در برابر زلزله‌ها و صاعقه‌ها و مانند آن , کمترین تفاوتي در حال او حتي 
نسبت به ار ها پیش از 1۷ , پیدا نشده است و این نشانه نهایت 
ضعف و ناتواني انسان در عین قدرتمندي و توانايي او است , این واقعيتي 
است که باید هميشه مدّنظر همه باشد . ضمنا « مکر » در لغت عرب , با 
آن‌چه که در فارسي امروز از آن مي‌فهميم . تفاوت بسیار دارد , در 
فارسي امروز « کر » به معني نقشه‌هاي شيطاني و زیان‌بخش به کار 
مي‌رود , در حالي 
(488) آیاث‌الرژجال في‌الْفرآن 
که در ريشه اصلي لفت عرب , « مکُر » به معني هر نوع چاره‌انديشي 
براي بازگرداندن كکسي از هدفش مي‌باشد , اعم از این که به حق باشد پا 
به باطل و معمولاً در مفهوم این لغت, يك‌نوع نفوذ تدريجي افتاده است. 
بنابراین منظور از « مک ألفت آن اشت که خذامند.. مخرمان را با 
نقشه‌هاي قاطع و شکست‌ناپذیر بدون اختیار خودشان از زندگاني مرفه و 
هدف‌هاي خوش گذراني بازمي‌دارد و این اشاره به همان کیفرها و بلاهاي 
ناگهاني و بیچاره‌ کننده است . جمله‌اي که در آخر آیه سوم است / من وود 
: هیچ کس جز زیان‌کاران خود را از مکر و مجازات الهي در امان نمي‌بیند , 
اکنون این سوال تیش مق‌آید. که آبا ار پیامبران و پیشوایان بزرگ 
و.صالخان را نیز شامل مي‌شود ۱ بعضی جچنین. بنداشته‌اند که آن‌ها.از این 
حکم خارجند و ۳ فوق , مخصوص مجرمان است , ولي ظاهر این است 
که این يك حکم عمومي است و همه را فرامي‌گیرد. زیرا حتي پیامبران و 
امامان نیز همواره مراقب اعمال خویش بوده‌اند , مبادا کمترین لغزشي از 
ان‌ها سر بزند , زیرا مي‌دانيم مقام معصوم بودن . مفهومش این نیست که 
انجام کار خلاف براي ان‌ها محال است , بلکه اآن‌ها با نيروي اراده و ایمان 
و بااستفاده از اختیار خود و مددهاي الهي در برابر خطاها و لغزش‌ها 


مصونیت دارند . آن‌ها حتي از ترك اولي مي‌ترسیدند و از این‌که 
مسووليت‌هاي سنگین‌خود را به‌انجام نرسانند. بیمناك‌بودند, لذا در آیه 15 
سوره انعام درباره پیامبر اسلام صلي‌الله‌علیه‌وآله مي‌خوانيم : «قَل اي 
اخاف ان عَضیث ربّي عذاب یوم عظیم 2 که صرن هی نیتم آکو ناف ماتی 
پروردگارم کنم , گرفتار عذاب روز بزرگین شوم » . رواياتي که در تفسیر 
آیه فوق نقل شده است , نیز آن‌چه | گفتیم, تایید مي کند. «صفوان جمال» 
قف کید : «پشت سر امام صادق نماز مي‌خواندم , دیدم فرمودند : « للم 
لا نوی مَکرك - نم جهر - ققال " قلا یامد من مَکر الله الا الوم الخاسژون 
: پروردگارا مرا از مکر خو دا فا سس ای رای ی ار 
را تلاوت فرمود ؛ " فلا 3 مر الله ال الوم الخاسژون " ». در « نهج 
البلاغه نیز ی و انش امن علي خیر هذو الا عَذابٍ الله لول 
ا لاهسا ۳ 
تفسپر مرداین (489) 
قلا یامن مَکر اللّه الا الَقَوَمْ الخاسژون " : حتي بر نهکان اپن امت از کیفر 
الهي ۳ فان وبا خداوندهی‌فرماین ۰ فلا باقن مَکَرّ ال الا الوم 
الخاسِون "» .(1) در حقیقت ایمن نبودن از مکر لور به معني ترس از 
مسوولیت‌ها 4 کوتاهي در انجام وظایف است که همواره باید این » 
ترس » با « امید » به رحمت او به طور مساوي در دل‌هاي افراد باایمان 
مي‌باشد و همان چيزي است که در تعبیر روایات به عنوان « خوف » و « 
رجاء » از آن‌ها یاد شده است و تصریح شده که افراد با ایمان همواره در 
میان اين دو قرار دارند , ولي مجرمان زیان‌کار آن‌چنان كيفرهاي 
العي را فراموش کرده‌اند که خود را در نهایت امنیت مي‌بينند. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
تَوّم: خوابي که چشم و گوش را از شنیدن و دیدن باز دارد. 
ایا مردم این شهرهايي که در برابر پیام و پیامبران ما به سركشي برخاسته 
و انها را تکذیب مي‌کنند, از این خطر ایمن هستند که عذاب دردناك ما شب 
هنگام در حالي که در خواب خوش فرو رفته‌اند به سراغ آنان 
بیاید؟! مگر نه این که بدتر از این به پیشینیان قانون شکن و 
تبهکارشان فرود امد؟! 
صَحي: اغازین ساعات روز. _ ۲ 
روشن است که از دیدگاه قران, كسي که سرگرم دنياپرستي و دنياداري 
باشد و آخرت را رها کند. گويي سرگرم بيهوده‌كاري و بازي است. و نیز 
روشن است که منظور از مردم این شهرها, هر جامعه و تمدن و مردمي 
است که سرگرم کارهاي بیهوده و سرگرمي و دنياداري باشند و پیام خدا و 
امرانه سر اعیت را مامت ارو نام 


1- « کلمات قصار » , جمله 377 . 
(490) آیاث الژجال في‌الفُرَآن 
آیه هشدار به همگان است گرچه به خاطر هشدار به شرك گرایان مکه و 
سرركشي و خیره ری اسان فرود آمده است. 
امن: امنئت و ارامش, در برابر ترس و دلهره. 
ت وت تدبیر و چاره انديشي. 

زد آ نزن م‌ورتی بح ت مي‌فرماید: 
آقا بو مک اللّه 
به باور «جْبائّي» ان این است که: آیا اینان از اين واقعیت, که عذاب 
خدا به گونه‌اي آنان را فراگیرد که خود در نيابند ایمن هستند؟! 
نامبرده مي‌افزاید: بدان دلیل آیه شریفه عذاب خدا| را مکر و تدبیر الهي 
تاد ات کم هه ها فرسای انا هی کرد کم ود ی وا و 
نمي‌دانند؛ درست همان گونه که مکر و نیرنگ, طرف راغافلگیر مي‌سازد. 
اما شش انم که فک وا این است که آنان را به وسیله نعمت‌هايي 
چون تندرستي, طول عمر, فراواني مال و قدرت و شوکت پوشالي و 
بادآوردم سرگرم و غافلگی پر مي ساز زد. 
ق لاب أه 9( الا الوم الخاس ون 
ار مه مریم انا هکس ییاد ار دصر کت ای اما 
نمي‌نگرد. 
چگونه؟ 
ایه شریفه مي‌فرماید جز زیانکاران هیچ کس خویشتن را از مکر الهي در 
امان نمي‌نگرد. در حالي که پیامبران و شایسته کرداران زیانکار نیستند و 
فر همان جال را کنو ای ما میت رت ای وه ات 
تفسیر مردان (491) 
پاسخ 
1 - به باور گروهي منظور این است که گناهکاراني خود را از مکر الهي در 
امان مي‌نگرند که ژیانکاز باشند و کاری.به شایسته کرداران ندارده چرا که 
آنان حسابشان از اینها جداست و قرآن در مورد آنان 
مي‌فرماید: پرواپیشگان در بوستان‌ها و چشمه‌سارهاي بهشت‌آند: ان 
الَمْتَقَین فیجئاتِ وَعَیُونِ(1). 
2 - و به باور گروهي دیگر منظور این است که جز مردم زیانکار 
هیم کس گناهکاران را از عذاب و کیفر خ دا ایمن نمي‌داند. 
3 - از دیدگاه پاره‌اي منظور این است که جز مردم زیانکار که از فرزانگي 
و حکمت خدا| آگاهي ندارند, هیچ کس خود را از عذاب او در امان تفی‌نکرد. 
کوتاه سخن این که هدف و پیام آیه شریفه این است که مردم را به 
وتات راهنمانی کنو که از سرا سا اس وی اه ار 


از او شتاب گیرند و هرگز در این سرا و سراي آخرت به خود وعده امنیت 
ندهند و هماره مراقب انديشه, عقیبد۵, گرایش, عملکرد, اخلاق و 
رفتار خویش باشند. 

1 شور کر این 45 

(492) آیاث‌ال#جال فی‌الْمَرآن 


داستان مرد دانشمندي که در خدمت فراعنه درامد 


واکل عَلیهم تب لیا عاتیْنة عابتنا قائسلخ مِتَهاقََئبِعة السَبّْطنْ قکان من الغاوین 
و برای. آن‌ها تخوان سر گذشت آن کمن را که ابات خود زابه او‌دادیم ولي ( 
سرانجام ) از ( دستور ) ان‌ها خارج گشت و شیطان به او دست‌یافت و از 
گمراهان‌شد.(175 / اعراف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
این آنة یه روشني اشاره به داستان كسي مي‌کند که نخست در صف 
خصا س ما ام انم یی و شش از اشصویت ار 
بیرون نهاده به همین جهت شیطان به ی پرداخته وعاقبت کارش 
به‌گمراهي و بدبختي کشیده‌شده‌است. تعبیر « ایْسَلح » که از ماده « 
اتسلاخ « و در اصل به معني از پوست بیرون امدن است , نشان مي‌دهد 
که آیات و علوم الهي در آغاز چنان به او احاطه داشت که همچون پوست 
تن او شده بود . اما ناگهان از این پوست بیرون آمد و با يك چرخش تند , 
مسیر خود را به كلي تغییر داد . از تعبیر « قَئبِعَهٌ السْیّطنْ » چنین استفاده 
هم شود که در آعاد ان یهار اه فقظع امد کرومنوو خر ده او کاملً 
در مسیر حق قرار داشت , اما پس از انحراف مزبور , شیطان به سرعت 
او را تعقیب کرد و به او رسید و بر سر راهش نشست و به 
شا نی باکت د سا تاه اما سر خت. س ان .ه 
شقاوتمندان قرار داد. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
تب خبر, گزارش: سرگذشت, داستان. اما بیشتر به گزارش از رويدادي 
بزرگ گفته گفته مي شود. واژه «لبوّت» ۹ نیز از همین ریشه است و «نبي » به 
۱ 11۳90 


فرجام ننگبار دانشمندان توجیه‌گر ستم 


۳ ۳1 شریفه آفریدگار هستي به پیام آوز خویش دستور مي‌دهد که داستان 
ديگري از بني‌اسرائیل را براي مردم توحیدگرا بیان کند و بدین وسیله 
فرجام زشت و عبرت انگیز علما و دانشمندان توجیه گر ستم و در خدمت 
استتداه وداعصارم اختان هش کوف: را سای هار به انشسان ها به تایه 
مي بر د. 

تفسیر مردان (493) 

وائل عَليهِم تباً الذیاً ناخ آیاتنا قائسََحٌ مثها 

و تو اي پیامبر! سرگذشت عبرت انگیز كسي را براي آنان باز گو که ما 
دلیل و برهان‌ها ونشانه‌هاي روشن و روشنگر خود را به او ارزاني داشتیم, 
ات اه خونشنن.را به‌حصالت وشاداتی افکتد یشان جیری که پوت 
اندازد, دانش و بینش را اه ,دور ساخته و از آنها برهنفه شد. 
قاوعه اسان فکتان شن او 

از این رو شیطان نیز او را دنبال کرد تا گمراهش سازد و سرانجام 
هم به گمراهي و نگونساري گرفتار شد. 


این دانشمند دنیا پرست و خدمتگزار ستم و استبداد که قرآن شریف او را 
زیر باران نکوهش گرفته است. کیست؟ در این مورد دیدگاه‌ها متفاوت 
است: 

1 به باور برخي منظور دانشمند سرشناسي از بني اسرائیل, به نام 
«بلعام» است که در عصر موسي علیه‌السلام مي‌ زیست و خدا به او نعمت 
دانش و بينشي بسیار ارزاني داشته بود, امّا او به جاي حق‌گويي به توجیه 
ستم ستمکاران پرداخت. 

2 - اما به باور برخي دیگر فرد مورد نظر, مردي از بني اسرائیل بود که 
پیرو دین و ایین موسي به شمار مي‌رفت و اسم اعظم مي‌دانست و 
دعایش پذیرفته بارگاه خدا بود و در آن شهري مي‌زیست که مردمش کفر 
گرا بودند و موسي مي‌خواست وارد آن شهر گردد و آنان را به توحید و 
تقوا دعوت کند. 

3 «ابو حمزه تمالي» آورده است که او «بلعم بن باعورا» بود. 

4 و از «عبد الله بن عْمر». «سعید بن سیب », «زید بن بن أسْلم» و«أبو 
7 بز آورده‌انبد که فرد مورد نظتر یه شزیفه <آمبه. تقحین» 


بود. . . ۳ 
(494) آیاث الجال في‌الْفْوآن 


ات 
سرگذشت «اَمتّه» 


نامبرده از افراد انگشت شماري بود که در حجاز بهره‌اي از دانش 
داشست. 
او با مطالعه كتاب‌هاي آسماني دریافت که پيامبري در کنار کعبه و کهن 
ترین معبد توحید برانگیخته خواهد شد و از فرط خودپرستي چنین 
مي‌پنداشت که ان پیامبر خدا, خودش خواهد بود. از این رو هنگامي که 
حضرت محشد صلي‌الله‌علیه‌واله‌وسلم به فرمان خدا برخاست تادر پرتو 
وحي و رسالت مردم را به سوي خدا| و ارزش‌هاي والاي انساني فراخواند, 
او دستخوش حسادت گردید و بر حق ستيزي و بیداد پاي فشرد. 
او هنگامي که در 0 بر بيكرهاي بي‌جان شرك گرایان تجاوز کار 
پاسخ داده شد: محمد صلی الله علیه وآله وسلم ۱ 
0 اگر محمد به 9 پیامبر خ دا بود, خویشاوندان خود را 
پس از مرگ «َمَبّه», سار گرامي صلي‌الله‌علیه‌واله از خواهر وي 
خواست تا پاره‌اي از سرودهاي نامبرده را بخواند واو چند قصیده از 
اشعار برادرش را خواند که در آنها این گونه سروده بود: 
لش الْحَمَذ والتغماء و الفَصْل رّنا و لاشیء آغلي منك جذا و آَمجّدا 
پروردگارا! تمامي نعمت‌ها و ستایش‌ها از آن تو ویژه توست و چيزي 
برتر و بزرگتر و پرشکوه‌تر از تونیست. 
سر عرش آسمان‌ها فرم ان روا و پراقتداري و همه پيشاني‌ها بر 
نت به سجده فرود مي‌ایند. 
و نیز در سروده ديگري به این مضمون مي‌سراید که: گويي مردم براي 
حساب و کتاب روز رستاخیز به پا ایستاده‌اند و آنجاست که گروهي نگون 
بخت هستند و دچار عذاب خدایند و گروهي نیکبخت و درخور نعمت او. 
تفسیر مردان (495) 
و در سروده سوّمي مي‌گوید: هان اي مردم بهوش باشید که در روز 
رستاخیز شما بر آفریدگار دانا و فرمانرواي عرش عرضه خواهید شد و به 
سوي او بازخواهید گشت که به آشکار و نهان و برون و ژرفاي 
درون آگاه است. 
روزي که وعده خداي بخشاینده و بخشایشگر فراميرسد؛ چرا که وعده او 
سرانجام فراخواهد رسید. ِ ِ 
پروردگارا, اگر مارا مورد بخشایش و امرزش قراردهي, امید و اروزي من 
همین است و ار کیفرمان کني تو خداي‌عادل و دادگري‌هستي که 


بي‌گناهان را کیفر نمي‌کني. 

پس از این که خواهر «امَیّه» اين فرازها را از میان قصیدها وسرودهاي 

اوبرگزید و خواند, پیامبر گرا مي صلي‌الله علیه وآله فرمود: 

آمن سشعرة وکقر لب و ائرل ال فیه َولة: وال عنم با الوق:: 

سرودهاي او نشانگر ایمان به خداي یکتاست, اما انديشه 2 ۲ عملکرد 

ور نمایشگر كفرگرايي و بي‌ايم‌آني اوست. و 0 در این 

صلي الله علیه وآلم و از 

ائل عَلَهم تا الذي آئیناخ آیاینا فانسَلخ منها(1).. 

- «سعید بن مُسَیب» آورده است که: منظور از این ام تبهکار, «ابو 

عامر» راهب است که پيامبرگرامي او را فاسق و نافرمان وصف کرد. او 

پیش از ظهور اسلام از راهبان و تارکان دنیا بود و لباسي از 

پوست بر تن داشت. هنکامي که پيامبرگرامي صلي‌الله‌علیه‌واله به مدینه 

آمد,او نزدحضرت شتافت وپرسید. 

دنه انس شا که براي مردم آورده‌اي و همگان را به ان فرامي‌خواني چه ديني 

است ؟ 

پیامبر صلي‌الله علیه آله فرمود: نوحید خترانت و یکت ] برسبي 

همان هد انیت که متام آورده بود. 

هن درون ار هم نیتم وین عبت را سوه خی کقی 

پیامبر صلي الله علیه آله فرموده وتو ان ی هرا که ها آز 

خود بر آن افزوده‌اي. 

ابو عامر گفت: خدا| دروغگو را در عربت و بي‌ كکسي بکشد, هر کدام ازما 

مي‌خواهد باشد. 

1 - سوره اعراف؛ آیه د 17 

(496) آیاث‌الرژجال في‌الْفرآن 

آنگاه به شام رفت و از سوي دیگر , به منافقان سفارش کرد که سلاح 

فراهم آورند و خود نزد فرمانرواي روم رفت وسپاهي به ياري او گردآورد 

تا پیامبر صلي‌الله علیه و آله را از مدینه بیرون کند, اما سر انجام در شام 

در نهایت ذلت وغربت و بي‌ياوري جان سپرد. 

6 - «حسن» و «ابن کیسان» نیز اورده‌اند که منظور. منافقان اهل کتاب 

مي‌باشند؛ چرا که آنان پیامبر گرامي صلي‌الله‌علیه‌واله را بسان فرزندان 

خویش با نام و نشان مي‌شناختند و نوید امدنش را دریافت کرده بودند, اما 

بسن از آضدن. ان حضرت, از آیات و نويدهاي کتابهاي آسماني خود روي 

برتافتند و کفر را پیش گرفتند و خدا نیز شیطان را بر آنان مسلط ساخت. 
- از دیدگاه «قتاده» آیه شریفه «مَتّل» ونمونه‌اي است در مورد همه 


کسانی که راون و ضدایت بر انان صرضه: رود آطا,اتان روی 
برتابند و نب ذی رند. ِ 1 

8 از حضرت باقر علیه‌السلام اورده‌اندکه : اصل ایه شریفه و اصل متثل. 
درباره «بلعم باعورا», :دا نمی دنا یوبن و فریکار اسشت: سا نس از 
او آفزند کار هشتی ۹ شریفه را نمونه و مثال بارزي براي همه كساني 
قرار داده است که خود را پیرو قرآن و قبله مي‌شمارند, اما دهم قلمرو 
عمل. هواي دل را ۳ مقررات و خشنعزي, خدا مقذم مي‌دارندر «الأعصَل 
قشیور ال باعمب نم صَربة ال متلاً لِکل موی هواغ علي مد اللهٍ من هل 
نله (1) 

ب «أبو مسلم» مي‌گوید: منظور یه شریفه فرعون مي‌باشد که آنات و 
۵ وی زا حادم هی تفت وس ار لته داد خت ور 
پاي مي‌فشرد. . 0 

0 و «حَسن» بر ان است که منظگور از ایات. هدایت و دین 
خداست. 

1 - و «مجاهد» بر این باور است که منظور از آیات, نبوت است؛ اما این 
دیدگاه نادرست است., چرا که پیامبران خدا فرستادگان و حجت‌هاي او 
براي مرمم‌اند و از چنین خصلت و صفت ناپسندي پاك و پاکیزه مي‌باشند. 

1 - تفسیر برّهان, ج 2 ص 2. 

تفسیر مردان (497) 


۳ دانشمند دنیایرست و منحعرف 


و لو نا لرققبة بها و لیالد الي اضر و ان هوبة له کمتل الب 
ان‌تخمل عَلَیءبلهت او تتزکة یلم ذ ه ۱ و 
القصص هم کرو نَ ۱ 
و اگر مي‌خواستيم ( مقام ) او را با اين آیات ( و علوم ودانش‌ها ) بالا 
مي‌برديم ( اما اجبار برخلاف سنت ماست لذا او رابه حال خود رهاساختیم 
) ولي او به پستي گراپید و از هواي نفس خویش پيروي کرد , او همچون 
سگ ( هار ) است که اگر : به او حمله کني دهانش را باز و زبانش را برون 
خواهد کرد و اگر او را به نت حال خود واگذاري بازهمین کاررا مي‌کند (گويي 
آن‌چنان تشنه دنياپرستي است که هرگز سیراب نمي‌شود) این مثل 
جمعيتي است که آیات ما را تکذیب کردند این داستان‌ها را ( براي آن‌ها 
) بازگو کن شاید بیندیشند ( و بیدار شوند ). 
ی 
«َعْلَد» از حاذه: « اخْلاد » به معني سکونت دائمي در یك‌جا اختیار کردن 
است , بنابراین « آحْلد ألی الأرْضٍ » يعني براي هميشه به زمین چسبید که 
تِِِِ کنابه از جهان ماذه و زرق و برق و لذات نامشروع دس مادی 
۲ مسلم است که نگاهداري اجباري افراد در ین و با سنت 
۳ که سنت اختیار و آزادي اراده است, سازگار نیست و نشانه 
شخصیت و عظمت كسي نخواهد بود, لذ| بلافاصله اضافه مي کند: ما او را 
به اختیار خودش واگذاردیم و او به جاي این‌که با استفاده از علوم و دانش 
خویش هر روز مقام بالاتري را بپیماید « به پستي گرایید و بر اثر پيروي از 
هوي و هوس مراحل سقوط را طي کرد » . او بر اثر شدت هوي‌پرستي و 
چسبیدن به لذات جهان ماده , يك حال عطش نامحدود و پایان‌ناپذیر به خود 
گرفته که همواره دنبال دنيايرستي مي‌رود , نه به خاطر نیاز و احتیاح بلکه 
به شکل بيمار گونه‌اي همچون ۴ » سگ‌هار > که بر اثر بيماري هاري 
حالت عطش کاذب به او دست مي‌دهد و در هیچ حال ۷۳ نمي‌شود این 
همان حالت دنیا پرستان و هوي پرستان دون همت 
(498) آیاث‌الژجال في افو آن 
است. که هر قدر بیندوزنتد باز هم احساس سيري 
نمي‌کنند. 
آ بان فوق نامي از کسي نبرده بلکه سخن از يك عالم و دانشمند مي‌گوید 
که نخست در مسیر حق بود , آن‌چنان که هیچ‌کس فکر نمي‌کرد روزي 
منحرف شود اما سرانجام دنياپرستي و پيروي از هواي نفس چنان به 


1 
ع 
۰ 
3 
7 
ما 
2 
ح 
ِ 
۲ 


سقوطش کشانید که در صف گمراهان و پیروان شیطان قرار گرفت . و 

از بسياري از روایات و کلمات مفسران استفاده مي‌شود که منظور و 
شخص مردي به نام «بلعم با عورا» بوده‌است که در عصر موسي ز ند کون 
مي‌کرد و از دانشمندان و علماي مشهور بني‌اسرائیل محسوب مي‌شد و 
حتي موسي از وجود او به عنوان يك مبلغ نیرومند استفاده مي کرد و کارش 
در این راه آن قدر بالا گرفت که دعایش در پیشگاه خدا به اجابت مي‌رسید 
, ولي بر اثر تمایل به فرعون و وعد و وعيدهاي‌او از راه‌حق منحرف شد و 
همه مقامات خود را از دست‌داد , تا آن‌جا که در صف مخالفان 
موسیقرارگرفت, همچنین از امام باق روایت شده که فرمود : « لأصَل 
في ذلك بلعمٌ , تم صَر اللة تلا لکل مور هواخ علي هدق. الله من آهل 
القبة : : اصل اه بلعم است , سپس خداوند آن ,| به عنوان 1 
درباره كکساني که هوي‌ پر ستي را بر خداپرستي و هدایت الهي در این ات 
مقدم بشمرند , بیان کرده است » .(1) اصولا کمتر خطري در جوامع 
انساني به اندازه خطر دانشمنداني است که علم و دانش خود را در اختیار 
فراعنه و جباران عصر خود قرار مي‌دهند و در اثر هوي‌پرستي و تمایل به 
زرق و برق جهان ماده «و اخلاد اي الأرْضٍ» همه سرمايه‌هاي فكري خود را 
در اختیار طاغوت‌ها مي‌گذارند و آن‌ها نیز براي تحمیق مردم عوام از وجود 
این گونه افراد حداکثر استفاده را مي کنند. این موضوع اختصاص به زمان 
موسي پا سایر پیامبران نداشته مب بعد از عصر پیامبر اسلام 
صلي‌الله علیه و آله و تا به امروز نیز ادامه دارد که « بلعم باعوراها » علم و 
دانش و نفوذ اجتماعي خود را در برابر درهم و دینار یا مقام و یا به خاطر 
انگیزه حسد در اختیار 

1- « مجمع البیان » , جلد 4 , صفحه 500 . 

تفسیر مردان (499) 

گروه‌هاي منافق و دشمنان حق و فراعنه و بني امیّه‌ها و بني‌عباس و 
طاغوت‌ها داده و مي‌دهند . این گروه از دانشمندان نشانه‌هايي دارند که در 
آیات فوق بیان شده و به وسیله آن مي‌توان آن‌ها را شناخت , آن‌ها 
هوي‌پرستاني هستند که خداي خود را فراموش کرده‌اند , آن‌ها هشت‌هايي 
پست دارند که به جاي توجّه به شخصیت برتر و مقام والا در پیشگاه خدا و 
خلق خدا به پستي مي‌گرایند و به‌خاطر همین دون همتي همه‌چیز خود را از 
دست مي‌دهند , آن‌ها نبحت وسوسه‌هاي شدید شیطان قرار دارند و به 
هرگز سیراب نمي گردند و روي این جهات مسیر حق را رها کرده ۰ در 
بیراهه‌ها سرگردان مي‌شوندوپيشواي گمراهانند بایداین گونه‌افرادرا 
شناخت وبه‌شدت ازان‌هابرحذر بود . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اخلاد: دل بستن و گرایش شدید و در این جا منظگور دنیا پرستي و 
چسبیدن هه دنیاست. 
لَهّت: هدرن سگ زبان خود را از شدت تشنگي. و واژه «لهات» به 
مفهوم حرارت و عطش شدید است. پاره‌اي نیز «لَهْثْ» را به نفس نفس 
کردن و نفس زدن بسیار نیز معني کرده‌اند. 
در یه مورد بحث مي‌اف زاید: 
و 1 هلال رققناة بها 
در مورد اين فراز دو نظر است: ۱ ۲ 
1 به باور «جَبائي» منظور این است که: اگر مي‌خواستیم پیش از ان که 
او از ایات ما روي برتابد و به کفر گراید, مقامش را اوج مي‌بخشيديم و او 
را بالا مي بر دیم » اما وي را به حال خود وانهادیم که خود ایمانش را استوار 
ِ افزون سازد, ولي او به کف رگ رایید. 

- اما به باور «بَلخي» و «رَجْاج» منظور این است که: اگر مي‌خواستيم 
5 او و 
(500) آیاث‌الژجال في‌الْفرآن 
گناه فاصله پدید مي‌آوردیم, اما او را به حال خود رها کردیم که خود راه 
تقوا در پیش گیرد هار اه رس وی و این نشانگر قدرت 
وصف ارات 
وَلکتَة اخْلد الي الرَضٍ واتع هقیة ۱ 
«سعید بن جَبیّر» و «سدي» مي‌گویند: امّا او به دنیا و لذتهاي زودگذر آن 
روي اورد و با پيروي از هواهاي دل خویش دنیا را : ۳ مقذم شمرد. 
در ادامه سخی. درباره او این گونه میّال مي‌زند. 
فما هل الکا ان سمل عاه بِلقث او ۳ 
از این وش اسان او همچون داستان 2 اگر طردش كني و 
براني, يا رهایش کني و نراني به هرحال زبان از کام بیرون مي‌آورد؛ و اين 
فرد نیز چه اندرزش دهي و يا ندهي گمراه است و حق را 
نمي‌بذيیرند. 
گفتني است که همه حیوانات ممکن است در حال خستگي و ناتواني بسیار 
زبانشان را بیرون اورند, اما سک در همه حال زبان از کام بیرون مي‌اورد؛ 
به همین جهت است که قران دانشمند خودکامه و تاريك‌انديیش و 
توجیه‌گر ستم و خشونت رابه سگ هار تشبیه مي‌کند. 
در آیه, ديگري در مورد این گونه عناصر تیره‌بخت مي فرماید: 
«رسو|ء کم َدعونَضوهم َمٌ نم صامئّون»(1) چه آنان را به راه حق و 
عدالت فراخوانید و يا خاموش بمانید و نخوانید, ترا شما یکسان است. 
چرا دانشمندان توجیه کننده ظلم به سگ تشبیه شده‌اند؟! 


چرا قرآن شریف دانشمندان تاه کی از وت مشک از حقیقت 


ومعنویت را ۹ مي‌کند؟ 
دراین مورد دید گاج‌ها متفاوت است: 
1 - «ابو مُسْلم» مي‌گوید: از اين جهت عالم بي‌عمل و پاسدار ستم و 
فریب به سگ تشبیه شده است که این حیوان سمبل پليدي و پستي و 
وی اس و قرآن با این بیان, 

تایه 9 1 هن موم 
ِ«ِ«ِ (501) 
پستي و فرومايگي چنین کسي را ترسیم مي‌کند. 
و بدان دلیل بر بیرون آفر دق زبان سگ از دهانش تکیه مي‌کند که 
عرب هنگامي که چيزي را به چیز دیگر تشبیه نمود. از پي آن به وصف 
ِِ می‌ و داز درخه آن وصف در «مقشبه» نباشد. 

- اما به باور برخي. تشبیه دانشمند گمراه و بیدادگر به سگ بدان جهت 
۰ سا از کام بیرون اورد, آهنگ حمله و اذیت 
و ازان‌دان.ها کر نها به او خماه بو با او را تال قوذ رها کنق: اوه 
شما حمله خواهد آورد. فرد ستمکاري کم با ۳ خویش مردم را عب از ار 

نیز این گونه است و به همین جهت به سگ تشبیه شده است. و منظگور 
از واژه «لهث» در آیه شریفه, کنایه از پارس کردن سگ مي‌باشد. 
3 خن دیدگاه «مجاهد», آیه شریفه و مثال آن در مورد هر كسي است که 
قرآن را مي‌خواند, اما به دستورات ت آن نمي‌انديشد و عمل نمي کند؛ چنین 
كکسي نهننگ تشبیه شیده است. 
ذل متل الوم الذین کذبُوا بایاننا 
این وصف و داستان آن ۱۲ است که آیات ما را دروع 
قي‌انکارنن: 
«آبن عباس» در این مورد آورده است که: مردم ۳ هماره در این آرزو 
بودند که کاش خدا| از سوي خود پيامبري براي هدایت آنان مي‌فرستاد, اما 
هنکامی که پیاخز کرامن ضلی الله‌علیه و اله:فرمان بعنت یافت. آنان با این 
که هیچ ترديدي در پيامبري و اسماني بودن دعوتش نداشتند, او را 
تکذیب نمودند و در نتیجه خود را از نعمت هدایت محروم ساختند. 
قافضص القحص عم بَتقک_ ژون. ۳ 
نی اي سب امیرا داسان بیان وابرایشان بای گوننباشد که نتذیشتد.و 
درس عبسرت 9 و دست از عملکرد د زشت و ظالمانه خویش 
بردارند و خویشتن را دچار بدبختي و نگونساري نسازند. 
(502) آیاث |لژجال في‌الفْرآن 
سااآء متا الق وم الذدین کت واانشاه اس فا شوا اون 
خه نید هی بارند. شخهی کف ایات, ها را کدیت: کردند ول آن‌ها. بذ 
خودشان ستم مي کردند. 


(177/ اعراف) 

شرح از تن هو 

ئ» هرت وا ند ات سربلندي خود 1۳1 ۰ ِ ۳ ِِ 
صاحبان « زر » و « زور » مي‌گذارند و به بهاي ناچیز مي‌فروشند 
و سرانجام خود و جامعه‌اي را به سقوط مي کشانند. 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 


ستمکاران به خویشتن 


اينك در این آیه شریفه در مورد مثالي که در آیه پیش زده شده 
مي‌فرماید: 

ساء تلا الْعَوَمْ الّذین کََبُوا بایان 

چه زشت و نا هنجار است وصف مردمي که در مورد شان چنین مثالي زده 
شده است؛ چرا که مثال از روي حکمت و صواب زده شده و انچه زرشت 
است وصف ان مردم حق ستیز و تبهکار است. 

و لفْسَهم کائ وا بظلف_ ون. 

اینان با دروعغ انگاشتن آیات خدا| و پافشاري تن و ستيزي خویش, , تنها از 
مقام و منزلت خود کاستند و زياني به جاي دیگر نرساندند؛ چرا که اینان 
هستند که به کیفر گنام خویش گرفتار مي‌گردند و مي‌دانيم که آفریدگار 
ار را ها ای رای ها 

که از ایمان و فرمانبرداري كسي سودي نمي‌برد. 

تفسیر مردان (503) « 

مَن یهد اللة فقو المَهْتدي و مَن بصْلل فاولائك هم الخسرژون ‏ 

آن‌کس را که خدا هدایت‌کند هدایت‌يافته ( واقعي ) اواست و آن‌هارا که ( 
به خاطر اعمالشان [ گمراه سازد زیانکاران ) واقعي [ آن‌ها 

هستند. (178 / اعراف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

« هدایت > و « اضلال » الهي نه چجنبه اجباري دارد و نه بي‌دلیل و 
بي‌حساب است ۰ منظور از این دو فراهم ساختن زمينه‌هاي هدایت و 1 
بازگرفتن این گونه زمینه‌ها است , آن‌هم به خاطر اعمال نيك و بدي که 
انسان قبلاً انجام داده است و در هر حال تصمیم نهايي با خود انسان است 
مارا اس فاص هرا اس ای 
انطباق دارد و منافاتي درمیان آن‌ها نیست . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

دز ایة مورد بت مي‌فرماید: 

مَن ید اللءة فو المَهّْتَّدي 

سوي ایمان و خوبیه] راه پیافته است. 

به باور «جْبَائي» این هدایت و این رهنمود خاص, ویژه مردم توحید گرا و 

باایمان است. 

و من بل فَأولایْكَ هُمْ الخاسژون. 

۳ را خدا| از راه بهشت و پاداش پرشکوه خود به کیفر بد انديشي 


و کفر گرايي و عملکرد زشت و ظالمانه‌اش گمراه سازد, چنین كسي به 
راستي زیانکار است و از بهشست پرطراوت و نعمت‌هاي ان مجروم 
خواهد بود. 

«بلّخي» مي‌گوید: واژه «مَهْتَدي» به مفهوم كسي است که با درست 
انديشي و حق‌جويي هدایت خدا راز پذیرفته و دعوت پیامبرش را پاسخ 
مثبت داده است؛ و كکسي که خدا| گمراهش نموده, در حقیقت آن كکسي 
است که خود به خاطر بدانديشي و 

(504) آیاثالرٌجال فی‌الْرّآن 

عملکرد نا صوابش گمراهي را برگزیده و خدا نیز او را به حال خود رها 
کنر ناه گام محووس سا ند آمنت: 


پرتوي از آیات(1) 





پرتوي از آیات(1) 


در برخي از آیات گذشته, قرآن شریف داستان و سر‌گذشت و وصف 
دانشمند بزرگ و عالم توانمندي را در دو جهت شوکت و معنویت و اوج و 
رای را را اس 
راستي ی ۳ انگیز است و براي همه كساني که خداي پرمهر بهره‌اي از 
تفت ادا مش به ام انزای تور سک برس مور ه 
هشدار دهنده است؛ چرا که این خطر و این آفت تنها در عصر «بلعم 
باعورا» يا «امَیه تقفي» يا «ابو عامر راهب» نبوده و ممکن است در همه 
قرون و اعصار و سر راه هر دانشور و دانشمند و عالمي باشد؛ مگر نه این 
که در همه قرن ها و عصرها دانش و بینش و فرهنگ و معنویّت برنده ترین 
سلاح براي تسخیردل‌ها و جان هاست؟ و مگر نه اين که در قرون و اعصار 
خود کامگان و اسبتداد گران مي‌کوشند تا افزون بر ارتش سرکوب و 
سلاح. ارتشي نیز از دانشوران و شاعران و سخنوران و فرهنگیان و 
مان برای اذاحه ساطه بدیدای ند و آنان را راهن خنمت هبار اه 
ی ای و مه 
چاپلوسي و آراستن چهره کریه ظالمان بگمارند؟ و مگر نه این که سلاح 
تطمیع و تهدید و تزویر هماره آخته و آماده است؟ 

قرآن شریف در اين آیات سرگذشت كسي را به تابلو مي‌برد که: 

1 نخست در اوج آگاهي و ایمان و معینویت و عرفان است, چرا که 
فراع وی ۱ امس ات سا ا اش از 

2 - به دانش و بینش واخلاق آراسته است, به گونه‌اي که این اف را 
بسان دژ 

تفسیر مردان (505) 

وپوششي در برگرفته است. 

دور ار مه دنت ه اس اه ماد هساو ها 
و دعایش پذیرفته است. 

4 اما هموست که با گرفتار آمدن به آفت‌هايي چون حسد., خود خواهي, 
خودکامگي, خود سري, خود بزرگ بيني. جاه پرستي: مال دوستي, عشق به 
زرق برق و در يك کلام جنون قدرت و ثروت و شهوت و انتقام. یکصد و 
هشتاد درجه تغییر جهت مي‌دهد و به واپسگرايي گرفتار مي‌شود و از 
همه ارزش‌ها برهته می‌ شود و ان مساری, بوست می آندازد؛ قانسلح 


5 - و تا کرفتاز آمذن به دام شهوت و لذت‌جوي‌ها و انحصار قدرت و 


امکانات, زمین گیر مي‌شود و جز به خود و خواسته‌هاي خویش نمي‌اندیشد: 
وَلکتهُ آحْلَد الي الا[ض و خود و خدا و حقوق مردم را به فراموشي 
مي‌سپارد. 

6 - و شیطان به سوي او روان مي‌شود و به او دل مي‌بندد. .و شیطان هاي 
رنگارنگ همه توانايي‌هاي او را درراه هدف هاي ظالمانه به کار مي‌گیرند. 

7 و او معامله گر مي‌شود و دین و دانش و بیان و قلم و هر آن چه دارد., 
ِِ 

8 و سگ هاري در خدمت ستم و سرکوب و خشونت و بیداد و ترویج 
روحیه اسارت پذيري به سود خودکامگان مي‌شود تا به اشاره ظالمان 
بگیرد و بدرد و زخم زند. راستي که حضرت‌باقر علیه‌السلام چه زیبا 
روشنگري کرد که فرمود: اضل آنه تتتربفه در مور داعم با عفر است: 
اما پس از او آفریدگار هستي این آیه رامثال بارزي براي همه دانشمنداني 
قرار داد که بازبان و قلم, ود زاره فان و-قبله: مار ند آ فا در 
زندگي عمل به هواي دل را بر خشنودي خدا مقدم دارند. 

(506) آیاث‌الرٌجال في‌القران 


فرار از جهاد ممنوع 


با آحج] ۳ عامشه‌اا آذا لقیتم کفَرژوا رَخْفا فلا 4 و وم 
الأبا ۱ 

اي كساني که ایمان آورده‌اید هنگامي که با انبوه کافران درمیدان نبرد 
رویرو شوید ؛ به آن‌ها پشست نکنید. (15 / انفال) 

«لَقبثّم» از خاوو « لقاء » به معني اجتماع و روبرو شدن است ولي در 
بسياري از موارد به معني روبرو شدن در میدان جنگ آمده است . 
«رَجخف» در اصل , به معناي حرکت کردن به سوي چيزي است آن‌چنان که 
پاها به سوي زمین کشیده شود , همانند حرکت کودك قبل از آن‌که راه 
بیافتد و یا شتر به هنگام خستگي که پاي خود را به روي زمین مي‌کشد 
سپس به حرکت لشکر انبوه نیز گفته شده است زیرا از دور چنان به نظر 
مي‌رسد که گويي روي زمین مي‌لفزند و به پیش مي‌آیند . در آیه فوق به 
کار بردن کلمه « رخف ِ< اشاره به این است که هر چند دشمن از نظر 
نفرات و تجهیزات فراوان و شما در اقلیت قرار داشته باشید نباید از 
میدان مبارزه فرار کنید همان‌گونه که نفرات دشمن در میدان بدر چند 
برابر شما بود و پايداري به خرج دادید و سرانجام پیروز شدید . اصولاً فرار 
از جنگ يكي از بزرگترین گناهان در اسلام محسوب مي‌شود منتهي با توجه 
به بعضي از ایات قران 01 را مشروط به این دانسته‌اند که جمعیت 
دشمن حداکثر دو برابر مسلمانان بوده باشد که بحث آن به خواست 
خداوند در همین سوره ذیل آیه 65 و 66 خواهد آمد. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

لقاء: برخورد نمودن و روبه رو شدن. ِ 

رَخف: نزديك شدن تدريجي؛ و به باور برخي به مفهوم گروهي‌است که به 
سوي دشمن حرکت کنند. ۱ 

تَوَلیِة: چيزي را در پي چيزي در اوردن. 

تفسیر مردان (507) 


پايداري و پايمردي در برابر ستم و تجاوز 


در آیات پیش سخن از این بود که آفریدگار هستي مردم با ایمان را به 
وسیله فرشتگان ياري فرمود و وید پيروزي به آنان داد و با افکندن 
وحشت و هراس بر دل‌هاي کفر گرایان و حق ستیران مردم آزادیخواه و 
توحیدگرا را به اوج پيروزي و سرفرازي رساند, اينك سخن از این است که 
انا مدای موسرم و تکار و انتفاد ی دون براتر جاور کارا و 
تاريك اندیشان سفارش مي‌کند و از فرا ر از برابر آنان هشدار مي‌ دهد و 
مي‌فر فرماید: 

با نا ال ذین امَئوا اذا قشم الذین وا رخا ق لا َلوَم الأعوبار 
هان اي كساني که ایمان آورده‌اید! هنگامي که با انبوه کفرگرایان رو به رو 
شدید که در حال یورش به شما هستند به آنان پشت نکنید و پا به فرار 
نگذارید. 

رف تسخن در آیة شریفه؛ به باور گروهي با پیکارگران در میدان بدر است 
و به باوٍ گروهي با همه ایمان آوردگان. 

(508) آیاث‌الذجال في‌الْفَرآن 


تاكتيك جنگ و گریز 

و یومتیذ ذبراه 1 ستخزی لقتال و مَتحیزا الي فنّة قَقَدٌ باآء 
بعضّب من آللو و مَأوبة جَهَتَمُ و ینس المصیر 

و هرکس درآن هنگام به آن‌ها پشت کند, فکر. درصورتي که هدفش 
کناره‌گيري از میدان براي حمله مجدد و یا به‌ قصد پیوستن به گروهي (از 
مجاهدان) بوده باشد, ( چنین كسي ) گرفتار غضب پروردگار خواهد شد و 
متآوای اوجهنتم و چه بد.جایگاهی: اشت, (16 / انفال) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در اين آیه دو صورت از مسأله فرار , استثناء شده که در ظاهر شکل فرار 
دارد اما در باطن شکل مبارزه و جهاد . نخست صورتي است که از آن 
تعبیر به « متحرّفا لقتال » شده «مَتحرّف» از ماده « تحرّف » به معناي 
کناره‌گيري از وسط به اطراف و کناره‌ها است و منظور از اين جمله این 
است که جنگ‌جویان به عنوان يك تاكتيك جنگي از برابر دشمن بگریزند و 
نف کازی. سروند کد اه پمال وه کشا ند وتان ,وهی فا یر انه ۱۳ 
بر پیکراو واردسازند و يا به‌صورت جنگ و گریز دشمن را خسته کنند که 
جنگ گاهي حمله و گاهي عقب نشيني به‌عنوان حمله مجدّداست و به‌قول 
غرب‌ها «العان کر و قرٌ » . شکل دوم آن است که جنگجويي خود را در 
مید ان ها ستت رو یرای پوشی نت روه سکجویان عقب‌شیسن کند و تربار 
پیوستن به آن‌ها جمله زا آغاز تهاید + به هر خال. دستور تخریم فرار از 
مندان تایه به کل سکیمیر ند که.مانوو‌ها مب تاصت‌های خنین: ۱ 
از میان ببرد همان مانورهايي که سرچشمه بسياري از پيروزي‌ها است . و 
در پایان آیه مي‌فرماید نه تنها فرارکنندگان گرفتاربخشم خدا مي شوند بلکه 
« جایگاه آنها دوزخ و چه بد جايگاهي است » ( و مأویة جمَتَمُ و ینس الَصيرٌ 
1 
ولي ريشه آن به معناي صاف و مسطح کردن يك محل و مکان است و از 
آن‌جا که انسان به هنگام منزل گرفتن محل خود را صاف و مسطح مي‌کند 
اک سا امد 

تفسیر مردان (509) 

است , همچنین چون انسان به منزلگاه خویش مراجعت مي‌کند : به معناي 
بازگشت نیز آمده است و در آیه بالا اشاره به اين است که آن‌ها مشمول 
غضب مستمرٌ و مدلوم پروردگار مي‌شوند گويي در خشم و غضب پروردگار 
منزل گرفته‌اند.« ماوی ان در اصل به معناي پناهگاه است و این که نو آنه 
بالا مي‌خوانيم مأواي فرارکنندگان از جهاد جهثم است اشاره به اين است 
ها می‌خواهند پناهکاهی, رای خود انتحاب کنند که ار هلاکت 


‌ 


مصون بمانند ولي به عکس پناهگاه آن‌ها جهثم مي‌شود نه تنها در جهان 
دیگر بلکه در اين جهان نیز در جهنمي سوزان از ذلّت و بدبختي و شکست 
و محرومیّت , پناه خواهند گرفت. لذا در کتاب « عیون‌الاخبار » امام« علي 
بن موسي الرضا » در پاسخ يكي از دوستانش که از فلسفه بسياري از 
احکام سوال مي‌کند در زمینه فلسفه تحریم فرار از جهاد مي‌نویسد : « 
خداوند به اين دلیل فرار از جهاد را تحریم کرده که موجب وهن و سستي 
در دین و تحقیر برنامه پیامبران و امامان و پیشوایان عادل مي‌گردد و نیز 
سبب مي‌شود که آن‌ها نتوانند بر دشمنان پیروز شوند و دشمن را به خاطر 
مخالفت با دعوت به توحید پروردگار و از اجراي عدالت ار وی کر و 
از میان بردن فساد کیفر دهند , به علاوه سبب مي‌شود که دشمنان در 
برابر مسلمانان جسور شوند و حتي مسلمانان به دست آن‌ ها اسیر و 
۱۳9 کردند.. و سراتجام ابین: خداوند عژوجل برچیده شود ».(1) 
درمیان‌امتیازات فراواني که علي داشت و گاهي خودش به ِ 
سرمشق براي دیگران به آن اشاره مي کند همین صتتنا له عدم فچار 
میدان جهاد است آن‌جا که مي‌فرماید : « اي لَمْ اقَرّ من الرجف قط 
ترا ۱ سَعتث ال" َض من مه : من هیچ‌گاه از برابر انبوه دشمن 
فرار نکردم ( با اين که در طول عمرم در ميدان‌هاي زیاد شرکت جستم) و 
9 درمیدان جنگ بامن روبرونشد مگراین‌که زمین را از خونش 
سیراب کردم » .(2) 

1 نور الثقلین » , جلد 2 , صفحه 138 . 
2- « نور الثقلین » , جلح 2 + صفحه 139 . 
(510) آیاث‌الرژجال في‌الْفرآن 

شرح آیم از تفسیر مجمع‌البیان 

ومن بُولهمْ ی ومیذ درا الا مُتحرفا لقتال أَوَمْتحیرّا الي فنّة فَقَذٌ باء 


و هر كسي از جنگ با تجاوزکاران رویگردان شود و پا به فرار گذارد, 
سزاوار خشم خداست.و به باور گروهي به سوي خشم خدا بان نی حردو: 
اقا اگر کسي سنگر یا جایگاه خویش را تغییر دهد و در این اندیشه باشد که 
در شرایط و موقعیت بهتري بر ضد دشمن پیکار نماید و يا بکوشد تا با 
جابه‌جايي خویش. و هی در مها ابا راز یرو عفت تست 
او مانعي ندارد. 

و مَأَوبة جَمَتمُ سس الصيرٌ 

و جایگاه کسي که در میدان جهاد از بر انز وشن بحر ند انش دون آتدته 
و راستي که دوزج ند جايگاهي است. 

به باور بیشتر مفشران این حکم و هشدار ویژه مجاهدان بدر است تنها در 
پیکار بدر بود که مردم توحیدگرا حق جا به جا شدن در میدان جنگ را 


نداشتند؛ چرا که آنان در آن کارزار تنها يك گروه بودند و موردي براي جابه 
جايي به منظور پیوستن به گروهي دیگر براي پیکار قهرمانانه‌تر نبود؛ امّا در 
جنگ هاي دبکز جچون امکان چنین جابه جايي هست, انسان توحید گرا در 
میدان پیکار به هرکجا برود به سوي دیگر مسلمانان گریخته است. 
«ابن غُمر» آورده است که پيامبرگرامي ما را به سوي جهاد فرستاد. در آن 
میدان. مردم مسلمان هنگام برخورد بادشمن ناگریز به عقب نشيني و 
فرار شدند و به مدینه بازگشتند و گفتند: اي پیامبر خدا! ما از جنگ 
گريخته و به مدینه باز گشته‌ایم ! اینك تکلی ف ما چیست؟ 

فرمود: شما با دشمن پیکار نموده‌اید و من به همراه بقیه مسلمانان در 
مدینه گروه و پناهگاه شما هستیم و شما به سوي ما آمده‌اید و به 
قرارگاه خویش باز گشته‌اید. 

و پاره‌اي برآنند که حکم آیه شریفه جهان شمول و عمومي است و هر 
مسلماني را که پشت به دشمن کند و از میدان جهاد و دفاع بگریزد 
ات ابا .مین کرد 

تفتیتیر فتزدان:(511) 


اموال و اولاد شماوسیله آزمایش شماست 


نم ک 


اغلقوآا آتماآ موالْکَم و ول دم فشتء و آقّ ال عنداخ آع و 


عظيم ۱ 

آن‌ها که از عهده امتحان ترتع [ نزد خدا است. (28 / انفال) 
ِ آیه از تفسیر نمونه 

‌» فتنة ند در این_ گونه موارد به معناي وسیله آزفاینتشن است و در حقیقت 
مهم‌ترین وسیله آزمون ایمان و کفر , شخصیت و فقدان شخصیّت و میزان 
ارزش انساني اشخاص , , همین دو موضوع است . چگونگي به دست آوردن 
اموال و چگونگي خرج کردن آن‌ها و طرز نگاهداري آن و میزان دلبستگي و 
علاقه به آن , همگي ميدان‌هاي آزمایش بشر است بسیارند كساني که از 
نظر عبادات معمولي و تظاهر به دین و مذهب و حتي گاهي از نظر انجام 
مستحبات / بسیار سخت گیرند و وفادارند / اما به هنگامي که پاي يك 
سا له مالزه ید اه وت ار ای یا 
مسائل یت و حق و عدالت ,؛ به دست فراموشي سیرده مي‌ شود . د 
مورد فرزندان , که ميوه‌هاي قلب انسان و شکوفه‌هاي حیات او هستند ۷ 
غالبا چنین است بسياري از كساني را که به ظاهر پاي‌بند به امور ديني و 
مسائل اخلاقي هستند مي‌بينيم که به هنگامي که پاي فرزندشان به میان 
انا گويي پرده‌اي بر افکارشان مي‌افتد و همه این مسائل را فراموش 
مي‌کنند , عشق به فرزند سبب مي‌شود که حرام را حلال و حلال را حرام 
پشمرند و براي تأمین آینده خيالي او تن به هر كاري بدهند و هر حقي را 
زير پا بگذارند , باید خود را در اين دو میدان بزرگ امتحان , به خدابسپاریم 
و به‌هوش باشیم که بسیار کسان, دراین دو میدان لغزیدند و سقوط کردند 
و نفرین ابدي را براي خود فراهم ساختند. در اين‌جا سوالاتي است از قبیل 
این که چرا خداوند با ان احاطه علمي که دارد ال را ازمایشن مي کند 
و ای که جرا ارماشن وا عسعتی است وحم باس آن. را تال 
مي‌شود؟ و اين که مواد ازهایش الهي و راه پيروزي در آن‌ها چیست؟ که 
پاسخ همه این سوالات در جلد اول تفسیر نمونه صفحه 384 
تا صفحه 390 بیان شده است . 

(512) آیاث الرٌجال في‌الفْرآن 

و ایس ان 

روشنگري مي‌کند که: ِ 

5 و اعلمق وا اف -] اتهاا -ظ او لام فتتنه 


بدائی که تروت‌ها و فرزندان. شماوسیله. از موني. براق: شا هستند؛ .و 


بصا ۱ 


«ابولیابه»بذان دلیل که دارایي وه خاندانشن نرد بهود نود دنستخوش خیا نت 
شد و از احساسات و علایق مادي پيروي کرد و خود را گرفتار لغزش 
ساخت. 

وان اللةَ عندها جر عَظیخ. 

و خداست که نزد او پاداشي پرشکوه است و این پاداش از آن كساني 
است که خدا را فرمان برند و در راه او جهاد نمایند و دستخوش انحراف و 
خیانت نگردند و روشن است که پاداش خ دا از نروت و فرزند بهنر 
است. 


آبه رش با یکی انم ککیس استه که توا اسان سا رنه یاه توت بو 

فرزندانش آزعانسن مي‌کند تا به دین وسیله آنانت را که به تقدیر و اندازه 

گيري حکیمانه خدا| خشنودند و نیز آن كساني که ناخشنودند, یه روشني 

شناخته شوند. 

روشن است که خدا از انديشه وعملکرد و درون و برون انسان «آگاه 

اقت هه داسته هو کت او امین زاین ات کم اشاهما کار انحام کهته 

که به وسیله آن درخور پاداش یا کیف ر گردند 

امیر موّمنان علیه‌السلام فرمود: لا یَفُولمَ آ< کم اللر ات عونت مضه 

الفتتة, لاعِته لیس احدذ ۷۱ و هو مُشتمل علي فِننَة. 1(۰) 

كکسي به هنگام نیایش با خدا نگوید که: باز خدایا! من؛ از فتنه و آزمون به 

ی چرا که همه انسان ها گرفتار اين فتنه و آزمون هستند. بنا 
بر این هر كسي به خدا پناه مي‌برد باید از فتنه‌هاي گمراه کننده به خدا پناه 

برد, چرا که خدا مي‌فرماید: ۱ 

بدانید که داراییها و فرزندان شما وسيله‌اي براي ازمون شمایند. 

[ هه انعر فضاد 93 

تقسیر. فردان ( ولا 5) 


اقب حراو مز اد از بت 


و قبلومم و ختي لا تون غِته و تکون الّین که لها 2 تتهوا فان ال بما 
1 ن در 

و باآن‌ها سگا. 1 تا فتنه (شرك و سلب آزادي)برچیده شود و دین (و 
پرستش) همه مخصوص خداباشد و اگر آن‌ها (از راه‌شرك و فساد باز گردند 
و از اعمال نادرست) خودداري کنند (خداوند آن‌ها را و خدا به 
ان چه انجام مي‌دهند بیناست. (39 / انفال) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

«فنتة» مفهوم وسيعي داردکه هر گونه اعمال‌فشار را شامل مي شود, 
لذاگاهي درفرآن کلمه فتنه به معني شر ك و بت‌پرستي که‌انواع محدودیت‌ها 
و فشار هار | براي‌جامعه‌دربردارد هراد هار همچنین به فشارهايي که از 
ناحیه دشمنان براي جلوگيري از گسترش دعوت اسلام و به منظور خفه 
کردن‌نداي حق‌طلبان و حتي‌با زگرداندن‌مومنان به سوي کفر به‌عمل خ ای 
«فیتة» اطلاق‌شده است. در آیه فوق بعضي از مفسران فتنه را به معلي 
شرك و بعضي‌به‌معني‌کوشش‌هاي‌دشمنان‌براي‌سلب ازادي‌فكري و 
اجتماعي‌از مسلمانان گرفته‌اند, ولي حق این است که مفهوم آیه مفهوم 
وسيعي است, که رهم «شركت» را شامل مي‌ شود و (به فرینه جمله 5 
ند کل له قشم اسر رها سار سر وان 
به ۳ وارد مي‌ شد. 

ایه فوق به دو قسمت از اهمداف مقدس جهاد اسلامي اشاره 
مي‌کند: ٍ 

1 - برچیدن‌بساط بت‌پرستي و ازمیان بردن بتکده‌ها . زیرا آزادي ديني 
ان‌ها اعمال فشار براي تغییر عقیده صحیح نیست , ولي بت‌پرستي نه دین 
نخست از طریق تبلیغ و اگر ممکن نشد از طریق توسْل به‌زور بساط 
بت‌پرستي را از همه جا برچیند و بتخانه‌ها را ویران کند . 

2 ار ار وا کی بر 
اسلام 

(514) آیاث الرٌجال فی‌الْْرّآن 

اجازه مي‌دهد که اگر كساني با اعمال خود جلو آزادي عمل مسلمانان را 
در نشر و تبلیغ و دعوت به اسلام بگیرند آن‌ها حق دارند متوسّل , به جهاد 
آزادي بخش شوند و راه را براي تبلیغ منطقي تشاد ) "7 توضیح 
بیشتر به تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 15 تا 18 مراجعه فرمایید ) . د 


تفسيرهاي اهل سنت مانند تفسیر آلوسي ( تفسیر روح‌البیان ) و تفلسیر 
مختلف شیعه از امام صادق چنین نقل شده که فرمود : « يجيء تأوپل 
هذه الب و لو قام قائْنا یذ ستري مَن بُذرکَةُ ما یَکون من تأو بل هذو الاية 
و لین دین‌مَحَمّد مابلع‌اللیل حَتي لایکون مد مرك علي هر الأرض : تال 
و تفسیر نهایی این آیه هنوز فرانرسیده‌است و هنگامي که قاتم ما قیام کند 
كساني که زمان او را درك کنند تأویل اين آیه را خواهند دید, به خدا سوگند 
که در آن موقع دین محمّد صلي‌الله‌علیه‌وآله به تمام نقاطي که شب 
پوشش آرام‌بخش خود را بر آن مي‌افکند خواهد رسید تا در سراسر روي 
زمین مشرك و بت‌پرستي باقي‌نماند» .(1) 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


چه سالار و پاوري! 


در اين آیه روي سخن با پیامبر و مردم با ایمان است و از آنان مي‌خواهد 
که همچنان پیکار سنجیده و عادلانه خویش را برضد آفت کفر و استبداد و 
کفر گرایان و تجاوزکاران ادامه دهند تا دیکتز تجاوز و فتفه‌اي 
برج‌اي نماند: وقاتلوهم جر حثي لا تکون فتته 
با این شرك گرایان بیداد پيشه با بهترین و موثرترین شیوه‌ها همچنان پیکار 
کنید تا تاريك‌اندیش و شرك گرايي باقي نماند؛ یا همه آنان به سوي حق 
بگرایند وایمان آورند و یا با ایمان آوردگان پیمان ببندند و دست از شرارت 
ی نی ای ی ی ی و وت و 
به کفر و شرك و تجاوز به حقوق و امنیت حق طلبان فرا مي‌خوانند و با 
0 و شگردهایشان در دین خدا فتته: بادید مي‌آوردتد: 
1- « مجمع البیان » . 
تفسیر مردان (قب5) 
وَیکون الذین کلة لله 
و دین خق یکسره از آن خدا کزدد و.مردم .همه برگرد دین گردآیند و 
انديشه و عقیده‌ها اصلاح گردد و توحید گرايي و پيرواييشگي راه و 
رسم همه شود. 
از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که پیام اين آیه شریفه هنوز تحقّق 
تتافته > تاویل نهايي آن نرسیده است و هنگامي که قائم ماخاندان وهحي و 
رسالت به پاخیزد. كساني که در عصر درخشان او باشند تأویل آیه شریفه 
را در خواهند یافت و خواهند دید. به خدا سوگند که در آن روزگار آدوست 
داشتني دین و آیین پاك محمد صلي‌الله‌علیه‌واله‌وسلم کران تاکران گيتي را 
که شب پرده آرام بخشش زا بر ان مي‌افکند, فراخواهد گرفت و دیگر در 
زمین و زمان شرك گرا و بیداد پيشه‌اي حاکم نخواهد بود و همان‌گونه که 
خدام نوید مي‌دهد, جز یکتا آفریدگار هستي پرستش نخواهد شد و لمْ 
بجتتاویل هذه الاِیبة, و لَوَقام قایْمْنا بعَذ سيري من یدرک ما کون من تأویل 
هذو الأَةٍ و لبق دین مُحَمّدٍ صلي‌الله‌علیه‌واله‌وسلم ما بل الیل عَتّي 
ایکون مرك علي طهر الارْضِ(1), کما قال ال تعالي: تقبْخوتتي لا 
بش رکون بي شین ا(2) 
در ادآمه استههبار هم ‌شنرمایسهه فتان آهها مان اللعما عون 


7۳ کارشان ۳ 1 ی دارگ 
- تفسیر عياشي, ج 2 ص ۰56 تفسیر بژهان, ج 2 ص 91. 


2 - سوره توز: اية 54 "۳ 
(516) آیاث‌الرجال في‌الفرآن 


خمس يك دستور مهم اسلامي 


و اعْلمُوآا آئما عم من شب قانلله خُْة و للسّول و لفق قوب 5 
لتمي والفسکین و این‌الشبیل ان کلقش ام باللّه و ما آرلنا علي 
عبدنایوم الْفْرّقان یوم التقّي الْجَمَعان و ال علي کل 0 
و دای قرو کینه هت به نها رسد خمس آن براي خدا و براي‌پیامبر و 
براحدالفری نان فان واماند کان عر راه است + اکر ماه 
خدا و آن‌چه بربنده خود در روز جدايي حق از باطل, روز درگيري و گروه ( 
باایمان و بي‌ایمان يعني روز جنن بدر ) نازل کردیم, ایمان آورده‌اید و 
خداوند بر هر چيزي قادر است. (41 / انفال) 
شرح آیه از تفسیر نمونه . . _ 
۱ این که روي سخن ِ ِ تب به مومت 9 است , زی را پیرامون 
ات سا نی ال 0 اک اسان به شا و شام آ مره اه 
اشاره به این که نه تنها ادعاي ایمان نشانه ایمان نیست بلکه شرکت در 
تا ی سس ماس اه ها ام ساره اس ساب 
خاطر اهمداف ديگري انجام گیرد ,. موّمن کامل کسي است که ۳ 
در میان برنامه‌هاي الهي قائل نگردد. 


روز جدايي حق از باطل 


نام روزجنگ « بدر » دراین آیه روز جدايي حق از باطل « یَوْم فان » و 
روز درگيري گروه طرفداران کفر با گروه طرفداران ایتان ذکر شده , 
اشاره به این که اولاً : روز تاريخي بدر روزي بود که نشانه‌هاي حقانیت 
پیامبر صلي‌الله علیه‌واله ظاهر گشت , زیرا قبلاً وعده پيروزي به مسلمانان 
داده بود در حالي که ظاهرا هیچ نشانه‌اي از آن وجود نداشت و چنان 
عوامل مختلف فیرمنتظره براي پیروزی رو نس را 
ضلی]لاععلیوه اج در چنین 

تفسیر مردان (517) 

روزي نازل شده دلیل آن در خودش نهفته است . ثانیا : درگيري بدر ( یوم 
التّقي الْجَمعان) در واقع يك نعمت بزرگ الهي براي مسلمانان بود که 
گروهي در آغاز از آن پرهیز داشتند اما همین درگيري و پيروزي سال‌ها 
آن‌ها را جلو برد و اسم و آوازه آن‌ها در پرتو آن در سراسر جزیره عرب 
پیچید و همه را , به اندیشه در آیین جدید و قدرت حيرت‌انگيزي که در پرتو 
آن در جزیره کوب تولد یافته بود وادار نمود و ضمنا در آن روز که روز « 
وانفسا ۳ براي امت کوچك اسلام بود مقمنان راستین اسلام از مدعیان 
کاذب شناخته شدند , پس این روز از هر نظر روز جدايي حق از 
۹ 


منظور از ذي‌القربي و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه چیست ۱ 


منظور از ذي‌القفربي در این ات همه خویشاوندان بیست و نه 
همه و و پیامبر صلی الله علیه وال بلکه امامان اهل بیت 
1 دلیل بر این موضوع روایات متواتري است که از طر قاهلبیت 
7 ضلی‌الله علیده ده نقل شده است (1)و در کتب اهمل سنت نیز 
اشاراتي به آن وجود دارد . 
بنابراین ان‌ها که يك سهم از خمس را متعلق به همه خویشاوندان پیامبر 
مي‌دانند در برابر سوال دار ی رن که اين چه امتيازي است که اسلام 
براي اقوام و بستگان پیامبر صلي‌الله علیه‌واله قائل شده است , در حالي 
که مي‌دانيم اسلام مافوق نژاد و قوم و قبیله است. ولي اگر آن را 
مخصوص امامان اهل بیت بدانیم با توجه به این که ان‌ها جانشینان پیامبر و 
رهبران حکومت اسلامي بوده و هستند , , علت دادن این يك سهم از خمس 
به آن‌ها روشن مي‌گردد , به تعبیر دیگر « سهم خدا » و « سهم پیامبر » و 
« سهم ذي القربي » هر سه سهم متعلق به « رهبر حکومت اسلامي » 
است , او زندگي ساده خود را از آن اداره مي‌کند و بقیّه را در مخارج 
گونا گوني ی که لازمه مقام رهبري امت است مصرف خواهد نمود , يعني در 
حقیقت در نيازهاي جامعه و مردم. بعضي از 
1- « وسائل الشیعه » , جلد 6 , بحث خمس مراجعه شود . 
(518) آیاث‌الرژجال في‌الْفرآن 
مفسژان اهل سنت مانند نویسنده « المنار » چون « ذي القربي » را همه 
خویشاوندان دانسته است , براي پاسخ اشکال فوق براي حکومت اسلامي 
پیامبر تشريفاتي قائل شده و او را موظف دانسته که قوم و قبیله‌خویش را 
به وسیله اموال گرد خود نگاه دارد , روشن است که چنین منطقي به هیچ 
وجه با منطق حکومت جهاني و انساني و حذف امتیازات قبيلگي سازگار 
نیست ( در این زمینه توضیح ديگري داریم که در بحث‌هاي آینده خواهد آمد 
), منظور از « یتیمان » و « مسکینان » و « واماندگان در راه » تنها ایتام و 
مساکین و ابناء سبیل بني هاشم و سادات مي‌باشند , اگرچه ظاهر آیه 
مطلق است و قيدي در آن دیده نمي‌شود , دلیل ما بر این تقیید روایات 
زيادي است که در تفسیر آیه از طرق اهل‌بیت وارد شده و مي‌دانيم 
سباری از اشکام در متن قرآنببه ظور عظلق آمده رلي:ه شرایط و فیوه 
دا ان به وسیله « سئت » بیان شده است و این منحصر به ایه مورد 
بحث نیست تا جاي تعجب باشد. به علاوه با توجه به آن‌که زکوة بر 
نیازمندان بني‌هاشم به طور توا حرام است باید احتیاجات آن‌ها از 
طریق ديگري تأمین گردد و اين خود قرینه مي‌شود بر این که منظور از آیه 


فوق خصوص نازمندان بني‌هاشم است لذا, در احادیث مي‌خوانیم که 
امام صادق مي‌فرمود: « خداوند هنگامي که زکوة را بر ما حرام کرد 
» .(1) 


موضوع مهم ديگري که در اين آیه باید مورد بررسي دقیق قرار گیرد و در 
حقیقت قسمت عمده بحث در آن متمرکز مي‌گردد , اين است که لفظ « 
غنیمت » که در آیه آمده است تنها شامل غنایم جنگي مي‌شود یا 
هرگونه درآمدي را دربرمي‌گیرد؟ در صورت اول آیه تنها خمس غنایم 
جچنگي را بیان مي‌کند و براي خمس در سایر موضوعات باید از سئت و 
اخبار و روایات صحیح و معتبر 

کت ون وی الما 
ذیل آیه مورد بحث . 

تفسیر مردان (519) ۱ 

استفاده کرد و هیچ مانعي‌ندارد که قران به قسمتي از حکم خمس و به 
تناسب مسائل جهاد اشاره کند و قسمت‌هاي ديگري در سنت بیان شود . 
متلا دز فتران مجید نمازهاي پنجگانه روزانه صریحا آمده است و 
همچنین به نمازهاي طواف که از نمازهاي واجبه است اشاره شده , ولي 
از نماز ایات که مورد اتفاق تمام مسلمانان اعم از شیعه و سني است 
ذكري به میان نیامده است و هیچکس را نمي‌يابيم که بگوید چون نماز آیات 
در قرآن ذکر نشده و تنها در سنت پیامبر آمده است نباید به آن عمل کرد و 
یا اين‌که چون در قرآن به بعضي از غسل‌ها اشاره شده و سخن از دیگر 
غسل‌ها به میان نیامده است باید از آن صرفنظر کرد , این منطقي است 
ها ی نا تمس یرد بنابراین هیچ اشكالي ندارد که قرآن تنها 
قسمتي از موارد خمس را بیان کرده باشد و بقیه را موکول به 
اد واه انم تاه در هسام یار اد ات 
ولي با این حال باید ببینیم که « غنیمت » در لغت و در نظر عرف چه معني 
مي‌دهد؟ آیا راستي منحصر به غنایم جنگي است و یا هر گونه درآمدي را 
شاه هی نود رم از کتب لغت استفاده مي‌شود , این است که در 
ريشته معتی: لغوق این کلمه غنوان خنگ و آن‌خه از دشهن به دست می‌ ید : 
نیفتاده است , بلکه هر درآمدي را شامل مي‌شود , به عنوان شاهد به چند 
قسمت از کتب معروف و مشهور لفت که مورد استناد دانشمندان و ادباي 
عرب است ِ ره مي‌کنيم 0 «لسان,ٍ العرب>گ, جلد دوآزدهم 


مي‌خوا نیم ؛ و ات قباس 3 رفسمه .. و الْعْتَمْ الْعَنیمَهُ و 
افت له . و في الحدیث آلرَمْن من رَهتة له عنم و عَليْه غرَفه , 
2 زیادئة 5 رما 5 فاضل قیمته ۹ و عنم آلشتء فاز به ... 0 يعني 


دسترسی یافتن به چیزي بدون مشقت و" عم ۳۸ " غنیقت ۰ 


زحمت به انسان مي‌رسد ذکر کرده‌اند ) ». و در حدیث وارد شده که 
گروگان در اختیار کسي است که آن را به گرو گرفته , غنیمت و منافعش 
براي اوست و غرامت و زیانش نیز متوجه اوست و نیز عُنم به معني زيادي 
و نمو و اضافه 

(520) آیاث‌الژجال في‌الْفرآن 

پفه ابیت و ال بر 4 رای ات ار دا رات دا رد 
و در کتاب « تاج العروس » جلد نهم مي‌خوانيم : « و الْعتْمّ الفَوَرٌ بالشيّيء 
بلا مَسَفّة 7 
دز کناب « فامون ۰ بر عیفت به همان دی قوق ند کر سده: استت: و در 
کتاب « مفردات راغب » مي‌خوانيم : غنیمت از ريشه «عتم »> به معني « 
گوسفند » گرفته شده و سپس مي‌گوید : « هب اس تلو اف کل مور 
من خهة القدی و عیرن ۶ سس در هر-خیزی. که آنسان از دمن وا عبر 
ای پیت ی ام تور 
معاني غنیمت را غنایم ِ جنگي ذکر کرده‌اند انکار نمي‌کنند که معني اصلي 
آن معني وسيعي است که به هرگونه خيري که انسان بدون مشقت به آن 
دست یابد گفته مي‌شود. در استعمالات معمولي نیز « عَنیمّت » در برابر « 
غرامقت » ذکر مي‌شود , همان طور که معني « غرامت » معني وسيعي 
است و هر گونه غرامت را شامل مي‌شود « غنیمت » نیز معني وسيعي 
دارد و به هر گونه درآمد قابل ملاحظه‌اي گفته مي‌شود , این کلمه در « 
نهج البلاغه » در موارد زيادي به همین معني آمده است , در خطبه 76 
مي‌خوانيم : « اعتنم الفَهّل : فرصت‌ها و مهلت‌ها را غنیمت بشمارید ». و 
در خطبه 120 مي‌فرماید : « من اجَدّها لجق و عنم ۱ 
عمل کند به سرمنزل مقصود مي‌رسد و بهره مي‌برد ». 0 
مالك اشتر مي‌فرماید : « و لا تون عَلَیِهمْ سَبْعا ضاریا تعتیم رم 2251 
تک و 0 ۱ 20 
و درآمدي براي خود فرض کني ». و در نامه 5 به عثمان بن حنیف 
مي‌فرماید : « فو الله ما کنر من دُئیاکَمْ تبُرا و لا ادْحَرّتْ من عنایّمها وفرا 
: به خدا سوگند از دنياي شما طلايي نباندوختم و از غنایم و درآمدهاي آن 
اندوخته‌اي فراهم نکردم ». و د ت قصار , در جمله 331 مي‌فرماید : 
« ان اللْدَ جَعَل الطاعة عَنيمة الا؟ پاش ۰ اون لظا کر کی و نو 
فوتفند ان فرار دادم است. بو دز نامه: 41 مي‌خوانيم. ۶ ها ونر فن 
اسْتَقرضك في حال غناك : هر کس در حالي با ار 
بو اه هفاضا ۶ و نظیر 

تفسیر مردان (521) 

این تعبیرات ه بسیار فراوان است که همگي نشان مي‌دهد « غنیمت » 
منحصر به غنايم‌جنگي نیست. و اما مفسران: بسياري از مفسران که در 


زمینه این آیه به بحث پرداخته‌اند صریحا اعتراف کرده‌اند که غنیمت در 
اصل معني وسيعي دارد و شامل غنایم جنگي و غیر آن و به طور كلي هر 
چيزي را که انسان بدون مشقت فراواني به آن دست یابد مي‌شود , حتّي 
آن‌ها که آیه را به خاطر فتواي فقهاي اهل تسین مخصوص غنایم جنگي 
دانسته‌اند باز معترفند که در معني اصلي آن اين قید وجود ندارد بلکه به 
خاطر قیام دلیل ديگري این قید را به آن زده‌اند. » قطبي »> مفسر 
روف اس ی در تین وی دنا یه ی ی ۶ یت ور 
لغت خيري است که فرد يا جماعتي با کوشش به دست مي‌آورند ... و 
تذان که اعفاق: ( علفاه تستن. ) بن این است که هداد از خنیمت. در انة. ( 
واعْلَمُوا نما عَمتْمُ ) اموالي است که با قهر و غلبه در جنگ به مردم 
مي‌رسد , ولي باید توجّه داشت که این قید همانطور که گفتیم در معني 
لغوي آن وجود ندارد , ولي در عرف شرع , این قید وارد شده است » )1 
«حر راری »دز تقسیر خود خرن ی کید که::۰ آلعنه المور تال 
غنیمت این است که انسان به چيزي دست یابد » و پس از ذکر این معني 
وسیع از نظر لغت مي‌گوید : # معني شرعي غنیمت ) به عقیده فقهاي 
اهل‌تسنن ) همان غنایم جنگي است » .(2) و نیز در تفسیر « المنار » « 
غنیمت » را به معني وسیع ذکر کرده و اختصاص به غنایم جنگي نداده اگر 
چه معتقد است باید معني وسیع ایه فوق ,| به‌خاطر قيد شرعي مقید به 
غنایم جنگي کرد .(3) در تفسیر « روح‌المعاني » نوشته « آلوسي » مفسر 
مقر وف نمی یعدم ات ص موس اه مس ی وه 
سود و منفعت است » 4(۰) در تفسیر « مجمعالبیان » نخست غنیمت را به 
معني غنائم جنگ تفسیر کرده , ولي ,: گام تشر جع آنه کر 
مي‌گوید : « علماي شیعه معتقدند که خمس در هر گونه فايده‌اي که براي 
انسان 

1- « تفسیر نمونه » , جلد 4 , صفحه 2840 . 

2 « فخر رازي » , جلد 15 , صفحه 164 . 

3- « تفسیر المنار » , جلد 10 , صفحه 3 - 7 . 

4 «روج المعاني » , جلد 10 , صفحه 2 . 

(522) آیاث‌الرٌجال فی‌الْرّآن 

فراهم مي‌گردد واجب است , اعم از این که از طریق کسب و تجارت باشد 
دا ارخطریی کم درو با آنکها ار تا تاره کید ای 
اموري که در کتب فقهي آمده است و مي‌توان از آنةٌ بر این مدعي 
استدلال کرد , زیرا در "عرف لفت " به تمام این‌ها "یت فنه 
مي‌شود » 1(۰) در زد تفسیر المیزان نیز با استناد به سخنان علماي لفغت 
تصریح شده که غنیمت ۱ فايده‌اي است که از طریق تجارت پا 
کسب و کار قسبا کی به رست. انشان می افتد و مور دول آیه کرخه نایم 


جنگي است ولي مي‌دانيم که هیچ گاه مورد عمومیت مفهوم آیه را تخصیص 
نمي‌زند (2) از مجموع آن‌چه گفته شد چنین نتیجه گرفته مي‌شود که دنه 
خحت: حع وی دار وهی کون امد وش کین وا شا 
مي‌ شود 0 زیرا معني لغوي این لفظ عمومیت دارد و دلیل روشني بر 
تخصیص آن در دست نیست. تنها چيزي که جمعي از مفسران اهل تسئن 
تفه کی کرجواند: این است که آیات قبل و بعد در زمینه جهاد وارد 
شده است و همین موضوع قرینه مي‌شود که آیه غنیمت نیز اشاره به غنایم 
عیاش قر. خالی. که قف دا شا ول ها سای موم تم اند ,را 
صیص و وا ری وس ماع تاره ک و 
معني كلي و عمومي باشد و در عين حال مورد نزول غنایم جنگي که يكي 
از موارد این حکم كکلي است بوده باشد و این گونه احکام درقرآن و سئت 
فراوان‌است که حکم كلي است و مصداق‌جزيي است: مثلا در ایه 7 سوره 
حشر مي‌خوانيم : « ما تاک الرَسول قَحْدوهْ و ما تما کم عید مامتها * هر 
ار ۱ 
کنید ». اين آیه يك حکم كلي درباره لزوم پيروي از فرمان‌هاي پیامبر 
وال سا مق که رای و وا تناها فده 
که از دشمنان بدون جنگ به دست مسلمانان مي‌افتد ) و اصطلاحا , به آن ۰ 
فييء » گفته مي‌شود ). متیر نز ار 233 سوره بقره يك قانون 
1- « مجمع البیان » , جلد 4 , صفحه 543 544 , 
2« المیزان » , جلد 9 , صفحه 89 . 
تفسیر مردان (523) ۳ 
کلی به وت ها ای تس تالا را : هیچ کس بیش از ان‌چه قدرت 
دارد تکلیف نمي‌شود » بیان شده در حالي که مورد آیه درباره اجرت زنان 
شیرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است به اندازه توانايي خود 
به آن‌ها اجرت ند هد , ولي آپا ورود اند با مورد خاصي مي‌تواند جلو 
عمومیّت این قانون ( عدم تکلیف مالابْطاق ) را بگیرد؟ خلاصه این که ۳ 
در ضمن آیات جهاد وارد شده ولي مي‌گوید: هر درآمدي از هر موردي عاید 
نها نود که یکی از, آن‌ها عنام ضبن است.خمش: آن را بیردازید 
مخصوصا «ما» موصوله و «شيي» که دو کلمه عامٌْ و بدون هیچ گونه قید و 
12 


آبا اختصاصن تیفی از خستن هی طاقم فنص تیسنی؟ 


تسار ار انفال را شامل مي‌شود و تم از آن. اخصاضن خسادات و 
فرزندان پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله دارد , كت نوع امتیاز نژادي 
محسوب مي‌ شود و ملاحظات جهات خويشاوندي و تبعیض در ان به جچشم 
مي‌خورد و این مسوضوع با روحم عدالت اجتماعي اسلام و جهاني 
بودن و همگ‌اني ِِِِِ آن , سازگار نیست . 

اسلامي را کاملاً بررسي تکرده‌اند زیرا جوأب ب این اشکال ‏ ه ور کال 
1۳3 سادات و بني هاشم ات منحصرا باید به 0 آنان داده 
شود , آن هم به اندازه احتیاجات يك سال و نه بیشتر , بنابراین تنها کساني 
از ان مي‌توانند استفاده کنند که يا از کار افتاده‌اند و بیمارند و یا کودك یتیم 
و کسان ديگري که به علّتي در بن‌بست از نظر هزینه زندگي ۵ 
ای ای ان ار ی و بر ای ی ۱ 
می‌توانند درآمدی. که زتد کی آن‌ها را بکرداند داشته باشند. هر کر تفی‌تواتند 
از این قسمت خمس استفاده کنند و جمله‌اي که در میان بعضي از عوام 
معروف است که مي‌گویند سادات 
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مي‌توانند خمس بگیرند , هر چند ناودان خانه آن‌ها طلا باشد , گفتار 
عوامانه‌اي بیش نیست و هیچ گونه پايه اي ندارد. ثانیا : مستمندان و 
نیازمندان سادات و بني هاشم حق ندارند چيزي از زکات یر 9 کنتد و به 
صای: آن فن‌انند تما از هی قصعت مس استاده قماشد ,(1) نالا 
اگر سهم سادات که نيمي از خمس است . از نیازمندي سادات موجود 
بیشتر باشد باید آن را به بیت‌المال ریخت ور مضارافت دیکر حضتر اف نمود. 
همان‌طور که اک سیم ارات مایت امه چا تدحو باید از بت‌المال و 
سهم « زکات > به آن‌ها داد. با توجه به جهات سه گانه فوق روشن مي‌ شود 
که در حقیقت هیچ‌گونه تفاوت ازنظر مادي میان سادات و غیرسادات 
گذارده نشده است. نیازمندان غیرسادات مي‌توانند مخارج سال خود را از 
محل زکات بگیرند ولي از خمس محرومند و نیازمندان سادات تنها 
می‌توانته از نحل کم استعاوم سوم آنا حق اسفان او زکات وا فدارند 
در حقیقت دو صندوق در این‌جا وجود دارد , « صندوق خمس » و « صندوق 
زکات ۳ و هر کدام از این دو دسته تنها حق دارند از يکي از این ِِ 
استفاده کنند 1 هم به اندازه مساوي يعني به اندازه نيازمندي يك سال. ( 


دقت کنید ) ولي كساني که دقت در اين شرایط و خصوصیات نکرده‌اند 
چنین مي‌پندارند که براي سادات سهم بيشتري از بیت‌المال قرار داده شده 
است و پا از امتیاز ويژه‌اي برخوردارند. تنها سوالي که پیش ید این 
است که اگر هیچ گونه تفاوتي از نظر نتیجه میان این‌دو نبوده باشد این 
برنامه چه ثمره‌اي دارد؟ پاسخ این سوال را نیز با توجه به يك مطلب 
مي‌توان دریافت و آن این‌که میان خمس و زکات تفاوت مهمّي وجود دارد 
و ان این است که زکات از ماليات‌هايي است که در حقیفقت جزو اموال 
عمومي جامعه اسلامي محسوب مي‌ شود , لذا مصارف ان عموما در همین 
قسمت 

[- محر وم بودن ببي هاشم از زکات امري مسلم است که در بسياري از 
کتات خفیت ه کت نفمی آمت است ام میامن کسام سا اه 
کار افتاده‌ها و ایتام و محرومان غیر بني هاشم فكري کرده باشد اما 
نیازمندان بني هاشم را بدون هیچ گونه با ورد رها ساخته باشد ؟ 
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است: بعنی فخارج ولیشگاه 9 ۳ و گرداتندگان 0 ازآن 
تاش مي‌ شود. بنابراین محروم بودن سادات از دستيابي به اموال عمومي 
ز کات .۲ ور حفیفت . رای و ناشن فان اسر 
صلي‌الله‌غلیه واله از این قسمت اننت. تا بهانه‌ای بة:دست. مخالفان. نیفتد 
که پیامبر خویشان خود را بر اموال عمومي مسلط ساخته است. ولي از 
سوي دیگر نیازمندان 2 نیز باید از طريقي تامین شوند , این و 
در قوانین اسلام چنین پيش بيني شده که آن‌ ها از بودجه حکومت ۱ 
بهره‌مند گردند , نه از بودجه عمومي , در حقیفقت خمس نه تنها يك نك 
براي سادات نیست , بلکه يك نوع کنار زدن آن‌ها , به خاطر مصلحت عموم 
و به خاطر این‌که هیچ گونه سوءظئي تولید نشود مي‌باشد. جالب این که به 
این موضوع در احادیت شیعه و سني اشاره شده است : در حديثي از امام 
صادق مي‌خوانيم : « جمعي از ببي هاشم به , خدمت پیامبر 
یلاله یت فاصا کردند که ارها تا عامود مه ارم 
زکات چهارپایان کنند و گفتند این سهمي را که خداوند براي 
جمع‌آوتی کند کان کات عبین, کزده‌است. مابهان_ اور تریم: یامیر 
صی اه لو الم فرمود ای افو تا لحظلت: ۳ کات تم رای مت ال 
است و نه براي شما ولي من به جاي محرومیت به شما وعده شفاعت 
مي‌دهم . . شما به آن‌چه خداوند و پیامبر برایتان نعیین کرده راضي باشید ) 
و کار به اد زکات نداشته باشید [ آن‌ها گفتند راضي شدیم ۳ 1(۰) از اين 
حدیت به خوبي استفاده مي‌شود که بني هاشم این را يك نوع محرومیت 
براي خود مي‌دیدند و پیامبر در مقابل آن به ان‌ها وعده شفاعت داد. در « 


حديثي مي‌خوانیم که خلاصه‌اش این است: «عباس‌وربیعةبن‌حارت خدمت 
صاسر ی له وان رسیدن و تقاضا کردند که فرزندان آن‌ها پعني 
"عبدالمطلب بن ربيعة ۳ ۳ فضل بن عباس" " که دو جوان بودند اضر 
جمع‌آوري زکات شوند ۱ و 

1- « وسائل الشیعه » , جلد 6 , صفحه 186 . 
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سهمي بگیرند ۳ بتوانند هزینه ازدواج خود را از این راه فراهم کنند پیامبر 
صلي‌الله علیه‌وآله از اين موضوع متتاع ورزید و دستور داد از راه دیگر , 
وسایل ازدواج آن‌ها فراهم‌گردد و ز محل خمتنن‌مهربه. همسترآن آن‌ها 
پرداخته شود ۳ 1(۰) از این حدیت ۳1 شرح ان طولاني است نیز استفاده 
مي‌شود که پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله اصرار داشت خویشاوندان خود را از 
دست یافتن به زکات ( اموال عمومي مردم ) دور نگهدارد. از مجموع 
ان‌چه گفتیم روشن شد که خمس ن‌تنهاامتيازي براي سادات محسوب 
نمي‌شود بلکه يك نوع محرومیت براي حفظ مصالح عمومي بوده است . 


ذکر سهمي براي خدا به عنوان « له » به خاطر اهمیت بیشتر روي اصل 
مساله خمس و تاکید و تثبیت ولایت و حاکمیت پیامبر و رهبر حکومت 
اسلامي است , يعلي همان گونه که خداوند سهمي براي خویش قرار داده و 
خود را سزاوارتر به تصرف در آن دانسته است پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله و 
امام را نیز به همان گونه حق ولایت و سرپرستي و تصرف داده , وگرنه 
سهم خدا در اختیار پیامبر قرار خواهد داشت و در مصارفي که پیامبر پا 
امام صلاح مي‌داند صسرف قف وتو و خداوند نیاز هه سهمي 
تا 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

عغنیهت: مال و ثروتي که با پیکار از کفرگرایان و تجاوزکاران به دست 
مت ابید و خدا آ را به همه مسلمانان بخشیده است. 

در برابر آن واژه «فی ۶» است که بدون پیکار از آنان به دست جامعه 
سلامی مي‌افتد. این دیدگاه «عطاء» و مذهب شافعي در مورد «غنیمت» 
است. ۰ و از امامان راستین نیز همین گونه روایت شده‌است. 

اما به باور برخي دو واژه «عغنیمقت» و «فیيء» داراي يك معني است‌و به 
باور 

1- « صحیج مسلم » , جلد 2, صف-ه 752 . 
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طرفداران این دیدگاه آیه مورد بجعت ناسخ آیه مبا رکه سوره 
خشر در این مورد است.(1) 

یتیم: کودكي که در دوران خرد سالي پدر خویش را از دست بدهد. در 
جهان حیوان به آنچه مادرش را از دست دهد یتیم مي‌گویند و در جهان 
انسان به آن که پدرش را از دست دضد. 


0 بینوا يا كکسي که صدقه بر او رواست. 
بن السبیل: مسافري که پولش تمام شده و در راه مانده است. 


۳۳ تست هه 2 

اعْلَمُوا تما عَيمثم من شیء قأَنّ له حمُسَة وَللاشول ولذي الْفْرّبي 
0۳| 
تام ضله هی واله هداس وتا دا مسارم ابیت 


دیدگاه دانشمندان در مورد چگونگي تقسیم خمس وكساني که 
در شور دریافت آنند متفاوت است: 

1 به باور دانشمندان مذهب اهل بیت, خمس به شش بخش تقسیم 
قی‌گرنته کف سته جکتن. آند آن آن فا چیامیز صلی الله علیه و له ۲ 
خویشاوندان ان حضرت است. این سه بخش يا سه سهم را به خود پیامبر 
صلي‌الله علیه وآله یا امام معصوم, که جانشین اوست باید داد. و سه بخش 
دیگر آن, از آنِ یتیمان, بینوایان و در راه ماندگان از خاندان پیامبر 
صلي‌اللهعلیه‌وآله است و دیگران از آن بهره‌اي ندارند؛ چرا که خدا صدقه 
را بر آنان ناروا ساخته است. 

«طبري» از گروهي از جمله از حضرت سچاد و امام باقر 8 آورده است که 
سهم خدا از این مال براي کعبه و آباداني آن و باقي 

1 ۰ سوره خشر آبه 7. 
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این مال از آن كساني است که در آیه مبارکه از نان سخشن 
رفته است. 

به باور ما از ظاهر آیه شریفه نیز همین نکته دریافت مي‌گردد که خمس 
باید بر شش بخش تقسیم و هزینه گردد. 

2 - به باور گروهي از جمله «ابن‌عبّاس» خمس به پنج بخش تقسیم 
مي‌شود. از اين پنج بخش سهم خدا و پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله در حقیقت 
يكي است که براي تهیه سلاح و ارتش اسلامي هزینه مي‌گردد و باقي آن 
نیز به همان صورتي است که درایه امده است. 

3 - از ند اه «شافعي» خمس به چهار بخش تقسیم مي‌گردد که سهم 
خویشانندان. سامت صلی اللععلیه اله به وه انسان ده سای ات به 
یتیم و بین وا و در راه مانده مسلمان داده مي‌شود. 

4 - و از دیدگاه «ابو حنیفه» و گروهي خمس به سه بخش تقسیم مي‌شود؛ 
را که نمرهیبافین کرافی: صلی‌الله غلنهاله با بعلت ان تحضرت دام 
مي‌شود و کسي از پیامبران چيزي به ارث نمي‌برد. سهم خویشاوندان 
تیامین ضلی الله علبه وله زا پیز خایفه. ال دوم ندادندو کسی اعتراض 
نکرد. بنابر این سه بخش مي‌ماند که از آن یتیم, بینوا و در راه‌مانده است. 

برخي از اينان بر آنند که اگر يك بخش از اين اموال به بینوایان و نزدیکان 
پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله و سه سهم دیگر نیز به سه گروه یاد شده 
پرداخت رددرواست و مر اکر خریگکان یامیر ضلي‌اللهعله واله سح 
در شمار بینوایان در نظر ایند و به آنان از این مال دادم شود درست ایستت. 


رگن شام سای اللمایی اضت تسف 


در این مورد نیز دو نظر است: 
به بباور «آبن عباس» منظگور از نزدیکان پیامبر 

صلي الله علیه وآله «بني‌هاشم» از فرزندان «عبد المطلب» مي‌باشند. 
ِ دیدگاه ما نیز همین گونه است. 

اما به باور برخي از جمله «شافعي» منظور فرزندان «هاشم بن عبد 
0 ۳۲۳ فرزندان «مطلب بن عبدمناف » مي‌باشند که از پیامبر تا 
تبز این کوته آورژه‌آند. 
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قفا زاف کم اه خشایم باب 


آیا خمس یایك پنجم مورد بحث تنها از غنایم جنگي باید پرداخت گردد 
يا از هر گونه سود و به ره و درآامدي که نصیب انسان مي‌گردد؟ 
به باور پیروان مذهب خاندان رسالت. خمس تنها در غنایم جنگي نیست, 
بلکه شامل هر سوديري و بهره‌اي مي‌شود که از راه کسب و کار و داد و 
ستد نصیب انسان مي‌گردد؛ و نیز پرداخت يك پنجم از درآمد گنجینه‌ها, 
معدنها, غواضي‌ها و دیگر کارهاي مفید و روا که در كتابهاي فقهي آمده 
واجب است. و دلیل این نکته و بیان را مي‌توان از خود ایه شریفه نیز 
دریافت؛ چرا که در فرهنگ واژه شناسان به همه اینها غنیمت گفته 
مي‌شود. و واژه «عغنم» به مفهوم دسترسي به بهره و سود و نعمت و 
چيزي بدون رنج بسیار و نیز به معناي فزوني و اضافه شدن قیمت امده 
است. 


بازگشت , بت آفت: اقفت: نت 


در ادامه آیه مبا رکه مي‌فرماید: 


ان [ حمَسه 
به باور گروهي قرآن تقسیم خمس راء به منظور برکت جستن از نام و یاد 
جان بخش خدا؛ با نام او آغاز مي‌کند و نشانگر این واقعیت است که 


هركاري باید به منظور تقرب به خدا انجام گیرد و گرنه کران تاکران 
هستي و هر آنچه هست از ان اوست. 

وش ول 

آورده‌اند که يك پنجم خمس از آن‌پیامبر گرامي صلي‌الله‌علیه‌وآله است که 
آن را در راه اداره وید حت خویش هزینه نماید و اگرچيزي‌ماند, آن ,| 
براي تهیم سلاح و سازماندهي ارتش اسلامي‌صرف کند. 

ول ذي القوبي ۱ 
راون بارای شعمض سای صایف ا بات نز ۵ تتصکا نف با لت آن 
حضرت تمام شده است. 

و «شافعي» بر نز ان است که سهم پیامبر صلي الله علیه وآله در راه تهیه 
سلاح و سازماندهي سیاه اسلام هزینه قت کردد و سهم نزدیکان پیامبر 
صلي‌الله‌علیه وآله در رام بني‌هاشم و فرزندان 
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«عبدالمطلب» هزینه مي‌گردد. ذکر این نکته لازم است که اين استحقاق از 
راه اسم و نسب است: از این رو به نیازمند و بي‌نیاز انان مي‌توان 
پرداخت. 5 5 

و به باور برخي سهم خدا| و پیامبر صلي‌الله علیه‌واله و نزدیکان ان حضرت 
با باند ه امن راتس سامهد ای الله‌غا یه هرا کته تا در 
راه زندگي خود و خانواده‌اش و مصالح جامعه اسلامي هزینه 
نماید. 

ياآوري مي‌گردد که این دیدگاه با مذهب ما هماهنگ است. 

وَالتامي والقساکین وَائّن السبیل 

به باور گروهي این سه سهم در حقیقت از آن همه مردم است و باید براي 
هر کس به همان اندازه‌اي که نیازش برطرف شود هزینه گردد. امّا به باور 
ما این سه سهم به صراحت ایه شریفه از ان یتیمان و بینوایان و در راه 
ماندگان خاندان پیامپر صلي‌الله علیه وله آتنست: 


۱ ۰ ۱ ۷۳ تزلنا علي دناب وم اف وقان وم 
الْتقي الْجَمعان 


به باور برخي این فراز از آیه شریفه به آیه پیش پیوند مي‌خورد که 


فت‌فوعانده فاغلمها ان الله مولرکر نب 

و به باور برخي دیگر به آیه مورد بحث پیوند دارد و منظور این 
است که این فرمان خدا در مورد خمس است. اينك اگر شما به خدا و 
قرآن ایمان آورده‌اید آن رابه کار بندید. 


روز رويارويي دو گروه حق و باطل 


روز رويارويي و برخورد دو گروه طرفدار حق,و عدالت و گروه باطل گرا و 
بیداد پیشه که در ایه شریفه به «یبوم التّقي الجَمعان» تعبیر شده 
چه روزي است؟ 

بو اس مور ٩‏ دو نظگر است: 

1 به باور گروهي منظور از آن روز سرنوشت ساز, روز «بدُر» است؛ چرا 
که در آن روز حسٌاس بود که خدا توحید گرایان و شرك‌گرایان را از هم جدا 
ساختر آن روز به مسلمانان عژت و شکوه ارزاني داشت و شرك‌گرایان 
را بق رای و حقارت کشید و این در حالي بود که شمار مسلمانان سیصد 
و سیزده تن و شمار شرك‌گرایان حدود هزار نفر بود و پيكاري نابرابر 
روي داد. 

ان روز هفتاد تن از سردمداران شرك و بیداد برخاك حقارت و خفت در 
علطیدند 

تفسیر مردان (531) ۱ ۳ 

و همین شمار نیز به اسارت درامدند و باقي سیپاه انان نیز رو به فرار نهاد 
و جنگ که در بامداد روز جمعه هفد هم ماه مبار ك رمضان, درست پس از 
گذشت هیجده ماه از هجرت‌سرنوشت‌ساز پیاقبر ضلی‌الله‌غلیه‌واله. بنه 
مدیته. آغاز ‏ شده‌بود درغروب‌آن روز به‌پایان رسید. 

2 و به باور پاره‌اي جنگ «بدّر» دور نوزدهم ماه رمضان روي داد و تن 
روز سرنوشت ساز يا روز برخورد دوگروه حق و باطل این روز است. از 
9 صادق علیهالسلام نیز دیدگاه دوم روایت شده است. 

و اللءه علي کل سیء قدیر 

و خدا بر هرکار و هرچيزي تواناست. 


پرتوي از روایات در مورد خمس 


_ «ملهال» از چهارمین امام نور و «عبد اللّه» نواده گرامي او در مورد 
خمتن برسیده که آن دوبزر گوار گفتتد+ خمسن از آن ما خاندان وحي و 
رسالت است «هو لنا». 
او گفت: خدا| در قرآن مي‌فرماید: خمس از ان پتیمان و بینوایان و در راه 
ماندگان است, آن را چه مي‌فرمایید؟ حضرت سچاد فرمود: منظور یتیمان 
و تهیدستان ماست: «ققال: اتامخت | 3 قساکییتن.».(1) 
2 - و نیز «عياشي» از حضرت صادق 7 ۳ است که «تَجّده حخزوري» به 
ابن عباس نامه‌اي نوشت و از مصرف خمس پرسید. او در پاسخ 
وي نوشت: : به باور ما خمس از آن ماست., اما قوم ما براین پندارند که از 
آن مانیست و آن را گرفته‌اند و ما شكيبايي پیشه ساخته‌ایم 
3 - و از ششمین امام نور آورده‌اند که فر مود : ان ال لها حره معا 
الصَدقة ار تلا اش قالصَده عَآیْنا رام و امسر آنا خلال. رو 
هنگامي که خدا صدقه را بر ما حرام اعلان کرد. خمس را برایمان بافرود 
آیه خمس مقژرفرمود. ۷۳ صدقه‌بر مانارواست و خمس و هدیه بر ما 
حلال است.(3) 
1 . تفسیر عياشي, ج 2 ص ۰48 تفسیر بژهان, ج ۰2 ص 98. 
2 . تفسیر بژهان, ج ۰2 ص 98. 
3 . در مورد انبوه روایات در این مورد, به جلد 9 وسایل الشیعه مراجعه 


شود. ِِ ۰ صم 
(532) آباث‌التجال في‌الْفْرآن 


۳ 7 ک ر در زمب ۲ جهاد 


لا و 


با الذیه عءامئواا اذا لقيئم فَّ قائبئوا وَاکیوا اللة کثیرا لعَلکم 
تفلِحون 

اي كساني که ایمان آورده‌اید هنگامي که با گروهي ( در میدان نبرد ) 
روبرو مي‌شوید ثابت قدم باشید و خدا را فراوان پاد کنید تا رستگار شوید. 
(45 / انفال) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

مفسران نوشته‌اند که ابوسفیان هنگامي که با تردستي خاصي کاروان 
تجارتي قریش را از قلمرو مسلمانان به سلامت بیرون برد كسي را به 
سراغ ارتش قریش که عازم میدان بدر بود فرستاد که دیگر نیاز #به مبارزه 
شما نیست بازگردید , ولي « ابوجهل » که غرور و تکبر و تعصب خاصي 
داشت سوگند یاد کرده که ما هرگز بازنمي‌گردیم تا این که به سرزمین بدر 
برویم ( و بدر قبل از اين جریان , يكي از مراکز اجتماع عرب بود که در هر 
سال يك بازار تجارتي در آن تشکیل مي‌شد) و سه روز در آن‌جا خواهیم 
مي‌نوشیم و خوانندگان براي ما مي‌خوانند و مي‌نوازند تا صداي ما به گوش 
شکست کشید و به جاي جام شراب جام‌هاي مرگ نوشیدند و در عوض « 
خوانندگان » « نوحه گران » بر عزاي آن‌ها نشستند. آیات فوق هم 
اشاره‌اي به این موضوع دارد و مسلمانان را از اين گونه کارها نهي مي‌کند 
و هم به‌دنبال دستورهاي گذشته در مورد جهاد يك سلسله دستورهاي دیگر 
به آن‌ها مي‌دهد. رویهم رفته در آیات 45 و 46 و 47 شش دستور مهم به 
مسلمانان داده شده است : ۳ 

1 نخست هون کون و اي كساني که ایمان اورده‌اید هنگامي که گروهي‌از 
دشمنان‌را دربرابر خود در میدان‌نبرد ببینید ثابت‌قدم باشید » (یاایهاالذین 
عَامَنُوآ| اذالقیتم فتَهَ فا ند نیو تبتوا). يعلي يکي از نشانه‌هاي بارز ایمان ثبات قدم در 
همه زمینه‌ها مخصوصا در پیکا ر با دشمنان حق است . 

۳ خدا را فرلوان اد کنید ۳ رستگار و پیروز شوید » ) 
واکرُوا ال نی را لَعَلکم شفلخ ون ِِ 

اک تست که مور از باد دا ما کر لفظی موسته که شفا را کر 
درون جان حاضر دیدن و به یاد علم و قدرت بي‌پایان و رحمت وسیعش 
بودن است , این توجه به 

تس هرا 53 ۱ 

خدا روحیه سرباز مجاهد را تقویت مي‌کند و در پرتو ان احساس مي‌نماید 


که در میدان مبارزه تنها نیست , تکیه‌گاه نيرومندي دارد که هیچ قدرتي در 
برابر آن مقأومت نمي کند و اگر هم کشته شود به بزرگ‌ترین سعادت , 
يعني سعادت شهادت رسیده است و در جوار رحمت حق رستگار خواهد 
بود , خلاصه یاد خدا ی 0 2۳ 
مي‌بخشد. به علاوه یاد و عشق خدا , عشق زن و فرزند و مال و مقام را 
از دل بیرون مي‌راند و توجه به خدا ان‌ها را که باعث سستي در امر 
مبارزه و جهاد مي‌شود از خاطر مي‌برد , چنان‌که « امام سجاد » زین 
العابدین در دعاي معروف صحیفه که براي « مرزبانان اسلام » و « 
مدافعان سرحدات مسلمین خوانده به پیشگاه خدا چنین عرض مي‌کند: < 
اسهم عند لقائهم الْعَدْة ذِکِرَ دنیاه هم الحاعة اور وافة عن لویهم 
حطراتٍ المال اون واجعل اج تضت عنم قدفد دازا ار بر شر تم باد 
خویش ) یاد دنياي فریبنده را از دل این پاسداران مبارز بیرون کن و توجّه 
به زرق و برق اموال را از قلب آن‌ها دور ساز و بهشت را در برابر چشمان 
فکر آن‌ها قرار ده » .(1) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


رهنمودهايي ارزشمند 


قرآن در ادامه سخن در مورد جهاد, اينك مردم توحید گرا را به پايداري در 

میدان پیکار فرمان مي‌دهد و مي‌فرماید: 

پا ۳11 الذین امَئُوا اذا لقیثْم فتََّ قائبئوا 

ِِ اي مردم با ایمان ! هرگاه در 4 جهاد باگروهي تجاوز کار وکفر گرا 

رد نم‌ودید, براي چنگ با آنان بایداری ورزید و بشفت به دشمن نکنید. 

وک و اللة کثی را و 

و خدا را بسیار یادکنید و از او ياري بخواهید تادر این جهان پیروز گردید و 

در جهان. دبک به رستکاري نایل آبید: 

به باور برخي منظور اين است که وعده‌هاي خدا را که در مورد ياري و 

پیروز ساختن‌تان به شما داده است به یاد آورید تا پايداري شما افزون 
2 

1- « صحیفه سجادیه » دعاي بیست و هفتم . 

(534) آیاث‌الژجال في‌الْفرآن 


آطیف و اه و رش وله و لا تنزغوا قَتَفْشَلوا و هت ریحْكْم واطب وا 
ی اه 
سست نشوید وقدرت ( و شوکت و هیبت ) شما از میان نرود و استقامت 
تحایه کم او با اشامت کید ان است: 
(46 / انفال) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
3 - يكي دیگر از مهم‌ترین برنامه‌هاي مبارزه توجّه به مسأله رهبري و 
اطاعت از دستور پیشو| و رهبر است همان دستوري که اگر انجام 
نمي‌گرفت چنگ بدر به شکست کامل مسلمانان منتهي مي‌شد , لذا در 
آیه بدر مي‌گوید : « و اطاعت خدا و پیامبرش کنید » (وآطیعوا ال 5 
سْوله) 

- «و ازبداکندگی و نزاع‌بپرهیزید»(و لائنرغوا).«زیرا کشمکش و نزاع و 
1 بر دشمن نخستین آثرش سستي و ناتواني و ضعف 
در مبارزه است» (قتفشَلوا) «و نتیجه این تتسد و فتور, از میان رفتن 
قدرت و قوّت و هیبت و عظمت شماست » (5 تهب ریحْکُم). «ریح» به 
معني باد است و این که مي گوید: اگر به نزاع با یکدیگر برخیزید سست 
مي‌شوید و به دنبال آن باد شما را از میان خواهد برد اشاره لطيفي به این 
معني است که قوّت و عظمت و جریان امور بر وفق مراد و مقصودتان از 
به سوي منزل مقصود بوده است و در آن زمان که تنها نيروي محرك 
كشتي وزش باد بود این مطلب فوق‌العاده اهمیت داشت. به علاوه وزش 
باد به پرچم‌ها نشانه برپا بودن پرچم که رمز قدرت و حکومت است 
مي‌باشد و تعبیر فوق کنايه‌اي از این معني است. 
5 - سپس دستور به استقامت در برابر دشمنان و در مقابل حوادثت سخت 
مي‌دهد و مي‌گوید. : « استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان است 
» ( وَاصَبر وا آن الله عم الضبرن ). تفاوت میان ثبات قدم ( دستور اول ) و 
استقامت و صبر ( دستور 
تفسیر مردان (535) 
پنجم ) از این نظر است که ثبات قدم بیشتر جنبه جسماني و ظاهري دارد , 
شامل مي‌شود . 
شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


3 آطیع وا اللَة و تشول4 و لا تنارعوا تعسو او تدرشف ریسم 
و خدا و پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم او را فرمان برید و در هنگامه 
ورد ای با هاگ و یکپارچه باشید و از پراكندگي بپرهیزید 
که ترس از دشمن دامنگیرتان ِ و در جهاد ناتوان مي‌گردید و 
شسوکت و توانايي شم ] از میان مي ر ود. 

به باور «مّجاهد» منظور این است که پيروزي را از دست مي‌دهید. 

اما به باور «اجْفش» منظگور این است که دولت را از دست مي‌دهید. 
ذکر این نکته لا زم است که واژه «ریح» در ایه شریفه کنایه از 
پیشرفت و نفوذ و رسیدن به همدف است. 

از دیدگاه پاره‌اي منظگور این است که اگر با هم به کشمکش 
بپردازید دیگر نسیم بيروزي بر زندگي شما نخواهد وزید؛ چرا که پیامبر 
صلی‌الله علیه و اله. فرمود: تصرث بالکبا:و آهلکتث عاه بالور (1) 

من به وسیله باد صبا پی روز شدم و عادیان با باد مسموم جنوب نابود 
شدند. ۳ 

واصبژوا ان اللة مَع الصّایرین 

و براي جنگ با دشمن شكيبايي پيشه سازید؛ چ را که خدا با شکیبابان 
است. 

1 . مستد احمدج 1. ص 228؛ شتن بيهقي. ح 3. ص 364. 

(536) آیاث‌الذجال في‌الْفوآن 


ضرورت پرهیز از غرور و خودنمايي 


و لا تَکویُوا گالذین خَرجُوا من ديرهم بَطرا و رئاآء الاس و یَضدون عن 
سبیل اللّه وَاللهُ بما یَعْمَلونَ مُحیط 

و مانند كساني نباشید که از سرزمین خود از روي هوي‌پرستي و غرور 
خودنمايي کردن‌در برابر مردم ( به سوي میدان بدر ) بیرون امدند و ( 
مردم را ) از راه خدا بازمي‌داشتند ( وسرانجام کارشان شکست و نابودي 
شد) و خداوند به آن‌چه عمل‌مي‌کنند احاطه ( و آگاهي )کامل دارد. 

(47 / انفال) 

شرح ایه از تفسیر نمونه ۱ 

6 - در آخرین ایه مسلمانان را از پيروي کارهاي ابلهانه و اعمال غرورامیز 
و بي‌محتوا و سر و صداهاي توخالي و بي‌معني بازمي‌دارد و با اشاره به 
جریان کار ابوسفیان و طرز افکار او و یارانش مي‌فرماید ۳ مانند کساني 
که از سرزمین خود زروي غرور و هواپرستي و خودنمايي خارج شدند , 
نباشید » ( ولاتکُوتُوا کا لذین خَرَجُوا من دب رم بَطرا و رناء الاس ). « 
همان‌ها که هدفشان جلوگيري مردم از راه خدا بود » ( و یَضَدون ۳ 
تشبیل الا ), هم هدفشان نامقذس بود و هم وسایل رسیدنشان به این 
هدف و دیدیم که سرانجام با آن‌همه نیرو و ساز و برگ جنگي درهم کوبیده 
شدند و به جاي عیش و طرب گروهي در خاك و خون غلطیدند و گروهي در 
عزاي آن‌ها اشك ریختند. « و خداوند به کارهايي که این گونه افرار انجام 
مي‌دهند محیط است و از اعمالشان باخبر» (و اللة بضا بعملون سا 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

آیه هشدار مي‌دهد که: ۲ 

و لا تک ونوا گالذین خرچ وا من دیارهم بَطّا ورِئاء الناس و یَضَدون 
عْن سبیل الله 

شما مردم با ایمان همانند شرك‌گرایان قریش نباشید که به بهانه حمایت از 
کاروان تجارتي خویش؛ , اردويي‌از میخوارگان و نوازندان به راه انداخته و با 
سرمستي و خودنمايي, به منظور باز داشتن مردم از دین خدا, از 
«مکه» به سوي 
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«بَذر» رهسپار شدند. 

گفتني است که منظور از رباکاري آنان اين بود که مي‌خواستند به 
همگان نشان دهند که مردم مسلمان را : هه تیاب تغی اهر شد. و[ 
آنها هراسي ندارند. 

و اللة بمایعمل ون محیط 


و خدا| به کردار آنان آگاه است و به آنچه انجام مي‌دهند احاطه داشته و 
هیچ يك از پندارها و رفتارهایشان بر او پوشیده و نهان نیست و به 
انان کیفر خواهد داد. 


جشني که به عزا تبدیل گردید 


«ابن‌عباس» در این مورد آورده است که: وقتي «ابوسفیان» کاروان 
ار ی ارساض یر ماع سا رل سم و یا 
گردند, امّا «ابوجهل» گفت ما باز نخواهیم گشت تا منطقه «بَدُر»(1) را به 
تصرف خود درآورده و سه روز در آنجا بمانیم و ضمن دیح حیوانات و 
بهره‌وري از گوشت و شراب و تماشاي برنامه‌هاي گوناگون نوازندگانمان, 
جهان عرب را از اقتدار و پيروزي خویش آگاه سازیم تا همه از نيروي ما 
بهراسند؛ اما نمي‌دانستند که ثمره كفر‌گرايي و بیداد و بد مستي و پایمال 
ساختن حقوق و حرمت انسان‌ها و رياكاري خفت و خواري است. و بر این 
اساس بود که آنان به هوسهاي خویش نرسیدند و جشن‌شان به 
عزا تبدیل گردید. 

1 . منطقه «بر» يكي از جاهايي بود که عرب در آنجا گرد مي‌آمد و بازاري 
تشکیل مي‌داد و به خودنمايي مي‌پرداخت. 

(538) آیاث‌الشجال في‌الْمَوآن 


سل حیافان عی الععل رقتار خاسنو اقراه اش 


ایرد ۰ ِِ ۹ ۳۳ هیچ نعمبي را که به گروهي داده تغییر 
نمي‌دهد جزآن که آن‌ها خودشان را تغییر دهند و خداوند شنوا و دانا 
۳ و / انفال) 

| تیکران و عضوم و همکاتی است ولي به 
تناسب شايستگي‌ها و لياقت‌ها به مردم مي‌رسد , در ابتدا خدا نعمت‌هاي 
مادي و معنوي خویش را شامل حال اقوام مي‌کند , چنان‌چه نعمت‌هاي 
الهي را وسيله‌اي براي تکامل خویش ساختند و از ان در مسیر حق مدد 
گرفتند نکر ان را که همان استفاده صحیح است به‌جأ اند : نعمتش 
را پایدار بلکه افزون مي‌سازد , اما هنگامي که اين مواهب وسيله‌اي براي 
طغیان و سرکكشي و ظلم و بيدادگري و تبعیض و ناسپاسي و غرور و 
الودگي گردد , در این هنگام نعمت‌ها را مي‌گیرد و يا ان را تبدیل به بلا و 
وگرنه مواهب الهي زوال‌ناپذیر است. 


عوامل‌حیات و شون ملت‌ها 


تاریخ , اقوام و ملت‌هاي گوناگوني را به ما نشان مي‌دهد : گروهي را که 
آخرین مراحل ترقي را به سرعت طي کردند و گروهي را که به پایین‌ترین 
مرحله انحطاط رسیدند , گروه سومي که يك روز پراکنده و وامانده و 
شکست خورده بودند . اما روز دیگر نیرومند و سربلند شدند , گروه 
چهارعت که به عکس از خالی‌کرین فرحله افحار یه ففر درمدلت فخیاری 
سقوط کردند. بسیارند كساني که از برابر صحنه‌هاي مختلف تاریخ به 
آشتاني هی در ند ندون: این که کضتر یز آندیشه‌ای در آن کنند و نیز بسیارند 
کساني که به جاي بررسي علل و عوامل اصلي و زيربنايي حیات و مرگ 
ملت‌ها , گناه را 
تفسیر مردان (539) 
به گردن عوامل کم اهمیت که نقش اساسي را به عهده ندارند و یا عوامل 
موهوم و خرافي و خيالي مي‌اندازند. بسياري تمام علت بدبختي خود را به 
گان و سياست‌هاي مخرب 7 
وا در را مولود گردش موافق و مخالف افلاك مي‌پندارند . سرانجام 
عده‌اي دست به دامن قضا و قدر , به مفهوم تحریف یافته اش و یا شانس 
و طالع و اقبال مي‌زنند و همه حوادث تلخ و شیرین را از این طریق توجیه 
مي کنند. همه این‌ها براي این است که از درك علل واقعي وحشت دارند. 
قرآن در آیات فوق انگشت روي نقطه اصلي « دردها » و « درمان‌ها » و 
عوامل پيروزي و شکست گذارده و مي‌گوید : براي یافتن عامل اصلي لازم 
تیست. آسهان ها و زمین‌ها را جستجوکنید و يا به دنبال عوامل موهوم و 
پنداري راه بیفتید بلکه كافي است تنها در وجود , در فکر و روحیه و اخلاق 
خود و در نظامات اجتماعي خودتان جستجو کنید , هر چه هست در این‌جا 
است. ملت‌هايي که فکر و انديشه خود را به کار انداختند , دست اتحاد و 
برادري به هم دادند , سعي و تلاش و اراده و تصمیم نیرومند داشتند و به 
هنگام لزوم , جانبازي فداكاري کردند و قرباني دادند , به طور قطع پیروز 
شدند, اما هنگامي که رکود و سستي و تنبلي جاي سعي و کوشش را 
گرفت, غفلت و بي‌خبري به جاي آگاهي و تردید و دو دلي به جاي تصمیم , 
ار فا و 
خودخواهي به جاي فداکاري و تظاهر و رياكاري به جاي اخلاص, و ایمان 
نشست , سقوط و تکبت آغاز شد. در حقیقت جمله « ذلِك یا ال لمْ یَكَ 
مُقیرا نِعمَة آنقمها علي قَوم حتي بقَیرّوا ما بائْفُسهمٌ» برترین قانون حیات 
انسان‌ها را بیان مي‌کند و روشن مي‌سازد که مکتب قرآن در زمینه حیات 
جامعه‌ها اضیل‌ترین و روشن‌ترین فکتب‌هاست « خی به. آرها که در قصر 


اتم و فضا انسان را فراموش کرده و گرداننده چرخ‌هاي تاریخ را ابزارهاي 
توت وال اقتصاوی که ور ای اسان ات ی تا ام که 
که شما هم سخت دراشتباهید , شما معلول را گرفته و علت اصلي را که 
خود ایشان و دگرگوني 

(540) آیاث‌الزژجال في‌الْفرآن 

انسان‌هاست فراموش کرده‌اید. به شاخه چسییده‌اید, آن هم فقط یك 
شاخه و ريشه اصلي را از خاطر برده‌اید. راه دور نرویم تاریخ اسلام و یا 
ضخیح‌تر تاریخ زندگي مسلمین . شاهد پيروزق‌هاي درخشاني در آغاز کار .و 
شكست‌هاي تلخ و دردناکي به‌دنبال آن است. در قرون نخستین؛ , اسلام به 
سرعت در جهان پیش مي‌رفت و در همه جا نور علم و آزادي مي‌پاشید , بر 
سر اقوام سایه علم و دانش مي‌گسترد , نیروآفرین و قدرت‌بخش و تکان 
دهنده و آباد کننده بود و تمدّني خیره کننده به وجود آورد که در تاریخ سابقه 
نداشت امّا چند قرن بیشتر نگذشت که این جوشش به خاموشي گرایید , 
تفرقه و پراكندگي , انزوا و بي‌تقاوتي , ضعف و ناتواني و در نتیجه 
عقب‌ماندگي جاي آن همه ترقي را گرفت , تا آن‌جا که مسلمانان جهان 
براي وسایل ابتدايي زندگي ناچار شدند دست به دامان دیگران بزنند , 
فرزندان خود را براي فراگرفتن علم و دانش راهي دیار بیگانه کنند , در 
حالي که زا روز دانشگاه‌هاي مسلمانان برترین دانشگاه‌هاي جهان و مرکز 
دانشجویان دوست و بیگانه بود », ولي کار به جايي یود ۵ دب نها 
صادرکننده علم و صنعت و تكنولوژي نشدند بلکه مواد ابتدايي غذايي را نیز 
از خارج از كشورهاي خود وارد کردند. سرزمین فلسطین آن‌ها 9 
روز کانون مجد و عظمت مسلمین بود و حتّي جنگجویان صليبي با میلیون‌ها 
کشته و مجروح در طیيٌّ دویست سال نتوانستند آن را از دست سربازان 
اسلام بیرون آورند, در مدت شش تور یه اشاتی ار دست داد نفت ‏ کات 
که براي پس گرفتن يك وجب انز از دشمن باید ماه‌ها و سال‌ها چانه 
بزنند چانه‌اي که معلوم نیست پایانش به کجا بیانجامد. آبا 1 وعده الهي 
که مي‌فرماید : « و کان حقا عَلیْنا تصَر الْمْوّمنین مومنان برعهده 
ماست » ( 47 / روم ) تخلف پذیرفته؟ و با این که دم وید ۳ و له 
العِرَةْ و لِرَسوله و لِلمَوّینینَ : عزت و سربلندي از آن خدا و پیامیر و 
مومنان است » ( 8 / منافقون ) منسوخ گشته؟ و یا آین‌که مي‌گوید : « 5 
لَقَد کتَبّنا في الرْبّور من بعد الذکر آنَ الاْضَ برئها عبادي الطالخون : در 
کنت آسمانی شین توشتيم. که. زمین از آن ند کان»ضالم ماست 6 
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(105/انبیاء) دگرگون شده است؟ آیا خداوند , العیاذ باللّه , ازانجام 
وعده‌هاي خود عاجزاست؟ 9 پا وعده‌هاي خویش ر بةه دست فراموشي 
سپرده و با تغییر داده ؟ . باکر عنین تیشت‌ ین خر ان هفه محد و عطموت 


و قدرت و سربلندي و افتخار از میان رفت؟ قرآن مجید در آیه کوتاه فوق 
به همه این سوال‌ها و صدها سوال مانند آن يك پاسخ بیشتر نمي‌گوید و آن 
این که سري به اعماق قلبتان بزنید و نگاهي به زواياي اجتماعتان بیفکنید , 
7 
براي همگان گسترده است , شمایید که شايستگي‌ها و لياقت‌ها را از میان 
بردید و به چنین روز غم‌انگيزي افتادید. این ایه تنها از گذشته سخن 
نمي‌گوید که بگوییم گذشته با همه تلخي و شيريني‌هایش گذشته است و 
دیگر بازنمي‌گردد و سخن از آن نیهقوده ات بلکه. از: امر ور و ابندهز نیز 
سخن مي‌گوید , که اگر بار دیگر به سوي خدا آیید , پايه‌هاي ایمان را محکم 
کنید , اندیشه‌ها را بیدار سازید , تعهدها و مسوولیت‌هایتان را به یاد آرید , 
دست‌ها را به یکدیگر بفشارید , به‌پاخيزید و فریاد کشید و بخروشید و 
بجوشید , قرباني دهید و جهاد کنید و تلاش و کوشش را در همه زمینه‌ها 
بکار گیرید , باز هم آب رفته به جوي آید , روزهاي تیره و تاريك سپري 
شود, افقي درخشان و سرنوشتي روشن در برابر شما آشكارمي‌گردد و 
مجد و عظمت‌دیرین در سطحي عالي‌تر تجدید خواهد شد. 


این بحت را باذکر دو,روایت پایان مي‌دهيم. نخست این که از امام صادق نقل 
شده: « ما آلقم اللةٌ علي عَبّد بنقمة فسلبها ایْاة حلّي دنب دلبا بَسْتجقَ 
بذليك السلت 9 هیچ نعمتي که به بنده‌اي بخشیده از او نمي‌گیرد 
محر این که کناهی کند که به‌خاطر آن مستضق ساب آن عم شود * 
)1( 
در حدیث ديگري از ام اما ش‌صوانم ه قداوته امش را مور کرد که 
۹ نور الثقلین » , جلد 2 , صفحه 163 . 
(542) آیاث ال#جال في‌الفْرّآن 
این سخن را به قوم خود بگوید که هیچ جمعیّت و گروهي که در پرتو 
اطاعت من در خوشي 3 آسایش بوده‌اند از آن‌چه موجب رضایت من است 
تغییر حالت نداده‌اند مگر این‌که من هم آن‌ها را از آن‌چه دوست مي‌دارند 
به آن‌چه ناخوشر دارند تغییر حال داده‌ام و هر گروه [ خانواده‌اي که به 
انار معصیت گرفتار ناراحتي بوده‌اند ,. سپس از آن‌چه موجب عدم 
رضایت من است تغییر موضع داده‌اند من هم آن‌ها را , به آن‌چه دوست 
دارند رسانده و تغییر موضع داده‌ام » .(1) 


جبر سرنوشت و جبر تاریخ و سایر جبرها ممنوع 


موضوع مهّم ديگري که از آیه فوق به روشني استفاده مي‌شود این است 
که انسان سرنوشت خاضي که از پیش تعیین شده باشد ندارد و تحت تاثیر 
« جبر تاریخ » و « جبر زمان » و « محیط » نیست , بلکه عامل سازنده 
تاریخ و زندگي انسان دگرگوني‌هايي است که در روش و اخلاق و فکر و 
روح او به اراده خودش پیدا مي‌شود. بنابراین آن‌ها که معتقد به قضا و قدر 
ور ۱ 
آیه فوق محکوم مي‌شوند و همچنین جبر مادّي که انسان را بازیچه دست 
غرایز تغییرناپذیر و اصل ورائت مي‌داند و يا جبر محیط که او را محکوم 
چگونگي اوضاع اقتصادي و شرایط تولید_ مي‌داند از نظر مکتب اسلام و 
قرآن بي‌ارزش و نادرست است , انسان آزاد است و سرنوشت خود را به 
دست خویش مي‌سازد. انسان , با توچه به اصلي که در آیه فوق ۰ 
زمام سرنوشت و تاریخ خود را در دست دارد که براي خود افتخار و 
پيروزي مي‌آفریند و اوست که خود را گرفتار شکست و ذلّت مي‌سازد 
, درد او از خود اوست و دواي او به دست خودش تا در وضع او دگرگوني 
پیدا نشود و با خودسازي خویشتن را عوض نکند تغييري در سرنوشتش 
بیدا نخواهد شسد. 

2« نور الثقلین » , جلد 2 , صفحه 163 . 
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شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

هراد مورد بحت در ترسیم يكي از سنت‌هاي الهي در روند تاریخ 
و پیشرفت و انحطاط جامعه‌ها و تمدن‌ها مي‌فرماید: 

دی بان ال لَم بل میا نقمء آنعمها علي قوم حثي بعَ وا 
ماه 

آنان بدین دلیل گرفتار این کیفر دردناك شدند که خدا نعمت گراني را که 
به مردمي ارزاني دارد از آنان برنمي‌گیرد مگر اين که انديشه و عقیده و 
اخلاق شایسته خویش را به بدانديشي و زشت كرداري و بیداد تغییر دهند و 
به جاي فرمانبرداري از خدا و زندگي بر اساس عدالت و آزادگي و پاكي, 
به گناه و نافرماني خدا و بيدادگري روي آورند. آري, در این صورت است 
که خدا تعمت خویش را از انان سلب می ‌کند؛ چرا که این يكي از سنت‌هاي 
تغییر ناپذیر اوست که نعمتهاي خویش را به کیفر کفر و بیداد بندگان و 
كساني که در خور آنها نباشند از آنان و 

به باور برخي, گاه نیز خدا نعمتي را نه به منظور کیفر بندگان که به خاطر 


آ زمونشان از آنان سلب مي‌کند که اين بر اساس مصالح آنان و طبق سئثت 
ابتلاء و امتحان براي فرد و جامعه پیش هت آران: 

«سدي» در این مورد آورده است که نعمت گرانمايه‌اي که خدا به مردم 
همکد دق ویس آززانی داشته بود, وجود ارجمند پیامبر گرامي بود, اما 
آنان دعوت و رسالت او را دروغ انگاشتند و خدا| نیز این نعمت گران را 
از آنان گرفت و به مردم مدینه و انصاأ رارزاني داشست. 

و5 ان اللَةَ سمیع عَليمٌ ۳ 

و بي‌گمان خدا شنوا و داناست. اري, او گفتار دیکزان را مي‌شنوند و از راز 
دل‌هاي بندگان آگاه باست. 

(544) آباث الرژجال في افو آن 


افزایش قدرت جنگي و هدف آن 


و آعدُوا لهُمْ مَااسْتَطعتْمٌ من فُوّة و من " رباط الحَیّل رت بت قو اد 
وعوَکم و #اخرین مذونهة ‏ مرت ال مهم و ما فقو | من شَی ء 
في.ستیل الله سوق الاکم و اکن زا اون 
بزایر آنها [ فان اوه ۳9 دارید از « بیرو > آماده سازید ( و 
همچنین ) اسب‌هاي ورزیده ( براي میدان نبرد ) تا به وسیله آن دشمن خدا 
و دشمن خویش را بترسانید و ( همچنین ) گروه ديگري غیر از اين‌ها را که 
شما نمي‌شناسید و خدامي‌شناسد و هرچه در راه خدا (و تقویت‌بنیه دفاعي 
اسلام) انفاق کنید. به‌شماباز گردانده‌مي‌شود و به‌شماستم‌نخواهد شد. 

(60 / انفال) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
« ریاط » به معني بستن و پیوند دادن است و بیشتر به معني بستن حیوان 
در نقطه‌اي براي نگهداري و محافظت به کار رفته , سپس به همین تناسب 
به معني محافظت و مراقبت به طور کلّي آمده است و « مَرابَطْة » به 
معني محافظت مرزها و همچنین به معني مراقبت از هر چیز دیگر مي‌آید و 
به محل بستن و نگاهداري حیوانات « رباط » گفته مي‌شود و به همین 
تناسب کاروانسرا را عرب « رباط » مي‌گوید. در جمله کوتاه فوق يك اصل 
اساسي در زمینه جهاد اسلامي و حفظ موجودیت مسلمانان و مجد و 
عظمت و افتخارات آنان بیان شده است و تعبیر آیه به قدري وسیع است 
که بر هر عصر و زمان و مكاني کاملاً تطبیق مي‌کند. کلمه « قَوّة » چه 
کلمه کوچك و پرمعنايي است , نه تنها وسایل جنگي و سلاح‌هاي مدرن هر 
عصري را دربرمي‌گیرد , بلکه تمام نیروها و قدرت‌هايي را که به نوعي از 
۳ ِ پيروزي بر دشمن اثردارد شامل مي‌شود , اعمّ از نيروهاي مادذي و 
. آن‌ها که گمان مي کنند راه پيروزي بر دشمن و حفظ موجودیت 
خویش تنها بستگي بهکمّت سلاح‌های چنگي دارد , سخت در اشتباهند : 
زیرا ما در همین ميدان‌هاي جنگ عصر خود ملت‌هايي را دیدیم که با نفرات 
ماه 
تفسیر مردان (545) 
کمتر در برابر ملت‌هاي نیرومندتر و با سلاحي پیشرفته‌تر پیروز شدند, 
مانند ملت مسلمان‌الجزایر در برابر دولت نیرومند فرانسه. بنابراین علاوه 
بر این که باید از پیشر فته‌ترین سلاح‌هاي هر زمان , به عنوان 8 وظیفه 
ام ی رس و وی اس سین 2۳ 
قوّت و نيروي مهم‌تري است پرداخت. از قدرت‌هاي اقتصادي , فرهنگي , 
سياسي 4 چا و ار 


موثري در پيروزي بر دشمن دارد نیز نباید غفلت کرد. جالب این است که 
در روایات اسلامي براي کلمه « قَوَة » تفسيرهاي گوناگوني شده که از 
وسعت مفهوم این کلمه حکایت مي‌کند 1 مثلا در بعضي از روایات 
مي‌خوانيم که پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله فرمود : « منظور از قُوّة " تیر" 
ات 3 4 
مي‌خوانيم که منظور از ان هر گونه اسلحه است 1 
در تفسیر عياشي آمده مي‌خوانيم که منظور از آن شمشیر و سپر است . 
ِ و بالاخره در روایت دیگر که در کتاب » من لا یحصر ۳ آمده مي‌خوانيم 
1 من الخضانت السْوادٌ :(4) يكي از اه قوخ در | از موهاي سفید 
۳ ۳ رنگ سیاه کردن است > , يعني اسلام حثّي رنگ موها را که به 
سرباز بزرگسال چهره جوان‌تري مي‌دهد تا دشمن مرعوب گردد از نظر 
دور نداشته است و این نشان مي‌دهد که چه اندازه مفهوم « قَوْة » در آیه 
ف صتم ای اسان نها ها راز ماهتا واه 
کلمه « قوّة » را به يك مصداق , محدود ساخته‌اند گرفتار اشتباه عجيبي 
شده‌اند. ولي افسوس که مسلمانان با داشتن يك چنین دستور صریح و 
روشني گوبا همه چیز را به دست فراموشي سیرده‌اند نه از فراهم 
شاختن تبرو‌های معنوی.و رواتن را معایله دشمفرنه در میان. آن‌ها خیری 
هست و نه از نيروهاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي و نظامي و عجیب 
این است که با این فراموشکاري بزرگ و پشت 
1« نور الثقلین » , جلد 2 , صفحه 164 و 165 . 
2 و 3 و 4« نور الثقلین » , جلد 2 , صفحه 164 و 165 . 
(5246) آیاث‌الجال في‌الفوآن 
سرانداختن چنین دستور صریح باز خود را مسلمان مي‌د انیم و گناه عقب 
افتادگي خود را , به گردن اسلام مي‌افکنيم و مي‌گویيم آکسن اسلام تخت 
پیشرفت 3 پيروزي است پس چرا ما مسلمان‌ها عقب افتاده‌ایم ؟ به 
عقیده ما اگر این دستور بزرگ اسلامي (و آعذوا له ما اسْتَطعتم من 
وخ) به عنوان يك شعار همگاني در همه جاأ تبلیخ شود و مسلمانان 
کوچك و بزرگ , عالم و غیر عالم , نویسنده و گوینده , سرباز و افسر , 
کشاورز و بازرگان , در ژنند کی خود آن را به‌کار بندند» براي سر عقب 
مات کسان کافی است. .سیم عملی امد حلی الله کلب الق وه مشوانان 
زک اسلام نیز نشان مي د هد که آن‌ها براي مقابله با درشمن از هیچ 
فرصتي غفلت نمي‌کردند , در تهیه سلاح و نفرات , تقویت روحیه سربازان 
, انتخاب محل اردوگاه و انتخاب زمان مناسب براي حمله به درشمن و به 
کار بستن هر گونه تاكتيك جنگي , هیچ مطلب کوچك و بزرگي را از نظر 
دور نمي‌داشتند. معروف است که در ایام جنگ « ختین » به پیامبر 
ضلی‌اللهعلیه الم خر دافند که لا م رود مر 6 آسراع 


شده‌است. پیامبر صلي‌الله علیه وآله فورا كساني را به یهن فرستاد تا آن 
سلاح را براي ارتش اسلام تهیه کنند. در حوادت جنگ أَخد مي‌خوانيم که 
پیامبر صلي الله علیه وآله درمقابل شعاربت‌پرستان «أْغْل هَبل, أعْل هبل 
سربلند با بت بزرگ هبل . تک شعار کوبنده‌تر و نافذتري به مسلمانان 
تعلیم داد تا بگویند « له آعلي و آجل : خدا بزتر و بالایر از همه جیل اشت 
و در برایر شعار « ان لتا الْعرّي و لا ری لَکَم : بت بزرگ عرّي براي 
ماست و 11 عَري ندارید » بگویند : « له مَولار و لا مَولالَکَم : خداوند 
ولیٌ و سرپرست و تکیه گاه ماست و شما تکیه‌گاهي ندارید, یک این نشان 
مي‌دهد که پیامبر صلي‌الله علیه‌واله و مسلمانان حتي از بان يك شعار 
قوي در برابر 0 غافل نبودند و بهترین آن را براي خود انتخاب 
مي‌کردند. دستور مهمّ فقهي اسلام در زمینه « مسابقه تيراندازي و 
اسب‌سواري »> که حني برد و باخت مالي را در زمینه أض تجویز کرده و 
مسلمانان را ؛ به این مسابقه دعوت نموده است , نمونه ديگري از بینش 
عمیق اسلام .در زقیته آمادکي در برایر دشمن است: نکتة .مهم ديگري. که 
از آیه فوق استفاده مي‌شود رمز جهاني و 
تفسیر مردان (547) 
جاويداني بودن ۳ اسلام است , زیرا| مفاهیم و محتویات این آیین آن 
چنان گستردهم ات هیا ود شش زمان به كهنگي و فرسودگي تفت در آند؛ 
جمله « و ادها لمم قا استطعنم من قوم» هزار سال پیش مفهوم زنده‌اي 
داشت و امروز هم چنین است و ده هزار سال دیگر هم مفهوم آن همچنان 
زنده باقي خواهد ماند , زیرا هر سلاح و قدرتي در آینده نیز پیدا شود در 
کلمه جامع « قَوّة » نهفته است چون جمله « ما اسْتَطْعْتْمْ » « عام » و 
کلمه « قَوّة ۱ که به صورت « نکره » آمده است عمومیت آن را تقوپت 
کرده و هر گونه بيرويي را شامل مي‌شود. در این‌جا يك سوال پیت کی آیر 
و آن این که چرا بعد از ذکر کلمه « قَوّ » که مفهومي چنین گسترده دارد 
1۳۳7 اسب‌هاي ورزیدمر جنگي مطرح شده است؟ پاسخ این سوال با يك 
جمله روشن مي‌شود و آن این‌که آیه فوق در عین این‌که يك دستور وسیع 
براي همه قرون و اعصار بیان نموده , دستور خاضّي هم براي عصر پیامبر 
صلي الله علیه و آله عضو دول فران: نیز بیان داشته اسنت: کر خقیعت: این 
مفهوم کلّي را با ذکر يك مثال روشن براي نیاز آن عصر و زمان پیاده کرده 
است . زیرا اسب اگرچه در ميدان‌هاي جنگ امروز با وجود تانك‌ها و 
زره‌پوش‌ها و هواپیماها و هلي‌کوپترها نقش چنداني ندارد ولي در ان عصر 
براي رزمندگان شجاآع و پیش رو وسیله چابك و سريعي محسوب 


هدف نهايي تهیه سلاح و افزایش قدرت جنگي 


سیس قرآن به دنبال این دستور اشاره به هدف منطقي و انساني این 
موضوع مي‌کند و مي‌گوید هدف این نیست که مردم جهان و حتّي ملّت خود 
را با انواع سلاح‌هاي مخرب و ویرانگر درو کنید و آبادي‌ها و زمین‌ها را به 
رای ار ی ای کي اس و ال ۱ 
تصاحب کنید و هدف این نیست که اصول نزد که و استعمار را در جهان 
گسترش دهید , بلکه هدف این است که « با,اين وسایل دشمن خدا و 
دشمن +9 را بترسانید ند ) ترژهبون به عَدو اللّه و کم ُ: زیرا| غالن 
دشمنان گوششان بدهکار حرف خسشایی و منطق و اصول انساني نیست , 
آن‌ها 
(548) آیاث‌الذجال في‌الفوآن 
چيزي جز منطق زور نمي‌فهمند. اگر مسلمانان ضعیف باشند همه گونه 
تخمبلات به آن‌ها مي‌شود , اما هنگامي که کسب قدرت کافي کنند دشمنان 
حق و عدالت و دشمنان استقلال و آزادي به وحشت مي‌افتند و سرجاي 
خود مي‌نشینند. اراس ی و 
از سرزمين‌هاي اسلامي در فلسطین و كشورهاي دیگردر زيرچکمه‌هاي 
سربازان اسرائیل است هجوم ناجوانمردانه‌اي که به جنوب لبنان شد و 
هزاران خانواده را آواره کردند و صدها نفر را به کشتن دادند و آبادي‌ها را 
ند هی آنه‌های شاک صبول واه ی ات فاحرای اند حضل 
ِ افزود. در حالي که افکار عمومي مردم جهان به طور دربست این 
عمل را محکوم کرده و حتي دوستان اسراثئیل در این موضوع با دیگران 
همصدا شده‌اند , قطعنامه‌هاي سازمان ملل اسرائیل را به تخلیه همه این 
سرزمین‌ها فان مي‌کند / ولي این ملت چند ميليوني ان بدهکار 
هیچ هیچ يك از این مسائل نیست , چراکه زور دارند و اسلحه و قدرت و 
آمادگي جنگي كافي و پشتیبان قوي و از سالیان دراز پیش از اين خود را 
آماده براي چنین تجاوزهايي کرده‌اند 1 تنها منطقي, که مي‌تواند جوابگوي 
آن‌ها باشد منطق « و آعدُوا هم ما اسْتَطعَنمٌ من قَوّة ... تژهبون به عَدو 
اللّه و عَدُوَکُمْ » مي‌باشد , گويي اين آیه در عصر ما و براي وضع امروز ما 
نازل شده است هن کوب آن‌چنان نیرو مند شوید که دشمن به وحشت 
ی و ی ی ی 
توجه این که کلمت 36*۰ اللف» ربا کر 4 کین ساخته اشاره به 
این که در موضوع جهاد و دفاع اسلامي اغراض شخصي مطرح نیست , بلکه 
فوف‌صع مکی سای لام اس رها کممهان با مات ی 


برنامه‌هاي انساني دارد, باید در این‌زمینه‌ها هدف حملات يا دفاع 
شماباشند. در حقیقت این تعبیر شبیه تعبیر « في سبیل الله » و یا « جهاد 
في سبیل اللّه » است که نشان مي‌دهد جهاد و دفاع آسلامي نه به شکل 
كشورگشايي سلاطین پیشین و نه توسعه‌طلبي استعمارگران و 

تفسیر مردان (549) 

امپرياليست‌هاي امروز و نه به‌صورت غارتگري قبایل عرب جاهلي است. 
بلکه همه براي خدا و در راه خدا ی و عدالت است. 
سپس اضافه مي‌کند ٍِ‌»» علاوه بر بر این دشمناني که مي‌شناسید دشمنان 
ديگري نید دازیند که آن‌ها وا نمی‌شناسید :وبا افر انش آماد کین خنکی شتها 
آن‌ها نیز مي‌ترسند و بر سر جاي خود مي‌نشینند ( و ءاخرین من دُوِنْهمْ لا 
تعلجو نیم ). آیه متضمن دستوري براي امروز مسلمانان نیز هست و آن 
ایا اب ری اسان سا ی و کر و آمار کی خوس 
را در سرحد مبارزه ان‌ها محدود سازند بلکه دشمنان احتمالي و بالقوه را 
نیز باید در نظر بگیرند و حداکثر نیرو و قدرت لازم را فراهم کنند و اگر به 
راستي مسلمانان چنین نکته‌اي را در نظر مي‌داشتند هیچ‌گاه گرفتار حملات 
غافلگیرانه دشمنان نپرومند نمي‌ شدند. و در پایان این آیه اشاره به موضوع 
مهم ديگري مي‌کند و آن این‌که تهیه نیرو و قوه کافي و ابزار و اسلحه 
جنگي و وسایل مختلف دفاعي , نیاز به سرمایه مالي دارد . لذا به 
مسلمانان دستور مي‌دهد که باید با هماري عموم این سرمایه را فراهم 
سازند و بدانید هر چه در اين راه بدهید در راه خدا داده‌اید و هرگز گم 
نخواهد شد « و آن‌چه در راه خدا انفاق کنید به شما پس داده خواهد شد » 
( و ما ثْفِقُوا من شیءٍ في سبیل ال وف الک ) و تمام آن‌ها و بیشتر از 
آن به شما مي‌رسد « و هیچ‌گونه ستمي بر شما دار تفه و انم 
ظلْمون ). اين پاداش , هم در زندگي این جهان از طریق پيروزي ۳ و 
سرمايه‌هاي مالي او نیز به خطر خواهد افتاد و امنیت و ارامش و استقلال 
خویش را : نیز از دست خواهد داد , بنابراین ثروت‌هايي که در اين راه صرف 
مي‌ شود از طریق دیگر و در سطحي بالاتر عاید انفاق کنندگان خواهد شد. 
و هم پاداش بزرگتري در جهان دیگر در جوار رحمت پروردگار در انتظار 
شماست با این‌حال نه تنها ظلم و ستمي بر شما نخواهد رفت بلکه بالاترین 
سود و بهره را خواهید برد. جالب توجه این‌که در جمله بالا کلمه «سَيي ء» 
که مفهوم وسيعي دارد پکار رفته , 

(550) آیاث‌الرٌجال في‌الْفَرَآن 

پعني هر گونه چيزي اعم از جان و مال و قدرت فكري يا نيروي منطق و یا 
هر گونه سرمایه ديگري را در راه‌تقویت بنیه‌دفاعي و نظامی‌مستمانان 


داشته و به موقع به شمامي‌دهد. 


ش ی آرکان اد لاش 


نکته ديگري که از آیه فوق استفاده مي‌شود و پاسخگوي بسياري از 
سوالات و ايرادهاي خرده گیران و افراد ناآگاه خواهد بود شکل و هدف و 
برنامه جهاد اسلامي است , آیت به. زوشتی فلت گاید : هدف این نیست که 
انسان‌ها را به به کشتن دهید و هدف این نیست که به حقوق دیگران تجاوز 
کنید , بلکه همان‌طور که گفتیم هدف اصلي این است که دشمنان بترسند 
و به شما تجاوز نکنند و زور نگویند و تمام تلاش و کوشش شما باید در 
گام کرون: شه دشمتان دا و حقرم ات خااصه سور با معالقان 
يك‌چنین تصويري از جهاد اسلامي را که قران با صراحت در ایه فوق آورده 
در ذهن خود ترسیم کرده‌اند که پشت سر هم به این قانون اسلامي حمله 
مي‌کنند , گاهي ق ویو اسلام آنیز: شمشیر است و گاهي مي‌گویند اسلام 
براي تحمیل عقیده متوسل به اسلحه شده است و گاهي پیامبر اسلام را با 
سایر کشورگشایان تاریخ مقایسه مي‌کنند . به عقیده ما جواب همه 
این گونه ایرادها آن است که به قرآن با زگردند و در هدف نهايي این 
تفسیر مردان (551) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اوج آمادگي دفاعي 


پس از ترسیم نکات ارزشمندي در مورد جهاد در راه خداء اينك قرآن 
شریف روشنگري مي‌کند که مردم مسلمان پیش از رويارويي با تجاوز و 
تهاجم از سوي شرك گرایان و ظالمان باید به آمادگي دفاعي خویش 
بیفزایند و تا سرحد توان سلاح و نيروي اموزش دیده و کار امد فراهم 
اورند. 
در این مورد مي‌فرماید: 
و آی توا 4 تااشتطشم من 4و 
و هر چه در توان دارید براي رويارويي با دشمن تجاوزکار از نیرو و 
مركب‌هاي اماده فراهم سازید. 
ازپیامبر گرامي صلي‌الله علیه‌وآله آورده‌اند که فرمود: منظور از «نیرو» در 
آیه شریفه «تیر» و نيروي «تیرانداز» است. پاره‌اي آورده‌اند که منظور از 
«نیرو» اتحاد و يكپارچگي. اعتماد به خدا و تلاش و کوشش در راه پاداش 
است. و باروای: نیز «نیرو» را به معناي «دژ» تسخیر نایذیر معنضي 
کرده‌اند. 
و من رباط الْحَّل 

و اسب‌ها و مركب‌هاي رهوار و ورزیده را برگزینید و براي پیکار و دفاع 
ِا ساخته و در جايي ببندید و هنگام ضرورت از آنها براي ميدان‌هاي رزم 
بهره گیرید. 
از پیامب ر گرامي صلي‌الله علیه‌واله اسپت که: 
1 ا لْعَیَل قال ظتٌوتهمالگ مه ع و آ وافه] 
(1) ۲ ۱ ۱ 
اسب‌هاي ورزیده را فراهم آورید, که پشت آنها براي سواري گرفتن در 
ميدان‌هاي کارزار براي شما مایه عزژت و شکوه است و 
شکم‌هایشان گنجینه ارزشمند. 
«حسن» و «عکرمه». واژه «قو» را در آیه شریفه به اسب نر 
و «رباط» زا به فادم معني کرده‌اند. 
هون به عَذ الله و عذوکُم و اکرین من ونیم 
شما با آمادگي دفاعي و فراهم آوردن نیرو و مرکب و ساز و برگ رزمي, 
هم شرك 
1 . تفسیر برهان» حج 2 ص 1 تفسیر ماوردي, ج 2. ص 330. 
(552) آیاث‌الژجال في‌الْفْرّآن 
گرایان تجاوز کار «مکه» را به وحشت خواهید افکند و انا از تجاوز به 


شما منصرف خواهند شد. وهم کفرگرایان عرب و دیگر بداندیشان و 


اینان چه كساني هستند؟ 


در مورد واژه «من دونهم» که به دیگران ترجمه شده است, میان مفسران 
بحث است که منظور از اینان کیانند؟ 

1 به باور «مجاهد» منظور یه ود «بني فرَیْظّه» مي‌باشند. 

2 اما به باور «سشدي» منظگور ساسانیان ایرانند. 

3 واز دیدگاه برخي منظور نفاقگرایان مي‌باشند؛ چرا که مردم مسلمان 
به دشمني و بدانديشي آنان و عمق کینه و بدخواهي شان آگاه نبودند 
و قرآن توجّه, مي‌دهد تا هشیار باشند. 

لاتغلضوتهم الا رها 

شما مردم با انمان این دستان را تمی‌شناشد جرا که برخی از انان:تماز 
مي‌خوانند و روزه مي‌گیر ند و به يگانگي خدا| و رسالت مجمد 
صلي‌الله علیه و آله وسلم نیز گواهي مي‌دهند و بامردم به ظاهر همراه و 
همگام و درمیان آنانند. اما خداي دانا وفرزانه را مي‌شناسد؛ چرا که او 
از رازهاي نهفته در ژرفاي سینه‌ها آگاه است. 

به باور برخي منظور از «دشمنان دیگر» در آیه شریفه «جثیان» 
مي‌باشند. ۲ 

«طبُري» ضمن تأیید اين دیدگاه مي‌افزاید: در آیه شریفه دو واژه «عَدُو 
الله» و «عَدوَکمٌ» همه دشمنان آشکاز و نهان:ر | شامل.می رده از این ره 
منظور از «دشمنان دیگر» آنهايي هستند که به چشم عادي دیده 
نمي شوند. 

و ما فقو ام نع فی ال الاه توف ال 2 وانتم لاْظلمون 

و هر آنچه دز رام خهاد و بافر‌ماتیر داری از خدا هزیته نید باداش آن را در 
سراي آخرت دریافت‌خواهید داشت و چيزي‌از پاداش شما کاسته‌نمي‌شود. 
تفسیر مردان (553) 


بر و 


باایها الب حرّض لَمْوْمنین عَلّي تال 11 یک منم عشژون صیژون َعبُا 


اًّ 


تین و ان یک منکم مات بفلُواا آلفا من الذین کَفژوا بالمم قَوم لا 
یففهون 

اي پیامبر! مقمنان ,| تحريك به‌جنگ ( بادشمن ) کن , هرگاه بیست نفر با 
استقامت ازشما باشند بر دویست نفر غلبه مي‌کنند و اگر صدنفر باشند بر 
هزآرتفر. از کسانی که کافر شدند بیروز می‌گردند. چرا که آن‌ها کروهی 
هستند که نمي فهمند ۳ ۸ انفال) 

شرح آیه از تفسیر نمو 

جنگجویان و رزمندگان هر اندازه آمادگي داشته باشند باز قبل از شروع به 
خری: ناید آن‌ها را از نظر روحي تقویت و به اصطلاح شارژ کرد و این در 
برنامه تمام ارتش‌هاي آگاه جهان گنجانیده شده است که فرماندهان و 
افسران سپاه قبل از حرکت به سوي میدان , جنگ و يا در میدان قبل از 
ااز ماهبا دنو فطالفت ساسم رو نی ام وا وت می کنند هار 
خطر شکست برحذر مي‌دارند. منتها دامنه این تشویق و تحربص در 
مکتب‌هاي ماذي و مشابه ۳ محدود است , ولي در, مكتب‌هاي آسماني 
بسیار گسترده‌تر است , توجّه به فرمان رفزد کار و نات ابضان به دا و 
يادآوري مقام شهداي راه حق , فضیلت و پاداش‌هاي بي‌حسابي که در 
انتظار ان‌ها است و افتخارها و مواهب معنوي که در پيروزي بر دشمن در 
صحنه جهاد وجود دارد . بهترین وسیله‌براي‌تشویق و تحريك روح 
سلحشوري و استقامت و پايمردي در سربازان مي‌باشد , در جنگ‌هاي 
اسلامي کاهت تلاوت چند آیه از قرآن مجبید آن‌چنان سربازان مجاهد را 
آماده مي‌ساخت که سر از پا نمي‌شناختند و يك پارچه عشق و شور و 
هیجان مي‌شدند. در هر حال این جمله از ایه اهمیت تبلیغ و تقویت هرچه 
بیشتر روحیه سربازان را به عنوان يك دستور اسلامي روشن مي‌سازد. و 
به دنبال آن دستور دومي مي‌دهد و مي‌گوید : « اگر از شما 0 
سرباز بااستقامت باشد بر دویست نفر غلبه خواهند کرد و اگر ازشما 
صدنفرباشد بر هزار نفر از کافران 

(554) آیاث الرجال في‌الْفْرّآن 

لبق هي کند > (آنتکن کم عون ضیتتون تفل توا ما تِن و ان یَکن 
نکم ماه یَعْلبُوا آلفا من الذین کَقروا). گر چه تعبیر آیه به صورت اخبار از 
غلبه يك نفر بر ده نفر است , ولي به قرینه آیه بعد که مي‌گوید : « آلأنَ 
حتف لاه عم : هم اکنون خدا این تکلیف را بر شما تخفیف داد » . 
روشن مي‌شود که منظور از آن تعیین وظیفه و برنامه و دستور است نه 


4 


ی 


تنها يك خبر ساده و به این ترتیب مسلمانان نباید منتظر این باشند که از 
نظر نفرات جنگي با دشمن در يك سطح مساوي قرار گیرند بلکه حتّي اگر 
عدد ان‌ها يك دهم نفرات دشمن باشد باز وظیفه جهاد بر ان‌ها فرض است. 
سپس اشاره به علت این حکم کرده و مي‌گوید 2 اين به خاطر آن اس 
که دشمنان بي‌ایمان شما جمعيتي هستند که نمي‌فهمند » ( باْهْمْ َو م لا 
بقع یفقهّون ). ی ار ری 
ارتباطي میان «آگاهي » و « پيروزي » يا « عدم آگاهي » و « شکست » 
وجود دارد ؟ ولي در واقع رابطه میان این دو بسیار نزديك و محکم است 
چه این که مقمنان . راه خود را به خوبي مي‌شناسند هدف افرینش و 
وجود خود را درك مي‌کنند و از نتایج مثبتي که در اين جهان و پاداش‌هاي 
فراواني که در جهان دیگر تا مجاهدان است باخبرند , آن‌ها مي‌دانند 
برای«چه 4 می‌خنگند ؟ و براي که » بیکار می‌کنند و دروراه « چه هدف 
مقدّسي » فداكاري مي‌نمایند و اگر در اين راه قرباني و شهید شوند 
حسابشان با « کیست »؟ اين مسیر روشن و اين آگاهي , به آنان صبر و 
استقامت و پايمردي مي‌بخشد. اما افراد بي‌ایمان و پا بت‌پرستان , درست 
نمي‌دانند براي چه مي‌جنگند ؟ و براي چه كسي مبارزه مي‌کنند؟ و اگر 
دراین راه کشته شدند خون ان‌ها را چه كسي جبران خواهد کرد ؟ تنها روي 
يك عادت و تقلید کورکورانه و يا تعضب خشك و بي‌منطق به دنبال این 
مکتب افتاده‌اند و این تاريکي زاه و ناآگاهی از هدف و ندانستن پایان. کار و 
نتیجه مبارزه », اعصاب آن‌ها را سست مي‌کند و توان و استقامتشان را 
مي‌گیرد و از آن‌ها موجودي ضعیف مي‌سازد . 
تفسیر مردان (555) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ۱ 
در ادامه سخن باپیامبر گرامي صلي‌الله علیه‌واله در مورد جهاد با تجاوز 
کاران, و جنگ افروزان؛ اينك مي‌فرماید: 
پا 3۳ السنتی جنر ررض ال وتات نون القتال 
هان اي پیامبر, مردم با ایمان را با بیان پاداش جهاد و نوید وعده خدا| و 
و و بيروزي و. بات و من تشویق کن. 

ی هه عت رون صابژون یغلب وا فستا سس 
3 از میان شما بیست نفر براي جهاد شكيبايي ند و پايداري 
قهر مانانه پیشه سازند, دویست نفر از نيروهاي دشمن آتش افروز و 
ِِ ۳ شکست مي‌دهند. 

ن ین منم ماه بعلیوا لها من الدین کَقژوا باَهم قوَمْ لافقَهُوت. 

ِ صد نفر شکیبا باشند, بر هزار تن از آنان چیره خواهند شد. این 
پيروزي از این جهت نصیب شما مي‌گردد که شما به فرمان خدا و مقررات 
او گوش مي‌سیارید و مي‌فهمید و ضمن باور وعده‌هاأ و نويدهاي خدا, به 


جهاد و تلاش براي آزادي و عدالت و تحقق حقوق بشر و زندگي در خور 
شأن انسان همت مي‌گمارید و اینهاست که شما را به شكيبايي دلاورانه بر 
مي‌انگیزد, اما کفر گرایان نه فرمان خدا را در خسا ی ۶ نه وعده‌ها 
ونويدهاي جانبخش او را باور دارند؛ و به همین دلیل 0 براي 
شكيبايي و پايداري سترگ و دگرگون‌ساز ندارند. 
کفتین است. که اه قبار که براي مردم باایمان روشنگري مي‌کند که اگر به 
راستي ایمان دارند باید این گونه باشند و باید همّت و شكيبايي و شجاعت 
از خودنشان دهند که يك تن در برابر ده تن انان بایستد و منتظر برابري 
نیرو و امکانات براي دفع تجاوز و ساختن دني‌ايي ازاد و فضايي باز و 
بشردوستانه نباشند. 
(550) آیاث الرٌجال في‌الْفرآن 
لین حَهف حَفّفَ ال عَتَکَم و عم آن فیک فا قان یکن مِتکُم مان صایر هلو 
تین و أن کف دک اف یِعْلبُواا لقن خادن له 5 اللَةْ ‏ مع الطبرین 
هم آکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانشتت: که در شما ضعفي وجود 
بنابراین هرگاه يك صد نفر بااستقامت از شماباشند بر دویست نفر 
پیروز مي‌شوند واگر يك‌هزارنفر باشند بر دو هزار نفر به فرمان خدا 
غلبه خواهند کرد و خدا با صابران است.(66 / انفال) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 


ایا اند نخست منسوخ‌شده؟ 


همان‌طور که مشاهده کردیم آیه نخست , به مسلمانان دستور مي‌دهد که 
حثّي اگر لشکر دشمن ده برابر ان‌ها باشد از مقابله با ان‌ها سرباز نزنند , 
در حالي که در آیه دوم نسبت را به دو برابر تنزل داده است. این اختلاف 
ظاهري سبب شده که بعضي حکم آیه ال را به وسیله آیه دوم منسوخ 
بداکتد هیا ایة ال را بر يك حکم مستحب و آیه دوم را بر يك حکم واجب 
حمل کنند , يعني اگر تعداد دشمنان حذاکثر دو برابر تعداد مسلمانان‌باشد 
وظیفه 1 از میدان جهاد عقب نشيني نکنند , اما اگر بیش از دو برابر 
باشد تا ده برابر مي‌توانند از جهاد خودداري کنند , شا بهتر آن اشت که باز 
هم دست از جهاد برندارند. ولي جمعي از مفسران را عقیده بر این است 
که اختلاف ظاهري که بین دو آیه دیده مي‌شود نه دلیل بر نسخ است و نه 
دلیل بر استحباب, بلکه هريك ازاین دو حکم مورد معيني دارد : به هنگامي 
که مسلمانان گرفتار ضعف و سستي شوند و در میان آن‌ها افراد تازه کار 
و ناآزموده و ساخته نشده , بوده باشند مقیاس سنجش همان نسبت دو 
برابر است , ولي به هنگامي که افراد ساخته شده و ورزیده و قویٌ الایمان 
همانند بسياري ان وت کان بدر بوده باشند این نسبت تا ده ترآ قرعی 
مي کند. بنابراین دو حکم مذکور در دو آیه , مربوط به دو گروه مختلف و در 
شرایط متفاوت است و به این ترتیب نسخي در این‌جا وجود ندارد و اگر 
مي بینیم در بعضي از روایات تعبیر به نسخ شده است باید توجه 
داشته باشیم نسخ در لسان روایات 

تفسیر مردان (557) 

مفهوم وسيعي دارد که « تخصیص » را هم شامل مي‌شود . 


دو آیه فوق اين حکم مسلّم را دربردارد که مسلمانان هرگز نباید در انتظار 
موازنه ظاهري قوا با دشمن بنشینند بلکه گاهي با دو برابر جمعیت خود و 
برابر دشمن فرار نکنند و جالب این که در بیشتر ميدان‌هاي جنگي اسلام 
تعادل قوا به‌سود دشمن به‌هم‌خورده بود و مسلمین غالبا در اقلیت بوده‌اند, 
نه‌تنها در جنگ‌هايي که درزمان‌پیامبر صلي‌الله علیه‌واله اتفاق افتاد, مانند بدر 
و احد و احزاب و يا جنگ‌هايي مثل مُوته که تعداد مسلمانان سه هزار نفر و 
حداقل عددي که از نفرات دشمن نوشته‌اند یکصد و پنجاه هزار نفر بود , 
بلکه در جنگ‌هايي‌که بعد از پیامبر صلي‌الله علیه وله رخ داد این تفاوت به 
نحو حيرت‌انگيزي وجود داشت. مثلاً تعداد نفرات ارتش آزادي بخش اسلام 
را در جنگ با سپاه « ساساني » پنجاه هزار نفر . در حالي که تعداد 
سپاهیان خسرو پرویز را تاتضدهر ار نهر نوشته‌آند: در واقعه « بو موك » که 
برخورد بزرگ ارتشر اسلام با سپاهیان روم بود مورخان نهة نقل کرده‌اند 
لشكري را که هرقل گردآوري کرد حدود دویست هزار نفر بود , ولي ارتش 
اسلام از بیست و چهار هزار نفر تجاوز نمي‌کرد . و عجیب‌تر این که 
نوشته‌اند تعداد نفراتي که از دشمن در این میدان به خاك افتادند باللغ بر 
هفتاد هزار نفر مي‌شد. شك نیست که موازنه و برتري قوا, هطا نو کی از 
2 پيروزي است , ولي چه چیز سبب مي‌شد که این تفاوت بزرگ و 
چش مگ به سود مسلمان‌ها جبران گردد؟ پاسخ این سوال مهم را قرآن با 
سه تعبیر در دو ایه فوق بیان کرده لست در يك‌جا مي‌گوید: «عشرژون 
صبرون: بیست نفر با استقامت » واه صابرة: یکصد نفر بااستقامت . 
يعني روح استقامت و پايداري که ثمره درخت ایمان است سبب مي‌شد که 

هر يك نفر در برابر ده نفر استقامت کنند و بر آن‌ها پیروز گردند. و در جاي 
دیگر مي‌گوید: ی ( 0 
ِِِِ آیاث‌الرٌجال في ال آن 

قوَم لا یَفقهّون > يعني عدم آگاهي آن‌ها از هدفشان و آگاهي شما نسبت به 
هدف مقدستان , کمبود نفرات را جبران مي‌کند. و در جاي دیگر تعبیر « 
بان اللّه » مي‌کند ۰ يعني امدادهاي الهي و کمك‌هاي غيبي و معنوي و 
لطف و رحمت پروردگار شامل حال چنین اس باایمان و پراستقامت 
است. امروز نیز مسلمانان در برابر دشمنان نيرومندي قرار دارند , اما 
عجب این است که در بسياري از ميدان‌هاي جنگ نفرات ت مسلمین بسیار از 
دشمن برتري دارند , ولي بازهم اثري از پيروزي نیست و درست در جهت 
عکس ات ۵ گام برمي‌دارند. اين‌ها , به خاطر آن است که 


احاهفت. کافت ماشمانه نن. مشتلمانان. افوود تست و وروی اشامت را 
به‌خاطر تسلیم شدن در برابر عوامل فساد و زرق و برق مادي از دست 
داده‌اند , حمايت‌هاي الهي نیز به خاطر آلودگي به گناه از آن‌ها سلب شده 
است در نلیجه به چنین مر یوار ند ان ولي راه بازگشت هبوز 
باز است و امیدواریم روزي فرارسد که مفهوم آیات فوق بار درکن در 
مسلمین زنده شسود و به وضع ذلت بار کنوني پایان دهند . 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
از انجایین که ایستادن يك تن. در برایر نم تن دشوار بو با پیشرفت اسلام 
و فزوني مسلمانان و تغییر مصلحت, حکم نیز دگرگون گردید؛ از اين رو 
پیام آفه که 
آلأن حفّف حَمّف ال عَتَکَم وعلم آر فیکم ضَققا 

هم اکنون خداي فرزانه مقررات خود را برایتان تخفیف داد و دانست که در 
8 شما افراد ضعیف و ناتواني هستندوتصمیم‌و بینش برخي‌از 
شماسست و ضعیف است. 
یاد. آوري مي‌گردد که منظور از ضعف. و ناتوائی.در آیه شتریفه ضعف 
جسمي بیست,؛ بلکه منظور ضعف ایمان و یقین و بینش و باور برخي از 
آنان: انتتت* را کةجو اغاز اسلام همه کسانن که ایفان آفرده نون از 
نظر نیرو و توان جسمي توانمند نبودند. بلکه پاره‌اي نیرومند و پرتوان و 
پاره‌اي ضعیف و ناتوان بودند. اما همه انان از 
تفسیر مردان (559) 
نظر بینش و ایمان نیرومند بودند. پس از گسترش قلمرو اسلام و گرایش 
روز افزون مردم به ان به تدریج كساني به جامعه اسلامي وارد شدند که 
از نظر معنوي و فكري ساخته نشده و سست و ناتوان بودند و اين آیه 
شریفمٍ آنگاه فرود آمد. 


ان یک منم مات صابتَة بَفلتوا مائتین وان یَکُنْ نکم آلف بَعْبُوا 


شین بان ال 
پس اگر صد نفر از شما شكيبايي و پايداري ورزند و به راستي شکیبا 
7 أز ز شما 


شکییا بانتتد ارت خندا بو خسواست: او بر وه هه ار سزنه 191 
بیروز مي‌گردند. 

واژه «بادّن اللْه» را پاره‌اي به معناي علم خدا گرفته‌اند و 
باره‌اي به فرمان خدا| تفسیر کرده‌اند. 

با این بیان فرمان خدا این است که يك ‏ نن از مسلمانان باید در برابر دو تن 
پايداري ورزد و خدا نويدمي‌دهدکه اگر" چنین کنند. پيروزي و 90۲ 
براي آنان خواهد بود. 

چرا؟ 


اکنون جاي طرح این پرسش ۰ قرآن در این مورد میان افراد 
ضعیف پرتوان 
ی 
زد؟ 

به نظر مي‌رسد که به دو دلیل همه را یکسان مي‌نگرد: 

1 - نخست بدان دلیل همه را یکسان مي‌نگرد و مقرر نمي‌دارد که افراد 
پرتوان هرکدام در برابر ده تن از دشمنان پايداري ورزند و ناتوانان هرکدام 
در برابر دو تن, که انان در میدان کارزار همه باهم بودند و جداسازي 
1 دشوار بود. 

دیگر این که اگر نيروي اسلام را به دو گروه پرتوان و شجاع و ناتوان و 
سست تقسیم مي کردند و این موضوع به صراحت گفته مي‌شد. عناصر 
ناتوان و سست., از نظر ایمان و روحیه سست‌ترمي‌شدند و برضعف‌و 
ناتواني‌شان افز وده‌مي‌شد. 
و5 اللة صع الطابرین. 

(560) آیاث‌الرژجال في‌الْفرآن 

و خدا و پاري او هماره, با شکیبایان است. 

به باور برخي. , این آیه مذتها پس از آیه پیش فرود ۳ اما در 
قرآن شریف در پي یکدیگر قرار گرفتند. 

باء ان« بیان ایرد آبه ناسخ آیه پیش از خود مي‌باشد؛ و مي‌دانيم که شرط 
ناسخ این است که از پي آیه پیش که نسخ مي‌گردد فرود آید, نه اين که از 
نظر نظم در قرآن شریف میان آن دو فاصله باشد. 

و «حسن» بر آن است که آیه نخست به منظور سختگيري بر مردم با 
۹۳ در پیکار «بدّر» فرود امد و انگاه افرند کار فرزانه تتشبت به ند کانشن 
تخفیف داد و تکلیف آنان را سبك ساخت. 
تفسیر مردان (561) 


همه چیز فداي هدف و براي خدا 


قلْ بِنْ کان عءاباَوُکُمُ و وک و احوائکمْ و آواجْكُم و عَشيرَئكُم و آمول 
افترفئموها و تجرةه تشون ن کسادها و سین ترصَویهاا اجب الیکم من الله و 
3 ۳ 5 


ب از پران و فرزندن و برادران و همسران و طایه شم و امالي ک 
بخ داست آورده‌ایده تجارتی. که.از کشساد شندنش بیم دارید و مسا کن. مهرد 
علاقه شما , در نظرتان از ونر مرن و جهاد ۰ محبوب‌نر 
است دز انتطان ان ۳ ِِ ۶ نازل کند و خداوند 
0 0 ۲ 

در تفسیر علي بن ابراهیم قمي چنین نقل شده : « لا ان آمیژ اْعْوْمنین 
ا یذحلَ العشجدالعرام مُشرك بَعْد ديك جرعت فریش جرعا 9 
فالوا دَهتث یجارتنا و ضاعث عیالنا و حرتث دوزنا , قالزل ال في دك فُل ( 
با مت ایکا ابا سس هگا که آممرمها نرعلی ( کر مراسم 
ار رد مرآ 
ندارد فریاد ( مومنان ) قریش برخاست و گفتند : تجارت ما از میان رفت , 
خانواده‌هاي ما ضایع شد و خانه‌هایمان ویران گشت , آیات فوق نازل شد ) 
و به آن‌ها پاسخ گفت ) ». آخرین وسوسه و بهانه‌اي که ممکن بود براي 
حروقت از مسلمانان در برابر دستور پیکار با بت‌پرستان پید | شود و طبق 
بعضي از تفاسیر پیدا شد , این بود که آن‌ها فکر مي‌کردند که از يك سو 
درمیان مشرکان و بت‌پرستان , خویشاوندان و تستکان نزديك آن‌ها وجود 
دارند , گاهي پدر مسلمان شده و پسر در شرك باقي مانده, گاهي به 
عکس پسران راه توحید را پیش گرفته‌اند و پدران همچنان در تاريکي 
شرك باقي مانده‌اند و همچنین در مورد برادران و همسران و عشیره و 
قبیله , اگر بنا شود با همه مشرکان پیکار کنند باید از خویشاوندان و ز 
خود چشم بپوشند. از سوي دیگر 
(562) آیاثال#جال في‌الفرآن ۱ 
سرمایه‌ها و تجارت آنان تا حد زيادي در دست مشرکان بود , با آمد و شد 
۱ رونق مي‌بخشیدند. و از سوي سوم خانه‌هاي مرفه و 
نسبتا آبادی در مکه داشتند که در صورت در گیری با مشرکان ممکن بود به 
ويراني بکشد و یا با تعطیل مراسم حج از طرف مشرکان از ارزش و 
ام یم ی ویر ال اه ند شا ات ما 
شا اسف ساسا فاحل سار را 


از ایمان آلوده به شرك و نفاق ترسیم شده است و حد فاصل میان مومنان 
واقعي و افراد ضعیف الایمان مشخص گردیده و با صراحت مي‌گوید که 
اگر سرمايه‌هاي هشت گانه ند جی مادي که چهار قسمت ان مربوط به 
نزديك‌ترین خویشاوندان ( پدران و فرزندان و برادران و همسران ) و يك 
قسمت مربوط به گروه اجتماعي و عشیره و قبیله است و قسمت ديگري 
مربوط به رها ها و آاندوخته‌ها و قسمتي مربوط به رونق تجارت و 
کسب وا ی و یا سا ی 
انسان پرارزش‌تر و گرانبهاتر از خدا و پیامبر صلي‌الله علیه‌واله و جهاد و 
اطاعت فرمان او است تا آن‌جا که حاضر نیست اآن‌ها را فداي دین کند , 
معلوم مي‌شودایمان واقعي و کامل تحفق نیافته است. ان روز حقفیقت و 
روح ایمان با تمام ارزش‌هایش تجلي مي‌کند که در مورد چنین فداكاري و 
گذشت نردید نداشته باشد. به علاوه آن‌ها که آماده چنین گذشتي بیستنند در 
واقع به خویش و جامعه خویش ستم مي‌کنند و حتي از آن‌چه مي‌ترسند در 
آن خواهند افتاه + زیرا ملتی. که در گذرگاههاي تاریخ و لحظات سرنوشت 
آماده چنین فداكاري‌هايي نباشند دیر يا زود مواجه با شکست مي‌شود و 
همان خویشاوندان و اموال و سرمايه‌هايي که به خاطر دلنشتی به آن از 
ماد چم پوشیته افتهبه خطر موافیه دور کال دشمن شست: و 
نابود خواهند شد. آن‌چه درآیات فوق مي‌خوانيم مفهومش بریدن پيوندهاي 
دوستي و محبت‌با خویشاوندان و نادیده گرفتن سرمايه‌هاي اقتصادي و 
سوق دادن به ترك عواطف انساني نیست , بلکه منظور این است که بر 
سر دو راهي‌ها نباید عشق زن و فرزند و مال و مقام و خانه و 

تفسیر مردان (563) 

خانواده مانع از اجراي حکم خدا و گرایش به جهاد گردد و انسان را از 
هدف مقدسش بازدارد .لذا اگر انسان بر سردوراهي‌ها نباشد رعایت هر 
دو بر او لازم است. در ایه 15 سوره لقمان درباره پدران و مادران 
بت‌پرست مي‌خوانيم : « و ان جاهداك علي آن تُشرك بي ما لیس لك به 
عم قلا تُطِعْهٌْما و صاحتقما ی الا مقر مَعرو‌فا : اگر آن‌ها به تو اصرار دارند 
که چيزي را که شريك خدا| نمي‌داني و او شريك قرار دهي هرگز از 
آن‌ها اطاعت مکن ولی در زندیی دنا با آن‌ها بهتیکی رفتار کرد *:. 


گذشته و امروز در گرو این دستور است 


ممکن است کكساني چنین فکر کنند , آن‌چه در آیه بالا آمده مخصوص 
مسیمانان تکفشن است وهای به بارخ کذشته ول این اششاه پزر نی 
آستته این ات نهد تما دوز جلکه. آمروز و فردا. بایان ۱ 
دربرمي گیرد. اگر آن‌ها داراي ایمان محکم و آمادگي براي جهاد و فداکاري 
و در صورت لزوم هجرت نباشند و منافع مادي خویش را بر رضاي خدا 
مقذم بشمرند و به خاطر دلبستگي‌هاي زیاد به زن و فرزند و 
مال و نروت و تجفلات ژند کی از فداکاري مضابقه کنند, آینده آن‌ها 
تاريك است , نه تنها آینده , امروز هم در خطر خواهند بود و همه 
ميراث‌هاي گذنتنته و افتخاراتشان از میان خواهد رفت , , منابع حیاتیشان به 
دست دیگران خواهد افتاد ند کی براي آنان مفهومي نخواهد داشت , که 
»2 ند کف ایمان است و جهاد در سایه ایمان یک آیه فوق به عنوان يك شعار 
باید به تمام فرزندان و جوانان مسلمان تعلیم ک ۰ و روج فداکاري و 
سلحشوري و ایمان در آن‌ها زنده شود و بتوانند ميرات‌هاي خود را 
پاسداري کنند. 

(564) آیاث‌الرجال في افو آن 

وه ها نت ما ان 

اي پیامبر! به كساني که از هجرت در راه حق و عدالت و از حرکت به 
سوي «مدینه» و براي ساختن دنيايي ازاد و اباد و جامعه‌اي برخوردار از 
حقوق انساني خودداري نمودند. بکو: اگر پدرانتان که وسیله ولادت یافتن 
شما هستند و پسرانتان که ثمره پیوند خانوادگي شما مي‌باشند و برادران 
شما از پدر و مادرتان و همسرانتان که با انان پیمان زندگي و 
بسته‌آید و خویشاوندان و ابل و تبا نبارتان و دارايي‌ها و سرمايه‌هايي که 
گردآورده‌اید و تجارت و داد و ستدي که از كسادي آن مي‌هراسید و 
سراهاي خوشي که براي خود برگزیده و بدان‌ها دل بسته‌اید, در نظر شما 
دوست داشتني تر و در دل‌هاي شما محبوب‌تر از فرمانبرداري از خدا و 
سامی یاهآ یا ور راک اسعسسن بر ستاو 
باشید تا خدا فرمان خود را در باره شما صادر کند و حکم 
کیفرتان را فرو فرستند! ۲ 

«حسن» و «جبائي» در این مورد بر انند که: پس منتظر باشید تا خدا 
دستور کیفر شما را دیر یا رود صادر نماید؛ چرا که شما دنیا و ارزش‌هاي 
مادذي و پيوندهاي خانوادگي و خويشاوندي را بر انجام فرمان او و 
جهاد در راهش مقدم شمردید. 

یاد آوري مف کرد که این فراز از آیه, هشداري سخت به مردم با ایمان در 


همه عصرها و نسل‌هاست که مباد هواهاي دل را بر فرمان خدا 
مقدم دارند. 

به باور «فجاهد» منطور اد فرمان خدا فتح «مکه» است. اس به,باوز برخین 
دیگرٍ این سخن درست نیست؛ چرا که این سوره مبارکه پس از فتح 
«مکه» فرود امده است. 

5 له لا دي 2 وی 

و خدا گروه نافرمان و فاسق را راه نمي‌نماید. 

تفسیر مردان (565) 


بحثي پیرامون ثروت اندوزي 


ییا الدین عمثوا ان و الرُهبان کون وال | 
بالبطل 5 7 عَنُ لین یکنژون الذْهت و الفص 
ید 1 


ِ 


اي کساني‌که اسان آورده‌اید بشبارق. ۱ لباز ی افل کتات. اند راهان 
اموال مردم را به‌باطل مي‌خورند و ( آتان را ) از راه خدا بازمي‌دارند و 
اه رن ار وه ان ات ور وا 
انفاق نمي کنند , به مجازات دردناك بشارت ده.(34/توبه) 
« یکیژون » از ماده « گئز » بر وزن و به معني « گنج » است که در 
اصل به معني جمع و جور کردن اجزاء چيزي گفته مي‌شود , لذا شتر 
پرگوشت را «کناژ اللکم» مي‌نامند سیس به جمع‌آوري و نگهداري و 
شان‌ عون اسهال. و یا اشیاء گران‌قیمت اطلاق گردیده است . 
بنابراین در مفهوم آن جمع آوري و نگاهداري و گاهي پنهان کردن نیز افتاده 
است. « هب » به معني « طلا » و « فصّة » به معني « نقره » است . 
بعضي از دانشمندان لفت ( طبق نقل طبرسي در مجمع البیان ) درباره 
این دو لغت تعبیر جالبي کرده‌اند و گفته‌اند: این‌که به « طلا » « ذهب » 
فته مي‌ شود براي آن است که به زودي از دست مي‌رود و بقايي ندارد ( 
ماده « ذهاب » در لغت به معني رفتن است ) و این‌که به « نقره » « فصّةَ 
» گفته مي‌شود به خاطر آن است که به زودي پراکنده و متفرق مي‌گردد ( 
‌» اتفضاض ند در لغت به معلي پراكندگي است [ و براي پي بردن به 
جگونگي حال. این کونم: فرهت‌ها همین تامکتارین آن‌ها کافي. است. حالب 
این که همان گونه که سیره‌قرآن است دراین‌جا حکم را روي همه افراد 
دانشمندان یهود و راهبان نبرده بلکه با تعبیر « کثیر| ۳ در حقیقت اقلیت 
صالح را استثناء کرده است و این گونه دقت در سایر آیات قرآن نیز دیده 
مي‌شود که در سابق به آن اشاره کرده‌ایم. امّا اين‌که آن‌ها چگونه 
(566) آباث الجال في‌الْفوآن 
اموال مردم را بیهوده و بدون مجوز و به تعبیر قرآن از طریق « باطل » 
مي‌خورند در آیات دیگر کم و بیش به آن اشاره شده و قسمتي هم در 
تواریخ آمده است. يکي این که: حقایق تعلیمات آنتن مسیح و موسي را 
کتمان مي کردند تا مردم به‌ایین جدید ( ایین اسلام_ [ نگروند, منافع ان‌ها 
به‌خطر نیفتد و هدایایشان قطع نشود , چنان که در آیات 41 و 79 و 174 
سوره بقره به آن اشاره شده است. و دیگر این که با گرفتن « رشوه » از 
مردم حق را باطل و باطل را حق مي‌کردند و به نفع زورمندان و اقوبا 


لثاس 
1 


1 


و 


حکم باطل مي‌دادند, چنان که در آیه 41 سوره « مائده > به آن اشاره شده 
است. يكي يكي دیگر از طرق نامشروع درآمدشان این بود که به نام « بهشت 
فروشي » و يا « گناه بخشي » مبالغ هنگفتي از مردم مي‌گرفتند و بهشت 
و آمرتشبرا که متحضر در اختیار خداوند انست به مردم هی فروختند. حهتدر 
تاریخ مسیحیت سر و صداي زيادي بپا کرده و بحث‌ها و جدال‌هايي 
برانگیخته است. و اما جلوگيري ود ان از راه خدا روشن است زیرا 
آیات: الفن:,زا. تخر یف «فی کردند. و" بابة خاظر حفقظ. منافع -خویتین: اهکتوم 
مي‌داشتند , بلکه هر کس را مخالف مقام و منافع خود مي‌دیدند متهم 
مي‌ساختند و با تشکیل « محکمه‌هاي تفتیش مذهبي » ان‌ها را به بدترین 
وجهي محاکمه و به شدیدترین وضعي محکوم و مجازات مي‌کردند. و اگر 
به راستي آن‌ها اقدام به چنین کاري نکرده بودند و پیروان خویش را 
قرباني مطامع و هوس‌هاي خود نمي‌ساختند امروز گروه‌هاي زپادتري آیین 
حق يعني اسلام را از جان و دل پذیرفته بودند , بنابراین به جرات مي‌توان 
گفت : گناه میلیون‌ها انسان که در ظلمت کفر باقي مانده‌اند به گردن 
آن‌ها است. هم‌اکنون نیز دستگاه کلیسا و بهود براي دگرگون ساختن افکار 
عمومي مردم جهان درباره اسلام به چه کارهايي که دست نمي‌زنند و چه 
تهمت‌هاي عجیب و وحشتناکي که نسبت به پیامبر صلي الله علیه و آله روا 
نمي‌دارند. اين موضوع به قدري دامنه دار است که جمعي از علماي 
روشنفکر مسيحي صریحا بق ان اغتراف کزدهاند که رون شتنتی: علیشضا در 
مبارزه ناجوانمردانه با اتلامیکی از عال بي خبر 

تفسیر مردان (67ظ)  .‏ 

ماندن غربي‌ها از اين آیین پاك است. سپس قرآن به تناسب بحث 
دنيايرستي پیشوایان بهود و و نصاري به ذکر يك قانون کلي در مورد 
ثروت‌اندوزان پرداخته , مي‌گوید : « كساني که طلا و نقره را جمع‌آوري و 
پنهان مي‌کنند و بر راه خدا انفاق نمي‌نهایند آن‌ها را به عذاب دردناکي 
بشارت ده » ( و الذین یَکیرُونَ الذْفبِ و الْفِصَةَ و لا یتفمُوتها في سبیل اللّه 
قبشرَهم بعذاب آلیم مس از ان نفد که خامعه‌های. اتسانی کل حرفت 
مسأله مبادله فرآورده‌هاي مختلف در میان انسان‌ها رواج داشت , هر کس 
مازاد احتیاجات خود را از فراورده‌هاي كشاورزي و دامي فا در 
معرض فروش قرار مي‌داد , ولي در اغاز مبادله‌ها همواره به صورت مبادله 
جنس به جنس بود , زیرا پول اختراع نشده بود و از ان‌جا که مبادله جنس 
به جنس مشکلات فراواني ایجاد مي‌کرد , زیرا چه بسا افراد مازاد نیاز خود 
را مي‌خواستند بفروشند ولي چیز ديگري در آن حال مورد نیازشان نبود که 
با آن بخرند , اما مایل بودند آن را به چيزي تبدیل کنند که هرگاه بخواهند 
بتوانتد ها ان اجناس مورد نیاز خویش را فراهم سازند . از این‌جا فسألة 
اختراع « پول » مطرح شد. پیدایش « نقره » و از آن مهم‌تر « طلا » به 


این فکر تحقق بخشید و اين دو فلز به ترتیب پول ارزان قیمت و گران 
قیمت را تشکیل دادند و به وسیله آن‌ها گردش معاملات رونق بیشتر و 
چشمگيرتري پیدا کرد. بنابراین فلسفه اصلي پول همان گردش کامل‌تر و 
سربع نر چرخ‌هاي ارات اقتصادي است و آن‌ها که پول را به صورت ‏ 
گت وی ی با می رای ورن اف اه 
مي‌شوند بلکه عمل آن‌ها درست بر ضد. فلسفه پیدایش پول است. ایه 
فوق صریحا ثروت‌اندوزي و گنجينه‌سازي اموال را تحریم کرده است و به 
مسلمانان دستور مي‌دهد که اموال خويیش را در راه خدا و در طریق 
بهره‌گيري بندگان خدا به کار اندازند و از اندوختن و ذخیره کردن و خارج 
ساختن آن‌ها از گرذش معا یه رتدرت بپرهیزند , در غير این صورت باید 
منتظر عذاب دردناکي باشند. این عذاب دردناك تنها کیفر شدید روز 
رستاخیز نیست بلکه مجازات‌هاي سخت این دنیا را که : بر اثر بهم 

(568) آیاث‌الژجال في‌الْفآن 

خوردن موازنه اقتصادي و پیدایش اختلافات طبقاتي دامان فقیر و غني را 
قی رد نیز شامل مي‌شود. اگر در گذشته مردم دنیا به اهمیت این دستور 
اسلامي درست آشنا 9 امروز ما به‌خوبي سم به آن يي ببریم / 
زیرا نابساماني‌هايي که دامن بشر را , بر اثر ثروت‌آندوزي گروهي 
خودخواه و بي‌خبر , گرفته وبه شکل آشوب‌ها و جنگ‌ها و خونريزي‌ها 
ظاهر مي‌ شود بر هیچ کس پوشیده نیست . 


جمع ثروت تا چه اندازه « یز » محسوب مي‌شود ؟ 


در میان مفسران در مورد آیه فوق گفتگو است که آپا هر گونه گردآوري 
ثروت اضافه بر نيازمندي‌هاي زندگي « کنّز » محسوب مي‌شود و طبق آیه 
فوق حرام است؟ یا این‌که این حکم مربوط به آغاز اسلام و قبل از نزول 
حکم زکات و ان ی ات برداشته شده ۱ + و این ٩‏ 
اصولاً آن‌چه واجب است پرداختن زکات سالانه است و نه غیر آن , بنابراین 
هرک ی ای ره ها 
نعتی ز کات وا.بیردازد مشمول. آبه فوق نخواهد بود. در بسياري از روایات 
که در منابع شیعه و اهل تسنن وارد شده تفسیر سوم به‌چشم‌مي‌خورد مثلا 
درحديثي‌از پیامبر صلي‌الله‌علیه وآله چنین هی خوانیم: < | مال أدَیّت رَکاتهة 
قلیْس یک را نوا ری .(1) و نیز 
مي‌خوانیم : هنکامي که آبه فوق نازل شد کار بر مسلماتان مشکل گردید و 
۷ ۳۷ نمي‌تواند چيزي براي فرزندان خود ذخیره 
کند و اينده ان‌ها را تامین نماید. ,رسرانجام از پیامبر سوّال کردند . پیغمبر 
صلي‌الله علیه وآله فرمود : « ان الم : قُرض الرَكوة الا لیَطیت بها ما یفن 
هد احهااکم 5 تما فَرض ال ارت من : آموال تبقي ۳ : خداوند زکات 
را اب نکرده است مگر به خاطر این که باقي‌مانده اموال شما براي شما 
پاك و پاکیزه باشد , لذا قانون ارث را درباره اموالي که بعد از شما 
قو‌هاند قرار داده است » (2)يعني اگر گردآوري مال به كلي ممنوع 
1- « المنار » , جلد 10 , صفحه 404 . 
و 
تفسیر مردان (569) 
بود قانون ارث موضوع نداشت. در کتاب « امالي » « شیخ » از پیامبر نیز 
همین مضمون نقل شده است که « هر کس زکات مال خود را بپردازد 
باقي‌مانده آن کنز نیست >> (1) ولي روایات ديگري در منایع اسلامي 
مشاهده مي‌کنيم که مضمون آن با تفسیر فوق ظاهرا و در بدو نظر 
پا سول بو ی اسی دیف وت ی 
شده که فرمود : « ما زا علي أرَْعَةٍ الاف فَهُو کنر ادي رَکوتة او لم بو 
ما دُوتها قَهي تمه قَبَشرَهم یقذاب آلیم : هرچه 1 
که ظاهرا| اشاره به مخارج يك سال است , بیشتر باشد "کنز * است خواه 
زکاتش را نیزدازند با ته و آن‌چه کمتر از آن باشد نفقه و هزینه و ی 
۰ مي‌شود , بنابراین ثروت‌اندوزان را به عذاب دردناك بشارت ده 
٩‏ و در کاب ۲ اکي: ۳ از ععاد ین کین ۴ ین سل و 05 
0 از امام صادق شنیدم مي‌گفت : ۰ شیعیان ما فعلاً آزادند که از 


آن‌چه در دست دارند در راه خیر انفاق کنند ( و باقي‌ماند براي آن‌ها حلال 
است ) اما هنگامي که " قاء تم " ما قیام کند تمام کنزها و ثروت‌هاي اندوخته 
را ِ تزدای ارند.ه از ان در برابر دشمنان کمك 
گیرد بن مفهوم کلام خداست که در کتابش فرموده: "5 الذین 
و وَالفِصّة ...» .(3) در شرح حال « ابوذر » نیز کرارا و در 
شساری ار کت اس فلت عل و ات اه انب ی را در ترایز 
۷ هر صبح و شام مي‌خواند و با صداي بلند فرریاد مي‌زد : « 
بَشر | قل الکو يکي في الجباه و کی بالجُُوب و کي بالطهُور آندا َتّي 
یرود الحَدّفي اعوافهم : به گنج اندوزان بشارت ده که هم پيشاني آن‌ها را 
با این اضوال داغ هی کنتد وقم بهلوها هه تیه نشان را تا شتورش گرا 
, در درون وجود آن‌ها به حرکت درآید » .(4) و نیز استدلال « ابوذر » در 
1- « نور الثقلین » , جلد 2 , صفحه 213 . 
ال اه میا هر ی زار 
3- « نور الثقلین » , جلد 2 , صفحه 213 . 
4- « نور الثقلین » , جلد 2 صفحه 214 و « تفسیر برهان » , جلد 1 صفحه 
۳.22 
(570) آیاث‌الزژجال في‌الْفرآن 
برابر « عثمان » به آیه فوق نشان مي‌دهد که او معتقد بوده است که آیه 
مخصوص مانعان زکات نیست , بلکه غیر آن‌ها را نیز شامل مي شود. از 
بررسي مجموع احادیث فوق به ضمیمه خود آیه مي‌توان چنین نتیجه گرفت 
که در شرایط عادي و معمولي يعني در مواقعي که جامعه در وضع ناگوار و 
خطرناکي نیست و مردم از زندگاني عادي بهره‌مندند , پرداختن زکات 
کافي است و باقي‌مانده کنز محسوب نمي شود (البته باید توجچه داشت که 
اصولاً بارعایت موازین و مقررات اسلامي در درآمدها , اموال به صورت 
فوق العاده متراکم نمي‌شود , زیرا اسلام ان‌قدر قید و شرط براي ان قائل 
تقد ات که تحص ی ما الا کی ات ها اه 
قوف العاده هام کم حفها مضالم خامعه اسلامی ابحات کند عکومت 
اسلامي مي‌تواند محدوديتي براي جمع‌اوري اموال قائل شود ( ان‌چنان که 
در روایت ت علي خواندیم ) و يا به کلي همه اندوخته‌ها ی و 
براي حفوظ موجودیت جامعه اسلامي مطالبه کند ) آن‌چنان که در روایت 
امام صادق درباره زمان قیام قائم آمده است که با توجه به ذکر علت در 
ارو ات ت سایر زمان‌ها را نیز شامل مي‌شود زیرا مي‌فرماید : « فیستعین 
به علي عَذوّه » ). ولي تکرار مي‌کنيم که این موضوع تنها در اختیار حکومت 
اسلامي است و او است که مي‌تواند چنین تصميمي را در مواقع لزوم 
بکیزد ( دقت کته اه آها داستان « یود > مکی ات ناظار بم همین 
موضوع باشد که در ان روز جامعه اسلامي ان‌چنان نیاز شديدي داشت که 


اندوختن ثروت در آن روز مخالف منافع جامعه و حفظ موجودیت ان بود. و 
یا این که نظر « ابوذر » به اموال بیت‌المال بود که در دست « عشمان » و « 
معاویه » قرار داشت و مي‌دانيم این‌گونه اموال را باوجود مستحق و 
نيازمندلحظه‌اي نمي‌توان ذخیره کرد , بلکه باید به صاحبانش داد و مساله 
زکات در این‌جا به هیچ‌وجه مطرح نیست. به خصوص همه تواریخ اسلامي 
اعم از شیعه و اهل سنت گواهي مي‌دهد که عثمان اموال كلاني از بیت 
المال را به خویشاوندان خود داد و معاویه از ان کاخي ساخت که افسانه 
کاخ‌های ساشا بان 

تفسمهر مروآن (71 5 ۱ 

وا نی که سر اه و ای نها ان اش تا 
نشان سازد . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


یت 


فه نقره. يكي از دانشمندان مي‌گوید: «طلا» را بدان دلیل «دَهب» 
نامیده‌اند که مي‌رود و جاودانه نمي‌ماند: «یَذَهبٌ و لايِبْقي» و «نقره» را 
بدان جهت «فصّه» گفته‌اند که پراکنده مي‌گردد. و دوست من اگر خردمند 
باشي همین دو نام براي این که تو را به فنايذيري و ماندگار 
ودن آن دو راه تمابتز کافي ات 


خیانت بسياري از احبار و رهبان 


در این آیه شریفه خدا در اشاره به عملکرد بسياري از دانشوران و 
زاهد نماپان بهود و نصارا مي‌فر ماید: 
پا ۳۹0 الذین امَنوا ان کثیرا من الاخبار و التّفّبان یلو آَموال الثا 
بالباطل 
آي کسبا تون که ایمان آورده‌اید! بسياري از دانشوران و زاهد نمایان بهود و 
نصار | دارايي هاي مردم را به ناروا مي‌خور ند. 
در آیه شریفه از بردن ظالمانه و به ناحق حقوق دیگران: به خوردن به 
نارواي مال مردم تعبیر شده است, چرا که خوردن نارواي مال ديگري, به 
مفهوم به دست اوردن ان از راههاي حرام است؛ و چون بیشترین هدف در 
کسب مال و ثروت, خوردن ان مي‌باشد. از اين رو به خوردن به باطل 
و ناروا, تعبیر شده است. 
ا و پتیر سکاو خوري‌ پات 
خوردن ول خوار بار و مواد غذايي بسان خوردن خود ان 
۹ ۲ 
5 یَصَّدون غعَن سبیل الله 

و نیز آنان مردم را از گرایش و عمل به اسلام و گام سپردن در اين راه 
آسماني و الهي که خدا همگان را بدان فرا خوانده و نیز از پيروي 
پیامبر اسلام باز مي‌دارند. 
(572) آیاث‌الرجال فی امدآ 
[با اين بیان, آیه شریفه رویر دو جنایت سهمگین و دو خیانت بزرگ آنان 
انگشت مي نهد و همگان را آگاه مي‌سازد: يکي بردن و خوردن ثروت‌ها و 
حقوق مردم و دیگر بستن راه آگاهي و هدایت و نجات آنان با تحریف 
حقایق و بمباران دروغ و انواع عوام‌فريبي‌ها و شگردها و با ترویج آفت 
دنباله روي و واپسگرايي و بلاي انگیزش تحقيرهاي رنگارنگ و چهره‌آرايي و 
بت سازي از صاحبان قدرت] (1) 
و الذین تک ون السد هت و الفِصَّء و لا ینف وتهافي سبیل ال 
و كساني که زر و سیم‌ها را گرد آورده و بدون پرداختن زکات و دیگر حقوق 
آن, آنها را روي هم انباشته مي‌کنند و در راه خدا آنها را هزینه نمي‌نمایند, 
آنان را به عذابي دردناك مژده دا 
از پیامبر گرامي صلي‌الله‌علیه‌واله آورده‌اند که فرمود: «کِل مال 

منود کائة فَهْو کنر و ان کان ظاهرا». 2(۰) 
هر ثروتي که زکات و حقوق آن را : به طور شایسته نپردازند. گنجینه است؛ 
گرچه آشکار و در برابر دیدگان مردم باشد و هر ثروتي که زکات و حقوق 


آن تا گردد گنجینه نهاني نیست, گرچه در دل زمین نهان گردد. با اين 
سخت نو تروت دوم را شامل نمي‌ شود. 

انن؛ دید گاه. .را دز تفسیر. آبه» شربفه. بنتتیاری از.:دانشمتدان از خمله 
«ابن‌عباس». «خشن». «شعبي» و «سدي» انتخاب کرده‌اند و «جبائي» 
هي گوید؛ این دیدگاه مورد قبول همه مسلمانان است و همه بر 
این اجماع کرده‌اند. 

از امیر مومنان آورده‌اند که: آنچه افزون بر چهار هزار دینار باشد گنج به 
شمار مي‌رود, خواه زکات آن داده شده باشد و یا داده نشده باشد. این 
فقدار شام -هشدان اه .شتریفه نیز مي کزدد.ه کمتر از این -هتوینه 
زندگي است. 

1. نگارنده. 

2 ورالقلین, ج 2 ص213؛ تفسیر طبري. ج10, ص83؛ احکام القران, 
جضاص, ج 3, ص 106. 

تفسیر مردان (573) 7 

به ۱ آیه مورد بحت از ایات پیش از خود جداست و به 
کساني که زکات و حقوق مالي خویش را نمي‌دهند هشدار مي‌دهد. اما 
بارهای تن انند که ایة شرنمه پیوند به. ابات .بیش داد و دز مود دانسهران 
دراه تما اضرا اشت. 

به باور ما بهتر این است که آیه را جهان شمول بنگریم و بگوییم هر دو 
گروه را شامل مي‌ شود و به هر دو هشدار مي‌دهد. 

قَبشر‌هم بعذاب آلیم. 

تتی انان ۳ به غذانی دردناك مژده د۵. 

در-رهابت: آونژه ]نو که پیامبر گرامي صلي الله علیه وآله پس اش فسنود ات آنة 
مبار که سه با راز ژرفاي جان فریاد هافر کف 

تیا للذهب. .. تبا للفضصء. .. نابود باد طلا! و نابود باد نقره! 

این سخن پیامبر ای الا ارم لد برباران سخت کران امده از این.زوی 
گرد آمدند و پرسیدند: هان اي پیامبر خدار پس کدامین مال و ثروت و یا 
کالاي دنیا پسندیده است که بر گیریم؟او المال تتَخد؟ 

آن حضرت فرمود: 

لسانا ذاکرا و قلبا شاکرا, و روج مَوّمتَة تین ا< حَدکم علي دبنه.(1) 

1 زباني که به یاد خدا حرکت کند. 

2 قلبي که سپاسگزار حق باشد. ۱ 

3 همسر با ايماني که شما را در راه حق و عدالت و دین و ایین‌تان 
ياري کند. 


1 . مُسْتد احمد, ج 5, ص 266؛ شْتن تَژمذي, ج 5, ص 277. 
(574) ایاث‌الرّجال في‌القران 


تجسم زراندوزي,: در اخرت 


یوم بُحَمي عَلْها في نار جَهَلْمَ قكوي بها جباههُم و جُوهُمْ و ظَهُورُهْم‌هذا ما 
کَتَرَئم لافُیکَم قدوفوا ما تنم تکیژون 
در آن روز که آن‌ها را در آتش جهنم گرم و سوزان کرده و با آن صورت‌ها 
و پهلوها و پشتهایشان را داغ مي‌کنند ( و به آن‌ها مي‌گویند ) که اين همان 
چیز است که براي خود گنجینه ساختید پس بچشید چيزي را که براي خود 
اندوختید. ( 7 توب ) 
این بار کر ۱۳ را تأکید مي‌کند که اعمال انسان‌ها از بین 
نمي‌روند و همچنان باقي مي‌مانند و همان‌ها هستند که در جهان دیگر برابر 
نسان مجسم مي‌شوند و مایه سرور و شادي و يا رنج و عذاب او 
مي‌گردند. در این که در اية فوق چرا| از میان تمام اعضاء بدن تنها « پيشاني 
» و « پشت » و « پهلو » ذکر شده در میان مفسران گفتگو است , ولي از 
ابوذر چنین نقل شده است که او مي‌ گفت : «اين به خاطر آن است که 
خرازت یوزان در قضایی که در بت این سه عطه _فراردارد تقو مي کی 
و تمام وجود آن‌هارا فرامي‌گیرد» (حتي ترذ الحَرّفیاجوافهم) 1(۰) و نیز 
ک ‏ ا ار 
عکس‌العمل نشان مي‌دادند : گاهي صورت را درهم مي‌کشیدند و زماني 
به علامت بي‌اعتنايي از روبرو شدن با آن‌ها خودداري مي‌کردند و منحرف 
مي شد ند و کاهي, بة آنان. پبشت می‌نمه‌دند.: لز| این سه نقطه از بدن آن‌ها 
را با اندوخته‌هاي زر و سیمشان داغ مي‌کنند. در پایان این بجت مناسب 
است به يك نکته ادبي که در آیه موجود است نیز اشاره کنیم و آن اين‌که 
در آیه مي‌خوانيم : « یوم یُحمي عَلیْها تم ۳ آن روز آتش به روي 
سکه‌ها و و ی 
گونه موارد کلمه « علي » به کار بردم 
1- « نور الثقلین » , جلد 2 , صفحه 214 . 
تفسیر مردان (575) 
۱ 
فوق ی سکه‌ها شود , چون » اگر سكه‌اي را در آتش کین آن قدر داغ 
و سوزان نمي‌شود که اگر آن را به زیر آتش کنند و آتش به روي آن بریزند 
, قرآن نمي‌گوید : سکه‌ها را در آتش مي‌گذارند بلکه مي‌گوید آن‌ها را در 
زیر آتش قرار مي‌دهند تا خوب گداخته و سوزان شود و اين تعبیر زنده 
0 اک ۱ 0 3۳7 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

اخماء: این واژه به مفهوم گرم کردن و حرارت دادن به چيزي است؛ 
درست عکس «تبرید» که به مفهوم سرد کردن است. 

کیّ: به مفهوم چسبانیدن چیز داغ و سوزان بر عضوي از اعضاي بدن 
است. ‏ ۱ 

پس از آن هشدار اينك در اين آیه به کیفر دردناك ثروت اندوزان و پایمال 
کنندگان حقوق مردم پرداخته و مي‌فر‌ماید: 

توم پکمتي علهتا في نار جهنم قنکوی بها خباهقه و لو وم وطهو هم 
روزي که سکه‌هاي زر و سیم انباشته شده را در ِِِ شعله‌ور ِ 
مي‌گدازند و بسان آتش سرخ مي‌سازند و آنگاه پيشاني و پهلو و پشت زر 


اندوزان را با آنها داغ مک آري آن روز در پیش اشت و ار ان روز و 


راز این کیفر سهمگین 


قو ابقر یرنه نم وی ۵ از پيشاني و پهلو و پشت زر اندوزان نام رفته است 
و این بدان دلیل است که قسمت هاي مهم بدن انسان را همین اعضا 

0 

ابوذر می گفت: زر اندوزان و گنجینه داران را به داغ کردن چهره پهلو و 

پشت مژده ده؛ به داغ كردني سهمگین که سوزش و حرارت ان تا اعماق 

فلت: ان نقود جی کند: 

با اين بیان روشن مي‌گردد که دلیل نام بردن «ابوذر» از اين اعضا و 

هشدار از داغ نمودن آنان در روز رستاخیز این است که اینها بر خلاف 

دست و پا, از درون تهي 

(576) آیاث‌التجال في‌الْفْرآن 

هستند و با داغ نمودن آنه | سوزش تا عمق جان و کران تا کران 

سازمان وجود انسان 0 

آشکار بودنش جایگاه نشان خفت ۱ و 3 شدن ِ جایگاه 

درد جانکاه است و پشت نیز جاي خوردن حدّ و تحمل کیفر گناه. 

اما تزکی. هي گویند: زاق این نام بردن آن اسبت که پیشانی سای نسخده 

است که زر اندوز حق آن را ادا ننموده و پهلو برابر دل است که در عقیده 

و ایمانش اخلاص نورزیده و پشت نیز جایگاه به دوش کشیدن بار گناه 

است و هر سه در خور داغ نهادن. 

و به باور «ابوبکر وراق» راز نام بردن از اعضاي سه کانه آن است که 

ثروتمند و توانگر با دیدن نیاز مند, به جاي کمك چهره درهم مي‌ کشد و خم 

بهآبژه قی آوز< و آنگاه روي مي‌گرداند و سر انجام به او پشت مي کند. 

هذام اکن رم لاله 

به هنگام داغ نهادن بر ات اعضا و پا پس از ار به نق. انار قی کوبند" این 

همان چيزي است که براي خود اندوختید و با گنجینه ساختن نعمتهاي خدا و 

سر باز زدن از حقوق آن باين کیفر را براي خویش خریدید. 

قَذدوق وا ما کش تن وا 

اينك این عذاب دردناك را به خاطر زر اندوزي و گرد آوردن و انباشتن زر و 

سیم و سر باز زدن از اداي حقوق آن بچشید. 

تفسیر مردان (577) 


اتباظ خفگرات با کوشنق ماش جا 


۳ آلاتا کت ال نا هو مَو ۳ 77777۱ََبو کل 
ویو 

بگو ِِ حادثه‌اي براي ما رخ نمي‌دهد مگر آن‌چه خداوند براي‌ما 
نوشته است, اومولي ( و سرپرست ) مااست و مومنان تنها بر 
خداتوکل مي‌کنند . (51 / توبه) 

شرح ایه از تفسیر نمونه , ۱ 

اين اشتباه بزرگي است که منافقان گرفتار ان هستند , خیال مي کنند با 
عقل کوچك و فکر ناتوانشان مي‌توانند همه مشکلات و حوادث را پيش‌بيني 
کنند و از لطف و رحمت خدا بي‌نیازند , ان‌ها نمي‌دانند تمام هستیشان 
کوچك آبي در يك بیابان سوزان , در يك روز تابستان , اگر لطف الهي یار و 
مددکار نباشد از انسان ضعیف کاري ساخته نیست . 

شك نیست که سرنوشت ما تا آن‌جا که با کار و کوشش و تلاش ما مربوط 
است به دست خود ما است و ایات قرآن, نیز با صراحت این موضوع را 
بیان مي‌کند مانند « أن 2 لائسان الا ما لسنعي : انسان بهره‌اي جز 
سعي و کوشش خود ندارد » ( 39/ نجم ) و «فُل تس یما کتک رهیته : 
هر کس در گرو اعمال خویش است » ( 38 / مدثر ) و آیات دیگر ۰ ( هر 
چند تأثیر تلاش و کوشش نیز از سنن الهي و به فرمان اوست ). ولي در 
بیرون دایره تلاش و کوشش ما و ان‌جاکه از حریم قدرت ما خارج است , 
دست تقدیر تنها حکمران است و آن‌چه به مقتضاي قانون علیّت که منتهي 
به مشیت و علم و حکمت پروردگار مي‌شود مقدر شده است انجام‌پذیر 
خواهد بود. را ۱ 339 و لطف و 
رجمت او موّمن هستند همه این مقدرات را مطابق « نظام احسن > و 
مصلحت بندگان مي‌دانند و هرکس بر طبق شايستگي‌هايي که اکتساب 
کرده است مقدراتي متناسب ان دارد. يك جمعیت منافق و ترسو و تنبل و 
پراکنده محکوم به فنا هستند و این سرنوشت براي ان‌ها حتمي است . اما 
يك جمعیت باایمان و آگاه و متحد و مصمم جز پيروزي , سرنوشتي ندارند. 
بنا, بر آن‌چه گفته شد 

(578) آیاث‌الزجال في‌الْفرآن 

روشن مي‌شود که آیه فوق نه با اصل آزادي اراده و اختیار منافات دارد و 
نه دليلي بر سرنوشت جبري انسان‌ها و بي‌اثر بودن تلاش‌ها و 
کوشش‌ها است. 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


۳ 
و مي‌فرماید: 
قل لن بصیبنا الا ها کت ال نا 
درتفسیر این‌فراز دو نظراست: 5 ِ 
1 به باور «حسن» منظور این است که: اي پیامبر, , در پاسخ انان بگو: هر 
خیر و شري که به ما برسد, خدا آن را در لوح محفوظ نوشته است و 
جریان آن گونه نیست که شما مي‌پندارید که کارها و روند امور براساس 
۳ وحساب نبست و رویدادها تصادفي و بي‌برنامه است. 
- اما به باور «جْبْائْي» و «رَجٌاج» مفهوم آیه این است که : فرجام کار ما 
9۰9۰ در قرآن نوشته است نخواهد بود و جز آنچه خدا مقرر فرموده 
است به ما نخواهد رسید» آري, سرانجام کار ما پا پيروزي ظاهري و نابود 
ساختن دشمنان حق‌ ستیز خواهد بود. که خدا وعده آن را داده است و با به 
شهادت در راه حق مفتخر خواهیم گشت و به این بهره معنوي و پيروزي 
معنوي خواهیم رسید. با اين بیان سرانجام کار هرکدام باشد - پيروزي یا 
شهادت - و خدا هرکدام را بر ایمان مقژر فرموده باشد یکسره خیر و 
ه - مو لین-] ش 
به باور برخي منظور این است که او سرپرست و مالك ماست و مابندگان 
او هستیم. 7 
اه مارا ی اساسا رها ماش ک سا 
حراست مي‌کند و به ماياري مي‌رساند و زیان و گرفتاري را از 
مادور مي‌کند, 
و علي اللّه قلیتوکل الفْوْیتو 
و ایمان آوردگان باید تنها ِِ تک کتزد. 
این آیه شریفه فرماني است از جانب خدا| به مردم با ایمان. در مورد توکل 
به آفریدگار فرزانه و خشنودي از تدبیر و تقدیر آن گرداننده هستي و اصل 
زاین ند است فلتوکل کل اله ال مهن 
تفسیر مردان (579) 


در قاموس مقمنان شکست وجود ندارد 


قُلْ هل ترَبضَون بناآ الا اي الخستبیّن و تترنص کم آن بُصیتکم ال 
بعذاب من عندها او ماس 0 تا فتربضون 
نف آبا دارم ها و .یکی از خه خیکی. اقطان عاری را بو ما یروش 
مي‌شویم و یا شربت شهادت مي‌نوشیم) ولي ما انتظار داریم با عذابي از 
طرف خداوند (در ان جهان) يا به‌دست ما (در این‌جهان) به 
شمابرسداکنون که چنین‌است شماانتظار بکشید ما هم باشما انتظار 
(52 / توبه) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
در ایه مورد بحث به منطق عجیب محکمي برخورد مي‌کنيم که راز اصلي 
همه پيروزي‌هاي مسلمانان نخستین در آن نهفته شده است و ار پیامبر 
اسلام هیچ تعلیم و دستوري جز این نداشت براي تضمین پيروزي پیروانش 
كافي بود و آن این‌که مفهوم شکست و ناكامي را به كلي از صفحه روح 
آن‌ها زدوده و به آن‌ها ات کین در چا نها سور که و 
پیروزید و دشمن را بکشید باز هم پیروزید. شما دو راه در پیش دارید که از 
هر کدام بروید به منزل مقصود خواهید رسید , بیراهه و پرتگاه مطلقا در 
مسیر شما وجود ندارد يك راه به سوي شهادت مي‌رود که نقطه اوج 
افتخار يك انسان باایمان است و بالاترین موهبتي است که براي انسان 
تصور مي‌شود که با خدا| معامله کند جان را بد هد و يك حیات جاویدان و 
ابدي در جوار قرب پروردگار و در میان نعمت‌هاي غیرقابل توصیفش 
خريداري کند. راه دیگر پيروزي بر دشمن و درهم شکستن قدرت آهريمني 
او و پاکسازي محیط زندگي انسان‌ها از شر ظالمان و ستمگران و 
الودگان است و این نی-2ز فيضي است بزرگ و افتخاري است مسلم. 





مفانت کین بت اق ان 


تباید این آیات را به شک طر یلع مسا له تاربخی فرط جه که عوره 
فطالفه فرآر هد , بلکه باید بدانیم درسي است براي امروز و دیروز و 
فرداي ما و همه انسان‌ها. هیچ جامعه‌اي معمولاً از يك گروه منافق , اندك 
با تیار «خالی تاه ضفات آن‌ها عخریا کسهان ج کت اس است. آرها 
افرادي هستند نادان و در عین 

(580) آیاث‌التجال في‌الْفرآن 

حال خودخواه و متکبر که براي خویش عقل و درایت فوق العاده‌اي قائلند. 
آن‌ها هميشه از راحتي مردم در ریج و عذابند و از ز ناراحتي‌هایشان 
خوشحال و خندان. آن‌ها همیشنه در میان انبوهي ۱ واهي و تردید و 
شك و حیرت به سر مي‌برند و به‌همین دلیل گامي به پیش و گامي به پس 
مي‌نهند. در مقابل آن‌ها مومنان راستین با شادي مردم شاد و با غم آن‌ها 
شريك و سهیمند , هیچ‌گاه به علم و درایت خود نمي‌نازند و هرگز خود را از 
لطف حق بي‌نیاز نمي‌دانند , دلي لبریز از عشق خدا دارند و در این راه از 
هیچ حادثه‌اي نمي‌ه راسند. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

ات پيامبرگرامي 9 

به باور کر هت فعصون و «مجاهد» و بسياري مفهوم آیه این 
انتتت. کف ها عت میاضترا ب. آان: بو چا حه. انار بر خورظ چا 
مي‌برید؟! جز انتظار يكي از دو نعمت پر شکوه و بهره‌وري شایسته که با 
به پيروزي بر دشمنان و غنایم بسپار خواهیم رسید و يا به افتخار 
شهادت در راه حق, و پباداش جاودانع آن در سراي آخرت؟! 

و تخن تتربّص یم آن بصیتکم ال بعذاب من عنوه او بآیدینا 
اما ما در مورد شما يکي از دو سیاه روزي 1۳ انتظار صی‌نیم و ان این 
است که يا خدا عذابي نابود کننده از سوي خود بر شما بفرستد و نابود تان 
سازد و یا ما را بر شما پیروز گرداند و طعم تلخ کیفر کفر و بیداد خود را 
از دست ما بچشید نابود گردید. 

قتربضٌ وا ائا مقکم مه مقتَربضون. 

گفتني است که واژه «قتربصوا» گرچه به ظاهر فعل امر است, امّا منظور 
هشدار به منافقان است چرا که اگر جز این باشد, باید انا در مورد انتظار 
بردنشان بر رويدادهاي غمبار نسبت به مردم با ایمان فرمانبردار خدا 
باشند در حالي که این گونه نیست و این فراز از آیه بسان این [ ۳ 
هشدار دهنده است که مي‌فرماید: 


«اغملوا ما شِنثغ»... (1) هر آنچه مي‌خواهید انجام دهید وبدانید که او به 
آنچه انجام 
1 . سوره فصلّت., آیه 40. 
تفسیر مردان (581) 
شهادت و بهشت جاودانه خدا و یا پيروزي و غتايم و پاداش جهاد را ها 
شماها زند تیا عستو خواری را هیام لت ار یار آن فرود ند 
آنتتن دوزج را. در این صورت آبه مورد بحعت در حقیفقت تفسیر آیه پیش از 
خود مي‌باشد و پیام آن را بیان مي کند. 
و یناور بیخی منطو ابة این انمست که: شما انتظار مرگ ما را بکشید, که 
ماهم انتظار نابودي شما را مي‌بريم. و از دیدگاه پاره‌اي منظور این است 
که: شما انتظار وعده‌هاي پوچ شیطان براي نابود کردن دین خدا را ببرید و 
ما نیز در انتظار وعده‌هاي خدا در مورد پيروزي دین و ايين او و ياري 
رساني اش به‌پیامبر گرامي صلي‌الله علیه وآله و نابودي دشمنان او هستیم. 
(582) آیاث الرجال في‌الفرآن 
یدز المُنافمون, آن تترّل یه سُورَة هم یما في قلویهم فْل 
آ ستمرءآخا نَ ال مرخ خ ما تخد رون 
متافعان: از ان تیم .دارند: کم آيه‌اي بر ضد آن‌ها نازل گردد و به‌آن‌ها از 
اسرار درون قلبشان خبردهد, بگو: استهز|ء کنید,خداوند آن‌چه ,| از آن 
بیم‌دارید, اشکارمي‌سازد.(64 / توبه) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
از این آیه چنین استفاده مي شود که خداوند براي دفع خطر منافقان از 
پیامبر صلي‌الله علیه‌واله کهگاه پرده از روي اسرار ان‌ها برمي‌داشت و انان 
را به جمعیت معرفي مي کرد تا مسلمانان به هوش باشند و به دام ان‌ها 
گرفتار نشوند و آن‌ها نیز متوجه موقعیت خویش شوند و دست و پاي خود 
را جمع کنند روي این‌جهت غالبا انان دريك حالت ترس و وحشت 
به‌سرمي‌بردند. جمله « استهز ءو] » ( مسخره کنید ) از قبیل امر براي 
دید اشت: . "هفات. ان که. انشان- ه. دمن مي‌گوید : « هرقدر 
کارشكني و اذیت و آزار در قدرت داري , بکن , پاسخ آن‌ها را یکجا خواهیم 
داد » این گونه تعبیرات در مقام تهدید ذكرمي‌شود. ضمنا باید توجه داشت 
که از ایه فوق استفاده مي‌شود که منافقان در دل از حقانیت پیامبر 
صلي‌الله علیه واله باخبر بودند و ارتباط او با خدا را به‌خوبي مي‌دانستند , 
ولي با این حال بر اثر لجاج و عناد و دشمني باحق , به جاي این‌که در برابر 
ای له تاد کارشنکتی: مق ‌کردنه ج به. همین دلیل. فراآن. مت وید 


منافقان از این بیم داشتند که آباتی 0 آن‌ها نازل شود و مکنون 
خاطرشان را آشکا ر سازد. توجه به این : نکته نیز لازم است که جمله « تترّل 
علیهم > مفهومش این نیست که این گونه آپات بر منافقان نازل مي‌ شد , 
بلکه منظور این است که درباره آن‌ ها و برضد آن ها بوده, هر چند بر شخص 
پیامبر نازل مي‌گردید 

تفسیر مردان (583) 

شرح آیه از تفسیر مجمی‌البیان ۱ 

چدذر: فراهم اوردن و سائل وامکانات براي دور ساختن اسیب و زیان. 
منافق: كسي که بر خلاف تاريك‌انديشي و کفر دروني خویش به‌ایمان و 
اسلام تظاهر نماید. این واژه از «نافقاء» که به مفهوم لانه موش صحرايي 
است برگرفته شده است؛ چرا که اين جانور براي لانه خود دو راه مي‌سازد 
و يکي از آن دو راه را مي‌پوشاند و ديگري را براي ورود و خروج باز 
مي‌گذارد و بر نامه‌اشن این افنت که ار از یکی از: ان تم را دنه 
توس مدید ار وراه دام مین رت و 


شأن نزول 


داستان فرود ید اوّل تا سوم مورد بحث, روایات گوناگون است: 

۳ «ابن کنسمان > آورده است که این آیات درباره دوازده تن از منافقان 
تیره بخت که دربازگشت از تبو ك در گردنه‌اي به قصد کشتن پیامبر 
صلي الله علیه آله کمین کرده بودند فرود آفت. نو آن رویداد فرشته وحي 
فرود آمد و ضمن گزارش نقشه شوم آنان به پیامبر صلي‌الله علیه آله , او 
را از جانب خ دا ودای ساخت تا كکسي رانزد ان روانه سازد 0 
مرکبهایشان آنان را از سر راه دور سازد. 
در آن جریان «عقار» زمام مرکب پیامبر صلي‌الله علیه آله را به دست 
داشت و «حذیفه» آن را می‌راند: پیامیر ضلي‌الله‌عليه‌واله زو به «حذیفه» 
نمود و فر مود: : حذیفه ! نان را شناختي؟ 
پاسخ داد: نه اي پیامبر خدا. ۹ 
حضرت نام یکايك آنان را برد. «الَ فلا و فلان حتّي عَدَُم کَهْمْ». 
حذیفه گفت: پس چرا آنان را مورد تعقیب قرار نمي‌دهید؟ 
ِِ : خوش نمي‌دارم که عرب بگوید: محمد هنگامي که بر اوضاع مسلّط 

بو کشتاریاران‌خودیرداخت ۰«اکره آن تقو ل الْعَرَت لمَاطفر باصحابه 

لیم رد 

- از حضرت باقر علیه‌السلام همین روایت را آورده‌اند, جز این که آن 
بزرکوار افزوده 

تفسیر برهان ح 2 ص 140. 
(584) آیاث‌الرجال في‌الْفآن 
افنت. که آنان .دز .ورن کشتن‌پیامبر خدا| صلي‌الله علیه آله به گفتگو 
پرداختند و قرار بر این شد که اگر آن حضرت از نقشه شوم آنان آگاه شد؛ 
بگویند. ما به شوخي چيزي گفتیم و اگر آگاه نشد نقشه شيطاني خود را 
جامه عمل بپوشانند و پیامبر صلي‌الله علیه وآله را ؛ به شهادت برسانند. 
3 - از «حسَن» و «قتادّه» آورده‌اند که: ی از نفاقگرایان در کارزار 
تبوك ضمن عيبجويي از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله گفتند: اين مرد چنین 
مي‌پندارد که کاخ هاي شام و دژهاي آن را خواهد گرفت راستي که چه 
آرزوي بيهوده‌اي! خدا| این بافته‌هاي ناروا را به وسیله پيك وحي. به آگاهي 
پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله رسانید و آن حضرت دستور توقف لشکر را داد و 
آنان را خواست و از عيبجويي‌ها و رفتار زشت و شرك آلودشان آگاهشان 
شاخت نا آنان با کمال «فاحت کضوه ای .سامت خرامها جمدکی کر 
کفتيم و: آنگاه بزای. تبر که. خویتن: به. فنته کید پناه بردند و سوگند, یاد ِ 
ذرست در این سر انظ بو که ای آنه تفه فرند آمد. و ان اف 


‌ 


4 گروهي همچون «کَلبي», «علي بن ایراهیم» و «ابوحمزه» آورده‌اند که 
تهرشکام با رکشت سا یر خی اللهعاه واله ار تول‌سماری از شافنان.ه 
تمسخر پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله و یاران درست اندیش او پرداخته و 
مي‌خندیدند... _فرشته وحي فرود آمد و موضوع را نم آکاهی. پنامتر. 
صلی‌الله علنه‌واله.رساند و آن حضزت. ۱ اش ان های فرخود: 
اين چند تن قرآن و پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله را به تمسخر گرفته‌اند و 
فر شته وحي جریان را به آگاهي من رسانده است. اما اگر از آنان 
بیرسید که چه و 5 و چرا مي‌خندند؟ در پاسخ خواهند گفت: سخن 
در مورد راه و سواران بو 
«عمار». نزد آنان رفت و از دلیل خنده آنان ش تیه ور شم کفتندز از ستت 
و سواران سخن به میان آند: عقار گفت: راستي که خدا و پیامبرش 
درست گفتند. خدا شمارا بسوزاند که خواهید سوخت. 
ابا سس اوقت کر ام ضلی الاب شا خن 
به پوزش خواهي 
1 . ایه 65. 
تفسیر مردان (585) ۱ ۱ 
پرداخند. دا بای شا از ایفی بات فلت زان امن 
ملب الل ابتول یِحْدَرّ المنافقون...(1) 

- و گروهي دیگر از جمله «ابن عمر», «زید بن اسلم» و «محمد بن 
ِ آورده‌اند که در کارزار «تبوك», عنصري بداندیش در عيبجويي از 
پیامبر صلي‌الله علیه‌واله و یارانش گفت: من ترسوتر و دروغگوتر از اینان 
ندیده‌ام. «عوف» این سخن کفر آمیز را شنید و گفت: خداي‌تورااز 
رحمت‌خویش دورسازدکه دروغي سهمگین به زبان مي‌راني و عنصري 
نفاق‌پيشه‌اي و آنگاه به محضر پیامبر صلي‌الله علیه له 1 
را به آگاهي آن ۳ برساند, اما دید که آن بزر کوار بف فسیاته 
فرشته وعی از جریان آگاه شده است. 
در اين_ هنگام آن عنصر بداندیش 3 دروغ پرداز نیز براي پوزش خواهي نزد 
پنامیر اجه صلالل هداد سو که باد کره که شعی ی بوسان 
آورده است. و درست در این شرایط ود که ات آیات بر قلب 
مصفاي پیامبر صلي‌الله ‌علیه واله مهر و گذشت فرود آمد... 
یواست راهان کت ساسا نی از 
گاه مي‌گوید شتر فلان کس در کدامین دشت و یا دژه است, در صورتي که 
از اساهت. تدارد منود مت حویتن. انگاه نود که ان اجات 
فرود ۹ 
7 و «صَتّاك» ون | آن است که این آیات در مورد «عبدالله بن ی » و 


دار و دسته او فرود مت 


نقشه شيط‌اني بداندیشان بر ضد پیامبر صلي‌الله علیه وآله 


بر ضد صلي امه علیه و رده 0 و و 

یحْدَرٌ المُنافقون آن تترّل عَلَیهم سور تتبَهُمْ یما في فُلَويهم 

سا ی ۳ 

1 به باور بیشتر مفسران پیشین از جمله «حسن». «مجاهد» و «جبائي» 
سوره اي بر پیامبر صلي‌الله علیه واله 


. آيه‌هاي 7 . 6۵4. 
ِِ آیاث الرجال با ۱ 


مي‌ترسند که خدا 9 بر پیامبرش فروفرستد و از شرك 
دروني آنان پرده بردارد. 
«ابوفسلم» در اين مورد مي‌گوید: آنان از روي تمسخر اظهار ترس و 
دلهره مي‌نمودند و به بکدیکون مي‌گفتند مراقب گفتارتان باشید که ۳ و 
یا سوره‌اي دربارم شما بر محمد صلي الله علیه وآله نازل نشود. 
و «جبائتي» مي‌گوید: آنان از انن. نز هراس بودند. که بیامیر 
صلي‌الله علیه و آله در رسالت خویش راستگو باشد و با فرود فر شته وحي و 
آوردن سوره با آیه‌اي بر ضد آتان درون آلوده و کفر باطني‌شان را 
ِِِ_ و رسوا گردند. 

_ اما به باور پاره‌اي, گرچه آنة به و - اما در حقیفعت امر 
7 آن این است که: نفاقگرایان باید بترسند که مبادا آبة .وبا 
سوره‌اي فرود آید و از نفاق و شرك دروني آنان پرده بردارد... و بدان دلیل 
«خبر» به جاي «انشاء» آمده است که در مقام هش دار آنان است. 
در ادامه سخن, در هشدار ديگري به آنان مي‌فرماید: 
قل اسَتَهزوّا ان اللة مُخرخ ما تحدژون. 
اي پیامبر! به این نفاقگرایان بگو: هرچه مي‌خواهید مسخره کنید, اما بدانید 
که خدا آنچه را از آشکار شدتش در هراسید شراتجام برملا مي‌سازد و 
فرفن آلفده و پلید شمارا , به پیامبرش مي‌نمایاند. 
تفسیر مردان (587) 


م ها تفای رسک غراف قفا 


و تن سَألتقم لول اتماکنا تحوصن 8 تلعب فل بالات باه 
زش وله کنَم ستهزءون 

و اگر از آن‌ها بپيرسي (چرا این اعمال خلاف را انجام دادید) مي‌گویند: ما 
1 و شوخي مي‌کرديم. بگو : آيا خدا و آیات او و پیامبرش را 
مسخره مي‌کنید؟ (6۵5 / توبه) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
« حَوّضْ » چنان که در کتب لغت آمده است , به معني داخل شدن تدريجي 
در آب است . سپس به عنوان کنایه به ورود در کارهاي مختلف اطلاق 
شده است ۰ ولي غالبا در قران به. معنی, فرود یا شروع به کار‌ها با سختان 
زشت و بد اتود است. درواقع این راه فرار عجيبي بود که توطئه‌ها را 
مي‌چیدند و سمياشي‌ها را مي‌کردند به این قصد که اگر رازشان آشکار 
نشد و هدف شومشان تحقق یافت, به‌مقصود جدي خود رسیده‌باشند. اما 
اگر پرده‌ها کنار رفقت و رازشان فاش شد , خود را در زیر نقاب « مزاح و 

شوخي » پنهان سازند و با اين عذر و بهانه از مجازات پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله و مردم فرار کنند. منافقان 0 و ما فقان هر زمان که 
برنامه‌هاي يكنواختي دارند 1 از این روش بهره‌برداري فراوان مي‌کنند , 
حتي گاه مي‌شود جدي‌ترین مطلب را درلباس مزاح‌هز و شوخي‌هاي و 
مطرح مي کنند , اگر به هدفشان رسیدند , چه بهتر وگرنه با عنوان کردن 
شوخي و مزاح , از چنگال مجازات فرار مي‌کنند. اما قرآن با تعبيري قاطع 
و کوبنده به آن‌ها پاسخ مي‌گوید و به پیامبر صلي الله علیه و آله دستورمي‌دهد 
که ؛ « به آن‌ها بگو: آیا خدا و آپات او و رسولش را مسخره مي‌کنید و 
به شوخي م کیر نت ۰ ؟ ( کل آبالله و ایانه و وله کلم تستهزءون ). آپا 
این‌امور که از جدي‌ترین, مسائل هستند , شوخي‌پذیرند؟ 
(588) ایاث‌الرجال في‌القرآن 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
خوّض: این واژه در اصل به مفهوم م پانهادن در گل و لاي است. امابه همراه 
قرینه, در فرورفتن در بازي و شوخي و گفتار و رفتار بیهوده نیز به 
کار مي‌رود. 
لعب: كاري که به خاطر لذدّت جويي انجام مي‌گیرد و باعث سقوط 
بت مس رو 

دز آنهة مورد بحت, ,با اشاره به بیهوده گويي ون آتدتی آنان مي‌فرماید: 
و لیر سالتهم لقن اتما کنا تخوضن و تلعب 

از از بدانديشي و عيبجويي ا از دین و آیین واز تمسخر و 


بيهوده گويي‌شان در مورد پیامبر صلي‌الله علیه واله و مردم با ایمان بير سي 
که چرا چنین مي‌کنند و اين گونه رفتار مي‌نمایند؟ پاسخ خواهند داد که: ما 
براي سپري کردن راه و سرگرمي چيزي گفتیم و هرگز در گفتارمان 
جدي نبودیم و این گونه عذر بدتر از گناه مي‌اورند. 
فُلّ آبالله و ایایه و رسوله کم تستهغوت 
اي وا هر ۱ به آانان: یگ عو؛ آیاخدا و آیات و دلایل و کتاب او و پیامبرش 
را مسخره مي‌کنید ؟! 
تفسیر مردان (589) ۱ ۱ 

تفتذروا قذ کقرْنم بعد انماند اف و ایو مر عدت 1 
ب هم کائوا مَجرمینَ 
([ بگو ) غدرخواهی ی پس از ایمان 
آوردن , کافرشدید / اگر گروهي از شما را ( به خاطر توبه ) مورد عفو 
قرار دهیم , گروه ديگري را عذاب خواهیم کرد, زیرا آن‌ها مجرم بودند. 
(66 / توبه) 
شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 
این تعبیر نشان مي‌دهد که گروه بالا از آغاز در صف منافقان نبودند , بلکه 
در صف مومنان ضعیف‌الایمان بودند و پس از ماجراي فوق راه کفر پیش 
گرفتند. ضمنا این که مي‌گوید : « گروهي را به خاطر جرم و گناهشان 
مجازات مي‌کنيم » , دلیل بر آن است که « گروه مورد عفو » افرادي 
هستند که ابا جرم و گناه را با آتب توبه از وجود خود شسته‌اند. روایات 
متعددي در ذیل این آیه وارد شده که حکایت از آن.می کند که بعضی از این 
منافقان که وصف حالشان در ایات بالا امده , از کرده خویش پشیمان 
شدند و توبه کردند , ولي بعضي دیگر همچنان بر روش خود باقي 
بودند ( ببراي دستيابي به توضیح بیشتر به تفسیر « نور الثقلین » 
جلد 2, صفحه 239 مراجعه شود ) . 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اغتذار: پبوزش خواهي. 
اجرام: بریدن از حق و گرایش به باطل و بیداد. ِ 
در ادامه سخن, به پیامبر گرامي صلي‌الله‌علیه‌واله دستور 
ی که به آنان بگو؛ 

تَْتذژوا دقرم بَعدایمانکم 

از اين پوزش خواهي‌هاي پوج و بافته‌هاي دروغین دست بردارید: چرا که 
شما با اين عملکرد زشت و ظالمانه خویش پس از اظهار اسلام و 
ایمان کفر ورزیدید. 
گفتني است که منظور, ایمان به زبان و اسلام ظاهري است؛ چرا که کفر 
پس از 1 


(590) آباث‌الذجال في‌الَفْرآن 
انفان حفیفن مک نست: (1) 
و آنگاه در آخزین فراز آیه فر نا آنان هشدار مي‌د هد که: 
ال ین اف دیب رها ام انوا رشن 
منظور از «مُجرم» در اینجا, ۱ : بر نفاق 
و کفر 0 ۱ ۱ ۱ 0 ۲ ۳۵۳۳ 1 
اگر از گروهي به خاطر توبه و تجدید نظر در اندیشه و رفتار و کردار شان 
بگذریم و مورد بخشایش قرارشان دهیم, آن گروه دیگر را که همچنان به 
نفاق خود پاي مي‌فشارنر و توبه نمي‌کنند بشسدت کیفر خواهیم کرد 
خیزا کم انتان مجرم و گناهکار بودند. 
واژه «طائفة» در اصل به مفهوم گروه است. اما گاه به يك نفر نیز گفته 
مي‌ شود. براي نمونه در این آیه شریفه و5 لیَسْقَه عذابهما طائفة من 
ااع یی ها ییات فده کرن کی سای و خض ور جاند و 
کیفر دو زناکار را نظاره کند يك نفر است. 
و در روایت تب امد است که منظور از این «طائفه» سه تن بودند که دو 
نفرشان قرآن و پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله را مسخره مي‌کردند و يكي از آن 
ی ی و مورد عفو قرار گرفت. 

ما سنا ری ات سار ای ات سرا که اسان اه 
۳ و ایمان, بر بر اثر دلایل و عواملر و وسوسه‌هايي پنداري و شيطاني 
راه کفر و بیداد و بي ايماني در پیش گیرد و همه پافته‌ها و عملكردهاي 
شایسته و درست را با پندارها و کارهاي ناروا بر باد دهد. براي نمونه به آیه 
137 از سوره نساء مراجعه فرمایید. 
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تقلضیر عردان (5691) 


نشانه‌هاي پنجگانه مردان (و زنان) منافق 


َغنافقون و الفنافقاث تَقطة من تقض تأفرون بالْقتگر و 
هون عن المَفروف و بَقیصُون ایهم تسوا ال فسبَهم ان المْنافقین هم 
الفاسمون 

مردان منافق و زنان منافق همه از يك گروهند , آن‌ها امر به منکر و نهي 
از معروف مي‌کنند و دستهایشان را ( از انفاق و بخشش ) مي‌بندند. خدا را 
فراموش کردند و خداآن‌ها را فراموش کرده ) رجمش را از آن ها 
تست دا ( منافقان قطع] فاسفند. (67 / توبه) 

آیه و بحعث ره به يك مطلب كلي مي‌کند و آن این‌که ممکن است 
روح نفاق به‌آشکال مختلف ظاهرشود و درچهره‌هاي متفاوت خودنمايي کند 
که در ابتدا جلب توجه نکند , مخصوصا خودنمايي روح نفاق در يك « مرد » 
وا اه یت یر 
نفاق را در میان منافقان خورد, بلکه بادقت روشن مي‌شود که همه در يك 
سلسله صفات که قدر مشترك آنان محسوب مي‌شود , شریکند , لذا 
مي‌گوید : 1 مردان ۰ و زنان منافق همه از يك قماش هستند » ( 
اوضا ی 1 0 ۱ ۲ 

اول و دوم ؛ « پآن‌ها مردم را به "منکرات". تشویق و از "نيكکي‌ها" 
بازمي‌دارند» ( یأْمُروّنَ امن یَهَوَّ غن‌المفغروف ). يعني درست 
برعکس برنامه موّمنان راستین 7 دائما از طریق « امر به معروف » و « 
نهي از منکر » در اصلاح جامعه و پیراستن آن از آلودگي و فساد کوشش 
دارند , منافقان دائما سعي مي‌کنندکه فساد همه‌جا رابگیرد و معروف و 
نيكي‌از جامعه برچیده شود , تا بهتر بتوانند در چنان محیط الوده‌اي به 
سوم ؟ آن‌ها دست دهندم تدارتد بلکه « دست‌هایشان. را می‌بندند »ام زه 
در راه خدا| انفاق مي کنند , نله به کمك محرومان مي‌شتابند و نه خویشاوند 
و آشنا از کمك مالي 

(592) آیاث اللٌجال في‌الفْرّآن 

آن‌ها بهره مي‌گیرند ( و یَقَبصُونَ َبُديَهَم ). . روشن است آن‌ها چون ایمان به 
آخرت و نتایج و پاداش « انفاق » ندارند , در بذل اموال سخت بخیلند , 
هرچند آن‌ها براي رسیدن به اغراض شوم خود , اموال فراواني خرج 
مي‌کنند و يا به عنوان رياكاري , بذل و بخششي دارند اما هرگز از روي 
اخلاص و براي خدا دست به چنین كاري نمي‌زنند . 


چهارم ؛ تمام اعمال و گفتار و رفتارشان نشان مي‌دهد که « آن‌ها خدا| را 
فراموش کرده‌اند » و نیز وضع زندگي آن‌ها نشان مي‌دهد که « خدا هم 
آن‌ها را از برکات و توفیقات و مواهب خود فراموش نموده » يعني با آن‌ها 
معامله فرا یره کر ات و آار این فراهونی «ر ام وب کیبانان 
آشکار است ( تسوا اللَح 9 فِتَسيهَم ). بديهي است نسبت « نسیان » به‌خدا 
به‌ معلي فراموشي با تیلست , بلکه کنابه 3 این است که با آن‌ها 
معامله شخص فراموشکار مي‌کند , يعني هیچ گونه سهمي از رحمت و 
توفیق خود براي آن‌ ها قائل نمي شود. این گونه تعبیر حني در سخنان 
روزمژه نیز دیده مي‌شود که مثلاً مي‌گوييم : چون تو وظیفه خود را 
فراموش كردي , ما هم به هنگام پرداختن مزد و پاداش تو را فراموش 
خواهیم کرد , يعني مزد و پاداشي به تو نخواهیم داد. این معني در روایات 
اهل بیت علیهم‌السلام نیز کرارا وارد گردیده است .(1) قابل توجه این که 
مج ضوع نسیان پروردگار با « فاء تفریع » بر نسیان آن‌ها عطف شده است 
. يعني فراموشکاري آن‌ها نسبت به فرمان الهي و ذات پاك او اثرش این 
ات کتا هم رها رای ویس روم ها سا و وان 
تیه عفل. آن‌ها است:. 

؛ این که »2 منافقان فاسقند و بیرون از دایره اطاعت فرمان خدا » 
(ایّ المنافقین هم الخات 1 آن‌چه در آیه فوق درباره صفات مشتر ك 
منافقان گفته شد , در هر عصر و زماني دیده مي‌شود . منافقان عصر ما با 
چهره‌هاي جديدي که به خود گرفته‌اند . در اصول فوق همانند منافقان 
قرون پیشین هستند . هم نشویق به فساد مي‌کنند , هم جلوي کار نيك را 
مي‌گیرند , هم بخیل و ممسك هستند و هم خدا را در تمام 
1- « نور الثقلین » , جلد 2 , صفحه 239 و 240 . 
تفسیر مردان (593) 
زندگانیشان فراموش کرده‌اند و هم قانون‌شکن و فاسقند و عجیب این که با 
تمام این اوصاف , مدعي ایمان به خ دا و اعتقاد محکم و مبسرم 
به مباني ديني و اسلامي نیز هستند . 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


برخي از خصلت‌هاي زشت نفاقگرایان 


اون و ال افقات ِ بطم من تقض 

مردان و زنان نفاقگرا از یکدیکر و ذر کرد آمدن بر مخور اشر لك او 

نفاق بسان همدیگرند. 

این آیه شریفه بسان این سخن است که گفته مي‌شود: او از من است و 
من از او, که مشترك بودن در عقیده و انديشه و هدف و راه و رسم 

و 

به باور «ْبيٍ» منظور این است که آنان بر دين و آیین یکدیگرند و به باور 

«اپومسلم» آنان در گرفتار آمدن به خشم سخت خدا همگي یکسانند. 

یِأَمَژون بالفتکر و بلَهَوّنَ غَن المعَروف 

آنانت مردم را به شرك و گناه مي‌خوانند و از کارهاي شایسته و پسنديده‌اي 

که خدا , به انجام آنها فرمان داده است باز مي‌دارند. 

و یقیصُون اي ديهم 

به باور «حسَن» و «قَتادّه» منظور این است که: آنان از انفاق دارايي‌هاي 

خود در راه ی و خشنودي خدا خود داري مي‌ورزند. امّا به باور 

«جبائي» از جهاد در راه خدا خودداري مي‌ورزند. 

تسوا اللء فتَسيهم 

به باور «أَضَمْ» منظور این است که آنان فرمانبرداري خدا را از یاد بردند و 

خدا نیز 

(594) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 

آنان را در انز وانهاد و رحمت و پاداش نك و بخشایش و مهر 

خود را از آنان دریغ داشت. 

اما برخف بر آنند که: آنان خدا را از یاد بزدند؛ چرا که تیندیشیدند که آنان 

خدايي دارند که به کارهاي نيك پاداش مي‌دهد و به کارهاي زشت کیفر تا 

اين اندیشه آنان را از کفر و زشتکاري باز دارد؛ به همین دلیل خدا زر آنات 

را از نظر پاداش بسان فراموش شدگان نمود. 

گفتني است که به کار رفتن واژه «نسیان» به منظور هماهنگ شدن کلام 

است و گرنه نسبت دادن نسیان به خداي دانا و توانا روانیست. 

ان المْنافقین هم الفاستون 

بي‌گمان نفاقگرایان از قلمرو ایمان به خدا و پیامبر صلي‌الله علیه آله و 

فرمانبرداري او بیرون رفته‌اند و به باور پاره‌اي دیگر, آنان در شرك 

و نفاق سرگردانند. 


تفسیر_مردان (595) 
وعد اللَه الَمْنافقین 5 الَمنافقات 5 الکَفْار بای هم خالدین فیها هي حسبهَم و 


لعتَم ال و5 مد عذات مُقیم 

خداوند به مردان و زنان منافق و کفار فده آتشن دوزخ داده , جاودانه در 
آن خواهندماند ۰ همان براي آن‌ها اي است و خ دا آن‌ها را از 
رجمتش دور ساخته و عذاب هميشگي ببراي آن ه] است.(68 / 
توبه) _ 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

به تعبیر دیگر آن‌ها نیاز به هیچ مجازات ديگري ندارند , زیرا در دوزخ 
همه‌نوع عذاب جسماني و روحاني وجود دارد : 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


کیفر کفر و نفاق 


قرآن در ادامه سخشن در مورد اتساش به تر سیم هشدار سخت خدا 


موس 


پرداخته و مي‌فرماید: و الله الْمْننافقین و المْنافقات و الکقارَ ناز 


خدا به مردان و ز نان نفاقگرا و به تمامي کفرگرایان و حق ستیزان وعده 
آتش شعله‌ور دوزج را داده است. آري, در این آیه به هردو دسته وعده 
آتنشن داده شده است؛ هم به آنان که تظاهر به اسلام و ایمان مي کنند, اما 
کر ترفن ان به ها چم باس خلی‌الله اه وه کای رات ان 
عقیده ندارند و به دستورات خدا در میدان عمل بها نمي‌دهند و هم به آنان 
که در ظاهر و باطن به خدا ایمان ندارند و با حق مي‌ستيزند. 
با این که هروی کروه کقو کرایتم فران بدان دلیل هرکدام را دا کانه ام 
مي‌برد که به هر کدام به طور جداگانه وعده آتش و هشدار دهد تا شاید به 
خود آیند. 
خالدین فیها در آن آتش‌هاي شعله‌ور ماندگار خواهند بود. 
هي حسْبِم و همین آتش شعله‌ور دوزخ و کیفر سهمگین آن براي 
آانسنن استهء این بان.و کلام آبه شرنته. نسان این سحن استت که 
گفته شود: من تو را بسنده‌ام و در برابر آنچه انجام داده‌اي 
کیفرت خواهم کرد. ۲ 

و لعَتَهَمّ اللهّ و لهَمٌْ غذابٍ مَقيمّ. و خدا انان را از رحمت و بهشت پرطراوت 
خود دور ساخته و عذابي پایدار خواهند داشت. 
(596) آیاث‌الجال في‌الفرآن 


تکرار تاریخ و درس عبرت 


- ع‌ِ ۳1 9 


گالذین من کم کائوآا شَدّ منكم فُوَهٌ 5 
فا تقو حلاقه قاستَمتَعتم بحَلاقکم کما اِستَمتع الذی 

وَحْصنمٌ كالذي خاض وا اولايْكَ حبطتث آمالعة فی الدئیا و الاخرة و اولا1 
کم الخاسروت 

( شما منافقان ) همانند كساني هستید که قبل از شما بودند ( و راه نفاق 
پوییدند ) ان‌هاازشما نیرومندتر و اموال و فرزندانشان فزون‌تر كِ آن‌ها 
از بهره خود ( دردنیا در راه‌هوس‌ها و گناه ) استفاده کردند , شما : نیز از 
بهره خود ( در این راه ) استفاده کردیدهمان‌گونه که آن‌ها استفاده 9 
شما (درکفر و نفاق و استهزاي موّمنان) فرورفتید همان‌گونه که آن‌ها فرو 
رفتند, (ولي سرانجام) اعمالشان در دنیا و اخرت نابود شد و آن‌ها 
زیانکاران هستند.(۵9 / توبه) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

واژه « خلاق » در لغت به معني نصیب و بهره است و چنان که « راغب » 
در « مفردات » گوید : از ريشه « حلَق » گرفته شده است ( گویا به این 
جهت که انسان بهره‌هاي خود را متناسب خلق و خوي خود در این جهان 
دریافت مي‌دارد ). آن‌ها ممکن است استفاده‌هاي « موقت » و « محدودي 
» از اعمال نفاق‌آمیز خود ببرند , ولي اگر درست بنگریم , مي‌بينيم نه در 
زندگي این دنیا از اين رهگذر طرفي مي‌بندند و نه در جهان دیگر بهره‌اي 
دارند , همان‌گونه که تاریخ اقوام پیشین این واقعیت را روشن مي‌سازد که 
چگونه نکبت‌هاي نفاق دامانشان را گرفت و آن‌ها را به زوال و نابودي 
کشاند و عاقبت شوم و شدژشان روشنگر سرنوشت آن‌ها در جهان دیگر 
است. وقتي مي بینیم آن‌ها با آن‌همه امکانات و اموال و فرزندان , به جايي 
نرسیدند و اعمالشان به خاطر بي‌ريشه بودن تحت تاثیر عامل نفاق همگي 
حبط و نابود شد , شما که در سطحي پایین‌تر از آن‌ها از نظر قدرت و 
توانايي قرار دارید , به طریق اولي به چنان سرنوشت شومي گرفتار 
خواهید شد . 
تفسیر مردان (597) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اسْتَمتاع: خواستن خی ق. که در آن بهره‌وري و لذت باشد. 

ق: هروه و تب رود رس و یادیررس. 

وه که امشب جچفدر به شب گذشته شباهت دارد! 
در این آیه مبارکه قرآن به مقایسه اینان با بیدادگران و حق ناپذیران پیشین 
پرداخته و مي‌فرماید: 


کالذین من قبلِکم ۱ 

این وعده سهمگین و دردناکي که بر نفاقگرايي و تمسخر ایات به وسیله 
شما حق ستیزان به شما داده شده. درست بسان وعده‌اي است که به 
کفر گرایان پیش از شما ‏ که رفتار زشت و نايسندي بسان شما داشتند 
_ داده شده بود. 

آنچه در تفسیر آیه آمد, دیدگاه گروهي از جمله «زجاج» و «جْبائي» است؛ 
اا به باور برخي قیکتز متظتون اه است که عملکرد و عقیده شم 
بسان عقیده و عملکرد کفر گرایان و مشرکان و زورمداران پیشین 


است. 


1 ن‌ و و 

کائوا اش میک 99 
آنان ۳ از شما توانمندتر بودند. 

و اک آَموالاً و5 َو لاد| 


و داراییها و امکانات وفرزندانشان نیز افزون‌تر از شما بود, اما هی يك از 
آنها سودي به آنان نبخشید و به کیفر عملکرد ظالمانه آنان عذاب خدا| 
کرضفانشان را گدفت 

اه وا معلاووه فارق عم سیخ اف ی کتا اتف اادیم سع 
فلکم بحَلاقَهم 

آنان از نصیب و بهره‌اي که در این جهان داشتند, به جاي بهره‌وري صحیج و 
در جهت رشد و تکامل و براساس خرد و عدالت؛ همه را در راه گناه و لذت 
جويي و كارهاي نامشروع و نادرستي که خدا از آنها هشدار داده بود به کار 
گرفتند و در نتیجه نابود شدند و جز کیفر زشتکاري و نام ننگ چيزي از آنان 
در تاریخ نماند؛ و دریغ که 

(598) آباثالرجال فی‌الفْژآن ۱ 
بهره گرفتید. ۳ 

بت ۳ ۱ ۰ ۳۹ ۱ 

و در گرداب کفر و نفاق و تمسخر شایستگان و ایمان آوردگان فرو رفتید, 
درست همان سان که آنان به این گرداب فرو رفتند. 

ول لك عبطث آَعمالَم في الذئیا و اجره 

آنان كساني بودند که همه عملکرد شان در این سرا و سراي آخرت نابود و 
بي‌اثر شد و کارهايي چون انفاق در راه خیر, صله رحم و دیگر کارهاي 
شایسته که از مردم با ایمان مورد قبول قرار مي‌گیرد و درخور پاداش 
قف رتور اه انا خاطر اه مسا و سین ای اح و 
برباد رفت. از این رو نه در این سرا به خاطر کفر و سركشي و شرك 
کر اب در خور احترام و بزررگداشت بودند و نه در سراي آخرت پاداشي 
خواهند داشت. 


اولك هم الخاسژون. ۲ 
و آنان همان زیانکارانند؛ چرا که با دست بازیدن به این گناهان هلاکت بار 
خود را به نابودي افکندند. 
از «ابن عباس» آورده‌اند که وي ِ تفسیر آیه مورد بح به به آن مثال 
مشهور در ادبیات و فرهنگ عرب که مي‌گوید: «ما اشبه ال بالبارحة». 
وه که امشب چقدر به شب گذشته شباهت دارد, تکیه که ور 
منظور از پیشینیان در آیه مورد بحجت, بني اسرائیل هستند و ما بدانها تشبیه 
شده‌ایم و همین اندازه مي‌دانم که پیامبر صلي‌الله علیه واله فرمود: به 
خدايي که جانم در کف قدرت اوست سوگند که شما از آنان پيروي خواهید 
کرد تا آنجا که اگر مردي از بني اسرائیل به سوراخ سوسماري خزیده 
باشد شما نیز در آن خواهید خزید. 

و «ابو هب ره» از «ابو سعید خدري» و او از پیامبر صلي‌الله علیه وآله 
است که فرمود: 


تفهسیر مردان (99! 

ادن کما آحدّت لام مٌ من فلکم ذراعا بذراع و شبرا بشبر و باعا(1) یباع, 
خیش لو نَ ادا من او دحل < جر صسب وحم وة .2۳.۰ 1 

شنم در زندگي تان بي‌کم و کاست. کسام به گام راه گذشتگان را در 

پیش خواهید گرفت تا جايي که اگر يكي از آنان در سوراخ سوسماري 

خزیده باشد شما نیز خواهید خزید. 

پرسید ند. منظگور این است که همان عملکرد ایران و روم و پیروان 

کتابهاي پیشین را انجام خواهیم داد؟ 

فرمود: مگر مردم جز آنان هستند؟ قَهّلٍ الثاسْ الا هُمٌ؟ 

و ید لاه بن مسعود مي‌گوید: شما در 11۳ ۰ شبیه‌ترین مردم به 

بني اسرائیل هستید ۰ رفتار و راه و رسم آنان را مو به مو پيروي مي‌کنيد, 

جز این که نمي‌دانم گوساله پرستي نیز خواهید کرد پا نه؟ 

و حذیفه مي‌گوید: نفاقگراياني که اينك در جامعه رشد یافته‌اند بدتر از 

نفاقگرایان عصر پیامبرند. 

از او پر سیدند. : چگونه؟ 

گفت: بدان جهت که آنان کفر دروني وش را نهان مي‌داشتند و 

اينك اینان آشکار مي‌سازند. 

1 . منظور از این واژه, فاصله دو دست باز است. 

2 . تفسیر تعْلْيي ذیل آیه شریفه؛ تفسیر طيري, ج 10, ص 121 مشتد 

احمد, جح 2 ص 327؛ : سین آبن ماجه, ج 2 ص 1322. 

(600) آیاث‌الرژجال في‌الْفآن 


بر ها و انم تامان عواگره وتا نزو 


آلغ بانهخ چا الدین ین قتلهغ 5 ققمنوع و عار و تفود و ققم اثراهع واضحاب 
مین 5 و تکاپ الق 7 بالات : : کر 
کانو ۳۳ 

آیا خبر. کساني که 0 آن‌ها بودند, به آنان نرسیده, قوم نوح و عاد و 
ثمود و قوم‌ابراهیم و اصحاب مدین ( قوم شعیب ) و شهرهاي زیر و رو 
شده(قوم لوط) که پیامبرانشان با دلایل روشن به سوي آن‌ها امدند (ولي 
نپذیرفتند) خداوند به ان‌ها ستم نکرد اما خودشان بر خویشتن ستم 
مي‌کردند. (70 / توبه) 

شرح آیه از تفسیر نمونه , 

« مَوْتفکات » از ماده « ایتفاك » به معني انقلاب و زیر و رو شدن است و 
اشاره به شهرهاي قوم لوط است که به وسیله زلزله شدید زیر و رو 
گردید. این اقوام که روزگاري بخش‌هاي مهمي از جهان را در اختیار داشتند 
, هرکدام بر آثر تبهكاري و طغیان و سركشي و فرار از حق و عدالت و 
پرداختن به ۳ ظلم و بيدادگري و فساد , به نوعي گرفتار کیفر الهي 
گشتند. قوم نوح با امواج کوبنده طوفان و غرقاب , قوم عاد ( قوم هود ) 
به‌ وسیله بادهاي نند و وحشت زا؛ قوم نمود ) قوم صالح [ با زلزله‌هاي 
رای رامیت را ها ی 0 مب 
به وسیله ابر آتش‌بار و قوم لوط با زیر و رو شدن شهرهاي آنان همگي 
نابود شدند. تنها جسم‌هاي بي‌جان و استخوان‌هاي پوسیده در زیر خاك و یا 
در میان امواج اب از انان باقي ماند. این‌ها ماجراهاي اه 
که مطالعه و بررسي آن , هر انساني راکه کمترین احساس در قلب او 
باشد , تکان مي‌دهد. هرچند خداوند آن‌ها را هیچ‌گاه از لطف خود محروم 
نساخت , <« و پیامبرانشان را با دلایل روشن براي هدایت آنان فرستاد » ( 
سم رُسْلَهْمْ بالتماتِ ). ولي آن‌ها به هيچ‌يك از مواعظ و اندرزهاي این 
1 الهي ۳ فراندادند و براي زحمات طاقت فرسایشان در راه 
روشنگري خلق خدا , ارجي ننهادند. 

صروای 01 

« بنابراین هرگز خداوند به آن‌ها ستم نکرد »,این خودشان بودند که به 
خویشتن ستم روا داشتند » ( قما کان اللَهْ لحم و لک کائوا اسهم 
یَظلمون ) . 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 

مَوْتفکات: واژگون شده‌ها, که مفرد آن «مْوَتَفکْة» است. 


قرآن در اين آیه دگر باره روي سخن را متوجه پیامبر صلي‌الله علیه‌واله 
ساخته و مي فیرماید: 

آلم يأنَهم م تبا الذین من قبلهمّ فَوّم وج و عاد و تمود و قَوّم ابرهیم و 
۳ مَذینَ و5 المَوتفکات 

آپا این نفاقگراياني که به خصلتهاي نکوهیده آنان اشاره رفت., , از سرنوشت 
سیاه و درس آموز امّتها و جامعه‌هاي پیشین, نظیر جامعه عصر نوح, 
عادیان, ثمودیان, قوم ابراهیم, جامعه «مَدَین» و شهرهاي درهم کوبیده 
شده و واژزگون شده قوم سیاه‌ کار لوط آگاه نشده‌اند و اخبارشان به 
اینان ترسیده است؟ 

دز این اية شریفه آفریدگار هستي سرگذشت جامعه‌هاي پیشین و چگونگي 
سقوط و نابودي آنان به دلیل گرفتار آمدن به آفت کفر و بیداد و انکار حق 
و تکذیب پیامبرانشان را به تابلو مي‌برد تا این خود کامکان و حق 
ناپذیران آسوده خاطر نباشند و بدانند که عذابي سهمگین بسان عذابي 
که گریبان آنان را گرفت بر اینان نیز فرود خواهد آمد. 

راستي مگر اینان نمي‌دانند که جامعه تبهکار عصر نوح به وسیله طوفان و 
سیلاب غرق گردید و عادیان با وزش تند باد سهمگین «ضَرضر» نابود شدند 
و ثمودیان با زمین لرزه مرگ آور به کام زمین رفتند و قوم ابراهیم با 
گرفته شدن نعمتها و هلاکت نمرود از صفحه روزگار پاك شدند و جامعه 
عضر شعیب به: ابر اتشبار ساعت و شقر ها شبه کانه هار کون شده قوم 
لوط , بی رز مروت و بوه ان با کب 

۱ بالتاتِ 

(602) آیاث البجال فی‌الَفآن ۱ 

همه آنان كساني بودند که پیامبرانشان دليلهاي روشن بر ایشان اوردند و 
معجزه‌ها نشان دادند تا انان حق را بیذیرند و دست از بیداد و 
تبهکاري و گناه بشویند. 

قماکان ال لَظمَهّم و لکن کائوا آلفسهم مهم رب نَ 

از این زره خدا هر کر بر آن 9 دارد و بر اساس 
ستم نابودشان سازد, بلکه این خود آنان بودند که بسان شماء پیامبران خدا 
و پيامهاي اسماني را تکذیب نمودند و بر ستم و خودکامکي پا فشاري 
کردند و بدین وسیله به خویشتن ستم روا داشتند و خدا نیز به کیفر کفر 
و بیداد شان انان را نابود ساخت. 


پرتوي از آیات(1) 


پرتوي از آیات(1) 


در آاياتي که گذشت, افزون بر آنچه آمد, این سه نکته نیز در خور دفت 
است : 
الف: خصلت‌هاي نکوهیده نفاقگرایان ۱ 
در ایات هفتگانه‌اي که مورد بحث قرار گرفت؛ قران شریف هشت خصلت 
وت فرزبآ با شاک رانا ن را نهر وی ترسیم مي‌ کید کم فبانند از؛ 
1 - بدانديشي و توطثه‌گري و نقشه بر ضد دیگران کشیدن. 
2 بهاندادن به آیات و مقررات خدا و تمسخر آنها. 
3 وزنسساخ پياپي و پوزش خواهي پياپي. 

4 دعوت به ضد ارزش‌ها و تلاش در گمراهي دیگران. 
5 - بازداشتن از كارهاي شایسته. 
6 _ بخل ور تنگ چشمي در مورد خویشاوند و بیگانه. 
7 فراموش ساختن خدا و خویشتن و هدف آفرینش. 
9 شنکستر. سر زساق خقسررات و مدشن از انا 
1 . متر< 
03 6] 
ب: : کیفر سهمگین دارندگان این خصلت‌هاي زشت 
پس از ترسیم خصلت‌هاي نکوهیده و زشت آ ان عذاب و کیفر دردناکي 
۷ نه آبان وعده مي‌دهد که عبارت است از: 

ِ آتش شعله ور دوزج» که انواع کیفرها, در آن موجود است. 
- داضت ار دزن ور دوز تا از نجبات. 
3 دوري از رحمت و بخشایش و مهر و لطف خدا. 
4 - و دیگر عذاب پایدار و شکنجه کفتتنییت ناپذیر. 
: هشدار به همه عصرها و نسل‌ه]ا 
داستان سرايي و داستان پردازي نیز نمي‌باشد, بلکه کتاب تربیت و 
سازندگي و برازندگي است؛ از اين رو اگر به ترسیم برخي داستانها 
زشتکاران را ترسیم مي کند, همه اینها در مسیر سازندگي و هشدار 
به انسان هاست. 
با اين بیان نباید خود را دلخوش داشت و يا فریب داد که آنچه آمد خصلتهاي 
منافقان در عصر رسالت است, هرگز, بلکه در هر عصر و زمان هر انساني 
به این خصلت هاي نکوهیده الوده گردد هر نام و عنوان و چهره و موقعيتي 
هم که داشته باشد., باید از خدا| پر وا کند و اماده توبه و پاکسازي درون و 


بایسته است که ارزش دارد و بدان پاداش مي‌دهند نه نام و عنوانهاي 
ساختگي و قرار دادي. همچنان که کیفر سهمگین و عذاب دهشتناکي که 
شد, حال هر که و در هر کجا و در هر عصر و زمان و تحت هر نام و 
عنواني که باشد. 0 
(604) آیاث‌الرّجال في‌القژان 


نشانه‌هاي مردان (و زنان) با ایمان 


و الَْومُون و نات ث بَعَْهُم آولیاء بَعض رون بالمقروف وَبْهَوَّ عن 
لغتکر و بقیفون السلوة و تون الرکوة و بُطیفون ال ورشولة اولان 


سَيهء حَمَهْمْ اللْهْ ان اللَة عزب؟ حکيخ 
مردان و زنان باایمان ول ( و یار و یاور ) یکدیگرند , امر به معروف و نهي 
از منکر مي‌کنند و نماز را بريامي‌دارند و زکات رامي‌پردازند و خدا و 
رسولش را اطاعت مي‌نمایند, خداوند به زودي آن‌ها را مورد رحمت 
خویش قرارمي‌دهد, خداوند توانا وحکیم است. (71 / توبه) 
شرج آیه از تفسیر نمونه 
در آیات گذشته علایم و جهات مشترك مردان و زنان منافق مطرح گردید 
که در پنج قسمت خلاصه مي‌شد ؛ « امر به منکر » , « نهي از معروف » , 
« امساك و بخل » , « فراموش کردن‌خدا » و «مخالفت‌فرمان‌پروردگار». 
در آبه مورد بحث علایم و نشانه‌هاي مردان و زنان باایمان بیان شده‌است 
که آن‌هم در پنج قسمت خلاصه مي‌شود و درست نقطه مقابل يکايك 
صفات منافقان است. آیه از این‌جا شروع مي‌شود که مي‌فرماید : « مردان 
و زنان بالیمان دوست و ولیْ و یار و یاور یکدیگرند » (و الْمْوْمُِوَ و 
المَوّمناث بعضْهَم آولیاء بتعض). جالب این که درباره منافقان کلمه « آولیاء » 
اکر دم ود اک له ۶ شور ول بُعض » که دلیل بر وحدت هدف و 
هماهنگي صفات و کردار است , به چشم مي‌خورد , اشاره به این که « 
منافقان » هرچند در صف واحدي قرار دارند و گروه‌هاي مختلفشان در 
مشخصات و برنامه‌ها شریکند , روح مودّت و ولایت در میان ان‌ها وجود 
رت و و و وی 
و ی بت سوره حشر مي‌خوانيم 
تَحْنسَبهم جمیعا ع قلوبهْم شتي. : آن‌ها را متحد فکر مي‌کني درحال ی که 
دل‌هایشان پراکنده است » . 
مي‌پردازد : 
تفسیر مردان (605) 
1 - پخست مي‌گوید: « آن‌ها مردم را به نيکي‌ها دعوت مي‌کنند » 
(یامرفن بالمعروف) 
2 -«مردم را از زشتي‌ها و بدي‌ها و منکرات بازمي‌دارند » ( و یوت عن 
تک ) 

و 
| 


بیدار و آگاه مي‌دارند ( و یَُيمَونّ الصَلوة ) . 
اموال خویش را در راه خدا و حمایت خلق خدا و به بازسازي جامعه , 
ف مي‌نمایند « و زکات اموال خویش را مي‌پ ردازند » ( و5 
نون الرکوة ) 
5 _ منافقان فاسق و سرکش و خارج از تحت فرمان حق , هستند اما 
مومنان « اطاعت فرمان خدا و پیامبر او مي‌کنند » ( و بَطيعون ال و 
سول ). در پایان این آیه 1 ار 
پاداش کردم قف‌کوند. ۶ ۶ "خداون. آن‌ها ,را به زودي مشمول رحمت 
خویش مي‌گرداند » ( اولیك سیر حَمَهُه حَمهْمْ اللَذْ ). کلمه « رَحمّت » که در 
این‌جا ذکر شده , مفهومي ار و دارد که هرگونه خیر و برکت و 
سعادتي را در این جهان و جهان دیگر , دربرمي‌گیرد و این جمله درحقیقت 
نقطه مقابل حال منافقان است که خداوند آن‌ها را لعنت کرده و از رحمت 
خود دور ساخته است. شك نیست که وعده رحمت به مقمنان از طرف 
خداوند , از هر نظر قطعي و اطمینان‌بخش است , « زیرا| او هم قدرت 
ی ۱ 
وعده وا از انجام ان عاجز مي‌ماند ) ان اللهَ عزیز م ).. 
(606) آباث الژجال في افو آن 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پرتوي از ويژگي‌هاي ایمان اوردگان 


در آیات گذشته سخن در مورد خصلت‌هاي نکوهیده نفاقگرایان بود. روند 
بحجت و تناسب و حکمت کلام ایجاب مي نمود که پرنوي از اساسي‌ترین 
ويژگي‌ها و اوصاف ایمان آفود ان یر تسه رده به همین جهت 
آفیریدگار هستي در این مورد مي ف رماید: 
و الْفَوْمنُونَ و المَوْمنا بعَصُهَم آقلیاء بَقّض ۲ 
مردان و زنان با ایمان دوستدار و یار ویاور یکدیگرند؛ بر این اساس است 
که هر يك از آنان به وظیفه عقيدتي و اخلاقي و انساني خویش مي‌نگرد که 
خود را عضو خانواده بزرگ موّمنان بنگرد و منافع و مصالح خود را در گرو 
ناسین مصاله و‌صاخه خردم‌سا آمان تظارد کنوره شان قصو بل شانوادم در 
حضور و غیاب دیگر اعضا اصل وفاداري و امانت را از یاد نبرد و از حقوق و 
ای ار هه ای ما ها ان اه 
و.این کونه. است. که همه آنان: .در برایر دشضان. ۵ بداندیشان ه ددهتشان 
تجاوزکاربه صور ت یکپارچه‌وهمدل و همداستان‌جلوه مي کنند. 

مَرّونَ یال ژوف و هون عن الَمْنَگر 
ِِ از «معُوف» کارهاي قانونگرایانه و درست و مترقي و پسندیده‌اي 
است که خدا انجام آنها را واجب ساخته و مردم را در پرتو خرد و دین به 
انجام شایسته و بایسته آنهافرمان داده است, همچنان که «منکر» کارهاي 
ناپسندي است که به کناره گيري از آنها سول داده است. بااین بیان از 
ار با انا اه ات وی امه ام او 
و بَقیهون الط وة 
و نماز و فرهنگ انسانساز نماز را برپا مي‌دارند و هماره با شور و شوق و 
شعور و آگاهي نماز مي‌خوانند. 
و بَُوَنون الرّکوة ِِ 
و زکات و حقوق مالي خویش را ان گونه که خدا فرموده است مي‌پردازند 
و خدا 
تفسیر مردان (607) 
پسندانه ینفه مي‌کنند. 


و بطیعُون اللةَ و رَسُوله 

و از خدا و پیامبرش فرمان مي برند و بر اساس خواست و خشنودي آنان 
در مسیر زن‌دگي گام برمي‌دارند. 

اولیّك سب و« عفهم ال 

آنان که داراي چنین اوصاف و نشانه‌هايي هستند. خداي پر مهر به زودي 


همه آنان را در سراي ارت مورد بخشایش و رحمت بي‌کران 
خورر قرار مي‌دهد. 

ان اه هرن یه 

را که ها کت رن وس از اين رو هر که را خواست و او را 
شایسته دید مي‌تواند مورد بخشایش و رحمت قرار دهد و هر که را خواست 
و در خور کیفر بود مي‌تواند کیفر دهد. 


پیام آیه 


از آیه شریفه, از جمله این حقیقت و این پیام دریافت مي‌گردد که دو اصل 
انسان ساز و جامعه پرداز دعوت به ارزش‌ها و هشدار از ضد ارزش‌ها با 
امر به معروف و نهي از , دو واجب عيني است و بر تك تك مردم با 
ایمان واجت. است. حدا که کر آیه شریفه این خو کار از وترکی» ها و 
نشانه‌هاي همه ایمان آوردگان و عدالتخواهان و شایسته کرداران به شمار 
آنده است نه از ويژگي‌هاي کزوهی خاص؛ . و نیز همگان, بویژه ستمدیدگان 
و آگاهان 0 باید ظلم و جور و حق كشي و بیداد هر عنصر 
قانون شکن و گنا هکار, یا عملکرد هر دستگاه قانون ستیز و خودکامه را در 
پرتو آزادي بیان و قلم بتوانند مورد نقد و نظر و دعوت و هشدار و نظارت 
و محاسبه قرار دهند, نه فقط ناتوانان و بي پناهان را و نیز نباید گروهي به 
این نهاته. ودبا این عتوان مقدسن. آراد باشند فا هر آنجه بز علاک مبل 
زورمداران بود مورد هجوم مغو مغول منشانه خویش قرار دهند و آزادي و 
اک مره یی | اتفاهان باس اتدام 0 را ی او 
بهانه‌هاي رسواء حتي با ترور و جنایت و ... یمال سازند. 

(608) آیاث‌الجال في‌الْفَرآن 


پاداش آخرتي مردان (و زنان) با ایمان 


وعد ال الْْوْمنیَ و المُوْناِ جَثاتِ تجري من تحُتها اهر خالدین‌فیها و 
مساکن طیبَعٌ في جات عغَذّن و رصُوانْ من الله ابر ذلك هو الْقَوَرٌ 
العظیمٌ کكثِث_"۳ 

خداوند به مردان و زنان باایمان باغ‌هايي از بهشت وعده داده که نهرها از 
زیر(درختان) آن‌ها جاري هستند, جاودانه در ان خواهند ماند و مسکن‌هاي 
پاكيزه‌اي دربهشت‌هاي عدن (نصیب آن‌هاساخته) و رضا (و خشنودي) خدا 
(از همه این‌ها) برتر است و پيروزي بزرگ همین است. 

(72 / توبه) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

« عَذّن » در لفت به معناي اقامت و بقاء در يك مکان است و لذا به « 
مَعّدن » که جایگاه بقاي مواد خاصي است , این کلمه اطلاق مي‌شود , 
بنابراین مفهوم « عَذدّن » با خلود شباهت دارد , ولي از آن‌جا که در جمله 
قبل به مساله خلود اشاره شده چنین استفاده مي‌ شود که جات عدن , 
مان خاصي‌از بهشت پروردگار است که بر سایر باغ‌هاي بهشت امتیاز 
دارد. در احادیث اسلامي و کلمات ۷ این امتیاز به آشکال مختلف 
بیان شده است , در حدپئي از پیامبر صلي الله علیه و آله چنپن آمده که 
فرمود : « عَدُنْ دار ال الني لمْترها عَْن ,و لَمیَحْطَر علي قلب بر , لا 
تشک عَیْرّ تلائة اللبیّینَ 3 الصدیفین 5 الشهداء: عدن, آن. خانه بروردکار 
ی را ۱ ۱ 
گروه در آن ساکن مي‌شوند : پیامبران , صدیقان ( ان‌ها که پیامبران را 
تصدیق و از آن‌ها حمایت کردند ) و شهیدان » .(1) درکتاب « خصال » از 
پیامبر صلي‌الله علیه و آلم چنین نقل شده: « من سره آن ِ خياتي و یَمَوث 
هماتي و یسک جَلِّي الّني واعدني اللَهْ ربي , جات عَذ ِ وال .عل 
بن آبیطالب وچ دربن علیهم السلام من بَعده : کسي که دارد حیاتش 
۱ ۱ 1۳۱0 000 3 1:00 
من وعده داده, در جنات عدن ساکن شود , باید علي بن ابي‌طالب و 
فرزندان بعد ِ 

1- « مجمع البیان » , ذیل ایه مورد بحث. 

تفسیر مردان (609) 

از او علیهم السلام را دوست دارد » .(1) از این حدیت روشن مي‌شود که 
جنات عدن , باغ‌هايي است از بهشت که پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله و جمعي 
از خاصان پیروان‌او دران‌ها مستقر خواهندشد. این مضمون در حدیت 
ديگري از علي نیز نقل شده که جنات عدن , جایگاه پیامبر اسلام 


۳ 3 


صلي‌الله علیه و آله است. سپس به نعمت وپاداش معنوي آن‌ها اشاره 
کرده و مي‌ف رماید: «و روا من اللّه ۳ .۰ هیچ کس نمي‌تواند آن 
لذت معنوي و احساس روحاني را که به يك انسان به خاطر توچه رضایت و 
خشنودي خدا از او , دست مي‌دهد , توصیف کند و به گفته بعضي از 
مفسران , حتي گوشه‌اي از اين لذت روحاني از تمام بهشت و نعمت‌ها و 
مواهب گوناگون و رنگارنگ و بي‌پایآنش , برتر و بالاتر است. البته ما 
هيچ‌يك از نعمت‌هاي جهان ذیکر را نمي‌توانیم در این قفس دنا و زندگاني 
محدودش: در فکر خود ترسیم کنیم , تا چه رسد به این نعمت بزرگ 
روحاني و معنوي. البته تر سیم ضعيفي 0 معنوي و مادي را در 
این: دنا ی توانیش در فک وی مخسم کنس. « متا لذنی: که ازهفیدار یت 
دوست مهربان و بسیار صميمي بعد از فراق و جدايي , به ما دست 
مي‌دهد و یا ۳ روحاني خاصي که از درك يك مساله پیچیده علمي که 
ماه‌ها يا سال‌ها به دنبال آن بوده‌ایم . براي ما حاصل مي‌شود و يا جذبه 
وخاف افعاط اتکی کم ‌حالت بای عتا ری خالض و ماحاته آسکنم. | 
حضور قلب , به ما دست مي‌دهد , با لذت هیچ غذا و طعام و مانند آن از 
لذت‌هاي مادي قابل مقابشتیه نیسست» دی این‌عا کبر روسن می‌شوی آن‌ها. که 
مي‌گویند : قرآن به هنگام شرح پاداش موّمنان و نیکوکاران, تنهاروي 
نعمت‌هاي مادي تکیه کرده و از جذبه‌هاي معنوي در آن خبري نیست . در 
اشتباهند , زیرا در جمله بالا رضایت خدا که مخصوصا با لفظ « نکره » بیان 
شده , اشاره به گوشه‌اي از خشنودي خدا| است 1 از همه نعمت‌هاي مادي 
بهشت برتر شمرده شده و این نشان مي د هد که تا چه حد آن پاداش 
معنوي پرارزش و گرانبها است. البته دلیل این برتري نیز روشن است , 
زیرا روح 
1- « نور الثقلین » , جلح 2 , صفحه 241 . 
(610) آیاث‌الرژجال في‌الفْرَآن 
در واقع به مانند « گوهر » است و جسم همچون « صدف » , و « روح » 
فرمانده است و « جسم » فرمانبر , تکامل روح , هدف نهايي است و 
تکامل جسم , وسیله است به همین دلیل تمام شعاع‌هاي روح از جسم 
وسیع نر و دامنه‌دارتر مي‌باشد و لذت‌هاي روهي نیز قابل مقایسه با لذات 
جسماني نیست , همان‌گونه که آلام روحي به مراتب دردناك‌تر از آلام 
شرح آیه ۳ مجمع‌البیان 
عدن: جاودانه و9 فتاتد ان پاره‌اي نز این واژه را به قللب 
بهشست و وسط ان معي کرده‌اند. 
رصوان: خشنود شدن. اين واژه مصدر «رضي يرضي» است. 


وعده نعمت‌هاي گوناگون به ایمان آوردگان 


در اين آیه آفریدگار هستي پس از ترسیم پرتوي از ويژگي‌هاي اساسي 
مردم با ایمپان انواع نعمت‌ها را به آنانٍ وعده مي‌دهد رو مي‌فرماید: 
و ال الَمَوْمنین و الَمَوّمنات جات تخري من تشتها الاهار 

خدا به مردان و زنان با ایمان و پرواپیشه بوستان‌هايي سرسبز و پرطراوت 
و زيبايي را ِ داده است که از زیر درختان انها جویبارها روان است. 
باس داشستزخ 

7 و رد ی خوش‌وگوارا و وصف نايذيري‌خواهند 
داشت. 

و مقساین اش 

و نیز سراهايي خوش و پاك و پاکیزه به آتان وعده فر موده است؛ سراهايي 
که از دیدگاه برخي دانشوران از در و یا قوت و زبرجد سبز ساخته شده و 
خدا چنین مقژر فرموده‌است که درانها نه رنج و دردي باشد و نه مشکل و 
ازاري. 

في‌ جات مد 
واژه «عَذّن» در ۳1 به مفهوم م جاودانه و ماندگار است و در 
تفعسیر آن ۱ متفاوت است: 

تفسیر مردان (611) 

1 به باور «ابن مسعود» منظور از «غعَذّن» قلب بهشت و وسط 
ان است. 

2 - آما به باور «صَحا ك» منظور شهري است در بهشت که پیامبران و 
امامان راستین و شهیدان پاك باخته در آنجا هستند و مردم 
نز کرد آن تفر سکن رازه و در کنار آن بهشت‌هاي ديگري قرار 
3 
3 - و از دیدگاه «مقاتل» و «کَلبي», «عَذّن» پر فرازترین و پرشکوه‌ترین 
بخش بهشت است و چشمه اروت ور نیز در آنجاست و و و آن 
بهنیت‌های وبا .ق بو طراوت کر فزار دارده آفریدکار هستي از 
لحظه‌اي که آن را 0 پوشیده داشته است و 9 خواهد بود, تا 
آگاه که‌ضاضان کراعور دی بابرا امامان راستن: فان راد 
حق, ۳ شایسته کردار و با اخلاص و كساني که خدا| از آنان خشنود است 
در آنجا گرد آیند. در آن شهر وصف نایذیر کاخ‌هايي شکوهمند و پر معنویت 
از در و طلا و یاقوت بر پاگشته و نسيمي خوش ودلپذیر از زیر عرش بر 
آنها مي‌وزدر و انبوهي از مشك سفید را با خود بزذاشته و بزآنها می‌آفشاند. 
از وا مبر ؟ رامی صلی‌اللهعلیواله آورده اند که دز آین:عوره-قر‌جود؛ 


"۱ 0 


عَذن, داژ اللّه التي ل‌ترها عَْن و لَمْتحَطر علي قلپ بشرٍ لاتشکنها عر 
تلانة: آلتبیین و الصذدیقین و الوا تفجول الله ره 0 وش لِمنْ 
دحلك.(1) 

«عغَذّن»». آن سراي خوش و وصف ناپذيري است که نه چشمي هرگز آن را 
دیده و نه بر قلب و مغز انساني خطور کرده است. در آنجا تنها سه گروه 
راه مي‌یابند که عبارتند از: پیامبران. صذیقان و راستي پیشگان و دیگر 
شهیدان ۰ حق و فضیلت. سرايي ات خدا بدان پیام مي‌دهد 
و وان و من اللّه کب 

به باور «جبائي» منظور این است که: و خشنودي خدا| از كساني که وارد 
سراي پر معنویت می‌کردند: از همه پاداشها و بخششها برتر و 
پرشکوه‌تر است و خشنودي خداست که انسان را به به آن پاداش 
وصف نایذیر مي‌رساند. 

به باور «حسن» منظور این است که شادماني قلب و خشنودي خاطري که 
به انسان از رضایت و خشنودي خدا دست مي‌دهد از هر چيزي برتر و بالاتر 
است. 

1 . تفسیر طبَري, ج 10, ص 124 تفسیر تبیان, جح 5 ص 259. 

(612) آیاث‌الژچال في افو آن 

لك هو الَقَورّ العطیم 

و این نعمتهايي که بدانها اشاره رفت كاميابي پرشکوه و بزرگي است که 
چيزري از آنها بزرگ‌تر نیست. 


پرتوي از آیات(1) 


پرتوي از آیات(1) 


در دو آيه‌اي که ترجمه و تقستر آن از نظر شما خواننده گرامي گذشت. 
آفریدگار هستي اساسي‌ترین نشانه‌ها و ويژگي‌هاي انسان‌هاي توحیدگرا و 
با ایمان را با زيبايي خاطي به تابلو مي‌برد تااحق طلبان و ارزش ۱ 
در همه قرون و اعصار دریابند که فرد با ایمان و جامعه با ایمان باید در 
اندیشه چه نشانه‌ها و صفات و ارزش‌هايي باشد و مزرعهو وجود 
و 
اراسته سزد. 
نشسانه‌ها و وي‌ژگي‌هايي که بدان‌ها اشاره رت عبارتند از 
1 همدلي و يگانگي در هدف و عقیده و ويژگي‌هاي اخلاقي و انساني. 

2 دعتوت له ارزش‌ها. 
4 برپايي شایسته و بایسته نماز و تلاش در بر پايي فرهنگ و راه و 
5 پرداخت زکات و حقوق مالي. ۱ 
6 - فرمانيرداري از خدا و پیامبر صلي‌الله علیه وآله . 
و9 آنگاه به انواع باداش پرشكوهي که براي دارندگان این نشانه‌ها و 
آراستگان به این ويژگي‌ها مقفرر شده است اشاره مي‌ر ود که عبارتند 
۱ 

ز. 
1 " بخشایش ۲ مهر خدا. 
ار سا 
3 سراهاي پاکیزه و نوش در قلب بهشست. ۱ 
4 - و از همه پر شک‌وه‌تر رضوان و خشنودي خدا| از این بندگان 
شایسته.(2) 
1 . مترجم . 
2 . نگارنده. 
تفر مردان(6139) 


جهاد در راه خدا, تجارتي بي‌نظیر 


ان اللة اشتري من الّْنین آنفُسَهْم و أَمَوالَهم أنّ لَهُمْ الجتَة بقاتلون في 
شبیل اللّه تون و بْتلون وقدا له حقا في‌اللقربة و النجیل و فان و 
من اوفي بعده من الله کاتتبشی روا عم الذی بایِعئمْ به و ذليك هو 
۳۳ العظیمٌ 
خداوند از مومنان جان‌ها و اموالشان را خريداري مي‌کند که ( در برابرش ) 
بهشت براي‌انان باشد ( به این گونه که ) در راه خدا پیکار مي‌کنند. 
مي‌کشند و کشته مي‌ شوند؛ این وعده حقي است بر او که در تورات و 
انجیل و قران ذکر فرموده و چه‌كکسي از خدا به‌عهدش وفادارتر است. 
اکنون بشارت باد بر شما به داد و ستدي که با خدا کرده‌اید و این 
بيروزي بزرگي (براي شما) است.(111 / توبه) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
«فاستبشروا» از ماده « بشارت » در اصل از « بسَرة » به معني صورت 
گرفته شده است و اشاره به خوشحالي و خرسندي است که آثار آن در 
ضورت: انسان, اشکار شود. در این تمثیل , خداوند خودش را « خریدار * و 
موّمنان را « فروشنده » معرفي کرده و مي‌گوید : « خداوند از مقمنان 
جان‌ها و اموالشان را .خريداري مي‌کند و در برابر اين متاع. بهشت را 
به‌آنان مي‌دهد» (انَ اللد اشتیی هن آلغامتید 1 همهم و أموالعة باق 9 
الجتّة). و از آن‌جا که در هر معامله در حقیقت « پنج رکن اساسي » وجود 
دارد که عبارتند از ؛ خریدار , فروشنده , متاع , قیمت و سند معامله , 
خداوند در این آیه به تمام این ارکان اشاره 9 است که عبارتند از ؛ 
خریبدار : خداوند . فروشنده : مقمنان ۱ 
متاع : جان‌ها و اموال . تمن ( بها ) : بهشت . ۱ 
منتها طرز پرداخت این متاع را با تعبیر لطيفي چنین بیان مي‌کند : « ان‌ها 
در راه خدا پیکار مي‌کنند و دشمنان حق را مي‌کشند و یا در اين, راه کشته 
مي‌شوند و شزنت شهادت را مي‌نوشند » ( بقایلون في تشبیل الله فیفیلون 
و پنتلون ). در حقیقت دست خدا 
(614) آیاث‌الرژجال في‌الْفْرَآن 
در میدان جهاد براي تحویل گرفتن این متاع اعم از جان و يا اموالي که در 
خهاد مضر ف. فی‌ شود آمادم اشت: و به.حنبال. آن به اساد .معتیر و فحکم 
این معامله که پنجمین رکن است . اشاره کرده و مي‌فرماید : « این وعده 
حقي است که بر عهده خداوند که در سه کتاب آسماني ‏ تورات , انجیل و 
قرآن آمده است » ( ودا له حّا في‌الفرية و الالجیل و لقن ) البته با 
توجه به تعبیر « في سبیل اللّهٍ » به خوبي روشن مي‌شود که خداوند 


خریدار جان‌ها و تلاش‌ها و کوشش‌ها و مجاهدت‌هايي است که در راه او 
صورت , يعني در راه پیاده ِ حق و عدالت و آزادي و نجات 
انسان‌ها از چنگال کفر و ظلم و فساد. سپس براي تأکید روي این هی مه 
بزرگ مي‌افزاید : « چه كسي وفادارتر به عهدش از خدا است » ؟ ( و5 
آوفي بعفده مق الله:): يعني گرچه بهاي این معامله فور| پرداخته 0 
, اما خطرات نسیه را دربرندارد , چراکه خداوند به حکم قدرت و توانايي و 
بي‌نيازي از هرکس , نسبت به عهد و پیمانش وفادارتر است , نه فراموش 
مي کند, نه از پرداخت , عاجز است و نه کاري تس و 
فی‌دهد. که از آن یشیمان. کردد :وه نه لعَیاد بالله خلاف مي‌گوید, بنا بنابراین 
هیچ‌گونه جاي شك و و در وفاداري او به عهدش و پرداختن بها در راس 
معامله , همان گونه که در میان 2 معمول است , به طرف 
مقابل تبريك گفته و معامله را معامله پرسودي براي او مي‌خواهد و 
مي گوید ور 1 باد 2 شما به این معامله‌اي که انجام دادید » ( 
شتبُشروا یبْهکَمْ الذي بایعْم به « و این پيروزي و رستگاري بزرگي 
7 نظیر همین مطلب به 
عبارت ديگري در آیات 0 و11 و12 پوره صف آمده است, آن‌جا که 
مي‌فرماید: « یا,ایها الذين امَئوا هل ادْلْكم غلي تجارة تتجیکم من غذاب 
آلیم , , تومنُون باللّه 5 رسوله و تجاهدون في سبیل, ال باه موالِکم وک 
دک خر لک ان کم تغلفون . تففر لک ویک و لک جنات تري 
۳ الأئها و مساکن طِیبء في جنات غَذّن ذلِك لقع العطیم ». در 
سیر مزدان (615) 
اين‌جا انسان از این‌همه لطف و محبت پروردگار درحیرت فرومي‌رود , 
خداوندي که مالك همه عالم هستي و حاکم مطلق بر تمام جهان افرینش 
است و هرکس هرچه دارد. از ناحیه او دارد , در مقام خريداري همین 
مواهبي که به بندگان بخشیده , نمی ان و اعطايي خود را به به بهايي 
صدچندان مي‌خرد. عجیب‌تر این‌که جهادي که باعث سربلندي خود انسان و 
پيروزي و افتخار هر قوم و ملتي است و ثمراتش سرانجام به خود آن‌ها 
نازمی کرد به‌عنوان پرداخت این متاع شمرده است. و با این‌که باید در 
مقابل متاع و بها . معادله‌اي باشد . این تعادل را نادیده گرفته سعادت 
جاویدان را در برابر يك متاع ناپایدار که به هرحال فاني شدني است ) 
خواه در بستر بيماري و خواه در میدان جنگ [ قرار داده است. و از اين 
مهم‌نر » با این که خدا| از همه راستگویان راستگوتر است و نیاز به هیچ گونه 
سند و تضميني ندارد , مهم‌ترین اسناد و تضمین‌ها را براي بندگانش قائل 
شد اس این ای اه ان ها وس وتات 
مي‌دهد., ایا لطف و محبت و مرحمت از این‌بالاتر تصورمي‌شود؟ و ایا 


معامله‌اي از این پرسودتر وجود دارد؟ لذا در حديثي از «جابربن عبدالله 
انصاري» مي‌خوانیم : وقتي 2 قوق نازل شد. , پیامبر 
صلي الله علیه وآله در مسجد بود , آنه را با صداي بلند تلاوت کرد و مردم 
تکبیر گفتند . مردي از اتضان پیت امد , از روي تعجب از پیامبر 
صلي‌الله علیه و اله پرسید : « راستي این .اه بو که نازل شد » ؟ 
پیامبر صلي الله علیه وآله فرمود: « آري » , مرد انصاري گفت: « ببغ 
ربیخ لا تقیل و لا تسشتقیل : چه معامله پرسودي, نه ۳ 
بازمي‌گردانیم و نه اگر بازگشتي از مابخواهند, مي‌پذیریم». 
)1( 

1- « المیزان » , ذیل آیه مورد بجّت . 

(616) آیاث‌الزژجال في‌الْفَرآن 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


خر با شا 


خرید و فروش و داد و ستد به مفهوم حقيقي‌اش, در مورد خدا شایسته 
نیست؛ چرا که خریدار, چيزي را که از ان او نیست خريداري مي‌کند و 
مي‌دانيم که در نگرش قرآني کران تا کران هستي از آن خداست و اوست 
که جهان هستي و انسان را افریده است. از این رو در ایه شریفه مفهوم 
مجازي دادوستد و تا کید تلا ویر مورد نظر است؛ درست بسان این آیه 
که مي‌فرماید: من دا الذي برض اللة قَرّضا حسنا. .1(۰) کیست ان 
کس که به بندگان 29 وامي نیکو دهد.. ۳ 

اسر اش شان که دا ارات وا باداش بر کاساه ارو 
تضمین فرموده است, از سويي واژه‌هاي «خرید» و «وام» در این موارد به 
کار رفته و از دگرسو کارهاي شایسته به کال و پاداش و ثواب به بهاي آنها 
تعبیر شده و بدین صورت قرآن باد آور قفت زو که خدا| جانهاي مردم پا 
ایمان را که در جهاد در راه حق, در طبق اخلاص مي‌نهند و نیز 
دارايي‌هایشان را که در راه خشنودي او انفاق مي‌کنند. خريداري نموده و 
دربرابراینها بهشت‌ونعمت‌هاي‌جاودانه اش‌رابه انان ارزاني مي‌دارد. 


برترین و رساترین جهاد 


پیکار و جهاد در راه حق و فضیلت. بر دو بخش قابل تقسیم است: 

1 جهاد با دست و شمشیر. 

2 جهاد با زان و قلم. 

به باور بسياري از دانشوران جهاد با زبان و بیان در بسياري از صحنه‌ها و 
میدان‌ها, رساتر و نافذتر است؛ چرا که منظور از جهاد در راه خدا, جهاد در 
راه اوست و دعوت به دین خدا در مرحله نخست به وسیله زیان و قلم 
است و گاه نوبت به شمشیر مي‌رسد. 

1 . سوره بقره, آیه 245. 

تفسیر مردان (617) ۱ ۱ 

افزون بر ان, براي اثبات درستي دین و ایین و اشکار ساختن محتوا و 
مقررات و مفاهیم ان به منظور پیشرفت دین, که كاري ضروري و اساسي 
است, تنها مي‌توان از زبان و قلم مدد گرفت و نه از چیز دیگر, 
۰ فر مود: یا عم لأن بع بَقدی اللَه 
علي : یدیل تسم خی مشا طلعت علبه الشمس.(1) 

۱ اگر خدا انساني را به دست تو و در پرتو دانش و بیان 
در کونماز نو هد ایت: تماینده. از انخه خور شید بر آن: می‌تاند بهتر استته: 


نکته دیگر در این رابطه این است که آفریدگار هستي تنها در مورد جهاد با 

مال و خارن: تعبیر تکیین. رید را نموده و این بدان مت است که عبادت و 

پرستش خدا 2 است: بدني و مالي و نوع ديگري ندارد. از اين رو 

مي‌توان گفت خدا براي تنشویق بندگان به توحید کرایت و تقوا پيشگي و 

آراستگي به ارزش‌ها و انجام کارهاي شایسته و دوري از زشتي و گناه, در 

حقیقت خریدار همه نیایش‌ها و پرستش‌ها و کارهاي عبادي بندگان است و 

حضرت اد علیه السلام در ار مورد مي‌فرماید: آلا ج من ليِست له هتة, 

له لس لاعبدانکم تن الا لح قلاتببهوها ال بها.(2) 

هان و و و جان خویش بها 

نمي‌دهید! بهوش باشید که بهاي بدنهاي شما بهشت پر طراوت و زيباي 

خداست. پس جز به آن بهاي پرشکوه. نعمت وجودتان را از کف 

مدهید و به کمتر از ان نفروشید! 

در ادامه آیه شریفه در اشاره به هدف از این دادوستد و معامله با خدا 

مي‌فر ماید: 

1 . کافي, ج 5. ص 36؛ مُستگرك حاکم, ج 3. ص 598. 

2 . تفسیر تبیان» ج 5, ص 297. 

(618) آیاث‌الرجال في‌الْفرُآن 

اون قی شنیل الله نون و باون 

نات هر راخ‌شدا ار مک ون این رامص رت رانا وه تا ار ان را 

مي‌کشند و يا جان را در راه حق و عدالت نثار مي‌نمایند و به دست شرك 

گرایان کشته مي‌ شوند و تن عن 93 صسورت پاداش جهاد آنان؛ بهشت است. 

وعدا عَلیّه حفّا في ال ورية وّالأءتجیل و فان 

این حقیقت که بهشت پاداش آنان نت وعده راست و درستي است از 

سوي خدا, , در لسبه کتاب انممحانت که در آن هیج نرديدي لیست. به 

عبارت دیگر, خدا به به آنان وعده بهشت فرموده و این وعده درست را خود 

ضمانت کرده انتفنت: وعده و ضمانتي که تخلف در آن نخواهد 
د. 

جهاد داده, در برابر ان وعده‌بهشت نیز به انان داده‌است. 
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صفات نه‌گانه مردان مجاهد 


- 


۰ و الاو عَن امن و الحافظون لخدود ال و تشر 


_- _- 


- عم 0 0 
لبون العای دون الحام دون الساآنخون الرایفون الساجدفن الأمیون 


) مومتان كساني هستند که [ توبه کنند نا نند و عبادتکاران و سپاس گویان و 
سیاحت کنندگان و رکوع کنندگان و سجده‌آوران و آمران به معروف و 
نهي کنندگان از منکر و حافظان‌حدود ( و مرزهاي ) الهي و بشارت بده ( 
به آپوعس) هومتان,(112 نوی 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
«سائح» در اصل از ماده « سیحر » و « سیاخت » به معني جریان و 
استمرار گرفته شده است. همان گونه که روش قرآن مجید است که در 
آيه‌اي سخن را, به اجمال برگزار مي‌کند و در آیه بعد به شرح و توضیح آن 
فف‌بر ذازن .در دومین آبه..مورد تحت + مقهنان را که فروشتدکان. جان و 
ِِ هستند ؛ باه صفت بارز معرفي مي‌کند 

ی آن‌ها که توبه کارانند ان و دل و جان خود را به وسیله آت توبه از 
آلودگی گناه شستشو مي‌دهند (ألثایبو ن). 

_ « آن‌ها عبادت کاراننه » و در پرتو راز و نیاز با خدا و پرستش ذات پاك 
و ار مي‌کنند ( العابدون . 
3 « آن‌ها در پرابر 1 مادي و معنوي پروردگار سپاس 
0 ند ) الحامدون . 

-« آن‌هتا از بل کانحون ات و پرستش , به کانون ديگري رفت 

و دارند» (السشَایخجون) ٍِ 
به این ترتیب برنامه‌هاي خودسازي انان در پرتو عبادت , در محیط محدودي 
خلاصه نمي‌ شود و به افق خاصي تعلق ندارد ۰ بلکه همه‌جاأ کانون عبودیت 
پروردگار و خودسازي و تربیت براي آن‌ها است و هرکجا درسي در این 
زمینه باشد, طالب آن هستند. منظور از « سایئح ِ ز آینة فوق با توجه به 
اوصافي که قبل و بعداز ان شمرده شده , سیر در مه کانون‌هاي عبادت 
است . در حديثي از پیپامبر صلي‌الله علیه وآله مي‌خوانيم 
(620) آیاث الرجال في‌الْفآن 
«سي اه آتي في القساجد : سیاحت امست من در مساجد است 
« ِِ 

# آن‌هاکه دربرا؛ بر عظمت و بزرگي خدا ال 
» آن‌ها که سر بر آستانش‌مي‌سایند وسجده مي‌آورند » ( الساجد 

» آن‌هاکه مردم را به نييکي ها دعوت مي‌کنند ( الامرون بالقر هه 


ی 


.) 
.) 
ِ 


3 5۹ 


8 _ « آن‌ها که تنها به وظیفه دعوت به نيکي قناعت نمي‌کنند, 
پلکه با همرگونه فساد و منکري مي‌جنگند » ( و اللاقون غعن 
الَفْتگر ). 

هکس مات هو یی ار رم 
اخرین و مهم‌ترین وظیفه اجتماعي خود يعني حفظ حدود الهي و اجراي 
ما ی 
یس از ذکر این صفات نه‌ گانه 1 خداوند بار دیگر چنین مقمنان راستین و 
تربیت‌یافتگان مکتب ایمان و عمل را تشویق مي‌کند و به پیامبرش قت کواند 
: « اين مومنان را بشارت ده » ( و بَشْر الْمَوْمنیَ ). و از آن‌جا که متعلق 
بشتارت کر نشده و با به تعتتر دیگر بشارت , به طور صطلق آخده است, 
مفهوم وسيعي را مي‌فهماند که هر خیر و سعادتي را دربرمي‌گیرد , يعني 
آن‌ها را به هر خیر و هر سعادت و هرگونه افتخار بشارت ده. توجه به این 
نکته نیز لازم است که قسمتي از این صفات نه‌گانه ( شش صفت اول ) 
مربوط به جنبه‌هاي خودسازي و تربيتي افراد است و قسمت ديگري ( دو 
صفت هفتم و هشتم ) به وظایف حساس اجتماعي و پاكسازي محیط 
جامعه اشاره‌مي کند و آخرین صفت , حکاپت از مسووليت‌هاي ففانت در 
مورد تشکیل حکومت صالح و شرکت فعالانه در مسائل مثبت 
7 

1- « المیزان » , ذیل آیه مورد بحث . 
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شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«سائح»: اين واه از سیاحت و به مفهوم گردش هماره در زمین‌است و به 
همین جهت به روزه‌دار نیز - بدان دلیل که براي فرمانبرداري از خدا ترك 
خواسته‌هاي دل را استمرار مي‌بخشد - «سائح» گفته مي‌شود. 

بزرگان ما آورده‌اند که اين ويژگيهاي نه گانه‌اي که در آیه شریفه آمده از 
آن امامان معصوم و پر ؟ نز بدم خداست؛ چرا که در دیگران به طور 
شایسته و بایسته که مورد نظر قرآن است, گرد نخواهد آمید: 

در این مورد آورده‌اند که «رُهري» در راه که چهارمین امام نور را دیدار 
کرد که در آنديشه طواف بود؛ به او نزديك شد و گفت: پسر پیامبر! جهاد و 
سختي‌هاي آن را وانهاده و به طواف, کعبه برخاسته‌اي؟ مگر خدا در قرآنش 
ندا تمي‌دهد که: ان ال اشتري من الْمَوْنینَ لمْسَهم و آموالمق ...؟(1) 
حصضرت فرمود: چا ادامه آن 1 نمي‌خواني که 
ای ون.. ِ 

آنگاه افزود: آري هرگاه مردماني با این ويژگي‌ها یافتیم که اماده جهادند, 
در آن شرایط است که به همراه آنان به جهاد بر خواهیم خاست؛ چرا که 
در ان صورت پاداش جهاد از حجّْ بیشتر خواهد بود. 


1 . سوره توبه, آیه 111  .‏ 
(622) ایاث‌الرّجال في‌القژان 


#خضفان ای مات « حاسی فان انح 

و ما کان الَمَوَمئون لیثفروا اف قلوّلا تقر من کل فِرقة هم 
طا نق توا في الذین و لشذروا 3 ومهنغ اذا زج وا النهمخ 
لعلَهم یدرون ِ 
شایسته نیست مومنان همگي ( به سوي میدان جهاد ) کوج کنند , چرا از 
هر گروهي ,طايفه‌اي از آنان + کوج نمي‌کند ( و طايفه‌اي بماند ) تا در دين ( 
و معارف و احکام اسلام ) آگاهي پیدا کنند و به هنگام بازگشت به سوي 
قوم خود آن‌ها را انذار نمایند ۳3 (از مخالفت فرمان نزفزدکار) 
بترسند و خودداري کنند.(122 / توبه) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
ان این که ؛ گرچه جهاد بسیار پراهمیت است و تخلف اقا نی ه کناه.: 
ولي در مواردي که ضرورتي ایجاب نمي‌کند که همه موّمنان در میدان جهاد 
ده سک سا و این کی ماه یا اه ان شتا و 
مدینه باقي مانده « نباید همه به جهاد بروند , بلکه لازم است هر جمعيتي 
از مسلمانان به دو گروه تقسیم شوند ؛ گروهي فریضه جهاد را انجام دهند 
و گروه ديگري در مدینه بمانشد و معارف و احکام اسلام را بیاموزند » . 
شك نیست که منظور از « تققه » در دین , فراگيري همه معارف و احکام 
اسلام اعم از اصول و فروع است , زیرا در مفهوم « تققه » , همه این 
آمور جمع است , بنابراین ایه فوق دلیل روشني است بر این که همواره 
گروهي از مسلمانان به عنوان انجام يك واجب كفايي باید به تحصیل علم و 
دانش در زمینه تمام مسائل اسلامي بیردازند و پس از فراغت از تحصیل , 
براي تبلیغ احکام اسلام , به نقاط مختلف مخصوصا به قوم و جمعیت خود 
بازگردند و آن‌هارا به‌مسائلاسلامي آشناسازند. بنابراین آیه فوق دلیل 
روشني است بر وجوب تعلیم و تعلم در مسائل اسلامي و به تعبیر دیگر هم 
تسضیل را جاخت هی ند و نم بای دادن‌ترا صا تفای آمروز به: فعلمات 
اجباري افتخار مي‌کند , قرآن در چهارده قرن پیش علاوه‌بر آن بر معلمین 
بر این عایفه را فسشض کردم آنست.. 
تفسیر مردان (623) 


جواز تقلید با استفاده از آیه " تفر " 


گروهي از علماي اسلامي با آیه فوق بر مسأله جواز تقلید استدلال کرده‌اند 
۲ زیرا فراگيري تعلیمات اسلام و رساندن آن به دیگران در مسائل فروع 
دین و لزوم پيروي شنوندگان از آن‌ها ,. همان تقلید است. الیته انه فوق تنها 
از فروع دین بحث نمي‌کند و مسائل اصولي را نیز شامل مي‌شود , ولي 
به‌هرحال فروع دین را نیز دربردارد. تنها اشکالي که در این‌جا به‌نظر 
مي‌رسد , اين است که آن روز سخني از اجتهاد و تقلید در میان نبود و 
آن‌ها که مسائل اسلامي را فرامي‌گرفتند و به دیگران مي‌رساندند , حکم 
مسأله‌گوهاي زمان ما را داشتند نه حکم مجتهدان راءٍ يعظگي مساله 
را از پیامبر گرامي صلي‌الله علیه‌وآله گرفته و عینا بدون‌هیچ گونه اظهارنظر 
براي دیگران نقل مي‌کردند. ولي با توجه به این‌که اجتهاد و تقلید , . مفهوم 
وسيعي دارد , مي‌توان اشعال فوق را پاسخ داد. توضیح این که ؛ شك 
نیست که علم فقه با وسعتي که امروز دارد , در آن زمان وجود نداشت و 
مسلمانان به‌راحتي مسائل را از پیامبر صلي الله علیه واله ميآموختند , ولي 
با این حال چنان نبوده که همه بزرگان اسلام در حکم مسأله‌گویان زمان‌ما 
باشند: ژیرا .بسیارغ‌از آن‌ها به‌عنوان قضاوت و يا امارت به‌نقاط 
ی و امس اه عم راز باس 
صلي‌الله علیه واله نشنیده بودند ولي در عمومات و اطلاقات ایات قران 
مجید وجود داشت , مسلما اآن‌ها با تطبیق کلیات بر جزئیات و به اصطلاح 
علمي « رد فروع به اصول » و « رد اصول به فروع » , احکام آن‌ها را 
درك مي‌کردند و این يك‌نوع اجتهاد ساده بوده است. مسلما این کار و 
امثال آن در زمان پیامبر صلي‌الله علیه‌واله بوده و به همین دلیل ريشه 
اصلي اجتهاد در میان صحابه و یاران وجود داشت , هرچند همه یاران و 
اصحاب در این حد نبودند. و از آن‌جا که آیه فوق يك مفهوم عام دارد , هم 
قبول گفتار مسأله‌گویان را شامل مي‌شود و هم قبول قول مجتهدان را و 
به این ترتیب با عموم آیه مي‌توان استدلال بر جواز تقلید کرد . 

(624) آیاث‌الرژجال في افو آن 


جهاد با جهل و جهاد با دشمنان 


جهاد با جهل و جهاد با دشمنان 


مسأله مهم ديگري که از آیه مي‌توان استفاده کرد , احترام و اهمیت 
خاصي است که اسلام براي مساله « تعلیم » و « تعلم » قائل شده است , 
تا آن‌جا که مسلمانان را ملزم مي‌سازد که همه در میدان جنگ شرکت 
نکنند , بلکه گروهي بمانند و معارف اسلام را بیاموزند. يعني جهاد با جهل 
و برآن‌ها فرض است و اهمیت يكي کمتر از ديگري 
, بلکه تا مسلمانان در مساله جهاد با جهل , پیروز نشوند , در جهاد با 
دشمه پیروز نخواهند شد , زیرا يك ملت جاهل , همواره محکوم به 
شکست است. يكي از مفسران معاصر در ذیل اين آیه مطلب جالبي دارد , 
او مي‌گوید: من در « طرابلس » مشغول تحصیل علم بودم , روزي 
فرماندار آن‌جا که خود از معارف اسلامي , اطلاعات قابل ملاحظه‌اي 
داشت , به من گفت : چرا دولت , علماء و طلاب علوم ديني را از خدمت 
سربازي معاف مي کند در حالي که این خدمت مقدس , , شرع برهمه واجب 
است و طلاب علوم ديني از همه مردم به انجام این فریضه ديني 
شایسته‌ترند , آیا این کار اشتباه نیست؟ من بدون مقدمه به فکر آیه فوق 
افتادم و گفتم: این کار ريشه‌اي در فرآن مخید دارن: آن‌جا که مت نوید. : 
گروهي جهاد کنند و گروهي به تحصیل علم پردازند. او بسیار از این 
جواب لذت برد. خصوصا این‌که از يك فرد مبتدي مانند من که 
در ان روز تازه مشغفول به تحصیل شده بودم , صادر شده بود . 
)1( 
1- « تفسیر المنار » , جلد 11 , صفحه 78 . 
تفسیر مردان (625) 
شرج آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
«تَقَفه»: آموختن و فراگرفتن. واژه «فقه» در فرهنگ واژه شناسان به 
مفهوم فهمیدن و دانْا شسدن است و در اصطلاح, شناخت وآگاهي از 
احکام و مقررات ديني است. بر این اساس است که آگاه به دین را 
«ققیه» مي‌گویند. 
«حَدّر»: دوري گزیدن از چيزي به خاطر زیان آن. 


شان مرول 


در فتاه نزول و داستان فرود اه مورد بجت دو روایت آفستذه 
است: 
1 - «كلبي» از این غباس» اورده است. کة: شیوه‌ییامتر خرامی 
صلي الله علیه وآله چنین بود که وقتي به سوي میدان جهاد حرکت مي کرد 
جز نفاقگرایان و كساني که به‌ر استي توان و امکان همراهي آن حضرت را 
نداشتند, كکسي از رفتن به میدان کارزار تخلف نمي ورزید. ؛ اما پس از جنگ 
تبوك ۵فصاق نفاقگرایان و فرود آیاتف .در تکوهش. انان. مردم با .ابهان 
# ۳ یاد کردند که پس از آن در تمام ميدانهاي جهاد - که پیامبر گرامي 
صلي الله علیه وآله شرکت مي‌فرمود و يا ديگري را به فرماندهي مجاهدان 
مسلمان بر مي‌گزید و خود حضور نمي‌یافت شرکت جویند. بر این اساس 
بود که وقتي پیامبر صلي الله علیه وآله در شرایط خاضي خود به سوي 
میدان کار از نمي‌رفت و دیگران رابه فرماندهي سیاه توحید بو هی کزیه 
همه ایمان آوردگان به سوي جهاد مي‌شتافتند و در لننیجه پیامبر 
صلي‌الله‌علیه واله در مدینه تنها مي‌ماند؛ و اين آیات به منظور سامان دادن 
ی و ماکان المَوْمِتونَ.. 1(۰) 

اما «مجاهد» در داستان فرود آیه شریفه شأن نزول ديگري آورده که 
ین گونه است: گروهي از یاران پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله پس از آگاهي از 
اه ای را با ری را سس ون 
مدینه, به سوي آنان مي‌رفتند و ضمن 
1 . سوره توبه, آية 2 
(626) آیاث‌الرژجال في‌الْفْرَآن 
کسب و کار و تلاش,بزای زندکی: مردم صحرانشین را نیز به حق و فضیلت 
و توحید و تقوا دعوت هی کردند. وراه اسلام :۵ ایمان را به. انان تشان: دادم 
و کساني را که آماده بودند, هدایت مي‌نمودند. اما در يكي از سفرها 
پاره‌اي به آنان خاطر نشان ساختند که شما چگونه پیامبر صلي‌الله علیه‌واله 
را در مدینه تنها مي‌گذارید و خود در منطقه پراکنده شده و به رساندن پیام 
با تذیحر آمور می‌پردازید؟ و بدین وسیله بر آنان خرده گرفتند و این سبب 
شد که آنان در دل اندوهگین گردیده و همگي به مدینه و به حضور پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله آمدند؛ و خدا به خاطر بازگشتِ گروهي آنان و رها کردن 
ِ ديني و ارشادي_ صحرانشینان, تب آیه را بر قلب مصفاي 


جهاد علمي ورزمي 


از حضرت باقر علیه السلام در اين مورد آورده‌اند که فرمود: «کان هذا چین 
کثر الناس فاه مَرَهْم اللَةْ آن لْقَر متقم طات و ه تفه طانوه للفعه و آن تکون 
العَرْچ توبا.»(1) 

اين فرمان خدا براي زماني بود که مردم مسلمان شمارشان بسیار گردید 
و خدا بدین وسیله مقر فرمود که گروهي از جامعه اسلامي به جهاد روند 
و گروهي براي آموزش دین و دانش در شهر بمانند و رفتن به میدان 
کارزار بر اساس يك ترتیب عادلانه و درست باشد. 

«آبو عاصم» در این مورد آورده است که: اژ ایة شریفه این نکته دریافت 
مي‌گردد که دوري گزیدن از وطن براي کسب دانش و بینش اثري شگفت 
در موفقیت انسان در این راه دارد و او مي‌تواند در غربت چيزهايي فرا 
گیرد که فرا گرفتن آنها در وطن برایش میشر نخواهد بود. 

1 . تفسیر بیان ج <5, ص 323. 

تفسیر مردان (627) 


دشمنان نزديك‌تر را دريابید 


٩‏ مس 


یا شا اآذین ام وا ق ایلوا الذین یَلوتکْه من الَکُفّار و لیجدوا فیکُمْغلَطَةَ و 

اعلَموآا ام ال مع لین 

ای کسانی که نار آفرهه‌ايه. با کافزانتی که .به شها گر هو 

پیکارکنید ( ودشمن دورتر شمارا ازدشمنان نزديك غافل نکند ) و اآن‌ها باید 

او ای اد اس ارت 

(123/ توبه) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

درست است که با تمام دشمنان باید مبارزه کرد و تفاوتي در این وجود 

ندارد / ولي از نظر تاكتيك و روش مبارزه , بدون شك باید نخست 

ازدشمنان نزديك‌تر شروع کرد, چرا که خطر دشمنان نزديك‌تر بیشتر است. 

همان گونه که به هنگام دعوت به سوي اسلام و هدایت مردم به آیین حق؛ 

بایداز نزديك‌تز شروع کرده پیامبر ضاي‌الله‌علبه وال دعوت خودزا به‌فزمان 

خداوند از بستگانش شروع کرد و ,سپس مردم مکه را تبلیغ فرمود , بعد از 

ار به سر اسر جزیره عرب, قبلغفرنستاد و سپس نامه براي سلاطین 

جهان‌نوشت و بدون‌شك این‌روش به‌پيروزي نزديك‌تر است. البته هرقانوني 

9 ممکن است مواقع فوق‌العاده‌اي پیش بیاید که دشمن دورتر به 
تب خطرناك‌تر باشد و قبلاً باید به دفع او شتافت اما همان‌گونه که 

ِِ این يك استثناء است نه يك قانون هميشگي. و اما اين که گفتیم 

پرداختن به دشمن نزدیك‌تر لازم است , دلایلش واضح است زیرا؛ 

اولاً خطر دشمن نزديك از خطر دشمنان دور بیشتر 

خود به پيروزي کمك مي‌کند . 

الثا پرداختن به دور و رها کردن نزديك , این خطر را نیز دارد که دشمنان 

نزديك ممکن است از پشت سر حمله کنند و یا کانون اصلي اسلام را به 

هنگام خالي شدن 

(628) آیاث التجال فی‌الموآن 

مرکز درهم بکوبند . 

رابعا وسایل و هزینه مبارزه با نزديك , کمتر و ساده‌تر و تسلط بر جبهه در 

آن آتبان جر است به این جهات و جهات دیگر دفع این گونه دشمنان 1 

لا زم‌تر است. ذکر اين نکته نیز لازم به نظر مي‌رسد ؛ در آن موقع که آیه 

فوق نازل شد , اسلام تقریبا همه جزيرة العرب را گرفته بود و بنابراین 


نزديك‌ترین دشمن در ان روز شاید امپراطوري روم شرقي بود که 
مسلمانان براي مبارزه با انان به تبوك شتافتند. این را نیز نباید فراموش 
کرد که آیه فوق گرچه از « پیکا ر مسلحانه » و از « فاصله مكاني » سخن 
مي‌گوید , ولي بعید نیست که رو هدن پيكارهاي منطقي و فاصله‌هاي 
نوی ام اد رنه ان معی که فستمانان اش جاح ره 
مبارزه منطقي و تبليغاتي با دشمنان , اوّل باید به سراغ كساني بروند که 
خطرشان براي جامعه اسلامي بیشتر و نزديك‌تر است , مثلاً در عصر ما که 
حظر لاد موهفم واه را وی هیک اه اراس 
مقدم بر مبارزه با مذاهب باطله قرار داد , نه اين‌که آن‌ها فراموش شوند , 
تاکم بای له اه موی کرو خطرتاك‌تر گردد ‏ یا مثلاً مبارزه با 
استعمار فكري و سياسي و اقتصادي باید در درجه اول فان کرد دومین 
دستوري که در زمینه جهاد در آیه فوق مي‌خوانيم , دستور شدت عمل 
است 1 اه .مي‌گوید : دشمنان باید در شما يك‌نوع خشونت احساس کنند ) و 
لیجد وا فیکَم غلظَءّ ). اشاره به این که تنها شجاعت و شهامت دروني‌و 
آماد که رواني براي ايستادگي مبارزه سرسختانه با دشمن كافي نیست , 
بلکه باید این احاذ ین و سرسختي خود را به‌دشمن نشان دهید و آن‌ها 
بدانند در شما چنین روحيه‌اي هست و همان , سبب عقب‌نشيني و شکست 
رخیه ۰ آ نان کر ده ورب تعید یر مخفد: قدوت حافی: کیشست: م بلکه ایور 
برابر دشمن نمایش قدرت داد. و لذا در تاریخ اسلام مي‌خوانيم که به 
هنگام آمدن مسلمانان به مکه براي مراسم زیارت خانه 0 , پیامبر 
ضان ا مهم لته انا ی اد ام رای اسف وا وف 
بلکه بدوند و شدت و سرعت و ورزيدگي خود را به 
تفسیر مردان (629) 
دشمناني که ناظر آن‌ها بودند , نشان دهند. و در داستان فتح مکه 0 
که ؛ پیامبر صلي‌الله علیه و آله شب هنگام دستور داد مسلمانان هعکی :3 
بیابان آتش بیفروزند تا مردم مکو به عظمت ارتش اسلام آشنا 0 
اتفاقا این کار در روحیه آن‌ها اثر گذاشت و نیز دستور داد که ابوسفیان , 
بزرگ مکه را در گوشه‌اي نگه‌دارند و ارتش نیرومند اسلام در مقابل او رژه 
روند. و در پایان آیه به مسلمانان با این عبارت نوید پيروزي مي‌دهد که 
بدانید خدا| با پرهیز کاران است. این تعبیر ممکن است علاوه بر آن‌چه گفته 
شد . آشاره به این معني نیز باشد که توسّل به خشونت و شدت عمل , 
باندوام:با تقوا باشد و هیخ‌گاه از حقود انسایی تخاوونکند:: 
شتر ارفا تسین عم لباق 


مباد از دشمن خانگي غافل گردید 


به باور «حسَن» این فرمان پیش از آمدن دستور کارزار با همه شرك 
گرایان فرود آمده بود. و به باور برخي دیگر این فرمان براي هميشه تاریخ 
ی دور دست و و نزدیکان بد اندیش را واگذارند تا با نقشه‌هاي 
زشت و تجاوز کارانه به جامعه زیان وارد اورند و انان را از مسیر درست و 
عادلانه منحرف سازند. تنها در يك صورت مي‌توان آنان را و نهاد و آن 
زماني‌است که آنان با مسلمانان پیمان همزيسني مسالمت آمیة: داشته 
باشند. 

آنة شفریعه نشانکی آن اسست که چردم. هر شمن مویاوی فوطنته تا در برایر 
دشمن تجاوز کاري که در انديشه یورش به مرزها و شهرهاي آنان است 
دلیرانه بایستند و با وجود زمامدار عادل و یا بدون آن, از کرامت و وطن 
خویش دفاع کنند. 

در ادامه آیه شریفه به بیان دستور ديگري پرداخته و مي‌فرماید: 

ولیَجدوا فیکم عَلظَه 

کفر گرایان و تجاوزکاران از شما دست بردار نخواهند بود. از اين رو 
باید آنان خشونت و سخت‌گيري عادلانه و بجا را از شما احساس 
کنند تا دست از شرارت بردارند. 

(630) آیاث الشجال في‌الْفرآن 
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کوروش بزرگ مرد تاریخ ایران ۰۰۰ 207 

ذوالقفرنین که ب ود ؟ ۰۰۰ 207 

سرگذشت ۳ شگفت انگی 1 «ذو القرتین» ۰ 21 
چرا «ذو القرتین»؟ 214۰۰۰ 

سنجیده و حساب شده سخن گفة و 21۳5 
هرجايي راهي و هر پيروزي وسيله‌اي مي‌طلبد ۰۰۰ 217 
راز موفقیت و پيروزي »۰۰ 217 

آیا او پیامبر بود؟ 220۰۰۰ 

دو اصل تشویق و کیفر عادلانه و بجاه*222۰ 
اصل برخورد سهل و آسان با مردم 223۰۰۰ 

و اینك داستپبان سد «ذو القرتین» ۰ 22 
یآجوج و م أجوج چه كکساني بودند ؟ 229۰۰۰ 
یأجوج و مَأجوج ۰ 231 

تأمین حقوق و امنیّت مردم 234۰۰۰ 

اصل مشارکت ملّي 234۰۰۰ 

اصل استحکام در کاره ا»*۰*۰ 237 

پرتوي از آیات 240۰۰۰ 

هدف‌هاي تربيتي و اخلاقي داستان «ذوالقرتین» 240۰۰۰ 


هشدارازآفت غروروخودکامگي ۰۰۰ 240 
فنايذيري دنیا »241۰۰ 
9 
موضوع صفحه ۰ 
و دیگر معادشناسي و ایمان به جهان دیگر ۰۰۰ 241 
درس يکتاپرستي و توحيدگرايي 241۰۰۰ 
تذکر پسر به پدر ۰۰۰ 243 
ِِ 1 

کت نتوین و راستي پيشگي ۰۰۰ 244 
15 اه کوندم ایز اهیم اوه ایا مر هه ۸6 و 
دلیل پيروي از عالم ۰۰۰ 247 
هشدار از پرستش شیطان! ۰۰۰ 249 
راه نفوذ در دیگران 250۰۰۰ 
پدر ابراهیم که بود؟ ۰۰۰ 252 
پرتوي از ایات 260۰۰۰ 
از خود و نزدیکانمان آغاز کنیم ۰۰ 261 
دعوت تنها بر اساس آگاهي و بینش ۰*۰۰ 261 
واکنش‌ها ۰*۰۰ 262 
گمراهي پدران جواز گمراهي پسران نیست ۰۰۶ 263 
پدر توحیدگرایان و رشد و برازندگي او 263۰۰۰ 
کرت طرفداران و دوام تا کر ۰9 260 
پرتوي از سرگذشت «رک رب ا» 270۰۰۰ 
بخعاه کترسا ار ما۰۰ :271 
صفات برجسنه مردان شایسته ۰۰۰ 273 
سرنوشت شوق آفرین و دوست داشتني مردم با ایمان 273۰۰۰ 
وید رستگاري و نجات 275۰۰۰ 
همسر داتم و موقت 282۰۰۰ 
چرا از «کنیز» به «ملك یمین» تعبیر شده است ۰۰۰ 283 
(642) 
موضوع صفحه 
امانتهاي دا و مردم ۰۰۰ 285 
اقسا/م پیمانه_ ۰۰۰ 285 
ويژگيهاي ایمان‌آوردگان 286۰۰۰ 
محار ات مردان دساکار **2900 


زان شا ار پر مردسا کار متفه دک شیم ات 2910 
مجازات در حضور جمع چرا؟ ۰۰۰ 292 

حد زاني قبلاً چه بوده است؟ 292۰۰۰ 

چرانخست کیفر زنان؟ 294۰۰۰ 

اجبراي حد زن]ا بر عهده امام يا نماینده اوست ۰۰۰ 294 
فلسفه حضور تماشاگران در اجراي حد زنا»۰۰ 295 

مرد زناکار فقط مي‌تواند با زن زناکار با مشرك ازدواج کند »296۰۰ 
شسرایط تحریم ازدواج با زاني و زانی ۰۰۰2 297 
مواردي که حکم زنااعدام است ۰۰۰ 2989 

تدابيري براي پاكکي و پاکدامني ۰۰۰ 300 

مجازات تهمت اخلاقي مرد به همسر ۰۰۰ 302 

شسآن نزول ۰۰۰ 303 

کیفر تهمت به همسر ۰۰۰ 306 

چرا حکم قذف در مورد دو همسر تخصیص خورده است؟ ۰۰۰ 312 
برنامه مخصوص «لعان » ۰۰۰ 312 

تعلق مردان و زنان ناپاك به یکدیگر 314۰۰۰ 

کبوتر با کبوتر ...۰*۰۰ 315 

)643( 

موضوع صفحه 

مرده]ا مواظب چشمان ود باشند ۰۶۰ 317 

شأن نزول ۰۰۰ 318 

پدیده برهنگي و چشم‌چراني ۰۰۰ 319 

توصیه قرآن براي ازدواج آقا پسرها با تضمین رفع فقر از سوي 
خدا۰۰۰ 320 

منظگور از جمله «و الطالحین ه بش تاه کر ۶ فانک 62 چیست؟ ۰۰۰ 
321 

فرمان تشکیل خان واده و تشویق به ازدواج ۰0۰ 322 

تجارت و کسب و کار مردان خدا را از انجام وظایف ديني غافل 
نمي‌سازد ۰۰۰ 325 

پاداش ویژه مردان خدا ۰:۰۰ 328 

صفات دوازده‌گانه مردان شایسته ۰۰۰ 330 

۷ سیئات به حسنات ۰۰۰ 344 

ضرورت فرار از ببهودگي ۰۰۰ 347 

راه خدا را با چشم و قوش بسته نمي‌توان پیمود 350۰۰۰ 
درخواست همسر و فرزند صالح, و مدیریت بر مومنین ۰۰۰ 351 


باداش عباذالجمان ( بندگان ویژه خدا )۰۰۰ 353 

باداش پرشک وه شتد کعان خاص خد| 34۰۰۰ 

اگر دعاي شما نبود ارزشي نداشتید ۰۰۰ 355 

ويژگي‌هاي بندگان خاص خدا ۰۰۰ 399 

باداش پرشک وه انان ۰۰۰ 359 

نقش دیا در ند کی انسان‌ها 29 

پیشنهاد ازدواج از طرف پدر دختر به پسر, بلامانع است ۰۰۰ 361 
مرداني که تا آخرین نفس در راه انجام وظیفه الهي مقاومت کرده‌اند ۰۰۰ 
3063 

)644( 

موضوع صفحه 

ده صفت برجسته مردان با ایمان 3066۰۰۰ 

مساوات مرد و زن در پیشگاه خد| ۰۰۰ 3069 

یك توصیه اخلاقي به مردان در ارتباط با طلاق 375۰۰۰ 
انحلال خانواده پا جدايي شرافتمندانه ۰ 377 

سرگذشت مردي که کرامت ت المي را براي خود رقم زد 379۰۰۰ 
سرگذشت سه پیامبر ۰۰۰ 290 

واکنش شهر حق‌ناپذیر 383۰۰۰ 

داستان مجاهدي جان برکف 388۰۰۰ 

سرگذشت رسولان انطاکیه ۰۰۰ 390 

تدبيري سنجیده و حکیمانه ۰۰۰ 392 

تمثيلي از مردان موحد و مشرك ۰۰۰ 405 

فرزندان همه هداياي خدا هستند ۰۰۰ 409 

اي انسان به پدر و مادر نيکي کن! ۰ 411 

فیلفني: نوتاه از اغاز تافرجام يك زندگي خدایسندانه ۰۰۰ 417 
انسان بهشتي از دیدگاه قرآن ۰ 4200 

پایمال کنندگان حقوق پدر و مادر ۰۰۰ 22 

بنج هر زگي‌ساران وین سامیر صلی‌الله لول هه 27و 

محبت متقابل اسلامي ۰۰۰ 431 

سيماي جامععه اسلامي ۰ 432 

پرتوي از آیات 436۰۰۰ 

آفت ویرانگر تعصّب سب 436۰۰۰ 

)645( 

موضوع صفحه 


ریشه تَعصّب ۰۰۰ 437 

علائم بيماري 438۰۰۰ 

مروجین خشونت و پرچمداران آن ۰۰۰ 440 

تصسب پذیران ۰۰۰ 42 

انواع واقسام تعطّب ۰۰۰ 444 

مسخ شدگي ۰۰۰ 444 

مبارزه اسلام با أ هش ی ۰۰۰ 450 

پیکار اسلام با این آفت ۰۰۰ 454 

راه‌هاي مبارزه با اين آفت هستي‌سوز 454۰۰۰ 

اهمیت اخوت اسلامي ۰۰۰ 457 

حقوق سي‌گانه موّمن نسبت به برادران ايماني 458۰۰۰ 
برادري در ایمان و اخلاق 460۰۰۰ 

برادري اسلامي ۰۰۰ 461 

اخقاق حق نه فصّل خصومت 466۰۰۰ 

107 

هشدار از ترور شخصیت ۰۰۰ 468 

تجسس در امور شخصي دیگران ممنوع و براي مصالح جامعه مجاز 
است ۰۰۰ 5 47 

غیبت از بزرگ‌ترین گناهان است 476۰۰۰ 

مفهعوم غیت ۰۰۰ 477 

علاج غیبت و توبه آن 478۰۰۰ 

موارد استثتاء غیبت 4759۰۰۰ 

)646( 

فهرست مطالب 

موضوع صفحه ۱ 

سه آفت دیگر امنیت و آرامش 480۰۰۰ 

تحریم پندارها و گمان‌هاي ناروا و ناسنجیده 483۰۰۰ 
مرد يا زن بودن نشانه برتري نیست بلکه معیار تقواي الهي است ۰۰۰ 
196 

حقیفت ره وي ۰۰۰ 487 

برابري انسان‌ها 489۰۰۰ 

فرق « اسلام »> و « ایمان 6 ۰۰ ۰ ۸02 

حقیفت اسلام و ایمان ۰۰۰ 493 

برنوي از اییات ۰۰۰ 495 ۲ 

بحثي پیرامون رزق و روزي و راه‌هاي افزایش ان ۰۰۰ ۵05 


به ره‌گيري از نشانه‌هاي حق آمادگي لازم دارد ۰۰۰ ۵07 
بحثي پیرامون رزق و روزي و راه‌هاي افزایش ان ۵08۰۰۰ 
مرداني از جنس فولاد 510۰۰۰ 

ضرورت وحدت صف وف ۰۰۰ 511 

پیکارگران راستین و استوار 512۰۰۰ ۱ 
بعصضي از زنان و فرزندان دشمن شما هستند, از ان‌ها برحذر باشید ۰۰۰ 
513 

شآن نزول ۰۰۰ 513 ۲ 

اموال و فرزندانتان وسیله ازمایش شما هستند ۰۰۰ 516 
شرایط طلاق و جدايي مردان از زنان ۰۰۰ 518 
طلاق , , منورترین حلال‌ه 520۰۰۰ 
دلایل و انگي زه‌هاي پنجگ انه طلاق ۰۰۰ 522 
فلسفه نگهداشتن عژه ۰۰۰ 524 

رواياتي در نکوهش طلاق ۰۰۰ 527 

با سازش يا جدايي خدایسندانه 533۰۰۰ 
(647) 

فهرست مطالب 

موضوع صفحه ‏ ر 

زندگي تحسین‌برانگیز و يا جدايي خداپسندانه ۵34۰۰۰ 
ارتباط بین تقوا و نجات از مشکلات ۰۰۰ 537 
مفهوم روح توکل پر 

احکام زنان مطلقفه و حقوق آن‌ها ۰ 4( 
ازدواج محبوب‌ترین چیزها نزد خداست ۰۰۰ 547 
نارواترین رواهایا منفورترین حلال‌ها۰۰۰ 549 
چرا طلاق؟ ۰۰۰ 550 

این همه تدابیر و شرایط براي طلاق چرا؟ ۰۰۰ 551 
دفاع از حقوق زن به هنگام جدايي و طلاق 554۰۰۰ 
احکام » طلاق رجعي» ۰۰۰ 557 

خدا تکلیف مالابطاق نمي کند ۰-2 

اهمیت نظام خانواده 558۰۰۰ 

خان‌واده خود را از آتش دوزخ نجات دهید ۰۰۰ 560 
مسئوليت‌هاي چندگانه انسان در ند کین ...1 5 
ثمرات پنجگانه توبه نصوح ۰۰۰ 565 

تعلیم و تربیت خانواده 565۰۰۰ 

توبه دري ببسه سوي رحمست خد| 566۰۰۰ 
توبه‌اي خالص‌وراستین يا راه‌نجات و رستگاري ۰۰۰ 567 


شرایط توبه راستین 5369۰۰۰ 

انسان شناسي قرآن کریم 571۰۰۰ 

سازگاري و جمع بین آیات متفاوت در مورد صفات انسان ۰۰۰ 517 
حالت انسان کم‌ظرفیت ۰۰ 272 

ويژگي‌هاي ثهگانه انسان‌هاي شایسته ۰۰۰ 573 

)648( 

موضوع صفحه 

پرتوي از آیات 584۰۰۰ 

دوازده ويژگي انسان‌هاي شایسته کردار 584۰۰۰ 

محور این ويژگي‌ها 585۰۰۰ 

رابطه « تقوا» و « عمران و ابادي »586۰۰۰ 

پاداش دنيوي ایمان »586۰۰ 

گناه و ويراني جامعه‌ها ۰۰۰ 58 

تأثیر توبه و استغفار در افزایش رزق و روزي و فرزندان 590۰۰۰ 
پناه بردن مردان به مرداني از جن سبب گمراهي و طغیان آنهاست ۰۰۰ 
592 

شتسار نزول 593۰۰۰ 

سا تعسو ها انلس 
۰:۰ 903( 

باداش عظیم ابرار ۰۰۰ 595 

سیر کردن گرسنگان از بهترین حسنات است ۰۰۰ 600 
پاداش‌هاي پانزده‌گانه بهشتي براي مردان نيك ۰۰۰ 607 
يرتوي از آییات 620۰۰۰ 

واي بر عیبجویان و غیبت کنندگان ۰۰۰ 60233 

واي بر زبان‌هاي گزنده و عیب جو »۰۰ 624 

ِِِ« سرچشمه گناهان بزرگ »632۰۰۰ 

039 


شیدنا و تبینا مُحَمَد 


1 ۰ ۰ س‌ ۰ تلا 0 - ۰ 
الائییاء والْمَرَسلین, الفعدلقطع دابرالظلَمة والمدخر لامیاء القراّض 
ومعالم الدّین, 

,بل 
لین لخن صاجب القضر و الرّمان عَجَلّ اللَةْ تعالي قَرَجَهٌ السریف قیا 


مَعز 

لباوادن لغد تفیل نز ین ال ض‌والسّماءِقد سنا 
ت و فراقل و جلّنا بصاجه 

رجا من ولاّك و عحتیل قوف لتا ال ین : نك و 

قصْلِك و تصَدّق عَلیْنا بتظرخ رخمة مثل 


ح) 
۱ 


۱ 


متن تأییدیه حضرت آبفاالد العظمي جعفر سبحاني 


یشم ال الرَحْمنِ الرحیم 

بح از گام‌هاي موثر که باید مفسران اسلامي در تشریح و تفهیم مقاصد 
کات ار ام اس رت یر کی ور بت تین با 
وجود آورند و از تکرار تفسیر قرآن به شیوه ترتيبي که اور ۵ از ۳ با 
آیه به آبه است. خودداري نمایند و توجه خود را به شیوه ديگري که 
همان «تفسیر موضوعي» است. معطوف سازند. آن‌گاه خواهند دید در این 
نوع تفسیر چه پنجره‌هاي زيبايي از علوم و معارف قرآن در چشم‌انداز 
تفسيري آنان گشوده مي‌شود. 

در همین راستا برادر فرزانه جناب آقاي دکتر محمد بيستوني رئیس 
کون مسسات قرآني تفسیر جوان در تلاشي بیست ساله با لطف و 
عنایات ویژه الهي شش نوع تفسیر موضوعي براي شش مخاطب هدف 
نبحت عناوین تفسیر کودك, تفسیر نوجوان, تفسیر جوان, تفسیر زنان؛ 
تفسیر مردان تفسیر خانواده با 
ها ای دی یه ومنتشر‌نموده 
وچندین کتب‌ارزنده قرآني و تفسیر موضوعي مستقل را نیز تحت عناويني 
همچون تغذیه, باستان‌شناسي, هنرهاي دستي, دنياي‌حیوانات. شعر و 
شاعري, آب و باران, فقر و ثروت, نهج‌البلاغه جوان, خلاصه الغدیر, 
لغت شناسي و مفاهیم قران کریم و.. . را با نگاه ویژه به قرآن, حدیت و 
علوم روز براي نسل جوان تالیف و چاپ و منتشر نموده است که این 
حجم‌از فعاليتهاي تاثیر گذار قراني در نوع خود کم‌نظیر مي‌باشد. 

براي ایشان تداوم توفیقات و طول عمر همراه با صحت, عرّت و حسن 
عاقبت را خواهانم و به همه خانواده‌هاي مجنرم و جوانان عزیز توصیه 
مي‌نمایم از همه آثار ارزشمند و کاربردي ایشان که با محتواي عمیق و 
ساده و زیباترین شکل ارائه شده است حداکثر استفاده را بنمایند. 

1998 

4) 


3 مهم س‌ 
متن تأییدیه حضرت ایت‌الله محمد يزدي 


رئیس شورايعالي حور علمیه و رئیس ۳ مجلس خبرگان 22 
خداوند عالم ر به و رن سا براي بشربت 1 رن 
هستند که به هر مقدار بیشتر با این نور و رحمت ارتباط برقرار کنند 
بیشتر بهره مي گیرند. ۲ 

ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن, اندیشیدن, 
فهمیدن, شناختن اهداف ان شکل کی تلاوت تفکر, دریافت / 
عمل انسان‌ها به دستورالعمل‌هاي سطوح مختلف دارد. کارهايي که 
براي تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام ی کیرد هر کدام به 
نوبه خود ارزشمند است. ۱ 

کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب اقاي دکتر بيستوني براي نسل 
جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر نسل جوان با قران 
انجام داده‌اند ؛ همگي قابل تقدیر و تشکر و اجترام است. به علاقه‌مندان 
بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این اثار بهره مند شوند. 

تفن ات بسن از مش اسان را ازشداوند معال حواهانم 

محمد يزدي 

رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 

1-۵8 

)5( 


نماینده محترم مجلس خبرگان رهبري 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

و الذین جاقدغا فینا لتقدس مغ شبنا و ان اللة لمع المْخسنین 

(69 / عنکبوت) 

خداوند را بندگاني است که در راه او تلاشگر و نیکوکارند و همانها هستند 

که از هدایت و نصرت الهي برخوردارند. حدود 35 سال از نخستین دیدارم 

با نورچشم‌گرامي و عزیزم جناب‌آقاي دکتر محمد بيستوني در 

مسجدالرضاي علیه‌السلام شیراز مي‌گذرد و با روحیه تعقّد, اخلاص و 

تکارت اسان آسای کاقی دام فل از اقلای از جوایان شام ور 

مبارزات بوده و مکژر بازداشت و زنداني مي‌شدند و پس از پيروزي, 

خطیرترین کارها را رن صحنه‌هاي مختلف با شک به‌خد | و بعنوان انجام 

وظیفه به عهده مي‌گرفتند. اینجانب موفقيت‌هاي چشمگیر و ارزشمند 

آقاي دکتر بيستوبي از جمله تحقیقات و تپألیفات جالب و جداب 

موسسه قرآني تفسیر جوان خصوصا ابداع روش انس با قرآن از طریق 
كارگاههاي آموزشي تفسیر و تحقیق موضوعي قران کریم را مرهون 

مجاهذات .و ضالحات. ایشان. مي‌دانم...نکته قایل که اينکه. .فشارالنه 

فرصت جواني را مغتنم دانسته و در راه خدا| گذرانيدند. و اکنون تحت اه 

جوانان عزیز میهن اسلامي از نتایج کار و تلاش مستمر وي بنحو شايسته‌اي 

بهره‌مند مي‌باشند. امید است اقشار مختلف خصوصا نسل جوان با استفاده 

از آثار این وجود گرانمایه, معارف ديني خود را ارتقاء بخشند و مسئولین 

محترم فرهنگي جامعه با حمایت بي‌دریغ خود گام موثري در اشاعه فرهنگ 

قرآني و اسلامي بردارند. 

شیراز - سید علي اصفغر دستغیب 
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ِ من الانشان‌الص دعانایجلبه آو قاعدا آو قاآئما قَلَمّا کشْفنا عَله 
بر عز کان نم : تا الب‌صضر یه کدلت رین ات رفین ما 


ی دس سا 
درحالي‌که به پهلوخوابیده یا نشسته یا ایستاده است , مي‌خواند . اما 
هنگامي که ناراحتي او را برطرف ساختیم, چنان مي‌رود که گويي هرگز ما 
تس ی وم ان تم و ها سا ار 
اعمالشان زینت داده شده است. (12 / یونس) 


خاصیت مشکلات و بان دا از روي فطرت پاك 
ادمي است , در کوره حوادث , تمام قشرهاي سياهي که روي این فطرت 
را پوشانده است . مي‌سوزد و از میان مي‌رود و براي مدتي هرچند کوتاه 
درخشتتن آنن تور توخيدی. اشکار می کردن. سیسن. هقی کوید : اما این افراد , 
چنان کم‌ظرفیت و بي‌خرد هستند که « به مجچرد این که بلا و ناراحتي 
را برطرف مي‌سازيم , آن‌چنان در غفلت فرومي‌روند , که گویا هرگز 3 
تقاضايي نداشتند » و ما نیز به آن‌ها کمكي نکردیم ( قلَقّا کشفُنا له ره 
عر کان از بدا آلی.ص سر :۶ اری این بنیق. اعنال 7 ۳ 
1[ » ( دك رین للَمْمَرفینَ ما کائوا یَعْمَلُونَ 
این که سی ال ای اه زا ور رت یو 
زیت مي‌دهد, در یل آنه 122 سوره انعام, جلد 5 « تفسیر نمونه » 
بحث شسده است و اجمال سخن این است که ؛ 
ژینت دهنده . خداوند است اما از این طریق که 1 خاصیت را در اعمال 
زشت و آلوده آفریده که هرقدر انسان به آن‌ها تشر آلودم نود پنشتر خه 
مي‌گیرد و نه‌تنها قبح و زشتي‌آن‌ها تدریجاازميان‌مي‌رود. بلکه 
کم کم به‌صورت عملي شایسته درنظرشان مجسم مي‌گردد. و اما چرا در 
ایه فوق این گونه افراد به عنوان « مُسشرف» 
ز سرا ار فی مه اند ههار اس اس کم این نت 
بالاتر که انسان مهم‌ترین سرمایه وجود خود يعني عمر و سلامت و جواني و 
نیروها را بیهوده در راه فساد و گناه و عصیان و یا در مسیر به دست 0 
متاع بي‌ارزش و ناپایدار اين دنیا به هدر دهد و در برابر اين سرمایه , چيزي 
عاید او نشود. آبا این کار اسراف نیست و چنین کسان , مسرف محسوب 
نمي‌شوند . 


درباره « انسان » تعبیرات مختلفي در قرآن مجید آمده است ؛ در آیات 

زيادي از او به « بشر » تعبیر شده و در آیات فراواني به « انسان > و در 

آیاتب نیز به عنوان » بنيآدم و عجیب این که در بسياري ار آناتت که از او 
" انسان" تعبیر شده , صفات نکوهیده و مذمومي براي او ذکر 

اد است. مثلاً در آیات مورد بحث انسان به عنوان یك 

موجود فراموشکار و حق‌نشناس معرفي شده است. 

در جاي دیگر به عنوان يك موجود ضعیف ( خلقَ الانْسانْ صَعیفا ) «<38 / 

نساء» . 

دن جتاق بدیکن بر عتوان بل موجوه مکی و کفران کقوم نان الانسا 

لَظلوم کفاژ) » 4 ابراهیم . 

ذرجايي دیکز انسان زا بجیل, دانسته است (و کان الانسان فتورا) <100 


3 


/ اسرا۶». 

در مورد دیگر موجودي عجول مي‌شمرد ( و کان الانَسانْ عَجولاً ) « 11 / 
اسراء » . 

در جاي دیگر کفور و کفران‌کننده مي‌داند ( و کان الائسا نسانْ کفورا ) « 67 
/ اسراء » . 

در مورد دیگر موجودي پرخاشگر دانسته (کان الاْسان اکتر 
شَي ءٍ جدلا) « 54 / کهف » . ۳ 

در جاي کر تفر ماه و کفران کننده آشکار آورده (أن الائسا ن 


لکفور م مبین) « 19 /زخضرف » . 

در مورد دیگر موجودي کم‌ظرفیت و دمدمي مزاج که هنگام نعمت , بخیل و 
به هنگام بلا ات ان اسان ای قل | اذا مَسَةٌ السَرٌ جزوعا و 
آدا ت الی من عا) « 19 , 20 , 21 / معارج ». د ی 
حتي در برایر خدا دانسته ( یا 

,8( آیا الرٌجال في‌الفْرَآن 

۳11 لاْسانْ ما عَرّكَ بربك الکریم) « 6 / انفطار ». ۰ و در مورد دیگر او را 
موجودي, هنگام نعمت طغیان مي‌کند. دانسته ( ان الائسان ارظعن أَنْ 
زا استعتن: ) هه له این رتیت می‌يم ۶ انشا # .دزن فران 
مجید به عنوان موجودي که داراي جنبه‌هاي منفي فراوان و نقطه‌هاي 
ضعف منتعددي است 1 معرفي شده است. آپا این همان انساني است که 
خدا او را در « خسن تقویم » و «بهترین ساختمان» آفریده است؟ (لقَد 
حَلفتا الانسان في خسن تفویم) « / تین». و آیا اين همان انساني است 
که خدا معلم | و بوده و آن چه را نمي‌دانسته , به وي آموخته است ؟ (حَلقَ 
اسان 3 الیبان) «3و4/الرحمن». . و بالاخره آیا اين همان انساني است 
و او را در مسیر پروردگار به سعي و تلاش واداشته ( پا ۳11 اسان 
ائْكَ کادخ الي ربك کذحا ) « 6 / انشقاق ». باید دید این‌ها چه انساني 


هستند که با آن‌همه کرامت و محبت الهي این‌همه نقاط ضعف و نارسايي 
تا هاش است کسحت مت سای ام فرار تفا باه 
صورت گياهي خودرو پرورش يافته‌اند , نه معلمي و نه راهنمايي و نه 
بیدارکننده‌اي داشته‌اند , شهواتشان ازاد و در میان هوس‌ها غوطه‌ور 
هستند. بديهي است چنین انساني نه تنها از امکانات فراوان و سرمايه‌هاي 
عظیم وخود وین نمزم تغی یر در بلکه با به: کان بردن. آن‌ها در فست‌های 
انحرافي و غلط به صورت موجودي خطرناك و سرانجام ناتوان و بینو| 
هی ود وگرنه انساني که با استفاده‌از وجود رهبران الهي و به‌کارگرفتن 
اندیشه و فکر و قرار گرفتن در مسیر حرکت تكاملي و حق و عدالت به 
مرحله « آدمیت » گام مي‌نهد و شایسته نام « بني‌آدم » مي‌شود , به جايي 
مي‌رسد که به جز خدا ,نمي‌بیند , آن‌چنان که قرآن مي‌گوید: « و لقَذ کرنا 
نی دم و حمَناهم في‌الْبرٌ و ابر و رَرَفْناهم من الطیات و ناف علي 
کثیر ممن خَلفْنا تفضیلاً ها ادهت اد ان نا یواح دتم و صفحه خشكي 
5 ندرا را جولانگاه آن‌ها قرار دادیم و از روزي‌هاي پاکیزه به او بخشیدیم 
و بر بسياري از مخلوقات خود فضیلت و برتریش دادیم » ( 70 / اسراء 
ِ 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


نور فطرت در اعماق دلها 


و هنگامي که به انسان زیان و رنجي از زيانها و رنجهاي دنیا برسد, در 
همان حال که بر پهلو خفته و يا نشسته و یا ایستاده است, ما را مي‌خواند؛ 
امّا اين یاد خدا و روي آوردن به بارگاه او, نه به انگیزه خداجويي و خدا 
خواهي و تو حید گرايي و پاداش آخرت است., بلکه تنها به منظور بر طرف 
شون آن زج و زبان و تاه ویش استت کم‌ختدا را می‌خوانه: 

قلفا کسَفنا عَنَهٌ صرّهْ مر کان [ ۱ الي صْر مَسَهُ 

و آنگاه که ما [ زیان و سختي را از 1 برداریم و برطرف سازیم و 
سلامتي او را به وي با زگردانیم, از سپاسگزاري ماروي برتافته و به همان 
شیوه گذشته باز مي‌گردد. چنانکه گويي هرگز ما را براي نجات خویش از 
ورطه گرفتاري و بلا نخوانده و از ما در خواست نجات خودرا ننموده و 
مارانمي‌شناسد., 

گنل رین مس رفین ماکان وا تفملون. 

به را فتظور این است که: همان گونه که شیطان و انسانهاي 
شیطان صفت, رویر برتافتن از نییایش باخ دا تق ظ هن خشوشي 
اسانت را رای کصاهکاران اراستام همه مساق اش انکاران 
نیز کردار زشت و بیداد شان جلوه داده شده است. 

(10) آیاث الجال في‌الْفرآن 


لا ام آولیاآء الله لاحوف عَلبّهم و لام یَخُرنون 

آگاه باشید اولیاء ) و دوستان ( خدا نه‌ترسي دارند و نه غمگین مي ‌ شوند. 
(62 / یونس) 

آلاتن اها و کاتها عفون 

همان‌ها که ایمان آوردند و ( از مخالفت فرمان خدا ) پرهیز مي‌کردند. 
(63 /پونس) 7 ۱ ۳ 
هم الْبْشري في‌الْحيوة الظّیا و في‌الاجِرة لا تبدیل لکلصاتِ ال 
نله و الق ور العظب شخ 

دز زتدکی. دبا و در آخرت شادند ( و مسرور ) ۰ وعده‌هاي الهي تخلف‌ناپذیر 
ِِ واین رستگ‌اري بزرگي است 64(۰ / یونس) 

» آولیاء » جمع « ولیْ » در اصل‌از ماده « ولي , پلي » گرفته شده که 
به‌ معلي نبودن واسطه میان دو چیز و نزديكکي و بي‌دربي ِِ آن‌ها است / 
به‌همین دلیل به هر چيزي که نسبت به ديگري قرابت و نزديکي 
داشته‌باشد, خواه از نظر مکان یا زمان پا نسب و پا مقاأم , 2 گفته 
مي‌شود, استعمال این کلمه به معني سرپرست و دوست و مانند این ها نیز 
ار همه ات اراس ارفا انس سای ام دح 
حایپل و فاصله‌اي نیست , حجاب‌ها از قلبشان کنار رفته و در پرئور نور 
معر فت و آیفان و عبانم خدا ربا خشم<لجتان هیده کمهم کو 
شك و ترديدي به دل‌هایشان راه نمي‌یابد و به خاطر همین آشنايي با خدا 
که وجود بي‌انتها و قدرت بي‌پایان و کمال مطلق است و ماسواي خدا در 
نظرشان کوچك و کم‌ارزش و ناپایدار و بي‌مقدار است. كکسي که با 
اضانففی اتسا انیت ء فطرم ور نوتم او ی فدارد ه کش که ور نله 
را مي‌بیند , نلست به يك شمع بي‌فروع بي‌اعتنا است. و از این‌جا روشن 
مي‌شود که چرا آن‌ها ترس و اندوهي ندارند , زیرا خوف و ترس معمولاً از 
ها ای ار 
تست نز آننده او دا 

تم هر دای 11 

نهدید کند ب ناشي مي‌ شود 4 همان گونه که عم و اندوه فعفولا نسبت به 
گذشته و فقدان امكاناتي است که در اختیار داشته است. اولیاء و دوستان 
راستین خدا از هر گونه وابستگي و اسارت جهان ماده آزادند و « زهد » به 
معني حقیقیلش بر وجود آن‌ها حکومت مي‌کند , له پا از دست دادن امکانات 
ماد م- خزغ و فزع فی‌کنند و نه. ترس از آبنده» در این کفته فسائل 


افکارشان را به خود مشغول مي‌دارد. بنابراین « غم‌ها » و « ترس‌هايي » 
وا رال ارات ماهس ی را 
نگه مي‌دارد , در وجود آن‌ها راه ندارد. يك ظرف کوچك آب , از دمیدن يك 
انسان . متلاطم مي‌شود ولي در پهنه اقیانوس کبیر حتي طهفان‌ها کم‌اثر 
است و به همین دلیل آن را اقیانوس آرام مي‌نامند ( لِکَي لا سَوا غلي ما 
فاتکم و لا تفرخُوا بما آتاکَمْ ) (23/حدید). تن سود که اتمه ان :رل 
بستند و نه امروز که از آن جدا مي‌شوند, غمي دارند , روحشان بزرگ‌تر و 
فکرشان بالاتر از آن است که این گونه حوادت در گذشته و آینده در آن‌ها 
اثر بگذارد. به این تر تیب امنیت و آرامش واقعي بر وجود ۳ حکمفرما 
است و به گفته قران ن " «اولانك هم الأء مَنْ» ( 82 /انعام ) و یابه تعبیر 
دیگر ؛ «آلا بذکر الله با الیاین یاد خدا مایه آرامش دل‌ها است » ( 
8 / رعد ). خلاصه این که غم و ترس در انسان‌ها معمولاً ناشي از روح 
دنياپرستي است , آن‌ها که از اين روح تهي هستند , اگرٍ غم و ترسي 
نداشته باشند , بسیار طبيعي است. این بیان استدلالي مسأله بود و گاهي 
همین موضوع به بیان ديگري که شکل عرفاني دارد , به این صورت عرضه 
مي شود. اولياي خدا| آن‌چنان غعرق صفات جمال و جلال او هستند و آن‌چنان 
محجو مشاهده ذات پاك او مي‌باشند که غیر او را به‌ دست فراموشي 
مي‌سپرند , روشن است در غم و اندوه و ترس و وحشت حتما نیاز به تصور 
فقدان و از دست دادن چيزي و پا مواجهه با دشمن و موجود خطرناکي 
دارد , كکسي که غير خدا در دل او نمي‌گنجد و به غیر او نمي‌اندیشد و جز او 
را در روح خود پذیرا نمي شود , ِِ ممکن است غم و اندوه و ترس 
وحشتي داشته باشد. از آن‌چه گفتیم , 

(12) آیاث التجال في‌القَرّآن 

حقیقت نیز آشکار شد که منظور غم‌هاي مادي و ترس‌هاي دنيوي است , 
وگرنه دوستان خدا| وجودشان از خوف او مالامال است 1 ترس از عدم‌انجام 
وظایف و مسوولیت‌ها و اندوه بر آن‌چه از موفقیت‌ها از آنان فوت شده , 
که این ترس و اندوه جنبه معنوي دارد ومایه تکامل وجود انسان و ترقي‌او 
است, به‌عکس ترس و اندوه‌هاي مادي که مابه انحطاط و تنژل است. 
امیرمومنان علي در خطبه معروف « هفام » که حالات اولياي خدا| در آن به 
عالي‌ترین وجهي ترسیم شده , مي‌فرماید : «فْلْوبهُمْ مَحْرُوِتَهُ و شُرُورْهَم 
قا وه : دل‌هاي آن‌ها محزون و مردم از شرٌ آن‌ها در امان هستند » و نیز 
مي‌فرماید : «و لو ا اج الذي نت ال عَلهِ لمْ تسشتقتّ واه في 
آمسادهم طَرْقَة ین سَوفا اي اللّواب و خوفا من العقات " * آکز اخلن ک 
خداوند براي 2 مقرر کرده نبود, حتي يك چشم به‌هم زدن ارواح آن‌ها در 
بدن‌هایشان آرام نمي‌گرفت به خاطر عشق به پاداش الهي و ترس و 
وچشت از مجازات و کیفر او » 1(۰) قران مجیه در بارخ مقمنان هی کید : 


«آلذین یخشون تِ بالعیّب و من الساعْة مُسْفقون : كساني که از 
پروردگارشان با این که ۳ به ِ نمي بینند / مي نرسند و از رستاخیز 
بیمناکند » ( 49/انبیاء ) , بنابراین آن‌ها خوف و ترس ديگري دارند. 

جالب این که ایمان را به صورت فعل ماضي مطلق آورده و تقوا را به 
صورته ماضی اس مر ار 7 
رسیده ولي مسأله تقوا که در عمل روزمره منعکس مي‌شود و هرروز و 
هرساعت کار تازه‌اي مي‌طلبد و جنبه تدريجچي دارد , براي آن‌ها به صورت 
يك برنامه و وظیفه دائمي ذراهده است ۱ آري اين‌ها هستند که با داشتن 
این دو رگن اساسي دین و شخصیت 1 چنان ارامشي آ ِ جان 
خود احساس مي‌کنند که هيچ‌يك از طوفان‌هاي زندگیآ ها را تکان 
نمي‌دهد , بلکه به مضمون « آلْفْوْمنْ کالجتل الژاسخ لاثکل العواصفت ۳ 
همجتون کووردر ترایز تحیاد خوادت: استعافت به- خر مین دهد 

1- « نهح البلاغه » , خطبه 193 ( صبحي صالح ) . 


منظور از "بشارت " در این ۳۳ چیست 1 


باتوجه به مطلق بودن این کلمه و وجود « الف و لام جنس » در « آلتشری 
» , مفهوم وسيعي نهفته شده که هرگونه بشارت و شادي پيروزي و 
موفقیت را شامل مي‌شود و همه آن‌چه در بالا ذکر شد , در آن درج است 
و در واقع هرکدام اشاره به گوشه‌اي از اين بشارت وسیع الهي مي‌باشد. و 
شاید این که در بعضي از روایات به خواب‌هاي خوش و رقياهاي صام 
تفسیر شده 1 اشاره به این است که هر گونه بشارت , حني بشارت‌هاي 
کوچك نیز در مفهوم « آلنشری. »4 افتاده است , ثه این که منحصر به آن 
پاش فرو‌اقم. این انز تگوننه 7 یفن انفان و جقوا است که اشیار .یا از 
انواع دلهره‌ها و وحشت‌هايي که زاییده شك و تردید و همچنین مولود گناه و 
انواع آلودگي‌ها است , از روح و جسم انسان دور مي‌سازد , چگونه ممکن 
است كکسي ایمان و تکیه‌گاه معنوي در درون جان خود نداشته باشد , باز 
احساس آرامش کند؟ او به يك كشتي بي‌لنگر در يك درياي طوفاني 
خمانه که سا ی ره وا وی ای ی و 
گرداب‌ها براي بلعیدنش دهان باز کرده‌اند. چگونه كسي که دست به ظلم 
و ستم و ریختن خون مردم و غصب اموال و حقوق دیگران آلوده کرده , 
فک ات ارات با تاه ات اه سای موماش ی وا 
آرام ندارد و غالبا خواب‌هاي وحشتناكي مي‌بیند که در اثناء آن خود را با 
دشمنان درگیر مشاهده مي‌کند و اين خود يك دلیل بر رامین سح روح 
باشد در عالم" خواب ٍِِ" را در تما اشباح ولا کی مي بیند که 
گرفتن و تعقیب او کمر بسته‌اندو یا اين‌که روح آن مقتول مظلوم درون 
ضمیير نااگاهش فریاد مي‌زند و 1 دار شکنجه مي‌د هد , لذا هنگامي که بیدار 
مي‌شود , همچون یزید , « ما لي و لِلخْسَیّنِ : مرا با حسین چه کار » ؟ و یا 
همچون حجاج , « ما لي و لسَعید ین جبیْرٍ : مرا با سعید بن جبیر چه کار » 
0 مي‌گوید ۰ ۲ ۲ 

(14) آیاث التجال في‌الَفْرّآن 


اولیاء خدا از دیدگاه روایات 


در ذیلآیات‌فوق روايات‌جالبي از ائمه اهل بیت علیهم‌السلام وارد شده 
است که به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌کنيم: امیرمومنان علي ایه 62 این 
سوره را تلاوت فرمود و سپس از یاران خویش سوال کرد : « مي‌دانید " 
آوّلیاء ال " چه اشخاصي هستند » ؟ عرض کردند : « اي امیرمومنان شما 
خودتان بفرمایید که آنان چه كساني هستند » ؟ امام فرمود : « هَم تحَنْ 5 
آثیاغنا قمَنْ تیقنا من بعدنا رطوبي نا لنا و طوبي لَهُمْ آفْضَل مِنْ طوبي نا لنا , 
قالوا یا آمیر الْمُْنینَ ما شا طوبي لَهُمْ آَفصَل من طوبي لنا ؟ آلسّنا تن 
و هم علي آمّرٍ ؟ قال : لالم خهلوا ما لغم تخملوا غلیه و اطافوا عا لم 
تطیقوا : دوستان خدا تاو روا ها یا ها یناد نس 9 
به حال ما و بیشتر از آن خوشا به حال آن‌ها , بعضي پرسیدند : چرا بیشتر 
ار و 
نمي‌باشد؟ فرمود: نه, آن‌ها مسقوليت‌هايي بر دوش دارند که شما ندارید و 
تن به مشکلا تي مي‌د هند که شمانمي‌دهید < 1 کتاب »2 کمال‌الدین کِ< از 
ابپوبصیر از امام صادق نقل مي‌کندکه : « طوبي لشيعة قائمتا النتطرین 
لِظهُوره في عَیبته 5 التطهی 2 في نورد آولك آولیاء اللّه لا و 
عَلَْهِمْ وَلاهَمْیِحْرَُونَ: خوشا به‌حال پیروان‌آمام قائم که درغیبتش 1 1 
خودسازي 1 انتظار ظهورش را مي‌کشند و به هنگام ظهورش مطیع فرمان 
او هستند. آن‌ها اولياي‌خدا هستند. همان‌هاکه نه ترسي دارند و نه غمي » . 
مکتب در لحظات اخر عمر چيزهايي مي‌بینند که چشمشان با ان روشن 
مي‌شود » , راوي مي‌گوید : من اصرار کردم ؛ « چه چيزي مي‌بینند » ۲ و 
این سخن را بیش از ده بار تکرار کردم ولي در هربار امام تنها به اين جمله 
قناکت مي کرد که ؛ « مي‌بینند * , در آخر مجلسن رو به‌شنوی مرخ کرد و مرا 
صدا زد و فرمود: « مثل این که اصرار داري بداني چه چیز را مي‌بینند » ؟ 
ها ی عم , امام به 
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تفسیر مردان (15) ۱ 

حال من رقت کرد و فرمود : « آن دو را مي‌بینند , اصرار کردم کدام دو 
نفر » ؟ فرمود : « پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله و علي را , هیچ انسان باايماني 
چشم از جهان نمي‌پوشد مگر این‌که اين دو بزرگوار را خواهد دید که به‌او 
بشارت مي‌دهند ». سپس فرمود: « آین‌را خداوند درقران بیان کرده » , 
سوال کردم : « در کجا و کدام سوره » ؟ فرمود : « در سوره یوس 
۳ که هه کین "لنیه آعوا چ کانها ون نم اسر ین اَحیوة 


الصا و في الاخرخ"». روشنِ است که این روایات اشاره به قسمتي از 
99 افراد باایمان و متقي است , نه همه آن بشارت‌ها و نیز روشن 
است که این‌مشاهده , مشاهده جسم مادي نیست , بلکه مشاهده 
جسم برزخي با دید برزخي است , زیرا مي‌دانيم در جهان برزخ که 
فاصله‌اي است مان این جهان و سراي آخرت , روح انسان بر جلسم 
برزخیش باقي مي‌ماند . 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 

«حَوّف»: بسان دو واژه «فرَع» و «جَرَع» همانند وهم معنا هستندو از ترس 
و اضطراب دروني از رویدادن رويدادي ناگوار خبر مي‌دهند. با اين بیان 
خوف به مفهوم دلهره, ترس و احساس ناامني است که در برابر 
آن, آرامش خاطر و امنیّت است. 

«خژن»: به مفهعوم اوج ان دوه _ در برابر شادماني ‏ است. این 
واژه دراصل از ریشه «عژن» که به 9 زمین سخت است. 
برگرفته شسده است. 


پس از ترسیم گرفتاري و نگونساري شرك گرایان و بیداد پیشگان در آیات 
پیش اينك روشنگري مي‌کند که امنیّت و آرامش در اين سراوسراي آخرت 
تنها در گرو ایمان آگاهانه و خالصانه و پرواييشگي است و بر این اساس 
است که آن مردم شایسته کرداري که بر فرمان خدا| دل مي‌سیارند و 
پر اساتن مقررات. اه زند کی می کنند, خدا انان.ر۱ دوست مي‌دارد و در 
روز رستاخیز نیز نه بيمي از کیفر دارند و نه اندوهگین خواهند شد. 
(16) آیاث الرّجال في الق آن 

و از دیدگاه چهارمین امام نور امام سجاد علیه‌السلام منظور ازدوستان خدا 
كساني هستند که مقررات او رااحترام گذارند و به فرمان پیامبرش عمل 
کنند. از آنچه خدا تحریم فرموده است بیرهیزند. و در این سراي زود گذر و 
فناپذیر پارسايي پيشه سازند و به پاداش پرشکوه خدا مشتاق باشند, روزي 
حلال و پاکیزه را در زندگي بجویند و هزینه کنند و نظرشان از به دست 
آوردن ثروت و امکانات, فخر فروشي و روي هم انباشتن آنها نباشد و 
حقوق آن را بپردازند. چنین كساني همانها هستند که خداوند آن‌چه را 
کسب کرده‌اند براي آن‌ها مبارك و پر تداوم مي‌گرداند و به خاطر آن‌چه که 
براي آخرتشان پیش مي‌فرستند به آن‌ها پاداش مي د هد . 

اولیاء خدا از دیدگاه روایات 

در ذیل آیات فوق روایات جالبي از ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد شده 
است که به بعضي از ان‌ها اشاره مي‌کنيم: امیرمومنان علي ایه 62 این 
سوره را تلاوت فرمود و سپس از یاران خویش سوال کرد : « مي‌دانید " 
اولیاء الله جه اه ضي تیه ۲۳ عرض کرد ۰ ۶ ای امیرهوتان شها 
خودتان بفرمایید که آنان چه کساني هستند » ؟ امام فرمود : « هم تحْنْ و 
آثباغنا فَمَن تیعنا من بعدنا يطوبي نا و طوبي له افْصَل من طوبي لتا : 
قالوا یا آمیر الْمُْنینَ ما شا طوبي لَهُمْ آَفصَل من طوبي نا ؟ آلسنا تن 
و هم علي آمّرٍ ؟ قال + لاخ خملها ما له تخملها عایه آطاقّوا ما آَم 
تُطیقوا : دوستان خدا 0 2 
به حال ما و بیشتر از آن خوشا به حال آن‌ها , بعضي پرسیدند : چرا بیشتر 
ار ی او ی را ان 
نمي‌باشد؟ فرمود: نه, آن‌ها مسقوليت‌هايي بر دوش دارند که شما ندارید و 
تن به مشکلاتي‌مي‌دهند که شمانمي‌دهید » .(1) کتاب « کمال‌الدین » از 
اپوبصیر از امام صادق نقلٍ مي‌کند که : « طووي لشيعة قایّمتا 
لمتتطرین لظقوره في یه و لقطیعین له فب طهفیم آولّك آولیاء اللّه لا 
حَوَف عَلَیهمْ وَلاهمْیِحْرَئُوَ: خوشا به‌حال پیروان‌امام قائم که درغیبتش ( با 


خودسازي ) انتظار ظهورش را مي‌کشند و به 
تفسیر مردان (17 
هنگام ظهورش مطیع فرمان او هستند. آن‌ها اولياي‌خدا هستند. همان‌هاکه 
نه ترسي دارند و نه غمي » .(1) يكي از دوستان امام صادق نقل مي‌کند 
که امام فرمود : « پیروان این مکتب در لحظات آخر عمر چيزهايي مي بینند 
که خشمسان با ان روشن هی شوه راون قی کویه: من اصرار کردم ؛ 
چه چيزي مي‌بینند » ؟ و این سخن را بیش ِ ده بار تکرار کردم 0 
فان ایام نما به این جمله قناعت مي‌کرد که : « مي‌بینند » , در اخر 
مجلس رو به‌سوي من کرد و مرا صدا زد و فرمود: « مثل این‌که اصرار 
داري بداني چه چیز را مي‌بینند » ؟ گفتم : « ای قطعا #ء شننیسن .گربتشتم 

, امام به حال من رقت کرد و فرمود »2 آن دو را مي‌بینند ؛ اصرار کردم 
کدام دو نفر » ؟ فرمود : « پیامبر صلي‌الله علیه‌واله و علي را . هیچ انسان 
باايماني چشم از جهان نمي‌پوشد مگر این‌که این دو بزرگوار را خواهد دید 
که به‌او بشارت مي‌دهند ». سپس فرمود: « این‌را خداوند درقران بیان 
کرده » , سوال کردم : « در کجا و کدام سوره » ؟ فرمود : « در سوره 
پونس , , آن‌جا که ورد ؛ " آلذین امتوا ع کانوا ینفون , لمم الیسریافی 
الحيوة الدئیا 5 في الاخرة" >. روشن است ۳ این روایات اشاره به 
قسمتي از بشارت‌هاي افراد باایمان و مثقي است , نه همه آن بشارت‌ها و 
نیز روشن است که این مشاهده , مشاهده جسم مادي نیست , بلکه 
مشاهده جسم برزخي با دید برزخي‌است , زیرا مي‌دانيم در جهان برزخ که 
فاصله‌اي است مان این جهان و سراي اخرت , روح انسان بر جسم 
برزخیش باقي مي‌ماند : 
«بّشري»: به مفهوم بشارت و نويدي است که آثار شادي و شادماني‌را در 
دِ اشتکاز فی‌ سا رو 
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۳ آیاث الرٌجال قی‌الف آن 


منظور از این نوید و مژده 


منظگور از نوید و مرده این جهان و جهان دیگر که در ایه شریفه امده, 
چیست؟ 

1 - به باور گروهي از جمله «قَتادة», «رُهري» و «جْبَاني». منظور از نوید 
در دنیا همان نويدي است که فرشتگان به هنگامه هز ی به ایمان آوردگان 
مي‌دهند و به آنان مي‌گویند: نترسید و اندوهگین نباشید و به بهشت 
پرطراوت و زیبا بشارتتان باد.(1) 7 

2 - از دیدگاه پاره‌اي منظور ازنویددر زندگي دنیا خوابهاي خوش و خوبي 
است که انسان با ایمان در مورد خود مي‌بیند و يا دیگران در مورد او 
مي‌بینند و نوید در سراي آخرت نیز آن است که در روز رستاخیز و به 
هنگام بیرون آمدن از رحم زمین او را به بهشت پرطراوت و زیبا مژده 
مي‌دهند. این بیان از حضرت باقر علیه‌السلام و نیز از پیامبر 
گرامي صلي‌الله علیه‌واله روایت شده است. 

و از حضرت صادق علیه السلام آورده‌اندٍ که به يکي از بندگان 
۳ فرمود: «با غفبه! لا تفیل اللَه من الخساد ق اعد 1 هدا 
الذین الّذي اد عَلَّه و2(»...5) ۱ 
هان اي عقبه! خدا | خود جز همین دین و آييني که 
شما بر آن هستید نخواهد پذیرفت و چيزي میان يكي از شما و میان دیدن 
آنچه دیدگانش را روشن سازد - چز آنکه نفس او به گلوگاه رسد - 
فاصله‌اي نیست. آنگاه فرمود: این واقعیت در کتاب خدا نیز آمده است 
و أز ز پي‌آن به تلاوت این آیه پرداخت که: ان از نی ای 
ال 
و #9 و که: براي انسان با ایمان دري از قبرش به سوي 
بهشت پرطراوت و زیبا گشوده مي‌شود و پیش از آنکه او وارد بهشت 
گردد, آنچه را برایش آماده شده است به چشم خود مي‌نگرد. 
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رابطه تقسیم ارزاق و تلاش براي زندگي 


و ما من واه في ااّرْض الا علي ال رژفها و بَْلَمُ مُسْتقدّها و 
و مُسْتودعها کل في کتاب مین 
هیج جنبنده‌اي در زمین نیست مگر این که روزي‌او بر خدا است, او قرارگاه 
و محل‌نقل و انتقالش را مي‌داند , همه این ها در کتاب آشکاري ) لوح 
مخ ( ایست. ِ هود) 
0 ‌» د دا « از ماده « دبیب » به معني آهسته راه‌رفتن و قدم‌هاي کوتاه 
برداشتن تست 1 ولي از نظر مفهوم لغوي هر گونه جنبنده‌اي را شامل 
مي‌شود اما گاهي به خصوص اسب و يا هر حیوان سواري اطلاق مي‌گردد 
و روشن است که در ایه مورد بحث تمام موجودات زنده و همه جنبندگان 
را شامل مي‌شود . «رژق» به معني عطاء و بخشش مستمر است و از ان 
جا که روزي الهي عطاي مستمر او به موجودات است به آن رزق 
ته مي شود . این ن نکته نیز لازم به تذکر است که مفهوم آن تنها در : نيازهاي 
مادي خلاصه نمي شود بلکه ۰ هرگونه عطاي ماذي و معنوي را شامل 
مي‌گردد . لذا مي‌گوییم: « للم رفن علما تامٌا: خداوندا علم کامل به 
من روزي کن » و یا مي‌گوییم: «ألْمّ اررْفْني السَهادَة في سببلیك: خداوندا 
شهادت در راهت را نصیب من 7۷۹ » . البته در آیه مورد بحت ممکن 
است نظر بیشتر روي ارزاق مادي بوده باشد, هرچند اراده مفهوم عام نیز 
چندان بعید نیست . «مَستَوَدَعٌٍ» و «ودیعة» از يك ماه است و در اصل به 
معلي رهاکردن جيزي است ۰ و از آن‌جاکه امورناپایدار رها مي‌شوند و به 
حالت اول بای حروتده به هر امر ناپایدار. « مُستَودع » گفته مي شود 
وديقة را نیز به‌خاطر این که سرانجام باید محل خود را رها کند و به صاحب 
اصلي با زگردد ودیعه گفته‌اند . در حقیقت آیه فوق مف کوند : تصور نشود 
که خداوند تنها به جنبندگاني که در جایگاه اصلي قرار دارند روزي 
مي‌بخشد و به اصطلاح سهمیه آن‌هارا در خانه‌هایشان مي‌آورند , بلکه 
هرکجا باشند و در هر وضع و شرايطي قرارمي‌گیرند و 
(20) آیاث الرٌجال في‌القران 
هم‌از تمام نقاطي‌که به آن نقل و مکان مي‌کنند , باخبر است . از حیوانات 
غول پیکر دريايي گرفته تا جنبندگان بسیار كوچكي که به زحمت به چشم 
دیده مي‌ شوند هريك مناسب حالشان ان‌چه را لازم دارند مقرر کرده است 
. این روزي به اندازه‌اي حساب شده و مناسب حال موجودات است که از 
نظر « کمیّت » و « کیفیت » کاملاً منطبق بر خواسته‌ها و نيازهاي آن‌ها 
است , حتي غذاي کودكي که در رحم ۹ ۳[ 


ماه و روز دیگر تفاوت دارد , هرچند ظاهرا يك نوع خون بیشتر نیست و نیز 
کودك در دوران شيرخوارگي با این‌که ظاهرا ماه‌هاي پي در پي غذاي 
واحديٍ دارد , اما ترکیب این شیر هر روز با روز دیگر متفاوت است . « 
کتاب مبین » به معني نوشته آشکار است و اشاره به‌مرحله‌اي از علم 
وسیع پروردگار مي‌باشد که گاهي از آن تعبیر به « لوح محفوظ » مي‌شود 
. ممکن است این تعبیر اشاره به اين باشد که هیچ‌کس نباید براي به دست 
آوردن روزي خود کمترین نگراني به خویش راه دهد و تصورکند و 
درگرفتن سهم خویش, به اصطلاح , از قلم بیفتد , چرا که نام همگي د 
کتاب آشكاري ثبت است / کتابي که همه را احصاء کرده و آشکارا 3 
مي‌کند . آیا اگر در يك موسسه نام تمام کارمندان و کارکنان به روشني 
ثبت شده باشد احتمال از قلم افتادن كکسي مي‌رود ؟ 
در مورد « رژق » بحث‌هاي مهمي است که قسمتي از ان را در 
این‌ج]ا ا ای ری دزی و 
1 « 1 است اعم ازاین که ماذي 
باه یا معنوي . بنابراین هرگونه بهره‌اي را که خداوند نصیب بندگان 
مي‌کند از مواد غذايي و مسکن و پوشاك و يا علم و عقل و فهم و ایمان و 
اخلاص به همه این‌ها رزق گفته مي‌شود و آن‌ها که مفهوم این کلمه را 
محدود به جنبه‌هاي ماذي مي‌کنند , , توجه به موارد استعمال آن دقیقا ندارند 
, قرآن درباره شهیدان راه حق مي‌گوید « بل آخیاء عند رهم ُررَفُونَ : 
آن‌ها اه عمران ) 
روشن است که روزي شهیدان , آن هم در جهان برزخ , نعمت‌هاي مادّي 
نیست , بلکه همان مواهب معنوي است که حتي تصورش براي مادر این 
زندگي مشکل است . 
2 - مساأله‌تامین نیاز مندي‌هاي موجود ات زنده - و به تعبیر دیگر رزق و روزي 
آن‌ها جالب‌ترین مسايلي است که باگذشت زمان و پیشرفت علم , , پرده 
از روي اسرار آن برداشته مي‌شود و صحنه‌هاي شگفت‌انگیز تازه‌اي از آن 
به وسیله علم فاش مي‌گردد. طرز روزي رساندن خداوند به موجودات 
مختلف , راستي حیرت‌انگیز است, از جنيني که در شکم مادر قرارگرفته و 
هیچ کس به هیچ وجه در ان ظلمتکده اسرارامیز به او دسترسي ندارد تا 
حشرات گوناگوني که در اعماق تاريك زمین و لانه‌هاي پرپیچ و خم و در 
لابلاي درختان و بر فراز کوه‌ها و در قعر دره‌هازندگي دارند از دیدگاه علم 
او هرگز مخفي و پنهان نیستند و همان‌گونه که قرآن مي‌گوید خداوند , هم 
جایگاه و « آدرس‌اصلي » آن‌ها را ضینداند و هم محل سیار آنان را و هر جا 
باشند زوزي آتان را به آنان خواله مي‌کند. جالب این که در آیه فوق. به 
هنگام بحث از روزي اران تعبیر به « دابّة و جنبنده » شده است و این 


اشاره لطيفي به مسأله رابطه « انرژي » و « حرکت » است , مي‌دانيم 
هرجا حركتي وجود دارد نیازمند به ماده انرژي‌زا است يعني ماده‌اي که 
منشاً حرکت گردد , قرآن پیز نو ایا مورد بحث مي‌گوید خدا به تمام 
موجودات متحرك روزي مي بخشد. و اگر حرکت رو 
تفسیر کنیم گیاهان را هم و , زیرا آن‌ها نیز يك حرکت بسیار 
دقیق و ظریف در مسیر « نمو » دارند , به همین دلیل در فلسفه ما يکي 
از اقسام حرکت را مسأله « نموّ » شمرده‌اند . 
3 آیا « روزي >> هر کس از آغاز تا پایان‌عمر تعیین شده و خواه‌ناخواه به او 
فی‌نسسته: ؟ .با این که باند. بة نیال آنرفت و به. حفته شا عره و اشزر.ط عفن 
است جستن از درها ». بعضي از افراد سست و بي‌حال , به اتکاء تعبيراتي 
همانند ایه فوق , يا رواياتي که روزي را مقدر و معین معرفي مي‌کند فکر , 
مي‌کنند لزومي ندارد که انسان براي تهیه 
(22) آیاث الرجال في‌الْفرآن 
مغاشن زیاد تلاش, کند رخ کم دوز مقدن آنتخت وه هو حال.به: انشان 
مي‌رسد و هیچ دهان بازي بدون روزي نمي‌ماند . اين چنین افراد نادان که 
شناختشان درباره دین و مذهب فوق‌العاده سست و ضعیف است بهانه به 
دست دشمنان مي‌دهند که مذهب عاملي است براي تخدیر و رکود 
اقتصادي و خاموش کردن فعاليّت‌هاي مثبت زندگي و تن در دادن به انواع 
محرومیت‌ها , به عذر این‌که اگر فلان موهبت نصیب من نشده حتما روزي 
من نبوده , اگر روزي من بود بدون چون و چرا به من مي‌رسید و این 
فرصت خوبي به دست استثمارگران ميد هد که هر چه بیشتر خلق‌هاي 
محروم را بدوشند و آن‌ها را از ابتدايي‌ترین وسایل زندگي محروم 
سازند ۰ درحالي که مختصر اتناین به قرآن و احادیث اسلامي براي 
پي‌بردن به این حقیقت کافي است که اسلام پایه هرگونه بهره‌گيري مادي 
ی ی تس وی تس 
شعار گونه قزانن:< لینتن لانسان الا ما صعي: » بهره انسان ,| منحصرا در 
کوشش و کارش قرارمي‌دهد . پیشوایان اسلامي براي این‌که سرمشقي به 
دیگران بدهند در بسياري از مواقع کار مي‌کردند کارهايي سخت و 
توان‌فرسا. پیامبران پیشین نیز از قانون مستثني نبودند , از چوپاني گرفته , 
تا خياطي , و زره بافي وكشاورزي , اگر مفهوم تضمین روزي‌از طرف خدا, 
نشستن درخانه و انتظار رسیدن روزي‌باشد , نباید پیامبران و امامان که از 
همه اشناتر به مفاهیم ديني هستند این‌همه براي روزي تلاش کنند . 
بنابراین ما هم مي‌گوييم روزي هرکس مقدر و ثابت است , ولي درعین 
حال مشروط به تلاش و کوشش مي‌باشد و هرگاه این شرط حاصل نشود 
متتتووط بن ار مان خواهد رفته این خشت به. آن مق‌هانة کمهی وییم 
« هر کس اجلي دارد و مقدار معيني از عمر » مسلما مفهوم اين سخن آن 


نیست که اگر انسان حتي دست به انتحار و خودكشي و با تغذیه از مواد 
زیان‌بخش بزند تا اجل معيني زنده مي‌ماند , مفهومش این است که این 
بدن استعداد بقاء تا يك مدت قابل ملاحظه دارد اما مشروط بر این که 
اصول بهداشت را رعایت کند و از موارد خطر بپرهیزد و آن‌چه 
تفسیر مردان (23) ۱ 
سبب مرگ زودرس مي‌ شود از خود دور کند . نکته مهم این است که ایات 
و روایات مربوط به معین بودن روزي در واقع ترمزي است روي افکار 
مردم عریص و دنیاپرست که براي تامین زندگي هه در بح و هر 
زندگیشان تامین اتود ۰ . آیات ور ار و 1 ام به که 
افراد هشدار مي‌دهد که بیهوده دست و پا نکنند واز طریق نامعقول و 
نامشروع براي تهیه روزي تلاش ننمایند , همین اندازه که آن‌ها در طریق 
مشروع کام بگذارند و تلاش و کوشش کنند مطمئن باشند خداوند از این 
راه همه نيازمندي‌هاي آن‌ها را تامین مي‌کند . البئّه نمي‌توان انکار کرد که 
بعضي از روزي‌هاست چه انسان به دنبال آن برود يا نرود . به سراغ او 
مي‌ایند . ایا مي‌توان انکار کرد که نور افتاب بدون تلاش ما به خانه ما 
مي‌تابد و يا باران و هوا بدون کوشش و فعالیت به سراغ ما مي‌شتابد ؟ ایا 
مي‌توان انکار کرد که عقل و هوش و استعداد که از روز نخست در وجود 
ما ذخیره شده به تلاش ما نبوده است ؟ ولي این گونه مواهب به اصطلاح 
رده اگر با تلاش و کوشش خودازان به‌طور صحيحي نگهداري نکنیم ان‌ها 
نیز از دست ما خواهد رفت و یا بي‌اثر مي‌ماند . حدیث معروفي که از علي 
نقل شده که فرمود : « و اعَلمّْیا ی ! ان الرَرق رژقان رژق تطلْة و رژق 
بطليك : بدان فرزندم , , روزي دوگونه است , يك نوع آن همان روزي‌هايي 
است که تو باید به جستجویش برخيزي , و گونه دیگرش روزي‌هايي است 
که آن در جستجوي تواست و به سراغ وهی آند ۳ )1 نیز اشاره به همین 
حفیقت است. این را نیز نمي‌توان انکار کرد که در پاره‌اي از موارد انسان 
به دنبال چيزي نمي‌رود , ولي بر اثر يك سلسله تصادف‌ها , , موهبتي نصیب 
او مي‌ شود / اين حوادت که در نظر ما تصادف است اما در واقع 9 از 
نظر سازمان افرینش حسابي در آن مي‌باشد , بدون شك حساب این گونه 
روزي‌ها از روزي‌هايي که در پرتو تلاش و 
1- « نهج البلاغه » , وصیّت امام علي به فرزندش امام حسن . 
(24) آیاث الژجال في‌الْفرآن 
0 به دست هی ان جدا| است و حدیت بالا 0 است 1 به 
تاه ۳۷ 0( براي تاه ند کون مر نم مادي و چه ره 


باید تلاش بیشتر کرد و فرار از کار به گمان مقسوم بودن روزي غلط‌است 
در اه موردبحث تنها اشاره نه متا له رزق و روزي » شده , در حالي 
که ور جلد. آبه.بعندم آن‌جا که ستخن از بند ان کوبه کار :و با آنمان هی وید 
اشاره‌به ِ» متاع خسن » ( بهره‌برداري و تمتع شایسته ) شده است . 
مقابله اين دو با یکدیگر این مطلب را به ما مي‌فهماند که براي همه 
جنبندگان , انسان‌ها , حشرات . درندگان , نیکان و بدان , همگي بهره‌اي از 
روزي است , ولي « متاع حسن » و « مواهب شایسته و ارزنده » تنها 
مخصوص انسان‌هاي با ايماني است که خود را با اب توبه از هر گونه گناه و 
آلودگي شستشو داده‌اند و نعمت‌هاي خدا را در مسیر اطاعت فرمانش 
به‌کار مي‌گیرند نه در طریق هوا و هوس‌هاي سرکش . 
شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


آفزند کار تین هضه خنبید نان روي زمین از انسان گرفته تا جن؛ , پرنده» 


چرنده, جانوران؛ حیوانات اهلي و وحشي و دیگر موجودات زنده را از روي 
مصلحت و مس روزي مي‌رساندا! 

یه 2 ۱۳۳۹ ها و مُستَودعها 

در تفسیر این 7۷ سه نظر رسیده است: 

به باور «ابن عبّاس» و «ربیع»». واژه «مُسْتَقَرُ» به مفهوم جايگاهي است 
که جنبندگان بدان 7 مي‌برند و «مَستودع» آرامگاهي است که پس از 
شور ک در آن قرار گرفته و از آن خارجح مي‌گردند. با این بیان مفهوم آیه 
شریفه این است که: و خدا قرار گاه آنان و آرامگاهشان را که در آن 
مدفون مي‌گردند مي‌شناسد. 


سعادت و شقاوت افراد در آخرت نتیجه اعمال آن‌ها در دنیاست 


1 ب وم بأت لالم تفس الا باکیه قملقم شق؟ و سعی ٩‏ 
1 روز که ( قیامت ) فرا رسد هیچ‌کس جز به اجازه او سخن نمي‌گوید 
گروهي از آن‌ها شقفاوتمت دنه کروهي سنعادتمتد ( کروهي بدبختند و 
0 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
« سعید » از ماده « سعادت » به معني فراهم بودن اسباب نعمت و « 
شقی » از ماده « شقاوت » به معني فراهم بودن اسباب گرفتاري و 
مجازات و بلا است. گاه چنین تصور مي‌شود این آیه که دلیل بر سخن گفتن 
مردم در آن روز به اجازه پروردگار است. با آياتي که مطلقا نفي تکلم 
مي‌کید منافات دارد , , مانند آبه 635 سوره یس : « نوم نتم ایا آفواههم 
و کمن آیديهغ و تشه أَرجْلهمٌ پما کائوا ییون 0 ۳ تب 
مهر مي‌ نهیم و به جاي أنّ دستهایشان سخن مي‌گویند و پاهایشان گواهي 
مي‌دهند به کارهايي که انجام داده‌اند »> و در آنه 35 سوره مرسلات 
مي‌خوانيم : «هذا یوم لا ینَطفون: امروز روزي است که آن‌ها سخن 
تی ون یک ۳ است که در پاسخ سوال مربوط به تناقض ظاهري 
آیات مربوط به تکلم همان جوابي را بگوییم که بسياري از مفسرآن 
گفته‌اند و آن این که : مردم در آن روز مراحل مختلفي را مي‌پیمایند که هر 
حون گي‌های تاره مب اره‌ای از خراعل هنمگ اه برس موالی 
از آن‌ها نمي‌شود و حتي مهر بر دهانشان مي‌نهند , فقط اعضاي پیکرشان 
که اثار اعمال رز در خود حفظ کرده‌اند با زبان بي‌زباني سخن مي‌گویند , 
اما در مراحل دیگر قفل از زبانشان برداشته مي‌شود و به اذن خداوند به 
سخن. می‌آیند و به کناهان خود اعتراف مي کنند و خطاکاران یکدیگر را 
ملامت مي‌نمایند بلکه سعي دارند گناه خویش را نز کردن ديگري نهند. 
به هر حال در پایان آیه اشاره به تقسیم همه مردم به دو گروه کرده 
مي‌گوید : « گروهي در آن‌جا شقي و گروهي سعیدند , گروهي خوش بخت 
و گروه ديگري بدبختند » ( قَمئَهْمْ شقی" و سَعیدٌ ). سعیدها در آن جهان 
همان نیکوكاراني هستند 
(26) آیاث الرٌجال في الق آن 
که در لابلاي انواع نعمت‌ها جاي آن‌ها است و شقاوتمندان همان بدكاراني 
هستند که در دل دوزخ در انواع مجازات‌ها گرفتارند. این شقاوت و آن 
سعادت چيزي جز نتیجه اعمال و کردار و گفتار و نیات انسان دردنیانیست. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
«شقاء»: تیره بختي و نيك‌بختي ضد آن است. 


چگونگي سخن گفتن مردم در روز رستاخیز 


از آیه مورد بحث چنین دریافت مي‌گردد که در روز رستاخیز, تنها ؛ به اذن و 
فرمان او سخن وفنه مي‌ شود و نه بدون اجازه او؛ در حالي که از آیات 
دیکزی خریافت می کرد که در آن .روز کی سخن بر زبان نمی آورواو 
از كسي پرس و جو نمي‌شود. براي نمونه: ۲ كثِ_ِ 
قران در اين مورد مي‌فرماید: هذا یوم لایثطقون و لایوّدّن لهم 
قفیعتذزژون(1) روز رستاخیز, روزي است که مردم. دم نمي‌زنند و به 
آنان اجازه داده نمي‌شود تا پپوزش بخواهند. 

و تن مي‌فرماید: در آنروز هیچ انس و جلّي از گناهش پرسیده نشود. 
فیو مه مَیْذ لایْستّل عن دثبه انس و لا جاردُ(2) 

و نیز مي‌ف رماید: و آنان را باز داشت کنید که خودشان 
مسئولند. و قفوم اَهْمْ مسْوْلونَ(3) 

و آیات ديگري که همین مفهوم و پیام را دارد. اینك جاي طرح اين 
پسرستش. است. که ایا این دسته از اینات با اه مهرد بت ناساز کار 
نبستند؟ 

1 . سوره فرّسلات, آیه 35 - 36. 

۳ سور ه مره | جه 9د. 

3 . سوره صاقات, آیه 24. 

تفسیر مردان (27) 

در این مورد سه باسخ آمده که هر سه جالب است: 


1 روز رستاخیز, گذرگاه‌ها و توفقگاه‌هاي گونا گوني دارد که در برخي از 
آنها به مردم اجازه سخن داده مي‌شود و در برخي اجازه داده نمي‌شود و 
هر کدام از این دو گروه از اییات ناظر به برشي از ایتشگ او‌ها و 
گذرگاه‌هاي روز رستاخیز است. ِ ۳ 

2 - و به باور پاره‌اي دپگر, آن گروه از ایات که مي‌فرماید: در ان روز 
سخن تمی گویند و یا به آنان اجازه سخن داده نمي‌شود, منظور این است 
که از روي منطق و استدلال سخن نمي‌گویند و گرنه در آنجا و آن روز 
بزرگ, گناهکاران در مورد گناهان خویش زبان به اعتراف مي‌گشایند و 
یکدیگر را سرزنش مي‌کنند و هر کدام گناه خود را به گردن ديگري 
مي‌اندازد, اما هی يك از اینها گفتا ر حساب شده ومنطقي بیست و مي‌توان 
گفت هیچ کدام سخن درستي تفن کرت و زماني که انسان سخن درستي 
براي گفتن نداشته باشند و درست: نویه همانید ان است که هرگز نگفته 
تسام این اه ما سکن کسی اس که هه شم بای 
مي‌گوید: شما چيزي نياوردي و چيزي نگفتي. 


و نظیر آیات مورد اشاره, آن آپاتي است که مردم بیگانه از خرد و 
بینش را که در آیات قدرت حِِ آن گونه که باید نمي‌اندیشند 0 
تفکر با« و کر و گنگ مي‌شمارد: «ضَم کم عم قهم 
بو ن‌ « 

3 در مورد آباتت نظیر این 1 شریفه که مي‌فرماید: در آن 2 
انسان و پري از گناهش مورد پرسش قرار نمي‌گیرد,(2) نیز, باید توجه 
داشت که معناي آ 4 این است که: آري از آنان براي شناخت اف و 
گناهانشان پرسش نمي‌شود؛ چرا که خداي دانا و آگاه از نيت‌ها و كارهاي 
آنان آگاه است و نيازي به پرسش و پاسخ نیست. بلکه پرسش و 
بازخواست از آنان, به خاطر نکوهش و سرزنش آنان انجام مي‌گیرد, که در 
1 . سوره بقرّه. آیه 18. 

. سوره رهحمن؛ ۳ 39 
(28) آیاث الرجال في‌الْفُرآن 
آیه شریفه مي‌فرماید: آنان را بازداشت کنید که آنان مسوولند 1(۰) 
به بیان دیگر مي‌توان گفت: قرآن شریف پرسش به منظور شناسايي را 
نفي مي‌کند. اما به منظور نکوهش و سرزنش را هرگز؛ و با اين بیان 
هی ناسا زگاري و تنافضي در میان آیات نیست. 
در ادامه آیه شریفه آفریدگار هستي خبر مي‌دهد که آنان در روز رستاخیز 
به دو دسته تقسیم مي‌گردند: 


تیره بختان روز رستاخیز 

قمنه شَقی و سَعیدذ. 

بارح ات اد نان تیره بخت خواهند بود و پاره‌اي نیکبخت. که گروه نخست در 
خور کیفر و عذابند و گروه دوم در خور باداش و تواب 

یاد آوري میگردد که شقاوت پا تیره بختي باعث عذاب 4 تیره‌بختان 
قف کر 53: همان گونه که سعادت و نيكبختي باعث ارزاني شدن نعمت‌ها به 
تا و سا اان ست ۱ سس ات که اما 
عملکرد زشت و ظالمانه‌اش در نافرماني خدا تیره بخت گردیده 
و انسان نیکبخت آن كسي است که در راه فرمانب رداري خدا و به خاطر 
انجام کارهاي شایسته, به اوج نيكبختي پر کشیده است. 

در اند شریفه, ضمیر «ملْهمُ» به واژه «الثاس»(2) که در ای پیش است باز 
هی کرددا را پاره‌اي بر ]نت که هه واژه «تفس»(3) که اسم 
جنس است باز مي‌گردد. 

1 . سوره صافات. آیه 24. 

یاه د 10 

3. آیه 105. 


اقا الدین شَفوا قفي الثار 24 فیهازفب ژ و شهیق 

اما آن‌ها که شفاوتمتد شدند در اتش‌اند و برای آن‌ها زفیر و شهيق 
[ناله‌هاي طولاني دم و بازدم) است.(106 / هود) 

خلدین فیها ماداقتِ السَمواث و ار الاً ما شاآء رب ان ری ققالْ لما 
پریذ 

جاودانه درآن خواهند ماند, تا آسمان‌ها و زمین برپاست. وتو آن‌چه 
پروردگارت بخواهدکه پروردگارت هر چه را اراده کند انجام مي‌دهد. (107 
/ هود) 

و آمّا الدین شهذوا قفي الجتَهٍ خلدین فیها ماداقتِ السّمواث والرْضْ الا 
ماشااء رح عطاء عبر مَعدوذ 

اما آن‌ها که سعادتمند شدند در بهشت جاودانه خواهند بود , مادام که 
آسمان‌ها وزمین برپاست منکن آن‌چه پروردگارت بخواهد, 
شرح آیه ان تقتیین تضو اند 

» ژزفیر » به معني فریاد كشيدني است که با بیرون فرستادن نفس ۰ 
باشد و «شهیق» ناله ها با فرو بردن نفس است. این هر دو صداي فریاد 
تال کسانی است. که از که آندوه نله مر مي‌دهد: الما که یام 
وجود آن‌ها را پر مي کند و نشانه نهایت ناراحتي و شدت عذاب است. باید 
توجه داشت که فیز »* و < شهیق » هر دو مصدرند و زفیر در اصل به 
معني بار سنگین بر دوش گرفتن است و چون چنین كاري سرچشمه آه و 
ناله مي‌شود به آن زفیر گفته مي‌شود و شهیق در اصل به معني طولاني 
بودن است همان‌گونه که به کوه بلند « جبل شاهق » مي‌گویند و 
سپس به ناله‌هاي طولاني اطلاق شده است . 

بعضي خواسته‌اند ازآیات فوق‌ذاتي بودن‌سعادت و شقاوت ,| اثبات کنند 
درحالي‌که نه تنها آیات فوق دلالتي بر اين امر ندارد بلکه به وچوح 
ثابت مي کند که سعادت و ۱ بر امن کوند:؛ ‌» آمّا الذین 
شَقوا » ( آن‌ها که شقاوتمند 

(30) آیاث الٌجال في‌الْقرآن , 

شدند ) و یا مي‌گوید : « آمّا الذین سُعدُوا » ( آن‌ها که سعادتمند شدند ) 
اگرشقاوت و سعادتذاتي ی 2 گفته شود« اما الاشقیاء 5 
َمَاالسَعَداء»و فاتتدانت و ازاین‌جاروشن مي شود آن‌چه‌در تفسیر فخررازي 
آمده‌که «در این آیات خداوند ازهم‌اکنون حکم‌کرده‌که گروهي 
درقیامت سعادتمندند و گروهي‌شقاوتمند و کساني | که‌خداوند محکوم 


به‌چنین حکمي کرده و مي‌داند سرانجام در قیامت سعید و يا شقي 
خواهندبود محال‌است تغییرپیدا کنند, والا لازم مي‌آیدکه خبر دادن خداوند 
کذب و علمش‌جهل شود و این محال است » ... به‌ کلي بي اساس است. این 
همان ایراد معروف « علم خدا » در مسأله جبر و اختیار است که پاسخ 
انا قدیم داده‌شده است و آن این که: اگر ما افکارپیش ساخته‌خود را 
نخواهیم بر آیات تحمیل کنیم مفاهیم آن روشن است., این ایات‌ مهف کوند: در 
آن‌روز گروهي در پرتو اعمالشان‌سعادتمند و گروهي به‌خاطر 
اعمالشان‌شقاوتمند و خدامي‌داند چه‌ کساني به‌اراده خود و به خواست و 
اختیار خود در طریق سعادت گام مي‌نهند و چه گروهي با ارادم خود در 
هشیر شفاوت کام می‌نهند بتاتراین به عکنن آنخه. اه کفته: اکر مردم 
مجبور به انتخاب این راه باشند علم خدا جهل خواهد شد چراکه همگان با 
میل و اختیار خود راه خویش را انتخاب مي‌کنند. شاهد سخن این که ایات 
فوق به دنبال داستان‌هاي اقوام پیشین است که گروه عظيمي از آن‌ها بر 
اثر ظلم و ستم و انحراف از جاده حق و عدالت و آلودگي به مفاسد شدید 
اخلاقي و مبارزه با رهبران الهي گرفتار مجازات‌هاي دردناکي در این جهان 
شدند که قران بزای تر بیته ارشاد.ها و نشان دادن راه حق از باطل و 
جدا ساختن مسیر سعادت از شقاوت این ۳9۹( را باز کو.می کند». اضولا 
اگر ما , آن‌چنان که فخر رازي و همفکرانش مي‌پندارند , محکوم به 
سعادت و شقاوت ذاتي باشیم و بدون اراده به بدي‌ها و نيكي‌ها کشانده 
شویم تعلیم و تربیت لغو و بیهوده خواهد بود . امدن پیامبران و نزول کتب 
آسماني و نصیحت و اندرز و تشویق و توبیخ و سرزنش و ملامت و موٌآخذه 
و سوال و بالاخره کیفر و پاداش مکی بي‌فایده پا ظالمانه محسوب 
تفسیر مردان (31) 
سم آن‌ها که مردم را در انجام نيك و بد مجبور مي‌دانند خواه این جبر 
, جبر الهي , يا جبر طبيعي , یا جبر اقتصادي و يا جبر محیط بدانند تنها به 
ِ سخن گفتن و یا مطالعه در کتاب‌ها از این مسلك طرفداري مي‌کنند 
, ولي در عمل حتي خودشان هرگز چنین عقيده‌اي ندارند . به همین دلیل 
اگر به حقوق آن‌ها تجاوزي شود متجاوز را مستحق توبیخ و ملامت و 
محاکمه و مجازات مي‌دانند و هرگز حاضر نیستند به عنوان این که او مجبور 
به انجام این کار است از وي صرف‌نظر کنند و يا مجازاتش را ظالمانه 
بیندارند و یا بگویند او نمي‌توانسته است این عمل را مرتکب نشود چون 
خدا خواسته يا جبر محیط و طبیعت بوده است , این خود دلیل ديگري بر 
فطري بودن اصل 0 به هر حال هیچ جبري مسلكي را نمي‌يابيم 
که در عمل روزانه خود به اين عقیده پایبند باشد بلکه برخوردش با تمام 
انسان‌ها برخورد با افراد ازاد و مسوول و مختار است. تمام اقوام دنیا به 
دلیل تشکیل دادگاه‌ها و دستگاه‌هاي قضايي براي کیفر متخلفان عملا آزادي 


اصل را قبول کرده‌اند که انسان بامیل و اراده خود کار مي‌کند و با تعلیم و 
انديشي‌ها برکنار ساخت. جالب‌این‌که در آیات فوق « شَقوا » به‌عنوان 
فعل معلوم «سعذوا» به عنوان فعل مجهول امده است. این اختلاف تعبیر 

شاید اشاره لطيفي ها ۱ 
مي‌پيماید 1 ولي ۳ پیمودن راه سعادت تا امداد و کمك الهي نباشد و او 
را در مسیرش ياري ندهد پیروز نخواهد شد و بدون شك این امداد و کمك 
تنها شامل كساني مي‌شود که گام‌هاي نخستین را با اراده و اختیار خود 
برداشته‌اند و شايستگي چنین امدادي را پیدا کرده‌اند. 

(32) آیاث الرٌجال في‌ الق آن 


سعادت که گم‌شده همه انسان‌هااست و هرکس آن‌را در چيزي مي‌جوید و 
در جايي مي‌طلبد به طور خلاصه عبارتست از فراهم بودن اسباب تکامل 
براي يك فرد یا بل ام و نقطه‌مقابل آن‌شقاوت و بدبختي است که همه 
ان آن متفر ند وان ارت : نامساعد بودن شرایط پيروزي و پیشرفت و 
تکامل است. بنابراین هرکس ازنظر شرایط روحي. جسمي, خانوادگي 
محیط و فرهنگ. اسباب بيشتري براي رسیدن به هدف‌هاي والا در اختیار 
داشته باشد به سعادت نزديك‌تر يا به تعبیر دیگر سعادتمندتر است. و 
هرکس گرفتارکمبودها. نارسايي‌ها , از جهات بالا بوده باشد شقاوتمند و 
بي‌بهر از سعادت خواهد بود. ولي باید توجه داشت که پایه اصلي سعادت 
و شقاوت 4 اراده و خواست خود انسان است , او است که مي‌تواند 
وسایل‌لازم را براي ساختن خویش و حتي جامعه‌اش فراهم سازد و او 
است که مي‌تواند با عوامل بدبختي و شقاوت به مبارزه برخیزد و يا تسلیم 
آن‌شود. در منطق‌انبیاء سعادت و شقاوت چيزي‌نیست که در درون‌ذات 
انسان‌باشد و حتي نارسايي‌هاي محیط و خانوادگي و ورائت دربرابرتصمیم 
و اراده‌خود انسان. قابل‌تغییر و دگرگوني است. مر این که ما اصل‌اراده و 
ازادي انسان‌را انکارکنیم و اورا محکوم‌شرایط جبري بدانيم و سعادت و 
شفاوتش را ذاتي و يا مولود جبري محیط و مانند ان بدانیم که این نظر به 
طور قطع در مکتب انبیاء و همچنین مکتب عقل محکوم است. جالب این 
که در رواياتي که از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله و ائمه اهلبیت علیهم السلام 
نقل شده, انگشت روي مسائل مختلفي به عنوان اسباب سعادت يا اسباب 
شقاوت گذارده شده که مطالعه آن‌ها اسان را به طرز تفکر اسلامي در 
این مسا لد مهم : آشتاً می‌سازد و به جاق آین که جرا رسیدن به سعادت و 
فرار از شقاوت به دنبال مسائل خرافي و پندارها و سنت‌هاي غلطي که در 
بسياري از اجتماعات وجود دارد و مسائل بي‌اساسي را اسباب‌سعادت و 
شقاوت مي‌پندارند. به دنبال واقعیات عيني و اسباب حقيقي سعادت خواهد 
رفت. به عنوان نمونه به چند حدیت پرمعني زیر توجه فرمایید : 
1 امام صادق از جدش امیرمومنان علي چنین نقل مي‌کند : « حَقيقة 
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السّعادة آن بَحْتَم للرَجّل عَمَله بالسعادة 5 حقیفة السْقاوة ان بَحْتَم لِلمَرَء 
عملد بالسْقاوة : حقیقفت سعادت این است که آخرین مرحله و 
انسان با عمل سعادتمندانه پایان پذیرد و حقیقت شقاوت این است که 
آخرین مرحله عمر با عمل شقاوتمندانه خاتمه یابد ».(1) این روایت با 
صراحت مي‌گوید مرحله نهايي عمر انسان و اعمال او در اين مرحله بیانگر 


سعادت و شقاوت او است و به این ترتیب سعادت و شقاوت ذاتي را به 
تفت مفکههاشان راون کر الم تراسا نت را 
درتماه مراحل تا بایان عمز بزای او بان می‌دانده 

2 در حدیت ديگري از علي مي‌خوانیم: «السعیذ منخعظ بغیره والسْقیٌ 
من انخدع لهواه غرُوره ی ۳ 0 دیگران 
پند گیرد و شقاوتمند كکسي است که فریب هواي نفس و غرورش 
را بخورد » .(2) این سخن علي نیز تأکید مجددي است براختياري‌بودن 
سعادت و شقاوت و بعضي از اسباب مهم این دو را بیان مي‌کند . 

3 - پیامبراسلام صلي‌الله علیه‌وآله مي‌فرماید: «ارَْغُ من آشْباب‌السَعادة 
وازت من‌الِسْفاوة قَالاریغْ الني من الشعاده العریه الاح و الْمَسَکنْ 
الواسغ و الجاژ الصالخْ و المرکت التهء و لزع التي من السَفاوة الْجاژ 
السُوء و لته السُوء و العسکن لصو ۶ 0 السَوءٌ 0[ 
که از اسیاب سعادت و چهار چیز است از اسباب شقاوت است : اما آن 
تام و هار که ار اس ارت 
همسایه بد و همسر بد و خانه تنگ و مرکب بد است » 3(۰) با توجه به 
این‌که این چهار موضوع در زندگي مادي و معنوي هر کس نقش موّثري 
دارد و از عوامل پيروزي يا شکست مي‌تواند باشد , وسعت مفهوم سعادت 
و شقاوت در منطق اسلام روشن مي‌شود. يك همسر خوب انسان را به 
انواع نيكي‌ها تشویق مي‌کند , يك خانه وسیع روح و فکر انسان را ارامش 
1- « نور الثقلین » جلد 2 , صفحه 398 . 

2- « نهح البلاغه » صبحي صالح خطبه 86 . 

3- « مکارم اخلاق » , صفحه 65 . 

(34) آیاث التجال في‌الْفْرآن 

هش ون آهادم عالیت هی ی تحص یی تفه تایه 
خوب کمك موتري به اسانتتن و حني پیشرفت هدف‌هاي انسان مي‌کند , 
با ی مد روا رسد یه رهاه بای اتماعی عال 
موثري است , در حالي که مرکب قراضه و زوار دررفته يك عامل 
عقب ماندگي است , چراکه کمتر مي‌تواند صاحبش را به مقصد برساند 


4 . و نیزاز پیامپر صلي‌الله علیه وله این حدیث نقلشده‌است: «مِنْ علامات 
السَفاء جُمْودٌ العیَشّن و قَسْوَة اقب و شِدَهْ الجزص في طلّب الق و 
اضرا ی ات 0[ شفاوت آن است که هرگز قطره اشکی 
از چشم انسان بریزد و نیز سا علامات آن نی دفت و عرص شدید در 
تحصیل روزي و اصرار بر گناه است « 1(۰) این امور چهار گانه که در 
حدیث فوق آمده اموري است اختياري که از اعمال و اخلاق اكتسابي خود 


انسان سرچشمه مي‌گیرد و به اين ترتیب دور کردن این اسباب شقاوت در 
اختیار خود انسان‌ها است. اگر اسبابي را که براي سعادت و شقاوت در 
اخا سا ما هر هد ان ماه مه رشان در 
زندگي بشر با اسباب و نشانه‌هاي خرافي که حتي در عصر ما , عصر اتم و 
فقضا کروه زیادذي به آن بایبندند. مقایسته: کنیم : به این واقعیت مي‌رسیم که 
تعلیمات اسلام تا چه حجد منطقي سای شده است. هبوز بسیارند 
کسانی که تغل ترا سب مکی مرول وه رات نی 
پریدن از روي آتش را در بعضي از شب‌هاي سال سبب خوشبختي و آواز 
خواندن مرعغ را سبب بدبختي:, پاشیدن آب را پشت سر مسافر سیب 
خوشبختي و رد شدن زیر نردبان‌را سبب‌بدبختي و حتي اویزان کردن 
خرمهره را به خود يا به‌وسیله نقلیه سبب‌خوشبختي و عطسه را نشانه 
بدبختي در انجام کار مورد نظر مي‌دانند و امثال این خرافات که در شرق و 
غرب در میان اقوام و ملل مختلف فراوان است. و چه بسیار انسان‌هايي 
که بر اثر گرفتار شدن به این خرافات از فعالیت درز زر تدحی بازمانده‌اند و 
گرفتار مصيبت‌هاي فراواني شده‌اند . اسلام بر تمام اين پندارهاي خرافي 
قلم سرخ 

1- « نور الثقلین » , جلد 2 , صفحه 398 . 
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کشیده و سعادت و شقاوت انسان را در فعاليت‌هاي مت و 
منفي و نقاط قوت و ضعف اخلاقي و برنامه‌هاي عملي و طرز تفکر 
و عقیده هر کس مي‌داند که نمونه‌هايي از آن در چهار حدیت 
فوق به روشني بیان شده است . 


استثناء در آیه چه مفهومي دارد ؟ 


در رابطه با جمله استثنائیه « الا ما شاء رَبّكَّ » ( مگر آن‌چه پروردگارت 
بخواهد ) که در ایات فوق هم در مورد اهل بهشت امده و هم اهل دوزخ 
ذکر شده است باید گفت از آن‌جا که این آیات از دو گروه شقي و سعید 
بحث مي‌کند و شقاوتمندان همگي الزاما افراد بي‌ايماني که مستحق خلود 
باشند نیستند , بلکه ممکن است در میان ان‌ها گروهي از مومنان خطاکار 
وجود داشته باشند بنابراین استثناء مربوط به اين گروه است . ولي این 
سوال پیش قف اند که این استثناء در جمله دوم چه مفهومي خواهد داشت 
؟ ( در مورد سعادتمتندان ) . در پاسخ گفته شنده است. که آن نیز در مهرد 
مقهنان: خطاکار اشت که مدتي, باید در آغاز به دوزخ بروند وباك شوند : 
سپس به صف بهشتیان بپیوندند , در حقیقت استثناء در جمله اول 
نسبت به آخر کار است ۵ دز خفلسة نوم تنسبت پسته اغاد کار..: 

تتنز خ آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«زفیر»: به آغاز صداي‌الاغ و نیزبه دم‌وبازدم پياپي واندوهنا ك‌ویرصدا گفته 
مي شود. 

«شهیق»: آخر صداي الاغ و نیز صداي جانسوزي که از ژرفاي دل‌بر 
قت اد ۳ 

بدان دلیل قران انان را پیش از ورود به دوزخ. به شقاوت و تيره‌بختي 
وصف مي‌کند که رفتار و کردار انان به گونه‌اي است که کارشان را به تیره 
بختي سوق مي‌دهد و به دوزخشان مي‌کشاند. و این روایت 9ص پیامبر 
گرا ميٍ صلي‌الله علیه واله در این مورد رسیده است که: «الشقی ق " شقي في 
بَطن امّه. ۰ انسان تیره بخت؛ در شکم مادرش تیره بخت 

1 مُستد احمد, ج 2, ص 176. 

(36) آیاث الرجال في‌الْفرآن 

است, بسان آیه شريفة از آینده كسي خبر مي‌دهد که خود با دست پازیدن 
4 کارهاي زشت و ناروا راه بدبختي را پیش مي‌گیرد و با گام سپردن در 
ان راه به دوزخ مي‌رسد؛ درست همان گونه که در مورد كکسي که پدري 
کهنسال دارد, مي‌گویند: او یتیم است و منظورشان این است که به طور 
طبيعي, به زودي پدر را از دست مي‌دهد, نه اینکه هم اکنون یتیم 
هم فیها رفیژ وشهیق. 

«رَجاج» بر ان است که دو واژه «زفیر» و «شهیق» به صداي 
انسان اندوه زد گفته مي‌شود. 

و پاره‌اي دیگر بر آنند. که «زفیر» به صداي درد آلود و نیز آغاز صداي الاغ 


گفته مي‌شود. «شهیق» به ناله سخت و بلند و نیز به صداي 
ناهنجار همانند صداي‌الاغ گفته‌مي‌شود. 

و به باور «ابن عبّاس» واژه «شهیق» به مفهوم آه و ناله, گریه طولاني و 
درد آلود و دم و باز دم بلتد است. 

«خْلود»: جاودانه و ماندگار بودن در كاري را مي‌گویند. 

«دوام»: بقياي هماره و همیش.ه. 

دز تسیر و ناویل این اد شسریفه دو بحث است و هر دو از 
جاهاي مشکل قرآن است: 

1 - نخست این بجعت مطرح است که: ماندگار بودن تیره بختان در دوزج» 
به مدت بريايي و بتايداري اسمانها و ژمین محدود شده است که تیار 
جاي بحجّت دارد. 

2 - و بحت دوم در مفهوم این فراز میباشد که به صورت اتشتیا امکه و 
مي‌فرماید: ۳ آسمانها و زمین برپاست, آنان در آن آتش شعله‌ور 
ماندگارند, فک آنچه پروردگارت بخواهد 1 ما ار 
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در مورد فراز نخست آیه شریفه - که مي فرماید: خالدین فیها ما 
داحت السفوات و الاز خی تا اسمان و مین بریاست. آنان. در انش دوخ 
ماندگار خواهند بود ‏ دیدگاه‌ها متفاوت است: ۱ 
1 به باور برخي از جمله «جبائي» و «صَحخاك» منظور اسمان و زمین 
آخرت است که بر خلاف ی و زمیتن دنا جاودانه و فنا 
0 

از دیدگاه «حسن» این فراز نشانگر نوعي تشبیه مي‌باشد و منظور این 
ِ که: تا رستاخیز بریاست, آنان در آتش شعله‌ور دوزخ ماندگارند. و 
مي‌دانيم که رستاخیز و جهان دز جاودانه و هميشگي است؛ 
دوام آسمان و زمین دنیا به اندازه عمر و دوام دنیاست. 
3 - و از دیدگاه پاره‌اي درگ این فراز از آن شریفه کنایه از جاودانگي و 
ابدیت است و منظور آسمان و زمین نیست و این شیوه در فرهنگ عرب 
رایج است که براي نشان دادن ابدیت و جاودانگي يك مطلب. این گونه 
سخن مي‌گویند. براي, نمونه. : هنگامي که و هرگز نمي‌خواهند کاري را انجام 
دهند, مي‌گویند: لافعلٌ ذلِكَ ما اتف الیل و اللَارُ و ماداقتِ السَمواث و 
لاه ما 2 
تا شب و روز در گردش است و تا زماني که آسمان و زمین 
برپاست و گیاه مي‌روید و شتر ناله مي‌کند و یادهانش کف مي‌کند و 
سا ات تا هیارا 
ییاد آوري هف روز که آنان به پندار خودشان این چیزها را ماندگار 
و غیر قابل تغییر مي‌دانستند و بدین وسیله بر پایدار بودن تصمیم خود پاي 
مي‌فشردند و قرآن نیز دز این آیه شریفه هماهنگ با خرد و دریافت و 
فرهنگ آنان, حقیقت مورد نظر را بیان فرموده است. 
(38) آیاث التجال في‌الفْرّآن 


تفسیر فراز دوم 


در سیر افتران حقق ند که ففقو‌فایة الا ها قاع ت شید فادها 
یکسان نیست: 
1 به باور گروهي از جمله «رَجاح», «فزاء», «علي بن عيسي» و... 
استثناي مورد بحت, بیانگر زيادي عذاب دوزخیان و بسياري نعمت بهشتیان 
میباشد و منظور این است که: نیره بختان در ۳ شعله‌ ور دوزج خواهند 
بود و در آنجا ناله و فريادي درد آلود خواهند داشت. جز آن اندازه که خدا 
بخواهد بر عذاب و کیفرشان بیفزاید. اين فراز, به این گفتار مي‌ماند که 
فردي به دوست خود بگوید: من یکهزار دینار از تو طلبکارم و این غیر از دو 
هزار ديناري است که پیشتر به تو وام دادم, که در اینجا دو هزار دینار هرگز 
از یکهزار استثنا نمي‌شود. چرا که بیشتر از آن است و مبلغ بیشتر را 
نمي‌توان از کمتر استئنا کرد. به بیان دیگز: «الأ» در آیه شریفع به ,مفهوم 
«سوي یر مي‌باشند همان کفته. که در خمله. جها کان قعنا رحل الا زبز», 
واژه «الا» به مفهوم «سوي» مي‌باشد ومفهوم جمله این است که: مردي 
جز «زید» به همراه ما بیست, در آیه شریفه نیز منظور این است که: 
دوزخیان در انجا ناله و فريادي درد الود خواهند داشت. به جز ان 
_ اما به باور برخي از جمله «مازني» و «جبائتي» این استثنا, در مورد 
تیره بختان در محشر و براي ی و نیز توقف آنان در عالم 
برزخ مي‌باشد و منظور ایزن استه که تیزم بختان در انش دوخ ماندکارند, 
جز آن مدتي که پروردگارت بخواهد در عالم برزخ و قیامت و محشر پیش 
از ورود به دوزخ بمانند؛ چرا که اگر این استثنا نباشد ممکن است کكسي 
بیندارد که کفر گرایان و بیدادگران از همان لحظات پس از مرگ به دوزخ 
می‌روند هدر آتجا ماندفار مق کردندا اری ان انشا برایي تشان دادن. این 
خداست و ماندگار شدن در دوزخ پس از این مراحل است. 
پرسشي باید طرح گردد و پاسخ داده شود این است که: چگونه قرآن واژه 
«شْفيٍ» را در مورد ایمان آوردگان گناهکار به کار مي‌برد. بویژه که اینان 
براي مدتي به دوزخ 
تفسیر مردان (39) ۲ ۱ 
مي‌روند و پس از ان از انجا نجات یافته و به بهشت بال مي‌گشایند و در 
حقیقت «نیکبخت» هستند و نه «تیره بخت»؟ 
در این مورد پاسخ داده شده است که دو واژه «سشقی» و «سعید» با توجه 
به خالات کوناکفن اتسانهاه ذر مور انان, به. کار می‌زر ود آنان زماتی که دز 


دوزخ هستند و در میان تیره بختان و کفر گرايانند, در زمره آنها قرار 

مت کبر ند و واژه «تیره بخت» در مورد شان به کار مي‌رود و هنگامي که به 
بهشت راه مي‌یابند و در زهره: شایستته کرداران مارد هی هدند 
«نیکبخت» به حساب مایت با این بیان به کار رفتن هر کدام از این 
واژه‌ها به تناسب حال آنان است.ٍ 

در این مورد از «ابن عباس» اورده‌اند که: منظور از این تیره بختان 
مقمنان گناهکارند که به خاطر دست یازیدن به گناه براي مدتي به دوزخ 
مي‌روند و آنگاه به فضل و مهر خدا از آنجا نجات یافته و به بهشت وارد 
مي‌شوند؛ از اين رو آنان هنگامي که به دوزخ مي‌روند از تیره بختان 
هستند و زماني که به بهشت راه مي‌یابند از سعادتمندان به شمار 
ی 

«قتاده» مي‌گوید: خداء خود مي‌داند که با آنان آچگونه رفتار کند؛ ما همین 
اندازه مي‌دانيم که گروهي بر اثر گناه, گرفتار ۳ هی کرد و آنگاه خدا| 
ن2 مر و رتور انتان را از دوزخ نجات داده و به بهشت مي‌برد و 
همین مردم هستند که شفاعت شامل حال آنان قی کردد: 

«آتس» از تیار رات ضلی الله‌علبه وال آورده است که فرمود: در 
قیامت گروهي از دون نات پیافته و بیرون مي‌آیند. 

به باور ما اين دیدگاه از دیگر دیدگاه‌ها در تفسیر و تأویل ا بت فا سا 


است. 

«جَذْ»: قطع. 

گفتني است که همه مفاهیم و معاني مورد اشاره در اینجا نیز مطرح است 
و تنها این نکته نیست که برخي از تیره بختان ممکن است از دوزخ نجات 
یافته و وارد بهشت 

(40) آیاث الرٌجال في‌الْفوآن 

کردنستد ها هسر کین وارد بهشتت. کردیده دیحر شیر وان تحواهد زر فت: 


شاید مناسب‌ترین تعریف در مورد این دو موضوع این باشد که گفته شود: 
و اد و را و ای هه 
براي فرد, خانواده و جامعه در دنياي خویش است و شقاوت نیز عبارت 
است از فقدان شرایط رشد و اوج و تکامل و پیشرفت و وجود موانع 
گوناگون در مسیر کمال انسان و رشد او. 

با اين بیان. هرکس از نظر شرایط جسمي, روحي, فكري, خانوادگي, 
اجتماعي, فرهنگي, سياسي, جغرافيايي. صنعتي و دیگر شرایط, اسباب و 
امکانات بهتر و بيشتري براي رشد و رسیدن به هدف هاي والا در 
دسترس داشته باشد سعادتمندتر است و هرکس عمتر, از سعادت کم 
بهره‌تر و يا بي‌بهره است. 

به نظر مي‌رسد اين دیدگاه را مي‌توان از آیات و روایات بسياري دریافت 
داشت. 

براي نمونه به يکي چند آیه و حدیث در این بند بسنده مي شود: 

1 - پیامبر گرامي صلي‌الله‌علیه‌واله در ترسیم شماري از اسباب و 
نشانه‌هاي نيكبختي و بدبختي, بر روي چهار موضوع مهم مادي و معنوي که 
هر کدام مي‌توانند نقش سرنوشت سازي در بويايي و يا ايستايي 
انسان داشته باشند, انگشت مي‌گذارد و مي‌فرماید: 


- - 


ربع م ۱ من آشباپ لسع ادَة و از ربع من : آسباب الشفاوة قالاوبع الّتي من 


وج 0 مین الشقاوخ: الج‌اژ لو و المَاهُ السوء و 
الک الصَیقَ, و اکن السشوءٌ ۶ (2) 
1 . مترجم. 
2 . مکارمٌ الاخلاق, ص‌ 05 
نیرز مودان (41 
چه ار چیز از وسایل نيك‌بختي و چهار چیز از اسباب بدبختي 
ست: 
اما آن هار جیتری که از اشتاب؛ تیکیختسی انست عسارنند از هضینسر 
شسایسته و برازنده, خانه وسیع و گسترده, همسایه نیکوکردار 
و درست‌کار و دیگر مرکب خوب و مناسب. 
و ان چهار چیز که از اسباب بدبختي است. عبارتند از: همسایه نادرست.؛ 


2 در بیان انسانساز ديگري در ترسیم برخضي نشانه‌هاي شقاوت 
مي‌فرماید: 

من علامات الشقاء ,جمٌّود لسن و قسوه العلیت: و5 شْدهٌ و الجژص 
في طلب الق و الأضراژ علّي الککب :(1) 

از نشانه‌هاي بدبختي اين چهار چیز است: 

1 - دو ديده‌اي که هرگز در شادماني و شوق و يا اندوه و ترس از خدا 
اشكي نريزند. 

2 سنگدلي 9 قساوت قلب. 

3 - حرص و آز بسیار در طلب دنیا و رزق. 

4 گناه بر روي کسام 

3 - امیرمومنان در ترسیم حقیقت نيك‌بختي مي‌فرماید: 

آلسَعیدٌ من وعظ بعیره, و الشقیٌ ه من انحدع لهَواة و غژوره.(2) 

نیکبخت آن كکسي است که ۷ توالت ماخ فیجران 
درس عبسرت گیرد و بدبخت آن كکسي است که فقریب همواي دل و 
غرور خویشتن را بخورد و بیدار نگردد 

4و نیز مي‌فرماید: 

ان من حقبقة السَعاده آنْ بُخْتم لِْمَرء عم بالسّعاد و ار 
الشفاوة آن بُحْتَم 

1 ی ی 

2 لهج البلاغه, خطبه 906 

(42) آیاث الرجال في‌الْفْرآن 

للم وء عم وه بالشق اوه 1(۰) 

از حقیقت نيكبختي این است که فرجام ند کی انسان سعادتمندانه پایان 
یابد و حقیقت بدبختي این است که فرجام زندگي وعمر 
شقاوتمندانه پایان پذیرد. 

آیا خوشنختي و بدبختی در کرو اتفاق و تصادف است یا به دست. اسان ؟ 
(2 

نکته مهم و حياتي دیگر در اين مورد پاسخ به این پرسش است که اساس 
نيكبختي و بدبختي فرد و خانواده و جامعه به دست کیست؟ و در گرو 
چیست؟ آیا همان گونه که پاره‌اي مي‌پندارند. در گرو شانس. اقبال. اتفاق, 
تصادف با این ابر قدرت و آن شخصیت است يا در دستکرس ود 
انسان و در اختیار او؟ کدام تن ؟ 

در این مورد نیز دیدگاه‌ها گوناگون است: 

سار ال اخقار.ه رای ای تایه اه ور انا سک 
مقهور انواع جبرهاي دروني و بروني دانسته و در نتیجه نيكبختي و بدبختي 


5 
ص‌ 


او را ذاتي و یائمره شوم جبر اجتماعي و طبقاتي و جبر محیط مي‌انگارند؛ 
و بسياري دیگر نيكبختي و بدبختي او را به شانس و اتفاق حواله مي‌دهند. 
اما به باور ما در نگرش قرآني و ال سعادت و پا شقاوت نه دو 
موضوع ذاتي و دروني است که با انسان به دنیا ام سا اوه روش ود نه 
دی نارای مه ای بح صواسی اصار ری ای تم سای هم 
دو از خود انسان و خواست و اراده خیر و توانمندانه يا اراده شر و 
فرومايگي او سرچشمه مي‌گیرد؛ انسان, هم مي‌تواند اسباب نيكبختي خود 
و خاندان و جامعه‌اش را دی وت و وی تیا کی وتان شین ابد یر 
مارا راید و وا هام را کار وی اشات ی 
را یکسره نابود سازد. او در اين راه از توانايي و امكاناتي بهره‌ور است که 
ی مارا ففایها سس ی ماداب مرو وی مس لاس 
کنار بزند 
1 . تفسیر نور الثقلین, ج 2, ص 398. 
مترجم. 

تفسیر مرد ازع (33) 
و دنيايي نو آزاد و آباد و سعادتمندانه بسازد. آري, این کاري بزرگ, طاقت 
فرسا,؛ سهمگین پیچیده و شاهکار است. اما هرچه هست به خود او مربوط 
مي‌ شود به او و هم‌نوعانش و شاید به همین دلیل است که قرآن پس از 
یازده بار سوگند بر پديده‌هاي گوناگون اسماني و زميني و جان بشر, در 
اشاره به این حقیقت مي‌فرماید: به همه اينها سوگند که هرکس جان را 
پاك گردانید و به ارزش‌ها آراسته ساخت راستي کامیاب و نیکبخت گردید و 
هر کس آن را آلوده به ضد ارزش‌ ها ساخت بي‌گمان درباخت و زیان کرد 

د قلح من رکیها...(1) 
لشوره شعس :ای 10 
(44) آیاث الرجال في‌الْفرآن 





ضرورت توجه پدران در ابراز محبت نسبت به فرزندان 


لقَدٌ کان في یُوسّْف و أحوتها ءایث للسّاآئلین 
در (داستان) یوسف و برادرانش نشانه‌هاي (هدایت) براي 
(7/یوسف) _ 
در ان ِ ۱ 0 سوال کنند ار چه اشخاصي هستنند بعضي از 
مفسران ( مانند قرطبي در تفسیر الجامع ) گفته‌اند که این سوّال کنندگان 
جمعي از بهود مدینه بودند که در این زمینه پرسش‌هايي از پیامبر 
۳-۱ مي کردند ولي ظاهر آیه مطلق است و مي‌گوید : « براي 
همه افراد جستجوگر آیات و نشانه‌ها و درس‌هايي در این داستان نهفته 
است چه درسي از این برتر که گروهي از افراد نیرومند با نقشه‌هاي 
حساب شده‌اي که از حسادت سرچشمه گرفته براي نابودي يك فرد ظاهر| 
ضعیف و تنها , تمام کوشش خود را به کار گیرند , اما با همین کار بدون 
توجه او را بر تخت قدرت بنشانند و فرمانرواي کشور پهناوري کنند و در 
پایان همگي در برابر او سر تعظیم فرود اورند , اين نشان مي‌دهد وقتي 
خدا کاري را 0 مي‌تواند آن را , حلي به دست مخالفین آن کار , 
پیاده کند , تا روشن شود که يك انسان پاك و باایمان تنها نیست و گر 
تمام جهان به نابودي او کمر بندند اما تا خدا نخواهد تار 
شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان را 
و از جمله این درس‌هاي عبرت این است که چگونه گروهي از فرزندان 
اس ها وا و 
و به انگیزه حسادت ورزي و بد خواهي تا جايي از ارزش‌هاي انساني فاصله 
گرفتند که حاضر شدند برادر خود را به چاه افکنند. اما با همه بد 
انديشي‌هاي آنان. هنگامي که برادرشان در پرتو مهر و قدرت خدا بر انان 
اقتدار یافت, چگونه بزرگوارانه از بیداد آنان گذشت و گناهشان را نادیده 
گرفت, که حتي به سرزنش و نکوهش آنان نیز زبان باز نکرد. و راستي که 
چنین عفو و چنین گذشت و کرامتي برتر از جریان طبيعي است و براي 
كسي که در انديشه دین و ثمره دین باوري و دينداري واقعي است. در این 
کار بزرگ و عمل قهرمانانه اندرزها و درسهاي عبرت است؛ ۳ نیز این 
درس ند کی و سازنده است که: پس از هر سختي و فشاري, گشایشی 
خواهد بود و پس از هر رنجي آسايشي؛ و نیز اين واقعیت که اين سوره 


مبارکه سند درستي و راستي رسالت پیامبر صلي‌الله علیه‌واله است؛ چرا 
که آن گرانمابه عصرها و نسلها نه دانشگاهي رفته و نه كتابي مطالعه 
نموده بود آوردن این سر‌گذشت شگفت‌انگیز و درتین آمو جز ازراه 
0 

بااین بیان سوره مبا رکه یوسف افزون بر بینش دهي و آحاهیت بخشي اش 
به كساني که در مورد سر‌گذشت آن حضرت از پیامبر کرام 
صلي‌الله علیه و آله مي‌پرسیدند, معجزه‌اي است که درستي رسالت 
پیامبر صلي الله علیه وآله و راستي گفتارش را گواهي مي کند. 

ياداوري مي‌گردد که منظور از برادران یوسف در آیه شریفه, فرزندان 
یعقوب مي‌باشند؛ چرا که آن حضرت دوازده پلسر داشت که شش تن آنان - 
که به نام‌هاي «روبیل», «شمعون». «لاوي». «یهود», «ریانون» و «یشجر» 
خوانده مي‌شدند - از همسرش «لیا», دختر «لیان». که دختر خاله‌اش بود, 
ولادت یافته بودند. 

این همسر ارجمند یعقوب, جهان را بدرود گفت و آن حضرت با خواهر وي 
«راحیل» پیمان زندگي مشترك بست و از او نیز دو فرزند دیگر که یوسف 
و بنيامین خوانده مي‌شدند ولادت یافتند و چهار فرزند دیگرش که «دان», 
«نفتالي», «حاد» و «آشسر» نام داشتند, از دو کنیزش «زلفه» و 
«بلهه» به دنیا آمدند. 

(46) آیاث الرجال في‌الْفْرآن. 

اد قالوا لوف وا الا تا ها تَحَنْ عصد اِنّ آبانا لفي صَلل 


9 که ( برادران ) گفتند یوسف و برادرش ( بنيامین ) نزد پدر از ما 
محبوب‌ترند درحالي که ما نیرومندتریم , مسلما پدر ما , در گمراهي اشکار 
است. (8 / یوسف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«عْصَبة» به‌معني جماعت و گروهي‌است که دست به دست هم مي‌دهند و 
نسبت به انجام کاري هماهنگ هستند , این کلمه معني جمع دارد و 
مفردي‌براي آن‌نیست. یعقوب دوازده‌یسرداشت, که دونفر ازآن‌ها 
«یوسف» و «بنيامین» از يك مادر بودند , که « راحیل » نام داشت , 
یعقوب نسبت به‌ این دویسر مخصوصا یوسف محبت بيشتري نشان مي‌داد, 
زیرا اولاً کوچك‌ترین فرزندان او محسوب مي‌ شدند و طبعا نیاز به حمایت و 
محبت بيشتري داشتند, ثانیا طبق بعضي‌از روایات‌مادر آن‌ها «راحیل» از 
دنیا رفته بود و به این جهت نیز به محبت بيشتري محتاج بودند , از آن 
گذشته مخصوصا دریوسف, اثار نبوغ و فوق العادگي نمایان بود , مجموع 
این جهات سبب شد که بعقوب آشکارا نسبت به آن‌ها ابراز علاقه بيشتري 
اکن برادران حسود بدون‌توجه به‌این جهات ازاین موضوع سخت ناراحت 


شد ند به‌خصوص که شاید بر اثر جدايي مادرها؛ رقابتي نیز درمیانشان 
طبعا وجودداشت. لذا دورهم نشستند « و گفتند: یوسف و برادرش نزد پدر 
از ما محبوب‌ترند , با اين‌که ما جمعيتي نیرومند و کارساز هستیم » و 
زندگي پدر را به‌خوبي اداره‌مي‌کنيم و به‌همین دلیل بایدعلاقه او به‌ما 
بیش‌از این‌فرزندان خردسال باشد که کاري از آن‌ها ساخته نیست. و به 
این تربتیب باقضاوت يك جانبه خود پدر را محکوم ساختند و گفتند: به 
طور قطع پدر ما در گمراهي آشكاري است » ( ان آبانا لفي صَلل مٌبین ). 
آتش حقد و حسد به آن‌ها اجازه نمي‌داد که در تمام جوانب کار بیندیشند 
دلایل اظهار علاقه پدر را نسبت به دو کودك بدانند, چرا که هميشه منافع 
خاص هرکس حجابي بر روي افکار او مي‌افکند و به قضاوت‌هايي يك جانبه 
که نتیجه آن گمراهي از جاده حق و عدالت است وامي‌دارد. 

تفسیر مردان (۲47 

البتنه منظگور آن‌ها گمراهي دیتیی: ۵ یی نبه و خر که. آیات: ایتزه 
تا تفت دهد بان‌ها خسه: تور ی و نبوت پدر اعتقاد داشتند و تنها در 
زمینه طرز معاشرت به‌او اترادفی طورفتند. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«عْصِیة»: به گروهي نیرومند که پشتیبان یکدیگرند و از حقوق وامنیت 
وآزادي هم دفاع مي کنند؛ «عَصبه» مق گونتد. پاره‌اي بر ۳1 که به يك تک 
ده تا پانزده نفري گفته مي شود, امّا به باور برخي به گروه ده تا چهل 
نفري. اين واژه بسان واژه «قَوّم». «رقط» و «تقر» از خود مفرد ندارد. 
انکام زا به‌باد: اون که برادران پوسف گفتند: یوسف و برادرش بنيامین نزد 
پدرمان یعقوب از ما که گروهي نیرومند و پشتیبان یکدیگریم و براي 
خاندانمان مي‌توانيم سودبخش‌تر و موّثرتر باشیم. محبوترند. 

انان بدان دلیل چنین پنداشتند, که یعقوب فرزندش بوسف را بسیار دوست 
مي‌داشت و او از نظر چهره از زیباترین انسانها به شما مي‌رفت؛ از اين رو 
برادران بر او حلنند ورزیدند و با آگاهي از ارت وي» آفت حسد در 
خانشان فیس توا ند رن بافت‌ورانان ار به این تیره بختي سوق 
داد. 

به باور پاره‌اي از مفسْران یعقوب به خاطر خردسالي یوسف و برادر 
مادریش «بنيامین», آن دو را بیشتر مورد نوازش قرار داده و به خود 
نزدیکتر مي‌ساخت و همین نکته بر آنان گران آمد. 

ابو حمزه ثمالي از چهارمین امام نور آورده است که در اين مورد فرمود: 
رسم یعقوب این بود که هر روز گوسفندي ر سر مي‌برید و بخشي از آن 
را در راه خدا به محرومان مي‌داد و بخش دیگرش را براي خانواده سنگین 
خود مي‌نهاد؛ شب جمعه‌اي بود که روزه دار با ايماني از فشار گرسنگي و 
محرومیت» به در سراي یعقوب [ و غذا خواست.؛ اما خاندان یعقوب با 


اینکه صداي او را شنيدند. تقاضایش را 

(48) آیاث الرجال في‌الفْرَآن 

جدذي نگرفته و به او کمك نکردند و او هنگامي که نومیدگردید و تاريکي 
شب او را فرا گرفت, گریه کرد و از گرسنگي خود به خدا شکایت برد و 
یا کر بآ اه ی 
روزه کرد؛ و خاندان یعقوب در همسايگي او سیر خفتند و فزوني غذایشان 
روک نان اند و-همین میداد باعت طرفتاری انان وه دار آمندن 
پدر به فراق و جدايي محبوب‌ترین عضو خاندانش گردید. به یعقوب پیام 
آمد که آماده گرفتاري باش و به تقدیر حکیمانه‌ام خشنود گرد و در مصیبتها 
شكيبايي پیشهساز. و درست همان شب بود که یوسف آن 
خواب ب شگفت‌انگیز را دید. 

آن ساتا اقته خلال مس 

به‌زاشتی. که بدر‌هان کر شراههاق اشکان است شرا کدی مهرد سید ده 
محبت به فرزندانش, اصل عدالت را رعایت نکرده و راه افراط و تفریط 
را در پیش گرفته است. 


تیان ور تاداس ۱ 


از واژه واژه آیه مورد بحت این حقیقت دریافت مي‌گردد که برادران 
یوسف به فزوني نفرات و نيروي جواني و اقتدار ظاهر گروه خویش 
مي‌باليدند,. به گونه‌اي که این امعانات و اقتدار انان را مست و مغرور 
ساخته بود و همین مستي و غروره آنان را در برابر وسوسه‌هاي شیطان 
رانده شده و شیطان نفس آسیب پذیر ساخته بود و سرانجام آنان را به 
سوي فاجعه‌اي سوق داد که به جاي درست‌آنديشي و ريشه‌يابي محبلت 
بیشتر پدر به پوسف, هم پدر فرزانه را گمراه اعلان کردند و هم حکم تبعید 
و يا اعدام برادر خرد سال و بي‌گناه خویش را دادند و راستي که باید از 
مستي قدرت و تروت و امکانات بادآورده و نظگارت نایذیر و بدون 
1 . مترجم. 
تفسیر مردان (49) 
امیرمومنان علیه السلام در اشاره . به اپن آفت مي‌فرهاید: 
يتبفي للعاقلِ آن پخترس من شکر المال : شکر الْفْدْرَة و شکر العلم. 5 5 
سُکر المَدْح. و شک الشباب, او لا رباحا که ی 
۹ و تسشتخف العوقار(1) 
بر انسان خردمند و با اندیشه زیبنده است که از مستي ثروت هنگفت, 
مستي قدرت باد اورده. مستي دانش؛ مستي و پستي ستایش و تملق, 
مستي و غرور جواني و بهاران زندگي به خدا پناه برد و خویشتن را پاس 
دارد؛ چرا که هر يك از این پست‌ها و موقعیت‌ها و شر ایط ویژزه, حال و 
هوايي پلید و بادي زشت بر سر مي‌وزاند که خرد را نابود و وقار و 
ی ایب اب را از میان مي‌برد. 
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وا بُوشف آو اطَرَخُوة آژضا یَخْل لکُمْ وَجْة یک و تکوئوا من بَقده 
قوّما صالحین 
یوسف را بکشید یا او را به سرزمین دوردستي بیفکنید تا توجه پدر 
فقط با شما باشد وبعد از آن ( از گناه خود توبه مي‌کنید و ) افراد 
صالحعي خواهید بود. (9 / یوسف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
این جمله دلیل بر آن است که آن‌ها احساس گناه با این عمل مي‌کردند و 
در اعماق دل خود کمي از خدا ترس داشتند و به همین دلیل پیشنهاد توبه 
بعد از انخام این کناه را مت کودند: ول فساله عفم این‌جا است که ترس 


از 7 قبل از انجام جرم در واقع براي فریب وجدان و گشودن راه به 
سوي گناه است و به هیچ وجه دلیل بر پشيماني و ندامت نمي‌باشد. و به 
تعبیر دیگر توبه واقعي آن ۳ از گناه , حالت ندامت و شرمساري 
براي انسان پیدا شود , اما گفتگو از توبه قبل از گناه , توبه نبیست. توضیح 
این که بسیار مي‌ شود که انسان به هنگام تصمیم بر گناه یا مخالفت وجدان 
روبرو مي‌گردد و يا اعتقادات مدهبي در برابر او سدي ایجاد مي‌کند و از 
پیشرویش به سوي گناه ممانعت به او او براي این که از این 
سبط اسان بگذرد و راه خود را به سوي گناه باز ز کند وجدان و عقیده خود 
را با اين سخن مي‌فریید , که من پس از انجام گناه بلافاصله در مقام 
جبران برمي‌آیم , چنان نیست که دست روي دست بگذارم و بنشینم , توبه 
مي‌کنم , به در خانه خدا مي‌روم, اعمال صالح انجام‌مي‌دهم و سرانجام آثار 
گناه را مي‌شويم. يعني همان گونه که نقشه شيطاني براي انجام گناه 
مي‌ شود اه مان 1 از سر راه خود برمي‌دارد , 
پترادران یوشتف: تیز .از .همین رام .وارد. شدنده تکته دیحر این که. آن‌ها گفتند 
پس از دور ساختن یوسف , توجه پدر و نگاه او به سوي شما 
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خواهد شد ( یَحْلْ لک « وَجْة » یم ) و نگفتند قلب پدر در اختیار شما 
خواهد شد (یَجْلَ کم » قَلت ِ« آپیکز) چراکه اطمینان نداشتند پدر به زودي 
فرزندش یوسف را فراموش کند. همین اندازه که توجه ظاهري 
پدر به آن‌ها باشد كکافي است . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ۱ 

از این فراز چنین دریافت مي‌گردد که انان کار خویش را زشت و ظالمانه 
مي‌دیدند. اما خود را بدین بهانه فریب مي‌دادند که پس از پیاده کردن 
نقشه شوم خود و دست یافتن به هدف مي‌توانند توبه کنند و پاك و پاکیزه 


گردند. 


پشنهاد دهنده که بود؟ 


در این مورد نیز که این دو پیشنهاد شوم از کدامین انان بود, دو نظر 
1 ماو ری ارسطم بوص ان وی کی باه 
ی 

اما به باور «مقاتل» پيشنهاد دهنده «روبین» بود. 

ِ آیاث الرُجال في‌الفْرَآن 

قال قایلٌ مهم لا تفْثلوا بُوست و آلفوة في عَیبتِ الْجْبٌ تفه 
َعَض‌السَیارة ان نم فعلین 

يكي از آن‌ها گفت یوسف را نکشید و اگر كاري مي‌خواهید انجام دهید او را 
درنهان گاه چاه بیفکنید تا بعضي از قافله‌ها او را برگیرند ( و با خود به 
مکان دوري بپرند ). (10 / یوسف) 

ی سنگ‌چین نکرده‌اند و شاید غالب 
چاه‌هاي بياباني همین طور است و « عیابت » به معني نهان‌گاه داخل چاه 
است که از نظرها غیب و پنهان است و این تعبیر گویا اشاره به چيزي 
است که در چاه‌هاي بياباني معمول است و آن این که در قعر چاه 1 نزديك 
به سطح آب , در داخل بدنه چاه محل کوچك طاقچه مانندي درست 
ضی‌کننه: که گر کسی یه فعر اه بزود قواند ری آن بشته و طرفی, را 
که با خود نردم بز از اب کند م بی آن که خود وارد آب شود و طبعا از بالاي 
چاه که نگاه کنند درست این محل پیدا نیست و به همین جهت ازآن تعبیربه 
«عیابت» شده‌است 1(۰) در میان برادران يك نفر بود که از همه باهوش‌تر و 
یا باوجدان‌تر بود , به همین دلیل با طرح قتل یوسف مخالفت کرد و هم با 
طرح تبعید او در يك سرزمین دوردست که بیم هلاکت در آن بود و طرح 
سومي را ارائه نمود گفت : « اگر اصرار دارید کاري بکنید یوسف را 
نکشید , پلکه او را در قعر چاهي بیفکنید ( به گونه‌اي که سالم بماند ) ت] 
بعضي از رهگذران و قافله‌ها او را بيابند و با خود ببرند » و از چشم ما و 
پدر دور شود. بدون شك قصد این پيشنهادکننده آن نبوده که یوسف را 
آن‌چنان در چاه سرنگون سازند که نابود شود بلکه هدف این بود که در 
نهان‌گاه چاه قرار گیرد تا سالم به دست قافله‌ها برسد. از جمله « ان کنتم 
فعلین » چنین استفاده مي‌شود که این گوینده حتي این پیشنهاد را به 
صورت يك پیشنهاد قطعي مطرح نکرد . شاید ترجیح مي‌داد که 

1- اقتبتاش از < تفسی سر المنسار ۷ دی ل اه 


درس مهم ديگري که از اين داستان مي‌آموزيم این است که چگونه حسد 
می‌تواند اذفي را تا سر حد کشتن برادر و يا تولید دردسرهاي خيلي شدید 
براي او پیش ببرد و چگونه اگر اين آتش دروني مهار نشود , هم دیگران را 
به انتتر ی کشنم و هم حفق آنسان 1۶ اصولاً هنگامي که نعمتي به ديگري 
و و خود شخص از او محروم مي‌ماند , چهار حالت مختلف در او پیدا 
مي‌شود. نخست این‌که آرزو مي کند همان‌گونه که دیگران دارند . او هم 
داشته باشد , این حالت را « غْبّطة » مي‌خوانند و حالتي است قابل ستایش 
, چراکه انسان را به تلاش و کوشش سازنده‌اي وامي‌دارد و هیچ اثر 
محر بی. در احقهاع. نذازد. عبحر. این که ارژه هی کند آن. تعفت.: از تیکران 
سلب شود و براي اين کار به تلاش و کوشش برمي‌خیزد این همان حالت 
بسیار مذموم « حسّد » است , که انسان را به تلاش و کوشش مخرب 
درباره دیگران وافن‌ذاوقه جی‌آن که تلاش سازنده‌اي درباره خود کند. سوم 
انن. که آزژو هی کند خودنش دارای آن تعنت شود و دیکران. از آن:مجروم 
بمانند و این همان حالت « بخ » و انحصارطلبي است که انسان همه چیز 
را براي خود بخواهد و از محرومیت دگران لذت ببرد. چهارم این که دوست 
دارد دیگران در نعمت باشند , هر چند خودش در محرومیت بسر ببرد و 
حني حاضر است آن‌چه را دارد در اختیار دگران" بگذارد و از منافع ِِ 
چشم بپوشد و اين حالت والا را « ایثار » مي‌گویند که يكي از مهم‌ترین 
صفات برجسته انساني است. به هر حال حسد تنها برادران یوسف را تا 
سر حد کشتن برادرشان پیش نبرد بلکه گاه مي‌شود که حسد انسان را به 
نابودي خویش نیز وامي‌دارد. به همین دلیل در احادیث اسلامي براي مبارزه 
با این صفت رذیله تعبیرات تکان دهنده‌اي دیده مي‌شود. به‌عنوان نمونه : 
از پیامبر اکرم صلي الله علیه وآله نقل شده که فرمود: «خداوند 
(54) آیاث الرٌجال في‌الْفآن ۱ , 
موسی‌بن‌عمران را انز حسد نهي کرد و به او فرمود, 
لنعمي صادذ لِقَسّمي الذي قَسَقّث بيْنَ عبادي و من يِك کذلك قلشت مه 
ی سا 
است و از قسمت‌هايي که میان بندگانم قائل شده‌آم ممانعت مي کند, 
هرکس چنین باشد نه | و از من است و نه,من از اویم».(1) از امام صادق 
مي‌خوانیم: « این لس والعکت و الق آفت دین و ایمان سه چیز 
است : حسد و خودسندي و فخرفروشی 5 و در حدیث ديگري از همان 
امام مي‌خوانيم :«ان الَمُْمنَ عبط و لا , یحسد بجشد و المنافهد بحسد و لایَفیط: 
افراد باایمان ِِ مي‌خورند ولي حسد نمي‌ورزند. ولي منافق حسد 


مي‌ورزد و غبطه نمي‌خورد».(2) 

این درس را نیز مي‌توان از این بخش از داستان فراگرفت که پدر و مادر 
در ابراز محبت نسبت به فرزندان باید فوق‌العاده دقت به خرج دهد. گرچه 
یعقوب بدون شك در این باره مرتکب خطايي نشد و ابراز علاقه‌اي که 
نیت یه توسشق», ویر آذر نش بنيامین. قی کرد وهعتعحشابی نهر که قیار به آن 
اشاره کردیم , ولي به هرحال این ماجرا نشان مي‌دهد که حتي باید ۳ 
مقدار لا زم در این ۳199 حساس و سختگیر بود , زیرا| گاه مي‌شود يك 
ابراز علاقه نسبت به يك فرزند , آن‌چنان عقده‌اي در دل فرزند دیگر ایجاد 
مي‌کند که او را به همه کار وامي‌دارد , آن‌چنان شخصیت خود را درهم 
شکسته مي‌بیند که براي نابود کردن شخصیت برادرش ؛ حد و مرزي 
نمي‌شناسد. حتي اگر نتواند عکس‌العملي از خود نشان بدهد از درون خود 
را مي‌خورد و گاه گرفتار بيماري رواني مي‌شود , فراموش نمي‌کنم فرزند 
کوچك يكي از دوستان بیمار بود و طبعا نیاز به محبت بیشتر داشت , پدر 
برادر بزرگ‌تر را به صورت خدمتکاري براي او درآورده بود چيزي نگذشت 
که سر بزز یک کرفتار تتمار رعانی: تاشتاخه اش رنه ان نوت 

1- « اصول کافي » , جلد 2 , صفحه 307 . 

2 « اصول کافي » , جلد ۰,2 صفحه 307 . 

تفسیر مردان (55) 

عزیز گفتم فکر نمي‌كني سرچشمه‌اش این عدم عدالت در اظهار محبت 
بوده باشد , او که این سخن را باورنمي‌کرد. به یك‌طبیب رواني‌ماهر 
مراجعه کرد. طبیب به‌او گفت: فرزند شما بيماري خاصي ندارد سرچشمه 
بیماریش همین است که گرفتار کمبود محبت شده و شخصیتش ضربه 
دیده, در حالي که برادر کوچك این‌همه محبت دیده است و لذا در احادیثت 
اسلامي مي‌خوانيم: روزي امام باقر فرمود : « من گاهي نسبت به بعضي 
از فرزندانم اظهار محبت مي‌کنم و او را بر زانوي خود مي‌نشانم و قلم 
گوسفند را به او مي‌دهم و شکر در دهانش مي‌گذارم , درحالي‌که میدانم 
جق با دیکری استه ولی؛ انن کار را به خاطر این مي‌کنم تا بر ضد سایر 
فرزتنذاتم تخريكت نشود و آن‌چتان که برادران یوسف به یوسف کردند , 
نکند » .(1) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«عیابت»: نهانگاه و چیز و جايي که جلوي دید و حس انسان را ازوجود 
چيزي در آن وتو ضّ 

«سبارة»: اسان و مسافران, کاروان و راهگذران؛ چرا که در 
راه‌سیر مي‌کنند. 

«التقاط»: یافتن و برداشتن چيزي از راه. 

گوینده اين گفتار, به باور «قتاده» و «ابن اسحاق», «روبین». برادر پدري 


و پسر خاله یوسف و به باور «رجاح» و «اً صَمٌ», «یهودا» بود که از نظر 
سن و سال و خرد. برتر از دیگران مي‌نمود. و برابر روایت «علي بن 
ابراهیم» در تفسیرش, «لاوي» بود که این پیشنهاد را داد. 
در مورد آن چاهمي که یوسف را در نهانگاه آن قرار دادند نیز دیدگاه‌ها 
تفا وت ارت 
1- « بحار الانوار » , جلد 74 , صفحه 78 . 
ِ آیاث الرجال في‌الْفْرَآن 
-«فنتاده» هی گوند: چاه, بیت المقدس بود. 

: به باور «وَهب» چاه مورد اشاره. در «آردن» بود. 
۹ «کقب» ان را میان مصسر و مسدین مي‌داند. 

و «مَفاتل» بر آن است که در سه فرسنگي سراي یعقوب قرار داشت. 
ان کنتم فاعلین. 
به باور 1 «ابن عباس» منظور این است که اگر به‌ر استي در مورد او 
تنصميمي دارید چنین کنید. ِ 
از «حسن» پرسیدند آیا انسان با ایمان دستخوش آفت حسد مي‌گردد؟ 


یوسف خزانه‌دار کشور مصر مي‌شود 


قالَ اجْعَلني غلي زاین الارْض ائّي حفیظ عَلیمْ 

( یوسف ) گفت : مرآ سرپرست خزائن سرزمین ( مصر ) قرار ده که 
نگهدارنده و آگاهم. 

(55 / یوسف) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

یوسف مي‌دانست يك ریشه مهم نابساماني‌هاي آن جامعه مملو از ظلم و 
ستم در مسائل اقتصادیش نهفته است , اکنون که آن‌ها به حکم اجبار به 
تراغ او آمده‌انج چه بعتر که ترض افضاد کضور خضر را در خست کیود.و 
به پاري مستضعفان بشتابد , از تبعیض‌ها تا آن‌جا که قدرت دارد بکاهد , 
حق مظلومان را از ظالمان بگیرد و به وضع بي سر و سامان آن کشور 
پهناور سامان بخشد . مخصوصا مسائل كشاورزي را که در آن کشور در 
درجه اول اهمیت بود , زیر نظر بگیرید و با توجه به این که سال‌هاي 
فراواني و سپس سال‌هاي خشكي در پیش است , مردم را به كشاورزي و 
تولید بیشتر دعوت کند و در مصرف فرآورده‌هاي کشا و زره تا سر حد 
جيره‌بندي , صرفه‌جويي کند و آن‌ها را براي سال‌هاي قحطي ذخیره نماید , 
لذا راهي بهتر از این ندید که پيشنهاد سرپرستي خزانه‌هاي مصر کند. آیات 
100 و 101 همین سوره که تفسیر آن یه خواست خدا خواهد آمد , دلیل بر 
هر چید آبه 08 که می‌گوید ‏ برادران به اه کنتد ۰« با آبپا لعویر *: 
دلیل بر این است که او در جاي عزیز مصر قرار گرفت . ولي هیچ مانعي 
ندارد که این سلسله مراتب را تدریجا طي کرده باشد , نخست به مقام 
خزانه‌داري و بعد نخست وزيري و بعد بجاي ملل , نشسته باشد. 


نخستین چيزي که در رابطه با آیه فوق جلب توجه مي‌کند این است که 
چگونه یوسف این پیامبر بزرگ حاضر شد , خزانه‌داري يا نخست وزيري 
تا ار ی مس 1 
در حقیقت در خود ایات فوق نهفته است , او به عنوان يكي انسان «حفیظ 
عليمٌ» ) امین و آگاه [ عهده‌دار این منصب 

(58) آیاث الرٌجال في الق آن ۱ 

شد , تا بیت‌المال را که مال مردم بود به نفع آن‌ها حفظ کند و در مسیر 
منافع آنان به کار گیرد , مخصوصا حق مستضعفان را که در غالب جامعه‌ها 
پایمال مي‌گردد به آن‌ها برساند. در « فقه » در بحث قبول ولایت از طرف 
ظالم نیز این بحت به‌طور گسترده آفنذم است که قبول پیست و مقام از 
سوي ظالم هميشه حرام نیست , بلکه گاهي مستحب و يا حتي واجب 
مي‌گردد . این در صورتي است که منافع پذیرش ان و مرجحات دینیش 
بیش از زيان‌هاي حاصل از تقویت دستگاه باشد. در روایات متعددي نیز 
مي‌خوانيم که ائمه اهلبیت علیهم السلام به بعضي از دوستان نزديك خود ( 
مانند علي بن یقطین که از یاران امام کاظم بود و وزارت فرعون 
زمان خود هارون الژّشید را به اجازه امام پذیرفت ) چنین 
اجازه‌اي را مي‌دادند. 


اهمیت مسائل اقتصادي و مدیریت 


گرچه ما هرگز موافق مكتب‌هاي يك بعدي که همه چیز را در بعد اقتصادي 
خلاصه مي‌کنند و انسان و ابعاد وجود او را نشناخته‌اند نیستیم 1 ولي با 
این‌حال اهمیت ویژه مسائل اقتصادي را در سرنوشت اجتماعات هرگز 
نمي‌توان از نظر دور داشت 4 آیات فوق نیز اشاره به همین حقیقت مي کند 
جرا که پوصف ار مان تماق بسست‌ها اتخشفت ریق اهدارن. کزاشت:: 
زیرا| مي‌دانست هرگاه به آن سر و سامان دهد قسمت عمده 
سا سای یر سا مصر از سا و اند ات و اد نریم 
عدالت افضادی: هق‌تواند. شارمان‌های یر با کتفرل. کنق. بر ومایات 
اسلامي نیز اهمیت فوق العاده‌اي به این موضوع داده شده است , از < 

در حدیث معروف علي يكي از دو پایه اصلي زندگي مادي و معنوي‌مردم 
(قوام این 5 الکئیا) مسائل اقتصادي قرار داده شده است , در حالي که 
پایه دیگر عم و دانش و آگاهي شمرده شده است . 


تعبیر یوسف که مي‌گوید : « ایحقفظ لیر .ویر احست: ددرت در 
کنار امانت است و نشان مي‌دهد که پاكي و امانت به تنهايي براي پذیرش 
يك پست حساس اجتماعي کافي نیست , بلکه علاوه بر آن آگاهي و 
تخصص و مدیریت نیز لازم است , چراکه «علیم» را در کنار «حفیظ» قرار 
داده است . و ما بسیار دیده‌ایم که خطرهاي ناشي از عدم اطلاع و 
مدیریت کمتر از خطرهاي 0 از خیانت نیست ۱ برتر و 
فتتاضا ناه به 7 ی و آگاهي هی ات نید هنخ و خداتر 
کش فکر آن‌ها در شرایط وا کار شست‌هام همان عساله آماتت ق اکن 
است با این‌که سیره پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله و علي در دوران 
حکومتشان نشان مي‌دهد , 7 آن‌ها ب مشاه آگاهي و مدیریت همانند 


امانت ودرستکاري اهمیت مي‌دادند. 


بدون شك تعریف خویش کردن کار نايسندي است , ولي با این حال این 
يك قانون كلي نیست , گاهي شرایط ایجاب مي‌کند که انسان خود را به 
جامعه معرفي کند تا مردم او را بشناسند و از سرمايه‌هاي وجودش 
استفاده کنند و به صورت يك گنج مخفي و متروك باقي نماند. در آیه فوق 
نیز خواندیم که یوسف به هنگام پيشنهاد پست خزانه‌داري مصر خود را با 
جمله «حی ليم # ود را لاتم مود سلطان هضر سردم مدانشقد که 
او واجد صفاتي است که براي سرپرستي این کار نهایت لزوم ۳ 
جاٍ ای ۱۰ 
اصطةّ الیّه آما سمعت قول یوسف اجْعلني علي زاین الأْضٍ ني 
حفیظعلیم و قَوّل العبدالضالح و آتا لک ناصخ آمین: آري هنگامي که ناچار 
شود مانعي ندارد , آيا نشنيده‌اي گفتار یوسف را که فرمود : مرا بر خزائن 
زمین قرار ده که من امین و آگاهم و همچنین گفتار بنده صالح 
(60) آیاث الرٌجال فی اف ان 
خدا ( هود ) من براي شما خیرخواه و امینم » .(1) و از این‌جا روشن 
مي‌شود این‌که در خطبه « شقشقیه » و بعضي دیگر از خطبه‌هاي نهج 
البلاغه علي به‌مدح خویشتن مي‌پردازد و خودرا محور آسياي خلافت 
مي‌شمرد , که هماي بلند پرواز اندیشه‌ها به اوج فکر و مقام او نميرسد و 
سیل علوم و دانش‌ها از کوهسار وجودش سرازیر مي‌شود و امثال 
این تعریف‌ها همه براي این‌است که مرد‌ناآگاه و بي‌خبر به مقام او پي 
ببرند و از گنجینه وجودش براي تهب ود وضع جامعه استفاده کنند. 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
از شنیدن سخنان راهگشاي یوسف, گفت: این کار 
گ و طرح عظیم و برنامه‌ريزي دقیق و اجراي آن را چه کسی تضمین 
؟ و چه کسي مي‌تواند كشاورزي کشور را احیا کند و شکوفا سازد و 
ب 0 محصولات زراعي و انبارسازي و نگاهداري و فروشر بجا و 
شایسته آنها, تدبیر درست امور و تنظیم برازنده شئون را به عهده گیرد؟ 
درست در اینجا بود که یوسف به پا خاست و گفت من و آن‌گاه افزود: 
قال اجْقَليي علي زاین الأََض 
اينك که چنین است براي نجات کشور و جامعه از خطر, سهمگيني که در 
راه است, شما مرا به اداره خزانه‌ها و گنجينه‌هاي ملّي این سرزمین 
برگزین و تدبیر کارها ی ۱ این 
برنامه را به اجرا درآورم. 


| 

به باور گروهي از جمله «قتاده» و «جْبَائي» منظور این است که: من, هم 
از ثروت و امکانات مردم درست 9 مي‌کنم و هم مي‌دانم که آن را 
در چه راهي هزینه 

1- « نور الثقلیین » , جلد 2, صفحه 433 . 

تفسیر مردان (61) ۲ ۲ 

نموده و در کجا سرمايه گذاري‌کنم و به‌چه‌کسي‌ازان بدهم و از چه كکسي 
دربغ دارم. 

اما به باور «وهب» منظور این است که: من نويسنده‌اي دقیق و 
حسابداري دانا و امین هستبم. 

از دیدگاه «كلبي» منظور این است که: من حساب سال هاي قحطي و 
خکس له را د وت نگای دا شم وش اه ای مودم ه که آزها 
دانا هستم . 

و از دیدگاه «سدي» منظور این است که: من به حساب دارايي‌ها و 
امکانات ها امین و نگهبان و به زبان‌هاي گوناگون مردم که 
براي تهیه مواد غذايي از هر سو به مصسر سرازیر خواهند شد؛ 
دانا و توان] هستم. 
از اه ای تاک ی کی گرا هن افوا خدواوت کر 
خویشتن را در جايي که او را نمي‌شناسند, وصف کند و نقاط فقوت و 
توانمندي‌ها را ار 
نه» با ]۳ شريفه‌اي که از خودستايي نبهي مي‌کند و هشدار مي‌د هد( 1) 
ناسا زگار مي‌باشد؛ چرا که یوسف خود را به شاه معرفي کرد و از توانايي 
و امانتداري خویش سخن گفت و از او خ ات تا وي را ؛ به اداره امور 
جامعه ادا و عمران 2 منصوب کند. 
پس از پيشنهاد پوسف, فرمانرواي مصر به او گفت: چه كسي از شما براي 
تین اور رتور مت مار سس اس فان اه کار ازارن تور 
را به او سیر د. ‌ 
به تام پاره‌اي فرمانرواي مصر پس از شناخت یوسف و آگاهي از کارايي 
و امانت او, اداره کشور را به او سیرد و عزیز مصر را بر کنار 
ساخت و خود به استراحت برداتت. 
اما به باور پاره‌اي دیگر عزیز مصر بر کنار نشد. بلکه خود. همان روزها از 
دنیا رفت و قدرت و امکانات کشور و اداره امور مردم به یوسف واگذار 
گردید. . 
دراورد و 


1 . سوره تجّم, , آیه 32 

(62) آیاث الرجال في‌الْفْرآن ۱ 
هنگامي که پوسف نزد او رفت, وي را دوشیزه یافت و به او گفت: ایا این 
وتات از ان نبود که تو در اندیشهاش بتودی ! و خدا از آن زر دو 
پسر به یوسف داد که نام آنان را «افرائیم» و «میش» نهاد. 

پاره‌اي آورده‌اند که: روزي یوسف به همراه خروهف از پاران باشکوه 
وصف‌ناپذيري از راهي مي‌گذشت که آن زن یوسف را دید و گریست و آن 
گاه گفت: ستایش از آن خدايي است که فرمانروایان را به کیفر گناه و 
نافرماني و خشونت و خودكامگي, از تخت قدرت پایین مي‌کشد و به ذلت 
و خفت مي‌نشاند و بردگان و بندگان را به پاداش فرمانبردلري و کردار 
شاپسته و عادلانه به اوج اقتدار مي‌رساند. العفقید له الّذي جَعل 
الم وك تافص ده عببدا زٍ و العبید بالطاع تن راو کا: 

بسا تشون ا تن ا رنه از آن زن» دستور داد او را به خانه 
بردند و اداره امور او را - بسان خانواده خویش خی کر ف: اما با 
او ازدواج نکرد. 

در تفسیر «علی بن ابراهیم» آمده است که: عزیز مصر در همان سال‌هاي 
قحطي و خشكسالي از دنیا رفت و همسرش نیز کارش به فقر و گدايي 
کشید. به او گفتند خوب است سر راه ی وسف قرار گيري و از او كمك 
بخواهي, گفت: من از او شرم مي‌کنم و هرگز نمي‌توانم با او رو به رو 
شوم. 

سرانجام_ روزي سر راه یوسف نشت و هنگامي که ان حضرت در میان 
یاران به آنجا رسید, زلیخا برخاست و گفت: پاك و منزه است آن خدايي که 
شاهان و زورمداران را به کیفر نافرماني و گناه و عدم رعایت حقوق مردم 
به ذلت و حقارت و بردگي مي‌کشد و ستمدیدگان و بردگان را به پاداش 
دراو ار و انجام کارهاي شایسته و رعایت حقوق مردم به اوج شکوه و 
اقتدار ميرساند. 

سبحان مر من جَعل الَفلْوكَ بالحعه بیدا و العبید بالطاعَة ماهکا 

یوسف با شنیدن صداي اوء گفت: آپا تو همان بانوي کاخ هستي؟ 

او آاهی‌شترد ازدل بر کشید و گفت"* ارق, این منم که به کیفر کناه:به این 
روز 

اقتاده‌ام. یوسف پرسید: ایا هم اکنون نیز به من علاقه‌مندي؟ گفت: اينك 
که پیر و گرفتار شده‌ام مسخره‌ام مي‌کني ؟ یوسف فرمود: هرگز! و ان گاه 
دستور داد تا او را به خانه بردند و به او گفت: ایا به یاد داري که در مورد 
من جچه نار وا و نداد کر ند رفتار کردي؟ پاسخ داد: اري اي پیامبر خدا, مرا 
سرزنش نکن که به دردي گرفتار بودم که كسي بسان من گرفتار نبود. 


یوسف گفت: چگونه؟ گفت: من از يك سو زیباترین و ثروتمندترین زن این 
کشور بودم و از دگرسو همسري داشتم که دچار ناتواني کامل جنسي بود و 
از طرف سوّم در عشق تو سراپاي وجودم شعله‌ور شده بود و مي‌سوخت, 
اما تو نیز به گونه‌اي پاکدامن و پارسا بودي که هرگز چشم به روي من 
نگشودي. 

پرسید: اينك خواسته‌ات چیست؟ گفت: خواسته‌ام این است که از خدا 
بخواهي جواني و طراوتم را به من باز گرداند. 

یوسف خواسته او را از بار گاه خدا| خواست و آن گاه او را که به صورت 
دوشيزه‌اي شده بود به همسري خویش برگرفت. ۲ 

«ابن عباس» از پیامبر گرامي صلي الله علیه وآله اورده است که فرمود: 
خدا, مهرش را بر برادرم یوسف بباراندمر اگر او به فرمانرواي مصر 
نمي گفت: مرا بر خزانه‌هاي این سرزمین بگمار.. . همان ساعت او, 
وي را به حکومت مصر برمي‌گزید, اما همان درخواست سبب شد که 
ان واگذاري چکومت به او را به تأخیر افکند. 

(64) آیاث الرٌجال في‌الْفآن 


چگونه دل با یاد خدا آرام مي‌گیرد 

آلذین انوا و تطقیَن لوغ بدهُر اللّه آلا یذِهُر اللّه تطمينْ 
اعلو 

آنها كساني هستند که ایمان آورده‌اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن ۲ 
آرام ) است, آگاه باشید ی ۰ 
شرح 1 از تفسیر نمو 

هميشه اضطراب و تگراني يكي از بزرگترین بلاهاي زندگي انسان‌ها بوده و 
هست و عوارض تاش از آن در زندگي فردي و اجتماعي کاملا محسوس 
است. هميشه آزاتشن يکي از گمشهه‌هاي مهم بشر بوده و به هر دري 
مم‌زته تا آنا بیدا کنده اکر نلاس و کوش انسان‌ها رادر طول تارین 
براي پیدا کردن آرامش از طرق « صحیح » و « کاذب » جمع آوري کنیم 
خود کناب بسیار قطوري را تشکیل مي‌دهد. بعضي از دانشمندان مي‌گویند 
: به هنگام بروز بعضي از بيماري‌هاي واگیردار همچون « وبا » از هر ده 
نشر که ظاهرا به توا مد اکر آن‌ها به علت رای و ترس 
استت و قهاافلتی. از آن‌ها حقنها حاطراتای به شباری وا از سین 
مي‌روند. به طور كلي « ارامش » و « دلهره » نقش بسیار مهمي در « 
سلامت »> و بيماري ۳ فرد و جامعه و سعادت و بدبختي انسان‌ها دارد و 
چيزي نیست که بتوان از آن به آساني گذشت و به همین دلیل تاکنون 
کتاب‌هاي زيادي نوشتکه شده که موضوع آن‌ها فقط تکر انیت و راه 
مبارزه با آن و طرز به دست آفزدن از افش است. تاریخ بشر پر است 
از صحنه‌هاي غم‌انگيزي که انسان براي تحصیل از ات به هر چیز دست 
انداخته و در هر وادي گام نهاده و تن به انواع اعتیادها داده است . ولي 
قرآن با يك جمله کوتاه و پرمغز , مطمئن‌ترین و نزدیلك‌ترین راه را 
تشان دادم و مي‌کویبد : « بدانند که بناد خدا ارام‌بخش. دل‌ها 
است » . 


ذکر خدا چیست و چگونه است ؟ 


در :همان کیند. کسظ راغب: #تر « خفردات:» کفته اسنت:: کافی. ند 
معني حفظ مطالب و معارف آمده است با اين تفاوت که کلمه « حفظ » 
به آغاز آن. کفته من نود و کلمه »2 ذکر کِ به‌ادامه آن و گاهي به معلي 
تادای ختنم صقان وا به قلب است , لذا گفته‌اند ذکر دو گونه است : « 
ذکر قلبي » و « ذکر زباني » و هر يك از آن‌ها دوگونه است یا پس از 
فراموشي است و یا بدون ۳9 . و به هر حال منظور در آیه فوق از 
ذکر خدا که مایه آرامش دل‌ها است تنها اين نیست که نام او را بر زبان 
آورد و مکرر تسبیح و تهلیل و تکبیر گوید , بلکه منظور آن است که با تمام 
قلب متوجه او و عظمتش و علم و آگاهیش و حاضر و ناظر بودنش گردد و 
این توجه مبدا حرکت و فعالیت در وجود او به سوي جهاد و تلاش و نيكي‌ها 
گردد و میان او و گناه سد مستحکمي ایجاد کند , این است حقیقت « ذکر 
که آن همه آنار و برکات در روایات اسلامي براي آن بیان شده است. در 
حدیث مي خواز ی ی بود: ِ# 
لیخ تلاث لا ثطیفها هذه ] لامَةٌّ المُواساث لاخ في ماله ق اتصاف الثاس 
تسه و ذِکرٌ الله علي ل حال وشن قو شتحان له و اذل و ال 1 
اللهٌ و اللهٌ ابر و لک [ذا ورد َلي ما یم یه خافت ال عَروجل عندة و 
ترکة کت ۳ 3۳ 
و ایحا ما کي ۱ از 
خویشتن دادن و یاد خدا در هر حال , ولي یاد خدا ( تنها ) سْبحان الله و 
الْحمَدلله و لا ال الا ال و ال کر نیست , بلکه یاد خدا آن است که 
هنگامي که انسان در برابر حرامي قرار مي‌گیرد از خدا بترسد, و آن را 
ترك گوید » .(1) در حدیث ديگري مي‌خوانيم بم علي ف‌مود : « الذکر ذکران 
"کر الله: ۶ چل یلد لد المَصیبَةٍ و آَفْصَل من ذلك کر الله عندما حدم ال 
راک 1 
وشکهایی. ۵ استفاخت هدیدن او اد آن برتر آن است: که.خدا راذر بزآنو 
محرمات 
1 - « سفینهء البار » , جلد1, صفح.ه 484 . 
(66) آیاثالرّجال في‌الْفآن 
یاد کند و میان او و حرام سدي ایجاد نماید » .(1) و به همین دلیل است که 
در بعضي از روایات ذکر خداوند به عنوان يك سیر و وسیله دفاعي شمرده 
شده است , در حديتي از امام صادق, مي‌خوانيم که , روزي پیامبر رو به 
بارانش کرد و فرمود : «ابَخْدُوا جُتنا ققالوا پا رّ سول الم این عَذو قة اظلّا 
ان و لكنْ من الثار ولو سبحان ال و الحمذله و لا الة الا ال 


۳ 


وال اکبژ: سپرهايي براي خود فراهم‌کنید عرض کردند: اي رسول‌خدا 
صلي‌الله علیه‌وآله آیا در برابر دشمنان که اطراف ما را احاطه کرده و پر ما 
سایه افکنده‌اند؟ فرمود : نه » از آتش ) دوزج [ بگویید ۰ : سبحان اللّه 5 
ا اه ۹ الق الا اللف لها را وا هه اک اه هس 
ی شکر گویید و غیر از او معبودي انتخاب نکنید و او را از همه 
ی ۱ ار وش راهان ارآ با 
عنوان « کر الله » معرفي شده , نیز به خاطر آن است که او مردم رابه 
یاج خدا مي‌اندازد و تربیت مي‌کند . از امام صادق در تفسیر « الا 0 ِ 
یر لوب » نقل شده است که فرمود : « بِمَحَمّد تطم القلوت 

ذکر الله و حجابة : به وسیله محمصد دل‌ه] ارامش هو شور ِ 
است ۱ 


1 - گاهي اضطراب و نگراني به خاطر آینده تاريك و مبهمي است که در 
برابر فکر انسان خودنمايي مي‌کند , احتمال زوال نعمت‌ها , گرفتاري در 
چنگال دشمن , ضعف و بيماري و ناتواني و درماندگي و احتیاج , همه این‌ها 
ادمی را زنج فی‌دهد:: اما ایهان نه خداوند قادر متعال , خداوند رحیم و 
مهربان , خدايي که همواره کفالت بندگان خشویش را برعهده دارد 
مي‌تواند این گونه نگراني‌ها را از میان ببرد و به او آرامش دهد که 
تودر برابر حوادت آاشتذه درمانده نيستي , 

1 « سفينة البحار » , جلد 1 , صفحه 484 . 

1- « سفينة البحار » , جلد 1 , صفحه 484 . 

خدايي داري توانا. قادر و مهربان. 

2 - گاه گذشته تاريك زندگي , فکر انسان را به خود مشغول مي‌دارد و 
همواره او را نگران مي‌سازد , نگراني از گناهاني که انجام داده , از 
كوتاهي‌ها و لغزش‌ها , اما توجه به اين‌که خداوند , غفار , توبه‌پذیر و رحیم و 
عفور است به او از آفتشن مي‌دهد , به او مق گنج ۱ عذر تقصیر به 
پیشگاهش بر , از گذشته عذرخواهي کن و در مقام جبران بر آي , که او 
بخشنده است و جبران کردن ممکن . 

3 ضعف و ناتواني انسان در تا عوامل طبيعي و گاه در مقابل انبوه 
0 ب او را نگران مي‌سازد که من در برا؛ بر این همه 
دشمن نیرومند در میدان جهاد چه کنم و يا در مبارزات دیگر چه مي‌توانم 
انجام دهم ؟ اما هنگامي که به یاد خدا مي‌افتد و متكي به قدرت و رحمت 
او مي‌شود , قدرتي که برترین قدرت‌ها است و هیق جیز دربرابر آن ياراي 
مفاوست نداردم. فلییتن. ارام می کیرد با خود هی کهید : ارم من نما تیستتم: 
من در سایه خدا , بي‌نهایت قدرت دارم. قهرماني‌هاي مجاهدان راه خدا در 
جنگ‌ها , چه در گذشته , چه در حال و سلحشوري‌هاي اعجاب‌انگیز و خیره 
کننده آنان.+.عتی در آن‌خانت. که خلت و ها بوده‌اند , بهانکر اراهشی است 
که در سایه ایمان پیدا مي‌شود. هنگامي که با چشم خود مي‌بينيم و با 
گوش مي‌شنویم که افسر رشيدي پس از يك نبرد خیره کننده , بينايي 
خود را به كلي از دست داده و با تني مجروح به روي تخت 
بیمارستان افتاده اما با چنان آرامش خاطر و اطمینان سخن مي‌گوید 
که کونن خراشي بر بدن او هم وارد نشده است , به اعجاز آز افتتن در 
سایه ذکر خدا پي مي‌بريم . . 

4 گاهي نیز ريشه نگراني‌هاي آزار دهنده انسان , احساس پوچي زندگي و 


بي‌ هدف بودن آن است , ولي آن كکسي که به خدا| ایمان دارد و مسیر 
و حوادث زندگي را در همین خط مي‌بیند , نه از زندگي احساس يوچي 
مي‌کند و نه همچون افراد بي‌هدف و مردد , 
(68) آیاثالرجال فی‌الْرّآن 
سرگردان و مضط رب است . ۳ 
کال در تفای ارات که زان ای اش مس ودفه 
زحمت زيادي را متحمل مي‌شود , اما کسي را نمي‌بیند که براي زحمت او 
ارچ نهد و قدرداني و تشکر کند , این ناسپاسي او رل شدیدا رنج مي‌دهد و 
در يك حالت اضطراب و نگراني فرومي برد , اما هنگامي که احساس کند 
كسي از تمام تلاش‌ها و کوشش‌هايیش آگاه است و به همه آن‌ها ارج 
مي‌نهد و براي همه ِِ مي‌دهد ند دیگر چه‌جاي نگراني و ناارامي ای 
مارد از مردم در 1 خود داز آن رنج مدرد ولي چگونه ۳9 
انکار کرد که توجه به خدا و لطف بي‌پایان او و دستور به حسن‌ظن که 
وینم. هی قود باامانی است ان ات رت اور وا ار ی-ص ان روت 
آرامش و اطمینان جاي آن را مي‌گیرد . 
7 - دنياپرستي و دلباختگي در برابر زرق و برق زندگي مادي يكي از 
بزرگترین عوامل اضطراب و نگراني انسان‌ها بوده و هست , تا آن‌جا که 
گاهي عدم دستيابي به رنگ خاصي از لباس يا کفش و کلاه و یا يکي دیگر 
از هزاران وسایل زندگي ساعت‌ها و یا روزها و هفته‌ها فکر دنیاپرستان را 
ناارام و مَشَوّش مي‌دارد. اما ایمان به خدا| و توجچه به آزادگي موّمن که 
هميشه با « زهد و پارسايي سازنده » و عدم اسارت در چنگال زرق و برق 
زندگي مادي همراه است به همه این اضطراب‌ها پایان مي د هد , هنگامي 
که روح انسان « علي‌وار » آن‌گونه وتشعت بای که,بکویه وتا کم فده 
أَهوَنْ عنّدي من وَرقة في قم جرادة تقضمها : دنياي شما در نظر من 
از رش از بر هرت ات کم دز ها ری ستاشتد که ان را 
مي‌جود » (1)نرسیدن به يك واه مادهه,با بان جستت دادن آن 
چگونه امکان دارد آرامش روح آدمي را بر هم زند و طوفاني از نگراني 
1- « نهح البلاغه » , خطبه 224 . 
1 
تیک عامل مهم در سای گنانی گرسن صوسفت نم ارس کر 
همیشه روج انسان‌ها را آزاز دادم است و از آن‌جا که امکان فر گنها 
در سنین بالا نیست بلکه در سنین دیگر مخصوصا به هنگام بيماري‌ها , 
چنگ‌ها , ناامني‌ها وجود دارد , اين نگراني مي‌تواند ی باشد. ولي اگر 


ما از نظر جهان بيني مرگ را به معني فنا و نيستي و پایان همه چیز بدانیم 
( همان‌گونه که مادیون جهان مي‌پندارند ) اين اضطراب و نگراني کاملاً به 
جا است و باید از چنین مرگي که نقطه پایان همه آرزوها و موفقیت‌ها و 
خواست‌هاي انسان است ترسید , اما هر گاه در سایه ایمان به خدا مرگ را 
دريچه‌اي به يك زندگي وسیع‌تر و والاتر بدانیم و گذشتن از ز گذرگاه مرگ را 
همچون عبور از دالان زندان و رسیدن به يك فضاي آزاد بشمریم دیگر اين 
نگراني بي‌معني‌است - بلکه چنین مرگي , هر گاه در مسیر انجام‌وظیفه 
بوده بااشد ۳ دوست‌داشتني و خواستني است. البته عوامل نگراني منحصر 

به اين‌ها نیست بلکه مي‌توان عوامل فراوان ديگري براي آن نیز شمرد , 
ولي باید قبول کرد که بیشتر نگراني‌ها به يكي از عوامل فوق بازمي‌گردد. 
نی این عوامل دربن ااشمان به دا ذوب و بي‌رنگ و 

نابود مي‌گردد تصدیق ق خواهیم کرد که یاد خدا مایه آرامش دل‌ها است « آلا 
بذکر الله تَطعَیرٌ افو » . 


بعضي از مفسران در این‌جا ايرادي مطرح کرده‌اند که خلاصه اش این است 
: ما از دك طرف در آیه فوق مي‌خوانيم باد خدا| مایه آرامش < دل‌هار است و 
از طرفي دیگر در آیه 2 سوره انفال مي‌خوانيم : « نما الْمَةّم صفن الدیه آذا 
دک اللَه وجلتث و ۱ مومنان كساني هستند که وقتي نام خدا برده 
مي‌شود قلبشان ترسان مي‌گردد » آیا این دو با هم منافات دارد؟ پاسخ 
سوال این است که منظور از آراخش همان آرامش در برابر عوامل 
(70/( آیاث الرٌجال في افو آن 
ماتی. استت. کة الب هردم را نگران می‌سازد که تموتههای پوشن. ان در 
بالا ذکر شد , ولي مسلما افراد باایمان در برابر مسووليت‌هاي خویش 
نمي‌توانند نگران نباشند و به تعبیر دیگر آن‌چه در آن‌ها وجود ندارد 
نگراني‌هاي ویرانگر است که غالب نگراني‌ها را تشکیل مي‌دهد اما نگراني 
سازنده که انسان را به انجام وظیفه در برابر خدا و خلق و فعاليت‌هاي 
مثبت ۰ زندگي وامي‌دارد در وجود ۳ هست و باید هم باشد و منظور از 
شرح 1 اه تفن مج آلیان 
در آیه مورد بحث که ادامه پیام یه پیش است مي‌فرماید: 


الذین وا و تین هم بذکر الله 

همان كساني که پس از بازگشت از بیراهه و گناه, به يكتايي خدا و صفات 
ویژه او ایمان آورده و رسالت و دعوت پیامبرش را با جان و دل مي‌پذیرند 
و به کتاب و وحي و آنچه از سوي خدا فرود آندم است گردن مي گذاز ند و 
دل هایشان به یاد خدا به ساحل آرامش مي‌رسد و آرامش مي‌یاید. 

واژه «زکر» به مفهوم پدید ادن معني براي نفس است و گاه به آگاهي و 
گفتاري که مفهوم و معني را در برابر چشم باطن آشکار مي‌سازد نیز گفته 
مي‌شود. با اين بیان در اين آیه خدا انسان باایمان را اين گونه وصف 
مي‌کند که با یاد خدا نف از آفتشتن: قلب می‌رسته وی اجه <فحرع هیقر ما ده 
ایمان‌آوردگان تنها آن كساني هستند که چون خدا ییاد شود 
دل‌هایشیان بتنرسد,, 

اگما ال وم ون الذین اذا کر ال وجلت فلوم (2) 

1- درجلد 7 تفسیر نمونه صفحه 86 نیز دراین‌باره توضيحاتي داده 
شده‌است. 

2 . سنوره اتفال: ابه 2. 

۱ ۱۵ 

کر اه یم سس تور ناش که تساه اسان ادها ما ررض 


بر نعمت‌هاي گوناگون و پاداش پرشکوه او به ساحل 

0 و درانجا منظوراین است که با یادخدا و توجه به عدل 
عادلانه او ترسان شده و خاطرش پریشان مي‌گردد. 

1 کر الله تطمیرٌ الْقَلوبٌ. 

شب وش ساشیته ‏ هه با اه شنت که دل‌هنا. ار امش 

مي‌يابد. 

و بدین سان خداي فرزانه بندگانش را تشویق مي‌کند که دل‌هاي 

طوفان‌زده خود را با یاد مهر و لطف و نعمت هاي بي‌کران و پاداش 

پرشکوه او ارامش بخشند؛ چرا که وعده خدا تخلف‌ناپذیر است و چيزي 

براي آرامش دل‌هاي نگران بهتر و ارام‌بخش‌تر از نويدهاي خدا نیست. 

(72) آیاث الرّجال في‌ ال آن 


و تأدّن رقم تین موی 2 لاریدتَکم و ین کف رئم ان غذابي 
دید 

( همچنین ) به خاطر بیاورید هنگامي‌را که پروردگارتان اعلام داشت که اگر 
شكرگزاري کنید ( نعمت خود را ) بر شما خواهم افزود و اگر کفران کنید 
مجازاتم شدید است. (7 / ابراهیم) 

آیه از تفسیر نمونه 

« ادن » از باب تقَعّل و به معني اعلام با تأکید است زیرا ماده افعال از آن 
«ایذان به معني اعلام است و چون به باب تفعل درآید اضافه و تأکید از 
آن استفاده مي‌شود. این آیه ممکن است دنباله کلام موسي به بني 
اسرائیل باشد که آن‌ها را در برابر آن نجات و پيروزي و نعمت‌هاي فراوان 
دعوت به شکرگزاري کرد و وعده فزوني نعمت به آن‌ها داد و در صورت 
کفران تهدید به عذاب نمود و نیز ممکن است يك جمله مستقل و خطاب 
به همه مسلمانان بوده باشد , ولي به هر حال از نظر نتیجه چندان تفاوت 
ندارد, زیرا اگر خطاب به بني اسرائیل هم باشد به عنوان درسي سازنده 
براي ما در قران مجید آمده است. جالب این که در مورد شکر 
با صراحت مي‌گوید : « لازیدََکَمٌ » ( مسلما نعمتم را بر شما افزون خواهم 
کرد ) اما در مورد کفران نعمت نمي‌گوید شما را مجازات مي‌کنم بلکه تنها 
مي‌گوید « عذاب من شدید است » و اين تفاوت تعبیر دلیل بر نهایت لطف 
پروردگار است . 

بدون شك خداوند در برابر نعمت‌هايي که به ما مي‌بخشد نيازي به شکر ما 
ندارد و اگر دستور به شكرگزاري داده آن هم موجب نعمت ديگري بر ما و 
؟ تا روشن شود که ۳ آن با افزوني نعمت از کجاست 9 
مي‌تواند خود يك عامل تربیت بوده باشد. حقیقت شکر تنها تشکر زباني یا 
گفتن « ألْحْذلله » و مانند آن نیست , بلکه شکر داراي سه مرحله است : 
نخستین مرحله آن است که به دقت بیندیشیم که بخشنده نعمت کیست ؟ 
این توجه و ایمان و آگاهي پایه اول شکر است و از آن که بجذر نم 

تفسیر مردان (73) 

مرحله زبان فرا مي‌رسد , ولي از آن بالاتر مرحله عمل است , شکر عملي 
آن است که درست بیندیشیم که هر نعمتي براي چه هدفي به ما داده شده 
است آن را در مورد خودش صرف کنیم که اگرر نکنیم کفران نعمت 
کرده‌ایم , همان گونه که بزرحان فر موده‌اند »2 آلشکر ضرف العَبّد جمیع ما 
لاله تعالي فیما حُلِو لاله ». راستي چرا خدا , | 


جهان ببینیم , راه زندگي را پشناسیم و با این وسایل در مسیر تکامل گام 
برداریم ؟ حق را درك کنیم و از آن دفاع نماییم و با باطل بجنگیم , ار این 
نعمت‌هاي بزرگ خدا را در این مسیرها مصرف کردیم , شکر عملي او 
است و اگر وسيله‌اي شد براي طغیان و خودپرستي و فرور و فلت و 
۱ و‌دوري از خدا| اين عین کفران اسیت. امام صادق مي‌فرماید : « 
تي الشتر دویة المه من الله من غر علد تتعلو بها دون ال الثضا 
ما اقطاة و آن لا تقصيد یمه و تعالة بش من آتره و تیه سین ین 
تعویه ۰ کمرن‌شگن این ارست که نیت درا ار ایا را فا 
ی[ نم ان تحت وی مدا را کر آفوشن کنی وحم رای تنودن 
عت ای این که مت سا را وسیله عصیان او قرارندهي و اوامر و 
نواهي‌او را بااستفاده‌از نعمتهایش زیر پانگذاري »(1) و ازاین‌جا 
روشن‌مي‌شود که شکر قدرت و علم و دانش و نيروي فکر و اندیشه و 
نفوذ اجتماعي و مال و ثروت و سلامت و تندرستي هر کدام از چه راهي 
است و کفران آن‌ها چگونه است؟ حديثي که از امام صادق در تفسیر « 
نور الثقلین » نقل شده نیز دلیل روشني بر اين تفسیر است . آن‌جا که 
مي‌فرماید : « سر النقة اجَیَنابِ المحارم : شکر نعمت ان است که از 
گناهان پرهیز شود » .(2) و نیز از اين‌جا رابطه میان « شکر » و « فزوني 
نعمت » روشن مي‌شود , چراکه هرگاه انسان‌ها نعمت‌هاي خدا را درست 
در همان هدف‌هاي واقعي نعمت صرف کردند , عملا ثابت 
1- « سفینه البار » , جلد 1 , صفحه 710 . 
2- « نو اللقليین », جلد2, صفحه 329 . 
(74)آیاث الٌجال في‌الْفْرّآن 
کردند که شایسته و لایق هستند و اين لیاقت و شايستگي سبب فیض 
بیشتر و موهبت افزون‌تر مي‌گردد. اصولاً ما دو گونه شکر داریم , « شکر 
تكويني » و « شکر تشريعي ». « شکر تكويني » آن است که يك موجود از 
مواهبي که در اختیار دارد , براي نمو و رشدش استفاده کند , في المثل 
باغبان مي‌بیند در فلان قسمت باغ درختان به خوبي رشد و نمو مي‌کنند و 
هر قدر از آن‌ها پذيرايي بیشتر مي‌کند شکوفاتر مي‌شوند , همین امر سبب 
مي‌شود که باغبان همت بيشتري به تربیت آن بخش از درختان باغ بگمارد 
و مراقبت از آن‌ها را , به کارکنان خویش توضبه . کید جر | که. ان در بان به 
زبان حال فریاد مي ز نند اي باغبان ! ما لایق هستیم . ما شایسته‌ایم , 
نعمتت را بر ما افزون‌کن و اوهم به این ندا پاسخ مثبت مي‌دهد. و اما در 
بخش دیگر از باغ درختاني را مي‌بیند که پژمرده شده‌اند , « نه طراوتي , 
نه برگي , نه گلي , نه سایه دارند » و نه میوه و بري , این کفران نعمت 
سبب مي‌شود که باغبان آن‌ها را مورد بي‌مهري قراردهد و در صورتي‌که 


این وضع ادامه پیدا کند » دستور مي‌دهد اه بر باي آن‌ها بگذارند. 

بسوزند چوب درختان بي بر سزا خود همین است مر بي بري را 

در جهان انسانیت نیز همین حالت وجود دارد با این تفاوت که درخت از خود 
اختياري ندارد و صرفا تسلیم قوانین تكويني است . اما انسان‌ها با استفاده 
از نيروير ید ی تشز بعش 2۰ ماه استق آها ها به ژر 
اشراه ماوت وان ان کسه که مت رت سا مشاه له 
2 
نیستم و آن کس که از آن در مسیر اجراي حق و عدالت بهره مي‌گیرد به 
زبان حال مي‌گوید : پروردگارا ! ای افزون کن. این واقعیت نیز 
قابل تردید نیست که ما هر وقت در مقام شکر الهي چه با فکر چه با زبان 
و چه با عمل براییم , خود این توانايي بر شکر در هر مرحله موهبت تازه‌اي 
است و به این تبرتیب اقدام بر شکر , ما را مدیون نعمت‌هاي تازه او 
مي‌سازد و به اين ترتیب هرگز قادر نیستیم که حق شکر او را ادا کنیم 
همان کین که‌تقر مناجات«شاکرین ا5 

تفسیر مردان (75) ۳ 
مناچات‌هاي پانزده‌گانه امام سجاد مي‌خوانيم : « یف لي بتخصیل الک و 
شكُري ایاكٌ یَفْتقرٌ الي شک , قکلما فلت لك الق وجت عَلٍ بذلك آن 
آقول. لا الحند «چگونة مي‌توانم احق .شکر تراربهجاي آورم در حالن که 
همین شکر من نیز به شکري دارد و هر زمان که مي‌گويم لد لد بر من 
ازم است که به خاطر همین توقیق شكرگزاري بگویم لك لحم . 
ان کر 0 ا تشه عت‌های 3 همان گونه که 
در حديثي از امام‌صادق مي‌خوانیم که فرمود : « فیما أوِحي ال عز رو جل 
الي موسی آشکزیی عقَ شکری فقال با رت و کیت شک عقّ شرت و 
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لیس من شکر آشکرّك به الا و اثت انعمقت به علیّ قال یا مّوسي الان 
شَكرتتي حین کشت آنْ دك متّي : خداوند به موسي وحي‌فرستاد که حق 
شکر مرا ادا کن. عرض کرد : پروردگارا ! چگونه حق شکر تو را ادا کنم در 
حالي که هر زماني شکر تو را به جامي‌آورم این موفقیت خود نعمت‌تازه‌اي 
براي من‌خواهدبود. خداوند فرمود : اي موسي الان حق شکر 
مرا ادا کردي چون مي‌داني حتي این توفیق از ناحیه من است » . 
(1) 

بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا آورد 

ورنه سزاوار خداونديش کس نتواند که به جا اورد 


چهار نکته مهم در زمینه شکر نعمت 


1 علي در يكي از کلمات حکمت آمیز خود در نیج البلاغه مي‌فرماید : «]ذ] 
وصلّت کم آطراف الم قلا توا فصاهايقلَة الشکر: هنگامي‌که مقدمات 
و ی اک هن 
خود جلب کنید, نه 0 2(۰) 
1- « اصول کافي » , جلد 4 , صفحه 80 ( باب الشکر ) 

2- « تهج البلاغه », کلمات قصا ر شماره 13 . 

(76) آیاث ال#جال في‌الْفآن 

ی یه 
در برابر نعمت‌ها كافي نیست , بلکه باید از كساني که وسیله آن موهبت 
بوده‌اند نیز تشکر و سپاسگزاري نمود و حق زحمات آن‌ها را از اين طریق 
ادا کرد و آن‌ها را از اين راه به خدمات بیشتر تشویق نمود . در حديثي از 
امام علي بن الحسین مي‌خوانيم که فرمود : « روز قیامت که مي‌شود 
خداوند به بعضي از بندگانش مي‌فرماید : آیا فلان شخص را شک گزاري 
كردي ؟ عرض مي‌کند : پروردگارا ! من شکر تو را به جا آوردم , 
مي‌فرماید: چون شکر او را ,به جا نياوردي شکر مرا هم ادا نکردي » , 
سپس امام فرمود: « آَشکر کم له آَسکركم للناس : شکرگزارترین شما 
پراختا آن‌ها هستشد کنه.از هه پیشتر شیر فردم تا نا قفا وو نی 706 
)1 

3 - افزايش نعمت‌هاي خداوند که به شکرگزاران وعده داده شده , تنها به 
این نیست که نعمت‌هاي مادي تازه‌اي به آن‌ها ببخشد , بلکه نفس 
شكرگزاري که توأم با توجه مخصوص به خدا و عشق تازه‌اي نسبت به 
ساحت مقدس او است خود يك نعمت بزرگ روحاني است که در تربیت 
نفوس انسان‌ها و دعوت آنان به اطاعت فرمان‌هاي الهي , فوق‌العاده موثر 
همین دلیل علماي عقاید در علم کلام براي اثبات « وجوب معرفة الله » 
(شناخت خدا) از طریق وجوب شکر «مَنْعم» ( نعمت بخش ) وارد شده‌اند 


4 احياي روح شكرگزاري در جامعه و ارج نهادن و تقدیر و سپاس از آن‌ها 
که با علم و دانش خود و يا با فداكاري و شهادت , يا با سایر مجاهدات در 
طریق پیشبرد اهداف اجتماعي خدمت کرده‌اند يك عامل مهم حرکت و 
شكوفايي و پويايي جامعه است. در اجتماعي که روج تشکر و قدرداني 
مرده کمتر كکسي علاقه و دلگرمي به خدمت پیدا مي‌کند و به عکس آن‌ها 
که بیشتر قدرداني از زحمات و خدمات اشخاص مي‌کنند , ملت‌هايي با 


نشاط‌تر و پیشروترند. توجه به همین حقیقت سبب شده است 

1- « اصول کافي » , جلد 2 , صفحه 81 حدیث 30 . 

تفسیر مردان (77 7 7 

که در عصر ما به عنوان قدرداني از زحمات بزرگان گذشته در صدمین 
سال , هزارمین سال , زاد روژ و در هر فرصت مناسب دیگر , مراسمي 
برای :بزر کذاشت آن‌ها بخیرند و ضمن سیاسگزاری از خدماتشان مردم 
به حرکت و تلاش بیشتر دعوت کنند. في المثل در انقلاب اسلامي کشور ما 
که پایان يك دوران تاريك دو هزار و پانصد سال و اغاز دوران جديدي بود . 
وقتي مي‌بينيم همه سال و هر ماه بلکه هر روز , خاطره شهیدان انقلاب 
زنده مي‌ شود و بر آن‌ها درود مي‌فرستند و به تمام كساني که به آن‌ها 
منسوبند احترام مي‌گذارند و به خدماتشان ارج مي‌نهند . اين خود سبب 
مي‌شود که عشق و علاقه به فداكاري در دیگران پرورش یابد و سطح 
فداكاري مردم بالاتر رود و به تعبیر قران شکر این نعمت باعث فزوني 
۱ ن خواهد شد و از خون يك شهید هزاران مجاهد مي‌روید و مصداق زنده 
لازیدنکم مي‌شود . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ِ 1 
أَدْن: اعلام داشتن. يادآوري مي‌گردد که «َرَْنَ» و «تَأشن» نظیر یکدیگر 
هستند, بسان «اوعد» و «بَوَعْد». 


يك قانون جهان شمول 


در آیات پیش, از نعمت‌هاي خدا به مردم سخن رفت. اينك به وظیفه 
سياسگزاري در برابر نعمت‌ها و زه‌آوزد سازنده ۳1 و تسف ناسپاسي و 
فرجام شوم آن پرداخته و بدین صورت در رسیم يك سئت و قانون 


جهان شمول مي‌فرماید: 

و5 از تا( بت 

و هنگامي را به باد آور که پرودگارتان اعلام داشت.. 

این دیدگاه «حسن» و خی » در مورد آغاز آیه #۲ اما به باور «ابن 

عباس» منظور این 7 که: و هنگامي را به یاد آور که خدا به شما 

فرمود... و «جْبائي» مي‌گوید: ۳ وا تیاه آوز که 1 خبر 

داد.. 

لین شک رتم لاز یتک 

(78) آیاث الَجال في‌الْفآن 

که اگر سپاس خدا و نعمت‌هاي او را بدارید و شکر‌گزاري کنید, بر 

نعمت‌هاي شما خواهم افزود. 

و ۵ بر ۰ کفرزئم ان گذايي لشدیذ. 

حضرت او علیه السلام در این مورد و ۳ آنة شریفه این 

واقعیت دریافت مي‌گردد که به هر بنده‌اي از بندگان خدا نعمتي ارزاني 

کدی و او به راستي به ان اقرار نمود و سپاس آن را در عرصه‌هاي 

انديشه و بیان و عمل به جاأ آفرن هبوز سیاسش به پایان نرسیده, خدا| 

فرمان, مي‌دهد که بر نعمت او افزوده شود. 

آنما .۰۴ انْعة نقفث یه نقمة قَاقرّ بها بقلیه. و حمد اللّة لها پلسانه, 
و ایرخ ۶ خی شاه اد له بالزیادة.(1) 


رابطه ایمان و سپاس با فزوني نعمت‌ها 


درس دیگر این ابات این اننتت که.: این‌راز زند کی‌شباز: رابه تابلو مي‌برد و 
روشنگري مي‌کند که میان سپاس واقعي نعمت‌ها و ارزاني دارنده آنها در 
میدان انديشه و عمل از سوي انسان‌ها و فزوني نعمت‌ها و فراواني آنها از 
سوي خدا, رابطه گسست‌ناپذیر و ظريفي وجود دارد؛ درست همان گونه 
که میان کفران و ناسپاسي و زوال نعمت‌ها از جامعه‌ها و تمدذن‌ها رابطه 
دقيقي است؛ و این نکته بسیار ظریف ودرس‌اموز.يكي از سئت‌هاي 
خدا و يکي از رازهاي پیشرفت و صعود و يافروپاشي و سقوط 
نک مها و 

و اد تاان رگم لین شرت و وکین کرام من عذایی لشدید. 

و آن گاه را به یاد آورید ۹ پروردگارتان اعلام فرمود که اگر به راستي 
سپاس نعمت‌ها را بگزارید, من نعمت‌ها را بر شما افزون خواهم ساخت و 
اک ناسپاسي پيشه سازید, بدانید گ عذاب و کیفرم سخشت 
خواهد بود. 

[.: تفتیر عیاشیندج 2.ض ۲223 تقستر فتی: جلرضن 9و3 


مفهوم و مراحل سپاس واقعي 


بای سای مات ار ار صمت‌ها سار درم و و بان 
مي‌پندارند و پاره‌اي آن را به يك عقیده قلبي و حالت دروني معني مي کن 
در حالي که سپاس و سپاسگزاري از نعمت ه] از این ها برنبر و 
فراتر و گسترده‌تر است. 
سپاس واقعي داراي مراحل چند گانه‌اي است که نخسیتن گام بلند در 
این ر اه, پاکسازي قلمرو دل و جان از شرك و پندارهاي شر ك‌الود و باور 
این حقیقت است که همه نعمت‌هاي گوناگون, تنها از آن ارزاني‌دارنده یکتا 
و بي‌همتا و پرمهر است, نه هیچکس و هیچ قدرت دیگر.این پایه نخست 
سپاس مي‌باشد, که آگاهي و باور است. 
گام دوم در این راه به زبان آوردن اين حقیقت و ایمان و توجه 
به آن است, که با همه وجود او را سپاس مي‌گویييم. 

ای سپاس آن گاه کامل و در خور پاداش و فزوني نعمت مي‌گردد که در 
میدان عمل تجلّي یابد و هر نعمتي را در همان راهي که ارزاني‌دارنده‌اش 
مقرر فرموده است به کار گیریم., 5 9 قلمرو ديگري, که در آن صورت 
کفران و ناسپاسي و بیداد پدیدار مي‌گردد و ما زیبنده نعمت نبودن خود را 
اعلان کرده‌ایم. 

ششمین امام نور فرمود: آدتف الشکُر 19 النعمة من ال من ثر له 
تتعاوه القلت بها و ال هد و ال تا سا انطام. و از لا مس 
یه ه و الق ه یشیء ین ا: قره و تیه بستب ین زققته. (1) ۳ 
فروترین مرحله سپاسگزاري به بارگاه خدا اين است که - بي آنکه دل 
شیفته آنها گردد و ارزاني‌دارنده نعمت‌ها فراموش شود - همه نعمت‌ها را 
از خدا بداني؛ و نیز به نعمتي که به تو ارزاني داشته است خشنود گردی؛ ۰ و 
دیگر این که هرگز نعمت‌ها را وسیله گناه نسازي و با بهره‌ور از 
نعمت‌هایش: فرمان‌هاوهشدارهاي‌او را نادیده بگيري. 
و نیز فرمود: شک العخد اجتنات المحارم.(2) سياسگزاري از نعمت‌ها, 
دوري جست 
آ تفه الیهار رن 710 
2 . و القَلْن, ج 2 چ 530. 
(80) آیاث الرجال في‌الْفرّآن ۱ 
از گناهان است. امبرم منان علیم‌السلام فرمود: اذا وصلّث الب 
آطراف التقم قلائْر وا آفصاها بقل ه السٌر(3) 
ای که رین مراحل آعمت‌ها به: ما رشیده با کمي, نسیاستان 
شماخل فده با از ان یا که ام مرا حامعم و مر که 


سپاس نعمت‌ها را نمي‌گزارد و آنها را در راه خداپسندانه به کار نمي‌گیرد, 
در حقیقت با عمل خود فریاد برمي‌اورد که در خور نعمت و بهره‌وري از 
نعمت‌ها نیست؛ و ارزاني‌دارنده هستي, نباید نعمت‌ها را در دست فرد یا 
جامعه‌اي قرار دهد که در خور آنها نیست؛ و همین نکته ظريفي است که 
رابطّه سپاس نعمت و فزوني آنها, یا ناسياسي و سلب نعمت‌ها را 
1 . تمغ البلاقه. قصار 13 

2 . مترجم. 

تقفینیر. هر دان:(81) 


و ال لک نم یتقیکة و ملک من بره الي اردلٍ الَغفر کم لا تفلم تقد 
علم شتا ان الله علیغ قدیژ 

خداوند شما را آفزیده یش ما زا مي‌ضیر اند بعضی از شا به.ستین 
بالاي عمرمي‌رسند , به طوري که بعد از علم و آگاهي چيزي نخواهند 
دانست ( و همه‌چیز را فراموش مي‌کنند ) خداون7د عالم و قادر است. 
(71 / تحل) 


_ 


»2 اردّل » از ماد ۱[ است و منظور از 
»2 ال العفر ۴ب سین تسار بالا است که تانوانی و سمان وجود انسان را 
فرامي‌گیرد به حدي که قادر به انجام حوائح‌ابتدايي خود نیست و به‌ همین 
دلیل قرآن آن را سال‌هاي نامطلوب عمر شمرده است , بعضی از 
شمرده‌اند , ولي حق آن است که سن بدی معيني ندارد و نسبت به اشخاص 
شید که آخوشدم ك مارد | نیز در اختیارتان 
ی از ی 
شما به بالاترین و بدترین سالیان عمر يعني نهایت پيري بازمي‌گردند » ( و 
مِلکُمْ من یرد الي رل الْعْمْرٍ ). « و نتیجه اين عمر طولاني آن خواهد شد 
که بعد از علم و دانش و آگاهي چيزي نخواهد دانست » و همه چیز را به 
دست فراموشي مي‌سپارند ( لِکي لا بقلم بَفْد علم شَینا ). درست ۳ 
آغاز عمر 9 سنین کودکي که يك پارچه نسیان بود و فراموش کاري و 
تاا که ارت « کدامند آگاه و فادر اسضه »۳ آن لاه غايم دی هونه 
قدرت‌ها در اختیار او است و به هر مقدار که صلاح بداند مي‌بخشد و به 
هرموقع که لازم ببیند مي‌گیرد . 

(82) آیاث الرّجال في‌الفْرآن 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 


نعمت مال و راز تفاوت روزي‌ها 


در ترسیم نعمت‌هاي گوناگون خدا , به انسان, اينك به بیان نعمت ديگري 
پرداخته و مي‌فرماید: 

واه فسل که کی قض فی الق 

و خداست که بر اساس حکمت خویش روزي برخي را گسترده ساخته و 
روزي برخي دیگر را تنگ و محدود مقژر داشته و بدین وسیله برخي از شما 
را دررزق و روزي بر برخي دیگر برتري و فزوني بخشیده است. 
قمَا الذین فصلوا بزاذي رژْقهم علي ما ملک اَيمائْهمْ فَهَمْ فیه سواء 

در تفسیر این فراز دو نظّر است: ۱ 

1 به باور گروهي از جمله «مٌجاهد», «قتاده» و «لبن عباس» منظور این 
است ت‌ آنان بندگان و بردگان خود را ِ توت و دارايي سهیم 
با اين وصف بندگان مرا شريك و همتاي من مي‌انگارند و همان گونه که 
دروغین را نیز به همین منظور و براي این همدف مي‌پرستند. 

«ابن عباس» آورده است که آیه مورد بجت درباره مسیحیان نجران فرود 
آمده و پیام آن این است که شما نصارا که حاضر نیستید بردگانتان در 
تروت و دارايي شما شريك و سهیم گردند, ینس چگونه مي‌پذیرید که 
ِ علیه‌السلام که بنده خداست, شريك و همتاي او گردد؟! 

3 
سا ۰ 
خود نیستند, بلکه این خداست که روزي هر دو گروه را مي‌دهد. چرا که 
آنچه را برده‌دار به برده اش مي د هد از همان نروتي است که خدا به او 
ارات داشته است. بنابراین, این خداست که روزي‌دهنده به همان اتف 
و در این مورد برده‌داران و بردگان و نیازمندان و ثروتمندان با هم یکسانند. 
قینغه: اللّه یعْحَدُونَ 

اه تا اهامای ای هت نی را کم موس نگاو 
مي‌کنند؟ 

تفسپر مردان 831 ۲ ۳ 

و ال جَعَل لَکَم من آلفُسکم] ژواجا و جَعَل لکم و من رواک ب2 بنين و حَفَدَه 
رفک من الطینات آقبالباطل ومتون و بیعصتِ اه 2 
یکقَژون 


و خداوند براي‌شما از جنس‌خودتان همسراني‌قرارداد و براي شما از 


همسرانتان ,فرزندان و نوه‌ها و از طیبات به شما روزي داد . آیا به باطل 
ایمان مي‌اورند و نعمت خدا را انکار مي‌کنند.(72 / نحل) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

« حقَدَةّ » جمع « حافد » در اصل به معني كسي است که بدون انتظار 
پاداش ب با سرعت همکاري مي‌کند , ولي در ایه مورد بحت به عقیده 
بسياري از مفسران , منظور نوه‌ها است و بعضي خصوص نوه‌هاي دختري 
را گفته‌اند. « آلطیباتِ » در این‌جا مفهوم وسيعي دارد که هرگونه روزي 
پاکیزه را شامل مي‌شود ِ جنبه مادي داشته باشد پا معنوي جنبه 
فردي داشته باشد يا اجتماعي. این چه نوع قضاوتي است ؟ وان چه 
برنامه نادرستي است ؟ که انسان سرچشمه نعمت‌ها را فراموش کرده و 
به سراغ بت‌هاأ رود که تا کم ین انري نیست و مصداق روشن « 
باطل » در تمام ابعاد است . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

حقَدّة: جمع «حافد» و در اصل به مفهوم «سرعت در کار» آمده است و 
بدان دلیل که یاران و نوادگان. در انجام کار و فرمانبرداري از انسان 
مي کوشند و فروگذار نمي کنند, یه او بیز «حفدخ» و 
مي‌ شش ود. 

نعمت همسر و فرزند و یار و یاور 

دز ایه .نورد بحت به: ترنسیم تعضت‌های ارژشمند دیکري بپزداخته.و 
مي‌فرماید: شیم یک داش ی مد 

۱ تم وب اش | «اشتا ۱ ۱ 

و خداست که از جنس شما برایتان همسراني افرید تا در کنار انان 
ار یابید. ۳ 

و جقل لک م من أَژواجک م تین و حخقة ‏ 

و از همسرانتان براي شما فرزندان و نوادگان وياراني قرار داد تا 
زینت و شادي زندگي شما و یار و باورتان باشند. 
در مورد واژه «حَفدق», دیدگاه‌ها متفاوت است: 

(84) آیاث الرّجال في‌الْفرآن 
1 - به باور گروهي از جمله «حسَن» و «اين عَبّاس» منظور یاران و 
خدمتگزاران انسان مي‌باشند. 

2 اما در روایت ت آمده است که منظور كساني هستند که به وسیله دختر با 
انسان نسبت و پیوند پیدا مي‌کنند و گروهي از جمله «ابن مَسعود» و 
«سعید بن جَبیر» نیز این دیدگاه را برگزیده‌اند. 

و از حضرت صادق علیه‌السلام نیز روايتي که بیانگر این دیدگاه است 
روایت کرده‌اند. 
3 - از «اين عَبّاس» در روايتي آورده‌اند که منظور پسر و فرزندان 


4 در رز روایت سومي از «أبن عباس» اورده‌اند که منظور پسران 
5 و از دیدگاه «مّقاتل» منظور از «بنین» پسران کوچك است و 
منظور از «حفد ۵» پسران تور کت مي‌باشد که ار ۲ یاور بدر در فراز و 
نشیب زندگي هستند و براي او کار مي‌کنند. 

کم تن الصا ات ۱ 

و چيزهاي پاك و پاکیزه را که مي‌پسندید برایتان روا ساخت و انها را 
روزي شم‌انمود و دردسترس شم قرار داد. 

گفتني است که «من الطیباتِ» نشانگر آن است که هر نعمت پاك و هر 
چیز پاکيزه‌اي رزژق و روزي نیست؛ : چرا که رزق و روزي چيزي است که 
انسان بتواند در آن تصرف نماید و دیگري از تصلف او جلوگیري نکند. 
قیالباطل -وعمشتون 

ایا این را و خدایان دروغین و آنچه تحریم شده و شیطان 
در نظرشان اراسته است قی راشف :۱ 

و نعمت اللّه ة ۱۳ 

و ایا اینان به نعمت‌هاي خدا که ترسیم شد ‏ کفر می‌ورزند؟ 

«ابن عباس» مي‌گوید: منظور نعمت هاي معنوي,. همچون: نعمت 
يکتاپبرستي و توحيد گرايي, نعمت قرآن و اسلام و لعمت وجود گرانمایه 


۳۱ 


برابري مرد و زن 


من عمل صالها من‌دکر او آنتن و هو مذین که خنوه یه واتتر ریم 
اج جِرَهَم باحسَن ما کائوا یِعَمَلوّنَ 

هرکس عمل‌صالح کند, درحالي که مومن است , خواه مرد باشد یا زن , به 
او حیات‌پاکیزه مي‌بخشیم و پاداش ان‌ها را به بهترین اعمالي که انجام 
دادند خواهیم داد. (97 / نحل) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

به این ترتیب معیار , تنها « ایمان » و « اعمال صالح زاییده آن » است و 
گر کته دورو ری هار ار مس مسال ند ار نظر ام شم ار نظر 
جنسیت و نه‌ازنظر پایه و رتبه اجتماعي در کارنیست. و نتیجه این 
صالم مولود آیمان.در این حیان: عبات طیه. انست بعتی قحفق, حامعهای 
فوین. با ارامنشن وی رپ و 
سازنده انساني خواهد بود و از نابساماني‌ها و درد و رنح‌هايي که بر آثر 
ات نوا ها ها و 
آسمان زندگي را تیره و تار مي‌سازد در امان است . این از یکسو و از 
سوي دیگر خ دا آن‌هارا »2 بر طبق بهترین اعمالشان ان پاداش خواهد داد . 
بي شك , زن و مرد تفاوت‌هايي از نظر جسم و روح دارند و به همین دلیل 
در احراز پست‌هاي اجتماعي متفاوت هستند و هر کاري از كکسي ساخته 
است , ولي هیچ يك از این‌ها دلیل بر تفاوت شخصیت انساني آن‌ها و یا 
تفاوت و نظر هردو کاملاً برابرند و 
به همین دلیل معياري که بر شخصیت و مقام معنوي آن‌ها حکومت مي‌کند , 
دسترسي هر دو به آن یکسان است. ایه فوق با صراحت این حقیقت را 
بیان کرده و دهان بيهوده گوياني را که در گذشته یا یا حال در شخصیت 
انساني زن ۰ شك و تردید داشتند و يا براي او مقامي پایین تر از مقام 
انساني مرد قایل بودند مي‌بندد و ضمنا منطق اسلام را در این مسأله مهم 
اجتماعي آشکار مي‌سازد و ثابت مي‌کند که 

(86) آیاث الجال في‌الْفَرّآن 

برخلاف تندار کونه فعران , اسلام دین مردانه نیست , به همان مقدار که 
به مردان تعلق دارد به زنان نیز تعلق دارد. این هر دو جنس در صورتي که 
7مسیر اعمال صالح گام بردارند. گامي مثبت و سازنده‌که از 
انگيزه‌هاي‌ايماني مدد گیرد , هردو به یکسان داراي « حیات ت طیبه » خواهند 
بود و هر دو از اجر و پاداش مساوي در پیشگاه خدا بهره‌مند مي‌شوند و 


موففیت: اختصاعی. آن‌هانیر هماتند خواهد نون مر این که ار نظز ایمان و 
عمل صالح بر ديگري برتري یابد . 


شزازم طازی خوووی ۳ 


مفسران در معني « حیات طیبه » ( زندگي پاکیزه ) تفسيرهاي متعددي 
آورده‌اند: بعضي آن را به معني روزي حلال تفسیر کرده‌اند. بعضي به 
قناعت و رضادادن به نصیب. بعضي به رزق روزانه. بعضي به عبادت توام 
با روزي حلال. و بعضي به توفیق بر اطاعت فرمان خدا و مانند ان . ولي 
شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که حیات طیبه , , مفهومش آن‌چنان وسیع و 
گسترده است که همه این‌ها و غیر این‌ها را دربرمي‌گیرد , زندگي پاکیزه از 
هر نظر , پاکیزه از آلودگي‌ها , ظلم‌ها و خيانت‌ها , عداوت‌ها و دشمني‌ها , 
اسارت‌ها و ذلت‌ها و انواع تگراني‌ها و هرگونه چيزي که آب زلال زندگي را 
در کام انسان ناگوار مي‌سازد. ولي با توجه به این‌که در دنبال آن , سخن از 
ی اس وس اس ری اس 
شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


پاداش شایسته ایمان و عمل در دنیا صرفنظر از مرد يا زن‌بودن 


قو اه مورد, بحْت به شرایط و وه کی‌ها تتسد ان پاك و پاکیزه 
و در ور شأّن انسان پرداختو و مي‌فرماید: 

من عمل صالحا من ذکر او آئتي و هو موعین قَلَْحیبتَة باه طببةّ 
و كاري شایسته اي انجام دهد و در همان حال دآراي ایمان و باور 
باشد ‏ زن باشد یا مرد - ما به او زندگي پاك و پاكيزه‌اي ارزاني خواهیم 
داشت. 
آري ,این يكي از وعده‌هاي خداست که به زنان و مردان توحیدگرا و 
ساشته رای کم اسان خد | اسر شام ند ه کارا سم انار 
دهند وعده 
تخیر هروای: ۱87 
مي‌د هد که زندگي نیکو و شايسته‌اي خواهند داشت و پاداشي 
فص تا ندید به آنتان ارزرانتی‌هی ردو 


ند کین ۳ و پاکیزه کدام است؟ 


اب باك 0 

و چنین وم تسارس ناه کدام اقشت ٩‏ در مورد دیدگاه‌هایکسان 
نیست .: ۲ 
1 به باور «ابن غباس» منظور رزق و روزي پاکیزه و حلال و درامد 
عادلانه است. 

2 اما به باور «حسَن» و «وَهب» منظور زندگي شرافتمندانه همراه با 
قناعت و خشنودي از ان نعمشي است که خ دا بهره انسان ساخته است 
و از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله نیز همین روایت شده است. 

3 - از دیدگاه گروهي همچون «مٌجاهد». «قتاده» و «اين رید» منظور 
بهشت پرطراوت و زیباست. «حسن» ر‌ ر این مورد آورده است که 
ود کی خوش و پاکیزه, تنها در بهشست اد 

«ابن غبّاسٍ» مي‌گوید: مگرنه‌اینکه قرآن‌از زبان‌مردم ذرتتراق آخرت آورده 
پیش فرستاده نهدند. 

ليِتني قَدَمَت لحياتي.(1) 

۲ - و از دیدگاه پباره‌اي منظور رزق و روزي شبانهروزي 
ست. 

۳ - و برخي برآنند که منظور از آن زندگي خوش و پاکیزه در عالم 
و[ خرتهم + رفم اه 

و پاداششان را برابربهترین ونیکوترين کارهايي که 
انجام مي‌دادندبه انان‌خواهیم‌داد. ۱ ٍ 
یادآوري تش استواز3 که این فراز در تاکید مطللب امده 
است. 

1. ره فجر, ۳ 4 

(88) ) آیاث التجال في‌الفآن 


توحید و نيكي به پدر و مادر سرآغاز يك رشته احکام مهم اسلامي 

و قضي رزیل آلا تغْبذوا الا اباغ و بالوالدین اخسانااشا یقن علَدَلَّ ابر 

احذهما آقکلاقما قلا تفْل لَهُما َف و لا نهر ُما و فْل لمُما فلا گریما 

پرورد دگارت ت فرمان‌داده جز اورا نپرستید و به‌پدر و مادرنيكي‌کنید , هرگاه 

يكي از آن‌ها يا هر دو آن‌ها, ,بر نزد تلو », به‌سن پيري برسند کمترین اهانتي 
به آن‌ها روا مدار و بر آن‌ها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده 

بو رگ وراه بت رها و (23 / اسراء) 

و احفض لهُما جناح الذل من الاَحْمَة و قل رَب‌ارَحَهُما ما تياني ضغیرا 

بال‌هاي تواضع خویش را در برابرشان از محبت و لطف فرودار و بگو 

پرورذ کارا همان کمنه. که.آنها فحرا در وکین ترشت کردند مشمول 

رحمتشان قرار ده. (24 / اسراء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

« قضاء » مفهوم موّکدتري از « امر » دارد و امر و فرمان قطعي و محکم 

و پایان دادن به چيزي را مي‌رساند و این نخستین تأکید 0 این 

سا وت مطلق بودن « اسان » که هر گونه نيکي را دربرمي‌گیرد و 

عفن دماین ۷ که مسلمانه کافن با تال مشود .تا کید 

ديگري در این جمله است . 


۱ 
- 
۳ 

0 

۳ 


دقت فوق‌العاده در احترام به پدر و مادر 


در حقیقت در دو آيه‌اي که گذشت , قسمتي از ريزه‌کاري‌هاي برخورد 
مودبانه و فوق‌العاده احترام آمیز فرزندان را نسبت به پدران و 
مادران نار که من کنند؛ ۱ 

ازیك نس انکست رو حالات سره آنها که جر آن موق از فشنه 
امد 9 0 ی آمي‌گوید: ی 
برستد که نتوانتد بدون كمك ديگري حرکت کتند : ۳ 
ممکن است قادر به دفع آلودگي از خود. تباشند ر در این مواقم آزمانش 
بزرگ فرزندان شروع مي‌شود. آيا وجود چنین پدر و مادري را مایه 
رحمت مي‌دانند و يا بلا و مصیبت و عذاب . 
ی (89) 

_ از سوي تیکر فران فی کوید: ۶ دز آین هنگام به آن‌ها اف مگو , يعلي 
ها ناراحتي و ابراز تتفر مکن و باز اضافه‌مي‌کند با صداي بلند و اهانت 
آمیز و داد و فریاد با آن‌ها سخن مگو و باز تأکید مي‌کند که با قول کریم و 
گفتار بزرگوارانه با آن‌ها سخن بگو که همه آن‌ها نهایت ادب در سخشن 
را مي‌رساند که زبان کلید قلب است . 
3 - از سوي دیگر دستور به تواضع و فروتني مي د هد , تواضعي که نشان 
دهنده محبت و علاقه باشد و نه چیز دٍ 
4 - سرانجام مه هد : حتي ۳9 که روبه سوي درگاه خدا| 
قی‌آوری پدر و مادر را ( چه در حیات و چه در ممات ) فراموش مکن 
و تقاضاي رحمت سورد ار سنو اق آزها تسا 
یو اه ار ترش مه ین 


زنجيره‌اي از مقررات انسانساز 


در آخرین ایه از ایات پیش, قران شریف مردم را از شرك و کفر و 
پرستش‌هاي ذلت‌بار برحذر داشت. اينك در این ایات. که زنجيره‌اي از 
مقررات انسانساز را ترسیم مي‌کند و يك رشته از رواها و نارواها و بایدها 
و نبایدها را به تابلو مي برد نخست از نوحید و يكتايرستي اساد 
مي‌کند و مي ف رم‌اید: 

و5 قضي رَبْكَ آلا 7 تعبذوا| ۷۱ ایاه 

و پروردگارت مقرر فرم ود که جز او را نپرستید. 

به باور گروهي از جمله «حسن». «قتاده» و «ابن عباس». منظور این 
است که: و پروردگارت فرمان قطعي داد که.. 

و به باور «اتس», پروردگارت لازم و واجب نا :کر 

«مجاهد» مي‌گوید: و پروردگارت سفارش ارو که تنها او را 
بپپرستید و جز او را نبپرسنید. 

5 ادا و اسان 

(90) آیاث الرجال في‌الْفوآن 

و نیز مقرر فرمود که درباره پدر و مادرٍ نيكي کنید. 

اما لقن عندل الکِتَر آ<_ ذهما او کلاهم ]| 

هسان اي انشسان! اکز بدر وعادرت با یعسی از ان دون نزد تو ماتدند و 
به کهنسالي رسیدند... 

این سفارش بدان جهت است که انسان با رسیدن به کهنسالي از جهاتي 
بسان کودك مي‌ شود و نیاز به ياري و حمایت پی دا مي‌کند. 

با اینکه رعایت احترام پدر و مادر در سراسر وید کیان لازم است. بدان 
جهت در آیه شریفه تنها به دوران بیری آتها اشاره رفته است که انسان در 
مرحله سالخوردگي نیاز بيشتري به خدمت و پاري پیدا مي‌کند؛ از این رو به 
ویژه احترام به آنان در این مرحله را باداهد مي و زدد: 

آیته مورد بحیث بسان این , آیه است که در مورد مسیح علیه‌السلام 
مي‌فرماید: و یلم الّاسّ في اعد و کهلا...(1) 

و او در گاهواره به اعجاز و در کهنسالي به وحي سخن مي‌گوید. 

با اینکه همه انسانها در مرحله پيري سخن مي‌گویند و اين مطلب ویژه 
منسی تیست:. بندین. ضورزت: باداوری مي‌کند که او به خواست خدا زنده 
مي‌ماند تا به مرحله كهنسالي مي‌رسد و آنگاه در آن سن و سال نیز, با 
مردم سخن مي‌گوید. ۲ ۱ 
و نیز ذر آبه ديگري از اين نمونه مي‌فرماید: «و لام یوَمَیْذ لله»(2) در آن 
روز فرمانروايي از آن خداست. 


با اینکه فرمانروايي همه جا و هماره از آن خداست. با این وصف در آبه 

شریفه روشنگري مي‌کند که در روز رستاخیز فرمان و فرمانروايي تنها از 

آن اوست و بس, چرا که در آن روز دیگر فرمانروايي براي كسي جز 

او نخواهد بود. 

به باور پاره‌اي تفسیر آیه این است که اگر نو فرزند انسان, به مرحله 

تکلیف رسيدي 

1 . سوره آل عمران آیه 6 

مر حظازه ار 0 1 

تفسیر مردان (921) ۲ 

و پعدر و مادرت نزد تو بودند و افتخار خشدمست انان را 

داشتي, کمترین اهانت بر آثان روا مدار. 

و لا حا افسنااف 

تین .به آنان. کمتر یبن اهانت روا مدار و اف مگو. 

حضرت رضا علیه‌السلام از ششمین امام یور آورده | است: «لو علم اللَة 

اگر 1 در هشدار از ستم و آهانت تمد به ۳ و مادر. واژه‌اي 

کوتاه‌تر و چکیده‌تر از این واژه پر معا سراءغ داشت و مي‌دانست؛ 

همان را بکار مي‌برد. ِ 

در روایت ديگري آمده است که: اد تي الْعْفوق آف و لو علم ال لَفظَء او 

في تر تو ك غعَقوق الوالدَیّن من و آف ات به .(2) 

9 مزحله نافرماني و بیداد در حق پدر و مادر, گفتن و به کاربردن 

همین واژه است؛ و اگر خدا چيزي کوتاه‌تر و ناچیزتر از آن در ترك اهانت 
به آنان مي‌شناخت, انز هی امدضه هد از فی داد 

هدن رتوایت ت آورده‌اند که: اهانت کننده به پدر و مادر و ستمکار در مورد 

آنان, هر کاري مي‌خواهد انجام دهد, اما بداند که هرگز وارد بهشت نخواهد 

شد. «فلیعمّل العاق ما بشاء آن بعمل فلن بدخل الجَتّت» 3 

با اين بیان منظور اين است که پدر و مادر را هرگز نباید آزرد, چه زیاد و 

چه اند ك. 

«مجاهد» در اين مورد مي‌گوید: منظور آیه اين است که: اگر پدر و مادرت 

به مرحله‌اي از کهنسالي زستدند: که رل بداشتتد و لباسن خود را آلوده 

کووفدی اند از آبان اظمان عفر کی که باه باداش باشی کم تور 

در کكودكي تر و خشك کرده‌اند و تو همان گونه رفتار کني. 

1 . تفسیر تییان, ج 6, ص 466. 

۵ سیر شیر ی ور 

ك- سَمرژقندي, ج 2 ص 264 و 265. 

(92) آیاث الرجال في‌القَرآن 


به نظر مي‌رسد که هشدار قرآن از به کار بردن «اف :دی براین بدز و‌هادز 
بدان جهت است که فرد خشمگین زیاد آن واژه را : به کار مي‌برد و این 
واژه نشانگر خشم و نفرت گوینده است. 

«ابو عبیده».فن وید ده واون «أف» و «لَف» به مفهوم چرك میان 
انگشتان است. 

«ابن.عبتاس »زر آن راخری تاختوش ایند تفسیسز می کتتد: 

و به باور پاره‌اي, به مفهوم چیز بد بوو داراي بوي ناخوشایند است. 

و لا تلهم ]| 

و آن دو را با تنشدي و فریاد مرنجان و بر سرشان فریاد مزن. 

به باور پاره‌اي منظور این است که: آنان هرآنچه از تو خواستند و در توان 
داري, به به آنان ده و درنگ مکن. این فراز بسان آن آیه است که 
مي‌فرماید: «و آمّا السایْل فلا تن ».(1) 

و قْلٍّ لَهُما فلا کریما. ۲ ۱ 

و باه انان با کفنار سنجیده و ظریف و بزرگمنشانه سخن بگو و از گفتار 
نادرست و بیهوده در برابر آنان بر حذر باش و بدین وسیله آنان را گرامي 
دار و مورد مهرشان قرار ده؛ چراکه گفتار پسندیده و درست در حقیقفت 
نشان گرامیداشت كکسي است که انسان با او سخن 
قی کتو بت 

«سعید بن مُشیب» مي‌گوید: در برابر پدر و مادر بسان برده و خدمتگزاري 
گناهکار, که در برابر سرورش ایستاده است, سخن بگو. 

1 سوره ضحي: آنه 1,0. 

تفسیر مردان (93) 


باز هم نيکي به پدر و مادر 


در ات سخن در این "مور مي‌افزاید: 

9 با آن دو تا آنجايي که در 0 داري, از نظر گفتار و عملکرد 
فروتني کن و بال تواضع و كوچکي را فرو آور. 

واژه «دْلْ»» نه به مفهوم ذلت و خواري, که به مفهوم تواضع و فروتني و 
نرمي است و تعبیر فرود آوردن بال و بر فروتني در برابر آنان, پرنده‌اي را 
در نظر انسان مجسم مي‌سازد که با گشودن بال مهر و محبت جوجه‌هاي 
خود را پناه مي‌دهد؛ و بدین سان افریدگار هستي به انسان سفارش مي کند 
وت بال و پر مهر و احسان پدر و مادرت را زير بال فروتني و 
محبت گیر, درست همان گونه که آنان در دوران کودكي تو, بال‌هاي مهر و 
لطف خویشتن را بر سرت گشودند و تو را پروردند. 

گفتنياست که «عرب» هر گاه‌بخواهد کسي را رعایت کننده حرمت‌پدرومادر 
بخواند و بگوید: او در برابر پدر و مادرش پرمهر و نرمخوست. مي‌گوید: او, 
هماره بال, فروتني خود را از سر مهر و محبت؛ ذر خزانر آنان فرود آورده 
است. «قالوا هو خافِض الجَناح». 

از حصسرت صادق علیه السلام آورده‌انید که در تفسیر آیه فر مود: 

لاتقلا عَیْتّكَ من اللّظر البّهما الا یرافة و رخمة و لا تفع صوتك فوق 
آضواتهما لا يدَيك قفوق آیدیهما و لا تتقدم قدامَهّما )1 

مفهوم آیه شریفه این است که جز با مهر و دلسوزي به آنان نگاه نکن و 
هرگز صداي خود را از صداي آنان فراتر نبر و دست خویشتن را بر 
ِِ آنان مگذار و از پیشاپیش آنان راه نرو. 

قل رب ارَحَمَمٌ کمازبياني ضغیرا. ۳ 

و در باره آنان آمرزش بخواه و از خداي پر مهر تقاضا کن که در زندگي و 
پس از 

1 . تفسیر عياشي, ج 2 ص 285 ؛ کافي, ج 2. ص 126. 

(94) آیاث الرجال فی نان ۱ 

فر کشان: آمرزش هه رجمت هی را بر آنان..بازرانده جراکه. آبان و را کر 
دوران کودكي و ناتواني و نیاز, پروراندند و تربیت کردند 

يادآوري مي‌گردد که آمرزش‌خواهي براي آنان در صورني است که با ایمان 
و توحیدگرا باشند و نه : . 

از آیه شریفه این نکته دریافت مي‌گردد که دعاي فرزند براي آمرزش پدر 
و مادري که جهان را به درود گفته‌اند پذیرفته مي‌ شود وگرنه خدا به 
این کار دستور نمي‌داد و سفارش نمي‌فرم ود. 


به باور پاره‌اي, خدا بدان جهت به فرزندان فرمان مي‌دهد که به پدر و مادر 
سالخورده نيكکي کنند, اما به پدر و مادر سفارش فرزندان را نمي‌کند که 
محبت فرزندان به پدران و مادران کهنسال اندك است در حالي که انان 
فرزندانشان را بسیار دوست مي‌دارند. و بدان دلیل به دوران پيري انان 
اشاره مي‌کند, که در آن مرحله نیاز به مهر و ياري پیدا مي‌کنند و فرزندان 
باید, هم از ِ ۹ انساني و اخلاقي و هم تامین اقتصادي به انان 
خدمت کنند و 

اراس گرایی 2 اون که ور هه عم با آ تفه 
رَعم آنفه, 

قالوا: قن‌یبازش ول اللو؟ 

قال: من آورك آب وه عند الکتر أَحذهما و کلاقما و لمیَوخْل الْجَنَة.(1) 
بيني اش به ۳ مالیده شود نی ان به خاك مالیده شود ... بيني اش به 
خاك مالیده شود! پرسیدند: چه کي اي ۳ خدا؟ 
فرمود: آرد کتین کصتد زو مازوشتا تکي ار آن ده برد اه به ماهر 
رسند و با مهر و نيكي به آنان خشنودي خدا را فراهم نکند تا وارد بهشت 
پرطراوت و زیبا گردد. 

و«آبو اسیّد آتصاري» آورده است که: ما در حضور پیامبر صلي‌الله علیه وآله 
بودیم که مردي از تیره «بني سلمت» شر‌فیاب گردید و گفت: اي پیامبر 
خدا! آیا پس از مرگ پدر و مادرم 

1 . صحیح مسلم, ج 4 ص 1978. 

تفسیر مردان (95) 

بباز هم کار شايسته‌اي مانده است که در حق آنان انجام 


دهم تناما سل لسن اله هی ار 

پیرلسبد. : چه کنم؟ 

فرمود: نماز, طلب آمرزش وفا به عهد و پیمان آنان, احترام به دوستانشان 
و دیگر پیوند با نزدیکان آنان و صله رحم با آنان. 5 

پارشُول الله! قل تقي من یو ابو شبء آب ژهمایه تقد 
قوتهما؟ 0 

قال صلي‌الله علیه‌وآله : تقم. آلصّلاه عَلْهما,و الْسْتَْفاژ آقما و الا عهدهما 
هه وا حرام ها لني لاموصل الا بهما.(1) 

«فنادی» پیش از فلاوت. ابه. می کهید: اري: این. کونه. آموزتتن.داده. شدید و 
این سان فرمان یافتید, یس رهنمودها و درس‌هاي انسانساز خدا را پر کیرید 
و به سیستم اآخلاقي و تربيتي مورد سفارش او آراسته گردید. 

1 . سُتن آبي داود, ج 4 ص 336 " ستن آبن ماجچه, ج 2, ص 1208. 

(96) آیاث الرجال في‌الْفرآن ۱ 


دوازده حکم مهم اجتماعي قابل توجه ویژه آقایان 
بو | و در از ۰ ءَه 0 س تلو »و 
و 1 تلو اولادکْخ شب اقلاق تکن ترَرَفهم و اباكم ان فتلهم کان خطا 


0 را از ترس فقر به قتل نرسانید , ما آن‌ها و شما را روزي 
مي‌دهیم »؛ لها فیل ان‌ها کناه ود نی است: (31/ اسراء) 

شترخ آبه از تفنسیر تفونه 

در تعقیب بخش‌هاي مختلفي از احکام اسلامي که در آیات گذشته آمد در 
آیات 31 تا 35 به بخش ديگري از اين احکام پرداخته و شش حکم مهم را 
ضمن 5 آیه با عباراتي کوتاه اما پرمعني و دلنشین شرح مي‌دهد. لخست به 
يك عمل زشت جاهلي که از فجیع‌ترین گناهان بود اشاره کرده مي‌گوید : « 

فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید : چ لا تقیْلوا آولادکم حَشية 
املاق.. | ز این آیه به خوبي استفاده مي‌شود که وضع اقتصادي اعراب 

جاهلي آن در سخت و ناراحت کننده بوده که حتي گاهي فرزندان دلیند 
خود را از ترس عدم توانايي اقتصادي به قتل ميرساندند. در این که عرب 
جاهلي آیا فقط دختران را به زیر خاك پنهان مي‌کرد و یا پسران را نیز از 
ترس فقر به قتل مي‌رساند در میان مفسران گفتگو است. 

بعضي معتقد هستند این‌ها همه اشاره به زنده به گور کردن دختران است 
که به دو دلیل این کار را انجام مي‌دادند يکي این که مبادا در آینده در 
جنگ‌ها ؛ به اسارت دشمنان درآیند نوامیس آنان به چنگال بیگانه بیفتد. دیگر 
3 ۳ که دختر در آن" حاکی تولیدکننده نود غالبا 0( 
محسوب مي‌شد. ۳ 

درست است که پسران نیز در اغاز عمر مصرف کننده بودند ولي عرب 
جاهلي هميشه به پسران به عنوان يك سرمایه مهم مي‌نگریست و حاضر 
به از دست دادن آن‌ها نبود. بعضي دیگر عقیده دارند که آن‌ها دو نوع قتل 
فرزند داشتند : نوعي که به 

تفسیر مردان (97) 

پندار غلط خودشان به‌خاطر حفظ ناموس بود و این اختصاص به دختران 
کر ار ی ها 
داشت و پسر و دختر در آن تفاوت نمي‌کرد. ظاهر تعبیر آیه که ضمیرجمع 
هذکز هر آن کار رفته ۶ لیم »۰ فی‌تواند دلرلی بی این نز جوخخ باشید : 
زیرا ی و ار و 
مي رز بتد: 


اما این که گفته شد پسران قادر بر تولید بودند و سرمايه‌اي محسوب 
مي‌شدند کاملاً صحیح است , ولي این در صورتي است که توانايي بر هزینه 
آن‌ها در کوتاه مدت داشته باشند , درحالي که کاهي آن‌قدر در فشاز بودند 
کی و انایی کت داوم دم آن‌ها و رونام میت هش دا ی زر بو یه 
همین دلیل تفسیر دوم صحیح‌تر به نظر مي‌رسد ). به هرحال این يك توهم 
بیش نبود که روزي‌دهنده فرزندان پدر و مادر هستند , خداوند اعلام مي‌کند 
که این پندار شيطاني را از سر بدر کنند و به تلاش و کوشش هرچه بیشتر 
برخیزند 4 خدا| هم کمك نموده , برزندگي آن‌ها را اداره مي کند. ضمانا باید 
توجه داشت که جمله « کان خطاً گبیرا » با توجه به این‌که « کان » فعل 
ماضي است اشاره و تأکید بر این موضوع است که قتل فرزندان گناهي 
است بزرگ که از قدیم در میان انسان‌ها شناخته شده و زشتي آن در 
اعماق فطرت جاي دا رد , لذا مخصوص به عصر و زماني نیست . 

(98) آیاث الرجال فی‌الفْرآن 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

و ات ری فان ره مار اش ی مقارشد. آتا تاه 
عقيدتي و فكري و اجتماعي را به همراه بیش از ده دستور سازنده و 
تحول آفرین ترسیم کرد. اینك در ادامه سخن به ترسیم دوازده 
دستور سازنده دیگر بو داخته ورن اجه موره فخت می فاترف امد 

و لا تلو آولاد کم حشيء اقلاق 

فرزندان خود را از بیم ققر و تنگدستي نکشید. 

واژه «لا تفثلوا» ممکن است منصوب و بر «آن لاتَعْبّدُوا» پیوند داشته باشد 
و ممکن‌است مجزوم و نهمي باشد؛ وبدین وسیله آفریدگار هستي 
مردم را از فرزندكشي و تجاوز به حق حیات کودکان هشدار مي د هد 
چراکه آنان دختراي خود را زنده به گور مي‌کردند. 

تج تَررْفْهَمْ و یاک ماٍ هم آنان را روزي مي‌دهيم و هم شما را. 

ان قلَم کان خِطنا کبیرا. 

راستي که کشتن آنان هم در جاهلیت گناهي بزرگ بود و هم 
اينك کاهي ببزرگ است. 


هشدار از «زنا» و پيامدهاي آن 


و لا تفُربوا الرّني اه کان فاجسَةٌ و ساء سبیلاً 

قردت ۲ تشوید که کار بسیار زشت و بدراهي است.(32 / اسراء) 

گام و ک چنگر کم یه بت ان شام ی که مشاه ۳۶ و عمل منافي 
عفت است. در اين بیان کوتاه به سه نکته اشاره شده است. نمي گوید 
زنانکنید , بلکه‌مي‌گوید به این عمل شرم‌آور نزديك نشوید / این تعبیر علاوه 
بر تأكيدي که در عمق آن نسبت به خود اين عمل نهفته شده , اشاره 
لطیفن بد. این استه که آلود کیربه.92 غالبا مقومانی: داود که انسان را 
تدریجا به آن نزديك مي‌کند , جشم چراني يکي از مقدمات آن است / 
و و بي‌حجابي مقدمه , کتاب‌هاي بدآموز و « فیلم‌هاي آلوده » و 
« نشریات فاسد » و « کانون‌هاي فساد » هريك مقدمه‌اي براي این کار 
محسوب مي‌شود. همچنین خلوت با اجنبیه ( يعني بودن مرد و زن نامحرم 
دريك مکان خالي و تنها [ عامل وسوسه‌انگیز ديگري است. بالاخره ترك 
ازدواج براي جوانان و سخت‌گيري‌هاي بي‌دلیل طرفین در این زمینه , همه 
از عوامل « قرب به زنا » است که در آیه فوق با يك جمله کوتاه همه آن‌ها 
را نهي مي‌کند و در روایات اسلامي نیز هرکدام جداگانه مورد نهي 
قرار گرفته است . 

فرح آیه از تمس خخمه الببا ن 

در آیه مورد بحث در راه زدودن گناه و زشتکاري از کران تا کران جامعه و 
سوق دادن مردم به پاکي و پاکدامني, به تحریم گناه نز ک کر پرداخته 
و مي‌فرماید: , 

لا تقربوا الزُني 

و به کار ننگین و نفرت‌انگیز «زنا» نزديك نشوید. 

روشن: است: که منظور از «زنا» آميزش آگاهانه. با بیگانه و خارج از 
چهارچوب مقررات شرعي است. 

اه کان فاجسشء 

چرا که آن كاري زشت و ظالمانه و گناهي بزرگ است. به بیان روشن‌تر, 


منظور این ب# 

(100) آیاث ال#جال في‌الْفآن 

است که این عمل زشت, هم در جاهلیت زشت و ظالمانه بوده و هم اکنون 
زشت و ننگباراست؛ و نظیراین تعییر کر قر آن بسیار است که همه را باید 
همین‌گونه تفسیر کرد. 

وتا ۶ بسک[ 


و بد راهمي است. 5 

چرا که هم خرد سالم ان را زشت و بد مي‌شمارد و هم وجدان زنده. ما 
مي‌دانيم که فرزندان انسان دوراني طولاني نیاز به پدر و مادر دارند, اگر 
این راه زشت باز شود و کودکان از پدران و مادران ناشناخته و زشتکار 
ولادت یابند, هم نسبت ها و پيوندها زونه مي‌ شود و هم مقررات ارت 
بیهوده جلوه مي‌کند؛ هم صله رحم و پیوند با نزدیکان و بستگان بي‌ثمر 
مي‌شود و هم رعایت حقوق و حرمت پدر و مادر و فرزندان. همه اینها را 
خرد و وجدان بشري زشت و ظالمانه مي‌شمارد. 

امیر موّمنان علیه‌السلام از پیامبر گرامي صلي الله علیه وله آوردو است که 


فرمود: في الرّنا سِثٌ خصالن لاب في الیا و تلا في الاجره. قأعّا 
الواتي في الذتی, قيَدهَتٌ پثور الوجّه و یف الرَرق در و 
و تا( 


در کار زشت و ظالمانه «زنا*شتن بیافد زیانبار است: که سه پیامد آن در 
دنیا گریبان اتان اافی نزن وت اون در سای اخرت: 

اقا آن پيامدهاي شومي که در دنیا دامانگیر زناکار مي‌شود 
عبارتند از: 

1 صفا و روشنايي دل و جان را از انسان مي‌گیرد. 

2 - رزق و روزي را فطع میي‌کنن-د. 

3 - و نابودي انسان را سرعت مي بخشسد. 

واه امد آن ور ای آخرت عبارتند از 

1 خشم خضدا. 

2 سختي عذاب. 

3 - و ورود ۲ و یِ]أ اند مار در آن. 

1 . کنر القواید. ج 2 ص 152. 

تفسیر مردان (101) 


ضرورت پرهیز از قتل و درگيري 


ولاقلوا لس النیحرژه له فتل قطاه‌ها فقوجهانالوليه تعنظانا 
فلا بر پشرف في القثل انه کان ۰ 


ها رح و 
ان کس که مظلوم کشته شده براي ولیش سلطه ( حق قصاص ) 
قرار دادیم , اما در قتل اسراف نکند , چرا که او مورد حمایت 
است. (33 / اسراء) 
شرح ایه از تفسیر نمونه _ 
حکم دیگر که این ایه به ان اشاره مي‌کند احترام خون‌انسان‌ها و حرمت 
شدید قتل نفس است. احترام خون انسان‌ها و حرمت قتل نفس از 
مسايلي است که همه شرایع آسماني و قوانین بشري در آن متفق هستند 
و آن را يكي از بزرگ‌ترین گناهان مي‌شمرند , ولي اسلام اهمیت بيشتري 
بان سای ارم است تا آن‌جا که قتل يك انسان را همانند کشتن همه 
انسان‌ها شمرده است : « مَن قتلّ تفسا بقیّرِ تفس آو قساد في‌الرْضٍ 
کالما قَتل الاسن جمیعا » ( 32 / مائده ). 0 
چنین استفاده مي‌شود که مجازات خلود در آتش که مخصوص کفار است 
براي قاتل نعیین شده است , این تعبیر دلیل آن باشد که افرادي که 
2 بي‌گناهان آلوده مي‌شود با ایمان از دنیا نخواهند رفت : « 
و مَن بِفْثْل مَوّهنا مَتعمّدا فَجَراوّة جَهَتَمْ خالدا فیها» ( 93 / نساء ). ولي 
0 به همین دلیل مواردي پیش ضی ای که احترام خون برداشته 
مي‌شود و اين در مورد كساني است که مرتکب قتل و يا گناهي همانند آن 
شده‌اند , لذا در آیه فوق بعد از ذکر يك اصل كلي در زمینه حرمت قتل 
نفس بلافاصله باجمله « ]لا یحو » این‌گونه افراد را استثناء مي‌کند. در 
وا رارصا مد نمی وان وی هنم 
۳ خدا| و بلبوت پیامبر اسلام مي د هد حلال 
نیست مگر سه گروه : انب فحصن وه آن کنسن که ذین خود. را زها 
(102) آیاث الوجال ۳ 
کند و از جماعت مسلمین بیرون رود » . (1) قتل مرتد ( فراز سوم حدیث 
بالا ) جلو هرج و مرج را در جامعه اسلامي مي‌گیرد , اين حکم يك حکم 
سياسي براي حفظ نظام اجتماعي در مقابل اموري است که نه تنها امنیت 
اجتماعي بلکه اصل نظام اسلام را تهدید مي‌کند. اصولاً اسلام كسي را 
سر ماع 1 آتاد ات اد کست اسلام 
را با میل خود پذیرفت و جزء جامعه اسلامي شد و طبعا از اسرار مسلمین 


آناه کردیه: شبتن تصمیی کرفت از این این یار کزددو فلا اساسن:تظام 
بصعت کتمو رل در ارفا خامعه تام انا دسا شدای این کار 
قابل تحمل نیست و با شرايطي که در فقه اسلامي آمده است حکم آن 
اعدام است 2(۰) البته احترام به خون انسان‌ها در اسلام مخصوص 
مسلمان‌ها نیست , بلکه غیر مسلماناني که با مسلمین سرجنگ ندارند و در 
يك زندگي مسالمت‌آمیز با آن‌ها به سرمي‌برند , جان و مال و ناموسشان 
محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع. ضمنا در ارتباط با فراز پاياني 
آیه باید گفت +مساله رعایت عدالت ی در مورف فالان در اند مبایه 
است که در وصاياي امیر مقمنان مي‌خوانيم که فرمود: » اي فرزندان 
عبدالمطلب مبادا بعد از ام ی مسلمانان غوطه‌ور شوید و 
بگویید امیرمومنان کشته شد و به بهانه ان خون‌هايي بریزید » آگاه باشید 
ی ی ی ی ی 
دقت کنید هنگامي که من از این ضربه‌اي که او بر من زده‌است شهید شوم 
و ۱۴ ز کشتنش بدن او را مثله نکنید ».(3) 
1- « صحیح بخاري » و « صحیح مسلم » بنابر في ظلال , جلد <5 , صفحه 
23 

2در زمینه ارتداد و فلسفه سخت‌گيري در مجازات آن بحث مشروحي 
ذیل 106 / نحل در جلد 11, تفسیر نمونه داشتیم . 

3-« نهح البلاغه » بخش نامه‌ها شماره 47 . 

تفسیر مردان (103) 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


در استه ههرد بنخکه در رآ تضفیره خق خیات انشان. که-طییعی‌ترین ضسق 
بشري است - مي‌فرماید: 

چ لا تَفَْلَوا اللَفُسّ الّتي حَرّم اللَةٌ الا بالود 

و كکسي را که خدا جان و خونش را پاس داشته و محترم شمرده است - جز 
بر اساس حق و عدالت - نکشید. 

آري خون‌ها و جان‌ها را خدا گرامي داشته است, مگر اینکه كسي کفرگرا و 
حق‌ستیز باشد, يا پس از ایمان و اسلام. کر 
به ریختن خون بي‌گناهي بزند و يا به زناي محصنه دست يازد که در این چند 
ِ به دست خویش حرمت جان و حق حیات خود را پایمال ساخته 
ست 

6 مق ففت تال ها وا هه دصعانا سع اه ساط اند 

و کسي که به ناروا کشته شود, ما به سرپرست و خونخواه او این حق را 
داده‌ايم که از قاتل خونبها بگیرد یا او را مورد عفو و بخشش قرار 
دهد و يا به کیفر گتاه بزرگش او را بکشد. 

آنچه‌آمد, ديدگاه‌برخي ازجمله «ابن عَباس» است. اما «قتاده» مي‌گوید: 
سرپرست و خونخوام مقتول, تنها مي‌تواند قصاص کند. 

فا شرف فی‌الفتل ,اه کان مورا 

و او نباید در کشتن زياده‌روي کند و از مرز مقررات بگذرد. که او براي 
رسیدن به حق خویش و کیفر قاتل ياري شده است. 

(104) آیاث الرٌجال ياه آن 


رعایت مال یتیم و وفاي به عهد و پیمان 


- - - 


و لا تفربوا مال التیم الا بلتي هب آخسَن تن خی تلع اشته ء آوموا بالعید از 
العَقّد کان مَسوّلً 
و به مال یتیم, جز به طريقي که بهترین طریق است , نزديك نشوید تا به 
سرحد بلوغ برسد و به عهد ( خود ) وفا کنید که از عهد سوّال مي‌شود. 
(34 / اسراء) 
شرج ایه از تفسیر نمونه 
« اشدٌ » از ماده « شَدٌ » به معني « گروه محکم » است , سپس توسعه 
یافته و به هرگونه استحکام جسماني و روحاني گفته شده است و منظور 
از « آَشدٌ » در این‌جا رسیدن به حد بلوغ است , ولي بلوغ جسماني در 
این‌جا كافي نیست , بلکه باید بلوغ فكري و اقتصادي نیز باشد , به گونه‌اي 
که ینیم بتواند اموال خود را حفظ و نگهداري کند و انتخاب اين تعبیر براي 
همین منظور است که البته باید از طریق آزمایش قطعي مشخص گردد. 
این آنه چهار مین و بتجفین دستور از سلسله احکام را شرح مي‌دهد نخست 
ید آهمیت حعط فال قیهان برد اخنه است: 
من کویهه تا امدال مان ۱ نخورید بلکه حتي حریم آن را کاملاً محترم 
بشماریدر ولی: از آن‌خا که ممکن. است: این دستور دساه‌یزی کرددیرای 
اقراد بااکام که« نها بخنبه‌های. مشتی. هی نکوند و.سیت. شود. گه. آموال 
پتیمان را بدون سریرست بگذارند و به دست حوادثت بسیارند #9 
بلافاصله استئناء روشني براي اين حکم ذکر کرده مي‌گوید : « مگر به 
طريقي که بهترین طرق است : الا بالتي هِب احسَنْ ». طبق این تعبیر 
جامع و رسا ان هه رت ۲ , اصلاح , 
تکثیر و اضافه بوده باشد و جهات لازم براي پيشگيري از هدر رفتن این 
اموال در نظر گرفته شود مجاز است , بلکه خدمتي است آشکار به یتیمان 
که قادر بر حفظ مصالح خویشتن نیستند. البته این وضع تا زماني ادامه دارد 
که به حدذ رشد فكري و اقتصادي 
تفسیر مردان (105) 
برسد آن‌ گونه که قرآن در ادامه آیه موردر بجعت از آن یاد مي‌کند : : ج تا 
زماني که به حد قدرت برسد : حلي یناخ شم ». ری و 
به غود فراعتم می کمیه ۲ آخوا دای آلفند کان مسشواا # عیوو 
پیمان معني وسيعي دارد که هم شامل عهدهاي خصوصي در میان افراد در 
رانظه با عسایل. افتضادن و کست و کار وه زناشویی و امتال آن: من کرد و 
هم شامل عهد و پيمان‌هايي که در میان ملت‌ها و حکومت‌ها برقرار 
قی رید و از ان ااتر ال بنمان‌هام. القسم.و وهسزان اسمانی 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

در ایه مورد بحث در پاسداري از حقوق یتیمان و رعایت پیمان‌ها 
مي‌فرماید: 

و لا تفربوا مال تیم 

و ربه نروت و دارايي بتیمان نزديك نشوید؛ 

لا تا هت احتت ۸ 

مگ ره ۱ شی_وه و بهتٌَرین راه, 

حتّي ار سر 

تا آنان به حدٌ و مرز و مرحله رشد خویش نایل آیند. 

و وف وا بالعقتد 

و به پيمان‌هاي خویش وفادار باشید و در مورد مال بتیم وک مطالب و 
مسائل, به محتواي وصیت بنگرید و بر اساس آن رفتار نمایید. 

تق باون داضوران همه آیجه را کم.ضدا از رام فرمانسن افات عاکت 
ساخته و یا از راه نهي و هشدار, تحریم فرموده است, همه انها عهد و 
پیمان به حساب مي‌اید. افزون بر 

1- در زمینه اهمیت وفاي به عهد و سوگند در جلد 11 , تفسیرنمونه ذیل 
آیه 1 تا 94 سوره نحل بحث مشروحي مطرح شده است . 
(106) آیاث‌الرجال في‌الفْرآن 

آنها, کام,انشان به وشیله عم وا تخر هیا وین واهها چيزي را به عنوان 
عهد‌بر خود ۱ مي‌سازد که رعایت همه اینه]ا لازم است. 

از العید کان 

چرا که در 0 پرسش خواهد شد و انسان در برابر 
چگونگي برخورد با انه]ا به پاداش و کیفر مي‌رسد. 

به باور پاره‌اي منظور این است که از خود عهد و پیمان مي‌پرسند که به 
چه چیز و چگونه تو را شکستند؟ درست همان‌گونه که از دختران زنده به 
گور پرسش مي‌ شود که چرا و به کدامین گناه کشته شده‌اند؟! 5 اد 
مود سْیْلت 1(۰) 

1 . سور ه ۱۳ آیه 9. 

تسد مزوان ۱۱07۱ 


زیان کم فروشي 


ع اوه الکیْل آذا کلم ۲ زئوا بالَقهٌطاس الْعْستقیم ذلِك خی دز خر و احسَن 
9 

و به‌هنگامي که پیمانه مي‌کنید حق پیمانه‌را ادانمایید و با ترازوي‌درست وزن 
کنید این براي شما بهتر و عاقبتش نیکوتر است. (35 / اسراء) 

1 تختتنین نکته‌ای. که باند در اننجا مورد توجه قرارگیرد این است که در 
قرآن مجیدکرارا روي مسأله مبارزه با کم فروشي و ِ در وزن و پیمانه 
تکیه و تأکید شده است , دريك جا رعایت اين نظم را در ردیف نظام 
آفرینش در پهنه جهان هستي گذارده مي‌گوید : «والسّماء زققها و 
وضع المیزان آلا تقو فی‌المندان : خداوندآسمان رابرافراشت و میزان و 
حساب در همه چیز گذاشت , تا شما دروزن و حساب تعدي و طغیان نکنید 
» (8-7/رحمن). اشاره به این که مساله رعایت عدالت در کیل و وزن 
مسأله کوچك و کم‌اهميتي نیست , بلکه جزيي از اصل عدالت و نظم است 
که حاکم بر سرا سر هستي است. در جايي دیگر با لحني شدید و تهدیدآمیز 
مي‌گوید ِ» یل > ین الذیج . ادا اکتالوا عَلي‌الثاس یِستَوفون چ آذا 
کالوهم آو ورَوهم بُحَسرُون , آلا یَظرٌ أَولیْك نم مَبْعُْونُونَ لو عظیم 0 
بر کم‌فروشان آن‌ها که به هنگام خرید , حق خود را به طور کامل مي‌گیرند 
و به هنگام فروش از کیل و وزن کم مي‌گذارند , آیا گمان نمي‌کنند که در 
روز عظيمي برانگیخته خواهند شد , روز رستاخیز در دادگاه عدل خدا » ( 
1ب ۶ 7 مطففین. ۱: حتي در حالات بعضي از پیامبران در قرآن مجید 
مي‌خوانيم که لبه تیز مبارزه آن‌ها بعد از مسأله شرك متوجه کم‌فروشي 
بود و ۳۷ آن : قوم ستمگر اعتنايي نکردند و به عذاب شدید الهي 
گرفتار و نابود شدند ( به جلد ششم تفسیرنمونه صفحه 249 ذیل آیه 85 
تتتوره: آغر اف بترآمون توالت شعیب: دز مدین هر اخعه. فرفاید ار اضهلا 
حق و عدالت و نظم و حساب درهمه‌چیز و همه‌جايك‌اصل‌اساسي و 
حياتي‌است و همان‌گونه که گفتیم اصلي است که بر کل عالم 

(108) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 

تن حکومت: می‌کند * بایر ای هر نوت اتخر اف از این ال خطر بالك..د 
بدعاقبت است , مخصوصا کم‌فروشي سرمایه اعتماد و اطمینان را که رکن 
مهم مبادلات است از بین مي‌برد و نظام اقتصادي را به هم مي‌ریزد. این 
موضوع نیز قابل توجه است که از نظر حقوقي کم‌فروشان ضامن و بدهکار 
در برابر خریداران هستند و لذا توبه آن‌ها جز به اداي حقوقي را که غصب 
کرده‌اند ففکن. تنست: .خی | کر -صاحبانتش را تشناسدبایتد معحادل انا 


0 


به عنوان رد مظالم از طرف صاحیان اصلي به مستمندان بدهند . 

2 - نکته نکته دیگر این که گاهي ماه کم فروشي نعمیم داده مي‌ شود به 
گونه‌اي که هرنوع کم‌کاري و كوتاهي در انجام وظایف را شامل مي‌ شود , 
هراس رت کار کرت کار کاس کی ارس هی کار و آساوی. که 
درست درس نمي‌دهد کارمندي که به‌موقع سرکار خود حاضر نمي‌شود و 
دلسوزي لازم را نمي‌کند , کارمندي همه مشمول این حکم هستند ِ 
فان هه هد شم الما ابا کر خاد که قنه ممجمیا 
شامل این تعمیم نیست , بلکه يك توسعه عقلي است ,و تعبيري کم در 
سوره »2 الرحمن ۳ خواندیم 2 والسماء فعها 5 وصَع المیز ان آا تطِعَع 
في‌المیزان ۳ اشاره‌اي به این نعمیم دارد : 

3 « قسٌطاس »به کسر قاف و ضم آن ( بر وزن مقیاس و گاهي هم بر 
وزن قرآن نیز استعمال شده است ) به معني ترازو است , بعضي آن را 

اي رومي و بعضي عربي مي‌دانند و گاهي گفته مي‌ شود در اصل 

مرکب از دو کلمه « قسط » به معني عدل و « طاس » به معني کفه 
ترازو است و بعضي گفته‌اند « قسطاس » ترازوي بزرگ است درحالي که 
« میزان » به ترازوهاي کوچك هم گفته مي‌شود . (1) به‌هر حال قسطاس 
مستفیم ترازوي صحیح و سالمي است که‌عادلانه‌وزن کند, بي کم وی 
جالب اين که در روايتي از امام باقر در تفسیر این کلمه مي‌خوانیم 
فقالمیران الخم له تسار 

1 الم ان هی وی | رنف سل 
آیسنه :سهرد وحترت ۰ 

تفسیر مردان (109) 

قسطاس ترازويي است که زبانه دارد . (1) اشاره به این که ترازوهاي 
بدون زبانه حرکات کفه‌ها را به طور دقیق نشان نمي دهد , اما هنگامي که 
ترازو زبانه داشته باشد کمترین حرکات کفه‌ها روي زبانه منعکس 
مي‌شود و عدالت کاملاً رعایت مي‌گردد . 

قرع اه 


عدل و داد در روابط اقتصادي 


در ادامه سخن, به رعایت عدل و انصاف در داد و ستدها و روابط اقتصادي 
پبرداخته و ضمن هشدار از کم‌فنروشي, مي‌فرماید: 
و وا الکّ لد ادا نم 
ق وی وا رای راز ها سکف و می‌سشعه, آ ترا بر 

اساس عدل و داد بسنجید و حقوق مردم را آن‌ گونه که شایسته 0 
است بیردازید و چيزي از آن فروگذار نکنید که به کم فروشي دچار خواهید 
شد. 
ور توا بالخشط اس شیم 
به باور «رجاج» واژه «قسطاس» به مفهوم «میزان» است, خواه 
و 
اما به بباور «حسن». منظور «قپان» يا دیگر وسایل بزرگ است که در 
سنجش به کار ی( 99 
«مجاهد» مي‌گوید: این واژه «رومي» است و به مفهوم عدل و داد 
آمده و منظور اين است که کالاها را به وسیله ميزاني که زياني متویٌه 
كکسي نگردد بسنجید و حقوق یکدیگر را رعایت کنید. 
ذلل خی 
75 باور ‏ دای تک انم اش که بانات ات کار سس« 
پرارزش‌تر است. 
1- « تفسیر صافي » , ذیل آیه مورد بج.تث . 
(110) آیاث الرجال في‌الفْرّآن 
اما به باور «عطاء» منظور این است که این شیوه, به خدا| نزدیکتر است. 
و برخي بر آنند که اگر حقوق و حدود مردم به وسیله سنجش و پیمانه, بر 
اساس عدل و داد رعایت گردد, براي دنياي شما بهتر است. چراکه هم 
باعث خوشنامي شما مي‌گردد و هم ارزش خدا پسندانه امانت و 
امانتداري, زندگي شما را رونق و صفا مي‌بخشد. 

]* خفن تاوبلا. 
ار وس براي آخزت نیز .بهتسر آسخت: 
و بدین‌سان آفریدگار هستني مسردم را به رعایت حقوق یکدیگر 
تشویق مي‌کند و از آنان مي‌خواهد که در داد و ستده] و معاملات و 
تجارت‌ها کالا را به‌دقفت وزن کنند و بر اساس "1 و انصاف 
رفتار نمایند. 
1 


تنمااز علم پيروي کن 
تسا او کلب عام انلس نع ایو و التوان کل ایاغت کان ه 


از آن‌چه نمي‌داني پيروي مکن, چرا که گوش و چشم و دل‌ها همه 
وول هستند. 
(36/اسراء) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
« لا تَقفٌ » از ماده « قَقو » به معني دنباله روي از چيزي است , مي‌دانيم 
دنباله روي از غیرعلم , , مفهوم وسيعي دارد که همه آن‌چه را گفتیم شامل 
مي‌شود. نهي از پيروي از غیر علم معني وسيعي دارد که مسایل اعتقادي و 
گفتار و شهادت و قضاوت و عمل را شامل مي‌شود. روي این زمینه الگوي 
شناخت در همه چیز , علم و یقین است و غیر آن خواه « ظن و گمان » 
باشد يا « حدس و تخمین » يا « شك و احتمال » هیچ کدام قابل اعتماد 
نیست. این که چرا وا کت ی ی سس بل 
دلیلش روشن است , زیرا معلومات حسّي انسان غالبا از اين دو طریق 
مي‌شود و بقیه تحت‌الشعاع ان‌ها هستند. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
«ققو»: بر وزن «عَفْو» به مفهوم پي‌گرفتن اثر چيزي یا كکسي و دنباله‌روي 
از آن است و واژه «و لا تَقف» از آن برگرفته شده است. 
گفتار و کردار باید آگاهانه و مسئولانه باشد 
اينك به ترسیم این درس انسانساز مي‌پردازد که گفتار و کردار انسان 
توحید گرا باید بر اساس آگاهي و مسئولیت بااشد و تنها از دانش و آگاهي 
پيروي شود نه پندارها و بافته‌ها و هواها. در اين مورد مي‌فرماید: 
0 » تا 
و از آنجه 4 آن دانش و آگاهي نداري يينروي مکن. 
(112) آیاث الرجال في‌الْفرآن 
به باور «أبن عباس» و «قتاده» منظور این است که. چيزي را که ندیده و 
نشنیده و نمي‌داني. نگو شنیده و مي‌دانم. 
اما به باور «حسشن» منظور این | ست که: پیشت سر بندگان خ دا 
بیهوده مگوي و از اسان غییبت نکن. 
و «مُحشّد حَتفیّه» مي‌گوید: منظور این است که:هرگز گواهي دروغ و 
ناروا نده. 
اما به باور ما آیه شریفه عمومیت دارد و هر گونه گفتار, کردار, نوشتار و 
آهنخی: زا که بر اسان داتش. و اکاهي نباشد. همه را شامل مي‌شود و 


منظور این است که تنها آنچه را مي‌داني درست است بگو و تنها آنچه را 
یقین داري حقیقت دارد پيروي کن و جز آنچه را که به درستي ان 
ایمان و یقین نداري نگو و انجام نده و پيروي منما. 

کروهی ار اضعاب ما با اطال بان آبه براند کم مان مهن واشد و 
نیز اعتماد و عمل به قیاس درست نیست, چرا که قرآن از پيروي آنچه 
اتفتاتنه ان نف دار و به راستي و درستي آن آگاه نیست, نهي فرموده 
است. ۲ 

ان السَمع و البَصَر و ال ود کل َو لك کان عَله مَسولاً ۲ 
به راستي که گوش از آنچه شنیده, چشم از آنچه دیده و دل از انچه 
خواسته. بازخواست خواهد شد. به بیان دیگر. همه صاحبان گوش و دل و 
جچشم مسئولند و در برابر کارهايي که به وسیله این ابزارهاي شناخت 
و این نعمت‌هاي گران خدا انجام مي‌دهند پرسش خواهند شد. 

نه ناهن برش نود این یضار و ای انرارهای بتضاخت 
و از «ذبن عباس» است که گفت: 

خ دا از همه زر وتا رخ مي‌ب رسد که این نعمت‌ها را در چه راه به کار 
گرفته و از انه] چگ ونه بهعره‌ور شده‌اند. 

از شاف اممت ای الله‌ع ماه اور دواد که نفد 

تفسیر مردان (113) 

ِ دم عَبد یوم الفتافه تن وی االس ال ی اه 


و مالك من آئن ج کته 7 وَصَعتة, 

و غعَن و هن الیِیلْت 1(۰) 

در روز بر هیچ بنده‌اي در حضور پروردگار گامي به سوي بهشت 
نمي‌نهد تا از چهار چیز مورد بازخواست و پرسش قرار گیرد؛ 
خ دا از او مي‌برسد. 

1 - دوران زندگيات را در چه راه و کاري سپري کردي؟ 

2 جستم و نيروهاي آن راچگونه و در خندمت چه هدف‌هايي فرشوده 
ساختي؟ ۱ 

3 ثروت و دارايي خویش را از کدامین راه گردآوري و کجا هزینه 
نمودي؟ 

4 و دیگر از محبت ما خاندان رسالت مي‌پرسند. 

1 . تفسیر قَفّي, ج 2 صٍِ 0 - 91. 

(114) آیاث‌الژجال في‌القرآن 


و تفش في الأض مرحا نك آن تخرق الاْضَ و لن تبلق الجبال 
روي زمین باتکبر راه مرو, تو نمي‌تواني زمین را بشكافي و طول قامتت 
هرگز به کوه‌ها نمي‌رسد؟ 

شر< آبه از تفسیر تموثه 

»2 مرح به معني شدت خوشحالي در برابر يك موضوع باطل و بي‌اساس 
است. اشاره به این که افراد متکبر و مغرور غالبا به هنگام راه رفتن پاهاي 
خود را محکم به زمین مي‌کوبند تا مردم را از آمد و رفت خویش آگاه 
سازند / کردن به استمان مي کشند تا برتري خود را به پندار خویش بر 
زمینیان مشخص سازند. ولي قرآن مي‌گوید : آیا تو اگر پاي خود را بر زمین 
بكوبي هرگز وه زمین را بشکافي یا ذره ناچيزي هستي بر روي این 
کره عظیم خاكي . آيا تو مي‌تواني هرقدر گردن خود را بر فرازي هم 
طراز کوه‌ها شوي / این که حداکثر مي‌تواني چند سانتي‌متر قامت خود را 
بلندتر نشان دهي درحالي که حتي عظمت بلندترین قله‌هاي کوه‌هاي زمین 
در برابر این کره , چیز قابل ذكري نیست و خود زمین ذره بي‌مقداري 
است در مجموعه جهان هستي . 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

«جَرّق»: شکافتن. 

«مَرح»: شادماني و خوشحالي بسیار به چيزي باطل و بیهوده. 

در آیه مورد بحث در مبارزه با آفت خودپرستي و خودبزرگ‌بيني و غرور 
هشدار مي‌دهد و مي‌فرماید 

و لا تفش في الارّض مَرَحا 

در روي ژمين از روي خودخواهي و خود بزرگ‌بيني گام مسپار. 

«رَجاج» مي‌گوید: منظور این است که در روي زمین با 
خودخواهي و فخر فروشي راه نرو. 

تفسیر مردان (115) 

و به باور برخي واژه «مرَح». به مفهوم شادي به چيزي باطل و 
تكَ تن تغرق الرَضَ 

چرا که تو نمي‌تواني سینه زمین را زیر پاي خود بشکافي. 

و لن تبلع الجبال طولا. 

و براثر تجاوز از مرز خود به كوه‌هاي بلند هم نمي‌تواني برسي. 


به بیان دیگر, خدا| در این آیه در قالب مثالي مي‌فرماید: هان اي انسان نو 
به ِِ آفت کبر و غرور به آنچه هی وان نخواهي ر سید همان‌گونه که 
0۳0۱ 6 ۷ 

قرآن بدان دلیل به به بیان این نکته پرداخته است که. پاره‌اي مردم به هنگام 
راه رفتن کبر و فخر مي‌فروشند و براي خودنمايي. سر و گردن خود را بالا 
مي‌گیرند و پاها را بر ژمين مي‌کوبند تا بدین وسیله خود را بزرگ جا زنند. 
آفریدگار هستي روشنگري مي‌کند ت اینان دز درون خویش و عالم 
با کوبیدن پاهاي خویش بر زمین ان را ۱ و نه با راست کردن سر 
و گردن به کوه‌هاي بلند برسند. 

و بدین‌سان به بندگان درس تواضع و فروتني و وقار مي‌دهد. 

(126) آیاثالرجال في‌الفْرّان 

کل دك کان سین عند رب مَکْرُوها 

همه این ها گناهش نزد پروردگار تو منفور است. (39 / اسراء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

از این تعبیر روشن مي‌شود که برخلاف گفته پیروان مکتب جبر , خدا هرگز 
اراده نکرده است گناهي از كکسي سر بزند , چرا که اگر چنین جچيري را 
اراده کرده بود با کراهت و ناخشن‌ودي که در این آیه روي آ تأکید 
شجم اتسار ار مود 


عم 


فرح آیه‌از فسیر مجمعالببان 
دز ابه هه هرد بح نع در اشسارم نم تاهان-ه ضدا رتش ‌هاین. که انز آنها 
سخن رفت و خدا يکي را پس از ديگري تحریم فرمود اينك 
مي‌فرماید: 

همه آنچه از آنها هشدار داده شد, گناهش در پیشگاه خدا ناروا و ناپسند 
است. ذات پاك او این زشتکاري‌ها را نمي پسندد و نمي‌خواهد که 
بندگانش به آنها دست یازند. از این ۳1 شریفه این نکته دریافت مي‌گردد 
فد از چتر گرابان - که اشانبرا فا یر ازراسام کتاه مینک رو 
بوخ و.بي اسساش استء جر اکمبه سان روشن انن امد خدا کارهاق زشت 
و ظالمانه را نمي‌پسندد و نمي‌پذیرد, با این وصف چگونه مردم را به 
انجام آنه | ناگزیر مي‌سازد؟ چگونه يك چیز, هم مي‌تواند مورد پسند 
خدا باشد و هم مورد نفرت او؟! تفسیر مردان (117) 


جهان میدان آزمایش است 


الا تا سا علي الارض که لها سا وم امتم آفشخنعع 1 
ما آن‌چه را روي زمین است 0 آن قرار دادیم تا آن ه ]| را 
تم آیه ترسيمي وضع این جهان به عنوان يك میدان آرصایت: براي 
انسان‌ها و توضيحي براي خط سیر انسان دراین مسیر است . 
جهان پرزرق و برق ساختیم که هر گوشه‌اي از آن دل برمي‌برد , دیدگان را 
به خود مشغول مي‌دارد و انگيزه‌هاي فخلی. را ن. درون نی شبدار 
مي‌کند ما او و ۱ 
چهره‌هاي دل‌انگیز و دلربا ز, اتتعان بر کرسی. ازها یش قرار گیرد و میزان 
قدرت یمان و تبروی ارادم و معتویت و فضیلت. جود را به به نمایش بگذارد. 
جالب این که تعبیر به « احسَنْ عقلا * شدم: نه « آکثر کملا #اشتاره بة 
این که آن‌چه در ۰ خدا| ارزش دارد حجسن عمل و کیفیت عالي آن 
است , نه فزوني و کرت و کمیت و تعداد آن . 
شرح آیه از تفسیر مجمعالبیان 
قرآن ايذك در این آرزة روشنگري مي‌کند که پدیدآورنده نعمت‌ها خداست و 
بازگشت ای نیز به سوي اوست و 5 جهان نیز میدان بزرگ آزمون 
تا جعلنا ما عَی‌الاٍض زیت لها ٍ 
ما هر آنچه را که بر روي زمین است زینت و زيوري براي آن 
روييدني‌ها و جاندار و بي‌جبان را براي زمین و ساکنان ان - که 
مردم باشند ز[یظت و یبور قرار داده‌ایم. 
(118) آیاثالرجال فی‌المرآن 
لسلومم ام خسن عملاً 
تا بدین ۳۹ مردم را بيازماييم و براي پژوهندگان معلوم سازیم که 
کدامین آنان شسایسته کردارترند. 
آیه‌شریفه روشنگرآن‌است که رفتار و شیوه کار خدا بسان شیوه کار كکسي 
است که مي‌خواهد به وسیله آزهون به درون و باطن مردم پي برد و از 
را ار ی ها 
بیازماید, چراکه ذات پاك او به زرفاي جان‌ها و اندیشه و عملکرد 
آنان آگاه و بر همه نهان‌ها داناست. 


گفتني است که نظیر این مطلب و این ی در سوره‌هاي دیک تنیز هه 
است. . _ ۱ 
پاره‌اي برانند که منظور از ازمون و امتحان مردم, همان فرمان و هشدار 
دادن به مردم است. چراکه به وسیله فرمان و هشدار و بیان مقررات 
است که فرمانبرداران و سرکشان شناخته مي‌شوند. 
در مورد مفهوم «زینت زمین» نیز دو نظر آمده است : 
و اراشتی رز مردان هرد 

ح اما به باور برخي دیگره دانشمندان و دانشوران و پیامبران خدایند. 
۱ (119) 
ایا لجاعلون ما عَلیّها صعیدا خرّزا 
(ولي این زرق وبرق‌ها بایدار نیست) و ما (سرانجام) قشر 
روي زمین را خاك بي‌گياهي قرار مي‌دهیم.(8 / کهف) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
«صعیدا» از ماده «ضعود» در این‌جا به معني صفحه روي زمین است . 
صفحه‌اي که در آن خاك کاملا نمایان باشد. «جرّز» به معني زميني است 
که گياهي در آن نمي‌روید گويي گیاهان خود را مي‌خورد و به تعبیر دیگر 
«جرژز» به سرزميني گفته مي‌ شود که به‌خاطر خشك‌سالي و کمي باران 
تمام گیاهانش از میان بروند. آري این منظره زیبا و دل‌انگيزي راکه 
درفصل‌بهار در دامان‌صحرا و کوهسارمي‌بينيم گل‌هامي‌خندند. گیاهان 
مي‌رقصند , برگ‌ها نجوا مي‌کنند و جویبارها زمزمه شادي سرداده‌اند , اما 
به همین حال باقي نمي‌ماند. فصل خزان فرامي‌رسد. شاخه‌ها 
عریان مي شوند؛ جویبارها خاموش. غنچه‌ها مي‌خشکند ۰ برگ‌ها 
پزژ[مرده مي‌ شوند و آواي حیات به خاموشي ی توا دسته ۰ 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ۰ 
«صعید»: سطح و ظاهر زمین؛ و نیز راهي که در آن گل و گیاه 
نروییده باشد. 
«جْرْز»: زمین تهعي از گل و گیاه و برهنه از کشت و زرع به خاطر 
نیامدن باران. 
در آیه مورد بحث به ناپايداري زینت و زیور زمین پرداخته و مي‌فرماید: 
آنچه را در روي زمین مي‌نگرید پایدار و جاودانه میندارید. ما هر 
آنچه را که بر روي زمین است از میان مي‌بریم و خود زمین را 
پس از آبادي و آباداني اش ویران مي‌سازيم و روي آن را صاف و هموار 
مي‌نماييم, نف کویه‌ای که اسر استتر ان خشك و بدون گل و گیاه گردد. 
از آیات مورد بحث, این نکته دریافت مي‌گردد که خدا از بندگانش, درست 
انديشي و انجام کارهاي شایسته مي‌خواهد؛ و کارهايي که مردم انجام 
مي‌دهند, به خواست و اختیار خود انجام مي‌دهند: و هیچ اجباري از سوي 


(120) آیاث ال#جال في‌الْفَوآن 





آغاز ماجراي مردان مشچ 


آغاز فاجراق فردان مشهور به اصحاب کف 


۶ حبّت آن آضحاب الکَقّف والّقیم کائوا من اباتناعجبا 

ایا کگصس ان کردي اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب مابودند؟ (9 / 
کهف)_ 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

« رقیم » در اصل از ماده « رقم » به معني نوشتن است و به عقیده غالب 
مفسران این نام ديگري است براي اصحاب کهف , چرا که سرانجام نام 
ات ار ما تم مه رای ی و ار اه را 
مسایل كلي حساس را غالبا در ضمن مثال و یا مثال‌ها و یا نمونه‌هايي از 
تاریخ گذشته مجسم مي‌سازد , در این‌جا نیز نخست به بیان داستان 
اصحاب کهف پرداخته و از آن‌ها به عنوان يك « الگو » و « اوه » یاد 
مي‌کند. گروهي از جوانان باهوش و با ایمان که در يك زندگي پرزرق و 
برق در میان انواع ناز و نعمت به سرمي‌بردند , براي حفظ عقیده خود و 
مبارزه با طاغوت عصر خویش به همه این‌ها پشت‌پا زدند و به غاري از کوه 
که از همه‌چیز تهي بود پناه بردند و از این راه استقامت و پايمردي خود را 
در راه ایمان تشان دانیند. جالب این که قرآن در این‌جا با به کارگرفتن يكي 
از اصول فن فصاحت و بلاغت نخست سرگذشت این گروه رابه‌طور اجمال 
4 براي آمادگي دهن شنوندگان ضمن چهار آیه نقل کرده 4 سیسن به 
تفصیل آن در ضمن چهارده آیه مي‌پردازد. نخست مي‌گوید : « آیا گمان 
کردي اصجاب کهف و رقیم از آپات عجیب ما بودند: َمٌ خسبت آنَ 
اجان وش و لیم کاها هر اتاضا. تا ها آبات سیب گرم 
در آسمان و زمین داریم که هريك از آن‌ ها نمونه‌اي است از عظمت و 
بزرگي آفرینش و نیز در زندگي تو اسرار عجيبي وجود داردٍ که هريك 
نشانه‌اي است از حقانیت دعوتت و هم‌چنین در این کتاب تزور ی آسماني نو 
آیات عجیب فراوان است و مسلما داستان اصحاب کهف از آن‌ها 
شگفت‌انگیزتر نیست. اين‌که نام اين گروه « اصحاب کهف » ( یاران غار ) 
گذارده شده به‌خاطر همان است که آن‌ها براي نجات جان خود به غاري 
پناهنده شدند چنان که در شرح حالاتشان خواهد 

فسیر مزدآن (121) 

آمد. ضمنا نباید تردید کرد که این دو ( اصحاب کهف و رقیم ) اشاره به‌يك 
گروه‌است و شأن نزول ایات نیز این حقیقت را تايید مي‌کند . 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«کهّف»: غار بزرگ. 


اب ] 


«رقیم»: نوشته. «رَقم لباس» به مفهوم خط آن است. و9 «َرقَم» به مفهوم 


شأن نزول 


درمورد شأن نزول و داستان فرود آیات 9 تا 16 آورده‌اندکه: 
سردمداران شرك و بیداد در راه پیکار با پیامبر صلي‌الله علیه وآله , دوتن از 
مغزهاي متفگر و فریبکار خویش رانزد سران و 
پیامبر صلي الله علیه وآله و رسالت او پژوهش کنند و با بیان وصف‌ها و 
ويژگي‌هاي آن حضرت. ه. بیام و کتاب آسماتي‌اشن. بة اه از آنها که 
کتاب آسماني دارند و به مفاهیم و معارف الهي آشنا هستند و از 
دانش و انار پیامبران برخوردارند - در مورد چگونگي رويارويي با 
پیامبر صلي الله علیه وله و دعوت توحيدي او چاره‌انديشي کنند. 
«تضر بن حارت» و «عقبة», به مدینه رفتند و ضمن دیدار با یهعود و 
رساندن پیام سردم داران هکت از آنان باري و چاره‌انتديشی 
خواستند. 

21 گفتند: شما سه چیز از مجمد صلي‌الله‌علیه‌واله بپرنسید, اکر اینها را 
پاسخ داد, بدانید که او پیامبر خداست و اگر پاسخ نداد آگاه باشید که 
دروغ‌پرداز است و شما مي‌توانید هر تصميمي درباره اش دارید بي هیچ 
دلهره و هراسي پیاده کنید. 
آنگاه آن سسبه پرسش را این‌ گونه طرح کردند: 
1 از او در مورد سرنوشت جوانان آزادي‌خواهي بپرسید که از شهر و 
جامعه خود کناره گرفتند و بیرون رفتند. تا او از سرگذشت 
شگفت‌انگیز آنان به شما خبر دهد که آنتسان‌سته شندتز؟ 
تِِِ آیاث الرٌجال في‌الفْرّآن 

- از او در مورد سرگذشت و سرنوشت مردي که در حال سیر و سفر 
9« زیر پا نهاده است بپرسید که او کیست و چه مي‌کند؟ 
3 از او در مورد «ژوح» بپرسید تا براي شما پاسخ آورد. 
و برخي آورده‌اند که گفتند: اگر دو پرسش ال و دم شما را هم پاسخ داد 
بدانید که پیامبر خداست. 
آنان به مکه بازآمدند و به سردمدارن شرك و بیداد گفتند: اينك با خود 
طرحي آورده‌ايم که مي‌تواند سیاست ما را با محمد صلي‌الله‌علیه‌وآله در 
مسیر درستي قرار دهد و کا رما را بااو یکسره نماید. 
پرسیدند. : چگ ون ه؟ و از چپه وهی ؟ 
آنان برنامه خود را با آنها در هیان نهادتد و.بننن. از آن: همعکی بة 
حضور پیامبر صلي‌الله علیه و آله شتافتند. 
پس از رويارويي با آن حضرت, سه پرسش مورداشاره را طرح کردند و از 
آن بزر گوار پاسخ آنها را خواستند, اما پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله فرمود: اينك 


براي سه پرسش پیچیده شما پاسخي ندارم. فردا پاسخ شما را خواهم داد. 

در این مورد آورته اد که پانزده روز از آن جریان گذشت. اما وحي فرود 

نیامد و در نتیجه پیامبر صلي الله علیه وآله پاسخي براي آنان نداشت. 

چراکه در وعده‌اش به به انان,.ضان شاء الله» نگفته بود. 

در این مدذّت در 7 طوفاني از شايعه‌سازي‌ها و دروغ‌پراکني‌ها و پندارهاي 

درست و نادرست از سوي دشمن و دوست به راه افتاد و قلب پرمهر 

پیامبر صلي‌الله علیه آله را _ که کانون عشق به خدا و محبت و خيرخواهي 

به مردم تفت درو و آنگاه بود که فرشته وحي فرود اد و سوره کقّف را 
ان قلب مصفا خواند و در آپات ]ت هم سر‌گذشت پر اسرار و 

۱ آن جوانان آزادي‌خواه و زوشتفکر و ننتم‌ستیز را آورد. و هم 

داستان آن مرد جهانگرد را که معماي تاریخ بود؛ و در پاسخ سومین پرسش 

انان نیز 

تفسیر مردان (123) ۲ 

آیه دیگری(1) آورد که به دستور پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله در سوره 

ديگري قرار گرفت. ۱ 

«ابن اسْحاق» در این مورد مي‌افزاید: پیامبر صلي‌الله علیه‌واله به فرشته 

وحي ۳4 : چرا زودتر باسح انتان رای ساوردق؟ 

کفت و ها سرل الا بامر ربك. 2(۰۰) 

ما فرشتگ ان جز به فرمان پروردگار تو فرود نمي‌آییم... و فرمانروايي 

بر کران تا کران هستي از آن اوست. 


پرتوي از سرگذشت درس‌آموز جوانان آزادي‌خواه 


قرآن در اين آیه, نخست به سبك هنرمندانه و زيبايي به ترسیم دورنمايي 
از داستان پراسرار این جوانان روشنفکر و ستم‌ستیز پرداخته و 
مي ف رماید: 

هجوت اتتی کوس کشت اماب تن تسه ار 
ایات شگفت‌انگیز و نشانه‌هاي پراسرار قدرت بي‌کران ماست؟ 

به باور «مُجاهد» و «قتادّه», منظور این است که: اي پیامبر آیا مي‌پنداري 
که سر‌گذشت «آصحاب کهّف» و «رقیم» از آیات شگفت انگیز قدرت 
ماست؟ _ نه, آفرینش آسمان‌ها و زمین از این سر گذشت‌ها نیز 
شگفت‌انگیزتر است. 

اما به باور برخي هنگامي که جواب سه پرسش شرك‌گرایان به وسیله 
فرشته. وحی تیامد و پیامیز ضلي‌الله‌علبه‌واله نیز به امید ایمان آنان در 
انتظار پیام خدا بوده این آیه امد که: هان اي پیامبر! تو خنین بنداشتي: که 
داستان اصحاب «کهّف» و «رقیم» شگفت‌انگیز است و اگر اینها را 
براي آنان بازگويي ایمان خواهند آورد؟ 

پادآوري مق روز که منظور از «کهْف» همان غاري است که آن جوانان 
تسنتمم‌ستیز به آن.یناه پبردند: 

1 سوره تزا آیه 93 


. سوره مزبم, آیه س 
(124) آیاث‌الجال في‌الْفوآن 


اصحاب «رقیم» چه‌كکساني بودند؟ 


در مورد واژه «رقیم»> و پا سر‌گذشت کروهی که به این نام آمده‌اند, 
دیدگاه‌ها متفاوت است: 
1- به باور «أبن عباس» 9. ۰ این واژه به مفهوم آن کوه و دشتي است که 
غار در آنجا و اصحاب وف به آرخ پناه بردند. 

2 اما «حسن» آن را نام آن که ود | تن 
3 از و «کقب» و «سدي» واژه «رقیم» نام شهر و دياري است که 
اين جوانان روشنفکر و با ایمان از انجا بیرون رفتند و در دفاع از ازادي و 
۰ دست به هچرت 3 

- و از دیدگاه «سعید بن جبَیر», نام آن نختکه سنگي است که 
#۷ اصحاب کف را نز آن نات و بر در غار نصسب 
کر دنتسه 
يادآوري مي‌گردد که «بلّخي» و «جْبائي» نیز همین دیدگاه را برگزیده‌اند. 
5 پاره‌اي بر آن هستند که, به مفهوم يك تابلو و لوح سنگي است که 
سرگذشت اصحاب کف در آن آمده, امّا آن را بدان دلیل که بسیار جالب و 
گرانبها و حقیقت‌آور ود در خزانه شاهان یه امانت نهادند. 
6 پاره‌اير دیگر چون: : «ابن زید» بر آن است که «رقیم» كتابي است که 
در آن سرگذشت‌هاي شگفت‌انگیز آمده و خدا از محتواي آن ما را 
آگاه نساخته است. 
7 - و برخي همچون «تعمان بن بشیر» آورده است که آنان نیز بسان 
«اصحاب کهّف» گروهي ستم ستیز و آزادي‌خواه بودند که به غاري پناه 
بردند و در غار بر اثر زمین لرزه‌اي به هم آمد و در آنجا گرفتار 
امدند و شمارشان سه تن بود. 
آان بسن از مه ‌فدن در ورودی کار کته ات که رام عات و رها س 
مسد ود است, بیایید هر کدام از ما صمن دعا و نیایش به بار گاه خدا, يکي 
از بهترین کارهاي خوب و خالصانه زندگي خود ۲ باز گوییم و از خدا رهايي 
خود را بخواهیم. آنان چنین کردند و خدا| نجاتشان داد. 
تفسیر هردان (125) 
اا آفو‌الفتیه الي‌الکیف فقالوا با آنبا من لخن وخعة و هی لا من آقرنا 
رشّدا| 
زماني را به‌خاطر بیاور که اين گروه جوانان به غار پناه بردندو گفتند 
پروردگارا ما را از سوي خودت رحمتي عطا کن و راه نجاتي براي ما 
فراهم ساز. (10 / کهف) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 


جمله « آوي الْفنیِهُ » از ماده « مَأّوي » گرفته شده که به معني « جایگاه 
امن و امان » است , اشاره‌به‌این که‌اين‌جوانان‌فراري ازمحیط فاسد 
هنگامي که به‌غاررسیدند احساس‌آرامش کردند. < فنيهٌ » جمع « فتي » 
دراصل به‌معني « جوان نوخاسته و شاداب » است , ولي گاهي به افراد 
صاحب سن و سالي که روحي جوان و شاداب دارند نیز گفته مي‌شود و 
معمولا این کلمه با يك نوع مدج به‌خاطر صفات جوانمردي و مقأاومت و 
شهامت و تسلیم در مقابل حق همراه است. شاهد این سخن حديثي است 
که از امام صادق نقل شده است : امام از يكي از ۱ 
فتي " به چه كسي مي‌گویند ؟ »او در پاسخ عرض کرد : .« " فتي " رل به 
چوان مي‌گویيم « امامٍ فرمود ها غلفت آن اضعات اتف کات کل 
کقولاً , فسفاهم مْ له وید مه بايمانهم : آیا تو نمي‌داني که اصحاب کهف همگي 
کامل مرد بودند , اما ۳ از آن‌هابه عنوان " " فثية 0 نام بردو چون ایمان به 
پروردگار داشتند یک سپس اضافه فرمود : « من امن بالله اگقي فقو 
المَتي : هرکس به خدا ایمان داشته باشد و تقوا 8 ۳ است » 
1(۰) تعبیر به « من لَذِنْكَ : رحمتي از ناحیه خودت » اشاره به این است که 
ان‌ها وقتي به غار پناه بردند دست خود را از همه‌جا کوتاه مي‌دیدند و تمام 
اسباب و وسایل ظاهري در برابرشان از کار افتاده بود و تنها به رحمت خدا 
امیدوار بودند . 

1 - « نورالثقلین » , جلج 3 , صفحه 244 و 245 . 

(126) ایاث‌الرجال في‌الْفرآن 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«آوي»: بازآمدوپناه ببرد. 

«فنَیِة»: جوانان و مفرد آن «قّتي» است. 

در استج , مورد بت مي‌فرماید: 

از آوي ای الحتتی الک 

هان اه بجافیر ‏ انگاه زانبه یاد آور که اين جوانان حق‌جو و آزادمنش به آن 
غار پناه بردنده» تا دین و ازادي خود را از شسرارت استبداد و از 
دسترس ان حفظ کنند. , 

ققالوا زبنااتنامن لدنل رحمهه 

هنگامي که به در غار رسیدند, نیایشگرانه رو به بارگاه خدا کردند که: 
پروردگارا رحمت و بخشایش‌خود را برمز بباران, تا در پرتو مهر تو از 
شرارت ظالمان نجات یافته و از رنح‌ه]ا و گرفتاري‌ها اتود درم 

و هّيء نا من آمرنا زرشدا. 

و کارمان را به سامانآور و وسیله رشد و راهيابي به سوي خود و دیار 
نور و هدایت را برایمان فراهم آور. 


به باور پاره‌اي منظور این است که: پروردگارا! براي ما وسیله رشد و 


دیدگاه‌ها در مورد اين جوانان پررشور و ستم ستیز 


1 به باور گروهي. این جوانان, انسان‌هاي آزادي‌خواه و توحيد گرايي بودند 
که از ترس دیکتاتور بيدادييشه روز گار خویش «قیانوس», انديشه و عقیده 
مترقي خویش را از او و عوامل حکومت استبدادي او نهان مي‌داشتند, 
چراکه وي از نظر انديشه و عقیده واپسگرا و بت‌پرست بود و مردم را به 
پرستش‌هاي ذلت‌باري چون بت‌پرستي دعوت مي‌نم ود و مخالفان را 
سخت سرک وب مي‌کرد و از پا درمي‌اورد. 

تفسیر مردان (127) 

2 - اما به باور ببرخي او مجوسي بود و مردم را به کیش مجوس 

دعوت قهن گستراد و جوانان آزادي‌خواه که با او به مت ات برخاستند و 
به غار پناه بردند, مسيحي مذهب بودند. 
3 - از دیدگاه پاره‌اي این جوانان درست اندیش و روشنفکر, از نزدیکان 
دربار و بستگان سردمدار استبداد بودند که ایمان و باور مترقي » خود را از 
یکدیگر نهان مي‌داشتند و از اندیشه آزادي‌خواهانه یکدیگر نیز آگاه نبودند 
که در راهگذر زندگي با هم آشنا شدند و راز خود را با هم در میان نهادند و 
ی پناه بردند. 

- و از دیدگاه پاره‌اي و این رویداد شگفت‌انگیز و قیام این جوانان 

ِِ و آگاه, پیش از بعثت مسیح علیه السلام بود. 

(128) آیاث‌الرٌجال في‌الْفُزآن, 

فصّربنا غعلي اذانهم في کف سنین عددا 

فت] ) رده خوآب را [ بر گوششان زدیم و سال‌ها در خواب 
فرورفتند. (11 / کهف) 

خمله < صَرّبنا علي اذانهغ ؛ ۰ پرده بر گوش آن‌ها زدیم » در لغت عرب کنایه 
ظريفي است از » خوابآندن ند گويي پرده و حجابي بر گوش شخص افکنده 
مي‌شود تا سخني را نشنود و اين پرده همان پرده خواب است. به همین 
دلیل خواب حقيقي , خوابي 9 که گوش‌هاي انسان را ازکار بیندازد و نیز 
به‌همین دلیل هنگامي که كسي را مي‌خواهند بیدار کنند غالبا از طریق صدا 
زدن و نفوذ در ام او بیدارش مي‌کنند . 

تعبیر به « سنین عددا تال ها مایم 2 اشاره به آن است که خواب 
آتان سالیان دراز به طول انجامید چنان که شرح آن در تفسیر آبات ابنده 
خواهد آمد . 

شرح آیة از تفسیر مجمع‌البیان 

«جژب»: گروه. 


«آمد»: سرآمد و بایان ریت مفر. 

«صَربنا علي آذانهم»: خواب را بر آنان چیره گردانيدیم. 

در اوه اول مورد بحت: در ترسیبم سرنوشت انتان در درون غار 
مي‌فرماید: ۲ 

ما دعاي آنان را پذيرفتيم و با افکندن پرده‌هاي خواب بر گوش آنان, براي 
سالياني طولاني انان را به خواب عمیق فرو بردیم, به گونه‌اي که نه 
صدايي را مي‌شنيدند تا ند ار گر دنه و نه اثري از هیاهو و غوغاي‌طبیعت 
درگوش آنان نفوذمي کرد تابه‌خود آیند, 

از آیه شریفه دریافت قت کر در که آنان نمرده بودند, بلکه زنده و در خوابي 
عمیق و خوش فرورفته بودند و این حقیقت را قران در اوج فصاحت و 
بلاغت ‏ که نمونه و نظيري براي آن نمي‌توان یافت و با هیچ واژه‌اي 
نمي‌توان ان را ترجمه نمود. 

تفسیر مردان (9مُِّ, 

تم بِعتناهم عم ی ال رن آخصي لما لیوا آمدا 

نیش آن‌ها زا بزانگيختيم تا اشعاز کردد کدامنكت از آن‌ده کروه-هدت خواب 
خود را حساب بهتر کرده‌اند. (12 / کهف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

تعبیر به <« بَعتناهم » در مورد بیدار شدن آن‌ها : شاید به این جهت است که 
خواب آن‌ها به‌قدري طولاني شد که همچون مرگ بود و بيداري ان‌ها 
همچون رستاخیز و زندگي پس از مرگ. جمله « لَِعْلمّ تا بدانیم ... » 
مفهومش این نیست که خداوند مي‌خواسته دراین‌جا علم تازه‌اي کسب 
کند, این تعبیر در قران فراوان است و منظور از ان تحقق معلوم الهي 
است يعني ما ان ها را از خواب بیدار کردیم تا اين معني تحقق یابد که 
آن‌ها درباره میزان خوابشان از همم سوال کنند. تعبیر به ۶ و 
ا رن >> اشاره به چيزي است که در تفسیر آیات آنتده خواهد آمد 
که تون از آن‌ ها خواب شود را بك روز و بعضصي بك بیمه روز 
مي‌دانستند , درالي که سالیان دراز خوابیده بودند. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

ِ است: 

آنگاه آنان, را از آن خواب گران و طولانيٍ بیدار کردیم. 

لتعَلم و الجوتن «اتصی آفتالی ها امتتدا 

تا آنچه در علم ها کته بود آشکار گردد و معلوم گردانیم که کدام‌يك‌از دو 
گروه, مدذت خواب خویشتن را بهفر به شمار آورده است. 

گفتني است که دانش بي‌کران خدا| بر کران تا کران هستي احاطه دارد و 
پیش از هر چيزي است؛ و این نمونه از تعابیر در قران بسیار است که 


تفسیر روشن آن را در آپات پیش آوردیم. 

(130) آیاث‌الرجال في‌الْفوآن 

به باور برخي منظور این است که: ما مي‌خواستیم روشن سازیم که کدام 
يك از دو گروه با ایمان و شرك‌گراي جامعه معاصر اصحاب کهّف مدت 
خواب آنان را بهتر و دقیق‌تر به شمار آورده است؛ و این بدان دلیل بود که 
در مورد دوران خواب آنان در غار گفتگ و بود و هر گروه چيزي مي‌گفتند؛ 
از این رو خدا آنان را بیدار ساخت تا این معمّا حل گردد. 

اما به باور برخي دیگر منظور از دو گروه دوب شریفه, خود آنان هستند؛ 
چراکه وقتي بیدار شدند. در مورد مدذت خواب خود دستخوش اختلاف شدند 
و هر گروه چيزي گفت. که قرآن در اشاره به این دو دیدگاه 
مي‌فرماید: و کذلك بَعَتناهم لِیتساعلوا بتمْم بيتَهَمّ...(1) 

1 . سوره کهّف, آیه 19. 

تفسیر مردان (131), 

تن تفص عَلبك باه ۳ ام فنبة امَنُوابرَبهمٌ زدّناهم هدع 
ما داستان آن‌ها را به‌حق تزاق تو: باز که می‌کنيهه آن‌ها جواناتی هدند که 
به‌پروردگارشان آیمان آوردندوما بر-‌هفداشان-افر وديم.( 19 7 کتف) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 


سرگذشت مشروح اصحاب کهف 


بعد از بیان اجمالي اين داستان قرآن مجید به شرح تفصيلي آن ضمن 
چهارده ان پرداخته است. از ایات قران به طور اشاره و از تواریخ به 
صورت مشروح این حقیقت استفاده مي‌شود که اصحاب کهف در محیط و 
زماني مي‌زیستند که بت‌پرستي و کفر , آن‌ها را احاطه کرده بود و يك 
حکومت چبار و ستمگر که معمولاً حافظ و پاسدار شرك و کفر و جهل و 
غارتگري و جنایت است بر سر آن‌ها سایه شوم افکنده بود . 

اما این گروه از جوانمردان که از هوش و صداقت کافي برخوردار بودند 
سرانجام به فساد اين آیین پي بردند و تصمیم بر قیام و در صورت عدم 
ات را ها هر 


جوانمردي و ایمان 


هميشه روج توحید با يك سلسله صفات, عالي انساني همراه است , هم از 
آن‌ها سر چشمه مي‌گیرد و هم در آن‌ها تأثیر متقابل دارد , به همین دلیل در 
این داستان اصحاب کهف مي‌خوانیم آن‌ها جوانمرداني بودند که به 
پروردگارشان ,ایمان آوردند. ۲ باز روي همین جهت بعضي از دانشمندان 
گفته‌اند : « زاس لقنو الایما 4 سرچشمه جوانمردي ایمان, است و 
بعضي دیگر گفته‌اند : « لَمةَة بَذْل التّدي و کف الاذي و و تركٌ السکوي : 
جوانمردي بخشش و سخاوت است و خودداري از ۳ دیگران و ترك 
شکایت از حوادت و مشکلات ». بعضي دیگر « قوب » را چنین تفسیر 
کرده‌اند : « هي اجْتَنابٍ المحارم و اسَتَعمال الْمکارم : جوانمردي 
پرهیز از گناهان و به کارگرفتن فضایل انساني است » . 

(132) آیاث الجال في‌الْفْرّآن 


ایمان و امدادهاي الهي 


اگر انسان گام‌هاي نخستین را در راه « اللّه » بردارد و براي او به‌پاخیزد , 
کمك و امداد الهي به سراغ او مي‌شتابد, در رك‌جا هت وید #۳ آن‌ها 
جوانمرداني بودند که ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم ». و ۰ 
سوره محشّد آیه 17 مي‌خوانيم : «والذین اهتَدا زادَهمٌ هدي : آن‌ها که راه 
هدایت را پوییدند خدا بر 0 مي‌افزاید ». مي‌دانيم راه حق راهي 
است با موانع بسیار و دشواري‌هاي فراوان که اگر لطف خدا شامل حال 
انسان نشود پیمودن آن ۳ تا وصول به مقصد کار مشكلي است. و لطف 
خداوند بالاتر از آن است که بنده حق‌جو و حق طلبش را در 
این مسیر تك و تنهابگدذارد. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پس از بیان چکیده داستان در آیات پیش, اينك به شرح آن پرداخته و 
مي‌فرماید 
تن تس عا یلاوتم بالحق 
همان اي پیامبرا! ما سرگذشت آنان را بدون کم و کاست و آن 
گونه که ی است براي توبازمي‌گوييم. 
هم فيِة امئوا بربهم و زَدناهم هديٍ. 
آنان جوانان درست‌آندیش و شایسته کكرداري بودند که به 
پروردگار خویش ایمان آوز دنا و ما نیز به پاداش ایمانشان بر بینش اتان 
افزودیم و به لطف و مهر خویش آنان را در راه ایمان و تقوا استواري 
بخشیدیم. 
جوانان يا جوانمردان یا هردو؟ 
چرا قرآن شریف «اصحاب کهّف» را «جوانان با ایمان» مي‌نامد؟ آیا آنان 
از نظر سن و سال جوان بودند یا اين عنوان و تعبیر دلیل ديگري دارد؟ 
به باور پاره‌اي قران بدان دلیل انان را جوان مي‌خواند که دوران جواني. 
دوران شكوفايي ایمان و ارزش‌هاي اخلاقي و انساني در سازمان 
وجود انسان است. 


تفسیر مردان (133) 

به باور پاره‌اي دیک ره بدان دلیل که جواني دوران بخشندگي و ایثار و 
زمان وا ادن باری‌های ک ابو :و آزار دیگران انش 

و پاره‌اي نیز بر آنند که منظور, جواني و شكوفايي اخلاقي و معنوي و 
بهاران ارزش‌هاي والاي انساني در وود انتان و وانهادن گناه و 
بدي و پيراستگي از ضدارزش‌هاست. 

از ششمین امام بور در این مورد آورده‌اند که کب از مس و : 

آما عَلِقت ان آضحاب الْکهّف کائوا کلم کقُولاً قَسَفَاهم اللَهْ فِئبّ بايمانهم. 
)1( 

آپا نمي‌داني که «أاصحاب کهّف» همگي سالخورده و کامل بودند, اما خدا 
ان دا هار قاس امانه اخلافشان ان ده و اشر و ان 
داد؟ 

و آنگاه فرمود: 

من ام بالله و اافتف فهو القتی:(2) 

۳۹۳۹ به خدا ایمان آورد و پرواي او را پيشه سازد, او جوان و 
جوانمرد است. 

1 . نژ لین ,رج 3 ص 244. 


2 . نوژ الثلین, ج 3 ص. 5 نگارنده. 
(134) آیاث‌الرّجال في‌الفَرآن 
و رتطنا قلي فلوم اد قاموا الوا را رَب‌السَمواتِ و الأرْض ن تا 
من جُونه الها له فلنا زدا شَططا ۱ 
ما دل‌هاي آن‌ها را محکم ساختیم در آن هنگام که قیام کردند و گفتند: 
پروردگارماپرورد تا آسمان‌ها : و زمین است, و 2 معبودي 


تسیز 
« شطط » به معني خارج شدن از حذ و افراط در دوري است , لذا به 
سای نار وزار حی است ‏ تتط گنه می‌هی و اکن 4 
نهرهاي بزرگ « شَط » مي‌گویند به خاطر آن است که از آب قاصاد زیاد 
دارد و ديوارهاي آن بلند است. از جمله « رَبطنا غعلي وخ » استفاده 
مي‌شود که نخست فکر توحید در دل آن‌ها پیدا شد ولي توانايي بر اظهار 
آن را نداشتند , اما خداوند دل‌هاي آن‌ها ۳ استحکام بخشید و به آن‌ها 
قدرت و شهامت داد تا بیاخیزند و آشکارا نداي توحید سردهند. آیا نخستین 
بار :در برایر بادشاه خبار زمان:<« دفیاتوش»»**جچنین اظهاری:را کردند و با در 
میان توده مردم و يا هر دو و يا خودشان در میان خود ؟ درست 
روشن نیست , ولي ظاهر تعبیر به « قاموا » این است که این سخن را 
در میان مردم يا در برابر سلطان ظالم گفته‌اند. در واقع این جوانمردان با 
ایمان براي اثبات توحید و نفي ( الِهّة ) به دلیل روشني دست زدند و 
آن اين که ما به وضوح مس کم ان شمان هر سوه داری اوه 
که وجود نظام اف تن دلیل بر هستي او است , ما هم بخشي از 
این مجموعه هستي مي‌باشيم , بنابراین پروردگار ما نیز همان پروردگار 
اسمان‌ه] و زمین یره خزت:: 
تفسیر مردان (135) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
3 آاییه مور بح ت مي‌افزاید: 

و رَطنا علي وه 
یش ی نام و یاد و خاطرات نیروبخش 
ایمان و تقوا استوار ساختیم, از اين رو دلیرانه به پاخاستند تا حق را بگویند 
و آشکار سازند و در راه توحيدگرايي و يكتاپرستي پايداري ورزند و بر 
فشارها و رنج‌ها و غربت و دوري از خانه و وطن شکيبايي پيشه 
سازند. 
اد قامُوا ققالوا تس کب التات و الا ۳ 
اثر آن ایمان استوار و پايداري و پايمردي آنان آنگاه آشکار گردید که در 


برابر زمامدار خودکامه روزگار خویش که با پایمال ساختن آزادي و امنیت 
مردم نز آن بود ۳ ایمان آوردگان را از ایمانشان بازدارد و از سا به شرك 
در آهر دی به-باخاشتند .و دلیر انه. کفتننده بر ورد مان هار-همان بزورد کار آشتهان ها 
و زمین است و ما براي او همتا و نظيري به رسمیت نخواهیم شناخت و 
به او دیرگ نخواهیم ورزید. 
لنْ تذغو من دونه آلها 
آري, ما هرگز خدايي جز او نخواهیم خواند و نخواهیم پرستید.. 
لقو فلنا آذا شططا. 
جراکه اگر جز او خدايي بخوانیم, گفتاري بر ت رانده‌ايم که دور از 
(136) آیاث الرُجال في‌الفَژآن ۲ 
هوّلاء قوَمتا انحذُوا من ونه العَةّ لوا با ون عَلیْهم یِسْلّطان بین فمَنْ أَظلَمٌ 
ممّن افتري عَلّي‌الله کذبا 
این قوم ما معبودهايي جزخدا انتخاب کرده‌اند. چرا آن‌هادلیل اتتکازنهن .ند 
این فعنودان نمی آور تسد خه کسن تالتر است: از ان کر که بر 
خدا دروغ ببندد؟ (15 / کهف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
اين « افیراء » هم ستمي است بر خویشتن , چراکه انسان سرنوشت خود 
را به دست عوامل بدبختي و سقوط سیرده و هم ظلمي است بر جامعه‌اي 
که این نعمه را در ان سرمي‌دهد و به انحراف مي کشاند و هم ظلمي 
است به ساحت قدس پروردگار و اهانتي است به مقام بزرگ او. این 
جوانمردان مُوَحّد تا آن‌جا که در توان داشتند براي زدودن زنگار شرك از 
دل‌ها و نشاندن نهال توحید در قلب‌ها, تلاش و کوشش کردند , اما آن‌قدر 
01 بت و بت‌پرستي در آن محیط بلند بود و خفقان ظلم و بيدادگري 
شاه جبار , نفس‌هاي مردان خدا را در سینه‌ها حبس کرده بود که نغمه‌هاي 
توحيدي آن‌ها در گلویشان گم شد. ناچار براي نجات خویشتن و یافتن 
محيطي آماده‌تر تصمیم به « هجرت » گرفتند و لذا در میان خود به 
تور پرداجبند که به کها پروند و به کدام سو حرکت نمایند . 


ور احاسته اسات به مت مد کسام ید گراناه اضحات کف داد 


مي‌دهد که گفتند: و 

هم ولاء قَوفتا اتَحذوا من دونه ال ل[ ولا بائتون عَليم 
انس 

آشازد هموطنان و .فردم.ها هشتتند. که بم. جاه پرستش خداي یکتا, به 
پرستش خدایان دروغین پرداخته و در اندیشه و عقیده. دنباله‌روي 
کورکورانه را پیش گرفته و به راهي مي‌روند که هیچ دليلي بر درستي آن 


تدار تد رات را آنان.نین.فی کنند؟ 
تسیک دان 157 
و براي چه بر شرك و انحرافشان دلیل و برهاني نضی آوز ند؟ 
بدین‌سان آنة شریفه از وايسگرايي و دنباله‌روي کور کورانه سخت نکوهش 
مي‌کند و روشنگري مي‌نماید که دین باوري و دينداري باید بر اساس منطق 
و برهان روشن باشد و نه دنباله‌روي و خرافه‌پذيري. 
قمن الم مِمّن افتزی علن اللة کدی 
چه كکسي بیدادپیشه‌تر از كکسي است که به خدا دروغ مي‌بندد و چنین 
فتنند ارو که براي خيداي یکت ] شريك و همتايي است ؟ 
(138) آیاث الرجال فی‌الفْژآن ۱ 

و اذ اعترلمَوهَم وما یعبدون ا اللّه فا الي‌الکقف سکم نکم من 
رَخمته بهّييء ء لَکَم نآ رک مرّففا 
و هنگامي‌که از آن‌ها و آن‌چه را جز خدا ی الا دب 2۳ 
پناهنده شوید, که پروردگارتان ( سایه ) رحمتش را بر 1 شما مي‌گستراند و 
راه آسایش و نجات یه رویتان مي‌ گشاید. 
(16 /کهف) 
» 2 » از ماده « تهیة » به معني آماده ساختن است. «مرژفق» به 
معني چيزي است که وسیله لطف و راحتي و رقق باشد, بنابراین مجموع 
جمله « هي لَکَمْ من آمُرکم مزققا » يعني خداوند , وسیله لطف 
و راحتي شما را فراهم مي‌سازد. 


پناهگاهي به نام غار 


الف و لام در کلمه « لک » شاید اشاره به اين باشد که آن‌ها غار معيني 
را در نقطه دور دستي در نظر گرفته بودند که اگر تبلیغات توحیدیشان به 
ثمر نرسد براي نجات خود از آن محیط آلوده و تاريك ؛ ۰ 
ژند کف بشر را بفخاطر هن آروهه محیطیه کمدر ان ( 
و شب‌هاي تاريك و سردش یادآور دردهاي جانگاه انسان‌هاي محروم است , 
نه‌از زرق‌و برق‌دنياي‌مادي درآن خبرياست, نه‌از بستر نرم و زندگي مرفه. 
مخصوصا با توجه به آن‌چه در تواریخ نقل شده که اصحاب کهف وزیران و 
صاحب‌منصبان بزرگ شاه بودند که بر ضد افو اببتشن قیام کردند روشن 
مي‌شود که گذشتن از آن زندگي پر ناز و نعمت و ترجیح غارنشيني بر آن تا 
چه حد شهامت و گذشت و همت و وسعت روح مي‌خواهد ؟ ولي در آن غار 
تاريك و سرد و خاموش و احیانا خطرناك از نظر حمله ی موذي: يك 
دنیا لور و صفا و توحید و معنویت بود. آري این‌جوانمردان موحد آن دنياي 
آلوده را که باتمام وسعتش زندان جانكاهي بود ترك گفتند و به غار خشك و 
تاريکي که ابعادش همچون فضايي بي‌کران مي‌نمود 

تفسیر مردان (139) 

روي آوردند. درست همچون یوسف پاکدامن که هرچه به او اصرار کردند 
اگر تسلیم هوس‌هاي سرکش همسر زيباي عزیز مصر نشوي , زندان تاريك 
و وحشتناك در انتظار تو است , او بر استقامتش افزود و سرانجام آین 
جمله عجیب را به پیشگاه خداوند عرضه داشت : « رب السَجْنْ آحَبٌ الب 
ما بَدعوتني له و الا تصرف عَني کيْدَفْنَ آضْب الَیهنّ : پروردگارا ! زندان 
با آن‌همه دردهاي جانکاهش نزد من از اين آلودگي که مرا به آن دعوت 
مي‌کنند. وا 9 آن‌ها را ات وه من 
در دام آن‌ها گرفتار خواهم شد » ( 32 / یوسف ) . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«اغتزال» : کناره‌گیري کردن. 

ور انسة محورد بحث تصمیم دلیرانه و خردمندانه آنان را تر سیم مي کند 
ور جر 


و اذ ۶۱ تنم وهم مایعبذدون الا ال 
ایا یم واجه واا میرروته 
کناره‌گيري کردید... 


به باور «اين عَباس». اين بیان از بزرگ گروه و رهبر آنان, «تَملیخا» است 
که به انان گفت: دوستان ! هنگامي که از شرك‌گرایان و بیدادپیشگان و 


خدایان دروعین آنان کناره گرفتید و به پرستش داي هسنتي بسان 
گذشته همت گماشتید در اين راه دارم بسورزیدهو هر فر. رای او 
شريك و ههتايي نگیرید. 

قأوُوا اي الکمف 

اينك به سوي غار حرکت کنید و آنجا را پناهگاه خویش قرار دهید. 


- 


5 بش ر لَکم ریم من رخمیتعه 

تا پروردگا دا را و بر شما بگستراند. 

و بهَییء کم من أفرکم م ژققا. 

(140) آیاثالرجال في‌الْفْرُآن 

از دیدگاه «این. عباس» واژه «مرفق» به مقهوم هرجیز آسان آضدخ 
و منظور این است که: و خدا با گشودن راهي به سوي آرامش و 
اساینش, حشضواری‌ها رایر شما آاشان کته و دست یداد شاه راز سر 
۱ ۱ ۱ کب ۱۱۱ ۱ ۱ 0 1۳۳ 
گرداند. 

به باور پاره‌اي منظور این است که: و تا خدا امور معاش و راه زندگي و 
ای 
شما را فراهم سازد. 

رس این که آر دی ور نی برد هرت فراع 90 
آزادي و آزادگي, بسیار پرارج و با ارزش است و ماندن در قلمرو کفر و 
بیداد یر ضورتي. که انسان را نا کزبربة اظهاز کفز و تحمل‌ سیم وخیه 
نما و حقوق و آزادي و امنیت او را پایمال سازند ‏ سخت زشت و زیانبار 
است. 


تسین فودان 1411 


و تري الِسَمس اذا طلعت تزاوژعن کَهفهم دات اليّمین ,و اذا عبت تفرعم 
زات السّمال و هم في قَحُوه مه دك من اياتِ آلله مَن یهد ال قَمْو 
لت من بُضْلل قلن تجد له ولا مَرّشد | 
خورشید رز تا به طرف راست ( غار ) آن‌ها 
متمانل فن رو دوه شام گرویده ظری خب‌ و آ‌ها در فحل وسیعتن. از 
غار قرار داشتند , اين از آیات خدا است , هرکس را خدا هدایت کند , 
هدایت یافته واقعي او است و هرکس را گمراه کند ولي و راهنمايي هرگز 
براي او نخواهي ۳ (17 / کهف) 
دراین ۳1 و ارت بعد قرآن به ريزه‌کاري‌هاي مربوط به زد ی عجیب 
اصحاب کهف در آن غار پرداخته و آن‌چنان دقیق و ظریف , جزییات آن را 
فاش مي‌کند که گويي انسان در برابر غار نشسته و خفتگان غار را با چشم 
خود تماشا مي کند. در این دو ۳1 نه شش خصوصیت اشاره شده است : 
1 - دهانه غار رو به شمال گشوده مي‌شد و چون در نیم‌کره شمالي زمین 
نور مستقیم افتاب که تداوم ان ممکن است موجب ۱ و فرسودگي 
شود به بدن آن‌ها نمي‌تابید , ولي نور غیرمستقیم به قدر كکافي وجود 
داشت. تعبیر به « زاو » که به معني تمایل پیدا کردن است این نکته را 
دربردارد که گويي خورشید مأموریت داشت از سمت راست غار بگذرد و 
هم‌چنین تعبیر « تَقرِضْ » که معني قطع‌کردن و بریدن دارد, نیز مفهوم 
ماموریت را دربردارد و از اين گذشته « تراو» که از ماده « زیارت « 
است توآم با آغازگري است که مناسب طلوع آفتاب مي‌باشد و « تفر » 
قطع و پایان را که در مفهوم غروب نهفته است نیز مشخص مي‌کند. بودن 
دهانه غار به سوي شمال سبب مي‌شد که بادهاي ملایم و لطيفي 
که معمولاً از سمت شمال مي‌وزد به آساني 
(142) آیاث‌الرٌجال في افو آن 
در درون سار عاود سود و دز قضیبهزهاتمای آن روح تازه‌اي بدمد. 
۳ آن‌ها در يك محل وسیع از غار قرارداشتند: وَهَمٌ في فَجْوَّة مه » . 
ّ به این که دهانه‌غار که معمولاً تیی است جایگاه آن‌ها تد 1 بلکه 
قسمت‌هاي وسط غار را انتخاب کرده بودند که هم از چشم بینندگان دور 
بود و هم از تابش مستقیم آفتاب. در این‌جا قرآن رشته سخن را قطع 
مي‌کند و به يك نتيجه‌گيري معنوي مي‌بردازد , چرا که ذکر همه این 
داستان‌ها براي همین منظور است. می‌کوید : « ول عانات الامه رگد 


اللهٌ هو الْفْهْتد و من بل قلن تجد له ولا مُرْشدا ». آري آن‌ها که در راه 
خدا| گام بگذارند و براي او به جهاد برخیزند در هر قدمي آنان را مشمول 
لطف خود مي‌سازد , نه فقط در اساس کار , که در جزییات هم لطفش 
شامل حال آن‌ها است . 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 

«قرض»: بریدن و عبور نمودن. 

«فجعو ة»: : زمین گسترده. «فجوة 0 منظگور وسعت آن است. 


در سومین فراز از داستان اصحاب کهّف؛: اينك قران در آپات 17 و 
18 به رسیم موقعینت دقیق و شرایط تفکسزا نکن اتان در 
درون آن «قار» تماشايي پرداخته و به منظور نما نمایش ظرافت‌ ها و 
لطافت‌ها و شگفتي‌هاي این سرگذشت حیرت‌آور مي‌فرماید: 

3 تري لد وخ آذا طلقي تَزاوژ عَن كقَفهعم ذ 
الیمین 

و موقعیت غار و خفتگان آن به گونه‌اي بود که اگر به خورشید 
مي‌نگريستي, درمي‌يافتي که هنگام طلوع در سمت آراست غار آنان قرار 
خفن یز 3 و بدین‌سان تت‌انکة به طور مستفیم بر آنان بتأبد و زیانشان 
برساند, از نور و برکت خویش به خواست خدا آنان را بهره‌ور 
مي‌سازد. 

و اذا عبت تَفُرصُهُمٌ دات الشمال 

تفسیر مردان (143) 

به باور «أبن عباس» منظور این است که: و به هنگام غروب و نایدید 
شدنش در سمت مغرب در طرف چپ غار قرار مي‌گیرد و بدین‌سان قرآن 
روشنگري مي‌کند که خورشید هرگز پرتوي خود را به درون غار نمي‌تابید و 
ضمن بهره‌دهي به آن غار و ساکنان آن؛ از آنجا انحراف داشت تا مباد| 
مستقیم بر درون غار بتابد و زياني بر خفتگان وارد آوزد: 

و هم في فجوة له 

و آنان درفراخناي «غار» قرارداشتندودر کستره‌آن‌غتوده بودند. 

به باور «قتاده»: آنان در فضاي غار خفته بودند. 

به باور پاره‌اي, فضاي غار به گونه‌اي بزرگ و گسترده بود که اگر كسي بر 
دهانه آن مي‌ایستاد آنان را نمي‌دید و نسیم دل‌انگیز و بادهاي ملایم و 
لطيفي به درون آن مي‌وزید و بسه آنان 2 7 ۲ یز 
مي‌بخشید. 


گریزپایان حق‌جو و باطل ستیز 


در انس سورد آفز دم‌انسه که 

آن جوانان حق‌جو و ستنم سبیز» ۳ فراخناي آن غار, از لطف و مهر بي‌پایان 
خدا بهره‌ور بودند و در آن خوایگاه خوش و آرام و دور از سر و صداي 
انسان‌ها؛ تنها خدا| مراقب و نگهبان و نگهدار آنان بود. شب‌هاي تاريك 
ستارگان هفت برادران و هفت آوز تن رو به روي خوابگاه اتان 
سوسو مي‌کردند و از سینه و اعماق آسمان به آن گریزپایان 
حقیقت پزوه, چشمك مي‌زدند. 

روزها و شب‌ها و ماه‌ها و سال‌ها, از پي یکدیگر سپري مي‌شد و خورشید 
بسان هميشه ی اشعه تابناك و گرمابخش خود را در همه‌جا 
مي‌گسترانید و به هنگام غروب, دامان برمي‌چید و در افق مغرب سرفرو 
مي‌برد و دست تقدیر «اصحاب کقف» را طبق يك نقشه و برنامه دقیق به 
غاري رهنمود شده بود که در سایه و نیم‌سايه‌اي آرام‌بخش و دل‌انگیز 
فرو رفته و در پرتو تابناك خورشید. آنان را ناف او و 

(144) آیاث الرجال في‌الْفْرّآن 

در آنجا محیط , به طور کامل براي يك خواب عمیق و طولاني مساعد بود و 
آنان در این مدت طولاني, از گرما ش ی مصون و9 به گونه‌اي که نه 
رنگ پوست آنان تغییر کرد و نه لباسشان فرسوده گردید. 

در فراخناي آن غار پر اسرار وزش دل‌انگیز و ملایم نسیم فرح‌بخش 
شمالی: خفتگان را نوازش. می‌داد. جراکه غار زو بهشتمال: بود و شر انط 
براي آشاینشن و اراهتشن دراز مدت فراهم. 

قرآن در اشاره به همین سر شر ایط مي‌فرماید: 

دك من ایات الله 

اين. نمونه‌اي ار نشانه‌هاي قدرت بي‌کران خدا و پرتوي از دلیل‌ها و 
برهان‌هاي ,«روشن ذات پاك اوست. 

9 بد ال قَمْو المَعْتد 

۳۳ راه نمود و بسان اصحاب کهّف به راه سرفرازي و رستگاري 
ی کی متام مانتم سای است و ار تاه بت 
برخوردار است. 

و من سل قلن تجد 4 ولا مزشدا. 

0 را با و به کیفر بدانديشي‌اش گمراه سازد و 
بسان «فیانوتن » و.تتباهنش آز. هدایت خدا به:دور باشتد و کمراه کردند, 
رات ان وست سار ار مزر موش نت ایا کته 

تفسیر مردان (145) 


و5 تَحيسبهُم آیْقاظا رهم رود و 7 ذات الیمین و5 ذات الشمال كلم 
تاشنط در 2 مه پالوصد لر اطاقت لته لو مِنّمٌ فرارا و لمَِنت 
هو ه تفش سا 

) زاگ به آن‌ها نگاه مي‌کردي ) مي‌پنداشتي بیدارند , درحالي که‌در خواب 
فرو رفته بودند و ما ان‌ها را به سمت راست و چب مي‌گرداندیم ) تا 
بدنشان سالم بماند ) و سگ ان‌ها دست‌هاي خود را بر دهانه غار گشوده 
بود ( و نگهباني‌مي‌کرد ) اگر به آن‌ها نگاه مي‌كردي فرار مي‌نمودي و 
سرتاپاي تو از ترس و وحشت پر مي‌شد. (18 / کهف) 

شرح ایه از تفسیر نمونه ۱ ۳ ۳ 
3 خواب آن‌ها يك خواب عادي و معمولي نبود , « اگر به آن‌ها نگاه 
فش کدی خیال ۱ آن‌ها بیدارند ۰ در حالي که در خواب 
فرورفته بودند : و تحسبهَم یفاضا و هم رَفَودٌ یک و این نشان 9 
چشمان آن‌ها کاملاً باز بوده است , درست همانند يك انسان بیدار , این 
حالت استثنايي شاید براي آن بوده که حیوانات موذي به آنان نزديك نشوند 
چراکه از انسان بیدار ی برنمیتر و يا به خاطر این که منظره رعب‌انگيزي 
پید | کنند نت هیچ انسانی‌جرات ننماید به‌آن‌ها نزديك شود و این خود يك 
4 - براي ات که ۳۳ گذشت. الا دراز از این خواب طولاني , انیدام 
آن‌ها م لیوسد. «ماآن‌ها را به سمت راست و چپ اکتا درم َقلَبَهُم 
ذات‌الْیمین و ذات‌الشمال ». تا خون بدنشان در يك جا متمرکز نشود و 
قیتار .۵ شنکیتی در یت رهان طولاني روي عضلاتي که بر زمین 
قرار داشتند ار زیان‌بار نگ‌ذارد. 

تفر آنن: مبان شک که. همرام: آن‌ها بود بر دهانه غار دست‌ها را 
گشوده و به حالت نگهباني خوابیده بود : و كلْمُم کاستض ذراعیه 
بالَوصید ». « وصید» چنان‌ که «راغب» درکتاب 2 هی کواند: «در 
اصل به‌معني اطاق و انباري است که در کوهستان براي ذخیره اموال ایجاد 
مي‌کنند و دراین‌جا به‌معني دهانه غار است ». با این‌که در آیات قرآن 
تاکنون سخني از سگ اصحاب کهف نبوده ولي قرآن مخصوصا 

(146) آیاث‌الرٌجال في‌الْفرآن ۲ 

دس دی دانسان‌ها اه تغییر اتف می کید که آز ان هتا بان یی نش رون 
مي‌شود , از جمله بیان حالت سگ اصحاب کهف دراین‌جا نشان مي‌دهد که 
آن‌ها سگي نیز به همراه داشتند که پا به پاي آن‌ها راه مي‌رفت و ای 
مراقب و نگاهبانشان بود. در این‌کهم این‌تسی: ان کما با آن‌ها همراهي کرد , 
آیاسگ « صید » آن‌ها بود و پا سگ چوپاني بود که در وسط راه به او 
برخوردند و هنگامي که چوپان آن‌ها را شناخت حیوانات را روبه سوي آبادي 
روانه کرد و خود که جوياي حقیقت و طالب دیدار یار بود با این پاکبازان 


همراه شد , سگ نیز دست از دامنشان برنداشت و به راه خود ادامه داد. 
آیا مفهوم اين سخن آن نیست که در راه رسیدن به حق همه عاشقان این 
راه مي‌توانند گام بگذارند و درهاي كوي دوست به روي كسي بسته نیست 
, از وزیران توبه کار شاه جبار گرفته , تا مرد چوپان و حتي سگش؟ مگر نه 
این است که قرآن مي‌گوید : « تمام ذرات موجودات در زمین و آسمان و 
همه درختان و جنبندگان ذکر خدا هی گویند:ر عشتی آه.زا ۱ 
به دل,دا ینوی ( 9۹4 انر ۶۱ 

0 « ما درد ار ها ای را کر به آن‌ها نگاه مي‌كردي فرار 
مي‌نمودي و سرتاپاي تي از ترس و وحشت پر مي‌شد : لو اطلقت علهق 
لولیّت مِلْهمْ فرارا و لَملِنّت مهم ژغبا ». اين اولین و آخرین بار نیست که 
ه ۱ ۱۳ 
ایجاد قف کند در ایات سوره آل عمران آیه 151 نیز به صحنه‌اي از همین 
امر برخورد مي‌کنيم که خداوند هی کو رد : «سشلفی.في فلوب الذین کفرژوا 
العت: مابه زودي در دل‌هاي کافران ترس و وحشت مي‌افکنيم ».(1) در 
دغاي. نذبه نیز دربازه پیامیر اشلام صلي‌الله‌علیه‌والة مي‌خوانيم : <« نم 
تَضَرْتَة یالرُعّب : خداوندا تو پیامبرت را به وسیله رعب و وحشت که در دل 
دشمنانش افکندي ياري نمودي ». ضمتا صفمله < 2 لخلرت مِنهْم ژغبا : سرت 
پاي وجود تو از ترس پر مي‌شد »در حقیقت علت استت ۱ هت 
لولیت مهم هم فرارا : اگر آن‌ها را مي‌ديدي فرار مي‌کردي » يعني به 
۱ ۱ زر 0 ۰ ۱۳۲ 
بعد . 

ی 1 

اين دلیل فرار مي‌کردي که ترس و وحشت قلب تو را احاطه مي‌کرد , بلکه 
گويي از قلب که کانون اصلي آن است نیز سربرآورده , به تمام ذرات 
وجود نفوذ مي‌کرد و همه را مملو از وحشت مي‌ساخت به هرحال هنگامي 
که اراده خدا| به چيزي تعلق گیرد از ساده‌ترین راه , مهم‌ترین 
تتته ۱ وان متس هزات 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«ایقاظ»: این واژه جمع «یقظ» و «یِفقظان» به مفهوم بیدار است. 


«رفود»: جمع «راقد» به مفهوم خواب امده است. 
«وصید»: استانه در و دهانه «غار» 


در ادامه سرگذشت آنان مي‌افزاید. 

و تحسبهم اْقاظاو هم قوذ ۱ 
اگر به هنگامي که «اصحاب کهّف» در فراخناي غار خفته بودند به انان 
قو رس ان ساسا ها امس او رسای که ان رح 
در خوابي خوش و عمیق فرورفته بودند. 


به باور گروهي از جمله «جبائي». منظور این است که آنان با اينکه در 
خوات ,بودنده: دید کاشان باز بود وبه آرامی تنقس مي‌کردند, به گونه‌اي که 
مي‌خواستند با هم گفتگو کنند. اما سخني نمي‌گفتند. 
اما به باور پاره‌اي و آنتان بسان كساني که بیدار باشند, به این 
پهلورو 1 پهلو جا 4 ج]ا مي‌شدند. 
لبم ذات التفین: ذات الشمال 
و بدان جهت که تیکر آنان دز این خو ات رازن سر هه اررده تخرد ده 
زمین بدن آنان را فرسوده نکند | 
و گرما حفظ کند, ما آنان را از پهلوي راست به سمت چپ و از پهلوي چپ 
«آبو هیرة» در این مورد مي‌گوید: بدن آنان سالي دوبار پهلو به پهلو 
مي‌ شد. 
(148) آیاث‌الرجال في‌الْفْرَآن 
ات دای ایس وود شالت کای ان وا تیه 
مي‌شند. 
و کلمْم پاش ذراغیو بالْوصید 
در این میان. سگ باوفايي که از نت انان. افنندم:بونن دشت‌های 
خود را در دهانه ۶ غار گسترده بود. 
به باور گروهي از جمله «ابن عَبّاس», «مّجاهد» و... منظور این است که 
شیک انان در ایشتانته سار ارنیده: نود 
اما به باور برخي, بر در غار خفته بود. 
پاره‌اي برآنند که سنیگ آنان بر در غار نیارمیده, بلکه بر در فراخناي غار, یا 
در آستانه آن خفته بود, چراکه بیدادگران دق ان رهم آزادي‌خواه و به 
منظور دستگيري‌شان تا دهانه. ان.غاز آمنند ار ابتموو ار شی آنان در 
بیرون غار پا در ات اه بيروني آن ود به وجود آنان در آنجا 
پي مي بردند ور آیان زاوها نمی ردنت ا تمفتدانه سا حفارسته تمام 
بازگردند. ۹ 
برخي از جمله «جَبائي» مي‌افزاید: آنان پیش از خواب ب عمیق خویش دهانه 
غار را با سنگ مسدود کردند و پس از مدتي, شبانی. دهانه آن را گشود و 
در دهانه بيروتي آن. براي کوسفنداتش جایگاهی براي استراحت تراهم 
ساخت و کاري به درون غار که اختکتانت کاخ در فراخناي آن خفته 
بودند, نداشست و متوچه آنان نشد. 
و تا 8 .فی سونو فرظتور .وان ط«فصی‌دن. استانته درز 


داستان سگ «اصحاب کهّف» 


1 بیشتر مفسران از جمله «أبن عباس> برآنند که «اصحاب کمّف» در راه 
هجرت خویش به شباني برخوردند که سگي به همراهش بود. شبان پس از 
گفتگو با آن جوانان پرشور و روشنفکر, به راه و رسم آنان گرایش یافت و 
خود به همراه آنان به راه افتاد و تیک او نیز از يي آنان روان 
گردید ۱ 
اما برخي از جمله «کعقب» مي‌گوید: آنان در سر راه خویش به سگي 
برخوردند 
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که: از .نی آتها روان گردید و با اينکه او را چندین بار به عقب راندند باز 
نگشت و سرانجام به خواست خدا به زبان آمد و گفت: هان اي بندگان 
خدا! از من نهراسید که من به شما خیانت نخواهم کرد چراکه من 
دوستداران خدا را دوست مي‌دارم؛ شما بخوابید تا من نگهباني 
شمارا به عهده گیرم. 

3 - پاره‌اي برآنند که اين سگ باوفا, سگ شکكاري آنان بود. 

«مقاتل» توق توا دا ولتت ورن ور سین بود. 

اما به باور «ابن عباس». سفید و سیاه و نامش «قمطیر» بود. 

و در «تفسیر حسَن» آمده است که این سگ سیصد و نه سال بدون آب و 
غذا| و خواب در آستایه دروني غعار به حالت آماده خوابید. 

و اطلعث عَلب هم وت مهم فرارا لَملتّت ملمة ۶۶ 

اگر به درون «غار» مي‌رفتي و نان را در آن ۳ ۳ خفته بودند 
مي‌ديدي, از آن مکان و آن منظره مي‌ترسيدي و فرار مي‌کردي و 
دلت از ترس آکنده مي‌شد. 

آري, خدا براي محیط غار رعب و هراسي پدید آورده بود که كکسي جرأت و 
جسارت نزديك شدن به غار را نداشته باشد و دست كسي به آنان نرسد, 
تا بدون مزاحمت هیچ موجود زنده‌اي تا مدتي مقژر در آنجا ماد 

برخي برآنند که فضاي آن غار به گونه‌اي هراس‌انگیز بود که هر کس از 
دهاته: آن: به درون می‌نگریست دلش از ترس لبریز مي‌شد و 
به‌نظر مي رسد که‌عوامل استبدادازپي اصحاب کف تا آنجا آمدند, اما از 
فضاي هراس‌انگیز غار جرآت ت نیافتند که به درون آن وارد شوند؛ از این رو 
در غار را از پیزون مسدود ساختند تا اکر کساتی در درون آن هستند: جان 
و اين هم لطفي از سوي خدا بود تا درنده يا انساني به محیط غار 
وارد نگردد و آنان در امنیت کامل باشند و هیچ خطري جان و 

سلامت آنان را تهدید نکند. 


و برخي گفته‌اند؛ در آن مدت طولاني مو و ناخن «اصحاب کف » به 
گونه‌اي بلند 
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تنتدمبونی که..هر. کنتای. آنان را مي‌دید دستخوش هراس مي‌شد. اما اين 
سخن درست نیست چرا که آنان: هنکامی که از آن. خواب گران نیداز 
شدند. از یکدیگر مي‌پرسیدند: چه مدتي را در خواب بوده‌اند؟ یك 
روز یا کمتر؟(1) ۱ ۱ 

«سعید بن جبیر» از «ابن عَباس» اورده است که در جنگ روم به همراه 
«معاوبه» دخال خیره‌ سر اموي بودم که سپاه, به غار «اصحاب کهّف» 
ِ و «معاویه» گفت: کتاش تسه ارت اعد «اصح اب کف» را 


۳ به اين کار دسترسي نیست, چراکه خدا پیامبر برگزیده‌اش را 
از این کار بازداشت و فرمود: لو اطلَعت. .(2) گفت: من اين کار را 
پي مي‌گیرم تا از حال آنان آگاه گردم. 

براي این کار گروهي را انتخاب کرد که به درون غار روند و از آنجا گزارش 
آورند, اما هنگامي که آنان به آن غار وارد شدند, بادي سخت وزیدن گرفت 
و آنان را از آنجا پیرون راند. 

1 . سوره کهّف, آیه 19. 

2 . سوره کیّف. آیه 18. 
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بيداري بعد از يك خواب طولاني 


و کذلِكبعتناهم لیتسا ۳ لیتساءلوا يم قال قاّل من مْ, کم لبم قالوا لبتنا یوّما 
وم قالوارکَعليمالئخ قاللوا حدكق بورفکم هده [لي اعد 
فلز آنها آزکی طعاما لبم برژي مل ولتلطت ولا رن یک 
خد 
همین‌گونه ما آن‌ها را ( از خواب ) برانگیختیم تا از یکدیگر سوّال کنند , يکي 
از آن‌ها گفت: چه مدت خوابیدید؟ آن‌ها گفتند: يك روز یا بخشي از يك روز 
( و چون درست نتوانستند مدت خوابشان را بدانند ) گفتند : پروردگارتان 
از مدت خوابتان آگاه‌تر است, اکنون يك نفر را با این سکه‌اي که دارید به 
شهر. بفرستید ۶ا-ینگرد. کذامین تفر اران‌ها غذاق. بالتتر دارتد «- از ان 
مقداري براي روزي شما بیاورد , اما باید نهایت دقت را به خرج دهد و 
هیچ کس را از وضع شم آگاه نسازد.(19 / کهف) 
۳ ان یَظهٌ وا ای 2 هر او و2 فیملتهم لن تُفْلِجُوا اذا 
٩‏ 
چرا که اگر آن‌ها ازوضع شما آگاه شوند سنگسارتان مي‌کنند یا به آیین 
خویش شما را باز مي‌گردانند و در ان صورت هرگز روز رستگاري 
ر تخواهید 5 (20 / کهف) 
خواب اجان کت آن‌قدر طولاني شد که به 309 سال بالغ گردید و به 
این ترتیب خوابي بود شبیه به مرگ و بیدارپش همانند رستاخیز . 
تردید در مدت خواب شاید به خاطر آن بوده که طبق گفته جمعي از 
مفسران آن‌ها ور آعار رم وا رهان سوه مه ضصوات فرورفتند و در 
پایان روز بیدار شدند , همین سبب شد که اول چنین فکر کنند که يك روز 
خوابیده‌اند همین که منظره افتاب را دیدند بخشي از يك روز را 
کردند. 


مطرح و 
(152) ایاث‌الرجال في‌القرآان 


1 


پاك‌ترین طعام 


در این داستان خواندیم که اصحاب کهف بعد از بيداري بااین که قاعدتا 
بسیار گرسنه بودند و ذخیره بدن آن‌ها در اين مدت طولاني مصرف شده 
بود , ولي باز به کسي که مأمور خرید غذا مي‌ شود توصیه مي‌کنند هر 
غذايي را نخرد , بلکه بنگرد درمیان فروشندگان کدامین نفر غذایش از همه 
پاك‌تر است آن را انتخاب کند. این جمله مفهوم وسيعي دارد که هر گونه 
پاكي ظاهري و باطني را شامل مي‌شود و این توصيه‌اي است به همه 
نهر وان براه جق, که ها تنعا به ات روجاني بندیشند پاک ام ا کیب پاکي 
ات زندگي : 1 را فراموش نکنند. او 0 
جهان به اهمیت 1 دستور دريك قسمت پي‌برده‌اند و سعي دارند غذاي 
آن‌ها از هر نوع آلود کی ظاهري 24 و باشد , غذاها را در ظرف‌هاي 
سرپوشیده و دور از دست‌هاي آلوده و گرد و غبار نگهداري مي‌کنند , البته 
این کا ر بسیار خوبي است , ولي به این مقدار نباید قناعت کرد , بلکه باید 
غذاها از آلودگي به حرام , ربا , غش و تقلب و هر گونه آلودگي باطني نیز 
پاك باشد. در روایات اسلامي تأکید فراواني روي غذاي حلال ۵ تانیر آن در 
استجابت دعا و صفاي قلب شده است. در روايتي مي‌خوانيم كکسي خدمت 
پیامبر آمد قر 0 أَحِبٌ آن یْسَتَجابِ وعائي : دوست دارم دعاي من 
به آجایت پرفند #. تامیر فرود ی فاکلل ع لا تدخل بط الحرام : 
غذاي خود را پاك کن و غذاي حرام در معده خود ۱ 1۰ 

1- « وسائل » , جلد 4 , « ابواب دعا» باب 67 , حدیث 4 . 
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تفه سازند ۰ 


از تعبیرات آیه فوق به خوبي استفاده مي‌شود که اصحاب کهف اصرار 
داشتند در آن محیط كسي از جایگاه آن‌ها آگاه نشود , مبادا آن‌ها را مجبور 
به قبول آیین بت‌پرستي کنند و يا به بدترین وضعي آن‌ها را به قتل برسانند 
يعني سنگسارشان کنند. آن‌ها مي‌خواستند ناشناخته بمانند تا از اين طریق 
بتوانند نيروي خود را براي مبارزات آینده و يا لااقل براي حفظ ایمان 
خویش نگهدارند. این خود يكي از اقسام « تقیه سازنده ند است , زیرا 
حقیقت تقیه این است که انسان از به هدر دادن نیروها جلوگيري کند و با 
پوشاندن خویش يا عقیده خویش موجودیت خود را حفظ کند , تا در موقع 
لزوم بتواند به مبارزات موثر خود ادامه دهد. بديهي است آن‌جا که اخفاي 
عقیده باعث شکست هدف و برنامه‌ها است در این‌جا تقیه ممنوع است , 
باید همه‌چیز را آشکار کرد « و لو بلِع ما بل : هر آن‌چه بادا باد » . 


کانون قرآن لطف است 


مضه یی مر کرت اه مس فان کید از 
نظر شماره کلمات است خود داراي لطف خاص و معني بسیار لطيفي 
است , زیرا از ماده « لطف و لطافت » گرفته شده که در این‌جا به‌معني 
رافت ری ان است ی مور بت ۳ ان‌ختان بزود. و 
ی بر سا بت و این خود لطفي است که 
جمله وسط قران را لطف و 7 تلطف تشکیل مي‌دهد . 

(154) آیاث الرجال في‌الْفْرآن 

تشر اه اه فش مخهعا بیان 


و این‌گونه آنان‌را پس از آن خواب طولاني بیدار کردیم 


در چهارمین فراز از سرگذشت درس‌آموز و تفکر انگیز «اصحاب 

کهّف». بیدار شدن آنان پس از ان خواب عمیق و چندصد ساله را به تابلو 

مي‌برد و مي‌فرماید: 

و کذلل بعناهم ۹ تشه 

همان گونهو که سراسر این داستان اب است و ما در مورد آنان 

کارهاي شگفت‌آور بسياري داشتیم و براي مدتي بسیار طولاني انان را به 

خواب فرو بردیمر آنگاه که خواستیم این گونه آنان را از خواب ترانگیختیم و 
از آن شرایط مرگ‌آسا زندگي بخشیدیم, تا تن از بیدارزی میان انا بحت و 
در ,مورد مذت. خفایشان: ندید. اید و.یدین: ففیله: از انن. خواتب: و 
بيداري تفکر انکیز به قدرت نی کران آفرید کار فستی: بهتر و بیشتر بیندیشند 
و پي‌برند و و روشتي فروغ ایمان در کانون قلب و کران تا کران جانشان 

جلوه و روشنا بي بیشتر پدید آورد. 

قال قائل ملهم کم للم 

به باور 1 منظور این است که آنان بامدادي وارد آن غار شده بودند 
و به هنگام غروب روزي دیگر پس از صدها سال از خواب بیدار شدند؛ از 
اين رو هنکاهی. که-سر از آن خواب نوشن بزداشتنه. يکي .از انان 

گفت: چقدر خوابیده‌اید؟ 

قالوا لبثنا یوما او بَعضَ یوم 

آنان در پاسخ وي کفتند: يك روز تمام؛ اما هنگامي که سر از دهانه غار 
بیرون آوردند و دیدند خورشید هنوز در آسمان بلند نورافشاني مي‌کند, 
پنداشتند که هنوز بخشي از روز باقي است؛ 

رو گفتند: ۱11 بخشي از يك روز را خوابیده‌ایم نه تمام 


ق الوا 1 أعَلَم بما لثم 

به باوز این عبان» کوزنده این فراز ز حکیمانه و پرمعنا رئیس گروه بود که 
<«ر « 
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نام داشت و او نود که اتتاهن از مسدت خواب را ببه ذات پاك 
آفزنید کار هستي , باز گردانید و گفت: دوستان! خداي شما به مدت 
ِِِ داناتر است و او بهتر مي‌داند که چقدر خوابیده‌اید. 

فابعتوا حَدَکم بورقکُم هذه الف الَمدیتة 

۳ 0 مي‌گهید: آنان. از سکه‌هايی دیکتاتوز معاصر خود به همراه 
داشتند و بي‌خبر از خواب چندصد ساله خود, به یکدیگر ند اينك يكي از 


۱۹ 

فلیتظر آیها ازكي طعاما 

به باور «اين عباس» منظور این است که: و باید هر کس از پي تهیه غذا 
مي‌رود نيك بیندیشد و بنگرد که کدامین غذاها پاکتر و پسندیده‌تر است. 
چراکه جامعه آنان مجوسي بود و در میانشان انسان‌هاي با ايماني نیز بودند 
که از شرارت استبداد حاکم و سرانگشتان آنٍ جرآت آشکار ساختن ایمان 
خود را نداشتند؛ و بدان دلیل که آنان در تهیه مواذ غذايي و سربریدن 
حیوانات مقررات ديني را رعایت مي‌نمودند غذاي انان پاك و خدایسندانه 


رح 
«كلبي» مي‌گوید: منظور این است که باید دقت کند که کدامین 
غذا| بهتر و پاکیزه‌تر است. 
و «عکرمه» بر بر و است که: باید بنگرد که نزد کدامین فروشنده, 
خوراكي‌هاي بيشتري است. چراکه چنین فروشگاه مهم و بزرگي غذاهایش 
بهتر است. ۱ 
و به باور پاره‌اي دیگر این سفارش بدان دلیل بود که انان برخي از غذاهاي 
شهیر را حلال روز مي سور 3 

برژق مِنة 
و از آن ود دای جيزي برایتان فراهم آورد ۳ بخورید و به وسیله آن 
گرسنگي را برطرف سازید. 
(156) آباث الّجال یارآ 
و تلف ۳ 
و آن كسي که به سوي شهر و فراهم آوردن خوراكي مي‌رود باید با تدبیر و 
درایت بسیار عمل کتد که مردم شهر آو را نشناسند و از حال او آگاه 
نگردند و بدین وسیله دستگاه امنيتي و جاسوسي استبداد باخبر نشود. 
5 لا َشعرن کم احدا 
و به گونه‌اي رفتار کند که كکسي از شرایط حساس شما و پناهگاهتان 
به باور برخي منظور این است که به هنگام داد و ستد و خریدن کالا با 
فروشنده درگیر نشود و با ظرافت و درایت رفتار کند. 
دز اه ورن بخنته نیس در پرشتنيم اداهته: «اشتان, و شتسار انا 
ی ۲ 
اَقعم ان بطق وا لبم یرجه وکم 
چا که اکر ین پناهگاه شما را ی دست یابند, بي‌رحمانه 
شما را سنگی‌اران و سنگسار واه کرد و به فجیع‌ترین و 


او بِعیدوکمْ في ملتهم ۱ 

با که ها راب لها ی تسایر 
بازخواهند گردانید. ۱ 

اين دیدگاه «حسَن» در مورد آیه است, اما «ابن جَرَیْجٍ» مي‌گوید: منظور 
این است که: آنان شما را زیر فشار خواهند گذاشت وباخشونت و 
تندي‌حرف‌هاي‌زشت نثارتان خواهند کرد. 

لن تقلخ وا اذا آبدا 

و در آن شرایط است که دیگر هرگز راه نجات و نيك‌بختي را نخواهید یافت 
و هرگز رستگار نخواهید شد. 

تشر را 1 


يك پرسش در مفهوم آیه 


به گونه‌اي که از آیات و روایات و نیز خرد انسان دریافت ین کر وق او 
كسي را زیر فشار و اذیت 9 آزار ناگزیر سازند که کفر بر زبان براند و 
سخنان شرك‌آلود بکوید: هی گناهي نخواهد داشت و صدمه‌اي به ایمان و 
رستگاري او وارد نمي شود. ؛ با این بیان چگونه او شریفه مي‌فرماید... 
در ان صورت شما رستگار نخواهید شد؟ 

پاسخ 

اه تفه باکر ان اشت که این آانه سا چست باد بایان 
خواهند کرد و يا از راه دعوت به کیش خود. شما را به شرك و بیداد 
بازخواهند گرداند. نه اینکه اجبارتان. خواهند. ساخت. پس ممکن است 
منظور بازگرداندن آنان از راه وسوسه و فریب و دجالگري و بمباران 
تبليغاتي باشد. 

افزون بر آن, ممکن است در آن روزگار «تقیه» روا نبوده و پس از آن 
آمته ات با این بیان اک آنان سحتی کفرافیر بن تیان هی آوردند اکرحه 
از روي فشار و اجبار, بپاز هم به رستگاري آنان لطمه مي‌خورد. 

(158) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 


پایان ماجراي اصحاب کهف 


کذلك ات تا عَلَْهم لبعْلمُوا آنَ ود له ۶ و" و 
یتنازغون تم أَمَرَهم ققالوا ایور هم تا رَبهم 
غلبه| علن آمرهم لتَجدَنَ عَلیهِمْ مسج 

و این چنین مردم را منوجه حال 7 کردیم ۳ بدانند وعده (رستاخیز) 
۱ حق است و در پایان جهان و قیام قیامت شكي نیست., در آن هنگام 
که ,هیان: ود جر آنن سباری شرا قفی کردنده کر هی مي‌گفتند * نیت بر ان 
بسازید ( تا براي هميشه از نظر پنهان شوند و از آن‌ها سخن نگویید که) 
پروردگارشان از وضع آن‌ها آگاه‌تر است ( ولي آن‌ها که از رازشان آگاهي 
یافتند و آن را دليلي بر رستاخیز دیدند ) گفتند : ما مسجدي در کنار ( 
مدفن ) آن‌ها مي‌سازيم ( تا خاطره آن‌ها فراموش نشود ). (21 / کهف) 
شرح آیه از تفسیر نمونه ‏ , ۱ 
به زودي داستان هجرت این گروه از مردان با شخصیت دران محیط , در 
همه جا پیچید و شاه جبار سخت برآشفت . نکند هجرت یا فرار آن‌ها 
مقدمه‌اي براي بيداري و آگاهي مردم کر دز و پا به مناطق دور و نزديك 
بروند و به تبلیغ آییزه توحید و مبارزه با شرك و بت‌پرسني بیردازند. لذ| 
دستور داد مأموران ِِ همه‌جا به جستجوي آن‌ها نتردازند. و کر 
ردپايي یافتند: آنان 7 دستگیریشان تعقیب کنند و آن‌ها را , ۹ 17 
مسا شانمان نکر آنها سه و‌شاید هن اضر که 
گروهي ۳9 مقامات مملکتي پشت پا بر همع مقامات مادي بزنند و 
انواع خطرات راپذیراگردند سرچشمه بيداري و آگاهي براي گروهي از 
مردم شد. ولي به هرحال داستان اسرار امیز این گروه در تاریخشان ثبت 
گردید و از نسلي : به نسل دیگر انتقال یافت و صدها سال بر این منوال 
گذشت .... اکنون به سراغ مأمور خرید غذا برویم و ببینیم را آمد 
, او وارد شهر شد ولي دهانش از تعجب بازماند , شکل ساختمان‌ها به كلي 
تفسیر مردان (159) 
دگرگون شده . قیافه‌ها همه ناشناس , لباس‌هاطرز جديدي پیدا کرده و 
حتي طرز سخن گفتن و آداب و رسوم مردم عوض شده است , ويرانه‌هاي 
دیروز تبدیل به قصرها و قصرهاي دیروز به ویرانه‌ها مبدل گردید. شاید در 
يك لحظه کوتاه فکر کرد هنوز خواب است و آن‌چه مي‌بیند رویا است , 
چشم‌هاي خود را به‌هم مي‌مالد اما متوجه مي‌شود آن‌چه را مي‌بیند عين 
واقعيتي عجیب و باورناكردني است .او هنوز فکر مي‌کند خوابشان در غار 
يك روز يا يك نیمه‌روز بوده است پس این‌همه دگرگوني چرا؟ این‌همه 


تغییرات در يك روز چگونه امکان‌پذیر است. از سوي دیگر قیافه‌او 
براي‌مردم نیز عجیب و نامانوس است , لباس او , طرز سخن گفتن او و 
سای ار تا آ‌هاناس است ماد اس مت طر وا 
را به سوي او جلب کرد و به دنبالش روان شدند. تعجب او هنگامي به 
نهایت رسید که دست در جیب کرد تا بهاي غذايي را که خریده بود بپردازد , 
فروشنده چشمش به سکه‌اي که به 300 سال قبل و بیشتر تعلق داشت و 
شاید نام »2 دفیائوس » شاه جبار آن زمان بر آن نقش بود , هنگامي 
که‌توضیح خواست , او در جواب گفت : تاز کی این سکه را به د ست 
آورده‌ام. کم کم از قراین احوال بر مردم مسلم شد که اين مرد يكي از 
گروهي‌است که نامشان درتاریخ 300 سال قبل خوانده‌اند و در بسياري 
از محافل سر گذشت اسرارآمیزشان مطرخ بوده است. و خود او نیز متوجه 
شد که او و یارانش در چه خواب عمیق و طولاني فرورفته بودند. این 
تا له رفن هب در شهر تا وت وتان به ان در همه‌حا یجید . بعضي 
از مورخان مي نو بسند در آن ایام زمامدار صالح و موحدي بر آن‌ها حکومت 
مي‌کرد : ولي هضم مسأله معاد جسماني و زنده شدن مردگان بعد از مرگ 
براي مردم آن محیط مشکل بود میب از آن‌ها نمي‌توانستند باور کنند که 
انسان‌بعد ازمردن به زندگي بازمي‌گردد , اما ماجراي خواب اصحاب کهف 
دلیل دندان شكني شد براي آن‌ها که طرفدار معاد جسماني بودند. و لذا 
قرآن قای هب اهعان گونه که آن‌ها را به خواب فرو بردیم ازآن 
خواب‌عمیق و طولاني بیدارکردیم و مردم‌را متوجه‌حالشان نمودیم تا 
(160) آیاث‌الرجال في افو آن 

بدانند وعده رستاخیز خداوند حق است : و کذلك آغتَرنا عَلَیهم یلوا 
ود اللم.خف کم دج در بایان جهان.ه قیام- .فیافت :شکن نستت 5 
الساعء لا ریب فیها ». چرا که این خواب طولاني که صدها سال ۳ 
انجامید بي‌شباهت به مرگ شهت متا رشان همچون رستاخیز , بلکه 
مي‌توان گفت این خواب و بيداري از پاره‌اي جهات از مردن و بازگشتن به 
حات غیت و زرا مدفاسال بران‌ها کشت درخالی که بان 
نیوسید , درحالي که نه غذايي رد نم این فد ند ی یرم شفت 
طولاني دوه زنده تِِ ایا این دلیل بر قدرت خدا بر هرچیز و هرکار 


اعی) اعی) 
است است 


نیست. 7 نوشته‌اند که مأمور خرید غذا به سرعت به غار 
بازگشت و دوستان خود را از ماجرا آگاه ساخت , همگي در تعجب عمیق 
فرورفتند و از آن‌جاکه احساس مي کردند همه فرزندان و برادران و 
دوستان را از دست داده‌اند و هیچ کس راز بازان تایق, آن‌ها زنده نمانده»: 
تحمل این زندگي براي آن‌ها سخت و ناگوار بود , از خدا خواستند که چشم 
از اين جهان بپوشند و به جوار رحمت حق منتقل شوند و چنین شد. آن‌ها 


چشم‌ازجهان پوشیدند و جسدهاي آن‌هادرغار مانده بود که مردم به 
سر آغشان آمدند. « در این‌جا نزاع و کشمکش بین طرفداران میاه معاد 
جسماني و مخالفان آن‌ها درگرفت . مخالفان سعي داشتند که: فساله 
خواب و بيداري اصحاب کهف به زودي به دست فراموشي سپرده شود و 
این دلیل دندان‌شکن را از دست موافقان بگیرند , لذا پيشنهاد کر 
غ]ا غار گرفته شود , تا براي هميشه از نظر مردم پنهان گردند » « اد 
ازغون مهم آشر هم ققالواا" نوا عَلیَهمْ بیان ». و براي خاموش کردن 
مردم مي گفتند زیاد 1 آن‌ها سخن نگوییر , آن‌ها منز وت اسرارآميزي 
داشتند که <« پروردگارشان از وضع آن‌ها آگاه‌تر است : رهم اعَلَم بهم یک 
بتابزاتن داستان آن‌ها را نها کنید وِ به حال خودشان واگذارید. درحالي که 
۰ مقمنان راستین که از این امر آگاهي پافته بودند و آن را سند زنده‌اي 
براي اثبات رستاخیز به مفهوم حقیقیش مي‌دانستند , سعي داشتند این 
تفسیر مردان (161) ۲ 
داستان هرگز فراموش نشود و لذا گفتند : ما در کنار مدفن ان‌ها مسجد و 
معبدي مي‌سازیم > نا مردم باد آن‌ها را از خاطره‌ها هرگز نبرند, به علاوه 
از روح پاك آن‌ها استمداد طلبند « قال الذین علخها اس 


دن عله 0 


آمقرهم لخد ۹ مسْجد | . 


مسجد در کنار آرامگاه و ایجاد بناي یادبود 


ظاهر نبیر گران این اشت که اضحاب کی سر اتعام بذرود عیات نو ه 
به خاك سپردمر شدند و کلمه ۰ عَلَْهم » شاهد این مدعااست سیس 
علاقه‌مندان به آن‌ها تنصمیم گرفتند معبدي در کنار آرامگاه آنان بسازند 4 
قرآن این موضوع را در آیات فوق با لحن موافقي آورده است و این 
نشان مي‌دهد که ساختن معبد به احترام قبور بزرگان دین نه تنها حرام 
نیست ,؛ آن‌چنان که وهابي‌ها مي‌پندارند ؛ بلکه کار خوب و شايسته‌اي 
انتت, اضهلا باهای بادیون که خاطرم اراد برخنته.ه با شخضیت را رنده 
مي‌دارد هميشه در میان هردم جهان بوده و هست و يك نوع قدرداني از 
گذشتگان و تشویق براي آیندگان در آن کار نهفته است , اسلام نه تنها از 
این کار تمی کرون‌بلکه آن .مها شنرده‌است. وعوق آین کونم بناها یک 
سند تاريخي بر وجود این شخصیت‌ها و برنامه و تاریخشان است . به همین 
دلیل تیامبزان. وه شحصیت‌هایی, که قبر آن‌ها فتروك هاندم تارج آن‌ها. نیز 
مورد تردید و استفهام قرار گرفته است. این نیز واضح است که این‌گونه 
بناها کم‌ترین منافاتي با مسئله توحید و اختصاص پرستش به « الله » 
ندارد , زیرا « احترام » . مطلبي است و « عبادت » و پرستش 


(162) آیاث لجال في‌الْفْرآن 


«عَتر»: از ريشه «اغنار» به مفهوم آگاهي بخشیدن و توجّه دادن است و 
«عائور» گودالي است که براي شکار شیر کنده مي‌شود. 


چگونگي این رویداد از دیدگاه مفسشران 


قرآن در ترسیم فراز شگفت‌انگیز ديگري از این داستان تفکرانگیز 
و اله ام بخش مي‌فرماید: 

و گذلك آغترّنا للم 

و همان‌سان که آنان را به خوابي چند صد ساله فروبردیم و آنگاه بیدارشان 
ساختیم, , درست همان‌گونه مردم آن سرزمین و دیگر عصرها و نسل‌ها را 
از سرگذشت بهت‌آور آنان آگاه کردیم. 

در چگونگي این رویداد عجیب مفسران آورده‌اند که: 

پس از فرار هدفدار و هجرت قهرمانانه آن مردان آگاه و آزادي‌خواه و پناه 
بردنشان به آن «غار» و آن پناهگاه طبيعي. فرمانرواي بداندیش و ددمنش 
آن سرزمین دستور داد که تلاشي براي بیرون کشیدن آنان از عمق غار 
صورت نگیرد بلکه دهانه غار با مصالح ساختماني مسدود گردد تا مخالفان 
استبداد در آن زندان طبيعي از گرسنگي و تشنگي جان سپارند و 
همانجا گورستان آنان ی 

پس از انجام این شقاوت به وسیله گماشتگان ستم و فریب, دو عنصر با 
ایمان و آزادي‌خواه دیگر, نام و نشان و انديشه و هدف آنان و بیداد 
حکومت را پر لوحي نگاشتند و با جاسازي آن در صندوقي از «مس» و 
قرار دادن آن در تأابوتي از فلز ماندني, آن را در دیوار دهانه غار نهان 
کردند, بدان امید که در نسل‌هاي آیتدن مردمی توحیدگرا و آزادي‌خواه 
با درآوردن و خواندن آن سنگ‌نوشته‌ها از سرگذشت آزاتضردان 
کار انا تاه و 

تفسیر مردان (163) 


از ورق‌گرداني لیل و نهار اندیشه کن! 


راستي زندگي هماره در حال دگرگوني است و جز ذات پاك و بي‌زوال خدا 
چيزي ماندگار نیست. استبداد زمان اصحاب کقّف و جامعه آنان نیز به پایان 
عمر خود رسیدند و رفتند... و پس از «دقیانوس» فرمانرواي درست‌اندیش 
و شايسته كرداري به نام «ندلیس» زمام امور آن سرزمین را به کف گرفت 
در عصر او آزادي انديشه و عقیده محترم شمرده شد و مردم آزادانه 
گروهي راه توحید و تقوا و ایمان به خدا و روز رستاخیز را گام سپردند و 
دسته‌اي نیز راه شرك را و در نتیجه رستاخیز را مورد تردید قرار دادند. 
آن رد درست‌آندیش از این کشمکش بیهوده فكري آزرده خاطر شد و 
عاجزانه رو به بارگاه خدا کرد که: 

پروردگارا! تو بر کشمکش اين مردم در مورد رستاخیز گواهي, به شکوه و 
معنویت خودت سوگند که دليلي روشن و روشنگر براي اینان پدیدار ساز و 
برهاني گویا بفرست تا دریابند که رستاخیز حق و فرارسيدني است و هیچ 
ترديدي در آن راه ندارد. 


ات 


و آنگاه بود که خداي پرمهر به قلب يكي از مردم آن روزگاران و آن 
سرزمین الهام فرمود که دیوار آن غار را بردارد و با گشودن دهانه آن براي 
گوسفندان خویش جايگاهي براي استراحت صحرايي فراهم آورد و درست 
با توت خهانم. غارد .ان ان ند ده مساله سب ار وا 
شیرین بییدار شدند 3 با احساس کزشجی: يکي را براي فراهم 
آوردن غعذا به سوي شهر گسیل داشتند. 
پس از این رویداد شگفت بود که مردم شهر از حال و روز «اصحاب کهّف» 
آگاهی پافتند و شاه را در جریان قرار دادند ۳ هر چه سریعتر به سوي آن 
غار بر 9 2 و نمونه‌اي از دلایل روشسن و روشنگر خدا, در زنده شدن 
دگان و بیدار شدن خفتگان چندساله را نظاره کند. 
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او با دریافت خر آن رویداد شگرف خداي را سپاس گفت و به همراه 
مردم به سوي غار رهسپار گردید. 


قدف از این کاز شگفت‌انگید 


آیه شریفه در ترسیم هدف این رویداد تفکرانگیز مي‌فرماید: 

لیعلم وا ان وَعّْة الله عق 

ما این گونه مردم را از حال آنان آگاه ساختیم تا بدانند که وعده خدا حق 
است. 

آنّ الساعء لارَيب فیها 

و در فرا رسیدن رستاخیز هیچ ترديدي نیست. 

آري, شاه و مردم آن سرزمین از اين رویداد عجیب آگاه شدند و ثمره آن 
این بود که آنان دریافتند که وعده خدا در مورد فرارسیدن رستاخیز و زنده 
شدن مردگان براي حساب و کتاب و پاداش و کیفر تردیدناپذیر است. چرا 
که وقتي قدرتي بتواند گروهي را صدها سال به خواب عمیق فرو برد و در 
آن حال زنده نگاه دارد و پس از آن خواب تفت وید صنة ساله بیدا 
کند, چرا نتواند جان آنان را پر کیره آنگام ناما ی استاته رس اسر 
زنده سازد؟ 

اد یتنازغون ینم ام رهم 
و ما این برنامه آهوز تدم را هنگامي پیاده ساختیم و این دلیل روشن و 
روشنگر را روزگاري 224 آوردیم که مردم آن زمان در مورد زنده شدن 
مودکان و قزر ارسیدن تخیر با هم کشمکش داشتند. 


۳ 
سه دیدگاه 


آنان در این مورد به سه گروه تقسیم مي‌شدند: 

1 - گروهی زستاخیز و زندم شدن مردکان را تمي‌پدیرفتا:و آن: را همکن 
نمي‌بنداشت. 

2 - گروه ديگري بر اين باور بود که رستاخیز فرا مي‌رسد و این وعده 
خداست. اما روح و جان انسان‌ها در روز رستاخیز محشور قوف زو ن3 و 
تا کی ی ان 
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متلاشي شده است و رو ماندگار است. 

دس شا گروهید کرتراتامن بای م رد که ,در اسا نهر ساخی خداع‌ت انا 
مردگان را زننده مي‌سازد و مردم با جلسم و جان و کالبد و روان به 
صحراي محشر مي‌روند. 

به باور «أبن عباس» منظور از این کشمکش نه اختلاف در مورد رستاخیز, 
بلکه در مورد اصحاب گهّف است, چرا که شاه و مردم پس از آگاهي از 
جریان شگفت‌انگیز آنانء در .مورد هدت طولاتي خوایشان و تيزه در موزد 
شمار آتان و چکونکین گرامیداشت یاد و نامشان و همچنین در مورد 
پناهگاهشان دستخوش بجعت و گفتگو شدند, چرا که پس از ورود شاه و 
مردم به آن غار و اطراف آن و آغاد پرس‌وجو از آنان, به حکمت خدا انان 
روي زمین دراز کشیدند و جهان را به درود گفتند. و شاه و مردم با پیکر 
سرد و بي‌جان آنان روبه‌رو شدند. _ 

شاه گفت: راستي که رویداد شگفتي است! اينك چه باید کرد؟ برخي 
گفتند: باید بناي يادبودي بر ننتر آنأن بنیاد کنیم تا سرگذشت شگفت‌انگیز 
انا هماره الهمام بخش عصرها و نسل‌ها باشد. 

اضا نها بر آن وود کم اسان ارامان ه عفترم سا ژر 
آستانه غار مسجت و معبديی ساخته شود ]ا برستشگام 
یکتاپرستان گردد. 

9 

ققال واانئوا عَلهم بیان ا 

1 کرد که: در برابر غار و پناهگاه آنان بنايي برپا دارید 
و آنان را رها کنید تا از چشم‌انداز مردم نهان شوند و گفتگوها در مورد 
آنان فروکش کند. 

رضم آغم بهم 

چرا که خدا در مورد مذت خواب. چگونگي بيداري, هدف از این رویداد و 


و آگاه‌تر است. 

به باور پاره‌اي این فراز ادامه گفتار شرك‌گرایان نیست., بلکه گفتار 
پروردگار است و 
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روشنگري مي‌کند که: پروردگارشان به حال نان و اختلاف مردم در مورد 
پرسش‌هايي که در مورد انان مطرح شده, داناتر است. 

اما به باور پاره‌اي دیگر, منظور این است که خدا بهتر مي‌داند که آنان زنده 
هستند و دگرباره به خواب رفته‌اند, یا جهان را به درود گفته‌اند. چرا که 
برخي بر اين باورند که اصحاب کهّف جهان را - پس از بيداري - به درود 
گفتند و پاره‌اي بر این عقیده‌اند که تا روز رستاخیز در خواب عمیق و 
قال الدین نها علي آمرهم لخن عَلَْهمْ مسجد 

فرمانرواي باایمان آن سرزمین و 0 ۲ یاران و دوستان و 
طرفدارانش گفتند: در اینجا مسجدي بنیاد مي‌کنيم تا پرستشگاه مردم 
توحید گرا باشد و مردم از یاد و نام اصحاب کهّف تا قيامت الهام گیرند و 
خداي یکتا را بیرستند و به ارزش‌هاي خداپسندانه اراسته شسوند و 
درون جان را پالایش و صفأ بخشند... 

به باور پباره‌اي, اسان دوستان و یاران«اصحاب کهّف» بودند که این 
طرح را پیشنهاد دادند. ۳ ۲ 

و به باور پاره‌اي دیگر, بزرگان آن شهر و آن سرزمین اين ایده را 
طرح کردند. ۱ ۲ 

«حسَن» در تفسیر آیه مي‌گوید: منظور این است که آنان گفتند: در اینجا 
پرستشگاهي بسازیم تا هرگاه آنان از خواب گران خویشتن برخاستند, در 
ان نماز بجواند: 

و در روایت ۳ است که: وقتي فرستاده آن جوانان پرشور و باایمان که 
براي آوردن مواد غذايي رفته بود, از شهر باز گشت و دوستانش را از مدت 
خوابشان آگاه ساخت آنان از خدا خواستند که از سر مهر آنان رآ به حال 
اوّل بازگرداند و اینجا بود که خدا, آنان را تال نخستین »از کرداقد و 
میان آنان و مردم شهر فاصله افکند, به گونه‌اي که آنان تتوانستتد یه درون 


غار راه يابند. 
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ستفولون له رايهم لبم و تفولون حَفسه سادسهم هم ر ما بالق و 
یقولون سَبعَهُ لقع کل فل نی الغ پیز ما تلهم الق 


و هو هو 


گروهي خواهند گفت ۹ سه نفر ود 5 چهارمین‌شان‌سگ آن‌ ها بود و 
کر وت هی کوبتد پنج نفر بودند که ششمین آن‌ها سگشان بود, همه این ها 


سخناني‌بدون دلیل است و گروهي‌مي‌گویند ان‌ها هفت نفر بودند و 
هتتی‌شان سک آن‌ها مود یک پروردکار مواز تعداد آن‌ها اکاویر اذشت 
بح کرو کفی‌داد آن‌هارا تمی دا این ماوق آن‌ها سر با وال 
سخن مگوي و از هیچ‌کس پیرامون آن‌ها سوال منما. (22 / کهف) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

«مراء» به‌طوريکه «راغب» در «مفردات» هی گوید" دراصل‌از «مرَیث 
الثا» يعني « پستان شتر را به دست گرفتن براي دوشیدن » گرفته شده 
است., بیس به بجت و گفتگو پیرامون چيزي کو مورد شك و تردید است 
اطلاق گردیده است. و بسیار مي‌شود که در گفتگوهاي لجاجت آمیز و دفاع 
ازباطل به‌کار مي‌رود. ولي ريشه‌اصلي آن محدودبه اين‌معني نیست, بلکه 
هرنوع‌بحث و گفتگو را درباره هر مطلبي که محل تردید است 
شامل مي شود. «ظاهر» به‌معني غالب و مسلط و پیروز است. « رَجّم » در 
ال خفن ها را هی ات سس ری تا 
اطلاق شده است و گاه به معلي کنايي »» مهم ساختن ِ پا ۰ قضاوت به 
ظن و گمان » استعمال مي‌شود و کلمه « بالقیب » تأكيدي بر این معنا 
است, بنابراین تعبیر « رجما بالغیت ۳ يعني غائبانه قضاوت ۰ درباره 
چيزي کردن. این تعبیر شبیه همان چيري است که در فارسي ی ورتم 
« تیر در ز ناريکي انداختن ۳ از آنج] که انداختن تیر در تاريکي غالبا 
به هدف اصابت نمي کند این نوع قضاوت‌ها غالبا درست از آت 


درنمي‌آید ۱ 
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« واو » در جمله « و ثاو نهد کلبهَه « 


در آیه فوق جمله « رايعهْم کلبْهُمْ » و « سادِسْهَم کلم » هر دو بدون واو 
آمده است درحالي که جمله « و ثا هن کلم »باه واو » شروع مي‌شود 
, از آن‌جا که تمام تعبیرات قرآن حتما داراي نكته‌اي است مفسران در 
معني این »2 واو سخن فراوان گفته‌اند. شاید بهترین تفسیر این باشد که 
این »2 واو کِ اشاره به آخرین سخن و آخرین حرف است , چنان که در 
ادبیات امروز نیز اخیرا این تعبیر معمول شده که هنگام برشمردن چيزي , 
تمام افراد آن بجعت را بدون واو ذکر مي‌کنند , اما آخرین آن‌ها حتماأ با واو 
خواهدبود , مثلأمي‌گوييم « زید , عمر . حسن و محقّد آمدند » اين واو 
اشاره‌به پایان کلام و بیان آخرین مصداق و موضوع است. گرچه در جمله‌هاي 
فوق قرآن با صراحت تعداد آن‌ها را بیان نکرده است . ولي از اشاراتي که 
در ایه وجود دارد مي‌توان فهمید که قول سوم همان قول صحیح و مطابق 
واقع است , چراکه به دنبال قوم اوّل و دوم کلمه « رجما بالغیب » ( تیر در 
تاريکي ) که اشاره به بي‌اساس بودن آن‌ها است آمده 1 ولي درمورد قول 
سوم نه تنها چنین تعبيري نیست , بلکه تعبیر « بگو پروردگارم از تعداد آن‌ها 
آگاه‌تر است » و هم‌چنین « تعداد آن‌ها را تنها گروه کمي مي‌دانند » ذکر 
شده است که این خود دليلي است بر تایید این قول و در هرحال در پایان 
آیه اضافه مي‌کند « در مورد آن‌ها بجعت مکن جر بحجت تذل و 1 با 
دلیل و منطق : قلا مار فيهمٌ الا مراء ظاهرا.. ِ« . جمله « قلا تمار فیهم الا 
مراء ظا هرا »> مفهومش اين است که ۳۳ با آن‌ها منطقي ول 
سخن بگو که برتري منطق تو آشکار گردد. مفهوم سخن این است که تو 
باید به اتکاء وحي ی و ین ور اه 
تفسیر مردان (169) 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 
«مراء»: بحث و 
«رجم»: ( و سنگ‌پراني آمده و به همین تناسب در 
«تيراندازي» و «رگبار تهمت بستن به دیگران» و نیز «داوري بر 
اساس پندار و گمان» آم تفه است. 
«ظاهر»: چیه و پی-روز. 


پایان آن رویداد و گفتگوي مردم 


اينك در این آیه شربفه, قرآن داستان آنان را به پایان مي‌برد و در مورد 
گفتگوي مردم و پندارهاي گوناگون آتان درباره «اضجخاب 
کقف» از جمله در زابطت با شمار آنان مي‌فرماید: 

سیف ول ون لاله رايغقم كلم 

به زودي گروهي از مردم خواهند گفت:«اصحاب کهّف» سه تن بودند و 
چهارمین آنان سگ باوفایشان بود. 

و یَقول ون حمسّ4 سادسمّم كلبهم 

۰ مق رز آشتاة ین تن بودند و ششمین انا سگشان 


رح ی 
اینان همه از سر پندار و دون آگاهي و دلیل حرف مي‌زنند و 
2 ناريکي تیر مي‌افکنند و هرگز در این مورد یقین 
ند رید. ۷ 
و یَفولون سَبقء و ناملهم کلبهم 
و گروهي هم مي‌گویند: آنان هفت تن هستند و هشتمین آنان سگشان بود. 
برخي مي‌گویند: در آیه شریفه آفریدگار هستي روشنگري مي کند که به 
زودي در مورد شمار«اصحاب کهّف» اختلاف پدیدار مي‌گردد و این 
يي و خبر. پس از آمدن هیئت نصاراي «تجران» به «مدینه» پدید 

آمد, چرا که آنان هنگامي که به حضور پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله شرفیاب 
شدند, گر وهي از آنان که قويي* بودند که رن اصحاب کف سه 
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نفرند و ها مین آنان سگشان مي‌باشد, اما «نصاراي نسطوري» گفتند: 
آنان پنج نفرند و ششمین آنان سگشان مي‌باشد و در برابر آن دو گروه, 
مردم مسلمان بودند که گفتند: آتان هفت نفرند و هشتمین اسان 
سگشان مي‌باشد. 
قل ربي أَعَلَم بعذتهم 
ار ی ان 
است. 
م اتف خ ال قلیل ۱ 
و جز گروه اندكکي از مردم, كکسي شمار انان را نمي‌داند. 
«قتاده» مي‌گوید: تنها گروه اندكي شمار آنان را مي‌دانند. 

و «عَطاء» هی 5 ار و منظگور این است که شمار کمي از پیروان 
انساع سا مار سا رات نت تا اس 


«ابن عبّاس» در این مورد مي‌گوید: و من از همان شمار اندك هستم؛ 
و به باور من «اصحاب کم ف» هفت نفر و هشتمین آنان سگشان بود. 
به نظظگر مي رسد که نامبرده این دیدگاه را از پیامبر امن 
صلي‌الله علیه و آله فرا گرفته است. 
«صَحاك» از «ابن عباس» آورده است که نام «اصحاب کهْف». عبارت 
است از: 
1 - مکسلمیسا]ا. 2 تملیخا. 3 مرطولس. 4 نینونس. 
5- سارینوس. 6 - دریونس. 7 - و«کشوطینونس», که شبان بود. 
ِ- ۳ ر این فراز از آیه شسریفه دیدگاه‌ها متفاوت است: 

به باور گروهي چون «ابن عَباس», «مجاهد» و «قتادّه». منظور این 
ِ که: هان اي پیامبر! در مورد شمار 0ب کهّف» جز بر اساس 
دلیل روشن و روشنگري که از سوي خ دا دریافت داشته‌اي با 
آنان گفتگ و مکن. 
2 - و به باور گروهي دیگر منظور این است که با آنان با شيوه‌اي روشن و 
در پرتو دليل‌هاي روشنگر بحتث و گفتگو نما, به آنان بگو: شمار مورد نظر 
شما را همه 
تفسیر مردان (171) 
نمي‌پی دی رند و دیگران شمار ديگري را ارائنه مي د هند که ممکن 
اش متشه ان رس ایا اس مان ساسا ان صو ع 
را از روي دلیل و برهان برایتان روشن سازم. 
3 - و از دیدگاه پاره‌اي منظور این است که: هان اي پیامبر ! هر گونه 9 
گفتگو در این مورد باید در برابر دیدگان مردم و علني باشد, چرا که اکردر 
پشت درهاي نسته ,نا آنان کشک شود آنان.حفابه .را تصریفت :هی کفد: و تا 
دروغبافي و دروغ‌پردازي سخنان تو را تغییر مي‌دهند و مردم را به اشتباه 
مي‌اندازند و چنین فاتقون .هی کنند: کف انتان داراي دانش پيچيده‌اي 
هستند که اکاهت از شمار اصحاب کف از آن سرچشمه 
مي‌گیرد. 
و لا تستفت فیهم مهم آخدا. 
و در این مورد هرگز از اهل کتاب نظرخواهي ِ 
گروهي, از جمله «مّجاهد». «ابن عَبّاس» و.. ضمن بیان مطلب فوق 
فزانزد که در ایه شریفه؛ در حقیفقت جامعه مورد خطاب است و به آنان 
هشدار مي‌دهد که در مورد«اصحاب کهّف». از بهود چيزي نپرسند, چرا که 
قام کراسش صا له مواله اور کی + اسان معف دی ره 


نمي‌کرد تابه او هشدار داده شود. 
(172) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 


در بیان كارهاي آینده از لفظ «انشاءالله» استفاده کنید 


و لا تَقولنْ لش ء اي فاعل ذلك غدا 

و هرگز نگو من فردا کاري انجام مي‌دهم. (23 / کهف) 

الا ن پش]ء له و ار رل ادا تست :5 فل کنشسیت: ان بقمدین 
رَّي ارت من هدا رشدا 

مگر این که خدا| بخواهد و هرگاه فراموش کردي ( جبران نما )و پروردگارت 
رابه‌خاطر بیاور و بگو امیدوارم که پبروردگارم مرا به راهي روشن‌تر 
از این هدایت کند. (24 / کهف) 

يعني در رابطه با اخبار آینده و تصمیم بر انجام کارهاء حتما جمله « 
انشاءالل» وا اضاقه کن ‏ هرا که الا جه هر کر .تنل در تصم کیره 
بيستي و اگر خدا| نخواهد هیچ کس توانايي بر هیچکار را ندارد, بنابراين‌براي 
این که ثابت كکني بيروي نو ,از بيروي لایزال او است و قدرتت وابسته 
به‌قدرت‌آاو جمله « اتشاءالله » ( اگر خدابخواهد ) راحتما به سخنت اضافه 
کن. ثانیا خبر دادن قطعي براي انسان که قدرتش محد ود است و احتمال 
ظهور موانع مختلف مي‌رود صحیح و منطقي نیست و چه بسا دروغ از آب 
ژراید:: مگر این که با جمله « اتشاءالله » همراه باشد. شان نزولي که در 
مورد این آیات نقل شدم است نیز تفسیر فوق را تیید مي‌کند , زیرا پیامبر 
صلی‌الله علمواله ندون : کر انشا ءالله به کسانی که برامون اضحاب کفقف 
8 مانتد آن سوال کرده بودند قول‌توضیح و جواب داد, به‌همین‌جهت مدتي 
مامت هار فا اسام ای اه وله کر اس نم دار 
داده‌شود و سرمشقي براي همه مردم باشد . سپس در تعقیب این ن جمله, 
قرآن مي گوید * « وادکر رَبّك اذا تسیت ». اشاره به این‌که اگر به خاطر 
فراموشي جمله «اشاعالاه را به سخناني که از آیندم خبر مي‌دهي 
نيفزايي هر موقع به یادت آمد فورا جبران کن و بگو انشاء اللّه , که اين کار 
کذشته را جبران خواهد کرد از باره‌اي ان روابات استفاده می‌شود که اکر 
کسی,شکتی زا ور ارشاط با آسوم‌عومن اش ء لاه ورد 

تفنسسین هروان ۱1751 

خدا او را به خودش وامي گذارد و از زیر چتر حمایتش بیرون مي‌برد .(1) 


در حديثي از امام صادق مي‌خوانيم : امام دستور داده‌بود نامه‌اي‌بنویسند , 
هنگامي که نامه پایان یافت 1 به خدمتش دادند ملاحظه کرد , انشاءالله در 
آن نبود , فرمود : « کَیف رَجَوّ نم آن یم هذا و یس فیه اسْییناانْظرُوا کل 


موَضع لایکُونْ فیه اسینناٌ 8 سُتنُوا فیه : شما چگونه امیدوار بودید که اين 
نامه ابا این کار امه ایا رسد رای کهاسا اهر ارنستس ام 


کنید درهرجاي آن«نینت: بخدارید: ۰۰ در ابه. قوق خوانديم. خداوند .یه 
پیامبرش مي‌گوید : « هنگامي که خدا را فراموش کردي و بعد متذکر شدي 
یاد او کن » .(2) اشاره به این که اگر تکیه بر مشیت او با جمله انشاءالله 
نکردي هرگاه به خاطرت آمد جبران نما. در احادیث و روایات متعددي که 
در تفسیر آیه فوق از اهل‌بیت علیهم السلام نقل شده , نیز روي این متتالة 
تأکید گردیده است که حتّي پس از ز گذشتن يك سال تنیز به خاظرتان آمند. که 
ان شاء اللّه نگفته‌اید گذشته را جبران‌نمایید 3(۰) اکنون اين‌سوال پیش 
فی آید که نسیان مگر براي پیامبر ممکن است درحالي که اگر نسیان به 
فکر او راه پابد مردم به گفتار و اعمال‌او اعتمادکامل نمي‌توانندداشته باشند 
و همین است‌دلیل معصوم بودن‌پیا مبران و امامان ازخطا و نسیان‌حتي‌در 
موضوعات. اما باتوجه به‌اين که در 1۳۳ از آیات قرآن دیده‌ایم روي 
سخن به‌پیامبران است امامقصود و منظور نوده‌ مر دم هستند , پاسخ این 
سوال روشن مي‌شود و طبق ضرب‌المثل عرب‌از باب «ایاك آعنت و 
اسمعي یاجارَة» است‌يعني «روي سخنم با تواست اي کسي که نزد 
من‌هستي اما همسایه, توبشنو». (4) 

1- « نورالثقلین » جلد 3 , صفحه 254 . 

2 و 3« نورالثقلین » جلد 3 , صفحه 253 و 254 . 

2 معادل آن در فارسي ضرب‌المل معروفي است که 
هی سوات در : 

در به‌تو مي‌گويم دیوار ر تو بشنو . 

(174) آیاث الرٌجال في‌القران 

شرح 1 از تسیر مخم‌الییان 

در [۳۳ مورد بحجت روي سخن را منوجه پیامبر طزاتت صلي‌الله علیه و آله 
ساخته و مي‌فهرماید: 

لا تَق ول لسَآيء ات فتال ,اعدا 

ِ اي پیامبر! هرگز نگو من اين کار را فردا انجام خواهم 
دادن 

الا آن تشء الله 

مگر اینکه خدا بخواهد؛ 

در تفسیر این آیه دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 - به باور «ابن عبّاس» منظور این است که, خدا به پیامبرش فرمان 
مي‌دهد که هرگاه از انجام كاري در آینده خبرداد و گفت: فردا چنین کاري 
خواهم کرد آن را به خواست خدا مقید سازد و بگوید: به خواست خدا| 
چنین خواهم کرد. 

«أحْفّش» مي‌گوید: تقزیر آیم این حوته هخه امت‌ت هللا آن تفول آن شا 
اللْ», که «تَقَولَ» حذف شده و «شاء» به مضارع تبدیل شده است و بدین 


وسیله آفریدگار هستي مردم را به ادب اسلامي و انساني تربیت مي‌کند و 
نم آنانضی‌آضوید که.هر گام ان اتخام کاري در آینده خبر مي‌دهند و تصمیم 
خود را بیان مي‌کنند. این خبر را مقید به اراده و خواست خدا سازند تا 
اگر انجام نگرفت نه دروغي گفته باشند و نه اگر بر انجام ان سوگند باد 
ِ با سوگند خود مخالفت نموده باشند. 
_ اما به باور «فزاء». «اِن یشا اللْذ» به ظاهر جانشین مصدر مي‌باشد و 
۳ است که: مگو فردا کافه را انجام خواهم داد مگر به خواست 
خدا؛ و روشن است که خدا| نیز جز فرمانبرداري بندگان و انجام کارهاي 
شایسته از آنان نمي‌خواهد. با این بیان گويي مفهوم آیه این است که: مگو؛ 
من چنین و«خنان خواهم. کرد۸ بلکه که من نها آتجه: را خدا می‌خواهد.ظ 
خدایسندانه است. به خواست او انجام خواهم داد. 
وه است که این دیدگاه بهتر است. چرا که افزون بر آنچه امد به 
حذف و تقدیر نیز نيازي نیست. 
تفسیر مردان (175) 
اپنك جاي این پرسش است که در این صورت انسان به هنگام خبر از 
برنامه‌ها و کارهاي اينده خود تنها مي‌تواند از انجام کارهاي شایسته که 
فرمانبرداري خدا باشد, خبر دهد نه از کارهاي مباح. بسان سفر 
تفريحي و کارهاي پسندیده دیگر که جنبه عبادي ندارد. 
اما باید به خاطر داشت که این نهي و هشدار براي حرمت نیست. بلکه 
براي ارشاد و راهنمايي است. چرا که اگر كسي این فرمان را اطاعت 
نکند, بدون تردید مرتکب گناه نشده است. 
3 -به باهر «جباني» آیه شریفه به انسان هشدار مي‌دهد که نگوید من 
فردا چنین و چنان خواهم کرد. چرا که ممکن است پیش از انجام آن کار 
بمیرد و پا به رويدادهاي ناگواري چون بيماري گرفتار گردد و نتواند آن 
کاري را که آهنگ آن را داشت و وعده مي‌داد, انجام دهد؛ وت ممدز ابیت 
از تصمیم خود بازگردد و انجام ندهد, که در طز و صورت دروغگو مي شود. 
با اين بیان بهتر است کار را به خواست خدا مقیْد سازد و بگوید: من فردا 
به خواست خدا چنین مي‌کنم, يا به مسجد ميروم و.. تا در 
5 انصراف و پا عدم انجام کار از دروع تن در امان 
ند. 
به هر حال همان گونه که پیشتر نیز اشاره رفت.: شرك‌گرایان به راهنمايي 
و وسوسه بهود؛ از پیامبر کر اف صلي‌الله علیه و آله در مورد سرنوشت 
«اصحاب کهّف» و سرگذشت «ذوالقژّنین» پرسش کردند و آن حضرت 
وعده داد که فردا پاسخ دهد. اما «اِنْ شاء اللذ» نگفت و کارش را به 


خواست خدا| پیوند نزد» از این رو فرشته وهي مدني با و9 ۳-۹3 
صلي‌الله علیه واله به رنج و اندوه گرفتار گردید و انگاه که فرشته وحي 


فرود [۳ و پاسخ پرسش شرك‌گرایان را آورد این ۳ ی آمند و به پیامبر 
صلي‌الله علیه وآله فرمان رسید که: هرگاه وعده مي‌دهد خواست خدا را 
ازیاد نبرد و بگوید به خواست خداچنین خواهم کرد. 
و اک وب آذا تسیت ۳ 
1 مورد مستقل بودن این فراز از ایه شريیفه و يا پیوند ان به پیش 
ِ 9 
(176) آیاث‌الرٌجال في‌الرآن 
خود. دو نظر آمده است: ۳ 
الف: به باور گروهي این فراز از آیه به جمله پیش پیوند مي‌خورد و در 
2 ان دیدگاه‌ها متفاوت است: 
- به باور «این عَبّاس» منظور این است که: اگر در گفتارت یاد خدا و 

پیوندزدن کار به خواست او را فراموش کكردي, هنگامي که - پس از مدتي 
خواه يك روز يك ماه با يك سال _ به یادت آمد, تق‌درنگ پروردگارت را به 
یادآور و بگو: به خواست او, اين کار را انجام خواهم داد یا چنین 
گفت و یا از اینجا خواهم رفت. 
با مي‌گردد که از امامان نور نیز همین دیدگاه روایت شده است. 
به نظر مي‌رسد که اگر چنین کاري انجام دهد, پاداش از دست رفته نصیب 
او هی کرد و بی‌آنکه این استثنا در سخن اثري بگذارد. 
و نیز ممکن است اگر سوگندي براي انجام ان کار خورده است, بدین 
کفاره ان برداشته شود. 

امّا به باور «حسن» و «مجاهد». منظور این است که تا از آن محفل و 
7 بیرون نرفته‌اي ها 
3 پاره‌اي مي‌گویند: اگر هنوز گفتارت ادامه دارد و به یادت آمد که خدا را 
یاد نکرده‌اي, ان شاء الله یک و؛ چراکه هنوز فرصت از دست نرفته است. 
و اين دیدگاه بهتر به نظر مي‌رسد. 
4 و «اَصَم» مي‌گوید: هرگاه ان شاء اللّه نگفتي و از گفتار خود پشیمان 
شدي. پروردگارت رایاد کن. 

ب: اما به باور برخي. فراز مورد بحجت ارتباطي به گذشته ندارد و 
مستقل (ست و در تقسیر آن نیز سه نظطر آم ده است. 

> «عکرقه* مي‌گ وید: منظور این است که: هرگاه خشمگین شدي, 
۰ وان ات مت ره ات 
تشر عوها ر 7 17 
2 و «جَبائتي» تن ی است که: انسان به هنگام گفتار و تصمیم باید به یاد 
خدا| 0 و مفهوم ات این است که: هرگاه چيزي را که مورد نیازت 
مي‌باشد فراموش کدی مس را نهر ادآوز: تا تو را به نود آورد. 
3 - و به باور «شَدي» و «ضَمٌاك» منظور نماز مي‌باشد و مفهوم آیه اين 


است که هرگاه نماز را فراموش کردي, آنگاه که به پادت آمد بخوان. 
و فل عسي ان بقدین رَبّي ارب من مدا زرشدا. 
وبکتو افیتد که رود ارم مرا ه راهي روشن‌تر از این راه نماید 
و دلیل‌ ها و معجزه‌هايي براي اثبات رسالت و دعوت اشمانی‌ام به من 
ارزانی-دارد که آزداستان <«اضح اف کف بر سار تاستد. 
«رَجْاج» در اين مورد مي‌گوید: آفریدگار هستي به پیامبرش دلیل‌ها و 
معجزه‌هايي رساتر ارزاني داشت, چراکه او را از دانش‌هاي غيبي در مورد 
سرگذشت پیامبران آگاه گردانید و اينه] دلايللي روشن‌تر و رساتر از 
سرگذشت «اصحاب کم ۰۱ بود. 

و «جَبَانّي» مي‌گوید: منظور این است که: از خدا بخواه تا هرگاه چيزي را 
فراموش کردي به یادت آورد و بگو: اگر پروردگارم آنچه را فراموش 
ساخته‌ام به یادم نیاورد, به جاي 21 چيزي را به یادم خواهد آورد که برایم 


سودبخش تر و سازنده‌تر خواهد افتاد. 
(178) آیاث الجال في‌الْفْوآن 


و نوا في كهْفهم تلات مانّة سبین وازداذو| تسی] 
آن‌ها درخار و سشتصحشال ذرن کرد هه سال وید آن آفزودنده ( و2 / 
ف‌ِ( 


شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ 

بنابراین مجموع مدت توقف و خواب ب ان‌ها در غار سیصد و نه سال بود. 

جمعي معتقدند این تعبیر که به جاي 309 سال. فرموده‌است 300 سال و 

نه‌سال برآن افزودند, اشاره به تفاوت سال‌هاي شمسي و قمري است 

چرا که آن‌ها به حساب سال‌هاي شمسي سیصد سال توقف کردند و با 

محاسبه سال‌هاي قمري سیصد و نه سال و این از لطائف تعبیر است که با 

يك تعبیر جزيي در عبارت واقعیت ديگري را که نیاز به شرح دارد 
بارکه فد :(1) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

در آخرین فراز از سرگذشت تن هو «اصحاب کهّف» اينك قرآن به 

کرسیم فد حواب طولاتي ان بر داکه وم فرها رو 

از روزي که «اضحاب کهف» وارد آن غار شدند و در آنجا خفتند, تا آنگاه که 

خدا آنان را بیدار کرد و مردم را از سرنوشت عجیب و خواب 

سکف انگوسان آگام‌ش اخ رشضد و به سال بر آنان کاست. 

در آیه شریفه براي واژه «تسعا» نمیز نیاورده است. چرا که با آختاخ 

«سنین »> دیگز نيازي به پکرار آن به عنوان تمیز نیست. و بسان 

1 ين جمله است «عندي ماه ررقم و حَمسّ» که نیاز به تمیز ندارد. 

1 تفاوت سال‌هاي شمسي و قمري تقریبا یازده ژفز است:: که احر ان را 

در سیصد ضرب کنیم و سپس بر عدد روزهاي سال قمري که 354 روز 

است تقسیم کنیم نتیجه آن همان عدد نه مي‌شود ( البته در این‌جا کسر 

مختصري مي‌ماند که چون کمتر از يك سال است قابل محاسبه نیست ). 

مردان (179) 

فُلِ ال عم پما یئُوا ة عَْبْ السّموات والأْضآبْصنبه و سم ما لهْمْ من 

ذونه من ول و ابش ركٌ في خکمه آحدا 

بو خداوند از مدت توقفشان آگاه‌تر است. غیب آسمان‌ها و 

زمین از آن او است راستي چه بینا و چه شنوا است ؟آن‌ها هیچ ولي و 

سرپرستي جز او ندارند و هیچ‌کس در حکم او شربك نیست.(26 / کهف) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

باس ات و اه ای طص ی ان 


اسمان‌ها و زمین هیچ ولي و سرپرستي جز او ندارند « ما لهْمّ من دونه من 
ول ۳ . و درپایان آبه‌اضافه ,مي کند «هیچ کس در حکم خداوند شريك 
نیست . و لایْشرك في خکیه آحدا ». در حقیقت این تأكيدي است بر 
ولایت 0 خداوند که نه شخص ديگري بر جهانیان ولایت دارد و نه 
شخص ديگري در ولایت جهان نفوذ ندارد. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

در ادامه سخن مي‌افزاید: 

قل اللّة علخ یما لشْوا 

اي با هت اگر پیروان كتاب‌هاي پیشین آسماني با تو در این مورد به گفتگو 
کتتفکتن برد اخت که دا رنه مد بر ی اسان ور نداد 
است. 

گفتني است که این در پاسخ مسیحیان «تجُران» بود که 
مي‌گفتند: به باور ما انان سیصد سال در غار خوابیدند و نه بیشتر و 
قرآن روشنگري کرد که نه بلکه سیصد و نه سال. ۱ 
پا‌ای داد کم عطوی اه رنه ان اس هو شیر اند که ان 
تا آن 

(180) آیاث الرٌجال فی‌الْفوّآن 

زمان که جهان را به درود گفتند, چقدر در آن غار بودند. ۱ 
از «قتاده» آورده‌اند که آغاز آیه شربفه, گفتار بهود است و قرآن گفتار انان 
را تر سیم مي‌کند و دلیل این نظر نیز ادامه آیه است که مي‌فرماید: خدا| به 
مدت درنگ آنان در غار داناتر است و تنها او مي‌داند که چه مدت را 
در آنجا سپري کردند. ۲ 

اقا اين دیدگاه درست به نظر نمي‌رسد. چرا که از ایه چنین دریافت 
مي‌گردد که خدا از مدت خواب انان خبر مي‌دهد و بدون دلیل نمي‌توان از 
ظاهر ابهتدشت کشی‌دری ان را : به نکته ديگري سوق داد. 

افزون بر ظاهر آیه شریفه؛ هدف از بیان این حقیفت, نشان دادن قدرت 
بي‌کران و شگفت‌انگیز خدا و علم بي‌پایان اوست و اين هنگامي درست 
مي‌ شود که مدت خواب انان روشن شود. بنابراین خدا در اغاز آیه مدت 
خواب آنان را ترسیم مي‌کند و از پي آن پندارهاي اهل کتاب را که در این 
مورد دستخوش کشمکش بودند بي اساس اعلان مي‌نماید و منظور این 
است که هان,اهچامیر اک کها مت خواتب نان دانیر اشت؟ بر این 
باور هر انچجه او خبر مي‌د هد همان را بیذیرید و پندارهاي امل 
کتاب را واگذارید.. 

له عَیْبْ السّمواتِ اللرْض 

واژه «عیب» به مفهوم نهان و چيزي است که از قلمرو دریافت انسان 


فران ات ای سان ون این اشست که اخاشی از شمان استان‌ها د 
زمین تنها از ان اوست و چيزي در کران تا کران هستي وجود ندارد که 
خدا از آن بي‌خبر باشد. آري هرآنچه در آسمان‌ها و زمین براي انسان 
نهان است و دریافت ان« هکت بیست براي او که آفتتر یهگا و نز کر 
هستي است عیان مي‌باشد. 

آتصوبه 5 آسْمعٌ 

راستي جمه افترت کار بینُ] و شگفت جچه داي شنوايي 


است! 


او همه چیز را مي‌داند و مي‌بیند و مي‌شنود و در کران تا کران 
مر 10 
چي‌زي بر او پوشیده نیست. 
اش کف را ان وی دا یه سای هی 
شنوايي ت امده و در مقام ستایش ذات پاك اوست. 
در روت اشت کوک ارمونان ان یرت سای یتلام قرف 
مدت «اصحاب کهّف» تکار شستور که ان خرس ف‌خود تخد و 
نه سال و آنگاه همین آیه را ببراي او تلاوت کرد. 
او گفت: در کتاب ما سیصد سال آمده است. 
حضرت فرمود: آنچه در کتاب شما آمده, بر اساس سال‌هاي شمسي است 
و آنچه در قرآن آمده هماهنگ با سال‌هاي قمري است. 
مالم من دوه من وي 
همه كساني که در آسمان‌ها و زمین هستند» جز ذات پاك او یار و 
سل زر یی ندارند که آنان را سار نمایند. 

و او هیچ کس را در فرمانروايي خود شريك نمي‌سازد و كکسي را نرسد که 
بر خلاف فرمان و داوري او حکم کند. ٍ 
به باور برخي منظور این است که خدا هیچ کس را در انچه از غیب 
خبر مي‌دهد, شسريك خود نمي‌سازد. 
و نا به قرائت دیگر منظور این است که: هان اي انسان! كسي را در 
فرمانروايي و داوري شريك و همتاي خدا مساز. 
(182) آیاث‌الرجال ی 
رال ما أُوچی لك من کتاب ربك لا مبدّل لکلماته 1 تجد من ذونه 
مَلْتحدا 
آن‌چه به تو از کتاب پروردگارت وحي شده تلاوت کن , هیچ چیز سخنان او 
را دگرگون نمي‌سازد و ملجاء و پناهگاهي‌جز او نمي‌يابي. (27 / کهف) 
شاه امس ره 


« مَلْتحد » از ماده « لخد » به معني حفره‌اي است که از وسط به يكي از 
ات ان و 
همین دلیل جهت « مُلتحد » به جايي گفته مي‌شود که انسان تمایل به 

پید | مي‌کند و سیس به معني « ملجاً و پناهگاه ۳ اوه است. دواية ِ 

ختفیررآن: احاطه علمي خداوندرا به همه‌موجودات عالم‌بیان کرده‌است: 

نخست مي‌گوید : « غیب آسمان‌ها و زمین از آن او است » و به همین 
دلیل او ازهمه آن‌ ها آگاه‌است. سیس اضافه مي کند: »2 او چه بینا و چه شنوا 
است ؟ » باز مي‌گوید : « تنها ولي و سرپرست او است و او از همه آگاه‌تر 
است »و نیز اضافه‌مي‌کند: « هیچ‌کس درحعم او شرکت‌ندارد تاعلم و 
دانش‌او محدود شود». سپس‌مي‌فرماید: «درعلم و کلام‌او تغییر و 
تبديلي‌پیدا نمي‌شود» تا از ارزش و بات آن بکاهد و در آخرین جمله 
مي‌گوید : « تنها پناهگاه در عالم او است و طبعا او از تمام پناهندگان 
خویش اگاهي دارد ». 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

و در اه مورد بحجت مي‌فرماید: 

5 وال متا اوجي الب من کتاب بسك 

۷ اي پیامبر ! آنچه خدا| در باره اصحاب کهّف به سوي تو فرو فرستاده 
است همه را اس رگم بخوان, چرا که حقیقت سرگذشت آنان 
در این آیات است. 

به باور پاره‌اي منظور این است که: از قرآن و آیات آن ييروي کن و به 
مقررات ت آن,: احتترام کتذار و در بترتو آن.رقتار تما 

لا مُبَدل لکلماته 

تفسیر مردان (183) ۲ 

براي مقررات خدا| و پيشگويي‌هايي که او مي‌کند و از اینده خبر مي‌دهد, 
تغییر دهنده و دگر گونسازي نیست و كسي نمي‌تواند سنت‌ها و قراین 
جاودانه و جهان‌شمول حاکم بر روند جامعه و تاریخ را که او 
مقرر و است. دگرگون سازد. 

و5 لن تجد من ذونه ملتحدا. 

به باور «مجاهد» منظور این است که: اگر از قرآن پيروي نكني, جز ذات 
پا ك خدا پناهگاهي نخواهي پافت. 

امابه‌باور«ابن عباس» ,جایگاه‌وپناهگاه استواري‌نخواهي‌پافت. 

«قتاده» ق هت بازگشتگاهي نخواهمي پافت. 

به باور ما همه این دیدگاه‌ها به هم نزديك هستند و تفاوت چنداني 
ندارند. 


موه از ات1 


پرتوي از آیات 


در آیات 9 تا 27 که سر‌گذشت شگفت‌انگیز «اصحاب کف » پا ۳ جوانان 
توحیدگرا و آزادیخواه را به تابلو مي‌برد., از نظر شما خواننده قرآن پژوه 
گذشت؛ و و داستان. درس ‌آموز و پراسرار آنان در 1 فراز و 
چندین پرده ترسیم گردید. اینك به پاره‌اي دیگر از نکات 
درس‌آموز آن اشاره مي‌رود: 


1 - به هیچ انگاشتن افسانه جبر محیط و حاکمیت بیداد 


داستان شگفت‌انگیز اصحاب کهّف, پیش از هر درس و هر پیام, این درس 
را بخ انساخ‌هاع ارادهه اسان میا موزد که هر ند ساید به دلت یرد 
مه آفشاره خر فحنظ با اسنداه و اختناق و اسارت, سر فرود آورد؛ بلکه 
باید از بهترین و موثرترین شیوه‌ها براي دگرگوني مطلوب جامعه و محیط و 
روزگار خویش بهره گرفت و آراست و درست کرد و تاریخ ساخت و اگر 
همه راه‌ها را هم بیدادگران به طور موقت بستند باید از محیط اختناق و 


تباهي و جامعه ذلت‌زده و زور پرست دوري گزید و دست به 

1. جم 

(184) 1) آیاث الّجال في‌الفَرآن 

7 ای ۱ ۱ 
با بیر ۵ ۵ از هقف پيروزي بر ظلم است: أذ | غْتر لتموهم ما یعبدذون 


2 از تو حرکت. از او ياري بسیار 

از جاي جاي این سرگذشت. این پیام امیدبخش و حرکت‌آفرین به گوش 

جان طنین‌انداز است که: هان اي بندگان خدا! اي انسان‌ها! از شما بيداري 

و حرکت و قیام و تلاش براي خودسازي, جهاد با نفس, , پیکار با شیطان, 

رويارويي 1 ضد ارزش‌ها؛ ايستادگي در برابر ذلّت و اسارت و آنگاه ياري از 

آفریدگار تواناي هستي, انَهْمْ فَيهٌ امَنوا بربهم م و زدُناهم هدج.(2) 

آنان جوانان و جوانمرداني بودند که به پزورد کار ی ایمان آوزدتذ وما 

1 بر راهيابي و هدایت و رشد آنان افزودیم. . و رَیطنا علي فلْوبهمٌ ...(3) و 
ما دل‌هاي آنان ر استواري بخشیدیم آنگاه که به پاخاستند و گفتند: 

ِ ماء پروردگار آسمان‌ها و زمین است و ما هرگز جز او را نخواهیم 


۳ ۳ جاهدُوا فین ا للَهَديتَهم سْبلنا...(4) 
و كکساني که در راه ما کوشیده‌اند, بي‌گمان ما راه‌هاي رستگاري و 
نجات خود را , به انا مي‌نماييم... 


3 حرکت, تنها در پرتو آگاهي و منطق نه پرخاشگري 


سومین درس داستان انسانساز جوانمردان آزادي‌خواه این است 
كه‌حرکت‌هاي‌فردي, خانوادگي ,اجتماعي, اخلاقي, فرهنگي, سياسي و هنري, 
همه‌جاأ باید بر اساس آگاهي عمیق و ژرف‌آنديشي , و منطق استوار و هدف 
مقدس و وسیله عدلان باشخ.ی نم نهر سالمر ما گاها تمس رکت‌های کیره 
1 . سوره کف آیه ِ 

2 . سوره گقف, آیه 13. 

3 . سور ه کهّف: [ 14 

4 . سوره عنگکبوت؛ آیه 09 

تقننر حردان (85 1 

احساسات و تعضبات وبدانديشي‌ها و غرض‌ها و مرض‌هاأ و پندارها... که 
ره‌آوردي جز ندامت و نگونساري نخواهد داشت. 

و رَیَطنا علي قلوهمْ ا فاموا فقالوا ربا رب السَموات و الأرضٍ آن تدغو 
من ذونه الها لقد قلنا آذا شططا. هوّلاء قوفتا اْحَذُوا من دونه 


بت شنم 


ك لولا یاون علَیَهمْ بشلطان بَیّنِ قمن اظَلَم مِمَن افتري عَلي اللّه 


۳ تا اه و سای هه فاد ااتعرتان بر یه 
بنیان استوار و خداپسندانه بود که: 

الف - پروردگار ما همان پروردگار آسمان‌ها و زمین است و او ما را آزاد و 
سرفراز خواسته است و ما جز او معبود ديگري نخواهیم گرفت و بندگي و 
بردگي هیچ بت چوبي و گوشتي و سنگي را نخواهیم پذیرفت. , چرا که در آن 
صورت به انحراف و كژي بافته‌هاي بي‌اساس در غلطیده و به نگونساري 
افتاد‌انم. 

ب ‏ استبداد حاکم که جز این مي‌گوید, چرا دلیل روشني بر درستي پندار و 
کردارش نمی‌آورد؟ و ماهرگزکورکورانه‌وبدون‌دلیل‌وبرهان چيزي را 
نخواهیم پذیرفت. 

ج - كسي که بخواهد بافته‌هاي بي‌اساس خود را به زور و فریب به مردم 
تحمیل کند و انها را به خدا هم نسبت دهد این بیدادترین انسان‌هاست و ما 
با بهترین و شایسته‌ترین شیوه‌ها در برابر او خواهیم ایستاد. 


قار هد انب از تعشال اختاقره اشبواد 


چهارمین درس انسانساز و جامعه‌پرداز این داستان این نکته ژرف و بنيادي 
است که زندگي در غار با سرفرازي و آزادي براي انسان - اگرچه محجروم 
از امکانات هم یاشد - به از اسارت و تحمل اختناق در كاخ‌هاي سر به 
آسمان کشیده و از ند کی خفت‌آور با تجاوززکاران به حقوق و آزادي و امنیت 
ی به همین جهت است که جوانمردان آزادي‌خواه ۳ تاريکي و 
سرما و گرما و خطر حیوانات وحشي و جانوران 
(186) آیاث‌الرٌجال قی مان ِ 
موذي زا اجان می‌خرند: تا با دومنشان سیاهکار باشتته فاوها الن 
الکَمّفِ ...(1) ۱ 

و از همین زاویه است که قهرمان بهترین داستان‌ها رو به بارگاه خدا| 
۳۳ که: ٍ 
مت زندان 1 ان همه دردها و رنج‌هاي جانکاهش, از نظر من 
رب السقن آحث الب ما تغوتني الن...(2) 


5 معیار و ملاك شخصیت و برتري 


گروهي ملاك برتري و فروتري انسان‌ها را در گرو برخورداري و یا 
محرومیت آنان از ثروت و امکانات ماژي و نعمت‌هاي زندگي مي‌نگرند و 
بر این اساس به زورداران بها مي‌دهند و به محرومان ارجي تضی دار ند ۰ و 
گروهی دیگر برتري و فروتري را در گرو برخورداري از زور و قدرت و 
مقام و موقعيت‌هاي اجتماعي مي‌پندارند. 
پاره‌اي این را در کزه نژاد و تبار ارزيابي مي‌کنند و پاره‌اي دبک در این 
مورد موقعیت جغرافيايي و منطقه زندگي را بسیا ر کارساز مي‌دانند. 
امّااین‌داستان تشانگر آن است که ملاك برتري و کمال ار توسعه فکر 
و گسترش شخصیت معنوي و عقيدتي و فرهنگي و انساني است نه 
امتيازهاي ظاهري و برخورداري از زر و زور. ؛ چراکه در اینجا فردي را که به 
ظاهر چوپان و بیابان‌زاده است, در صف گروهي از جوانان و جوانمردان 
آزادي‌خواه ۴ برخوردار از امتیازات ظاهري و معنوي مي‌نگريم که بر سر 
دوراهي زندگي معنویت و کمال را برگزیده‌اند و آن چوپان مجروم از 
امتیازات ظاهري, به دلیل بهره‌وري از فکر و فهم و آگاهي و گزینش 
درست مسیز ‏ زاند جی: , همردیف و همت و همراه آنان مي‌ شود. ؛ چراکه راه 
توحید و تقوا, رام برادري و برابري و راه زندگي انساني است. 
1 ورن که ان 1 
2 . سوره یوسف؛: آیة دد. 
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06- راز جاودانگي‌ها و ماندگاري‌ها 


از دورترین كرانه‌هاي تاریخ انسان ۳ جهان معاصر سرگذشت‌ها و داستان‌ها 
و چهره‌ها و شخصيت‌هاي بسياري ظهور نموده و هر کدام بر اساس دیدگاه 
خویش در مورد 9 و هستي بخش 8 انسان و زندگي 2 حور شان 
در این سراي فاني نهاده و گاه مسیر تاریخ و راه جافعدا ‏ را تغییر داده‌اند؛ 
امقاهمه آنهاسرانجام پس‌از پشت سرنهادن‌مراحل گوناگون زندگي, 
به‌تدريج‌رو به‌ضعف و پيري‌نهاده‌ ویس از پیمایش فرازونشيب‌هاي زندگي 
سرانجام به پایان خط رسیده و جاي خود را به چهره‌هاي جدید و رخدادها و 
داستان‌هاي نوین داده و خود به موزه‌ها و به بايگاني تاریخ پیوسته‌اند, چرا 
که گذشت زمان و گردش روزگار بر چهره هر پدیده جدید و رویداد تازه‌اي 
گرد كهنگي و غبار فرسودگي و فراموشي می‌پراکند؛ و تنها راز ماندگاري 
و جاودانگي, به نوعي پیوند با آفزید کار هتننتی و گرداننده جهان است. 
آري, این راز جاودانه است که جوانمردان آزادي‌خواه را جاودانگي 
مي‌بخشد و نه تنها آنان که حتي سگ آنان نیز که همراهي و نگهباني آنان را 
به عهده قا نز 5 رنگ ماندگاري به خود مي‌گیرد؛ و این درس دیگر این 
سرگذشت غیوت‌آموز: و عبرت‌انگیز است که راز صعودها و 
ماندگاري‌ها پيوند با حق و عدالت و سرچشمه آنهاست 


7 فق ادها نکر وهای ام بات 


درس دیگر این سر‌گذشت پر راز و رمز, نمایش اهمیت تغذیه جسم و جان 
و تن و روان و نقش بهداشت جسم و روح و آثر سرنوشت‌ساز غذاهاي پاك 
و پاکیزه و پا آلوده ۲ حرام, در سازمان وجود انسان‌هاست که آن کن 
انسان را ؛ به سلامت جسم و سلامت روان و قلب حق‌پذیر و گوش 
شنواي حق رهنمون و مجهّز مي‌سازد و این یتك او را مسخ 
مي 

بر این اتتائیه است که چوانمردان آزادي‌خواه درس بهره‌وري از پاك‌ترین و 
(188) آیاث الرٌجال في‌الْفَرآن 
پاکیزه‌ترین غذاها را مي د هند. 
فلیتظر ایها ازکي طعاماً..(1) 
و در اه دیگری از قران همه انشان‌ها به نکرش و تعسق در فدای 

جسم و روح فرمان مي‌ی ابند: 

قلتتظر اسان الي طعامه...(2) 
امیر مومنان علیه‌السلام در اين مورد به بهره‌وري از غذاي حلال و پاکیزه و 
دوري گزیدن از غذاي حرام و ناپاك و غذايي که در روا و حلال بودن آن 
نردید و چون و چراست.؛ ,سفارش مي‌کند و مي‌فرماید: 5 ما ظتنت لك 


ثجیبٌ الي طعام قوم عالهمْ مَجْفة و عش و[ قالط الب ما 
تفه من هدا العفصم قما اشتبه لك عِلَه قَاقطه و ما یف 


بطیب وجهه قتل منه 3(۰) 

بفز فان نهن رده که نو. استحات‌دار وشعانته دولت من» دعوت 
اس سا ای ار هی ۱ 
سیر نمي کنند و برخوردارانشان را گرامي مي‌دارند و پذيرايي مي‌نمایند. 
هان اي فرزند «جنیف » ! هماره به آنچه مي‌خواهي بخورير نيك بنگر که 
ال اس با رای وا هس ۱۱ اهر وا 
و شایسته بودنش براي تو روشن نبود و در آن جاي تردید و چون و چرا بود, 
آن ِ دور بیفکن و آنچه پاكيزگي و روا بودنش روشن بود از آن بهره‌ور 


۲ و سالار شات کات خضرت سین غلیهالساام چکن ار خن ی تم و 
كوردلي و حق‌ناپذيري سیاه تبهکار یزید را همین حرامخوارگي و بهره‌وري 
از غذاهاي حرام و اثر منفي آن ارز يابي مي‌کند و مي‌فرماید: و5 
قد فلت بُطوئکم من الحرام...(4) 

ار یکف از رازهاي. خق‌ستیزی و خق‌تابديری شما این است. که 


شکم‌هاي 


. سوره کهّف, آبه 19 
. سوره عبس؛ ابه 24 
. نهج البلاغه, نامه 45. 
. عاشورا غمبارترین روز تاريخ, از همین قلم. 
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شم ] از رام اک نوم شده است. 


با نم نن جح 


ان شسمار اندالت جم‌طایان تباید دشن دنه 


انسان‌ها در گزینش راه زندگي به چند دسته قابل 
تقسیم‌اند: 

1 - گروهي که در زندگي هرگز داراي اندیشه و انتخاب نیستند و به حق و 
باطل و درست و نادرست نمي‌انديیشند و بسان چهاریایان 
زندگي را بادنبال‌ه‌روي سپري مي‌کنند. 

هم لو لاتفقهون بها و هم آذان لا َسمفون بها و لَهمْ آغیْن لایْنصرُون یها 
ولیٌكَ کالأئعام تل هم اصّل ول 5 ال اف ون 1(۰) 

آنان دل‌هايي دارند که با 11 حقایق را 0 نمي‌دارند و ديدگاني دارند 
عدالت ۳ نمي‌شن ون د؛ آنان ۳ چارپایان. بلکه. کم اهترند انی: نان 
همان غفلت زدگانند. 

2 - گروه دوّم كساني هستند که توان تفکر و ارزيابي و گزینش حق از 
باطل و داد از بیداد و درست از نادرست و ارزش‌ها از ضدارزش‌ها را 
دارند. اما فرصت‌طلبان و دنیایرستان و حقيراني هستند که براي منافع 
و زره پا روي خرد و وجدان و انتخاب خود فی گذاز نا و استدلالشان این 
است که باید همرنگ زمانه و همرنگ زورداران بود تا بهره‌ور زیست,؛ خواه 

آنان درشنت باشند و یا ناذزست... 

امیر مومنان علیه السلام در راز حقارت این دنیاپرستان ضی‌فر‌ماند: لان 
الناس قد اجْتَمَعوا علي مایدة سَبْعْها قصیر چ جوعغها طویل...(2) 

راز این حقارت و فرصت‌طلبي این است که مردم بر سر سفره 

دنيايي نشسته‌اند که سيري ان اندك و گرسنگي اش طولاني است. 

3 - و گروه سوم انسان‌هايي آگاه و آزاده و هدفدارند که با دو فیز کی 

آگاهي و 

1 . سوره آغراف, آیه 179. 

2 . نهج البلاغه, خطبه 201. 

(190) آیاث‌الرٌجال في الق آن 

پاي‌بندي به حق و عدالت و شيفتگي به ارزش‌ها و والايي‌ها آراه دک را 
برمف کر نت و جوانمردان آزادي‌خواه کف از آنان بودند؛ ۰ و آنان این درس 
را به عصرها و نسل‌ها مي‌دهند که باید هم آگاهانه زیست و آگاهانه انتخاب 

کرد و هم درست و بر اساس حق و عدالت راه زندگي را گام سپرد و از 

شمار کم حق‌طلبان و شایستگان در راه حق نهر اسید. 

امیر مومنان علیه السلام در این مورد روشنگري مي‌کند که: 

لا تسد سشتَ_وچش وا في طریق الهدي لقلة هل ه. ,1(۰) 


حق‌پرستان به وحشت افتید و به راه بیداد و باطل که پرهیاهوست 
درغلطید... 


9 برخورد روشنگرانه و انساني با دیگران 


مرام‌ها و مسلك‌هاي گوناگون بشري و پا مذاهب تحریف شده اتصا نی و 
1 سلطه جو و جريان‌هاي قدرت طلب. هماره در برخورد پا 
ذیحزان بدون تعمق شایسته و کر و آگاهي زیبنده, بافته و یافته‌ها و 
سلیقه‌ها و برداشت‌هاي خود را درست و مطابق با حقیقت جاأ مي ز نند و 
دیگران را نادرست و ناروا و باطل عنوان مي‌دهند و بدین‌وسیله بر اصل 
نفي و طرد و حذف دیگران پاي مي‌فشارند و بدترین بیدادها را در راه 
هدف‌هاي جاه‌طلبانه خویش روا مي‌شمارند و حقوق و آزادي و امنیت 
دیگران را بازیچه خودکامگي‌هاي خویش مي‌سازند. 

سر‌گذشت جوانمردان آزادي‌خواه يا اصحاب کقّف این درس را نیز مي‌دهد 
که انسان شایسته کردار و درست‌اندیش با وجود ِ به برداشت درست 
خویش از موضوعات و مفاهیم و مسائل کوتا کون باید با دیگران بر اساس 
منطق و خرد و روشنگري و استدلال روبه‌رو شود(2) و نه با طرد و 
حذف و فشار.. , چراکه شیوه 

1 . نهج البلاغه, خطبه 201. 

2 . سوره کهّف: آیه 15 و 16. 
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فشار و طرد و نفي. نشان بي‌محتوايي و بي‌خردي و زورمداري و 
پوکي و پوچي خطوط و جریان‌ها و گروه‌ها و حکومت‌هاست. 

آري, آیات این داستان, نشانگر توسعه شخصیت و گستردگي فکر و انديشه 
و برخورد شایسته و خردمندانه و انساني اتان: با یران. نو اما در برای 
آنان استبداد و اختناقي را نشانگر است که بر زورمداري تکیه 
دارد(1). 


0ب قسدرت: تي گر ان دا 


در سراسر این داستان قدرت بي‌کران گرداننده هستي جلوه گر است و 
همه جا انسان را به شگفتي و حیرت وا مي‌دارد که, چگونه 
گروهي ازانسان‌هافراترازسیصد سال به‌خواب ب عمیق فرو مي‌روند؟! 
چگونه در آن رو زگار طولاني مواد مورد نیاز سازمان وجود آنان تا مر 
می‌گردید؟! 
چگونه از انواع خطرها مصون و محفوظ مي‌ماندند و گرما و سرما؛ 
جانوران و درندگان ۵ ویکز آفت‌هاي سلامت تاد کم به حربم 
آنان راه نمي‌یافت؟! 
چگونه آفریدگار هستي وحشت و هراس از آنان را به عنوان سیر 
دفاعي براي آن غار و خفتگان دز ان اوه به خدمت گرفت؟! 
و چگونه پس از سیصد و چند سال در همان شرایط و سن و سال از خواب 
بر خاستند و گذشت روز گار و عامل زمان در آنها کارساز نیفتاد؟! 
اينها و دهها چرا و چگونه؟ و پرسش تفکرانگیز دیگر, نشانگر قدرت 
بي‌کران گرداننده هسنتي و اراده توانايي است که بر کران ۳ کران 
ِِ و جامعه و تاریخ حکومت مي‌کند. 

۱ سورد گقف. آبه ۳۹0 
ِ آیاث الرجال في‌الْفرآن 


ها شاه سیگ فا 


و دیگر اين درس را مي‌دهد که رستاخیز جهان و انسان امکان‌پذیر است و 
این بيداري اصحاب کف پس از يك خواب ب عمیق جندصد ساله, نمونه‌اي 
کوچك از آن بيداري عمسومي و رستاخیز انسان‌هاست. 

و ک نك َعْتَزناعَلیه م لیعلم وا آنْ ود الله حو؟ و آَنّ الساعة لا 
ریب فیها ...(1) 

و تا مردم را بر حال آنان آگاه ساختیم تا بدانند که وعده خدا حق 
است رن روم ترديدي نیست.. 

1 . سوره کهّف, آیه 21. 
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و اصبر تفسك مع الذین یعون و م بالعَدَوة و العشم* شون : وج و5 لا 
تقد عتنات عله ‏ ثریذ زيتة العیوة الذلیا و لا تطع من اغفلنا قلبة عن 
دنا و انتع طسو بو کان أَمَُر فَرّطا 
با کتیتا نی باش که پروردگار خود را صبح و عصر مي‌خوانند وتنها ذات او را 
مي‌طلبند. هرگز چشم‌هاي خود را , به‌خاطرزينت‌هاي دنیا , از آن‌ها برمگیر 

و از کساني که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن . 
۳۹9 که پيروي هواي نفس کردند و کارهایشان افراطي است. (28 / 
کهف) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
« لا تَعدٌ » از ماده « عَدایعدو » به معني تجاوزکردن است , بنابراین مفهوم 
جمله این است « چشم از آن‌ها برمگیر تا به دیگران نگاه كني ». «قَرّط» 
۵ مهن جاور اد ات اب هه را که ان که 29 2 
اسراف متوجه گردد به آن « فرّط» مي‌گویند. تعبیر به « و ابر تَفسك : 
خود را شکیبا دار ند اشاره به این واقعیت 0 که پیغعمبر 
صلي الله علیه وآله از ناحیه دشمنان مستکبر و اشراف آلوده در فشار بوده 
که گروه مقمنان فقیر را از خود براند , لذا #1 دستور مي‌دهد که در 
برابر اين فشار فزاینده , صبر و استقامت پيشه کن و هرگز تسلیم آن‌ها 
مشو. تعبیر به «صبح و شام» اشاره به این است که در همه حال و تمام 
عمر به یاد خدا هستند. و تعبیر به « پریدون وَجَهَةٌ : ذات او را مي‌طلبند » 
دلیل بر اخلاص آن‌ها است و اشاره به این که آن‌ها از و ۳ او را 
پرارزش است او 0 . خاطر ترس از دوزخ و مجازات‌هایش ‏ (هرچند 
عذاب‌هایش دردناك‌است) بند گي‌خدا نمي‌کنند سپس بر عنوان تأکید 
ادامه مي‌دهد : « و لا تعذٌ عَیناك عَلهْم ثریذ تیه العیهه اه ۱ 

(194) آیاث الرٌجال في‌الْفرآن 


نه تنها آیه فوق , با تقسیم جامعه به دو گروه اشراف و فقراء مبارزه 
مي‌کند , بلکه در بسياري از آیات قران روي اپن مطلب تأکید شده است. 
اصولاً جامعه‌اي که گروهي از آن:( که‌طبعا اقلتي خواهند بود ) ضر فه‌ترین 
زندگي را داشته باشند , در ناز و نعمت غوطه‌ور و در اسراف و تبذیر غرق 
باشند و به موازات آن آلوده انواعغ مفاسد گردند , درحالي که گروه ديگري 
که اکثریت را تشکیل مي د هند از ابتدايي‌ترین و ساده‌ترین وسیله زندگي 
انساني محروم باشند چنین جامعه‌اي نه جامعه‌اي است که اسلام آن را 
بپسندد و نه رنگ جامعه انساني دارد. چنین مختمعن. هر کز روی آرامتتن 
نخواهد دید , ظلم و ستم , خفقان و سلب آزادي , استعمار و استکبار. حتما 
بران سایه خواهد اتداچت: جنگ‌هاي خونین غالبا از جامعه‌هايي اج داراي 
ی کم ۱ 1 
ایراد را مي‌کردند که چرا به تعبیر آن‌ها «آراذل» از تو پيروي کرده‌اند ؟ ( 
اراذل به معني پست‌ها , چرا که این کوردلان مقیاس بزرگي و پستي را 
درهم و دینار مي‌پنداشتند ) « ققال الملاً الذین کقروا من قَوّمه ما تريك الا 
بشرا تلنا ما تريك ابِعك الاالذین هم آراذلنا » ( 27 / هود ). و دیدیم که 
چگونه گروهي از اين خودپرستان بي‌ایمان حثّي از نشستن در کنار 
تهیدستان باایمان, ولو براي‌چند لحظه, اباداشتند و نیز در تاریخ اسلام 
خوانده‌ایم که چگونه پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله با کنار زدن گروه اول و 
میدان دادن به گروه دوم جامعه‌اي ساخت به معني واقعي کلمه , « 
توحيدي » , جامعه‌اي که استعدادهاي نهفته در آن شکوفا گشت و ملاك 
ارزش و شخصیت., نبوغ‌ها و ارزش‌هاي‌انساني و تقوا و دانش و ایمان و 
جهاد و عمل‌صالح بود. 

تفسیر مردان (195) 


زاننه میتی ي غطلت از تقو 


ی ای وب و ی 
خویشتن فرو مي برد و از شیه حقایق جهان «ویر ۳۳ يك انسان 
فداکاری و توت ۳ ندارد. ۳ فوق 
به خوبي بازگو شده است , آن‌جا که مي‌گوید :+« تطع ه من َعْقَلنا قَلبَهْ عَن 
دکرنا 6 انبع هيية ع کان آفزه فزطا.», در آنن‌جا تحست غفلت. از حدا 
مطرح 31 و به دنبال آن پيروي از هوا و جالب این‌که نتیجه آن افراط 
کاري آن هم به طور مطلق ذکر شده است چرا هواپرست هميشه گرفتار 
افراط است , شاید يك دلیلش این باشد که طبع آدمي در لذت‌هاي مادي 
هميشه گرفتار افراط است و رو به افزون‌طلبي مي‌رود کسي که دیروز از 
فلان مقدار مواد مخدر نشثه مي‌شد امروز با ان مقدار نشئه نمي‌شود و 
متري او را سیر مي‌کرد امروز براي او يك امر عادي است و به همین 
ترتیب در همه شاخه‌هاي هوا و وس » دایم] رو به افراط کام 
برمي‌دارند تا خود را هلاك و نابود کنند . 


نزديك شدن به ثروتمندان به خاطر ثروتشان 


نکته ديگري که نت فوق به ما مي‌آموزد این است که مانباید از ارشاد و 
هدایت این گروه و آن گروه به‌خاطر آن که ثروتمندند . پا کین مرفهي 
دارند پرهیز کنیم و به اصطلاح قلم سرخي دور آن‌ها بکشیم , بلکه آن‌چه 
مذمومر است آن است که ما به خاطر بهره‌گيري از دنياي مادي آن‌ها به 
سراعغ آن‌ها برویم و به گفته قرآن مصداق «ثریذ زينة اه الکیا» بااشیم, 
اما اگر هدف هدایت و ارشاد آن‌ها و حتي بهره‌گيري از امکاناتشان براي 
فعاليت‌هاي مثبت و ارزنده اجتماعي باشد تماس با آن‌ها نه تنها مذموم 
(196) آیاث وال في‌الْفْرآن 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان , 

«فژط»: تجاوز, 399 گزافه‌کاري و بیرون رفتن از مرز 
مقررات عادلانه و انساني 

شان نزول 

3 شأّن نزول و فرود آیه مورد بجت آورده‌اند که, این آیه در باره گروهي 
از پاکدلان و شایسته‌کرداران عصر رسالت. همچون: «سَلمان», «ابودّر», 
«عقار», «حَبّاب», «جبیب» و... فرود آمد, چراکه گروهي از زرداران و 
و ای صلي‌الله‌علیه‌وآله آمدند و گفتند: ای 
پیامبر خدا! این محرومان و تهیدستان, چه كساني هستند که بر گرد خود 
راه داده و در محفل خویش پذيرفته‌اي؟ اگر این بينواياني را که لباس‌هاي 
خشن و پشمینه بر تن دارند و بوي نامطبوع عرق از بدنشان به فضا 
برمي‌خیزد و از زر و زیور و قدرت و امکانات بي‌بهره‌آند, اگر ابنان را از 
خود براني و دور سازي. ها بق همز اه دیکر آترافان ورهار ان که جر 
گردت حلقه خواهیم زد و تو را در صدر مجلس خواهیم نشاند و.. . اما با 
بودن اینان از کرد 

درست در پاسخ اين تقاضاي بیجا و برتري جويي آنان بود که اين آیه شریفه 
بپه قلب, مصفاي پیامبر صلي الله علیه و آله فرود آمد ان زر نوا فرمود: 
الحقد لاه الدی لخ‌مین ی آصوي‌ ان اضر کي مزال من ان 
مَعکم المَخیا و مَعکُمْ الَعماث.(1) 

ستایش از آن خداوندگاري است که مرا زننده نگاه داشت و با 
مردان درست‌آن دیش و شايستهکرداري همدم و همنشین 
ساخت. ار دنت سا تتضا وه مسر هتم ۲ یمتا وش هه 


پیسدیده است. 


1 . أسْباث التّزول, «واجدي». ص 171. 
تفسیر مردان (197) 


با محرومان شایسته‌کردار نه برخورداران بیدادگر 


آشت ور ان اه روي فراع امسر رام لو همه 
نموده و مي‌ف رم اید 

و اصبژ تفسك مع الذین پدعُون رهم 2 دهد 5 العشمت 

هان اي پیامبر ! پا شكيبايي و بردباري خویش همدم و همراه كساني باش 
که هماره نماز مي‌گزارند و بامداد و شامگاه خداي را مي‌خوانند و هدفي 
جز خشنودي خدا ندارند؛ اری ایتان روز را با باد خدا وبا تیاینش با او 
آار عت کنه وشاماهان نیز با دا هراز و تضار با ارو را بهیاسان 
مي‌برند. 

بر دون وجة 

و از این کار تنها خشنودي خ دا را مي‌جویند. 

به باور برخي منظور آنان از اين کار بزرگداشت خدا و ستایش او و تقژب 
به بارگاه اوست و آفت ریا و تظاهر و پازيگري در کار آنان نیست. 

لا ر ند ناد هم ثری؟ زيتة الب وه الصا 

و هرگز دیدگان 9 را از این مردم با ایمان برمگیر و به دنیاداران و 
دنیایرستان توجه مکن؛ که بدین وسیله بخواهي همراهي و 
همنشيني زرداران و زورمداران را برگزيني. 

به باور مفشّران پيامبرگرامي صلي‌الله‌علیه‌وآله علاقه بسياري به 
حق‌پذيري و ایمان شرك‌گرایان داشت. چراکه با ایمان آوردن آنان راه 
براي حق‌پدذيري و هدایت دنباله‌روها و پیروان آنان گشوده مي‌ شد وگرنه آن 
بژز کواز به دنیا و دنیاداران علاقه‌اي نداشت و اگر گاه و بیگاه به آنان روي 
خوش نشان مي‌داد و با آنان ملایمت مي کرد و آنان را به پیام خود دعوت 
مي نمود, همه این گام‌ها بدان امید بود که آنان ایمان آورند. به همین دلیل 
در این آبه شویته جه آن حصرت تور غق‌وشد کم آز آان »وهی بر کردانو.و 
به محرومان درست‌اندیش و با ایمان روي آورد و با آنان همدم و همراه 
گردد و فکر همنشيني با زورمداران و زرپرستان را به مغز خویش راه 
ندهد که آنان در اعاي خودٍ صداقت 

(198) آیاث‌الرجال في‌الْفآن 

ندارند و در برابر حق سر فرود نمي آورند. 

و لائطِغ من عفن اقلبءه عن ذکرنا 

در تفسیر این # ۳ دیدگاه‌ها متفاوت است: 

آ اهر بایها هرا اس ان امسر اد کسای داب 
آنان. وا از باه خود. غافل: ساشتيم وبه: کی بداندیتی.ه کاها تسا ره 
هواي دل خویش هستند, پيروي مکن. 


انش مورد بجر بیان این ان شسریفه است که مي‌فرماید: 
«قلا زاغوا آزاغ اه فوتقم. 1(۰۰) 
ی ات کیت برگشتند, خدا دل‌هایشان را برگردانید.. 

- اما به باور پاره‌اي دیگر. خدا نسبت غفلت به دل‌هاي آنان مي‌دهد و 
ِِ آنان را غفلت‌زده مي‌خواند. درست همان گونه که گفته‌مي‌شود: 
ِ «او را کفرگرا نامید». با این بیان مفهوم آیه اینچنین است که: از 
كساني که: دل‌هایشان را غفلت‌زده نامیدیم و نسبت غفلت به دل‌هاي 
انان دادیم. پيروي مکن. 
ز - از دیدگاه برخضي منظور این است که: از كکساني که دل‌هاي 
انان را از یاد خود غفلت‌زده یافتیم, پيروي مکن. ۲ 
4 - و از دیدگاه برخي دیگر تفسیر ایه این است که. در دل انان نشان 
ایمان که در دل‌هاي مردم با ایمان است. قرار ندادیم که فرشتگان آنان را 
این نان امد 
5 و «حسن» مي‌گوید: آنان را به کیفر گناهانشان به حال خود رها کردیم 
و شیطان را بر انان چیره ساختیم. 
و انْع ویه 
از آنان که از هواي نفس خود پيروي کردند؛ 
و کَانَ آم]َژه فَوطا. 
1 . سوره ضَف., آیه 3 
تفسیر مردان (199) 
و آنان که شیوه کارشان افراط کاري است و به آفت اسراف و زياده‌روي 
گرفتار شده‌اندر ار از اینان: پیروی مکن: 
به باور «آخقش», منظگور كکسي است که از مرز خود تجاوز 
کرده است. 
اقا به باور «مجاهد» و «جْبائي». منظگور كکسي است که زندگي 
و سعادت شود را تباه مي‌سازد. 
«رَجْاج» مي‌گوید: منظور كسي است که در کار خود ناتوان است؛ با این 
بیان منظور این است که از کسي که ایمان و دل‌سپردن به ایات خدا| را 
رها کرده و پيروي هواي نعتین را برگزیده است. پيروي مکن. 
(200) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 


مال و فرزندان مایه آزمایش هستند 


آلم ال و الب ون زیتَ4 لح وة ال دیا و الب اقیاث الصالحاث خی 
رل ابا و کیر اعلاا 

حال ۰ فرزندان. رفت. .یات ونیا هد و باقیات صالطافر اریشت‌ها 
پایدار و شایسته ) ثوایش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخش‌تر است. (46 / 
ِِ 

درخت ۳ ۱ ۰ ۱ کم ۳ هستند ۳ ی 
قرار گرفتن در مسیر « الله » رنگ جاودانگي نگیرند بسیار بي‌اعتبارند. در 
حقیقت در آن آیه انگشت روي دو قسمت از مهم‌ترین سرمايه‌هاي ی 
دنیا گذارده شده اتخت: که بقبه نه [ن وابسته است , » نيروي اقتصادي > و 
« نيروي انساني » چرا که براي رسیدن به هر مقصودي از مقاصد ماذي 
مي‌نشینند سعي در جمع‌آاوري این دو نیرو مي‌کنند , مخصوصا در زمان‌هاي 
گذشته هرکس فرزندان بيشتري داشت خود را نیرومندتر احساس مي‌ کرد 
, چرا که آن‌ها يكي از دو رکن اضلي: قدرت او زرا تشکیل فمي‌داذند, در آیه 
4 همین سوره شید دبیم که.ان مرد تروتمند بي‌ایمان اموال و نفرات خود 
زا پهیر فیگران می کید و می کفت.: ۱1 اکتژ مك مال و آعدٌ تقرا ». 
سیس اضافه مي‌کند »» و5 الباقیاث الصالحاث ِ حَیز بِ کید رت توب و حیر خی حَیرٌ آملاً 
> مفهوم این تعبیر ان‌چنان وسیع 999 استه کت هرک وتایوه و 
گفتار و کردار صالح و شايسته‌اي که طبعا باقي مي‌ماند و اثرات و برکاتش 
در اختیار افراد و جوامع قرارمي‌گیرد شامل مي‌شود. اگر مي‌بينيم در 
بعضي از روایات به نماز شب و يا مَوَدذت اهل بیت علیهم السلام تفسیر 
شده بدون شك منظور بیان مصداق‌هاي روشن است. نه منحصر فیح 
مفهوم در این امور . به خصوص این که در پاره‌اي از اين روایات « من » که 
دلالت بر تبعیض مي‌کند به‌کار رفته است. مثلا در روايتي از امام صادق 
یر ردان( 2۵1) ۱ 

مي‌خوانيم که فرمود : « لا تستضفغو مودتنا قائّها من الباقیاتِ الطالحات : 
دوستي ۳ را کوچك مشمر که از باقیات صالحات است > و در حدیت 
ديگري از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله مي‌خوانيم که فرمود : « از گفتن 
تسبیحات اربع مضایقه نکنید که آن‌ها از ار 
همان اموال ناپایدار و فرزنداني که گاهي فتنه و مایه آزمایش هستند 
درمسیرالله قراربگیرند آن‌ها. هم بة ,ون باقیات ضالحات: در مي‌ ایند » خسرا 


که ذات پاك خداوند جاوداني است و هرجچيزي براي او و در راه او 
قرارگیرد جاودانه خواهد بود . 


زرق و برق ناپایدار دنیا 


بار دیگر در آیات فوق با نقش سازنده مثال در تجسم معاني روبرو 
مي‌شویم که چگونه قرآن‌مجید, حقایق عمیق عقلي را که شاید درك آن 
براي بسياري از مردم به آساني امکان‌پذیر بیست با ذکر يك‌مثال زنده و 
روشن ِ حسآن‌ها قرارمي‌دهد. به‌انسان ها مي‌گوید آغاز و پایان 
تاک هما ففسالن -دویرایر اسان گر ارهی‌شود. اکن قصت سال 
عمر کرده‌اید شصت سال این صحنه را تماشا نموده‌اید. در بهاران ای 
به‌صحرا بگذارید و آن‌صحنه زیبا و دل‌انگیز راکه ازهر گوشه‌اش آثارحیات و 
زندگي‌نمایان است بنگرید , در پاییز نیز به همان صحراي سرسبز فصل‌بهار 
کم رید و مد مه ای مرک از هر کمشه‌اخ‌تمایان استت ارض نیما 

هم يك‌روز کودكکي بودید همچون غنچه نوشکوفه , بعد جواني مي‌شوید 
۹۹ پرطراوت, سیس پیر و ناتوان مي‌ شوبد؛, به‌مانند گل‌هاي 
پزمرده خشکیده و برگ‌هاي زرد و افسرده و سپس طوفان اجل. شمارا 
درومي کند و بعداز چندصباحي خاك‌هاي‌پوسیده شما به کمك‌طوفان ها به 
هرسو پراکنده مي‌گردد. ولي این ماجرا گاهي به صورت غيرطبيعي‌است و 
در نیمه‌ر اه ژ ق کی صاعقه پا طوفاني آن‌را, پایان مي‌د هد 1 آن گونه که ذرابه 
24 سوره یپونس آمده است: »» انتماي متل الحياة الدئی کماء یناه من 
السّماء قاختلط به تباث الارض ما یاک الثاسن و الأنعامْ حثّي اذا آَحَدّتِ 
الاضت ۱ 
(202) آیاث الرُجال في‌الْرُآن را 

خرفها و ریت و طِنّ آهلها أَهمْ فادژون عَلیْها آناها آَمٌُنا لیا آو تهارا 5 
ِِ حصیدا کان ِ تفن بالأقس: زندگي دنیا همانند آبي است که از 
اشان: نا کرد انم که بر انر آن گیاهان گوناگون که مردم و چهارپایان از 
آن مي‌خورند مي‌روید تا زماني که روي زمین زيبايي جود را از آن گرفته 
و اهل آن مطمئن مي‌شوند , ناگهان فرمان ما شب هنگام پا در روز فرا 
مت سس یمراط ای ای ۱ 
درو مي‌کنيم که وت هرگز نبوده است ». ولي بسیار مي‌ شود که حوادثت 
تیمه. راهم زندگی باعت تانودی. آن. تهی کردد و مسیر طبيعي خود را طي 
مي‌کند ولي پایان آن نیز پژمردگي و پراكندگي و فنا و نيستي است , 
همان گونه که در ایة مورد بحت به آن اشاره شده است. بنابراین ند کون 
دنیا چه راه طبيعي خود را طي کند و چه نکند , دیر يا زود دست فن] 
دامانش را خواهد گرفت . 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 
در ایه مورد بحث به ارزيابي موقعیت ثروت و نيروي انساني که دو پایه 


اساسي زندگي مادي است پرداخته و مي‌فرماید: 

تال 5 تفن زيتة و التبا ۱ 

ثروتها و فرزندان انسان وسیله زینت و آراستگي دنیا و مایه فخر و مباهات 

مردم هستند و خود به خود براي سراي اخرت سودبخش نخواهند بود. 

اري, دارايي و فرزند در این جهان مابه جمال و آراستگي انسان و بيروي 

دفاعي او هستند. از این روي این دو رکن حیات؛ زیور و زینت دنیا مي‌باشند 
از اتخاین که فناپذیر هستند براي آخرت سودي نخواهند داشت, مگر 

اينکة به عنوان مقدمه و وسيله‌اي براي جهان دیگر, مورد 

بهره‌ب رداري قرار گيرند. 

و الباقيیاث الصالحاث خر عند ربك تواباع حَیر املا. 

کارهاي شایسته و از خدا و هر کار نيكکي. «باقیات صالحات» 

گفته مي‌شود, چراکه این ارزش‌ها, به بیان «ابن عَباس» و «قتادّه» جاودانه 

و ماندگارند و پاداش آنها براي انسان از زر و زیور دنیا و فرزندان آن بهنر 

است. این بدان دلیل است 
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که پاره‌اي از ارزش‌ها و دلبستگي‌هاي انسان پنداري و دروغین هستند و 

بسیار ناپایدار؛ اما ارزش‌ها و دلبستگي‌هاي سراي آخرت و آرمان‌هاي آن 

حقايقي راستین و پایدارند. چراکه هركسي کار شايسته‌اي را به امید 

بعادان اکام ده ی رید قه بساراش دی ور ده آزروی 

شسایسته ود مي‌رسد. 

به باور پاره‌اي «باقیات صالحات» کارهاي شايسته‌اي است که چهره‌هاي 

ارزشمندي چون: «بلال». «سَلمان», «خبیپ» و دیگر مسلمانان تهي‌دست 

انجام 0 و مي‌گفتند: «سْیُحان ال 5 الحمد اد لا اله الا ال و اه 

آکبر... 

از ِِ کرافت صلي‌الله علیه و آله آورده‌اند که به پیروان خویش فرمود: 

هان اي بندگان خداجو! اي توحیدگرایان با اخلاص! سپر خویشتن 

را برگیرید. ۳ 

گفتند: اي پیامبر خدا براي چه؟ براي اینکه به وسیله آن از دشمن و هجوم 

آن از خود دفاع کنیم؟ ۱ 

فرمود: هان اي مردم! سپر خود را برگیرید تا شما را از آتش دنیا 
و آخخرت حف.ظ کند. 

پر سیدند. : چگونه؟ ٍ_ِ_ ۳ ۱ 

فرمود: بگویید: «شفبح ان الله و الق تلو لا ال الا الوم الله اک 

خدا:.باك و فتزه اسنت. و ستایش نها از آن 0 و خدايي جز خداي یکتا 

نیست و او ۱ است. 

آنگاه فر مود: هان بدانید که این کلمات و عقیده به اینها و عمل بر اساس 


اینها وسیله پیشرفت انسان, باعث پذیرفته شدن او و دعایش در پیشگاه 
خدا, نگهبان انسان در برابر بلاها و آفت‌ها و «باقیات صالحات» او 
هستند 1(۰) 
این روایت را دانشمندان ما نیز از امامان نور و آنان از پیامبر کرافهه 
صلي الله علیه و آله آورده‌اند که این خملته بر اداشه ان اشخت که 
«و لَذِکَر ال آکب» و یاد خدا بزرگ‌تر و پرشکوه‌تر است. 
گفتني است که باد خدا| آن است که انسان در برخورد با هر کار روا و حلال 
و یا ناروا 
1 . تفسیر عياشي, ج 2, بصِ 327 
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حرامي به یاد خدا باشد و خدایسندانه رفتار کند؛ قال: کر ال عندما 
ال او حَرَمَ.(1) 2 , 
و نیز از پیامبر گرامي صلي‌الله علیه‌واله اورده‌اند که فرمود: اکر از شب 
زنده‌داري و عبادت خدا و جهاد در روز ناتوان هستید از این کار ناتتوان 
نیستید که با همه, وجود پگویید 
«سبحان اد و الحمد لله و / الة 1[ اه و اللَة آکبت» و آنگاه يادآوري 
فرمود که اینها «باقیات صالحات» ره پس فراموشٍ نکنید(2). 
به پاور گروهي از جمله «اين مسعود» و «سعید بن جبیّر». نمازهاي 
پنجگانه انسان کارهاي شايسته‌اي هستند که ماندگارند و براستي 
«باقیات صالحات» هستند. 
از امام صادق علیه‌السلام نیز از نمازهاي شبانه‌روزي به ارزش‌هاي 
شایسته و ماندگار تعبیر شده است. 
و نیز از آن حضرت آورده‌اند که: نمازهاي نافله شب کارهاي شایسته و 
ماندگارند. 
پاره‌اي برانند که تربیت دختران شایسته‌کردار «باقیات صالحات» 
هستند. ۲ 
و به باور ما آیه شریفه همه اینها را شامل مي‌گردد. چرا که همه اینها در 
قلمرو فرمانبرداي خداست. 
و نیز در کتاب «ابن عُقَدّة» است که حضرت صادق علیه‌السلام فرمود: هان 
اي «حَضین»! دوستي ما خاندان رسالت را کوچك مپندار که این از 
ارزش‌هاي هماره جاودانه است: لا تستصفء موتتتا فانئها من الباقیات 
الصَالحات. 
او گفت: اي پسر پیامبر! من به آن مباهات مي‌کنم و خداي را بر این 
نعمت‌گران مي‌ستایم. 
پتاداوزی فی فتردد که.بدان.دلیسل. فعرمانیردارق: تا او انجام 
کارهاي شایسته را «صالحات» و يا ارزش‌هاي پایدار نامیده‌اند که اینها 


شایسته‌ترین کارهایند, چراکه خدا به انجام آنها فرمان داده و در برابر آنها 
نوید پاداش و بهشت پر طراوت و زیبا داده و از ترك انها هشدار 
مي‌د هد. 

1 . تفسیر عياشي, ج 2 ص 327 و 32. 
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کوروش بزرگ مرد تاریخ ایران 


واه وی الیل ها وا عل کم که وعرا 

و ۳ تو درباره « ذوالقرنین » سوال مي‌کنند , بگو به زودي گوشه‌اي 
اس را باه ابا واه ۱ 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


ذوالقرنین که ببود 


در این که ذوالقرنین که در قرآن مجید آمده از نظر تاريخي چه كسي بوده 
است و بر کدام يك از مردان معروف تاریخ منطبق مي‌ شود 0 در میان 
مفسران گفتگو بسیار است. نظرات مختلفي در این زمینه ابراز شده که 
مهم‌ترین آن‌ها سه نظریه زیر است . 

اول : بعضي معتقدند او كکسي جز « اسکندر مقدوني » نیست , لذا بعضي 
او را به نام اسکندر ذوالقرنین مي‌خوانند. 

دوم : جمعي از مورخین معتقدند ذوالقرنین يكي از پادشاهان « یمن » بوده 
( پادشاهان یمن به نام « ئَبْع » خوانده مي‌شدند که جمع آن « تبابقة 
» است ) . 

سومین ریت کت وا مور دور آن‌ها محسوب مي‌شود همان است که 
دانشمند معروف اسلامي « ابوالکلام آزاد » که روزي وزیر فرهنگ کشور 
هند بود , در کتاب محققانه‌اي که در این زمینه نگاشته است آمتفخ است . 
(1) طبق این نظریه ذوالقرنین همان « کورش کبیر » پادشاه هخامنشي 
است. از آن‌جا که نظریه اتل ونم تقرییا هح خترك قایل ماعظه تاریفی 
ندارد به همین دلیل بحث را بیشتر روي نظریه سوّم متمرکز مي‌کنیم و 
در این‌جا لازم مي‌دانيم به چند امر دقیقا توجه شود: 

الف : نخستین مطلبي‌که در این‌جا جلب توجه مي‌کند این است که « 
ذوالقرنین » ( صاحب دو قرن ) چرا به این نام نامیده شده است ؟ 
بعضي معتقدند این نام گذاري به خاطر آن است که او به شرق و غرب 
بت رسید 

5 1- این کتاب نه فارسي ترجمه شده و به نام » ذوالقرنین پا کورش 
کبیر » انتشار یافته است . 
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ار کی ی نوی 
کرد و در این که مقدار قرن چه اندازه است نیز نظرات ت متفاوتي دارند. 
بعضي مي‌گویند دز ده طرفت سر او برآهندکي. مخضوضی, بنود .تسه 
خاطر آن به ذوالقفرنین معروف شد . 

ب : از قرآن مجید به‌خوبي استفاده‌مي‌شودکه ذوالقرنین داراي صفات 
ممتازي بود. 
_ خداوند اسباب پيروزي‌ها را در اختیار او قرار داد . 

- او سه لشگركشي مهم داشت : نخست به غرب , سپس به شرق و 
سرانجام به منطقه‌اي که در ان‌جا يك تنگه کوهستاني وجود داشته و در 


هريك از اين سفرها با اقوامي برخورد کرد که شرح صفات آن‌ها در تفسیر 
آبات خی اند 

- او مردموّمن و موخد و مهرباني‌بود و ازطریق عدل و داد منحرف نمي‌شد 
و به همین جهت مشمول لطف خاص پروردگار بود . او یار نیکوکاران و 
دشمن ظالمان و ستمگران بود و به مال و روت دنا علاقه‌اي 
نداشت . 

_ او هم به خدا ایمان داشت و هم به روز رستاخیز. ۳ 
- او سازنده يكي از مهم‌ترین و نیرومندترین سدها است , سدي که در آن 
به جاي آجر و سنگ از آهن و مس استفاده شد ( و اگر مصالح دیگر در 
ان 
قوم یاجوج و ماجوج بوده است . 

- او کسي‌بوده که قبل از نزول قران نامش درمیان جمعي از مردم شهرت 
داشت و لذا قریش یا بهود از پیغمبر ,صلي‌الله علیه وآله درباره آن سوال 
کرت ان که فران ی ی ها و : از تو درباره 
ذوالقرنین سوال مي‌کنند » . 

اما از قرآن چيزي که صریحا دلالت کند او پیامبر بوده استفاده نمي‌ شود 
هرچند تعبيرأاتي در قرآن هست که اشعار به این معني دارد چنان‌که در 
تفسیر آیات آینده مت اند از بسياري از روایات اسلامي که از پیامبر 
صلي‌الله علیه وآله و امه اهل‌بیت علیهم السلام 
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نقل شده نیز مي‌خوانيم : « او پیامبر نبود بلکه بنده صالحي 
بود » .(1) 

ج - اساس قول سوی ‏ وت کورش کبیر بوده است ) به طور بسیار 
فشرده بر دو اصل | ستوار است : 

نخست این که ۱ سوال کنندگان دربارم این مطلب از پیامبر اسلام 
صلي‌الله علیه و آله طبق رواياتي که در شأن نزول آیات نازل شده است 
یهود بوده‌اند و پا قریش به تحريك بهود , بنابراین باید ریشه این مطلب را 
در کتب بهودر پیدا کرد. از میان کتب معروف بهود به کتاب دانیال فصل 
شفتم. جازمی کردیض عون ان سا یت می‌خوانید 2 در سال سلطنت " بل 
سر " به من که دانیالم رويايي مرئي شد بعد از رويايي که اولاً به من 
ی و او ی 
شوشان " که در کشور " " است بودمر و در خواب دیدم که درنزد نهر 
۳ مر ۳ را برداشته نگریستم و اينك قوچي در برابر 
نهر بایستاد و صاحب دو شاخ بود و شاخ‌هایش بلند ... و آن قوچ را به 
سمت " مغربي " و " شمالي " و " جنوبي " شاخ زنان دیدم و هیچ 9 


در مقابلش مقاومت نتوانست کرد و از این که احدي نبود که از دستش 
رهايي بدهدلهذاموافق 1 و نز کی نننده: ۳ 2(۰) پس از 
آن در همین کتاب از « دانیال » چنین نقل شده ۶ چیر تنل نز اه اشتکاز 
گشت و خوابش را چنین تعبیر نمود : قوج صاحب دو شاخ که ديدي ملوك 
مدائن و فارس است ( يا ملوك ماد و فارس ). بهود از بشارت رقياي 
دانیال چنین دریافتند که دون اسارت ان‌ها با قیام يکي از پادشاهان ماد و 
فارس و پیروز شدنش بر شاهان بابل . پایان مي‌گیرد و از چنگال بابلیان 
آزاد خواهند شد. چيزي نگذشت که « کورش »> در صحنه حکومت ایران 
ظاهر شد و کشور ماد و فارس را يكي ساخت و سلطنتي بزرگ از آن دو 
بدید آورد و همان گونه که رقياي دانیال گفته بود که آن قوج شاخ‌هایش را 
به غرب و 

1- « نورالثقلین » , جلد 3 , به صفحات 294 و 295 مراجعه شود . 

2 - کتاب « دانیال » ,.فصل هشتم , جمله‌هاي 1 4 . 
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شرق و جنوب مي‌زندکورش تن در هر سه جهت فتوحات بزرگي انجام داد. 
بهود را آزاد ساخت و اجازه بازگشت به فلسطین به آن‌ها داد. جالب این که 
در تورات درکتاب « اشعیا » فصل 4 شماره 28 چنین مي‌خوانيم : « آنگاه 
در خصوص کورش مي‌فرماید که شبان من اوست و تمامي مشیتم را به 
اتمام رسانده به اورشلیم خواهد گفت که بنا کرده خواهي شد ». این جمله 
نیز قابل‌توجه است که در بعضي از تعبیرات تورات., از کورش تعبیر به 
عقاب مشرق و مرد تدبیر که از مکان دور خوانده خواهد شد امده است ( 
کتاب اشعیاء فصل 46, شماره 11 ). 

دوم : این که‌در قرن نوزدهم ميلادي در نزديكي استخر در کنار نهر « مَرَّغاب 
۳ مجسمه‌اي از کورش کشف شد که تقریبا به قامت بك انسان است و 
کورش را در صورتي نشان مي‌دهد که دو بال همانند بال عقاب از دو 
جانبش گشوده شد و تاجي به سردارد که دو شاخ همانند شاخ‌هاي قوچ در 
ن دیبده مي‌شود. این مجلسمه که نمونه بسیار پرارزشي از فِنْ حچاري 

قدیم است آن‌چنان جلب توجه دانشمندان را نمود که کر وی از 
و آلماني تفع براي ها 3 آن به ایران سفرکردند. از تطبیق 
دانشمند کاملاً قوّت که 0 » کورش » به « ذوالقرنین ۳ 
صاحب دو شاخ ) از چه ريشه‌اي مایه مي‌گرفت و هم‌چنین چرا مجسمه 
سنگي کورش داراي بال‌هاپي همچجون بال عقاب است و به این تربتیب بر 
گروهی از دانشمندان مش لم شد که شخصیت تاريخي ذوالقرنین ن از این 
طریق کاملاً آشکار شده است. آن‌چه این نظریه‌را تأييدمي کند 
اوصاف‌اخلاقي است که در تاریخ براي کورش نوشته‌اند. هردّوت مورخ 


يوناني مي‌نویسد : « کورش » فرمان داد تا سیاهیانش جز به روي 
ای ماش از تس هر اور 
نکشند و لشگر کورش فرمان او را اطاعت کردند به طوري که توده ملت , 
مصائب جنگ را احساس نکردند. و نیز « هردّوت » درباره او مي‌نویسد : 
کورش پادشاهي کریم و سخي و بسیار ملایم و مهربان بود , 
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مانند دیگر پادشاهان به اندوختن مال حرص نداشت بلکه نسبت به کرم و 
عطا حریص بود , ستم زدگان را از عدل و داد برخوردار مي‌ساخت و هرچه 
را متضمن خیر بیشتر بود دوست مي‌داشت. و نیز مورخ دیگر « ذي نوفن » 
مي‌نویسد : کورش پادشاه عاقل و مهربان بود و بزرگي ملوك با فضایل 
حکماء در او جمع نود : هنن فان و جودي غالب داشت , شعارش خدمت 
انسانیت و خوي او بذل عدالت بود و تواضع و سماحت در وجود او جاي 
کبر و عجب را گرفته بود. جالب این که اين مورخان که کورش را این چنین 
توصیف کرده‌اند از تاریخ‌نویسان بیگانه بودند نه از قوم پا ابناء وطن او 1 
بلکه اهل یونان بودند و مي‌دانيم مردم یونان به نظر دوستي به کورش نگاه 
نمي‌کردند , زیرا با فتح « لیدیا » به‌دست کورش شکست بزرگي براي 
ملت یونان فراهم گشت. 1 این عفیده مي گویند اوصاف مذکور در 
قران مجید درباره ذوالقرنین با اوصاف کورش تطبیق مي کند. ازهمه 
گذشته کورش سفرهايي به شرق , غرب و شمال انجام داد که درتاریخ 
زندگانیش به‌طور مشروح آهتده است و با سفرهاي سه‌گانه‌اي که در قرآن 
ذکر شده قابل انطباق مي‌باشد: نخستین لشگركشي کورش به کشور « 
لیدبا » که در قسمت شمال آسياي صغیر قرار داشت صورت گرفت و این 
کشور نسبت به مرکز حکومت کورش جنبه عربي داشت. هرگاه نقشه 
ساحل غربي اسياي صغیر را جلو روي خود بگذاريم خواهيم‌دید که 
قسمت‌اعظم ساحل در خليجك‌هاي کوچك غرق مي‌شود . مخصوصا 
درنزديکي « اژمیر » که خلیج صورت چشمه‌اي به خود مي‌گیرد. قرآن 
مي‌گوید : ذوالقرنین در سفر غربیش احساس کرد خورشید در چشمه 
گل‌الودي فرومي‌رود. این صحنه همان صحنه‌اي بود که کورش به هنگام 
فرورفتن_ قرص آفتاب ( در نظر بیننده ) در خليجك‌هاي ساحلي مشاهده 
کرد. لشگركشي دوم کورش به جانب شرق بود , چنان‌که « هردُوت » 
مي‌گوید : اين هجوم شرقي کورش بعد از فتح « لیدیا » صورت گرفت , 
مخصوصا طغیان بعضي از قبایل وحشي بياباني کورش را : به این حمله 
واداشت. تعبیر فر آن «حبّي آداتلع مطلع السفس 
(210) آیاث الرجال في‌الَْرآن 
وجدها تطلْعٌ علي قَوّم لمْ تجْقَلْ لَهْمْ من دونها سترا» اشاره به سفر کورش 
به منتهاي شرق است که مشاهده کرد خورشید بر قومي طلوع مي‌کند که 


دز پزایر باین. ان سایبانم. تدارتد اشازمدنه این که ان عقوم میانان کرنو.و 
صحرانورد بودند. کورش لشگركشي سومي داشت که به سوي شمال , به 
طرف کوه‌هاي قفقاز بود , تا به تنگه میان دو کوه سید و براي جلوگيري از 
هجوم اقوام وحشي با درخواست مردمي که در آن‌جا بودند در برابر 
سدٌ محکمي بنا کرد. این تنگه در عصر حاضر تنگه « داریال » 9 
مي‌شود که در نقشه‌هاي موجود میان « ولادي کیوک ز » و « لیس » 
نشسان داده مي‌ش ود , در همان‌جا که تاکنون دیوار اهني موجود است , 
این دیوار همان سدي است که کورش بنا نموده زی را اوصافي که قران 
ترباره شد توالونین نان کردم عافلا بر آن تطیجق ضی کته این بوو 
خلاصه آن جه در تقویت نظربه سوم بیان شده است ۰ )1( 
گروهي از فریش به این فکر افتادند که پیامبر اسلام را به اصطلاح 
آزمايش کنند , پس از مشاوره با بهود مدینه سه مسأله طرح کردند : يكي 
تاریخچه اصحاب کهف , ديگري مساله روج و سوم سرگذشت ذوالقرنین 
باس ال ری در سور اسر" کر بان و بواله کر راهن 
سوره کهف. اکنون نوبت داستان ذوالقرنین است: : سوره کهف آشاره به 
سه داستان شده که هرچند ظاهرا با هم مختلف هستند اما داراي يك قدر 
مشترك مي‌باشند , ( داستان اصحاب کهف و موسي و خضر و ذوالقرنین ) 
این هر سه مشتمل بر مسايلي است که ما را از محدوده زندگي معمولي 
بیرون مي‌برد و نشان مي‌دهد که عالم و حقایق آن متخضر .بهه. آن‌چه 
مه و ان و کر فتط اه تبرت داستان ذوالقرنین درباره كکسي است 
که افکار فلاسفه و محققان را از دیرزمان تاکنون به خود مشغول داشته و 
براي شناخت او تلاش فراوان کرده‌اند. ما 
1- به کتاب « ذوالقفرنین یا کورش کبیر » و « فرهنگ قصص 
فان تشه رای و : 
تسین مدا (1 ۰ 
۱ 2 و ری ۳ 
بسیار آموزنده و پر از نکته‌ها. سپس براي شناخت شخص او با استفاده / 
قراین موجود در این آیات و روایات و گفتار مورخان وارد بحث مي‌شویم. 
تعییر دیگر ما نخست از « شخصیت » او سخن مي‌گویم و آنچه از نظر 
ِ اهمیت دارم همان موضوع اول است. , نخستین آیه هی کوند: ۲۳۰ + و 
پتشتلویت عن دی القرنین.. ِ« تیا به سا لها با نود بم این که نون 
« 4 براي آینده 1۳ است , درحالي که در اين مورد پیامبر 
صلي‌الله علیه وآله بلافاصله از ذوالقرنین سخن مي‌گوید ممکن است براي 
رعایت آدب دزن نستخن. بفدم: باشتد ««ادیی: که اميخته. با. ترت: عجله .و 
شتاب‌زدگي است , ادبي که مفهومش دریافت سخن از خدا و سپس بیان 


براي مردم است. آغاز این ۳ نشان ميد هد که داستان ذوالقرنین در میان 
مردم قبلاً مطرح بوده منتها اختلافات پا ابهاماتي آن را فراگرفته بود , به 
همین دلیل از پیامبر صلي الله علیه و آله توضیحات لازم را در این زمینه 
خواستند . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«قرّن»: : شاخ گوسفند ۵ تیک نز حیوانات. 

«زکر»: به خاطر داشتن و یِ]أ به زبان آوردن. 


لفق 5 تقته ای شگفت‌انگیز «ذوالقرتین» 


در آیات 83 تا 92 قرآن شریف: به: داشتتان. درس آمتوز و شکفت آنجیسز 
ديگري پرداخته و در آیه هورد با 
وه ه اات رن 
و از تو اي پیامبر, در باره «دو القرتین» مي‌پرسند. 
در مورد «ذو القرتین» دیدگاه‌ها متفاوت است. 
1 به باور گروهي. از جمله «مجاهد» و «عبدالله بن عْمَر». نامبرده 
پيامبري از پیامبران خدا بود که جهان به دست او فتح شد و او همه 
کشورها را زیر پا نهاد., 
(212) آیاث الجال في‌الفْرّآن 

اما به باور برخي او پادشاهي دادگر و شایسته کردار بود. 
5 _ از امیر مقمنان علیه السلام آورده‌اند که در مورد «ذو القرتین» فرمود: 
او بنده شايسته‌كرداري بود که محبوب خدا و دوستدار خدا بود و مردم ر 
به پرواييشگي و درستکاري راه مي‌نمود. مردم بداندیش شمشيري بر 
بخشي از سر او فرود آوردند و او براي مدتي از میان مردم نایدید گردید. 
پس از مذتي باز گشت دگرباره دعوت خویش را به سوي خی و نها آغاز 
کرد. تبهکاران شمشیر ديگري به قسمت دیگر سرش زدند؛ و به همین 
جهت «ذو القرتین» نامیده شد. 
هانگساه افسنوود فر بان شضا بر ماد آم ست :1 


چرا «ذو القرتین»؟ 


در این مورد که چرا او را «ذو القرتین» نامیده‌اند دیدگاه‌ها متفاوت 
ِِ 

- به باور «جحسن» بدان دلیل او را به اين نام مي‌خواندند, که دو گیسو 
ِ و موهاي خود را بر دو بخش مرتب مي‌کرد. ٍِِِ 
2 - و به باور «ابن عَبَیّد» بدان دلیل که در دو طرف سرش برآمدگي 
خاصي بشان دو شاخك بود که آنها را زیر کلاه نهان مي‌داشنت. 
3 - «ژهري» و «رجاح» برآنند که, بدان جهت او را به این نام مي‌خواندند 
که فرمانروايي او شرق و غرب جهان را فرا گرفت. 
4 - و «وهب» ی کید بدان سبب به این نام خوانده شد که در عالم روا 
به گونه‌اي به خورشید نزديك گردید که دو شاخ شرقي و غربي آن را 
فراگرفت؛ و هنگامي که داستان خواب خود را براي پاران خود بازگفت. او 
را «ذو القرتین» يا كکسي که شرق و غرب گيتي را گرفته است 
نامیدند. 
1 منظور, خود آن حضرت است که بسان «ذو القرتین» مردم را به توحید 
و تقوا فرا مي‌خواند و به سوي عدل و آزادي راه مي گشود و در این راه 
رنج نج‌ها کشید. 
تفسیر مردان (213) 
به باور پاره‌اي از تاریخ‌نگاران, او به مدت دو قرن زندگي کرد و از سوي 
پدر و مادر اصیل و بزرگ و ریشه‌دار بود. 
و به باور «معاذ» او همان «اسکندر رومي» است که «اسکندریه» را 
بنیاد کرد. 
به هرچاٍل در ادامه آیه شربفه مي‌فر ماید: 
قل سَأئْلوا 25 مِنْهٌ ذکرا. 
هان اي پیامبر! ی به زودي فشرده‌اي از داستان او را براي شما 
بازخواهم گفت. 


سنجیده و حساب شده سخن 11 گفتن (1 


بسیارند که خود را در همه رشته‌ها و حرفه‌ها صاحب‌نظر مي‌پندارند و به 
هنگام گفتن, بدون تعمّق و احساس مسولیت در برابر خدا و خلق و تاریخ, 
رطب و يا بسي و لاف و گزاف و سخنان ناسنجیده و بدون سند و دلیل 
مي‌بافند و به كکسي نیز اجازه چون و چرا و يا دليل‌خواهي نمي‌دهند و این 
از افت‌هاي رشد فرد و جامعه و تمدن است و روسياهي رستاخیز به بار 
مي‌اورد. ۳ 

این داستان در نخستین ایه اش این درس را مي‌د هد که انسان باید سنجیده 
یگوید و اگر نمي‌داند شكيبايي پيشه سازد تا از راهي مطیئن بداند و لب به 
ِِ کشا و تشن گنوی توس کشت زنور:: 

۳ 

(214) آیأث الجال في‌الْفْرّآن, 

ائامَحالة في‌الا ض‌واتبناخ من کل شم عِسَتبا 

تا به او دز زفی ره :۵ حکسوافت 5 ادیم وف استات. شخ وا در 
اختیارش نهادیم. 

(84 / کهف) 

اا سم اف مرو راشای ار ۱ ۱2 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

گرچه بعضي از مفسران خواسته‌اند مفهوم « سَبّب » را که در اصل به 
معني طنابي است که به وسیله آن از درختان نخل بالا مي‌روند و سیس به 
هرگونه وسیله شده, در مفهوم خاصي محد ود کنند , ولي پید | است 
که آیه کاملاً مطلق است و مفهوم وسيعي دارد و نشان مي‌دهد که خداوند 
اب مس رت را ای دمص اوه ون بت 
کافي , مدیریت صحیح مصورت ه مت لش کر ری اشانی و امک ات 
مادي خلاصه آن‌چه از وسایل معنوي و مادي براي پیشرفت و رسیدن به 
هدف‌ها لازم بود در اختیار او نهادیم . 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

ایا ماه في‌الاْض 

ما در روي زمین به او قدرت و امکانات و حکومت و توانمندي بخشیدیم و 
اما وه ما وا سس ساسا و یادا سم 
و زمان و به سامان ذرآوزدن نا 4 ساماني‌ها پرداخت. 

از امیر مومنان علیه‌السلام آورده‌اند اس در این مورد 
فرمود: 


آفریدگار هستي «ابر» را براي او رام ساخت و او بر آن سوار گردید؛ و 
افزون بر آن, همه وسایل و اسباب قدرت را : به او ارزاني داشت؛ و همه‌جا 
را براي او روشن ساخت, به گونه‌اي که شب و روز براي او یکسان 
گردید. 
و اين مفهوم اقتدار و امكاناتي بود که خدا در روي زمین به او ارزاني 
داشت. ۳ ۲ 
و یناخ من کل شیء ستباً ۱ 
و به او دانشي ارزاني داشتیم که در پرتو ان بتواند هر چيزي را از راه 
خود دست يابد. 
تفسیرمردان:(215) ۱ 
ِ باور پاره‌اي منظور این است که: هرآنچه را که فرمانروایان بزرگ براي 
افریدن پيروزي و سرافرازي لازم دارند., همه را در دسترس او 
قرار دادیم. 
اما به باور پاره‌اي دیگر منظور این است که, ما راه رسیدن به هرچيزي را 
به او نشان دادیم؛ درست نظیر پیام این [ که مي‌فرماید: ( ا1۳ 
الاشتات آسَباب السماوات...(1) 
عون کفت فان ای ه اسان راهن اهر اش ایا شاد 
به آن راه‌ه]ا برللسم تما به راه‌هماي دستيابي به آشمان قاری 
تسام هت |[ ِ 
و او نیز از اسباپ و راه‌هايي که به او اموخته بودیم براي رسیدن به هدف 
بهره گرفت و آنها زار دنبال کرد و از ان جمله راه فرودگاه‌خورشید و 
جایگاه‌غ رو ب آن‌ راپیش گرفت و به ۳ رفت. 


هرجايي راهي و هر پيروزي وسیله‌اي می‌طلبد(2) 


این دومین درس این سر‌گذشت درس‌اموز است که نظام این جهان نظام 

ب و ب است و هرجايي راهي دارد و هر موفقیت و بیروزیر و 
مترفرآیی دز این سهان,وسرای آخرت: وسیله‌ای می‌طلند. 5 انتاه من کل 
ی ۶ شییا. 


راز موفقیت و پيروزي 


راز موفقیت «ذو القرتین» در بال گشودن به شرق و غرب گيتي و فتح 
سبز تاریخ. سازندگي گروهها و جامعه‌ها, ایجاد سذ دفاعي عظیم و به یاد 
ماندني. رسيدگي به خواسته‌ها و درمان دردهاي توده‌ها, کامیزن. ات 
استقلال, آزادي و آسایش واقعي براي مردم, در کر این حقیقت 
سرنوشت‌ساز بود که او هر کاري را از راه شایسته و بایسته آن 
پي‌مي‌گرفت و خود و دیگران را با سخنان پرزرق و برق و ادعاي 
پرطمطراق سرگرم نمي‌ساخت. قایبع سببا. و شگفت این است که این 
اما ای یی 

1 ی ع 0 


218 آباث التجال فیالْفْرّآن 

حتّي اذابلع مرب السْمُس وَجَدّها تب في ین حَمنّة و عَجّد علندها 
َوماقْلنا یا دالقَرتن شا آن نع و اقا آن تخد فیهم خشنا 

تا به غروبگاه آفتاب رسید ( درآن‌جا ) احساس کرد که خورشید در چشمه ( 
پا دریا )ي‌تیره و گل‌آلودي فرومي‌رود و درآن‌جا قومي را بافت. ما گفتیم 
اي ذوالفرنین ! آيامي‌خواهی مجازات کني و یا باداش نيكويي را ذرباره 
آن‌ها انتخاب نمايي؟ (86 / کهف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

« حَمتّة » در اصل به معني گل سیاه بدبو و يا به تعبیر دیگر « لجن » است 
و این نشان مي‌دهد که سرزميني را که ذوالقرنین به ان 922 بود داراي 
لجنزارهاي فراوان بود , به طوري که ذوالقرنین به هنگام غروب ِ 
احساس مي‌کرد خورشید در آن لجنزارها فرومي‌رود , همان‌گونه که 
همه‌مسافران دریا و ساحل‌نشینان چنین احساسي را درباره خورشید دارند 
که در درپا غروب مي‌کند و یا از دریا سربرمي‌آورد. بعضي‌از مفسران از 
نو فا( ها ده رن . گفتیم ) مي‌خواهند نبوت او را استفاده 
که یاس سل سر ود اس مایا اش سا ایام 
قلبي باشد که در مورد غیر پیامبران نیز وجود داشته اما نمي‌توان انکار کرد 
که این تعبیر بیشتر نبوت را در نظر انسان مجسم مي‌کند. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«حمّة» :؛ گل سیاه با لجن بد بو. 

در آیه مورد بحت., در ادامه سرگذشت او مي‌افزاید: 

حئّي آذا ِلع مَفُرِبِ الشمس وجدها تَعْرّبٌ في عَین حَمة 

او در این سیر علمي و اكتشافي اش به جايي . ر سید که پایان آبادي‌ها و 


آباداتن‌ها سود هشن از آن:خای اصادن بت سم نمی حور 
با این بیان منظگور از غروبگاه ختوزشتنر. بایان ابانی: و 
آباداني‌هاي روي زمین است و نه جایگاه غعروب خورشید؛ چرا که كسي 
به آنجا نمي رسد. 
تفسیر مردان (217) 
هنگامي که به آنجا رسید, چنین احساس کرد که گويي خورشید در 
چشمه‌اي گل‌آلود و تیره‌رنگ فرو مي‌رود؛ و اين در حالي بود که خورشید در 
حقیقت در پشت ان چيزي که احساس مي‌کرد نهان مي‌شد و نه در 
چشمه‌اي فرو مي‌رفت. چرا که خورشید در آت غروب نمي کند 9 ِ 
فرو نمي‌رود., بلکه آن مشعل فروزان در آسمان است و انسان هنگامي که 
در کنار دریا و يا در روي امواج آبها باشد چنین مي‌پندارد که خورشید در 
درون ابها غروب مي‌کند و زماني که در خشكي باشد این احساس به او 
دست مي‌دهد که خورشید در خاك غروب مي‌نمايد, درحالي که هیچ یك 
از اين دو احساس حقیقفعت ندارد. 
منظور از «عَیَنْ حَمتّة», چشمه‌اي گل‌آلود و سیاه‌رنگ است؛ و اگر «عَیْنْ 
حامیِهُ» خوانده‌شود به مفهوم چشمه‌اي از آب گرم مي‌باشد. 
«کقب» در مورد این داستان مي‌گوید: در تورات دیده‌ام که مي‌گوید: در 
آنجا احساس کرد که خورشید در آب و گل مي‌نشست. 
و وَجَد عنّدّها قوماً 
و در انجا به گروهي از انسان‌ها برخورد و مردمي رایاقت که 

بر سر آن چشمه بودند. 
فل‌ایا دا القَرتین اما آن عذّب و اما آن تخد فیهم خسن آ. 

به او گفتیم: هان اي «ذو القرتین» تو در مورد آنان آزاد هستي, مي‌خواهي 
نان را کیفر کن و يا راه و روشي نیکو در میانشان قرار ده و آنان را تربیت 
از این فراز این نکته دریافت مي‌گرددٍ که آنفردم: کفر گرا و بیدا دیشه 
بودند, چرا که خدا, به او فرمان داد که آنان را ؛ به کیفر کارشان کیفر کند و 
نابود سازد و یا به بند اسارت کشد و آنان را بر اساس ادب و اخلاق 
انساني تربیت نماید و عدالت و ازادي و ارزش‌هاي الهي را در 
میانشان رواج بخشید. 
(218) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 


ات مباییز نو 


۵ انز مورد پاسخ‌ها یکسان نیست.. ٍ 

كساني که «ذو القرتین» را پیامبر مي‌دانند, به همین ابه استدلال مي‌کنند و 
بو آنند کم خذا شاه اخار داد که انان رام کنس کفر مسدادتازه کشند و 
پا ببخشاید و تربیت کند؛ و زوشن, است که:دزیافت غواست خدا و فرفان | 


و از راه وحي و رسالت ممکن است و ان هم ویژه پیامبسران 
خداست. 


«كقبي» برآن است که خدا به او الهام فرمود. 
«آبن آثباري» فف کوند" شفک است او پیامبر خدا| بااشد و خدا| به او وحي 


نماید و يا انسان شايسته‌کرداري باشد و به او الهام گردد؛ درست 
همان گونه که به مام پرفضیلت موسي الهام کردید: 5 اوحینا الي 11 
موسي...(1) و ما به مادر موسي الهام نمودیم که.. 

و «قتاده» ی که ود سیاست و تدبیر «ذو القرتین» هماهنگ با خواست خدا 
و فرمان او بود. 

1. . سوره قصص, آبه 4 


تفسیر مردان (219) ۱ 

قال آمّا 2 من طلم قوف تقدية ‏ ور الي‌تره فیعوة غذایا نکر 

گفت ای و ار سارت ان سوب 
سوي پروردکارشان بازمي‌کردند و خدا آن‌ها را مخازات شدیدی 
خواهد نمود. (87 / کهف) 

تتزح آبه: از تفشیر تمونه 

«ثکر» از ماده « مَنْکرٌ » به معني ناشناخته است , يعني عذاب ناشناخته‌اي 
که هرگز آن را باور نمي‌کرد. اين ظالمان و ستمگران هم مجازات این دنیا 
را مي‌چشند و هم عذاب اخرت را. 

آیه از تفسیر مجمع‌البیان ۱ 

«ثکر»: ار «فْنکر» به مفهوم 0 است که در ایه شریفه منظور 
پس از دربافت پیبام خدا گفت؛ 

قال اما من طلم فقس وف لعنبه 

اما آن كساني را که به خود و دیگران ستم روا داشته‌اند. آنان را کیفر 
خواهیم نمود. 

«آبن عباس» ی کوند" منظور این است که هر کس شرك ورزد و راه بیداد 
در پیش گیرد, او را خواهیم کشت. مگر اينکه روي توبه به بارگاه خدا بیاورد 
و توبه نماید و راه و روشي عادلانه و انساني در پیش گیرد. 


چ اس 


نم برد الي یه قَيْعَذَبة دابا ۳ 


آنگام به نوی پزورد کارش باز کردانیده مي‌شود و جدا نیز او را به غدابین 
سخت و ناشناخته کیفر خواهد کرد که از عذاب و کیفر این جهان سخت‌تر 


است. 


(220) آیاث الژجال في‌الْفْرٌآن 


تشویق درست و بجا و عادلانه زباني و عملي, معجزه مي‌کند: از سويي 
فرد شایسته کردار را انرژي و همت بلند و توان ادامه راه مي‌بخشد و از 
دگرسو توانايي‌هز و توانمندي‌هاي خفته را برمي‌انگيیزد. خوبان را در 
خوبي‌هایشان دلگرم و زشتکاران را در زشتکاري دلسرد مي‌سازد. 
همان گونه که تشویق نادرست و نابچا و ظالمانه نیز فاجعه‌ها به بار مي‌آورد 
و عناصر و جریانات خمود و گمراه و نادان را در حماقت و شرارت و 
زشتکاري و بیداد جسارت مي‌دهد. , ۱ 
امیر مومنان علیه‌السلام مي‌فرماید: و لاتکوتَّ المُحَسنْ و المَسيء 
علدَكَ بمَز لة سواء 2(۰) 
هان اي مالك! مباد که شایسته‌کردار و زشتکار در نظر گاه تو یکسان جلوه 
کنند ۵ در تشویق آیتان.ه کیفز آنان: رسالت خود.ر| وانهي که در آن صورت 
شایسته‌کرداران جامعه در کار وش بي‌انگی زه و بي‌رغبت 
مي‌گردند و زشتکاران در زشتي و بیداد خود جسورتر و 
درنده‌خوتر. 
و این درس ن دیگر داستان «ذو القرتین» است: ها من ظلم ... و 
آما من آمن 
ِ . مترجم 

تهح تهج التلاعه, نامه 3د. 
0 (221) 
و ما من اقن و عَملّ صالحا قل4 جزاء الَعْسشي و ستقول له من آمّرنا 
یِسّرا 
و اما كکسي که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد پاداش نیکو خواهد 
0 و مادستور آساني به او خواهیم داد. (88 / کهف) 
هم با گفتار نيك با او برخورد خواهیم کرد و هم تکالیف سخت و سنگین بر 
دوش او نخواهیم گذارد و خراج و مالیات سنگین نیز از او نخواهیم گرفت. 
گوبا هدف ذوالقرنین از این بیان اشاره به این است که مردم در برابر 
و و ای و فساد , به دو گروه 
تقسیم خواهند شد : كساني که تسلیم این برنامه سازنده الهي شوند 
مطمئنا پاداش نيك خواهند داشت و در امنیت و آسودگي خاطر زندگي 
خواهند کرد. اما آن‌ها که در برابر این دعوت موضع‌گيري خصمانه داشته 
باشند و به شسرك و ظلم و فساد ادامه دهند مجازات خواهند شد. 
ضمنا از مقابله «مَن ظلَمّ» با « مَنْ امَن و عمل صالِحا » معلوم مي‌شود که 


ظلم در این‌جا به معني شرك و عمل ناصالح است که از ميوه‌هاي تلخ 
درخت شسوم شرك مي‌باشد . 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 


اصل برخورد سهل و آسان با مردم(1) 


راز دیگر سرفرازي و موفقیت آن جهانگشاي بزرگ و عدالت‌پيشه این بود 
که در اوج نظم و برنامه و دقت و سنجیده بودن کارهایش با مردم بر 
اساس سهولت و آساني برخورد مي‌کرد و از سختگيري و بدبيني و 
بدرفتاري ار ۳ 
« ود ی ای و با ِِ وجود بارآنان بود. 

روم یا التجال في افو آن 

تام تسیا 

سفی ( اردگی )ان انسایی ور افتار داشت رکفت (99 کیی] 
از 
سبرر 

تا به خاستگاه خورشید رسید ( در آن‌جا ) مشاهده کرد که خورشید بر 
جمعيتي طلوع‌مي‌کند که جز آفتاب براي آن‌ها پوششي قرار 
نداده بودیم.(90 / کهف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

« ذوالقرنین » سفر خود را به غرب پایان داد سپس عزم شرق کرد. 
«دران‌جامشاهده‌کردکه خورشید برجمعيتي طلوع‌مي‌کندکه جزافتاب براي 
این اش که نشرزمین آن‌ها با 
که آن‌ها را از آفتاب بیوشاند و سایه دهد در آن بیابان وجود نداشت . 
)1( 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

در ادامه سخن در این مورد مي‌فرماید: 

فا 

ذو القرتین سفر خود به غرب را پایان داد و آنگاه در راه ديگري گام سپرد تا 
به مشرق باز کرد و بدین‌سان راهي جدید در پیش گرفت و از اسباب و 
وسایل ديگري که در اختیار داشت در راهي دیگر بهره گرفت. 
حئّي اذا بلَع مطلِع السْمُس وجدها تلع علي قوم لَم تجْقل هم 
من دُونها سترا. 

و همچنان به راه خویش ادامه داد تا در خاور زمین به آخرین نقطه آيادي و 
آنسادانی: رلسید. : به جايي که دیگر کوه و درخت و ساختماني برروي 
ژزمین نبود. 


1- « في‌ظلال » و « فخر رازي » یل آیه مورد بصت. 

تفسیر مردان (223) 

دز آنجا به مردمي برخورد نمود که جز نور خورشید براي آنان پوششي 
قرار نداده بودیم. هنگامي که خورشید طلوع مي کرد به درون آبها و 
پناهگاه‌ها پناه مي‌بردند تا از گرماي شتو: ان آن اند کی اشاینه ۵ 
از آن و سایه آرامش‌بخش بهره گیر ند و زماني که خورشید غعروب 
مي‌کگرد از آبها و پناهگاه‌ها بیرون قی آضدند و به کار و تلاش 
مي‌پرد اختند. ۲ 

از حضرت باقر علیه السلام در این مورد آورده‌اند که فرمود: انان به صنعت 
خانه‌سازي و ساختمان‌سازي آشنا نبودند؛ از این‌رو در برابر گرماي سوزان 
خورشید به آبها و پناهگاه‌هاي طبيعي پناه مي‌بردند. 

(224) آیاث الرَجال في‌الْفرآن 

العف اج اس اوه توا 

( آري ) اين چنین بود ( کار ذوالقرنین ) و ما به‌خوبي از امکاناتي که نزد او 
بود آگاه بودیم . 

(91 / کهف) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

بعضي از مفسران این احتمال را در تفسیر آیه داده‌اند که جمله فوق 
اشاره‌اي است به هدایت الهي نسبت به ذوالقرنین در برنامه‌ها و 
تلاشهایش 1(۰) 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 

در ترسیم, اداهه داشان در این آبه نقر یه می‌آفتز اند 

دك 

اري, اینان نیز بسان مردمي بودند که در مغرب زمین زندگي 
مي کردند. 

به باور پاره‌اي منظور این است که, آري, «ذو القرتین» همچنان که راه 
دیار غرب را پیش گرفت وبه آنجا رفت؛ پس ان ان راهان ری کرویبد 
و تا خاستگاه خورشید پیش رفت. 

و ود اخطنا نها دید خر 

و ما به خوبي نم نیرو و سلاح و سپاهي در اختیار ذو القرتین 
بود و ما به همه این کارها و امکانات او آگاهي کامل داشتیم. 

به ناور باره اهرستطور این افنت کته از کان‌های او آکام ورتم و او 
انکه او به‌جاي برسد و دست یابد به سرنوشت او دانا بودیم؛ درست 
همان گونه که او را در کارهایش اموزش مي‌دادیم و هماره راهنمايي اش 
مي نمودیم. ۱ ۳ 

و بدین‌سان افریدکار هستي کارهاي او را مي‌ستاید و خشنودي 


خودش را از او و انديشه و عقیده و عملکردش اعلان مي‌کند. 
1« المیزان » . جلد 13 , صفه 391 . 
تفسیر مردان (225) 
تم الب سیب 
( باز ز ) از اسباب مهمي ( که در اختیار داشت ) استفاده کرد. 
(92 / کهف) 

حتی آذا بلع بیْن السَدین وج من دذونهما قوما لا یکادذون یَفْقَهُونَ قولاً 
( ان راد خود ادامه داد ) تا به میان دو کوه رسید و درآن‌جا 
گروهي غیر از آن دو را یافت که هیچ سخني را 
ی وه 
اشاره به. این که اوه بل فتاحه وشات شید وتو ان‌عاکمعییتین. ( یر 
از دو جمعيتي که در شرق و غرب یافته بود ) مشاهده کرد که از نظرتمدن 
در سطح پاييني بودند , چرا که يكي از روشن‌ترین نشانه‌هاي تمدن انساني 
, همان سخن گفتن او است. بعضي نیز این احتمال را داده‌اند که منظور 
از جمله ۰« « لا یکادذون یَفْقَهُونَ قولا ۳ این نیست که آن‌ها به زبان‌هاي 
او ۱۵ ۱ 9 | 
نظر فكري بسیار عقب مانده بودند . 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
و در آیه مورد بحث مي‌فرماید: 


ِ ند ات 


۳ 


رن و 
واه او رام کم سر کت در امه مها مرش کشت 
تا بر منطقه‌اي تازه دست یابد. 

از این آیه شریفه چنین دریافت مي‌گردد که زمین كروي شکل است, چرا 
که مي‌فر ماید: او از همان راهمي که ۳ بود باز ی بلکه از 
همانجا راهي سمت و سوي ديگري گردید. 

«سد»: بستن؛ و ماأنعي پزرگ پدیدآوردن میان دو چیز. 

(226) آیات التجال في‌الْفَرآن 


و اينك داستان سد «ذو القرتین» 


در آیات 3 تا 97 قرآن شریف به بخش ديگري از سفر تاريخي و سازنده 
آن مرد خدا پبس از بازگشت از شرق و غرب زمین پرداخته و روشنگري 
مي‌کند که او چگونه در میان آن دو کوه بلند که گذرگاه و راه نفوذ تبهکاران 
بود سدي استوار ایجاد کرد و چگونه درس توحید و معاد داد و مردم را به 
سوي خداي یکتا فراخواند و با سپاس 2۳ 
ود راه سپاس نعمت‌ ها را بد آتار: آموخت. 

در نخستین آیه مورد ِ مي‌فرماید: 

حتي آذا بل تین الش-دینن 

تا آنگاه که «ذو القرتین» 8 دو کوه رسید. 

گروهي از جمله «ابن عبّاس», «قتاده» و... بر آنند که, اينك آفریدگار 
هستي به ترسیم جریان باز گشت او از شرق حرکت او از میان دو کوه و 
پدید اوردن سدذي استوار در میان آنها به منظور جلوگيري از نفوذ یأجوج و 
مأجوج و دار و دسته تبهکار اسان بوانتم و مي‌فرماید: خثي آذا.. 

او راه نود را 7 ادامه داد تابه مان دو ۳ 
9 ۱ ۲ 

وج من ذونهما قوما لایکاژون یفَقَهُون قولا. 
ی نمي‌فهمیدند و خود به 
شيوه‌اي خاصٌ سخن مي؟ 

«آبن عباس» مي‌گوید: آنان به گونه‌اي بودند که به سختي مطالب دیگران 
را مي فهمید ند و دیگران نیز به دشواري تست زبان و خواسته آنان 
وا ترباشة وبا انان هفتشین و فمتنتخه کردند 


بسن مدا ( ۱۱227 

تب با دا ناخ و عا کرت مُفْسدون في الاّرْض فَهَلّ تجْقَل 
حفجا غلنان تخعل ها وید سا , ۱ 

1 گروه به او ) گفتند : اي ذوالقرنین یاجوج و ماجوج دراین سرزمین 

فساد مي‌کنند ایاممکن است ما هزينه‌اي براي تو قرار دهیم که میان ما 

و آن‌ها سدي ایجاد کني؟ (94 / کهف) 

شرح ایه از تفسیر نمونه ۱ 

از این جمله استفاده مي‌شود که آن جمعیت از نظر امکانات اقتصادي وضع 

خوبي داشتند , اما ۱ اه 

شدند هزینه این سدٌ مهم را بر عهده گیرند مشروط , بر این که ذوالقرنین 

طرح و ساختمان آن را پذیرا گردد . 


یأجوج و مأجوج چه كساني بودند ؟ 


در قرآن مجید در دو سوره از یأجوج و مأجوج سخن به میان آمده , يكي در 
آیه مورد بجت ۱۳ سوره انبیاء [۳ 96 آیانت قرآن به خوبي گواهي 
مي دهد که این دو نام متعلق به دو قبیله وحشي خونخوار بوده است که 
مزاحمت شديدي براي ساکنان اطراف مرکز سکونت خود داشته‌اند. در 
تورات در کتاب « جژقیل » فصل سي و هشتم و فصل سي و نهم و در 
کتاب روياي « یُوحَنّا » فصل بیستم از آن‌ها به عنوان « گوگ » و « مأگوگ 
» یاد شده است که معرّب آن یأجوج و مأجوج مي‌باشد. به گفته مفسر 
بزرگ ؛ علامه طباطيايي در « المیزان « از مجموع گفته‌هاي تورات 
۳۹ , گروه یا گروه‌هاي بزرگي بودند که در 
دورذدست‌ترین تقطه. شمال آشیا زنند کی داشتند مردمی خگخو و غارت کر 
بودند .(1) دلایل فراواني از تاریخ در دست است که در ۳9 شمال 
شرقي زمین در نواحي مغولستان در زمان‌هاي گذشته گويي چشمه 
جوشاني از انسان وجود داشته , مردم این منطقه به سرعت زاد و ولد 
مي‌کردند و پس از کثرت و فزوني به سمت شرق, یا جنوب سرازیر 

1- « المیزان » , جلد 13 , صفحه 411 . 

(8 22) آیاث‌الرٌجال في‌الْفرآن 

مي‌شدند و همچون سیل رواني این سرزمین‌ها را زیر پوشش خود قرار 
مي‌دادند و تدریجا دران‌جا ساکن مي‌گشتند. براي حرکت سیل آساي این 
اقوام , دوران‌هاي مختلفي در تاریخ آمده است که يكي از آن‌ها دوران 
هجوم این قبایل وحشي در قرن چهارم ميلادي تحت زمامداري « آتیلا » بود 
که تمدن امپراطوري روم را از بان بردنت ودهران دیکر که ضها آخزین 
دوران هجوم آن‌ها موب مي‌ شود در قرن دوازدهم ميلادي به سرپرسني 
چنگیزخان صورت گرفت که بر ممالك اسلامي و عربي , هجوم آوردند و 
بسياري از شهرها از جمله 1 را وبران نمودند. در عصر کورش نیز 
هجومي از ناحیه ان‌ها اتفاق افتاد که در حدود سال پانصد قبل از میلاد بود , 
ولي در این تاریخ ۰ حکومت متحد ماد و پارس به وجودآمد و اوضاع 
تغییز کرد و.استبای غربي از حملات ان قبایل اسنودم: شند. به. این تر تیب 
نزديك به نظر مي‌رسد که یأجوج و مأجوج از همین قبایل وحشي بوده‌اند 
که مردم قفقاز به هنگام سفر کورش به آن منطقه تقاضاي 
جلوگيري از آن‌ ها را از وي نمودند و او نیز اقدام به ساختن ند 
معروف ذوالقرنین نمود .(1) 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 

آنان پس از آگاهي از اقتدار و امکانات و دانش وصف‌ناپذیر «ذو القرتین», 


به او نزديیك شدنید و گفتتهند: 
قالوا یا دا رن ب آن یأَجُوحَ و مَأَجوج مفسدّون في الاض 
هان اي «ذو ۹ ۳۹ «بآجوج» و «مَأجوج» در روي زمین تبهکاري 
ممکن است خدا زان آنان را نته. «ذو القرتین» الهمعام فرمود. 
درست همان‌گونه که به هر اه زبان پرندگان را آموخت. 
9 نیز مي‌توان گفت که فرد زبان‌شناس و زبان‌داني حضور داشت و تقاضاي 
انان را 
1- براي‌توضیح بیشتر به‌کتاب «ذوالقرنین يا کورش کبیر» و «فرهنگ 
تفسیر مردان (229) 
براي آن حضرت ترجمه کرد و روشن ساخت که دار و دسته تبهکار و 
بیدادگر «پأجوج» و «مَأجوج» به آنان یورش می‌افزند. وبه کشتار آنان و 
تاراح دارايي و و مي‌پ ردازند و اتان تقاضاي ياري دارند. 
«کلیی» در این موزد مي‌کوید؛ آنان در بهاران هجوم مي‌آوردند و همه 
ای نا و کشت و زرع آنان را مي‌خوردند و مي‌بردند. 
و به باور ترگی .قنور این اشتت. که ابان از خیاجوع» مسصماجو دای و 
دسته آن دوه احساس خطر مي کردند و پیش بيني مي‌نمودند که آنان در 
اینده دست به تبهکاري و تجاوز خواهند زد. 


یأجوج و مَأجوج 


کر این جفرت که یاوه و مساعسوج خه کساتت نید فیدگاه‌ها بکسان 
1 - «خذیفه» از پیامبر گرامي صلي‌الله علیه وآله آورده است که در پاسخ 
پرسش وي در مورد اين دو تن و دار و دسته آنان, فرمود: آنان هرکدام 
مردمي هستند که به چهارصد قبیله و تیره تقسیم غی کر دید و مردان آنان 

در دوران زندگي هزار مرد پیکارگر از نسل خود را مي‌بینند. 

2 و «وهب» و «مقاتل» آورده‌اند که آنان از نسل و تبار «یافت». فرزند 

«نوح» بودند پدر ترك‌هاست. ۱ 

3 به باور «سشٌدي» ترك‌ها گروهي از تيره‌هاي «یأجوج» و «مَأجوج» بودند 

که از منطقه جغرافيايي و سرزمین خود حرکت کردند و ذو القرتین با ایجاد 
سندی. اعظيم واه را جر آنان. بست: و.ذیکر تتواتشتند. یه شرزمین. خود 
بازگردند. 

اما به باور «قتاده» آنان از سرزمین خویش حرکت کردند و «ذو القرتین» 
با بستن سدّي عظیم بر سر راه آنان از حرکت بیست و يك قبیله جلوگيري 

کرد و تنها يك گروه از آنان از سرزمین خود بیرون آمده بودند که دیگر 
نتوانستند دگرباره بازگروند؛ٍ ؛ و آنان همین‌ترك‌زبان‌هاهستند. 

(230) آیاث الرُجال في‌الفرآن , 

قهّل تجْعل لك < خرجا غلی. آن تعقل بیتا و بیتمقم سداآ. 

شین آیا هزینه و بودجه‌اي از خود, بر این اس در اختیار شما قرار بدهیم 

که میان مٍ] و آنان سدي عظیم دید آوری؟ 

در آیه شریفه به جاي واژه «حَرح», «جراج» نیز آمده است؛ و تفاوت میان 
این دو واژه در این است که «خراج» به مفهوم چيزي است که از زمین 

خارج مي‌گردد, اما «حَرح» چيزي است که از روت و دارايي جدا مي‌شود. 
برخي بر ]9 که «خراج» به «غله» گفته مي‌شود و «خرج» به مزد و 
اجرت کار. 

اما به باور برخي دیگر «خراج» به مفهوم مالیات زمین است و خرج به 
مالیات سرانه گفته مي‌شود و پاره‌اي نیز بر این عقیده‌اند که خراج به 
مفهوم مالیات سالانه است و «خرجح» چيزي است که یكبار گرفته 
مي شود. 

تفسیر مردان (231) 

قال ما مکلي فیه زي یز قأعیئوني یفوو اخعل ننک بيتََم رما 

1[ ( ذوالقرنین ) گفت : آن‌چه را خدا در اختیار من "۳ ۱ ( از 
آن‌چه شما پيشنهادمي‌کنید ) مرا با نيرويي ياري کنید ,تا میان شما و 


هاش یی اناد م95 رت ] 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

« ردم » دراصل به معني پرکردن شکاف به‌وسیله سنگ است , ولي بعدا 
به معني وسيع‌تري که شامل هرگونه سد و حتي شامل وصله کردن لباس 
مي‌شود گفته شده است. جمعي از مفسران معتقدند که « ردّم » به سد 
محکم و نیرومند گفته مي‌شود (1) و طبق این تفسیر ذوالقرنین به آن‌ها 


قول داد که بیش ازدان‌خه انتظار دارند بنا کند. ضمانا باید توجه داشت که 
سد و سد به يك معلي است و ان حايلي است که میان دوچیز ایجاد 
مي‌کنند. ولي به گفته « راغب » در مفردات بعضي میان این دو فرق 
گذاشته‌اند , اولي را مصنوع انسان و دومي را حايل‌هاي طبيعي 
دانسته‌اند ۰ 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

«رذم»: به سد نیرومند گفته مي‌ش‌ود. 

اما «ذو القرتین» پس از شنیدن پیشنهاد آنان و تقاضاي یاریشان براي آزاد 
زیستن و أمین امنیت و دفاع از حقوق و حدودشان؛ گفت: 

قال ما مکی فیح ۱ 

تروت و قدرتي را که خداي توانا به من ارزاني داشته است, از انچه شما 
به من پيشنهاد مي‌کنید و وامي‌گذارید بهتر و بالاتر است. 

قاعيئوني بقَوة آجعل بتکم 5 نیتم هم رذم]. 

تما مرا امن ری ۱ و فراهم آوردن ابزار کار پاري کنید تا به 
خواستت دا میا نما انس ای ره آهره ای ان ان 
دست تجاوز به سوي 

1- « روح‌المعاني » » تفسيرصافي » و « تفسیر کبیر » . 

(232) آیاث‌الرجال في‌الفْرّان 

شم ] تسار و "1 دهمانه این کوه عبور کنند. 


تآمین حقوق و امنیّت مردم(1) 


فلسفه وجودي دولت در جامعه‌هاي مترقي و پیشرفته به منظور سامان 
دادن به نابساماني‌ها, گشودن راه‌هاي تعالي و ترقي براي همه, توزیع 
امکانات ماذي و معنوي به صورت عادلانه و تامین حقوق و ازادي و امنیت 
انسان‌هاست؛ در غير این صورت عدمش به ز وجود ان است., تا چه رسد 
که خود آن. آفت آزادي و امنت و پایمال کننده حقوق انسان‌ها گردد. 

هر چهره و تشكيلاتي در صورت اوّل ماندني و شرافتمند و در نظرگاه 
افکار عمومي و مردم روشن و آگاه, در خور احترام است و در صورت دوّم 
وی و مردود. گرچه روزگاري با زور عریان و نیمه‌عریان خود را تحمیل 


راز دیگر موفقیت «ذو القرتیّن» در بال گشودن به شرق و غرب گيتي يكي 
هم همین اصل ظریف و دقیق و اساسي بود.؛ به همین جهت براي 
تأمین حقوق انسان‌ها و ارزاني داشتن امنیت براي آنان تدابيري مي‌انديشد 
100 

و بدین‌سان این درس را مي‌دهد که نه خود حقوق و امنیّت شهروندانش را 
بازیچه خودسري‌ها و خودکامگي‌ها مي‌سازد _و نه به دیگران اجازه این 
کار را مي‌د هد. .بقل 2 پیت ده سا 


ال سناکس دای 


راز دیگر موفقیت ذو القرتیّن اين واقعیت است که خود را برنامه‌ریز و 
طراح و مبتکر کارها مي‌نگرد و راه را نشان مي‌دهد و پیشتاز است و از 
تب او ای ی 


اداره امور و پیشرفت کارها مي‌ان‌ديشد. تا توانن بوّخ.. 


تفسیر مردان (233) 

توني رب الحدید خن اذا ساوي بین الطَدَفیّن قال ائفخوا حثّي اذا 
جعَله‌نارا قال ائوني افرغ عََیّهٍ قطرا 

قطعات بزرگ آهن برآي من بیاورید ( و آن‌ها رابه روي هم‌چید ) تا کاملا 
میان دو کوه راپوشانید , سپس گفت : ( آتش‌در اطراف آن بیافروزید و ) 
در آتش بدمید , ( آن‌ها دمیدند )تا قطعات آهن‌را سرخ و گداخته کرد 
گفت: (اکتفن هن دوب فده بوای خفن با هرب اه ری آن. رهز 96 
/ کهف) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

۶ ربر * جمع « ریک * هه فعنی قطغات. پزرن: و ضخيم. آهن. ایشت: ۶ 
ی ی ۱۳ 
که میان دو کناره کوه شکافي بوده که یأجوج و مأجوج از آن وارد مي‌شدند 
, ذوالقرنین تصمیم داشت آن را پر کند. هنگامي که قطعات آهن آماده شد 
, دستور چیدن آن‌ها را به روي یکدیگر صادر کرد « تا کاملاً میان دو کوه را 
پوشاند : حتّي آذ| ساوي بین الطَدَفینِ > به هر حال سومین دستور 
ذوالقرنین این نود که.به آن‌ها کفت:هواد انش زا ( هیر م وتمانند ان )بیاورید 
و آن را در دوطرف این سد قرار دهید و با وسايلي که در اختیار دارید « در 
آن آتش بدمید تا قطعات آهن را , سرخ و گداخته کرد : قال الْفجوا < حتّي آذا 
جَملَهُ نارا ». ۱ تن 
یکدیگر پیوند دهد و سد يكپارچه‌اي ی 
کاري را که امروز به‌وسیله جوشکاري انجام مي‌دهند انجام داد , يعني به 
قدري حرارت به آهن‌ها داده شد که کمي نرم شدند و به هم جوش 
خوردند. سرانجام آخرین دستور را چنین صادر کرد : « گفت مس ذوب 
شده براي من‌بیاورید تا به‌روي این سد بریزم: قال ائوني افرع عَلَّه قطرا 
< . و به این ترتیب مجموعه آن سدٌ آهنین را با لايه‌اي از مس پوشانید و آن 
را از نفوذ هوا و پوسیدن حفظ کرد. بعضي از مفسران نیز گفته‌اند که در 
دانش امروز به اثبات رسیده که اگر مقداري مس به آهن اضافه کنند 
مقاومت آن را بسیار زیادتر مي‌کند , 


(234) آیاث‌الرجال في‌الفرآن 

ذوالقرنین چون از حقیفت آگاه بود اقدام به چنین کاري کرد . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«زبر»: قطعه‌هاي اهن و یا مس. این واژه جمع «ریرّه» بر وزن 
«غرفه» مي‌باشد. 

«قطر»: آهمن ویامس گداخته و مذاب. 

«صَدّف»: کناره کوه. ۲ 

آنگاه براي اغاز عملیات بزرگ سدسازي به آنان دستور داد: 

اقوني رت العدب هد 

اينك قطعات اهن را نزديك بیاورید و به من بدهید تا کار را به 
پاري خدا| ات از نمایم. 

حَتّي |ذا ساوي بَيْن الطَدَفَیْنِ 0 

پس از اماده شدن قطعات بزرگ اهن,؛ «ذو القرتین» میان دو کوه را با 
چیدن آنها هموار گردانید, به گونه‌اي که میان دو کوه پوشانده شد. 
«ارْقري» مي‌گوید:بدان دلیل به دو سوي کوه «ضَدّف» گفته مي‌شود که از 
دو سو با هم برابرند و در يك خط مستقیم به یکدیگر مي‌رسند. 

و پس از چیده شسدن قطعات آهن بود که سومین دستور را صادر کرد و 


ق ال اف وا ۳ ۱ 
بدمند. ۱ ۲ 
ی ادا اتسار اد ۱ ۱ 
تا بر اثر آن دمیدن پياپي و بسیار در آن آتش, قطعات آهن بسان آتش 
سرخ گداخته شد و همه آنها په هم جوش خوردند و به هم پیوستند. 
قال ابوني أفرم عَلبّه قطراًٌ 

و سرانجام دستور داد که: ۰ مس ذوب شده پا آهن مذاب بیاورید تا برروي 
آنم بریزم و روي آنها را بپوشانم. اين کار نیز انجام شد و 
شیر مردان (طو2) 
همه روزنه‌ها مسدود گردید و_سد پولادین. بسان ديواري استوار و 
شرا این مسا ما ای اسهسای رل را وی و 
شده بود, راه را بر تجاوزکاران مسدود ساخت. 


ال استحکام در کارها(1) 


این آیات نشانگر این نکته است که «ذو القرتین» کار خود را با ندبیر و 
دقت آغاز مي‌کرد و هماهنگ با دقیق‌ترین شيوه‌هاي مهندسي, آن را پیش 
مي‌برد و به بهنرین صورت به انجام مي‌رسانید و در همه مراحل, اصل 
استحکام در کارها و محکم‌کاري راه و ر سم او بود. نی ۶ احدند. 
از تیامیر حرامت صلي‌الله علیه و آله است که ضمن داستان ۱/0 
فرمود: ...5 لک اللة یْجب غعَبدا ذا عمل عقص[ا آخکمه.(2) 
اما خداي فرزانه بنده‌اي را دوست مي‌دارد که وقتي انجام رساندن کاري 
را به عهده گرفت. آن را به بهترین و شایسته‌ترین صورت 
ممکن به انجام رساند. 
1 مترجم . 

2. آمالي صَدوق. ص 443. 
(236) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 
فمَا اسُطاع وا آنْ بَظع روخ و مااسَتطاغوا لَذْ تقبا 
( سرانجام آن‌چنان سد نيرومندي ساخت ) که آن‌ها قادر نبودند ازآن بالا 
روند و نمي‌توآنستند نقببي در آن ایجاد کنند 97(۰ 7 کهف) 
۳ آن گروه مفسد , 
قادر نبودند از ان بالا بروندو ته قادر بودتد دز آن تقبي ایجاد کنند * : 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
«استطاع»: اين واژه به سه صورت آمده است: «استطاع, بَسْتطیغ» و 
«اسطاع , پسطیع» و «استاع , یستیع». 
در آیه مورد بحت در آشاره به پایان یافتن عملیات سدسازي و ترسیم 
پاره‌اي از نمدات. آن مي‌فرماید: 
پس از ایجاد آن سدذ نیرومند و تسخیرناپذیر, دارو دسته تبهکار «یأجوج» و 
«ماجوج», دیگر نتوانستند از آن سدذ بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ 
و راه نفوذي پدید آورند. چرا که آن سد, هم بسیار پولادین و نفوذناپذیر 
ساخته شده بود و هم ارتفاع زيادي داشت. 
به‌باور برخي‌این «سد» در پيشت‌درياي «روم» درمیان دوکوه قرارداشت و 
این‌دو کوه به اقیانوس امتداد مي‌یافت. 
اما به باور برخي دیگر در پشت دربند و نزديكي‌هاي ارمنستان و 
آذربایجان بود.  ..‏ ۱ 
و برخي نیز عرض ان را پنجاه و ارتفاع ان را دویست متر خاطرنشان 


ساخته‌اند. 


تفسیر مردان (237) ۱ 
قال هذا| رَحمه من زبي قاذا جاء وعد ربي جَعَلهْ دكاء چ کان و 
حَفا 


گفت این از رحمت پروردگار من است اما هنگامي که وعده پروردگارم فرا 
رسد آن‌زادرهم مي‌کوندو وده بروردگکارم حتق. است. (98 / 
کهف) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

در آین‌جاه والعوین با ان کت اسان میب اتکام دادن وه یف و 
مستکبران مي‌بایست به آن مباهات کند و بر خود ببالد ام ایو تس آن 
گروه بگذارد , اما چون مرد خدا بود. با نهایت ادب چنین «اظهار داشت که 
این از رحمت پروردگار من است : قال هذا رَحْمَهٌ من رَبّي». اگر علم و 
آگاهي دارم و به وسیله آن مي‌توانم چنین گام مهمي بردارم از ناحیه خدا| 
است و اگر قدرت و نفوذ سخن دارم آن هم از ناحیه او است . و اگر چنین 
مصالحي در اختیار من قرار گرفت آن هم از برکت رحمت واسعه پروردگار 
است من جيزي از خود ندارم که بر خویشتن ببالم و کار مهمي 
که بر گردن بندگان خدا منت گذارم. سپس این جمله را اضافه کرد که 
گمان نکنید این يك ند جاوداني و ابدي است نه « هنگامي که فرمان 
پروردگارم فرارسد آن را درهم مي‌کوبد و به يك سرزمین صاف 
و هموار مبدل مي‌سازد یک ذوالقرنین در این گفتارش به مس ااسن 
فناء دنیا و درهم ریختن سازمان آن در آتت ان رستأخیز اشاره 
مي کند. 

شرح آیه از تفتتیز مجمع‌البیان 

در آیه مورد بجت, قرآن ادب انساني و مراتب حق‌شناسي و سپاس او به 
بارگاه خدا رز به تابلو مي‌برد, که در برابر قدرداني و ستایش مردم به 
خاطر کار بزرگ و ارزن ده‌اش خاضعانه گفت: 

قال همذا مه من ربي ۲ 

این «سد» عظیم, رحجمت و بخشايشي از پروردگار من است که ان را 
براي دفع شرارت تبهکا ران به بندگان خود ارزاني داشته است. 

(238) آیاث الوجال ی الآ 

0 ربّي جَعَله دکاء 

و هنگامي که وعده پروردگارم فرا رسد و نشانه‌هاي رستاخیز پدیدار گردد, 
خدا این «سدذ» و هر بناي استواري همانند ان را نیز با زمین یکسان 
مي‌سازد؛ و این پس از فرود «عيسي» و کشته شدن «دجال» به دست او 
خواهد بود. 

کان تسیر ربي سا 

و وعده پروردگار من درست و تخاضتا ند است. 


پرتوي از آیات(1) 


هدف‌هاي تربيتي و اخلاقي داستان «ذو القرتین» 


قران را تباید يك. کتاب خارنخی. بنداشت. که در بي. ترسیم زویدادها, 
۹ من 3 و فراز و نیت هی زند کی و جامعه‌ها و ِ در 
خانوادگي, معنوي, حقوقي, تربيتي ۷3 نوید و هشدار 0۳ که انسان 
را به زندگي پرافتخار انساني و خدایسندانه فرامي‌خواند؛ و در اين راه و 
این هدف تدز ی آننشنت که به تر سیم سر‌گذشت پیامبران؛ شایسته‌کرداران, 
ازادیخواهان تعالي‌جویان و انسان‌ها و جامعه‌هاي فد ی و بلندهمت 
مي‌پردازد و گاه فرازهاي شگفت‌انگیز و درس آموزي به تابلو مي‌برد تا 
بدین وسیله پیروانش را به اندیشیدن و اندیشاندن برانگیزد و ترسیم 
فرازهايي از سر‌گذشت ذوالقرتین با نات آضته تدم تربيني و 
اخلاقي‌اش باید در این راستا مورد نوشن وواز رن 


«ذو القرتین» با اینکه خاور و باختر گيتي را مي‌گشاید و همه جا را زیر پا 
مي‌نهد و همه قدرت‌ها در برابرش سر تسلیم‌فرود مي‌اورند. نه به افت 
غرور گرفتار مي‌شود و نه 

1 مترجم . 

تفسیر مردان (239) 

به بلاي خودسري و خودكامگي و بدمستي. و شگفت‌انگیز است که هماره 
به قدرت بي‌کران خدا که اعفا وهی ند و هرچه دارد همه را پرنوي از 
رحمت و بخشایش او عنوان مي‌سازد. همذا وه فستر و ری 


فناپذيري دنیا 


درس دیگر این داستان آن است که هشدار مي‌دهد که در غوغاي زندگي و 
در اوج ساختن و آراستن و آباد کردن زمین و زمان و اراستن چهره زندگي, 
این جهان, زودگذر و فناپذیر است تا مباد انسان‌ها آن را به جاي سراي 
ماندگار برگیرند. ..قاذا جاء وغْذٌ ربّي جَعَلَه دکاء... 

و دیگر معادشناسي و ایمان به جهان دیگر 

و در فرجام داستان نیز همین فرمانرواي پراقتدار و همین فاتح سبز تاریخ 
درس معادشناسي مي‌دهد و روشنگري مي‌کند که رستاخیز فرا مي‌رسد و 
وعده خدا| تخلف‌ناپذیر است .(1) و کان وعد زسهم 

و بدین‌سان تفع کر نم که قرآن در ترسیم سر طذنگنتت شایسته کرداران 
هدف‌هاي تربيتي را هی کیرد 


درس يکتاپرستي و توحيدگرايي 


در گر آين سر گذهنت اتساسان ای است که از آغاز جا فربام 
آفریدگار هستي را حاکم بر کران تا کران هستي و حاکم بر 
جامعه و تاریخ مي‌نگرد. 

در .اغاز داستان زوشتنگری. هی کقد که: همه فذرنت‌ها و عژت‌ها و اقتدارها و 
امکانات و نعمت‌ها, از اوست و او سرچشمه همه اینهاست. الا مکنا له 
في الاض 

و در ادا ۱ این واقعیت را تر سیم مي‌کند که باید بر اساس 
مقررات و ۱ 

1. دریافت از تفسیر نمونه _ نگارنده. 

(240) آیاث الرجال في‌الفْرّآن 

هاش نا دس آهوز کر دنه واه تا زا ااه تن 
اقا آن ندب و شا آن ند فيهم خشن ] 

در گام سوم يادآوري مي‌کند کم خدا بر همه رویدادها آگاه است و بر همه 
چیز احاطه دارد؛ کَذلِك و قَو آحطنا یما لب خبُراٌ 

و در مراحل بعد نشان مي‌دهد. که آنچه پروردگار انسان به او ارزاني 
دارد, بهتر و ماندگارتر است. ها ی ی ي خحیز .. 

و در پایان داستان نیز همه دل‌هاي حق‌پذیر را متوجه رحمت و 
بخشایش خدا مي‌سازد. هذارَجمه من زبي... 

ر 1۱۵ ۱۰۱ 


تذکر پسر به پدر 


اک في الکشات ابراهیم اه کان صدذیقاتببا 

در این کتاب از آبزاهتم ناد کر که ام تسیا در اوه و پیامبر خدا بود. (41 / 
۳ 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

کلمه «صدذیق» صیغم‌مبالفه‌از صدق و به‌معني کسي‌است که بسیار 
راستگواست. بعضي گفه‌اند به معني كکسي است که هرگز دروغ 
نمي‌گوید. این صفت به قدري اهمیت دارد که در آیه فوق حتي قبل از 
است . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

ی و گرا بسن سا سای و 
پرشور است. _ 

پرتوي از سرگذشت ابراهیم_ ِ 

در ایات 41 تا 0<ظ پرتوي از سرگذشت انسانساز ابراهیم. پدر توحیدگرایان 
به تابلو مي‌رود. نخست در این مورد مي‌فرماید: 

اک في الکتاب ابرهيیم 

هان اي پیامبر! دز این کناب از ابراهیم قهرمان توحید و تقوا یاد کن.. 

روشن است که این یادکرد و گرامیداشت به خاطر ويژگي‌هاي اخلاقي و 
انساني او بود که مي فرماید: یه کان صفبقاً تبیا. 

چرا که او پيامبري بزرگ و بسیار تصدیق کننده دین و مفاهیم و مقررات آن 
بود. این دید گاه «جبانيی» در تفسیر آیه‌اسنت. 

امّا به باور «ابو مُسْلم», او مردي بسیار راستگو و پيامبري بزرگ بود. 
(242) آیاث‌الرجال في الق آن 


ويژگي راستگويي و راستي پيشگي(1) 


یر کود ارجدار راستگويي و راستي‌پيشگي از صفات ارزشمند اخلاقي و 
انساني است؛ و آفریدگار هستي آن را با سرشت انسان‌ه]ا 
هماهنگ ساخته است. 

بر این اساس است که آدمیان دوست مي‌دارند هماره در شرايطي باشند 
که راست بگویند و سخن درست بشنوند و دروغگويي و دروغبافي را 
انحراف از سرشت با وجدان و خرد و بيگانه‌روي از راه فطرت 
و شریعت مي‌نگرند و هنگامي که بر آثر فشار و خشونت در محیط خانه و 
اس را ای اه 
بهانه ديگري به دروغ پناه مي‌برند, بي‌درنگ حرکت‌هاي نام وزون 
چشم‌ها, 
لرزش ناخواسته ان دام‌هاء 

به خشكکي گراییدن آب دهان, 
رصان سه مایا واه 
صداي بریده بریده و غیر طبيعي, 
و دیگر علائم و نشانه‌هاي انحراف از جاده راستي و راستي‌پيشگي. 
زنگ‌هاي خطر را ببه ص دا درمي‌آورد. 
و گويي به همین دلیل است که در سر‌گذشت ابراهیم دو بار و در دو آیه 
درس راستي مي‌ دهد و از او و خاندانش پا این ويژگي باد مي‌ شود. 2(۰۰) 
وا في الکتاب ابرهيیم اه کان صدبق ]| ۳ 
پیامبر گرامي اسلام صلي‌الله علیه واه فان بر هی ساب 
ریک مئي عغداً في الْمَوَقف أَضْدَفْكُمٌ في الحدیِ و اک للاعماتة و 
آوفاکم بالعقّد و أمسَنکم 
1 مترجم .. _ 
2 سوره مریم, ایه 41 و 50. 
تفسیر مردان (243) 
َلَق] و قَرَبْعُم من الثاس.(1) 
در روز رستاخیز این چند گروه به من نزديك‌تر خواهند بود: 
1 - كساني که در زندگي راستگوترین‌ها باشند؛ 
2 در اداي آمانت‌ها بیشتر درستكکاري و جدیت نشان دهند؛ 
دور وم ایوس با وک ]و پاش 
4 در اخلاق و رفتار انساني به ارزش‌هاي اخلاقي آراسته‌نر باشند؛ 
5 - و با درست‌انديشي. درست‌گويي و رفتار عادلانه و انساني. به مردم 
نزديك‌تر و پرمهر و دگر دوست‌تر باشند. 


1. تاریخ يعقوبي, ج 2, ص 60. 

(244) آیاث‌الرٌجال في الق آن 

اد قال لابیه یا آَنّتِ یم تَعْبْذٌ مالا یسم و لائْنصر لا يغني عَنك شین 
هنگامي که به پدرش گفت : اي پدر چرا چيزي را پرستش مي‌كني که 
نمي‌شنود ونمي‌بیند و هیچ مشكلي را از تو حل نمي‌کند؟ (42 / مریم) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


منطق گیرا و کوبنده ابراهیم 


«آب» در لفت عرب گاهي به معني پدر و گاه به معني عمو آمده‌است. این 
بیان کوتاه و کوبنده يکي ازبهترین دلایل نفي شرك و بت‌پرستي است. چرا 
که يكي از انگيزه‌هاي انسان در مورد شناخت پروردگار انگیزه سود و زیان 
است که علماي عقاید از آن خر دی ام دفع ضرر محتمل » کرده‌اند. 
او به ِ آزر مي‌گوید: «چرا تو به‌سراغ معبودي مي‌روي که نه تنها 
مشكلي از کار تو تمی کشاین: بلکه اصلاً قدرت شنوايي و بينايي ندارد». 
درحقیقت ابر اهیم دراین‌جا دعوتش | از عمویش شروع مي‌کند به این 
داسل که ود در بردیکان لردیر است ان کویه: که یار اسلام 
ضای‌الله غلیهواله تست اور شد که اقوام ترریت حور را به اسلا 
دعوت کند / همان گونه که ون اه 214 سوره شعرا|ء انم 

» آنَذر عشیرتك الأفَتبین ند 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

در ایه مورد بحجت مي‌فرماید: 

اد قال لابیه یا بت یم ند ما لمع 

آنگاه که «ابراهیم» به پدرش «آزر» گفت: پدرجان! چرا كکسي و يا چيزي 
را 9 که ندايي را نمي‌شنود ؟ 


لا ببضنة 
و پرستشگران خود را نمي‌بین.. 
و لا بْعّنَي عَن_- ع ل سح ] 


و در زندگي این جهان سود و زياني به حال تو ندارد و تو را از چيزي 
بي‌نیاز نمي‌سازد, چرا چنین چيزي را مي‌برستي؟! 

تفسیر مردان (245) 

یاانّت اي ق؟ جاني من العلّم ما غ بأَیكَ قاثيغني امد صراطا 
سوبا 

اي پدر علم و دانشي نصیب من شده است که نصیب تونشده , بنابراین از 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


دلیل پيروي از عالم 


ابراهیم آزر را به پيروي از خود دعوت مي‌کند , با اين‌که قاعدتا عمویش از 

7 سن از او بسیار بزرگ‌تر بوده و در آن جامعه سرشناس‌تر و دلیل آن 
را چنین ذکر مي‌یند « که من علمي دارم که نزد تو نیست » ( فد جاءني 
من العلم ما لَم َأیِكَ ). اين يك قانون كلي است درباره همه که در آن چه 

ار اه تفوای وی این دز وافع سرت عفر حوع ند 

تتضصان هر و ار ححاهت مسا لب ایه ار مود را کر رمع تام 

اسلامي مشخص مي‌سازد , البته بحث ابراهیم در مسائل مربوط به فروع 

دین نبود , بلکه از اساسي‌ترین مراد اصول دین سخن مي‌گفت . ولي 

حتي در این گونه مسائل نیز باید از راهنمايي‌هاي دانشمند استفاده کرد , تا 

هدایت به صراط سوي که همان « صراط مستقیم » است , حاصل 

گردد. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

در ایه مورد بحجت. به ترسیم منطق روشن ابراهیم در دعوت به 

یکتاآفریدگار هستي و هشدار از شرك ادامه,مي‌دهد که گفت: 

باانت اي قدجاءني هن العلم ما لم بان 

بان من نم خاطر ای دا و وریافت ام ای به ناکت و معرفت 

روشني از ذات پاك و صفات او تامان امده‌ام که جنین دانش و بينشي 

برای تو حاصل نیامده است, پس بیا و از من پیروی نما.. 

تایعنی اع ول صراط اش 

تا به خواست خدا و در پرتو لطف او تو را به راه راست و بي‌انحراف که 

هرگز تو را از حق دور نسازد و گمراه نکند , رهبري نمایم. 

(246) آیاث لرجال فی‌الْفْرّان 


سا اه د السبّطان او السَبّطان ک‌ان لا من عصتّا 
اي پبدر ی را پرست. ش مکن که شیطان تنسنیت. بة خداوند 
رحجمن عصیانگر بود. 

(44 / مریم) 


شرح ایه از تفسیر نمونه 

البته پیدا است که منظور از عبادت در این‌جا عبادت به معني سجده کردن 
و نماز و روزه براي شیطان به‌جاأ اوردن نیست , بلکه به معني اطاعت و 
پيروي فرمان است که این خود يك نوع از عبادت محسوب مي‌شود. معني 
عبادت و پرستش آن‌قدر وسیع است که حتي گوش دادن به سخن كسي به 
فضش عفل: کین نبه. انوا سد. شامل. هه یود و یت کانون کی ۱ به 
رسمیت شناختن يك نوع عبادت و پرستش او محسوب مي‌شود. از پیامبر 


صلي‌الله‌علی‌وآله چنین نقل شده : « مَنٍ آطغي الي ناطِق ققَد 
کان الاطِقْ غن اللّه عَرَوِجَلَ ققة ید له وان کان التاطح عن انلسن 2 قةَ 
عبد عَْبَد ابلیس : كسي که به سخن سخن‌گويي گوش فرا دهد ( گوش دادن 7 
روي تسلیم و رضا ) او را پرستش کرده , اگر این سخن گو از سوي خدا 
سخن مي‌گوید خدا را پرستیده است و اگر از سوي ابلیس سخن مي‌گوید 
ابلیس را عبادت کرده » .(1) به هر حال ابراهیم مي‌خواهد اين واقعیت را 
و و و 
اللّه و صراط مستقیم است و یا خط شیطان عصیانگر و گمراه , او با باید در 
این میان درست بیندیشد و براي خویش تصميم‌گيري کند و خیر و صلاح 
خودرا دور از تعصب‌ها و تقليدهاي کورکورانه در نظر بگیرد. 

1- « سفينة البحار » , جلد 2 , صفحه 115 ( ماده عبد ) . 

تفسیر مردان (247) 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


سس «ط 
دم ٩‏ 


۱ 


و در ادامه سخن او را از پرستش و پيروي شیطان هشدار داد و گفت: 


یاآبت لا تعبد الشیّطان 
پدرجان! 9 را فرمانبرداري مکن, که بسان پرستشگر او 
خواهي بود. 


توش اس که اسان کقر گرا شیظان را میتسه که وسوفتة آی ۱ 
پيروي مي‌کند و فرمانبرداري و پيروي, در نگرش قرآني 
بسان پرستش و مرحله‌اي از آن است. 

ان الشیّطان کان للرَخمن عصیا. 

چ را که شیطان عصیانگر و نافرمان بار گاه خداي بخشاینده است. 

(248) آیاث‌الرجال في‌الْفْرّآن 

با بت اني آخاف أن یمس ك عذات من الرَحجمن قَتکون لِلسیّطان 
ول 

و ۳ نتیجه از دوستان شیطان باشسي. (45 / مریم) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

تعبیر ابراهیم در برابر عمویش آزر در این‌جا بسیار جالب است از يك‌سو 
خوتا ام با .ات سا اس دیص مسا اس م ارام است: 
مخاطب مي‌سازد و از سوي دیگر جمله « آن یمَسّكَ » نشان مي‌دهد که 
ابراهیم از رسیدن کوچك‌ترین ناراحتي به آزر ناراحت و نگران است و از 
سوي سوم تعبیر به < عذات من الرخمن ۳ اشاره به این نکته مي‌کند کار 
تو به واسطه این شرك و بت‌پرستي به‌جايي رسیده که خداوندي که رحمت 
عام او همگان را در برگرفته به تو خشم مي‌گیرد و مجازاتت مي‌کند , ببین 
چه کار وحشتناکي انجام مي‌دهي. و از سوي چهارم اين کار تو کاري است 
که سرانجامش , قرار گرفتن زیر چتر ولایت شیطان است . 


راه نفود در تیخران 


کیفیت گفتگوي ابراهیم با آزر که طبق روایات مردي بت‌پرست و بت‌تراش 
و بت‌فروش بوده و يك عامل بزرگ فساد در محیط محسوب مي‌شده , به 
ما نشان مي‌دهد که براي نفوذ در افراد منحرف , قبل از توسل به خشونت 
باید از طریق منطق , منطقي آمیخته با احترام , محبت , دلسوزي و در 
ک خالاسساق طصت اشفا کرد د جرا که روم اد از این رن 
/ حق خواهند شد , هر چند عده‌اي در برابر این روش باز هم 
۳۷ نشان مي‌دهند که. النته. حتییاب. آن‌ها جدا است و باید 
برخورد ديگري با آن‌ها داشت . 
تفسیر مردان (249) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
ابراهیم به روشنگري خود ادامه مي‌دهد که: 
با سا ای ار ترا اسان 
پدرجان! من نگران آن ثِ که مباد از سوي خداي بخشاینده عذابي به 
سراغ تو بیاید, چرا که تو بر كفرگرايي خویش اصرار مي‌ورزي. 
قتک ون لِسیّطان ول ]. 
به باور «جبائتي» منظور این است که: در نتیجه به شیطان وانهاده مي‌شوي 
و او نیز برایت سود بخش نخواهد افتاد. ۲ 
اما به باور «مَسلم» منظگور این است که: در ان صسورت. در خواري و 
اخت بیرو اه خواهي شد. 
اه اه بایه‌ای من ام ات کف آنگان است کضصر ان تلور 
دوزج» ص۴۳ و همنشین شیطان خواهي شد. 

و از دیدگاه پاره‌اي دیکز: آنگاه است که به ولایت و سريرستي شیطان 
۳۳ شده و او بر نو ولایت خواهد کرد. 
این تعبیر که در آیه شریفه او را دوست و همنشین شیطان مي‌خواند و نه 
شطان را هنن او شتاطی آن اشت کو او را تفر درس روم 
باشد و رسوايي‌اش را بیشتر سازد و منظور اين است که: دز آن-ضوربت ند 
عذاب خدا گرفتار مي‌گردي و شیطان نیز توراياري نخواهد کرد 
و خوار و نگونسار خواهي شد. 
(250) آیاث‌ال#جال في‌الْفآن 
قال آراغت آئت عن عءالهّني با ابُراهيم لین لَمْ تلته لارَجْمَّكَ و اهَجٌرني 
مَلیا 
گفت: اي‌ابراهیم آیا تو ازخدایان من روي‌گردانی؟ اگر ( ازاين کار ) دست 
برنداري تو را سنگسار مي‌کنم , از من براي مدتي طولاني دورشو. (46 / 


هی 
شرح ایه از تفسیر نمونه 

کلمه « مَلیْا » به گفته « راغب » در « مفردات » از ماده امّلاء به معني 
مهلت دادن طولاني آمده است و در این‌جا مفهومش آن است که براي 
مدت طولاني يا هميشه از من دور شو. نه تنها دلسوزي‌هاي ابراهیم و بیان 
پربارش به قلب آزر ننشست بلکه او از شنیدن این سخنان , سخت 
برآشفت. جالب این که اولاً « آزر » حتي مایل نبود تعبیر انکار بت‌ها و پا 
مخالفت و بدگويي نسبت به آن‌ها را بر زبان آوزد ۶ که نف هی آنذارج 
کف ها وروی گروان ارست‌ها مس » ساره ها سا هو 
ثانیا : به هنگام تهدید ابراهیم , او را به سنگسار کردن تهدید نمود , آن هم 
با تأكيدي که از « لام » و « نون تأکید ثقلیه » در « لارَجْمَتّكَ » استفاده 
مي‌ شود و مي‌دانيم سنگسار کردن يكي از بدترین ن انواع کشتن است . ثالنا 
: به این تهدید مشروط قناعت نکرد , بلکه در همان حال ابراهیم را وجودي 
تعبیر بسیار توهين‌اميزي است که افراد خشن نسبت به مخالفین خود به 
کار مي‌برند و در فارسي گاهي به جاي آن « گورت را گم کن » مي‌گوييم , 
يعني نه تنها خودت براي هميشه از من پنهان شو , بلکه جايي برو که 
حتي قبرت را هم نبینم 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«الدَعَبَه غن الشی ۶»: به مفهوم روي دادن از جيزي مت وخ 
است. 

«انتهیتاء»: نودداري. 

«رَجْم»: سنگباران ساختن؛ و به مفهوم بدگويي و ناسزا گفتن نیز آمده 
است. 


«مَلی»: روز گاري طولاني؛ دیرزمان. 


همان گونه که پیشتر اشاره رفت, «آزر» پدر «ابراهیم» نبود. بلکه نياي 
مادري او بو و نام پدر ابراهیم «تارخ» بود, چرا که به باور دانشوران 
شیعه, پیامبرٍ گرامي اسلام از ريشه و تباري پاك و پاکیزه برخاسته و همه 
پدران او ۳ آدم مسلمان و توحید گرا بودند. 
تفسیر مردان (251) 
از خود پیامبر گرامي صلي‌الله‌علیه‌وآله آورده‌اند که فرم ود: 

2 بل يتقليي ال من آضلاب ۳ الي آژحام الَمّطتراتِ حَثي 
آخر کی في اه 2 هم ذا. 1(.۰) 
خداي پرمهر هماره مرا از راه پدران و مادران پاك و پاکیزه و 
درست‌آندیش, پیش اورد تا به دنياي شما و در عصر و زمان شما به 
دنیا آوز ز: 
و مي‌دانيم که قرآن شریف کفرگرایان واه باکی -تضت. قمی کید 2 
مي‌فر ماید: انا افش رک ون تجس.. 
اس و را ان ار 
اما آزر در برابر خيرخواهي و دعوت توحيدي او واکنش نابخردانه‌اي 
نشان‌داد و باخشونت و تندي به تهدید ِِِِ که: 
قال اراعت انتع المتی یا از 
هان اي ابراهیم! آیاتو از پرستش 20 موه رو مو فو ات ۲ 


آنن لته لاحم 
اگر د ست 1 این انديیشه و رفتارت برنداري نو را سنگباران 
خواهم کرد. 


به باورپاره‌اي منظوراین است که: اگردست ازتوحيدگرايي‌واعلان بيزاري از 
شرك و کفر برنداري باران ناسزا را بر تو مي‌بارانم. 
و به‌باور پاره‌اي‌دیگر تورا خواهم کشت. 
و اهجني مه ت_ 
در مورد این فراز نیز دو نظر است: 
1 به باور گروهي از جمله «حسَن», «مجاهد». «سعید بن چبیر» و... 
منطو اين است که براي مدني ودني از من دورشو. 

- اما به باور گروهي دیگر از جمله «ابن عباس» منظور این است که: از 
من دور شو تااز کیفرم درامان باشي و به سلامت بماني, چرا که واژه 
«مَلی» به مفهوم «سالم» است. 
1 اعتقادات صَدوق. ص 110. 
(252) ایاث‌الرّجال في‌القژان 


قال سلام لك ساشتلنژ لك وبّي اه کان بي عفن 

(ابراهیم) گفت: سلام بر تو, من به زودي برایت از پروردگارم تقاضاي 
عفو مي‌کنم , چرا که او نسبت به من مهربان است. (47 / مریم) 

شرح ایه از تفسیر نمونه ها ۰ 

ان شام سر ات معط اش را کین آن وتا 
بعد , ابراهیم , « آزر » را ترك گفت. در واقع , ابراهیم در مقابل خشونت و 


تهدید آزر . مقابله به ضد نمود . وعده استغفار و تقاضاي بخشش پروردگار 
به به او داد. در این جا سوالي مطرح مي‌ شود که چرا| ابراهیم به او وعده 
اشای‌دانه با این که مي‌دانه ارو فک انمان ودره اسان برای 
مشرکان, طبق صریح ايه 113 سوره توبه ممنوع است. پاسخ این 
سوال به طور مشروح ذیل همان ایه سوره توبه ذکر شده است 
(تفسیر نمونه , جلد 8 صفحه 106) . 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
«حفی"»: پر مهر و لطفي که همه نعمت‌ها را به بندگان ارزاني 
مي‌دارد. 
اف انتتراشیتم ی نوات .ان دی .و تسش و تسه تسار «آزر» با 
منطق قانع کننده و مهر بسیار به او نزديك شدد و گفت: 
به باور «جِبَائي» و «ابو مَسلم». این درود و سلام. نشان فراق و 
خداحافظي است. 
اما به باور پاره‌اي, درود و سلام احترام و نيکي است و منظور این است 
که: پدرجان! با اینکه من درست مي‌گویم و شما خوب نمي‌انديشي, با این 
وصف به منظور اداي حقوق پدري و بزرگي به گفتارت بها مي‌دهم و تو را 
نافرماني نمي کنم ِ از نزدت مي ر وم» چم خداحاف_ظ. 
آنگاه اف زود: سَأَستعُفژ لك ربّي ۱ 
من به زودي از پروردگارم براي تو امرزش و هدایت خواهم 
خواست... 
تفر مدا ( وود 
در تفسیر این جمله دیدگاه‌ها متفاوت است: 
1 به باور پاره‌اي «ابراهیم» به حکم خردٍ و انديشه خویش و تشویق او به 
تک به او نوید اد خواستن از بارگاه خدا داد, چرا که تا آن زمان 
پيامي از سوي خدا در مورد زشتي و نادرستي آمرزش خواهي 
براي کافران دریافت نداشته بود. 

- امّا به باور «جْبَاْي» منظور اين است که اگر پرستش‌هاي ذلت‌بار را 
3 , من نیز براي تو از بارگاه پروردگارم آمرزش خواهم خواست. 


3 و از دیدگاه «أضَم» منظور این است که: اگر دست از شرك برداري و 
به راه توحيدگرايي گام سپاري, از پروردکارم خواهم خواست که در دنیا 
گرفتار عذاب نگردي. 

ئَهْ کان بي حفیا. 

به باور «ابن عباس» و «مقاتل». منظور این است که: چرا که خدا نسبت 
به من هماره پر مر است. 

اما به بباور پاره‌اي, خ دا هماره به من يکي نموده و نيکي خواهد 
نمود. 

و به باور پاره‌اي دیگّر منظور این است که: چرا که خدا به گفتگوي 
من و نو آگاه و داناست, 

(254) آیاث‌الرَجالِ في‌الفْآن 1 ۳ 

و عْترلْکم و ما تدَعُون من دون اللّه و آََعُوا رَبّي عسي لا َو یذعاء رَبّي 
شقیا 

و از شما و آن‌چه غیر از خدا مي‌خوانید کناره‌گيري مي کنم و پروردگارم را 
مي‌خوانم و امیدوارم دعایم در پیشگاه پروردگارم بي‌پاسخ 
قلمّا اعتَرَقم و ما تبون من ژون الّه وقبنا له اشحق و 
یَعَفَوبِ و کلا جَقلنا ییا . 

0 که از آن‌هاً و از آن‌چه غیر خدا مي‌پرستيدند. کناره‌گيري کرد. ما 
اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر يك را پیامبر بزرگي قرار 
شرح ایه از تفسیر نمونه 

ابراهیم به‌گفته خود وفا کرد و بر سر عقیده خویش با استقامت هر چه 
تمام‌تر باقي ماند , همواره منادي توحید بود , هر چند تمام اجتماع فاسد ان 
روز بر ضد او قیام کردند , اما او سرانجام تنها نماند , پیروان فراواني در 
تمام قرون و اعصار پیدا کرد , به طوري که همه خداپرستان جهان به 
وجودش افتخار مي‌کنند. گرچه مدت زيادي طول کشید که خداوند اسحاق 
و سپس یعقوب ( فرزند اسحاق ) را به ابراهیم داد ولي به هر حال این 
موهبت بزرگ , فرزندي همچون اسحاق و نوه‌اي همچون یعقوب که هر يك 
پيامبري عالي مقام بودند , نتیجه آن. انتقامنی بود. کة ابراهیم دز راه 
مبارزه با بت‌ها و کناره‌گيري از آن آیین باطل از خود نشان داد . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ۲ 

ابراهیم پس از این روشنگري و ادب‌آموزي و اميدبخشي 
افزود: 

۱ ۶ و ما تذعغون ین دون الله 

و من‌از پرستش‌هاي ذلت‌باري که در میان شما رواج دارد باز هم 


كناره‌گيري مي‌کنم. 

وا توا رني 

و یکتا پروردگار خویشتن را مي‌خوانم و مي‌پرستم. 

تین ]لا ااتصو ب ددع ء ربي شقبا. 

تفر مود ای 25) 

امید که در خواندن پروردگارم ‏ بسان شما بت‌پرستان تیره‌بخت - بي‌بهره و 
نگون‌بخت نباشم. 

بهه باون مارهای وی ای اس کر امیوها نه کت خوا شرس و 
فرمانبرداریم را بیذیرد و با نیذیرفتن ان تیبره‌بختم نسازد, چرا که 
انسان با ایمان هماره میان بیم و امید است. 

و در ار مورد بجت, قرآن در گواهي بر توحيد گرايي و استواري او در 


دعوتش. به پرتوي از پاداش پرلزر 0 خدا , به او اشاره نموده و 
مي‌فرماید: 
قلَمّا ۶۱ عْتَ رهم وا دومن ین للم وهتا لح ای سوت 


پس هنگامي که او از آنان و آنچه جز خداي یکتا مي‌پرستیدند کناره‌گيري 
کرد و به سوي بیت‌المقدس رفت. ما نیز فرزندي بسان «اسحاق» و فرزند 
زاده‌اي چون «یعقوب» به او ارزاني داشتیم و بدین وسیله سوز جدايي و 
فراق خویشاوندان را با ارزاني داشتن فرزنداني شایسته‌کردار به او 
آرامش بخشیدیم؛ و فرز زندانش را نیز به افتخار رسالت مفتخر ساختیم. 
(256) آیاث‌الرجال في‌ الم آن 

و وَقبنا لهمْ من رَحْمینا و جقلنا لَهُمْ لسان صدّق علبا ۲ 

و از رحمت خود به آن‌ها ارزاني داشتتتمره بای ان ها نام نيك 
و مقام مقبول و برجسته ( در میان همه امت‌ها ) قرار 
دادیم. (0< / مریم) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

این در حقیقت پاسخي است به تقاضاي ابراهیم که در سوره شعراء آیه 84 
آمده است : « وَاجْعَل لي لسان صدق في الاخرین : خدایا براي من لسان 
صدق در امت‌هاي آینده قرار ده » در واقع آن‌ها مي‌خواستند آن‌چنان 
ابراهیم و دودمانش از جامعه انساني طرد شوند که کمترین اثر و خبري از 
خاطر ایثارها و فداکاري‌ها و استقامتشان در اداي رسالتي که بر عهده 
داشتند , آن‌چنان آن‌ها را بلند اوازه ساخت که همواره بر زبان‌هاي مردم 
جهان قرار داشته و دارند و به عنوان اسوه و الگويي از خداشناسي و جهاد 
و پاکي و تقوا و مبارزه و جهاد شناخته مي‌شوند. « لسان » در این گونه 
موارد به معلي با است که از انسان در میان مردم مي‌ شود و هنگامي 


که آن را اضافه به « صدّق » کنیم و لسان صدٌّق بگوییم معني یاد خیر و نام 
نيك و خاطره‌خوب در میان‌مردم‌است و هنگامي‌که باکلمه «علیا» که به 
معني عالي و برجسته است ضمیمه شود , مفهومش این خواهد بود که 
نمي‌خواهد با اين تقاضا , خواهش دل خویش را براورد , بلکه هدفش این 
است که دشمنان نتوانند تاریخ زندگي او را که فوق العاده انسان‌ساز بود 
به بوته فراموشي بیفکنند و او را که مي‌تواند الگويي براي مردم جهان 
باشد , براي همیشه از خاطروها محو کنند, ,در روايتي از امیر مومنان علي 
مي‌خوانيم : « لسان الق لْمَرّء بَجْعَله اللَهُ في‌الاس حَیّر من المال بل 
بُورثَه > شاظرمحوب و نام نعی که خذاوند بر ای کسی. دز فیان موم 
قرار دهد از ثروت فراواني که هم خودش بهره 

تفسیر مردان (257) 

مي‌گیرد و هم به ارث مي‌گذارد , بهتر و برتر است » .(1) اصولاً قطع نظر 
از جنبه‌هاي معنوي گاهي حسن شهرت در میان مردم » مي‌تواند براي 
انسان و فرزندانش سرمایه عظيمي کر که نمونه‌هاي آن را فراوان 
دیده‌ایم. صُ اين‌جا سوالي پیش ق آند که چگونه در این آبنة وجود 
۱[ 1 درحایتض کر ار فران 
وجود اسماعیل , ضمن مواهب ابراهیم بیان شده , آن‌جا که از زبان ابراهیم 
مي‌گوید : « لد له الذي وت لین کلب الکتر انتعاعتل و اسهای : شکر 
خدايي را که در پيري اسماعیل و اسحاق را به من بخشید » ( 39 / ابراهیم 
اسناسن این صجوال خس اشت که علای من این کف دز دق یه آنه بعد ام 
اسماعیل و بخشي از صفات برجسته او مستقلاً آمده است , منظور از آیه 
فوق آن است که ادامه و تسلسل نبوت را در دودمان ابراهیم بیان کند و 
نشان دهد چگونه این حسن شهرت و نام نيك و تاریخ بزرگ او به وسیله 
پيامبراني که از دودمان او يكي بعد از ديگري به وجود آمدند , تحقق یافت 
و مي‌دانيم که بسياري از پیامبران از دودمان اسحاق و یعقوب در اعصار و 
قرون به‌وجود آمده‌اند, هرچنداز دودمان اسماعیل نیز بزرگ‌ترین پیامبران 
يعني پیامبر اسلام صلي‌الله علیه و آله قدم به عرصه هستي گذارد 1 ولي 
تسلسل و تداوم در فرزندان اسحجاق ببود. لذا وت 27 سوره عنکبوت 
مي‌خوانيم نیم . « و وهبنا ل اسَحاق و بَعَفَوبِ و جعلنا في در بنه الم والکتاب: 
ما به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و در دودمان او نبوت و کتاب 
آشتضاتق فراردادیم »: 

1- « نور الثقلین » , جلح 3 , صفحه 339 . 

(258) آیاث الرٌجال في‌الفْرّآن 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


«لسان»: زبان ستایش و نکوهش. 
و در آایه مورد ۳ ۵ 
و فراتر از فرزند. و افزون ؛ بر مقام والاي رسالت, نعمت‌هاي ديگري نیز به 
با داشتیم که از آن جمله رحمت ویژه است که تنها از آن بندگان 
خالص و بزرگمردان مجاهد فداکار است. 

و جعلتا هم لسان صای کل 
و آنان را در میان عصرها و نسل‌ها بلندآوازه پرشکوه گردانیدیم و 
برایشان نام نيك و جاودانه ارزاني داشتیم, به گونه‌اي که همگان او و 
فرزندانش را دوست مي‌دارند و مي‌ستایند و انان را از خود و راه و 
رسم خود و خود را از انان مي‌دانند. ۱ ۱ 
بم بآوربازه مور این است که یاف انس همست آرازع 
شا ریت ام نو لمع ای مسا ای شا انا 
به عظمت یاد مي‌کنند و در نماز و تشهد نماز به آنان درود و سلام نثار 
مي‌کنند ف#قف کویند: خداوندا| به محجمد و خاندانش درود فرست, همان گونه 
که بر آبراهیم و خاندانش درود فرستادي. کفا یتعاس ای هتم و ال 
اتراهيخ... 


پرتوي از آیات(1) 


پرتوي از آیات 


از آیات 40 تا 50 که پرتوي از سرگذشت درس‌آموز ابراهیم پدر 
توحیدگرایان را به تابلو مي‌برد. اين نکات ارجدار و ارزشمند نیز, بسیار در 
خور تعقق و تفکر است: 

1 مترجم . 

تفسیر مردان (259) 


دومّین درس انسانسازي که از اين آیات دریافت مي‌گردد این است که 
مربیان و اصلاحگران و آموزگاران ارزش‌هاً و والايي‌ها باید از خود و 
۳ و آراستگي زک 2۳۳ 
که ابراهیم از خاندان خویش روشنگري و اصلاح را شروع کرد... اد قال 
لاه و :1۱ 

و خدا به پیامبر اسلام صلي‌الله‌علیه‌وآله نیز همین فرمان را مي‌دهد: 

و آتزو عشی رت لك الأفَْرَبینَ. (2) 

همان اي پیامبر! نخست تلف او و نزدیکانت را هشدار ده و پیام 
اسصاسات وامته اا وس و 

و امیر مومنان علیه السلام می‌فرم ود: 

من تضّت تفس للناس اماما قلیبّدء ء بتغلیم تفُسه قَبْلَ تلیم غیره وَلیِکنْ 
ادج یبه بسیبزریبه قبل آوسته پلسانه. ,.(3) 


دعوت تنها بر اساس آگاهي و بینش 


چهارمین درسي که پدر توحیدگرایان _ به فرزندان فراموشکارش 
مي‌دهد این است که او تنها در پرتو دانش و آگاهي و بینش و یقین دعوت 
مي‌کند و لب به سخشن مي‌گشاید, نه بر اساس پندارهاء اوهام, 
خرافات, بافته‌هاي میان تهي و ۱ غیر 
از اين رو باید دعوت‌ها و فراخوان‌ها به راستي تا ای رت 
باشد و اظهار نظرها مسئولانه انجام کرد تا حقوق و کرامت‌ها 
پاس داشته شود. 
1 سوره شعراء آیه 70 
ِ . سوره شعراء آیه 214. 

تهِخٌ البلاغه, قصار 73. 
2 آیاث الرجال في‌الْمرّآن 


واکنش‌ها 


از دگرسو باید پذیرش‌ها و حرکت‌ها و نفي و آثبات‌ها و واکنش‌ها نیز بر 
اساس دانش و آگاهي و بینش و انديشوري صورت گیرد, درست همان 
گونه که ابراهیم مي‌گوید و مي‌خواهد. 

۵ خرستتت: هفتان. کسونسته. که قسترآن در ایس ویکتوی: بر کلیس اخر کنت 6 
پذیرش و گزینش و انتخابي درود مي‌فرستد و نوید نجات و 
سرفرازي مي‌دهد. ۲ ۱ ۱ ۲ 
فشتر .غاد دیس عون اعول فسشعون. آخششید ارات 
الذین مدیم الل1(...4) 

1 . سور ه زمر» آیه 19 

تفسیر مردان (261) 


و لَقد اتیّتٌ ای راهم رَشدةه من قَبْل و کثا یه عالمین 
ماوسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم و از ( شايستگي ) 
ار 

(51 / انبیاء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

« رسد » در اصل به معني راه یافتن به مقصد است و در این‌جا ممکن 
است اشاره به حقیقت توحید باشد که ابراهیم از سنین کودكي از آن آگاه 
شده بود و ممکن است اشاره به هرگونه خیر و صلاح به معني وسیع کلمه 
بوده باشد. تعبیر به « من قبْل » اشاره به قبل از موسي و هارون است. 
جمله « کثا به عالمین » اشاره به شايستگي‌هاي ابراهیم براي کسب این 
مواهب است , وت خدا| هیچ موهبتي را به كکسي بدون دلیل 
اي 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پدر توحیدگرایان و رشد و برازندگي او 


پس از ترسیم پرتوي از داستان «موسي» و «هارون», در آیات 51 تا 60 

به ترسیم پرتوي از سرگذشت «ابراهیم», پدر توحیدگرایان و تدبیر او در 

مبارزه با پرستش‌هاي ذلت‌بار و ارتجاعي, پرداخته و مي‌فرماید: 

6ستد انشا اس آهشی ت ‏ صسن سل 

و به یقین ما پیشتر به پیامبرمان ابراهیم رشد فكري شایسته و زیبنده او را 

ارزاني داشتیم. 

در مورد «پیشتر» دیدگاه‌ها متفاوت است: 

(262) آیاث‌الرجال في افو آن 

هبار کارای مور بش از زصالت موس یس اند 

2 - اما به باور پاره‌اي دیگر منظور پیش از رسالت محمد صلي‌الله علیه واله 

است. 

3 و از دیدگاه برخي منظور پیش از رسیدن خود «ابراهیم» به سن بلوغ 

با این بیان منظور این است که: ما پیشتر به پیامبرمان ابراهیم, دلیل و 

برهان شناخت خدا و توخیتد کرایی و يکتايپرستي را که راه رشد و 

تکامل است ‏ ارزاني داشتیم. 

کثا به عالمین. 

و ما مي‌دانستيم که او براي رشد و رساندن پیام خدا در پرتو گفتار و 

کردار, بسیار شایسته و برازنده است. 

تفسیر مردان (263) 

اد قال لابیه و قَوّمه ما هذو التَماثیل الَتي تم لها عاکقون 

آن هنگام که به پدرش (آزر) و قوم 9 اين مجسمه‌هاي بي‌روحي را 

که شما همواره پرستش مي‌کنید چیست ؟ (2< / انبیاء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

« ابراهیم » با این تعبیر بت هایی را که در نظر آن‌ها فوق العاده عظمت 

داشت شدیدا تحقیر کرد . اولا : با تعبیر « ما هذه » ( این‌ها چیست؟ ) ثانیا 
: با تعبیر به « تماثیل » زیرا « تمائیل » جمع « تَمٌثال » به معني عکس یا 

مجسمه بي‌روح است ( تاریخچه بت پرستي مي‌گوید : اين مجسمه‌ها و 

عکس‌ها در آغاز جنبه یادبود پیامبران و علماء داشته / ولي تدریجا صورت 

قداست به خود گرفته و معبود واقع شده است ). جمله «َئثْمْ لها عاکفون» 

با توجه به معني « کوف » که به معني‌ملازمت ۳( است نشان 

مي‌دهد که آن‌ها آن‌چنان دلبستگي به‌این بت‌ها پیدا کرده بودند و سر 

براستانش مي‌ساییدند و بر گردنشان مي‌چرخیدند که گويي همواره ملازم 


آن‌ها بودند. این گفتار ابراهیم در حقیقت استدلال روشني است براي 

ابطال بت پرستي , زیرا آن‌چه از بت‌ها سیم همین مجستمه و« متا 

است , بقیه تخیل است و توهم و پندار است , کدام انسان عاقل به خود 

اجازه مي‌دهد , که براي مشتي سنگ و چوب این همه عظمت و احترام و 

قدرت قائل باشد ؟ چرا انساني که خود اشرف مخلوقات ات در برابر 

مصنوع‌خویش, این چنین خضوع و کرنش کند و حل مشکلات خود را از آن 

بخواهد؟ 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

در آیه مورد بحث به يكي از فرازهاي درس‌آموز و الهام بخش زندگي او 

پرداخته و مي‌فرماید: این 0 و برازندگي ابراهیم هنگامي جلوه کرد 

واژه «تِمّثال» به‌مفهوم چيزمصنوعي مي‌باشد که به يكي از مخلوقات 

شباهت دارد. 

و پاره‌اي برآنند که بت‌ها پیکره دانشمندان و علماي گذشته بود. اما پاره‌اي 
بر این باهرنده کته آنهسا یکنزم وفخسمه ندیده‌های که ان نودتو و 

نه زميني. 

(2۵4) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 

قالوا وجدناآباءنا لها عاب7دین 

گفتند : ما پدران خود را دیدیم که آن‌ها را عبادت مي‌کنند. (53ظ / انبیاء) 

قال لَقدٌ کننمْ ان تم و اباوک في صلال مبینِ 

گفت: ول ادا 6 هم جذرانتان: در حفراهی اشکاری:نوده ای( 54 انبیاع) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


کثرت طرفداران و دوام يك فکر 


ات آنضا که قفا یت و روش تباکان وین ضخ -حشکلی. با حل هی کند و 

هیچ دليلي نداریم که نياکان عاقل‌تر و عالم‌تر از نسل‌هاي بعد باشند , بلکه 

غالبا قضیه به عکس است جون باگذشت زمان علم و دانش‌ها گسترده‌تر 

میور راهم با اوه اد اب کت هم سا وص ان 

به طور قطع در گمراهي آشکار بودید ». جالب این‌که بت‌پرستان 

درجواب‌ابراهيم, هم‌روي کثرت نفرات تکیه کردند و هم طول زمان , گفتند 

: « ما پدران خود را بر اين آیین و رسم یافتیم ». ابراهیم هم در هر دو 

قسمت به آن‌ها پاسخ گفت. که هم‌شما و هم پدرانتان؛ همیشه درضلال 

ی ی اسان ال ها ام اسان تم ات هر سر 

پيیند این اوهام نمي‌کند. نه‌کثرت طرفداران طرح‌وسنتي‌را دلیل‌اصالت‌آن 

مي‌داند و نه‌دوام وریشهد اربودن آن را : 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

بت‌پرستان و شرك‌گرایان به جاي پاسخ درست به دنباله‌روي از پدران و 

نیاکان خویش چسبیدند و گفتند: ما پدران خویشتن را پرستشگر آنها 0 

و به راه آنان گام سپردیم. و بدین‌سان هم نشان دادند که بر این راه و 

رسم ذلت‌بار وایسگرایانه که در پیش گرفته‌اند, دلیل و #۹ ندارند و 
کارشان تنها دنباله‌روي است و هم نشان دادند که دنباله‌روي و تقلید 

کور کورانه يکي از افت‌هاي جامعه‌ها و رشد و شعوفايي تمدن‌ها و سد راه 

اصاه اصاسکرا نس ها و نحل هاست. ۱ 

«ابراهیم» شجاعانه و خیرخواهانه به روشنگري پرداخت و آنان را سرزنش 

کرد که: 

واقعیت این است که هم خودتان و هم پدرانتان در گمراهي آشكاري 

هستید که بت‌ها را , 2 

تفسیر مردان (265) 

قالوا تن اج ده آم آئت من اللأعبین 

کش ین بو تا تب حقفي براي ما آورده‌اي با شوخي مي‌کني؟ (55 / 

انبیاء) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

زیرا| آن‌ها که به پرستش بت‌هاأ عادت کرده بودند و آن را يك واقعیت 

قطعي مي‌پنداشتند, باور نمي‌کردند كکسي جدا| با بت پرستي مخالفت 

کند, لذا از روي تعجب این سوال را از ابراهیم کردند . 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان _ 

انان با شنیدن منطق توحیدگرایانه «ابراهیم» و سخن قاطعانه و 


روشنگرانه و جدي او گفتند: آیا تو به راستي حق را براي ما اورده‌اي و 
دعوتت به يكتاپرستي و نکوهش بت‌ها حقیقت دارد يا از بازيگراني و به 
انان بدان دلیل این پرسش را از ان حضرت کردند که انکار بت 
و بتکده و بت‌يرستي را از او بسیار دور مي‌پنداشتند, چرا که او 
را انساني شایسته و حق‌جو مي‌پنداشتند و چون خود به 
بت‌پرستي خو گرفته بودند» ان را شیوه درستي مي‌پنداشتند. 
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قال بل کم رب السموات الأرَضٍ اک قطرهتّ و آتا علي ذلکم من 
ی 1 5 ٍ 

: ( کاملا حق آورده‌ام ) پروردگار شما همان پروردگارآسمان‌ها و 
زمین است که ان‌ها را ایجاد کرده و من از گواهان این موضوع هستم. 
(56 / انبیاء) 
ابراهیم با ۱۳ شان‌نداد اند کین شا یه پرستش است که 
آفریدگار آن‌ها و زمین و همه موجودات است , اما قطعات سنگ و چوب 
که خود مخلوق ناچيزي هستند , ارزش پرستش را ندارند , مخصوصا ب 
جمله « و آتا علي ذلِکمٌ من الشاهدین » اثبات کرد تنها من نیستم که گواه 
بر این حقیقتم , بلکه همه آگاهان و فهمیده‌ها همان‌ها که رشته‌هاي تقلید 
کور کورانه را پاره کرده‌اند گواه بر این حفیفتند . 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
ابراهیم در برابر پرسش آنان گفت: 
قال بل رَبکُم تَپّ السَّمواتِ و الأرَضٍ الّذي قطرهت 
نه, من از بازیگران نیستم و به شوخي سخن نمي‌گویم, بلکه پرورد گارتان, 
همان 9 آسمان‌ها و زمين است و باید او را از راه نگرش بر کران تا 
کران 0 و پندنتژههتای موناگون و نظام حیرت‌انگیز 
5 آت ]| ِ دک مسن الشاهديین 
واژه «شاهد» به مفهوم دلیل و راهنماست و بر این اساس «ابراهیم» خود 
را گواه معرفي مي کند, چرا که با گفتار و عملکرد خود مردم را راه 
مي‌نماید و به گواهي و ارشاد خود اطمینان دارد و مي‌گوید: من بر این 
گفتار و دعوت خویش گواه مي‌باشم. 
تفسیر مردان (267) 
و رکربا از نادي ره رَبٌ لاتَدَژني قَردا و آئت حَیّرٌ الوارئین 
و زکربا را (به‌یادآور) در آن هنگام‌که پروردگارش‌را خواند (و عرض کرد) 
پروردگار من! مرا تنها مگذار ( و فرزند برومندي به من عطا کن ) و تو 


سال‌ها ی پيري بر سرش نشست , اما هنوز 
فرزندي نداشت و از سوي دیگر همسري عقیم و نازا داشت . 

او در آرزوي فرزندي بود که بتواند برنامه‌هاي الهي او را تعقیب کند و 
كارهاي تبلیغیش نیمه تمام نماند و فرصت‌طلبان بعد از او بر معبد بني 
انتد انل و اموال وبا ی آن هه ایو ری اه دا موش رنه 
نیفکنند. در این هنگام با تمام قلب به درگاه خدا روي اورد , تقاضاي فرزند 
صالح و برومندي کرد و با دعايي که توأم با نهایت ادب بود خدا را خواند , 
نخست از « رب »> شروع کرد . همان پروردگاري که از نخستین لحظات 
زندگي لطفش شامل انسان مي‌شود , سپس با تعبیر « لا تَدَرّني » که از 
ماده « وذر » به معني ترك کردن چيزي به خاطر کمي و بي‌اعتنايي آمده ؛ 
ای را که که هار ها ان راو واه دم مد که 
برنامه‌هاي من, نیز به دست فراموشي شیر 63 مي‌ شود و سرانجام با جمله 
» ات خیر الوازنیخ ۳ این حقیقت را بازگو کرد که من مي‌دانم اين دنیا 
دار بقاء نییست و نیز مي‌دانم نو بهنترین وارثاني , ولي از نظر .عالج اسباب 
دنبال سببي مي‌گردم که مرا به هدفم رهنمون گردد . 
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شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«تذرني»: اين واژه از ريشه «وذر» به مفهوم واگذاردن چيزي به خاطر 


پرتوي از سرگذشت «رَکریٌا» 


پرتوي از سرگذشت «رکریا» 


در آیه ِ سوره انبیاء ضمن اشاره به پرتوي از سر‌گذشت « زکریا» 
و زگریا ۱ ۳ رب رب + لانتدَني قرداً 

و «زکریّا» را به یاد آور آن گاه که پروردگارش را در تنهايي ندا داد که: 
9 مرا بي‌وارث, بي‌فرزند و تنها مگذار و به من فرزندي ارزاني 
دار تا در كارهاي دین و دنیا یاورم و پس از مرگ وارئم تروق 
و ات خی وال وارئین ۱ 
و من بر اين عقیده‌ام که تو بهترین ارث براني, اما از بارگاه تو 
فرزند شایسته کردار مي‌خواهم. 
و بدین‌سان او, هم دعا مي‌کند و هم پروردگارش را با همه وجود و به 
زيبايي مي‌ستاید و روشنگري مي‌کند که او تنها زنده و پاینده است, او 
بهترین بازمانده مردگان است و جز او همه خواهند مرد. 
تفسیر مردان (269) 
فاستَجبنا له و وهبتا له یی و صَلخنا له رَوجه انَهْه هم کائوا سارغون 
في الحَیرات 5 خوتنارعا و رهبا و کاتو| لناخاشعین 
ما دعاي او را مستجاب‌کردیم و «يحيي» را به او بخشیدیم‌و همسرش را 
براي او اصلاح کردیم , چراکه ان‌ها دز یکت ها سرعت مي‌کردند و به خاطر 
عشق ( به رحمت ) و ترس (ازعذاب) مارامي‌خواندند و براي ما خاشع 
شرح ایه از تفسیر نمونه 


نجات زکریا از تنهايي 


« رغبا » به معني رغبت و میل و علاقه است و « زهبا » به معني ترس 
اتفته دا ند این «عای صااص و شا ای ش.ه تفت را احانست کرد 
و خواسته او را تحقق بخشید . سپس اشاره‌یه سه قسمت از صفات 
برجسته این خانواده کرده. ذکر این صفات سه گانه ممکن است اشاره به 
این باشد که آن‌ها , به هنگام رسیدن به نعمت گرفتا ر غفلت‌ها و غرورهايي 
که دامن افراد 1 ظرفیت و ضعیف الایمان را به‌هنگام وصول به‌ نعمت 
قی برد تم شخ آن نا در همه حال نیازمندان را فراموش نمي‌کردند و 
در خیرات , سرعت داشتند , آن‌ها در حال نیاز و بي‌نيازي , فقر و غناء , 
بيماري و سلامت , همواره متوجه خدا بودند و بالاخره آن‌ها به خاطر اقبال 
نعمت گرفتار کبر و غرور نمي‌شدند , بلکه همواره خاشع و خاضع 
بودند. 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

«ری : به مفهوم تور ۵ سوق و تقایل امسده. آتبتتت: 

«رَهبا»: به مفهوم بیم و ترس است. 

در اند مورد بحث مي‌فرماید: 

قاستجبن ا له ۱ 

و ما ۰۰ ۰ 9« او را پذيرفتيم و خواسته‌اش را براوردیم. 
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و فرزند ارجمندي چون «يحيي» را به او ارزاني داشتیم. 

5 اصلکن] احته زوج-ه 

و ما همسر «زکریّا» را که زني نازا و سالخورده بود به جواني و شايستگي 
باروري و آوردن فرزند بازگردانيدیم و کارش را اصلاح کردیم. 

پاره‌اي شور اش که منظگور این است که: ما همسر او را از سالخوردگي 
20 جواني, از ناباروري به باروري و از تندخويي و بداخلاقي به خوش‌اخلاقي 
دگرگون ساختیم و اصیلاح کردیم. 

ام کانوا تیان کون قن خیرات 

چرا کم خاندان «زکریا» مردمي بودند که به سوي انجام کارهاي نيك 
و شایسته شتاب مي‌گرفتند و به بندگي خدا و پرستش و 
فرمانبرداري او شور و شوق نشان مي‌دادند. 

و5 پذغوتنا تا و رهبا 

و ما را به امید باداش و از بیم کیفر, خالصانه مي‌خواندند و عبادت 


هی کرو نت 


ک‌ائوا لناخاشعيین 

و در بارگاه ما رون و بیمنتاك بودند. 

برخي اورده‌اند که انان در اوج بهره‌وري و نعمت نیایشگرانه مي گفتند: 
پروردگارا! ما را غافلگیر مساز؛ و در حال محرومیت و گرفتاري مي‌گفتند: 
خداوندا! مباد که این گرفتاري کیفر گناه ما باشد. 

از آیه شریفه دریافت مي‌گردد که شتاب در فرمانبرداري خدا و نیایش و 
نماز پسندیده‌تر و شایسته‌تر است. 

تفسیر مردان (271) 


قدآفلع الَمَوْشُونَ 

مومنان ین (1 / مقمنون) 

شرح آیه از تفسپر نمو 

انتخاب نام « تون » » براي این سوره , به خاطر آیات آغاز اين سوره 
است که ويژگي‌هاي مومنان را در عباراتي کوتاه , زنده و پرمحتوا تشریح 
مي کند. « افْلح » از ماده « قلح » و « قلاح » در اصل به معني شکافتن و 
بریدن است , سپس به هر نوع پيروزي و رسیدن به مقصد و خوشبختي 
اطلاق شده است. در حقیقت افراد پیر وزمند و رستگار و خوشبخت موانع 
را از سر راه برمي‌دارند و راه خود را به سوي مقصد مي‌شکافند و پیش 
مي‌روند. البته فلاح و رستگاري معني وسيعي دارد که هم پيروزي‌هاي 
مادي را شامل مي‌شود و هم معنوي را و درٍ مورد مومنان هر دو بعد 
منظور است. پيروزي و رستگاري دنیهی. در. آن اس که انشیان از اد و 
سربلند و عزیز و بي‌نیاز زندگي کند و این امور جز در سایه ایمان 
امکان‌پذیر نیست و رستگاري آخرت در این است که در جوار رحمت 
پروردگار در میان نعمت‌هاي جاویدان در کنار دوستان شایسته 
و پاك و در کمال عزت و سربلندي به سر برد. 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


سرنوشت شوق آفرین و دوست داشتني مردم با ایمان 


در آغازین آیات این سور ه» آفریدگار هسني سخن را با سرنوشت 
شوقآفرین و پرشکوه مردم با ایمان آغاز مي‌کند و در پپ آن اساسي‌ترین 
ويژگيهاي ایمان‌آوردگان راستین را به تابلو مي‌برد و روشنگري 
مي‌کند که فرد و خانواده و تشکیلات و جامعه با ایمان, فراتر از 
قلمرو گفتار و اذعا و نوشتار, در میدان انديشه و عقیده و عملکرد 
است. 
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در آیه مورد بحت مي‌فرماید: 


< 


قد د افلج ال وعمتون 

راستي که مردم با ایمان به اوج فلاح و رستگاري پر کشیدند؛ چرا که آنان 

به خدا| و پیامبران و برنامه‌هاي آسمانی‌شان ایمان آورده و آنها را راه و 

رسم زندگي ساختند و در نتیجه رستگار شدند. 

و پاره‌اي نیز بر ارت که منظگور این است که: کارهاي شایسته 

مردم باایمان ماندگکار است. 

و به باور پاره‌اي دیگر منظور این است که مردم با ایمان نیکبخت و شاهد 

دنند. 

«فقراء» مي‌گوید: واژه «قذ» در آغاز آیه ممکن است به خاطر 

يکي از دو جهیم, فده باشد: 

۱۱۷۳90 0 ۱ 1 

تردید روا ندارد و ترديدافكني نکن 
وا چرا که وقتي گفته 

مي‌شود: 

«قَذ قامت الصلوة» نشانگر آن است که هم‌اکنون نماز بریا 

مي‌گردد. 

با این بیان. مفهوم. ان ضریخه این. است که: آیمان‌آوردکان.راستين. دود 

گذشته زندگي خویش بم برکت درست‌انديشي و ایمان و عملکرد شایسته 

رستگار شدند و این رستگاري آنان همچنان ادامه دارد. 

تفسیر مردان (273) 


نوید رستگاري و نجات(1) 


آیه موردبحث , قرآن شریف این نوید و این مژده را مي‌دهد که: مردم 
توحیدگرا و با ایمان رستگارند؛ و در همه ابعاد و راهها , به فلاح و نجات و 
رستگاري پر کشیده و به هدفهاي دنيوي و اخروي, ان و معنوي و 
الهي و انساني خویش نایل آمده و شساهد نيك‌بختي را در آغسونتن 
کشیده‌اند. 

آنان در تشد یتفر بو آنمان آکاهانه .وا لصا و اتب از هبه اساریا 
ارام از هه رانتها فرکان و ار-همه ها رها مه اوح عرت..ه 
نعرقرازی: آزادق. و استقلال و باکن و غدالت او کنرفت‌اند؛ 

و در سراي اخرت نیز به بهشت پرطراوت و زیبا و نعمتهاي 
بي‌شمار خدا| و خشنودي او و همنشيني پیامبران و امامان بور نائثل 
تست وس نی 

.1 
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آن‌ها که در نمازشان خشوع دارند. (2 / مومنون) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

از اين آیه تا آیه 9 ,ر صفات برجسته مقمنان نشریح شده است. « خاشعون 
« از ماده « خُشوع » به معني حالت تواضع و ادب جسمي و روحي است 
که در برابر شخص بزرگ يا حقیقت مهمي در انسان پیدا مي‌شود و آثارش 
در بدن ظاهر مف درد این‌جا قرآن ۰ اقامه صلوة ان ) خواندن نماز ( را 
نشانه مقمنان نمي‌شمارد, بلکه خشوع در نماز را از ويژگي‌هاي آتار 
مي‌شمارد, اشاره به اين که نماز_ آن‌ها الفا ظ و حرکاتي بي‌رو) و فاقد 
معني نیست , بلکه به هنگام نماز آن‌چنان حالت توجه به پروردگار در آن‌ها 
پید | مي‌ شود که ار او جدامي گردند و به او مي پيو ندند ,؛ چنان غعرق 
حالت تفکر و تور و راز و نیاز با پروردگار مي‌شوند که برتمام ذرات 
وجودشان اثر مي‌گذارد. خود را ذره‌اي مي‌بینند در برابر وجودي بي‌پایان و 
قطره‌اي در برابر اقيانوسي بي‌کران. در حديتي مي‌خوانيم که پیامبر 
صلي الله علیه و آله مردي را دید که در حال نماز با ریش خود ب مي کند , 
فرمود : « آما اند لو حسَع ع قلْبْهْ َحشعت < ار و 
1 اعضاي بدنش نیز خاشع مي‌ شد ند 1(۰) 

شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

مردم با ایمان و شایسته کردار كساني هستند که در نماز خویش خاشع و 
فروتن هستند و دیده بر سجده‌گاه خود دارند و به این سو و آن سو 


نمي‌نگرند و دلشان در گرو مهر و عشق به خداست. 

در روایت است که پیامبر گرامي صلي الله علیه وآله بنده خدايي را در حال 

نماز نگریست که با ریش خود بازي مي کرد؛ آن حضرت فرمود: آما یه لو 
حخشع قلبة لحسشعت جوارخة.(2) 

اگر این تنده: خدا در تما وونل و لب فقوت و ترشان تست یک 

اعضا و 

1- « مجمع البیان , ۱ اه مورد بجت . 

2 . معالم الثنزیل, بَعّوي, ج 4 ص 138؛ کشاف, 3 ص 25. 

تفسیر مردان (275) 

اندامهاي بدنش نیز فروتن بود. , ۱ 

از اين بیان ارزنده چنین دریافت مي‌گردد که ويژگي خشوع در نماز و 

نیایش با خدا باید از قلب سرچشمه گیرد و کران تا کران سازمان وجود 

انسان و از آن جمله اعضا و اندامها رز فرا گیرد. و خشوع راستین دل نیز 

آن است که انسان از همه چیز روهر گرداند و با همه وجود به بار گاه 1 

گرداننده فرژانه هستی رون آوزد و انگونه:با آه: به نیایش بیردازد و او را 

بیرستد. 

فروتني و خشوع اعضا و اندامها : نیز این گونه است که دیده را فرو نهد و با 

پرهیز از بيهعوده‌کاري و وی اد رت , جز به ذات پاك و بي‌همتاي خدا 

به هیچ چیز و هیچ کس توجه نکند. 

«آبن عباس» مي‌گوید: : مفهوم خشوع دل این است که انسان به گونه‌اي 

دل یه خدا دهد که- ور ایسن سصو وان توت آون کشانی: را که 

ایستاده‌اند نشناسد. 

دزن مور تیتتته اه کتراش در وخیتد آوردمانتد مه ان وفع 

بضره الي السماء في ضلوته»(1) ۲ 

1 حضرت به هنگام نماز خویش چشم به سوي اسمان مي‌دوخشت ودنک 

جز به خدا, به هیچ چیز و هیچ کس و هیچ رويدادي فکر نمي‌کرد؛ اما پس از 

فرود اين آیه شریفه. دیگر در : نمازها سر را به حالت فروتني و خضوع پایین 

مي‌افکند و دیدگان را بر سجده‌گاه مي‌دوخت و دل به خدا مي‌سیرد و 

زبان به نیایش مي‌ گشود. 

1 . تقشیر ظیری» ج 8 ص 3؛ الوسیط واحدي, ج 3, ص 284؛ تفسیر 

ماوژدي, ج 4, ص 46 مُست؟ درك حاکم. ج 2 ص 93د. 

(2۶76۵) آیاث الرّجال فی‌الفذآن, 

و الذین هم غعن اللفو مَقرضون 

و آن‌ها که از لغو و بيهودگي روي گردان هستند. (3 / مومنون) 

در وافعج تمام بت وک ]2 و خطوط زنذ کی انان هدفي را دنبال مي کند , 


هدفي مفید و سازنده چرا که « لفو » به معني کارهاي بي‌همدف و 
بدون نتیجه مفید است. در حقیقت لغو همان‌گونه که بعضي‌از مفسران 
بزرگ گفته‌اند , هر گفتار و عملي است که فایده قابل ملاحظه‌اي نداشته 
باسده آکر ف مت اه سس ان ان را سا ترس ره 
معني همه معاصي , بعضي به‌معني دروغ , بعضي به معني دشنام یا مقابله 
دشنام به دشنام , بعضي به معني غنا و لهو و لعب و بالاخره بعضي به معني 
شرك , تفسیر کرده‌اند , همه این‌ها مصداق‌هاي آن مفهوم جامع و کلي 
است. الیته لعوتما شامل شخان.و افعال بهوده: نمی شود م.بلکه افکار 
بیهوده و بي‌پايه‌اي که انسان را از یاد خدا غافل و از تفکر در ان‌چه 
مفید و سازنده است , به خود مشغول مي‌دارد , همه در مفهوم لغو جمع 
است . 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
و آیة مورد بحجّت مي‌فر ماید: 
مردم با ایمان كساني هستند که از هر گفتار و نوشتار و عملکرد د بیهوده و 
بي‌ثمر و بي‌اهمیت روي فان روا جرا کحه: به باوز آنان چنین گفتاز و 
کردار بيهوده‌اي, زشت و نایسند است و باید از آن دوري جست . 
در مورد مفهوم «لَقو» و بيهوده‌كاري و بيهوده‌گويي, دیدگاهها متفاوت 
است: 
سل نون 9 عباس» منظور از «لفُو» هر کار باطل و ظالمانه و 

ك بات به با «حسن» منظور, هر گونه گناه و نافرماني خداست؛ 
3 - از دیدگاه «سٌدي» منظور, پرهیز از دروغ و دروغگويي است؛ 

ِ اما از دیدگاه «مقاتل» منظور, دونکو<آنف از بدگويي و فخاشي است؛ 
9 
تفسیر مردان (277) ۹ ۱ 
کر ترابان و مان خاک بر مه امین کرایی لین انم له 
یارانش ناسزا ات گوزره از این‌رو قرآن به مردم با ایمان دستور مي‌دهد که 
از پاسخ گويي به ياوه‌سراييهاي آنان بپر هیز ند. 
5 از پنجمین امام نور آورده‌اند در تفسیر آیه 3 . 
هو آن یتَقَوّل الَجْل علبك بالباطل, آو یاتیك بما یس فيك فثغرهن عَله ل. 
)1 
کار لغو و بیهوده آن است که فردي در مورد تو به ناروا سخن گوید و يا به 
تو نسبت بي‌اساسي دهد و تو براي خدا و خشنودي او با کرامت و 
سعه صدر از او روي بگرداني. ۳ 2 
و ,در روایت ديگري از ان حضرت اورده‌اند که فرمود: انة الغناء 
والملاهي.(2) 


ی بيهوده گويي, غنا و گفتار و کردار بیهوده و بي‌فایده است. 

. بحار الانوار, ج 69, ص 40. 
۰ . تفسیر فَفَّي, ۳ 2 صِ 99 
(278) آیاث‌الرَجال في‌الفُآن 
و الذین هم ِلرّکوة فاعلون 
و آن‌ها که زکات را انجام مي‌د هند. )4 / مومنون) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
» زکات ۳ منحصرا| به معني زکات واجب بیست , بلکه زکات‌هاي مستحب 
در شرع اسلام فراوان است , آن‌چه در مدینه نازل شد , زکات واجب بود 
ولف.ز کات منستخب فباا نیز بودم است. تعضی‌ار مفشترآن تین این اخفال.را 
داده‌اندکه زکات به‌صورت يك حکم وجوبي اما بدون حد و حدود در « مکه » 
بوده است , يعني مسلمانان موظف بودند مقداري از اموال خود را به 
نیازمندان بپردازند . ولي بعد از تشکیل حکومت اسلامي و تاسیس 
بیت‌المال زکات تحت برنامه مشخصي قرار گرفت و نصاب‌ها و 
مقدارهاي معيني براي آن قرار داده شد و مامورین جمع زکات از طرف 
نامر ضلی الله‌علبه واله بهطرسه اغز ام ند ید 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
در آیه مورد بحجت» به جاي پرداخت و اداي زکات و حقوق مالي, واژه 
«فاعلّون» به کار رفته چرا که آمده: آنان كساني هستند که زکات را انجام 
مي‌دهند؛ و این تعبیر بدان دلیل است که پرداخت زکات و اداي حقوق 
مالي. در حفیفت, انجام کار است؛ و اين شیوم, سخن در نثررو شعر عرب 
رواح داردم چنانکه در مورد گروهي گفته‌اند؛ «المَطعمون الطعام في سبة 
الاز مّة 5 الْفاعلون ِلرکواتِ»؛ آنان كساني هستند که در سال قحطي و 
خشكسالي, گرسنگان و محجرومان را تغذ به مي‌کنند و زکات و حقوق 
مالي خود را مي‌پردازند. 
تفسیر مردان (279) ‌ 
و الذین هم لَفروجهم حافظون 

و آن‌ها که.تاهان خود. را. از الود کیب بی‌غفتی حقظ من کننوی رو 7 
و 
الا علي أَرواجهمٌ آو ما ملکت ایمائهم فاتهه فان فش 
تنها آمی‌زش جنسي با همسران ۰ دارند که در بهره‌گيري از 
(6 / موّمنون) 
فمن ابْتَفعي وراء ذلل فاولیك هم العادون 
و هرکس غير این طریق را طلب کند , تجاوزگر است. (7 / مومنون) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 


« فرخج » جمع « فرح » کنایه از دستگاه تناسلي است. چهارمین ويژگي 
مقمنان را مساله پاکدامني و عفت به‌طور کامل و پرهیز از هر گونه آلود کي 
جنسي قرار داده است. تعبیر به « محافظت فروح ۳ گوبا اشاره به این 
است که اگر مراقبت مستمر و پي‌گیر در این زمینه نباشد , بیم آلودگي 
فراوان است. ی »2 همسران دا شامل همسران دائم و موقت هردو 
مي‌شود. تعبیر به « غَیرٌ ملومینَ » ( آن‌ها مورد ملامت قرار نمي‌گیرند ) 
ممکن است اشاره به طرز فکر غلطي باشد که براي مسیحیت انحرافي 
پید | شده‌است که ان‌ها هرگونه امیزش جنسي را خلاف شأّن انسان 
ار رف اه انا فصلت فی‌دانته با اوها که کشنضان 
کاتوليك و همچنین زنان و مردان تارك دنیا , در تمام عمر مجرد زندگي 
مي‌کنند و هرگونه ازدواج را مخالف این مقام روحاني تصور مي‌کنند ( 
هرچند این مساله بیشتر جنبه ظاهري دارد اما در خفا بعضي از ان‌ها 
طرقي براي‌اشباع عریزه جنسي خود انتخاب مي‌کنند و کتاب‌هاي 
نویسندگان خودشان پر است از داستان‌هايي که در این زمینه نوشته‌اند ) . 
(1 به‌هرحال امکان ندارد خداوند غريزه‌اي را به عنوان بخشي از ان 
احسن در انسان بیافریند و بعد آن را به كکلي تحریم 

1- « تاریخ ویل دورانت > . 

(280) آیاث ال#جال في‌الْفْرّآن 

پاسفحالی گفاه یساس ان اش که دای سا ایا ها رو 
حلال‌بودن همسران مخالف با بعضي از موارد استثنايي بیست , مانند حالت 
عادت ماهیانه و امثال اآن. همچنین حلال بودن کنیزان ( زنان برده ) 
مشروط بر شرایط متعددي‌است که درکتب فقهي امده و چنان نیست که 
هرکنيزي به صاحب ان حلال باشد و در واقع در بسياري از جهات و 
شرایط , همان شرایط همسران را دارد . 


اشاره 


از آیات فوق استفاده مي‌شودکه تنها دوگروه از زنان بر مردان حلال 
هستند؛ نخست همسران و دیگر کنیزان ( باشرایط خاص ) و به همین جهت 
این ایه در کتب فقهیه در بحث‌هاي نکاح در موارد بسياري مورد استناد قرار 
کرفته است: خمعی: از مبران رهام اهل, نت حوانیه تق از اب اند 
شاهدي براي نفي ازدواج موقت بیاورند و بگویند آن هم در حکم زنا است. 
اما باتوجه به‌این حقیقت که « ازدواج موقت » ( متعه ) به‌طور مسلم در 
زمان پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله حلال بوده‌است و آجدي از مسلمانان آن را 
انکار نمي‌کنند , منتها بعضي مي‌گویند در آقاز اسلام بوده و بسياري از 
صحابه نیز به آن عمل کرده‌اند , سپس نسخ شده و بعضي مي‌گویند : عمر 
بن خطاب از آن جلوگيري به عمل آورد. باتوجه به این واقعیت‌ها مفهوم 
سخن این دسته از دانشمندان اهل تسنن این خواهد بود که پیامبر 
صلی الله علیه وله العیاذ باه زنا را حداقل براي مدتي مجاز شمرده و این 
غیرممکن است. از این گذشته متعه برخلاف پندار این گروه يك‌نوع ازدواح 
است , ازدواجي‌است موقت و داراي شرایط ازدواج دائم, بنابراین 
در خماه « لا عای آَرواجهمٌ » داخل است و به همین دلیل به هنگام ۳ 
صیغه ازدواج موقت , , از همان صيفغه‌هاي ازدواج دائم زاگ و روَجث) با 
قیدمدت استفاده مي‌شود و این بهترین دلیل بر ازدواج بودن آن‌است. 
درباره ازدواج موقت و دلای مشروعیت آن در اسلام و عدم نسح این حکم 
و همچنین فلسفه اجتماعي آن و پاسخ به ایرادات مختلف در جلد سوم 
تفسیر نمونه , ذیل آیه 24 سوره نساء مشروحا بحث شده است . 
تفسیر مردان (281) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
فتایی عفد اهان ری اس ات که باه کسی ان تاو 
قلمرو خانهو و خانواده و در چارچوب مقررات شرعي و اخلاقي و انساني 
است و هرگز خود را به پيستي و زشتي گناه آلوده نساخته و دامان به حرام 
و گناه نمی آلاینة و-جشم و دل و -خستم اد خرام حقظ می‌کنند. 
اگر جز این باشد و دامان عفت از حرام حفظ نکنند, ,. در خور نکوهش بوده و 
مورد سرزنش قرار مي‌گیرند؛ آري آنان تنها با همسران و کنیزان خویش 
رابطه قانوني جنسي دارند که در این مورد هیچ سرزنش و 
نکوهشسي بر آنان نخواهد بود. 
منظور از «ما ملکت مائهَمٌ». «کنیز» است؛ چرا که به باور همه 
مفسران, رابطه جنسي با کنیز حلال و رواست؛ اما با «غلام» حرام است و 
باید در مورد او دامان را پاك و پاکیزه نگاه داشست. 


ژ[ 
چرا از «کنیز» به «ملك یمین» تعبیر شده است 


در این مورد گفته‌اند: «مك یمین» تنها در مورد «کنیز» کاربرد دارد اما در 
مورد خانه و دیگر چیزها نمي‌توان این اصطلاح را به کار برد زیرا اینها را 
مي‌توان به دیگران به عنوان عاریه داد, اما یز را نمي‌توان براي 
بهره برداري جنسي عاریه داد. 
نکتهدیکر این اشست که.در آبه شتزیشه اگرچه روا و حلال بودن رابطه جنسي 
با همسر و کنیز خود, بدون قید و مطلق امده است اما روشن است که 
منظور. شرایط عادي و حلال ان است و چون ایه شریفه در مقام بیان همه 
حالات نیست. از این رو به ممنوع‌بودن‌آن درحال حیض ویاعده کنيزي تِ 
که‌در عذه‌ديگري است - اشاره‌نرفته است. 
کساني که جز این راه درست و قانوني, راهمي دیگر در رابطه 
جنسي پیش گيرند و جز همسران و کنیزان خود را بجویند, آنان تجاوزکار 
و بیداد پیشه‌اند و از مرزٍ مقررات خدا گذشته و به‌سوي حرام مي‌روند. 
(292) آیاثالرُجال في‌القران 
و الذین هم اماناتهم و عهدهم راعون 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
حفظ و اداي امانت به‌معني وسیع کلمه و نیز پایبند بودن به عهد و پیمان در 
برابر خالق و خلق , از صفات بارز مومنان است. در مفهوم وسیع امانت , 
امانت‌هاي خدا و پیامبران الهي و همچنین امانت‌هاي مردم جمع است , 
نعمت‌هاي مختلف خدا هريك امانتي از امانات او هستند , ايین حق , کتب 
اسماني, دستورالعمل‌هاي پیشوایان راه حق و همچنین اموال و فرزندان و 
پست‌ها و مقام‌ها, همه امانت‌هاي او هستند که مومنان در حفظ و 0۳ 
۰ مي کوشند , تا در حیاتند , ار آن پاسداري مي‌کنند و به هنگام ترك 
دنیا آن‌ها را به نسل‌هاي برومند آینده خودمي‌سپارند و چنین نسلي‌را براي 
پاسداري آن تربیت مي‌کنند. دلیل بر عمومیت مفهوم امانت در این جا 
علاوه بر گستردگي و اطلاق لفظ , روایات متعددي است که در تفسیر 
امانت وارد شده , گاهي امانت به معلي امامت امامان معصوم ۳ که هر 
امام آن را به امام بعد از خود مي‌سپارد , تفسیر شده (1) و گاه به مطلق 
ولایت هت جالب این که « زراره » که از شاگردان 1 قر و 
آمام‌صادرق علیهماالسلام است . چنین مي‌گوید : « منظور از جمله " آن 
توا الأماناتِ الي اهلها " (58/نساء) این‌است که ولایت و حکوهات را به 
اهلش واگذارید » .(2) و این نشان مي‌دهد که حکومت از مهم‌ترین 
وديعه‌هاي الهي ۱ آن ترا بة. آهلنتن یرد فک خال مسا ارست 


که پایبند بودن به تعهدات و حفظ و اداي امانات از مهم‌ترین پايه‌هاي نظام 
اجتماعي بشر است و بدون آن‌ها هرج و مرج در سراسر جامعه به وجود 
خواهد آمد . به همین دلیل حتي افراد و ملت‌هايي که اعتقاد الهي و مذهبي 
ندارند , براي مصون ماندن از این هرج و مرج اجتماعي ناشي از خیانت در 
عهد و امانت , خود را موظف به انجام این دو برنامه حداقل در مسائل 
کلي اجتماعي مي‌دانند. در زمینه اهمیت امانت در جلد سوم تفسیر نمونه 
دیل آیه 58 سوره نساء و در جلد هفتم تفشیر نمونه ذیل. آبه 12 سوره 
انفال و در زمینه وفاء به‌عهد در جلد چهارم 

1- « تفسیر برهان » , جلد 1 , صفحه 380 . 

2- « تفسیر برهان » , جلد 1 , صفحه 380 . 

تفسیر مردان (283) 

تفسیرنمونه ذیل آیه 1 سوره مائده و جلد 11 شفتتنی: تضوت: دیلن آبه. 91 
سوره نحل مشروحا بحث شده است . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


امانتهاي خدا و مردم 


امانتهايي که 1 شریفه به آنها اشاره دارد و مردم با ایمان را بدین وسیله 
به رعایت آنها بر مي‌انگیزد, بر دو بخش قابل تقسیمند: 
1 امانتهياي خدا 
2 - امانتهاي مردم 
منظور از امانتهاي خدا, عبارت از کارهاي عبادي است که در راه پرستش 
او و در هت به دست آوردن خشنودي او انجام مي‌ شود که از جمله آنها 
نمازهاي گوناگون, روزه‌ها, غسلها و رعایت دیگر مقررات خداست. 
و امانتهاي مردم نیز آن کارهايي است که در درجه نخست. انسان با آنها و 
حقوق و حدودشان روبروست: کارهايي چون: 
اشناتها: عارنتهها: کواهی‌هاه توریین. کالاهادکیل. اختاسن روایظ 
تجاري و داد و ستدها, ٍ 
و انواع قراردادهاء که رعایت حرمت نها بر انسان توحید گرا و 
شایسته کردار کاري لا زم و بایسته است. 


اقسام پیمانها 


ما پيمانهايي که آیه شریفه, مردم را به رعایت آنها برمي‌انگیزد و وفاداري 
8 نها ر از ويژگيهاي مردم با ایمان عنوان مي‌سازد, بر سه بخش 
۱1۳۳ 

2 - قراردادها و پيمانهايي که میان مردم در ابعاد گوناگون به امضا 
یز تست ۳ 

3 دیگر نذرهاي گوناگوني که انسان انجام آنها را بر خود لازم 
مي‌سازد. ٍ 

همه اینها امانتها و پيمانهايي هستند که انسان توحیدگرا و با ایمان باید آنها 
را رعایت تهاید؛ خرا که رغایت آنها از وی زژکیهاق مردم با 
ایمان است. 

(284) آیاث‌الرجال في‌الْفْرآن , 

و الذین هُمْ علي صلَواتهم بُحافظون 

و آن‌ها که از نمازها مواظبت مي‌نمایند. (9 / مومنون) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

نالا خرم: خی ابه م. ایض ویر کف مقمنان را که محافظت بر نمازها 
مي‌باشد 4 بیان کرده است. جالب این که نخستین ویر کی هس را »2 
خشوع در نماز » و آخرین صفت آن‌ها را « محافظت بر نماز » شمرده 
اپ ارفا ی سوه مار مر کون یا سا 
مهعم‌ترین رابطه خالق و خلق است. نماز برترین مکتب عالي تربیت است 
, نماز وسیله بيداري دوف و جان و بیمه‌کننده انسان در برابر گناهان 
است , خلاصه نماز هرگاه با آدابش انجام گیرد , زمینه مطمئني براي همه 
خوبي‌ها و نيکي‌ها خواهد بود . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

دز ایة مورد بجت, به و دیگر مردم پا ایمان که پیوند ناگسستني و 

ارتباط شورانگیز و خالصانه با آفریدگار هستي است پرداخته و 0 

آنان كساني هستند که در حفظ حرمت نمازهاي خویش و درست و به 
هنگام خواندن آنها مي‌کوشند و مراقبت مي‌نمایند و آن را تباه نمي‌سازند. 

قرآن شریف در این آیات که مردم با ایمان را وصف مي‌کند. از 
بزررگداشت نماز و رعایت حرمت آن و انجام شایسته و بایسته‌اش دوبار 
خن به-فیان آوردم. اشست: نا شکوه و عظمت. آن»را پیشتر روشنم سارد. 


ويژگيهاي ایمان‌آوردگان(1) 


و 0 ۹ و خانواده چپ 9 
اسای.. ان کرد وتظام هد سافعه و کسدینی, انست. که رانظهاسنسا عد 
خالصانه و دوستانه و راستین, 7 ۲ 
رابطه‌اش‌بامردم بر اساس رعایت حقوق و حرمت ازادي انان, 
رابطه‌اش با خودش بر اساس پاكي و راستي, 
1 . متر 
تفسیر مردان (285) 
و رابطه اش با هستي بر اساس هدفداري باشد؛ 
و آنگاه این ويژگيهاي را براي آنان مي‌شمارد: 
1 خشوع در نماز با پیوند با خ دا 
2 - دوري گزیدن از انديشه, گفتار و عملکرد بیهوده و ظالمانه, 
3 اداي حقوق همه مردم بویژه محرومان و ناتوانان؛ 
4 اهاز کف امانت و امانتداري در همه ابعاد گوناگون حیات, 
5 تسا کون و پاکدامني و قداست و عفت؛ 
6 - وفاداري و پاي‌بندي به تعهدات فردي و اجتماعي. 
7 - و دیگر مراقبت و محافظت از نماز و یاد خدا. 
(286) آیاث‌الّجال في‌الفرّآن 
اولِك هم الوارنون 
([آري [ آن‌ها وارثئان هستند. (10 / مومنون) 
آلذین یب رئون الف دوس هم فیها خالدون 

بهشت برین را ارت مي‌برند و جاودانه در آن خواهند ماند. (11 / 
مومنون) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
« فرَدَوس » در اصل به گفته بعضي يك لفت رومي است و بعضي آن را 
عربي و بعضي اصل ان را فارسي مي‌دانند و به معني "باغ " است , پا باغ 
مخصوصي که تمام نعمت‌ها و مواهب الهي در آن جمع است و لذا 
مي‌توان آن‌را به‌عنوان « بهشت برین » ( بهترین و برترین باغ‌هاي بهشت ) 
نامید. تعبیر به « ارت بردن > ممکن است اشاره به این باشد که موّمنان 
بدون زحمت به آن مي‌رسند , همانند ارت که انسان زحمتي براي ان 
نکشیده است , درست است که نایل شدن به مقامات عالي بهشت , 
بسیار تلاش و کوشش و پاكي و خودسازي مي‌خواهد ولي آن پاداش عظیم 
در مقابل این اعمال ناچیز به قدري زیاد است که گويي انسان 


بي زحمست شم ان رسیده است . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ‏ 

اري! كساني که به این ویژگیها آراسته و از اين صفات ارزشمند بهره‌ور 
باشند, سراها و جايگاه‌هاي دوزخیان را در بهشت پرطراوت و زیب]ا به 
ارت مي‌برند. 7 
از پیامبر گرامي صلي‌الله علیه‌وآله آورده‌اند که فرمود: ما نکم من آحد ال 
له ملزلان: مثرل في اجه و مَزل في الثار, ان مات و دحل الثار ورت 
هل الجَتة مت له.(1) 

0( داراي دو سرا و دو جایگاه است که يكي از آنها در بهشت 
پرطراوت و زیباست و ديگري در آتش شعله‌ور و سوزان دوزخ؛ از اين رو 
هر کس جهان را بدرود گوید و به خاطر بدانديشي و بیداد به دوزخ 
و99 سراي او را در بهشت, 

1 تن ای ماو 2 1499941 کال هه سین ی 3 
0 

تفر مر دای 207 

بهشتیان به میراثت مي‌بر ند. 

الا به باور پاره‌اي, منظور اين است که كساني که داراي این صفات 
برجسته و ويژگيهاي ارزشمند باشند. سرانجام ‏ بسان وارثي که به ارث 
مي‌رسد - به بهشت پرطراوت و پرنعمت خواهند رسید. 

واژه «فِرّدوس» يکي از نامهاي دل‌انگی ز بهشت است. 

تام باره‌ای نام شک ار بش های مرطدامت ست است: 

و پاره‌اي بر انند که منظور, بوستان و باغ ويژه‌اي از بهشت زيباي 
خداست. 

اصل واژم «فزدو س» به باور پاره‌اي, يك واژه «رومي» است که به 
فرهنگ قرآن و عرب وارد شده است؛ اما به باور پاره‌اي دیگر, يك واژه 
عربي بوده و به مفهوم تاکستان و بوستان انگور است. ۳ 

«جبائي» در مورد اين ميراث‌بري و ارث پرشکوه و گرانبها مي‌گوید: منظور 
این است که بهشت پرطراوت و پرنعمت خدا, به خاطر اراستگي انان به 
صفات برجسته‌اي که گذشت, بدون رنج و زجمت نلصیب آنان خواهد شد. 
(288) آیاث‌الجال في‌الْفْآن 


مجازات مردان زناکار 


آلانتث و الزاني قالدوا کل واجد جد متهما ما جلاوو لتخم بهما رأقَه في 


ک 


بپن اه ان کم تون یالله و لبم و لیس غذابما طایْقَهٌ من 
الوم 
زن و مرد زناکار را هريك صد تازیانه بزنید و و رگ در دین‌خدا رأفت ( و 
محبت کاذب ) شما را نگیرد, اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید, و باید 
گروهي از مومنان مجازات آن‌ها را مشاهده کنند.(2 / نور) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
در واقع این آیه مشتمل بر سه دستور است ؛ ۲ 
1 حکم‌مجازات زنان‌ومردان الوده به‌فحشاء (منظور از زناء امیزش‌جنسي 
و زن غیر همسر و بدون مجوّز شرعي است ) . 
تأکید براین که در اجراي این حجد الهي گرفتار محبت‌ها و احساسات 
بي‌مورد نشوید, احساسات و محبتي که نتيجه‌اي جز فساد و آلودگي اجتماع 
ندارد, منتها براي خنثي کردن انگيزه‌هاي این گونه احساسات / مسأله ایمان 
به خدا و روز جزا را پیش مي کشد #اخرأکد تشانه آیمان به هبدا و-معاد : 
تسلیم مطلق در برابر فرمان او است , ایمان به خداوند عالم حکیم سبب 
مي‌شود که انسان بداند هرحکمي فلسفه و حکمتي دارد و بي‌دلیل تشریع 
نشده و ایمان به معاد سبب مي‌شود که انسان در برابر تخلف‌ها احساس 
مسوولیت کند. در این‌جا حدیت جالبي از پیامبر صلي‌الله‌علیه وآله نقل شده 
که تنوجچه به ان لا زم است : « روز قیامت بعضي از زمامداران را که يك 
تازیانه الهي کم کرده‌اند / در صحنه محشر مي‌آورند و به او ؟ 
مي‌شو : چرا چنین كردي ؟ مي‌گوید: براي رجمت به بندگان تو , پروردگار 
0 : آیا تو نسبت به آن‌ها از من مهربان‌تر بودي ؟ و دستور داده 
مت ود اه راز به آتش بیفکنید , ديگري را مي‌آورند که يك تازيانه بر حد 
اا اه اک مه را ی ۱ 
بندگانت از معصیت تو خودداري کنند , خداوند مي‌فرماید : تو از من 
تفسیر مردان (289) ۱ 
آگاه‌تر و حکیم‌تر بودي؟ سپس دستور داده مي‌شود: او را هم به آتش دوزخ 
19 
3 دستور حضورجمعي از مومنان درصحنه مجازات‌است,چراکه‌هدف‌تنها 
این نیست‌که گنهکار عبرت گیرد, بلکه هدف آن است که مجازات او سبب 
عبرت دیگران هم شود و به تعبیر دیگر ؛ باتوجه به بافت زندگي اجتماعي 
بشر , آلودگي‌هاي اخلاقي در يك فرد ثابت نمي‌ماند و به جامعه تفر ارت 
مي‌کند , براي پاكسازي باید همان‌گونه که گناه برملا شده , مجازات نیز 


برملا گردد. و به این ترتیب اساس پاسخ این سوال که چرا اسلام اجازه 
مي‌دهد آبروي انساني درجمع بریزد. روشن مي‌شود. زیرا مادام که گناه 
آشکار نگردیده و به. داد کاه- اسلامی. کشیده بشدم. است: + خداوند. سان 
العیوب , راضي به پرده‌دري بیست , اما بعد از ثبوت جرم و بیرون افتادن 
راز از پرده استتار و آلوده شدن جامعه و کم شدن اهمیت گناه , باید به 
گونه‌اي مجازات صورت گیرد که اثرات منفي گناه خنتي شود و عظمت 
گناه به حال نخستین بازگردد. اصولاً در يك جامعه سالم باید « تخلف از 
قانون » بااهمیت تلقي شود لها اکن تلف وان ردنر آن: اهمیت 
شکشته :میب شود و نخدید: آن نها با علتی. شتندن. کیفز متخلهان: است, ای 
واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت که بسياري از مردم براي حیثیت و 
ابروي خود بیش از مساله تنبیهات بدني اهمیت قائلند و همین 
علني‌شدن کیفر, ترمز نيرومندي بر روي هوس‌هاي سرکش آن‌ها است . 
چرا زن زناکار بر مرد زناکار مقدم ذکر شده است؟ 

بدون شك این عمل منافي عفت , از همه‌کس قبیح است ولي از زنان 
زشت‌تر و قبیح‌تر است , چرا که آن‌ها از حجب و حياي بیشتر برخوردارند 
و شکستن آن دلیل بر تمرد شديدتري است. از این گذشته عواقب شوم 
این‌امر گرچه دامنگیر هردو مي‌شود , اما در مورد زنان , عواقب شومش 
سوي آن‌ها صورت مي‌گیرد و در بسياري از موارد 

1- « تفسیر فخر رازي » , جلد 23 , صفحه 148 . 

(290) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن ۱ 
عامل اصلي هستند. مجموع این‌جهات سبب‌شده که زن‌الوده بر 
فردالودی درابه ون مفتدم دا شفه ده آاست:,ولسن:ر نان ومودان 
پاکدامن و باایمان از همه این مسائل برکنار هستند . 


آیه فوق که به‌صورت « امر » است , وجوب حضور گروهي از مومنان را 
به هنگام اجراي حد زنا مي‌رساند , ولي تا کفته پید | است که قرآن شرط 
نکرده حتما در ملاً عام اين حکم اجرا شود , بلکه برحسب شرایط و مصالح 
فتفاوت هی کردو رز حضور سه‌تفر و پیسر کافي است, هم آن است که 
قاضي تشخیص دهد حضور چه مقدار از مردم لازم است. فلسفه این حکم 
نیز روشن است , زیرا همان‌گونه که گفتیم , اولاً درس عبرتي براي همگان 
است و سبب باكسازي اجتماع , ثانیا شرمساري مجرم مانع ارتکاب جرم 
در اینده خواهد شد , ثالثا هرگاه اجراي حد در حضور جمعي انجام شود. 
قاضي و مجریان حد متهم به سازش یا اخذ رشوه یا تبعیض و یا شکنجه 
دادن و مانند آن نخواهند شد. رابعا حضور جمعیت مانع از خودكامگي و 
افراط و زياده‌روي در اجراي حد مي‌گردد. خامسا ممکن است مجرم بعد 
از اجراي حد , به ساختن شایعات و اتهاماتي در مورد قاضي و مجري حد 
بپردازد که حضور جمعیت مو یج او را روشن ساخته و جلوي فعاليت‌هاي 
تخریی اه ذر آینده: وا می کیرد و فواید دیحر : 


از آیه 15 و 16 سوره نساء چنین برمي‌آید که قبل از نزول حکم سوره نور 

درباره زناکاران و زنان بدکار, اگر محصنه بوده‌اند , مجازات آن‌ها زندان 

ابد تعیین شده است ( قامسکوهن " قی یوت یت توا القیت:) و زر 

صورتي که غیر محصن بوده‌آند . مجازات آن‌ها اپذاء و آزار بوده است 

(قاذهما). ولي مقدار اين آزار تعیین نشده است , اما آیه مورد بحت آن 

رادر يك‌صد تازیانه محدود و معین نموده , بنابراین حکم اعدام 
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در مورد محصنه , جایگزین زندان ابد و حکم يك‌صد تازیانه حد و حدودي 

براي حکم آزار است ( براي کسب اطلاعات بیشتر به جلد سوم « تفسیر 

نمونه » ذیل آیات 15 و 16 سوره نساء مراجعه فرمایید ) . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«جّلد»: نواختن تازیانه. 

«رَأَقة»: مهر و دلسوزي. 

در آیه مورد بحت, به بیان این آیات پرداخته و پیش از هر چيزي در مورد 

کیفر بي‌عفتي و زشتكاري جنسي مي‌فرماید: 

ال رَانته و الرّاني قاملوا کل واجد ملقهامتهء جل ده 

زن و مردي را که دست به بي‌گفتی یازند, در صورتي که آزاد و مجرد 

بافد: به هر بت از آن ددص ربانه پزتیو انا اکر-هر دوف تن با یکی ار 

آن دو داراي همسر باشد. آن که با داشتن همسر به این زشتي دست 

یازیده است برابر مقژرات و پا در نظر گرفتن همه شر ایط حقوقي و 

قانوني باید سنگسار گردد و این دیدگاه همه مفسشران و کارشناسان 

در مورد بردگان نیزدر صورتي که متیر 0 باشتد: ان بت ضد تازبانه 

قان آنه تن بفاجشة هن یف ما علي نات من العداپ.(1) 
را سار تسده من آنان. تیف ات کسقر- ان آزاد 

ات 

1 فنتوزه تساع آنه: 5 2؛ لازم به يادآوري است که آیه شریفه درباره کنیزان 

ِ 0 اما به باور همه مفسّران, 19 مورد آنان میان همسردار 

(2و2) آیاث اللجال في‌الفوآن 


چرا نخست کیفر زنان؟ 


آیه شریفه بدان دلیل نخست به بیان کیفر زنان - در صورتي که دست به 
کار زشت ون ی پازند - مي‌پبردازد که نی بر اسان زشت‌تر 
وا تاد شا طر رواد تست نوی مات و فاعف امو رو 
به باور برخي, نيروي سرکش جنسي در آنان نیرومندتر است. 
آری! به خاطر همین نکات سه‌گانه است که نخست کیفر آتان را بیان 
غی کتد.و از.بی آن به تزشيیم کیفر مردان الوده دامان. می‌بر دازد. 
اجراي حد زنا بر عهده امام یا نماینده اوست 
به باور مفسران و کارشناسان فقه. زدن این تازیانه و پیاده کردن مقژرات 
كيفري وظیفه دو نفر است و دیگران نمي‌توانند دست به چنین کار 
خطيري بزنند: 

1 اين کار وظیفه امام راستین و پيشواي بر حق جامعه است. 
2 و دیگر كکسي که از سوي او براي اين کا ر گمارده شده است. 
سازاهدی فف وین کرت آسن .سورد نظر فیدر شامده .ه خضم-یر این 
عقیده‌اند. 
در ادامهمٍ آیه شریهه مي‌فرماید: 
و لاتأَحْدکَمْ بهما رَأَقه في دین اللّه ان نم نُوْمنُونَ باللّه وَالبَوم الأَْحر 

و اگر شمایان به خدا| و روز بازیسین #۳« آورده آید, در انجام فرمان خدا| 
نسبت به آن تبهکاران دلسوزي بي‌جا و بي‌مورد نشان ندهید؛ و کیفر را با 
قدرت اجرا کنید و تازیانه را سخت بزنید و از مرزهاي عدل و داد به 
هر صورت فراتر نروید و از وانهادن مقژرات خدا بترسید. 
منظور از «دین خدا» در اد شریفه, به باور پاره‌اي, فرمانبرداري خدا| و به 
باور پاره‌اي دیگر فرمان خداست؛ درست بسان مفهوم این آیه شریفه 
ماکان لخد آخاخ فیدین المَلكِ 1(.۰) 5 

. این گونه به یوسف این تدبیر را آموختیم؛ چرا که او در دين و آیین و 
بت فرمان شاه نمي‌توانست برادرش را بازداشت نماید. 

. سوره یوسف؛, ایه 6 7. 
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ولیشهد عذابهم] طائف 4 من ال وین 

و به هنگام اجراي «حدذ» و کیفر انان: باید ۰ از مردم با ایمان حضور 
یایند و چشیدن طعم تلخ کیفر کار زشت آن دو تن را بنگرند 

به باور برخي:, منظور از کروهین که باید حضور 0 این است که 
شمارشان فراتر از سه نفر باشد.امّا به باور برخي دیگر دو نفر 


و سه نفر نیز بسنده است. 

و پاره‌اي حضور يك تن را نیز کافي دانسته‌اند. 

از حضرت باقر علیه‌السلام نیز همین نکته روایت شسده است, چرا که 
قرآن در آیه ديگري مي‌فرماید: ۱ 

و اگر دو گروه از مردم با ایمان با هم به پیکار برخاستند, میان آن دو صلح 
و آشتي پدید آورید؛ 

و ان طایِقتان من الفْوّْنین افْتتلوا فاضلخوا بیتهُما. ۰( 

و ما مي‌دانيم که اگر دو تن از ایمان‌آوردگان نیز با هم به جنگ برخاستند 
حکم خدا همان است که در اين آیه شریفه آمده و اين دستور هم براي فرد 
مي‌باشد و هم براي گروه و جامعه. 

دیدگاه دیگر در اين مورد این است که این گروه نباید کمتر از چهار نفر 
باشد. 

اقا دیدگاه ديگري بیانگر آن است که براي این کار شمار ويژه‌اي در نظر 
گرفته نشده و تصمیم در این مورد با امام عادل و پيشواي 
راستینن امت است. 

قلسفه حضور تماشاگران در اجراي حدٌ زا 

آیه شریفه نشانگر آن است که مرد و يا زن زشت‌کردار باید کیفر کارش را 
در حضور شماري چند و يا گروهي از ایمان‌آوردگان بچشد و فلسفه این 
کا ر از جمله آن است که این تماشاگران و حاضران موضوع را سربسته و 
سور 2 دیگران برسانند و دیگران را اندرز و هشدار دهند تا 
همگان عبرت گيرند و گرد بي‌عفتي نگردند. 

1 . سوره حجرات. آیه 9. 

(294) آیاث‌الرجال اف 


مرد زناکار فقط مي‌تواند با زن زناکار یا مشرك ازدواج کند 


آلژٌاني لا یلح الا زان آو مش رِکة و الرایِیه لا بتکخها الا زان آو مُشرك و 
حَرم ذلك عَلي ام یت 1 
مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرك ازدواج نمي‌کند , و زن زناکار را جز 
مرد زناکار يا مشرك به ازدواج خود درنمي‌اورد و اين کار بر مومنان 
تحریم شده است. (3 / نور) 
شرح یه از تفسیر نمونه 
این جمله بیان يك حکم شرعي و الهي است مخصوصا مي‌خواهد مسلمانان 
را از ازدواج با افراد زناکار بازدارد , چراکه بيماري‌هاي اخلاقي همچون 
بيماري‌هاي جسمي غالبا واگیردار است. و از این گذشته این کار يك‌نوع 
ننگ و عار براي افراد پاك محسوب مي‌شود. به‌علاوه فرزنداني که در چنین 
دامان‌هاي لکه‌دار يا مشكوكي پرورش مي‌یابند , سرنوشت مبهمي دارند. 
روي این جهات اسلام اين کار را منع کرده است. شاهد این تفسیر جمله « 
و خُرّم ذيك عَلّي الْمْوْنینَ » است که در آن تعبیر به تحریم شده است. و 
شاهد دیگر روایات فراواني است که از پیامبراسلام صلي‌الله علیه وآله و 
سایر پیشوایان معصوم علیهم‌السلام در این زمینه به ما رسیده و آن را 
به‌ صورت 0۳ حکم تفسیر کرده‌اند. حني بعضي ازمفسران بزر گدرشان 
تژول ابة چنین‌نوشته‌اند: « مردي از مسلمانان از پیامبر صلي الله علیه و آله 
اجازه خواست که با ۱ ام مهزول " زني که در عصر جاهلیت به آلود گي 
معروف بود و حتي پرچمي براي شناسايي بر در خانه خود نصب کرده بود 
, ازدواح کند , آیه فوق نازل شد و به آن‌ها پاسخ گفت » .(1) در حدیت 
ديگري از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام مي‌خوانيم : « اين آیه در 
مورد مردان و زناني است که در ۱۳ رسول خدا| 
صلي‌الله علیه‌وآله آلوده زنا بودند , خداوند مسلمانان را از ازدواج با آن‌ها 
نهي کرد و هم‌اکنون نیز مردم مشمول این حکمند , هرکس مشهور به این 
شود و حد 
1 - « مجمع البیان » , ذیل آیه مورد بحث . 
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الهي بر او جاري گردد , با او ازدواج نکنید تا توبه‌اش ثابت شود » .(1) 
ضمنا باید توجه داشت که عطف « مشرکان » بر « زانیان » درواقع براي 
بیان اهمیت مطلب است , يعني گناه « زنا » هم‌طراز گناه « شرك یل است 
با فرمود » ین الزاني حین يَژني و هو مُوّْینْ 5 
یسرق السارق حین یسرق و فقو فومن فلم اذا قعل ذلك حلع عَنهٌ الایمان 
تس تسج : شنخص زناکار بة هنگامی که مرتکب این عمل مي‌شود , 


, همان گونه که پیراهن‌رااز تن » .(2) 


شرایط تحریم ازدواج با زاني و زانية 


اشاره 


ظاهر آیه فوق تحریم ازدواج با زاني و زانیه است , البته اين حکم در 
روایات و و زناني شده است که مشهور به این 
بوده و توبه نکرده‌اند , بنابر بن اگر مشهور به این عمل نباشند , يا از 
ی ام 7 
توبه خود را نیز عملا نشان داده‌اند , ازدواج با آن‌ها شرعا بي‌مانع است. 
در حدیت معتبري از امام صاد نمی خوانيم. که" ففیه معروفب «اززاره * ار 
آن حضرت پرسید : « تفسیر ایه " آلزاني لا بتَکخ الا زان 6 ..." چیست »؟ 
امام فرمود : « این آیه اشاره به زنان مان اس که مور بو ۵ 
بوده و به این عمل زشت شناخته شده بودند و امروز نیز چنین است, 
كسي که حد زنا بر او اجرا شود , يا مشهور به این عمل شنیع گردد , 
ار تا تا توبه او ظاهر و شناخته شود » . 
)3 

1 - « مجمع البیان » , ذیل آیه مورد بحت. 

1- « نور الثقلین » , جلد 3 , صفحصه 26 . 

2- » تال امه دص 


(296) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 


مواردي که حکم زنا اعدام اسنت 


آنهتر آنه: فقو در فورو دنا آهدم,ر نك خکم عمومي است که موارد 
استثنايي هم دارد از جمله « زناي محصن و مَحَصيَة » است که حد ان با 
تحقق شرایط, اعدام است. منظور از « محخصن » مردي است که همسري 
دارد و همسرش در اختیار او است و « مُحصنه » به زني مي‌گویند که 
شوهر دارد و شوهرش نزد او است . هرگاه كسي با داشتن چنین راه 
مشروعي باز هم مرتکب زنا شود , حد او اعدام مي‌باشد , شرایط و 
کيفيت اجراي این حکم در کتب فقهي مشروحا امده است. و نیز حکم زنا با 
محارم , اعدام است. و همچنین حکم زنا به عنف و جبر نیز اعدام است. 
البته در بعضي از موارد علاوه بر مسأله تازیانه , تبعید و پاره‌اي دیگر از 
مجازات‌ها نیز وجود دارد که شرح آن را باید در کتب فقهي خواند . 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 

در آیه مورد بحث مي‌فر ماید: 

ال ژّاني لابنکخ الا اي ء او مش رکه 

مرد آلوده دامان جز با زني بسان خود و یا زني شرك‌گرا و بي‌ایمان پیمان 
زندگي مشترك نمي‌بندد و جز آنها را به همسري نمي‌برد. 

و الرَانبهٌ ا بتکخها الا زان و مُشرك 

و زن آلتوده.داضان را خسن سرد السوده: و با شر ل‌ کرا به هدر 
نمي د. 

نیست: 

1 - به باور گروهي از جمله «ابن عبّاس», «مجاهد», «قتادّه» و.... منظور 
از واژه «نکاحج» ذر این انهء عقد است. و ته. آمیزش:؛ با این بیان 70 
است که: مرد آلوده به بي‌عفْتي تنها مي‌تواند زني بسان خویش و يا زني 
شرك‌گرا را به عقد خود درآورد. 

.بو انند که يكي از مسلمانان ازپیامبر گرامي صلي الله علیه وآله اجازه 
خواست تا با زني که آلوده دامان بود ازدواج کند که در آن هنگام این آیه 
شریفه بر قلب مصفاي پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله فرود آمد و او را از این 
کار بازداشت. 
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با این بیان منظور, نریم عقد است گرچه به صسورت خبر امده 
است. 

روايتي از حضرت باقر علیه‌السلام و فرزند گرانقدرش امام صادق 
علیه‌السلام در این مورد رسیده است که این دیدگاه را تاد مي‌کند؛ آن دو 


بزرگوار مي‌فرمایند: در روزگار پیامبر صلي‌الله علیه وآله زنان و مرداني 
بودند که بقاياي خلق و خوي جاهلیت و زنگارهاي آن هنوز بر دلهایشان 
حاکم بود و به بي‌عقتي شناخته شده بودند؛ و خداي فرزانه بدین وسیله از 
ازدواج با چنین عناصر الوده‌اي هشدار داد تا انان به خود ایند و راه پاکي 
از این رو اگر كسي به بي عقتي شناخته شد و در يك داوري و دادگاه 
عادلانه و شایسته بر او کیفر مقژر شد باید از ازدواج با او خودداري گردد تا 
ِ و تجدیدنظر او در رفارش وتان تردن 

- اما به باور گروهي دیگر همانند «ضحاك». «ابن زید». «سعید بن چبیر» 
و ِ عباس» در روايتي دیگر, منظور از واژه «یِکاح» در آیه مورد بحث, 
«افتر نش است؛ و تفسیر آیه این است که: : ژزن و مرد زناکار, هردو در این 
کار زشت و کیفر و عذاب ان شريك و مسوولند؛ چراکه بیشتر زنان و 
مردان الوده‌دامان با توافق همدیگر به این گناه و به این کار ننگبار دست 
مي‌یازند. ۲ 
3 گروهي از جمله «سعید بن مَسَیّب» بر آنند که: آیه شریفه, در حقیقت 
ازدواج مردم با ایمان با چنین زنان و مردان آلوده‌اي را تجحریم مي کند؛ اما 
این حکم په وسیله آیه ديگري نسخ شده است که مي‌فرماید: و آنکخوا 
آلليامي متکم ,1(.۰) 
بي‌همسران خود و بردگان درستکارتان را همسر بدهید.. 
4 و9 از دیدگاه کسزوهتی از صحابه نیز منظگور ۳ واژه «زکاح» 
زر آبه مور د تخر <(کهد ۷ می‌با شد ۵ تفسیر آبه: این آاست: که اکر فروی 
با زني زنا کرد دیگر نباید با او ازدواج نماید. 
کفتنین انتتت .که آبه تفه بدان.دلیل مر د هسیا نن اون دامانترا عز کنان 
ژزن و مرد 
1 . سوره نوره آیه 32. 
(298) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 
شرك‌گرا قرار داده است که بدین وسیله زشتي و پليدي ني‌عفتي :ترا نه 
نمایش نهد و مردم را از این گناه که گويي همسنتگ و هموزن شسرك و 
کفر است هشدار دهد. 
و به باور مفسران, ایه شریفه در مقام بیان يك خبر و گزارش نیست که 
زن و مرد الوده‌دامان و یا شرك‌گرا. باهم ازدواج مي‌کنند؛ بلکه منظور نهي 
مردم با ایمان از ازدواج با چنین عناصر الوده‌اي است گرچه به صورت خبر 
آمده است؛ 
و واژه «یکاح» نیز اگرچه در فرهنگ واژه شناسان به مفهوم آميزش است, 
اما در ایه شریفه منظور, نفي و تحریم «عقد» و امیزش 


‌ 


و خَمم ذل عَلي الم وُمنین. 

و ازدواج با عناصر بي عفت, بر مردم با ایمان تحریم شده است. 

به باور گروهي منظگور این است که: و کار زشست و ننگین 
با اين بیان مردان با ایمان نباید با زنان آلوده ازدواج کنند و یا با آنان طرح 
دوستي ناروا بریزند و تن به زشتي دهند و تنها مردان آلوده یا شر ك‌گرا 
هستند که با چنین زنان بي‌عفتي ازدواج مي‌کنند و يا به گناه و زشتي 
دست مي‌بازند. 


تدابيري براي پاكي و پاكدامني(1) 


اگر اسلام را دين پاكي و پاكدامني و عشّت نام نهیم و قرآن را کتاب 
پاکدامني و امانتداري و پرواييشگي و شايسته كرداري و کتاب عدالت و 
آزادگي بخوانيم سخني درست و به حق گفته‌ایم؛ چراکه این دین و این 
کتاب يکي از ويژگيهاي اساسي مردم توحید گرا و با ایمان را عفت و 
پاکدامني مي‌نگرد و مي‌فرماید: 

و الذین هم لِفَرُوجهم حافظون. ۳ 

مردم با ایمان و توحید گرا آنانی هستتد که:دامان: خویش را از تی‌غفی. و 
حرام 

1 . مترجم . ۱ 

2 . سوره مومنون؛ ایه ظ. 

تفنسیر مردان (299) 

پاك و پاکیزه نگاه دارند... 

و نیز يكي از سوره‌هاي قرآن به گونه‌اي در اندیشه پاسداري شایسته و 
سورهاغنت و پاکدامی و کار ساست ها آفتها ی کل می‌توان نام نماد 
(1) 

در این سوره مبارکه قرآن, براي ایجاد حال و هوا و فضاي درستي که در 
آن گل‌ها و ای یر سک و هت رورت 
هس آفاهاه ۲ کواسشی ه ساسا سار آن تحو در راشای رد 
مسدود شوند تدابيري سازنده و عملي به تابلو رفته است که اهم 
آنها عبارتن داز 

1 دستیور تشکیل ضان‌واده. 

2 بای ساختن جامعه و حکومت به آسان و هموار ساختن راه 
ازدواج. 

3 - تحریم چشسم چراني و همرزگي. 

4 تحریم آفت برهنگي و بي‌بند و باري در پوشش. 

5 هشدار از جلوه‌گریها. 

6 - تجریم قف خی و آلوده‌دامني. 

7 مق رات کیفري. 

8 _ هشسدار از سوء ظطن. 

9 - کیفر دردناك اخروي براي بي‌عفتي. 

اد اینها تدابيري است که اگر به درستي به کار بسته شود عفت 


عمومي تضمین و راه تباهي مسد ود هی دزد 
(300) آیاث‌الرجال في‌الفرآن 


والذین یرَمُونَ رواجم و لَمْیکُن هم شهداء الالْفُسْهُم قَشْهاده حدم از 
شهاداتِ بالله اب لمن الصادقین 
کبا نی کم همسران خود را متهم به (عمل منافي عفت) مي‌کنندو گواهاني 
جز خودشان ندارند, هر يك از آن‌ها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد 
که از راستگویان (6 / نور) 


سس مس 


و الْخامسَ4 آنَ لَغتت اللّه عَلَْهٍ ان کان من الک اذبين 

و در پنجمین بار بگوید: لعنت خدا براوباد اگر ۱ باشد. (7 / نور) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 

آیات 6 تا 10 از سوره نور در حکم استثناء و تبصره‌اي بر حکم قذف 
است , به این معني که اگر شوهري همسر خود را متهم به عمل منافي 
عفت کند و بگوید : او را در حال انجام اين کار خلاف با مرد 
بيگانه‌اي دیدم , حد قذف ( هشتاد ) در مورد او اجرا نمي‌شود و 
از سوي دیگر ادعاي او بدون دلیل و شاهد نیز در مورد زن ی 
نخواهد شد , چراکه ممکن است راست‌بگوید و نیز ممکن است دروغ 
بگوید. در اين‌جا قرآن راه حلي پيشنهاد مي‌کند که مسأله به بهترین صورت 
و عادلانه‌ترین طریق حل مي‌گردد. و آن این که نخست باید شوهر چهار 
بار شهادت دهد که در این ادعا راستگو است ۰ 

به این ترتیب شوهر براي آثبات ادعاي خود از يك‌سو, و دفع جد قذف از 
سوي دیگر , چهار بار اين جمله را تکرار مي‌کند ؛ « ۹1 باللّه اي لَمن 
الضادقین فیما رها به من الرْنا » ( من به خدا شهادت مي‌دهم که در این 
و اس و و سپس در مرتبه ینجم 
مي‌گوید : « لفْتْ اللّهٍ عَلَنَ ان کت من الکاذبین » ( لعنت خدا بر من باد 
اگر دروغگو باشم ) 

تفسیر مردان (301) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


شأن نزول 


در مورد شأن نزول و داستان فرود آیات 6 تا 10 دو روایت آمده است: 

1 گروهي از مفشران از <«ابن عباس» در این مورد آورده‌اند که" 
پس از دو آیه پیش, در تحریم 2 به زنان پاکدامن و شوهردار و مقژر 
شدن کیفر شدید براي كساني که نتوانند چهار گواه بر ادعاي خویش 
بیاورند, يکي از مسلمانان به نام «عاصم بن عدی» به حضور پیامبر 
صلي الله علیه واه شرفیاب گردید و گفت: 

ی 7 
آورد و نتوانست چهارگواه براي خود حاضر سازد. باید تازیانه بخورد؟! 

آنگاه افزود: اي پیامبر خدا! شما خود بفرمایید که اگر كسي به خیانت 
همسر خویش آگاه گردید و او را با بيگانه‌اي یافت, در آن حال از کجا چهار 
گواه پید | کند؟ آیا نه اين است که تا او در انديشه یافتن گواه باشد, آنچه 
تباید رخ دهد, رخ داده و آن بیگانه نیز پي کار خود رفته است! 
سار ای ال سا رف ای ار وس یم ات خر 
این گونه فروفرستاده است. 

«عاصم» پس از شنیدن سخن پیامبر صلي‌الله علیه و آله دیگر چيزي تکفت و 
راه خانه خود را در پیش گرفت؛ اما در میان راه به مردي به نام «هلال بن 
أمَیْه» برخورد کرد که با خشم و ناراحتي به او گفت: خود با چشم خویشتن 
مردنمايي پلید به نام «شريك بن بن سمحا» را نزد همسر ود دیده و 
به خنانت ان دو یقین کرده است ! 

«عاصم» از همانجا نزد پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله بازگشت و جریان «هلال» 
را به آن یز ۲۳ گزارش کرد. 

باه راک همسر «هلال» را خواست و موضوع را از او جویا شد؛ اما او 
جریان را انکار کرد و گفت: «شريك» با آگاهي شوهرم «هلال» براي 
آخوا تن قرآن به خانه ما 

(302) آیاث الرجال في‌الْفْرّآن 

قب اد و گاه مي‌شد که حثّي «هلال» او را با من تنها مي‌گذاشت و از پي 
کار خود مي‌رفت و او نیز پس از آموزش قرآن به من از پي کارش 
مي‌رفت و هیچ موضوعي در مورد بدبيني همسرم نبود. 

اما در این روزها نمي‌دانم چرا او بدبین شده و غیرت کاذب او به هیجانش 
افکنده و با اینکه از پرداخت هصمزینه ژند کی وامانده و این اتهام 
را ساز کرده است. 5 1 
درست در این شرایط پیچیده بود که فرشته وحي فرود امد و با اوردن 


آیات مورد بجت؛ برپیامبر_ خدا| صلي الله علیه و آله راه حل و و پیامبر 
صلي الله علیه وآله به تلاوت آیات اين پرداخت که: ِ 
و الذین تشون اواج و لَغ ین لَقم شهداء مهم 
۰ آحد هم اژیع شعادات مه 1(۰) 

اما «حسشن» در این مهرد آوزدم ات و 
پس از فرود دو آیه گذشته(2) و تحریم شدید تهمت به زنان پاکدامن و 
شوهردار, «سعد بن عباده» به‌پیآمبر خدا صلي‌الله علیه وآله گفت: اي پیامبر 
عزیز! با این وصف اگر مرد تيره‌بختي, بيگانه‌اي را با همسر خود یافت و او 
رآ به کیفر خیانت نابود کرد, شما او را به عنوان قصاص خواهید کشت؟ و 
ار نزد شما امد و از ان خیانت شکایت کرد و چهار واه نداشت شما او 
را هشتاد تازیانه خواهید زد؟! 
پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله فرمود: من به حکم خدا عمل خواهم نمود. 
نامبرده افز ود: اي پیامبر خدا! اگر کسي مردنمايي بیگانه را بر روي ران 
همسرش دید و به‌ناگزیر از پي چهار گواه رفت و آن خیانتکار, کار خود را 
انجام داد و رفت 3 آن ده خ دا از آن خیانت به شم ] خبر 
آورد و شکایت کرد. باید هشتاد شلاق بخورد؟ 
پیامبر گرامي گويي از اين سخن «سمعّد» بوي اعتراض احساس کرد, از اين 
رو خطاب به انصار فرمود: 
1 . سوره نور, ایه 6. 
2 .۰ سوره نور» ایه 4 - د. 
تفر ردان (303) 


شما درباره گفتار بزرگ و سرور قبیله خود چه مي‌گویید؟ 


آنان با نهایت ادب گفتند: اي پیامبر خدا! شما او را که مردي غیرتمند و در 
این مورد بسی] ر حشاس و سختگیر است - سرزنش نفرمایید. 

او در این 99 چنان است که هرگز جز با دوشيزه‌اي ازدواج نکرده و زي 
را طلاق نگفتفه است که كکسي یس از وي با او ازدواج نماید. 
خود «سعد» گفت: اي پیامبر خدا! پدر و مادرم فدایت باد! من یقین دارم 
که انچه شما اورده‌اي از سوي خدا و قانون اوست. اما من در مورد 
این قانون خدا در بهت و حیرتم 

پیامبر صلي الله علیه و آله فرمود: ِِ خدا در این مورد همین است. 
او گفت: حَدق اللَه و رَسَولة, 

از این گفت و شنود چيزي دنه بود که عموزاده او «هلال بن امیه» 
شب‌هنگ‌ام از بوستان خویش به خانه اش وارد شد و در آن ساعت شب, 
مرد بيگانه‌اي را در کنار همسرش دید. 

فرداي آن روز او نزد. پیامبر صلي‌الله علیه آله آمد و جریان را باز گفت. اما 
پیامبر صلي‌الله علیه آله از شنیدن خبر آن خیانت خانوادگي که براي يك 
مسلمان پیش آمده بود سخت آزرده‌خاطر شد. 

«هلال» با دیدن آثار ناراحتي در سيماي پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله گفت: اي 
پیامبر خدا! مي‌دانم شما از شنیدن این موضوع آندوه‌زده و ناراحت شدید, 
اما به خداي سوگند که من راست هت یم و امیدوارم خداي پرمهر برایم 
گشايشي بد ید آوزد: 

پیامبر صلي‌الله علیه وآله بدان دلیل که او گواهاني بر ادعاي خویش نداشت 
تصمیم گرفت او را شلاأق بزند. ۲ 

«اتصار» با شنیدن این جریان گرد آمدند و گفتند: سراتجام به همان چیزی 
گرفتار آمدیم که «سَعٌد» پيش‌بيني مي‌کرد و اينك «هلال» نه تنها شکایت و 
گواهي اش بر خیانت همسرش پذیرفته نیست که هشتاد تازیانه نیز خواهد 


ی و 

(304) آیاث‌الرّجال في‌القران 

درست در این شرایط بحراني و سخت بود که فرشته وحي فرود آمد و اين 
اسد تن ب رون أرواجمسم. 

پیامبر صلي‌الله علیه‌واله پس از وحي رو به «هلال» نمود و در میان 
حاضران فرمود: «هلال»! مژده‌ات باد که خداي فرزانه در کارت 
ی پیش آورد: ابش با .هلال قان ال تعالي فد جعل 


«هلال» سپاس خدا را گفت و پس از سیپاس به بارگاه اوء گفت: اي پیامبر 
خدا! من تست بارگاه او امیدوار بودم. 

قعال قَذککت آرجو دك من الله تعالي.(1) 

آنگاه از ضلی اللم‌علیه وال رن ام را احضار فزمود و‌سن از انکار آق 
پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله مراسم «لعان»(2) را میان آن دو پیاده کرد و آن 
دو بدین وسیله از یکدیگر جدا شدند وپیامبر گرامي صلي‌الله‌علیه‌وآله ضمن 
سخناني فرمود: پس از این عمل منافي با عفت اگر فرزندي به دنیا آمد و 
این نشانه‌ها را داشت. آن فرزند از آن شوهر این زن مي‌باشد و اگر 
شباهت به آن مرد خیانتکار داشت. از آن اوست. 


در آیات گذشته, کیفر كسي که به انسان پاکدامن و درستكاري نسبت 

بي عقتي دهد بیان گردید؛ 

اينك‌درباره کسي که به همسر خویش چنین نسبت نار واوزشتي دهد مي‌فرماید: 

آن كساني که به همسران خویش نسبت بي‌عفْتيِ مي‌دهند و جز خویشتن 

گواهاني ندارند که گفتارشان را گواهي نماید هر کدام از آنان باید چهار بار 

عداهه رابت کاهی. ود ههام افش ند باد کند که در کضار عود از 

زاشتکویان انیت و ههسو خوه رابه 

1 سر رد چا رصن 5 آسات ار ول واعصرض ۶161 عفالم 

الشزیل, ج 4, ص 171. 

2 . منظور, راه حل ظریف و دقيقي است که در تفسیر آیات مورد بحث, 

خواهدامد. 

تفسیر مردان (305) ۱ 

ناروا تهمت نمي‌زند و واقعیت دردناكي را به زبان مي‌اورد. 

و نیز مي‌افزاید: 

و ال امس نت اه عََبه ان گان من الاذیین. 

و در گواه گرفتن خدا براي پنجمین بار به راستگويي خویش در نسبتي که 

به همسرشان داده‌اند, هر يك باید بگوید: لعنت خدا بر او باد اگر دروغ 

مي‌گوید و از دروعگ وب ان است و این نسست راء هه دروع به همسر 

خشویش داده است. 

با این بیان, مردي که خیانت همسرش را دیده است. براي اثبات گفتار 

خویش از يك سو و براي نجات از کیفر «قذف» یا نسبت بي‌عقتي دادن به 

ی او تس مت بار سوگند یاد مي‌کند که: من خداي 
به گواهي ِِ که در این نسبت ناروايي که به این ژن داده‌ام 

0 مي 

«ائي أَشهّذ بل آئي من الصّادقین فیما مها یه من ِ 

3 بار پنجم مي‌افزاید: لعنت و نفرین خدا بر من باد اگرِ در اين مورد دروغ 

پگویم و در,‌این نسبت دادن از درو فان باشم. « [عر الله کاس ان 

کت من الکاذبین». 

و بدین وسیله هم شکایت خود را طرح نموده و هم با اینکه 

گواهان لازم را ندارم, از حد «قدذف» نجات یافته است. 

(306) آیاث‌الرجال في‌الْفْرآن 

و یکروا علها العذاب آن تشهد آوِیغ شهادات باللهلَة لمن الکاذبین 

آن زن نیز مي‌تواند ۳ (رنا) را ازخود دور کند, به این طریق که چهار با 


خدا را به شهادت طلبد که آن مرد ( در این نسبتي که به او مي‌دهد ) 
از دروغگویان است. (8 /,نور) 


> الحامتته ان قضت الاد عَلّ ان کان من الضادقین 
و در مرتبه پنجم یهت | بر او باد اگر آن مرد از راستگویان 
باشد.(9 / نور) 


شرح ایه از تفسیر نمونه 

در آین‌جا زن بر سر دو راهي قرار دارد , اگر سخنان مرد را تصدیق کند و 
یا حاضر به نفي اتهام از خود ( به ترتيبي که در آیات بعد مي‌آید ) نشود , 
مجازات و حد زنا در مورد او ثابت مي‌گردد. اما « او نیز مي‌تواند مجازات ( 
زنا ) را از خود به این ترتیب دفع کند که چهار بار خدا را به شهادت طلبد 
که آن مرد در اين نسبتي که به او مي‌دهد , از دروغگویان است » . 

و به اين ترتیب زن در برابر پنج بار گواهي مرد دایر به آلودگي او , پنج بار 
گواهي بر نفي این اتهام مي‌دهد , به اين نحو که چهاربار اين عبارت را 
في‌گوید « آشهد بالله الق لمن الکاذبیی فیما رماني یه هن الرنا »۰ خدا.را 
به شهادت مي‌طلبم که او در اين نسبتي که به من داده است , دروغ 
مي‌گوید ). و سپس در مرتبه پنجم مي‌گوید : « ان عَضت اللّه عَلٌ ان کان 
من الضادقین » ( غضب خدا بر من باد اگر او راست مي‌گوید ). انجام اين 
برنامه که در فقه اسلامي به مناسبت کلمه « لعن » در عبارات فوق « 
لعان » نامیده‌شده, چهار حکم قطعي براي این دو همسر در پي‌خواهد 
دول اس که ماه صعه ای ور ان هخا ی شرت 
دیگر اين‌که براي هميشه این زن و مرد بر هم حرام مي‌گردند يعني امکان 
بازگشتشان به ازدواج مجدد با یکدیگر وجود ندارد. سوم این که حد قذف 
از مرد و حد زنا از زن برداشته مي‌شود ( اما اگر يكي از آن‌ها از اجراي 
این برنامه سر باز زند. اگر مرد باشد, حد قذف و اگر زن باشد, حد زنا در 
مورد او اجرا مي‌گردد ). چهارم این‌که فرزندي که در اين ماجرا به وجود 
آضدم:: از مرد منتفي است. 
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خواهد بود . 

شرح آیه از تفسیر مجمعالبیان 

آنگاه نوبت دفاع زن مي‌رسد و او ممکن است يكي از این سه راه را 
برگزیند: ۱ 

1 - ممکن است زبان به اقرار بگشاید و اتهام شوهر را بي‌کم و کاست 
بپذیرد. 

کی ها اف ان انم شا و مرا یی 
گونه‌اي که خواهد آمد از خود دفاع و کیفر بي‌عفتي را که به او نسبت داده 


شده است., از خود دور سازد و خویشتن را نجبات دهد که در این دو 
ِ گناهکار و در خور کیفر شناخته خواهد شند. 

- اما راه سوم این است که او مي‌تواند کیفر بي‌عفتي را از خود دور 
۱ 
و کیفر بي‌عفّتي از آن زن برداشته مي‌شود در صورتي که چهار بار به طور 
پياپي بگوید: من خدا| را , به گواهي مي‌خوانم که شوهرم در این نسبت 
ناروايي که به من ند هس دروغگوست. 
و نیز مي‌اف زاید: 
و الحَامسَة آنَ عَصَب ال عَلنا ان ان من الصادقین. 
در تیه له از فان فیس مي‌گوید: خشم خدا بر من باد اگر 
شوهرم در این نسبت نادرستي که به من مي‌دهد از راستگویانست. 
بدین‌سان زن, در برابر پنج مرتبه به گواهي گرفتن خدا به وسیله شوهرش 
که بمنزله گواهان مورد تباز «به.-حتشاب آخدمه فی‌تواند بنج باز با نامه باد 
خدا و به گواهي گرفتن اوء نسبت داده شده را نفي کند و مردود 
شمارد. 
" ت چهسار سار مي‌گ وید 
من خدای بت خی یم ۷۹ رم در نلست ناروايي که به 


(08) آیاث الرجال في الْفوآن 
مي‌دهد دروغگوست. 
و بار پنجم مي‌گوید: 
آنَ حصتت لاد علی ان کان من الصَادقین. 
خشم گت بر من باد, اگر شوهرم راست هو سوق 
و با این برنامه که به تناسب آیات مورد بحجت و واژه «لعنت» در آنها 
«لعان» نامیده شده است. هم مرد مي‌تواند شکایت خود را طرح 
نماید و دادخواهي کند و هم زن مي‌تواند از خود دفاع نماید. 
پس از این برنامه, حاکم شرع بدون نیاز به اجراي صیعه طلاق؛ میان آنان 
اعلام جدايي و گسیختن پیوند خانوادگي مي‌کند و آن زن و مرد براي 
هميشه بر یکدیگر حرام مي‌گردند و زن باید پس ٍ انجام برنامه «لعان». 
عده نگاه دارد. 
تفسیر مردان (309), سٍٍِسِ_ 
و لو لا فصْلْ الله عََبْکمْ و رحمَه و ان اللة توَاب‌حَكيم 

و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود و این‌که او توبه پذیر و 
حکیم است ( بسياري از شما گرفتار مجازات سخت الهي مي‌شدید 
10 تور 


در ۱ ۳4 ان ار اجمالي براي تأکید احکام فوق است , زیرا نشان 
مي‌دهد که برنامه « لعان » يكّ فضل الهي است و مشکل مناسبات دو 
همسر را در این زمینه به نحو صحيحي حل مي‌کند. از يك‌سو مرد را مجبور 
نمي‌کند که اگر کار خلافي در مورد همسرش دید. سکوت کند و براي 
دادخواهي نزد حاکم شرع نیاید. از سوي دیگر زن را هم به مجرد اتهام در 
معرض مجازات حد زناي محصنه قرار نمي‌دهد و حق دفاع به او عطا 
مي‌کند. از سوي سوم شوهر را ملزم نمي‌کند که اگر با چنین صحنه‌اي 
روبرو شد. به دنبال چهار شاهد برود و این راز دردناك را برملا سازد. از 
سوي چهارم این مرد و زن را که قادر به ادامه زندگي مشترك زناشويي 
نیستند , از هم جدا مي‌سازد و حتي اجازه نمي‌دهد که در آینده باهم ازدواج 
کنند , چراکه اگر این نسبت راست باشد. آن‌ها از نظر رواني قادر به ادامه 
زند کین زناشويي نیستند و اگر هم دروغ باشد , عواطف زن آن‌چنان 
ی ۱ ۱ ۱ ۳00 ۳۳ 92 
سردي بلکه عداوت و دشمني محصول چنین امري است. و از سوي پنجم 
تکلیف فرزند را هم روشن مي‌سازد. این است فضل و رحمت خداوند و 
ی کل با ی ی ی 
شده و عادلانه مشکل را گشوده است و اگر درست بیندیشیم , حکم اصلي 
يعني لزوم چهار شاهد نیز به كکلي شکسته نشده , بلکه هر يلك از این 
چهار « شهادت » را در مورد زن و شوهر , جانشین يك « شاهد » 
کرده و بخشي از احکام آن را براي این قائل شده است . 

(310) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 


چرا حکم قذف در مورد دو همسر تخصیص خورده است ؟ 


نخستین سوالي که در این‌جا مطرح مي‌شود , همین است که دو همسر چه 
خصوصيتي دارند که این حعم‌استتنايي درمورد اتهام آن‌ها صادر شده 
است؟ پاسخ این سوال را از يك‌سو مي‌توان در شأن نزول آیه پیدا کرد و 
ان این که.هر گام .طووم وتان را با بیکانه‌ای: تفه ار بخوا هد ۹ 
کند , براي او امکان‌پذیر نیست , چگونه غیر تاش اجازه مي دهد هیچ گونه 
عکس‌العملي در برابر تجاوز به حریم ناموسش نشان ندهد ؟ اگر بخواهد 
1 
زیرا قاضي چه مي‌داند که او راست مي‌گوید , شاید دروغ باشد و اگر 
بخواهد چهار شاهد بطلبد , اين نیز با حیثیت و آبروي او نمي‌سازد , به‌علاوه 
ممکن است ماجرا در این میان پایان گیرد. از سوي دیگر افراد نقداند زود 
یکدیگر را متهم مي‌سازند ولي مرد و زدر کمتر یکدیگر را به این مسائل 
متهم مي‌کنند و به همین دلیل در مورد بیگانگان تون خزان اه لا زم 
است وگرنه حد قذف اجرا مي‌گردد ولي در مورد دو همسر چنین نیست و 
به: این دلیل خکم مزبور از ویز عی‌های آن‌ها. اننتت . 


برنامه مخصوص « لعان » 


از توضيحاتي که در تفسیر آیات بیان شد , به این‌جا رسیدیم که براي دفع 
ی ی ی از اب 
خدا را گواه گیرد که راست مي‌گوید که درحقیقت هريك از این چهار 
شهادت در این مورد خاص جانشین شاهدي شده است و در مرتبه پنجم 
براي تاکید بیشتر , لعنت خدا را , به جان مي‌خرد , اگر دروغگو باشد. باتوجه 
به این که اجراي این فطرر ات و معمولاً در يك محیط اسلامي ۵ وام ۳ 
تقد ات صاهبی انتت زجتین. فاطعانه حوا .را به گواهي بطلبد و لعن بر خود 
بفرستد , غالبا از اقدام به چنین خلافي خودداري مي‌کند و همین سدي بر 
سر راه او و اتهامات دروغین مي‌گردد , اين در مورد مرد. اما این که زن 
براي دقاع از خود بیدچهار بار خد را به گواهي طلبد که این نسبت دروغ 
است , به خاطر این 
تفسیر مردان (311) 
مي‌باشد که تعادل میان شهادت مرد و زن برقرار شود و چون زن در 
معرض اتهام قرار گرفته , در پنجمین مرحله با عبارتي شدیدتر از عبارت 
موی از وه وفع مي‌کند و غضب خدا را بر خود مي‌خرد اگر مرد راست 
باشد , مي‌دانيم « لعنت » , دوري از رحمت است اما « غضب » 
چيزي بالاتر از دوري از رجمت مي‌باشد , زیرا عضب مستلزم کیفر و 
مجازاتي است بیش از دور ساختن از رحمت و لذا در تفسیر سوره حمد 
گفته شده ایست ؛ « مَفْصُوب عَلَیهِمْ » از « ضالین » ( گمراهان ) بدترند با 
اين که <« ضالین: هن لها دور از رحمت خدا مي‌باشند . 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
دز آیسته مورد بجت مي‌فر ماید: 
ولولا فطل اه عَلیَْمُ ورحْمثة و أَنّ اللَه توَاب حکیخ. , 
اگر فزونبخشي و بخشایش و مهر خدا بر شما نبود و اگر این نبود که خدا 
توبه‌پذیر و فرزانه است و شم را از بي عقتي و زشتكکاري نبهميي 
نمي‌فرمود و براي آن كيفري عادلانه و در خور مقرر نمي‌داشت, هم مردم 
به تباهي مي‌افتادند و هم نسلها تباه و نسبه | گسسته مي‌شد. 
به باور پاره‌اي ره زر منظگور این است که: اگر بخشایش و رحجمت 
خدا| بر شما نبود و توبه توبه‌کاران را نمي‌پذیرفت.؛ به كکسي که دروع 
مي‌ گفت تف‌درنی عذاب مي‌فرستاد و با معزژفي او به مردم, او را کیفر 
مي کرد. 
خدا و توبه‌پذيري و فرزانگي ذات پاك و بي‌همتاي او نبود. در کیفر شما 


شتاب مي کرد و شم. را رس وا مي‌ساخت. 


(312) آیاث‌الرجال في‌القَرآن 


ِ- 


تعلّق مردان و زنان ناپاك به یکدیگر 


لبیناث للخبیثیر والحبیُونللحبیثات والطیباث! خوالطیون. للطیات 
آولثٌك مه فب ون مما یَفولوت لهم مَعْفرَة و رژق کر 

زنان خبیث و ناپاك از آن مردان خبیث و ناپاکند و مردان‌ناپاك نیز تعلق 
بان ابا دار ند و زنان پاك از آن مردان بات و مزدان‌بباك از 51 زنان 
پاکند اسان از نسبت‌هاي تاتغانیت که به آن‌ها داده مي‌ش ود , مبزا 
هستند و براي آن‌ها آمرزش ( الهي ) و روزي پرارزش است. 

(26 / نور) 

شرح آیه آز تفسیر نمونه ۱ 

« خبیثات » و « خبیثون » اشاره به زنان و مردان الوده‌دامان است , 
به‌عکس « طیبات » و « طیبون » که به‌زنان و مردان پاعدامن اشاره 
در حديثي از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام نقل شده که : « اين آیه 
همانند " الژاني لایئْکخْ الا زان او مسر که " مي‌باشد , زیرا گروهي بودندکه 
تصمیم گرفتند بازنان آلوده ازدواج کنند , خداوند آن‌ها را از اين کار نهي 
کرد و این عمل را نایسند شمرد .(1) در روایات کتاب نکاح نیز 
مي‌خوانيم که : یاران امامان . گاه سوال از ازدواج با زنان « خبیثه » 
ی که با جواب منفي روبرو مي‌شدند , این خود نشان مي‌دهد که « 
خبیثه » اشاره به زنان ناياك است نه سخنان و نه اعمال ناياك 2(۰) 9 
اين‌جا توآلی: فرح اسشت .و ان اين‌که در طول تاریخ یا در محیط زندگي 
خود گاه مواردي را مي‌بينيم که با این قانون هماهنگ بیست , به عنوان مثال 
در خود قرآن آمده که ؛ « همسر نوح و همسر لوط زنان بدي بودند و به 
ان‌ها خیانت کردند » ( 10 / تحریم ) و در مقابل « همسر فرعون از زنان 
باایمان و پاكدامني بود که گرفتار چنگال آن طاغوت 

1« مخمسغ الزان »4 دنل ایبات صورد بخست:: 

2- « وسائل الشیعه » , جلد 14 , صفحه 337 , باب 14. 
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بي‌ایمان گشته بود »> ) 1 / تحریم ). در مورد پیشوایان بزرگ اسلام نیز 
کم و بیش نمونه‌هايي‌از این قبیل دیده شده است که تاریخ اسلام گواه آن 
مي‌باشد. در پاسخ علاوه بر این که هر قانون کلي استثناهايي دارد 
باید به دو نکته توجه داشت ؛ 

1 - درتفسیرآیه گفتیم که منظوراصلي‌از «خبائث» همان آلودگي به اعمال 
تافین شنت است و « لت »هدن اه فان ار فاد پم آنن 
ترتیب پاسخ سوال روشن مي‌شود , زیرا هيچ‌يك از همسران پیامبران و 





در ۳9 نو( و ۳ 1 به »۳ است نه 0 
ناموسي. اصولاً این عیب از عیوب نتفر اخیز محسوب مي‌ شود و مي‌دانيم 
محیط زندکی شخصي پیامبران باید از اوصافي که موجب نفرت مردم 
است. پاك باشد ۳ مدف نبوت که جذب مردم به آیین خدا است. عقیم 
نماند . 

2 - ازاین گذشته همسران پیامبران و امامان در آغاز کار حتي کافر و 
بي‌ایمان هم نبودند و گاه بعد از نبوت به گمراهي کشیده مي‌شدند که 
مسلما آن‌ ها نیز روابط خود را مانند سابق با آن‌ها ادامه نمي‌دادند 1 
همان گونه که همسر فرعون در آغاز که با فرعون ازدواج کرد , به موسي 
ایمان نیاورده بود », اصولاً موسي هبوز متولد نشده بود , بعد که موسي 
مبعوت شند , ایمان 1 و چاره‌اي جز ادامه ند کون ام با مبارزه 
نداشست / مبارزه‌اي که سرانجامش شهادت آفخزن زن باایمان بود 


شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان_ 

«خبیت»: پلید قر نايا ك. که در ایه شریفه منظور, ناياکي و پليدي درقلمرو 
انديشه, عفیده, کار عم کرد است. 

«طیب»: پاك و پاکیزه که‌منظورء پاکي‌در رفتارو‌گفتار ياياکي معنوي و 
اخلاقي است. 

کبوتر با کبوتر .. 

در آیات پیش قرآن شریف, تهمت‌تراشي و نارواگويي در مورد زنان و 
مردان پاکدامن را در چندین ۳ و در قالبهاي گوناگون, گناهي زرشت و 
نابخشودني خواند و براي آن کیفر دردناك دنيوي و اخروي مقر فرمود؛ 
اينك در بیان يكي از سنتهاي 

(314) آیاثالرجال في‌الفوآن 

اایات ( 2 : للْحَبیتات 

زنان پلید 0 براي مردان بلجد ند و مردان پلید و زشتکار نیز براي 
زنان : 

در تفس این فراز. دیدگاهها یکسان نیست: 

1 به باور گروهي منظور این است که سخنان زشت و پلید از آن مردان 
بلید است وه آنان نیز ترای شخنان: زشت و.نارها؛ و گفتار شایسته و ژیبا و 
نیکو براي مردان نیکوکردار و درستکعار است و مردان نيك‌انديش و 
شایسته‌کردار براي ۱ ۱ ۱ ۳ کل ۳9 ۱۳ 
وقتي از مرد اه سخنان شایسته مي‌شنود بر او دعا 
میک هی وه ان انا مامررم که تام رام و 





رسم و خلق و خوي او هماهنگ است. ۳ ِ 
2 - امّا به باور گروهي دیگر, منظور این است که گناهان زشت از آن 
مردان پلید و مردان پلید. براي گناهان زشت و ناشایسته‌اند؛ و کارهاي 
شایسته و خداپسندانه از ان مردان نیکوکردار و مردان نیکوکردار 
و روشنفکر و اگاه نیز براي انجام کارهاي شسایسته و 
خدایسندانه‌اند. 

مردان پلید براي زنان پلید و در برابر انها زنان پاك و پاکدامن از آن مردان 
پاك و امانتدارند و مردان پأك براي زنان پاك و پاکیزه. 

دیدگاه سوم از دو امام ۲ حضرت باقر علیه السلام و امام صادق 
۳ نیز روایت شده است؛ و این دا ها اند که آیه مورد 
آلزاني لابتکخ الا رنه آو مرک و ال ان لاینکخها الا زان و مُشركْ...(1) 
مرد زشتکار جز زن زشت‌کردار و یا شر ك گرا را به همسري و 

و زب زشتکار و بي‌عقت را نیز جز مرد زشتکار و شرك‌گرا به همسري 
نمي گیرد... - 

1 . سوره نور» ایه 3. 

تسیر مردان (15د) 

اری! آنه مور بخته تظیر آبهاق استت که گرستم کودیخو این آیفهکامن 
فرود امد که پزوهن. بر آنشدند که.با زیان آلوده‌دامان تجهان: زند کیت 
مشتر ك بنند ند و خدا با فروفرستادن آیه مورد بجت, آنان را از این کار 
هشدار داد مین را كاري نایسند شمرد. 

والطیباث [ والطیبّون الظیا رت 

و ور بواتر انار ِ باه با دام ی ارات سای الم 
درستکار بت زنان پاکدامن هستد. 

ول مه مَبَرَعون ما 9 

بان به ۳1 ۳ 9۹ 

به باور «فژاء», این فراز اشاره به جریان «افك» دارد و بدین وسیله 
«عایشه» و «ضفوان» را از تهمت رسواي دروغسازان. پاك و برکنار اعلان 
مي‌کند. 

هم مغفنة ورژق ل ک ریم ۳ 

اینان از سوي پروردگارشان امرزش و رزق و روزي ارزشمندي 
خواهند داشت و در بهشت پرطراوت و زیب] از آن بهره‌ور خواهند 
شد. 


(316) آیاث‌الذجال في‌الْفْآن 





فل له وینین بفْصٌوا من آبصارهم و بَحَقَظوافروَجهم دك آژكي هم 
اه خبز یما تطتفون 
به موّمنان بگو : چشم‌هاي خود را ( از نگاه به نامحرمان ) فروگیرند و 
فروج خود را حفظ کنند » این براي آن‌ها پاکیزه‌تر است , خداوند از آن‌چه 
انجام مي‌دهید آگاه است. (30 / نور) 
«بَعْصُوا» اوه « عَض » در اصل به‌معني کم‌کردن و نقصان است و در 
بسياري از موارد در کوتاه کردن صدا يا کم کردن نگاه گفته مي‌شود , 
بنابراین آیه نمي‌گوید : مقمنان باید چشم‌هایشان را فروبندند . بلکه 
مي گوید : باید نگاه خود را کم و کوتاه کنند کنند و این تعبیر لطيفي است به 
این‌منظور که اگر انسان به‌راستي هنگامي که با زن نامحرمي روبرو 
مي‌شود , بخواهد چشم خود را به کلي ببندد , ادامه راه رفتن و: مانند. آن 
براي او ممکن نیست , اما اگر نگاه را از صورت و اندام او برگیرد و چشم 
خود را پایین اندازد , گويي از نگاه خویش کاسته است و آن صحنه‌اي را که 
ممنوع است , از منطقه دید خود به‌کلي حذف نموده است. از آن‌چه گفتیم 
, این نکته روشن مي‌شود که مفهوم آیه فوق این نیست که مردان در 
صورت زنان خیره نشوند تا این که بعضي چنین استفاده کنندکه نگاه‌هاي 
غیرخیره مجاز است , بلکه منظور این است که انسان به هنگام نگاه کردن 
معمولاً منطقه وسيعي را زیرنظر مي‌گیرد, هرگاه زن نامحرمي در حوزه 
دید او قرار گرفت , چشم را چنان گیرد که آن زن از منطقه دید او خارج 
شود , يعني به او نگاه نکند اما راه و چاه خود را ببیند و این‌که « عَضْ » را 
به معني کاهش کفته نو / منظور همین است. دومین دستور دوز انة فوق 
همان مسأله حفظ « فروج » است. « فرح » در اصل به معني شکاف و 
فاصله میان دو چیز است 1 ولي در این گونه موارد کنایه از عورت مي‌باشد 
و ما براي حفظ معني كنايي آن در فارسي کلمه « دامان » را به‌جاي آن 
مي‌گذاريم. منظور از « حفظ فرج » به‌طوري‌که در روایات وارد شده‌است 
تفسیر مردان (317) 
پوشانیدن [ از نگاه کردن دیگران است ,. در حديتي از امام صادق 
مي‌خوانیم : « هر آيه‌اي در قرآن که سخن از حفظ فروج مي‌گوید , منظور 
۰ از زنا است , جز این آیه که منظور از آن حفظ کردن از نگاه 
دیگران است » .(1) و از آن‌جا که گاه به نظر مي‌رسد که چرا اسلام از 
این کار که با شهوت و خواست دل بسياري هماهنگ است . نهي کرده , در 


پایان 1 مي‌فرماید #_ این براي آن‌ها بهتر و پاکیزه‌تر مي‌باشد ۳ (ذلك 
از کی لَهُم). سپس به‌عنوان اخطاربراي كکساني که نگاه‌هو س آلود و آگاهانه 
به زنان‌نامحرم مي‌افکنند و گاه آن را غير اختياري قلمداد مي‌کنند 1 مي‌گوید 
»2 خداوند از آن‌چه 19 مي‌دهند , مسلم] آگاه است » ) ان اللهَ 
خبیز بم] یصنعون ۷ 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ۲ 
«عْض»: این واژه در اصسل به مفهوم کم و کوتاه کردن ص دا و نگاه امده 
است. 

«فرح»: در اصل به مفهوم «شکاف» و فاصله میان دو چیز است؛ اما در 
آیه شریفه, کنایه از «عورت» آمده است. 


شأن نزول 


در شان نزول و داستان فرود ایه مورد بحت. از پنجمین امام نور 
حضرت باقر علیه السلام آورده‌اند که: 

اين آیه شریفه, در مورد جواني از انصار فرود آمد؛ چراکه او روزي در سر 
راه خویش ب زنیر زیبا و خوش‌سیما روبه‌رو گردید که از کوچه مي‌گذشت؛ 
و چون در آن روزگاران زنان روسري خویش را پشت گوشهاي خویش قرار 

مي‌دادند و چهره و گردن و گلو و بخشي از سینه آنان به‌طور طبيعي نمایان 
هق کر دنت آبن جوان با دیدن چهره زیبا و گردن و گلوي آن زن: به تماشای 
او ایستاد و پس از گذشتن آن زر از برابرش, با دیدگان خویش به بدرقه او 
پرداخت؛ درست در همان لحظاتِ چشم چراني و بدرقه زن بود که 
صورتش به استخواني که در ديواري قرار داده شده بود خورد و خون 

1- «نورالثقلین». جلدد3. صفحه 587و388 . 

(318) آیاث الرجال في‌الْفرآن 

سرازیر شد؛: و او پس از رفتن زن, تازه متوجّه بلايي شد که به 
سرش امده بود. 

با همان چهره شکافته و خون آلود به‌پیامبر گرامي صلي‌الله‌علیه‌وآله 
برخورد و گفت باید جریان را آن هه که ودره است به پیامبر خ دا 
لاه اش نورد 

پس از بیان داستان به ۳ صلي الله علیه و آله بود که فر شته وحي فرود 
آمد و این آیه را آورد که: 


فل للْوْمنین...(1) 


پدیده برهنگي و چشم‌چراني 


در آیات 30 تا 31 فران تلتر یف بو ان است که مردم را از دو آفت برهنکین 
و نگاه‌هاي ناروا باز دارد و بدین وسیله از پاكي و عفّت عمومي پاس دارد؛ 
از ِ ری در سا ام تاه کر ره هکس رز 
بد. 

فّ ۹ َعْصُوا من ابْضارهم 
فان ای پیامیرا به ضردان: با ایمان کنو جیدکان خویشتن را از 
نگاه‌هاي ِِِ و از دیدن آنچه بر آنان روا نیست, فرو بتدند. 

و بَعْمظ وا فءوجشد 
ی 1۳ 
«ابن زید» مي‌گوید:در قرآن شریف هرکجا به پاکدامني ورزیدن پا 
«نگاهداشتن عورتها» سفارش شده, منظور پاكدامني و دوري گزیدن از 
بي‌عقتي است؛ و لها کر این انته ترش اس که منطو از این تغبید: 
پوشیدن اعضا و اندامهاي جنسي است. 
از حضرت صادق علیه‌السلام نیز در این مورر آورده‌اند که فرمود: براي 
مرد روا ۰ برادر خویش بنگرد و زنان با ایمان نیز 
نباید به ریکدیگر نگاه کنند 
دك آز کی لَمم ٍ 
این شیوه براي دین و دنياي انان سودمندتر و بهتر و براي پاك 
ماندن از اتهامات وتا سوق مور تور ند پروا نزدیکتر است. 
اي اللة خبی ژ بقا بطتنون. 
و نف کفسان خ دا از آنچه آنان انجام مي د هند آگاه است. 
1. سائل الشیعه, ۳ 14 ص‌ 139 و تفاسیر ذیل ار شریفه. (از نگارنده) 
تفسیر مردان (319) 


توصیه قرآن براي ازدواج آقا پسرها با تضمین رفع فقر از سوي خدا 


و آلکخُوا الأيامي مِلْکُمْ و الضالحین من عبادکمٌ وَامایكمٌ ان یَُوتوا فقراء 
تنم ال من قصله 5 هواس عَليمٌ 
فحر دا 1 بي‌ همسر را همسر دهید و همچنین غلامان وکنیزان 
صالح و درستعارتان را اگر فقیر و تنگدست باشند, خداوند آتان 
را از فضل خود بي‌نیاز مي‌سازد, خداوند واسع و آاگاه است. (32 / 
نور) ۲ 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
«اکتوا» آن‌ها را همشر دهد )با انن که آندواغ بت امن اختارم تست 
شا یت اس م مومت اه است. 2 مات روا ها ,۱ 
ِ سازید, ازطریق کمك‌هاي مالي در صورت نیاز , پیدا کردن همسر 
, تشویق یه خس 2 ازدواج و بالاخره پادرمياني ترا حل مشکلاتي 
که تِ در این موارد بدون وساطت تیخران انجام‌پذیر نیست , خلاصه 
مفهوم آیه به قدري وسیع است که هرگونه قدمي و سخني و درهمي در 
این راهرا شامل مي‌شود. * ایامی » جمع « آیم * در اضل به معتی زتین 
است که شوهر ندارد , سپس به مردي که همسر ندارد , نیز گفته شده 
است و به این ترتیب تمام زنان و مردان مجزد در مفهوم این ایه داخل 
هستند , خواه بکر باشند پا بیوه. . در حديتي از امیر مقمنان علي مي‌خوانيم : 
« آفضَلْ السّفاعاتِ آن تشقع ین ان في یکاح حتّي یَجْمَع ال بَیتهُما : 
بهترین شفاعت آن است که میان دو نفر براي امر ازدواج ای کر ی 
تا این امر به سامان برسد » .(1) در حدیت دپگري از امام کاظم 
مي‌خوانیم »2 تلائه پستظلون بظل عرش الله یوم القيامة , یوم لا ظلّ ال 
ظله رخ جع آخاخ المع ا۶ دم از کتم له سا : سه طایفه هستند که 
در روز قیامت در سایه عرش خدا قرار دارند , روزي که سايه‌اي جز سایه 
او بیست ؛ كکسي که وسایل نزویج برادر مسلمانش | فراهم‌سازد و 
ِ به‌هنگام نیاز به‌خدمت» خدمت کننده‌اي‌براي او 
- « وسائل الشیعه » , جلد 14 , صفحه 27 . 
آیاث الّجال في‌الْفرّآن 
فراهم کند و كسي که اسرار برادر مسلمانش را پنهان دارد » .(1) 
و بالاخره در حديثي از پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله مي‌خوانيم : « انسان هر 
گامي در اين راه بردارد و هر کلمه‌ايٍ بگوید , ثواب يك > سای عبادت در 
نامه عمل او مي‌تویسند » ( کان ل یل حُطوو خطاها آو یکل کته کلم 
بها في ذلك عَمَلٌ ستة قیام یلها و صیامْ تهارها ) .(2) 


منظوراز جمله «والضالحین مِنْعبادکم و امائیْکٌ» چیست؟ 


قابل توجه این که در آیات مورد بحث به هنگامي که سخن از ازدواج مردان 

و زنان بي همسر به میان کت ان ۰ به طوركلي دستور مي‌د هد براي ازدواج 

آنان اقدام کنید , اما هنگامي که نوبت به بردگان مي ر سد , آن را مقید به 

« صالح بودن » مي‌کند. جمعي از مفسران ( مانند نویسنده عالي‌قدر « 

تفسیر المیزان » و همچنین « تفسیر صافي » ) آن را به معني صلاحیت 

براي ازدواج تفسیر کرده‌اند . درحالي‌که اگر چنین باشد , اين قید در مورد 

مردان و زنان آزاد نیز لازم است. بعضي دیگر گفته‌اند که : منظور صالح 

بودن از نظر اخلاق و اعتقاد است , چراکه صالحان از اهمیت ويژه‌اي در 
بن امر برخوردار هستند ولي باز جاي این سوال باقي است که چرا در 

این قید نیامده است؟ احتمال مي‌دهيم منظور چیز ديگري باشد 

و آن این که ؛ در شرایط زتدکی آزر و تیار از بردگان در سطح پاييني 

از فرهنگ و اخلاق قرار داشتند , به‌طوري‌که هیچ‌گونه مسووليتي در زندگي 

مشترك احساس نمي کردند , اگر با این حال اقدام به تزویج آن‌ها مي‌شد , 

همسر خود را به آساني رها نموده و او را بدبخت مي‌کردند , لذا دستور 

داده شده انیت : در مورد آن‌ها که صلاحیت اخلاقي دارند , اقدام به 

صلاحیت اخلاقیشان شود تسا افتادم ود که زناشويي شوند , 

سپس اقدام به ازدواجشان کرد ۱ 

1 - « وسائل الشیعه » , جلد 14 , صفحه 27 . 

1- « وسائل الشیعه » , جلد 14 , صفج-ه 27 . 

تفسیر مردان (321) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«آیم»: این واژه ان اصسل به مفهعوم زن بي‌شوهر آمده و آنگاه به 

تناسب, به هر بي‌همسري از زن گرفته تا مرد گفته مي‌شود و جمع 

آن «ايامي» مي‌باشد. 

«ائکجوا»: انا را همسر د هید. 

«[ماء» : کنیزان. 


فرمان تشکیل خانواده و تشویق به ازدواج 


در آیات 32 و 33 و 34 آفریدگار هستي براي پاكي و پاكدامني مردان و 
زنان با ایمان هر و گناه, از سويي روا 
خانواده و ازدواج سهل, و آنتان می‌دهد و از دکر سو: بدران: ه مادزان و 
تور کان, جامعه را موطی مارد که سابل و امکاتات یی( 
خانواده را براي نسل جوان فراهم آورند. 
9 آیه مورد بجت مي‌فر فرماید 
آئکخوا الأعامي ملکم والصالجین هن تاد ام قفا نکم 
هان اي مردم با ایمان! مردان و زنان بي‌همسر خویش را همسر دهید؛ و 
نیز بردگان شایسته کردار و پاکدامن خشویش را در راه ازدواج با بکونکر. 
ياري کنید و وسیله ای اتان را فراهم آوربد. 
این دستوري که در آنة شریفه آمده است يك دستور پسندیده و تشویق و 
ترغیب به کاري شایسته است اما يك دستور واجب و بایسته نیست. 
از پیامبر گرامي صلي الله علیه وآله آورده‌اند که فرمود: 

مرآ فصن بشتي و من شتَیّي الثکاغ(1) 
ص هر کس راه و رسم طبيعي و هماهنگ با قطرت انساني مرا دوست 
بدارد, به سئت و روش من ی کر اند و ازدواج و تشکیل خانواده از راه و 
رسم من است. 
1 کی بيهقي, ج 7 ص 78 ؛ الوسیط, واحدي, 3 ص316 ؛ كافي, 


جظ, ص 329. 

مرج آیاث‌الرٌجال في‌الْفرآن 

و نیز فرمود: 

با مش الشّباب مَن استطاع منم الباة قلیت روخ 9)ا سته این خر 5 


احسَن للقرج و ۱ 

ص‌‌ هان اي 0 هر کدام از شما از شر ایط لا زم برآي ازدواج بهره‌ور 
است. تشکیل خانواده دهد؛ چراکه ازدواج براي پاکي چشم و دامان بهتر 
است؛ و هر کس توانايي و امکانات مالي این کار را ندارد و در فشار 
غریزه جنسي است براي چیره‌شدن بر آن, روزه بدارد؛ چرا که روزه, 
شکننده نيروي جنسي و آرام‌بخش آن است. 

از «سعید بن جبیر» آوزده‌اتد که دز شفر خح به <اآین. عباس»* برخورد 
نمودم و ضمن گفتگ و از من رسد ازدواج کرده‌ای؟ 

پاسخ دادم: نه: 

گفت: برو ازدواج کن. 

سال: بعد دکربارم به او ترخورد کردم و از هن خهیا شتذ ابا تشکیل خاتواده 


داده‌ام ؟ 

پباسخ دادم: نه4.: 

گفت: «سعید»! برو ازدواج کن چراکه بهترین و والاترین انسانهاي عصرها 
اماب مین کر مهن لاه علیت ماس کر ارووا ود ه 

و در ادامه ]۳ شریفه مي‌افزاید: 

و الطَالحین من اد ۶ 5 مایم 

و نیز به بردگان شایسته کردار و پاکدامن خویش همسر دهید. 

با اه سا 
باید وسیله ازدواج آنان را فراصم اون هه 

1 . صحیح بخاري, ج 7. ص 2 صحیح مسلم, ج 2 ص 1018 ؛ ستن 
تمذي, ح3, 392, 1081. 

تشر سردا رو 

تکاخ ۰ در مورد انسانهاي آزاد ,«مي‌فرماید: 

که وا مق اء بلنهم الله مسر فتاه 

آگر این جواناني که تشگیل خانواده مي‌د هند مردمي شنک تفت و بینوأ باشند, 
خداي بخشاینده از زر وتيحي خویش آنان را بي‌نیاز خواهد ساخت. 

و ال وای 

و خدا گشایشگر و داناست. 

هم بخشایش و کرامت او بسیار است و هم به حال و روز و مصلحت 
شک افو بر اس سم مات با اسان را 
مي‌کند. 

ششمین امام نور حضرت صادق علیه السلام در این مورد فرمود: كسي که 
از بیم تنگدستي و نيازمندي تشکیل خانواده ندهد دچار پندار بد و 
سوء ظنْ است؛ چراکه قرآن مي‌فرماید: به بي‌همسران جامعه خود همسر 
خی اکن آیان تست اش اسان انا فقس نود 
بي‌نیاز خواهد ساخت... 

(324) آیاثالجال في‌الْفرآن 

تجارت و کسب و کار مردان خدا را از انجام وظایف ديني غافل نمي‌سازد 
رجالٌ لا مهم یَجارهُ و لا ینغ عن ذکُر اللّه و اقام‌الصَلوة و ایناء الرّکوة 
یخافون بوما عقلت فیه الفْلُونْ و الصا 

ای ها ات وا 
اداي زکات غافل نمي‌کند, آن‌ها از روزي مي‌ترسند که دل‌ها و چشم‌ها در 
ان زیر و رو مي‌شود. (37 / نور) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

رصان نزو ار اشام اضف مرکر ماوهها اس ده فا ناش 


است سته| 


احکام خدا| از آن نشر مي‌یابد و در این معلي وسیع و گسترده , مساجد , 

خاهای آسا و اوا عسصحا اه تام صای الما اه 

جمع است. و این که برخي مفسران آن ,| منحصر | ما ویاس انبیاء 

فا نت آن تففتیر کردو‌انده دلیلی مر این اتخضار تیسته و احر‌می ‌یم در. 

سس از روایات مانند روايتي از امام باقر نقل شده که فرمود : ۶« هي 

الایا و یت علی مها این ایه اشارن تهحانه بیامسان است:* و جارد 

علي نیز از ان زمره محسوب مي‌شود » (() _ ۱ 
تسا ود حیت در از سامت صلی تایه لش من خد انیم "کمن ام 

تلاوت این آیه از آن حضرت پرسیدند . « منظور چه بيوتي است » ؟ فرمود 

: «بِیوث الائّبیاء» است , ابوبکر پرسید : « این خانه ( اشاره به خانه : 

وعلی کرد ) نی از آن جعله است ۱ پاهیر صلی اللدغلیه وال فرخود به 

تَعَمٌ من آفاضلها تات انیت رین آن‌ها است 2(۰) 

همه این ها اشاره به مصداق‌هاي روشن است , زیرا| مي‌دانیم معمول 

روایات این است که به هنگام تفسیر , مصادیق روشن را بیان مي‌کند. آري 

هر کانوني که به فرمان خدا برپا شده و نام خدا ذز آن برده 

1- « نور الثقلین » , جلد 3 , صفحه 607 . 

2 « مجمع البیان » , ذیل آیه مورد بحث . 

مر نان ( 325 ۱ 

مي‌شود و هر صبح و شام مردان باايماني که زندگي مادي آن‌ها را به خود 

مشغول و از یاد خدا غافل نمي کند , به تسبیح سیردت آن. مشغولند.؛ 

چبین خانه‌هايي مرکز مشکات انوار الهي و ایمان و هدایت است. در 1 

آیه هم « تجارت » آمده است و هم « بیع » با اين که به نظر مي‌رسد هر 

دو يك معلي داشته باشد ولي ممکن است تفاوت این‌دو از این نظر بااشد 

که تجارت اشاره به يك کار مستمر و مداوم است , ولي بیع براي يك 

مرحله و به صورت گذرا است. توجه به‌این‌امر نیز ضروري‌است که 

نمي‌فرماید : آن‌ها مرداني هستندکه به‌سوي تجارت و بیع نمي‌روند, 

تلکه میک ی تا رت وس آن‌ها وا از باه که ردان مار و ادا 

زکات غافل نمي‌کند . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

در آیه. مورج بجت مي‌افز اید: 

رجال لا تلهیهم يَجَارة و لابیع عن ذکر له 3(قام الطّلاة و اجتَاء 

0 

خن این نها ما وا شا با کی ون میس اند که تحادت و 

داد و ستد آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و فرهنگ انسانساز آن 

بازمي‌دارد و نه خرید و فروش و تلاشهاي اقتصادي. 

منظور از تسبیح خدا در ایه شریفه, خواندن نماز است؛ چراکه هر تسبيحي 


در قرآن به مفهوم تا اه است. 

اما به باور پاره‌اي, منظور, منژه و پاك شمردن ذات بي‌همتاي او از هر 
عیب و کاستي در قلمرو اوصاف و تدبیر امور است. 

از دو امام راستین حضرت صادق و بدرگرانقدرش علیهماالسلام 
آورده‌اند که: 

فا قفوم اذا عصَرتِ الصَلو کت کته التجارات انطلفوا الي 
الصلوه 5 و هم هم اغظطم آخرا من بنج »(1) 

1 . تبیان. ج 7, ص 441. 

(326) آیاث‌الرجال في‌الْفْرَآن 

اینان مردان توحید گرا و شايسته کرداري هستند که به هنگام فرارسیدن 
وقت نماز, تجارت 3 و سند را وانهاده و به سوي نماز مي‌روند و 
روشن است که پاباش آنان از زركيسي که تجارت مي‌کند پرشکوه‌تر است. 
یحافون ی 1 بسوفتا تتقلن فیه لو وَالاعَبَضَارٌ 

آنان مردمي هستند که از روز رستاخیز که روز دگرگوني‌دلها و دیدگان و 
روز سوختن و پخته شسدن اعضا] و اندامهاست, مي‌ترسند. 

اما ۱ منظور این است که: آنان از روزي مي‌ترسند که دلها در 
بیم و امید است و چشمها گاه به سوي راست توجّه مي‌پابند و گاه به 
طرف چپ؛ تا بنگرند که نامه عمل انسانها اد کخامین-شفت به:دست. نان 
داده مي شود سمت راست پا چپ؟ 

دیدگاه سوم ژر تفشیر یه پر آن است که: آنان مردمي هستند که از روز 
رستاخیز - که دلها جابه‌جا گردیده و به گلوگاه‌ها مي‌رسند و دیدگان نابینا 
مي‌گردند - مي‌ترسند. ۲ 

و دید ام دیحر ی بو آن انشت که آنان مردمی هید کور ان ناکت 
که دلها از تردید به ایمان و یقین مي‌گرایند و دیدگان از بهت و حیرت به 
رشد و هدایت مي‌رسند و كساني که در دنیا در تردید بودند به اوج یقین 
مي رسند و بر دانش و بیتشن آنان. افزوده مي‌شود - می‌تراستند؛ دزشت 
همان گونه که قرآن مي‌فرماید:, 

«قکشسَفنا عنك عطاتك قَبَصر ك 1 حدیذ(1) 

»بر استي که زر تو از این حال در غفلت بودي اما ما پرده‌ات را از برابر 
دیدگانت را و دیده‌ات امروز تیز است. 

1 . سوره ق, آیه 22 

تفسیر مردان (327) 


پاداش ویژه مردان خدا 


پاداش ویژه مردان خدا 


لیخریهم له خسن ماعیلوا و ی زي دهم من قصلهو اللَةْ یرژق 
من بشاء ۳۳ بعیر جساب 
هدف این که خداوند آن‌ها را به بهترین اعمالي که‌انجام داده‌اند , 
پاداش دهد و از فضلش بر پاداش آن‌ها بیفزاید و خداوند هر کس را 
بخواهد , بي‌حساب روزي مي‌دهد ( و از مواهب بي‌انتهاي خویش بهره‌مند 
مي‌سازد . (38 / نور) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
در این یه به پاداش تور ک این پاسداران بنور هدایت و عاشقان‌حق و 
حقیقت اشاره مي کند. در این که منظور از « آخسن ما < در این اند 
چیست ؟ بعضي معتقدند که اشاره به این است که خداوند کار خیر را ده 
برابر و گاه هفتصد برابر پا بیشتر پاداش ی 4 چنان که در ایة 160 
سوره‌انعام مي‌خوانیم: « من جاء با که قَلَةَ قَشر آمثالها: كکسي که کار 
نيك کند ده برابر پاداش قح کیرد »> و در آیه 261 سوره بقره در مورد 
اتتاق کت کان اد اشی ال عضو رارسا مصاغ آن زکرننده انست. 
این احتمال نیز در تفسیر جمله فوق وجود دارد که منظور این است که 
خداوند تمام اعمال. آن‌ها را بر معیار و مقیاس بهترین اعمالشان پاداش 
مي‌دهد , حلي اعمال و متوسطشان هم‌ردیف بهترین 
اعمالشان در پاداش خواهد بود. 

و این از فضل خداوند دور نیست , چراکه در مقام عدالت و مجازات 
3 ضروري است 1 اما هنگامي که به مقام فضل و کرم مي رسد , 
مواهب و بخشش ها ببي‌حساب است 4 چرا که ذات پاکش 
نامحد ود است و نعمتش نامتتناهي و کرمش بي‌پایان کِ , 

(328) آیات التجال في‌الْفرآن 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

قز. ایة مورد بیحجت مي‌فرماید:, 

تکوم الله اعسن ما یاو 

آنان در زندگي. این کارهاي شایسته را بدان جهت انجام مي‌دهند که خدا 
آنان را نیکوتر و پرشکوه‌تر از کارهايي که انجام داده‌اند پاداش د هد. 

و یزی دهم و من فصله 

و از فزونبخشي خویش بر باداش آنان بیفزاید. 

وال یرَرُقّ من بَشاء بقیّر چساب. 

و این شگفت انکید هم نیسیت؛ چراکه پاداش به حساب و حسابرسي است و 
بخشایش و کرامت بدون حساب است و خدا| هر كکسي را بخواهد و 


شایسته بداند از راه فزونبخشي و کرامت خویش بي‌حساب روزي 
مي‌بخشد و از نعمتها و موهبتهاي خود بهره‌ورش مي‌سازد. 


صفات دوازده‌گانه مردان شایسته 


و عبپاد الَعمن الذین تون #اسی الارض هون ا و اذا خاطبَهَمُ 
الجاهلون قالوا سَلاما 
بندگان خاص خداوند رحمن آن‌ها هستند که با آرامش وبي‌تکبر بر زمین راه 
مي‌روند و هنگامي که جاهلان آن‌ها را مخاطب سازند به آن‌ها سلام 
مي‌گویند و با بي‌اعتنايي و بزرگواري مي‌گذرند ).(63 / فرقان) 
« هون » مصدر است و به معني نرمش و آرامش و عدم تکبر مي‌باشد. 
آیات 63 تا 74 دوازده صفت از صفات ویژه بندگان خاص خدا آنان را بیان 
مي‌کند که بعضي به جنبه‌هاي اعتقادي ارتباط دارند و برخي اخلاقي و 
پاره‌اي اجتماعي , قسمتي جنبه فردي دارد و بخش ديگري جمعي است و 
روي‌هم رفته مجموعه‌اي است از والاترین ارزش‌هاي انساني. نخستین 
توصيفي که از « عباذً الَحَمنِ » شده است , نفي کبر و غرور و خودخواهي 
است که درتمام اعمال انسان و حتي در کیفیت راه رفتن اور آشکار 
مي‌شود زیرا ملکات اخلاقي هميشه خود را در لابلاي اعمال و گفتار و 
حرکات انسان نشان مي‌دهند» ۳ آن‌جا که از چگونگي راه رفتن يك انسان 
مي‌توان با دقت و موشکافي به قسمت قابل تنوجهي از اخلاق او پي‌برد. در 
حدیت جالبي از پیامبر صلي‌الله علیه و آله مي‌خوانيم که روزي از کوچه‌اي 
عبور مي‌کردند جمعي از مردم را در يك نقطه مجتمع دیدند ازعلت آن 
سوال کردند عرض کردند ديوانه‌اي است که اعمال جنون‌آمیز و خنده‌آورش 
مردم را متوجه خود ساخته آن‌هارا به سوي خود فراخواند و فرمود : 
مي‌خواهید دیوانه واقعي را به شما معرفي کنم ؟ همه خاموش بودند و با 
تمام ی بت گوش ی فرمود : « لمْتیخیژ في قشیه , الط في 

, ألَمَحدك جَبیه بمئْکبیّه الذي لايزجي حَیرْهة و لا یَوْمنْ ده , قذلك 

لعشتون و هداد کف کف تکتر و گزور زام می زود و موه ره 
دوطرف خود نگاه مي‌کند , پهلوهاي خود را با شانه خودحرکت مي‌دهد ( 
غیر از خود نمي‌بیند و اندیشه اش از خودش فراتر نمي‌رود ) 
(330) آیاث‌الرٌجال في‌الْفرآن 
كکسي که مردم به خیر او امید ندارند و از شر او درامان نیستند دیوانه 
واقعي او است اما این را که دیدید تنها يك بیمار است ». دومین وصف 
آن‌ها حلم و پردبا ري است چنانکه قرآن در ادامه همین آیه مي‌گوید : « و 
ذا خاطبَهَم الجاهلون قالوا سلاما ». سلامي که نشانه بي‌اعتنايي توّام با 
بزرگواري است , نه ناشي از ضعف , سلامي که دلیل عدم مقابله به مثل 
در برابر جاهلان و سبك مغزان است , سلام وداع گفتن با سخنان بي‌رویه 


آن‌ها است , نه سلام تحیت که نشانه محبت و پیوند دوستي است , خلاصه 

سلامي که نشانه حلم و بردباري و بزرگواري است . 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 

«هوّن»: وقار و فروتني و در برابر تکبر است. 

در آیه شریفه از این انسان‌هاي شریف و فروتن به بندگان خدا| تعبیر 

کت کته این ما سس سیر را سا اس یس حور ان 

را در راه شایسته و شیوه درست و انساني خودشان تشویق مي‌کند و 

روشن وت 2 او از بندگان, جز این شیوه و عملکرد انتظاري ندارد و 

ان عبر فسوی امین ان ای خر ی موی و ره نت کم خر 

تشویق فرزند شایسته کردارش ی کونند: فرزند من» آن كسي است که در 

ری ده وتا مد و رفاری تست سکم مموان. و 

خشنود گردم ور فتاري‌درست و خداپسندانهداشته باشد. 

او بدین صورت فرزند درست کردار و خردمند خویش را تشویق مي‌کند و 

به فرزندان وظیفه ناشناس نیز هشدار مي‌دهد که بخود ایند. 

از صادق علیه[لسلام آورده‌اند کته 1 

هو الَجْل يَقشي بسجتیه التي بل عَلیها لاتتکلف و لایجکتر (1) 

ض1 : بعار الانوار. ج 24 ض 132 و :69 ض ِِِ« 

خسن ممیا 1 <د) 

منظور از اين انسان شایسته کردار آن کسي است که بر اساس فطرت 

انساني و وجدان اخلاق خویش زندگي کند و از خود بزرگي 

بيني و تکبر و خودكامگي بپرهیزد. 

پاره‌اي ی وود منظور اند شریفه آن انسان‌هاي فروتن و شایسته 

کرداري مي‌باشند که به بردباري و آگاهي آراسته‌اند و در برابر ناداني و 

خیره سري و گستاخي دیگران وقار و شک وه معنوي خویشتن را 

از دست نمي‌دهید. 

و اذا حاطََ م الجاهك ون قال وا سَلاماٌ 

و هنگامي که که عناصر و جريان‌هاي نادان و گمراه و تاريك‌اندیش 
به آنان سخن نايسندي ن]ا ر کنند, پباسخ آنان را به زشتي نمي‌دهند و 

ان به سخنان ناروا را و به کشتام نمي‌افتند, بلکه خدا پسندانه 

و انساني به روشنگري و پياسخگويي مي‌پ ردازند. 

به باور پاره‌اي منظگور این است که در برابر ناداني و 

کتاخي بایان به آنان شام می کوتة: 

قران دز اية ديگري در اين مورد مي‌فرماید: 

و آذا نعمق‌نوا لفق اع وضوا له و قالوا لنا آعمالنا و لخم ماع 

سَلامٌ عََیْکَم.(1) 


و هنگامي که سخشن بيهوده‌اي بشنوند از آن روي بر مي‌تابند و 
مي‌گویند: عملکرد ما از آن ما و عملکرد شماً از آن شماست! سلام بر 
شما؛ ما جوياي معاشرت و درگيري با نادانان نیستیم. 

«قن ادة» در آنتون. مور آورده است که: شیوه اخلاقي مردم 
توحید گرا این بود که با عناصر نادان کشمکش نمي‌کردند. 

و «ايّن عَبّاس» مي‌گوید: آنان در برابر كساني که ناداني مي‌ورزيدند, 
پافشاري نمي‌ک ردند و بسان انان رفتار نمي‌نمودند. 

1 . سوره قحص, آبه و 

(332) آیاث الرجال في‌الْفْرُآن 

الذین ییون رهم سْجّدا و قیاما 

آن‌ها كساني هستند که شبانگاه براي پروردگارشان سجده و 
ی 

» ۳ قایّم » است. دود این ابهبة 
سومین هیر که آن‌ها يعلي عبادت خالصانه پروردگار پرداخته است. در 
ظلمت شب که چشم غافلان در خواب است و جايي براي تظاهر و ریا 
وجود ندارد خواب خوش را بر خود حرام کرده و به خوش‌تر از آن که 
ذکر خدا و قیام و سجود در پیشگاه با عظمت او است مي‌پردازند , 
پاشی اسفت راسساات اس ی اه ع ای ها و ایا 
یاد و نام او روشن مي‌کنند . 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 

آنان كکساني هستند که شب‌ها بیدار مي‌مانند و در پیشگاه پروردگار 
خویش گاه در حال قیام هستند و گاه در حال سجده و او را خالصانه 
و عاشقانه عبادت مي‌کنند و از بارگاه با عظمت او پاداش مي‌خواهند 
و ياري مي‌جویند. 

تفسیر مردان (333) 

۱ اه ربتَا ارف عَنا عذات < هنه جهَنَم ان عذابها کان غراما 
آن‌ها كساني هستند که طف هرن 0 عذاب جهنم را از ما 
برطرف کزدان که عذابش سخت و پردوام است. (65 / فرقان) 

آنها ساءث مَستَقزا و مُفاما 

یججاگاه فیح امن :60۱ فزقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

واژه «غرام» در اصل به‌معني مصیبت و ناراحتي شديدي است که دست از 
سرانسان برندارد, اطلاق این واژه بر جهنم به خاطر آن است که عذابش 
شدید , پي‌گیر و پردوام است. چهارمین صفت ویژه نان خوف و ترس از 


مجازات و کیفر الهي است. با این‌که آن‌ها شب‌ها به یاد خدا هستند و به 
عبادتش مشفغول و روزها در مسیر انجام وظیفه گام برمي‌دارند باز هم 
قلوبشان مملو از ترس مسوولیت‌ها است . همان ترسي که عامل 
نيرومندي براي حرکت به سوي انجام وظیفه بیشتر و بهتر است , همان 
ترسي که به‌سان يك پلیس نیرومند از درون , انسان را کنترل مي‌کند و بي 
مي‌دهد و در عین حال خود را در پیشگاه خدا مقر مي‌شمرد . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

و آنان كساني هستند که نیایشگرانه دست به سوي خدا برداشته و هماره 
مي‌گویند: پروردگارا! عذاب دوزخ و آتش شعله‌ور آن را از ما برطرف 
سازد که عذاب ان سخت و پاینده و جدايي‌ناپذیر است . 

چ را که دوزج براي ماندن ند جایگاه و زشست و بد قرارگاهي 
است. 

(334) آیاث‌الرجال في‌الفْژآن 

و اذا آْققً وا لم ؛ شرف وا 5 لته تفت ژوانو کتان سم خلت قواما 
آن‌ها كکساني هستند که هرگاه انفاق کنند نه اسراف مي‌کنند و نه 
سخت گيري , بلکه در میان این دو حد اعتدالي دارند. (67 / 
فرقان) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

واژه «قوام» در لفغت به معني عدالت و استقامت و حد وسط میان دو جیز 
است و «قوام» ( بر وزن کتاب ) به معني چيزي است که مایه قیام و 
استقرار بوده باشد. 

در تفسیر « اسٌراف » و « اقتار » که نقطه مقابل یکدیگرند مفسران 
سخنان گوناگوني دارند که روج همه به بك امر پاتهی حور و آن 
اين که « اسراف » آن است که بیش از حد و در غیر حق و بیجا 
مصرف گردد و « اقتار » آن است که کمتر از حق و مقدار لازم 
بوده باشد. 

در يكي از روایات اسلامي تشبیه جالبي براي « اسراف » و « اقتار » و حد 
اعتدال شده است و آن این که هنگامي که امام صادق این آیه را تلاوت 
فرمود مشتي سنگ ریزه از زمین برداشت و محکم در دست گرفت و 
فرمود این همان » اقتار > و سخت‌گيري است سیس مشت ديگري 
برداشت و چنان دست خود را گشود که همه آن به روي زمین ربخت و 
فرموداین«اسراف»است, بارسوم مشت‌ديگري برداشت وکمي دست خود 
راگشود به‌گونه‌اي که مقداري فروریخت و مقداري در دستش بازماند و 
فرمود این همان « قوام » است.(1) 

ضص 


1- « تفسیر نورالثقلین » , جلد4 , صفحه 29 . 

تفسیر مردان (335) 

شرح یه از تفسیر مجمع‌البیان 

به باور پاره‌اي «اسشراف» به مفهعوم هزینه کردن مال و تروت در راه 
گناه و نافرماني خداست و واژه «افتار» به معناي خودداري از همزینه 
درست و شایسته در راه حق و عدالت است. 

با این بیان تفسیر آیه اين است که: بندگان خاصٌ خدا كساني هستند که 
دارايي و ثروت خود را نه در راه گناه و بیداد مصرف مي‌کنند و نه از هزینه 
ان در راه حق و عدالت خودداري مي‌ورزند. بلکه ان را در راه حق 
هزینه مي‌نمایند. 

و پاره‌اي بر آنند که, واژه «اسْراف» به مفهوم زياده‌روي و «افْتار» به 
معناي خودداري از اداي حق خداست که در این صورت تفسیر آیه این 
است که: و بندگان خاص خدا, كساني هستند که در هزینه کردن مال خود, 
نه زياده‌روي مي‌کنند و نه سخت‌گيري, بلکه به طور درست و بجا 
هزینه مي‌نمایند و از آن بهره مي‌برند. 

«مَیاذ» در این مورد اورده است که 

سَألث سول اللّه عَن ذلك ۱ 

ارت ام کترامي. صلی ال لبهدالهاور نمی یه ری کت فرنوه: 
من آغطي في عَیْر حق فَقَذاسْرف, و من مَتَع عن حق قَقَذ قتر.(1) 

ص هر کس دارايي خود را در راه ستم و نافرماني خدا هزینه کند, 
راه اسراف را پیموده است و هر کس از همزینه ان در راه حسق و 
ات خود داري ورزد. راه «بخل» و تنگ‌نظري در پیش 
و از ارت شا آورده‌اند که فرمود: 

لش ی الس ول و الس تن ود شرف وان کیترت( 2 

ص 1 . تفسیر ماوژدي, ج 4 ص 136. 

2 . تفسیر تبیان. ج 7, ص 306. 

(336) ایاث‌الرجال في‌القران 

هزیته نمودن:مال در .رام خوردنی‌ها وتوشیدتی‌های خلال و روا کرچه 
زیاد هم باشد - اسراف به شمار نمي‌رود. 

کان بین ذلك توافت 

و شیوه هزینه مال و ثروت. شيوه‌اي میانه این دو روش ناپسند 
با اين بیان شیوه پسندیده. نه اسراف کاري و ولخرجي است و نه 
سخت‌گيري و تفن چشمي: بلکه روش اعتدال و میانه و پسندیده 
است. 


و منظور از واژه «قوام» در آیه شریفه آن شيوه‌اي است که انسان را در 
زندگي از دیگران بي‌نیاز ساخته و به طور خودکفا استوار و سر پا 
دارد. 

از حضرت صادق علیه‌السلام آورده‌اند که «قوام» به فتح قاف, به معناي 
روشن میانه است. 

الق وامْ هو التوفحظ 1(۰) 

ص از آن حضرت آورده‌اند که فرمود: 

ارف بعی-4 لایْسشتجات آویتم دون ِ 
1 فاننم. فتام: ختالش فسن بییه قیعول: با ۶ب ار فنن: فیغول [2: 
لامك پالطلب؟ 
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ول کا »له معا قأدانة بقی ر بینة قیِفَول: 1 لمْأمُركَ بالسُچاد۵؟(2) 
ص دعاي چهار تپایشک ره دا سیم پذیرفته نمي‌شود: 

1 - نخست آن مردي که در خاته بنشیند و دهان بگشاید و بگوید: ۱ 
پروردگارا, مرا روزي بخش! چرا که در پاسخ او پروردگارش مي‌فرماید: آیا 
به تو 

1 . تفسیر عياشي, ج 1. ص 106, ج 315. 

2 . كافي, جح 2 ص  ,37‏ 2, کتاب الدعا؛ دعوات راوندي. ص 33, ح 75. 
تفسیر مردان (337) 


دستور تلاش و کوشش براي به دست آوردن رزق و روزي ندادم؟ 


2 - و مردي که درباره زن ناسازگار و بت خویش نفرین کند و بگوید: 
پروردگارا, مرا از دست این زن نجات بده! به به او نیز پاسخ داده مي‌شود 
که آیا کاز آورا به:دست نو تسیردم و امکان کسستن بیو‌ندبا آو-را به 

تو ندادم؟ 

3 و نیز دعاي مردي پذیرفته نمي‌شود که خدا به او ثروت و امكاناتي 
بدهد و او آن را تباه سازد و آن‌گاه فت سا بر دارد که پروردگارا. 
روزیم را بده ؛ !| چرا که خدا به او مي‌ فرماید: آیا به تقو تروت نداده و 
فرمان اعتدال و ميانه‌روي در هزینه کردن آن نفرستادم؟ 

4 - و دیگر مردي که مال خود را بدون دلیل و گواه به عنوان وام, به ديگري 
بدهد و آن‌گاه که وام گیرنده نداد, دست به سوي اسان بردارد که 
خداپا یاریم کن! خدا| به او مي‌فرماید: آپا به تو دستور ندادم که به 
هنگام وام دادن به ديگري سند و گواه بگيري؟ 

(338) ایاث‌الرجال في‌القرّان 

والذین لایذعغون مَعَاللهِ الهااِحر و لایَْْلون‌الَفُسَ الَني حة حَرّم له الا بالحقی و 

لابِرْئُون و من یَفْعل دیك یلق آناما 

آن‌ها کساني هستند که معبود دیکری را با خداوند نمي‌خوانند و انساني زا 
که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حسق به قتل 
نمي‌رسانند و زنا نمي‌کنند و هرکس چنین کند مجازاتش را 
خواهد دید.(68 / فرقان) 

شرج آیه از تفسیر نمونه 

« انم » و « آثام » در اصل به معني اعمالي است که انسان را از رسیدن 
به ثواب دور مي‌سازد , سپس به هرگونه گناه اطلاق شده است , ولي در 
این‌جا به معني جزاي گناه است. ششمین ويژگي « عبادٌ الرَعْمنِ » که در 
آیه مورد بجت آمده توحید خالص است که آن‌ها را از هر گونه شرك و 
دوگانه و یا چندگانه پرستي دور مي‌سازد. هفتمین صفت , پاکي آن‌ها از 
آلودگي به خون بي‌گناهان است : « و لا یفتلون التفْسَ الّتي حَرَم اللَه 1 
بالق کىِ. از ابه فقوق به صوبي استفاده مي‌ شود که تمام نفوس انساني 
دراصل محترمند و ریختن خون آن‌ها ممنوع است , مگر عواملي 
بسن ابتق. که این احترام ذاتي را تحت‌الشعاع قرار دهد و مجوز 
ریختن خون گردد. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

دود انتة مورد بجت در اشاره به ششمین قیر کین «بندگان شایسته خدا» 


مي‌فرماید 


اآلذین لایذغون مَع الله الها آحَرَ 

بندگان شایسته خدا كساني هستند که با خداي یکتا و بي‌همتا خدايي 
نمي‌گیرند و نمي‌خوانن بلکه تنهااو را مي‌پرستند. 

ولائلون اس الّني حم‌الَه یاوه 

و هرگز انساني 7 خون و جانش را محترم شمرده و کشتن او را 
تحریم کرده است. نمي کشند؛ 

چرا که مي‌دانند ریختن خون مسلمان و پایمال ساختن حق زندگي او و نیز 


تفسیر مردان (339) 

اهل کتاب که با مردم مسلمان هم‌پیمان هستند؛ حرام است؛ و نيك باور 
دا ی اهر شم سر ی را سای میم ایا کر و 
یا مرتکب زناي محصنه شده مشاه ارتداد و پیکار با دین خدا را 
در پیش گرفته و یا در روي زمین به راستي و بر طبق معیارها و ملاك‌هاي 
دقیق 7 به تبهكاري باس است, هیچ کس ديخري را نمي‌توان 
حقوق ۳0 تهزن 4 کرد 

به همین جهت است که در وصف نقد حان شایسته و درست‌اندیش و 
درستکار خدا| در ادامه آیه شریفه به نشان ویز کین ذبگز آنان پرداخته و 
مي‌فرماید: 

و لا بژئتون 

بندگان خاصم خدا دامان خود را پاك نگاه مي‌دارند و هرگز به بي‌عفتي و 
آلودگي روي نمي‌آورند. 

از اين آیه شریفه چنین دریافت مي‌گردد که بزرگ‌ترین گناهان پس از شرك 
رات و آدم کلتتتون: آلوده دامني است. 

«آبن مسعور»؟ در این مورد آورده است که ازپیامبر گرامي 
صلي‌الله علیه و آله پر سیدم. : کدامین گناه از همه گناهان زار کت و سهگین‌تر 
است؟ , 

سَألث سول ال صلي‌الله‌علیه‌وآله : و الدّلب أَعظَم؟ 

ال تجعل له بدا و هو خلعسک 


قانر اللة تدیفهتا و ال دین لا 
ون ام له آلهتا اج و و لا تفا ون اللعس اد ی ام 21 
لا بالکق و لایژئون...(1) 

1 اه 


(340) آیاث الرٌجال فی‌الَفْرّآن 

ص آن حضرت فرمود: اين گناه نزز که که براي خدا همتا و نظيري بينداري و 
در حالي که او تور آفریده است بر او شرك‌ورزي. 

گفتم : پس از شرك گرايي کدامین گناه؟ 

فرمود: این گناه بزرگ که از ترس این که مباد فرزندت با تو هم غذا شود 
او را بکشسي و حق حیات او را پایمال سازي. 

پر سیدم. و ات از این کدامین گناه؟ ۳ 

خیانت دراز 0 اسان آلوده بتارم 

درست در این هنگام بود که خداي فرزانه درستي گفتار پیامبرش را با 
فروفرستادن اين آیه شریفه گواهي کرد که: 

و الذین | لا بتد تون مع الله... 

در ات آیه هه توت 

۲ 0 

واژه «آثام» به باور پاره‌اي به مفهوم کیفر است, امّا پاره‌اي بر آنند که نام 
جایگاه بسیار بدي در دوزخ مي‌باشد. 

تعسیر مودان:(331) 

تضاعف له العدات بقع ااهشفع باه هی یار 

چنینن كکسي عذاب او در قیيامت مضاعف هی کر 33 و باخواري همیشه 
وان خواهد ماند. 

(69 / فرقان) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

در ایرها مسا هقی یتست این که را وان اي کی 
اشخاص مضاعف مي‌گردد ؟ چرا به اندازه گناهشان مجازات نشوند ؟ آیا 
ابا ال وال ار تاه ات یی ان مور ای حا سکن از خر 
کاب عامیدان است ی حالق که م دنب ونیا مربوط ند کفاز است 
و از سه گناهي که در این ایه ذکر شده تنها گناه اول کفر مي‌باشد و اما 
قتل نفس و زنا نمي‌تواند سبب خلود گردد؟ مفسران در پاسخ سوال اول 
گفته‌اند : منظور از مضاعف شدن عذاب این است که بر هريك از این 
گناهان سه‌گانه که دراین آیه مذکور است مجازات جداگانه‌اي خواهد شد 
که مجموعا عذاب مضاعف است . 

از این گذشته گاه يك گناه سرچشمه گناهان دیگر مي‌شود . مانند کفر که 


بعضي از گناهان به قدري شدید است که سبب بي‌ایمان‌ازدنیا 
رفتن مي‌ شود همان گونه که درباره قتل نفس در ذیل 93 سوره نساء 
درمورد زنا مخصوصا اگر زناي محصنه باشد نیز ممکن است چنین 
1- « تفسیر نمونه», جلد4, صفحه 68 . 

(342) آیاث الوٌجال في‌الْفْرّآن 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

ذر آنة شریفه روشنگري مي‌کند که کیفر چنین كکسي چند برابر مي‌شود و 
ان ۱0 3 1 
ی ی 

لد فیه فهانا 

و براي هميشه در دوزخ با خفت و خواري گرفتار خواهد شد. 

این جمله نشانگر آن است که اين گروه در دوزخ طعم تلخ عذاب و کیفر را 
با خواري و خفت مي‌چشند, نه اینکه تنها گرفتار عذاب گردند, چرا که گاه 
برخي دردها و گرفتاري‌ها به پاره‌اي از انسان‌ها مي رسد که 
متظبفر. آاهانتت به. آنان تست و این. با ان خته ابسته اش بفه بیان 
مي‌کند متفاوت است. 

تفسیر مردان (343) 

تا و عمل عقلااصالحا قأولی لك بل اللَه سياتَهمٌ 
خسن ات و ان اللة‌غف ورا رحیم ا 

مگر كسي‌که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند 
گناهان اين گروه را , به حسنات تبدیل مي کند و خداوند امه رم ما رن 
است. (70 / فرقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


تبدیل سیئات به حسنات 


اععال ار مجهی که تام آن‌ ات مس شاد راو کی دای 
اه ار ساسا سای ات سرا ( بر ای 
مي‌شود بعضي از افراد را حاضر مي‌کنند خداوند دستور مي‌دهد گناهان 
صغیره او را به او عرضه کنید و کبیره‌ها را بپوشانید , به او گفته مي‌شود 
کاهان ره آد ۱ به او عرضه کنید و کبیره‌ها را بپوشانید , به او گفته 
مي‌شود تو در فلان روز فلان گناه صفغیره را انجام دادي و او به ان اعتراف 
مي‌کند. ولي قلبش از کبائر ترسان و لرزان است . 
مر تاه هت | تاه ند اد امه کم تور میت 
جاي هر سینته حسنه‌اي به او بدهید , عرض مي‌کند پروردگارا ۱ من 
گناهان مهمي داشتم که آن‌ها را در این جا نمي‌بینم ». ابوذر مي‌گوید ۳ 
اين هنگام پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله تیسم کرد که دن‌دان‌ه_ایش آشکار 
کت سس نم اها س هو ۵ اما ۱ 
تا تهم حسَنات» .(1) 
1- 8 جلد4,صفحه33 . 
(344) آیاث الجال في‌الْفْرآن 
شرح ااه سس فان 

آیه مورد وی ۳ مي‌سا زد و مي‌فرماید: 
ال من تاب وَمن وعمل عم صالح قاول ك کل ال ستاتهغ حستاب 
مگ ركساني که‌از زشتکاري خویش 7 0 و به‌انجام 
کارهاي شایسته همت گمارند, آري اینان كساني هستند که خدا| توفیق 
بازگشت به سوي حق و دوري گزیدن از گناه و نافرماني, پس از انحراف و 
لغزش, به نخ. از ارزاني داشته و بس از فراموش ساختن خدا, به یاد او 
ند کت را آغاز کرده و پس از بدي و گناه نيكکي کرده‌اند. 
اما به باور پاره‌اي دیگر منظور این است که: خدا پس از توبه ابنان 
مي نویسد. 
دلیل این ديدگاه‌روايتي‌است ازپیامبرگرامي صلي‌الله‌علیه‌وآله که شم 
وی بالرَجُل یوم القياقة قَیْقال:اغرضواعللّهصغار دئوبه وتکوا 
عَنَة کبازها قیقال :عَملت وم گذا.. هو مقر 0 هو سفق من الکباتر 
قیقال: آغطوخ عکان کل سَمْة عَملها حسَتَحََیَفُول:انلیخئوبآماآزاها هافتا... 
(1) 
در روز رستاخیز فردي را مي‌آورند و مي‌گویند: گناهان کوچك او را برایش 


نمایش دهید و گناهان بزرگش را از او دور سازید. 

آن‌گاه است که فرشتگان يك يك گناهان کوچك او را , به او مي‌نمايانند و 
مي‌گویند در فلان روز و در کدامین مکان چنین كردي.. او مي‌پذیرد در 
حالي که دلش از ترس گناهان بزرگ آکنده از هراس است. 

سیس گفته مي‌ شود اينك به جاي سس بدي و گناه اوء يك پاداش و ثواب به 
حساب او بگذارید, او شادمان مي‌گردد مت کوند: خدایا, تو را سپاس! من 
کاهان رک دام که مین تدای ۵ ارف ام اشعا 
نمي‌بینم. 

این روایت را از «آبودر» آورده و افزوده‌اند که: پیامبر صلي‌الله علیه وآله 
هنگامي که گفتارش به اینجا رسید, از شادماني به گونه‌اي خندید که 
دندانهاییش هویدا گردید. 

وکان الَذ عفورا راحتها. و خدا هماره اف زود گناه بندگان توبه‌کار است و 
در پرتو بخشایش و مهمر خویش به آنان نعمت ارزاني 
معي‌دارد. 
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تفسیر مردان (345) ۱ 

مي‌کند ( و پاداش خود را از او مي‌گیرد ). (71 / فرقان) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

« هتاب » مصدر ميمي به معني توبه است و چون در اين‌جا مفعول مطلق 
است تأکید را بیان مي‌کند. پعني توبه و ترك گناه باید تنها به خاطر زشتي 
گناه نباشد بلکه علاوه نز ان انگیزه اش خلوص نیت رت به سوي 
پروردگار باشد. بنابراین في‌المثل ترك شراب پا دروع به خاطر ضررهايي 
که دارد هرچند خوب است ولي ارزش اصلي این کار در صورتي است که 
از انکنزه الم مه کیرد 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«علیٌ بن عيسي» در تفسیر آیه شریفه میان بازگشت از گناه و زشتي و 
بازگشت به سوي خدا فرق گذاشته و بر آن است که بازگشت به سوي 
خدا کاري است که در خور پاداش است, اما بازگشت از زشتي و گناه 
به خودي خود این خاصیت را ندارد. 

بنابراین منظور آیه این است که: هرکس از گناهان خویش بازگشت. باید 
به سوي خ دا باز زاف و همدفش از تنوبه به دست آوردن پاداش و 
خشنودي او باشد. ۰ 
9 به باور پاره‌اي دیگر: منظور از توبه و انجام کارهاي شایسته که در ابه 
آمدهه تن ورسریبدن:از همه عیسو هه کشن: ویتونتن یه 


خداست. 

يك انسان هنگامي که تن به خدمت يكي از فرمانروایان گيتي مي‌سپارد. در 
برا, بر این تصمیم و عملکردش گرامي مي‌گردد, حال باید دید که اگر كکسي 
از همه چیز و همه کس بگسلد و به خدا روي آورد و به راستي فرمان او را 
گردن گزارد و هشدارهایش ر ابه جان بپذیرد, چگونه عرّت یافته و در 
پرتو لطف آفریدگار و فرمانرواي واقعي دنیا و آخرت به اوج سرفراري 
و عظمت پر مي‌کشد. 

(346) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 


ضرورت فرار از بيهودگي 


و الذین لا یَسْهَدُون الرُورَ و اذا مَرّوا باللغو مَرّواکراما 

آن‌ها كساني هستند که شهادت به باطل نمي‌دهند ( و در مجالس باطل 
شرکت نمي‌کنند ) و هنگامي که با لغو و بيهودگي برخورد کنند بزرگوارانه 
از آن مي‌گذرند. (72/ فرقان) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

گفتیم , شهادت « ژور » را به معني « شهادت به باطل » دانسته , زیر « 
ژور » در لغت به معني تمایل و انحراف است و از آن‌جا که دروغ و 
باطل و ظلم از امور انحرافي اشعت:: ست. آن.<«ر ون کفته فی شنو : 
تفسیر دیگراین که : منظور از « شهود » همان حضور » است , يعني 
بندگان خاص خداوند در مجالس باطل , حضور پیدا نمي‌کنند. و در بعضي از 
روایات که از طرق ائمه اهل بیت علیهم‌السلام رسیده است به مجلس « 
غناء » تفسیر شده. همان متجا نیش که خر آن‌ها خواند کی انم وان :۷ 
نواختن آلات موسيقي پا بدون ن انجام رن بدون شك منظوراز 
این گونه روایات این نیست که مفهوم وسیع « ژور ان را محد ود به « غنا » 
کند بلکه غنا يکي از مصادیق روشن آن است و ساير مجالس لهو و لعب و 
شرب خمر و دروغ و غیبت و امتال آن را نیز دربرمي‌گیرد. به اين ترتیب 
عباد الرحمان و بندگان خاص خدا نه شهادت دروغ‌مي‌دهند و نه درمجالس 
لهو و باطل و گناه حضور مي‌يابند, چرا که حضور دراین مجالس علاوه بر 
امضاي گناه , مقدمه آلودگي قلب و روح است. سپس در ذیل آیه به نهمین 
صفت برجسته آنان که داشتن هدف مثبت در ژند کی است اشاره کرده 
مي‌گوید : « آذا ۳ باللغو مَیُوا کراما ۳ . در حقیقت آن‌ها نه در مجلس 
باطل حضور پیدا مي‌کنند و نه آلوده لغو و بيهودگي مي‌شوند. و با توجه به 
این که «لّو» شامل هركاري که هدف عاقلانه‌اي در آن نباشد مي‌گردد , 
نشان مي د هد که آن‌ها در زتدکین هميشه هدف معقول و مفید و سازنده‌اي 
را تعقيب مي‌کنند و از 

تفسیر مردان (347) 

بیهوده‌گرایان و بیهوده‌کاران متنفرند وِ اگراین گونه کارها در مسیر ی 
آنات فزار کیری‌سان از کار ان من گذرند که بم‌اعتای آن‌ها خود دلیل 
عدم رضاي باطنیشان به این اعمال است و آن‌چنان بزر گوارند که هرگز 
مخیط‌های: الفده: فرانان. اثرتمی کذارد و زنی نمی‌پذیرند. بخون اشك 
بي‌اعتنايي به این صحنه‌ها در صوربي است که راهي براي مبارزه با 
فساد و نهمي از منکر 2 هنز ان از نداشته باشند وگرنه بدون شك 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«ژور»: این واژه در اصل به مفهوم انحراف از حق و عدالت است و به 
ی - که انحراف از راه راست و گفتار درست 
است - «رور» گفته مي‌شود. ‏ ۱ 

«لعْو»: به هر كکاري که از دبدگاه خرد, هدف و ره‌اورد شايسته‌اي 
ندارد, گفته مي‌شود. 

در آیه مورد بجت, در رسیم همین ور که بندگان خاص خدا| 
مي‌فرماید: 

و5 اللذيین / یَشه دون ال لور 

و بندگان خاص خدا| آن كساني هستند که در مجالس باطل و بیهوده حضور 
نمي‌پابند. مجالس باطل. شامل مجالس غنا و بيهوده گويي و فحش نیز 
فق کردد, 

به باور پاره‌اي واژه «ژور» به مفهوم شرك است. 

اما به باور پاره‌اي دیگر به معناي دروغ است و م «دانیم که دروغي زشت‌تر 
از شرك وجود ندارد. 

و برخي بر آنند که «ژور» به معناي گواهي دروغ مي‌باشد. با این بیان 
منظور آیه شسریفه این است که: بندگان خاص خدا| كساني هستند که 
گواهي دروغ نمي‌دهند. 

در این مهرد آوزده‌اند که عفر کواهی بدهنده۰ درف را خمل ابا نه من زد 
و چهره‌اش را سیاه مي کرد و او را در بازار مي‌گرداند. 

يادآوري مي‌گردد که «رور» به مفهوم تزویر و جلوه دادن باطل 
و بیداد 

(348) آیاث الجال في‌الفْرآن 

به جس ورن ۳ بحق و عدالت است. 

ذ| هروا باللفو | کنو آفتا. 

و هنگامي که بر کار بيهوده‌اي عبورشان افتد و از گناهان و زشتي‌ها 
بگذرند, بزرگوارانه مي‌گذرند و به روشني نشان مي‌دهند که از اين کارها 
خشنود نیستند؛ جرا که [بان-خود را بزتر آن این .في‌دانند که در این کار ها 
وارد شوند و یا با مردمي که به این کارها دست مي‌زنند معاشرت نمایند. 
روشن است که بزرگواري و بزرگ‌منشي این بندگان شایسته خدا, به انان 
گذارند و با هر کس و ناکس ند ت و برخاست کنند. 

به باور پاره‌اي منظور از برخورد ب زگوارانه و بزرگ‌منشانه این است که 
وقتي به كساني مي‌رسند که به آنان زشت و ناروا مي‌گوبند, جچشم 
پوشي مي‌کنند و هنگامي که به كساني مي‌رسند که از آنان باري 





في‌خواهتد, انتان راياري مي‌نمایند. 

از حضرت باقر علیه السلام آورده‌اند که, منظور آیه شریفه این است که: 
آنان نام اعضا و اندام‌هاي جنسي را به اشاره و کنایه یاد مي‌کنند و بطور 
به ماو ماد«لقو» و اه به كارهاي بیهوده و بي‌فایده گفته مي‌شود 
خواه باطل و نایسند تت ۵ پا نه. به همین جهت به کار آدم غافل و 
فراموشکار نیز کار لغو و بیهوده گفته مي‌ش ود در حالي که کار چنین 
انساني نه پسندیده است و نه ناپسند, مگر اینکه تیان ان به دیکری برس 
که در آن صورت مورد بجّت است که آپا پیسبدیده است و با 
نایسند" 


تفسیر مردان (349) 
ات اذا ذُکژوا يایات رهم لَم بَجووا عللها ضشاو غفیانا 
آن‌ها كساني هستند که هرگاه آیات پروردگارشان به آن‌ها ِ شود کر 
و کور روي آن نمي‌افتند.(73/ فرقان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 


راه خدا را با چشم وگوش بسته نمي‌توان پیمود 


دهمین توصیف این گروه از بندگان خاص خدا , داشتن چشم بینا و گوش 
شنوا به‌هنگام برخورد با آیات پروردگار است. راه خدا را باچشم و گوش 
بسته نمي‌توان پیمود, قبل‌از هرچیز گوش‌شنوا و چشم‌بینا براي پیمودن این 
راه لازم است , چشمي باطن‌نگر و ژرف بین و گوشي حساس و 
نکته‌شناس. و اگر درست بیند یشیم زیان این گروه که چشم و گوش بسته 
به گمان خود دنبال آیات الهي مي‌روند کمتر از زیان دشمناني که آگاهانه 
8 ای اه یا بای زج ی ی 
سوال کردند و آییزنه] پشکاك: فتاور آتن است که 
آن‌ها از روي آناهی ام پزفیدارند ته از رم شب و تزژند .(1) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌الییان 

و اند ان خاص خ دا آن كساني هستند که چون به آیات و دليل‌هاي 
يكتايي پروردگار خویش پند و اندرز داده شوند, کر و کور بر روي 
آن‌ها نمي‌افتند, بلکه با چشم بینا و گوش شنوا و دل حق‌ناپذیر به سوي 
آن‌ها هی هي آور ند و بهره معنوي مي‌برند و راه مي‌يابند. 

«حسن»؟ در این مورد میا گوند: چه بسیار كساني که قرآن را مي‌خوانند, 
اها در ان تمی‌آندیشند و ی ده 

1- « نور الثقلین » , جلج 4 , صفحه 43 . 

(350) آیاث‌الجال في‌الْفْرّآن 


درخواست همسر و فرزند صالح, و مدیریت بر مومنین 


و الیذین یقولون بنا هب لنا من آژواجنا و یتنا قرَّة آغیّن 

واجْعلنا لِلََْقينْ اماما 

آن‌ها هستند که مي‌گویند پروردگارا از همسران و فرزندان ما؛ مایه 

روشني چشم ما قرار ده و ما را پيشواي پرهیزکاران بنما. (74 / فرقان) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

« قَرَّة ین » معادل نور چشم است که در فارسي مي‌گوييم , کنایه از 

کسي که مایه سرور و خوشحالي است این تعبیر در اصل از کلمه « قر » 

گرفته شده که به معني سردي و خنكي است و از آن‌جاکه معروف است ( 

و بسياري از مفسران به ان تصریح کرده‌اند ) اشك شوق همواره خزك و 

اشك‌هاي غم و اندوه داغ و سوزان است , لذا قرةعین به معني چيزي 

است که مایه خنك شدن چشم انسان مي‌شود , يعني اشك شوق از 

دیدگان او فرومي‌ریزد و این کنایه زيبايي است از سرور و شادماني. 

یازدهمین ار کر این ۱ راستین آن است که توجه خاصي به تربیت 

فرزند و خانواده خویش دارند و براي خود در برابر آن‌ها مسوولیت 

فوق‌العاده‌اي قایلند. بديهي است منظور این نیست که تنها در گوشه‌اي 

بنشینند و دعا کنند , بلکه دعا دلیل شوق و عشق درونیشان بر این امر 

است و رمز تلاش و کوشش. ۲ 

و بالاخره دوازدهمین وصف برجسته این بندگان خالص خدا که از يك نظر 

راه حق را بسیر ند بلکه همتشان ان‌چنان والا است که مي‌خواهند امام و 

پيشواي حمعیت مومنان باشند و دیگران را نیز به این راه دعوت 

کنند: لدا در بایان اب می‌فرم اید۶.« و اجعلّن | ال رنه ماما » . 

تسیر فردان (351) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ۱ 

«فرة غین» مابه چشم روشني, , چرا که واژه «قرّه» به مفهوم ارامش و 

قرار و خنکي چشم به هنگام شادي و شادماني آهده افحت: 

«حسَن» در این مورد مي‌گوید: چه بسیار كساني که قرآن را 

مي‌خوانند. اما در ان نمي‌انديیشند و کور و کر مي‌مانند. 

و مپي‌افزاید: 

و الذین ها و یتنا تب زا من آژواجنْ]ا و5 ذربانتا 
ژ فرء آغکن 

0 وصف ويژگي این بندگان شایسته کردار خدا این است که با 

احساس مسئولیت در برابر خانه و خانواده و نسل و تبار خویش, افزون بر 


انجام وظایف, به بار گاه خدا| روي فا اون که: پروردگارا. از همسران و 
فرزندان ما؛ مایه روشني ديدگاني به ما ارزاني دار که با پرستش شایسته 
و بایسته تو و انجام کارهاي شایسته در این سرا مارا دل خوش و 
شادماٍن سازند و در سراي آخوت یر بت بمستت بط اوتت و ربا دز ابند: 

و امْقَلتا لین امَاماً ۱ 

و ما را پيشواي پرواپیشگان قرار ده تا آنان به ما اقتدا نمایند و ما را الگو و 
سرمشق خویش قفرار دهند. 

(352) آیاث‌الرّجال ي مرآ 

آولیك یرون الَعَفة یما صبژوا و بلَقَوّن فیها تحبّةَ و سَلاما 

آن‌ها هستند که درجات عالي بهشت در برابر شكيبايي‌شان به آنان پاداش 
داده مي‌ شود و در آن با تبحیت و سلام روبرو مي‌شوند.(5 7 / 
فرقان) 

خالدین فیها خشتث مُستقزا و مقاما 

خاودانه در آن 0 ۳ که قرا کا توت سس سل اقامت سا اس 
(76 / فرقان) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 


باداش عباوال کسان: [ من دگنان یشم خندا | 


» غْرقه » از ماده « عرّف » به معني برداشتن چيزي و تناول آن است و 
وه رف خیاع. ی کونند. که بر مي‌دارند و تناول مي‌کند ( مانند آبي که 
انسان از چشمه براي نوشیدن برمي‌گیرد ) سپس به قسمت‌هاي فوقاني 
ساختمان و طبقات بالای سارل اظلان: شدم است و در ایو‌حا کنایه»از 
برترین ۳ بهشت است. و از ان‌جا که « عباد الرَجمن کِ< با داشتن 
این اوصاف در صف اول مقمنان قرار دارند درجه بهشتي آنان نیز باید 
برترین درجات باشد. قابل توجه این‌که مي‌گوید : اين مقام عالي به خاطر 
اين به آن‌ها داده‌مي‌شود که در راه خدا صبر و استقامت به خرح دادند , 
ممکن است چنین تصور شودکه این وصف ديگري از اوصاف آنان است . 
ولي در حقیفقت این وصف تازه‌اي نیست بلکه ضامن اجراي تمام اوصاف 
گذشته است , مگر بندگي پروردگار , مبارزه با طغیان شهوات , ترك 
شهادت زور , قبول تواضع و 9 و غیر از این صفات بدون صبر و 
که شكيبايي و استقامت در برا, بر مشکلات راه اطاعت پروردگار و جهاد و 
مبارزه با هوس‌هاي سرکش ۳ 9 در مقابل عوامل گناه همه در ان 
جمیع است. سپس اضافه مي‌کند : « و ئُلْفَوّنَ فِ تَجیٌْ و سلاما ». 
بهشتیان به یکدیگر تحیت و سلام مي‌گویند و فرشتگان به آن‌ها واز همه 
بالاتر خداوند نه آن‌ها سلام و نجیت مت کوند / چنان که در آیه 59 سوره ببس 
مي‌خوانيم : « سلامْ قوّلاً من رب رحیم : براي ان‌ها سلامي 

تفسیر مردان (353) 

است از سوي پروردگار رحیم > و در آیه 3 و 24 سوره یونس مي‌خوانیم : 
«وَالمَلایکه یحو علَنَهِمْ و من 1 ۳ سا خاک فرشتگان از هر دري 
بر آن‌ها ۳" مي‌ شوند و به ۳-3 من وراد سلام بر شما > د ر این که آپا » 
تحیت » و « سلام » در این جا دو معني دارد يا يك معني ؟ در میان 
مفسران گفتگو است , ولي با توجه به این که « تحت » در اصل به معني 
دعا براي زندگي و حیات ديگري است و « سلام » از ماده سلامت است و 
به معني دعا براي كسي است , بنابراین چنین نتیجه مي‌گيريم که واژه اول 
به عنوان درخواست حیات است و واژه دوم براي توام بودن این حیات با 
تطلاعت اش فد کاهی مک اس اوه که سل م ایو 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


پاداش پرشکوه بندگان خاص خدا 


اينك پس از ترسیم ويژگي‌هاي بندگان خاص خداء در اشاره به پاداش 

ترنتنکون 0 مي‌فرماید: 

ول لك بجر زون الْعَُرقَة یمان بر وا 

آنان هنستد که با این و پاس آنکه در زندگي خویش 

در فرمانبرداري از خدا و پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله و فراز و نشيب‌هاي 

زندگي شكيبايي ورزبدند قعرفه‌هاي پرشک وه بهشست برین به 

آنان پاداش داده مي‌شود. 

اصل واژه «عو قة» به مفهوم ساختمان است که بر فراز ساختمان ديگري 

بنیاد وه کرو اما یه باور برخي نام برترین منزلگاه‌هاي پرطراوت و 

زیباست, درست همان‌گونه که در اين جهان نیز به طبقات فوقاني منازل و 

اطا‌هاي بالا غرفه مي‌گویند. 

و ن فیه] تج و شلاما. ِ 

3 بهشت و غرفه‌هاي پرشکوه آن, فرشتگان آنان را با درود و سلام و 
ن‌ شادي‌بخش و نوید و مژده به باداش وصف ناپذیر خدا 

دیدار مي 

(354) آیاث الجال في‌الْفْرآن 

قل ماب عبوْا یم رّي ولا وعاوکم قَقد شم قسوف یَکُونْ لزاما 

بگو پروردگار من براي شما ارجي قایل نیست اگر دعاي شمانباشد . شما ( 

آیات خدا و پیامبران را ) تکذیب کردید و دامان شما را خواهد گرفت و از 

شما جدا نخواهد شد.(77 / فرقان) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 


اگر دعاي شما نبود ارزشي نداشتید 


این آیه که آخرین سوره فرقان است در حقیقت نتيجه‌اي است براي تمام 
سوره و هم براي بحث‌هايي که در زمینه اوصاف « عبادٌ الرّحَمن » در آیات 
گذشته آمده است , روي سخن را به پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله کرده 
مي‌گوید : « بگو پروردگا ر من براي شما ارج و وزني قایل نیست اگر دعاي 
شما نباشد : قل ما ِِِ ربّي لولا ْعاوّکَمْ ». « بو » ازماده « عباً » ( 
بر وزن عبد ) به‌معني سنگيني است , 1 تا بفتی وتو 
قایل نیست و به تعبیر دیگر اعتنايي نمي‌کند. گرچه درباره معني دعا در 
این‌جا احتمالات زيادي داده شده ولي ريشه همه تقریبا به يك اصل باز 
قی کروه که همان ایمان و توجه به برفرد کار است. بنابراین مفهوم آیه 
چنین مي‌شود : آن‌چه به شما وزن و ارزش و قیمت در پیشگاه خدا و 
همان ایمان و توجه به پروردگار و بندگي او است. سیس مي‌افزاید ۳ 
ققد دتم 9 فسوف یکون لزاما ». ۳ 
را ای ۱ اه 
نمي‌شود , ولي با کمي دقت روشن مي‌شود که منظور اصلي این است 
شما در گذشته ایات خدا و پیامبران او را تکذیب کردید اگر به سوي خدا 
نيایید و راه ایمان و بندگي او را پیش نگیرید هیچ ارزش و مقامي نزد او 
نخواهید داشت و کيفرهاي تکذیبتان قطعا دامانتان را خواهد گرفت. از 
جمله شواهد روشني که این تفسیر را تایید مي‌کند حدپئي است که از امام 
باقر نقل شده: از آن حضرت سوال کردند : « کنْرهُ الْقراة آفضَل آو که 
الدعاء ؟ : آیابسیار تلاوت قرآن‌کردن افضل‌است يا بسیار دعانمودن ؟ » . 
افام در باسخ فرهوو: ۶ نوم ؛ الفُعاء افصَل و قرء هذو الایة : 
بسیار دعا کردن افضل است و 

تقفتیر ضردان (5 35) 

سپس آیه فوق را تلاوت فرمود » . 

همان ید 

خالدین فیّها حشتت مُستقزاً ومفاما 

با و در میان غرفه‌ها و بوستان‌هاي پرنعمت ند 
هماره پاینده و جاودانه خواهند ماند؛ و راستي که چه جایگاه پرشکوه و 
خوبي و چه اقامت‌گاه زیب]ا و دل‌انگی زی!! 

فقطور این است که سول رای حاظر ان نج که تک کرو 
بدرفتاري شما براي خدا سود و زياني ندارد تا خدا به خاطر سود و زیان 
خویش شما را به دين‌باوري و دينداري فرا خواند و از گناه و بیداد هشدار 


دهد بلکه این حکمت هه تشترز رک تون اوست که بندگانش را به وسیله 
پیامبران و کتاب‌هاي اسماني به راه راست فرا مي‌خواند و از کجروي و 
بدانديشي و شرك و بیداد برحذر مي‌دارد. 

به باور پاره‌اي منظور این است که: اگر يكتاپرستي و ایمان و کارهاي 
شایسته شما انسان‌ها نبود, هرگز پروردگارم بهايي به شما نمي‌داد. ۲ 
با این بیان واژه «دعاء» در اینجا به مفهوم عبادت و پرستش است و ایه 
شریفه نشانگر این حقیقت است که هرکس خدا را نشناسد و او را 
خالصانه نپرستد و مقررات او را رعایت ننماید در بارگاه او ارزشي نخواهد 
داشت. 

و به باور پاره‌اي دیگر منظور این است که: اگر نه این بود که شما 
به هنگام روي آوردن گرفتاري‌ها و مشکلات در فراز و نشيب‌هاي 
تک ی و ار به شما 
بهايي نمي‌داد و در بارگاه او قدر و منزلتي نداشتید. 

ِِ نید اين دیدگاه از پنجمین امام نور آورده‌اند که فردي از آن حضرت 


و5 آیاث الرجال في‌الْفْرَآن 
کنَرة القراتة افصَل ام ره الشعاء آفْةَ[؟ 

هان اي پسر پیامبر! آیا تلاوت بسیار قرآن شریف از دیدگاه شما برتر و 
نی ِ يا داز و نیاز و فراوانتر؟ 

6 الد 0 و فا هذه ۳7 1(۰) 

بسياري دعا و نیایش خالصانه با خدا برتر از بسياري تلاوت قرآن است و 
آن‌گاه به تلاوت آیه مورد بت پیرداخت که: 

قل ما توا کم ئي ولا ذع وم ۱ 
همان اي پیامبر, بگو؛ اگر دعا و نیایش اا تا سا پروردگارم به 
شما بهايي نمي‌د هفد. 

فقد ٩‏ ؟ و۳ بتَم فسوف ار انتءاتا 

چرا که شما رانا دعوت خدا و پیامبرش را دروغ شمردید و ديري 
تخهاهد اد که کیفر کارتان داغانتان را خهاهد گرفت. 

به باور پاره‌اي منظور این است که: این حق‌ستيزي و حق‌گريزي و مخالفت 
شما با دعوت خدا و پیامبر صلي‌الله علیه‌واله , دامانگیرتان شده و راه توبه 
و بازگشت به سوي خدا را بر روي شم مي‌بندد و کیفر مي‌شوید. 
و از دیدگاه برخي دیگر, هم در اين سرا کیفر کفر و بیدادتان گریبانتان را 
مي‌گیرد و هم در سراي آخرت. 

1 . قلاح الشائل, 30. 

تفسیر مردان (357) 


ويژگي‌هاي بندگان خاص خدا(1) 


9 شایسته و او و رت پا «عباد الرخمان» را به تابلو 
مي‌برد تا به کساني که مذعي بندگي خدا و ایمان راستین و فرمان‌برداري 
از او هستند نشان دهد که باید این گونه باشند و خود را از نظر انديشه و 
عقیده, ایمان و باور قلبي, اخلاق و آراستگي به ارزش‌هاي انساني, رفتار و 
عملکرد فردي. خانوادگي. اجتماعي. اقتصادي و سياسي این‌گونه 
آراسته سازند, این وي‌ژگي‌هاي دوازده گانه ۳ از 
1 فروتني و تواضع در زندگي,(2) 
2 بردباري در برابر نااکاهان,(3) 
3 پرستش و عبادت عاشقانه و خالصانه, (4) 
بیم و ترس از کیفر خدا و چاره‌انديشي براي نجات و 

رستگکاري,(5) 
5 اعتدال و ميانه‌روي و پرهیز از افراط و تفریط در زندگي ,(6) 
6 - توحيدگرايي خالص و ناب و دوري از شرك و آفت‌هاي آن,(7) 
7 - رعایت حق حیات و ند کی انسان‌ها و دست نیالودن به خون 
بي‌گناهان, (8) 
8 پاکدامني و عفت ورزیدن» ,(9) 
9 - رعایت حقفوق ویر ان و ریز از زورم‌داري,(10) 
0 هدفداري در زندگي و دوري از بيهوده‌کاري و بيهوده گويي,(11) 
1 ۱ ۳ مترجم . 
. سوره فُرّقان, آیه 03 
. سوره فرّقان, ۳1 03 
. سوره فرّقان, آیه 04 
. سوره فرقان, آیه 04. 
. سوره فرقان, آیه 07 
. سوره فرّقان, ۹ 09 
. سوره فرّقان, آیه 09 

. سوره زر قان, آیه 09 
10 . سوره فرّقان, آیه 2 7 
11 . سوره فرقان, آیه 1 
(358) آیاث‌الوّجال في‌الْفزآن 
1 - حق‌جويي و حق‌پويي و حق‌طلبي و دوري از تعضب کور و 
حق ستيزي, (1) 


نج تن جچ ان و نب و ف 


2 - احساس مسئولیت در نظام خانواده و در انديشه نسل بودن.(2) 

3 - داشتن یت اند و ادضتان وال وعیصاد در اس و راخ 

آري, اين زنجیره و فهرستي از صفات برجسته و نشانه‌هاي غرور آفرین و 
ویژگب ها درس‌آموز و الهام بخش «عباد الرحمن» يا بندگان خاص 
خداست, که آراستگي به‌این نشانه‌هاانديشه‌اي بلندوهمتي‌والا و اخلاص و 
ايماني عمیق مي‌طلبد. 


پاداش پرشکوه آنان(3 


پاداش پرشکوه آنان افزون بر سرفرازي و سر بلندي اين سرا و افزون بر 
زندگي سرشار از آرامش و آسایش روحي و وجداني و افزون بر احساس 
شک راشسسته وتات که ترانن انات امه اشت یا ی ار 

1 بهشت پرطراوت و پرنعمت خدا,؛ 

2 - برترین و بهترین قرارگاه‌هاي بهشت, ۲ 

3 رويارويي با احترام و گرامیداشت خدا و فرشتگان او و همه 
شایستگان عصرها و نسل‌ها. 

4 زندگي پر افتخار و جاودانه در بهشت. 

3 ۳ خشنودي خ دا ات اتسار 

نقش دعا در زندگي انسان‌ها(4) 

آخرین آیه مورد بحت نیز نشانگر نقش سرنوشت‌ساز دعا و نیایش و راز و 
نیاز با خدا در خودسازي و خودشناسي و يكتاپرستي ۱[ 
در زندگي انسان‌هاست و نشان مي دهد که به راستي اگر دعا و نیایش 
انسان‌ها نباشد خدا , ۳ بهايي نمي‌دهد. چرا که 9 که 
انسان ر, با سرچشمه هستي 

1 . سوره فرّقان, آیه 3 7. 

2 . سوره فرقان, آیه 4 7. 

3 . مترجم . 

4 . مترجم . 

تقستر مردان (359) 

پیوند مي‌دهد و او را با خ دا آشتنا مي‌سازد. 1 

با ییاد اوست که زنگارهاي دل را شستشو مي‌دهد و آن را صیقل و جلا 
براي رسیدن به خواسته خویش از بارگاه اوست که انديشه و عملکرد را 
مي‌تواند خ دا پسندانه سازد. 

و در راه پذیرفته شدن دعاست, که همه تلاش و کوشش خویش را به کار 
مي‌گیرد و آن‌گاه در بن‌بست‌ها با امید و پرنشاط دست به دء ]| بر 
مي‌دارد. 

آري, به راستي که دعا : به انسان بها و ارج و قدر و منزلت مي‌دهد... 
پیامبر گرامي فرمود: 

ال عاء سلاخ خْ الَمَوَمن. و عمود د این 5 تور ر السموات و الأْض 1(۰) 
دعا سلاح 2 توحید گرا و با ایمان. پایه دین و ماأیه روشنايي آسمان‌ها و 


امپر موّمنان علیه‌السلام فرمود, و 
دعاء مفاتیخ النجاح, و مقالید القلاح حَیْرّ الدّعاء ما ضَدر عَن ضَذر تقي و 
قلب تقي.(2) 
دعا کلید پيروزي و سرفرازي و راز رستگاري و شکوه است و بهترین دعا 
نیز آن دعايي است که از سینه پاك و قلب پ روا پیشه بر خیزد. 
بای کواناجا را ازنوان خاض مدا ته. کرداشت: فدای وه امین :ا 
وت 
1 تال کافي, 0 2 ص‌ 0 

2 اصه [ کافي, ۳ 2 ص‌ 0 
(360) آیاث‌الرجال في‌القژآن 


پیشنهاد ازدواج از طرف پدر دختر به پسر» بلامانع است 


هِ 
0 


ار آربة آن لك اخدي النتتت هاتین غلي آنتأجْني تمانت 
ججج فان ان تقت شرا قمن عندك ۷ آن اش عابك 
ستجذني ان شاء ال من الطالحين 

( شعیب به موسي ) بگفت : من مي‌خواهم يكي از اين دو دخترم را 
به‌همسرزي تو دراورم 1 به‌این‌شرط که هشست سال براي من کار کني و 
اگر آن را تا ده سال افزایش دهي , محبتي از ناحیه تو است , من 
نمي‌خواهم کار سنگيني بر دوش تنوبکدارم و ان شاء الله مرا از 
صالحان خواهي یافت.(27 / قصص) 

قال ذلك بيني 5 بتك نما الاجلیّن قَصَیت فلا عدوان علنو و ال 
لیصا ول ول 

(موسي) گفت : ( مانعي ندارد ) این قراردادي میان من و توباشد , البته 
هرکدام_ از این دومدت | انجام دهم, سنمي بر من نخواهد بود ) و من در 
0 آن آزادم [ ۳ بر آن‌چه‌ما قت ونم , گواه است .(28 / قصص) 

« چجج » جمع « چقِّة » است و « چِّة » به معني یك‌سال است , نظر به 
این که معمول عرب این‌بودکه در هرسال یكحج به‌جامي‌آوردند و از زمان 
ابراهیم به یادگار مانده بود. نام دختران شعیب را «صفورة» (صفورا) و 
«لیا» تونکه‌اند که اولیبا موننی ازدواح کرد (1) ار این داستاق اسستانه 
مي‌شود ان‌چه امروز در میان ما رایج شده که پيشنهاد پدر و کسان دختر را 
در مورد ازدواج با پسر عیب مي‌دانند , درست نیست , هیچ مانعي ندارد که 
پدر و بستگان دختر شخصي را که لایق همسري فرزندشان مي‌دانند , 
پیدا کنند و به او پیشنهاد دهند همان‌گونه که شعیب چنین کرد و 
در حالات بعضي از بزرگان اسلام نظیر آن دیده شده است. 

1- « مجمع البیان » , جلد 7 , صفحه 249 . 

تفسیر مردان (361) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

و آتنسسه مور( بحث مي‌فرماید: 

قال ذلك بيفي و ينك 

«صوتی» رو به شیب * کرن و کفت* آنخه بر اساس این قرارداد و پیمان 
بر عهده من است.؛ به خواست خدا , بخ تقا نت دی به انجام مي‌رسانم و آنچه 
شما وعده کرده‌اي که در بزآنر. أن به من بدهي, آن هم پاداش من باشد. 
آن‌گاه اف زود: 

یْقاالاعجین قصَیٌث قلا وان مت 


البته من هر يك از دو مدت را به انجام رساندم و هشت يا ده سال خدمت 
کردم, انتخات با من اتت هو وتان باه که بر م من ها ردفه 
مجیور شوم که بیش از آن خدمت کنم. 

و الله علی‌ها ول یل ۱ 

و خداي یکت بسو: أنخنه مي‌گوييم مان من و شم وکیل و گواه 
باشد. 

و بدین‌سان موسي به خانه و کاشانه و زن و زندگي و آسایش و 
آراشتتن و آزادي و امنیت رسید! 

(362) آیاث‌الرجال في‌الْفْرآن 


من الْفْوْنین رجال ِِ ما ِِ ال عَلَیْه قملَهم هم من قضي تحخبه و 
مد من ین 3 مسا ها ۶ - 
مس حافات 
ایستاده‌اند. بعضي پیمان خود را به آخر بردند ( و در راه او شربت شهادت 
نوشیدند ) و بعضي دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبديلي در عهد و پیمان 
خود نداده‌اند. (23 / احزاب) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
واژه « تب » به معني عهد و نذر و پیمان است و گاه به معني مرگ و یا 
خطر و پا سرعت سیر و يا گریه با صداي بلند نیز آمده . (1) جمله «قضي 
تَحْبَةْ» همه شهداي اسلام را که قبل از ماجراي جنگ « احزاب » شربت 
شهادت نوشیده بودند شامل مي‌ شود و منتظران نیز تمام كکساني بودند 
که در انتظار پيروزي و شهادت به ستن مي‌برزدند و افرادي هم‌چون « 
حمزه سیدالشهداء » و « علي » قر زان ان دو گروه قرار داشتند. لذا 
در تفسیر « صافي » چنین آمده است ‏ » « ان أَصحابِ الحسین بکربلاء 


کیوا کل مَن آراد الْخْروح وَدع الَحْسَیْنَ و قال : السّلام علیْك با بُن سول 
آلله فیجند : #.عا السلام سح 


۳ یاران امام حسین در کربلا و هرکدام که مي‌خواستند به 
میدان بروند با امام وداع مي‌کردند و مي‌گفتند سلام بر تو اي پسر رسول 
و هی وق مب ی لح 
تلاوت مي‌فرمود : « هم من قضي تخبة و مِلهْم مَن بنتّظر » 

مقاتل استفاده مي‌شود که امام حسین این آیه را بر کنار " ِِِ 
ديگري هم‌چون « مسلم بن عوسجه » و به هنگامي که خبر شهادت 

1- « مفردات راغب » « مجمعالبیان » و « لسان‌العرب » ( نحب ) . 

تفسیر مردان (363) 

« عبدالله بن یقطر » به او رسید نیز تلاوت فرمود . (1) و از این‌جا روشن 
مي‌شود که ایه چنان مفهوم وسيعي دارد که تمام موّمنان راستین را در هر 
عصر و هر زمان شامل مي‌شود, چه ان‌ها که جامه شهادت در راه خدا بر 
تن پوشیدند و چه آن‌ها که بدون هیچ‌گونه تزلزل بر سر عهد و 
پیمان باخداي خویش ایستادند و اماده جهاد و شهادت بودند. 
«أبن قتیبه» مي‌گوید: واژه «تضب» به مفهعوم «تذر» مي‌باشد و به 
باور او منظگور این است که آنان نذر کردند که اگر با دشمن روبه‌رو 
شدند, تا سرحد شهادت و یا رسیدن ياري و پيروزي خدا پايداري ورزند و 


پاره‌اي به آن عهد و نذر وفا کرد و به شهادت رسید و بسان 

«حمزه» جان را در طبق اخلاص نهاد. 

و 1 «أتس بن مالك» آورده‌اند که گفت: عمویم نتوانست در جنگ در 

کار تام ای با شركت 1 تشر کته کفده نذر کرو که | کر 

خدا به او توفیق دهد, در پیکار آينده‌اي که ,در پیش خواهد آمد شرکت 

خواهد جست؛ * آزاین رو هنگامي در پیکار «اخد» 0 کرد و در آنجا 

ستوني از مدافعان ی کت شدند و بسياري پشت به 

دشمن نموده و پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله را با امیرمومنان و تني چند از 

شیرمردان پیکار گر تنها نهادند, او رو به بارگاه خدا کرد که: نووزد کار من 

از آنچه اینان انجام دادند و پشت به دشمن کردند پوزش مي‌طلبم و 1 

عملکرد زشت و تجاوزکارانه شرك‌گرایان نیز بيزاري مي‌جویم و آنگاه او به 

میدان نهاد و به دفاعي دلیر انه و تحسین برانگیز پرداخت, به گونه‌اي که به 

گواهي ناظران, پیکارش کم‌نظیر و بسیار شجاعانه بود و سرانجام هم با 

تحمل هشتاد و 

1- « تفسیر صافي » ذیل آیه مورد بحث . 

(364) آیاث ال#جال في‌الْفرّآن 

هفت زخم شمشیر و نیزه و تیر سر بر بستر شهادت نهاد و 

آن‌گاه ِ این اه فرود 0 که: 

را ی و اش ند وش 

در این راه فدا کردند. 

و منم من نت 

و پاره‌اي از اسان نیز در انتظار به دست آوردن فرصت مناسب 

براي وفاي به عهد خويشند. 

به‌باور «مچمد بن اسحاق» گروه نخست آن كساني هستند که در روز 

«بذّر» و «آجد» به شهادت رسیدند و گروهي که در انتظار وفاي به عهد 
و مي‌باشند که در انتظار شهادت به همراه یاران و پا رسیدن 

۳۹ و پيروزي خدا و شکست شرك و بیداد به پايداري و شكيبايي به 

وظیفه خویش ِ کردند. 

و ما توا توا رت 

ی ی اس ای 

مارا ۵ الا دیور او سا وس رای ند 

به باور «آبن عباس» منظور از گروه نخست چمزه سید الشهداء و «انس 

ننض و باران. نان .هدر که: رز «آجْد» در راه دین خدا به 


شهادت نایل ادن ۲ 
«حاکم حسكکاني» با سند خود از امیرمقومنان علیه‌السلام اورده 
است که فرمود: 

فین‌اترَلت: رجال صَدقوا ما عاهَذوا اللد علیه: 

این آیه ۳ فرود آشنج است که مي فرماید: 

ازمیا نایمار آوردکان 

مرداني‌هستند که به آنچه‌باخداعهدبستند, صاد قا نه وفا کردند... 

آن‌گاه افزود: ۰ و به داي سوگند که من در اتتار شهادت هستم و 
هرگز عهد خود را با خدا و تبديلي نداده‌ام. 

قاتاو الله الَمْنتَطَر و ضاترلتت سدیلا: (1) 

1 شواهد الزیل, ج 2 ص 2. 

تفسیر مردان (365) 


ده صفت برجسته مردان با ایمان 


ان الَمْسْلمین والْعَشلمات والقوهنین والمومنات والقانتین والقانتات 
والصّادقین والصّادقاتِوالصّایرین 5 ۲ الخاشعین والخاشعاتِ 


وَالْمْتصدقین الَمْتصدقاتِ والضامین وَالّایُماتِ والحافظین فْروجم 
والحافظ ات والذاکرین ال کتیراوالداکراتأعَاللذ هم 


مَعفروّوآراعظیما 

مردان مسلمان و زنان مسلمان , مردان با ایمان و زنان باایمان , مردان 
مطیع فرمان خدا و زناني‌که از فرمان خدا اطاعت مي‌کنند. مردان 
راست‌گو و زنان راست‌گو, مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا, 
مردان باخشوع و زنان‌با خشوع , مردان انفاق‌ گر و زنان انفاق کننده, 
مردان زوزهدار ۵ نان که روز هي کب تفه فردایی که داهان خود وا از 
آلودگي به بي عفتي حفظ مي‌کنند و زناني که پاك دامنند ۲ مرداني که 
بسیار به یاد خدا هستند و زناني که بسیار اد خدا مي‌کنند. خداوند 
براي همه اآن‌ها مغفرت و پاداش عظيمي فراهم ساخته است. 

ی 

2 ی ی رس 
اطاعتي که ِ" ایمان و اعتقاد سرزند و این اشاره به جنبه‌هاي عملي و آثار 
به ه دنبال بحساهازی که درباره وظایف همسران پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله در 
آیات گذشته ذکر شد در آیه مورد بخت* سخني جامع و بزمحتوی دربارم 
همه زنان و مردان و صفات برجسته آن‌ها بیان شده است و ضمن 
برشمردن ده وصف از اوصاف اعتقادي و اخلاقي و عملي انان , پاداش 
عظیم آن‌ها را در بایان آیه بر شمرده است. بخشضی از این اوضاف ده کانه 
از مراحل ایمان سخن مي‌گوید ( اقرار به زبان , تصدیق به قلب و جنان و 
عمل به ارکان ). قسمت ديگري پیرامون کنترل زبان و شکم و شهوت 
جنسي که سه عامل سرنوشت ساز در ند حوج و اخلاق انسان‌ها مي‌باشد 
بحث مي کند. و در بخش ديگري از مساله حمایت از محرومان و ايستادگي 
در برابر حوادثت سنگین يعلي صبر که ریشه ایمان است و سرانجام از 
عامل تداوم این صفات پعني ذکر پروردگار سخن 

(366) آیاث‌الرجال في‌المرّان 

ان فا و من ا تام .. والفایتات « . گرچه بعضي 
از مفسران , « اسلام » و « ایمان » را هآ فوق به يك معني گرفته‌اند , 
ولي پید | است که این تکرار نشان مي د هد منظوراز آن‌ها دو چبز متفاوت 


است و اشاره به همان مطلبي است که در آیه 14 سوره حجرات ن آمده : « 
قالت الاغران آمثا للم توْموا ولکن فُولوا أَسْلَقناو لا بل الأیمان في 
قَلَویکَم: اعرات گفتند ما ار آوزده‌ايم ‏ یکو هنود ایمان نیاهرده‌انه: : 
بلکه بگویید اتتبلام آورده‌ایم‌و ایمان هنوز در اعماق قلب شما نفوذ نکرده 
است ». اشاره به این که اسلام همان اقرار به زبان است که انسان را در 
صف مسلمین قرار مي‌دهد و مشمول احکام آن‌ها مي‌کند ۰ ولي ایمان 
تصدیق به قلب و دل است. در روایات اسلامي نیز به همین تفاوت اشاره 
شده است. در روايتي چنین مي‌خوانيم « يكي از یاران امام صادق درباره « 
اسلام » و « ایمان » از آن حضرت سوال کرد و پرسید آیا اين‌ها باهم 
ات اما باه قفوم ار نمیا اش هس ام ات 
اسااض مکی است. مرا انا نیودت خواشت آساد 
فرمود « اسلام شهادت به توحید و تصدیق به رسالت پیامبر است , 
هر کس اقرار به این دو کند جانش ) در پناه حکومت اسلامي [ محفو ظ 
خواهد بود و ازدواج مسلمانان با آف‌جانن و اند از مسلمین ارت ببرد و 
گروهي از مردم مشمول همین ظاهر اسلام هستند , اما "یمان" نور 
هدایت و حقيقتي است که در دل از وصف اسلام جاي مي‌گیرد و اعمالي 
اشت: که بة.دنیال. آن.فی‌آید ‏ ۰ (1) سپس به يكي دیگر از مهم‌ترین صفات 
مومنان راستین يعني حفظ زبان پرداخته مي‌گوید ء ‏ و الطادقین 
والطادقات ی از روایات اسلامي استفاده مي‌ شود که استقامت و درستي 


ایمان انسان به استقامت و درستي زیان او است : « لا : پیستعیم يِسَتَقيمّ ایمانْ امُر ء 
حتي بَستقیم قَلبٌّة ولا بَسْتَفيم قَلبْهُ حتي بِستة تشتقیم سالة : ایمان انسان به 


درستي نمي‌گراید تا قلبش درست شود و قلیش درست , 

1- «اصول كافي» جلد2, صفحه21, بات آن‌الایمان ین ال ملاع 
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نمي‌شود تا زبانش درست شود » . (1) و از ان‌جا که ريشه ایمان , , صبر و 
شكيبايي در مقابل مشکلات است و نقش آن در معنویات انسان هم جون 
نقش «< سر » است در برابر « تن » پنجمین وصف آن‌ها را اين‌گونه بازگو 
مي‌کند : « و الطابرین والطابرات کی از طرفي مي‌دانيم _ يکي از بدترین 
آقات اخلافن , کبر و غرور و حب جاه است و نقطه مقابل آن « خشوع » , 
لذ| در ششمین توصیف مي‌فرماید و والخاشعین والخاشعات ۳ 2 از 
کت امس ماه نیز اقت بزرکی.اشت ی اسرت سر کال ار 
اسارتي است دردناك و نقطه مقابل آن انفاق و کمك کردن به نیازمندان 
است : « وَالَمَتَضَدَقینَ َالَمْتصهقاتِ ». گفتیم سه چیز است که اگر انسان 
اش اد فا بسانت ارسایت ارم و اهات اعا قیقر امان ات 
, زبان و شکم و شهوت جنسي , به قسمت اول در چهارمین توصیف 
اشاره‌شد, اما به قسمت دوم و سوم در هشتمین و نهمین وصف مقمنان 


اشاره کرده مان کوید: » و الطایئّمین الطَایّماتِ کی «« الحافظین فَروجَهّم حمه 
والحافظات یک سرانجام به دهمین و آخرین صفت که تداوم تمام ۳ 
پیشین بستگي به آن دارد پرداخته هقی کو ند « والذاکرین للع کثیر| 
کال کرت ای آن‌ها با باد دا هو حال هت هی شرا رها 
غفلت و بي‌خبري را از قلب خود کنار مي ز نند 1 وسوسه‌ها و همزات 
شیاطین را دور مي‌سازند و اگر لغزشي از آنان 99 , فورا در مقام 
خران دم ادا ارصر اظ منم ال حاضله بی رت ار کس مور 
از « ذکر کثیر » چیست ؟ در روایات اسلامي و کلمات مفسرین , 
تفسيرهاي گوناگوني ذکر شده که ظاهرا همه از ة 0 
مفهوم وی این کلمه شامل همه آن‌ها تور ۷ جمله در حديني از 
پیغمبرٍ گرامي اسلام صلي‌الله‌علیه‌وآله مي‌خوانيم : «اذا آبقَظ التَجُل ال 
من الیل قتوصنا وضلنا کتبا من ال اکرین ال کتیر والذاکرات : هنگامي که 
مرد همسرش را شمان‌گاه میدار کند ی‌هردو وصویگیرند و مار زشب) 

1- « مَحَجّهٌ البیْضاء » جلد 5 , صفحه 193 . 
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بخوانندازمردان و زناني خواهندبودکه بسیار یاد خدا مي‌کنند».(1) و در 
حديتي از امام صادق مي‌خوانيم ۰« هرکس نسبیح فاطمه زه را 
علیها السلام را در شب بگوید 1 این یه است (2) بعضي از 
مفسران گفته‌اند : « ذکر کثیر » آن است که در حال قیام و قعود به 
هنگامي که به بستر مي‌رود یاد خدا کند. اما به هر حال ذکر نشانه فکر 
است و فکر مقدمه عمل , هدف هرگز ذکر خالي از فکر و عمل نیست. در 
پایان آنة پاداش بزرگ این گروه از مردان و زناني را که داراي ويژگي‌هاي 
ده‌گانه فوق هستند چنین بیان مي‌کند 2 َعَدٌ ال لهمْ مَعِْرة و آجُرا عظیما 
. نلخست با آب‌مغفرت گناهان آن‌هار | که موجب آلودگي روج و جان آن‌ها 
است مي‌شوید , سپس پاداش عظيمي که عظمتش را جز او كسي 
نمي‌داند در اختیارشان مي‌نهد , در واقع يكي از این دو جنبه نفي ناملایمات 
دارد و دیگر جلب ملایمات. تعبیر به « اجرا » خود دلیل بر عظمت آن است 
و توصیف آن با وصف « عظیم » تاكيدي بر 0( 
بودن اين عظمت , دلیل ديگري است بر وسعت دامنه آن , بديهي است 
چيزي راکه خداوند بزرگ , بزرگ بشمرد فوق‌العاده عظمت دارد. این نکته 
نیز قابل توجه است که جمله «ع3۶» ( آماده کرده است ) با فعل ماضي , 
بياني است براي قطعي بودن این اجر و پاداش و ع دم وجود تخف و 
پا اشاره‌اي به این که بهشت و نعمت‌هایش از هم‌اکنون براي مقمنان 
آماده است . 


مساوات مرد و زن در پیشگاه خدا 


گاه بعضي چنین تصورمي‌کنند که اسلام کفه‌سنگین شخصیت را براي 
مردان قرار داده و زنان در برنامه اسلام چندان جايي ندارند , شاید منشاء 
اشتباه آن‌ها پاره‌اي از تفاوت‌هاي حقوقي‌است که هر کدام 
دلیل و فلسفه‌خاصي‌دارد. ولي بدون شك قطع نظر از این گونه تفاوت‌ها که 
ارتباط با موقعیت اجتماعي و شرایط طبيعي آن‌ها دارد 

1- « مجمع البیان » و « قرطبي » ذیل آیه مورد بحث . 

2- « مجمع البیان ۳ تفس اه مورد بجّت . 
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هیچ گونه فرقي از نظر جنبه‌هاي انساني و مقامات معنوي میان زن و مرد 
در برنامه‌هاي اسلام وجود ندارد. آیه قوق دلیل, روشتی براي این واقعیت 
است زیرا به هنگام بیان ويژگي‌هاي مومنان و اساسي‌ترین مسایل اعتقادي 
و اخلاقي و عملي زن و مرد را در کنار یکدیگر هم‌چون دو کفه يك ترازو 
قرار مي‌دهد و براي هر دو پاداشي یکسان بدون کمترین تفاوت قایل 
مي‌شود. به تعبیر دیگر تفاوت جسمي مرد و زن را هم‌چون تفاوت روحي 
آن‌ها نمي‌توان انکار کرد و بديهي_ است که این تفاوت براي ادامه ِ 
خامعه سای روت ات ه ای فادها بر ی ار این 
حقوقي زن و مرد ایجاد مي‌کند , ولي اسلام هرگز شخصیت انساني زن 1 
هم‌چون جمعي از روحانیین مسيحي در قرون پیشین , زیر سوال نمي‌برد 
که آیا زن واقعا اتسان است و آیا روح انساني دارد یا ته ؟ , نه تنها زیر 
سوّال نمي‌برد بلکه هیچ‌گونه تفاوتي از نظر رف انساني درمیان این دو 
قاپل نیست , لذا در سوره نحل آیه 95 مي‌خوانيم مَنْ عمل‌صالحا منذکر 
0 و هوَمَوْمنْ خ قلَفعيبلَة حَياةّطیبَةٌ ولتخرتهم | آثر ؛ هم بأحسَن ما کائوا 
0 : هر کس عمل صالح‌کند پ بض را در حالي که 
ایمان داشته باشد ما او را زنده مي‌کنيم و حیات پاکيزه‌اي به او مي‌بخشيم 
و پاداش وي را به بهترین اعمالي که انجام مي‌داده مي‌دهيم ». اسلام براي 
زن همان استقلال اقتصادي را قایل شده که براي مرد , برخلاف بسياري 
از قوانین دنياي دنه و حني امروز که براي زر مطلق]ا استقلال 
تا ال ما رال وه ی 
خاصي مربوط به زنان دانشمندي که در صف روات و فقهاء بودند 
برخورد مي‌کنيم که از آن‌ها به عنوان شخصيت هايي فراموش ناشدني یاد 
کرده است. اگر به تاریخ کرت قبل از اسلام بازگردیم و وضع زنان را در 
آن جامعه بز ز لندي کنیم که چگونهم از ابتدايي‌ترین حقوق انساني محروم 
بودند و حني گاهي حق حیات براي آن‌ها قابل نمي شدند و پس از تولد آن‌ها 


را زنده به گور مي‌کردند و نیز اگر به وضع زن در دنياي آمروز که به 
صورت عروسك بلااراده‌اي در دست گرههی از انسان‌نماهاي "مدعي تمدذن 
دور آفده ینم تصدیق خواهیم کرد که اسلام چه خدمت بزرگي به جنس 
زن کرده و چه حق عظيمي بر آن‌ها دارد ؟ (1) 

1- بحث‌ديگري در جلد 2 تفسیر نمونه. صفحه 112 ذیل 228/بقره مطرح 
شده است و در جلد 11 صفحه 391 ذیل 97 / نحل آمده است . 
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شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

«مقاتل» ر‌ ر شأن نزول و داستان فرود آیه مورد بحجت آورده است که: 


«آسماء» 2 طتار» پس از بازگشت از «حبشه». نزد همسران 
تیامیر.صتلی اه لته واله وفت و از آنان بشید آبا ارم ان کون 
و شخصیت آنان نیز آيه‌اي فرود آمده است ؟ 

آنان گفتند؛ له در این م9 جچيزي نیامده است. او به حضور پیامبر 
ضلی اللهغلبه والف هر فیاب کردند و کفت: آقبیافتر ختداز آبازنان 
تشن از اهدن قرآن و اسلام نیز در زان و خسرانند؟! 

پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله فرمود: هرگز؛ تو چرا اين گونه مي‌انديشي؟ 

گفت: براي اینکه در قرآن از آنان به خوبي یاد نشده و از حقوق و 
شخصیت و حرمت آنان کمتر از مردان سخن رفته است ! 

درست در آنجا بود که فرشته وحي فرود آمد و در تجلیل از شخصیت زن و 
ترابری انستانی اوررسا اه ها انن استه وا قرو ارو 

ار مین والمْسلعات 

0 سار وان ایکا که در رها شتا رس شا شارسه 
خشنودي او را خواهانند... ۱ 

را پذیرفته و مي‌پذیرند و به باور باره‌ای دیکن: منظگور این است که: ان 
مردان و زناني که فرمانبردار خدایند و.. 

و الم وُمنین و الم وتات ۱ 

و مردان توحیدگرا و زنان توحیدگرا که به راستي به يكتايي و 
بي‌همتايي دا ایمان اورده‌اند... 

به باور بیشتر مفشران. دو واژه اسلام و ایمان. داراي يك معنا و مفهوم و 
بل با 

تقشیر فردان (71 93 

محتوا| هستند, اما به باور پاره‌اي با هم تفاوت دارند, چرا که اسلام به 
مفهوم پذیرش و اقرار با زبان است. اما ایمان به باور دل گفته مي شود. 
گواه این نکته و این تفاوت اش شریفه است که مي‌ف رم اید: 

قالت. الاغرایه آهتا. فل. اه کصشحها و اکعم. فتوا شا 


أسَلمن(1) 
پارهای از صحرانشیتان کفتنوه ما ایمان آوردیمتهان ام سامو به آنان رکه 
شتما انمان. تباه‌رده‌اندی‌بلکه :نخویند: اسلام. آمرديم جرا که هنون انعان. در 
دل‌هاي شما وارد نشسده است.. 
برخي برآنند که: نام این دین 1 اسلام است و باور و گواهي آن؛ ایمان. 
میک ی ام ایت حصاص اه ای اه اه ۱ 
مان را معرفي کرد و فرمود: : ۱ 
المَسْلم من سم المُسْلمُون من لساینه و یده و المَوْمنْ من امن 
جاره ب وائّقة 2(۰) 
اسلامگراي راستین آن كکسي است که مردم از گزند او در امنیت باشند؛ و 
انسان با ایمان آن است که همسایه اش از گزند و آزار رساندن او در 
امان باشد. 
آن گاه افزود: 
ها آعن نم فن بات فخانه طا ی( 3) ۱ 
بةه من و راه و رسم بشردوستانه و آسماني من ایمان نیاورده است. ان 
کسي که خود سیر بخواید و همسایه‌اش گرسنه بماند. 
و الق انتین و الق انتات 
و مردان و زنان فروتن که فسانی: در انديشه انجام کارهاي شایسته‌اند... 
به باور پاره‌اي مردان و زناني که دست به دعا و نیايش برمي‌دارند, 
و الصَّادقین و الصادقات 
1 . سوره خجرات. آیه 14. 
مستداحمد ج2,ص 374: صحيح‌بخاري ج1. ص 9. کتاب‌الایمان ج 8, 
ص 12. 
3 . تواث الاغمال, 298؛ مقحاسن بَرّقي. ص 98/62. 
(372) آیاثالرجال ی‌الْفْرَآن 
و مردان راستگو 9 زنان راستگويي که در ایمان و اسلام خویش, , راستگو 
هستند و نهمان ۵ رابکی اقدتی. 
و الطان رین و الطاب رات ۱ 
و مردان شکیبا و زنان شكيبايي که بر انجام فرمان خدا و در انچه مورد 
0 
شعین و العاشیین 
مان فرمانبردار و زنان فرمانبردار... 
به باور پاره‌اي و مردان و مي نتر سند. 
والَفْتَحدقین وَالمْتحصهقاتِ 
و مرداني که زکات و حقوق مالي واجب و مستحب خویش را 
مي‌دهند و زناني که چنین‌اند... 


و الصَایئّمین و الصّایمات 
و قرو که روزه مي‌دارند و زناني که روزه مي‌گیرند و در اين کار 
خشنودي خدا را مي‌جویند.. 
الحافظین قرو جهه جَمْم و الحافظات 
و مردان باکذاحن را واوناش نان عفاف خویشتن را پاك و 
پاکیزه نگاه مي‌دارند و هرگز بر گرد زشتي و گناه نمي‌گردند... 
والذاکرین اللة کثیرا و الذاکرات 
و وا انین که خدا را دا پباد مي‌کنند و زناني که خدا را فزون یاد 
مي کنند... 
آع اللة له مففرة ۳ عَظیمَا 
آري. تس 3 كساني تِ به این ويژگي‌ها آراسته‌اند, ۳ و 
«ابوسعید 0 از پیامبر گرامی 8 آورده است که 
فرمود: هرگاه مردي خانواده 
تفسیر مردان (373) ۳ 
خود را براي نماز شب از خواب بیدار کرد و آن دو با هم وضو ساختند و 
نماز خواندند, ان د و از كساني شمرده مي‌شوند که خدا 9 بسیار پاد 
مي‌کنند. اذا ی قظ ال خْل اه م 7 هن اللتل فتوضا صَلیا کتبا من الذاکرین اللة 
کثیر | والداکرات .)1 
«مجاهد» مي‌گوید: هیچ زن و يا مردي از «بسیار یادکنندگان خدا» به شمار 
نمي‌آید. مگر اینکه در حال ایستاده و نشسته و در هر شرایط خدا را 
بسیار یاد کند. 

و از حضرت صادق آورده‌اند , که فرمود: من بات علي تسبیح فاطمة 
کان من الذاکرین اللد والذاکرات.(2) 
مرد و يا زني که با گفتن خالصانه تسبیح فاطمه علیه‌السلام دخت 
گرانمایه پیامبر صلي‌الله علیه وآله سر بر بالش گذارد. از «فراوان 
یادکنندگان خد|» به شما تم ان 
1 . ستن ابن ماجه, جح 1, ص 423/ 1335. 
2 . بحارالانواره ج 22 صِ 606 ح 85, ص <33, ج 87, ص 174. 
(374) آیاث‌الرجال في‌القرآن 


باق یه اخااقنی به تیان در ار قاط با الا 


پا یا الذین امتوا اذا کحم الْمَوْهناتِ نمطلقثْمُوه من قبل آن توص 
قما لکمّ عَللهِن من ءِدَه تفتذوتها مت ون و سَرَح ون سَراحا 
اي 7 که ایمان آورده‌اید هنگامي که با زنان باایمان ازدواج کردید و 
قبل از همبستر شدن طلاق دادید عده‌اي براي شما بر آن‌ها نیست که 
بخواهید حساب آن ,| نگاه دارید, آن‌هارا باهدیه 0 بهمره مند سازید 
وه رز شایسته‌اي آن‌ها را رها کید ۹9۱ اجزاپ) 

« سراح جمیل » به معني رها ساختن توآّم با محبت و احترام و ترك 
هر گونه خشونت و ظلم و ستم و بي‌احترامي است. + رن این‌جا خداوند 
استثنايي براي حکم عده زنان مطلقه بیان فرموده که ار طلاق قبل از 
دخول واقع شود نگاه داشتن عده لا زم نیست و از این تعبیر به دست 
فت اب که قبل از این آیه حکم عده بیان شده بوده است. تعبیر به « 
مقمنات ان دلیل بر این نیست که ازدواج با غیر زنان 2 
۱0 ۳ 0 اولویت آن‌ها بوده باشد , بنابراین 
با روایت و فتاواي مشهور فقها که ازدواج موقت با زنان کتابیه را ۳۷ 
مي‌شمرد منافاتي ندارد. ضمنا از تعبیر « لکم » و هم‌چنین جمله « تَعد تدوتما 
» ( عده را محاسبه کنید ) استفاده مي‌شود که عده نگهداشتن زن يك نوع 
حق براي مرد محسوب مي‌شود و باید چنین باشد , زیرا امکان دارد در 
واقع زن باردار باشد و ترك عده و ازدواج با مرد دیگر سبب مي‌شود که 
وضع فرزند نامشخص گردد و حق مرد در اين زمینه پایمال شود , گذشته 
از این که نگهداشتن عده فرصتي به مرد و زن فم‌دهد که اير نت ان 
هیجانات عادي حاضر به طلاق شده باشند مجالي براي تجدید نظر و 
بازگشت پیدا کنند و این حقي است هم براي زن و هم براي مرد. و اما 
این که بعضي ایراد اک 9 باشد : باید بتغان آن.ر۱ 
اسقاط نمود درست نیست , زیرا در فقه حقوق زيادي داریم که قابل 
که فقراء در زکات دارند 

تفسیر مردان (375) 

هيچ‌يك را نمي‌توان با اسقاط کردن ساقط نمود. سپس به حکم ديگري از 
سوره بقره نیز به آن اشاره شده‌است , مي‌فرماید : « قمتعوه . بدون 
شك پرداختن هدیه مناسب به زن در جايي واجب است که مهري براي او 


ِِ نشده باشد , همان‌گونه که در آیه 2360 سوره بقره آمده است : « لا 
ح عَلَیکَم ان طفثْم التشاء مالَم او تفرصُو الق فریصَة 5 
7 وه * کناهی:نو,شما پسست. اکو وان زا قیبل از آمیژش, با تعین مهر 
ی طای هد ولی نون این‌موفم آن‌ها را زا فصه‌اق ماستب 
بهره مند سازید یک بنابراین آنة مورد بحث گرچه مطلق است و مواردير را 
که مهر نعیین شده پا نشده هردو را شامل مي‌ شود 1 ولي به قرینه آند 
سوره بقره ایه مورد بحث را محدود به موردي مي‌کنيم که مهري تعیین 
نشده باشد , زیرا در صورت تعیین مهر و عدم دخول پرداختن نصف مهر 
واجب است ( همان گونه که در ايه 237 سوره بقره امده ). این احتمال را 
نیز بعضي از مفسران و فقها داده‌اند که حکم « پرداختن هديه‌اي مناسب » 
در ایه مورد بحث عام است , حتي مواردي زا کضبضهن نت آن نعیین شده 
شامل مي‌شود. در اين که مقدار این « هدیه » چه اندازه باید باشد ؟ قرآن 
مجید در سوره بقره آن را اجمالا بیان کرده و فر موده است :۰ « متاعا 
بالمعَروف : هديه‌اي مناسب و متعارف » ( 236 / بقره ) و باز در همان آ نت 
مي‌کوند »2 علي المقوسع قدره 8 الْْفیر قدره: آن کس که توانايي‌دارد 
به اندازه توانایییش و آن کس که تنکذنت است به اندازه خودش ». 
تابر ای گر دز ووانات اسلامت هواوتی ات فسل حانم» ساده ناش ش مات 
آن ره بان مصداق‌هایی آز ان کلی ات نش سب ابانات 
شوهر و شوّون زن تفاوت مي‌کند. آاخرین حکم ایه مورد بحث این است که 
« زنان مطلقه را , به طرز شايسته‌اي رها کنید و به صورت صحيحي از آن‌ها 
جدا| شوید >> و سرخوهن سر احا عمیلا > همان‌گونه که در آیه 20 سوره 
بقره آمده است يا باید همسر را : به طور شایسته نگاهداشت و یا با نيكي و 
احترام رها کرد « قامُساك بمَعَروف او تسریخ باخسان ». هم 
(376) آیاث الرّجال في‌الفْرآن ۲ 
ادامه زوجیت باید توأم با معيارهاي انساني باشد و هم جدا شدن , نه 
این که هرگاه شوهر تصمیم برجدايي گرفت هرگونه بي‌مهري , ظلم , 
بدگويي و خشونت را در مورد همسرش مجاز بشمرد که این رفتار قطعا 
غیر اسلامي است. بعضي از مفسران « سراح جمیل » را به معني انجام 
طلاق طبق سنت اسلامي گرفته‌اند و در روايتي که در تفسیر « علي بن 
ابزاهیم » و < عیون: الاخبار * آمده نیز این معتي. منعکتنن است. : ولي 
مسلم است که « سراح جمیل » محدود در اين معني نیست هرچند يكي از 
مصادیق روشن ان همین است. درباره اصل معني «سراح» و 
ريشه‌لغوي‌ان و این‌که چرادراطلاقات‌متعارف به‌معني رهاساختن به کار 
مي‌رود. شرحي درذیل ایه 29 همین سوره «احزاب» داشتیم. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


اتطلاال خانواون با جدایی با افتیداند 


دراین‌دو آیه روي‌ سخن با ایمان آوردگان به خدا| و پیامبر صلي الله علیه و آله و 
پیشهان اشفا آنان. اشت: در آید تخست کوسه‌ای از مقررات 
شرافتمندانه زن و شوهر و انحلال خانواده, براي كساني که راه ادامه 
زندگي نمي‌نگر ند, بیان عفن ردو و در آیه دیگر گوشه‌اي از مقررات 
براي زندگي خانوادگي پیامبر صلي‌الله علیه وآله ؛ نخسیت مي‌فرماید: 

یا یا الذین آمَنُوا دا کحم الْفوّمتاتِ ثم طلفثْموفن من بل آأن 
تمسو و هُنّ قما لکَمْ عَلیهنَ من عذة تمتدوتها 

هان ۳ #/ که انمان آورده‌اید, اگر زنان با ایمان را به همسري خویش 
برگزیدید. آن گاه پیش از امیش یا آنان, به دليلي طلاقشان را دادید, دیگر 
بر عهده آنان هیچ گونه عذه‌اي که آنان را برشمارید و به حساب آورند به 
سود شما نیست. 

منظور از «عدذه» در آیه شریفه اشاره به سه عادت ماهانه و پاکي است, 
که ان را سه ماه و ده روز مي‌شمارند؛ و بدین وسیله این «عذه», از این 
گروه از زنان برداشته مي‌شود, چرا که با این گروه از زنان امیزش نشده و 
رحم انا از نطفه پاك است و مي‌توانند در صسورت تمایل همان روز 
جدايي با درک وی ازدواج نمایند. 

تفسیر مردان (377) 


بو ع نس 


فمتعوهن . _ 

بنابراین آنان را با هديه‌اي در خور بهره‌ور سازید. 

«آبن عباس» قق ان است که این کار زماني انجام مي‌ شود که براي مهریه 

چيزي مقزر نشسده باشد, اما اگر‌براي چنین زني مهريه‌اي در نظر 

گرفته شده استته. در آن.صورت تیم از فهریه باند برداخت گردد 
و افزون بر آن؛ به دلخواه مرد است که هرچه خواست به او هدبه 

مارا وس 

این دیدگاه از امامان راستین ما نیز رسیده است؛ از اين رو آنط وه ورد 

تفسیر مي‌گردد که براي زن مهريه‌اي مقرر نشده و در آن صورت است که 

باید او ۲ به گونه‌اي شسایسته و پسندیده بهره ور ساخت. 

و سمرخوهن سواخا جمبلا 

و آنان را به شيوه‌اي نیکو رها کنید. 

به باور «جْبَائّي» منظور این است که: آنان را بدون هیچ ستم و آزاري 

ها کنر 

و یازا و کر مور ان است کته ایا سانش رها ناه 

سراغ سرنوشت خویش بروند, چرا که عده‌اي بر ایشان نیست تا ان مدت 


را در خانه شوهري که طلاق‌شان گفته است بمانند؛ از اين رو باید 
بدون هیچ اذیت و ستمي, آنان را به صورت پسندیده رها کرد. 

منظور از «رهاكردني نیکو», یا «سَراحا جمیلا» نز نیز این است که آنان را با 
عنایت به شرایط مالي و اقتصادي خویش از تظر گشایش و تنگناء بهره‌ور 
سازد. ۲ 

«حبیب‌بن ابي‌ثابت» اورده است که در حضور چهارمین امام نور نشسته 
بودم که مردي شرفیاب گردید و گفت: هان اي پسر پیامبر! من با فلان زن 
ازدواج کردم در حالي که آن روز او را طلاق داده شده و بدون مانع 
می گفتم و مي‌پنداشتم؛ آپا اندیشه‌آم درست است؟ حضرت فرمود: برو 
ازدواج کن و آسوده خاطر باش که خدا نکاح ر پیش از طلاق قرار داده 
است و در این مورد وسوسه لا زم نیست: و آن گاه به تلاوت آیه 
مورد بجعت پرداخت. 


(378) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 


سر گذشت مردی که کرامت الهي را برای خود رقم زد 


صرث له م متلاً آصهحاب الْقَرْيَة ادْجاقاالمَرسَلون 

براي آن‌ها, «اصحاب قریه» را مثال بزن. هنگامي‌که فرستادگان خدا به 
سوي ان‌ها امدند. 

(13 / یس 

«قَرّبّه» در ۳ ۳ خی است که مردم در آن جمع مي‌شوند, 
بنابراین مفهوم گسترده‌اي دارد که هم شهرها را شامل مي‌گردد و هم 
روستاها راء هر چند در زبان فارسي معمولي تنها به روستا اطلاق مي‌شود., 
ولي در لفغت عرب و در قرآن مجید کرارا به شهرهاي مهم و عمده مانند 
۶«مص رو فکه ۷ و آمتال ان اطلا قتشم است.. جر این که آنن قتقر دام 
0 بوده است. معروف و مشهور در میان مفسران این است که 
«انطاکیه» از شهرهاي شامات بوده است و این شهر يكي از شهرهاي 
بسیار معروف روم قدیم بوده و هم اکنون از نظر جغرافيايي جزء 
شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 

به باور مفسران. قریه يا شهر مورد نظر, «انطاکیه». از شهرهاي 
مشهور و شناخته شده روم قدیم بوده است. 

تفسیر مردان (379) 


از سنا لیم التین قکضوفما قعتّزنا بثایث ققالوا | یک 
۳ نَ ۲ ۱ 
ق ای کر اسان را نی اه فرسامم انا ا مرن 
ان‌ها همگي گفتند: ما فرستادگان (خدا) به سوي شما هستیم.(14 / 
پس) _ 
به این ترتیب سه نفر 1 رسولان پروردگار (دو نفر در آغاز و يك نفر در 
انناء براي تقویت آن‌ها) به سوي این قوم گمراه تا در این که این 
رسولان چه كساني بودند, درمیان مفسشران گفتگو است. جمعي گفته‌اند : 
نام آن دو نفر «شمعون» و «یُوحتا» بود و نام سوّمین «بُولس» و بعضي 
نام‌هاي ديگري براي آن‌ها ذکر کرده‌اند. و نیز دراین که آن‌هاپیامبران و 
رسولان خداوند بودند و يا فرستادگان حضرت مسیح علیه‌السلام (و اگر 
خداوند مي‌فرماید: ما آن‌ها را فرستادیم, به خاطر اد است که رسولان 
مسیح هم رسولان او هستند) باز در میان مفسٌران گفتگو است, هر چند 
ظاهر ‏ آنات فوق موافق تفسیر اول است, گر جه تفاوتي در نتيجه‌اي 
انس و هد کرو تست کنو 
شرح آیه از تفسیر مجمعالبیان 
در ادامه سخن به شر([ 2 آنان پرداخته و مي‌فرماید: 
سا هم ان فکَبُوهُما 
۲۳ را به سوي آنان فرستادیم و 
۱( به. آنان رساندند. 
فکدبو نوهما 
اما ان مردم به جاي حق‌پذيري و هدایت به حق‌ستيزي برخاسته و ان دو 
پیامبر را دروعگو انگاشتند 
قعرّتا بتالث 
(580) آیاث الرجال في‌الْفْرآن 
سپس آن دو فرستاده خود را با سفیر و پیامبر سومي نبیرو و اقتدار 
بخشیدیم واژه «عَرّرُنا» از ريشه «عرّت». به مفهوم عزیز شدن و ارجمند 
گردیدن آفده است؛ و از همین نمونه است که در ادبیات عرب گفته 
من عَر برّ: هرکس توانمند و شکست‌ناپذیر شد, چیره و پیروز 
دید 
بترخی از مفشر ان بر آنند. که آنان. فرستاد کان. فستع علیه‌السلام. و از باران 


او بودند؛ و ندان دلیل«خها. آنان را فرشتاد کان: خویش. تتمند کم اعیشتی 
علیه السلام آنان را به فرمان خدا| و براي دعوت به دین او به آتها نا 
داشت. 

ققالوا 1" کم مر مَرّ دن 

پس آن ما همدل و همداستان گفتند: هان اي مردم! 
خدا ما را به سوي شما فرستاده است. 

تفسیر مردان (381) 

قالوا فا انم الا مشش متا وبا اتول الر کمن فن شوع ان انم الا 
تبون 

اما آن‌ها (در جواب) گفتند: شما جز بشري همانند ما نیستید و خداوند 
رچمان چيزي نازل نکرده, شما فقط دروغ هی کتویزتن: (15 /یس) 
قالوا رما یَعْلَم ائا ایک لَمْرْسَلُون 

آن‌ها 0 پروردگارما آگاه‌است, که قطعافرستادگان (او) به سوي شما 
هستیم.(16/یس) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اگر بنابود فرستاده‌اي از طرف خدا بیاید. باید فرشته مَقرّبي باشد, نه 
انساني همچون ما و همین را دلیل براي تکذیب رسولان و انکار نزول 
فرمان الهي پنداشتند. درحالي‌که شاید خودشان نیز مي‌دانستند که در طول 
تاریخ همه تیامتران از نسل.ادم بوده‌اندء از جمله ابراهیم را که همگي به 
رسالت مي‌شناختند. مسلما انسان بود و از این گذشته مگر نیازها و 
مشعلات و دردهاي انسان‌ها را جز مي‌تواند درك کند؟ (1) در 
این که چرا در آیه روي صفت «رحمانیت» خداوند تکیه شده, ممکن است 
از این نظر باشد که خداوند ضمن نقل سخن ان‌ها, مخصوصا روي این 
صفت تکیّه مي‌کند, که پاسخ آن‌ها در نقل گفته خودشان نهفته 
باشد, زیرا| چگونه ممکن است خداوندي که رحمت عامهش سراسر 
عالم را فراگرفته است, پيامبراني براي تربیت نفوس و دعوت به رشد 
و تکامل انسان نفرستد؟ این احتمال نیز داده شده است که ان‌ها مخصوصا 
روي وصف رحمان تکیه کردند که بگویند خداوند مهربان کار بندگان خود را 
با فرستادن پیامبران و تنظیم تکالیف مشکل نمي‌کند. ان‌ها را ازاد 
1- درباره‌فلسفه‌همگوني پیامبران باافقت‌ها درجلد12 
«نفسیرنمونه», صفحه 29 ذیل 4سراء مشروحا بحث شده است . 
(382) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 

این پیامبران از مخالفت سرسختانه آن قوم گمراه ات نشدند و 


ضعف و سستي به خود راه ندادند. 


واکنش شهر حق‌ناپذیر 


آري, آنان بر این پندار پوچ بودند که هرکس پتشان آنان از نت اوه تبار آدم 
باشد, نمي‌تواند پیام‌آور و پیام‌رسان خدا| کرو و رسالت و پيامبري با انسان 
بودن ساززگار نیست: و سقانتی فراموش ساختقه بودند که خداي 
فرزانه هركکسي را بخواهد و شسایسته بداند به رسالت 
برمي‌گ زیند و پیام خود را به سوي او مي‌فرستد؛ و اوست که از درون 
و برون و حال آنان آگاه است و مي‌داند که آن شايسته‌كرداراني را 
که به رسالت برگزیده است هم شایسته ارزاني شدن وحي هستند و هم 
در جوز این افتخار و هم مي‌توانند بار گران رسالت و مسئوليت‌هاي 
رز ی ار ببه دوش کشن-د. 
تفسیر مردان (383) 
5 شا عایت] الا ابلاغ الشت ظ 
و بر عهدر ما چيزي وت آشکار نیست. (17 یس) 
فیما آن‌ها تکیه.بز انا تکرونه وعنها به سو کنی قناغت تتموونو بلکه ۶ 
تعبیر «بلاغ مبین» اجمالاً استفاده مي‌شود که دلایل و معجزاتي از خود 
ِا دادند وگرنه ابلاغ آن‌ها مصداق «بلاغ مبین» نبود. زیرا «بلاغ مبین» 
باید چنان باشد که واقعیت را به همه برساند و این‌جز به‌کمك دلایل مُنْقن و 
معجزات ت گویا ممکن نیست. در بعضي از روایات نیز اهنت ده است که 
ان‌ها همانند حضرت مسیح علیه‌السلام بعضي از بیماران غیرقابل علاج 
را به فرمان خدا شفا دادند. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اين پیامبران بشردوست آنان را به توحید و تقوا و آراستگي به ارزش‌هاي 
والاي انساني دعوت نموده و از شرك و کفر و سرركشي و بیداد هشدار 
دادند و در پاسخ آنان گفتند: هرگز این گونه که شما مي‌پندارید نیست و 
7 ما نيك مي‌داند که ما فرستادگان او به سوي شما مردم 


ق الوا را تقم 8 لبم ۱ 

روشن است که این پیام‌آوران و پیام‌رسانان پس از باراندن باراني از دلیل 
و برهان بر شرك‌گرایان و نمایان ساختن درستي دعوت خویش به وسیله 
معجزه. بر رسالت خود پاي فشردند. اما ان مردم حق‌ناپذیر باز هم 
دعوت انان را انکار کردند. ٍ ٍ 

به بیان دیگر انان با دلیل و برهان و روشنگري و اوردن معجزه, ان بندگان 
غفلت‌زده خدا را به اندیشیدن برانگیختند و ناگزیرشان ساختند تا با نگرش 


بر دعوت و محتواي دعوت و معجزه پیامبران دریابند که آنان فرستاده 
خدایند و در دعوت آسماني خویش راستگو مي‌باشند؛ و همین شیوه 
قانع کننده و انسان‌ ساز آنان هشداري 

(384) آیاث‌الرجال في افو آن 

سخت به حق‌ناپذیران است ! ۱ 

و کون از همین دیدگاه است که پس از روشنگري بسیار, به انان هشدار 
دادند که: 

وا عَلیتا / ابلاغ 3 

و خر وت تن آشکار و روشسسن پیام خ دا هی وظيفعه‌اي 
بر عهده ما نیست.. 

به باور پاره‌اي منظور این است که: و بر عهده ما نیست که شما را به 
ایمان و انجام کارهاي شایسته ناگزیر سازیم؛ چرا که در دين‌باوري و 
دينداري اجبار و اکراه راه ندارد و ما نیز نمي‌توانيم شما را به پذیرش حق 
مجبور سازیم. 

تفسیر مردان (385) 

قالوا لا تطبٌ رنا کم لین لَمْ تثتوا لنَجُمتَُمْ ور م ما عذابٌ ليم 
آن‌ها گفتند: ما شما را کم وا را 
از این‌سخنان دست ترا رس شما را سنگ‌سار خواهیم کرد و 
مجازات دردناكي از ما به شما خواهد رسید. 

(18 /یس) 

شرح ایه از تفسیر نمو 

ممکن است مقارن ۹ این پیامبران الهي بعضي مشکلات در ود ی 
مردم آن دیار بر اثر گناهانشان و پا به عنوان هشدار الهي حاصل شده 
باشد, چنان‌ که بعضي از مفسران نیز نقل کرده‌اند که, مذتي نزول باران 
قطع‌شد,(1) ولي آن‌ها نه‌تنها عبرتي‌نگرفتند, بلکه این‌حادثه را به‌دعوت 
رسولان‌پیوند دادند.(2) باز به این هم قناعت نکردند, بلکه با تهديدي صریح 
و آشکار نات شوم و زشت خود را ظاهر ساختند و گفتند: و 
سخنان دست برندارید, منیا شما را سنگ‌سار خواهیم کرد و 

دردناكکي از ما به شما خواهد رسید». آري طرفداران 9 و ِ 
ظلم و فساد چون منطق قابل عرضه‌اي‌ندارند. هميشه, تکیه برتهدید و 
فشار و خشونت مي‌کنند, غافل از آن که رهروان راه «اللّه» ۰ هیچ گاه در 
برابر این تهدیدها تسلیم نخواهند شد, بلکه بر استقامتشان خواهند افزود. 
آن روز کم آن‌ها پا به این میدان کذاشتند جان خود را برکف گرفتند و 
آماده انتان کشتید: 


ایا ی ان 
«تطتَوّنا»: از «تطر» به مفهوم شوم گرفتن و فال بد زدن 


امده است. 

کفرگرایان هنگامي که در برابر منطق قانع‌کننده و دل‌انگیز پیامبران از 

بهانه‌جويي و ترديدافكني ناتوان شدنده به جاي نگرش بر گفتار دلنشین و 

معخزه‌هاي آنان.. از تفکر و آنذیشنه.روی پبرتافتتند و گفتنتد: ما شضا را 

به فال تشد گرفته و وجود شما را مایه شسومي و بدبختي خود 

مي‌نگريم. 

1- «تفسیر قرطبي» , ذیل آیات مورد بحت . 

2 درباره «تطیر» و فال بد زدن و ريشه اصلي این لغت به‌طور مشروح 

در جلد 6 ۱۳ نمونه» صفحه 317 ذیل 131 / اعراف و جلد 15 , 

صفحه 491 , ذیل 47 /نمل بحث شده است . 

(380) آیاثالرٌجال في الفرآزنی 

قالوا طایرْم مَعَكَم این درم بل نتم قَوم مُسَرفون 

گفتند: شومي شما از خودتان است. اگر درست بینديشید, بلکه شما 

گروهي اسراف کارید. 

(19 /یس) 

شرح آیه آز تفسیر نمونه ۱ 

اگر بدبختي و تيره‌روزي و حوادث شوم محیط جامعه شما را فراگرفته و 

برکات الهي از میان شما رخت بربسته, عامل ان را در درون جان خود, در 

افکار منحط و اعمال زشت و شومتان جستجو کنید, نه در دعوت ماء این 

شما هستید که با بت‌پرستي و هوي‌پرستي و بيدادگري و شهوت‌راني 

فضاي زندگي خود را تیره و تار کرده و برکات خدا را از خود قطع 

کرده‌اید. درد اصلي شما همان اسراف و تجاوزگري شما است. اگر توحید 

را انکار کرده, به شرك روي قی‌اوز ین دلج ان اسراف و تجاوز از حق 

است و اگر جامعه شما گرفتار سرنوشت شوم شده است. شتیت ار را 

اسراف در گناه و آلودگي به شهوات ت است, بالاخره اگر در برابر خيرخواهي 

خیرخواهان آن‌ها را تهدید به مرگ مي‌کنيد. این نیز به خاطر تجاوزگري 

شما است. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ی 

جافراندرباس ماعجوی ها هت بر ک‌های: آان کف شون شا 

تیره‌بختان و فال بد زدنتان از خود شماست که به كفرگرايي و بیداد 

بافشاری می‌کنید واها در فرا خواندن به وید گرايي و-پرشتش خدام 
یکتا, نه‌تنها بدبختي و انحطاط نیست. که نهایت خیر و برکت و اوج 

نيك‌بختي و سعادت در اینجاست. 

1 ات قَوم مسشرقون 

آري, در وجود و گفتار و دعوت ما چيزي که مایه بدبختي و یا شوم بودن و 

به فال , بد گرفتن باشد نیست., بلکه این شما هستید که در تکذیب پیامبران 


و پیام خداي آنان و نافرماني و گناه راه افراط پیموده و هیچ حد و مرزي را 
رعایت نمي‌کنید و این حقناپذيري و اصلاح‌ستيزي مایه بدبختي 
واژه «اسْراف» به مفهوم تباه کردن کارها و تجاوز از حدود و مرزهاست و 
«سرف» به مفهوم تباهي و فساد امده است . 

3 


داستان مجاهدي جان برکف 


و جاء من آفْجا القدیته تخل یشعمي قال يا قوم البقوا الَمرسلین 
مردي (با ایمان) از نقطه دور دست شهر با شتاب فرارسید., گفت اي 
قوم من, از فرستادگان خدا پيروي کنید.(20 /یس) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

این مرد که غالب مفشران نامش را «حبیب نجار» ذکر کرده‌اند, از کساني 
بوده که در برخوردهاي نخستین با رسولان پروردگار به حقانیت دعوت آن‌ها 
و عمق تعلیماتشان پي‌برد و مومني ثابت قدم و مصمم از کار داضت 
هنگامي که به او خبر رسید که در قلب شهر مردم بر اين پیامبران الهي 
شوریده‌اند و شاید قصد شهید کردن آن‌ها را دارند. سکوت را مجاز 
ندانست و چنان که از کلمه «يِسعي» برمي‌اید. با سرعت و شتاب خود را 
به مرکز شهر رسانید و آن‌چه در توان داشت در دفاع از حقّ فروگذار 
نکرد. تعبیر به «رجخل» به صورت ناشناخته , شاید اشاره به این نکته است 
که او يك فرد عادذي بود, قدرت و شوکتي نداشت و در مسیر خود تك و تنها 
بود. در عین حال نور و حرارت ایمان آن چنان او را روشن و گرم ساخته 
بود که بي‌اعتنا به پيامدهاي این دفاع سرسختانه از مبارزان راه توحید, وارد 
معر که شد تا صوستان عصر پیامبر صلي‌الله علیه واله در آغاز اسلام که عذه 
قليلي بیش نبودند. سرمشق بگیرند و بدانند حنّي يك نفر موّمن تنها نیز 
داراي مسقولیت است و سکوت براي او جایز بیست. تعبیر به «آفضي 
المدینة» نشان مي‌د هد که دعوت این رسولان به نقاط دور دست شهر نیز 
کشیده شد و دل‌هاي آماده را تحت تأثیر خود قرار داده بود, گذشته از این 
نقاط 

دوردست شهرهمیشه م رکز مستضعفاني است که آماد گي بیشتر براي‌پذیرش حقَْ 
دارند, به عکس. درقلب‌شهرها مردم‌مرفهي زندگي مي‌کنند که جذب آن‌ها به 
سوي حقٌ به سادگي ممکن نیست. تعبیر به «یا قَوّم» (اي قوم من) بیانگر 
دلسوزي این مرد نسبت به اهل شهر و مردم ان دیار است و دعوت به 
پيروي از رسولان دعوتي است. خالصانه که هیچ 

(388) آیاث‌الرٌجال فی الموآن 

نفعي براي شخص او در آن مطرح نیست. 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 

درست در همان شرایط حساس مردمي با ایمان و بشردوست از 
دورترین جاي شهر شتابان در رسید.. 

گروهي از مفسران از جمله «ابن عتاس» برآنند که: نام اين مرد حقگرا و 
توحیدگرانه از دورترین نقطه شهر دوان دوان در رسید, «حبیب تجّار» بود. 


نامبرده پس از ورود پیامبران به شهر و شنیدن دعوت اتتفاتت انا راه 
خویش را برگزیده و به آنان ایمان آورده بود و چون خانه‌اش در دورترین 
بخش شهر و در کنار دروازه‌اي از دروازه‌هاي شهر بود, با شنیدن خبر 
تکذیب پیامبران از سوي قوم و تصمیم خطرناك آنان به کشتن آن نداگران 
توجید و تقوا بی‌درنگ به آهنگ ياري رساني به حق و عدالت و هشدار 
دادن به ظالمان حرکت کرد و شتابان خود را به آنجا رسانید! 

فا ای اف دراه سیر 

و پس از رسیدن به آنان رو به سردمداران جامعه حق‌ستیز و اصلاح‌ناپذیر 
خود کرد و گفت: هان اي سران قوم! اي مردم! از این فرستادگان خدا که 
از سوي او امده‌اند و پیام نجات‌بخش او را برایتان اورده‌اند پيروي کنید و 
فسات ان رال ار 1 

آین هرد آگام و درست‌اندیش به ارسالت: آن فرستادگان خدا آگاهي یافته و 
در این مورد به یقین رسیده بود, چرا که وقتي انان پیش از این مرحله او 
را به توحید و تقوا دعوت کردند. از انان پرسید ایا براي رساندن پیام 
خدا مزدي هم مي‌خواهند؟ 

آنان یاسخ دادند: هرگز! و بدین سان يكي از نشانه‌هاي نداگران 
تراحلاض بوخیند و توا را ترانتان دید بنود: 

تفسیر مردان (389) 


یرگن رازن اتظاکد 


1 در این مورد آورده‌اند که عيسي علیه السلام دو تن از حواریون را به 
سوي مردم شهر «انطاکیه» فرستاد تا مردم آن سرزمین را به ۰ 
و آراستگي به ارزشها و دوري از گناه و ستم فرا خوانند و آنان در دروازه 
شهر به مرد سالخورده‌اي رسیدند که گوسفندانش را به چرا آورده 
بود. 

آن مرد «حبیب». صاحب «یس» بود که فرستادگان مسیح علیه‌السلام به او 
برخورد کردند پس از سلام و اداي احترام بر اوء «حبیب» به آنان گفت؛ 
آمده‌ایم که شما را از پرستش بت‌هاي گوناگون بازداشته و به سوي خداي 
گفت: آیا نشانه و معجزه‌اي دارید؟ 

گفتند: آري؛ ما به خواست خدا بیماران را شفا و گرفتاران به جذام و 
بيماري «بَرّص» را بهبود مي‌بخشیم؛ او گفت: من پسري دارم که در 
بستر بيماري است و اینتك سال‌هاست که توان حرکت را از 
دست داده است. 

آنان گفتند: ما را به سراي خود ببر تا او را ببینیم و از حال و روزش جویا 
گردیم. 

و ازنبی آن: به همراه «حبیب» به خانه اش آهدتد هیا کشیدن دستی: بر بیکر 
فرزند بیمارش, به خواست خدا, او شفا یافت و از جا حرکت 
کرد. 

این خبر به سرعت در سراسر شهر پیچید و خدا بیماران بسياري را به 
دست آنان شف] بخشید و ات تن آنان و دعوت‌شان به ۳ و 
يكتايرستي بر سر زبانها افتاد. 

در آن سرزمین فرمانروايي بت پرست و انحصار گر بر مسند قدرت بود که 
با رسیدن خبز به او آنان را به کاخ خود فرا خواند و پرسید, 
انان خود را فرستادگان مسیح علیه‌السلام معرفي کردند و یادآور شدند که: 
ما امده‌ایم تا تو را از پرستش بت‌هاي بي‌جاني که نه مي‌شنوند و نه 
مي بیننرٍ بازداشته و به پرستش 
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خدايي دعوت کنیم که هم مي‌شنود و هم مي‌بیند. 

او گفت: آيا جز همین خداياني که مي‌پرستيم. براي ما خداي ديگري 


است؟ 

گفتند:آري. همان‌خداي‌بي‌همتايي‌که تو و خدایان‌ساختگي‌اتراپدیدآورده 
است. 

گفت: پسر برخیزید ۳ در باره شما بيینديشیم و بدین سان آنان را 
هشدار داد! ۱ 

و از بي آن, گروهي از مردم» ان دعوت کنندگان به خداي یکتا را در بازار 
2 در روایت ديگري اورده‌اند که: اين دو پیام‌رسان را مسیح علیه‌السلام به 
شهر «انطاکیه» فرستاد, اما انان در انجا به فرمانرواي شهر دسترسي پیدا 
نکردند و دوران توقف انان به طول انجامید. 

روزي فرمانر وا از کاخ خود بیروپب آمده بود که آنان بر سر رآاهش قرار 
کرفته و باظتی‌افکن ساختن «الله اکنو» نام پرشکوه خدا را بردند وراودبا 
شنیدن نام خداي یکتا, , دستنور بازداشت و زندان آنان را صادر کرد 
و هرك را هه بکصد تازیانه محکوم ساخت. 

هنگامي که ان دو پیام‌رسان مسیح علیه‌السلام تکذیب شدند و شلاق 
خوردند, مسیح علیه‌السلام «شمعون» را که از چهره‌هاي بزرگ و نامدار 
«حواریون» بود, از پي انان گسیل داشت و به او دستور داد تا با تدبیر 
حکيمانه‌اي انان را از بند رها ساخته و در راه دعوت به توحيدگرايي و 
يکتاپرستي یاریشان نماید. 

«شمعون» در چهره مردي ناشناس وارد شهر «انطاکیه» شد و با درباریان 
شاه طرح دوستي ریخت. انان هنگامي که با او نشست و برخاست کردند و 
با درایت و حکمت و اخلاق شایسته اش اشنا شدند, جریان را به فرمانرواي 
خویش گزارش کردند و او نیز این مرد فرزانه را نزد خویش فرا 
خواند و یس از اشانتین با او و لذت بردن از گفتار و رفتارش وي 
را گرامي داشت و به همنشيني خویش پر کزید: 

تفسیر مردان (391) 


روزي «شمعون» در گرماگرم سخن با فرمانرواي شهر, رو به او کرد و 

گفت : هان اي شاه ! شنیده‌آم شما دو انسان فرزانه را زنداني ساخته و 

زماني که تو را به راه و رسمي جز مرام و مسلكي که داري دعوت کرده‌اند, 

آنان را کنتك زده‌اي, آیا این خبر درست است؟ 

شاه گفت: آری! 

پرسید؛ آبا به دعوت: آنان. کون سیر ده‌ای خا بدانی چه می کویند؟ 

گفت: نه! چرا که خشم من مانع شنیدن دعوت آنان گردید! 

«شمعون» با تدبيري ظریف و هنرمندانه افزود: اينك اگر صلاح مي‌دانید 

تخاستت که ان دو را را خهانید. تا سنخنانشان را بشتویم و ستم جه 

دارند و چه مي‌گویند؟ 

شاه آن دو را خواست و «شمعون» به گونه‌اي که کیت هرگز آن دو را 

تم تا ند وه هه اسان رخف کت چه كکسي شما را, به اینجا فرستاده 

است؟ 

گفتند: خداوندي که ندیدآوزتده هر چيزي است و شريك و همتايي 

ندارد... 

پرسید: اگر شما به راستي فرستاده خدا هستید. نشانه و معجزه خود را 

بنمایانید و بگوپید چه معجزه‌اي آورده‌اید؟ 

گفتند: هر آنچه شما بخواهید! 

آنان از پاسخ دو فرستاده «مسیح>» شگفت زده شدند ون گاه شاه دستور 

داد پسر نابينايي را که جاي دو چشمش بسان پيشاني اش صاف شده بود 
آهز ند و آن دوء دست دعا به بارگاه خدا برداشته و او را خواندند تا در 

برابر دیدگان جنرت ز 63 حاضرانِ جایگاه دو چشم او شکافته شده و آن دو 

تن, دو فندق گلبن از زمین برگرفته و به جاي دو چشم او نهادند و به 

خواست خدا به دو چشم بینا و زیبا تبدیل گردید. 

شاه غرق در حیرت شد و «شمعون» رو به او اورد که: هان اي فرمانرواي 

شهر! این معجزه این دو پیامبر و پیام آور خداء اينك اگر صلاح مي‌دانید شما 

نیز از خدایان خویش بخواهید تا چنین کاري را انجام دهند و بدین وسیله 

و خود و شما که آنانٍ 
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را مي‌پرستید مایه شرافت و مباهاتي ندید آوزند! 

شاه گفت: دوست عزیز! من چيزي از شما نهان نمي کنم, حفیقت این 

است که خدایان ما نه مي‌توانند سودي به پرستندگان خود برسانند 

و نه زياني به كسي وارد مي‌اورند! 


آن. گاهرو. به: فزسنتادکان: «ستنیح» کرد و : اگر خداي شما بتواند 
مرده‌اي را که اینتك هفت روز است 2 را بدرود گفتفه است 
زنده سازد, ما به او ایمان خواهیم اورد. 

آنان کفتتد: ختداخ ما بر هر کاري تواناست. 

شاه گفت: در اینجا مرده‌اي است که اينك هفت روز از مرگش فقی کدرا 3 
ما او را به خاك نسپرده‌ايم تا پدرش از سفر بازگردد؛ و آن گاه جسدي را 
آوردند کذ سخت دگرگون گردیده و در حال تباه شدن بود. 

آن دو رو به بارگاه خداي یکتا آوردند و زنده شدن آن مرده را از بارگام او 
تقاضا کردند و «+شمعون» نیز در اعماق جان خدا| را به ياري خواند و آن گاه 
بود که آن پیکر درحال تلاشي و تباهي برخاست و گفت: دوستان ! من هفت 
روز پیش مردم, پس از مرگ به هفت وادي آتش افکنده شدم و اينك که به 
دعاي اینان و خواست خدا| بازآمده‌ام به شم] هشدار مي‌دسصم که 
به داي یکتاایمان آورید. 

شاه غرق در بهت و حیرت گردید و «شمعون» هنگامي که اثر عمیق آن 
معجزه شکفی‌ نک ود فان آن:هرخ راد شام دی دی اف را به 
1 فراخواند و شاه نیز ایمان ای ان 
مردم جامعه‌اش نیز راه توحيدگرايي و ایمان را برگزیدند و گروهي نیز به 
كفرگرايي خویش پاي فشردند. درپاره‌اي از روایات آمده است که آن 
مرده‌اي که پس از هفت روز زنده شد, پسر فرمانرواي آن سرزمین بود, 
که پس از به خاكسپاري به دعاي ان پیامبران و رسولان حق از دل خاك 
بیرون آمد و در حالي که گرد و غبار خویش را مي‌افشاند و خاك را از 
تفسیر مردان (393) 

سر و روي شود دور مي‌ساخت. در برابر چشمان حیرت زده حاضران 
ایستاد. 

شساه رو به او ود و گفت: . پلدرم چگونه‌اي؟ 

گفت: دزن چتان! هرهز دق تو زره ذرشت اذر ان خالن دید ده :هر ون 
به سجده آورده و از خداي یکتا زنده شدن مرا مي‌خواهند! 

شاه گفت: پسرم! اگر آن دو را اينك ببيني مي‌شناسي؟ 

گت آری! 

به دستور فرمانرواي شهر مردم را در بياباني گسترده گرد آوردند و همه را 
يکي پس از ديگري از برابر پسر شاه عبور دادند واو از میان آن حمعیت 
ت‌ تما و ار ده بر ۱ شناخت و به پدر معرفي کرد؛ و آن گاه بود 
که فرمانرواي «انطاکیه» و مردم ان ایمان اوردند. 

«أبن اسحاق> د‌ ر این مورد اورده است که: پس از این نشانه‌ها و 
2 کر باز هم فرمانرواي شهر به کفر و بیداد خویش پاي 
فشرد و براي کشتن پیامبران خدا با دارودسته‌اش همدست و همداستان 


گردید؛ این جریانٍ به گوش «خبیب» رسید و او از دورترین نقطه شهر 
شتابان خود را به آنجا رساند و شهامتمندانه به دفاع از حق و عدالت 
ست و مردم را به ایمان و تقوا و پيروي از پیامبران فرا خواند! 

(مود) آیاث‌الرجال في‌الْفآن 

نیوا من لایسْئلْکمْ جرا و هم مُهْتدُوت 

از ۰ پيروي کنید که از شما اجري نمي‌خواهد و خود هدایت یافته‌اند. 

(21 /یس) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

این خود نخستین نشانه صدق آن‌ها است که هیچ منفعت مادّي در 

دعونشان ندارند, نه از شمامالي مي‌خواهند و نه‌جاه و مقام و تا شک 

و سپاسگزاري ونه‌هیچ اجر و پاداش دیگر. این همان چيزي است که بارها در 

بات فران ,در سود اببای سر وان تشانهای از اسلا وی ویو 

صفاي قلب پیامبران ٍ روي آن تکیه شده؛ تنها دز روز 9 شعراء پنج بار این 

جمله ۰ «5 ما آستلکم عَلیّه من آجّرٍ» تکرار گردیده است 1(۰) سپس 

مي‌افزاید (5 هم م2 مَهْتَذُونَ). اشاره به این که عدم تسلیم در برابر دعوت 

كسي يا به خاطر این است که دعوتش حقٌ نیست و به بیراهه و گمراهي 

مي‌کشاند و پا این که حق است, اما مطرح کنندگان منافع خاصضي در سایه 

آن کسب مي‌کنند که این خود مایه بدبيني به چنان , دعوتي است. اما 

شام که کم آن‌شاشد و ند اوم در تا ال وروی 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

از كساني پيروي کنید که در برابر دعوت به توحید و تقوا از شما مزد و 

پاداشي نمي‌طلبند و از تروت و امکاناتتان در برابر دلسوزي و 

خيررخواهي‌شان چيزي نمي‌جخو خواهند. 

1- ابتایت 9 127, 145 , 164 و 180 شعراء. 
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و ما لِي لا آعْبْد الذي قطرّني والبّه ترجقون ۱ 

من‌چراکسي‌را پرستش‌نکنم‌که مراافریده‌است و همگي به سوي او 

باز گشت مي‌کنید؟(22/یس) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

سپس به دلیل ديگري مي‌پردازد و به سراغ اصل توحید که عمده‌ترین نکته 

دعوت این رسولان بوده است, مي‌رود و مي‌گوید «من چرا كکسي را 

پرستش نکنم که مرا آفریده است»؟ كکسي شایسته‌پرستش است که خالق 

با مواهب باشد, ٍ نه این بت‌ها که هیچ کاري 07 ساخته 
+ قظرت میم می کوت: بنایة خالق را پرستق مه ان سخلوفات 

9 را. جالب این که نمي‌گوید: «و ما لکَمْ لا تَعبدُونَ الذي قطرَکم: 

چرا خدايي را پرستش نمي‌کنید که شما را آفریده است » بلکه ی کوابد : 


«من چرا چنین نکنم» يعني در حقیقت از خود شروع مي‌کند تا 
موئرتر واقعع شود. و به دنبال آن هشدار مي‌دهد که مراقب باشید: 
(و الیّه تُرْجََونَ). يعني نه تنها سر و کار شما در زندگي این جهان با او 
است که در جهان دیگر نیز تمام سرنوشت شما در دست قدرت او 
مي‌باشد, آري به سراغ كسي بروید که در هردو جهان سرن‌وشت را به 
دست گرفته است. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

با ادامه فداكاري و روشنگري اوء پاسداران ظلمت و اختناق بر سر او 
ريخته و ضمن بازداشت او وي را به سوي سردمدار ستم و تباهي بردند و 
او مغرورانه روي به آن مرد ایمان و اخلاص کرد و گفت: یا کی 
که از اين پیامبران پيروي نم‌وده و راه و رسم آنان برگزیده‌اي؟ 
او دلیرانه زبان به سخین گشود و گفت: 

و قالي لاغذ الزي قطرني 

فکو طراخه فده اشته که آنخدای را که ماود اوتواه ب من تعییت زا 


ارزاني داشت و به سوي حق و عدالت راهنماییم کرد, اينك او را نپرستم ؟! 
آري, من راه توحیتند کراني و بکتابزستی را که سرلوحه دعوت آنان 
اشت سر رید وا 

واه ثرَجَعْونَ 

و آن گاه به آنان هشدار داد که: و به هوش که شما نیز در روز رستاخیز 
تنها به سوي او با زگردانده مي‌ شسوید و اوست که کیفر کفر و 
بیدادتان را به شما خواهد داد. 
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عءَانَجْذ صل, ذونه ال ان پردن الرَحمن بِصَرّ لائغن عني شَفاعََهْم 
شَیتا و لا لَفَدذُون 

آیا غیراز اه یداتوا اشخات کم که کر ای رشان مهو اه انیب 
من برساند, شفاعت ان‌ها کمترین فايده‌اي براي من ندارد و مرا (از 
ماوت وتات جوا ده اه 

(23 /یس) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

و در سومین استدلال خود به وضع بت‌ها پرداخته و اثبات عبودیت را براي 
خداوند با نفي‌عبودیت از بت‌ها تکمیل مي‌کند. باز در این‌جا از خودش سخن 
مي‌گوید, تا جنبه تحکم و آمریت نداشته باشد و دیگران حساب کار خود را 
برسند. او در حقیفقت انگشت روي بهانه اصلي بت‌پرستان مي گذارد که 
مي‌گفتند : «ما اين‌ها را به خاطر این پرستش مي‌کنيم که شفیعان ما در 
درگاه خدا باشند». که چه شفاعتي و چه کمك و نجاتي؟ آن‌ها خود 
نیازمند به کمك و حمایت شما هستند, در تنگناي ات از آن‌ها 


براي شما ساخته است؟ 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

آن گاه رو به آنان کرد و در نفي به خدايي و پرستش گرفتن بتها و 
خدایان دروغین گفت: 

اج من دونه آلچ_5 ان یرذن الرَحمَان بِضْرٌ لا ئُغْن عَني شَقاعهم 
۳3 5 یَنَقدُون ۱ 

ابا تدای ادا و را شوت که اک را تا هه 
بخواهد زياني به من برساند و يا نابودم کند, نه شفاعت این خدایان دروغین 
به کارم ید و خطر را از من دور سازد و یا سودي به من برساند و 
نه مي‌توانند مرا نجات بخشند؟ نه هرگز چنین نخواهم کرد! 

تفسیر مردان (397) 

ائي |ذا آفي صتلال شین 

اگر چنین کنم. من در گمراهي آشكاري خواهم بود. (24 / یس) 

شرح آیه از تفسیر نمونه ۳ 

کدام کمراهی.از این اشکتارتتر که اسان غافل ها شعون در رای 
این موجودات بي‌شع_ور زانو زند و آن‌ها را در کنار خالق زمین و 
اسمان قرار دهد. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان و » 

و بدین سان روشنگري مي‌کند که جز خداي یعتا که افریدگار و 
ارزانيدارندم اصول نعمت‌ها و امکانات حیات و هدایت و نيك‌بختي است, 
هیچ کس دیگر در خور پرستش و عبادت نیست؛ چرا که نعمت کدامین 
نعمت‌دهنده اي مي‌تواند با نعمت‌هاي او برابري کند؟! 

(398) آیاث ارجا فیالفْزآن , 

هم من به 0 5 آوردم, به سخنان من گوش فرا 
دهید.(25 / یس) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

در اين که مخاطب در این جمله و همچنین جمله «ائثي امَْت برَبکم» 
کیست؟ ظاهر آیات قبل نشان مي‌دهد که همان گروه مشرکان و 
بت پر تا نی تن که:در آن یار هدند نعیین به 0 (پروردگار واقعي 
شما) نیز منافاتي با اين معني ندارد, چرا که اين تعبیر در آیات زيادي از 
قرآن مجید در برابر کقار و به هنگام بیان استدلالات توحيدي آمده است. 
(1 و همچنین‌جمله «قاسمعون: به‌سخنان من گوش‌فرادهید» مخالفتي‌با 
آن‌چه که گفته شد, ندارد, چرا که اين جمله را براي دعوت آن‌ها به پيروي 
از گفتار خویش ذکر کرده است, همان گونه که در داستان موّمن 7 
آمده آن‌جا که خطاب به فرعونیان ون حوتین : «یپا قوّم اتبعّون اد کم تسیل 


الرْشاد : اي قوم من, از من پيروي کنید تا شما ر به راه راست هدایت 
کنم» (38/غافر). 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

به باور «ابن منعوی؟ آن توحيد گراي پرشور رو به پیامبران خدا| کرد و به 
آنان گفت: بي‌گمان من به پروردگار شما پیامبران خدا ایمان آوردم. پس 
کات سای هخا مرا تس سس دیسا سا و از دای 
دهید! 

1- آیات 3 و 32/یونس ,5293/هود,24/نحل و29/کهف. 

تفسیر مردلن (399) 

قیل اوحْلٍ الْجَتَة قالْ يا یت قَوّمي یَعلَمُونَ 

(سراتحام او را شهید کردند وا : به او گفته شد : وارد بهشت شو , گفت: اي 
کاش قوم‌من مي‌دانستند. 

(20 /یس) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اري سخنان پر شور و هیجان‌انگیز او که با استدلالاتي قوي و نیرومند و 
نكاتي جالب و دلنشین همراه بود, در آن قلب‌هاي سیاه و سرهاي پر از 
مکر و غرور, نه تنها اثر مثبتي نگذاشت. بلکه چنان آننتن. کینه:۵ خداوت را 
در دلهاي آنان برافروخت که از جا برخاستند و با نهایت قساوت و بي‌رحمي 
به جان این مرد موّمن شجاع آفتادند. به روايتي او را سنگ باران کردند و 
پیکرش را چنان آماج سنگ‌ها ساختند که بر زمین‌افتاد و جان‌به‌جانآفرین 
تسلیم کرد, در حالي که پیوسته این سخن را بر لب داشت که : «خداوندا! 
این قوم مرا هدایت کن که آن‌ها نمی دا ند [3) و به روايت‌ديگري او را 
زیرپاها چنان لگدمال‌کردندکه روحش به آسمان پرواز کرد. (2) تعبیر 
مندرج در آیه نشان مي‌دهد که شهادت این مرد مومن همان و داخل شدن 
او در بهشت همان, آن چنان فاصله میان این دو کم و کوتاه بوده است که 
قران مجید در تعبیر لطیفش به جاي ذکر شهادت او, دخول او را در بهشت 
بیان کرده و چه نزديك است راه بر شهیدان. راه بهشت و سعادت 
جاویدان. روشن است منظور از بهشت در این‌جا بهشت برزخي است, چرا 
که هم از آیات و هم از روایات استفاده مي‌شود که بهشت جاویدان در 
قیيیامت نصیب مقمنان خواهد شد, همان گونه که دوزخ نیز در مورد 
بدکاران چنین است. بنابراین بهشت و دوزج ديگري در عالم برزج ۹ 
نمونه‌اي از بهشت و دوزج رستاخیز مي‌باشد, چنان که دم روایت 
امیرمومنان علي علیه السلام دب فقو قبر وارد شده است. «القَبرٌ ی 
رَوضَه من رباض الجَتَةٍ آة حفْرَة من خقر الثیران: 

1- «تفسیر قرَطبي» ذیل آیات مورد بحث . 

2- «مجمع ۶ اسان . ذیل آیات مورد بجحّت . 


(400) آیاث الٌجال في‌الَفْرّآن 

قبر با باغي از باغ‌هاي بهشت است با حفره‌اي از حفره‌هاي 
دوزخ». (1) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

هنگامي که مردم گمراه و حق‌ستیز او اين حق‌پذيري و عشق به حق را از 
او دیدند و نداي ایمان و اخلاص را از او شنیدند, بر او یورش بردند و ان 
خداجوي دلیر را زیر دست و پاي خود از پا درادن درست در همان 
لحظاتي که روح بلندش به سوي ملکوت در پرواز بود, به او گفته شد: هان 
اي بنده خدا! اينك به پاس ایمان و فداکاریت به بهشت پرطراوت و زيباي 
خدا درآي! 

قییل ال اجه 

و ندین اسان آوبه سوی:بهشت دا پزوان کرد ود آنصا.رنده و ماند کار 
است و از روزي خدا بهره‌ور مي‌گردد. 

«قتاده» مي‌گوید: آن جامعه و مردم گمراه و بیدادپيشه او را سنگسار 
کرد و آن فد بر آفستی تا راتس نتب که جان داد. 

به‌باور «حسَن» و «مجاهد» هنگامي که گمراهان بر او یورش بردند تا وي 
را بکشند, خدا او را به سوي خویش و بهشت پرطراوت و نعمت بالا برد و 
او در آنجا زنده و ماندگار است و تا روز رستاخیز و نابودي اين جهان و 
بهشتي که او در آن است زنده خواهدبود؛ چرااونه‌دربهشت 
جاودانه‌سراي آخرت, بلکهدربهشت پرنعمت ذبکز: است. 

متارهاق جراتد که آنان. ان شیرمرد آمان.ق اعلاص را نی |۱2 خداي 
توانا او را زنده ساخت و به بهشت پرطراوت خود درآورد و او هنگامي که 
وارد بهشت گردید و چشمش به ان زيبايي‌ها و نعمت‌هاي وصف‌ناپذیر 
افتاد. گفت: اد« ممه و مردم من این حقیقت را مي‌د انستند... 

[- 7 , حلو 8 


تفسیر مردان (401) 

بماعقرلي رَّي و جقآني من امک مین 

که پروردگارم مرا آفوزیده و ان در افیف داشتگان قرار داده است. ( 27 / 
یس) _ 

شرح یه از تفسیر نمونه 

اي کاش چشم حقبيني داشتند, چشمي که با حجاب‌هاي ضخیم و سنگین 
جهان مادّي محجوب نگردد و آن‌چه را در پشت این پرده است ببیند, يعني 
تا این همه نعمت و اکرام و احترام خدا را بنگرند و بدانند در مقابل 
اهانت‌هاي آن‌ها خداوند چه لطفي در حق من فرموده است. اي کاش 
می‌دیدند. و: انصان. می آوزدندن اما افشوتین: :در خدیت اآمده آنتتتت: که بتعمتر 


گرامي‌اسلام صلي‌الله علیهوآله فرمود : «اته تضح هم في حیاته و بعد وه 
لا و د و 
بعد از رک آرزوي همدایت آن‌ ها را داشت». (1) جالب تنوجچه 1 م9 
نخست تکیّه بر موهبت غفران الهي مي‌کند. سپس بر اکرام. چر 
نخست باید با آت مغفرت روح و جان انسان از آلودگي گناهان 0 و 
چون پاك شد بر بساط قرب و اکرام الهي جاي گيرد. اين نکته نیز قابل 
دقت است که اکرام و احترام و بزررگداشت الهي گرچه نصیب بسياري از 
بندگان مي‌شود و اصولاً «تقوي» و «اکرام» دوش به دوش هم پیش 
می‌زوند ‏ ظآن کمک عند الله اتفاعی (13 / حجرات) ولي «اکرام» به 
طور کامل و بدون هیچ گونه قید و شرط درقرآن مجید درباره دوگروه‌آمده 
است: نخست. «فرشتگان مقرب خدا» که قرآن درباره آن‌ها مي‌گوید : 
«بلَ عبااٌ مُکَُمْونَ لا يَسَيقوتة بالق و هم بامرٍه یعْمَلونَ: آن‌ها بندگان 
تا ۱ 
مي بندند» (27 / انبیاء) و دیگر ۳ کامل‌الایمان که قرآن از آن‌ها به 
عنوان «مخلصین» یاد کرده و درباره آن‌ها مي‌گوید : «أولّك في جناتِ 
ُکَرَمَونَ : آن‌ها در 
1- «ز تفسیر قرطبي» , چلد 8 , صفحه 3464 . 
(402) آیاث الرجال في‌الفْرَآن 
باغ‌هاي بهشت گراخ داشته مي‌ شوند» (35 / معارج). (1) 
شرخ آیه. از تفسیر مج الیبان ۰ 
و ارزومندانه افزود اي کاش مي‌دانستند که: پروردگارم چگونه مرا در خور 
آمرزش یت کت قرار داد. 
با غقر لي زبي 
اي کاش مي‌دانستند که چه پاداش و تواب بسياري روزي من ساخت تا در 
پرتو اين آگاهي به حق روي مي‌آوردند و با گرایش به توحيدگرايي و 
پرستش خدا و شور و ایفان: و اعسام کارشای شاسته به انن باداش 
ِِ و به این امرزش خدا مفتخر مي‌شدند! اي کاش مي‌دانستند! 
گرامي صلي‌الله علیه وآله آورده‌اند که فرمود: 
ِِ لام لاه آغر یِکُفْرُوا باللّه طرَفَة عین: عَلمٌ بُنْ آبیطالب علیه‌السلام 
َصاجت «یساً» 3 مَوّمنْ آل فزعون هخ دیون 5 مهم (2) 
پیشگامان و پیشتازان جامعه‌ها سه نفر بودند که هرگز به اندازه چشم بر 
هم زدني ند نیز از نوحید و اخلاص نبریدند. آن سه پیشتاز عبارتند. از 
امیرمومنان 5 «حبیب نجار» و توحيد گراي آل فرع ون. آنان 
پیام خ دا و پیامبر او را در گفتار و عملکرد, با همه وجود تصدیق و 
باري کردند و علي ۱ برترین آنان بود. 


این جمله‌نیزادامه‌سخن‌آن توحيدگراي پراخلاص‌است‌که افزود: اي کاش 
مردم من مي‌دانستند که پروردگارم قو | اضر زب و ازبندگان گرانمایه و 
ارجمند خویش‌قرارم داد. 

منظور این است که: افزون بر آمرزش و بخشایش, مرا به بهشت 
پرنعمت 

1 الصا مور فف 2 هس نات 
مور. بح : 

)403( ۱ 

خشویش درآورد و نعمت‌هاي گوناگوني به من ارزاني داشست؛ چرا| 
که واژه «اکرام» به مفهوم ارزاني داشتن مقام والا و منزلت بلند به 
ایه شریفه نشانگر وجود عالم برزخ و نعمت و عذاب در عالم قبر است؛ 
چرا که این : توحیدگرا هنگامي این آرزو را کرد و اين حقایق را بر زبان 
آوزد که مردم کمر آه :و بیداد گر آو: در :دنا بودند و خودش به دست آنان به 
شهادت رسیده بود؛ و روشن است که وقتي زندگي عالم قبر و نعمت‌هاي 
آن با راید غداته ان سا که بای ریم سرا کشانی که ی 
مي‌کنند, در مورد هر دو تردید دارند و باورکنندگان نیز هر دو را باور 
مي‌دارند. 


(404) آیاث الجال في‌الْفرآن 


تمئيلي از مردان موْحد و مشرك 


صَرت‌الَة قتلاً یلا فیه شُرکاء مَتشاکسون ور جْلاسَلما لرَجلِ هل‌یَسَتویا 
تلا آلحمد للم پل اکن وم لا یعْلَمَون 

خداوند مثالي زده‌است؛ مردي راکه مملوك شرکائي است که درباره او 
پیوسته به مشاجره مشغولند و مردي را که تنها تسلیم يك‌نفر است., ایا این 
نمي‌دانند. (29 / زمر) 

و 

م تب ز ماده « شكاسَة » به معني سوء خلق و دعوا و خصومت 
0 م شاکس » به كساني گفته مي‌شود که با عصبانیت و 
بدخلقي به جر و بحث و نزاع مشغولند. خداوند در اين آیه مثلي گویا و زیبا 
را ترسیم مي‌نماید ؛ برده‌اي است داراي چند ارباب که هر کدام او را به 
كاري دستور مي‌دهد , این مي‌گوید : فلان برنامه را انجام ده و ديگري نهي 
مي کند , آو در این میان سرگردان و حیران است و در وسط این 
دستورهاي ضد و نقیض , متحیر مانده و نمي‌داند خود را با نواي کدام‌يك 
هماهنگ سازد؟ و از آن بدتر این‌که براي تأمین نيازهاي زندگي این يكي او 
را به ديگري حواله مي‌دهد و ديگري به اين و از اين نظر نیز محروم و 
بیچاره و بي‌نوا و سرگردان است و سپس « مردي را ذکر مي‌کند که تنها 
تسلیم يك‌نفر است » ( و رَجْلاً سَلما لِرَجُل ). خط و برنامه او مشخص و 
صاحب اختیارش معلوم است , نه گرفتار تردید است و نه سرگرداني , نه 
تضاد و نه تناقض , با روحي آرام گام برمي‌دارد و با اطمینان خاطر به پیش 
مي‌رود و تحت سرپرستي کسي قرار دارد که در همه‌چیز و همه‌حال و 
فا اصوای وا ای وا ان ۰ 
اين‌گونه است حال « مشرك » و « موحد » ؛ مشرکان در میان انواع 
تضادها و تناقض‌ها غوطه‌ورند , هر روز دل به معبودي مي‌بندند و هر زمان 
به اربابي رو مي‌اورند , نه ارامشي , نه اطميناني و نه خط روشني. اما 
موحدان دل در گرو عشق خدا دارند , از 
تفسیر مردان (405) 
تمام عالم او را برگزیده‌اند و در همه‌حالر به سایه لطف او که مافوق 
همه‌چیز است , پناه مي‌برند , از ماسوي‌الله چشم برداشته و دیده به او 
دوخته‌اند , خط و برنامه آن‌ها واضح و سرنوشت و سرانجامشان روشن 
است. درروايتي‌از امام علي نقل ۹ فرمود : «اتا ذاك الرَجّل 
السَلَم لرسول ال صلي‌الله علیه واله : منم آن مردي که همواره تسلیم 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله بود ». در حدیث ديگري نیز آمده : « ال 


علي و شیعه او بودند > .(1) 

شترح آبه از تفسبر مجم‌النیان 

«تشاکس»: این واژه از ریشه «شَکاسَّة» به مفهوم درگيري و کشمکش 
آمده است. و 

در این ایه . قران در قالب مثالي زیبا شر ایط نامطلوب و مطلوب 
شرك‌گرلیان و یکتایرستان را به تابلو مي‌برد و مي‌فرماید: 

صَرّت اللة متلا رجْلا فیه شرکاء مُتشاکشون 

خدا مثلي زده است: مردي را بنگرید که برده چند شريك بي‌خرد و 
تسا اه ای ایا اسان هی افش سم هار وق مایم اه 
کشمکش مي‌کنند و هرکدام به آه نستوزی مي‌دهد که با دستور شريك 
دیگر سازگار بیست و از آن سو هر رکدام ند بیر امور او را به ديگري 
وامي‌گذارد. درست است که خدا این نمونه را براي شرك‌گرایان عصر 
رسالت مي‌آورد. ی 
ی 

منظور از جمله «رَجْلا فیه شر کاء» این است که آن مرد خدایان رنگارنگي 
را براي خود ساخته و پرداخته و معبودهاي گوناگوني را عبادت مي‌کند و آن 
خدایان کر با هضاسارکار وهای مر ارم آن ره سم ویس 
کشمکش دارند؛ يكي او را به كاري فرمان مي‌دهد که اين کار را انجام بده 
و ديگري از راه مي‌رسد و نهي مي‌کند که نه, هرگز! سومي مي‌گوید: تنها 
تیاه ات کر مار کی اس ای 

1- « مجمع البیان > , به نقل از « عياشي » در تفسیرش . 
(406) آیاث الرجال في‌الْفْرآن 

مي‌طلید و اوه در .هیان ان خواسته‌ها وه فزضانهای. درو تفیش 
0 ٍ 5 
از سوي دیگر هر کدام از ان برده‌داران و یا خدایان دروغین که خدمت ان 
برده را به طور کامل براي خود مي‌خواهند, . هزینه زندگي و تدبیر امور و 
تامین تبا شاخ آن بیچارة را بة. دیخری حواله مي‌دهند و او در میان 
کشمکش صاحبان بي‌خرد و ناسازگار خویش گرسنه و برهنه و حیران و 
سرگردان مي‌ماند و به راستي نمي‌داند چه کند و به کجا روي آورد؟! 

این حال و روز پریشان. سرنوشت کسي است که به صاحبان گوناگوني 
خدمت مي‌کند که هر کدام هواي دل خویش را مي‌جوید و تنها در انديشه 
خویش است؛ آري, سرنوشت شرك‌گرایان و كساني کم به جاي خداي یکتا 
خدایان دروغین برگرفته‌اند و تن به پرستش‌هاي دلت‌تار سپرده‌اند 


این گونه است. 

در ادامه آیه شریفه در اشاره به سرنوشت و حال و روز انسان توحید گرا 

مي‌فرماید: و رَجْلا سَلمّا لرجل 

و مردي را بنگرید که تنها فزماتبردار بت فرهاتروای داد کر و فزوانه ارت 

تنها کمر خدمت به بارگاه او را بسته و تنها به امید او نشسته است ؛ نه 

فرمان دیگر را گردن مي‌گذارد و نه به كسي جز فرمانرواي خویش 

امید مي‌بندد. 

روشن است که فردي با اين وصف به ثمره فرمانبرداري و اخلاص خویش 

مي‌رسد و امید او به نااميدي نمي‌گراید, به‌ویژه که فرمانروايي فرزانه و 

دانا را فرمان برد و به بارگاه قدرت پراقتدار و توانايي امید بندد, چرا که 

هم برنامه و وظیفه او معلوم است و هم صاحب و فرمانروایش: هم 

امیدش به او بچاست و هم در صورت. انجام شایسته وظیفه از سوي آن 

فرمانرواي توانا حمایت و پشتيباني مي‌گردد. 

از امیر مومنان آورده‌اند که فرمود: آتاذال ال تَجل السّلم لرسشول 

الله صلي‌الله علیه و اله )1( 

کف آنْ مردي هستم که هماره فرمانبردار پیامبر صلي‌الله‌علیه و آله خداست. 

و از پنجمین امام سور آورده‌اند که فرمود: 

5 یب ی ی 

)407( ۰ 

مردي که به راستي فرمانبردار حق بود علي علیه‌السلام و شیعیان راستین 

او هستند و آنانند که فرمان خدا و پیامبر را از دل و جان مي‌برند. (1) 

هل بلسرر پستویان متا 

آیا این دو فرمانبردار در حال و روز و سرنوشت و تأمین نبازهاي 

گوناگون یکسانند؟! 

روشن است که هرگز, چرا که آن يكي در میان انواع تضادها و حیرتها و 

کشمکشها سرگردان است و این يكي داراي خطوط روشن هدموا مه دمحا 

و يك فرمانرواي فرزانه و دانا و توانا"؛ آن يكي نه آرامش و آسايشي دارد و 
نه امنیت و اميدي, اما این يکي غعرق در آسایش و آرآفشن و آکنده از امید 

و نوید و از نظر ظاهر و باطن تأمین است و درست همین گونه است 

حال و روز توحیدگرایان و شرك‌گرایان قرون و اعصار. 

در آخرین فراز از آیه شریفه مي‌فرماید: 

الخشد لاه ستایش‌ از آن ختداسنت: 

ذات پاك و بي‌همتاي او را بر این حقايقي که در قالب این مثال به شما 

آموخت و ضمن آن, آفتها و زيانهاي شرك و کفر و آثار زندگي‌ساز توحید و 

ایمان را بیان فرمود و بدین سان هر گونه تردید و شبهه‌اي را از دلهاي 


حق‌پدیر 3 بر درستي يكتاگرايي و يكتاپرستي راه نمود. 
ستایش کنی 

به باور ۱۳ این است که: خداي را بر این نعمت بزرگ که 
به شما لطف فرمود تا تنها او را بپرستید و ایمانتان را ؛ بر او خالص گردانید, 
سپاد پس گزارید چرا که اين نعمتي گران است. 


7 ای وه 2 لا یِعْلْمُون ۳ 
وت ی تن و به‌حقیقت‌آاین‌دلایل‌روشن و برهانهاي‌اشکار پي 


(208) تیال 0 


فرزندان همه هداياي خدا هستند 


آو 4 روجهم دغُرانا و انائا و یَعْعلْ من یشاء عقیما لا ۵ علیم قدیل 
یااگر اراده کند پسر و دختر هر دو به آن‌ها مي‌دهد و هر کس ر 
بخواهد عقیم می گذارد ۱ زی را که او دان] و قادر [ تفت (50 5 
شوري) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

همه ریز خوار خوان نعمت او هستند و نیازمندان لطف و رحمت او , لذا نه 
غورد به هنکام ععست:م عتطفی. است و بط باه ام مضیت؛ نمونه 
روشني از این واقعیت که هیچ‌کس از خود چيزي ندارد و هر چه هست از 
توا سم و و ال پم عم 
کت توا هد پشسین ۷ ( بت لعن بشاء آنانا ۶ نت نهر بشاء الا بو ).وه 
اين ترتیب مردم به 0 تقسیم مي‌شوند : آن‌هايي که تنها پسر دارند 
و در آرزوي دختري هستند و آن‌ها که 3 دارند و در آرزوي پسري و آن‌ها 
که هر دو را دارند و گروهي که فاقد هر گونه فرزندند و قلبشان در آرزوي 
آن پر مي کشد . و عجب این که هیچ کس نه در زمان‌هاي گذشته و نه امروز 
که علوم و دانش‌ها پیشرفت فراوان کرده , قدرت انتخاب در این مساله را 
ندارد و علیرغم تمام تلاش‌ها و کوشش‌ها هنوز كکسي نتوانسته است 1 
عقیمان واقعي را فرزند ببخشد و يا نوع فرزند را طبق تمایل انسان تعیین 

کنو م کرحه تفش عصیار .رها ودارم‌ها را و افرانش اما ۳2 
پا دختر نمي‌توان انکار کرد 4 ولي باید دانست که این ها همه احتمال را 
افزایش مي‌دهد و نتیجه هيچ‌يك قطعي نیست . و این‌يك‌نمونه بارز 
ازعدم‌توانايي انسان‌ازيك‌سو و نشانه روشن از مالکیت و حاکمیت و 
را ما ی و۱۱ 
دختران ) را بر ذکور ( پسران ) مقدم داشته تا از يك‌سو بیانگر اهميتي 
باشد که اسلام به احياي شخصیت زن مي‌دهد و از سوي دیگر ؛ به آن‌ها که 
به خاطر پندارهاي غلط از تولد دختر کراهت داشتند ۰ بگوید او ِ 
خواشته: شما آن‌خه را که.به. آن تحایل تدارند میهد و این دلیل. یز 

است که 
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انتخاب به دست شما نیست . تعبیر به « یِهَبٍ » ( مي‌بخشد ) دلیل روشني 
است که هم دختران هدیه الهي هستند و هم پسران و فرق‌گذاشتن میان 
این دو از دیدگاه يك مسلمان راستین صحیح نیست , هر دو « هبه » او 
مي‌باشند. توجه به اين نکته نیز لازم است که « عقیم » از ماده « عْقّم » 


زنان عقیم . به زناني مي‌گویند که رحم آن‌ها آمادگي براي پذیرش نطفه 
مرر و پرورش فرزند ندارد , بادهاي « عقیم » را از این جهت عقیم 
مي‌گویند که قادر بر پیوند ابرهاي باران زا نیست و روز *< عقیم > به 
روزي گفته مي‌شود که سرور و شادي در آن نباشد و این‌که از روز 
قیامت به عنوان « یوم عقیم » باد شده , به‌خاطر آن است که روزي 
بعد از آن نیست که بتوانند به جبران گذشته بیردازند . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

او ی روجهم دکرانا واتانا 

يا اگر بخواهد هم پسراني به آنان مي‌بخشد و هم دختراني و از هر دو 
جنس براي آنان گرد مي‌آورد و ارزاني مي‌دارد. 

دید خر بت ۶ ۱:۵۴ 

و هرکس را | بخواهد نازا و عقیم قرار مي‌دهد و به او فرزندي ارزاني 
نمي‌دارد؛ 

1 نة عليم قدیر 

ات تاك و تی‌هفتای خدا به حال بند کانشن دانا هدر آفریتش و ندییر 
امور هستي تواناست. 

(410) آیاث‌الجال في‌الْمَرّآن 


اي انسان به پدر و مادر نيکي کن ! 


و وصَیْنا اسان بوالدیّه اخسانا حمَلْة | مه زاو وله کرها و حمَلَة و 
فصالة تائون هرا حتي ان بلع أَشْدَهُ و با ۱ بعییر بعین شتا قال ن آور خی 
آن شک نِعمَتك التي انعفت علمت و علي والِدَق و آَن َعْمَل صالحا تضية و 
الق لي في ذتني اي ني تلد ثثث الا و اگي من الَعسلمین 

ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نيكي کند ,مادرش او را با 
ناراحتي حمل مي‌کند و با ناراحتي بر زمين‌مي‌گذارد و دوران حمل و از 
شیر باز گرفتنش. سي‌ماه است. تا زماني‌که به‌کمال قدرت و رشد 
برسد و به چهل سالگي وارد گردد. مي‌گوید: پروردگار !! مرا 
توفیق ده تا شکر نعمتي را که به من و پدر و مادرم دادي , به‌جا اورم و 
عمل صالحي انجام دهم که از آن خشن ود باشي و فرزندان مرا 
سساست کن من به‌سوي تو بازمي‌گردم و توبه مي‌کنم و من از 
> رز ی ی مار انس ور موم 1 
منحصریه سفارش‌هاي مربوط به بعد از مرگ نیست , لذا جمعي در این‌جا 
ان را به معني " امر و دستورو فرمان" سس اس« «اوزغني» از ماده 
« آیز اع * انبنت. که بة جچند معنی. آمذه: ؛ تو , الهام‌کردن , ایجاد عشق و 
علاقه و بازداشتن از انحراف. «مادر» د رال اين‌سي ماه؛ بر ک‌تزین ابتار 
و فداکاري را درموردفرزندش انجام مي‌دهد. از نخستین روزهاي انعقاد 
نطفه , حالت مادر دگررگون مي‌شود و ناراحتي‌ها پشت سر یکدیگر مي‌آید , 
حالتي که به حالت « ویار » نامیده مي‌شود و يكي از سخت‌ترین حالات 
مادر است . روي مي‌دهد و پزشکان مي‌گویند : بر اثر کمبودهايي است که 
در جسم مادر به خاطر ایثار به فرزند رخ مي‌دهد. هرقدر جنین رشد و نمو 
بيشتري مي‌کند. مواد بيشتري از شیره جان مادر مي‌گیرد و حتي روي 
استخوان‌ها و اعصاب او اثر مي‌گذارد, گاه خواب و خوراك و استراحت و 
آرامش را از او مي‌گیرد و در آخر دوران حمل , راه رفتن و حتي نشست و 
برخاست براي او مشکل مي‌شود اما با صبر و حوصله تمام و به عشق 
فرزندي که به زودي چشم به دنیا مي‌گشاید و بر روي مادر لبخند مي‌زند 
, تمام 

تفسیر مردان (411) 

این ناملایمات را تحمل مي کند. دوران وضع حمل که يکي از سخت‌ترین 
لحظات زندگي مادر است , فرامي‌رسد تا ان‌جاکه گاه مادر. جانش را برسر 
فرزند مي‌نهد. به هر حال بار سنگيني را بر زمین گذارده , دوران سخت 


ديگري شروع مي‌شود , دوران مراقبت دائم و شبانه‌روزي از فرزند , 
دوراني که باید به تمام نيازهاي کودكي پاسخ گوید که هیچ گونه قدرت بر 
بیان نيازهاي خود ندارد , اگر دردي دارد , نمي‌تواند محل درد را تعیین‌کند و 
اکرء‌نازاختی: از .خرس و تشنعی و کرما نو تفا دار فادن به‌بیان.آن 
نیست , جز این‌که ناله سر دهد و اشك ریزد و مادر باید با کنجکاوي و صبر 
و حوصله تمام , بك‌يك این نیازها را تشخیص دهد و پرآورده کند. نظافت 
فرزند در اين دوران , مشكلي طاقت‌فرسا است و تأمین غذاي او که از 
شیره جان مادر گرفته مي‌شود, اپثاري بزرگ است. بيماري‌هاي مختلفي که 
در این دوران دامان نوزاد را ی و مادر باید با شكيبايي فوق‌العاده به 
مقابله با آن‌ها برخیزد , مشکل ديگري است. این که قرآن در این‌جا تنها از 
ناراحتي‌هاي مادر سخن به میان آفزدهتی از ندرم صکین تحفتم: رت حاظور 
عدم اهمیت آن نیست , چراکه پدر نیز در بسياري از این مشکلات , شريك 
مادر است , ولي چون مادر سهم بيشتري دارد , بیشتر روي او تکیه شده 
است. در حديثي آمده است که مردي نزد رسول خدا| صلي الله علیه و آله 
آمد و عرض کرد: «من أيْرَ؟ قال: مك , قال من ؟قال 21 , قال 
* تم ره ۶ فال:: مك ز قال : نهر ؟ قال, : اناك.: اي وشول خدا به 
چه کف فک کی ۲ وفود مخ مار مر کرت یار امه 
کسي؟ فرمود : به مادرت. براي سومین بار عرض‌کرد: بعد از او به چه 
کسي ؟ باز فرمود: به مادرت و در چهارمین‌بار وقتي این سوال را 
تکرارکرد, فرمود: به پدرت » .(1) درحدیث ديگري آمده که مردي. مادر 
پیر و ناتوان خود را بر دوش گرفته بود و به طواف مشغول بود , در همین 
هنگام خدمت پیامبر صلي‌الله علیه وآله رسید , عرض کرد : « هل ادَیْت حفها 
: آیا حق مادرم‌را این‌سان ادا کرده‌ام »؟ پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله در جواب 

فرمود : « لا و لا برَفرة 

1- « روج المعاني » , جلد 26 , صفحه 16 . 

(412) ایاث‌الرجال في‌الْفرآن 

واجدَة : نه حتي يك نفس او را جبران نکردي ۳ 1(۰) دراین‌جا این سوال 
مطن منود که نید 5۰ صوری قرف ۲ زان سی کار و سل 
کامل ( 24 ماه ) ذکر شده است : « الوالداث 4 ضفن ج اولادهن حَولَین 
کاملَیّن لِمَن آراد آن یم الرَضاعَة: ٩‏ 
شیر مي‌دهند . آن‌ها که بخواهند دوران شیر دادن را تکمیل کنند ». در 
حالي که مجموع « دوران حمل و شيرخوارگي » در آیه مورد بحث. فقط 
سي ماه ذکر شده , مگر ممکن است دوران حمل شش ماه باشد؟ فقهاء و 
مفسران با الهام از روایات اسلامي در پاسخ گفته‌اند : آري حداقل دوران 
حمل , 6 ماه و حداکثر دوران مفید رضاع , 4 ماه است , حتي از جمعي‌از 
پزشکان پیشین همچون «جالینوس» و «ابن‌سینا» نقل‌شده که گفته‌اند: خود 


باچشم شاهد چنین امري بوده‌اند که فرزندي بعداز ششش‌ماه به‌دنیا 
امده‌است. ضمنا از این تعبیر قراني مي‌توان استفاده کرد که هرقدر از 
مقدار حمل کاسته شود , باید بر مقدار دوران شيرخوارگي‌افزود, به گونه‌اي 
که مجموعا 30 ماه تمام‌را شامل گردد . از « ابن عباس » نیز نقل شده که 
: « هرگاه دوران بارداري زن , 9 ماه باشد , باید 21 ماه فرزند را شیر دهد 
و اگر مدت حمل , 6 ماه باشد , باید 24 ماه شیر دهد. قانون طبيعي نیز 
همین را ایجاب مي‌کند , چرا که كکمبودهاي دوران حمل در دوران 
شيرخوارگي باید جبران کر رن سپس مي‌افزاید : « حیات انسان همچنان 
ادامه مي‌يابد تا زماني که به کمال قدرت و نيروي جسماني رسد و به مرز 
چهل سالگي وارد گردد ۳ (حنئي اذابلع أشْکه و بل آرتغین سِنه). بعضي از 
مفسران , « بُلوغ آشْدٌ » ( رسیدن به مرحله توانايي ) را با رسیدن به چهل 
سالگي هماهنگ و براي تأکید مي‌دانند , ولي ظاهر این انفتت که بلوع 
اش » , اشاره به "بلوغ جسماني" و رسیدن به « آربعین سَتَةَّ » ( چهل 
سالگي ) اشاره به "بلوغ فكري و عقلاني" است , چراکه معروف است که 
غالب انبیاء در چهل سالگي به ثبوت , مبعوت شدند. 
1- « في ظلال الفْران » , جلد 7 , صفحه 415 . 
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ضمنا در این‌که سن بلوغ قدرت جسماني , چه سني است ؟ در آن نیز 
است , بعضي همان سن معروف بلوغ را مي‌دانند که در آیه 34 
تخر اسر اع در فورد تیفانتش به ان مار ده در حالی که در تعضی‌از 
روایات تصریح شده که سن هیجده سالگي مي‌باشد. البته مانعي ندارد که 
این تعبیر در موارد مختلف, معاني متفأوتي دهد که با قرائن روشن 
مي‌شود. در حديثي آمده است : « رن السْبّطانَ یَجُرّ یه علي وجّه مَن زاة 
علي الأْبَعینَ و لَمْ ینب و یِفول يابي وج لایفلعْ: شیطان دستش را به 
صیرت سا که هبل مالک سار کاس ی 
مي‌گوید : پدرم فداي چهره‌اي باد که هرگز رستگار نمي‌شود » ( و در 
جبین این انسان , نور رستگاري نیست ) 1(۰) به هرحال قرآن در ادامه 
این سخن مي‌افزاید : این انسان لایق و باایمان , هنگامي که به چهل 
سالگي رسید + سه چیز را از حدا تعاضا می‌کند :تخت مي‌کورد : « 
پروردگارا! به من الهام ده و توفیق بخش تا شکر نعمتي را که به من و پدر 
و مادرم ارزاني داشتي, به‌جا آورم ۳ (قال رب آوزغني آن آشکرَ نَعمتك 
التي مت عَلََ و علي والدّ). اين تعبیر نشان مي‌دهد که انسان باایمان 
در چنین سن و سالي , هم از عمق و وسعت نعمت‌هاي خدا بر او آگاه 
مي‌گردد و هم از خدماتي که پدر و مادر به او کرده است تا به این حد 
رسیده , چراکه در این سن و سال , معمولً خودش پدر یا مادر مي‌شود و 


زحمات طاقت‌فرسا و ایثارگرانه آن‌دو را باچشم‌خود مي‌بیند و بي‌اختیار به 
یاد آن‌ها مي‌افتد و به جاي آن‌ها در پیشگاه خدا| شکر گزاري مي کند. در 
دومین تقاضا عرضه مي‌دارد : « خداوندا ! به من توفیق ده تا عمل صالح 
به‌جا آورم :-عملی که نو از ان خستتنود باشی::( وان اعمل ضالحا ترضیه 
و بالاخره در سومین تقاضايیش عرض مي‌کند : « خداوندا! صلاح و 
درستكاري را در فرزندان و دودمان من تداوم بخش » (و اصْلحٌ لي في 
درد تعبیر به « لي » ( براي من ) ضمنا اشاره به این است که صلاح و 
نيکي فرزندان من چنان باشد که نتایجش عاید من نیز بشود. و تعبیر به « 
في دزینی < 

1- « روح المعاني » , جلد 26 , صفحه 17 . 

(414) آیاث ال#جال في‌الْفرّآن 

( در فرزندان من ) به طور مطلق , اشاره به تداوم صلاح و نيكوکاري در 
تمام دودمان او است. جالب این‌که در دعاي اول , پدر و مادر را شريك 
مي‌کند و در دعاي سوم , فرزندان را , ولي در دعاي 92 , براي خود دعا 
قی‌کند و ننکیم است اسان «ضاله که اک نا له ی نم خوسته 
مي‌نگرد , با چشم دیگر , به افرادي که , 0[ در 
پایان‌ایه دومطلب را اعلام مي‌دارد که هه کدام یگنت تشامه. عفلی 
موّثر است , مي‌گوید : « پروردگارا ! ! من در این سن و سال به سوي تو 
بازمي‌گردم و توبه مي‌کنم » ( انّي تب لك ). به مرحله‌اي رسیده‌ام که 
باید خطوط زندگي من تعیین گردد و تا به آخر عمر همچنان ادامه یابد , 
آري من به مرز چهل سالگي رسیده‌ام و براي بنده‌اي چون من چقدر زشت 
و نازیبا است که به سوي تو نیایم و خودم را از گناهان با آب تویه نشویم. ۰ و 
دیگر اين‌که مي‌گوید : « من از مسلمین هستم » ( و نّي من الْمْسْلمينَ ). 
رت ان بو له وهای است سا ان داهای سر انم 
مفهومش این است که : « چون من توبه کرده‌ام و تسلیم مطلق در 
برابر فرمان تو هستم , تو نیز بزرگواري کن و مرا مشمول آن 
نعمت‌ها بفرما . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

«آوزغني»: واژه «ایزاع» در اصل به مفهوم واداشتن به كاري کاري با 
نرمش و لطفب و مداراست. 

و حمِلُ و فصَالَة تلائون شرا . . 

و بار ۳۹1 مادر و به دنیا آوردن کودك و از شیر گرفتن او 
سي‌ماه به‌ط ول مي‌انجامد. چرا که کمترین مدت بارداري مادر و 
دوران کامل شيرخوارگي کودك سي‌ماه است. 

«آبن عباس» بر آن است که: هرگاه دوران بارداري زن له ماه به طول 
انجامد, در آن صورت دوران شيرخوارگي کودك بیست و يك ماه خواهد 


بود؛ اما اگر مادري شش‌ماهه کودك خویش را به دنیا آورد. کودك او بیست 
و چهار ماه شیر خواهد خورد. 

تفسیر مردان (415) 

حتي ادا تلع آشضه 

تا آن اه کان فرزند به اوج توانمندي و رشد کامل خویش نایل آضان رف 
باور پاره‌اي منظگور چهل سالگي است و این همان اوج کمال و 
مرحله‌اي است که پیامبران به دریافت وحي و پیام خدا 
مفتخر شسدند. 

و بل آژتعین ستء وبه مرز چهل سالگي رسید.(1) 

با این بیان چنین دریافت مي‌گردد که دوران کمال, رسیدن به چهل‌سالگي 
است و انسان دراین مرحله‌به نعمت خرد و خردمندي و تجربه و آگاهن و 
قدرت مقایسه و انتخیابٍ و رآي مي‌رسد. 7 

قال رب از آن آشکر رعتنك التیین رت ۱۳ 
والديٌ 

در این مرحله است که مي‌گوید: پروردگارا! به من الهام بخش و توفیق 
ارزاني دار تا سپاس نعمتي را که به من و پدر و مادرم ارزاني 
داشتپي بجا آورم؛ 

ون أَعمَل صالخا ترصاه 

و پاریم کن تا کاري شایسته انجام دهتم که نو از آن کان خشننود گردی. 
اطخ لي في دربب 

و تو اي پروردگار من! بر من منت گذار و درستكاري و صلاح و رستكاري و 
فلاح را در دفدهان من فراز ده.و بران..من دز انا شایسشتکن و نام 
نيك گذار. 

از دیدگاه برخي این فراز از آبه-شریفه ذعا هی‌باشد که به متظور اصلاح و 
ساز ندفین. آنان: از باز اه خدا خفامته مي‌تشنود تا آتان در .زتدکی فرمان خذا 
را اطاعت و مقررات او را رعایت کنند و یکتایرست باشند. به باور ما نیز 
این دیدگاه بهنر به نظر مي‌رسد, ۱ انسان خدا را فرمان 
برند, در حقیقت به پدر و مادر نیز نيکي 

1 در روایات رسیده نیز به صورت‌هاي مختلف به چهل سالگي به عنوان 
مرحله کمال انسان اشاره رفته است. در روایت عاست که تسار یره 
كکسي که به چهل سالگي رسیده, اما تربیت نیافته و توبه نیذیرفته است, 
دست مي‌کشد و مي‌گوید: بابي وَجْد لایْفْلخْ. پدرومادرم فداي‌چهره‌اي بادکه 
هرگزرستگار نخواهد شد.رو‌المعاني, ج 26, ص 17. 

(416) آیاث‌الرجال في‌الفران 

کرده‌اند. و فازن «ذریه» در دعا تشانگر آن انبنتت: که او .بة تسل. و تبار :و 
دودمانش دعا مي‌کند. چرا که این واژه در مورد فرزنداني که پس از 


ِِ تیا دق ادن به. کار می‌رود: «شفهلن بن عبدالله» در تفسیر این 
جمله مي‌گوید: منظور این است که: تزور د کارا فرزندان مرا 

براي من نسلي شسایسته و پرافتخار و براي شودت فد مان 

درسا ری بیت رتیااته کردار قرار ده. 

من از گناهان و ل۶ زش‌هایم به سوي نو بازمي‌گردم. 

وّاني من المُسلمین 

و از اسلامگرایان واقعي و فرمانبرداران بارگاه تو هستم. 


قیلن تاه از آغاز عا فرجام نك زتدگی خدانشتدانه( 1) 


در آیه مورد بحث قرآن از جمله این درس را مي‌دهد که فيلمي کوتاه و 

گویا از آغاز زندگي يك انسان مترقي و شایسته‌کردار تا فرجام زندگي او و 
نیز آرزوها و آرمان‌ها و خواسته‌ها و هدفها و سرانجام او را به تابلو 

ف نا مرا و الهام‌بخش است که این گونه ترسیم 

طقف کر فد 

1 در مرحله نخست باید به سلامت جسم و رشد جسمي انسان 

اندیشید. 

2 در گام دوم. سخن‌از رشد فكري و عقلي وعاطفي و روحي و 

وجداني‌انسان است. که در تربیت باید مورد نظر مربیان قرار 


3 
3 آن گاه است که انسان به مرحله سپاس آفریدگار خویش مي‌ رسد و راه 
بندگي و پروا و عدالت و آزادگي و رعایت حقوق انسانها و تضمین 

حقوق بشر را در دستور کار قرار مي‌دهد. 

1 انتخاب این قبیل تیترها توسط «مترجم» بوده است و منظور از مترجم 
در زيرنويسهاي کل این کتاب , دانشمند فرزانه جناب حجةالاسلام علي 
کرخی. میات که. خرخمه. آیات. ۶ تصقیی. د ار ره تسیر 
مجمع‌البیان را به انجام رسانده‌اند. 
تفر مودان ( 7 411) ۱ 

4 و نیز به سپاس‌گزاري از پدر و مادر و مریّیان و آموزگاران و كساني که 
در تربیت و سازندگي او کوشیده‌اند. 
5- این انسان در صورتي که دستخوش لغزش گردید, بي‌درنگ به بارگاه 
خدا| بازفی کر دز و نوبه مي‌کند. 
6 و نیز با همه وجود به انجام کار شسایسته پاي مي‌فشارد. 
7 و نیز به تربیت نسل شایسته و فرزندان نیکوکردار همت مي گمارد. 
8 و سرانجام هم به جايي اوح مي‌گیرد که سراسر تسلیم خدا مي شود. 
آري, مربیان و آضو: کادان و حکومت و جامعه باید در تربیت نسل‌ها این 
ا 

1 روح‌المعاني, ج 26, ص 10 
(418) آیاث الرَجال في‌الْرآن 
ول الذین تتقبِْل عَلهم خسن ما عملوا و تتجاوژ عَن سَانَهمْ في 
آصحاب اجه وَعد الصْدّق ۳ ها مه دون 
آن‌ها کستاتن هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول مي کنیم و از 
گناهانشان مي‌گذريم و در میان بهشتیان جاي دارند , این وعده صدقي 


است که وعده داده مي شد ند. 16 / احقاف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

اين آیه , بیان گويايي است از اجر و پاداش این گروه از مومنان شکرگزار 
صالح‌العمل و توبه‌کار _ که به سه پاداش مهم در ان اشاره شده است. 
نخست مي‌فرماید : « آن‌ها كساني هستند که ما بهترین اعمالشان را ِ 
مي‌کنيم ی با این که خداوند همه اعمال نيك رامي‌پذیرد 1 چرا هی کون : 
۷ 
مفسران گفته‌اند : منظور از بهترین اعمال , واجبات و مستحبات است در 
واقع شود و اجر و وابي به ان تعلق کیتزد 1(۰) پاسخ دیگر این که خداوند 
«یتوین اعمال ار ها را مار یوش عراز مره دی اعمال درد وه 
و کم‌اهمیت آن‌ها را به حساب اعمال درجه يك به فضل و رحمتش 
هی کذ ازور این درست به‌آن مي‌ماتد که خريداري به عنوان فضل و کرم ۰ 
اجناس متفاوتي را که ازطرف فروشنده‌اي عرضه شده است, به بهاي 
ی ی ای ی ی و ۱ 
عجیب نیست. موهبت دوم , پاکسازي آن‌ها است , قو کون ۳۹ از 
گناهانشان مي‌گذريم ». « درحالي‌که در میان بهشتیان جاي ِ » و این 
سومین موهبت الهي نسبت به آن‌ها است که آنان را با این که لغزش‌هايي 
داشته‌اند , شستشو داده , در کنار نیکان و پاکاني جاي مي‌دهد که 
از مقربان درگاه اویند . 

سم ای ان و یووم بل ا ات 
مورد نخ سس ات 

تفسیر مردان (419) 


انسان بهشتي از دیدگاه قرآن 


دو آیه مورد بحجّت , ترسیمي است ۳۵ موّمن , شتي که ِ" 
مرحله به شرح زیر را ی 


2 کم ال عقا ی 

3 شکرگزاري در برابر نعمت‌هاي پروردگار . 

4 - شکر زحمات طاقت‌فرساي پدر و مادر . 

5 به موقع از لغزش‌ها و خطاها توبه کردن . 

رنه انحام. اعمال .ضاله از اه رت فونتدان اف اه 
ورزیدن . 

7 و سرانجام به مقام تسلیم مطلق در برابر فرمان الهي , صعود کردن و 
همین امر سبب مي‌شود که غرق در رحمت و غفران و نعمت‌هاي گوناگون 
خداوند خن ار باید یل اسان پهشتی, را از این صفانش تتاحت.. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ۱ ۱ 
منظور از آتان همان كساني هستند که در آیات گذشته از آنان 
سخن رفت و از ایمان و عمل شایسته, سپاس از نعمت‌هاي خدا و 
توبه و فرمانبرداري از ذات بي‌همتاي او سخن مي‌گفتند؛ و 
منظگور آز کارهاي شایسته يا شایسته‌ترین کارها, عبادت‌هاي 
واجب و مستجب آنان. است که برترین باداش را دربافت 
مي‌دارند. 

و تج اور عن سَسبئانیمم 

و از گناهان آنان نیز مي‌گذريم. 

في اب اجه 

آیز فراز از آیه تقتریفه در موضم نضت: و حال:می با فد و متظوی این ات 
که دازون دز 

(420)" آیاث الرٌجال في‌الفرآن 

حالي است که آنان در زمره اهل بهشت هستند. 

ود الصّق الّذي کائٌوا یوع دون 

این همان وعده راست و درستي است که هماره به آنان وعده داده 
مي‌شند. 

منظور از این وعده‌راست وعده‌خدامي‌باشد که به ایمان آوردگان وعده فرمود 
که کارهاي شایسته شایسته کرداران را پذیرفته و لفزش‌ها و گناهانشان را 
مي‌بخشاید و در پرتو فضل و کرم خویش اگر بخواهد عذابِ را با توبه و 
آمرزشخواهي پا بدون آن از آنان برخواهد داشت. 


لا زم به پادآوري است که این وده» هماره از زبان پیام‌آوران خدا| به 
مردم داده شده است. 


تفسیر مردان (421) 


و الذي قالّ لوالحیّه آف لکما آتهدانني آنْ أَخرَج و قَدحَلّتِ الفرون من 
قئلي و هما یَشتغیثان اللّه لك امن ان وغذ اللّه وه قمُول ما هذا الا 
آساطیر الاوّلین 


كسي که به پدر و مادرش مي‌گوید: اف بر شما ! آیا به من‌وعده مي‌دهید 
که روز قیامت مبعوت مي‌شوم ؟ در حالي‌که قبل از من اقوام زيادي بودند 
( و هرگز مبعوت نشدند ) و آن‌ها پیوسته فریاد مي‌کشند و خدا را به ياري 
مي‌طلبند که واي بر تو » , ایمان بیاور که وعده خدا, حق است. اما او 
پیوسته مي‌گوید : این‌ها چيزي جز افسانه‌هاي پیشینیان نیست.(17 / 
احقاف) 
شرج آیه از تفسیر نمونه 
در ایات قبل , سخن از مومناني در میان بودکه در پرتو ایمان و عمل‌صالح 
و شکر نعمت‌هاي حق و توجه به حقوق پدر و مادر و فرزندان. به مقام 
فرب الهي راه مي‌یابند و مشمول الطاف خاص او مي‌ شوند. اما در ایات 
7 تا 19 , سخن از كساني است که در نقطه مقابل آن‌ها قرار دارند , 
افرادي بي‌ایمان و حق‌نشناس و اپ« ومادر. اوصافي که از این ایه 
قوباره آن. کرو استفاده مي‌شود, چند وصف است: بي‌احترامي و اسائه 
ادب نسبت به مقام پدر و مادر , زیرا « أف » در اصل به معني هر چیز 
کثیف و الوده است و در مقاأم توهین و تحفیر گفته مي‌شود. دیگر این که 
0 تنها ايماني به قیامت و روز رستاخیز ندارند , بلکه ان‌را به‌باد مسخره 
گرفته , جزء افسانه‌ها و پندارهاي خرافي مي‌شمرند. وصف دیگرشان این 
است که گوش شنوا ندارند, تسلیم در برابر حق نیستند و روحشان از غرور 
و جهل و خودخواهي انباشته است. اري پدر و مادر دلسوز او هرچه تلاش و 
کوشش مي‌کنند که او را از گرداب جهل و بي‌خبري نجات دهند , تا این 
فرزند دلبند گرفتار عذاب دردناك الهي نشود , او همچنان در کفر خود 
پافشاري مي‌کند و اصرار مي‌ورزد و سرانجام ناچار او را رها 
مي‌کنند. 
(422) آیاث‌الرٌجال في افو آن 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
اينك سخن از كکساني است که نه سیاس نعمت‌هاي خدا را مي‌کنند 
و نه حقوق پبدر و مادر را پاس مي‌دارند. 
درراین مورد در ایة مورد بحجت مي‌فرماید: 
5 الذي قال لوالدبه اف لجمٌ-] 

و آن کنسی که هرکام بدر و مادرتتن از سر مسئولیت و دلسوزي و 


خيرخواهي او را به ایمان و پروا و انجام كارهاي شایسته و آراستگي به 
اخلاق و ارزش‌هاي انساني دعوت مي‌کنند. به انان پرخاشگرانه فریاد 
برمي‌آورد که: اف بر شما! این ن جمله نشان خشم و نفرت و حرمت‌شكني 
و بي‌ادبي است و مفهوم أن 1 است که: ۳ لکما» از رحجمت خدا| دور 
باشید؛ پا از برابر دیدگانم دور باشید تا شما را نبینم. 

نامطبوعي به مشامش برسد واکنش نشان مي‌دهد و اظهار تنفر و انزجار 
هي‌نماید. ۳ 

آتيذانني ن تا ود خلت الْفژون من قبلي 

آپا یه من و ده من‌دهید کفتدر اسانه رستاخید ونوود قیافت از گور خویش 
زنده و برانگیخته خواهم شند؛ با اینکه جامعه‌ها و امت‌هايي پیش از من 
مرده‌اند و روزگارشان سپري گردیده و هرگز بازنیامده‌اند و به زندگي 
بازنگشته‌اند؟! 

و هم-ا بستفیت ان له 

اما ان نبندن و ماو با انمان..ه درست‌آندیش در برابر اين پرخاشجويي و 
خیز‌ستر ی فرزنو وین ند بار کام:خدا رزوی مه آور نو ۱ را 
به فريادرسي مي‌خوانند و از ذات پاك و بي‌همتاي او مي‌خواهند تا دست 
فرزندشان را با مهر و لطف و بخشایش خویش بگیرد و او را به 
سوي ایمان و پدذیرش حق راه نماید, در همان شرایط به فرزند 
خویش مي‌گویند: 

تفسیر مردان (423) 

یلك امن ۱ 

واي بر تو! واي... از روز رستاخیز و حساب خدا پروا کن و به انچه پیامبر 
خدا| آوردم است و مردم را راه مي‌نماید ایمان آور ! 

ان 3 اللّه حق 

چرا که بي‌گمان وعده خدا در مورد برانگیخته شدن مردگان و حساب و 
کتاب و پاداش و کیف پر روز رستاخیز حق است؛ 

قیقًَْ ول ما هت الا آساطیژ لین كثِ_ِ 

اقا آن فرزند خیره‌سر با گستاخي و حق‌ناپذيري مي‌گوید: اين قرآن و آنچه 
که شما مرا به سوي آن فرا مي‌خوانید, چيزي جز افسانه‌هاي پیشینیان 
نیست و هیچ کدام واقعیت ندارد! . . ۱ 

گروهي از جمله «حسن» و «رَجاح» برانند که: پیام ایه جهانشمول و عام 
است و هر فرزند گستاخ و خيره‌سري را شامل مي‌گردد که به جاي 
حق‌پذيري و نمك‌شناسي, با پدر و مادر بدرفتاري کند و سخنان درست و 
سنجیده آنان را نیذیرد. این‌حقیقت از ادامه‌آیات 7 


(424) آیاث‌الرٌجال في‌الْفَرآن , 

اوْلك الذین حق حو عَلیَهم لول في ام قو خلت من‌قَبلهمٌ من الجر* و الأنّس 
انَهْم کائوا ان 

آن‌ها كساني هستند که فرمان عذاب همراه اقوام ( کافري ) که 
فیلن آن آن‌ها نف اشسن تودند.: دربازن. آن‌ها مسجلن شندم:: جرا که 
همگي زیانکار بودند. (18 / احقاف) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

همان‌طور که در ایات گذشته پاداش مومنان صالح‌العمل بیان شد, در این‌جا 
سرانجام کا ر کافران جسور و خیره‌سر را نیز بیان کرده است. در مقایسه 
این دو گروه دوزخي و بهشتي , در اين آیات به اين امور برخورد مي‌کنيم. 
آن‌ها مدارج رشد و تکامل خود را طي مي‌کنند , درحالي‌که این‌ها همه 
سرمايه‌هاي خویش را از دست مي‌دهند و زیانکارند. ان‌ها حق‌شناسند و 
شکرگزار , حتي در برابر پدر و مادر , اما اين‌ها حق نشناسند و جسور و 
بي‌ادب , حتي نسبت به والدینشان. ان‌ها « همراه مقربان خداوند » در 
بهشتند و اين‌ها در « زمره اقوام بي‌ایمان » در دوزخند و هريك به‌گروه 
همجنس‌خود ملحق مي‌شوند. آن‌ها از لغزش‌هاي خود توبه مي‌کنند و در 
برابر حق , تسلیم هستند اما این ها طغیانگر و سرکش و خودخواه و 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

اشان همه گرفتار کیفر کردارشان مي‌گردند چرا که همه 
آتان: از زبانکازان سودنتد. اری:. انان:ا کتاه: وه تافرفاتی. ختها 
خویشتن را به کام ب و عذاب افکندند 17 زیان از این 
سهمگین‌تر و رسواتر 

تفسیر مردان (425) ۱ ۳ 
ول رجات فضا عماعها وی هه فيهم اغمالهم و هم لا یظلمفون 
و براي هرکدام از آن‌ها درجاتي است بر طبق اعمالي که 1 داده‌اند, تا 
خداوند کارهاي آن‌ها را بي کم و کاست به آنان تحویل‌دهد و به آن‌ها هی 
ستمي‌نخوا هد شد (19 / احقاف) 

» رجات » جمع « درَجَة » معمولاً به پله‌هايي گفته مي‌شور که از آن:نه 
سمت بالا مي‌روند و « دَرکات » جمع « درك » به پله‌هايي گفته مي‌شود 
که از آن به طرف پایین حرکت مي‌کنند ۵ 1 
و در مورد دوزج » درکات » گفته مي ‌ شود , ولي در آیه مورد بجت , که 
هردو باهم ذکر شده , با توجه به اهمیت مقام بهشتیان , هر دو به عنوان « 
درجات » آمده و به اصطلاح از باب « تغلیب » است. چنان نیست که 
بهشتیان یادوزخیان , همه در یك‌درجه باشند , بلکه اآن‌ها نیز به‌تفاوت 


اعمالشان و به‌تناسب خلوص نت و میزان معرفتشان , مقامات متفاوتي 
دا رند و اصل عدالت , دقیقا در اين‌جا حاکم است. سپس مي‌افزاید ۰ ۶ و 
لبوفود أَغمالهّم >> , این تعبیر اشاره ديگري است به مساأله « تجسم 
اعمال » که در آن‌خا. اعمال ادفت با اه خواهه بهن »اما تیکتشن « مایه 
رحجمت و ارامش او است و اعمال زشتش ؛ مایه بلا و ناراحتي و 
رنج و عذاب او . 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 

به باور «ابن زید» و «ابومسلم» منظور این است که: هرکدام از 
ای ای اس کار ای کی ی ما مار | 
شر ایط و عملکردشان درجات و مرأتبي خواهند داشت و روشن است که 
درجات شایسته‌کرداران در بهشت پرنعمت و زيباي خداست و درجات 
کافران و ظالمان, عبارت از درکات دوزج است. 

ولیوفيَهُمْ أَعمَالَهَم 

همدف این است که پاداش و کیفر کارهایشان را , به طور کامل , به آنان 


۲۳ 

و هم لا بَظلمَون 

و به آنان هیچ ستمي نخواهد رفت. 

اري, با آنان براساس عدل و داد رفتار مي‌گردد. به گونه‌اي که در مورد 
كکسي که در خور عذاب و کیفر نیست.؛ ذژه‌اي عذاب نخواهد بود و كکسي که 
در خور پاداش است ذژو‌اي_ از او دریغ نخواهد شد. 


(426) آیاث الجال في‌الْفرّآن 


پنج ويژگي یاران ویژه پیامبر صلي‌الله علیه‌واله 


مُحَمَدٌ سول اللّه والذین ه َعة آشْذاء علي الکفارحماء هم تريهم ژُعا 
سَخدا ب شون قطه من له و رضواا سرا في وخوهيم من لور 
ذلِك ۳ في التورية و تلهم في‌الأنْجیل کززع آخْرَح , سطتَةه فاریه 
قاسَتعلظ فاستوي غعلي سوقه یعجبٌ الرراع لِیغیظ بهمّالْکْفار 5 1 
الفیت امتها عماها الطالحات مَمْمْ مَعْفرَ و آجرا عظیماً 

محمد فرستاده خدا است و كساني که با او هستند در برابرکفار سرسخت 
و شدید و در میان خود مهربانند . پیوسته‌ان‌ها را در حال رکوع و سجود 
مي‌بيني , آن‌ها همواره فضل خدا| و رضاي‌او را مي‌طلبند , نشانه ان‌ها در 
صورتشان از اثر سجده نمایان است , این توصیف ان‌ها در تورات است و 
توصیف ان‌ها در انجیل همانند زراعتي است که جوانه‌هاي خود را خارج 
تا ی وک 
ایستاده است و به قدري نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتي 
وامي‌دارد. این براي آن است که کافران را به خشم آورد 4 خداوندكساني 
از آن‌ها را که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند وعده آمرزش و 
اجر عظيمي داده است. (209 / فتح) 

در ان آیه ترسیم بسیار گويايي را از اصحاب و یاران خاص پیامبر 
صلي‌الله علیه‌واله و آن‌ها که در خط او بودند, از لسان تورات و انجیل بیان 
کرده که هم افتخار و مباهاتي است براي آن‌ها که در « حدیبیه > و 
مراحل دیگر پايمردي به خرح دادند و هم درس آموزنده‌اي است‌براي همه 
مسلمانان درتمام قرون و اعصار. در آغاز مي‌فرماید : « محمد فرستادم 
خدا است ». . سپس به توصیف یارانش پرداخته و اوصاف ظاهر و باطن و 
عواطف و افکار و اعمال آن‌ها را در طي پنح صفت چنین بیان مي‌کند : 
1 «کسان ني که با او هستند در برایر کفار شدید و محکم 
هستند >> ) 5 الذین مع-ه4 اش ۱۳ الکفار ). 

تفسیر مردان (427) 

2 - در دومین وصف مي‌گوید: «اما درمیان خود رحیم و مهربانند» 
(رحماءتتهم). 

و اتشي سخت و سوزان و سدي محکم و پولادین در مقابل دشمنان . د 
حقیقت عواطف آن‌ها در این « مهر » و « قهر » خلاصه مي‌شود . 

3 در سومین صفت که از اعمال آن‌ها سخن مي‌گوید مي‌افزاید : « 
پیوسته آن‌ها را در حال رکوع و سجود مي‌بيني و همواره به عبادت 


2 


دا هه اه ان یس غاد مت کی وا را که 
با دو رکن اصلیش « و » ترسیم شده به عنوان حالت دائمي و 
حق و نفي کبر و خودخواهي و غرور , از وجود ایشان است . 

4 در چهارمین توصیف که از نیت پاك و خالص اآن‌ها بحث مي‌کند , 
مي‌فرماید : « آن‌ها همواره فضل خدا و رضاي او را مي‌طلبند » 
(یبته ون فا من الا و رضوانا ۲ 

نه براي تظاهر و ریا قدم پرممدار تفه تاد باب از خلق خدا دارند , 
بلکه چشمشان تنها به رضا و فضل او دوخته شده و انگیزه حرکت آن‌ها 
در تمام زندگي همین است و بس. حتي تعبیر به « فصّل » نشان مي‌دهد 
که آن‌ها به تقصیر خود معترفند و اعمال خود را کمتر از آن مي‌دانند که 
پاداش الهي براي آن بطلبند , بلکه با تمام تلاش و کوشش باز هم مي‌گویند 
خداوندا ! اگر فضل تو به ياري ما نیاید واي بر ما . 

5 در پنجمین و آخرین توصیف هیارا اراس بحث کرده, 
مس کوند: « نشانه آن‌ ها در صورتشان از اثر سجده نمایان است » 
[سماهه اقي و خوهیع عسن انوا الستود) : 

«سیما» در اصل به معني علامت و هیئت است , خواه این علامت در 
صورت باشد يا در جاي دیگر بدن هرچند در استعمالات روزمره فارسي به 
نشانه‌هاي صورت و ۳ 

(428) آیاث الرّجالِ في‌المْرّآن 

وضع ظاهري چهره 3 مي‌شود. به تعبیر ديگري » قيافه ۳ آن‌ها به 
خوبي نشان مي‌دهد که آن‌ها انسان‌هايي خاضع در برابر خداوند و حق و 
قانون و غدالتند رنه تنها در ضورت آن‌ها . که دز تمام وجود و زندهي آنان 
این علامت منعکس است. به‌هرحال قر آن بعداز بیان همه ات اوض ای 
مي‌افزاید: « اين توصیف آن‌ها ( یاران محمد صلي‌الله‌علیه‌وآله ) در تورات 
است » ( دك مهم في الَوربةَ ). این حقيقتي است که از پیش گفته شده 
و توصيفي است در يك‌کتاب بزرگ آسماني که‌از پیش از هزارسال قبل 
نازل شده است. سپس به توصیف آن‌ها در يك کتاب زر ریک اشتمانت 
يعني « انجیل » پرداخته , چنین مي‌گوید : « توصیف آن‌ها در انجیل همانند 
زراعتي است که جوانه‌هاي خود را خارج ساخته ,. سیس به تقویت آن 
پرداخته , تا محکم شده و بر پاي خود ایستاده است و به قدري نمو و رشد 
کرده و پر برکت شده که زارعان را به شگفتي وامي‌دارد » ( و مَتلهَمٌ 
في‌الأنْجیل کرَزع آخْرَج سَطَهُ قارَرة قاستفلط قاستوي غلي سوقه بُعْجبٌ 
الززاع ). 1 به‌معني «جوانه» و «جوجه» است. جوانه‌هايي که از 
بایین ساقه و کنار ریشه‌ها بیرون مي‌آید « آرَر » از ماده « مَوَارَرة » به 


« استعلظ » از ماده « غلظت » به معني سفت و محکم شدن است. 
جمله « اسر 
محکم شده بر پاي خود ایستاده , ( توجه داشته باشید که « سوق » 
جمع < ك است ). تعبیر « یْعجب الرژاغ» يعني به حدي از نمو سریع و 
جوانه‌هاي زیاد و محصول وافر رسیده که حتي كکشاورزاني که ِِِ با 
این مسائل سر و کار دارند در شگفتي فرو مي ر وند. جالب این که : 
توصیف دوم که در انجیل آمده نیز پنجچ وصف عمده براي مقمنان و ۳ 
محمد صلي‌الله‌علیه‌واله ذکر شده است , ( جوانه زدن - کمك کردن براي 
پرورش - محکم شدن - برپاي خود ایستادن - نمو چشمگیر اعجاب‌انگیز ). 
درحقیقت اوصافي‌که در تورات براي ان‌ها ذکر شده , اوصافي است که 
ابعاد وجود آن‌ها را از نظر عواطف 9 اهداف و اعمال و صورت‌ظاهر 
بیان مي کند و امااوصافي که در انجیل آمده بیانگرحرکت و نمو و 

تفسیر مردان (429) .. 

رشد ان‌ها در جنبه‌هاي مختلف است. اري ان‌ها انسان‌هايي هستند با 
صفات والا که آني از « حرکت » باز نمي‌ایستند , همواره جوانه مي‌زنند و 
جوانه‌ها پرورش مي‌یابد و بارور مي‌شود. همواره اسلام را با گفتار و 
اعمال خود در جهان نشر مي‌دهند و روز به روز خیل تازه‌اي بر جامعه 
اسلامي مي‌افزایند. سپس در دنباله ايه مي‌افزاید : این اوصاف عالي , این 
نمو و رشد سریع و این حرکت پر برکت , به همان اندازه که دوستان را به 
شوق و نشاط ی آورو ۸ سبب خشم کفار مي‌شود ِ_ این براي آن .۰ 
که کافران را به خشم اورد » ( لیغیظ بهم الکفار ) ور نان آنه 
مي‌فرماید : « خداوند كساني از آن‌ها را که ایمان ارات و عمل چالح 
انجام داده‌اند وعده آمرزش و اجر عظيمي داده است » ( وَعَد اللَه الذین 
امتوا و عَملوا الضالحاتِ مهم مَعْفرَة و آجرا عظمیا ). بديهي است اوصافي 
که در آغاز آیه گفته شد ایمان و عمل صالح در آن جمع بود , بنا براین تکرار 
این دو وصف , اشاره به تداوم ان است , بعني خداوند این وعده را تنها به 
آن گروه از پاران محمد صلي‌الله علیه‌واله داده که ِ او باقي بمانند و 
ایمان و عمل صالح را تداوم بخشند و گرنه كساني که يك روز در زمره 
دوستان و یاران او بودند و روز دیگر از او جدا شد ند و راهي 9 آن 
داهن زر ۵ بان ولد داي ات جمله « والذین 3 

» ( كساني که ار ی ی ار ات 
جسماني با پیامبر صلي‌الله ‌علیه‌واله نیست , چراکه منافقین هم داراي 
چنین مصاحبتي بودند. بلکه منظوراز « مَعة » به طور قطع همراه بودن 
از نظر اصول ایمان و تقوي است. بنابراین ما هرگز نمي‌توانیم از آیه فوق 
يك حکم کلي درباره همه معاصران و 0 پیامبر صلي الله علیه و آله 
استفاده کنیم. ولي‌هرگاه خودرا از پيشداوري‌ها تهي کنیم, قرائن روشني در 


برابر ما وجود دارد که این عقیده مشهور را متزلزل مي‌سازد : جمله 
«رضي اللةٌ عَلهمْ و رَضصّوا عَنٌَ » در سوره توبه تنها مخصوص مهاچران 
وانصار نیست , زیرا| ئ همان ایه در کنار مهاجران و انصار ۰ والذین 
وم اسان فرار کته که ممهوسش سایل ماع کینانی ات کر ۲ 
8 زرآن‌ها پيروي مي‌کنند. 

(430) آیاث‌الرٌجال یفن 

همان گونه که «تابعان» اگر يك‌روز در خطایمان و احسان باشند و روز دبک 
در خط کفر و اسائه (بدي‌کردن) قرار گيرند, از زیرچتر رضايت‌الهي 
خارج مي‌شوند. عین این مطلب درباره «صحابه» نیز هت اد 1 زیرا| آن‌ها را 
نیز در آخرین آیه سوره فتح مقید به ایمان و عمل صالح کرده که اگر يك 
روز این عنوان از آن‌ها سلب شود از دایره رضایت الهي بیرون خواهند 
رفت. و به‌تعبیردیگر, تعبیر به «احسان» هم در مورد « تابعان » است و هم 
در مورد « متبوعان » , بنابراین هر کدام از این دو , « خط احسان » را 
رها کنند مشمول رضایت خدا نخواهند بود . 


در روایات اسلامي که در تفسیر 1 اخیر ادخ است / تأکید فراواني بر 
روي اصل « رَحماء بيِتَهْمْ » دیده مي‌شود. از جمله در حديثي از امام صادق 
مي‌خوانيم نیم . < مسلمان برادر مسلمان است به او ستم نمي کند 4 تنهایش 
تقی گذارد ,. تهدیدش نمي‌کند و سزاوار است مسلمان در ارتباط و 
پیوند و تعاون و محبت و مواسات با نیازمندان کوشش کند و نسبت به 
یکدیگر مهربان باشند , تا مطابق گفته خداوند «رحماء بَیتَهم» نسبت به 
یکدیگر با محبت رفتار کنید و حتي در غیاب آن‌ها نسبت به امورشان 
دلسوزي کنید , ِِ که انصار در عصر رسول اللّه بودند » . (1) 
ولي عجیب است که مسلمانان امروز از رهنمودهاي موّثر این آیه و 
ويژگي‌هايي که براي مومنان راستین ویاران سول ال صلی‌الل علی رال 
نقل مي‌کند , فاصله گرفته‌اند . گاه آن‌چنان به جان هم مي‌افتند و 
کينه‌توزي و خونريزي مي‌کنند که هرگز دشمنان اسلام آن‌چنان نکردند. گاه 
با کفار آن‌چنان پیوند دوسنتي مي بندند که گويي برادراني از يك اصل و 
نسبند. نه‌خبري‌از آن رکوع و سجود است و نه آن نیات پاك و « ابتغاء 
فسل‌الله. و تهانان شسجود کر سین اهایان و له ان تقفرو دشد هم جوازد 
زدن و قوي شدن و روي 

1- « نورالثقلین » , جلد <ظ , صفحه 77 حدیث 91 . 

تفیتیر, مر دا [ 451) 

پاي خود ایستادن. و عجب این‌که هرقدر از این اصول قرآني فاصله 
گرفته‌ايم به درد و رنج و ذلت و نکبت بيشتري گرفتار شده‌ایم, ولي باز 
متوجه نیستیم از کجا ضر به ور باز «حميت‌هاي جاهلیت» 
ماتع انديشه و تجدید تظر و باز کشت به قران است. خدایا ما را از 
اين خواب ۵ مت مه رال دار کم 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 

« ابر آینعا به معمهم کشاورر آففه: اشست: چرا که کشاورز بذرها و 
دانه را ۳ دل‌خاك‌مي‌پوشاند و هرچيزي | انسان‌بيوشاند, به‌ کاراو کفر و 
حق‌پوشي گفته مي‌شود. 


سيماي جامعه اسلامي 


در آیه مورد بحت در ترسیم سيماي جامعه مورد نظر اسلام 
مي‌فر ماید: 

وال ]11 2 

محمد صلي‌الله علیه آله فرستاده و پیام آور خداست. 

قر ار اه فا ام ارات اس ای اهنوا هر ات ی بت 
تا جايي‌براي تردید و تردید افكني در مورد حقانیت دعوت پیامبر 
صلي‌الله علیه وآله نماند. 

آن گاه مي‌اف زاید: 

و زین مه آشٍتاء علي الْکْقّار عقاء تیف 

و كساني که به همراه پیامبرند, در برابر تجاوز و زورمداري کفرگرایان 
تجاوز کار سخت گیر و پرصلابت هستند. اما در جامعه و با مردم خویش 
نرمخو و پرمهر و بسیار فروتن مي‌باشند. «حسن» مي‌گوید: سخت‌گيري 
مردم با ایمان نسبت به کفرگرایان تجاوزکار به جايي رسیده بود که از 
لباس آنان نیز دوري مي‌جستند تا به لباس‌شان نچسبد. و نیز از دست و 
ند آنان دهری می‌جستد تا به بدنشان: ترسند. آما در فیان ِ_ و مردم 
خویش مهر و نرمخويي‌شان چنان بود که هیچ انسان توحیدگرا و با آيماني 
به برادر ديني خویش نمي‌رسيد, جز آن که با او دست مهر مي‌داد و 
چهره‌اش را مي‌بوسید و او را مورد لطف و تفقد قرار مي‌داد و حقوق و 
حرمشه آنان زا بانت 

(432) آیاث الرٌجال في‌الفْرّآن 

مي‌داشت 1(۰) کآرشان درست هفساهنگ پا مفهوم این ند شریفه بود که 
مي‌فرماید 

ذِلَة علي الَضوّمنین آعّة علّي الکافرین(2) 

فر ده ایمان نسبت به یکدیگر سراپا خيرخواهي و ادب و فروتني هستند و 
در برابر کفرگرایان و ظالمان و تجاوزکاران سرسخت و پرصلابت. 

در ادامه ایه در وصف جامعه مطلوب مي‌اف زاید: 

تراهم ژ ‌ِ ء لل ۳ 

آنان | ۳۹ در حال رکوع و سجده و عبادت خدا مي‌نگري, چرا که آنان 
بسیار نماز مي‌خوانند و راه و رسم نماز و فرهنگ آن را برپا مي‌دارند. 
تون قضّلاً من اللَه و رضوانا 

و وسیله فزون‌بخشي و مهر خدا را مي‌جویند و از بارگاه او نعمت‌ها و 
خشنودي ذات بي‌همتایش را مي‌خواهند. 

سيماهم في وج وههم من آنرٍ السجُّود 


در تفسیر این فراز دیدگاه‌ها متفاوت است: 

1 به باور «ابن عباس» و برخي دیگر منظور این است که: علامت و 
انم انا و ون سار ان اس که اکتا موی آنان سر 
پيشاني‌شان بسیار سپید و درخشان است. 

2 اما از دیدگاه گروهي از جمله «سعیدبن خبیر» منظور این است که: اثر 
سجهه‌هاي طولاني را در پيشاني آنان مي‌نگري و اين اثر در پيشاني 
همان اثر خاکي است که پس از سجده بر جاي مي‌ماند, چرا که انان بر 
خاك سجده مي‌کنند, نه پارچه و فرش. 

دك مَتَمُم في الَقراة 

نورالثقلین 3 5ص 77 اصول کافي, ج 2, ص 169 بنگرید. 

2 سوره مائده, ایه 4د. 

تقینتر مزدآن (433) 

این وتبباران سا خی اللهغلیهد الم ی خاممه یوم رهظ ات ور 
تورات است؛ و از 1۳۳۳۶ 
در تورات نیز ترسیم شده است. ۲ 

هر ادامه ایه ربه وصف انان در [نجیل پرداخته و مي‌افزاید: ومَتلهَم في 
الاجیل کروع رح مط اه 

و وصف آنان در انجیل بسان کشته و زراعتي است که جوانه‌هاي خود 
را از دل زمین بیرون آورده و زو به سوي آسمان دارد. 

قارره ۳ 

ار کت هس ای ای مان اس ام سوه 
است. 

به باور پاره‌اي منظور این است که: این جوانه‌ها به شاخه‌هاي مادر پیوسته 
و بسان آن‌همانیرومند و پرتوان شده است. 

تا ستبر شده و رشد نموده است. 

فاشتوي علي شوقه 

و بر ساقه‌هاي خود ایستاده است. 

اري, این کشته و زراعت به گونه‌اي رشد نموده و بر ریشه‌ها و ساقه‌ها و 
شاخه‌هاي پرتوان خود ایستاده, به گونه‌اي که گويي جوانه‌ها با اصله‌ها 
همانند شده‌اند. واژه «سوق» جمع ساق و ساقة است و منظگور این 
است که: این زراعت و کشته بسه رشد نهايي نود رسیده 
است. ۱ 

بعجب الزژاع 


اري, این کشته و این زراعکت به گونه‌اي رشد نموده و به محصول 


فراوان رسیده است که حتي کشاورزان را نیز بر که خننون آن:ز| 
کاشته‌اند _ شادمان 9 شگفت‌زده ساخته است. 

«واحدي» در این مورد ضی وید در آیه شریعه خداي فرزانه در قالب این 
مثال به 

(434) آیاث الجال في‌الفْرآن 

وصف پیامیر صلي‌آلله علیه وآله و ایمان‌آوردگان پرداخته که منظور از کشت 
و زراعت وجود گرانمایه پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله است و جوانه‌ها یاران 
فداکار و پراخلاص آن: خضرت که:بر کرد خورشید وجور آ۵: تست آنان ون 
آغاز طلوع اسلام ناتوان و بي‌بار و یاور بودند, همان گونه که هر نهال و 
زراعتي در آغاز ضعیف است و آن گاه به تدریج قوت و توان مي‌بابد و رشد 
مي‌کند, مردم توحیدگرا و با ایمان نیز دست پاري بر دست یکدیگر نهادند و 
رفته رفته با ایمان و اخلاص و خودسازي و پروا و دانش و بینش و مدیریت 
درست, به قدرتي شکست‌ناپذیر تبدیل شده و بر کارها تسلط یافتند. 
لتفیظ هم الْکفار 

این وصف شگفت‌انگیز و شادي‌بخش و این رشد و حرکت کمال‌جویانه و 
سریع؛ همان گونه که دوستداران حق و عدالت را شادمان مي‌سازد, 
کف رگرایان 9 و ستمکاران را به ۹ صت | وا آري, ‏ هدف این 
تاراخت ند ۱ 

به باور گروهي منظور این است که: خدا توحیدگرایان و ایمان‌آوردگان را 
نیرو بخشید و پرتوان ساخت تا با شمار بسیار آنان و اتحاد و يگانگي‌شان 
در راه حق و عدالت و بندگي خدا, کفرگراپان پرا به خشم آورد. 

در اخرین فیراز اه من آمدایه ععو لاه الذین آمتها عماو اتقالقات 
مِنهَمٌ مَغفرة و جرا عَظیمَا 

خدا| به كساني از آنان که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده‌اند 
فعض ار ی و باداشي پرشک وه داده است. 

آري خداي پرمهر به كساني که ایمان آورده و در فرمانبرداري خدا| پايداري 
ورزیده‌اند وعده فرموده است که گناهانشان را بیوشاند وبزداید و به 
انان پاداشي شکوهبار و ماندگار ارزاني دارد. 

تفسیر مردان (435) 


پرتوي از آیات(1) 


پرتوي از ایات 


در آیا 
ززن. ۳۳۲۲ رووع‌بخش و روشنگري که گذ 
شت افزون بر آنچه ر‌ جمه 

تفسیر آن‌ه] آمد این نات ا: ان از 5 ۳ ِ و 
نبز خشو نعمسق و 


بش دس 


آفت ویرانگر 27 ۵ نعصب 


بي‌تردید انسان به هر نژاد و قبیله و سرزمين, يا جریان فكري و عقيدتي 
پیوند خاطر داشته باشد, نسبت بدان عشق مي‌ورزد و این پيوند دروني و 
علاقه باطني او با سرزمین و نژاد و همفکران و همدینانش - در صورتي که 
از حالت اعتدال و توازن و انصاف و حق‌جويي تخود و به صورت دفاع 
افراطي و حمايت‌هاي بي قید و شرط و دنباله‌روي‌ها و پافشاري‌هاي بي 
دلیل و برهان درنياید ‏ نه تنها ناروا نیست که عامل سازنده‌اي براي 
هماهنگي و همدلي و تعاون اجتماعي و پیشرفت و ترقي است؛ اما اگر از 
حالت حق‌جويي و اعتدال گذشت., آن گاه است که دیگر ویرانگر و 
فاجعه آفرین ۳ و منظور از تعضب و حساسيت‌هاي کور نژادي, 
مردمي, فكري, مذهبي, که افت آزادي اندیشه و عقیده و زندگي 
مسالمت آمیز انساني شناخته شده و انسان‌ها را به گروه‌هاي برتر و فروتر 
یا خودي و غيرخودي و با برگزیده و فرهانبزداد تقسیم مي‌کند. سخت 
مورد نکوهش قرار گرفته. همین افراط کاریها و تندروي‌ها و حمایت‌ها 
و دنباله‌روي‌هاي بي دلیل و نابخردانه از زورمداران و عشق و 
نفرت‌هاي بي‌اساس است.(2) 

اري, تعصب و تعصب‌ورزي, حمایت غيرمنطقي و بي پایه و اساس است. 
به حفظ 

1 - مترجم . 

2 جات «عصب* آی ریشه < طضت ‏ بر کر فتق تلم ون فقمزوم. پب‌هانن 
است که مفصل‌ها را به هم پیوند مي‌دهد., امّا در اصطلاح به هر نوع 
گرایش و طرفداري غیرواقع‌بینانه و افراطي از فرد و گروه. قبیله و 
عکشیر ه؛ رنگ و نژاد, سرزمین و 7 جغرافيايي, حزب و سازمان, 
شخص و نهاد. ارزش‌ها و جريان‌هاي فكري و مذهبي و سياسي گفته 
مي ‌شود. 

(436) آیاث التجال في افو آن 

و حراست از موجود پنداري و خرافي و موهوم و یا يك ارزش بدلي و 
تحميلي و ظطللمانه و پوچ برخاستن است. يك ضد ارزش و بك 
رزیت اخلاقي است. 

سرچشمه بسياري از گناهان. جنگ‌ها و كشتارهاي خونبار تاریخ بشر, مایه 
شورش ها و عصیان‌ها و وحشت و ترورهاي پایان‌ناپذیر, منشاء خودسري‌ها 
0( و ددمنشي‌ها و تجاوزها و عامل ويرانگري در انتقال خرافات و 
اوهام و فرهنگ‌هاي جاهلي از 0 به تسلي دیکر, تحت.: غنوان. اداب و 
رسوم تماکان با ستن و آرخس‌هان صالی و ساختگي مذهبي است. 


ريشه بعصب 
تعضب از خودخواهي ريشه مي‌گیرد و از خود دوستي آبياري مي‌گردد و از 
خودپرستي ساقه و تنه و شاخ و برگ مي‌رویاند و به بار مي‌نشیند و میوه 
و ی باس و با پراکندن بوي نامطبوع و متعقن 
, فضاي زندگي فرد. خانواده, جامعه و تمدذن را آلوده و انسان را 
۱ ون گاه آو زا از آتذشه درست و از آن و-رستدن:به حق 
و عدالت و دست یافتن به واقعیت‌ها باز مي‌دارد و صحنه حیات انسان را 
به ظلمت و جهالت و تباهي و تيره‌بختي مي‌کشد؛ و از پي آن استبداد و 
اختناق را جایگزین حَیّت و استقلال, و 
مهرورزي, جهل و جنایت را به جاي آگاهي و بشردوستي, آتش و خون را به 
حای صاجه اراخه شمان راجاق کما نم مساسل و ار را 2 
قلم بو زوزنامه.و اتقطاط و افول ۵ غروت نمین‌ها وجاعه‌ها دا سای 
رشد و شکوفا يي و فراز آن‌ها مي‌نشاند؛ و کتاب‌ها را 
مي‌سوزاند, شهرها و مزرعه‌ها را بق ان ها کته کارگاه‌ها و پارك‌ها و 
دانشگاه‌ها را ویران یا بي‌محتوا و به گورستان سرد و خاموش تبدیل مي‌کند 
و قبرستانها را آباد مي‌سازد؛ مراکز علمي, فكکري, صنعتي, , هنري, آقطاري, 
اجتماعي, فرهنگي, تحقيقي و بشردوستانه را سرد و بی‌روح و سیاه‌چال‌ها, 
دخمه‌ها, زندان‌ها و دهليزهاي قو :۱ برپا و پررفتق و آکندح از انسان‌هاي 
کمال‌جو, 
را ۱ 
آز ادیخواه, سلطه‌ناپذیر و اصلاح طلب مي‌سازد؛ به ویژه که ‌ تعصضب‌ ها 
رنگ نژادي, یه حزبي و مذهبي نیز بر خود بگیرد و 3 با رياكاري و 
عوامبازي و سوادگري تزیین گردد و با دست پلید 1 قدرت و 
پایمال کنندگان حقوق بشر - که در همین کمین‌گاه کمین کرده‌اند _ آن چنان 
تزیین بشود. بي دلیل نیست که در میان شگردهاي تخريبي, رایج‌ترین شیوه 
تهاجم به حیات و شخصیت انسان‌هاي آزادیخواه و اصلاح‌طلب. شیوه ایجاد 
یه تسام ه هد اشامن بر ضد آکاهان آن و راهان دوس کر ان 
و در کنارش ایجاد حساسیّت کور و کینه و عقده و نفرت و خشونت 
نسبت به مخالفان استبداد و انحصار و اختناق است. 


علائم بيماري 


مبتلایان به بيماري تعضّب براي هر آنچه و هر آن كسي که به آنان پیوند 
خورد, بسیار اهمقیت مي‌دهند. براي آن پدیده یا شخصیت., ارزش بي‌حساب 
ف صرا وا هه ای یا ام بای سا 
نان شهر و دیار خویش را جالب‌ترین‌ها, 

نزاد و رنگ و خون خود را برترین‌ها 

1 و دودمان خود را شریف ‌ترین‌ها, 

شغل و حرفه و کار خود را ارزشمندترین‌ها, 

لهجه و زبان و خط خود را دل‌نشین‌ترین و غني‌ترین و 


زیباترین‌ه), ,۲ 

اندیشه و فکر و فرهنگ خود را با رسالت‌ترین و انسان‌سازترین و 
پویاترین‌ها, 

حزب و گروه و جمعیت و انجمن خود را صالح‌ترین و صدق‌ترین‌ها و 
ارزش گراترین‌هاء 


جهان‌بيني, ايدئولوژي و عقیده و مذهب و طرز تفگر و برداشت و 
تفسیر خود را کامل‌ترین و جامع‌ترین و مترقي‌ترین‌ها, 

و پیش وا و مقتدا و پیشت از و الگو و سمبل و راهگشایان خود را با 
(438) آیاث‌الرٌجال في افو آن 
کفایت‌ترین. ارزشمندترین. مجژب‌ترین و عادل‌ترین‌ها 
مي‌پندارند! 
تعصب‌ورزان و تاريك‌اندیشان به هی عنوان برتري قنحو ان را در هی بعدي 
از ابعاد نمي‌پذیرند و. اختمال. آنرا هم نمي‌دهند و بي دلیل و برهان و 
لجوجانه و متعضبانه انکار مي‌کنند و هرگز حاضر به تک آزاد و انديشه 
ی بي‌طرفانه و تعقل و تحقیق و تعمّق و بررسي 
حق‌طلبانه نیستند؛ جچه که انديشه نان در اسارت تعضبات سیاه ۲ 
پيشداوري‌هاي ابلهانه و در کمند برانگیزانندگان تعضب‌ها و حساسيت‌هاي 
کور است. از همین زاویه است که چنین فرد و جمعي براي هیچ اندیشه و 
عقیده و مذهب و جرياني, جز برداشت و طرر تفکر عقيدتي و سياسي 
برگزاري مراسم و کنفرانس. بیان مطالب و طرح انديشه‌هاي خارج از 
چهارچوب افکار و بافته‌هاي خویش را نمي‌دهند و براي سركوبي انها به هر 
کار ناپسندي, حتي جوسازي و عوام‌فريبي, سانسور و تفتیش عقائد, اجبار 

و اکراه, خشونت و بي‌رهمي. سر به نیست کردن مخالفان و شعله‌ور 
ساختن جنگ‌هاي هستي سوز مرامي و مذهبي دست سل ۱ که: 


جنگ‌هاي خشونین و متعضبانه صليبي, 

استب‌داد خشن و دیرپا و سیاه کشا در رون سای با ان 
همه فجایع هول‌انگیز, 

برخوردهاي خونین و مداوم فرقه‌اي در هند, 

فجایع نازیسم و هیتلر, 

استبداد و خودسري موسوليني و فاشیسم. ‏ 

مظالم نژادپرستان متعضب صهیونیزم و اردوگاه.... و نژادپرستان 
سفی-د. 

درگيريهاي خونبار شیعه و سني, نخران اقونفی پایان‌ناپذیر استبداد و انحصار 
بر آزادي و اصلاحات در جهان اسلام در چند قرن اخیر و جنگ‌هاي 
تفسیر مردان (439) 

جهاني از ان جمله‌اند, چرا که به قول مولوي:. ‏ 

سخت گيري و تعضب خامي است تا چنيني کار خون‌اشامي است. 

در چنین شراثط و جو نامساعد و دودآلودي از تعضبات است که گروه غالب 
و ظالم,؛ نه خود از آزادي انديشه و فکر و برداشت صحیح و واقع‌بینانه و 
تشخیص صواب از ناصواب برخوردار است و نه به دیگران اجازه مي دهد 
که خارج از سلطه فكري خشونت خودکامگان با ازادي اندیشه و استقلال 
فکر, راه تعالي و تکامل, رشد و ترقي. آزادي و معنویت عدالت و 
دموکراسي و سازندگي و اصلاحات را در پیش گیرند و با آزادي در انديشه, 
منطق در گفت‌گو و قانونمداري در میدان عمل, با مهر و بشردوستي به 
سوي يك جامعه باز و توسعه یافته و ازاد از خشونت و تعضب و خرافه و 
دنباله‌روي و وحشت و ترور و داغ و درفش و دخمه‌هاي نهان و آشکار 
و گروه‌هاي فشار و اوباش گام سپارند. , 

راستي که يكي از اساسي‌ترین علل انحطاط و عقب‌ماندگي شرق و 
كشورهاي اسلامي در این زنجیره از افت‌هاست. 


مروجین خشونت و پرچمداران ان 


برانگیزاننده تعضب و خشونت و پرچمدار و مرقج این آفت و تباهي, , در 
مرحله نخست شیطان است و از پي آن دو گروهند که به نمايندگي از 
شیطان به این تبهكاري و تباه‌آفريني دست مي‌بازند. این نو روم 
عبارتند از: 

1 خودکامگان سياسي, نظامي و اقتصادي و... 

۱۳۳ 0 2 

سس یی ار ی ان عشوضی ن اضا 
ظالمانه بر توده‌ها, در کنار شيوه‌هاي تخريبي, شیوه ایجاد تعضبات سیاه و 
خشونت و مرز ناشناس را نیز به کار مي‌گيرند. بدین وسیله از سويي 
في‌کوشتند ۶ با شگردها, خر فندهار کرزدستي‌ها و بقباران تبليعاتي. و ساتسور. 
و سلب حق دفاع از ناراضیان, به 

(440) آیاث الرٌجال في‌الفْرَآن 

سود فرد يا گروه یا جریان فكري و عقيدتي و سياسي مورد نظر خویش 
یوار ایا یی ها ای اتف گر 
در کنارش کینه و نفرت؛ عقده و خصومت و بدبيني نسبت به دیگران را 
ایجاد و تشدید کنند. فاجعه آنجاست که این دو گروه دست در دست هم 
نهند, متحد گردند, منافع و مصالح خویش را در همدلي و همسويي و 
هماهنگي با هم بیابند و دوشادوش هم به استثمار و استضعاف مسردم و 
سرکوب آزادي‌خواهان بپپردازند امیر مومنین علیه السلام در این ِِ 


مي‌فرماید: 
قَعذو ال أمامٌ الَمْتعصضین 5 تتاسق ا س و ال وضع آساس 
العضتد.. 


صطا ود کم ها ارت مرت ای تا ترس اه ماس 
خویش در برابر آدم تعضّب پیشه ساخت و این تعصب کور او را یت 
سرسلسله و پیشتاز برت ري‌جویان اس ای رات و اسان 
سب میاه و سحمیگیری و خشونت و فریب و خودسري را پي نهاد. 


۳۹ 


و مي‌فرماید: ما ابلیس قتَقسّب علي آدم لاله و طَعن علَیّ في 
خلقیه, ققال آتا ناروا و آنت طیشی.(2) 
شیطان در بزابن آدم. به خاطر اصل و اسانتن خوینش تعصب ورژیده. آدم را 


مورد طعن قرار داد و گفت «من از آتشم و تو از خالك.» 
و هشدار مي‌دهد که: 


10 7 7 


آلا رقَالحَدَر الحدر من طاعة سادایِکم و کَیَرایْکم الذین تکبْرُوا عَن حَسبهم و 

ترفعُوا فوّق تسبهم... ات هم قواعدذ آساس ااعضره و دعايْم آرکان 

الفکتة و5 سَیوف و اجه 3(۰) 

زنهار, زنهار, از پيروي و اطاعت بزرگان و سردمداران خود برحذر باشید؛ 

همان‌هايي که به واسطه موقعیت خود تکیُر مي‌فروشند و خویشتن را برتر 

و بالاتر از 

1 نهح‌البلاغه, خطبه 192. 

2 نهح‌البلاغه, خ 192. 

3. نهح‌البلاغه, خ 192. 

تفسیر مردان (441) 

نسب خود مي‌شمارند؛ کارهاي ناصواب را به خدا نسبت مي‌دهند و به انکار 

نعمت‌هاي خدا برخاسته تا با قضاء الهي ستیزه کنند و نعمت‌هاي او را 

نادیده گيرند. اینان هستند که بنیانگذار تعضبات کور و پایه‌گذار فتنه و فساد 
و آشوب و خشونت از نیام کشندگان شمشيرهاي تفاخر جاهلیت 

هستند. 

و راز اين, شیوه منحطه را چنین ترسیم مي‌کند: و ات قما وَجَدْت 

احدا من الْعالمین تب لسی ء من الاشیاء الا عن عله تحتمل تقوبة 

الجْمّلاء او حَحٌة تلیط بعقول السعهاء..(1) 

من در اعمال و کردار جهانیان نظر افکندم هیچ کس را نیافتم که در مورد 

چيزي تعضب ورزد جز اینکه یا به خاطر فریب توده‌ها, که واقعیت‌ها را بر 

سفیهان نفوذ کند. 


هم‌چنانکه بيماري قتال استبداد و انحصار دوجانبه است. که در يك سو, 
گروه استبدادگر و انحصارگر و انحصارطلب قرار دارند و در سوي دیگر 
استبدادیذیران و تحمل‌گران ستم و بیداد و خودسري و خشونت, بيماري 
تعضب نیز این گونه است؛ چر| که در آنجا بیز در يك سو برانگزانندگان 
فریبکار تعصب و جاه‌طلبان شیفته قدرت و زاهدنمایان احمق قرار دارند ‏ 
که به ایجاد تعضب و انگیزش حساسیت کور و تئوریزه کردن خشونت و 
سخت‌گيري و جنایت با بهانه‌هاي گوناگون در تلاشند - و در سوي دیگر 
تعصب‌پذیران و ساده‌اندیشان و دنباله‌روهاي کور و کر, که بافته‌هاي 
فریبکارانه آنان زا بذفن. اتذیتنیه و تفکر و بي‌دلیل و برهان مي‌پذیرند و از 
پي آنان مي‌دوند و خود را به هر آب و آتش مي‌زنند و از هیچ شقاوت و 
پایمال ساختن حقوق مردم پروا نمي‌دارند! 

1 نهج‌البلاغه. خ 192. 

(442) آیاث الرٌجال في‌الْفرآن 

اگر تعضصب سلاح برنده و مرگبار جاه‌طلبان و تزویر کران 
است.: منطق ابلان و نابخردان و دنباله‌روها نیز هست. 
هم‌چنانکه ستم‌پذيري و تحمّل استبداد, يك جرم سياسي و مذهبي و انساني 
است, تعضب‌پذيري قین کوم تعضب‌انگیزان گشتن, به ساز آنان رقصیدن, 
به میل آنان قیام و قعود کردن, خواسته آنان را گردن نهادن و شعارشان را 
سر دادن, با تحريك‌پذيري از سوي انان, فاجعه افریدن و بحران پدیداوردن 
نیز جنایت و ظلمي سهمگین است: ظلم به خویشتن, به فرد, خانواده و 
جامعه, به همدینان و هم‌نوعان, به عصرها و نسل‌ها, به خدا و مذهب و 
ارزش‌هاي آشتنها ی و به همه والايي‌ها و قداست‌ها و حرمت‌هاست, 
بناب‌راین در تعضظب, سه گروه محکوم هستند و در ور کیفر: 

1 تعصب انگیزان, 

2 تعصب پذیران, 

3 و نظاره‌گران بي‌تفاوتي که مي‌فهمند و قدرت مبارزه با چنین آفت 
ویر گز و جوْ آلوده و فضاي تیره و تاري را ۳ اما دم فرو مي‌بندند و 
3 نمي سوزانند و با این آفت انحطاط آفرین و ظالمانه درنمي‌افتند؛ 
درست همانند پدیده ستم و استبداد که هم ستمکاران و خودکامگان 
منفورند و هم ستم‌پذیران و هم كساني که نداي دادخواهي ستمدیدگان و 
مظلومان را بشنوند و پایمال شدن حقوق بشر را نظاره کنند و با این 
تسه کش وتان نشتابند و مردگاني باشند متحرك. 

امیرمومنان در اين مورد مي‌فرماید: 


‌ ‌ ‌ ‌ 


صَدَقَة آیناء الحمتة و5 احوانْ الَعَصَیبّة 5 فرسان الکیر و5 الجاهلتة.. 

و تعصب‌ورزان گفتار زشت و ظالمانه شیطان را تن میدان 
خودخواهي و برتري‌جويي و جهالت آن را پذیرفتند و گواهي 
نمودند.. 

تفسیز فردآن:(243) 


انواع و اقسام تعصلب 


بلاي انسان سوز تعطضب بيماري پيچيده‌اي است که داراي انواع و اقسامي 
است: 

تعصب شخصي, کر وهی حزبي: صنفي, طبقاتي, نژادي, قبيله‌اي, 
جغرافيايي. فكري. سياسي, ايدئولوژيكکي. عقيدتي. مذهبي و تعصب در 
اداب و رسوم پیشینیان و نیاکان؛ و تمامي این‌ها زشت و اروا و 
ی مقر و | 
از انسان مي‌گیرد. اندیشه بشر را اسیر خرافه‌ها و تباهي‌هاي خود 
اه و فا ار ی ی ی ار 
هدایت و رشد, خودسازي و ساختن جامعه شایسته و دنياي نو و فضاي باز 
و توسعه یافته محروم مي‌سازد. بخش مهمي از کشتارها, غارت‌ها, 
انهدام‌ها, انحطاط‌ها, عقب‌ماندگي‌ها, توسعه‌نيافتگي‌ها, کشمکش‌ها و 
سیياهي‌ها, به راستي میوه تلخ و زهرآگین آن است و نیز عاملي است براي 
انتقال شرك و میکرب مرگیار کفر و خرافات و سخت‌گيري‌ها و 
نابردباري‌ها و خشونت‌ها و بیدادگریها از پیشنیان به نسل‌هاي كنوني و 


اینده. 


مسخ شدگي 


اندیشمندان دستگاه تعقل و ۳ انسان ر بخ آیتته تشبیه کرده‌اند؛ همان 
گونه که ات هرچه اف وشات مار باه پدیده‌ها در آن بهنر و 
زیباتر نمایانده مي‌ شوند و در صورت یره فا مه ار دک آن‌ها را آن 
گونه که هستند نشان نمي‌دهد, صفحه ذهن و اندیشه انسان نیز چنین 
است. هنگامي که در دستگاه انديشه انسان ایجاد حساسیت شود و صفحه 
مغزش از پندارهاي ناروا, نفرت‌ها, کینه‌ها, عقده‌ها, پيشداوري‌ها و 
تعصبات کور و عشق و نفرت تی‌کا و تی‌اسامن. انندم کردور دید 
رویدادها و چهره‌ها و جریان‌ها را آن گونه که هستند و روي داده‌اند. نشان 
نمي‌دهد ۳ درست نمي‌نمایاند و به حقیقت راه نمي‌ گشاید. 
آري, انسان تنها هنگامي ممکن است به شناخت درست و برداشت صحیح 
دست 

(444) آیاث‌الرٌجال في افو آن 

بان که دنام تهنی وءقی خویش.تا از حخشساستت پذیرق متفی ریب 6 
بي دلیل و برهان مصون و از تعصبات کور و دوستي‌ها و دشمني‌ها و 
پيشداوري‌ها و سخت انديشي و توطئه‌پنداري‌ها پاك سازد؛ در غیر این 
صورت چه بسیار که زشت را زیبا مي‌نگرد 9 زیبا را زشت: نيك را بد 
مي‌یابد و بد را نیك, نقاط قوت را ضعف مي‌بیند و نقاط ضعف را کمال و 
جمال؛ چه که آفت تعضب, آزادي اندیشه و استقلال فکر و قدرت شناخت 
و برداشت درست و داوري و قضاوت عادلانه را از انسان مي‌گیرد و او را 
در مسیر زندگي و هنگامه تصميم‌گيري‌هاي سرنوشت‌سازبه تباهي 
سوق‌مي‌دهد. 

مبتلایان به بيماري تعضب دستخوش افراط و تفریط مي‌شوند و از تعادل و 
توازن و عدل‌وانصاف به بیراهه مي‌روند. 

آنان عيب‌هاي‌خود و وابستگان به‌اردو گاه‌خودراکمال, 

زشتي‌هاي آنان را زيبايي, 

شکست‌شان را بیروزي» 

ضعف آنسان را فقوت 

دلت و خقّت آنهارا سرفرازي, 

بردگي و اسارت شان را اراد و داد سین 

وابستگي آنان را استقلال, 

نااگاهي و عدم رشدشان را رشد و اصاتی: 

جهل ۲ نتاداني آنان را دانش و بینش» 

خمودي و قشرگري‌شان را خرد و تحرك و ژرفنگري, 


مت زد ی آتان را هو ور شوه افکتی: 

ات ان را شم 

پوكي‌شان‌را هوشياري ومحتوا, 7 

اه وان را اس ام سکس 

تفسیر مردان (445) 

الا مسا نها ای وی انستاغ: 

تنرس‌شان را شهامت., 

جبن‌شان را شجاعت, 

پژم ردگي‌شان را شور و طراوت, 

افسردگي‌شان را شروش 

سکونشان را رکت. 

وتا مس وعسوص سار 

#عوست ان باه - فام: 

پسرفت‌شان را پیشرفت. 

بي‌بند و باري‌شان را تقوا و پاكي, 

نا 

بیدادشان را داد 

طام اسان وا ۵ سول 

ستم‌پذیریشان را حقپذيري, 

خشونت و شرارتشان را مهر و محبت. 

فریب‌شان را حقیقت و مصلحت. ۲ 

کر ۱ 

نابردباري و عدم تحمل و تساهمل انان را عیرت و 
شقاوت آنسان را سع--ازت, ۱ 
استبداد و اختناق و سانسور و خودکامگي‌شان را اوج ازادي و 
عدالت؛ 

کمند و زنجیر و.. . فرزندانشان را دانشگاه, 

و دوزخشان را بهشت پرطراوت و زیبا مي‌نگرند و در مورد غيرخودي و 
بیگانه به عکس به پيشداوري مي‌پردازند و خون‌شان را مباح اعلام مي‌کنند 
و ترور و کشتار و 

(446) آیاث التجال لمآ 

زبدان انسان زا لارم! 

قرآن ود آشفته 1 و دروني قربانیان تعضب را به تابلو مي‌برد و 
مت کید که آبان هه ور شیم ند کف رت ترا رای سرا 


را زشت مي‌نگرند و ارزش‌ها و پسندیده‌ه ا را ناپسند و ضد ارزش 

اختام هید 

آقمن ژین له شوء عَمله قراخ حسَنآ(1) ۲ 

آپا آن. کستی که‌سشتی کزدارش براي او آراسته شده و ان را زیبا رو 

بسان انسان درست‌اندیش و شایسته کردار است ؟ 

و نیز در باره قربانیان تعصب مي‌فرماید: 

0« ین لکثیر من الْمُشرکین قَثل آولادهم شُرَکاوْهَم لبرَدُوهَمْ... 
فر یی کفت: مزا ار آن عضت وان لک را سانشان کستن 

فرزندانشان را ۳ ۳ نابودشان شتا رید و دین و آیین‌شان را بر آنان 

مشتبه گردانند... 

و در مورد سردسته انحصارگران و تعصب‌انگی زان مي‌فرماید: 

و گنل لك ژین لفرَعون سوء عمله و ضَد عن السبیل 3(۰) 

و این گونه‌براي فرعون زشتي کار شآراسته‌شد وزیباجلوه کرد واز 

راه‌راست‌باز ماند... 

و مي‌فرماید: 

و رن لْم السْبطان آغم الخ قص دافم قن الشببل(4) 

مظان کارفاتشان سا اسان ارات وان ناه رات ار اروت 

بود و در نتیجه حق را نمي‌يافتند. 

و مي‌افزایپد: 


قل هل نُتبتکَمٌ بالاخسرین آغمللاً... و هم یَْسَُونَ هم یسیون ضْنْعاً...(5) 
1 سور ه فاطر, ابه 9. 

2 سوره انعام, آیه 138. 

3. سوره غافر, ایه 39. 

4 _شسوره تمل, آبه 24: 

5 سوره کهف, آیه 106. 


تفسیر مردان (447) 

بکود ایا شها را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟ آنان كساني هستند که 
تلاش‌شان در زندگي این جهان به هدر رفته و خود باز هم مي‌پندارند 
که کار شوب انجام مي‌د هند. 

پیامبر از سه مرحله انحطاط و پسرفت که در کمین امت است 
هشدار مي‌دهد که در این بحث سخت در خور تعمق است: 

کیت کم |ٍذا قسدت یسائْکم و قسق سَبابْکَم و لَمْ تأمژوا بالْمعژوف و لَم 
تهوا غن الغتگر؟ 

ققیل لَهٌ: کون لك با مشول اه فان: عم 5 شر هر ذليك 
کمک را ار باکر یم ۶ م الْمَفروف قیل يا سول الله و 


یِکونْ ذلك؟ قال: دتقیم ره هر داس(ت۱ ۱ 

کف نکم ادا رانتم 2 العه روف نکر ] والهتکر مَقژوفا..(2) 

هان اي مردم. چه خواهید کرد آن گاه که زنان شما دستخوش تباهي گردند 
و نسل جوانتان به گناه روي آورند و شما را از دعوت به سوي حق و 
قانونگرايي و هشدار از گناه و قانون‌شكني خودداري ورزید؟ 
پرسیدند: اقه تفتاهتسا ابا تن رو کار سس عوهت 
امد؟ 

فرمود: آري و بدتر از این.. 

آن گاه فر مود: اه کرد آن گاه که مردم را به ستم و گناه فرمان 
دهید و به قانون‌شكکني ترغییب نماپید و از قان‌ون کزابی و 
بشردوستي و نيكي بازدارید؟ 

پرسیدند. ایا چنین شرایط زشت و ظالمانه‌اي پیش‌خواهد 
امد؟ 

فرمود: آري و بدتر از این.. 

سپس فرمود: چگونه ۳۳۳ بود آن گاه که نيکي‌ها و ارزش‌هاي واقعي در 
نظر شما گناه و ناروا شناخته شوند و زشتي‌ها و ستم‌ها و نارواها و پایمال 
ساختن حقوق مزدم یسك و پشندیده در نظر ایتد؟ 

1 فُرَبْ الأسّناد, ص 26, به نقل از در مکتب اهل بیت, ج 1, ص 147. 
(448) آیاث الرجال في‌الفْرَآن 

با این بیان ممکن است دستگاه تفکر و شناخت انسان به گونه‌اي دچار آفت 
و تعصب گردد که رواها را ناروا و نارواها را روا بنگرد و عدالت؛ آزادي, 
حقوق بشر, حقوق شهروندي, داوري و قضاوت براساس معيارهاي ملي و 
فراملي. افکار عمومي جهاني. نظارت‌پذيري و نقديذيري. پاسخگويي در 
برابر عملکردها به مردم و. ۰ همه را ارزش‌هاي ساخفه استعمار و 
بیگ انه بن؟ -وذا! 

امیر مومنان در این مورد تحلیل جالبي دارد که مي‌فرماید: 

من عشق شین اغشي : ره و أمُرض قَلبة. قَهَو بنْظر بعین عَیرٍ صحيحة و 
یسمع 1(۰) 

کتاییت کف احساسات و بدون انديشه درست و با شعار بدون شعور زرف 
عاشق گردد, چنین دوستي و دشمني یا عشق و تعضب احساسي, چشم او 
را کور و خرد او را بیمار و نارسا مي‌سازد. او در آن شرایط به پدیده‌ها با 
چشمي غیرواقع‌بین و با گوشي ناشن وا مي‌نگرد و گوش مي‌سبارد و 
روشسن است که از راه وی 7 دور مي‌افتد. 

آري, انحصارگران و خودکامگان در رام قبضه قدرت و امکانات توده‌هاء آنان 
را با انواع شگردها و از آن جمله انگیزش تعضّب کور به اين بيماري و 
مسخ‌شدگي میرن به گونه‌اي که اگر زورمداران سپيدي را سياهي 


جلوه دادند و یا سياهي را سپيدي, آنان به راحتي مي‌پذیرند و به خود اجازه 
انديشه و چون و چرا نمي دهند و آگاهان و ستم‌ستیزان و انتقادگران و 
روشنفکران راء که آزادي اندیشه و منطق در گفتار و قان‌ونگرايي در 
عمل را مي‌خواهند, در خور مرگ و ترور مي‌نگرند؛ نه زندگي و 
ازادي و آن گاه است که بسان ات خوردن آدم مي کشند ور ان جنایت 
افتخار هم مي‌کنند و از سوي قربانیان جهالت و تعصّب با سلام و صلوات 
بدرقه و استقبال یز نی کردود 

1 نهح‌البلاغه, خ 107. 


تفسیر مردان (449) 


ای اش سا ات ان 


۱ با همه عصبیت‌ها مبارزه مي‌کند و انسان را به آزادانديشي و 
0 2:۳7 

تعصب, خواه نژادي یا قبيله‌اي, طبقاتي یا حزبي, گروهي يا ملّي, فكري و یا 
مذهبي و حتي در مورد پیشوایان معصوم و برگزیده بارگاه حق نیز با انسان 
شدن و آزاد اندیشیدن و شناخت حقایق و بال گشودن به واقعیت‌ها و رشد 
و هدایت سخت ناسازگار است؛ چرا که تعصب, انديشه و فکر انسان را 
اسیر تباهي‌هاي خود مي‌کند و هرگونه قدرت درك و دریافت و فهم 
درست را سلب مي‌نماید. افت تعضب از «من» پرستي ریشه زر 
هرچند که در راه حق باشد. 

حق‌دوستي و حمایت از حق و جانبداري از حقیقت زماني پسندیده است 
که براي حق و به خاطر واقعیت باشد و نه براي «من». 

دفاع از حق براي اینکه دین من است.؛ آئین پدر و مادر من است, میراث 

گذشتگان من است. آدانبة.و سوم پیشینیان من است. گزیده خویشان و 
یاران من است.؛ راه و رسم ایل و تبار من است. چنین دفاع از حق جز 
من‌پرستي چیز ديگري نیست. و مي‌دانيم که در نگرش توحيدي و 
انساني اسلام «من» بايستي براي حق باشد و نه حق بهانه و سرپوشي 
و ابزار و وسیله‌اي براي «من». 

پیامبر گرامي در نکوهش از آفت تعضب و تعضب‌انگيزي و تعصب‌ورزي 
- که آفت رشد جامعه و آزادي انديشه است. 3 

من تعضّت او عصب له ققَد حلع رِبْقة الأسَلام من عُنفه(1) 

۱ ۱ از با ۳ 
وا 

(450) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 

و فرمود: 

من کا في قلیه حَتَده من حَردل من عَصبیَّة بَعتَة اللّهْ یوم القيامة مع 
آغراب الجاهلد(1) 

هر کب به اندازه دانه خردلي تعضب و عصبیت در دل داشته باشد, خدا او 
را در روز رستاخیز با مردم عصر جاهلیت محشور خواهد ساخت. 

و نیز فرمود: 


اد _ّ ّ 1 0 
ان ال ع و جل بعذت سّة بسث: العرّت بالعضَة والًهاقتة بالکیر 


‌ ‌ ‌ ‌ 


والامراء بالجوّر وَالْفْقهاء بالحسشد وَالتَجَارَ بالخيانة و ال الرّسْتاق 
اجه .(2) 
خداي فرزانه شش گروه را به خاطر تین خصلت زرشت و زیانبار کیفر 
خواهد کرد: عرب را به خاطر تعصب‌ورزي و برتري‌جويي, زرداران و 
زمین‌داران را به کیفر کبر و غرور, زمامداران را به‌خاطر استبداد و ستم, 
فقیهان را به کیفرحسدورزي , تاجران و و بازرگانان را به کیفر فريب‌کاري و 
کانت در کت و کار فان فتااکاهان شا ده کقد عیت شین از 
جامعه و تاریخ و نیام وختن. 
ونیزآورده‌اندکه‌آن‌انسان والا هماره‌ازاین آفت‌هابه‌خدایناه مي برد آفت شرك 
و حق‌ناپذيري, آفت تردیددردین‌خداو يكتايي او ازافت تعضب و 
تنعصب ورزي وا زخشم تیم و اند ورزر و ۳ 
کان سول اللْه بتع نود في کل یوم من ستّ: من السّكّ والشّركٍ و 
لحم والْقصجّب والبٌي و الحسَ:.(3) 
امیر مقمنان ضمن بیان 7 وود و انديشاننده‌اي در نکوهش آفت تعصب, 
تعصّب‌انگیزان و تعطب‌ورزان و تباهي‌ها و سياهي‌هاي آن فر مود: اعْترصَنه 
الحوه ق]ا ار وب ۳ 
امام ی و5 

1 تقمالقصاحه, ضر با وه توا الاعفاله ی ۰476 تور التمایرس در 71 
2 ِ ج 73, ص 289 نورالثفلین, ج 5, ص 71. 
د یجان دض 299 
تفسیر مردان (451), 

المُسْتکُبرینَ الذي وضع آساس العَضَییَة...(1) 

ِِ در آفرینش انسان به فرشتگان فر مود: من بشري را از گل‌و خاك 
خلق‌ مي کنم‌هنگامي که آفرینش او پایان‌یافت و جان در اودمیدم «براي‌او 
به‌فرمان خداسجده کنید. فرشتگان‌همگي سجده کردند, مگرابلیس که 
نخوت و غیرت کاذب او را فرا گرفت و بر آدم به خاطر خلقت خود فخر 
فروخت و در برابر آدم تعصضب سیاه رز پیشه ساخت. پس‌آاین دشمن‌خداست 
كه‌پيشواي متعضبان و پیشتاز استکبارگران است و اوست که پایه و اساس 
ععصت بر | شباد گذاشت... 
ورمي‌فرماید: آتاانلش فقصبت علي: ازم لاله واصاعتن علیه اقین 
خلقته...(2) 
اپلتس در براین ادم یف‌خاطن اصلبو: اسان تحویت اتب یه ساحت و 
احم زا طعته‌باران کرد 
و هشدار مي‌دهد که: آلا در در من طاعَة سادایِکُمْ و کُبرایَکْ الذین 
تکیتواز عن هرس فام فتوای د اساسا اعص ری دعانم آوکان 
الفتة و5 سَیوف فه آعیراء الجاه 


هان اي مردم, بترسید! بترسید از پيروي از رهبران و بزرگانتان, از آنان که 
به گوهر وجود خویش نازیدند و نژاد خویشتن را برتر دیدند. .. اینان هلستند 
که بنیانگذار تعضب و تعضب‌ورزي و ارکان و ستون‌هاي فتنه و شمشيرهاي 
تفاحر بارش با هلت اند 

و در تعجّب ورزي زراندوزاٍن هشدارٍ مي‌دهد که: 

و آمّا الاغنیاغ من مُنرَفَة الأقم قَتعَصَبُوا لانار مواقع التعم ققالوا: تن اکْتَر 
أَموالاً و آولادآ... 

اما ثروتمندان و انحصاررگران امکانات مردم تعضب ورزیدنشان به خاطر 
ثروت‌هاي بادآورده‌اي است که در اختیار دارند؛ همان گونه که خود 
مي‌گفتند: نروت‌ه]ا و فرزندان ما از همه بیشتر است و ما سور کحتزا 
کیفر نخواهیم شند. 

و در مورد تعصب‌پذیران مي‌فرماید: صَدقَة به ابناء الکم ند و احوانْ اعد 
فَرسانْ 

1 نهج‌البلاغه, خ 192. 

2 نهج‌البلاغه. خ 192. 

(452) آیاث ال2ّجال في‌الفْرآن 

الکیّر و الجاهلیّة...(1) 

و تعصت ورزر ان و فرزندان نخوت و برادران تعضب و یکه‌تازان میدان 
خوواهی بر ادا تاره سل سای سای را ای 
کردند. 

و هشدار مي‌دهد که: قَطفتُوا ما کمن في فْلْوبکُمْ من نیران الَعَضَیيَة 
آگقاد الجاهایه فاتما لل الحم ده تکون فی الم و من خطرات الشیطان 
تخواته...(2) 

تس آتش تعصب را که در ژرفاي دل‌هایتان نهفته است: با درایت ودقت 
نوانديشي و خردورزي خاموش سازید و کينه‌هاي جاهلیت را براندازید که 
اين افت‌ها در انسان مسلمان از افت‌هاي شیطان‌است واز تباهي‌ها و 
وسوسه‌هاي ان موجود پلید. 

حضرت صادق علیه‌السلام در نکوهش از | بن آفت رشد و آزادي فرمود: مَنْ 
تقطّت او تقصت لذ ققه للع ره الایمان من ء عنقفه.(3) 

کی که ی مرا بدای آه عتف مرش ده اسان را ان کنفن 
خویش برداشته است و فرمود: 

ضن تفت عصته | [[2 عر و جَل بعصابة من نار.(4) 

هر کس تعضب ورزد خداوند ,پيشاني‌بندي از آتش بر سر او خواهد بست و 
فرمود: من تَعطب عشْرة اللَه یوم القياقة مَغْ آغراب الجاهلتد(5) 

هر کس تعضب ورزد و بامسائل و پدیده‌ها و مان 4 آزادمنشانه و 
حق‌جویانه و حژیت طلبانه و تتتضته] رد برخورد نکند, خداوند در هنگامه 


اصا ها 


ما 


رستاخیز او را با مردم عصر جاهلیت محشور خواهد نمود. 

1 نهح‌البلاغه, خ 192. 

2 نهح‌البلاغه, خ 192. 

3 ثواب الاعمال. ص ۰476 اصول کافي. ج 2 باب العصبية. ص 252 
نورالثقلین, جح 5 ص 72. 

4 واب الاعمال. ص 474؛ نورالثقلین, ج 5 ص 72. 

5 واب الاعمال. ص 475, نورالثقلین, ج 5, ص 71 

تفسیر مردان (453) 


اسلام و پیام‌آور آزادي‌بخش آن از سپیده‌دم حیات خویش با آفت تعصب و 
تعصب | ن روبه‌رو شدند. ؛ اين گونه 

1 گروهي از آنان هرگز حاضر به شنبدن پیام توحید و آزادي نشدند و چنان 
در کمند اين آفت بودند, که چشم و گوش خویش را از زيبايي و کمال و 
جاهلیت و روح انسان‌پرور و آزادي بخشي آن مي‌بستند و حقایق 
را گوش نمي‌سپردند! 

2 گروه دیگر از تعصب‌ورزان پیام پیامبر آزادي را مي‌ شنیدند؛ 
امّا تصمیم گرفته بودند که نه تنها به آن-دل تسبارتد که در انکار 
و رد آن پافشاري و اصرار شه یه از سسن سس اگوی 
اهمانت و استهزء در نفي ان خودداري نورزند! 

3 گروه سوم كساني بودند که پیام دین را مي‌شنیدند و جان 
و روج 1 را درمي‌یافتند, اما براي فریب وجدان خود و دیگران, از 
موضع تعضْب و خشونت تهمت شعر و افسون و اسطوره و افسانه 
مي‌نواختند و براي ایجاد حساسیت و کینه و عقده و نفرت بر ضد پیام و 


پیامبر آزادي و عدالت و انگیزش تعصضب و خشونت» به نم ]داب و رسوم و 
فرهنگ پوسیده جاهاتت به عنوان میراث نیاکان و پیشینیان * 
مي زد ند.. 


4 0 چهارم که ادعاي پيروي از ک کتاب‌های اسماني و بیام آورآن بیشین 
زا داشتند:.با آن. که داراق شناخت و آکاهی در درستي دعوت. بيامتر.بودند, 
لجوجانه و متعضبأنه, این حفیقت را کتمان مي‌کردند و واقعیت‌ه]ا را 
پوشیده مي‌داشتند. 


(454) آیاث الرجال في‌الْفْرآن 


راه‌هاي مبارزه با اين آفت هستي سوز 


اسلام در اين جوّ تیره و اين فضاي مسموم علاوه بر نکوهش شدید تعضّب 
و تحریم برانگیختن تعضبات. با منشاء و ريشه ۵ نیو زهآ ورد زیانبار آنَ به 
طور جدّي و بي‌وقفه و منطقي و علمي به نهي شدید تعصّب و تحریم 
برانگیختن تعضبات, با منشاء و ريشه و نیو نهآ ورد شیاخبار. ان به طور جدي 
و بي‌وقفه و منطقي و علمي به مبارزه برخاست و به روشنگري و 
خرافه‌زدايي پرداخت: 

اسلام در گام نخست, خوديرستي:, نژاديرستي. هوايرستي. ماده‌يرستي, 
قدرت‌پرستي, تروت‌پرستي, شخص‌يرستي, تشكيلات پرستي, مي‌برستي, 
قدپرستي, خرافه‌پرستي. حزب‌پيرستي و دیگر پرستش‌هاي ذلت‌بار و 
گرايش‌هاي بي دلیل و برهان و حمايت‌هاي تعطب‌انگیز را که ضد آزادي 
فکر و استقلال اندیشه‌اند به شدذت محکوم ساخت و شیوه حکمت. 
فا خيرخواهي و روشنگري, انتقاد و ارشاد, دعوت به حق و آزادي و 
باودار از انحراف مدا کر مق یداع انار اساط و اختواد. 
مشاوره و تبادل نظر, نقد و چون و چرا, دلیل خواهي و برهان‌طلبي, مهر و 
احسان. برخورد حقجویانه و منصفانه با دیدگاهها و دعوت‌ها به معالجه 
مبتلایان به بيماري قتال تعضب پرداخت و هماره و در همه حال انسان را 
به رعایت حقوق و آزادي دیگران. تحمّل و مداراء تساهل و نقدپذيري, 
بردباري فرهنگي و برخورد درست و خردمندانه با اندیشه‌ها و عقیده‌ها, 
آزادگي و آزادمنشي و پرهیز از سانسور و اختناق و يكدندگي سفارش کرد 
و براي رسیدن به فضايي باز و جامعه‌اي توسعه یافته و دنيايي آباد و آزاد 
تدابيري عمیق و آزادمنشانه و عادلانه و انساني اندیشید, که تنها سرخط 
برخي از این تدابیر اندیشاننده - که فرصت بحث شایسته و گسترده در 
ضفرد آنها تیشنت؛ عبارتتن | 

تفسیر مردان (455) ۱ 

1 بیان حقیقت و دوري گزیدن از کتمان آن,(1) 
اهاط 2 

3 دعوت به حق و عدالت تنهااز راه‌هاي شایسته و نیکو و قانوني,(3) 

4 شنیدن آزادمتشتانه دیدگاه‌ه ]| و گزینش بهترین‌ه]ا ,(4) 

5 از دس و انصاف دی آمتسبه ننن‌سضساز 5) 

6 تعمق در دعوت و منطتق نه به فراخوان و گوینده,(6) 
ال دیس سای ۱ 

9 رجوع به آگاهان,(9) 


0- تنها حقجويي و حق محوري و حق‌گرايي و حق‌پذيري و بس.(10) 
. سوره بقره آبه 42 . سوره مائده آیه 106. سوره آل عمران آیه 73. 
. سوره بقره, آیه 42؛ غافر, آیه 5. 
. سوره تحل؛ آیه 42؛ غافر, آیه 5. 
بانتتوره ر خرن آبه0 1 اعراف, آیه 145. 
در این مورد د رٍ روایات عناوین جالب و آزادمنشانه بسياري داریم, نظیر: 
الف ‏ لحم ضالء موم قَحذَالكُمة و لو من هل التفاق. ب ‏ لْحِكمَه 
ضالهْالَمَوّین قحذالجکمة و لو من هل الصّلالٍ. ج - الْحِکُمَهٌ ضالْهٌ امن 
قَحْذالِكِمَء و لو من عند القشر که ص‌ 7 
6 لا تثْظرّ الي مَن قال, بل انْظَرّ الي ما قال. انبات الهٌداه ج 1 ص 46. 
7 . سوره بقر ه؛ آنه 1 1 . سوره انبیاء آیه 24 


با ن تن چا بسن 


9. . سوره اسراء ان 36 سوره انعام, اند 1119 
9. 9 9 سوره مریم, آیه 45 


الباطِل عن 2 مر ان ی یر اهر ان 1۳4 دیدگاه و 
سخن حق را هرا که ید بندی گرچه گوینده: آن دشمن و بیگانه 
باشد! و ناحق‌را از هرکس شنيدي نپذیر, گرچه گوینده‌اش دوست وآشناباشد. 
اثبات الهداق ح 1. ص 136. 

(456) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 


اهمیت اخوت اسلامي 


تما الفْوْنْون اوه قاضلخوا تین ویک و وله لک تژحمون 
مومنان برادر یکدگرند . بنابراین 09 9 برادر خود لح بر ور از و 
شرح ایه از تفسیر نمونه 

همان اندازه که براي ایجاد صلح در میان دو برادر نسبي تلاش و کوشش 
مي‌کنید , باید در میان مومنان متخاصم نیز براي برقراري صلح به طور 
جدي و قاطع وارد عمل شوید. چه تعبیر جالب و گيرايي ؟ که همه موّمنان 
برادر یکدگرند و نزاع و درگيري میان آن‌ها را درگيري میان برادران نامیده 
, که باید به زودي جاي خود را , به صلح و صفا بدهد. و از آن‌جا که در 
بسياري از اوقات « روابط » در اين گونه مسائل جانشین « ضوابط » 
می‌شود:؛ بار دیگر هشدار داده.و در بایان آبه مي‌افزاید : « تقواي - 
نه که ی زوت اههاه ا ای ی ن ). 

به این ترتیب يکي از مهم‌ترین مسووليت‌هاي اجتماعي مسلمانان 5 
برابر تکویک و و در اجبراي عدالت اجتماعي با تمام 
ار روشن مي شود 

جمله « الما العْوْمتَون اوه » که در آیات فوق آمده است يكي کي از 
را سا تا اس راهان اه 
موثر و پرمعني. . دیگران وقتي مي‌خواهند زیاد اظهار علاقه به هم مسلکان 
خود کنند از انان به عنوان « ریق > یاد مي‌کنند, ولي اسلام سطح پیوند 
علائثق دوستي مسلمین را و بالا برده که به صورت نزديك‌ترین پیوند 
دو انسان با یکدیگر آن هم پيوندي بر اساس مساوات و برابري . مطرح 
مي‌کند و آن علاقه دو « برادر » نسبت به یکدیگر است. روي این اصل 
مهم اسلامي مسلمانان از هر نژاد و هر قبیله و داراي هر زبان و هر سن و 
سال , با یکدیگر احساس عمیق برادري مي‌کنند. هر چند يکي در شرق 
جهان زندگي کند و ديگري در غرب. در مراسم « حج » که مسلمین از همه 
نقاط جهان در آن کانون توحید جمع مي‌شوند , این علاقه و پیوند و 
همبستگي نزديك , کاملاً تسخن و۳ است ۳ است از تحقق عيني 
تفسیر مردان 7 45)* 

مسلمان‌ها را به حکم يك خانواده مي‌داند و همه را خواهر و برادر یکدیگر 
خطاب کرده , نه تنها در لفظ و در شعار که در عمل و تعهدهاي متقابل نیز 
همه خواهر و برادرند. در روایات اسلامي نیز روي این مساله تاکید فراوان 
شده و مخصوصا جنبه‌هاي عملي ان ارائه گردیده است که به عنوان 


نمونه چند حدیث پرمحتواي زیر را از نظر مي‌گذرانيم : 
1 ,- درحديئي ,از پیغمبر گرامي اسلام ح ال آمده است : 
«لْفْسَلم آجُو المَسلم , لالم , و لا یَحْدُله , و لا یْسَلْمَةٌ : مسلمان برادر 
مسلمان است , هر که به او ستم نمي کند دست از یاریش بر 
نمي‌دارد و او را در سرام نورق تنها تخی ندازد » . (1) 
0 ديگري از همان حضرت, صلي‌الله علیه‌واله نقل شده : « مت 
و اد یعسل اخداهما الاح : : دو برادر ديني همانند دو دستند 

4 مرا ۳ را مي‌شوید. ( با یکدیگر کمال همکاري‌را دارند و 
ی و او ۰( 

- امام صادق مي‌فرماید : « لضَوّمنٌ خ آجو امین ال الواجد , دا 
و من وجد الم دك في سای جسده و آژواجهُما من روح واجدة : 
مومن برادر موّمن است و همگي به منزله اعضاء يك پیکرند ۰ که اگر 
عضوي به درد آید , دیگر عضوها زا تفاند قراز و انوا همئی آن‌ها ار روع 


واحدي گرفته شده است » 3(۰) 


حقوق سي‌گانه موّمن نسبت به برادران ايماني 


4 در پایان این بحث به روايتي اشاره مي‌کنيم که از پیغمبر اکرم 
ضلي‌الله‌علیه وال درباره حقوق. سی کاته موفن. بر برادر مهتش تقل 
شده که از جامع‌ترین روایات در این زمینه است: پیامبر اسلام 
صلي‌الله علیه و آله فرمود : « مسلمان بر برادر مسلمانش سي حق دارد که 
برائت ذمه از آن‌حاصل‌نمي‌کند. مگر به اداي این حقوق یا عفو کردن برادر 
مسلمان او: 

1- « المحجء البیضاء » , جلد 3 , صفحه 332 و 319 . 

2 « المحجء البیضاء » , جلد 3 , صفحه 332 و 319 . 

3- « اصول کافي » ب, جلد 2 , صفحه 133 . 

(458) آیاث الرٌجال في‌الْفرآن 

1 - لغزش‌هاي او را ببخشد . 2 در ناراحتي‌ها نسبت‌به او مهربان باشد . 
3 اسرار او را پنهان دارد . 4 اشتباهات او را جبران کند. 
3 ج نون او زا مبدیترد ‏ 0 دز بر ابر بحد هبان , از او دفاع کند . 

7 همواره خیرخواه او باشد . 8 دوستي او را پباسداري کند. 
9 - پیمان او را رعایت کند. 0 در حال مرض از او عیادت کند. 
1 در ال مرگ, هه تشييع او حاضر شود . 

2 دعوت او را اجابت کند. 13 - صدیه او را بپبذيیرد. 

4 عطاي او را جزا دهد . 15 نعمت او را شکر‌ گکوید. 

6 در باري او بکوشد. 17 ناموس او را حفظ کند. 
8 حاجت او را برآورد . 19 براي خواسته‌اش شفاعت کند. 
0 - عطسه‌اش را تحیت گوید . 21 - گمشده‌اش را راهنمايي کند . 
2 - سلامش را جواب دهد . 23 - گفت»ه او را نیکو شمرد. 
4 انعام او را خوب قرار دهد . 25 - سوگندهايیش را تصدیق کند . 
6 دوستش را دوس دارد و ببااو دشمني ‌ ند 


ی او بکوشد , خواه ظالم باشد يا مظلوم : اما ياري او در 
حالي که ظالم باشد , به این است که او را از ظلمش بازدارد و در حالي 
که مظلوم است , 4 این است که او را در گرفتن حقش 
کقتح ۱ کاستحس و : 

8 او را مان رات سم تکارت 

9 آن‌چه را از نيكکي‌ها براي خود دوست دارد براي او دوست بدارد . 
1« با الانوار » , جلد 74 , صفص-ه 236 . 


تفسیر مردان (459) 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 


برادري در ایمان و اخلاق 


به باور مفسران؛ این آنهٌ اشاره فد ان پیش دارد و منظور این است که: 
جز اين نیست که مردم با ایمان برادران ديني یکدیگرند؛ از این رو اگر 
میان دو تنهبا دو کزوه از انا کشمکتنین و بیکاری پیش افت.شما بهباری 
ستمدیده بروید و با حمایت از مظلوم, شرارت ظالم را دفع و او را 
به عداللت و انصاف باز گردانید و آن‌ گاه براساس عدالت میان آن دو 
صلح و آشتي برقرار سازید. 
وا ال لک حون _ ۱ 
و 7 خدا بترسید که در پدید اوردن صلح و اشتي در میان مردم با ایمان 
كوتاهي کنید و یا از اداي حقوق دیگران دریغ نمایید, تا مورد مهر و رحمت 
خدا| قرار گیرید. 
«رَجاح» مي‌گوید: مردم با ایمان در صورتي که از نظر عقیده و عملکرد 
همانند باشند برادر یکدیگر خوانده مي‌شوند. چرا که در دین و اخلاق 
یکسانند و در انديشه و عملکرد بسان همدیگر. آنان از تظر نشب تیز از.يكت 
پدر و مادرند؛ چرا که همه فرزندان آدم و حواء هستند. 
از پیامبر صلي‌الله علیه وآله آورده‌اند که فرمود: للم آخ الفشلم. لا 
َظلِمْ و لا بُسَلِمة, من کان في حاجة آخیه کان له في حاجته و مَنْ فرح 
عٌ عن شم کر قژع له بها علَة كَرْبَة من کَروب یوم القيامة. و من ستر 
تلم 1 و لاه : یوم القيامة 1(۰) انسان مسلمان برادر مسلمان است؛ نه 
به او ستم روا داز و و نه او را در فراز و نشيب‌هاي زند کی رها 
۷[ هرکس در انديشه نز ادن نیاز برادر مسلمان خویش باشد, 
خداوند نیاز او را برمي‌آورد و هرکس آندوه و رنجي را از دل مسلماني 
بزداید, خداي مهربان به پاداش آن در روز رستاخیز اندوهي از اندوه‌هاي 
گران آن روز را از دل و چهره او مي‌زداید و هرکس عیب مسلماني را 
بیوشاند, خدا| در روز رستاخیز عیب او را مي‌پوشاند. 
1. نورالتقلین, ج 5, ص 88 المَحَتَهالَتْضاء ج 3, ص 332, کتاب آداب 
الصحبة والمعاشر 
(460) آیاثالتجال في‌الَفوآن 
بسادافزی مي‌گردد که این روایت را «بخاري» و «مسلم» در 
کتاب‌هاي خود آورده‌اند. 


برادري اسلامي 


در پرتو این اصل دایره مهر و مهرورزي و دوسني راء از دایره تنگ 
خوددوستي و روابط خانوادگي و نژادي و قبيله‌گي به داثره گسترده امت 
گسترش بخشید و فرمود: همه مردم با ایمان با هم برادرند و باید شرایط 
برادري اسلامي و انساني را رعایت کنند. براي نصمونه به شماري از 
روایات که بیانگر این اصل اساسي است مي‌ن؟ ۱ 
1 از پیامبر آورده‌اند که ف رمود: سم آغ لعشم لا بطم و لا بل 
و لا بُسْلِمُة. (1) ۱ 
7 برادر مسلمان است؛ براین اساس است که نه در حق او ستم 
روا مي‌دارد, نه دست‌از ياري‌او مي کشد و نه درفراز و نشيب‌هاي زندگي‌او 
یر اد وا و 
ِ و نیز فرمود: 2 الاح بح ون تر شا اعداهما الااحر. (2) 
وصفِ دو برادر 1 وصف دو دست در يك پیکر است که هريك 
ديگّري را مي‌شوید و پپاك و پاکی زه مي‌سازد. 
3- رو فرمود: الم ون 2 الموْین گینة دلبلَة لا یحو چ لا بَظلِمَة چ لا 
ِعْسشَة و لا یمد عَدة فیح ف.(3) 
انسان توحیدگرا و با ایمان برادر انسان با ایمان و آزادمنش است و بسان 
0[ بر اين باور است که نه هرگز در حق او خیانت روا 
مي‌دارد و نه ستم و بیداد؛ نه او را فریب مي‌دهد و کلاه بر سرش مي‌گذارد 
و نه وعده‌اي پوج و ميان‌تهي که بدان وفا نکند. 
1. المَحَحَهّالبْضاء ج 3 ص 332؛ نورالثقلین, ج 5, ص 88. 
7 المَحَحْهالیَضاء ج 3, «کتاب آداب‌المعاشره» 
, الععتعالتصا ج قر.ض 220 کتاب اداب‌المعاشر 8 تور التفلیره ج. 5 
ِِ 
تفسیر مردان (461) 
4 وونیز فرمود: ألْمْوْمنْ آخْ الْمُوْهن, کَالجَسَد واجد. ادا اشتكي شوه مه 
وجد ال ذلك في سار جسده و أآَژواخهّما من ژوح واجدة.(1) 
انسان با ایمان برادر مردم با ایمان است و همه آنان بسان عضوهاي 
گوناگون يك پیکر؛ ۳۲ ۳ ۱ ۳ 
شود, رنج و بي‌قراري در همه عضوها و سراسر پیکر اثر مي‌گذارد و 
روح‌هاي همگي آنان از يك روح سرچشمه مي‌گیرد. 
۱ ترسیم این حقوق برادري فرموداللَفُسْلم علي آخیه تلائون حفّا. لا 
َرائة له مها الا بالأداء آوالق و 
ِ مان مر زندا نی سرام و ی را نسبت به دیگر مسلمانان به 


عم ان که بات رای سا تخت ضاحا رحقوق نایهام انا 
معاف نخواهد شد. 

آن گاه در ترسیم شماري از آن حقوق سي مورد را به تابلو مي‌برد تا با 
رعایت آنها از سوي جامعه و مردم زندگي سراسر رنگ مهر و عشق و صفا 
و پاکي و عدالت و اناد حت و امنیت و کگرامت و رعایت حقوق انسانها به 
3 گیرد. در این مورد فرمود: 

اس لیا له آن فقو ان انست که ماه زره ی درا 
من 

2 و یرْحَم عَبرَتَة, در رنجهاو دردهابه او مهر مي‌ورزد. 

3 3 رورت اسرار او را نهان مي‌دارد. 

4 و بقل عَلرتة , اشتباهات او را به گونه‌اي بزرگوارانه جبران مي‌کند, 

د و یقیل مَعذرّتة, عذر او را مي‌پذیرد. 

0 و ژد غيبتة, , در برابر بداندیشان و بدگویان از او دفاع مي کند, 

7 و یدیم نَصيحتة. هم‌اره نسبت به او خيرخواهي مي‌کند, 

9 ام ۹ دوستي او را اس مي‌دارد, 

و و يوعي زذمَتَة عهد و پیمان او را رعایت مي‌کند, 

1. كافي ج 2 ص 133 نورالثقلین. ج 5, ص 86. 

(462) آیاث الرجال في‌الفْرّآن 

10 5 یِعوذ مد به هنگام بيماري او به عیادتش مي‌شتابد. 

1 و َسْهَ1ٌ مه در مرگ او به مشایعت پیکرش مي‌رود. 

12 5 بجیت دعَوتَة, فراخوان او را پاسخ مناسب مي‌د ضد؛ 

13 و یِفْبلَ هديتة, هد به او را با رعایت ادب و اخلاق مي‌پذیرد؛ 

14 و یاف ارت ۲ پیوند و بخشش او را پاداش مي‌دضد» 

5 و کر نقفتذر نعمت بخشي او را سپاس متفن دا ونو: 

0- 5 و بسن نطرتتة, در ياري او شسایسته تن مي‌کند, 

17 و یِحف.ظ حَلیلتة, از ناموس او حراست مي‌کند. 

8 و یَقضي ِ حَ-ه, تحار ز او را تح وی ود 

19 5 بَشْقغ مسالتغ , در بنتر ادن خواسته اش شفاععت مي‌کند, 
20 و5 بَسمثك عطستة, عطسه اش را با درود و سلامت‌خواهي پاسخ 
مي‌گوید, ی 

1 5 1 بژشد ضالة, گمشده اش را راه مي‌نماید, 

۹22 7 سَلاقة, درودش را پاسخ مي‌دهد. 

23 5 یَطیبٌ کلا 9 سخن او را شایسته مي‌شمارد, 

4 و یب ر انْعامَة, نعمت‌هاي او را خوب وصف مي کند, 

25 5 3 افساقة: سوگندش را گواهي مي‌نماید, 

26 و يوالي ون , دوست او را دوست مي‌دارد, 


27 و لا بُعادی و و او وشمني نمي‌ورزد, 
8 و یضَرة طالماً و مظلوما: و آما نضرئه ظالماً فده عن ظلّمه و آما 
نصرله مَظلوماً ق مه علي أحذ حقّه 

و در هننامد ِِِِ و ستمدیدن پاري مي‌کند؛ چرا که اگر او را 
1 دید, از ظلم و بیداد بازش مي‌دارد و اگر ستمدیده یافت, به او 
ياري ميرساند تا حقوق خویش را از ستمکاران بازیس گیرد 
و داد خود را بستاند. 
تفسیر مردان (463) 
9 و لا یْسْلِمَهٌ و نیز او را در برابر روي‌دادهاي گوناگون تنها رها 
نمي کند, 
اد و لا َحَذلة و دست از ياري او برنمي‌دارد, 
۴-۱ و تحت له من التیر ها بت سر اند ار ها رای شوه 
مي‌پستدد؛ براي او نیز 5 ٍ 
9 کر له من الشْرٌ ما کر لته لِیَفسه و آنچه از بدیها براي خویش 
2 برادري انساني 
و نیز قرآن و اسلام در پرتو اصل انساني و ماندگار داثره مهرورزي و صلح 
و آشتي را , به گستردگي همه فرزندان اد و مافت عصرها و نسل‌ها 
گسترش بخشید و شعار انسان‌دوستي و انسان‌خواهي و انسان‌نوازي داد و 
دگردوستي را راه و رسم آزادمنشان خداجو و بشسردوست شمرد: 
براي نمونه: 
1 قرآن در وصف ی 
جاَکمْ سول من انفْسکم عز یَغ-( )1‏ 
نف حفتازن براي شم ] انسان‌ها 0 ان امد که رنج و 
گرفتاري شما, بر او گران است و به هدایت و رستگاري و نجات شما 
بي‌قرار. ۱ 
2 و او را مهر و رحمت براي همه جهانیان مي‌نگرد و نه تنها براي مردم 

رخ یر سر 9 

و مااوسلن ال الا رح للع المین.(2) 

و امیر مومنان در بر برنامه جاودانه دولت عادلانه و وائسان‌دوست 
خویش فرمود: و أشعر فك الرَحمَة للرَتَة وامحة قم واللطت بهغ و لا 


تکوتض هم ستعاً ضارباً تقتبم اجلفم, فاله4م صلفان: اقا أغُ لت 
في الدین آو تظی ول في الخلق.. 

و گستره دل و کران تا کران قلب خویش را از مهر ورزیدن به توده‌هاي 
مردم اکنده 


1 سوره توبه, آیه 128. 


2 . سوره انبیاء آبه 7 

(464) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 

ساز و پوشش ده و نسبت به آنان دوستي ورز و مهر و رحمت پیشه ساز. 

هرگز بسان جانوري شکارافکن مباش که دریدن و خوردن انان را غنیمت 

شماري؛ چرا که مردم از دو دسته بیرون نیستند: بخشي از آنان در دین با 

تو برادرند و برادر و خواهر اسلامي تو هستند و بخش دیگر در آفرینش با 

تو برابر و همانندند و داراي حقوق انساني هستند. که باید انسان 

دوستانه انان را هم دوست بداري. ۲ 

راستي اگر مردم مسلمان به اين فرهنگ مهرآفرین و فرهنگ‌ساز و 

زند گي‌بخش درست بنگرند, ایا جايي براي بي‌مهري‌ها, ددمنشي‌ها, غیبت‌ها؛ 

تهمت‌ها, مارك‌زدن‌ها, لقب‌هاي زشت تراشیدن, اهانت‌ها, عيب‌جويي‌ها, 

خشونت‌ها, خودسري‌ها, افراط گري‌ها, جنون‌ها, جنایت‌ها, ترورها, 

کشتارها, زورمداري‌ها, حق كشي‌ها, تفسیق‌ها, تکفیرها و شعارهاي مرگ و 

نيستي و زشتي‌خواهي براي همدینان و همفک‌راني که تنها جرمشان 

آندیشیدن و فکر کردن و کمال‌جويي و تترافی‌خهآهتن وا یه 

آزادمنشي و آزادي‌خواهي و سلطه‌ناپذيري و نفي رای 

تخريبي و چنگي زي است مي‌ماند؟ 

و ایا حکومت و مردمي که اين فرهنگ و اين تعالیم را در عمل براستي 

رعایت کنند در پایمال ساختن حقوق بشر رکورد جهاني را می‌شکنند؟ و 

مجبور مي‌شوند براي تبرئه خویش اسمان و ریسمان را بهم ببافند و به 

خود نیایند؟! 

د ‏ اصلاح میان اقت 

و براساس آن چه گذشت يكي از حقوق مسلمانان بر عهده هر توحید و 

پرواپيشه‌اي آن است که با همه وجود در میان امت؛ مردم را به عدالت و 

آزادي و صلح و آشتي گر 0 و 2 و کردارش دلملوزت و خيرخواهي 

پافشاري مي‌کند: قأطلکوا تین آقوتکم. 

امیرمومنان در آاخرین سخنان خویش در این مورد فرمود: 

تفسیر مردان (465) 

صلاخ ذات 7 آَفصَل من عامّة الصَلوة والصیام(1) 

و ایجباد صلح و آشتي میان دو مسلمان يا دو انسان برتر از يك سال 
نمازگزاردن و روزه داشتن است. 


و نکته بسیار دقیق دیگر این است که قرآن در آیین برادري اسلامي و در 
تلاش براي اصلاح میان مسلمانان در صورت درگيري و پیکار و کشمکش.: 
سفارش اصلاح براساس دادگري و انصاف و برافکندن ريشه و اساس فتنه 
و درگيري مي‌کند. نه آتش‌بس بي‌حاصل. به احقاق حق و گرفتن داد 
ستمدیده از بیدادگر و رفع تجاوز فرمان هی دهد نه فقط فصل خصومت و 
وانهادن ستمکار به ادامه ستم و توصية به مظلوم که ستم را تحمل 
کند و دم نیاورد!(2) ارت این , شاهکار دیگر قران شریف است که 
مي‌فرماید: قاضلخ وا بیتهْما بالعال. .(3) 

پس اگر گروه ستمکار به فرمان خدا باز کشت در میان آنان براشاش غعدل 
1 آشتي دهید که خدا دادگران را دوست مي‌دارد. 
1 نهح‌البلاغه, نامه 47. 
2 المیزان. ج 18. ص 324. 
3. آیه 9. 
(466) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 


ممنوعیت استهزاء ۳ بدگماني , غیبت , تجسر و القاب ز یذ ِ 


با نها الذین انوا لا تشکز قق من ققم عسی آتکونوا جر مق و ۱ 


بساء من پساء عسي نکن خبرا له و اتف وا انش ول تایروا 
باللّقاپ" سس الاسم: العهوی بعد الایمان ق عی لم بت. فاولیت. هر 


الظلِمُون 

اي كساني که ایمان آوزده‌اید تباید کروهی. از مردان ما کر وه دیگر را 
استهزاء کنند, شاید آن‌ها از این ها بهتر باشندو نه زناني از زنان قنکن 

شاید آنان بهتر از اینان باشند و یکدیگر را مورد طعن و عيب‌جويي قرار 
ندهید و با القاب‌زشت و ناپسند یاد نکنید, بسیار بد است که بر کسي بعد 
اد ایضان تام کفر بکذاربد و آن‌ها که تتوبه نکنتد م ظالتم. و 
ستمگرند. 

(11/حجرات) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

در این‌جا مخاطب مقمنانند , اعم از مردان و زنان : قرآن به همه هشدار 
مي‌دهد که از این عمل زشت بیرهیزند , چراکه سرچشمه استهزاء و 
ی ی با وم ای ی 
از جنگ‌هاي خونین در طول تاریخ بوده است. و اين « خود برتر بيني » 
بیشتر از ارزش‌هاي ظاهري و مادي سر چشمه مق کیود ‏ مثلاً فلان کس 
خود را از ديگري ثروتمندتر, زیباتر , يا از قبيله‌اي سرشناس‌تر مي‌شمرد و 

احیانا یا تا رس ور ات و ات 
است , او را وادار به سخریه مي‌کند , در حالي که معیار ارزش درپیشگاه 
خداوند تقوا است و این بستگي به پاكي قلب و نیت و تواضع و اخلاق و 
ادب دارد. سپس در دومین مرحله مي‌فرماید : « و یکدپگر را مورد طعن 
و عيب‌جويي قرار ندهید » ( و لا تلم وا نفُْسَکم ). « لائلمرّوا » از ماده « 
َمز » به معني عيب‌جويي و طعنه زدن است. خالت این که فر از در این ابه 
با تعبیر « فشک » به وحدت و يكپارچگي مومنان اشاره کرده و اعلام 
مي‌دارد که همه مقمنان به منزله نقس واحدي‌هستند و اگر از ديگري 
عيب‌جويي کنید , در واقع از خودتان عيب‌جويي 

تفسیر مردان (467) 

کرده‌اید. و بالاخره در مرحله سوم مي‌افز‌اید » و یکدیگر را با القاب 
زشت و ناپسند یاد نکنید » ( لا تنابژوا بالالقاب ). بسياري از افراد بي‌بند 
و بار در گذشته و حال را 6 اند که بر یرای القاب رشن 
بگذارند و از این طریق. آن‌ها زا تحقیر کنند,. شخصیتشان را بکوبند و با 
احیانا از آنان انتقام گیرند و یا اگر كسي در سابق کار بدي داشته. سپس 


توبه کرده و کاملاً پاك‌شده باز هم لقبي که بازگوکننده وضع سابق باشد, بر 
او بگذارند. اسلام صریحا از اين عمل زشت نهي مي‌کند و هر اسم و لقبي 
را که کوچك‌ترین مفهوم نامطلوبي دارد و مایه تحفیر مسلماني است, 
ممنوع شمرده است . 
فرح آنه از خر عجم اسان 
«و لا تلمرّوا»: واژه از ربشه «لمَز» به مفهوم طعنه زدن و عيبجويي کردن 
آمکه که کاري زرشت و نارواست.؛ مگر این که فرد پا کزوهی که از آنان 
بدگويي مي‌شود قانون‌شکن و ظالم و فاسق باشند؛ چرا که در روایت انیم 
است که: فولوا في‌الفاسق ما فیه کی یحْدرْه الّاسنْ. هر خصلت زشت و 
ر کار نکوهيده‌اي که قانون‌شکن و گناهکار بدان آلوده است بگویید تا مردم از 
او برحذر باشند و به دام وي نیفتند. و واژه «همّز» نیز به‌همین مفهوم 
امده است. 
«لا تنابژوا»: اين واژه از ريشه «تبز», به مفهعوم سرزنش نمودن 
افراد یا گروه‌ها با لقب‌هاي ناروايي که بر انان مي‌تراشند و مارك 


مي ز نند» امده است 


هو ار از ترور دق پر" 


به باور برخي از واژه‌شناسان و مفسران واژه «قَوّم» در مورد مردان به 

کار مي‌ر ود چرا که انان هستند که در انجام کارها برخي بر 

ديگري تکیه مي‌کنند و بر ديگري قائم هستند. 

واژه «سْحریْة» به مفهوم به ریشخند گرفتن و استهزا نمودن آمده هگن ان 

از آن هشدار داده شده است. 

به باور «مُجاهد» منظور این است که: هرگز ثروتمندي حق ندارد انسان 

مرومي ر 
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به خاطر فقر و نیازش مسخره کند, چه بسا که آن فقیر در پیشگاه خدا از 

آن ثروتمندي که به ظاهر شریف و آراسته جلوه مي کند, مقام و مرتبه‌اي 

والاتر و بالاتر داشته باشد و از او بسیار انسان‌تر زندگي کند. 

«آبن زید» هی گوید آیه مورد بحجت مردم مسلمان را از مسخره کردن 

كساني که به نوعي به گناه و قانون‌شكني درغلطیده‌اند, هشدار مي‌دهد, 

چرا که ممکن است آن فرد مورد تمسخر به لغزشي ناخواسته دچار شده و 

اپنك از نظر عقیده و انديشه در بار گاه خدا| از مسخره کننده بهتر و بالاتر 

باشد و يا ممکن است در اعماق جان و ژرفاي دل ایمان به خدا آورده و 

اسلام را برگزیده باشد و از گناه و لغزش گذشته‌اش سخت نادم است و 

سوت کرده | ست . 

آن گاه از «شگرد زشت و ظالمانه ديگري هشدار مي‌دهد که: ولا 

تلمژوا نکم ۱ 

و از یکدیگر عيب‌جويي نکنید و به هم ناروا و ناسزا نگویید. 

به باور گروهي از مفسران پیشین از جمله «ابن عباس» ور ان مورد بحیت 

به «اَنْفْسَکمٌ» تعبیر مي‌کند, , درست تقشان ای آنه. که می ف حانده لا لّوا 

آلفسَکم(1) «و یکدیگر_ را نکشید» - و یا «خودكشي نکنید» و این تعبیر 

نشان مي‌دهد که از دیدگاه قرآن همه مردم با ایمان 0[ 
بر اين اساس هرکدام حق حیات ديگري را به خطر اندازند, چنان 

0 که گويي به خود كشي دست بازیده‌اند. 

ذر اداهفه. اه از ابژار دیکتن ترور شخصیت هشدار مي‌دهد و 

مي‌فرماید: و ۱ تتاب روا بالالقاب 

و یکدیگر را با لقب‌هاي زشت و ناپسندیده یاد نکنید. 

داز داضاب» تلعب متا سوه ار ار آندناتی است که 

جر تاونس و راکوان مان بر شد. 

پاره‌اي بر اند که: «لقب» نامي است که براي كکسي مي‌ترآاشند, به گونه‌اي 


که با 

1. سوره نساء آیه 29. 

تفسیر مردان (469) 

نآ احساسس رتم ها خفن می کی آعا ایو از آن تام اختناین 
ناراحتي نکند خواندن با آن نام ناپسند نیست. به عنوان نمونه, به 
كکسي فقیه, قاضي, داور, عادل ۲ و.. . گفته شود و او از این 
عنوان‌ها ناراحت نمي شود و احساس تحقیر و ریشخند 

به باور برخي منظور آن است که یکدیگر را با عنوان‌هاي زشت, نظیر 
کافر: فاشی: مافق ».اد نکنید. 

از «حسن» 0 در صدر اسلام هنگامي که برخي از یهودیان و 
مسیحیان به اسلام ایمان فا رتیت باز هم پاره‌اي آنان را بهودي و 
مسيحي ندا مي‌دادند, که پیامبر صلي‌الله علیه‌واله در اين مورد هشدار 
ذاد. و این فراز از آبه تیز: ناظر : به همان نکته است و از آن گونه نداها 
و صداها هشدار مي‌د هد. 

از «ابن عباس» آورده‌اند که: منظور از هشدار در این مورد این است که 
اگر انساني دستخوش گناه و لغزشي شد و آن گاه توبه کرد, به خاطر آن 
گناه او را به باد نکوهش نگیرید که این باد کردن به «لقب» زرشت 
است. 


سس الاسشم الفشوق بععد الایهان 


1 


در تفسیر این بِ ‏ بِ«ِ. متفاوت است: 

1 به باور گروهي از جمله «حسن» منظور از واژه «فْسوق» پس از 
ایمان؛ ان است که به انسان توحیدگرا و با ايماني عنوان بهودي پا مسيحي 
دهند. با این بیان تفسیر آیه 1 چه نایسندیده و زشت است که 
انشا توح کر اهسا امان را با عتهان سر لو کضرن کم سس از اعضلام 
اسلام و ایمان ی است مي‌خوانی دا 

2 اما به باور برخي منظور این است که: بد چيزي است نام فسق را پس 
از ایمان و اسلام با غیبت مسلمانان و عيب‌جويي از انان براي خود خریدن! 
پس از این گناهان دوري جویید و این عنوان را نپذیرید و خود را پس از 
اعام اس تور ان سا ۳ 

اما به نظر مي‌رسد که این تفسیر نشانگر ان نیست که دو عنوان «فسق» 
و «ایمان» در 
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کنار هم نمي‌توانند باشند, چرا که تفسیر دوم بسان این است که گفته 
شود: «یئس الحال ار بعد بعدَ الشیب» گناهکاري به همراه پيري و 
سالخوردگي حال تاسدنه‌ا است تن حالي که 1 نشانگر مفهوم 
دیکری» من باشد و آن این انست که.می کهید" کفر و قسفی که بسن از ایمان 


بیاید و جایگزین آن شود بد چیز و بد, نامي است از اين رو دیگران را با 
اين تام نخوانیم. جَ 

و من 9 وَلْكَ هم الظالمُون 

و هرکس از گناه و زشتي و عيب‌جويي و ستم توبه نکند و به قانون‌گرايي و 
عمل به مقررات خدا بازنگردد به خود ستم روا داشته و چنین كساني همان 
ستمکارانند و درخور عذاب سخت و اتش دوزج. 

ی مت ۱ 

با آیهّا الذین امَنو توا گثیرا من الظرء ان بَقْض‌الظ ال و لا تج تجسْشوا و 
اشیت بقسم مقصاام 2 وجمان بای لش یه مها قع هتقو و وا 
اللة ان الله توات خیم 

اي كساني که ایمان آورده‌اید از بسياري‌از گمان‌ها بپرهیزیدچراکه بعضي از 
گمان‌ها گناه است و هرگز ( در کار دیگران )تجسشس نکنید و هيچ‌يك از شما 
دیکری وا غییت نکند, آيا کنستن از شما دوست:دارد که کوشنت بزادر مردم 
خود رابخورد ؟ ( به‌یقین ) همه شما از این امر کراهت دارید. تقواي 
الهي پيشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است. (12 / حجرات) 

شرح آیه از تفسیر نمونه , 

منظور از » کثیرا هف ااتا * ۳ گمان‌هاي بد است که نسبت به گمان‌هاي 
ار ۱1 از ان یرنه کین ده و کته« 
حسن ظن و گمان خیر » نه تنها ممنوع نیست بلکه مستحسن است. در 
این‌جا این سوال مطرح مي‌شود که گمان بد و خوب غالبا اختياري نیست , 
يعني بر اثر يك سلسله مقدمات که از اختیار انسان بییرون است در 
ذهن منعکس مي‌ش ود , بنابراین چگونه مي‌شود از آن نهي کرد ؟ 

1 منظور از این نهي دنق از کرت انار اشت تفت هر ام ما نی 
نسبت به مسلماني در ذهن شما پیدا شد , در عمل کوچك‌ترین اعتنايي به 
آن فکتید , طرز رفتار خود را دگرگون نسازید و مناسبات خود را با طرف 


تغییر ندهید , بنابراین و آن‌چه گناه است ترتیب اثر دادن به گمان‌بدر ۳ 
مي‌خوانيم : «تلات في الفَوْمن را 5 ج لغ 24 منهّنَ مخر. , قمَحرجة 


و ار زم ه کم پسندیده 
نیست و راه فرار دارد, از.خمله س‌عظ است کهراه فرارش این انست 
که به آان جامه عمل نپوشاند » .(1) 

انسان مي‌تواند با تفکر روي مسائل مختلفي , گمان بد را در بسياري 
1 توس ها مر کم م3 
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موارد از خود دور سازد , به این ترتیب که در راه‌هاي حمل بر صحت 


بیندیشد و احتمالات صحيحي را که در مورد آن عمل وجود دارد , در ذهن 
خود مجسم سازد و تدریجا بر گمان بد غلبه کند. بنابراین گمان بد چيزي 
تفیت: که: هه از اخیار ادفن رفن باشدب لداردو 9 9 ِ 
شده که اعمال برادرت را بر نیکوترین وجه ممکن حمل کن ,؛ 
۱ 2 
9 , مادام که مي‌تواني مَحمل نيكي براي آن 
میژ الْمْوّمنین ۰ «ضع اهر اخيك علي اخسنه حئییا تيك مایِقلبكمنهة و5 
۵« من اخيك‌شوء و آنت‌تجذلها في الحَیّر مخملا» 1 به هر 
حال این دستور اسلامي يکي از جامع‌ترین و حساب شده‌ترین دستورها در 
زمینه روابط اجتماعي انسان‌ها اننت:: که مسالة امنیت را به‌طور کامل 
در جامعه تضمین مي‌کند. توجه به‌این‌نکته نیز لازماست‌که منظور از «ظن» 
در آین‌جا گمان‌هاي بي‌دلیل است. بنابراین درمواردي که گمان متكکي به 
دلیل يعني ظن معتبر باشد, از این حکم مستثني است.؛ مانند گماني که از 
شهادت دو نفر عادل حاصل مي‌شود. سپس در دستور بعد مسأله « نهي از 
تجسس » را مطرح 0 / ود « و هرگز درکار دیگران تجسس 
نکنید » ( لا تج تجسسْوا). « تجسس » و « تحسس » هر دو به معني 
جستجوگري نت / ولي اولی معضولا در امور نامطلوب قآیت و دومي 
غالبا در امر خیر , چنان که یعقوب به فرزندانش دستور مي‌دهد : « یا بنیت 
از هبوا قَتَحسْسوا من پوشفت و آخیه : اي فرزندان من , بروید و از « 
گنت و داش ی کت ۱ 07 وت ]۱ در 
حقیقت گمان بد عاملي است براي جستجوگري و جستجوگري عاملي 
است براي کشف اسرار و رازهاي نهاني مردم و اسلام هرگز اجازه 
نمي دهد که رازهاي خصوصي آن‌هافاش شود. و به تعبیر بجر اسلام 
مي‌خواهد مردم در زندگي خصوصي خود از هر نظر در امنیت باشند . 
بديهي است اگر اجازه داده شود 1 هر کس به 
1- « اصول كکافي » , جلد 2 , حدیث 3 . 
تفسیر مردان (473) ۱ 
جستجوگري درباره دیگران برخیزد , حیثیت و آبروي مردم بر باد مي‌رود و 
خهنمی: یه وجود امي‌آید که همه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود. 
الا سیر ای ادخ ووسگا‌های اظاعایس خ وت سای 
براي مبارزه با توطئه‌ها نخواهد داشت, ولي این بدان معني نیست که این 
دستگاه‌ها حق دارند در زندگي خصوصي مردم جستجوگري کنند. و بالاخره 
در سومین و آخرین دستور که درحقیقت معلول و نلیجه دو ِِ ِِ 
است, مي‌فرماید : « هیچ‌کدام از شما ديگري را غیبت نکند » ( 5 
تقصکته بوضت] و به‌این ترتیب گمان‌بد ۰ سرچشمه تجسس ی 
موجب افشاي عیوب و اسرار پنهاني و آگاهي بر اين امور سبب غیبت 


مي‌شود که اسلام از معلول و علت همگي نهي کرده است. سپس براي 
این که قبح و زشتي این‌عمل‌را کاملأمجسم کند, آن‌را در ضمن یك‌مثال گویا 
ريخته, مي‌گوید: ی آبا هیچبك‌از شم دوست‌داردکه گوشت برادر مرده خود 
ورد( خیم از بل ام انوه قا ۷ « و به یقین همه شما 
از این امر کراهت دارید ِ< (قکرهتموه اآ .۰ آري آبروي برادر مسلمان 
همچون گوشت تن او است و ریختن این 1 
اسرار پنهاني همچون خوردن گوشت تن او است وت ۳8 مر 65 ۰۳ :9 
خاطر آن است که « غیبت » در غیاب افراد صورت مي‌گیرد , که همچون 
مردگان قادر بر دفاع از خویشتن نیستند. و این ناجوان مردانه‌ترین ستمي 
است که ممکن است انسان درباره برادر خود روا دارد. آري اين تشبیه 
بیانگر زشتي فوق‌العاده عیبت و گناه عظیم آن است. پیعمبر رامین 
صلي‌الله علیه وآله در حديثي ی‌فرماید ان الله حرم من المسلم مه و 
مالغ و عرضصَة , و آنْ یط به السُوء : خداوند خون و مال و آبروي 
مسلمان را بر دیگران حرام کرده و هم‌چنین گمان بد درباره او بردن » . 
(1) گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد مي‌کند. بلکه 
ترا صای ان-فر پلایی ات زر ون ریرا؛ سیت هی‌سود که. اوه از 
همکاری مرو با اخقاعت تکار کند و رسای ماش انوم 
1- «المحجءالبیضاء»ي جلد 5 صفحه 268 . 
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7 ارت اهر دراه ره ان ای ییاز امین مان سای اد 
ابیت هن لخ تم طه اشتوحش من کل آعد : کسي که کمان: به 


داشته باشد 3 مي‌ترسد و وحشت دارد » .(1) 


دیدیم قرآن با صراحت تمام تجسس را در آیه فوق منع نموده و از آن‌جا که 
هیچ‌گونه قید و شرطي براي 1 قائل نشده , نشان مي‌دهد که جستجوگري 
در کار دیگران و تلاش براي افشاي اسرار آن‌ها گناه است . ولي البته 
قرائني که در داخل و خارج آیه است , نشان مي‌دهد که اين حکم مربوط 
به زندگي شخصي و خصوصي افراد است ون زد کی اجتماعي تا آن‌جا 
که شوه در سرنوشت جامعه نداشته باشد , نی نیز این حکم صادق است. 
اما روشن است آن‌جا که ارتباطي با سرنوشت دیگران و کیان جامعه پیدا 
مي‌کند , مسأله شکل ديگري به خود مي‌گیرد . لذا شخص ییغمبر 
صام اللهاسو اش ها یرای سای مه وروی اطا ات راز دادن بود که اد 
آن‌ها به‌عنوان « عیون » تعبیر مي‌شود , تاآن‌چه را ارتباط با سرنوشت 
جامعه اسلامي در داخل و خارج داشت 1 براي او گردآوري کنند. و نیز به 
همین دلیل مت اسلامین مب اند ماموران اطلاعانی داشته باس « با 
سازمان گسترده‌اي براي گردآوري اطلاعات کات ۵ و آن‌جاکه بیم 
توطئه برصضد جامعه و پابه خطر انداختن امنیت و حکومت اسلامی مي ر ود 
به تجسس برخیزند و حتي در داخل زندگي خصوصي افراد جستجوگري 
کنند. ولي این امر هرگز نباید بهانه‌اي براي شکستن حرمت این قانون 
اصیل اسلامي شود و افرادي‌به‌بهانه مساله «توطئه» و «اخلال امنیت» 
به‌خود اجازه‌دهند که ۳ مردم یورش برند» نامه‌هاي آنان را 
باز کنند, تلفن‌ها را کنترل نمایند و وقت و بي‌وقت به خانه آن‌ها هجوم 
آورند. خلاصه این که مرز 

1- «غرر الحکم » , صف-ه 697 . 

تفسیر مردان (475) 

میان « تجسس » و « به‌دست آوردن اطلاعات لازم براي حفظ امنیت 
جامعه » بسیار دقیق و ظریف است و مسوولین اداره امور اجتماع , باید 
دففا ضدافت ان عبر باه م ارت اساراسانها وه 


غیبت از بزرگ‌ترین گناهان است 


غیبت از بزرگترین گناهان است 


گفتیم سرمایه بزرگ انسان در زندگي حیثیت و آبرو و شخصیت او است و 
قر خیز آن واه خطر متداره‌ماتد آن است که عان وراه خطر انداخته 
باشد , بلکه گاه ترور شخصیت از ترور شخص مهم‌تر محسوب مي‌شود و 
انسسا استت: که. کاه کاه: ان اد فتل تن نید مر اسخه: یکی از 
فلسفه‌هاي تحریم غیبت این است که این سرمایه بزرگ برباد نرود و 
حرمت اشخاص درهم نشکند و حیثیت آن‌ها را لکه‌دار نسازد و این مطلبي 
است که اسلام آن را با اهميت‌بسيارتلقي‌مي‌کند. نکته دیگر اين‌که « غیبت 
» , « بدبيني » مي‌افریند , پيوندهاي اجتماعي را سست مي‌کند , سرمایه 
اعتفاد را آز سن میبود ور بابه‌های. عاون و همکاری را متزلزل 
مي‌سازد. مي‌دانيم که اسلام براي متا 1 وحدت و در بكيارچگي جامعه 
اسلامي و انسجام و استحکام آن اهمیت فوق العاده‌اي قائل شده است , 
هر یز این دخدس ر ا شیم ند ر فهرد علاعه اسلام است: .خر کی آن.را 
تضعیف نماید منفور است و غیبت يكي از عوامل مهم تضعیف است. 
ازاین‌هاگذشته«غیبت»بذرکینه و عداوت را در دل‌ها مي‌پاشد و گاه 
سرچشمه نزاع‌هاي خونین و قتل و کشتار مي‌گردد . خلاصه این‌که اگر 
دراسلام‌غیبت به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترین گناهان کبیره شمرده شده , 
بفحاطر آارفتء فردعره احماعی‌آن ات رود پیامبر صلي الله علیه له 
سوت و ی من امن بلسانه و لَمْ 
بوْمن بقلبه لا تْتابوا الَمشلمین , و لا تبِعُوا عَوراتهم قاتة من تع عفر 
2 تتع الله عفرنه مهن نع الله عفر بنضحه فی خوف. بیبه. آی 
اک ایمان آورده‌اید و نه با قلب , غیبت مسلمانان نکنید و از 
عیوب پنهاني آن‌ها جستجو ننمایید 4 زیرا| كکسي که در امور پنهاني برادر 
ديني خود جستجو کند , خداوند اسرار او را فاش 

(476) آیاث‌الرجال في‌الْفزان 

می‌سازد و در دل خانه‌اش. رسوایشن مي‌کند 1(..۰) روایات در این زمینه در 
منابع اسلامي بسیار زیاد است که با ذکر حدیث دیگری اين بحث را پایان 
مي‌دهيم, امام صادق مي‌فرماید : « من زوي علي مُوْمن رواية رید بها 
شَْتهُ , و هذم موه , لیسْفط من آغیّن الاس , آخْرَجَة اللهُ من ولایته الي 
ولایة الشَیّطان 1 فلا 31 اه > كسي که به منظور عيب‌جويي و 
آتفرنری. موی خی کند ا ام را از بط صرفم سندارد ‏ 
خداونداوراازولایت خودش بیرون کرده, به‌سوي ولایت شیطان مي فرستد و 
اما شیطان هم اورانمی‌پذیرد».(2) تمام اين تأکیدات و عبارات تکان دهنده 


اختاعن مان فانل است و زنطن اتیر خرن اش که غیت روز 
وحدت جامعه و اعتماد متقابل و پیوند دل‌ها دارد و از آن بدتر این که غیبت 
عاملي است براي دامن زدن به اتش کینه و عداوت و دشمني و نفاق و 
اشاعه فعشاء در سظح احتماع جراکه.وفتی عوب تماعی: منردم از 
طریبق غیبت اشکار شود , اهمیت و عظمت گناه از میان مي‌رود و 
او که ان سا مخت و 


مفهوم غیبتت 


« غیبت » چنان که‌از اسمش پیدا است , این است که در غیاب كکسي 
سخني گویند , اتف وی که عيبي‌از عیوب اورافاش سازد, خواه این 
عيب‌جسماني باشد, يا اخلاقي. در اعمال او باشد يا در سخنش و حتي در 
اموري که مربوط به او است, مانند لباس, خانه. همسر و فرزندان و مانند 
این‌ها. بنابراین اگر كسي صفات ظاهر و آشکار ديگري را بیان کند , غیتت 
نخواهد بود , مگر این‌که قصد مذمت و عيب‌جويي داشته باشد , که در 
این صورت حرام است , مثل این که در مقام مذمت بگوید, 

1- « المحجءة البیضاء » , جلد ظ , صفحه 252 . 

هت هم 
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۱ ۱ ۱ ۳ 3 9 
آشکا ر اگر به قصد مذمت باشد نیز حرام است , خواه آن را درمفهوم غیبت 
وارد بدانیم‌يانه. این‌ها همه در صورتي است که این صفات واقعا در طرف 
باشد , اما اگر صفتي اصلاً وجود نداشته باشد , داخل در عنوان « تهمت » 
خواهد بود که گناه آن به مرأتب شدیدتر و سنگین‌تر است. در حديئي 4 


امام صادق مي‌خوانيم : « لْفیبَة آن جَفُول في آخيكٌ ما سََرَة اللّه یه , 
آمّا الم الظاهر فیه مِثْل ادخ و الْعجَلَةٍ قلا و الهْتان 118 ول ما نس 


فیه: ی ۱ رب بگويي که خداوند 
پنهان داشته و اما چيزي که ظاهر است مانند تندخويي و عجله داخل در 
غیبت نیست , اما بهتان این است که چيزي را بگويي که در او وجود 
ندارد ۳ 1(۰) و از این‌جا روشن مي‌شود , عذرهاي ی ی 
براي غیبت مي‌آورند مسموع نیست , مثلاً گاهي غیبت کننده مي‌گوید : 
یت نیست :بل صقت آو است .درل که ار صقتش تشد نیت 
است نه غیبت. یا این که مي‌گوید : این سخني است که در حضور او نیز 
ی ی تا یی 
ی ام هی ایا رم اه میا 


علاح غیبت و توبه آن 


«غیبت» مانند بسياري‌از صفات ذمیمه تدریجا به صورت يك بيماري رواني 
درمي‌آید , به گونه‌اي که غیبت‌کننده از کار خود لذت مي‌برد و از این که 
پیوسته ابروي این و ان را بریزد, احساس‌رضایت و خشنودي‌مي‌کند و 
اين يكي ا زمر احل‌بسیار خطرناك اخلاقي است. این‌جا است که غیبت کننده 
باید قبل از هر چیز به درمان انگيزه‌هاي دروني غیبت که در اعماق روح او 
است و به این گناه دامن مي‌زند بپردازد , 

1- «اصول کافي», جلد 2,باب‌الفيبة والبهت حدیت 7. 

(478) آیاث‌الرٌجال في افو آن 

انگيزه‌هايي همچون «بخل» و «حسد» و «کينه‌توزي» و«عداوت» و 
«خودبرتربيني». باید از طریق خودسازي و تفکر در عواقب سوء این 
صفات زشت و نتایج شومي که ببار مي‌آورد و همچنین از طریق ریاضت 
تشن این آلودی‌ها زا اسان و دل‌شویم با اند زیان‌را از ود کوب 
غیبت بازدارد. سپس در مقام توبه برآیذ و از آن‌جا که غیبت جنبه « حق‌ 
الناس دا دارد 4 اگر دسترسي به صاحب غیبت دارد و مشکل تازه‌اي ایجاد 
نمي کند , از او عذرخواهي کند , هر چند به‌صورت سر ‌بسته باشد , مثلاً 
بگوید من گاهي , بر اثر ناداني و بي‌خبري از شما غیبت کرده‌ام , مرا ببخش 
و شرح بيشتري ندهد. مبادا عامل فساد تازه‌اي شود. و اگر دسترسي به 
طری ندارد با اورامی‌سا دبا اروت رقد ۱ 
و عمل نيك انجام دهد , شاید به برکت ان خداوند متعال وي را ببخشد و 
طرف مقابل را راضي سازد . 


موارد استثناء غیبت 


آخرین سکن درباره کیت این که , قانون غیبت مانند هر قانون دنک 
استثناهايي دارد 4 از جمله این که گاه در مقام »2 مشورت ِ< مثلا براي 
انتخاب همسر » , با شريك در کسب و کار و مانند آن كکسي سوالي از 
ای ات ی 
ایجاب مي‌کند اگر عيوبي از طرف سراغ دارد بگوید, مبادا مسلماني در 
دام بیفتد و چنین غيبتي که با چنین نیت انجام مي‌گیرد , حرام نیست. 
همچنین در موارد ديگري که اهداف مهمي مانند هدف مشورت در کار 
تاسوما رام افا سین عتا وت کرن. اعد کسن. که اسکارا اه 
مي‌کند و به اصطلاح « متجاهر به فسق » است از موضوع غیبت خارج 
است و اگر گناه او را پشت سر او بازگو کنند , ايرادي ندارد , ولي باید 
توجه داشت این حکم مخصوص گناهي است که نسبت به آن متجاهراست. 
اين نکته نیز قابل توجه است که نه تنها غیبت کردن حرام است, گوش به 
غیبت‌دادن و درمجلس غیبت حضور یافتن, آن نیز جزء محرمات است. بلکه 
طیم پاره‌ای از رواات بر مشلما ان واحف است کر عست کته یی 
در برابر 
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غیبت به دفاع برخیزند و از برادر مسلماني که حیئیتش به خطر افتاده دفاع 
کنتوره جفسا است جامعه‌ای که این اصول اخلافي در آن وفیفا اجرا تنود:. 
و ایا نت مه ان 

«لا یَعْتَب»: این واژه از ريشه «غیبتت» بر گرفته شده و «غیبتت» آن است 
که انسان پشت سر دیگران عیب هايي را که دارند, بازگوید. اما اگر پشت 
سر دیگران چيزي گفته شود که در آنان نیست. این کار بهتان و 
تهمت نام دارد که گناهي بزرگ است. 


زنده آقتت ذیگر | منیت آزا مش 


در این آیه نیز قرآن شریف به تحریم دیگر شگردهاي ترور شخصیت و 
آفت‌هاي آرامش و امنیت ۳ پبرداخته, و مي‌فرماید: 


بِ] ها الذین آمنٌوا اجتیب وا کثیرا فش آ را ۱ 
هان اي کساني که ایمان آهر ده اید: از ۳۳ از گمانها و پندارهاي ناروا 
بپر هیزبد. 


به باور «رجاح» منظگور آن است که انسان سبت به خوبان و 
ن اند وتا نشسود و در موز اسان به پن‌دارهاي ناروا 

9 اما در مورد زشست کرداران و گناه‌پیشه‌ها همان‌گونه که از 

ظاهر خال هو سفتار آنان فوناست, اسان سم وارده آنان مداد 

شود. 

9 آبة .من آفزآید: 

بَض الظر نج 

كت که ۳ از گمانها گناه است. 

به باور برشي از جمله «مقاتل» منظور از این گمانها که گناه است و 

در خور کیفر, گماني است که انسان نسبت به مسردم 

شایسته کردار بر زبان آورد. 

به باور برخي از مفسران اژ ایه مورد بحث به روشني دریافت مي‌شود که, 

بر انسان لا زم است که نسبت به دیگر برادران و خواهران ديني خویش 

مش ناس ها امصانتی. ردیر است. کار آان زا کفحه . 

ظاهر مورد پسندش نباشد 

(480) آیاث‌الجال في‌الْمرّآن 

نوجیبه نيك تماند و حمل بر صکت کند. 

در ادامه آیه به تحریم شگرد دیگر زورمداران و فریبکاران در نرور 

شخصیت آزادي‌خواهان و ستم‌ناپذیران و اصلاح‌طلبان مي‌پردازد و 

مي‌فر ماید: 

ولا تجسَُشُوا 

و هرگز در کار دیگران جاسوسي نکنید. 

به باور گروهي از جمله «ابن عباس» و «مجاهد» منظور این است که: و 

در جستجوي لغزش‌هاي مردم با ایمان ۷9 «درست آندییش نباشید. 

در روایت آمده است که: لام والظِقّ قَانّ الط اک الحدیثِ و لا 

تجَسَسَوا و لا تفاطعّوا و لا تحاسَكُوا و لا تنایژوا و کوئوا عبااللّه اْوانا(3) 

هشدارتان باد که از گمانها و پندارهاي ناروا بپرهیزید, چرا که‌سخن 

براساس گمان و پندار دروغ‌ترین سخنان است و هرگز در انديشه عیوب 


دیگران نباشید و جاسوسي نکنید و با دیگران رابطه خویش را قطع ننمایید 
و به کسي حسد نورزید و نام بد و ناروا به همدیگر نتراشید. هان اي 
بندگان خدا با هم خواهران و برادراني اگاه و با ادب و همدینان و همنوعاني 
بافرهنگ باشید. 

۳ ادامه آیه در تحریم گناه و زشت گويي ديگري مي‌فرماید: 1 تفت 
5( 

واژه «غیینت » در اینجا به مفهوم يادآوري عيب‌هاي دیگران نه در برابر 
آنان که دفاع کنند, بلکه پشت نتشر آنان است. 


در رواینت آمده شنت که: 2 

اذا دکوت الاجل بما فیه ما یکره اللَهْ قَقد اعَْبتَه اذا دکرّتَهْ بما لیس 
فیه فقذ بهَتتَة. (2) ۲ 

دای کر کیت ی کل کشا آن عیب را ناخوش 
مي‌دارد و بر بنده‌اش نمي‌پسندد, در آن صورت غیبت او را نموده‌اي؛ اما 
اگر عيبي براي او 

1 نورالثقلین, جح <5, ص 91-93. 

2 نورالثقلین, ج 5 ص 94. 
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ساختي که در او چنین عيبي نیست,؛ دق ان صورت به او تهمت 


زده‌اي. 
از پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله آورده‌اند که فرمود یام والغيتة. قَانّ الغيبة 
اشد من الرنا. تم فال: ان الرَجْلِ یز و و هه 


صاجت یه لا بر لغ ۶ حتي تفقر له صاحنة 2( 

از غیبتِ تیحران بیرهیزید ۳ گناه آن از گناه بي‌عفتي زشت‌تر و سخت‌تر 
است. آن‌گاه فرمود: چرا که فردي در ژتدکی دستخوش لغزش مي‌شود و 
دامان به گناه الوده مي‌سازد و ان گاه با خردورزي و اگاهي به بار گاه خدا| 
روي توبه مي‌اورد و خداي مهربان او را مي‌امرزد؛ اما غیبت کننده جز با 
بخشش از سوي طرف غیبت شده مورد بخشایش خدا قرار نخواهد 
گرفت. 

در ادامه 1 شریفه خداي فرزانه براي غیبت مثالي مي‌زند که عبرت‌انگیز 
اتست: و از ان سته ختوردن. نوت رده برادز ختویبش. تعنیسر 
مي‌کنید ورمي‌ف وماید: - 

أیِْبٌ أحدُكُم آن یَاکل لحم یه مَیتا قکَرهتْموة 

آیا هیچ يلك از شما دوست مي‌دارد که اب برادر مرده‌اش را بدرد و 
«رجاحج» در این مورد مي‌گوید: این مثال بدان جهت آمده است که: همان 


گونه که اگر گوشت مرده‌اي را برادرش بخورد, بدان دلیل که مرده است 
دردي را حس نمي‌کند. به هنگام سخن از پشت سر ديگري نیز او 
همان حالت را دارد چرا که حضور ندارد تا از خود دفاع کند. 

«مُجاهد» مي‌گوید: همان گونه که خوردن گوشت بدن مرده برادرتان را 
زشت و نفرت‌انگیز مي‌شمارید. پشت سر او نیز زبان به بدگويي از او 
باز نکنید و از این کار ظالمانه دوري جویید. 

وَانقو مُوا اللَة 

1. نورالثقلین, 5, ص 95. 

(482) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 

اين فراز به فعلي که در تقدیر است عطف شده, چرا که تقدیر آیه 
مي‌توان این گونه باشد: «قکما کرهثم لحمَةه هتنا قاکر وا غیبتة حبا» پس 
همان گونه که از خوردن گوشت مرده برادرتان بازید. اه .ان :۱ 
ناخوشایند مي‌شمارید, درست همان گونه سخن گفتن از پشت سر او را 
نیز ناخوش دارید. 

در تفسیر ایه از «میمون‌بن شاخ» - که به خاطر دیدن اساتيدي برجسته در 
تفسیر قران و خودسازي, بر «حسن» برتري داشت - اورده‌اند که: در عالم 
رقیا به ناگاه جنازه‌اي در برابرم افکنده شد و ندايي رسید که: هان اي 
عبدالله از این لاشه تباه شده بخور! پرسیدم: : چرا؟ندا آمد بدان جهت که 
در حضور تو غیبت فلان کس را کردند و تو شنيدي.گفتم به خداي سوگند 
من نه در مورد او خيري گفتم و نه شژي. ندا آمد درست است, اما به 
غیبت او گوش دادي و خشنود شدي. 

آنسن ده خنید| بسن از انوا هیر اختا رم تفی دای در حور اد 
زبان به غیبت باز شود. 

و نیز آورده‌اند که: مردي به «ابن سیرین» گفت: من غیبت شما را کرده‌ام 
مرا حلال کنید. او پاسخ داد: من دوست ندارم چيزي را که خدا حرام کرده 
است حلال نمایم. 

ان اللة توّاب رَحيم 

بي گمان خدا| بسیار توبه‌پذیر و نسبت به خوبان و شایسته کرداران 
مهربان است. 


تحریم پندارها و گمان‌هاي ناروا و ناسنجیده 


0( خویش؛ ی فرامي‌خواند و راه‌هاي 
آن را ترسیم و همه را به آن موظف مي‌سازد, آن گاه با اشاره به بسياري 
از ريشه‌هاي تباهگر و آتش‌افروز و دشمن‌ساز را از بیخ و بن برکند ۳ 
شرایط سالم ی یت 
جان: تروت؛ خانواده و آبزو او باشند - در امنیت قرار کی 

تفسیر مردان (483) 

و نه تنها از سوي دست و زبان زورمداران و عمله‌هاي مسخ شده آنان 
مورد تهاجم قرار نگیرند که در محیط انديشه ۵ فکزر انان نیز هدف پندارها 
و گمان‌ها و تتوري‌هاي توطئه‌ساز و توطئه‌پرداز واقع نشوند. ٍ ۲ 
به باور ما در این راه است که قرآن با صراحت بسیار به ایمان اوردگان 
هشدار مي‌بهد که از بسياري از گمان‌ها و پندارها دوري جویند اجْتَنبُوا 
کثیرا من الظرٌ(1) 

۲ 4 صلي‌الله علیه و آله_مي‌فرماید: ال ال رم من المْسلم دَمَه 
عرص اه هی شا ی و مال و روت 
ِِ را بر ديگري حرام کرده و نیز بدگماني و پندار ناروا در مورد 


و انساني به این مرحله از ایمان اوج گیرد. آن گاه است که به 
از 9 

در این شرایط است که عم چنین فرد و خانواده و جامعه قانون‌گرا و 
اخلاق‌گرا و بشردوست از ای وا و 
دیگران حتي در منطقه فکر و اندیشه خلوت خویش خودداري مي‌کند و از 
بدانديشي و توطئه‌پردازي و دنياي تیره و تاري که مبتلایان به این آفت 
براي خود و دیگران مي‌سازند نجات پیدا مي‌کند و هم مي‌تواند به تعاون و 
همکاري و همراهي با مردم روي آورد و از انزواي اجتماعي و منطقه‌اي و 
جهاني رها 0 و هم همگان از توطئه‌پردازي او آزاد مي‌شوند و 
نفس راحت مي 

امير مومنین گويي در اشاره به این بلاي رواني است که مي‌فرماید: کر 
بسن ظَهُ استوحش من کل آحد(3) 

کسي که فکر خویشتن را از بدگماني و بدانديشي پاس ندارد و به 
این 

1 آیه 12 

2 المحجة البیضاء ج 5, ص 267. 


‌ ‌ 


3 آلمحجهّالبیضاء ج 5, رصر 208 
(484) آیاث‌الرّجال في‌الْفآن 
آفت گرفتار گردد از هر کس و هر چيزي دچار ترس و توهُم توطئه 


مي‌شود. 
پیامبر صلي الله علیه وآله مي‌فرمایید: تلاث قفي او لا پستحخسن و5 
ی منهنٌ مَخرخ, مَحْرجْهُ من شوء الظنٌ آن لا حووه 70 
تا توحید گرا میا انمان: اند السته مورای بعات از آن‌ها نیو یاه 
تجات و قرار دارد: از با آن افت‌ها. ند کیاتی است: که راه فرار از 
تباهي‌هاي آن بها ندادن و گوش نسیردن به پآن است ب9 عليٍ لام 
مي‌فرماید: ضَغ مر آخيك علي اخسیه تّي یاتيك ما مقلبْكَ مِنَة. و لا تَظتل 
بکلِمَة خَرجتث من اخيك شوء و آئثت تجذ لها في الَحَیّر محتیلا ر2) کار 
برادران و خواهران خویش را به نیکوترین صورت تفسیر کن؛ مگر اینکه 
دلیل خردمندانه و روشني خلاف آن را نشان دهد. و هرگز نسبت به گفتاري 
که ان ان تسده است عا ارت کاه که وهای فا اند تسین وی 
بيابي - گمان بد مبر. 
1 لمع البضاء ج 5 ص 269 

2 اضیل کانن‌رج مرض 961 تمه اللاغه قضان 960 قور تین کر 
ص 91. 
تفسیر مردان (485) 


با ایا الا سن انا لقن ام من دک و آئئي و جَقلناک شغوبا و قبایل 
لِتع ارف وا ال أک مک اه ائقیک مر ان ال علیخ عم 
اي مردم , ما شما را از .بت هرد ورزن آفریدیم و تیره‌ها و قبیله‌ها قرار 
دادیم , تا یکدیگر را بشناسید. ولي گرامي‌ترین شما نزد خداوند 
باتقواترین شماست., خداوند دانا و خبیر است. 
(13 / حجرات) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
قراس آصا ی ال امه اسان ای ین اصس را سارت 
نظم و ثبات است . بیان مي‌کند و میزان واقعي ارزش‌هاي انساني را 
در برابر ارزش‌هاي کاذب و دروغین مشخص‌مي‌سازد. منظور از آفرینش 
۱ 0 ۱ ی 7۳۹۹0 
۳ است , بنابراین چون همه از ريشه ی ی و 
نظر نسب و قبیله بر یکدیگر افتخار کنند و اگر خداوند براي هر قبیله و 
طايفه‌اي 0099 آفریده براي حفظ ۹ زقد ی اجتماعي مردم است 
, چراکه این تفاوت‌ها سبب شناسايي است و بدون شناسايي افراد , نظم 
۵ اعد نصا گنها ینمی + خراته ضر ان همه کشان و 
شبیه‌یکدیگر 0 0 ۱۳ ۱۳9 
فرا مي‌گرفت. در اين که میان « شعوب » ( جمع « سَعّب » بر وزن صعب 
و ی 
تفاوتي است : ؟ مفسران احتمالات مختلفي داده‌اند , اما بهترین تفتسنتز. آن 
است که دایره شعوب گسترده‌تر از دایره قبایل است , همانطور که »2 
شعب » امروز بر يك « ملت » اطلاق مي‌شود. به‌هرحال قرآن‌مجید 
بعداز آن که بزرگترین مایه‌مباهات و مفاخره عصرجاهلي‌يعني سب و 
قبیله را ۳ واقعی آززشي رز فتم وم خراند : 
« گرامي‌ترپن شما نزد خداوند باتقواترین شما است » رن اک عکم 
ندال أنفیکمٌ). به این ترتیب قلم سرخ بر تمام امتیازات ظاهري و مادي 
(486) آیاث ال#جال في‌الْفرّآن 
کشیده و اصالت و واقعیت را بهمتسا 2 تقوا و پرهيزکاري و خداترسي 
مي‌دهد و مي‌گوید براي تقرب به خدا و نزديكي , 6۳ ۳۱ ۱ 
۳ ات ظاهرا ۷ و دم از .فزان: و 
اخوت اسلامي مي‌زنند , معلوم نیست. در نظام ارزشي جاهلي که بر محور 
« تفاخر به آباء و اموال و اولاد » دور مي‌زد . يك مشت دزد و غارتگر 


پپورش مي‌یافت ۰ اما با دگرگون شدن این نظام و احياي اصل والاي ان 
ارم ود دالله ائفیکم محصول آن انسان‌هايي همچون‌سلمان و آبوذر و 
عمار یاسر و مقدادبود. مهم در انقلاب جوامع انساني انقلاب ۳ 
آن واحياي این اصل اصیل اسلامي است. 


قرآن بزرگترین امتیاز را براي تقوي قرارداده و آن را تنها معیار سنجش 
ارزش انسان‌ها مي‌شمرد. در جاي دیگر تقوي را بهترین زاد و توشه 
شمرده ۰ قف وا( و و تَرَوّذوا فان خیر الژاد الَفّوي» ) 7 بقره . و در 
جاي دیگر لباس تقوي را بهترین لباس براي انسان مي‌شمرد : « و لباسن 
اللَفّوي ذلك حَیْرُ » ( 26 / اعراف ). و در آیات متعددي يكي از نخستین 
اصول دعوت ۳ را « تقوي » ذکر کرده و بالاخره در جاي دیگر اهمیت 
این موضوع را تا آن حد بالا برده که خدا را « اهل تقوي » مي‌شمرد و 
مي‌گوید : « هو أَمْلّ اللّفُوي و هل المَعْفِرَة » ( 56 / مدثر ). فران « نقوي 
« 0 نور الهي مي‌داند که هر جا راسخ شود «.غلم. و داتش مي‌آفریتد ۰« 
وَاْفوا الل چ بَعلْمَکم اه » ( 282/ بقره ). و نیز «نيكي» و «تقوي» را 
فرین هم مي شمرد: (5 تعاج نوا عض البذ وَاللْفويٍ [ ) 2 / مائده . و عدالت 
» را قرین « ی و ( اغدلوا و آقرت لللوي ) ( 8/ 
مائده ). اکنون باید دید حقیقت تقوي این سرمایه بزرگ معنوي و این 
بزرگترین اقتجار اسان با این‌همه امتیازات چیست ؟ قرآن اشاراتي دارد 
که پرده از روي حقیقت تقوي برمي‌دارد : در آیات متعددي جاي تقوي را « 
قلب » مي شمرد ؛ از 

تفسیر مردان (487) 

جمله مي‌فرماید : « اولّكَ َ امتحجن اه و2 لِلَفُوي : آن‌ها که 
صداي خود را در برابر رسول خدا ۱۰ صلي‌الله علیه ال پایین. .مي‌آورتده 
رعایت ادب مي‌کنند. كساني هستند که خداوند قلوبشان را براي پذیرش 
تقوي آزموده است » ( 3 / حجرات ). قرآن « تقوي » را نقطه مقابل « 
فجور » ذکر کرده , چنان که در آیه 8 سوره شمس مي‌خوا: نیم: «قََلْهَمَها 
فجُوه و تفُویها: خداوند انسان را آفرید و راه فجور و تقوي را به او نشان 
داد ». 

قران هر عملي را که از روح اخلاص و ایمان و نیت پاك سرچشمه گرفته 
باشد , بر اساس « تقوي »> مي ‌ شمرد ؛ چنان که در آیه 109 سوره توبه 
درباره‌مسجد « قبا » که منافقان مسجد « رن را در مقابل آن ساختند 
1 مي‌فرماید : «لَمسَجدذ آ تشن عَلي‌التَفُوي من ول یوم آخوه ان تقوم فیه: 
مسجدي که از روز نخست بر شالوده تقوق باشد, شایسته‌تر است که در 
آن نماز بخواني ». ازمجموع این‌آیات به‌خوبي استفاده‌مي‌شودکه «تقوي» 
همان احساس مسوولیت و تعهدي است که به دنبال رسوخ ایمان درقلب 
بر وجود انسان حاکم مي‌شود و او را از « فجور » و گناه بازمي‌دارد. 
به‌نيکي و پاکي و عدالت دعوت‌مي‌کند, اعمال ادمي را خالص و فکر و نیت 


او را از آلودگي‌ها مي‌ شوبد. هنگامي که به ریشه لغوي این کلمه باز 
مي‌گرديم نیز به همین نتیجه مي‌رسيم , زیرا « تقوي » از « وقاية »> به 
معلي کوشش در حفظ و نگهداري جيزي است و منظور در این گونه موارد 
نگهداري روح و جان از هر گونه آلودگي و متمرکز ساختن نیروها در اموري 
است که رضاي خدا| دز ان است. تعی از زر کان براي تقوي سه مرحله 
قائل شده‌اند: 

1 دار تقفز آخ قفاب هناش ان ریق لاعفا ات یه 


معصیببت . ٍ ۳ 
3 خويشتن‌داري در برابر آن‌چه قلب ادمي را به خود مشغول مي‌دارد و از 
حق منصرف مي‌کند و این تقواي خواص , بلکه خاص الخاص است (1) از 
ِ مجموع 

» بحجار الانوار » ,جلد 70 , صفحه 136 . 
208 آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 
این‌تعبیرات‌حقیقت و روح تقوي به خوبي وشن مي شود .امام 
علي بن موسي‌الرضا مي‌فرماید: » ایمان بك درجه برتر نر از "اسلام ؛ است و 
"تقوي " درجه‌اي است بالاتر از "یمان" ۳۲ "یقین " درجه‌اي برتر از "تقوي" 
است و هیچ چیز در میان مردم کمتر از "یقین " تقسیم نشده است » . 
(1) 
شرح آبه از تفسیر مجمع‌البیان 
«شعویا وان <سعوب ۷ جهع رت ۷ به انوم آمده اما به باور 
پاره‌اي در مورد كساني به کار مي‌رود که «غرّب» را کوچك شمرده و براي 
آن هیچ نوع امتیاز و برتري بر دیگر ملت‌ها به رسمیت نمي‌شناسند. و به 
همین دلیل برخي در آیه شریفه «شعوبا» را به مفهعوم «عَجَم» تفسیر 
کرده‌اند. همان گونه که «قبایل» را که جمع «قبیلْة» است از عرب 


دانشته‌اند. 
ره 


«َبوعبیْده» مي‌گوید: واژه «شْعوب» به مفهوم عَجَم آمده و اصل آن از 
«تسعب» به مفهوم پراکندگي آنان در نسب و تبار است. و هنگامي که 
گفته مي‌ شود «رز شعیبنَهة» منظور «جمعتةه» مي‌باشد این واژه از اضداد 
است و به معتای <فت فته» یر آمنده: 


پدر و مادر همگي آنان آدم و حوا مي‌باشند. 
و بدین وسیله قران همه برتري‌جويي‌هاي ناروا, نژادپرستي‌ها, 
فخرفروشي‌ها 0 نازیدن به نیاکان و استخوان‌هاي پوسیده. همه را نفي 
مي‌کند و به همگان در این مورد با مي‌دهد. 
از پیامبر صلي الله علیه و آله آورده‌اند که در این مورد فرمود: ائما نتم 
رجّل امَرَأح کجمام الطَاع لیس لاح غعلي آحد قصْل الا باللّفُوي(2) ِِ 
۱ ۲ 0 

- « بحار الانوار » , جلد 70 , صفحه 136 . 
۳ نورالثقلین. ج 5. ص 98, با اندك تفاوت؛ در این مورد به «تفسیر 
ت ری ج 9 ص 6161» نیز بنگرید. 
تفسیر مردان (489) 
شده‌آید مانند پیمانه يك صاع و هیچ کس بر ديگري, جز در پرتو پرواي خدا| 
و شايستهکرداري و رعایت حقوق خدا و خلق برتبري نخواهد داشت. 
در ادامه آیه در اشاره به راز نسب‌ها و گروه‌هاي مختلف مردم مي‌افزاید: 
ععلت اک شعوبا و قبائل لتقارف وا 
اه ها و قبیله‌ها درآوردیم تا از یکدیگر باز 
شناخته شوید. نه آن که بو ای و رنگ خویش بنازید 
9 آن را ابزاري براي برتري‌طلبي و سلطه‌جويي درآورید. 
واژه «شْعّوب» جمع «سعب», به مفهوم ملت و توده‌هاي انساني است. و 
«قبایل» جمع «قبیلة» به مفهوم گروه‌هاي کوچکتر است. 
از دیدگاه «حسن؟ «شْعوب» به گروه‌هاي کمتر از قبیله گفته مي‌شود و 
ندان دلیل به. آنان شقوب گفته‌اند که رشته رشته و پراکنده‌اند. 
اما ازدیدگاه پاره‌اي منظور از «سشعوب» ایرانیان هسنند و منظور از قبابل 
از حضرت صادق آورده‌اند که واژه «شعوب» در مورد «عَجَم» به کار رفته 
و واژه «قبایل» به قوم‌هاي عرب و واژه «أسْباط» نیز در مورد 
بني‌اسرائیل. 
با این بیان-منظور ابه شزيفة این اشت. که: هان اي مردم! ما شما را از 
مرد و زني که پدر و مادر نخستین شما هستند آفریدیم و آن گاه شما را به 
صورت گروه‌ها و جامعه‌ها و قبيله‌هاي گوناگون ذو اهر دیم ۳ تکدیکر ۲ 
بشناسید, ۳ که اگر جز این بود روابط 
اجتماعي‌ناممکن.دادوستدهاناشدني, نقل‌روایت و گزارش 


خبرمحال و دني تباه مي شد. 2 

ار اک رمک عد ال ناكم 

به يقین گرامي‌ترین شما در پیشگاه خدا پرواییشه‌ترین شماست. 

آري, ان کبوتت که بیشتر از همگان از قانون شكني و نافرماني خدا| پروا کند 
و از همه بیشتر مرزهاي مقررات او را پاس دارد و فرمانش برد, او از 
همه ارجمندتر است. 

مردي از حضرت مسیح پرسید؛ ]وا الناس آَفِصَلّ؟ کدامین انسان از دیگر 
مردم برتر 
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است؟ آن حضرتر دو کف از خاك برگرفت و فرمود: کدام يك از دو کف 
عالت سر ات ۰۱۹ فان افص ان کاه اقرمی داففشت ان اس که 
مردم از خاك آفریده شده‌آند و هرکدام پرواپیشه‌تر و قانون‌گراتر و رعایت 
اس خُلِوا من خراب. قَاعَتَفَهم اتف اه م. 

1 ۰ راد از اش یت مس فان 

ِنّ ال عَلیم حَبیژٌ 

ه یقین خ دا هماره دانْا و آگاه است. 

آري, ذات باك و بي‌همتاي او نسبت به کارهاي شم دانا و از حال و 
روز شم آگاه است. 


تفسیر مردان (491) 


قالت الأعراب امَثا للم تُْمئوا و لکن فُولْواَسَلَقنا و لا بَدخْلِ الْیمانْ في 
ویک و ان ثطیغو ال و و( 
رَحيمٌ 


عرب‌هاي بادیه‌نشین گفتند : ایمان آورده‌ايم , بگو شماایمان نیاورده‌اید ولي 
بگویید اسلام اورده‌آیم؛ اماهنوزایمان واردقلب شمانشده است و اگر از خدا 
ای و وا اسال شا سای اما سس ده 
. خداوند غفور و رحیم است. (14 حجرات) 

شرح آیه از تقسیر نمونه 


فرق « اسلام » و « ایمان » 


طبق این آیه تفاوت « اسلام » و « ایمان » , در اين است که « اسلام » 
شکل ظاهري قانوني دارد و هر کس شهادتین را بر زبان جاري کند , در 
سالك مسلمانان وارد مي‌شود و احکام اسلام بر او جاري ی کرردد؛ ولي « 
اتهان ِ بك امر واقعي و باطني است و جایگاه آن قلب ضیف است , نه 
زبان و ظاهر او. ۰ اسلام دا ممکن است انگيزه‌هاي مختلفي داشته باشد . 
حتي انگيزه‌هاي مادي , و منافع شخصي , ولي « ایمان » حتما از انگيزه‌هاي 
معنوي ان علخ اناهی ‏ فد خشمه: .هی یود و همان است که میوه 
حیات‌بخش تفوي بر شاخسارش ظاهر مي‌شود. این همان چيزي است که 
در عبارت گويايي از پیغمبر صلي‌الله‌علیه‌واله آمده است : « اسلا 
غلاب2 :۶ الایمان کي القلب. : اسلام آمز اشکاری اشت: + ولي:جاي ایمان 
دل است » 1(۰) و نیز به همین دلیل است که در بعضي از روایات مفهوم 
» اسلام دا منحصر به اقرا ر لفظي شمرد, شده , در حالي که ایمان اقرار 
توّام با عمل معرفي شده امتت: ۱ الا هار" افراژ وگل , والاسَلامٌ افرار بلا 
عَمَل ) 2(۰) ولي این تفاوت مفهومي در صورني است که این دو واژه در 
پزایز هم فزار یونده اما هر گاه جدا از هم ذکر شوند , ممکن است اسلام 
بر همان چيزي اطلاق شود که ایمان بز ان 

1« مجمع البیان », چل_د9 , صفحءه 138 . 

2 « کافي » , جلد 2 پاب آنّ الأسَلاع یمن به الم , حدیث 1 و 2. 
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اطلاق مي‌شود , يعني هر دو واژه در يك معني استعمال گردد. سپس در 
آیه مورد بجعت مي‌افزاید: «اگرازخداورسولش اطاعت کنید ,ثواب‌اعمالتان ,| 
به‌طورکامل مي‌دهد و چيزي از پاداش اعمال شما را فروگذار نمي‌کند» (و 
ان تطیعُوا ال و رَسُولة لا بتکم من أغمالکُم َبْنا) . چراکه « خداوند غفور 
و رحیم است » 1 رن اللَد 7 «لایلتکم» از ماده:< لت #۷( بر 
وزن ریب ( به‌معني کم‌گذاردن حق است. جمله‌هاي اخیر در حقیقت اشاره 
به يك اصل مسلم قراني است که شرط قبولي اعمال « ایمان » است , 
قی وه این ضا اسان کل به خدا فساسر ضلی هغیت ال داته 
باسند که تشانه آن اطاعت از فرمان دا ورتول اه ات اعمال شا 
ارزش مي‌یابد و خداوند حتي کوچك‌ترین حسنات شما را مي‌پذیرد و 
پاداش مي‌دهد و حتي به برکت این ایمان گناهان شما را مي‌بخشد که 
او غفور و رحیم است . 

شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 


«لا یلِتْکمٌ»: از ریشه «لیت» به مفهوم کم گذاردن از حق 


امده است. 


حقیقت اسلام و ایمان 
در ۳ مورد بجت در ترسیم تفاوت ایمان و اسلام و حقیقت هريك 


مه وچ ۳ 

قالتِ الأع ان آمتّا ۱ 

برخي از صحرانشینان عرب گفتند: ما ایمان آوردیم. 

این کر از صعرانشسان. که نف فرت آغلام. یمان و اسلا من گنه 
طايفه‌اي از «بنیآسد» بودند که در شرایط خشكسالي و قحطي به حضور 
پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله آمدند و براي دریافت کمك‌هاي مالي و غذايي 
اعلام ایمان کردند و گفتند: ما به آنچه بر پيامبرگرامي صلي‌الله علیه وآله 
وخ شته است ایمان اورته و شمه را کواهی.می کنیدد انا از جانب: دا 
پیام آمد که این گونه نیست و بدین وسیله با خبر از باطن آنان معجزه و 
ستد. دیزی بر . دزستی. رسالت یاهیر. ضلي‌الله‌عليه‌واله: اراته 
فرمودر ۳1 ع‌ِ 3 

للم وین وا وَلکن قول وا أسْلَفت]| 

تقلفتیر. ردان و9 ۱ 

هان اي پی امبر! به آنان بگو: شما ایمان نیاورده‌اید, بلکه بگویید ما 
اشلام اوزشتم تا کته اسان در فلتیم‌ضا وارونستی آاست. 

به باور برخي از مفسران از جمله «سعیدین جبیر» منظور این است که: 
شما در حقیقت و در باطن ایمان نیاورده‌اید, بلکه از ترس اسارت و 
براي حفظ جان و به دست اوردن امتیازات مالي و کمك‌هاي غذايي 
اظهار اسلام مي‌کنيد. 

در ادامه آیه با اشاره به جایگاه ایمان که قلب انسان است مي‌فرماید: 

و لا ی دخل الایقان في قلویکَم 

اقاایمان هنوز بر گستره دل شما در نیامده است. 

«رَجٌّاج» مي‌گوید: اسلام عبارت از اعلام قانون‌گرايي و فرمانبرداري از حق 
و پذیرش ره‌اورد وحي و رسالت است. 

با همین اعلام است که امنیت انسان تضمین هقف فردد: اما اگر این اعلام 
همراه با عقیده قلبي باشد, اش ان به ایمان تعبیر مي‌ شود و به دارنده آن 
فستهان رو با یمان مس شید اما کسشسانی که شها با زیان اغاام اسام 
کنند و به خاطر کسب امتیاز و دفع خطر به این شیوه روي آور فده اینان از 
دایره ایمان بیرون هستند, گرچه به ظاهر مسلمان شمرده 
مي‌ شسوند. 

از پیامبر گرامي صلي‌الله‌علیه‌وآله آورده‌اند که فرمود: آلاسْلامٌ 
علانية و5 الأْیمانْ في القلب اسلام اشکار است و به وسیله زبان هویدا| 


مي نود اما ایمان يك واقعیت و عقیده قلببي است. و آن گاه با دست 

وان تطیعٌ وا اللة 5 و سول 4 ایام من أقع الک م سنا 

۳ را فرمان برید. پاداش کارهایتان به طور کامل 

به شما مي‌دهد و چيزي از آن را فرو تمي‌گذارد و ذره‌اي 
کاهد. 

2 پي‌گمان خدا تیار اهر نده و مهربان است. 

[494) آیاث الهجال في‌الفرآن 


پرتوي از آیات(1) 





قرآن, کتاب راتس وت است, کتاب مهر و رحمت. صفا و عشسق؛ 
بشردوستي و مردم‌خواهي, عدالت و ازادي, پروا و ایمان, اخلاص و 
کرامت و ارزش‌هاي والاي انساني است. 
به همین جهت؛ , هم به زندگي و حیات شخصي سخت بها مي‌دهد و آن را از 
خطرها پاس مي‌دارد و براي گرامیداشت آن از راه احياي وجدان بشري, 
مقررات عادلانه و انساني و مقررات كيفري همت مي‌گمارد و هم به حیات 
شخصیت و کرامت و وجاهت و اعتبار انسان. درست از این زاویه است که 
هم ترور شخص و به خطر افکندن زندگي او را سخت دشمن مي‌دارد و هم 
ترور شخصیت او را. دز آنانی که کذشیت قرآن در این راه و در این هدف 
همه سازافزارهاي ترور شخصیت و تهاجم به امنیت و کرامت انسان از 
سوي خودکامگان و زورمداران را به عنوان شگردهاي ابليسي و ضدبشري 
استبداد تجحریم مي‌نماید ۳ انسان با ار اتتن خاطر و امنت همه‌جانبه به 
زندگي و تلاش بيردازد. تا آزاد. بیتديشد, آزاد.سخن ۹ ازادانه. و 
مسئولانه و براساس عدل و داد عمل کند و از تهاجم به خویشتن از سوي 
گماشتگان انحصار و استبداد در امان باشد و احساس کند که نه‌تنها از 
دست تجاوز کار آنان در امان است که از زبان گزنده و فراتر از آن از 
اندیشه و فکر خمود و سنگواره‌اي و بسته آنان نیز در امان ات و در 
منطقه افکار بدخواهان و ددمنشان و زورمداران و انحصارگران نیز هدف 
تيرهاي تهمت و افتراء و بدگماني و بدانديشي قرار نخواهد گرفت., تا چه 
رسد به تيرهاي کینه‌توزانه زبان و قلم انان در سطح جامعه؛: براي 
9 
1 - متر< 
تسیر مردان (395) 


1 تحریم جاسوسي 


از شگردهاي استبدادگران و سلطه‌جویان در راه به بند کشیدن دیگران, 
تجسُس در امور و شئون مردم و راهيابي به زندگي خصوصي و خانوادگي و 
خرن نان براي نجات یافتن دستاویزها و لغزش‌هايي است که آنها را 
چماقي براي پرونده‌سازي و اسارت و سرکوب آنان سازند و به پذیرش 
ستم و خودسري رام نمایند. 
قرآن این شیوه ضد ديني و ضد انساني را با صراحت بسیار محکوم و به 
همگان هشدار مي‌دهد که: هان اي كساني که ایمان آورده‌اید, از بسياري 
1 پندارها بپرهیزید و به آنها بها ندهید... و هرگز در کار مردم جاسوسي 
.. و لا تجسشوا. 
بدین سان قرآن با صراحتي تفکرانگیز و بدون هیچ قید و شرط جاسوسي 
در زندگي دیگران و تلاش در کسب راز و رمز زندگي آنان و يا به دست 
اور ت اسرایو پرم توق ۵ را گناهي و و کاري زشت و ظالمانه 
اعلام نموده و تحریم مي 
این حکم در زندگي خصوصي فر وم آفا. در ون کی اختماعی تب همین 
برنامه و دستور باید به کار گرفته شود, مگر جايي که با سرنوشت جامعه و 
کیان امت ربط پیدا کند, که در آن صورت حکومت عادلانه و برخاسته از 
قدرت و اراده همین جامعه و مردم مي‌تواند تشكيلاتي سالم و درستکار, با 
مديربُتي قوي و پرواپيشه و بشردوست و پاسخگوي به مردم و نمایندگان و 
برگزیدگان آنان و نقد و نظارت‌پذیر, با افرادي برجسته و وارسته و 
صاحبان نظر و اندیشه باز و توسعه پافته بد ید اورد تا آنان دیدگان بینا و 
تیدا سین امه ۵ سنوت بر ارت هتسه از این مر دم اه مور 
مواردي که به راستي احساس خیانت و نقشه‌هاي تجاوززکارانه نمودند» 
براساس حق و عدالت براي کشف آن براساس مقدژرات اقدام کنند! اما 
نباید هرگز با دستاویز ساختن دشمن و يا توهم توطثه و اخلال در امنیت 
ملي و يا بهانه‌هاي رایج دیگر حریم حرمت مردم را در هم شکسته و این 
اصل اساس تحریم جاسوسي را نادیده گیرند و يا به بهانه خدمت به دین و 
جامعه به زندگي مردم وارد شوند و با شگردهاي گوناگون از باز کردن 
(496) ایاث‌الرجال في‌القران 
نامه‌ها, تازدسی تلگراف‌ها, کنترل تلفن‌ها؛ , شنود نهادن بر خانه‌ها 
و دفترها تا نفوذ دادن مهره‌ها و... امنیت را از مردم بگیرند, امید که 
چنین باد. 


ینت و تن کف ات من رام فاص رها انفان‌هاه 
خوددوست و خودکامه و سازمان‌هاي بي پر وا و ستم پيشه [ گروه‌هاي 
خودسر و تجاوزکار است. اینان به جاي نقد دیگران به. طور اشکار و در 
جهت ارشاد و سازندگي آنان, به بافتن َطب و یابس از پشت سر دیگران 
مي‌پردازند و به بیان قرآن و روایات به دریدن پیکر بي‌جان برادر و خواهر 
مرده خویش دست مي‌پازند و گوشت مرده مي‌خورند و بوي تعفن 
مي‌پ راکنند و فضاي جامعه را مسموم مي‌سازند. 

در آیاتی که گذشت دیدیم که قرآن, غیبت غیبت يا سخن گفتن از پشت سر 
دیگران جز خودکامگان و ظالماني را که با تحمیل اختناق و سانسور و 
سرکوب اجازه نقد و ارائه نظر نمي‌دهند و حق آزادي دیگران را پایمال 
مي‌سازند و ستم مي‌کنند - را سخت تحریم مي‌کند, چرا که: ۳ 

1 نخستین حق از حقوق طبيعي انسان. حق حیات و زندگي اوست که 
سرچشمه و منشاء دیگر حقوق است و «غیبت» این ابتدائي‌ترین و 
گرانبهاترین حق را به خطر مي‌افکند. 

بسز رکترین سرمایه هر انساني در زندگي, آبرو و کرامت و 
شخصیت اوست و غیبت آن‌ها را به خطر مي‌اندازد و حرمت‌ها را بر 
ای و وا از از زور قتصرت ا ننک 

3 غیبت بدانديشي و بدبيني پدید مي‌اورد و رشته‌هاي پیوند و مهر و 
ای اساس را در عاوا‌ها ماه عی صاد ه اععاهها را 
مي‌خشکاند و پايه‌هاي همکاري را وبران مي‌سازد و ملت و دولت را از هم 
4 غیبت يكي از بزرگترین هدف‌هاي وحي و رسالت را - که تحقق اتحاد و 
تفسیر مردان (497) 

هماهنگي و يكيارچگي جامعه, ٍ با وجود تنوع سلیقه‌ها و رنگارنگي انديشه 
هاست ۷ ۷ ۱۳ و از ابزارهاي تفرقه و پراكکندگي است. 

5 غیبت بذر کینه و دشمني را در مزرعه دل‌ها و کران تا کران جامعه 
بشري مي‌پباشد و کشتارها و کشمکش‌ها پدید مي‌آورد. درست به 
خاطر همین ره‌آوردهاي زشت و تباهي‌هاي فردي, خانوادگي, اجتماعي, 
باس اخلافي: ملي: فراملی و جهاني آن است که اسلام آن را تحریم 
مي‌کند و آن را گناهي زشت و نفرت‌انگیز اعلام مي‌دارد. 

پیامبر گرامي در تحریم اپن آفت امنیت فرمود: یا معسَر من 6 آ مَن بلسانه 5 
لَم وه هی لها فا وا امین 1(۰) 


هان اي فده بر نان آیمان آورده‌اید و نه با دل و جان, از غیبت مردم 


مسلمان دوري جویید و پشت سر دیگران حرف نزنید و ناروا نبافید. 

و نیز فرمود: لیب آَسْرَغٌ في دین الرّجُلِ من الاأکلَةٍ في جَوّفه(2) 

انتن تخر بیف کت در دنن .و آیعان انشا اد تبافکری. خورمدنی خحود اج 

سریع‌تر و نابودکننده‌تر است. 

تس مَنْ مات تاباً من الْغیتة هو آجژ من یَدْحْل الحلَةَ و مَْ مات 
مضراً نها قهو ول قن بذخل اشار.(3) 

آن کلتن که از غیبت دیگران توبه کند و در آن حال از دنیا رود اون 

كکسي است که وراد بهشت پرطراوت و زیبا مي‌شود و آن كسي که در 

حال غیبتِ دیگران و ادامه این گناه بمیرد. نخستین كسي‌ است که به دوزج 

درخواهدامد. 

1 المَحتءّالبیضاء ۳ (9 ص‌ 252 اصول کافي, 0 2 ص‌ 4دد. 

2 اصول کافي, 0 2 ص‌ 0 نورالقلیّن. ۳۰ 9 ص‌ 1-5 9. 

3. المحجة البیضاء ج 5 ص 253. 

(498) آیاث‌الرجال في‌الْفران 


3 تحریم تمسخر و استهزاء دیگران 


این خصلت نکوهیده ‏ که كکسي به خود اجازه مي دهد تا به جاي احترام به 
دیگران و تکریم آنان - به تحقیر و تمسخر آنان بپردازد, از آفت 
خودبزرگ‌بيني و برتر و فراتر پنداشتن خویشتن و غرور و بدمستي و تکبُر و 
خودخواهي جنون آمیز سرچشمه مي‌گیرد و مره شوم بيماري‌هاي 
هنگامي که فردي از نظر ارزش‌هاي مادّي و دنيوي, نظیر: ثروت, خانواده, 
فامیل, منطقه زندگي, مرکب و وسائل تجقلي و تشريفاتي, قیافه و چهره 
اراسته‌تر و زیباتر و از نظر زورمداري و قدرت., يا حتي ارزش هايي چون: 
دانش و علم و معنویت و اخلاق‌پنداري. خود را جلوتر و پیشرفته‌تر و 
توانمندتر دید و دیگران را ناتوان‌تر بنداشت: آن جاست که به خود اجازه 
مي‌دهد تا به جاي سپاس پدیدآورنده نعمت‌ها و حمایت از محرومان, آنان 
را به تمسخر بگیرد و ریشخند کند وا ره وه و یل لت بر ان 
احساس بو کی نماید! و چه بسا با بكارگيري این شگرد شيطاني و این 
ابزار : سیاست ابليسي لایقان و شایستگان و آزادي‌خواهان و سلطه‌ناپذیران 
را به‌گونه‌اي از سر راه يكه‌تازي‌هاي خویش بردارد و با ترور شخصیت آنان, 
راه را براي ترور فيزيكي‌شان هموار سازد. _ , 

درست از این زاویه و با عنایت به اثار تباهگر این شیوه نکوهیده 
است چه قرآن به مردم با ایمان هشدار مي‌دهد و آن را تحریم مي‌کند: 
يا ایهاالذین امَنوا لا يسک ر وم من قوم...(1) 

1 آیه 11. ۲ 

تفسیر مردان (499) 


4 تحریم عيب‌جويي 


قرآن در اندیشه ساختن جامعه برتر, جامعه نمونه. جامعه ادب و اخلاق و 
جامعه رعایت حقوق و حرمت و امنیت انسان‌هاست و افت عيب‌جويي و 
عيب‌تراشي و طعنه‌زدن به یکدیگر با این هدف والا سخت ناسازگار است و 
امتیت آنسان‌ها زا نه-حطع می‌افکندد ه شباهي‌ها و کشا رها و جنک‌ها 
ففکن ات ندید اسر کی ی ۱ 
صراحت بسیار تحریم مي‌کند و مي‌فرماید: و شم] مردم با ایمان و 
شایسته کردار عیوب یکدیگر را مجویید. 

لا تلموا اتش کم 1(۰) 

پیامبر خرافی در این مورد در سخنانيٍ ماندگار. عصرها و سل ۵ 7 


مسلمان را مخاطب ساخت و فرمود: با مقس من آقن پلسانه ول و 
بقلیه! لا تغْن ابُوا الفشلمین و لا یف وا ع راته قانه من تب عَوَرع 


آخیه ۵ پل الا عووتة و من بل الا عورته فصحه فی: عوف: تیه[ 2) 
هان اي كساني که به ظاهر و زبان ایمان آورده‌اید, نه با دل و عمل! پشت 
سر مسلمانان حرف نزنید و عیوب نهاني آنان را نجویید, ۱ 
که نهان ی بجوید و عیب او را بخواهد, خدا 
به کیفر کارش عیوب و اسرارش را برملا مي‌سازد و در دل خانه‌اش 
رسوایش مي‌کند. 
و امام صادق فرمود: مَن زوي علي مَوّمن روايَةٌ بُریدٌ بها َیتَة و هَدْم 
مروت لیسْفط من آغیْن الثاس احْرج اللَهْ من ولایته الي ولاية السیّطان. قلا 
بل السَبّطا (3) 
آن کي که در آنذيشته.: غیب‌جویی و به-خطر افکتدن آبزه و کرافت ت انسان 
شايسته كرداري سخني نقل کند, خدا او را از قلمرو مهر و رحمت خویش 
بیرون رانده و 
1 ایه 11. 
۷ اصول کافي, 0 2 ص‌ 4دد, المَحَحه البیضاء 3 9 ص‌ 252 

3 وسائل, ج 8, ص 608. 
(500) آیاث الرجال في‌الْفْرآن 
به قلمرو وسوسه‌هاي شیطان یل مي‌دارد و شیطان نیز او 


را نمي‌پذیر دا 


از لک زدن و لقب ناروا تراشیدن 


بسياري از خودکامگان پا عمله‌هاي بي بند و بار و بي‌پر وا و بت‌ساز و بدزبان 
آنان در راه تحکیم پايه‌هاي خودسري و استبداد و تحقیر و از میان برداشتن 
انسان‌هاي آزادیخواه و آزادمنش و سلطه‌ناپذیر و یا جريانهاي حق‌طلب, 
مي کوشند تا با مارك زدن و نام و عنوان زرشت تراشیدن به آنان, شخصیت 
آنها را بکوبند و انديشه و فکر رهايي‌بخش تم شیر آنان را بي‌اثر سازند 
وا ترصر شخضیت ای رام را سرای شه ند کشیدن مسا رود فش یشان 
باز کنند. 

در این راستاست که سلطه‌جویان و تويخانه‌هاي دروغ‌پراكني آنان از 
سويي براي خود و مهره‌هاي خود لقب‌هاي دهن پر کن و دروغین 
مي‌تراشند و از آنان بت مي‌سازند و در برابر آن به مخالفان ستم »؛ 
لقب‌هاي زشت مي‌گذارند و آنان را فاسق, 2 فاسد. مفسد, 
توطثه گر, مهره بیگانه. جاسوس و... نثار مي‌کنند و حقایق را تحریف 
مي‌نمایند! 

قرآن شریف؛ درست براي آفزیتشن امنیت و آزادي و کرامت و تضمین 
حیات شخصي و حیات معنوي انسان‌ها این شیوه زشت و ظالمانه 
خشونت‌طلبان و بداندیشان را تجریم مي کند و مي‌فرماید: اگر به راستي 
ایمان دارید به یکدیگر القاب و مناوین زرشت متراشید و با آن‌ها 
تکیتر وا باه نکنیه ولا تایر وا باالقاب (1) 


ب ‏ منشور برابري 


منشور برابري 


همه انسان‌ها به گونه‌اي آفریده شده‌اند که هماره در انديشه کمال وتو ی 
و رشد هستند و مي کوشند تا به اوج کرامت و ارجمندي دست یابند و 
درست از این دیدگاه است که به وسایل گوناگوني توسأل مي‌جویند تا خود 
را برتر و بالاتر از دیگران بسازند؛ براي نمونه: 

1 ایه 11. 

تفسیر مردان (501) 

1 گروهي برتري را در ربشه و تبار مي‌پندارند و مي‌کوشند که تا با تمسك 
به برتري نژادي و خانوادگي خویش خود را برتر از همان به خورد 
دیگران بدهند. 

2 گروهي ملاك برتري را در ثروت و امکانات بادآورده مي‌نگرند, به همین 
جهت در این راه تلاش مي‌کنند و روت هنگفت خود را به رخ دیگران 
مي کشند تا برتري آنان را بیدی رند و سلطه انحصاري و استبداد و 
ار ان ار 

3 برخي‌میز و قدرت و زوربادآورده و تشریفات افسانه‌اي را... 

4 برخي عناوین و القاب پر زرق و برق و پرطمطراق را به همین جهت با 
واسطه و بي‌واسطه به خود لقعب مي‌بخشند و تا حزب خدا و سایه 
خدا| 9.. . بالا مي روند. 

د و برخي دیگر دانش و فرهنگ و ارزش‌ه اي اکتسابي را... 

در انا که گذشت قرآن شریف ملاك برتري نژادگرایان و زرداران و 
زورمداران و ریاکاران و عوامبازان را مردود مي‌شمارد و ملاك و معیار 
برتري را در ارزش‌هاي نوین و ماندگار و ثمربخش و کت 9 
آگاهي و ایمان, شايسته کرداري و آز ادمتته ‏ رعایت حقوق و کرامت 
دیگران, تقوا و پروا و اخلاص راستین عنوان مي‌دهد و هر چيزي که در راه 
رعایت حقوق بشر و مرزهاي مقررات خدا| و حقوق انسان‌ها نباشد, به به: آن 
بها نمي دهد گرچه دانش و ایمان و اخلاق خشرك و بیروح و فريبكارانه‌اي 
باشد که در راه سلطه گري به کار افتد و آن را به عنوان ازذش کرایی 
جازنند تا مردم را به بند کشند و بدین سان با در هم نوردیدن ارزش‌ها و 
ملاك هاي دروغین و برتري‌طلبانه و استبدادخیز, منشور برايري انسان‌ها 
ای یه 

هان اي انسان‌ها, ۳ از يك مرد و زن آگزیدیم هب اور ۳ تیره‌ها و 
قبیله ها قرار دادیم, ۳7 بکگدیکن. را بشناسید, بی‌کفان ارجمندترین 
شما در پیشگاه خدا| پرواپیشه‌ترین شماست. ۲ 

و چه پروايي برتر از پروا داشتن از مال, جان, ناموس, ازادي, امنیت, 


کرامت و حرمت انسان‌ها یا رعایت حقوق بشر؛ 
(502) آیاث‌الرٌجال في‌الْرآن 
ار را رای و ان هخا 
انشایی وا ال آخسایی وال اتوالی لین بر الیه یفن 
کان به قلث صالخ تحت ال عَلبّه و اّما انب و ادم و احبکم البّه اکقاکق 
1 

هان اي مردم! خداي فرزانه, نه به ريشه و تبار شما مي‌نگرد و نه حسب و 
تسب شما؛ نه به حلسم زيباي شما قف‌تکرد و نه ثروت‌هاي بادآورده شما,؛ 
بلکه ذات پاك و بي‌همتاي او به قلب‌هاي اصلاح شسده و 
انديشه‌هاي اصلاحگر و بشردوست مد رد هه آن 2 ] مهر و 
زخمتت هی آوزده تهسامی‌دهتد. آاحام باتنیتد که همه.شما فرزندان اد 
ِِِ و در انسانیت برابر و محبوب‌نرین شما در پیشگاه خدا| باتقواترین 
1. ی قاری ج 9, ص 6162؛ في ظلال القرآن, ج 7 ص 538, 
نیز در این مورد بنگرید. 

تفسیر مردان (503) 

نما لْموِْنُونَ الذین امئوا یالله و شوه نم لم یژتابوا و جاهذوا 
باقوالهغ و انفسهم في سبیل الله اولاك هم الضادقون 

مومنان واقعي تنها و به خدا| و رسولش ایمان‌آورده‌اند ۰ 
سپس هرگز شك و ترديدي به‌خود راه نداده وبا اموال و جان‌هاي خود در 
راه خدا جهاد کرده‌اند , آن‌ها راستگویانند. (15 / حجرات) 

شرح آبت از تسیر نجونه 

اري نخستین نشانه ایمان عدم تردید و دو دلي در مسیر اسلام است , 
شاه دص ها با وال ماس ی کاس و ای مادنا ات 
( جان‌ها ) است. به این ترتیب اسلام به سراغ روشن‌ترین نشانه‌ها رفته 
است : ايستاد گي و ثبات قدم و عدم شك و تردید از يك‌ سو و ایثار مال و 
جان از سوي دیگر. چگونه ممکن است ایمان در قلب راسخ نباشد, 
درحالي که انسان از بذل مال و جان در راه‌محبوب مضایقه نمي‌کند . 

شرح آیه از تفسیر مجمعالبیان 

آري, اینان هستند که راستگویان و راست‌کردارانند. اینان هستند که در 
گفتار خشویش صداقت دارند, , و كساني که چيزهايي بر زبان 
مي‌آورند که در اعماق قلب و ژرفاي دلشان اثري از آنها نیست. 
(504) آیاث الرجال في‌الْفْرآن 


بحثي پیرامون رزق و روزي و راه‌هاي افزایش آن 


و في الم اء رژف؟ مْ و ماو دون 
روز شتا در اسمان اشنت و آن‌خضه.سه: تسا وغسده داژم فی‌شوو:(272 
/ ذاریات) 


شرح ایه از تفسیر نمونه 

گستردگي مفهوم رزق هم باران را شامل مي‌شود , هم نور آفتاب را 
که از آسمان به سوي ها هف‌اند ظ تفش آن. در بات ,و فندکی 
فوق‌العاده حساس آفنذک و همچنین هوا را که ماأیه حیات همه موجودات 
زنده است. ,و اما جمله « ما توغعدّون ۳ ( آن‌چه به شما وعده داده مي‌ شود 
) مي‌تواند تاکيدي بر مساله رزق و وعده الهي در این زمینه بوده , بااشد و 
یا به معني پهشت موعود , چراکه در آیه 15 سوره «< والنجم » مي‌خوانيم 

« عندها جنة 2 شاوی : بهشت موعود نزد سدرة المنتهي در آسمان‌ها ۳ 
» و یا اشاره به هر گونه خیر و برکت و یا عذابي است که از آسمان, نازل 
مي‌گردد و یا ناظرِ به همه این مفاهیم است. چراکه جمله «ما توعدون» 
مفهومش و سیع و گسترده است. چيزي که مانع در ۲۳ آدمي مي‌شود و او 
را از مطالعه اسرار آفرینش , اسرار زمین و شگفتي‌هاي وجود خودش 
بازمي‌دارد. همان حرص براي روزي است. خداوند در ایه اخیر به انسان 
اطمینان‌مي‌دهد که روزي او تضمین شده است , تا بتواند با خیال راحت به 
شگفتي‌هاي جهان هستي بنگرد و جمله «آقلا تبُصرّْون» در مورد او 
تحقق یابد. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

در این آق به نگرش به آسمانها و پديده‌هاي کيهاني توجه مي‌دهد و 
مي‌فر ماید: 

في السْماء ر 

1 تر شتضا: فتر هد هی آیک: 

آري, مگر نه این است که باران از آسمان بر زمین مي‌بارد و آن گاه زمین 
پژمرده و افسرده به جنب و جوش و زندگي برمي‌خیزد و انواع 
خوردني‌ها و پوشيدني‌ها و هزاران پدیده ارزشمند را 2 شم] 
مي‌رویاند؟ 

تفسیر مردان (505) 

ما ئوعدون 

و نیز آنچه به شما وعده داده است, آنها هم در آسمان هستند و از آنجا بر 
تتحضا. سر فاد کت انس 

در این مورد دیدگاه‌ها متفاوت است: 


1 به باور برخي منظور پاداش و كيفري است که به انسان‌ها وعده داده 
شده است. 

2 اما به باور برخي دیگر منظور بهشت و دوزخ مي‌باشد. 

3 و از دیدگاه پاره‌اي دیگر منظور این است که: و رزق و 
پوری‌شا هراسا یه را اما اد محفوظ به ثبت 
رسیده است. کی وا ان 2 
فرشتگان براي نوشتن عملکرد انسان: آفردن عذاب براي ظالمان. گرفتن 
جان‌ها و ۱ ند آوندن پاداش و کیفر انسان در روز رستاخیز از آسمان فرود 
ارم تعاس کون که فرا نی راید ورفری: که ا مان با ابر 
سپید از هم بشکافد و فرشتگان فرود اورده شوند.(1) 

1 سوره فرقان آیه 25. 

(506) آیاث‌الرّجال في‌الْمْرَآن ِ 

قورَب السّماء و الأض اه لو مّْل ما اتکم تطفقون 
سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این مطلب حق است ت همان گونه که 
شما سخن مي‌گویید. (23 / ذاریات) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

کار به‌جايي رسیده است که خداوند با آن عظمت و قدرتش براي 
اطمینان دادن به بندگان شعاكت و دیرباور و ضعیف‌النفس و حریص , 
سوگند باد مي‌کند که اآن‌چه به شما در زمینه رزق و روزي و وعده‌هاي 
ثواب و عقاب قيامت وعده داده شده , .همه حق است و هیقر شك و 
ترديدي در آن نیست. تعتیر هه فل ها کم تون ( ان کوته که 
سخن مي‌گویید. ( تعبیر لطیف و حساب شده‌اي است که از 
انسان واقع مي‌شود , اما در سخن گفتن چنین خطايي راه ندارد . که 
انسان احساس کند سخن گفته , در حالي که سخن نگفته باشد, لذا قرآن 
ی گوند: « همان اندازه که سخن گفتن شما برایتان محسوس است و 
واقعیت دارد , رزق و روزي و وعده‌هاي الهي نیز همین‌گونه است » . 


بهره‌گيري از نشانه‌هاي حق آمادگي لازم دارد 


هنگامي که آیات قرآن سخن از اسرار ۳۰ و نشانه‌هاي خدا در عالم 
هستي مي‌گوید ,. گاه مي‌فرماید : « این‌ها نشانه‌هايي است براي 
کسانی موه (اوم مین 6۲۱ تولمن اه کاورمی کوید: ۶ 
براي آز‌هانتی: که نکر مب کر « عقوم تتقکزون) ) 3 / رعد ). گاه 
مي‌فرماید ِ» براي كساني که تعقل مي‌کنند ۳ ِِ قفقلون) ( 4 / 
رعد. ), گاه مي‌گوید : « براي کساني که بسیار شکی ی « 
(لکل ضبار شکور) ( 5 / ابراهیم ). گاه مي ف رماید : « براي كساني که 
ایمان دارند » (لَقَوّم یُوْهنونَ) / 9 نحل ). گاه مي‌گوید: « براي همه 
صاحبان مغز » (لأآیات لاولی النّهي) ۱ 4 / طه ), گاه مي‌فرماید: « براي 
آن‌ها که هوش سرشار دارند » ( لیات لِلمتوِسمنَ ) (75/حجر). و بالاخره 
گاهي می‌گوید: «براي دانشمندان» (لأآیاتِ للعالمین) (22 / روم). 

تفسیر مردان (507) ۱ 
این تعبیرات به‌خوبي نشان مي‌دهد که براي استفاده و بهره‌ گيري از ایات 
بي‌شمار و نشانه‌هاي بسیار که براي وجود پاك او سراسر عالم آفریتنش 
وجود دارد , زمینه آماده‌اي لازم است , چشمي بینا . گوشي شنوا . فكري 
بیدار و دلي هشیار و روحي افتساوه پذیرش و تشنه حقایق لازم است و 
که سکن است اسان شال‌ها ور انا ان انا دی وبا 
همچون حیوانات جز اصطبل و علف نشناسد . 


بحثي پیرامون رزق و روزي و راه‌هاي افزایش آن 


در احادیث اسلامي تعبیرات جالبي در این زمینه ديده‌مي‌شود. در حديثي از 
رسول خدا صلي الله علیه و آله مي‌خوانيم : «اِنّ الرزژق لا یجْثه جرزص حخربص. 
لا بَطرفه کوخ کارو: روزي 0 خداوند مقدر شده , نه حرص 
حریص آن وا خلت می کنة و نه اکراه افراد آن ,| منع مي‌نماید ۳ 1(۰) در 
حدیث ديگري از امام صادق آمده است که پاسخ كکسي که تقاضاي 
موعظه کرده بود , فرمود : « و ان کان الرّرق ه ه عیو‌تیا فالی ح لماظ ۲ 
۰: هرگاه رزق قسمت شده است , حرص براي چیست ... ؟ 2(۰) هدف 
ان , بیانات این نیست که جلو تلاش‌را بگیرد بلکه افراد حریص را با توجه 
به مقدربودن رزق‌از حرصشان بازمي‌دارد. این نکته نیز قابل توجه است ؟ 
در احادیث اسلامي امور زيادي به عنوان وسیله جذب روزي پا موانع ان 
معرفي شده ِِ هر يك به نویع خود سازنده است. در حديثي از امام صادق 
مي‌خوانيم والذي بَعت جدي بالکه* تبیا ان اللَة تبار کر و تعالي یررق 
اد له تر اه قه وا لمَعوتة زل علي قذر ده البلاء : سوگند به 
ان 
انسان را به قدر مروت و شخصیتش روزي مي‌دهد و کمك پروردگار 
متناسب با شدت بلا و جادثه است » .(3) در حدیث ديگري از همان 
حضرت آمده‌است: «کود الاذي 5 له الَحّب یپزیدان في الرژق: تحز كَ آزار 
مردم و جار و جنجال , روزي را افزایش 
1- « نور الثقلین » , جلد 5 , صفحه 126 . 
2- « نور الثقلین » , جلد 5 , صفحه 126 . 
3- « نور الثقلین » , جلد 5 , صفحه 125 ( حدیث 31 ) . 
(508) آیاث‌الرٌجال في افو آن 
مي‌دهد » 1(.۰) از پیامبر اسلام صلي‌الله علیه‌وآله نیز نقل شده است که 
فرمود : « للیَوَحیذ نطف الذین و استئزل الرَژق بالصَدَقةء : توحید 
نيمي از دین است و روژي را از طریق انفاق در راه بر خود نازل کن 
2(۰) و همچنین امور ديگري مانند تمیز کردن اطراف خانه و شستشو و 
تمیز کردن روف , از اسباب افزایش روزي معرفي شده است . 
شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان , 
بدین وسیله خداي فرزانه به شکوه و عظمت خود سوکند یاد 
مي‌کند که انچه در مورد رزق و روزي شما بیان فرمود حق 
است و برابر با واقع و در آن هیچ ترديدي نیست. 
به پاور «کلبی» منظور این است که: به تزور ار اسمان و زمین سو گند 
که آنچه در کتاب حکم آن رفته و گذشته است حق است؛ 


مثل ما کم تطِفُون 

درست همان گونه که شما سخن مي‌گویید و در اين که سخن 
مي‌گویید ترديدي ندارید. همان گونه یقین, داشته: باشید. که انهه:نه:-شنها 
وعده داده شده است خواهد آمد و تحقق خواهد پذیرفت. 

در این فراز, تحقق یافتن وعده‌هاي خدا به ترديدناپذيري نطق و قدرت 
گويايي انسان گوبا تشبیه شده است., تا روشنگري گردد که وعده‌هاي او 
حق است؛ درست همانند اين که شما به ديگري بگویید: این مطلب حق 
است, همان گونه که شما اینجا هستید. با بگویید: این مطلب حقیقت دارد, 
درست همان‌سان که تو اينك با هی کفتجو: مین کنو و منظور درهمه این 
مثال‌ها این است که: تحقق این وعده‌ها و راست بودن آضدن آنهتا, همانند 
آنچه که به آن آگاهی و یفین دار يو تردید نمي كکني ضروري است. 
ور التعاین مرجله کر صفحه 126 (جونت ود 6 37 

2- « ی ۱ و 0 

تفسیر مردان (509) 


مرداني از جنس فولاد 


ان ال گنه فیفخت | اه اس ره 
خداوند كکساني را دوست مي‌دارد که در راه او پیکار مي‌کنند 
همچون بنائي اهنین. 
(4/صف) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
« ضَف » در اصل معني مصدري دارد و به معني " قرار دادن چيزي در خط 
صاف " است , ولي این‌جا معني اسم فاعل را دارد. « مَرَضٌوص » از ماده « 
رصاص > به معني "سرب " است و از آن‌جا که گاه براي استحکام و 
يكيارچگي بناها سرب را ۶ و در لابلاي قطعات آن . 
ور که فوق‌العاده محکم و یکپارچه مي‌شد , به هر بناي محکمي « 
مضوص » اطلاق مي‌شود ۵ ور ایشا منظور این است که مجاهدان را 
حق در برابر دشمن يك دل و يك جان و مستحکم و استوار بایستند , گويي 
همه يك واحد به هم پیوسته‌اند که هی شکافي در میان آن نیست. ِ 
حديتي آمده است که امیر مومنان علي در میدان « صفین » ِِ 
مي‌خواست یاران خود را آماده پیکار کند , فرمود : « خداوند عزژوجل شما 
را به این وظیفه راهنمايي کرده ۳ و 995 ان اللة یج الذین 
باون في سبیله صَفا کم بئیان مرْصوص, بنابراین صفوف خودر| 
هون نلک شای. آ یه 0 تا ی مد هی ی .2 
ی هو ار ار 
هم بفشارید که . .. و در برابر نیزه‌ها در پیچ و خم باشید که براي رد کردن 
نیزه دشمن موثرتر است , به انبوه دشمن خیره نگاه نکنید تا قلبتان قوي‌تر 
و روحتان آرام‌تر باشد, سخن کمتر بگویید که سستي را دور مي‌کند و با 
وقار شما مناسب‌تر است , پرچم‌هاي خود را کچ نکنید و آن‌ها را از جا تکان 
ندهید و جز به دست دلیران مسیارید » .(1) از 
1- «نورالثقلین». جلدد, صفحه301 . 
(510) آیاث‌الرجال في‌الْفْرآن 
ایسف الا استمادم می‌شنود که نطشن بنکار رخ تیست:» باکت فیم. آین 
است که پیکار « في شبیل اه » باشد و آن هم با اتحاد و انسجام 
کافل هه انتد سدق قولاد ین 


از مهم‌ترین عوامل پيروزي در برابر دشمنان , به‌هم‌پيوستگي و انسجام 
صفوف در میدان نبرد است , نه تنها در نبردهاي نظامي , که در نبرد 
سياسي و اقتصادي نیز جز از طریق وحدت کاري ساخته نیست. در حقیقت 
قرآن دشمنان را به سیلاب ويرانگري تشبیه مي‌کند که تنها با سد 
فولادین آن‌ها را مي‌توان مهار کرد , تعبیر به «پنیان قرصوص» 
جالب‌ترین تعبيري است که در این زمینه وجود دارد , در يك بنا پا سد 
عظیم هر سم از اجز|ء نقشي دارند / ولي این نقش درصوربي 
موّثرمي شود که هیچ گونه‌فاصله و شکاف درمیان آن‌هانباشد و چنان متحجد 
ان 
يك‌مٌشت عظیم و محکم شوند که فرق دشمن را در هم مي‌کوبد و متلاشي 
مي کند. افسوس که این تعلیم بزرگ اسلام امروز فراموش شده و جامعه 
بزرگ اسلامي نه تنها شکل « بنیان مرصوص » ندارد , بلکه به صفوف 
پراكنده‌اي تبدیل گشته که در مقابل هم ایستاده‌اند و هر کدام هوايي در 
سر و هوسي در دل دارند. باید توجه داشت که وحدت صفوف با گفتار و 
شعار به دست نمي‌آید , نیاز به « وحدت هدف » و « وحدت عقیده » دارد 
و این چيزي است که بدون خلوص نیت و معرفت واقعي و تربیت صحیح 
اسلامي و احياي‌فرهنگ قرآن‌ممکن نیست. اگر خدا مجاهديني را دوست 
دارد که همچون بنیان مرصوص هستند . پس این جمعيت‌هاي پراکنده را 
دشمن مي‌دارد و هم‌اکنون آثار خشم خدا و غضب الهي را در اين جامعه 
چند صد ميليوني با چشم خود مي‌بينيم که يك نمونه آن تسلط گروه کوچك 
« صهیونیست‌ها » بر سرزمين‌هاي اسلامي است . ( خدایا ! به ما آگاهي و 
تشبداری و اششایی با فصران و. تعلیصسات حیات‌بخش آن را مسرهمت 
فرما) . 

تفسیر مردان (511) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

حَف: به معناي مصدري آمده که منظور ردیف ساختن و قرار دادن چيزي 
در يك خط صاف و بي‌انحراف است. 


رص : این واژه به مفهوم محکم ساختن «بنا» آمده است. چرا| که‌وقتي گفته 
مي‌شود: «رضَصت البناء» به معناي بنا را محکم ساختم امده است. واژه 


«مَرُصَوص» نیز از «رصاص» به مفهوم «سشرب» امده و منظور این است 
که: آن را و ۳ ] 


پیکارگران راستین و استوار 


نف هنز ال فتضا حون از اه تسرشته: دی نکشه ایترتت؟ 

نخست این نکته که خدا کساني را دوست مي‌داردکه در میدان جهاد 
ثابت قدم و ترلرل‌ناپذیر و استوار باشند, درست بسان ديواري 
محکم و سدي پولادین. 

نکته. دوم. این. است که. منظور از مهر و محبت. خدا به. اینان: آن است 


که‌پاداش پرشکوهي را در این سر او سراي اس ان ای مي‌دارد. 
(512) آیاث ال#جال في‌المَرآن 


بعضي از زنان و فرزندان دشمن شما هستند, از آن‌ها برحذر باشید 


بقضیی: از زان فرزند ان دشمم ما کستی از آن‌ها برع پاش 


با ها اآلذین امئوا ان من أَرواجکُم 5 آولاد کم عَذ عَذوا کم قاذروهم و ان 
تعفوا و تسمخوا و ترا ار ال عَمو حیمْ 

اي ای کسانی که ایمان آورده‌اید ۱ بعضي از همسران و فرزندانتان دشمنان 
شها هستد « از آن‌ها .برخندر اد و آیر کفنه. کنیس و اخسراف‌تظر. 
نمایید و ببخشید (خدا شما را مي‌بخشد) چرا که خداوند بخشنده و 
مهربان است. (14 / تغابن) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 


شأن نزول 


در روايتي از امام باقر مي‌خوانيم که در مورد این ایه فرمود : « منظور این 
است که وقتي بعضي از مردان مي‌خواستند هجرت کنند , پسر و همسرش 
دامن او را مي‌گرفتند و مي‌گفتند : تو را به خدا سوگند هجرت نکن , زیر| 
اگر بروي , ما بعد از تو بي‌سرپرست خواهیم شد , بعضي مي‌پذیرفتند و 
مي‌ماندند , آیه‌فوق نازل‌شد و آن‌ها را از قبول این‌گونه پيشنهادها و 
اطاعت فرزندان و زنان در این زمینه‌ها برحذر داشت , اما بعضي دیگر 
اعتنا نمي‌کردند و مي‌رفتند ولي به خانواده خود مي‌گفتند : به خدا اگر با ما 
هجرت نکنید و بعدا در ( دار الهجرة ) مدینه نزد ما بيایید , ما مطلقا به 
شما اعتنا نخواهیم کرد ولي به آن‌ها دستور داده شد که هروقت 
خانواده‌شان به آن‌ها پیوستند , گذشته را فراموش کنند و جمله »2 
ج ان کففها ی ها و کف واهان هه عفتر » تسار ره همست 
معني است ». 

بدون شك نه همه فرزندان چنین هستند و نه همه همسران و لذا در آیه با 
تعبیر «من» تبعیضیه به‌همین معني اشاره‌مي‌کند که تنها بعضي از آن‌ها 
هگن 1۳ مراقب آن‌ها باشید. البته این درشمني گاه در لباس دوسني 
است و به گمان خدمت است و گاه به راستي با نیت سوء و قصد عداوت 
انجام مي‌گیرد و يا به قصد منافع خویشتن. مهم این 
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است که وقتي انسان بر سر دوراهي قرار مي‌گیرد که راهي به سوي خدا 
مي‌رود و راهي به سوي زن و فرزند و اين دو احیانا از هم جدا شده‌اند , 
نباید در تصميم‌گيري تردید به خود راه دهد و رضاي حق را بر همه‌چیز 
مقدم بشمارد , زیرا نجات دنیا و آخرت در آن است. ولي از آن‌جا که ممکن 
است این دستور , بهانه‌اي براي خشونت و انتقامجويي و افراط از ناحیه 
بدزآن و همسرآن کرد : بلافاصله در ذیل اب برای تعدیل آن‌ها می‌فرماید ؛ 
ی 
مشمول عفو و رحمتش قرار مي‌دهد ». بنابراین اگر آن‌ها از کار خود 
پشیمان شدند و در مقام عذرخواهي 9 بعد از هجرت به شما 
پتونتتة . آن‌ها را.از خود ترانیدم عقو و طذاشتت. بیتته: کنید , همان‌طور که 
انتظار دارید خدا هم با شما چنین کند. در این‌که فرق میان « عفو » و « 
صفح » و « غفران » چیست . با توجه به مقهوم لغوي آن‌ها روشن مي‌شود 
که سلسله مراتب بخشش گناه را بیان مي‌کند , زیرا « عفو » به معنضي 
"صرفنظر کردن از مجازات است و « صفح » مرتبه بالاتري است يعني 
"ترك هرگونه سرزنش" و « غفران » به معني "پوشاندن گناه و به 


قیوشت سم اس کشت زان یساس ی 
قاطعیت در حفظ اصول اعتقادي خویش و عدم تسلیم در مقابل زن و 
فور ای کسان ما را هراد کار مس ک و و ایا ات که 
مي‌توانند در تمام مراحل از محبت و عفو و گذشت دربع ندارند که 
هه ها معا اش راخ مرت و سارک ردان اسان جد قا 
اطاعت خدا. 
(514) آیاث التجال فی‌الفرُآن 
از آبه. اجنین دریافت مي‌گردد که پاره‌اي از همسران و فرزندان این 
گونه‌اند, نه همه اتان و به همین دلیل هم «من» تبعیض به کار 
اقا این که چرا پاره‌اي از آنان دشمن هستند, دیدگاه‌ها متفاوت است: 
1 - به باور پاره‌اي بدان دلیل که برخي از همسران و فرزندان انسان, 
آرزوي مرگ او را مي‌کنند تا ثروت او را به ارث برند؛ و روشن است که 
را ای ار ای که ار ان 
برد تا ثروت‌اش را بخورد. 
2 - اما به باور پاره‌اي دیگر: برخي از همسران و فرزندان به منظور 
سودجويي شخصي, پدر را وسوسه مي‌کنند تا دست به گناه و ستم زند و 
در جهت هواهاي انان مقررات خدا را پایمال سازد؛ و روشن است که 
دشمني براي انسان بدتر از ان كسي نیست که در جهت هواها و منافع 
خویش او را به گناه و بیداد سوق دهد. 
در ادامه 2 مي‌اف زاید: و ان تَعفُ وا و5 تصفح_ وا و تعفوا 
و اگر شما مردم باایمان گذشت کنید و از کیفر لغزش‌هاي آنان بگذرید و 
۳ بگیرید و ببخشایید. خدا نیز از لعزش‌هاي شما مي‌گزرد... 
هنگامي که پاره‌اي از اين توحیدگرایان و کمال‌طلبان با وجود مخالفت 
همسر و فرزندانشان دست به هجرت مي‌زدند و مي‌رفتند و آن گاه 
مي‌دیدند که سبقت‌گرفتگان به ایمان و هجرت در خودسازي و پالایش جان 
آراستگي روج به دانش و بینلش» از آنان پیش افتاده‌اند, نصمیم 
0 که وقتي به زن و فرزندان خود ز و9 آنان را به خاطر 
مانع‌تراشي در راه هجرت _ که باعث عقب‌ماندگي پدرشان شده است - 
کیفر کنند و یادیگر به‌انان روي خوش نشان‌ندهندکه این‌ایه به‌انان هشدار 
داد که: نه, هرگز, پلکه مرد گذشت و کرامت باشید تا خدا هم از 
لغزش‌هاي شما بگذرد وبوانید که جوا تفیای او نم وتان استه 
فان الَة غف ور رجیم 
«جِبَائینُ» بر بر این باور است که: پیام آیه شریفه همگاني و جهان شمول 
است و روشنگري مي‌کند که: اگر كسي : بر شما ستمي روا داشت و شما 


از او به جا و خردمندانه گذشتید و َ» را بخشیدید. خضدا هم از 


لعزش‌هاي شما مي‌گذرد. 
تفسیر مردان (515) 


اما َمُوالکُمْ و لام فتتة و ال عِندة جر عظیخ 
اموال وفرزندانتان 59 99 و اجر و پاداش عظیم نزد 
خدااست.(15/تفاین) ‏ 

در آیف. گذشته تنها سخن از عداوت بعضي > از همسران و فرزندان 
نسبت به انسان بود که او را از راه اطاعت خدا منحرف ساخته و به گناه و 
گاهي به کفر مي‌کشانند ولي در این‌جا سخن از « همه » فرزندان و اموال 
است که وسیله آزهانته انسان هستند. در واقع خداوند براي تربیت انسان 
, دائما او را در کوره‌هاي داغ امتحان قرار مي‌دهد و با امور مختلفي او را 
فا مها این ها اهر ات ای تا اور 
تشکیل مي‌دهند , چراکه جاذبه اموال از يكسو و عشق و علاقه به 
فرزندان از سوي دیگر, چنان کشش نيرومندي در انسان ایجاد مي‌کند که 
در مواردي که رضاي خدا از رضاي آن‌ها جدامي‌شود, انسان سخت در 
فشار فرار ام کیرد تعبیر به « انا » که معم ولا براي حصر آورده 
مي‌شود , نشان مي‌دهد که اين دو موضوع بیش از هر چیز دیگر , 
وسیله امتحان است. 

تتلرخ یت ار تفر عحفعا بیان 

جز این نیست که ثروت‌ها و فرزندان شما وسيله‌اي براي آزفون و امتحان 
هستند و باعث گرفتاري نز کرهی و بازماندن از کار آخرت و ساختن آباد 
آن سرا؛ درست به‌ همین دلیل است که بسياري به وسیله ثروت‌ها و فرزندان 
خویش؛ از انجام وظایف ملي‌وديني‌وانساني‌با زمانده‌و نه کناه و 
ستم درغلطیده ود رآ زمون ز ند گي‌مرد ود مي‌شوند. 

واژه «فئْنة» در آیه به مفهوم آزمون و آزمایش است و بر این باور منظور 
این است که: هیچ کس تگوید که بار خدایا, فن آز آزفون و امتحان 
به تو پناه مي‌برم, چرا که همه انسان‌ها به نوعي داراي وسیله آزمون 
هستند, بلکه در دعاها بگوید: بارخدایا, از ازمون‌هاي گمراهگرانه به تو 
پناه مي‌برم. 

(516) آیاث الرجال في‌الفْرآن ۱ 

با ایا دا سر ایا اه راید کت آن عصرت رو و 
فراز منبر بود و مردم را پند و اندرز مي‌داد که دو نور دیده‌اش, حسن و 
حسین که درود خدا| بر انان باد, درحالي که جامه‌هايي گلرنگ و زیبا بر تن 
داشتند و به خاطر خردسالي مي‌افتادند و برمي‌خاستند وارد مسجد شدند. 
پیامبر صلي الله علیه و آله با دیدن آن منظره, نف گر نی از منبر فرود آمد و آن 


درا در اون کشتیی ود ارم ین ین رفت ور خالی .که آنان را 
دامان نشانده بود, فرمود: راستي که خداي فرزانه چه زیبا فرموده 7 
که: «انما اقوالکم:ه اولاد کم فینگ»* جر این نیست که دارانی‌ها و فرفندان 
شما وسیله 9 براي شمایند؛ آن گاه افزود: هنگامي که از فراز منبر 
دیده‌ام به این دو کودك ارجمند روشن شد که راه مي‌روند و مي‌لغزند, 
گويي نتوانستم شكيبايي کنم تا گفتارم به پایان رسد به همین جهت سخن 
را وانهادم و به سوي انان فرود امدم و ان گاه به ادامه گفتارم پرداختم... 
( ی 

و ال وه افاتی قفا خر 

اري, ۳۳ پرشکوه که بهشت پرطرات و زیباست, نزد اوست. بنابراین 
براي خوشایند زن و فرزند و يا به وسوسه انان مقررات خدا را زیر پا 
نگذارید و آنان را به جاي بهشست پرنعمت و خشنودي خ دا 
برنگزینید. 

1 . در مورد مهر وصف ناپذیر پیامبر به آن دو اسان والا از جمله به صحیح 
مُسلم, ج 4, ص 1883 بات قضایْل الحسَن و الْخْسَیّن, ح 58 بنگرید. 


تفنتیر مردان:(/51) 


شرایط طلاق و جدايي مردان از زنان 


ِ خداوند بخشنده 1 

یایالب اذا طلفْنْمُ النساء قطلْفُوهن لعدتهن و آخجَواالْمةة و انفُوا ال 
زک کر ق وفق من نیت وبروت لا آن تین اجه تلو و 
لك خدوداللو ومَن‌یتَعدً خدخدالله ققدٌ طلم تَفسَه لا تذري لعل اللَد 
بت بَعدذلك آمرا 

اي پیامبر ای ور ان ان 
گویید (زماني که از عادت ماهانه پاك شده و با همسرشان نزديکي نکرده 
باشند) و حساب عذه را 9 دازبه و از خدايي که پروردگار شما است , 
بیر هیزید , نه شماأ آن‌ها را از خانه‌هایشان بیرون کنید و نه آن‌ها (در دوران 
عذه) بیرون روند , مگر این‌که کار زشت آشکاري انجام دهند , این حدود 
الهي است و هر کس از حدود الهي تجاوز کند , به خویشتن ستم کرده 
است. تو نمي‌داني شاید خداوند بعد از این , وضع تازه (و وسیله اصلاحي) 
فراهم کند. (1 / طلاق) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

این نخستین حکم از احکام پنجگانه‌اي است که در این آیه آمده است , 
منظور این است که صیفغه طلاق در زماني اجرا شود , که زن از عادت 
ماهیانه پاك شده و با همسرش نزديکي نکرده, باشد , زیرا طبق آیه 229 
سوره بقره , عذه طلاق باید به مقدار <« تلافة قروء » ( سه بار پاك شدن 
) بوده باشد و در آین‌جا تأکید مي‌کند که طلاق باید با آغاز عذه همراه گردد 
۰ اين نخستین شرط طلاق است. سپس به دومین حکم که مساله 
نگهداشتن حساب دم است , پرداخته و مي‌فرماید ۰ «حساب عدذه را نگه 
دارید» ( و آحصوا ال ), « آجضوا » از ماده « اصاء » به معني 
"شم رش " است و در اصل از « حصي » به معني " ریگ" گرفته شده است 
, زیرا بسياري از مردم در زمان‌هاي 0 که به خواندن و نوشتن اشنا 
نبودند , حساب موضوعات مختلف را با ریگ‌ها نگه مي‌داشتند. دقیقا 
ملاحظه‌کنیدکه زن , سه‌پار ایام پاكي خود را به پایان رساند و 

(518) آیاث الُجال في‌المرّآن 

عادت ماهیانه ببیند , هنگامي که سومین دوران پاکي پایان پافت و وارد 
عادت ماهیانه سوم شد , ایام عدذه سرآمده و پایان بافته است. اگر در این 
امر دقت نشود , ممکن است دوران عده بیش از مقدار لازم محسوب 
گردد و صزن. و زياني متوجه زن شود , چراکه او را از ازدواج مجدد 
تاتففد ارو اک کر اسر دق اضلی. ار عنم که فیط حریم آزژواج 


اول و مساأله عدم‌انعقاد نطفه است , رعایت نشده . قابل توجه این که 
مخاطب به نگهداري حساب عدّه , مردان هستند , این به خاطر آن است 
که مسأله « حق نفقه و مسکن » بر عهده آن‌ها است و همچنین « حق 
رجوع » ند نیز از ان آنان است وگرنه زنان موظفند که براي روشن شدن 
شمان سای ده را دهع که دا رنه ی او 
که يكي مربوط به شوهران است و ديگري مربوط به زنان , مي‌فرماید : « 
لا تَخرجُوهنّ من بَبُوتَهِنَ و لا یَخْرْجُنِ ». گرچه بسياري ا 0 
حکم اسلامي را به هنگام طلاق اصلا اجرا نمي‌کنند و به محض جاري شدن 
صیفه طلاق بیرون کند و هم زن 
خور را آزاه مي‌پندارد که از خانه شوهر خارج شود و به خانه تشکان 
۱ بازگردد , ولي این حکم اسلامي فلسفه بسیار مهمي دارد , زیرا علاوه بر 
حفظ احترام زن , غالبا زمینه را براي بازگشت شوهر از طلاق و تحکیم 
پیوند زناشويي , فراهم مي‌سازد. پشت‌پا زدن به‌این حکم مهم‌اسلامي که 
در متن قران مجید امده است , سبب مي‌شود که بسياري از طلاق‌ها به 
جدايي دائم منتهي شود, درحالي که اگر این حکم اجرا مي‌شد. غالبا به 
آنتتتین و بازگشت مجدد منتهي مي‌گشت. ولي از ان‌جاکه گاهي شرايطي 
فراهم مي‌شود که نگهداري زن بعداز طلاق در خانه , طاقت‌فرساست , به 
دنبال آن پنجمین حکم را به صورت استثناء اضافه .کردم و مي‌گوید : «مگر 
این که آن‌ها کار زشت آشکاري را انجام دهند » (لاآَنْ تین بفاسّة مُبَيَة 
رها ار اهاز کازی مس و اتف سا مسر ی کسان ای کته که 
ادامه حضور او در فنزل , باعث مشکلات بیشتر گردد. این 
تفنتر. ردان (519) 
معني در روایات متعددي که از ائمه اهل بیت : نقل شده است , دیده 
مي‌شود .(1) البته منظور هر مخالفت و ناسازگاري جزئي نیست , زیرا در 
مفهوم کلمه « فاحشة » , کار زشت مهمي نهفته است خصوصا این که با 
وصف « 0 نیژ توصیف شده است. چراکه این قوانین و مقررات الهي 
۳ مصالح خود مکلفین است و تجاوز از آن خواه از احیه مرد باشد , یا 
, لطمه به سعادت خود آنان مي‌زند (و لك خدود دا و مر تقد خدود 
ققَه طلَم :۶ َفْسَة ). و در پایان آیه ضمن اشاره لطيفي به فلسفه عذه و 
0 زنان از خانه و اقامتگاه اصلي , هي‌فرقاید : ( لا عدری لغل الاه 
بُعَدِتْ بعد ذلِك آمرا ). با گذشتن زمان , طوفان خشم و غضب که غالبا 
موجب تصميم‌هاي ناگهاني در امر طلاق و جدايي مي‌شود , فرومي‌نشیند و 
حضور دائمي زن در خانه در کنار مرد در مدت عده و ياداوري عواقب‌شوم 
طلاق. مخصوصا در ان‌جا که پاي فرزنداني در کار است و اظهار محبت 
هريك نسبت به‌ديگري, زمینه‌ساز رجوع‌مي‌گردد و ابرهاي‌تیره و تاردشمني 


کدفورت: :را غالبا از اسمان: نمی آن‌ها حور می‌شانم.: یه خو اشت: خر 
بعدا خواهیم گفت که همه اين‌ها مربوطبه «طلاق‌رجعي» است . 


طلاق , منفورترین حلال‌ها 


بدون شك قرارداد زوجیت از جمله قراردادهايي است که باید قابل جدايي 
باشد , چراکه گاه عللي پیش مي‌اید که زندگي مشترك زن و مرد را باهم 
غیرممکن يا طاقت‌فرسا و مملو از مفاسد مي‌کند و اگر اصرار داشته 
باشیم که این قرارداد تا ابد بماند , سرچشمه مشکلات زيادي مي‌گردد . 
لذا اسلام با اصل طلاق موافقت کرده است و هم‌اکنون نتیجه ممنوع بودن 
کامل طلاق را در جوامع مسيحي ,ر ملاحظه مي‌کنيم که چگونه زنان و 
مردان زيادي هستند که به حکم قانون تحریف یافته ان | 
ممنوع مي‌شمرند و قانونا همسر یکدیگرند . ولي در عمل جدا از 
1- « نور الثقلین » , جلج 5 , صفحه 3530 و 351 . 
(520) آیاث‌الرٌجال في افو آن 
یکدی زقدکن. کردد و حتي هرکدام براي‌خود همسري غيررسمي انتخاب 
کرده‌اند. بنابراین ج اصل مسأله طلاق , يك ضرورت است . اما ضرورتي که 
باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و تا آن‌جا که راهي براي ادامه زوجیت 
است , كکسي سراغ آن نرود. به همین دلیل در روايات اسلامي. شدیدا 
ازطلاق مذمت گردیده و به‌عنوان مبغعوض‌ترین حلال ها ,ازان‌یادشده است , 
چنان که در روايتي از پیامبر صلي الله علیه واله مي‌خوانپم : « ما من نی ء 
فعض الي الله عَرّ و جّل من بیّتِ یَخْربٌ في‌الاسلام بالق غني الطلاق: 
هیچ عملي نزد خداوند متعال منفورتر از این نیست که اساس خانه‌اي 
در ۳۳ با جدايي يعني طلاق‌ویران گردد» .(1) طلاق. مشکكلات زيادي رابراي 
خانواده‌ها بزنان ,«مردان و خصوصا فرزندان 9 کف آفرد که آن ه ]| را 
عمدتا در سه قسمت مي‌توان خلاصه کرد ؛ 
1 مشکلات عاطفي - بدون شك مرد و زني که سال‌ها یا ماه‌ها با یکدیگر 
زندگي کرده‌اند. سپس ازهم جدامي‌شوند و از نظر عاطفي جریحه‌دار 
خواهند شد و در ازدواج آینده , خاطره ازدواج گذشته , دائما آن‌ها را نگران 
غی‌دازند و ختی نه هت آبشده با جات نو ند یی وضو ظارن عن نکر تدم یا 
زیانبار اين امر بر كکسي مخفي نیست و لذا بسیار دیده شده که این 
گونه زنان و مردان براي هميشه از ازدواج چشم مي‌پوشند . 
2 - مشکلات اجتماعي - بسياري از زنان بعد از طلاق , شانس زيادي 
براي ازدواج مجدد » آن هم به طور شایسته و دلخواه ندارند و از این نظر 
گرفتار خسران شدید مي ‌ شوند و حتي مردان نیز بعد از طلاق دادن همسر 
خود , شانس ازدواج مطلوبشان به مراتب کمتر خواهد بود , مخصوصا اگر 
پاي فرزنداني در میان باشد , لذا غالبا ناچار مي‌شوند تن به ازدواجي 
دردهند که نظر واقع آن‌ها را تافبرق نمی کند و از این ار تا پایان عمر رنح 


مي برند . 
3 - مشکلات فرزندان - که از دیگر مشکلات , مهم‌تر است . کمتر دیده 
شده است که نامادري‌ها همچون مادر , دلسوز و مهربان باشند و بتوانند 
خلا عاطفی فزتندانن را 
1- « وسائل الشیعه » , جلد 15 , صفحه 266 , حدیث 1 . 
تفسیر مردان (521) 
که از آغوش پرمهر مادر بریده شده‌اند , پر کنند , همان‌گونه که اگر زن 
سابق فرزند خود را با خود ببرد , در مورد ناپدري نیز این مساله 
صادق‌است . البته هستند زنان و مرداني‌که نسبت به‌غیرفرزندان خود , 
پرمحبت و وفادارند , ولي مسلما تعداد ان‌ها کم است و به همین دلیل 
فرزندان بعد از طلاق , گرفتار بزرگترین زیان و خسران مي‌شوند و شاید 
غالب ان‌ها سلامت رواني خود را تا اخر عمر از دست مي‌دهند. و این 
خاام ا ص وا را ان که دا کل سای بر اه یر 
کودکاني که از مهر مادر پا پدر محروم مي ‌ شوند 1 گاه به صورت افرادي 
خطرناك درمي‌آیند که بدون توجه تحت تأثیر روح انتقام‌جويي قرار گرفته و 
انتقام خود را از کل جامعه مي‌گیرند. اگر اسلام اين‌همه درباره طلاق , 
سختگيري کرده , دلیلش همین آثار زیانبار آن در ابعاد مختلف است. . و نیز 
به همین دلیل قرآن مجید صریحا دستور مي‌دهد که هر گاه اختلافي ۹۳ 
زن و مرد پید | شود . بستگان دو طرف در اصلاح میان او کوش هآ 
طریق تشکیل « محکمه صلح خانوادگي » (1) از ز کشیده شدن دو همسر به 
دادگاه شرع با بة ,فساله:طلا ی و جد انیم مانع. تننوند. و باز به همین دلیل 
آن‌چه به خوشبختي زن و مرد و تحکیم پايه‌هاي‌علایق خانوادگي کمك کند, 
ازنظراسلام مطلوب و آن‌چه آن‌را متزلزل و سست سازد , مبغوض و 
منفور است . 


دلایل و انگيزه‌هاي پنجگانه طلاق 


طلاق مانند هر پدیده اجتماعي ديگري داراي ريشه‌هاي مختلفي است که 
بدون بررسي دقیق و مقابله با آن جلوگيري از بروز چنین حادثه‌اي مشکل 
است و لذا قبل از هر چیز باید به سراغ عوامل طلاق برویم و ريشه‌هاي آن 
را در جامعه بخشکانیم , اين عوامل بسیار زیاد است که ام ور زیر از 
مهم‌ترین آن‌ها است : 
1- شرح « محکمه صلح » را مي‌توانید در جلد سوم تفسیر نمونه 
صفحه 375 به بعد ذیل آیه 35 سوره نساء مطالعه فرمایید . 
(522) آیاث الرجال في‌القران 
1 توقعات نامحدود زن يا مرد يكي از مهم‌ترین عوامل جدايي است و اگر 
هر کدام دامنه توقع خویش را محدود سازند و از عالم رویاها و پندارها 
بیرون ایند و طرف مقابل خود را به خوبي درك کنند و در حدودي که 
ممکن است توقع داشته باشند , جلوي بسياري از طلاق‌ها گرفته خواهد 
شد . 
2 حاکم شدن روح تجمل پرستي و اسراف و تبذیر بر خانواده‌ها عامل 
مهم ديگري است که مخصوصا زنان را در يك حالت نارضايي دائم نگه 
سا اس بهانه گيري‌ها راه طلاق و جدايي را صاف مي کند . 
دخالت‌هاي بيجاي اقوام و بستگان و آشنایان در زقاکی: خصواضی/ توق 
۱ در اختلافات آن‌ها , عامل مهم ديگري محسوب مي‌ شود 
0 نجر به نشان داده است که اگر هنگام بروز اختلافات میان دو همسر ؛ 
آن‌ها را به حال خود رها کنند و با جانبداري از اين يا از آن به آتش این 
اختلاف دامن نزنند , چيزي نمي‌گذرد که خاموش مي‌شود ولي دخالت 
نزدیکان دو طرف که غالبا با تعصب و محبت‌هاي ناروا همراه است , کار را 
روز به روز مشکل‌تر و پیچیده‌تر مي‌سازد. البته این به. آن.صعنا تیشتت. که 
نز دیکان هميشه خود را از این اختلافات دور دارند بلکه منظور این است 
که آن‌ها را در اختلافات جزتي به حال خود رها کنند , ولي هرگاه اختلاف به 
صورت کلي و ریشه‌دار درآمد ؛ با توجه به مصلحت طرفین و اجتناب و 
پر هیز از هر گونه موضع گيري يك‌جانبه و تعصب آمیز دخالت کنند و مقدمات 
صلحشان را فراهم سازند . 
4 - بي‌اعتنايي زن و مرد به خواست یکدیگر + مخصوضا آن‌چه به: مسائل 
عاطفین. وه خنستی. ترهن کردم امتلا هر فردی. اقطظار دارد که مرش 
پاکیزه و جذاب باشد , همچنین هر زن نیز چنین انتظاري را از شوهرش دارد 
, ولي این از اموري است که غالبا حاضربه اظهار ان نیستند , این‌جاست که 
بي‌اعتنايي طرف مقابل و نرسیدن به وضع ظاهر خویش و ترك تزیین لازم 


و ژولیده و کثیف بودن. همسر او را از ادامه چنین ازدواجي سیر مي‌کند, 
مخصوصا اگر در محیط زندگي ان‌ها افرادي باشند که 

تیر جرد 23 

اش امعر را ععایت ول نها کاملا تیه ای مسا لداعت 
باشند. لذا در روایات اسلامي اهمیت زيادي به اين معني داده شده است , 
چنان که ان حديتي از امام صادق مي‌خوانیم نیم : « لا ينْبَغي للم آه ا تقطلَ 
تفْسّها : سزاوار نیست که زن خود را بدون زینت و آرایش براي شوهرش 
بنماید» (1) و در حدیث ديگري از ز امام صادق آمده است که فرمود : ۳ 
یساس تفای الی لنش ما جهن الا له یت ازواجهت : 
زناني از جاده عفمت خارج شدند و علتي جَز این ۳9 که رن 
آن‌ها به خودشان نمي‌رسیدند » .(2) 

5 - عدم تناسب فرهنگ خانوادگي و روحیات زن و مرد با یکدیگر نیز يکي 
از مداد مهم لا ی ارت و ایرم سای است کم بایکن ا. اعیار. 
همسر دقیقا مورد توجه قرارگیردکه آن‌دو علاوه براین‌که « کفو شرعي » 
يعني مسلمان باشند, « کفو عرفي » نیز باشند , يعني تناسب‌هاي لازم از 
جهات مختلف در میان ان دو رعایت شود , در غیر اینصورت نباید از 
به‌هم‌خوردن چنین ازدواج‌هايي تعجب کرد. 


فلسفه نگهداشتن عدّه 


بدون شك » عذه > دو فلسفه اساسي دارد که در قرآن مجید و اخبار 

اسلامي به آن اشاره شده است : نخست مساله حفظ نسل و مشخص 

شدن وضع زن از نظر بارداري و عدم بارداري و دیگر وجود وسیله‌اي براي 

بازگشت به زندگي اول و از بین بردن عوامل جدايي است که در آیه فوق 

اشاره لطيفي به آن شده بود , خصوصا شا سر ای ماه 

مي‌کند که زنان در دوران « عذّه » باید درخانه مرد بمانند و طبعا يك 

معاشرت دائمي چند ماهه خواهند داشت که به آن‌ها مجال مي‌دهد مسالة 

جدايي را دور از هیجانات زودگذر مجددا مورد بررسي قرار دهند. 

مخصوصا در مورد طلاق 

1 و 2- « مکارم الاخلاق» , صفحه 91 و 107 . 

(524) آیاث الرّجال في‌الْفْرَآن 

رجعي )1 که باز کیثرت به زوجیت نيازي به هیچ گونه تشریفات ندارد و 

هرکار يا سخني که دلیل و اک و و کت 

0 ۳۳ بدون شهوت بگذارد , هر 

چند قصد رجوع هم نداشته باشد, رجوع محسوب مي‌شود. به این ترتیب 

اگر این مدت با شرايطي که در بالا گفتیم , بگذرد و آن دو با هم آشتي 

نکنند « معلوم. مي‌شسود به: راستي آماد کی اذامه زندکی: مشتر لك را ندارند 

و مصلحت در این است که از هم جدا شوند. 

شرح آیه از سیر مخمه‌الیان 

۶ حصوا: از ریشه «احخصاء» به مفهوم شمردن آضده اشنت: 

۰ به ک] ر بسیار زشت و ناپسند گفته مي‌شود. 

به باور مفسران در آیه مبارکه گرچه روي سخن با پیامبر صلي‌الله علیه وآله 

است. اما مورد خطاب امت او هستند و بدان دلیل که آن نز کواز. ييشواي 

توحید و تقوا است, خداي فرزانه به او پیام مي د هد تا مقررات او را بر بر 

مرد مر بیان کند و خود آن حضرت یز بسان دی وان مخاطب پیام و 

صهضای. با رعانت مقررات است و همه دانشمندان بر این اصل اتفاق 

نظر دارند. 

نظیر این آیه ذر قتران. فراوان است. از ان خملهه انن. ابنه: که 
مي‌فرم‌اید 

اذا هی الي السّلوة قَاعْسلوا وجُوهَكَم و آبْدیکُم آلي الرافق...(2) 

هگا که به عزم نماز برخاستید, صورت و دست‌هایتان را تا آرنج 

1 


فاذا قرآت القَآن قاستعذ بالله من الشبّطان الرجیم(3) 

1- منظور از « طلاق رجعي » , طلاقي است که براي اولین بار و یا 
دومین بار صورت و رن و تصمیم بر جدايي , از ناحیه مرد است به 
طوري که زن نه مهر خود را بذل مي‌کند : تما دیکر را 

2 . سوره مائده, ایه 6. 

3 . سوره تَجْل, آیه 98. 

تفسیر مردان (525) 

پس آن گاه که قرآن را مي‌خواني از شیطان رانده شسده به خدا 
پناه بر. 

ات در همه این آیات پیامبر صلي الله علیه وآله نیز بسان يكي از امت و به 
عنوان پیشو| و سرمشق آنان موظف به رعایت مرزهاي مقررات خداست 
ون حضرته تیر نو همه ود نی ۵ ات لت و سره مر فوی: خ وه لین 
بود. 

اما منظور از طلاق در دوران عذه, که در آیه آمده این است که: باید طلاق 
در زمان پاکي زن از خون ماهانه یا حیض, که شوهر با او همبستر نشده 
است واقع گردد. با اين بیان باید طلاق در زمان پاكي زن از 
حیض و زمان همبستر نشدن شوهر با او در آن دوران پاكي, داده 
و روشن است که این حکم براي آن زناني است که با همسران خویش 
همبستر شده‌اند وگرنه عده‌اي نخواهند داشت و قران به این نکته توجه 
مي‌دهد که مي‌فرماید: 

بأ آُا الذین منوا أَذاتکحتَم الْمَوْمناتِ 47 طَلَتْمَوهن فان آن 
7 تمسُوهَنّ قما کم عَلبهنَ من عدّة تغتدوتها. 01 

هان اي کساني که آیمان آورده‌اید, اگر زنان باایمان را به نکاح خویش 
درآوردید و آن گاه پیش از آن که با آنان همبستر گردید, طلاقشان دادید, 
دیگر بر عهده آنان عده‌اي که آن را : به شمار آورید به سود شما نیست... 

با اين بیان از آیه مورد بحث چنین دریافت مي‌گردد که اگر کسي زن 
خویش را در زمان عادت ماهانه حیض و يا در دوران طهر و پاكي او که 
همبستر شده است طلاق دهد این طلاق درست نیست. چرا که «امر» 
در اه شریفه وجوب را نشانگر است. 

1 . سوره احزاب, آیه 9 

(526) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 


رواياتي درنکوهش طلاق 


از علي علیهالسلام آورده‌اند که پیامبر گرامي صلي‌الله علیهوآله فرمود: 
ترَوجُوا و لاثْطلموا قَانّ الطلاق یهت من العرش.(1) 
ازدواج کنید و طلاق ندهید که .ظان, ب اخداس عرش خدا را به لرزه 
درمي‌آورد. 
و نیز «تَوّبان» از پیامبر صلي‌الله علی‌وآله آورده است که فرمود: 
یا اقراه سألت رَوجها الطّلاق في عبر مابأس قحرام علیه | 
رایْحَهٌ الحَتَة.(2) 
هر زني که بدون دلیل و جهت قانع‌کننده‌اي از شوهر خویش طلاق بخواهد, 
بوي خوش بهشت زيباي خدا بر او حرام مي‌گردد. 
و نیز «آشقریٍ» از آن ,حضرت آورده است که فرمود: لامْطلفُوا 
التساء الا من ریبّة, قللّ اللَء اجب الاوافین و ال واقات.(3) 
زنان خویش را جز آن گاه که در مورد پاکدامني و عفت آنان به راستي 
دستخوش تزرلزل شدید. طلاق ند هید چرا که خدا مردان 
طلاق‌دهنده و زنان طلاق‌گیرنده را ۰ نمي‌دارد. 
و نیز «آتس» آورده است که فرم و 
ماخّف بالطلاق و ا اشتخنت به الا من افو () 
جز نفاقگر( ارت نی کت نن دلیل قانع کننده سوگند , به طلاق 
دادن و طلاق ۳ نمي‌خورد. 
گفتنضي است که این چهار روایت از تفسیر «تعلبي» نقل شده 
است. 
1 یه فسلم: کنات الطلا وه ج .خرن 1910 تقیر کر رین 
149 
: . وسایّل الشيعة, 0 ۷ ضص‌ 209 روایت 7. 

۱ وسایّل الشيعة, ۳ 1 ص‌‌ 2089 روایت 8 تفیدیی ای ۳ 8 ص 
ِ تفسیر تَعْلَبي, ذیل آیه مورد بحت. 
4 ۳ ج و ضن 149 تفستتر تعلبي: دیل. اب صوزن بخت: 
رن ۱۱۰ ۱ ۱ 
در ادامه نت شریفه مي‌فرماید: و احَضوا الع5ة 
و زمان عده را نساب آورسته و- تتتضحا و نس 
به باور تازه‌اي منظگور اتتتن. است که: روزهاي عادت ماهانه‌اي 

زنان به آن عادت دارند, [ روزها را بشمارید. 
این دستور قرآن به شمارش دوران عذه براي این است که در آن زن 
درا تیه هه رت ی و هگ ات که تمه اند سرا و 


فراهم آورد و شوهر نیز در آن دوران حق دارد تا در صورت تمایل به سوي 
همسر خویش باز گردد و پیوند دنه را دگزباره به حال نخست 
برگرداند و او را از جدايي همیشه باز دارد. 
با ِ بیان دستور به شمارش عدذه براي آگاهي از هنگامه و فرصت رجوع 
هر, هنکامه پایان فرصت رجوع و حرمت آن زن فو ان مرد. پایان یافتن 

ِ هزینه زندگي و مسکن زن از سوي شوهر و نیزر آگاهي از زمان 
فقوت شوهر است. تا به هرصورت., نه حقوق زن نادیده گرفته شود و نه 
حقوق مرد. 
در ادامه آیه مي‌فرماید: و انوا ال ر ۱ 
از خدايي که پروردگار شماست بتر سید ِِ کنید و به انچه مقرر شده 
است, عمل نمایید و از قانون‌گريزي و قانون‌ستيزي دوري جویید. 
/ تَحرجَوهنَ مِنْ ببوتَهنٌ 
شما مرداتي که همسرانتان را طلاق, مي‌دهيده. آنان را در زمان «غده» از 
خانه‌هایشان بیرون نسازید؛ 
و ایَ رن 
۳ زنان نیز در دوران «عدخ» از خانه و محل ند دزن مشتر ك با شما 
بیرون نروند. 
با این بیان در دوران «عده طلاق». نه مرد حق دارد زن خود را از خانه اش 
یرفن کنتد:م- نان زنق داردا اسان عده طلاق و گسست کامل 
پیوند زناشويي بدون دلیل و ضرورت از خانه بیرون برود که تخلف 
هر کدام گناه و حرام است. 
(528),آیاث الرَجال فی‌الفْرآن 
الا ان نات تفاحشده یره 
عر ان که رتیه کار شرت آشكاري دست یازیده باشند. 
در مورد منظور از واژه «فاجشة» در آیه دیدگاه‌ها متفاوت است: 
.بت به باور کروهی: از مفسران پیشین, نظیر «حسن». «مجاهد» و 
«یتعْلّبي» منظور این است که: مزر این که آتان به بي عفتي آشكکاري 
وشتبت بتارسنده. باشتته که انان سا نازیر سران. کضز کردان‌شتان 
5 از خانه بیرون برند. 

تا اون دای اسف ایا اش ی ای ا تا اه 
۳ است, که در آن صورت مي‌توان چنین زني را از خانه بیرون کرد, چرا 
که ادامه حضور او در خانه مشکلات را حادتر مي‌کند. گفتني است که 
انز و از وی امام زاین خص رح ساقر علیها تسا ماخ علصسا لام 
روایت شده است 1(۰) 


و از حضرت رضا آورده‌اند که در تفسیر آیمٍ مود 
۳ ان شوّذی هکل روجها و5 7 تسبهم2(.۸) 


منظور از «فاجسّة» عبارت از اذیت و آزار خاندان شوهر از سوي زن و 
ی ۲ بدزباني ده ان‌هماست. 
- از دیدگاه «قتَادّه» منظور سرركشي و پرخاشگري و نشوز است؛ از این 

رو اگر به‌خاطر سركشي و نشوز او را طلاق داده‌اند و باز هم به آن 
شیوه اصرار مي‌ورزد باید از خانه بیرون رود. 
9 از «ابن عباس» آوزژه‌ا ند که: هر گناه و نافرماني خدا| به صسورت 
آشکار «فاحشه» مي‌باشد. 
یلك دود 3 ااخته 

و آین‌ها مرزهاي مقررات خداست که در مورد طلاق و شرایط آن مقرر 
فرمود و به_ 
1 . نوژ الثقلین, جح 5 ص 352 350, روایات 20 - 17. 
2 تور التفلین: ج ررض 1 ود 
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صورت روشتي بیاي کرد که باید رعایت نمود و از آن‌ها عبور نکرد. 
و مَن تقد خدود الله ققَذ ظلم تَفسَة 
و هر کس از مرزهاي مقررات ۳ عبور کند در حقیقت به خویشتن ستم 
روا داشته است؛ چرا که با اين تجاوز از مرز قوانین و مقررات خدا, به گناه 
و نافرماني روي آورده و به کاري دست زده است که خود را در خور 

لا تذري لَعلَ ال یمد ث بَفد دلك مرا 
تفای ار از ِ و ایکا هیا فش او رامع شالت 
خبر نداري و نمي‌داني چه پیش خواهد آمد, شاید خدا پس از اين طلاق و 
اعلام جدايي, رابطه تازه‌اي تراي آن زن.ه هرد ندید آورد و وسيله‌اي براي 
اصلاح آنان پیدا شود و از جدايي منصرف شوند؛ ؛ چرا که اگر تحولي در دل 
و اندیشه شوهر پدید آید و محبت همسرش در دل او گل کند و پس از اين 
طلاق یا طلاق دوم و یا حتي میان طلاق دوم و سوم تصمیم بگیرد مي‌تواند 
از فروپاشي خانواده جلوگيري نماید. 
از آیه شریفه چنین دریافت ی کرد که باید سه طلاق به صورت جدا| جدا| 
انجام شود و نه یکباره و در يك نشست. که این روا نیست . #خرا که در انة 
شریفه مي‌فرماید: 1 ‌ 
قطلف وف لِي تن و آَخض وا ال دَة و اتف وا ال ر 
هنگامي که خواستید زنان خود را طلاق دهید, آنان را ِ ۳ عدذه 
آنان طلاق دهید و زمان عدّه را : به خسات: آفرید و تما رید و. از خداه که 
پروردگا ر شماست پروا کنید.. ئٍ 
بدین وسیله قرآن_ شریف. «فَطعوَه: تک را با دستور به شمارش و به 
حساب آوردن «عد5خ» مورد تأکید "۳ مي‌دهد و از يي آن با دستور به 


رعایت پروا و تقوا همان واقعیت را مورد تأكيدي دیگر قرار مي‌دهد و 
روشنگري مي‌کند که از مرز مقررات او عبور نکنند؛ و بار سوم همین نکته 
سازنده را با بیان حقوق زن وشوهر پس از طلاق و در دوران «عذه» مورد 
توجه قرار مي‌دهد و مي‌فرماید: نه شما مرداني که زنان خود را 
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طلاق مي‌دهید حق دارید آنان را در دوران «عذّه» از خانه‌هایشان بیرون 
کید رنه زان ری دنه بروند. 

لائتخرجُوهنّ من بَيوتَهنَ و لایحْرُْنَ 

و روشن ان که در این صورت امکان بازگشت و رجوع براي شوهر 
و بار دیگر مي‌فرماید: و اين مرزهاي مقررات خداست و کسي که از اين 
مرزها و مقررات عبور کند و بدون رعایت دقیق این شرایط طلاق دهد, هم 
گناه کرده و هم طلاق او فاقد شرایط و باطل اپست. 

و سرانجام مي‌فرماید: لَعل اللَة تخد بَغْد دیك آقر شاید خدا پس از این 
رویداد تلخ, موقعیت و رویداد تازه‌اي پدید آورد؛ که بدین وسپله ضمن تأکید 
بر همه شرایط و مرزهاي مقررات خدا در طلاق و اعلام جدايي, روشنگري 
مي‌کند که با طلاق اوّل, حق رجوع و بازگشت براي مرد پایان نیافته و 
مي‌تواند از طلاق باز گردد. چرا که ممکن است این رویداد پس از طلاق. 
همان ایجاد مهر در دل مرد به خواست خدا و تصمیم او به رجوع و 
جلوگيري از فروپاشي ارکان خانواده گردد. 

با این بیان از خود آیه شریفه چنین دریافت مي‌گردد که سه طلاق 
باید جداجدا انجام شود, چرا که: 

1 پیش از هر چیز, طلاق را تنها در زمان پاکي از خون دیدن ماهانه قرار 
ميد هد. 

را طارص ان فان ای ها اه 
درست مي‌داند. _ ر 

ی بت «قطلفوهن.. .۰ را با دستور به شمارش و به حساب آوردن 
دقیق «عذه» مورد تاأکید درا مي‌دهد. چرا که اگر مي‌توان سه طلاق را در 
يك نشست گفت و تمام کرد. دیگرشمارش‌دقیق «عذّه» چرا؟ 

4 دستکور به پرواي خ دا پس از دستکور به شمارش «عدذه» نز 
بیانگر همین نکته است که باید سه طلاق به صسورت جداجدا 
انجام شود. 
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5 و همین گونه دستور به زن و مرد که در دوران «عذه» باید زن از خانه 
بیرون نرود و مرد هم نمي‌تواند او را بیرون کند. چرا که حقوق هر دو در 
میان است و امکان رجوع در این فرصت, با گذشت زمان و قرو 


نشستن طوفان خشم و حضور چند ماهه زن در خانه و در کنار شوهر 
در زمان «عده» ق بدبن و تفکر در کار و يادآوري فرجام شوم طلاق و.. 
همه و همه زمینه‌ساز بازگشت مرد و رجوع او و جلوگيري از رتاش 
و تواده بت ۱ ۳ 
اس ۲ 

7 و سرانجام این جمله که مي‌فرماید: َعَلّ اللَد بُحَِتٌ ث بِعد دك آمرا؛ امید 
که خدا پس از این طلاق نخست و این پیشامد تلخ ۱۳1۳ تازه‌اي بدید 
آورد. که ممکن است يكي از این شرایط تازه همان بازگشت و رجوع 
مرد به زندگي زناشويي باشد. 

با این بیان اگر سه طلاق را به صورت جدا جدا در نظر نگیریم, همه این 
ها ی 


مي شو 


(دود) آباث التجال في‌الْفْوآن 


یا سازش يا جدايي خدایسندانه 


قٌدا بلَعْن جلف قأمُسِکُوفُنَ یمغروف او فارفومَنّ بقغروف و آشهدوا َو 
عال متکم و آههواالشهاع له لک یُوعظ به مَن کان بُومِنْ بالله و الوم 


و هنکام ی که غده آن‌ها مر امد با آن‌ها ترا به طرز شايسته‌اي نگهدارید و یا 
به طرز شايسته‌اي از آن‌ها جدا شوید و دو مرد عادل از خودتان را گواه 
گیرید و شهادت را براي خدا برپادارید. اين چيزي است که افرادي که به 
خدا و روز قیامت ایمان دارند. به آن اندرز داده مي‌شوند و هر کس 
تقواي الهعي پيشه کند , خداوند راه نجاتي براي او فراهم‌مي‌کند. (2 / 
طلاق) 

۳۱| ۳ يکي از مهم‌ترین و حساب‌شده‌ترین دستورهاي 
مربوط به زندگي زناشويي مطرح است و آن این‌که زن و مرد یا باید به 
طور شایسته باهم زندگي کنند و يا به طور شایسته از هم جدا شوند , 
همان‌گونه که زندگي مشترك باید روي اصول صحیح و طرز انساني و 
شایسته باشد , جدايي نیز باید خالي از هرگونه جار و جنجال و دعوا و نزاع 
ی تا ی ی ی 
همان‌گونه که پیوندها با صلح و صفا انجام مي‌گیرد , جدايي‌ها نیز توأم با 
تفاهم باشد , چراکه ممکن است در آینده این زن و مرد بار دیگر : به فکر 
تجدید زندگي مشترك بیفتند , ولي بدرفتاري‌هاي هنگام جدايي , چنان جوٌ 
فکرق آزها را ره و تار ساخته که.راه.باز کشت وا به‌تروی آن‌ها می‌شدد:ه 
به فرض آاین‌که بخواهند مجددا باهم ازدواج کنند زمینه فكري و عاطفي 
مناسبي ندارند . از سوي دیگر بالاخره هر دو مسلمانند و متعلق به يك 
جامعه و جدايي توأم با مخاصمه و امور ناشایست نه تنها در خور آن‌ها اثر 
مي‌گذارد , بلکه در فامپل دو طرف هم اثرات زيانباري دارد و گاه زمینه 
همکاري‌هاي آن‌ها را در آینده به كلي بر باد مي‌دهد. راستي چه خوب است 
که نه فقط در زندگي زناشويي , بلکه درهرگونه دوستي و برنامه 
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مشترك, اسان یا آن‌جا که می‌نواند به همکاری شایسته ادامه دهد و هرگاه 
نتوانست , به طرز شایسته جدا شود , که « جدايي شایسته » نیز نوعي 
پيروزي و موفقیت براي طرفین است. از آن‌چه که گفتیم , معلوم شد که « 
امساك به معروف » و « جدايي به معروف » معني وسيعي دارد که هر 
گونه شرایط واجب و مستحب و برنامه‌هاي اخلاقي را دربرمي‌گیرد و 


اسان 
مها 


گرفتن براي آن است که اگر در آینده, اختلافي روي دهد , هيچ‌يك از طرفین 
نتوانند واقعیت‌ها را انکا ر کنند ) و آشهدوا دوّی عذل 9 . مبادا| تمایل 
قلبي شما , تب , مانع شهادت به حق باشد , نباید جُز خدا و 
اقامه حق , انگیزه ديگري در آن راه یاید ( و آقیوا السْهادة لِلهٍ ). ضمنا 
تعبیر به « دَوَو عذل » , دلیل بر این است که دو شاهد باید 
"مسلمان" , "عادل" و "مر " باشند. این تعبیر , دلیل بر اهمیت فوق‌العاده 
اه ۳ که اکر کي آن‌ها رارعایت ند ار آن 
وعظ و اندرز نگیرد , گوییر بدا مرو قیایت اسان اد ررکم 
وعظ بو قن کان + من بالله و الوم الأخر ). 

نشدر آیه ازع خی انیبان 


دح تحسین بر انگیز و يا جدايي خدایسندانه 


فلذا جلَفْنَ جهن قأَمسِکُوف بمعروفی 

پس آن گاه که دوران «عذه» سپري گردید و به پایانش نزديك شد, يا باید 

همسر خودر | به‌ سبك شایسته و خدايسندانه‌اي نگاه‌دارید و تصمیمد گرباره 

براي‌ادامه زندگي مشترك بگیرید و از پرداخت هزینه زندگي و مسکن و در 

پیش گرفتن رفتار و کردار و گفتار خوش و انساني كوتاهي نکنید... 

و ف] رقوفقتل بمقعوو ک 

و با اين که آنان را رها کنید ۳ از دفران «عذه» خارج گردند و به گونه‌اي 

خداپسندانه از آنان جدا شوید. 
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روشن است که منظور آیه, نه سيري شدن دوران «عدّه» که منظور رو به 

پایان نهادن آن است. چرا که پس از سيري شدن «عذه» دیگر راه 

باز کشت مسدود می‌شود و مرده دیکر حق رجوع تدارد و زن. در آن هنحام 

مي‌تواند با هر کس که خواست ازدواج کند و به يك طلاق بدون رجوع 
شوهر جدا شده است. 

و آشهذوا دوی عَذّل ك 

و به گام تدای و طنلاق: ده شساهتد. قادل مرد از مان 

خودتان بر این کار وک 

ی فزان: به. فزدهایی که زنان خویشتن را طلاق مي‌دهند, 

دستور مي‌دهد که به هنگام طلاق و نیز به هنگام رجوع دو گواه عادل 

بگیرند تا به هنگام پیش مدز اختلاف بر سر رجوع به هنگام «عده» پا انکار 

طلاق از سوي مرد را گواهي کنند. _ 

اما پاره‌اي نیز بر انند که: باید انان براير حفظ دین خودشان و پایمال 

نشدن حقوق یکدیگر دو گواه عادل برگیرند. 

از امامان معصوم نیز روایت در تأیید دیدگاه دوم رسیده است و به نظر 

مي‌رسد که اين دیدگاه بهتر باشد, چرا که اگر گرفتن گواهان عادل را بر 

طلاق حمل کنیم, اقتضاء وجوب مي‌کند, در حالي که گرفتن آن ِ 

گواه از شرایط صحعت طلاق است. 

از فد کاخ كساني که گواه خواستن و گواه گرفتن را براي رجوع 

مي‌گيرند, دراین صورت آنبرا کاری متحب می‌ضهار ند 

و اقَیمً وا الشهادة لل 

و آن دو گواه 0 دارند که به هنگام نیاز براي خشنودي خدا و تقرب 

مان گام اور اساسن خی مصالت اه هدوت آنچسته لت دوس 

نابجاي ظالم یا ستمک ار نباشند. 


‌ 


ذلِکم بوعظ به مَن کان بوءمن بالله و الوم الأاخر 

که 
وانشین ایمان .ییاهر به اروانن دادم می‌نشنود. هم نماند از اج انذررهای 
سازنده بهره گیرد. 
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و بدین سان قرآن به مردم بالیمان روشنگري مي‌کند که با توجه به این 
نکات و رهنمودها از باطل و بیداد دوري جویند و به رعایت مقررات عادلانه 
و انساني روي اورند. و بدان دلیل روي سخن را به مردم باایمان مي‌کند و 
انان را ویژه پنداموزي و اندرزپذيري قران وصف مي‌کند که اینان به دلیل 
اتفان. نةه-خدا و بیامن.. ضلی الله‌علبه وال و مقررات: اشهانی باید بیشتر از 
هر کس دیگر از اين پند و اندرزها بهره برند و پندپذيري واقعي آن است 
که انسان مقررات او را بشناسد و در عرصه‌هاي زندگي به کار بندد و 
رعایت کند و پاداش کارش را از خدا بگیرد و از انچه ستم و بیداد و 
و دوري جوید. 

و من تلو ال عل له مفرجاً _ ۱ 

و هر کس از خدا پروا کند و ازگناه و ستم و کارهاي ناروا که از اآن‌ها 
هشدار داده شده است. دست نگاه دارد, خدا براي او راه نجاتي قرار 
ق هن ارف فوها ند میاه تیزمخی. ارت درو افباتشن 
مي‌دارد. ۳ ۳ 

از پیامبر گرامي صلي‌الله‌علیه‌واله آورده‌اند که به هنگام تلاوت این آیه 
فرمود: 

من شبات تا ۰ 3 من غقرات الم وت 5 شداید یوم القیامة 1(۰) 
منظور اين است که اگر كسي به راستي پرواي خدا را پيشه سازد, خدا او 
را از شبهات زندگي دنیا و از گرفتاري‌ها و غمرات مرگ و از ز فشارها و 
سختي‌هاي 9 مي‌دهد. 

و نیز آورده‌اند که فرمود: ه شتر. اکتته یقفا ععل اللفلق هن کل 
فانصا (2 

كکسي که بسیار اور بخوآهد و روي توبه به بار گاه خدا| آورد, خداي 
مهربان او را از هر غم و اندوهي نجات داده و از هر تنگنا و رنجي 
برایش گشایش بدیند.فی آورن 

1 . تفسیر فربي, ای ج ظ, ص 7ظ3. 

(536) ] آیاث التجال في‌القران ِِ 

و برَرفْة من عتب لا تس و من بتوکل علّي اللّه قَه و حبذ ا اللّه بالغ 
آمره قَو جعَل اللَهْ یل شیء قذرا 


و آو را از جايي که گمان ندارد , روزي مي‌دهد و هر کس بر 
انجام مي‌رساند و خدا براي هر چيزي اندازه‌اي قرار داده است. (3 
طلاق) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

به این ترتیب به زنان و مردان و شهود هشدار مي‌دهد که از مشکلات حق 
نهراسند و مجري عدالت باشند و گشایش کارهاي بسته را از خدا بخواهند 
, چراکه خداوند تضمین کرده است که مشکلات پرهی زکاران را بگشاید و 
آن‌ها را از جايي که خودشان هم انتظار ندارند , روزي دهد . خداوند 
ضمانت کرده که هر کس بر او توکل نماید , درنمي‌ماند و خداوند قادر بر 
انجام این ضمانت. است-* جمله: فد حغل ال لکل شی ء قذرا» اشاره 
لطيفي است به نظامي که حاکم بر تشریع و تکوین است , يعني این 
دستورهايي که خداوند در مورد طلاق و غیر ان صادر فرموده , همه طبق 
حساب و اندازه‌گيري دقیق و حکيمانه‌اي است . همچنین مشکلاتي که در 
طول. زاند کي انسان چه در مسأله زناشويي و چه در غیر آن رخ مي‌دهد , 
هر کدام اندازه و حساب و مصلحت و پاياني دارد , نباید به هنگام بروز این 
حوادث دستیاچه شوند و زبان به شکوه بگشایند و يا براي حل مشکلات به 
بي‌تقوايي‌ها توسل جویند , بلکه باید با نيروي تقوا و خويشتن‌داري به 
جنگ آن‌ها رفته و حل‌نهايي را از خدا بخواهند . 


افتاضا مس اقا مان اد کات 


آیات فوق از امیدبخش‌ترین آیات قرآن مجید است که تلاوت آن دل را صفا 
و جان را نور و ضیاء مي‌بخشد . پرده‌هاي یاس و نااميدي را مي‌درد . 
تما هی اس آفبه را به .قلت؛ موااند و ند عفام افواه پره کار 
باتقوا وعده نجات و حل شک نارق مي‌دهد. در حديثي از ابوذر غفاري 
نقل شده که پیامیر صلي‌الله علیه و آله فرمود : « ائي لالم ای لو َحد بها 
سث كلم ؛ و من یلق اللَ یجْقَل له مَکْرجا .۰ . قمازال َفُوْها و 
اه 
ادها من آبه‌ای ,را می‌شتاسن که اکرصمام ازسان‌ها وست یه زان 
آن زنند. براي حل مشکلات آن‌ها كافي‌است, پس آیه « و مَن یثّق اللة » را 
تلاوت فرمود و بارها آن را تکرار کرد » .(1) و در حدیث ديگري از همان 
حضرت, صلي‌الله علیه وآله آ[مده است : « من کنر الاأستعفار جَعَلَةْ اللهْ له 
شا هم قرجا و من کل ضیق ‏ مَخرّجا ( کند ( و 
لوح دل را | ار را گناه 7 0 شاه آسض وهی ای 
از هر تنگنايي , راه نجاتي قرار مي‌دهد ِ 2(۰) جمعي از مفسران گفته‌اند 
که این آیه درباره »» عوف بن مالك ِ نازل شده که از یاران پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله بود . دشمنان اسلام فرزندش را اسیر کردند , او به 
تخیر نامه صاه له اه امد و از انساا ب ففرم ی 
شکایت کرد , ايشان فرمودند : « تقوا را پیشه کن و شکیبا باش و بسیار 
ذکر " لا حول و لا فوْ لاله "را بگو » , او اين کار را انجام داد , ناگهان 
درحالي که در خانه اش نشسته بود, فرزندش از دراد معلوم‌شد که ازيك 
لحظه غفلت دشمن استفاده کرده و فرار نموده است و حني شتري از 
دشمن را نیز با خود آورده است ( این‌جا بود که آیه فوق نازل شد و از 
گشایش مشکل این فرد باتقوا و رسیدن روزي از جايي که انتظارش را 
نداشت , خبر داد ). ذکر اين مطلب نیز لازم است که هرگز مفهوم آیه اين 
نیست که انسان تلاش و کوشش براي زقد کیت را به دست ِ 
و ۳ لا < حول و لا 
الا بالله " مي‌گویم تا از آن‌جا که گمان ندارم به من روزي برسد , نه 
ها 
کوشش است , اگر با این حال درها به روي انسان بسته شد , خداوند 
گشودن آن‌ها را تضمین فرموده است . و لذا در حديئي مي‌خوانيم که يكي 
از پاران امام صادق « عمر بن مسلم » مدتي خدمتش 0 
ی هر 
اورده است » , فرمود : « واي بر او , ایا نمي‌داند کسي که تلاش و طلب 


روزي را ترك گوید , دعایش مستجاب نمي‌شود ( آما 

1- « مجمع البیان » , جلد 10 , صفحه 306 . 

2- « نور الثقلین » , جلج 5 , صفحه 3537 . 

(538) آیاث الرجالی في‌الْفرآن 

عله آن تارك الطلپ لا بُسْتَجابٍ له ) ». ۲ سپس افزود : جمعي از یاران 
رسول خداً صلي‌الله‌علیه‌واله وقتي آیه و من بلق ال بجع ل مَخرجا و 
رَرْفَةْ من حبّتْ لا یخْتَسبٌ نازل شد , درها را به روي خود بستند و رو به 
عبادت آوردند و گفتند : « خداوند روزي ما را عهده‌دار شده » این جریان 
به گوش پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله رسید , کسي را نزد آن‌ها فرستاد که : 
«چرا چنین کرده‌اید»؟ گفتند : « اي رسول خدا ! چون خداوند روزي ما ر 
تکفل کرده , ما مشغول عبادت شدیم » پیلمبر صلي الله علیه و آله فرمود : « 
آئَهْ من فعل دك لم بستخن عم بالطایت: هر کس چنین کند , دعایش 
مستجاب نمي‌شود , بر شما باد که تلاش و طلب کنید » 1(۰) 


مفهعوم روح توکل بر خدا 


منظور از توکل بر خدا , این است که انسان تلاشگر کار خود را به او 

واگذارد و حل مشکلات خویش را از او بخواهد , خدايي که از تمام ِ"# 
او آگاه است , خدايي که نسبت به او , رحیم و مهربان است و خدايي که 
قدرت حل هر مشکلي را دارد. كسي که داراي روح توکل است , هرگز 
باسره میتی زا به‌خود را نمی دهد دور بدا بر مشکلات , احساس ضعف 
و زبوني نمي‌کند , در برابر حوادث سخت , مقاوم است و همین فرهنگ و 
عفیده چنان قدرت رواني به او مي‌د هد که مي‌تواند بر مشکلات پیروز شود 
و از سوي دیگر امدادهاي غيبي که به متوکلان نوید داده شده است , به 
ياري او مي‌آید و او را از شکست و ناتواني رهايي مي‌بخشد. در حديتي از 
پیامبر گرامي صلي‌الله‌علیه‌وآله آمده است که فرمود : «از پيك وحي خدا, 

ی کر 
انسان بداند مخلوق نه زیان مي‌رساند و نه نفع , نه عطا مي‌کند و نه منع , 

خر اه یا ی 
ِِ جز براي خدا کارنمي کند, به‌غیراو امیدندارد. از غيراونمي‌ترسد و 


1 «نورالثقلین».جلد 5, صفحه4<ظ 3,حدیث 5 د3. 

تفسیر مردان (539) 

به‌ کسي جزاو نمي‌بندد. این روح توکل است».(1) « توکل » با این محتواي 
یق , شخصیت تازه‌اي به انسان مي‌بخشد و در تمام اعمال آو اثر 

مي‌گذارد , لذا در حديثي مي‌خوانيم که پیغمبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله در 

شب معراج از پیشگاه خداوند سوال کرد :«پروردگارا ! چه عملي از همه 

اعمال برتر است ( اوه الأعمال آفصَل )۹ خداوند متعال فرمود : « لیس 

شیء عندي اَفْصَل من اللّوکل عم و الْضا بما قَسَقّث : چيزي در نزد من 

اقصل و ترتر از کل 1 

(2) بديهي است توکل به این معني هميشه توام با جهاد و تلاش و کوشش 

است , نه تنبلي و فرار از مسوولیت‌ها 

شتزخ آیه از تفسیر مجمع البیان 

به باور پاره‌اي این آیه در مورد فردي به نام «عوف اشجعي» فرود آمد, 

چرا که فرزند او به دست دشمن اسیر گردید و او به حضور پیامبر 

صلي‌الله علیه وآله آمد و اين خبر را با آن حضرت در میان نهاد و از فقر و 

محرومیت شکایت کرد؛ پیامبر گرامي صلي‌الله‌علیه وله فرمود: 

اي ال و اضبز و آگي رز من قول لا حول و ا و الا باللّه. (3) 

هان اي عَوّف! از خدا پروا کن و ز این مه سا وه صر که سر نف اه 


پناه بر و به او اعتماد کن و بگو: هیچ نیرو و قدرتي جز نیرو و قدرت 
بي‌کران او نیست و هیچ توانمندي جز به پاري و قدرت او نمي‌تواند کاري 
انجام دهد. 

آن مرد دستور پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله را به جان خرید و ضمن آراسته 
ساختن جان به پرواي خدا, راه شكيبايي را در زندگي پیش گرفت و به آن 
ذکر توسأل جست و آن گاه چيزي نگذشته بود که پسرش به خواست خدا با 
غفلت اسارت گیرندگانش فرار کرد و خود را 

1- « بحار الانوار » , جلد 69 , صفحه 373 , حدیث 19 . 

2- « سفینه الیجار », جلد 2" صفحه 683 ( ماده ول ) 

(540) آیاث الجال في‌الْفءآن 

به خانه رساند و شتري نیز که بر آن سوار شده بود با خود به غنیمت آورد. 
و این جلوه‌اي کوچك از پیام آیه مورد بحث است که فرمود: هر کس پرواي 
خدا| را پیشه سازد, خدا| براي او برون رفتن از مشکلات و تنگناها 
ماکان ۱سا اه اس که ساب ار شم ری ات 


مي‌سازد. 

3 خ 
از آمام صادق علیه‌السلام اورده‌اند که فرمود: منظور از «و يِرَرْقة من 
حیت یِحتَسبٌ» این است که: خدا , به كسي که پروا پیشه سازد. به انچه 


به او داده است برکت مي‌بخشد. 

یبارك له فیما اتاخ.(1) 

و «ایهدر غفاری» ار تامترن صلی اللهغلنه وله 4 است که فرمود: 

آئي لاعلَم اه لو اعد بهاالتاس لکتلقم: و و من بتّق اللْد بَحْعل له 

موجن فما-رال ولا و رعیدها.(2) 

من آيه‌اي را آ گرا شریف نشان دارم که اگر همه انسان‌ها دست به 

داهان انز ننه: براي حل مشکلات و رفع تنگناهاي آنان بسنده است؛ و آن 

و وه آن را تکرار کرد که: 5 
کی الله بعْعل لد مخْرجا و یررفة من حنْث لا یَخَتسبٌ 

0 مي‌فرماید: و من یتوکل عَلي الله قَهَوٍ حسبة ند 

و هر کس بر خدا اعتماد کند. همو برایش بسنده است. 

آري, اگر انساني به او ایمان داشته باشد و کار دنیا و آخرت خویش را به 

تدییر و تقدیر او واگذارد, خداي فرزانه او را کفایت مي کند و با او به 

گونه‌اي رفتار مي‌کند که دنياي آباد و آزاد و بهشت پرطراوت را به 

دست آورد. 

درد زوانتی. افتدن ات هه ضو. کش ستاوهان ت که 

پرتوان‌ترین_ انسان‌ه]ا زود باید به دا اعتماد نماید 

1 العلین.ج کرض 357 


2 تین فاطیی: ع ووصن 160 
ِِِ (541) 

سَتَة آن یکون آَقوّي الاس قَلْیتوَ کل علّي اللّ.(1) 
در ۱ آیه مي‌افزاید: 
ان هشال ات وه 
چرا که خدا به دلیل دانش و قدرت بي‌ کرانش, خواست و فرمان خود را به 
انجام مي‌رساند و هیچ كسي نمي‌تواند جلو تدبیر و تقدیر او, در پدید اوردن 
پدیده‌ها و تدبیر هستي را بگیرد. 
به باور پاره‌اي منظور این است که: بی کمان فرمان خدا| در مورد كساني 
که به او و کل نمایند و پا اعتماد نکنند انجام‌شدني است. 

6 حول ۱2۱ ال سه ع و ] 
به 0 براي هر چیز اندازه‌اي قرار داده است که آن نظام و تقدیر بي 
کم و کاست رعایت فت زرد 
به باور پاره‌اي منظور این است که: خدا براي هر چيزي بر اساس مصلحت 
و رحمت مقرراتي در حلال و حرام و روا و ناروا و ترغیب و هشدار قرار 
داده است؛ درست همان گونه که در پدیده طلاق و دوران «علدّة» و 
ی نظیر این‌ها مقررات و قوانین خود را به روشني بیان فرموده 
1 . نور اللْقَلَین, ج 5, ص 358. 
(542) ایاث‌الرّجال في‌القژان 


احکام زنان مظایه و حقوق آن‌ها 


ترا 9 
ی ۱ ۰ و2 ه م 


ٍ یذ مر 1 کم ان تبثم فَعِدَئهن تلانهٌ 1 
اللائي ل‌بتجضن وآولاث الأحمال أَجَلَهُنَ آن بَضفن حفلَفن و من بلق ال 
تععل اس اه رو وا 
زناني از شما که از عادت ماهانه مایوتند « اکز در وضم آن‌ها (ار نظر 
بارداري) شك کنید . عذه آنان سه ماه است و همچنین آن‌ها که عادت 
ماهانه ندیده‌اند و عده زنان باردار این‌است که بار خودرا بر زر مین بگذارتد و 
هر کشن فا ای سفن کید اند کار زا اه اسان میسن ۱9 
طلاق) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
از جمله احکامي که از آیات گذشته استفاده شد , لزوم نگهداشتن عذه 
بعداز طلاق است و از آن‌جاکه در آیه 8 سوره بقره حکم زناني که 
عادت ماهیانه مي‌بینند , در مساله عذه روشن شده است که باید سه بار 
پاكي را پشت سر گذاشته و عادت ماهیانه ببینند , هنگامي که براي بار 
سوم وارد ماهانه شدند , عدذه آن‌ها پایان پافته 1 ولي در این میان افراد 

ديگري هستند که به عللي عادت ماهیانه نمي‌بینند و یا باردارند , آیات فوق 
حکم اين افراد را روشن ساخته و بحث عِدّه راتکمیل مي‌کند. به اين ترنیب 
حکم سه گروه دیگر از زنان در آیه فوق مشخص شده است , دو گروه با ید 
سه ماه عذه نگهدارند و گروه سوم يعني زنان باردار با وضع حمل , عده 
آنان پایان عفن دبو , خواه يك‌ساعت بعداز طلاق وضع حمل کنند پا مثلاً 
هشت ماه. و بالاخره در پایان آیه مجددا روي یناه تقوا تکیه مي‌کند و 
می‌فرماید : « هر کسن تعوای الهي: سفته کند» خداونه کاو زاس اد اشان 
مي‌سازد ( و من بلق اللََ یجْعل له من آمره یُسْرا ) ». ق را 
هم در جهان دیگر مشکلات او را , چه در رابطه مسأله جدايي و طلاق و 
احفتار ان وه هر اهنا مسا تا سع ‏ با 1 
مي‌کند ۰ 
تفسیر مردان (543) 
نقترح آیه.از تخسیر مجفع‌الیبان 
در آبه مورد بحجّت به ترسیم تفاوت احکام و مقررات «عده» زنان طلاق 
داد شده؛ به ات 0 احوال آن‌ان, پرداخته و ِ بیان ِ و 
ارم قه 7 تا آشهر 
زناني که از دیدن خون ماهانه فآنوسن شده‌اند, اگر در فورد آنان. از نظر 
باردار بودن یا نبودن دستخوش تردید و دودلي گردید, دوران «عذه» 


آنان سه ماه تمام است. 

منظور از این زن‌ها اناني هستند که در شرایط و سن و سالي هستند که 
امثال آنان خون ماهانه مي بینند, اگر چنین زن‌هايي در موردشان نردید بد ید 
آمد که به دلیل سن و سال از دیدن خون ماهانه مایوس شده‌اند و یا به 
خاطر زخدادی. دبکره دزراین ضورت: «عدم» انتان شه ضام: است. این 
دیدگاه از پیشوایان دین روایت شده است. 

و اللأئي لَم بصن 

و همین 0 زن‌هايي که خون ماهانه ندیده‌اند و هنوز حبض 
نمي شوند؛, آنان نیز باید سه ماه تمام «عدذه» نگاه دارند؛ و حذف کلام 
انا ای اروت که سا اراس 

کی ات که فنظهر: از این سای اه انیت که هم و 
سال‌شان خون‌ماهانه مي‌پينند. ۱ 

و آولاث الم ال خن آن عفن عفلفن 

گروه سوم از آنآن آن دسته از زنان هستند که باردار مي‌باشند و «عذه» 
انان این است که فرزند خود را به دنیا آورند, خواه يك ساعت و پا يك روز 
پس از طلاق, کودك خویش را به دنیا آورند یا پس از چند ماه. 

«ا ات ی این فا رنه ار یر را را رت که 
طلاق داده شده‌اند. در این مورد از امامان اهل بیت هم 
روایت رسبده است. 

اما آن زناني که شوهرشان از دنیا رفته است, اگر باردار بااشند, باید 
بیشترین دوران 

(544) آیاث‌الرجال في‌الْْرآن 

را که «عله» به دنیا آوردن کودك خویش و یا«عذه» وفات باشد, 
نگاه دارند. 

«عدذه» وفات عبارت از چهار ماه و ده روز است که اگر در این مدت کودك 
او به دنیا نیامد, باید تا ولادت کودك خویش «عذه» نگاه دارد. 

بیشتر فقها و پاره‌اي از مفسران پیشین بر آنند که ند مورد بحجت براي 
زنان شوهرمرده و همه زنان بارداري است که طلاق داده شده‌اند و به 
همین دلیل «عذه» همه آنان به دنیا آمدن کودك آنان است؛ از اين رو اگر 
زني به دو کودك باردار باشد. نباید پس از ولادت يكي ازدواج کند, بلکه باید 
در انتظار ولادت فرزند دیگرش تفانته جرا که انم هی فرهاید «اأَنْ بصعن 
حمَلَمّنَ» و عذه زنان باردار آن است که کودك خویش را به دنیا آورتد هن این 
شامل يك و یا چند کودك مي‌گردد. 1 

وقن ۶و ال تخل همین آقره بش را 

و كسي که پرواي خدا رز در رعایت فرمان‌ها و هشدارهایش پیشه سازد و 
مقررات بت او را دزی زد کین رعایت کند, خ دا در کارهاي دنیا و 


آخرت او گشایش و اسان برایش فراهم مي‌آورد و پا در برابر 
تنگناهاي اين جهان پاداش شكکوهباري در سراي آخرت به او ارزاني 
مي‌دارد. 

تفسیر مردان (545) 

دس اهر الله اترله النکم مسق ال تک نف انم و بعظم 1و 
ار 

امن فرشان از اس که ها تاو کرو وه کش وان آلیی یه 
کند, خداوند گناهان او را مي‌بخشد و پاداش او را ور 
مي‌دارد. (5 / طلاق) 

شرح ایه از تفسیر نمونه 

» سیثات ۳ گاهي به معني ‌ گناهان صعغیره " امذ6:: ولي در بسياري از 
آیات قرآن مجید به "عموم گناهان اعم از صغیره و کبیره" اطلاق شده , 
مثلاً در آیه 65 سوره ماندم آهدم ۶ و لد ان ال الکتات امها ۶ آنقعا 
لکمَنا هم سَسانهمٌ: اگر اهل کتاب ایمان 0 ۱0۳ 
ما تمام گناهان گذشته آن‌ها را مي بخشیم ی مسلم است که ایمان و 
قبول اسلام سب بخشودگي همه گناهان پیشین مي‌ شود ۰ 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 

«ربیع» مي‌گوید: خداي فرزانه مقرر فرموده است که: 

1 هرکس در زندگي براو توکل‌واعتمادکند. اوراکفایت‌نمایدوکارش‌راردیف 
سازد. ح سب 

و من بتوکل علي ال قهو حسبْه(1) ۱ 

2 _ و نیز هر کس صادقانه و خالصانه به او ایمان اورد, دل او را 
به‌سرمنزل مفصود راه نماید. 

و من ب دمن بالله یهد قَبْذْ(2) ی 

و هن کش او وامي نیکو دهد و از بندگانش گره‌ گشايي کند, به او 
پاداشي جندیرر و چند برابر ب‌دهد. 

ان 3 تفرض وا اللحَ قوض] حسن]| بضاءف3(8۸) 

4 و هو کسن.به رشته:هسدایت آو-و مهر و فدرت بی کرانتنن جنک زند و 
از او 

1 . سوره طلاق؛ 1 3. 

2 «قنورم تغاین: آبه:11: 

3 . سوره تغابن؛ اند 7 

(546) آیاث الجال في‌الْفْرآن 

يياري بخواهد, او را به راه راست راه نماید. 

و من َعْتَصِم باللّه مد دج الي صراط مُستقیم(1) 


نیز کسي که دعا کند و او را بخواند, دعاي خالصانه او را پاسخ دهد. 
ذا سالك عبادي فاني قریيتٍ اجيتٌ و الذاع. 2(۰) 


ازدواج محبوب‌ترین چیزها نزد خداست (3) 


از آیات و روایات رسیده به روشني چنین دریافت فک کر در که ست 
داشتشی‌ترین خابه‌هاً و بناها آن,خانه‌اي است که با اردفاج مطلوت و آکاهانة 
شهار ار جهر و عشق ده انس ان هدفدار و مسئولیت پذیر آباد گردد و 
رونق یاید و روح زندگي و نشاط و نسیم حیات و سعادت در آن وزیدن 


1 في الأْسلام آَحثْ اي اللّه من اللَرویج.(4) 
درست ات دافنة اس که قرآن : شریف در ترغیب و تشویق جامعه و 
حکومت و خانواده‌ها به این مسوصضوع مي‌فرم‌اید 
5 لیخ وا ا لاس ان ملکم والطالحین من عبادکم 3 شا هه 
(5) 
مردان و زنان بدون همسر راء در جامعه خویش همسر بدهید و نیز غلامان 
و کنیزان شایسته‌کردار جامعه خود را؛ اگر تنعدست و نیازمند باشند, خدا 
انان را از فزون‌بفشي ضشویش بي‌نیاز مي‌سازد. 

مسا رسای اه هر ام رورت ۹ 
9 ابوای السماء في أرْعَة مواضع: مد عند ول المطر, و عند 5 تظر الوَلد 
في وجه الوالد و عند قلح باب الكَفْتَت و عند آللکح.(6) 
۰ سوره آل عمران, آیه 101 ۲ 
. سوره بقره, آیه 109 


مترجم. 
. بحاژ الائوار, ح 3 ص 222. 

. سوره نور» ایه 32. 

۰ ازدواج در اسلام, ص‌‌ 17 

تفسیر مردان (547) 

در چهار هنگام است که درهاي رحمت و مهر خدا بر روي انسان‌ها گشوده 
مي‌شود: 

1 هنگام فرو ریختن باران, 

2 - به‌هنگام نگاه‌سرشاز از ادب‌واحترام‌فرزند برچهره‌پدر و نخستین مربي 
۳ ِ 

3 آن گاه که درب خانه کعبه گشوده مي‌ش ود 

4 و آن گاه که دو یار دلداده پیمان زندگي مشترك مدفدار 
مي بندند. 

و نیز فرمود: 

من توح فقَد جر نصف دینه, لتق ال في لصف الباقي «(1) 


تن نن ج نان 


هر کس ازدواج کند. در حقیقت يك دوّم از دين و اخلاق انساني‌اش را حفظ 
کردم ودفار سافته ات وااز آن ی باید در آندشتمه-یت :دوم دیکر بانشتد 
و پرواي خدا| را در آن مورد پیشه سازد. 

و نیز فرمود: مهن تَرَقع ققد أعطی نصف السعادن.(2) 

كکسي که ازدواجي آگاهانه و هدفدار نماید, در حقیقت به يك 
دوم از سعادت و نيك‌بختي تتندا کات نایل آمده است. 

این دنتدگاخ اسلام در ازدواج و پیونند دو انسان و آبادي و آزادي 
خانه با ازدواج؛ روشسن است که وقتي دین یه این یورتم به 
پیوند و استحکام نظام خانواده مي‌انديشد. هرگز رضایت نمي‌دهد که این 
پیوند با هواها و هموس‌هاي کودکانه و يا بهانه‌هاي احمقانه و پا عوامل و 
عوارض ناسنجیده دیگر فرو پاشد و وبران گردد... 

1 بحار, ج 103, ص 219. 

2 . مس مستدذرك الوسائل. باب اول, از ابواب مقدمات. 

(548) آیاث الاجال في‌الفْرآن 


نارواترین رواهایا منفورترین حلال‌ها(1) 


درست به همین دلیل است که از جدايي و گسستن و طلاق نفرت دارد. اما 
به ناگزیر آن را روا و حلال شمرده است, تا در شرايطي که زندگي به 
درگيري و کشمکش 7/۳۳ سوزاني تبدیل مي‌گردد و زندگي شایسته و 
نساأني به بن بست ر سیده است, هر کدام به راه خود بروند و به وسیله 
طلاق جدا شوند. 

با این بیان طلاق در حقیقت يك ضرورت است که باید تا سرحد امکان از 
آن دوري جست و تنها در شرایط سخت و بحراني و پس از آزمون همه 
راه‌هاي خردمندانه و مصلحانه و حکیمانه براي سازش و زند 
شرافتمندانه بة آن روي آوزق: 

پیامبر , صلي‌الله علیه وآله 
فرمود :مامن شی ءأَبقَض‌الي اللّه من بیّتِبُحْرَبْ في الأسّلام‌بالَفْرقَة يَغْبي الطلاق. 
)2 

هیچ کاري در بارگاه خدا منفورتر از این نیست که ارکان خانه و خانواده‌اي 
به وسیله طلاق و جدايي از هم فرو پاشد و ویران گردد. 

و نیز هشدار داد که: ۳ « 

ترَوَجوا و لو ان الطلاق یَهْتر مه الْعرَسن.(3) 

ازدواج کنید و طلاق ندهید 7 طلاق پديده‌اي است که عرش 
خدا| رابه لرزه درمي‌اورد. 

و از حضرت صاد قي علیه السلام آورده‌اند که فرمود: 

ما من شم ء مشا لاله آبة هحّ ال من الطلاق.(4) 

چيزي از كارهاي حلال و روا در بارگاه خداً منفورتر از طلاق و جدايي 
نیست. 

روشن است که این هشدارها و بازدارندگي‌هاي قانوني و حقوقي و اخلاقي 
و اجتماعي و... به خاطر عوارض ویرانگر و ره‌آورد شوم طلاق و جدايي زن 
و مرد است که در این فرصت تن مي‌توان بنه ره‌آورد ویرانگر 
عاطفي طلاق, 

1 . مترجم. 

2 . وسایْل الشيعة, ج 15, ص 266. 

3. وسایل الشيعة, جح 15, ص 268. 

4 . وسائْل الشيعة, جح 15, ص 267. 

تفسیر مردان (549) ۱ 

ره‌اورد اجتماعي وحشتناك ان ۲ 

و ره‌اورد خطرناك تربيتي ان که بر روي فرزندان انان و حتي نسل‌ها بر 


جاي ی تاره مي‌توان اشاره زد 
چرا طلاق ؟(1) 
مي‌دانيم که هیچ پديده‌اي از پديده‌هاي اجتماعي 1 سياسي و خانوادگي 
بدون ريشه‌ها و انگيزه‌هاي گوناگون نمي‌تواند پد ید آید و دوام پابد و 2 این 
اصل براي ِِ ِ باید ريشه‌پابي کرد و ب شتاخت و آگاهي, 
برداشت. 
و هنگامي که از دید جامعه‌شناختي به این بدیده شوم و ريشه‌هاي آن 
مي‌نگريم این عوامل را مهم‌ترین عوامل طلاق و گسترش آن 
مي‌يابيم: 
1 - فقدان تناسب و سنخیت در اندیشه و فکر و باورها و ارزشها,؛ 

2 انتظارات بي‌ج] و نامحجدود زن و مرد از یکدیگر و رفتار فراقانوني 
آنان‌ شام ان آوم: 
3 رواج روح تجمل‌پرستي و چشم و هم‌چشمي و اسراف و تبذیر, که 
4 - نادیده انگاشتن حقوق و خواسته‌هاي قانوني و اخلاقي یکدیگر و عدم 
رعایت مسایل عاطفي و هنري, انساني و ارماني و بهداشتي و 
زينفي خ تون 
براي نمونق امام صادق علیه السلام فرمود: 
لا لبَفي له یه آن بعَطل تفسها.(2) 
بر زن همسردار در نظام خانواده شسایسته بیست که خود را 
بدون ِِ و اراستکتین تج تاج دارد. 
1. 
2 که الأخلاق, ص 107. 
(550) آیاث الجال في‌الْفرآن 
و بو مردان همسردار نیز فرمود؛ و مد حَرَجُنَ نساء من الْعفاف اي الْفْجُور 
ما خر حم" جهن الا له تَهیة آرواجهنَ 1(۰) 
4 پاکدامني بیرون رفتند که علت این انحراف این 
بو کمتردان اسان از تظر ظباهر :و آر اتکی و: نهد اشت و ار این به 


خود نمي ر سید ند. 


اين همه تدابیر و شرایط براي طلاق چرا؟(2) 


در آياتي که کذشت قران شریف ضمن روا و خلال شمردن طلاق به عنوان 
يك ضرورت اجتماعي در نظام خانواده. شرایط سنگین و تدابیر 
متنقعي براي انجام آن مقر فرموده است که پاره‌اي از آن‌ها 
عبارتند از: 

1 طلاق باید در زمان تساکی و عذه خورت یسرد 

2 - باید در آن پاکي و عذه, مرد با زن خویش همبستر نشده باشد, 

3 نگاه داشتن عده لا زم است. 

4 -زن در دوران علده باید با هزینه مرد و در خانه او زندگي کند, 

5-زن حق ندارد در دوران عده. بدون ضرورت از خانه خارج شود 

6 گرفتن دو گواه عادل براي طلاق, 

ِِ سوت چندین بار سفارش به پروا و ترس از خدا و رعایت دقیق 
مصز رز ۳2۱ 

8 آندیشیدن و مشاوره بر این واقعیت که آیا سازش انساني و 
زندگي شرافت مندانه ممکن است با نه؟ 

9 سفارش به ایجاد دادگاه صلح و سازش خانوادگي,(3) 

0 - هشدار از سخت گيري بر زنان و در تنگنا قرار دادن آنان, 

1 دستور به مشاوره‌اي خدایسندانه در مورد سرنوشت کودلك پا 
1 . کار الأخلاق ص 91. 

_  . مترجم.‎ . 2 

3 ,. سوره نساء, ایه دد. 

تفستر مردان 551۱ 

کودکان ا کر در میان باشند. 

این‌ها اهمم تدابیر و شرایط براي انجام طلاق است, راستي چرا؟ 
فلسفه اين همه تدبیر و دقت چیست؟ 

آیا جز این است که طلاق‌ها به هنگام ضرورت و آن گاه که به راستي راه 
زندگي خدایسندانه و انساني بسته است, انجام پذیرد و در نتیجه خانوادها 
و جامعه‌ها و عصرها و نسل‌ها از عوارض دهشتنا ك ۵ رانک ان 
در اس ات 

و آیا با تعقّق در اين تدابیر درنمي‌يابيم که طرح طلاق و سبك انساني و 
اخلاقي و ب زرگمنشانه جدايي نیز از دیدگاه قرآن به گونه‌اي طراحي 
شده است که اک در جامعه اون و تربیت شایسته قرآني بود و 
رعایت مي‌گردید, آمار جدايي‌ها به شدت کاهش مي‌یافت و تا 
سرحد امکان. همان جدايي‌ها با رجوع و باز گشت و پیوند قرين مي شد. 


من تس هل 9 22 و 
۳ ۳ ۳ ‌ِ 4 ۳ ی و ۳ ۳1 ۳ ۳ ۳ 
کنْ ولاتِ حَمّل قالففوا له حَتّي یَصَعْنَ و و بّ ان آزضغن لكَمْ فَانوفنَ 
ی لا - ]۶+ م02 0 رز 9 4 ب و ی و ات نت ۳۹ ‌ِ 
اجورهن و انتی روا بتکم یققروف و ان تعاسرتم فستزضع له 


آن‌ها (زنان‌مطلقه) را هرجا خودتان سکونت‌دارید و در توانايي شما است.؛ 
سکونت دهید و به آن‌ها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و مجبوربه 
ترك‌منزل شوند) و هرگاه باردار شوند, نفقه آن‌ها را بیردازید تا وضع حمل 
کنند و اگر براي شما فرزند را شیردهند , پاداش آن‌ها را بپردازید و (درباره 
فرزندان کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید , 
زن ديگري شیر دادن آن بچه را بر عهده مي‌گیرد. (6 / طلاق) 

دز فران فخشت. آبه درباره خکوکین: مک نان مهم فرها نی ۶ 

آن‌ها را هر جاأ خودتان سکونت دارید و با شما ایجاب مي کند 1 
سکونت دهید » ( آسکئوهن من‌حیث سکئلم من 6 جُدِکمْ ). « وجّد » به 
معني "توانايي و تمکن " است . «راغب» نیز در و مي‌گوید : تعبیر 
به « من وجد کم »> مفهومش این است که به مقدار توانايي و به‌اندازه 
امکانات و غناي خود , مسکن مناسب براي زنان مطلقه در نظر بگیرید. 
سپس به حکم ديگري پرداخته و مي‌گوید : « به آن‌ها زیان نرسانید تا کار را 
بر آن‌ها تنگ کنید و مجبور به نقل مکان و ترك نفقه شما شوند » ( و لا 
تَضارّومنّ نصَیقوا عَلَیهِنَ ). مبادا کينه‌توزي‌ها و عداوت و نفرت , شما را از 
راه حق و عدالت منحرف سازد و آن‌ها را از حقوق مسلم خود در مسکن و 
نفقه محروم کنید و آن‌چنان در فشار قرار گیرند که همه چیز را رها کرده و 
فرار کنند. در سومین حکم در ِ زنان باردار مي‌گوید : « و اگر باردار 
باشند , مخارج آن‌ها را تا زماني که وضع حمل کنند , بدهید » ( و ان کنٌ 
اولاتِ حَمّل فا" لفقوا عَلیْهنَ < ی بصن حملهر ) 0 
تکود‌آنمم رال تم هرید ده و کر بر مت مات ات هدر 
چهارمین حکم درباره حقوق « زنان شیرده » مي‌فرماید : « اگر حاضر 
شدند بعد از جدايي , فرزندان را شیر دهند , 

تفسیر مردان (553) 

اجر و پاداش آن‌ها را بیردازید » ( قانْ آوصَعن ۹ فائّوهن مور هَّ). 
اجرتي که متناسب بامقدار و زمان شیردادن برحسب عرف و عادت باشد. 
سپس مي‌فرماید : « درباره سرنوشت فرزندان پا مشاوره یکدیگر و به 
طور شايسته‌اي تصمیم بگیرید » ( و ان نتمروا بیتَکمٌ بمغروف ). جمله « 
انتمووا ۰ از صادض ند انتفان » به معني "مشاوره" مي‌باشد و تعبیر 
«بمعروف» تعبیر جامعي است که هر گونه مشاوره‌اي را که خیر و صلاح 


ذر آن: ناشن «-شامل, مي کرندده هیادا اختلافات دو همسر بر منافع کودکان ,؛ 
ضربه‌اي وارد سازد و از نظر جسمي و ظاهري گرفتار خسران شوند و یا 
از نظر عاطفي از محبت و شفقت لازم . محروم بمانند , پدر و مادر 
موظفند خدا را در نظر بگیرند و منافع نوزاد بي‌دفاع را فداي اختلافات و 
اغراض خویش نکنند. و از آن‌جا که گاهي توافق لازم میان دو همسر بعد از 
طلاق براي حفظ مصالح فرزند و مسأله شیر دادن حاصل نمي‌شود , در 
ششمین حکم مي‌فرماید : « و اگر هرکدام بر ديگري سخت گرفتید و به 
توافق پریدییه رن گر (داته) می‌بواند شین دادن آن بچه را بر عهده 
گیزد با کشمکش‌ها ادامه شابد » ( وان تعاس فش رضم له اخرق: . 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


دفاع از حقوق زن به هنگام جدايي و طلاق 


تقافر حرفهی. آد. مفسران پیشین از جمله «حسن». «سذي». «جبائی» 
منظور از «من وج کم» یت از این است که: زنان ۳ داده شده را 
هر جاأ خودتان سکونت دارید و در وان شم ] و ملك شماست, 
نت دهید؛ چرا که واژه «وَجدكم» از 7 مي‌باشد و 

منظگور این است که آن مسکن و خانه‌اي که در توان شماست و 
ما ان سا کت وید 
و پاره‌اي نز ایند که واژه «وجدان» که گر ان به کار رفته است. نشانگر آن 
است که: مردان؛ زنان طلاق داده شدم را باید به میزان توان و امکانات 
خویش از نظر مسکن و هزینه زندگي تأمین نمایند؛ به همین جهت اگر از 
وسعت و درآمد خوبي بهره‌ورند, تانتد. انتان ان در ان 
شزانظ تامین مایت و اک در تنگنا هستندیان .هم 
(554) آیاث ال#جال یاو آن 
به میزان درا دس ان 
به هر حال روشن است که براي زناني که با «طلاق رجعي» طلاق داده 
شده‌اند, هزینفه ز تسد کی و مسکن ت پایان «عده» بر عهده شوهر است؛ 
اما در مورد زناني که با طلاق «خلع» و «مبارات» جدا شدند 
دیدگاه‌ه] متفاوت است. 
در ادامه آ ات مي‌افزاید: 
و لا ثَضارّوهَن لِبصَیق وا عَلیهنَ 
به زناني ِ طلاق داده‌اید, فشار و زیان وارد نیاورید ۳ کار را بر آنان 
سخت گیرید و کاري کنید که ناگزیر گردند از سکونت در خانه شما و 
یا دریافت هزینه بگذرند و جان خود را نجات دهند. 
« بومَسلم» مي‌گوید منظور این است که: به زنان خود که طلاق آنان را 
داده‌اید به‌گونه‌اي بر 2 هر بدهید و از نظر مسکن آسایش آنا 
را اوه نمایید که زندگي و راحتي و آرامش فکري آنان را بسنده 
کند و کا ري نکنید که زنيدگي برایشان دشوار گردد. ۱ 
و ان کن آولات حف ل تاه لفق وا عَلبهِن علي بَصَفن حفلفت 

۳1۳ باردار باشند هزینه کی آنان را تا پایان به دنیا آوردن فرزندشان 
بد هید چرا که با به دنیا ادن فرزندشان «عذه» آنان به پایان مي ر سد. 
با اين بیان قرآن شریف هزینه زندگي و مسکن را براي هر زن 
طلاق‌داده‌اي که باردار باشد واجب مي‌سازد. خواه جدايي او با طلاق 
«رجهی» باشد و خواه «بایّن». 


هِ 


فان ارصَفن لَکَمْ فانُو أجُورَهْنَ 


و اکر ان زن‌ها حاضر شدند تا فرزندتان راء پس از جدايي شیر دهند, مزد 
آنان را براساس عدل : قفا نان یردان 
وت وا تک بمعژوف 
و در مورد سرنوشت فرزندتان با تاه مشورت کنید و به گونه‌اي 
شایسته با یکدیگر براي سلامت و سعادت او همكکاري نمایید. 
به باور گروهي روي سخن در آیه ب مرد و زيم است که درگیر طلاق و 
جدایی. هستند و وازه «انتونوا» که از فاده «انتمار» بر گرفته.شدهء به 
مفهوم پذیرش فرمان و 
تفسیر مردان (555) ۲ 
دستور و قانون‌پذيري است؛ و بدین وسیله قران به زن و مردي که 
در کشمکش طلاق و جدايي هستند دستور مي‌دهد که فرمان خدا را در 
مورد شیر دادن کودك, پرداخت اجرت در این مورد و رعایت حرمت و 
حقوق متقابل را بیذیرند تا فرزندشان از این راه صدمه نخورد. 
اما به باور پاره‌اي منظور این است که: وقتي زن و مردي از هم جدا شدند 
و در آن میان پاي کودك شيرخواري در میان بود, هرکدام از شما که 
مي‌توانید ان مادر را به شیر دادن شایسته به کودك خویش و ان پدر را به 
پرداخت هزینه و اجرت عادلانه راضي سازید تا نه مرد و زن در این میان 
حق خویش را پایمال شده‌بنگرند و نه‌کودكاز شی رخوردن و پرستاري‌دچار 
کمبود گردد. 
«يسائي» مي گوید: واژه «ائیمار» به مفهوم مشورت نمودن است و آیه 
«یاتمژون يك..» نیز در سوره دیگر به مفهوم همین مشاوره و 
مشورت‌نمودن 0 قمفر-دلیل. ور اتطرم ورگ کشت افرضات ور 
این است که: شما زن و مردي که با طلاق و جدايي. پیوند 
خانوادگي را گسستيد. اينك در مورد شیر دادن و پرستاري کودك نورس 
خویش با یکدیگر به مشورت و چاره‌انديشي بنشینید و با خردمندي و 
خردورزي راهي در پیش گیرید که فرزندتان از مهر مادر و محبت پدر 
و ظرافت‌هاي تربينير و عاطفي محریوم نگردد. 
و5 ان تعاسَرنم فقس رَضع ع 41 آخري 

و اگر هر کدام بر ديگري سخت گرفتید و نتوانستید در مورد شیر 
1 کهنت و ارت ان کار به واه شید دیکری ی نواند فرژند 
شما را شیر دهد تا کشمکش‌ها در این مورد پایان پذیرد. 
به بیان روشن‌تر منظور این است که او زن و مردي که جدا شده‌اند در 
مورد شیردادن و پرستاري کودك خود نتوانستند به توافق عادلانه و 
انساني نایل آیند. پدر مي‌تواند کودك را براي شيرخوارگي و پرستاري 
به زن ديگري که داراي شرایط لازم بااشد بسپارد و اجرت او را ند هد. 
(556) آیاث‌الرژجال في‌الْفرآن 


۳ 1 ‌ 


لفق دق سقع من , سعته و من قدر عَلَیّه ررْقة قَلیتفق مفا اتية ال لابْکلفَ 
ال تفسا الا ما آیها تخل هد خش شرا 

آن‌ها که امکانات وسيعي دارند باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند و 
آن‌ها که تنگدست هستند , از آن‌چه خدا| به آن‌ها داده , انفاق نمایند ۰ 
خداوند هیچ‌کس را جز به مقدار توانايي که به‌اوداده, تکليف‌نمي کند. 
خداوندبه‌زودي بعداز سختي‌ها, اساني قرارمي‌دهد.(7 / طلاق) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

این دستور مربوط به ایام عدذه است که در آیات قبل به طور اجمال به 
اشاره شده بود. رد نها که نات اف دارند , نباید ِِ و 
سختگيري کنند و آن‌ها که تمکن مالي ندارند, بیش از توانايي‌خود ات 
نیستند و زنان نمي‌توانند ايرادي به آن‌ها داشته باشند. به این ترئیب به 
آن‌ها که دارند , بخل کنند و نه آن‌هاکه ندارند مستحق ملامتند. و در پایان 
ان مي‌فرماید: » خداوند به زودي بعد از سختي‌ها 4 اننات و راحتي قرار 
مي‌دهد » ( سَیَجْعَل اللةٌ بَعَد عسر بُسْرا ). يعني غم نخورید , بي‌تابي نکنید 
, دنیا به يك حالت نمي‌ماند , مبادا مشکلات مقطعي و زودگذر رشته صبر و 
شیاین سا رازه کف 


احکام « طلاق رجعي » 


گفتیم « طلاق رجعي » آن‌است که شوهر مادام که عده به سر نیامده , هر 
زمان بخواهد مي‌تواند بازگردد و پیوند زناشويي را برقرار سازد . بي‌آن که 
نیاز به عقد تازه‌اي باشد و جالب این‌که رجوع با کمتر سخن و عملي که 
نشانه باز گشت باشد , حاصل مي‌گردد. بعضي از احکامي که در آیات 4 تا 
7 فوق آمده مانند نفقه و مسکن , مخصوص عده‌طلاق رجعي است و 
قممتن ماه ریز از عانه همتتوندن ۶ ِِ« ولي در «طلاق 
فوق وجود ندارد. تنها در مورد ز زن باردار حب مه و ِِ تا زمان وضع 
حمل ثابت است. تعبیر «لا تذري لقل‌اللة یْحدت بفد ذلك آمرا: تو 
نمي‌داني‌شاید خداوند وضع تازه‌اي به 

تفسیر مردان (557) 

وجود آورد» نیز اشاره به این است که همه پا قسمتي از احکام فوق , 
مربوط به طلاق رجعي است .(1) 

خدا تکلیف مالایْطاق نمي‌کند 

ای ها رس اس آن‌هااشد , چمله « لا لقن الله تقسا ال ما 
اتتضا * که در ضمن ابه. 7 اهده: فیدر آشارم به فمین. معتی آانت. ولي در 
بعضي از روایات مي‌خوانيم که منظور از « ما اتیها » در واقع "ما أعْلَمها 
" اشت یعنن خداوند هر کس واه معداوی لیف می کنبد کته سیم او 
«اعلام» کردم است. بنایراین آیه مي‌تواند مفهوم وسيعي داشته 
باشد که همم "عدم قدرت " را شامل مي‌شود و هم "جهل " را که موجب 
عدم قدرت بر انجام کار مي‌گردد . 





ِ نظام خان وا ده 


اهمیت نظام خانواده 


دقت و ظرافتي که در بیان احکام زنان مطلقه و حقوق آن‌ها در آیات فوق 
به کار رفته و حتي بسياري از ريزه‌کاري‌هاي این مساله در ایات قران که 
در حقیقت قانون اساسي اسلام است , بازگو شده , دلیل روشني است بر 
اهميتي که اسلام براي نظام خانواده و حفظ حقوق زنان و فرزندان قائل 
است. از طلاق تا آن‌جاکه ممکن‌است , جلوگيري مي‌کند و ريشه‌هاي آن را 
مي‌خشکاند , اما هرگاه کار به بن‌بست کشید و چاره‌اي جُز طلاق و جدايي 
نبود . اجازه نمي‌دهد حقوق فرزندان و یازنان دراین کشمکش‌پایمال گردد, 
حتي طرح جدايي را طوري مي‌ریزد که غالبا امکان بازگشت وجور داشته 
باشد. دستورآتي همچون ِ امساك به معروف و جدايي به معروف " و نیز 
عدم زیان و ضرر و تضییق و سخت‌گيري نسبت به زنان و همچنین مشاوره 
شایسته براي روشن ساختن سرنوشت کودکان و مانند این ها که در آیات 
فوق آمده است , همگي گواه بر این معني آمده است. اما فا فیتقا زد عدم 
آگاهي فتاوی. از فسلمانان ار این انور. و با خندم. عمل, به. ان در عین 
آگاهي , سبب شده است که در هنگام جدايي و 

1- «جواهرالکلام», جلد32. صفحه121. 

(558) آیاث‌الرٌجال في‌الْفرآن ۱ 
طلاق مشکلات زيادي براي خانواده‌ها و مخصوصا فرزندان , به وجود اید و 
این بیست چز به خاطر این که مسلمانان از چشمه فیض‌بخش قرآن دور 
مانذند : مثلا با, این که. قران با ضراخت می‌ وید : زان خطلقه تبایخ در 
دوران ده از خانه شوهر بیرون روند و نه شوهر حق دارد آن‌ها را بیرون 
بفرستد , کاري که اگر انجام شود . امید بازگشت الب زنان به زندگي 
زناشويي بسیار زیاد است , اما کمتر زن و مرد مسلماني را پیدا مي‌کنید 
که بعد از جدايي و طلاق به اين دستور اسلامي عمل کند و این به راستي 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان , 
ممکن است منظور این باشد که: پدران ثروتمند که کودك خود را به هنگام 
جدايي و طلاق به مادر کودك و یا هر زن ديگري مي‌سپارند. در خور توان و 
امکانات خویش بزرگمنشانه اجرت دهید, 

مر فده علیم.ر ٩‏ فد فلتفت ما آنام الا 

و كساني که ۵ هسند و امکان مالي آنان محد ود است. آنان نیز در 
خورجٍ_وانشان هزینه نمایند. 

لایکاتف اللة تفساال ضا اتاها 


خداخ فره انه هد کسن را خرربه آندان اند آمکانانش فوظتق یه اسام 


کار نمي‌سازد و هرگز از هیچ انساني کاري فراتر از شعور و قدرت 
او نمي‌خواهد. ۳ 

شتجعل ال 7 بعد عشّر شرا 

به زودي خد( 0 و گرفتاري, آساني و راحتي و پس از تنگدستي 
و فقر, توانگري و توسعه پیش مي‌آورد. 

به نظر مي‌رسد که فراز پاياني آنة بیانگر يك اصل کكلّي و در راه ازداشتن 
خاطر بخشیدن به همه مردم, به ویژه یاران پیامبر صلي الله علیه وآله است 
که در آن زمان در شرایط سخت اقتصادي زندگي مي کردند و از ثروت و 
امکانات بي‌بهره بودند. آري, ِ به آنان روشنگري مي‌کند که روزگار هماره 
يك رنگ و يك حال نخواهد بود و نان نیز خواهند توانست در پرتو 
مشورت و همکاري با یکدیگر و چاره‌انديشي و تدبیر شایسته 
کارها. تاریخ را تغيییر دهند و به رفاه و اسایش برسند. 
تفسیر هردان (559) 

یا یا الذین امَنُوا فُوا سکم و َهَلیکم نارا وَقودْقا الثاس الججارم علنها 
ملایْکَهٌ غلاظ شدا لا : سوت اللة ما آمر هم و بنعلونها. برمرون 

اي كساني که ایمان آمسوا ۱ : خود و خانواده خویش را از آتشي که هیزم 
آن انسان‌ها و سنگ‌ها است , نگاهدارید, آننتنی که فرشتگاني ق 1 گمارده 
| نمي‌کنند و 
شرح آیه از تفسیر نمونه 


خانواده خود را از آتش دوزخ نجات دهید 


نگهداري خویشتن به ترك معاصي و عدم تسلیم در برابر شهوات سرکش 
است و نگهداري خانواده به تعلیم و تربیت و امر به معروف و نهي‌از منکر 
و فراهم‌ساختن محيطي‌پاك و خالي از هرگونه الودگي در فضاي خانه و 
خانوادم استت. این بزام‌ای است. که باید از تخستین, سی بنای‌عانواده, 
يعني از مقدمات ازدواج وس و و فرزند آغاز گردد و در 
تمام مراحل با برنامه‌ريزي صحیج و با نهایت دقت ؛ تعقیب شود. 
به‌تعبیردیگر حق‌زن و فرزند تنها باتامین هزینه زندگي و مسکن و تغذیه 
آن‌ها حاصل نمي شود مهم ‌نر از آن تغذ به روج و جان آن‌ها و به‌کارگرفتن 
اصول‌تعلیم و تربیت‌صحیح است. قابل توجه این‌که تعبیر به « قوا» ( 
نگاهدارید ( اشاره به این است که اگر آن‌ها را به حال خود رها کنید , 

خواه‌ناخواه به سوي اتش دوزج پیش مي‌روند شما هستید که باید آن‌هارا 
از سقوط در آتش دوزخ حفظ کنید. «وقود» به معني " آتشگیره" يعني 
ماده قابل اشتعال مانند « هیزم » است ) نه به معني " آتش‌زنه " مانند ۰ 
کبریت » , چراکه اعراب آن را « زناد » مي‌گویند ). به‌اين تر تیب آنتش‌دوز خ 
ماننداتش‌هاي اتخان نیست, شعله‌هاي‌آن ازدرون وجود خود انسان‌ها 
زبانه مي کشد و از درون سنگ‌ها. روشن است هر ماموري براي کاري 
گمارده شود , 1 روحياتي متناسب آن داشته باشد سا را عذاب طبعا 
باید خشن باشند , چراکه جهنم کانون رحمت نیست , کانون خشم و غضب 
الست ش.ه اه در ملاس ماوران. هر ر ار یر رات ساره 
نمي شوند و فرمان خدا| را 

(560) آیاث ال#جال في‌الْفرآن 

بي‌کم وکاست اجراً مي‌کنند . 

شرح آیه ات اسان 

قوا: از ریشه «ق» به مفهوم نگاه داشتن آمده و در اینجا در قالب 
فعل امر مي‌باشد و منظور این است که: خود را از آتش دوزخ نگاه دارید. 

وقود: به‌مفهوم «آتشگیره», که به‌آن «سوخت» ویا«هیزم» گفته‌مي‌شود, 


امده است. 


مسئوليت‌هاي چندگانه انسان در زندگي 


با اين بیان. بر هر انسان توحیدگرا و باايماني در درجه نخست الزام است 
که با شكيبايي در اطاعت و فرمانبرداري از خدا و دوري گزیدن خردمندانه 
و سنجیده از گناه و نافرماني او و پيروي از هواهاي دل, خود را از آتش 
دوز و نگون ساري در آن حفظ کند و نجات دهد و در کنار اين مسئولیت 
بزرگ خودسازي و خودشكوفايي, به خانه و خانواده و نزدیکان خود بيندیشد 
و آنان را نیز در پرتو اخلاص و خيرخواهي و آموزش مفاهیم و مقررات خدا 
و رهنمود و هشدار و تشویق و ترغیب به سبك و سیره انساني و ديني 
هدایت و از آتش گناه و زشتي و ستم نگاه دارد.(1) 

در ادامه 71 در وصف رز ات شعله‌ور و سهمگین مي‌افزاید: 

لیا م لایکَة غلاظ شدا 

آن آتش شعله‌وري که شما را از درغلطیدن به آن هشدار دادیم آتتتتی 
است که هیزم آن مردم اصلاح ناپذیر و ستمکار و سنگ‌ها هسنند و 
فقرشتحاني: بر ان کمارد. شده‌اند کهءبر خشم و نسخت یر و. تسخت‌دل .و 
بسیار پرتوان و نیرومندند و بر دوزخیان مهرورحمتي نخواهندداشت. 

نی است که منظگور از این آتتتش دهشتنال, آتش شعله‌ور دوزخ و 
نکفتانان ان فی‌باشنتد: 

اس تفسیز وج 2ررصر ۱77 

تفسیر مردان (561) 

لا بعص بقَضون ال ما أق رقم و یعون ماب وءغع ون 

آن فتاه ور ان و گماردگاني که هرگز خدا را در آنچه به: آنان دستور 
داده است, نافرماني نمي‌کنند و نش در سین و با قدرت و قوت 
انجام مي‌دهند و راه گريزي نمي‌گزارند. 

از اين فراز چنین دریافت مي‌گردد که اين فرشته‌هاي عذاب نیز از کارهاي 
ناروا پاك و پاکیزه و در انجام فرمان خدا جذي هستند و معصوم و پا 
«جبائی» مي‌گوید: منظور آیه این است که این فرشته‌ها در دنیا خدا| 
را به جان مي‌خرند و نافرماني او نمي‌کنند, نه در سراي آخرت., چرا که اين 
عیاش حا عمل شا است فه فان کی بو هت داسم. کب ات 
سراي پاداش و کیفر است. 

نکته دیگر این که آنها در سرا آخرت نکهیانن دوزخ: را بة فرمان: خدا به 
عهده گرفته و به ستمکاران کیفر کارشان را مي‌چشانند و در این کار از 
این که فرمان خدا را مي‌برند شاد و شادمان هستند و لذت مي‌برند؛ 
درست همان گونه که انسان‌هاي باایمان در بهشت پرطراوت از 


پس از هشدار به انسان, اينك شرایط تکان‌دهنده کفرگرایان و 
اصلاح‌ناپذیران را در آاستانه دوزخ و يا میان شعله‌هاي سهمگین آتش 
به تابلیو مي‌برد و مي‌فرماید:, 

پا ۳4 الذین کفروا لا تعتزژوا الیتم 

(562) یا الرّجال في‌الْفرآن 

با اساالسن کقرها 2۱ 11 ترفن ها کر ها ون 
اي کساني‌که کافر شد‌اید ! امروز عدرخوافه نکنید , چراکه تنها به 
اعمالتان جزا داده مي‌شوید. 

(7 / تحریم) 

شرح آیه از تفسیر نمونه ۳ ۱ 

قرار گرفتن این ایه بعد از ایه گذشته که در آن مقمنان , مخاطب بودند , 
اشاره به این واقعیت است که اگر به وضع زن و فرزند و خانواده خود 
نرسید , ممکن است کار شما به جايي رسد که در قیامت مخاطب به این 
خطاب شوید. تعبیر « الما ثُجُرَوْنَ ماکتیم تعماون » بار دیگر این حقیقت را 
تابین مي‌کند که جزاي گنهکاران در قیامت خود اعمال آن‌ها است که در 
برابر آنان ظاهر مي‌ شود و با آن‌ ها خواهد بود » نش اه گذاشته که 
آتش جهنم از درون وجود خود انسان‌ها زبانه مي‌کشد , نیز موید همین 
شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 

آیه شریفه نشانگر آن است که ستمکاران و اصلاح‌ناپذیران با دیدن آتش و 
چشیدن طعم تلخ گناهان و بيدادگري‌هاي خود به پوزشخواهي روي 
مي‌اورند. اما دیگر چه سود که جاي توبه نیست و انان باید به کیفر 
مسئوليت‌ناپذيري خود در زندگي و عدم احساس مسئولیت در برابر 
سرنوشت خانه و خاندان و عصر و نسل خویش پاسخگو باشند. 

تفسیر مردان (563) 

یا ایا الذین امنوا توب توا ال الله بوک تصوت مت ریخ [ن بکفر نکم 
سَی ایک م و ی کم جنات تجري من تختها لها یوم لا بُخري ال اللّبیَ 
و الذین امَئوا معَة نورْهم بشعي ین أیْديهم و بائْمانهم یِفولون رین 
الم لنتا تفونا و افو نا 2 

ای. کشانی. که. انمان اور ده‌اید ۱ تفتة کنید توبه -خالضی: امید است:با این 
کار پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغ‌هايي از بهشت که 
نهرها از زیر درختانش جاري است , وارد کند , در ان روزي که خداوند , 
پیامبر و كساني را که با او ایمان آوزدندء خوان تضی کتد.: این در حالی اشت 
که نور آن‌ها از پیشاپیش آن‌ها و از سوي راستشان در حرکت است و 
مي‌گویند : پروردگارا ! نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر هر کاري 
قادري. (8 / تحریم) 


شرح آیه از تفسیر نمونه مت 
اين آیه راه نجات از آتش دوزخ را نشان داده و مي‌گوید : « یا یا الذین 
اتتای‌ نها ات اللَّه تَوَبَّ تصْوحا ». « تصوح » از ماده « تصح » در اصل به 
معني هی خالصانه " است و لذا به عسل خالص, « ناصح » گفته 
مي‌ شود 9 از آن‌جاکه خيرخواهي واقعي خر توآم‌با محکم کاري بااشد 1 واژه 
« نصح » گاه به اين معني نیز آمده است , به همین جهت به نماي محکم « 
نصاح » و به خیاط , « ناصح » گفته مي‌شود و این هر دومعني يعني 
"خالص بودن " و "محکم بودن" , در توبه « نصوح » ۱ نخستین 
گام براي نجات , توبه از گناه است , توبه‌اي که از هر نظر خالص باشد , 
توبه‌اي که محر ك آن فرمان خدا| و ترس از گناه , نه وحشت از آیان 
اجتماعي و دنيوي آن , بوده باشد , توبه‌اي که براي هميشه انسان را از 
معصیت جدا کند و بازگشتي در آن رخ ندهد. مي‌دانيم حقیقت توبه , همان 
تدامت ۵ شعانی ان گام است کو رمه آن+تصمتم کرت رو انوم ارت 
و اگر كاري بوده که قابل جیران است , در صدد جبران برآید و گفتن 
۳۳ نیز بیانگر همین معلي است 1 به این ترتیب ارکان توبه را 
مي‌توان در پنج چیز خلاصه کرد : «ترك گناه , ندامت , تصمیم بر ترك در 
ایند : 
(564) آیاث الرجال في‌الْفْرَآن 
زان و وه ور سفق ار 


ثمرات پنجگانه توبه نصوح 


در حقیقت « توبه نصوح » , نج مره بزرگ دارد ؛ 

1 - بخشودگي سیتثات و گناهان . 

2 - ورود در بهشت پرنعمت الهي . 

3 - عدم رسوايي در آن روز که پرده‌ها کنار مي‌رود و حقایق آشکار 
مي‌گردد و دروغگویان تبهکار خوار و رسوا مي‌شوند , آري در آن روز 
پیامبر صلي الله علیه و آله و مقمنان آبرومند خواهند بود » چراکه آن‌چه فد 
نه واقعیت مي‌یوندد ۳ ٍ 

4 این که نور ایمان و عمل آن‌ها از پیشاپیش و سمت راست آن‌ها حرکت 
مفسران نوري‌را که پیشاپیش حرکت مي‌کند , نور « عمل » دانسته‌اند , در 
این زمینه تفسیر ديگري نیز 9" آیه 12 سوره حجدید در جلد 23 
تفسیرنمونه اورده شده است ) . 

5 - این که توجهشان به ۳ بیشتر مي‌گردد / لذا| رو به و9 


درگاه خدا| قت و و از او تقاضاي تکمیل شور :و اهر تشن کامل گناه 
خویش را مي‌کنند 


دستور امر به معروف و نهي از منکر , يك دستور عام است که همه 
مسلمین سبت به یکدیگر دارند 1 ولي از آیات فوق و رواياتي که درباره 
خقوق. فرزند. و ماننة آن. خر متابع. اسلامی. مارد شدم. اشت. + به خوبی 
استفاده مي‌ شود که انسان در مقابل همسر و فرزند خویش مسوولیت 
سنگين‌تري دارد و موظف است ۳ آنجا که می ‌تهاند در تعلیم و تربیت آن‌ها 
بکوشد , آن‌ها را از ز گناه بازدارد و به نيكي‌ها دعوت نماید , نه این که تنها به 
تغذیه جسم آن‌ها قناعت کند. در حقیقت اجتماع بزرگ از واحدهاي كوچكکي 
تشکیل مي‌شود که « خانواده » نام دارد و هرگاه این واحدهاي کوچك که 
رسيدگي به آن‌ها آسان‌تر است , اصلاح گردد , کل جامعه نیز اصلاح 
مي‌شود و اين مسوولیت در 
تفسیر مردان (565) 
درجه اول بر عهده پدران و مادران است. مخصوصا در عصر ما که امواج 
کوبنده فساد در بیرون خانواده‌ها بسیار قوي و خطرناك است , براي خنثي 
کردن آن‌ها از طریق تعلیم و تربیت خانوادگي باید برنامه‌ريزي اساسي‌تر و 
دقيق‌تري انجام گیرد. نه تنها آتش‌هاي قیامت . بلکه آتش‌هاي دنیا نیز از 
درون وجود انسان‌ها سرچشمه هت کیرد و هر کس موظف است خانواده 
خود را از اين آتش‌ها حفظ کند. در حديتي مي‌خوانيم * نحاهی که آیة فوق 
نازل. شند.+ کنسسی از یاران بیامیر صلي ‌الله‌عليه واله سوال. کرد.: « چگونه 
خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ کنم ؟ ِِ تصلي‌الله علیه وله 
فرمود : «تاه مُرْهمْ بما آمّر الله و تلهاهم عَمّا تهاهم اللهْ , ان اطاغوك 
کت قه وفور و ان سوت کت فه ق ‏ اه آن‌ها را 
امربه‌معروف و نهي‌از منکر مي‌کني , اگر ازتو پذیرفتند , آن‌هارا از آتش 
دوزخ حفظ كکرده‌اي و ار نیذیرفتند , وظیفه خود را انجبام 
داده‌اي » .(1) 


توبه دري به سوي رحمت خدا 


بسیار مي‌شود که از انسان - مخصوصا در آغاز تربیت و سیر و سلوك الي 
اللّه - لغزش‌هايي سر مي‌زند , اگر درهاي بازگشت به روي او بسته شود , 
ما نون مي‌گردد و براي هميیشه از راه مي‌ماند و لذا در مکتب تربيتي 
اسلام , 9 به عنوان يك اصل تربيتي با اهمیت فوق‌العاده‌اي مطرح است 
و ازتمام گنهکاران دعوت‌مي‌کندکه براي اصلاح خویش و جبران‌گذشته 
ازاین در» واردشوند. به قدري ماد , توبه در رواپات تأکید شده که در 
حديثي از امام باقر مي‌خوانیم: «أنّ ال تعالي آشَذ قرحا بتوْیَةٍ عَبده من 
رَجَلِ اصّل راحلتَهة و زادة في ی له ظلما ء قوجدّها: خداوند از توبه بنده اش 
بیش از كسي که مرکب و توشه خود را در بيابان در يك شب تاريك گم 
کرده و سپس آن را بيابد , شاد مي‌گردد » .(2) این تعبیرات آميخته با 
بزرگواري همه براي تشویق به این 
1- « نور الثقلین » , جلد 5 , صفحه 372 . 
2 « اصول کافي » . جلد 2 .۰ باب التوب_ه , 
دی 8 و 10 . 
(566) آیاث الاجال في‌الفْرَآن 
امر مهم و حياتي است. ولي باید توجه داشت که توبه تنها لقلقه زبان و 
٩‏ " استیر الله یت رباکه شرایط و ار کانی دارد کون تسیر 
توبه نصوح در آیات فوق به آن اشاره شد , هرگاه توبه با این شرایط انجام 
کف نان الم ارو که ام و از مراد کل از ووهوحان 
انسای محو مي‌کند , لذا در حديثي از امام باقر و تسم : « الناتت 
من‌الذ تب کمن لالب له والفتيخ علي الاب و هو فشتقیز یله 
کالفستق ره : كسي که از گناه توبه کند , همچون كسي است 
که اضا ناه رده کی که به گناه خود ادامه دهد , در حالي که 
استغفار مي‌کند مانند كکسي است 1 مسخره مي‌کند» (1) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
1 تصوح: این واژه از ماده «تصح» به مفهوم خيرخواهي خالصانه آمنخه ات و 
74 دلیل که در هر خيرخواهي و اخلاص,: ندبیرو استحکام هست, در آیه 
مار تفای اضرلا خر و آشاسی است. 


«معاذ» از پیامبر صلي‌الله علیه وآله در مورد «توبه تصَوح» پرسیر که آن 
حضرت فرمود: توبه تصضوح آن است که گناهکار روي توبه به بار گاه خدا| 
آورد و در توبه اش چنان خالص و استوار و شکست‌نایذیر باشد که 
دیگر به گناه بازنگردد؛ درست همان‌سان که شیر به پستان باز 
نف ک رود 

فال معاذ: یا زش ول الله! قا و4 الضوخ؟ 

قال: آن یوت الاب نم لارَجغ في دیب کما قوذ لین الي الصَوع.(2) 

در ادامه آیه مي‌قرماید: غقسي ریم آن یف عم سَیایكَة 

امید است که یس از توبه راستین و خالصانه, پروردگارتان بدي‌هایتان را 
از 

1 » اصول کافي » , جلد 2 , باب الیو حدیث 8 و 10 . 

و (567) 

پبروندم زندگي شما بزداید و پاك کند. 

و بْدىِلَکَم جنات تجري من تخنها الأْهار 

و شما را به بوستان‌هايي از بهشت پرنعمت و زیبا که از زیر درختان و 
کاخ‌هاي آن. جویبارها جباري است. دراورد. 

به باور پاره‌اي از مفسران واژه «عسي» در مورد خدا به مفهوم واجب 
ده یه اراس اس ات مس رها اش 
وم لاْحري اللَهْ الب و این آمئوا مَعَة 

7۷ ِِ قاس ار وس هواس سر ات له غیت الم و 
كکساني را که بااو ایمان آورده‌اند با کشاندن در اتش دوزخ و شکنچه. و 
عذاب خوار نمي‌سازد, بلکه نت انا شک وه و عظمتي وصف‌نای پبذیر 
ات و وراه یت دار بت و زیب]أ راه مي‌نماید. 

به باور پاره‌اي از مفسران منظور این است که: خدا| در روز رستاخیز در 
کارها با پیام آورش مشورت نمي کند, بلکه او را , به مقام شفاعت مفتخر 
مي‌سازد و تا شفاعت کند, آن را مي‌پذیرد. 

نوزم بَسْعي بین آیدیهم و بایمانهم ۱ 

نور و روشنايي‌معنوي مردم باایمان‌از پیشاپیش آنان و سمت 
راست‌شان‌روان است. 

امام صادق علیه السلام ی 

بسعي انق۸ الف]ومنین یوم القیامهة ین آبديهم 5 با ماس حتّي 


‌ ۰ 


یترلوهم مَن ازلهم ف7ي الجنَة.(1) 
در روز رستاخپز امامان معص‌ وم مردم توحید گرا و باایمان در 
پیشاپیش ۵ کتاشانان تو تن تا انا را به سراهاي پرشکوهشان در بهشت 
راه نمایند. 
یِقولون رنا آثی 2 نا تئورنا ۲ 
مردم بایان رو به‌بارگاه خدا مي‌آورندکه: پروردگارا! نور و معنویت‌مارا 
کامل سا 
ةّ پلور ۳ ات ماه ان اشت هقی بصیت مناد مه فد ان 
1 . تفسیر قَفَّي, ۳ 2 صِِ 3798 
(568) آیاث‌الرٌجال في‌الفرآن 
است که: و این در حالي است که مردم باایمان رو به بار گاه خدا| مي گویند: 
پروردگارا نور و روشن‌ايي مارا کامل ساز. 
و از دیدگاه برخي منظور این است که: وفقنا للطاعة الَتي هي سبب اد ۳ 
بارخدایا! ما را به انجام کار شايسته‌اي موفق دار که تاعت نور و 
روشنايي کامل مي‌گردد. 

و اعَفر نا انكَ 1 شی ء قدیژ 
و گناهانمان را بیامرز و بر ما ببخشاي که تو بر هر کار و هر چيزي 


شرایط توبه راستین(1) 


نکته بسیار ظریف و دقیق در اين راستا اين است که هر کار سِنژگي داراي 
شرایط و ويژگي‌هايي متناسب با خود مي‌باشد و به همین دلیل 
اصلاح‌پذيري و اصلاح طلبي و بازگشت به سوي حق و توبه راستین و 
ِِِ« و رعایت مقررات خدا و حقوق مردم نیز شرایط ویژه خود را 
دارد. 

در این راستاست که توبه و بازگشت چيزي فرا تر از بیان و تکرار واژه‌ها و 
جمله‌ها و ادعاهاي رنگارنگ و حتي چيزي فراتر از تحوّل و دگرگوني دل و 

ها ی هر 
و شرايطي چند نیاز دارد که با فراهم آمدن آن‌ها,به گونه‌اي تحوّل‌آفرین و 
دگررگونساز مي‌گردد که توفاني از اعماق جان به راه مي‌اندازد و کران تا 
کران زندگي و ابعاد وجود توبه‌کار را دگرگون مي‌سازد و راه و رسم او را 
و ی 

دلیل امیرمومنان در ترسیم شرایط توبه عي‌فرماید: 


تکللت أَحَْ أبَدري 2 بر الاستفْقاژ درِجه اللیین و هو اسَم اف َلّي 

ستّة معان: آولها لد عَلي ما مَصي و الناني ارم علي رل الْعَوّد البّه 

آبدا و الالّْ آنْ توعکج | المخلوقین خفْوقَهم حَتّي تلقي ال ملس لس 
7 تیه و الايغ آن نید الي کل قریضه 

1 . مترجم. 


لك ضیکتها قلو ی حلها و الخامس ان .تقوذ د (لي للم الذٍي تبت عَلّي 

الستت قئدیبه بالأخران حلّب تلصق الجل 5 بالعظم و یتشّا تما ح 

جدید و السٌادسَ آن تذیق الچسم ام الطاعة کمَا ده حلاوة تفت د 

لد دك تم ول آستفنر الله.(1) 

0 به كکسي که 1 استغفرالله گفت فرمود: [مادر بر تو 
بیاید گریست مي‌داني استغفار چیست ‌ 

بيداري از خوا ب غفلت و هشياري از مستي گناه و قدرت و روت بادآورده 
و آن‌گاه آمرزش‌خواهي و اصلاح‌طلبي درجه انسان‌هاي فرهیخته و 

والامقام است 9 همرکس و داراي شش شسرط مي‌باشد: 

1 سفتتیمافی از کته و تخدصادفانه آن؛ 

2 - تصمیم آهنین به عدم بازگشت , به گناه و قانون‌شكني و 

خودكامگي, 


3 پرداختن حقوق و رعایت حرمت و آزادي و کرامت و امنیت انسان‌ها؛ 

به‌گونه‌اي که در روز رستاخیز خدا را پاك و پاکیزه از حقوق مردم 

دیدار کني و چيزي بر عهده‌ات نباشد. 

4 - همه واجب‌ها و حقوق ضایع شده خدا را در زندگي جبران کني, 

5 گوشتي که بر اندامت از حرام‌خوارگي روپیده است, با اندوه فراوان و 

ندامت مت ین آب ۳ به گونه‌اي که پوست بدنت به استخوان 

چسبیده و گوشت تازه در بندگي خدا و با رعایت حقوق بشر و 

فرمانبرداري خدا| بروید. 

6 - و دیگر رنج بندگي و قانون‌گرايي را به تن خود بچشاني؛ چنان 

که شيريني پنداري گناه و قانون‌شكني را ؛ به آن چشانده بودي! و آن 

گاه با رعایت این شرایط و مفاهیم, نو به راستي آهر رس خواه و 

ِِِِ هستي و مي‌تواني و بخواهي و امی‌دوار باشي. 
تَهْخٌ البلاغه. قصار 417. 

كِِ آیاث التجال في‌المآن 





انسان شناسي قرآن کریم 

ان لأسان لوق هلْوع ]| 

انسان. حریص و کم‌طاقت‌آفریده شده است. (19 / معارج) 

۳9 مه 3 الرشت ۲ و 

و انا شالت رش وعا 

0 ۱ (21 / معارج) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

جمعي از مفسران و ارباب لغت « هَلَوع » را به معني آحریص" تفسیر 
کرده‌اند و جمعي دیگر آن را به معني " کم‌طاقت و بخیل " گرفته‌اند . البته 
این دو صفت لازِم و ملزوم یکدیگرند و هر دو در معني‌حریص, جمع 
میا سرا آادمهای خریص انا شید و در بوای مایت ایا 
کم حول اه عکنی آن رز ضادق می‌با ند 


ساز گاري و جمع بین آیات متفاوت در مورد صفات انسان 


داد : 
1 > اکر خداهند انسان را براق سعادت و کمال افریده ‏ چکونه در 
و فرار د اوه ات 
رن ودرا سس نت کند۱ ۱ 
3 قرآن در آیه 4 سوره « تین » صریحا مي‌گوید : « لقو خَلفتا الائسان 
في خسن تقویم: ما انسان را با بهترین صسورت و ساختمان 
آفسزرمتیسم #۷ 
مسلما منظور این نیست که ظاهر انسان خوب و باطنش زشت و بد است 
ز باکه .یل ۶ا بت افیبان یه صیرت ۰ اکسن. تیم استر .و 
موردبحث ۳ است؟ پاسخ همه‌این سوالات با توجه به يك 
نکته‌روشن مي‌شود و آن این است که خداوندنیروها و 
تفسیر مردان (571) 
غرایز و صفاتي را در انسان آفریده است که این‌ها بالقغه وسیله تکامل و 
قرف و سعادت او محسوب مي‌شوند, بنابراین‌صفات و غرایزمزبور ذاتا ند 
نیست. بلکه وسیله کمال است؛ اما هنگامي‌که همین‌صفات در 
هسیر آتخر افی‌قر ار بیرد.و از ان سوء استفاده شود , مایه نکبت و بدبختي 
و شر و فساد خواهد بود. براي مثال همین حرص نيرويي است که به 
انسان اجازه نمي‌دهد به زودي از تلاش و کوشش بازایستد و بارسیدن به 
نعمتي سیر شود , این يك عطش سوزان است که بر وجود انسان مسلط 
است. اگر این‌صفت در مسیر تحصیل علم و دانش به کار افتد و انسان 
حریص در علم و يا به تعبیر دیگر تشنه و عاشق بي‌قرار علم باشد , مسلما 
مایه کمال اوست , اما اگر ان در مسیر مادیات به کار افتد , مایه شر و 
بدبختي و بخل مي‌گردد . به تعبیر دیگر : این صفت شاخه‌اي از خبٌ ذات 
است و مي‌دانیم حَبٍ ذات چيزي است که انسان را به‌سوي کمال 
مي فر ستد , اما اگر در مسیر انحرافي واقع شود , به سوي انحصارطلبي , 
بخل , حسد و مانند آن پیش مي‌رود. ی تا 
همین گونه است, خداوند قدرت عظيمي در دل اتم آفریده که مسلما مفید 
و هآ است / ولي هرگاه از این قفدرت دروني اتم سوء۶ استفاده 
و از ان بمب‌هاي ویرانگر بسازند نه نيروگاه‌هاي برق و وسایل 
۶ , این مایه شر و فساد خواهد بود. و با توجه به بیان فوق , 


2 بجع کرد 


هلوع: , به مفهوم‌حرص و 3 و نيزبي‌تابي فراوان‌آمده است. 


حالت انسان کم‌ظرفیت 


هنگامي که به این انسان رنج و زياني رسد و تهي دست و محروم گردد. 
سپس می‌افزاید: اما هنگامي که خیر و خوبي به او برسد و ثروت و قدرت 
به دست اورد, بخل مي‌ورزد و از احسان و نيكي در حق محرومان سخت 
خودداري مي‌ورزد. ٍِ ص 

(572) آیاث ال#جال في‌للْْوَآن 


ونژ کی‌سهای ۲۳ انسان‌هاي شایسته 


ال الَمُصَل 
5 مارا (22 / معارج) 

آلذین هم علي صلاتهم داْموت , 

1 نخستین ِ و خصوصیت آن‌ها است که ارتباط مستمر با درگاه 
پروردگار متعال دارند و اين ارتباط از طریق نماز تامتن فق کز ده تهازی 
که انتمان وا ار فحشاء و هنکز ساتمق‌داری تعامی کم رمع مان اشتنان را 
پرورش مي‌د هد او را همواره به باد خدا| مي‌دارد و این تنوجچه مستمر مانع 
از غفلت و غرور و فرورفتن در درباي شهوات و اسارت در چنگال شیطان 
و هواي نفس مي شود. بديهي است منظور از مداومت بر نماز این نیست 
که هميشه در حال نماز باشند, بلکه منظور اين است که در اوقات معین 
نماز را انجام مي‌د هند. اصولاً هر کار خيري آن‌گاه در انسان آثرمثبت 
مي‌گذارد که تداوم‌داشته باشد, لذادر حديثي ازپیامبراکرم صلي‌الله علیه وآله 
آمدهاست: ان اختال ال الب‌الله فادام و آن قل : معتوب‌ترین اعمال 
نزد خدا چيزي تخت کف مدا مومت داشته باشد, هرچند کم باشد ».(1) در 
حديئي از امام باقر نقل شده که فرمود: »2 این آیه اشاره به نافله است و 
آیه « و الذین هم غلي حلاتهم بحافظون » ناظر به نماز فریضه است » . 
2۱ این قفاوت ضفکن. است: ار این‌جا باشد که تقییر بفه سعافمات ۱ 
مناسب نمازهاي واجب است که دقیقا آن‌ها را باید در وقت‌هاي معیّن 
انجاغ داد اها تعبیر به نذاوم ۲ ,صناسب نمازهای عشستحب اشت.: جراکه 
انسان مي‌تواند آن‌ها را انجام دهد و گاه ترك کند . 

1- «المعجم‌المفهرس لالفاظ الحدیت», جلد2, صفحه160 (ماده دوام). 
2« ن ور الثتقلیتن»», جلد دظ , صف-ه 416 . 

تقسیر عردان (573) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ٍ ِ 

آري, راستي که انسان سخت ازمند و بي‌تاب است. مکر نماز 

گزاران ژرف‌نگر و پراخلاص. 

آن‌گاه در ترسیم ويژگي‌هاي این انسان‌هاي ساخته شده و تربیت یافته و 
چود شک وفا مي‌فرماید: 

الذین هم علي صَلاتهم دانختنون 

همان كکساني که بر نماز خویش و پیوندشان با سررچشمو هستي و جلوه‌گاه 

کمال و جمال انوا مي‌ورز ند. 


اینان هم نماز خویش را هماره مي‌خوانند و هم به وقت و به هنگام و 

شایسته, حق ان را رعایت مي‌کنند, چرا که نماز را رمز دوستي و 

پیوند با خدا مي‌دانند. 

از حضرت باقر علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: 

ان هذا في التّوافل.(1) 

این بیان قرآن در مورد كساني است که نمازهاي نافله و مستحبي را 
نیز این گونه ارج مي‌گذارند و گرامي مي‌دارند, 

۳ روایت ديگري آن بزرگوار با تلاوت یو شریفو و الذین هم عَلي رهم 

یحافظون 2(۰) فرمود: این آیه نیز نشانگر اهمیت دادن مردم با ایمان به 

نمازهاي واجب و مراقبت و مواظبت ات نات 3(۰) 

1 نور الثقلین. ح 5. ص 415. 

2 . سوره موع۶منون؛ ای 9. 

3. نور الثقلین, ج 5 ص,416. 

(574) آباثالرّجال فبالفزان ۲ 

۳ اصوالشان ح ود ۱ اه (2 ار 

للساْل و العفسروم 

براي تقاضاکنندگان و مرومان. (25 / معارج) 

مراد از * کف ععلنوم » چيزي غیر از زکات است که انسان بر خود لازم 

مي‌شمرد که به نیازمندان دهد . شاهد این تفسیر حديثي از امام صادق 

انیت کت یزار تقیر دایم یه تال ند که یا ان یرم خن از 

زکات است ؟ فرمود: » آري این درباره كکسي است که خداوند تروت و 

مالت اند ض اه همان هراز با دوهزان اشت‌هار با مر و 

کر زارحا ریم مها ات اه کم هه هه سس ترا از قوم خود 

برمي‌دارد » .(1) تفاوت میان « سائل » و « محروم » این است که « 

سائل » كسي است که حاجت خود را مي‌گوید و تقاضا مي‌کند و « محروم 

» كکسي است که شرم و حیا مانع تقاضاي اوست. در این زمینه در حديثي 

از امام صادق نیز آمده است: « محروم كکسي است که زحمت در کسب و 

کار مي‌کشد , ولي زندگي او پیچیده شده است » .(2) این حدیث نیز 

مناسب همان تفسيري است که ذکر شده , زیرا| چنین اشخاصي 

کمتر روي سوال دارند . 

1 و 2- « نور الثقلین » , جلد 5 , صفحه 417 , حدیت 25 و 27 . 

تفسیر مردان (575) 

شرع آبة از تقسیر.جخم‌البیان ۱ 

آري اینان حقوق ات تدش ان و محرومان جامعه را به به انان 


مي‌دهند. 
ِلسایل و المَحُْوم 
ماو از درخواست‌کننده, آن انسان مجرومي است که تقاضاي کمك 
مق کندت اما ««مخت وه آن-سهان, آثر مفندگ ,ات که جسست یار ,جراز 
نمي‌کند و مي‌سوزد و مي‌سازد. 
از امام رصیادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: 
«لحَوءٌ امعم یس من الرَکاة و هُو السَِء الدي جرِجْة من مالك ان 
شفت کل عفد وان عتهت کل بو تک 1(۰) 
حق معلوم و مشخص؛ زکات و حقوق مالي واجب نیست . ؛ بلکه عبارت از 
بخشي از ثروت است که انسان دگردوست و خداجو در هر جمعه و يا هر 
روز از مال خود جدا مي‌کند و به محرومان مي‌رساند و اين بخشش و 
انفاق بستگي به فضیلت و سخاوت هر انساني دارد و مقدار ان با خود 
اس 
و نیز از همان انسان والا آورده‌اند که فر مود: 
«هو آن تضل الفرا: و معط من حرملك و تضَلذق علي من عاداك.»(2) اما 
حق معلوم‌آن است که با ثروت خویش صله رحم نمايي و هر کس که تو را 
بي‌بهره ساخت, به او بهره برساني و بر كکسي که با تو بدرفتاري کرد 
و دشمني ورزید انفاق و بخشش کني. 
آ تفت الشای دص 210 
2 نور الثقلین, ج 5, ص, 418. 
(576) آیاثالرَجال فی‌الْفْژان ‏ 

و آن‌ها ۳ به روز جوا ۳ دارند. (26 / معارج) 
لین هم من ع داب رم و مسفن 
و آن‌ها که از عذاب پروردگارشان بیمناکند ۰( 27 / معارج) 
ان عتذات رهم عَی رومأم ون 
چراکهٍ هیج‌گاه خود را از عذاب ورد ار درامان نمي بینند 26(۰ / معارج) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
آن‌ها از يك سو ایمان به روز جزا دارند و با توجه به تعبیر « بضَدّفَونَ » که 
فعل‌ مضارء است و دلالت بر استمرار دارد ۰ آن‌ها پیوسته توجه دارند که 
حساب و کتاب ی ولي ان آن‌خا که مهکن آنشت کشت 
ایمان به رور جز| داشته باشد 1 اما خود را مشمول مجازات نشمرد / 
می کوید: 2 آن‌ها هر کر دسا خی آهان. تفی‌ننتد. غتی دا تضا احساس 
مسقولیت مي‌کنند و حسنات خود را ناچیز و سیثات خویش را زک 
محسوب مي‌دارند / لذ| در حديتي از امیرمومنان امده است که به 


سر مس 


فرزندش نصیحت کرد و فرمود : « جف ال حَوّفا نك لو تیه نات 


هل الازض لم یَقبلها مثل وخ اللَة رجاء نك لو َئبتة بسَّاتِ ال الاض 

عَرّها ۳0 9 فرزندم اِ) ِِ از خدا خائتف باش که اکر تمام 0 

مردم روي زمین را بياوري, احتمال بده‌از تو نپذیرد و آن‌چنان به‌او 

امیدوارباش که اگر تمام کناهان اهل زمین را داشته باشي , احتمال ده تو 

را بییاهرزد » .(1) حتي خود پیامبر صلي‌الله علیه و آله مي‌فرمود : « لن 
یل ان آخدا ملَه قالوا لا آئت با رشول اللّه ؟ قال و لا آتا , الا آن 

یمد ال یرَحُمَیّه : هیچ‌کس با عملش وارد بهشت نمي‌شود , عرض 

رود : حتي خودشما اي‌رسول‌خدا؟ فرمود: آري, من هم چنین هستم, 

مگر آن که رحمت خدا شامل من شود » . 

1- « جامع الاخبار » , صفحه 113 . 

تفسیر مردان (577) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

به همین دلیل هم در گفتار و کردار خویش سخت مسئولانه عمل مي‌کنند تا 

حقوق دیگران و مقررات خدا را پاس دارند. ۱ 

اشفاق: به مفهوم رقت قلب داشتن و نازك دل بودن امده است.واژه 

«مشفقون» اسم فاعل از همین ریشه و باب و به مفهوم بیمناك امده 

است., چراکه به خاطر رقت قلب. , در برابر آیات خدا| اثر پذیر و اصلاح‌پذیر 

است. در برابر آن قلب سخت و زنگار گرفته قرار دارد, که نه اثر 

مي‌پذیرد و نه اصلاح. 

چرا که هیچ انسان خردمند و خردورزي دستخوش غرور و خودخواهي 

نمي‌گردد و خود را از عذاب پرورگارش در صورت گناه و ستم در امان 

نمي‌بيند: ۰ و شایسته کرداران این گونه‌اند. 

به باور پاره‌اي دیگر منظور اين است که: این احساس ترس و ناامني به 

خاطر ان است که اتسان-خردمند. ههار در این اتديشه است که. آبا«بة 

فرمان‌هاي خدا آن گونه که شایسته است عمل نموده و از هشدارهایش 

هشدار پذیرفته است. یانه؟ آري . اگر انسان یقین داشته باشد که دریافت 

او از دین خدا| دقیق و مطابق با خواست اوست و به نيكويي هم انجام داده 

و آن را پس از انجام, از آفت‌ها هم مصون داشته است. در آن صورت 

مي‌تواند از هر ترسي دا امان باشد. 

(578) آیاثالرّجال في‌القرآن ۲ 

و الذین هم لفروجهم حافظ ون 

و آن‌ها که دامان خویش را از بي‌عفتي حفظ مي‌کنند. 2 / معارج), 

الا علي آژواجهم او مالک آیمائئم م فانه مه یر عاهتض 
و آمیزش جنسي جز با همسران و کنیزان ( که در حکم همسرند ) 

9 و در بهره‌گيري از اين‌ها مورد سرزنش نخواهند بود. (30 / 

معارج) 


شرح آیه از تفسیر نمونه 
« فروج » جمع « قرج » , کنایه از دستگاه تناسلي است. بدون شك 
غریزه جنسي از غرایز سرکش انسان و سرچشمه بسياري از گناهان است 
تا ان‌جا که بعضي معتقدند در تمام پرونده‌هاي مهم جنايي اثري از این 
غریزه دیده مي‌ شود لذا کنترل و حفظ حد ود ان از نشانه‌هاي مهم 
تقوي‌است و به‌ همین دلیل بعد از ذکر نماز و کم , به نیازمندان و ایمان به 
روز قیامت و ترس از عذاب الهي کنترل این غریزه ذکر شده است . 
استثنايي که ذیل آن آمدم نشان مي‌دهد که منطق اسلام هرگز این نیست 
که این غریزه به كلي محو و نابود شود و کسي مانند راهبان و کشیشان بر 
خلاف قانون خلقت کام بردارد که این عملي است غالبا غیرممکن و به 
فرض امکان غيرمنطقي و لذا رهبان‌ها نیز نتوانستند این غریزه را از 
صحنه زندگي حذف کنند و اگر , به طور رسمي ازدواج نمي‌کنند , بسياري 
از آن‌ها "جون به خلوت مي‌روند / کار ديگري مي کنند. رسوايي‌هايي که از 
این رهگذر به بار آمده . کم تیلست . موژخان مسيحي همچون « ویل 
دورانت دا و غیر او رده از روي آن برداشته‌اند : 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
مردم شایسته کردار و کمال‌جو آن كساني هستند که دامان عفت خود 
را به راستي پاك و پاکیزه نکام:می داز تذ و حفظ مي کنند. 
تفسیر مردان (579) 
قمن ابتفي ورااء لك قأولیُك هم العادون 
و هر کس ماوراء این را طلب کند . متجاوز است. (31 / معارج) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 

به این ترتیب اسلام طرح جامعه‌اي را مي‌ریزد که هم به غرایز فطري در 
آن پاسخ داده مي‌شود و هم آلوده فحشاء و فساد جنسي و مفاسد ناشي از 
آن نیست. البته کنیزان از نظر اسلام داراي بسياري از شرایط همسر و 
انضباط‌هاي قانوني او هستند , هر چند در عصر و زمان ما موضوع آن 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
عادي؛ به مفهوم تجاور کره در گذرنده از رز عدالت»و بیدادپیشه‌آمده 
است. 
كساني که در روابط زناشويي چيزي فراتر از اين را بجویند و بخواهند و از 
مقررات ت تجاوز کنفد. اینان از مرزهاي قوانین گذشته و به تجاوز و 
گناه در افتاده‌اند. 
(90 5) آیاث الرُجال في افو آن 
و الذین هم لامأناتهم و عَه دهم راعون 
و آن‌ها که امانت‌ها و عهد خود را رعایت مي‌کنند. (32 / معارج) 


«آماتّة» معني وسيعي ۳ که نه تنها امانت‌هاي مادي مردم را از هر نوع 
درتوهی کرد بلکه امانت‌هاي الهي و پیامبران و پیشوایان معصوم همه را 
شامل مي‌شود. هر يك از نعمت‌هاي الهي امانتي از امانات او است, 
پست‌هاي اجتماعي 1 "پست حکومت " از مهم‌ترین امانات است و 
لذا در حديثي از امام پاقر و امام‌صادق علیهماالسلام در تفسیر آیه 58 
سوره نساء (انّ ال یمرک آن تُوَدُوا الأمانات الي آملها) صریحا آمده 
است که: « ولایت و حکومت را به اهلش واگذارید ۳ 1(۰) دود اه 72 سوره 
احرایبو مساله له مود مسقولنت: بم عوانسل مان پزری ای 
معرفي شده است : « ایا عَرَضتا الأماتة عَلي السُمواتِ ار و آن 
همه مهم‌نر دین و ایین خدا| و کتاب قرآن , امانت رای اوست که باید در 
حفظ آن کوشید. «عهّد» نیز مفهوم وسيعي دارد که هم عهدهاي مردمي را 
شامل مي‌شود و هم عهدها و پيمان‌هاي الهي را. زیرا «عهد» هرگونه 
التز ام و تعهدي است که انسان نسبت به‌ديگري مي‌دهد و بدون‌شك كسي که 
ایمان به خدا و پیامبر او مي‌آورد. با اين ایمان تعهدات وسيعي را پذیرفته 
است . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

همانان که امانت‌ها را رعایت مي‌کنند و در همو ميدان‌هاي فردي. 
خانوادگي, اجتماعي. سياسي. اقتصادي و دیگر عرصه‌ها به عهدها و 
پيمان‌هاي خویش وفادارند و از خیانت و عه‌دشكني دوري مي‌جویند. 
گفتني است که امانت دامن گسترده‌اي دارد که وصیت‌ها و امانت‌هاي 
مالي و حتي مدیریت‌ها(2) و حکومت را نیز شامل مي‌گردد.(3) 

1- « تفسیربسرهان » , جلد 1 , صفحه 380 . 

2 سوره نساء, آیه 59 

3. تفسیر برهان, جح ۷۱ ص 380. 

تفهیر مردان (581) 

و5 الذین هم بشهاداتهیعم قایْمون 

و آن‌ها که قیام به اداي شهادت حق مي‌نمایند. (33 / معارج) 

قرآن در این ۳ ٍِِ و آیات متعددي مسلمانان را دعوت به اداي شهادت 
حق کرده و کتمان را گناه شمرده است . (1) در فقه اسلامي نیز شهادت 
اهمیت خاصي دارد 7و پایه اثبات بسياري از حقوق فردي و اجتماعي 
شمرده شده و احکام ويژه‌اي دارد. آن‌ها که مي‌گویند : چرا ما با شهادت و 
گواهي دادن بر ضدٌ اين و آن مثلاً نان زن و بچه آن‌ها را قطع کنیم یا 
عداوت این‌ها را بخریم و دردسر براي خود بيافرينيم , افرادي بي‌اعتنا به 
عون اتانین قاقد ره اخماعی هو مینست بش احرای امه 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ۱ 

منظور از گواهي و شهادت در مورد فرد و يا گروه و يا چيزي, آن است که 
انسان چيزي را با چشم خود نظاره کند و يا با قرائن و شواهد و دیدن 
چيزهايي که انسان مي‌تواند اظهار نظر درست نماید. 

1- 283 و 140 /بقره , 106 /مائده و 2/ طلاق. 

(582) آیاث الرّجال فی‌الفْژآن 

و الذین هم عَلي صلاتهم بُحافظون 

و آن‌ها ه بت مواطیت دارند. (34 / معارج) 

«نماز» وراس‌حا اشاره‌به "نماز واجب " و درآیه گذشته اشاره به "نماز 
نافله " دارد. البته در نخستین وصف اشاره به « تداوم » نماز بوده , اما در 
این‌جاسخن‌از «حفظآداب و شرایط و ارکان و خصوصیات آن» است. 
آدابي‌که هم ظاهر نماز رااز آن‌چه مایه فساد است. حفظ مي‌کند و هم روح 
نماز راکه حضورقلب است. تقویت مي‌نماید و هم موانع اخلاقي را که سد 
راه قبول آن است از بین مي‌برد. بنابراین هرگز تکرار محسوب نمي‌شود. 
این اآغاز و پایان نشان مي‌دهد که در میان تمام این اوصاف نه‌گانه 
انسان‌هاي برجسته و شایسته توجه به نماز برترین و مهم‌ترین ان‌هاست , 
چرا چنین نباشد , در حالي که نماز « مکتب عالي تربیت » و « مهم‌ترین 
وسیله تهذیب نفوس و پاكسازي جامعه و ستون اصلي خیمه دین » است 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان .. ۱ 

اد حخضرت حضا علوه السلام آمرژه‌اند که فرش اما یل اشحات ا لته 

صَلوءة من شیعتنا. 

آنان از آن گروه از رهروان راه ما هستند که در رت حعا اهل 
زهاي واجب و نافله مي‌باشند. 

و از امام‌باقر علیه‌السلام آورده‌اندکه فرمود: هذوالْفَریصٌَ من ضلاهالوفتها, 
عارفا بحقهاء لایور لها عیرها کتت اه ة بها بتَرائة لابُعَدْْ...(1) 

71 ین نمازهاي واجب را هر كسي در وقت مقرر آنها, آن گونه که شایسته و 

استه است عواند وق آنها وا بشایه و کار چگري را یز آنها عقدم 

ندارد, به برکت ان‌ها سند آزادي و نجات او از اتش و عذاب رستاخیز 

نوشته مي‌شود. : اما كسي که آن‌ها را در وقت غیر مقدر بخواند و حق آنها 

را نشناسد و دیگر امور را بر آن‌ها مقدم دارد, در آن صورت کار 7 

فضل خدا بسته است که او را ببخشد و مورد لطف قرار دهد, یا دچار 

عذاب و ان سازد. 

1 نور الثفلین, ج 5 ص 420. 

مه ردان( 8و 


آولیلك في جات مُکرَمهٌ ون 

این اراد 1 باغ‌هاي بهشتي گرامیند. (35 / معارج) 

و در پایان اين سخن مسیر نهايي صاحبان اين اوصاف را بیان مي‌کند . 
همان گونه که در آیات‌ گذشته مسيرنهايي مجرمان را شرح داد. چرا گرامي 
نباشند ؟ در حالي که ميهمان‌هاي خدا هستند و خداوند قادر و رحمان تمام 
وسایل پذيرايي را براي آن‌ها فراهم ساخته و در حقیقت دو تعبیر ( « حنات 
» و « کر ون » ) اشاره به نعمت‌هاي مادي و معنوي است که 
شامل حال این گروه است . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ۲ 

آري, كساني که به این وصف‌ها و ويژگي‌ها آراسته‌اند. همان كساني هستند 


پرتوي از آیات(1) 





دوازده ند کف انسان‌هاي شایسته کردار 


ذر آیات انسان برورق. که گذشت قران شریف تکات. ارزشمندی را طر< 
مي کند و توجه مي‌دهد که سخت در خور تعمسق هستند. این 
ويژگي‌ها عبارتند از: 
ا دوستي با خدا| بارمز اين‌دوستي هماره, که نماز واقعي است. 
2 مداومت و گسست ناپذيري این دوسني به وسیلو نماز. 
3 - پرداخت حقوق مالي و رعایت حقوق انسان‌ها. 
4 ایمان به معاد و پاداش و کیفر خدا. 
۳ ۳ و کیفر او در مورد ستمکاران. 
(504) آیات الجال في‌الْفرآن 

زندگي درحالت خوک ور رجاب تب فلت .ی اي 3 با ور عواهي: و 
7- پاکدانی و رعایت مقر رات خدا در روابط‌زناشويي و بهره‌وري از غریزه 
9( ‌ 
8 - قانون گرايي و رعایت مرزهاي مقررات. 
9 امانتداري. 
0 - وفاداري و رعایت عهدها و پيمان‌هاي فردي, خانوادگي. سياسي, 
اجتماعي, منطقه‌اي, ۳ و ها و جهاني. 
1 آمادگي مسئولانه براي گواهي به حق به‌خاطر بر پايي عدالت و دفاع 
از حقوق مردم و عدم بي‌تفاوتي و کتمان نکردن حقایق. 
2 - مراقبت از رابطوّ دوستانه و هماره با خدا و ادامو خالصانه و 
غتار فائسة آن: 


محور این ويژگي‌ها 


اگر به اين ويژگي‌ها نيك بنگریم, در مي‌يابيم که قرآن در اين برنامه‌هاي 
تربيتي و انساني خویش مي‌کوشد تا به انسان توجه دهد و او را ياري کند تا 
دریابد که نيلك‌بختي و سعادت و رستکاري او در قرو این چهار اصل 
است که محور این ایات مي باشد: 

1 -رابنطة دوستانه و متطفی با بدبه آورندم هستی: 

2 رابطءو دوستانه با همنوعان و همدینان. 

3 رابطق شایسته و عادلانه و کمال جويانه, با خویشتن. 

4 - و رابط و دوستانه با طعبیت و همق پدیده‌ها. 

تفسیر مردان (585) 


رابطه « تقوا » و « عمران و آبادي » 


فلت استقف روا رتم اه کان عقّارا 

به آن‌ها گفتم: از پروردگار خویش آمرزش طلبید که او بسیار آمرزنده 
است. (10 / نوح) 

بزسل الشمتتاع۱:؟ تست زار 
تا باران‌هاي پربرکت آسمان را پي‌دربي پر شما فرستد. (11 /نوح) 
6 دم باسوال و ین ول ام عبات : تخل اع مر اهاز 
و شما را با اموال و فرزندان فراوان امداد کند و باغ‌هاي 
ی و نهرهاي جاري در اختیارتان قرار دهد. (12 / نوح) 
نوح دور وا مق بات موثر خود براي هدایت آن قوم لجوج و سرکش اين بار 
روي بشارت و تشویق تکیه مي‌کند و به آن‌ها وعده موکد مي‌دهد که اگر از 


شرك و گناه توبه کنند , خدا درهاي رحمت خویش را از هر سو به 


پاداش دنيوي ایمان 


مي‌گوید : « آسمان را فز شتفا عي‌فرستتد #-یغتی: آن قدر بار آن می‌بارد که 
گويي آسمان دارد نازل مي‌شود , اما چون باران رحمت است نه ويراني 
قی آمرق و نف آشننین فرشا ند .رکه کر همه حا مابه خ مت و ریز یه 
طراوت است. خلاصه هم باران رحمت معنوي و هم باران پربرکت مادي او 
شما را فرامي‌گیرد. : به این ترتیب يك نعمت بزرگ معنوي و پنج نعمت 
بزرگ مادي را به آن‌ها وعده داده ؛ نعمت بزرگ معنوي , بخشودگي گناهان 
و پاك شدن از آلود نی کفر و عصیان‌است. اما نعمت‌هاي مادي, ریزش 
باران‌هاي مفید و به موقع و پربرکت. فزوني اموال , فزوني فرزندان ( 
سرمايه‌هاي انساني ) , باغ‌هاي پربرکت و نهرهاي آب جاري. آري ایمان و 
تقوا طیق. گواهی فران مخند هم موختب. آبادی ,وتا و هم اخرت. است, 
دربعضي‌از روایات آمده است که وقتي این قوم لجوج از قبول دعوت نوج 
سر باز زدند , خشکسالي و 

(586) آیاث‌الرُجال في ال آن 

آن‌ها را فراگرفت و بسياري از اموال و فرزندانشان هلاك شدند , زنان 
عقیم. کشتند و کفتر. بخه می‌آفردندم توح نه.آننها گفت : اگر ایمان بیاورید 
, همه این مصائب و بلاها از شما دفع خواهد شد , ولي آن‌ها اعتنايي به او 
نکردند و همچنان سرسختي نشان دادند تا عذاب نهايي فرارسید و همه را 
درو کرد . ۲ ۱ 

از ایات خلف قران آن جملة آنات. قفق م آنن. تکته بهکویی اسفاده 
مي‌شود که ایمان و عدالت مایه ابادي جامعه‌ها و کفر و ظلم و گناه مابه 
ويراني است. در آیه 96 آعراف مي‌خوانيم : « و لو آنْ هل الْفري اما و 
مها لَمتجُنا تا : اگر 0 
یمان باورند و نوا پيشه کنند, درهای برگات آسمان و زمین را به روج 
آن‌ه/ مي‌گشاييم ند و در آیهٍ 1 سوره روم مي‌خوانيم : مر الفساد 
في الط و ابر بما کسَبّت آیدي اللاس ۱۳۳/۳ بر اثر 
اعما مردم ظآهر شد ». و درآیه 30 سوره‌شوري آمده ات ظ 7 
آصا ص ها کر ۱ : هر مصيبتي به شما مي‌رسد , به 
خاطر اعمال شماست ». این « رابطه » تنها يك رابطه معنوي نیست , 
باکه انه واه موی که ار باه نس میس سرا اه ماوت 
روشني نیز در این زمینه وجود دارد. کفز ق ی ایمانین ز متفا ده احساس 
مسوولیت , قانون شكني و فراموش کردن ارزش‌هاي اخلاقي است و این 
امور سبب از میان رفتن وحدت جامعه‌ها 1 متزلزل شدن پايه‌هاي اعتماد و 
اطمینان , هدر رفتن نيروهاي انساني و اقتصادي و به هم خوردن تعادل 


اختماعی است: بدیهی است که‌جخامعه‌ای که این امور بر ان خاکم گردد , 
به سرعت عقب‌نشيني کرده و راه سقوط و نابودي را در پیش مي‌گیرد. و 
آکر می‌سنيم جوامعي هستند که با وجود عدم ایمان و تقوا 9 
نسبي وضع مادي برخوردارند , آن را نیز باید مرهون رعایت نسبي بعضي 
از اضول اخلافن ندانيم که میرات ایبای پیشین .و تیجه زخیات: رهبران 
الپي و علماء در طول قرن‌هاست. علاوه بر آیات فوق در روایات اسلامي 
نیز روي این معني زیاد تکیه شده است که استغفار و ترك گناه سبب 
فزوني روزي و بهبودي زندگي 

تشر هردان (587) ۱ اب 

مي ‌ شود , از جمله: در حديتي از علي امده که فرمود : « اکثر الاسْتغف ار 
تجلب الرز 9 ق: زیاد استغفار کن تا روزي را به سوي خود جلب کني » 1(۰) 
دا مجازات بسياري از گناهان ۰ محروميت‌هايي در این جهانر است 
اه اش ما ات ها ارام و فا 


۹۹9 و ويراني جامعه‌ها 


اين حقیقت در بسياري دیگر از آیات قرآن نیز دیده مي‌شود. جالب این که 
در روایات اسلامي مي‌خوانيم که « ربیع بن صبیح > قی‌کوید :زد جسنن 
بصري بودم , مردي اما من آبادیتتن شکایت کرد : 
حسن به | و گفت : « استغفار کن » , ديگري آمد از فقر شکایت کرد , به او 
نیز گفت : « استغفار کن » , سومي آمد و به او گفت : دعاکن که خداوند 
پسري به من بدهد, به او نیز گفت : « استغفار کن » . ربیع مي‌گوید : ( من 
تعجب کردم و ) به او گفتم : « هر کس نزد تو مي‌آید و مشكلي دارد و 
تقاضاي نعمتي , به او همین دستور را مي‌دهي و به همه مي‌گويي استغفار 
کنید و از خدا طلب آمرزش نمایید ». وي درجواب من گفت : « آن چه را 
گفتم , از پیش خود نگفتم , من این مطلب را از کلام خدا که از پیامبرش 
نوح حکایت مي کند, ای 9 ننتیسن. آیات سوره نوح را که در بالا 
ذدکرشد , تلاوت کرد.(2) آن‌ها که عادت دارند از این مسایل آسان بگذرند , 
فورا يك نوع ارتباط و پیوند معنوي ناشناخته در میان این امور قائل 
مي‌شوند و از هر گونه تحلیل بیشتر خود را راحت مي‌کنند. ولي اگر بیشتر 
دقت کنیم , در میان این امور پيوندهاي نزديكکي مي‌يابيم , که توجه به ان‌ها 
مسایل مادي و معنوي را در متن جامعه همچون تار و پود پارچه به هم 
مي‌آمیزد و يا همانند ريشه و ساقه درخت با گل و میوه آن ربط مي‌دهد. 
کدام جامعه است که روح تعاون و همكاري را از دست دهد و جنگ و نزاع 
و خونريزي 

1- « نور الثقلین » , جلد 5 , صفحه 424 . 

2- « مجمع البیان » , جلد 10 , صفحه 361 . 

(588) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 

را جانشین آن سازد و زمين‌هاي خم و سرسبز و وضع اقتصادي مرقهي 
داشته باشد. کدام جامعه است که مسردمش آلوده انواع هوس‌هاأ 
باشند و در عین حال نیرومند و پابرجا در مقابل دشمنان ايستادگي کنند. 
با صراحت باید گفت هن مساله: اخلافی. پیست. محر آين کف ار ففید و 
سازنده‌اي در ژند کین مادي مردم دارد و هیچ اعتقاد و ایمان صحيحي پیدا 
نمي‌شود مگر این که در ساختن يك جامعه‌اي آباد و آزاد خمستها و تیوه مشخ 
سهم به سزايي دارد. آن‌ها که مسایل اخلاقي و ایمان مذهبي و توحید را از 
مسایل مادي جدا مي‌کنند , نه مسایل معنوي را درست شناخته‌اند و نه 
مسایل مادي را. 

اگر دین به صورت يك سلسله تشریفات و آداب ظاهري خالي از محتوا در 
میان مردم باشد , بديهي است تاثيري در نظام مادي اجتماع نخواهد 


داشت., اما آن‌گاه که اعتقادات معنوي و روحاني آن‌چنان در اعماق روج 
انسان نفوذ کند که آثارش در دست و پا و چشم و گوش و زبان و تمام 
ذزات. وخودیین -ظاهر ‏ مرج ۶ انار سار ندم:. این اعتفادات نز خامعه یز 
هیچ کس مخفي نخواهد ماند. ممکن است ما بعضي از مراحل پیوند 
استغفار را با نزول برکات مادي نتوانیم درست درك کنیم ولي بدون 
شك قسمت بيشتري از آن براي ما قابل درك است . 
در انقلاب اسلامي کشور ما اییران در این عصر و زمان به ضوبي 
مشاهده کردیم که اعتقادات اسلامي و نيروي اخلاق و معنویت 
چگونه توانست بر نیرومندترین اسلحه زمان و قویي‌ترین ارتش‌ها و 
قدرت‌هاي استعماري پیروز گردد و این نشان مي‌دهد کاربرد عقاید ديني و 
اخلاق مثبت معنوي تا چه حد در مسایل اجتماعي و سياسي زیاد 
است . 
تفسیر مردان (589) 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان ِ ۱ 
مذرار: به ریزش پياپي و بسیار باران گفته مي‌شود و از ريشة «دَرٌ» امده 
است و در اصل به مفهوم ریزش شیر از پستان مي‌باشد. 
[مداد: به مفهوم ياري رساندن و کمك کردن امده است. 
امقوال: این واژه جمع «مال» به مفهوم روت و دارايي است, 
اقادر فرهنگ تردن اض لته سر هت میلننت و 
تأثیر توبه و استغفار در افزایش رزق ۳ روزي و فرزندان 
«سَعبیُ» آورده است که در روزگار «غْمر» باران نیامد و بلاي خشکسال و 
کرفتا ری به خودنمايي پرداخت. او به منبر رقفت تا طلب باران کند, اما 
نتوانست و به ناگزیر به آمززش‌خوا هی و استغفار پرداخت و فرود ام به 
او گفته شد که ما از تو طلب باران نشنیدیم: پاسخ داد من امن 
خواستم تا آسمان را برانگیزد و پاران را : بر ما بفرستد؛ و آن‌گاه به تلاوت 
این آیات پرداخت کعه د ات استَغفر‌وا کم اه کان عَفْارأیْوّسل 
السماء عََیْکم مذرارا 
به هر حال حضرت نوح به بیان خود ادامه داد که: 
و بُق ددم با وال و تین 
از او آمرزش‌بخواهیدتابرثروت‌و فرزندان شمابیفزاید و شمارا 
ازاين‌راه‌ياري رساند. 
و یل 1 جات 
و برایتان بوستان‌هاي سرسپز و پرطراوت پدید آورد. 

بخق یل ۹ آثهارا 
ان لبریز از آب زلال برایتان روان سازد. 
«قتاده» مي‌گوید: نوح از آز و حرص آنان به دنیا و ارزش‌هاي دنيوي آگاه 


بود, به همین جهت از آنان خواست تا براي رسیدن به دنياي آزاد و آباد هم 
که شده است به داي یکت ایمان اورند و راه عدالت خواهي 
را در پیش گیرند. 

(590) آیاث‌الجال في‌الْفْرّآن 

«ربیع »> آورده اشحت که: كکسي نزد «امام حسن>؟ الا و از قحطي و 
خشكسالي شک وه کرد. اوء آن مرد 1 خواهي و توبه 
فراخواند. ۱ 

مرد ديگري امد و از فقر و بينوايي تتالی و او را نیز به توبه و 
امرزش‌خواهي و دعا سفارش کرد. 

مرد سومي از راه رسید و از نازايي همسر و نداشتن فرزند شکوه کرد و 

دعا خواست تا خدا, 0 ۱۳۰۳۳ 
داد. 

ما به او گفتیم چگونه براي دردها و خواسته‌هاي رنگارنگ يك نسخه 
مي‌نگارد؟ 

او پاسخ داد؛ دوستان ! من از قرآن آموخته‌ام که درمان هر سه درد و راه 
نجات از ۳ سه مشكلي که عنوان گردید, توبو راستین و آمرزش‌خواهي 
واقعي و بازگشت خالصانه به سوي خدا و مقررات 4 
تلاوت آپیات مورد بحجّت پرداخت. 

و نیز آورده‌اند که: مردي به حضور «امام جواد» شرفیاب گردید و گفت: 
سرورم! من ثروت بسياري دارم, اما از نعمت فرزند محروم هستم, چه 
کنم ؟ 

ققال جهلث فدال ائي کنیژ المال و لیس بُولذٌ لي وَلذٌ قَع ن من حیلة؟ 

آن حضرت فر مود: چاره کار آنن است که به مدت يك سال. هر شب از 
خداي خویش آمرزش بخواهي و خالصانه دعا كکني؛ و اگر شبي فراموش 
کر و و ار قضاي آن را به به جا آور که به خ استه‌ات خواهي 
رسیبد» چرا که خدا در قرآن فقو ها فده ره ستعفر ستعف و| ربکم...(1) 
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تفسیر مردان (591) 


و اتمه کان رجال من اس یعوذفن برجال من الجر* قزادوهم 
رهقا ۲ 
و این‌ که مرداني از بشر به مرداني از جن پناه مي‌بردند و آن‌ها 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
« رهق » در اصل به معني پوشاندن چيزي با قهر و غلبه است و چون « 
گمراهي » و « گناه » و « طغیان » و « ترس » بر قلب و روح آدمي 
مسلط شده و آن را مي‌پوشاند, به‌اين معاني تفسیر شده است. . مفهوم آنه 
,. مفهوم وسيعي است که هر گونه پناه بردن افرادي از انسان‌ها به جن را 
شامل مي‌شود , زیرا در میان عرب کاهنان زيادي وجود داشتند که معتقد 
بودند به وسیله طایفه « جن » بسياري از مشکلات را حل مي‌کنند و از 
آینده خبر مي‌دهند. ضمنا از اين آیه استفاده مي‌شود که طایفه جن نیز , 
مرد و زن دارند , زیرا در آن تعبیر به « رجال من الجن » شده است . 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ۱ 
رقق: اين واژه به مفهوم پوشاندن و فراگرفتن آمده است, به همین جهت 
به نوجواني که به مرحله بلوغ برسد, مي‌گویند: راهق ۳ دوران بلوغ 
آن نوجوان را فرا گرفت, با آن توجوان یه هر خحلة بلوع خایل امد. 
به باور «مجاهد» و «حسن» منظور این است که پاره‌اي از مردان, از 
انسان‌ها به برخي از مردان گروه پریان پناه مي‌بردند ۳ از 
شرارت و رخدادهاي بد روز گار در امان مانند. 
قَرادُوهم قفا 
و از این راه بر سركشي و گمراهي آنان مي‌افزودند. 
به باور پاره‌اي با این کار هر دو گروه آدمیان و پریان بر گمراهي و 
سركشي خود افزودند و هرروز گناه و نافرماني‌تازه‌اي را پیش‌گرفتند. 
اما به باور پاره‌اي هر روز شترارت تازه‌اي در پیش 
گرفتند. 
(592) آیاث‌الرَجال في‌الْفْرآّن 
ان راز یشرَبون من کأس کان مزابها کاقورا . 
ابرار ( نیکان ) از جامي مي‌نوشند که با عطر خوشي آمیخته است.(5 / 
انسان) 
شرح آیه از تفسیر نمونه 
شان نزول 


سندي بزرگ بر فضیلت اهل بیت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله 


» آبن عباس ۳ قف کوارید: 7 : حسن و حسین علیهماالسلام بیمار شدند , پیامبر 
صلي‌الله علیه وله با جمعي از یاران به عیادتشان آمدند و به علي فرمودند 
: « اي ابوالحسن! خوب بود نذري براي شفاي فرزندان خود مي‌کردي » , 
علي و فاطمه علیهاالسلام و فصّه که خادمه آن‌ها بود , نذر کردند که اگر 
آن‌ها شفا یابند , سه روز روزه بگیرند ( طبق بعضي از روایات حسن و 
حسین علیهماالسلام نیز گفتند : ما هم نذر مي‌کنيم روزه بگیریم ). چيزي 
نگذشت که هر دو شفا یافتند , در حالي که از نظر مواد غذايي , در 
مضیقه بودند , علي سه من جو قرض نمود و فاطمه علیهاالسلام يك‌سوم 
آن ۳ آرد کرده و نان پخت . در هنگام افطار سائلي بر در خانه ایشان آمد 
و گفت: « السّلامٌ عَلَیْکم أَهْلَ بیت محتّد صلي‌الله‌عليه‌واله : سلام‌بر 

شمااي خاندان محمد صلي‌الله‌علیه‌واله , مستمندي از مستمندان مسلمین 
هستم , غذايي به من بدهید , خداوند به شما از غذاهاي بهشتي مرحمت 
کند » . آن‌ها همگي مسکین را بر خود مقدم داشتند و سهم خود را به او 
دادند و ان شب خر اب ننوشیدند. روزدوم را همچنان 0 و 
موقع اقطار وقتي غذا ( نان جوین ) را آماده کرده‌بودند, بتيمي بر در خانه 
آفندء آن‌روز نیز ایثارکزدند و غذاي‌خود را به‌او دادند ( بار دیگر با آب افطار 
کردند و روز بعد را نیز روزه گرفتند ). در سومین روز اسيري هنگام غروب 
آفتاب بر در خانه آمد , باز سهم غذاي خود رابه او دادند , صبح که شد, 
علي , دست حسن و حسین علیهم‌السلام را گرفته بود و خدمت پیامبر 
صلي‌الله علیه‌وآله آمدند . هنگامي که پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله آن‌ها را 
مشاهده کرد , دید از شدت گرسنگي مي‌لرزند . فرمود : « اين حالي را که 
ی مه , براي من بسیار گران است » . سپس برخاست و با آن‌ها 
حرکت کرد . هنگا مي که وارد خانه فاطمه علیهاالسلام شد , دید در محراب 

عبادت ایستاده , در حالي که از شدت گرسنگي شکم او به پشت چسبیده و 
چشم‌هایش به کودی تشسته + بیافیر. صلي‌الله غلیه واله 

تفسیر مردان (593) 

ناراحت شد . در همین وقت جبرئیل نازل گشت و گفت : « اي محمد 
صلي‌الله علیه‌وآله ! این سوره را بگیر , خداوند به خاطر داشتن چنین 
خانداني به تو تهنیت مي‌گوید » . سپس سوره « انسان » ( هل آتي ) را بر 

او خواند ( بعضي گفته‌اند که از آیه « ان الأبرار » تا آیه « کان ۳۹ 
مشکورا » که مجموعا هیجده آیه است , در این‌جا نازل گشت ). آن‌چه را 
در بالا آوردیم , ْص حديثئي است که با کمي اختصار در « الغدیر » به 
عنوان « قدر مشترك » میان روایات زيادي که دراین‌باره نقل شده , امده 


است و در همان کتاب از 34 نفر علماي معروف اهل سئت نام مي‌برد که 
اين حدیث را در کتاب‌هاي خود آورده‌اند ( با ذکر نام کتاب و صفحه آن ). به 
این ترتیب روایت فوق از رواياتي است که در میان اهل سنت مشهور بلکه 
متواتر است .(1) و اما علماي شیعه همه اتفاق نظر دارند که اين هیجده 
آیه یا مجموع این سوره , در ماجراي فوق نازل شده است و همگي بدون 
استثناء در کتب تفسیر یا حدیث , روایت مربوط آرزابه: وان یکین ان 
افتخارات و فضایل بزرگ علي و فاطمه زهرا علیهاالسلام و فرزندانشان 
علیهم السلام آورده‌اند. حني چنان که در آغاز سوره گفتیم بآ مطلب به 
قدري معروف و مشهور است که در اشعار شعراء و حتي در شعر معروف 
» امام شافعي ۳ آمده است. نکته‌اي را که در اینجا لا زم به يادآوري 
ضی‌دانیض زر آین. امیت که یه کفته: جسیی: از داشمندان اشلامی ان‌خمله « 
آلوتننی » مفسر معروف اهل سئت . بسياري از نعمت‌هاي بهشتي در این 
سوره برشمرده شده است ولي از « حور العین » که غالبا در قرآن مجید 
فر شتمار تعمت‌هان. بهشتی: امدم:,.مطلها شختی, فظرع تست فک 
است این امر به خاطر نزول این سوره درباره فاطمه زهر| و همسر و 
فرزندانش علیهم السلام باشد که به‌احترام بانوي‌اسلام علیهاالسلام ذكري 
از « حور » به میان نیامده است .(2) « آبرار » جمع « بدٌ » در اصل به 
معني "وسعت و گستردگي " است و به همین جهت صحراهاي وسیع را « 
می‌گویند و از آن‌جا کف افراد نیکوکاز اعمالشان» تایع کسترده‌ای. دز 
سطح جامعه دارد . اين واژه بر آن‌ها اطلاق مي‌شود و « بژ » ( با کسر باء 
) به معني " نيكوكاري " است . بعضي گفته‌اند فرق بین آن و « خیر » . 
این است که « بر » به‌معني شیک نوماه است .در سالون کذ 
1- « الفغدیر » , جلد 3 , صفحه 107 تا 111 . 
2- « روج المعاني » , جلد 29 , صفحه 138 . 
(594) آیاث‌التجال في‌الْمَرآن 
« خیر » . معني اعمّيٍ دارد. ِ» کافور ۳ درلغت معاني‌متعددي دارد و 
يكي‌از معاني معروفش "بوي خوش " است و نیز گياهي‌است خوشبو و از 
دیگر معاني‌اش همان " کافور" معمولي است که بوي تندي دارد و براي 
مصارف طبي از جمله ضدعفوني کردن , به‌کار مي‌رود. به هر حال 
طبق ایه فوق این شراب طهور بهشتي بسیار معطر و خوشبو است 
که هم ذائقه از آن لّذت مي‌برد و هم شامه . 


پاداش عظیم ابرار 


ذر ایات: گذشته بعد از آن‌ که انشان‌ها را به.ده کروه: < شکر گزار * و « 

کفران کننده » تقسیم کرد . اشاره کوتاهي به مجازات و کیفر 

سخت کفران‌کنندگان کرده بود , آیات مورد بحت به شراخ پاداش‌هاي 

شکرگزاران و ابرار ( نیکان و پاکان ) مي‌رود و نکات جالبي در این 

زمينه ياداوري مي‌کند. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ۱ 

ابرار: این واژه جمع «بر»و«باژ» بسان «ناصر»و«اتصار» و 

به معني نیک وکا رآمده است. 

کتانین: به پیاله يا ظرف شراب ب گفته مي‌شود. 

واژه «آبرار» جمع «بز» به معني تیک کاز. و نشایسته کردار آمده. و در آیه 

منظور كسي است که خدا را اطاعت مي‌کند و کارهاي خوب انجام 

ميد هد. 

از دیدگاه خاندان پیامبر صلي الله علیه وآله و رهروان راه آنان و.سباری از 

مخالفان آنان, نیکان و پاکان وشایشتان نورد نظر اجه.عوارخند از کلی: 

فاطمه, ۰ سن و سین که فروو دا چن نان ایو همست و ارات 

پس از آن در وصف آنان فرود آمده است. 

نکته دیگر این است که همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که «آبرار», این 
خاندان گرانمایه هستند,(1) اما این ادعا در باره دیگران سخت 

رد اخقلاف آنویت: 

ك اختصاص مفید, 96. 

تفسیر مردان (595) 

َیَایش رن بهاعب لا له بقَُ روت ها تفجی را 

ازچشمه‌اي‌که بندگان خاص خدا از آن مي‌نوشند و از هر جا بخواهند آن را 

جاري مي‌سازند. 

(6 / انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

« یِفجرون » از ماده « تقجیر » در اصل از ريشه « قجّر » گرفته شده که 

به معني شکافتن وسیع است , خواه شکافتن زمین باشد یاچیز دیگر و از 

آن‌جاکه نور صبح گويي پرده شب‌را مي‌شکافد , به آن « ی و 

به شخص فاسق از این رو فاجر » مي‌گویند که پرده حر حیا و پاکي را 

دریده و از مسیر حق خارج شنده: استت» آمادر ابف.عوزدبخت:به. جعنی ۷ 

فتن زمین" است. این چشمه شراب طهور چنان در اختیار ابرار و 
عبادالله است که هرجا اراده کنند, از همان‌جا قنمز برضی اور و« خالت ایتکه 


در حديثي از امام باقر نقل شده که در توصیف آن فرمود : « اين چشمه‌اي 
است در خانه پیغمبر اسلام صلي‌الله‌علیه‌وآله که از آن‌جا به خانه سایر 
پیامبران و مقمنان جاري مي‌ شود ۳ 1(۰) اري همان گونه که در دزي ] 
چشمه‌هاي علم و رحمت از خانه پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله به سوي 
بندگان خدا| و نیکان سرازیر مي‌شود , در آخرت که تنجسم راز کرد از این 
برنامه است , چشمه شراب طهور الهي از همین بیت وحي مي‌جوشد و 
شاخه‌هاي آن به خانه‌هاي وان نفتزاز بر امی کرد قابل توجه این که در 
میان نعمت‌هاي فراوان بهشتي که در این سوره آمده است , نخستین 
نعمت « شراب ب طهور معطرِ خاصي » ذکر شده و این شاید به خاطر آن 
است که پس از فراغ از حساب محشر در نخستین گام که در بهشت 
مي بهند ,؛ , با نوشیدن از این شراب , هر گونه اندوه و ناراحتي و ناخالصي 
را از درون جان خود مي‌ شویند و سرمست از عشق حق , به استفاده از 
سایر مواهب بهشتي مي‌پردازند ۰ 

1- « روح المعاني » , جلد 29 , صفحه 13 . 

(596) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 


اوصاف پنجگانه مردان نيك که آن‌ها را مستحو/ بهشت مي‌سازد 


در اين آیات به ذکر اعمال و اوصافي که « ابرار » و « عبادالله » دارند , 
پرداخته و با ذکر پنج وصف دلیل استحقاق اآن‌ها را نسبت به این‌همه 
آن‌ها 4 نذر ود وف مي‌کننضد 8 
۳ از روزي که عذاب و شزان گسترده‌است, مي نتر سند . 
اطع تانق مین کلف ل: 
4 _ در اعمال ود اخلاص دارن-د. 
5 در هر حالي از خداوند خ وف دارند. 
شرح ایه از تفسیر مجم‌البیان 
اختصاص دادن چشمه و نوشیدن از آن به بندگان خدا به خاطر 
گرامیداشت آنان است. 
قجروتها تفچی را 
از هر کجا که بخواهند آن را از برابر کاخ‌ها و سراهاي خویش روان 
مي‌سازند. 
واژه «تفجیر» به معني شکافتن و روان‌ساختن آب؛ پا شکافتن هر چيزي 
آمده و در بهشت براي جاري ساختن چشمه و نهر بسان دنیا نیاز به حفاري 
و گودبرداري نیست؛ بلکه انسان شایسته کردار هنگامي که بخواهد نو نبا رح 
در برابر کاخ و پا به سوي بوستان خویش پدید آورد و روان سازد, با 
کشیدن يك خط آب جوشیدن آغاز مي‌کند ۵ رها هی کر دق 
تفسیر مردان (597) 
بّوفون یار و تخافون یوما کان سره مُشتطیرا _ 
آن‌ها به نذر خود وفا مي‌کنند 1 گسترده است , 
مي‌ترسند. (7 / انسان) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 
۰ مستطیر » به معني " گسترده و پراکنده" است و اشاره به عذاب‌هاي 
گوناگون و وسیع آن روز عظیم مي‌باشد. به هر حال وقتي آن‌ها به نذرهايي 
که بر خویشتن واجب کرده‌اند , وفا مي‌کنند , به طریق اولي واجبات الهي 
را محترم شمرده و در انجام آن مي‌کوشند. ترس آن‌ها از شر آن روز 
بزرگ اشاره نات ای نی مسا لد معاد و احساس مسوولیت شدید در 
برابر فرمان الهي است. آن‌هابه‌خوبي معادرا باور کرده‌اند و به‌تمام 
کيفرهاي بدکاران در ان روز ایمان دارند و اثر اين ایمان در اعمالشان 
کاملا نمایان است. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


بر عم بو اتجام کان شاشستهای است که انسانه ام انا یود لارم 
مي‌سازد. 

مستطیر: گسترده و فراگیر و گاه به معني ماندگار هم آمده است. 

به باور «عکرمة» و «قَتَادة» منظور این است که آنان به این وصف اخلاقي 
و انساني آژاشتته بودند که به نذر و عهد خویش وفا مي نمودند. وفاي به 
نذر آن است که انسان وقتي براي عبادت و انجام کار شايسته‌اي با خدا 
عهد بست و كاري را بر خود لازم شمرد آن را آن گونه که شایسته و 
در اند شریفه ات و کر نی به «شْژ» تعبیر مي‌کند؛ چرا 
که آن روز براي تجاوزکاران و ظالمان خيري نیست, گرچه در واقع آن روز 
روزي نیکوست و آنان فم خور این کیفر هستند. 

(598) آیاث‌الژچال في‌الفرآن ۱ 
دای الا ام اس شتا شا سرا 
وغذاي (خود) را با اين‌که به آ لاه زو نیاز) دارند, به مسکین و یتیم و 
(8 / انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه ۱ ۱ 

اطعام کردن ان‌ها ساده نیست , بلکه توام با ایثار در هنگام نیاز شدید 
است و از سوي دیگر اطعامي است گسترده که انواع نیازمندان را از « 
مسکین » و « یتیم » و « اسیر » شامل مي‌شود و به اين ترتیب رحمتشان 
عام و خدمتشان گسترده است . ضمیر در « غلي خْبهٍ » , به " طعام ِ 
بارمی نود بفنی در کیره این کم علافة به ظفاه داربده آن را انفاق فی کننه. 
عفن کین ی ۵ این > شهشتن اشست: آضا؛ اب که ان اسر 
اشاره به کدام اسیر است. در میان مفسران گفتگو است. بسياري گفته‌اند 
منظور اسيراني است که از مشرکان و کفار مي‌گر فتند و به قلمرو 
حکومت اسلامي در مدینه مي آوردند. دراین‌جا این سوال پیش مت آند که 
مطابق شأن نزول؛ مرد اسیر هنگام افطار بر در خانه علي اف کر 
اتتران زنداتن تتودید؟ اما با تفخه نیت تکنه باس این صدال: رون 
مي‌ شود که طبق نقل تواریخ در زمان پیامبر صلي الله علیه و آله مطلقا 
زنداتي ججود "ند انتت: و-حضرت صلی اللهعلیه و الق اسیزان ,را تقتشیم کرده 
وبه دست مسلمانان مي سیر د و مي‌فرمود »2 مراقب آن‌ها باشید و به 
آن‌ها نيكي کنید » و گاه که توانايي بر تأمین غذاي آن‌ها نداشتند , از دیگر 
مسلمانان براي اطعام اسیران کمك مي‌گر فتند و آن‌ها را همراه خود و یا 
حتي بدون همراهي خود به سراغ سایر مسلمانان مي‌فرستادند تا به ان‌ها 
كمك کنند , زیرا در آن موقع مسلمانان سخت در مضیقه بودند. البته بعدا 
که حکومت اسلامي گسترش پیدا کرد و تعداد اسیران بالا گرفت و حتي 


مجرمان با گسترش دامنه حکومت , زیاد شدند , زندان به وجود آمد و 
ارتزاق اسیران و مجرمان از طریق بیت‌المال صوت مي‌گرفت . 
تفسیر مردان (599) 


سیر کردن گرسنگان از بهترین حسنات است 


نه تنها در آیات مورد بحت اطعام طعام را يكي از کارهاي برجسته ابرار و 
عباداللّه مي‌شمرد , بلکه در بسياري از آیات قرآن روي این معني تکیه و 
تأکید شده است و نشان مي‌دهد اين کار در پیشگاه خدا محبوبیت خاصي 
دارد. و اگر نگاه به دنياي امروز کنیم که طبق اخبار منتشره هر سال 
۷ نفراز گرسنگي مي‌میرند. در حالي که در مناطق دیگر دنیا آن‌قدر 
غذاي اضافي به زباله‌دان‌ها فی‌ ریز ند که خشایی برای. آن تیست: :۰ هخیت 
اين ی ۷ اسلامي از یکسو و دوري دنياي امروز از موازین اخلاقي از 
سوي دیگر روشن مي‌گردد. در روایات و احادیث اسلامي نیز تا کید 
بسياري در این زمینه دیده مي‌ش ود که به عنوان نمونه چند حدیث را 
در اين‌جا مي‌اوريم ؛ 

1 - در حديثي از مر صلي‌الله علیه وآله آمده من آما فد تلانة تفر من 
الفشلمین. اعَعَة اللة من تلات نان في علکوت السموات 0 
نفر از مسلمانان را اطعام کند , خدآوند او را از سه باغ بهشتي در ملکوت 
آسمان‌ها اطعام خواهد کرد » .(1) 

2 - و امام صادق فرمودو‌اند : « مَنْ آطعم_ َوّینا حلي یُشيعة لم در آحذ 
مق خَلّق ال ما له من الأمر في الاْحِرَة لامك مُقَرّت , و لاتبوث مرس الا 
ال نت العامین :؛ كسي که موّمني را اطعام کند تا سیر شود , احدي از 
خلق خدا نمي‌داند چقدر در آخرت پاداش دارد و نه فرشتگان مقژّب الهي 
و نه پیامبران مرسل , جُز خداوند که پروردگار عالمیان است » 2(۰) 

3 در حدیت ديگري_ از همان امام آهده است که ۰ فرمود: »2 ان أطعم 
موّمنا مَحتاجا ات الی هن ان ازقرة و لان ازور احت آلی مت آن اه 
و نیازمندي را اطعام کنم , نزد من محبوب‌تر است 
از اين که تنها به دیدار او بروم و اگر به 

1 و 2- « اصول کافي », جلد 2 , باب اطعام الموّمن , حدیث 3 و 6 . 
(600) آیاث الرٌجال في‌الْفرآن 

دیدار او بروم رد من خصیوب‌گر است آز ان کم دم بردم را ارآن کت #:: 


قابل توجه این‌که در روایات تنها روي نیازمندان و گرسنگان تکیه نشده , 
بلکه در بعضي صریحا امده است که " اطعام مومنان , هرچند بي‌نیاز 
باشند" , همچون ازاد کردن برده است و این نشان مي‌دهد که هدف از این 
کار علاوه بر رفع نیازمندي‌ها , جلب محبت و تحکیم پيوندهاي دوستي و 
صمیمیت است , به عکس ان‌چه در دنياي مادي امروز معمول است که گاه 
دو دوست نزديك , يا دو خویشاوند به مهمانخانه‌اي مي‌روند , هرکدام باید 


عم ود مورا رنه کون له موعانی کزدن شوه قراس یا 
براي انان بسیار شگفت‌آور است . در بعضي از روایات نیز تصریح شده که 
اطعام گرسنگان به طور مطلق ( هرچند موّمن و مسلمان هم نباشند ) از 
افضل اعمال است , چنان که در روايتي از پپامبر اسلام صلي الله علیه وآله 
آمده که فرمود ب< ویر آفصل الاغمال ندال ابراد الکباد الحاة و اشباغ 
الکباد الْجایْعَةٍ و الذي تفس مَحَّد مَحَد محمد 9 بیده لا یمن بي عَبذٌ یبیث شبعان و 
آحوة - آو قال جارخ - المُسْلمْ جانهٌ : يكي از برترین اعمال نزد خدا, خنك 
کردن جگرهاي داغ است و سیر کردن شکم‌هاي گرسنه , سو گند به كکسي 
که جان محمد صلي‌الله علیه‌واله در دست اوست , بنده‌اي که شب سیر 
بخوابد و برادر - یا فرمود همسایه - مسلمانش گرسنه باشد , به من 
ایمان نیاورده است » .(2) ذیل حدیث فوق گرچه درباره سیر کردن 
مسلمانان است , ولي آغاز آن هر تشنه و گرسنه‌اي را شامل مي‌ شود و 
بعیتتد ابیت کسترد کی«مفهوم. آن ختی خیوانات »را تر ساهالن شود:: 

1- « اصول كکافي » , جلد 2 , باب اطعام المومن , حدیث 18 . 

2- « بحار الانوار » , جلد 74 , صفحه 369 . 

تفسیر مردان (601) 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 

در اين فراز خداي فرزانه ويژگي بشردوستي و مردم‌خواهي آنان را به 
تابلو مي‌برد و نشان مي‌دهد که آنان در فراز و نشيب‌هاي زندگي گرا 
را بر خود مقدم داشته و در اوج گرسنگي و نیاز و علاقه شدید به غذا و 
مواد:گذ انش کم:ها هی ‌تواستت با آنان را برط رف نستازده ان را تزا 
خشنودي خدا به ديگري هدیه مي‌کنند. 

این ويژگي پاکان و نیکان در آیه ديگري نیز آمده است که مي‌فرماید: 

و بو رون علي آفسهم و لو کان هم حخصاض(1) 

و هر چند در خود نيازي سخت احساس کنند, دیگران را بر خود مقدم 
مي‌دارند و روت و امکانات خود را در اختیار آنان قرار مي‌د هند. 

«ابو سعید» از پیامبر صلي‌الله علیه وله آورده است که فرمود: ما من 
فسلم آطقع مُشلماً علي جُوع اطع ال من ثفار الحتة و ما من فشلم 
کسا آخاهٌ علي رخ الا کساه‌اللة من خر لح هرومن شعی مسلما 
علي طقاسفاه له من الاخیق(2) 

هر انشان ۳ مسلمان ديگري را که در فشار گرسنگي است 
میهمان نماید و سیر کند. خدا او را از ميوه‌هاي بهشت مي‌خوراند و كکسي 
که ديگري را از برهنگي بپوشاند. خدا او را از لباس‌هاي بهشت بهره‌ور 
دهد خدا او را از نوشاه‌هاي سربسته و وصف‌نایذیر بهشت 


در مورد ضمیر «خبه» در آیه شریفه دو نظر است: به باور «ابن 
عباس» ضمیر, به واژه «طعام» برمي‌گردد و منظور این است که: آنان 
با وجود عشسق و علاقه به غذاي خویش آن را در راه خشنودي خدا به 
همنوعان و همدینان خویش مي‌خورانند. _ 

اما به باور پاره‌اي ضمیر به «خدا» باز مي‌گردد و منظور این است که: و به 
پاس عشسق به خدا و دوستي او یتیم و بین وا و اسیر را غذا مي‌د هند. 


رن 


1 سورو حشر, آیه9. 

2 تفسیر قرطبي, جلد 10, ص 6912. 

(602) آپاث‌الرجال في‌الْفرآن 

ما لمکم ل وه للم لا ثریة ملعم جزاء و لا شْکُورا 

(و مي‌گویند :) ما شما را براي خدا اطعام مي‌کنيم و هیچ پاداش و تشكري 
از شما نمي‌خواهيم. 

تا 

اسر ناه مشحصر مه ال مت کم ای ایا تا اند 
براي ذات پاك خداوند است و هیي چشمداشتي به پاداش مردم و حبي 
تقدیر و تشکر آن‌ها نیست و اصولاً در اسلام , ارزش عمل به خلوص نیت 
است وگرنه اعمالي که انگيزه‌هاي غیر الهي داشته باشند ۰ وج ریاکارانه 
باشد و یا به خاطر هواي نفس و با تشکر و قدرداني مردم یا پاداش مادي , 
هیچ گونه ارزش معنوي‌و الهیٍ ندارد کرد وت تنم ور پیامبر 
صلي‌الله‌علیه‌وآله ( لا عَمَلَ الا الیَة و تما الْعمال یالتیِاتِ ) اشاره به 
همین معلي است. منظور از » وَجده اللّه ۳ همان ذات خدا است وگرنه 
خدا « صورت » جسماني ندارد و اين همان چيزي است که در سایر آیات 
قرآن نیز روي آن ِِ و ناکید شده است , در آیه 272 سوره بقره 
می‌خدایم هیا تون ال اهاء عته لاه شا کر را تاه رسای 
نکنید » . 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان. _ ۱ 

«مجاهد» و «سعید بن جبیر» برانند که: انان این نکته را نه به زبان 
آسرای هنت کلم سلکه ای شدای اه ماس اسف که انا راد 
خاطر اخلاص و بشردوستي‌شان مي‌ستاید و کارشان را پاس مي‌دارد تا 
دیگران بر این روش ترغیب گردند و اصل بشردوستي و محروم‌نوازي و 
دست ياري به سوي مردم گشودن, يك شیوه و روش همگي و عمومي 
شود و جاي خصلت نکوهیده. خودخواهي و خوديسندي را بگیرد. 

تفسیر مردان: (603) 

ائا تخاف من ربنا یَوْما عَبُوسا قمٌطریرا 


ما از پروردگارمان خائفیم , در آن روز که عبوس و شدید است. (10 / 
انسان) 

اه 0 ات ۳ ال آپرای ایا وان عال انهاه تعسر از روز 
قیامت به روز « عَبُوس » و « قَمّطریر » ( سخت ) با این که « عَبُوس » از 
صفات انسان است و به كسي مي‌گویند که قیافه‌اش را در هم کشیده , به 
خاطر تأکید بر وضع وحشتنا ك آن روز است. يعلي آن‌قدر حوادثت آن روز 
سخت و ناراحت‌کننده است که نه تنها انسان‌ها در ان روز عبوسند , بلکه 
گويي خود آن روز نیز عبوس است. ِ 

اسطا الیش اه اراک ها وا ات اه ئ 
کار مي‌کنند , پس چرا مي‌گویند ما از عذاب روز قیامت بیمناکیم , 
اک لیس انکییه تراد عدات نامسا کار است اما با توحه ده 
يك نکته پاسخ این سوال روشن مي‌ شود و آن این که آن‌ها به هر حال به 
خاطر خدا گام برمي‌دآرند و اگر از عذاب قیامت مي‌ترسند. به خاطر آن 
رها ان اجه ااشت و اس ۳ جیری اس که زاره هت 
عبادت » در فقه مطرح است که مي‌گویند : قصد قربت در عبادات منافات 
دنیا از سوي خداوند ( مانند نماز اسیسقاء براي نزول باران ( ندارد , زیرا 
همه اين ها بازگشت به خداوند مي‌کند و به اصطلاح از قبیل « داعي بر 
داعي » است , هرچند مرحله عالي عیادت این است که علاقه به 
نعمت‌هاي بهشت و ترس از عذاب دوزخ تشر انکندن ان ستاشته م لکد 
تکتارخم یه ها تس للم انجام رده 

نکته قابل توجه این که دومین وصف از اوصاف پنجگانه و پنجمین وصف, هر 
(604) آیات التجال في‌الْفْرّآن 

در دومي وف آز پروردگار در روز قیامت , در يك مورد روز قیامت 
چنین توصیف شده که شر آن گستردم است و در مورد دیگر عبوس و 
شدید است که در واقیع تکتن, کرد لیم آن وا اند و 
ديگري کرد کی کنفی آن :۱ : 

رح ایت "تخیر مخعه‌الیبان 

قمطریر: به فغتی:یلای شخت: و کر فتاری هر اسر آنکیر و وبزانکر آقدة 
است. 

وصف روز قیامت به «عبوس» به خاطر سختي آن روز است, در این 
مورد «ابن‌عباس» مي‌گوید: انسان کفرگرا و تجاوزکار آن روز از شدت 


حرارت و فشار به گونه‌اي گرفته و عبوس مي‌گردد که از میان دو چشم او 
دانه‌هاي عررق؛ بسان مس گداخته و مذاب سرازیر قی دورد 

تفسیر مردان (605) 

قَوَفيهم اللةه تست رد نت كت ال وم و لَقهم تَصَرء و سُرورا 

از این رو خداوند آن‌ها واا ان عفر که مناد ان آن‌ها استقبال 
مي‌کند 1 حالي شادمان و مسرورند. (11 / انسان) 

درانن آنعخیخه احمای اعمال نيك و نیات پاکي که ابرار دارند , اشاره 
کرده و مي‌فرماید : به خاطر 0 خداوند آن‌ها را از شر آن روز 
نگهداري مي کند و در حالي که باطراوت و مسرور و شادمان هستند , از 
ان‌ها استقبال مي‌کند. « تَضَرّة » به معني طراوت و خرمي و شادابي 
خاصي است که , بر آثر وفور نعمت و رفاه به انسان دست مي‌دهد 7 نگ 
رخسار آن‌ها نیز در روز از آراهنتن و نشاط دروني آنان خبر مي‌دهد. 
بنابراین اگر در دنیا به خاطر احساس مسقولیت از آن روز بیمناك بودند , 
خداوند توص آن‌ها را در آن روز غرق شادماني و سرور مي‌کند. تعبیر 
به « لقيهْمٌ » از تعبيرهاي بسیار جالبي است که نشان مي‌دهد خداوند 
بزرک ازاین. فیهمانان گر انقدر بالطف. خاضش. انتتقبال مي کند .و آن‌ها را 
که غرق شادي و سرورند , در سایه رحمتش جاي مي‌دهد. 

شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 

وقایة: این واژهم مصدر و به معلي نگاه‌داشتن و حفظ نمودن و جلوگيري از 
رسیدن اذیت و آزار به فرد و با چيزي آمده است. 

تَطْرّة: به معني رنگ‌هاي زیبا و گیاه خوشرنگ و تماشايي آمده‌است. واژه 
«تضیر» ۱ است. 

شرژور: باور و عقیده به رسیدن به منافع آمده و همین باور و یا رسیدن به 
سود است که آنار شادماني در چهره را نمایان مي‌سازد. 

(606) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 


پاداش‌هاي پانزده‌گانه بهشتي براي مردان نيك 


وا تریی ‏ عت روا و وکریی زا 

خداوند در برابر شكيبايي انان , بهشت و لباس‌هاي حریر بهشتي را به 
آن‌ها پاداش مي‌دهد. 

(12 / انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

بعد از اشاره اجمالي در آیات گذشته به نجات ابرار و نیکان از عذاب‌هاي 
دردناك روز قیامت و رسیدن آن‌ها به لقاي محبوب و غرق در سرور و 
شادماني شدن , در ایات 12 الي 22 این سوره به شرح این نعمت‌هاي 
بهشتي پرداخته / حداقل پانزده نعمت را در طي این آبات برمي شمرد: 
نخست از مسکن و لباس این بهشتیان سخن مي‌گوید . آري در برابر آن 
همه استقامت و ایثار که نمونه آن وفاء به نذر و روزه داشتن و بخشیدن 
طعام مورد نیاز خود هنگام افطار به مسکین و یتیم و اسیر 
است, خداوند آن‌ها را در باغ‌هاي مخصوصي از بهشت جاي مي‌دهد و 
شرح ایه از تفسیر مجمع‌البیان 

به خاطر شکيبايي و پایداریشان در خودسازي و در برابر موانع و مشکلات 
گوناگون رشد و کمال و اطاعت خدا| , به آنان بوستاني پرطراوت و زیبا و 
لباس فاخر و پرشکوه ابریشمین ارزاني قت کرد 

موی مره (607) 

۳ درحالی ات کف بر ِ #۳ تکیه ِِِ ۳۳ ۳ ۳ نا 
مي بینند» نه سرما را. 

(13 / انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«اراك» جمع «اریکة» دراصل به‌تخت‌هايي مي‌گویندکه درحجله‌عروس 
مي‌نهند و این‌ج | منظور تخت‌هاي زیبا و فاخر است. « رَمهّریر » از ماده 
« رَفهّر » به معني شدت سرما است. ذکر این حالت ( تکیه کردن بر 
تخت‌ها ) , اشاره به: ارامتشن و. راختي. کامل آن‌ها است , چراکه انسان 
معضولا در فان ارام در کین حالی. یه سر می‌ برد و یل اه سر 
اشاره به اعتدال کامل هواي بهشت است. نه‌این که خورشید و ماه در 
آن‌جا وجود نداشته باشد : بلکه تابش ناراحت کننده خورشيد با وجود 
سايه‌هاي درختان بهشتي وجود ندارد. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 


آراك: این واژه جمع «اریکة», به معلي تخت‌هايي پرشکوه و زیباست که 
در حجله عروس هت کوز آند. پاره‌اي ن ی ان را به معني باللش‌هاي 
نرم و فاخر گرفته‌اند. 7 
زفهریر: سرماي سخت؛ و به جايي گفته مي‌شود که از همه سردخانه‌ها 
سردتر است. 7 
به باور گروهي از جمله «اين عباس» آنان در سراها و حجله‌هاي زیبا و 
اراسته همسران بهشتي خویش, بر تخت‌ها تکیه مي‌زنند. 
اما به باور «زجاج» منظگور تکیه‌زدن و شادمان بودن است. چرا که 
«آریکّة» به مفهوم هر چيزي است که به آن تکیه مي‌زنند. 
به باور گروهي از جمله «ابن‌عباس» آنان درسراها و حجله‌هاي زیبا و 
اراسته همسران بهشتي‌خویش, بر تخت‌ها تکیه مي‌زنند. 

و از دیدگاه «ابومسلم» واژه «ارائك» به معني فرش‌هايي است که بر 
روي تخت‌هاي برشک وه افکنده شسده است. 
(608) آیاث الرجال في‌الفْآن 
و دانیء لبم ظ لاله دْللت قطوفها تذلیلاً 
و در ختالتی است که سايه‌هاي آن | درختان بهشتي ) بر آن‌ها 
فروافتاده و چیدن میوه‌هایش بسیار اس نان 0 
(14 / انسان) 
شرح یه از تفسیر نمونه 
نه مشكلي وجود دارد , نه خاري در دست مي‌رود و نه احتیاج به تلاش و 
حرکتي براي چیدن میوه‌ها است. اصول حاکم بر زندگي انسان در آن جهان 
با این جهان بسیار متفاوت است و ان‌چه درباره نعمت‌هاي بهشتي در این 
ایات و ایات دیگر قران امده, تنها اشاراتي است پرمعني به ان مواهب 
عظیم , وگرنه طبق تصریح بعضي از روایات در آن‌جا نعمت‌هايي است که 
هیچ چشمي ندیده و هیچ گوشي نشنیده و بر اندیشه هیچ كسي نگذشته 
است. « ابن عباس »> سخني دارد که در ذیل بعضي از آیات همین سوره 
بیان کرده است . مي گوب د : آن‌چه را خداوند در قرآن از نعمت‌هاي بهشتي 
نام برده ۰ مثل و مانندي ندارد , ولي خداوند آن را با نامي که براي ما 
شتاخته نوی است: تام میرن فلا شراب ب طهوري نام مي‌برد که با « 
زنجبیل »> ممزوح شده است, این مساده فص رح بود که عرب به آن 
علاقه داشت .(1) 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
پاره‌اي برآنندکه خورشید دربهشت به گونه‌اي مي‌تابد که سایه‌ها را از میان 
نمي‌برد. 
این میوه‌ها به گونه‌اي آماده و در دسترس نیکان و پاکان هستند, که با 
برخاستن آنان میوه‌ها نیز بالا مي‌روند و با نشستن و يا خوابیدن آنان فرود 


قف ایند و به آنان نزديك قت کراند 

به باور پاره‌اي دست نیکان و پاکان براي چیدن ميوه‌هاي 
بهشتي, نه با خاري رو به رو مي‌گردد و نه دوري و موانع ديگري. 

1- « مجمع البیان » , جلد 10 , صفحه 411 . 


تفسیر مردان (609) 

و بُطاف عَلَيهم یایتة ین فِصَة و آکُواب کاتت قواریرا 

و در گردآگرد آن‌ها ظرف هايي 3 نقفره و قدح‌هايي بلورین 
و وارس عرص 9 فص- ۵ ذروها ۱۳۹ 
ظرف‌هاي بلوريني از نقره کف آن‌ها را هه اندازه لازم آماده کرده‌اند 
نت 9 
» آنته > جمم. و ی است و « آکوات » جمع « 
کوّب » ( بر وزن خوب ) به معني ظرف آب است که دسته نداشته باشد 
که گاه از آن تعبیر به « قَدَح » مي‌شود . « قواریر » جمع « قارورة » به 
معني ظرف بلورین و شيشه‌اي است. در این ظرف ها انواع غذاهاي 
بهشتي و در ان قدح‌هاي بلورین انواع نوشيدني‌هاي لذت‌بخش و 
نشاط‌افرین به مقداري که مي‌خواهند و علاقه دارند 1 موجود است و 
خدمتکاران بهشتي پیوسته گرداگرد آن‌ها دور مي‌زنند و به آن‌ها عرضه 
مي‌کنند. عجیب این که مي‌فرماید : ظرف‌هاي بلورین بهشتي از نقره 
ساخته شده است , در حالي که در عالم دنیا چنین ظرفي مطلقا وجود 
ندارد و ظرف‌هاي بلورین را از سنگ‌هاي مخصوصي که ذوب مي‌کنند 1 
مي‌سازند ۱ ولیکن در واقع همان خدايي که این امکان رادر سنگ تیره 
آفرید که قابل تبدیل به شيشه و بلور باشد , مي‌تواند اين امکان را در فلزي 
همچون نقره نیز بيافریند. و به هر حال از این تعبیر استفاده مي‌شود که 
ظرف‌ها و جام‌هاي بهشتي هم صفا و شفافیت بلور را دارد و هم 
درخشندگي و زيبايي نقره را 8 که در آن است , کاملاً نمایان 
است. قابل توجه این که _ در حديتي از امام‌صادق آمده است که: «یتفذ 
البَضَرٌ في فِصّءٍ اجه کما فد في الرجاج: نور چشم انسان در نقره 
پهتتیتی تقوم کند مه آن‌ختان کف در تشه و .بلفن دنا تفود رد1 یره 
را نیز مي‌دانيم در عصر ما دانشمندان به اشعه‌هايي يي برده‌اند ) مانند 
ارتفه ان 
1- « مجمع البیان » , جلد 10 , صفحه 410 . 
(610) آیاث‌ال2ٌجال في‌الفْرّآن 
که از اجسام تیره نیز عبور مي‌کند و درون ار را مانند بلور نشان ميد هد. 
« ابن عباس » مي‌گوید: همه نعمت‌هاي بهشتي شبیه و مانندي در دنیا 


دارد. جز ظرف‌هاي بلورین که از نقره است که در دنیا شبیه و مانندي 
رای آن تست 1 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

واژه «آکواب» جمع «کوّب», به معني ظرف‌ها و ليوان‌هاي نقره‌اي و بدون 
دسنه ادخ است؛ اما به باور «مجاهد» به معلي کاسه‌هاي تراک 
است. 

از امام صادق علیه‌السلام آورده‌اند که فرمود: ظظرف‌هاي نقره‌اي 
بهشت بسان شيشه و بلور زیبا و سفید و تماشايي است و چشم از پشت 
آنها مي‌بیند و داخل و خارج آنها نمایان است. 

«ابوعلي» مي‌گویرٍ با این که شيشه از جنس نستی ری است., اما نقره 
این گونه نیست؛ چگونه شیشبه و بلور مي‌تواند از نقره باشسد؟ 
پاسخ این است که وقتي پديده‌اي با پدیده ديگري نزديك و يا به فراواني با 
آن در آمیزد و مخلوط شود گرچه دض واقع از جنس نباشد مي‌توان 
گفت از آن است و این گونه وصف مش کرد 

یشان ای سک مان سل اللهعنی آه افوته کر هت 
سلمان با اين که نه هاشمي بود و نه عرب فرمود: سلمان؛ از ما خاندان 
پیافیر صلق اللةغلیف ال ابیت «السلمان من اهل الیت * 

اين سبك سخن در شعر عرب نیز نمونه‌هاي بسياري دارد.] ۳ 

«ابن عباس» مي‌گوید: شيشه و بلور هر زميني از خاك ان ساخته 
مي‌شود و بدان دلیل که زمین بهشت نقره‌اي است. شيیشه و بلور ان 
جاأ نیز نقره‌فام است. 

1- « روح المعاني » , جلد 29 , صفحه 159 . 

تفسیر مردان (611) 

جک و نها کاسا ان مدا عفا تخیدسخار 

و درآن‌جااز جام‌هايي سیراب ی لبریزاز شراب طهوري‌است که 
بازنجبیل اميخته است. 

(17 / انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

به نظر مي‌رسد که عرب دو نوع شراب با دو حالت مختلف داشته ؛ يكي به 
اصطلاح نشاط‌آور و محرك و ديگري سست‌کننده و آرامبخش که اولي را با 
تحییل: ی آفختم و دومی وا باه کافون و از ازجا کم خفایق: عالم 
آخرت در قالب الفاظ اين جهان نمي‌گنجد , چاره‌اي جز این نیست که این 
گرچه درباره معني « زنجبیل » تفسيرهاي مختلفي نقل شده , 7 ال به 
همان ريشه معطر و خوشبويي که در ادویه مخصوص غذا و نوشابه‌ها به 
کار مي‌رود »؛ تفسیر کرده‌اند : 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
رجبیل: نوعي از ادویه است که بسیار خوش‌طعم مي‌باشد و زبان‌را 
مي‌سوزاند. از این ادویه به همراه عسل, مربايي خاص مي‌سازند, که با ان 
برخي بيماري‌ها را مي‌توان برطرف ساخت. هنگامي که آن را با شراب 
بيامیزند لذت‌بخش‌تر است و عرب به وسیله ان چیزها را عطراگین 
مي‌ساخت. 
«اين عباس» مي‌گوید: همه نعمت‌هاي بهشتي که خدا آنها را در قرآن یاد 
مي‌کند, در این جهان نظیر و مانند ندارد, اما خدا بدان دلیل که با زبان 
فردم ونیا شحن, مي کفید. آن نغمت‌ها را به نام‌هايي که در دنیا هست 
مي‌خواند و بدان جهت که عرب با زنجبیل خود را عطراگین مي‌ساخت.؛ خدا| 
ان را در ایات قران اورده و وعده فرموده است که 
نیکان وپاکان را ازنوشابه هايي که آميخته به‌ز نجبیل است, سیراب‌خواهد ساخت. 
(612) آیاث‌الرّجال ژجال فبالغزان ۱ 
از چشمه‌اي در بهشت ِ نامش سلسبیل است. (18 / انسان) 
« شلشسییا ِ« نوشيدني بسیار لذيذي را مي‌گویند که به راحتي در دهان و 
گلو جاري مي‌شود و کاملا گواراست , بسياري عقیده ذارند که از ماده « 
سَلاسة » به معني "رواني" گرفته شده است, همان‌گونه که به عبارت‌هاي 
روان و جالب نیز « سَلیس » گفته‌مي‌شود. 
شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ۲ 
سلسبیل: به معني شراب ملایم و لذت‌بخش امده است. 
«ابن اعرابي» مي‌گوید: این واژه را که نام چشمه‌اي در بهشت است فقط 
در فوان دبدم هو شنبدم و این از ابداغات ابسن. کتانبه اسشت: 
به باور پاره‌اي این چشمه بهشتي بدان جهت «سلسبیل» نامیده شده است 
مي‌جوشد و سرچشمه ان, بهشت جاودانه و زیر عرش است. 
اما به باور «قتاده» بدان دلیل که اب ان روان و رام انان است و هر کجا 
بخواهند روان مي‌گردد. بدان نام خوانده شده است. 
تفسپر مردان (6۵13) 
5 یَطَوف عَلَیم ولْدانْ مخلدون آذ| رم حسبَهم م لو وا مورا 
ونر کر آن‌ها نوجواناني جاوداني ) براي پذيرايي [ فا رید که هر گاه 
را ببيني: گمان مي‌کني مروارید پراکنده‌اند. (19 / انسان) 
شرخ آبه از تفستیر تجونه 
هم خودشان در بهشت جاوداني هستند . هم طراوت و زيبايي و نشاط 
جواني آن‌ها جاوداني است و. هم پذيرايي کردن آنان . زیرا تعبیر 


«محَلدوّن» از يك‌سو و تعبیر «بَطوفٌ عَلَیْهمٌ» ( بر آن‌ها طیواف مي‌کنند ( 
ارف شک باکر این ماففته ات یو بح ال متنورا » ۳( 
مرواريدهاي پراکنده ) اشاره‌اي است به زيبايي و صفا و درخشندگي و 
جذابیت آن‌ها و هم حضورشان در همه جاي این بزم الهي و روحاني . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

براي پذيرايي آنان و بزرگداشت‌شان نوجواناني هماره زیبا و جاودانه بر 
گردشان مي‌گردند و هر آنچه بخواهند برایشان آماده 2 

که جون آنان را ببييني مي‌پنداري که بسان مرواريدهايي درخشان 
و زیب]ا پراکنده‌اند, به باور پاره‌اي منظگور این است که در زيبايي و 
درخشندگي و فراواني بسان مرواريدهايي پراکنده‌اند. 

اکاه شایر یهایگ مور رات کی آان رای یرابخا 
که اگر آنان در يك صف و يك ردیف از نیکان پذيرايي مي‌کردند. 
آنان را منظم و ردیف شیده وصف مي‌کرد. 

(614) آیاث الجال في‌الفُرَآن 

و انا ریت نم رات تعیم ا با 

انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

واژه « تعیم » که در لفت به‌معني "نعمت‌هاي فراوان" است و « مك 
کبیر » که از عظمت و وسعت باغ‌هاي بهشتیان خبر مي‌دهد , , مفهوم وسیع 
و گسترده‌اي دارند که همه تفسيرهاي ذیل‌الذکر مصاديقي از آن: اسنت: 
ازجمله در حديتي از امام صادق مي‌خوانيم : « معني ۳۳1 این است که 
مُلكي است که هرگز زایل ۱۳ نمي‌پذیرد »> 1(۰) يا بهشتیان 
هرچه اراده کنند, به‌ان دست مي‌يابند. پا پایین‌ترین فرد بهشتي قلمرو 
خلکوب آندای‌ای استت که وقتي تاه می کنر فاصله هرا سال رام .را 
مي‌بیند. یا به معني مك دائمي و ابدي و توام با تحقق تمام 
ارزوهاست . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان ۱ 

از امام صادق عله‌السلام اورده‌اند که فرمود: نعمت‌هاي 
گرانقدر و شکوه و عظمت فناناپذيري را مي‌نگري لا ول و لا نی 
به باور برخي منظور این است که: و هنگامي که آنجا را بنگري 
نعمت‌هاي بي‌شمار و وصف‌ايذيري را بنگري که تنها پاره‌اي را 
قرآن "وصف مي کند. 

از دیدگاه برخي منظور این است که نیکان بار گاه خدا| قدرت و شوكکتي در 
دا کی شر بت اهر انسام ان انا سم شور 

1- « مجمع البیاآن », جلد10 , صفح-ه 411 . 


تفسیر مردان (615) مِ ۱ ,۶ 
عاليهْمٌ یاب سُندْس حَصرّ و اسْتَبرق و خلوا اساور من فِصّْة و سَفيهْمٌ رَهْمْ 
شرابا طَُورا 

بر اندام آن‌ها ( بهشتیان ) لباس‌هايي است از حریر نازك سبز رنگ و از 
ديباي ضخیم _ و با دستبندهايي از نقره‌تزیین‌شده‌اند و پروردگارشان 
شراب‌طهور به‌ان‌هامي‌نوشاند.(21 / انسان) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

تا این‌جا به قسمتي از نعمت‌هاي بهشتي از قبیل ؛ « مساکن » , « تخت‌ها 
» , « سایه‌ها » , « میوه‌ها > , « نوشيدني‌ها > , «« ظرف ها »> و « گروه 
پذيرايي کنندگان » اشاره شد. اکنون نوبت "وسایل تزييني " بهشتیان است. 
« سْنَدْس » به‌معني پارچه ابریشمین نازك است , در حالي که «اسْتَبرَق» 
معلی »یاوه ار تفه خیم است: ری اسان کلمه قاری ۶ 
استبر » يا « ستبر » مي‌دانند و بعضي احتمال داده‌اند که از ریشه عربي « 
برق » به معني تلالق گرفته شده است. « آساور » جمع «أسورّة» و آن نیز 
به نوبه خود جمع «سوار» پا «سوار» است که در اصلن: از کلفه: :فا رشف 
«دستوار» به‌معلي "دستبند " گرفته‌شده و به‌هنگام نقل به زبان عربي 
مختصر تغييري در آن پید | شده و به‌صورت « سوار ِ درآمده است . 
بهشتیان با دستبندهايي از نقره تزیین شده‌اند, نقره‌هايي شفاف که همچون 
بلور مي‌درخشد و از یاقوت و دژ و مروارید زیباتر است. انتخاب رنگ سبز 
براي لباس‌هاي بهشتي به خاطر آن اسنت. که رنگي است بسیار 
نشاط آفرین ,. همانند برگ‌هاي زيباي درختان و البته تک سبز انواع و 
افتدامی داری که هر کرام لمات خاض ی ار 
قرآن مانند آیه 31 سوره کهف چنین آمده است : « « بهشتیان با دستبندهايي 
از طلا تزیین مي‌شوند » ( یُحَلَوَّ فیها من آساور من دَقب ) و اين منافاتي 
ب آن‌چه در آیه ت_ِ بحخت آمده ۳ نداد / زرا ممکن تب از جهت 
1 طلا و نقره ژزینت ی بیست ؟ یس ی براخ. و 
بهشتي این زینت ذکر شده است؟ ولي جواب ب آن روشن است , زیرا در 
بسياري از محیط‌ها زینت طلا و نقره هم براي مردان است و هم براي 
زنان ( هرچند که اسلام زینت طلا را براي مردان تحریم کرده ) ولي البته 
نوع دستبندهاي زنان و مردان متفاوت است و در 

(616) آیاث‌الرجال في افو آن ۱ 
آیه 53 سوره زخرف که از قول فرعون نقل شده , مي‌خوانيم : « فلو لا 
ألْقی عَلیّه سور من ذهب : پس چرابه موسي کت ده وی طلا داده 
تشده.: ابست:» ؟ که نشان. مي‌دهد دستبند طلا براي‌مردان درمحیط مصر 
نشانه عظمت محسوب مي‌شد. به علاوه همان گونه که بارها اشاره 


کرده‌ایم , چون براي نعمت‌هاي بهشتي الفاظ معمولي این دنیا هرگز كافي 
تفت مراهی خر این دجید برد که با اس الفاط > اساراتی نم آن 
نعمت‌هاي عظیم و توصيف‌ناكردني شود. و در پایان آیه به عنوان آخرین و 
مهم‌ترین نعمت از اين نعمت‌ها مي‌افزاید: « و پروردگارشان شراب 
طهور به ان‌ها مي‌نوشاند ». درست است که در لابلاي این نعمت‌ها نیز 
سخن از نوشيدني‌هاي گوارا و جام‌هايي که از چشمه سلسبیل پر مي‌شود 
و بهشتیان از آن سیراب مي‌گردند , بود ولي میان آن‌ها و آن‌چه در اين آیه 
آمده است , فرق بسياري وخود داد م ربا از ی و در آن‌حا سسافی ۶ 
ولْدانْ مُجلدون » بودند , اما در این‌جا , ساقي « خدا » است و چه تعبیر 
عجيبي . مخصوصا با تکیه بر کلمه « رب > ) خداوندي که هميشه این 
۳ اه انتته. اسو را ,هر اخل باعل 
همواره پیش برده تا به اخرین مرحله رسیده و اکنون توبت ان است که 
ربوبیتش را به حد اعلا برساند و با دست قدرتش از جام شراب طهور , 
ابرار و نیکان را مار اب و سفن ونان کند. و از سوي دیگر « طَهنور » به 
ی نان زا 0 
آن‌چنان روحانیت و نورانیت و نشاط به او مي‌بخشد که وصفش در هی 


_ 


عبارتي نمي گنجد . , حتي در حديتي ااهاه صادق نقل شده :«بْطهرّهم عن 
کل ی ء سوي ال : قلب و جان آن‌ها را روآ رنه پاك 
مي‌کند » .(1) ۳ مي‌درد , حجاب‌ها را از ره و 
انسان را شایسته حضور دائم در جوار قرب خدا مي‌کند , نشثه این شراب 
طهور از هر نعمتي برتر و از هر موهبتي بالاتر است. اگر شراب آلوده دنیا 
عقل را زایل مي‌کند و انسان را از خدا دور مي‌سازد , اما شراب ب طهوري 
که ادست سای الست اوم م شوه اهر وس ها عم الله تایه 
کرده , غرق در جمال و جلال 

1- « مجمع البیان » , جلد 10 , صفحه 411 . 

تفسیر مردان (617) 

همه برتر و بالاتر است. از حديثي که از رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله نقل 
شده , استفاده مي‌شود که چشمه شراب طهور بر در بهشت قرار دارد: « 
جرعه‌اي از این شراب ب طهور به آن‌ها دادم مي‌ شود و خدوند به: وسیله آن 
قلوب آن‌ها را از حسد ( و هرگونه صفات رذیله ) پاك مي‌سازد » .(1) 
جالب این که تعبیر به « طهنّور » در قرآن مجید فقط در دو مورد آمده , 
يكي در مورد باران ( 48 / فرقان ) که همه چیز را پاك و زنده مي‌کند و 
ديگري در این آیه که‌درباره شراب مخصوص بهشتي که آن نیز پاك‌کننده و 
حیاتبخش است. آمده‌است. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

شتدذّس: لباس اببريشمي زیب] و ٩-تسزآن‏ قیمنتت. 

استبرق: ديباي ستبري است که مي‌درخشد و جلوه مي‌کند. 

از امام صادق علیه‌السلام آورده‌اند که: بر روي لباس آنان 
جامه‌هايي از حریر سبز نازك و از ديباي ستبر است. 

گفتني است که منظور از ضخامت و درشتي نه در بافت لباس و پارچه آن 
که ایشاره ه بالابودن ارزش آن لباس ها مي‌باشد. 

و توا ا تفا ور سر فص 

[ آنان با دشتت‌دهاین سیمین ارا من شده‌اند. 

آري, با دستبندهايي از نقره درخشان و بلورین که زیباتر از در و یاقوت و 
مروارید است 2 از طلاي ناب. 

پاره‌اي برانند که: آنان گاه , با وسایل زينني نقره‌اي خود را اراشه مي‌سازند 
و گاه با طلاها تا به انواع زینت‌ها و زیورها آزاشنته بانننند. 

در آیه ديگري از قرآن در مورد بهشتیان آححم ی 

یحلون ن فیها من آساور من دَهب. 2).۰) 

بو نور الثقلین » , جلد 5 , صفحه 485 , ذیل حدیث 60 . 

2 سورو کهف. آیق 31. 

(618) آیاث‌الرٌجال في افو آن 

آنان هستتد که بهشت‌هاي جاودانه از آن آنهاست... در آنجا با 
دسشتتتدهایی ان یلا ار استه ام نویه 

گفتني است که گرچه نقره در اين جهان از نظر ارزش از طلا 
فروتر است, اما نقره بهشت با وصفي که از آن آمد در اوج برنبنري 
تست هنز زاین نکتم ون سرا آخرت این فایلا رای ه بزیینی 
براي شادي و طراوت است.: و و بت نی نت 

سَقاهم ر رهم شراباً طه ور 

2 به آنان شرابي پاك و ناب مي‌نوشاند. 

منظور از شراب پاك, عبارت از شرابي است که هم از ناپاکي شراب‌هاي 
دنیا به دور است و ار بر دست و پاي انسان برسد الوده نمي‌سازد و هم 
از عوارض و پليدي‌ها و بدمستي‌هاي شراب‌هاي دنیا و چيزي است که جسم 
و روح انسان را از پليدي‌هاي ظاهري و اخلاقي پاك مي‌کند. 

به باور پاره‌اي این شراب پاك بسان شراب دنیا باعث فزوني ادرار 

نمي‌گردد, بلکه در پیکر آنان به صورت رطوبت و عرق روان مي‌گردد که از 
فتثبت .خوشتوتر و عطراکین‌تر است؛ به همین دلیل است که در بهشت 
پرطراوت و تعمت؛ ۳ مرد داراي قدرت و خوراك و همسرخواهي بکصد 
مرد در اين دنیاست و هر آنچه به صورت خوردني و نوشيدني مصرف 
مي‌کند, فزوني مصرف بدن به صورت عرق که خوشبوتر از مشك و عنبر 


شراب‌هاي پباك بهشت و همسران زیبايیش را در خود احساس 
مي‌کند. ۳ ٍ 
آر حشرت او اه تسا امه که ان ساسا ی تا رای 
را از همه چیز جز از ذات پاك و بي‌همتاي خدا پاك و پاکیزه مي‌سازد. چرا 
که تنها ذات پاك خدا| و باد و نام اوست که ات را از الوده‌شدن به 
ناياکي‌ها نا رواها باز مي‌دارد و او را پباك و پاکیزه مي‌سازد و به او 
رنگ خدا مي‌بخشد. 
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آن ها ان اد عسا ها و هرا ور 

اين جزاي شماست و سعي و تلاش‌شما موردقدرداني است. (22 / انسان) 
شرح ایه از تفسیر نمونه 

مبادا كکسي تصور کند که این مواهب و پاداش‌هاي عظیم را بي‌حساب 
مي‌دهند , این‌ها همه جزاي سعي و عمل است و پاداش مجاهدت‌ها و 
خودسازي‌ها و چشم‌پوشي از گناه است. بیان این مطلب خود لذت و یاف 
خاصی دارو که خداوتو بررک نا فرشان او ابراز مارا محاطت 
ساخته و به عنوان قدرداني و تشکر از ان ها مي‌گویند ۹ : این‌ها همه پاداش 
اعمال شما است و سعي شما مشکور است , بلکه به گفته بعضي از 
همه نوا هعت: صن خ دا از انسان تشکر کند. 

شرع یم نی مها مان 

تلاش و کوشش شما در راه خشنودي خدا| و اطاعت او و دوري‌گزیدنتان از 
گناه و ستم و نافرماني دز خور سپاس و قدرداني است و این گونه از 
ارت ررانین وی شا ی ی رو 


پرتوي از آیات(1) 


پرنوي از آیات 


آیات دلنواز و الهام‌بخشي که از «ابرار», یا بندگان ویژه خدا و نیکان و 
پاکان بارگاه او سخشن مهف وید از ابعاد گوناگوني در شور نگرش و 
درس گرفتن است: 

1 - برتري و شکوه وصف‌ناپذیر خاندان پيامبر صلي‌الله علیه وآله 

به گونه‌اي که در شان نزول و داستان فرود آيه‌هاي 5-2 بیان شد, این 
19 آیه در مورد شخصیت والاي علي و فاطمه و دو نوردیده آتات حسن و 
1. مترجم. ۳ 

(620) آیاث اللاجال في‌الْفرّآن 

بر آنان باد ۳ وتان اخلاص و ایمان و بشردوستي و مردم‌خواهي 
آنان فرودآمد و در حقیقت سندي است بزرگ و پرافتخار بر 
فضیلت آنان. 

بر بر این حفیقت همه دانشمندان و قرآن‌پژوهان و محدثان مذهب اهل بیت 
شعر ریخته‌اند. که صاحب «الغدیر» در کتاب ارزشمند خویش 34 نفر از 
علماي نامدار انان را نام مي‌برد که این حدیث و این موضوع را در 
كتاب‌هاي خود آورده‌اند و نام کتاب و صفحه مورد 0 نیز نشان مي د هد. 
هنین کوتت ضاحب کنات «اکفا ی الحق»* این,داستان اقا رآفرین و حویت 
آن.دا از 324 تقد اد غاصای. ال سنست با نان خنذر 2 و ماخذ ترسیم 
مي‌نماید.(1) 

با اين بیان نیکان و پاکان و شایستگان راستین و بي‌نظیر بارگاه خدا خاندان 
پیامبرند و آنان هستند که سمبل ایمان و اخلاص و خدادوستي و 
بشردوستي و محروم‌نوازي مي‌باشند و بر ماست که آنان را سرمشق و 
الگو سازیم و با رعایت مقررات خدا و راستي و درستي بکوشیم تا 
در دایره وسیع‌تر «آبرار» درآییم. 

2 - پرنوي از ويژگي‌هاي ابرار 

در این آیات از ويژگي‌ها و اوصاف نان اين گونه باد فی گر ده و در برابر 
4 0 قرار مي‌گیرد: 

1- وفاداري در برابر خدا| و بندگان او. 

3 - وتیتند تون به محرومان و آسیب‌دیدگان جامعه با غذا و لباس و 


پناه‌دادن به آنان و مهرورزیدن به آنها. 

4 - اینار و فداكاري و از خودگذشتگي و دگر دوستي بي‌نظیر و 
مثال‌زدني. 

5 از کون اخلاص و ياري رساني و گره‌گشايي بدون مت و 
1 القدیر, ج 3, ص 111 - 107 احخقاق الحَو ج 3, ص 170 - 137. 

تفسیر مردان (621) 

فخرفروشي و رباكاري و خنودنمايي. 

6 ترس از روز سهمگین رستاخيیز(1) 

3 پاداش شکوهبار آنان در سراي آخرت 

این آیات نشانگر آن است که خداي بنده‌نواز و حق‌شناس, افزون بر 
بلنداوازه ساختن یاد و نام انان و بارش باراني از مهر و لطف خویش بر 
انان در هماره زندكي, این پاداش پرشکوه و متنوع را نیز برایشان بر 
مي‌شمارد: 

3 نعمت لباس‌هاي فاخر و تماشايي بهشست. 

4 - تخت‌ها و فرش‌هاي زیبا. 

5 - سایه آرام‌بخش و دل‌انگیز. 

6 هواي مطبوع وملایم. 

7- انواع میوه‌ها و خوردني‌ها. 

8 - انواع نوشيدني‌ها و شراب پاك و پاکیزه‌ساز و زداینده غفلت ها و 
رنج‌ها و پليدي‌هاي ظاهري و باطني. 

9 _ ظروف زيباي پذيرايي. 

10 _ وسایل ژينشي. 

1 - فتفی رای کنتحذ فان شوب و سرشار از ادب و عمال و 
جمال. 

2 .- و از همه پرشک وه‌تر قدرداني و حق شناسي خ دا از 
شا 2(۰) 

کفتنی ات کم شتا یوار تیکسا موی ابا اجه 
«آبرار» مي‌دهد, همه و همه فتباسیت :یا شر ای اخرت: اشت وه در دیا نظید 
و مانند ندارد, اقا فران. یدان دلیل: کها بان فرهی: مهرد نیا سکن 
مي‌گوید. آن نعمت‌ها را با نام نعمت‌هاي مورد نظر مردم دنا 
مي‌شمارد و به تاباته من برد 

1 ايه‌هاي 10 - 7. 

2 آيه‌هاي 2 -100. 

(622) آیاث‌الاجال في‌الْْرآن 


تشم الله ال من لیم 
بنام خداوند, بخشنده ,.بخشایشگر 
د اعد همرة اراد 


واي بر هر عيبجوي مسخره کننده‌اي 


 )هزمه‎ / 1( 

۳ : در پشت سر و پیش 
رو , دیگران را استهزاء کرده با عيبجويي و غیبت مي‌کنند , يا آنها را 
هدف تيرهاي طعن و تهمت قرار مي‌دهند . « هُمَرَّ » و « لمَرَةٍ » هر دو 
صیعه مبالفه است , اولي از ماده « همز > در اصل به معني "شکستن " 
است و از آنجا که افراد عیبجو و غیبت‌کننده شخصیت دیگران را 
درهم‌مي‌شکنند , به آنها « همزة » اطلاق شده است و دومي از ماده « 
لمز » ( بر وزن رمز ) در اصل به معني "غیبت‌کردن و عيبجويي نمودن" 
مي‌باشد. از مجموع کلمات ارباب لغت این‌طور استفاده مي‌شود که دو 
واژه « هُمَرّة » و « لَمرَةَ » به يك معني است و مفهوم وسيعي دارد که 
هرگونه عيبجويي و غیبت و طعن و استهزاء , به وسیله زبان و علایم و 
اشارات و سخن‌چيني و بدگويي را شامل مي‌شود . « وبل» تهدید شديدي 
است نسبت به اين گروه و اصولاً آیات قرآن موضعگيري سختي در برابر 
این گونه افراد نموده و تعبيراتي دارد که درباره هیچ گناهي مانند آن دیده 
تمی‌تننود .. اسلا آبرو وحیثیت اشخاص ازنظر اسلام بسیار محترم است و 
هر کاري که موجب تحقیر مردم گردد , گناه بزرگي است., درحديثي از 
پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله آمده‌است : « آلا اک بشرار کم ؟ قالوا 
: بلي یا 0 اللّه , صلي الله علیه و اله قال : آلقشاوون بالنّميمَة ۱ 
آلغتدقون ین ج اجه , لباغون لْرآء العایت : آیا شما را از شریرترین 
افراد خبر دهم ؟ گفتند : آري اي رسول خدا. فرمود: آنهاکه بسیار 
سخن‌چيني مي‌کنند. در میان دوستان‌جدايي مي‌افکنند و براي افراد پاك و 
بي‌گناه در جستجوي عیوبند » . 

تفسیر مردان (623) 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

همَرّة: اين واژه از ریشه «هَمّز» به معني طعنه زدن و متلك پراني بسیار 
است. و در اصل به معني «شکستن» آمده است؛ و از آن جايي که عیب‌جو 
و طعنه زننده با کار خویش شخصیت و اعتبار دیگران را به ناروا هدف 

عيبجويي و اماج تيرهاي غیبت و تهمت و طعنه مي‌سازد, این واژه در 
این مور 99:3 کار مي رود. 

0 از ريشه تلم ند عتی. تقستضویی دوبارنه امتح است. با این بیان 
تفاوت میان این دو واژه این است که «همَرّةٍ» به معني عيبجويي نهان و 


پشت سر دیگران است. اما «لْمَرّة» به معني عيب‌جويي اشنکار.هزوبارو: 
مارم لش هه نی ی و ازا گرا اشای شم و آنره: 


واي بر زبان‌هاي گزنده و عیب‌جو 


به باور پاره‌اي منظوراین است که: واي بر هر عيبجويي که در نهان و 
آشکار و یا رویارو و پشت سر عیب دیگران را مي‌جوید. 
اما از دیدگاه «آبن عباس» [ ۳ شسریفه هشداري است به كساني 
که غیبت دیگران را مي‌کنند و با سخن چيني و دو به هم زدن بذر 
کینه و دشمني و جدايي در دل‌ها مي‌افشانند. 
(624) آیاث‌الرّچال في‌الْفْرآن 
الذي جمعء مالا ع عدده ۱ ۱ 
۳ کس که مال را جمع‌اوري و شماره کرده ) بي‌ان که‌حساب 
مشروع و نامشروع کند ). 
(2 / همزه) 
شرح ایه از تفسیر نمونه ۱ 
« عَذدّه » در اصل از ماده « عد » به معني "شمارش " است . آن قدر به 
مال و ثروت علاقه دارد که پیوسته آنها را مي‌شمرد و از برق درهم و دینار 
و پولهاي دیگر , لذت مي برد و شادي مي‌کند . ایه ناظر به ثروت‌اندوزاني 
ات ایا اه ار سر 
در جمع‌آوري آن هیچ قید و شرطي قائل نیستند , از حلال و حرام و تجاوز 
بر حقوق دیگران از طریق شرافتمندانه و يا طرق پست و رذیلانه آن را 
جمع‌آوري مي‌کنند و آن‌را تنها نشانه عظمت و شخصیت مي‌دانند. آنها مال 
را براي رفع نيازهاي زندگي نمي‌خواهند و به همین دلیل هر قدر به 
ِِ افزوده شود , حرصشان بیشتر مي‌گردد وگرنه مال در حدود 
معقول و از طرق مشروع نه تنها مذموم نیست , بلکه در قرآن مجید 
گاهي‌از به‌عنوان ۰ فضل اللْه »> تعبیر شده , آنجاکه مي‌فرماید: ۶ و5 
توا من قْل ال » ( 10 / جمعه ) و در جاي دیگر از آن تعبیر به خیر 
مي‌کند: « یت عَأ2 ادا عصت حدکُمْ الم ان ترك حیّرا الوَصيَةٌ: بر 
۹( 
خود به یادگا ر گذارده , وصیت کند » ( 180 / بقره ) . چنین مالي مسلما نه 
مایه طفیان است , نه وسیله تفاخر , نه بهانه استهزاي دیگران . اما مالي 
که معبود و هدف نهايي است , ننگ است و ذلت , مصیبت است و نکبت و 
مایه دوري از خدا و ماندن ابدي در آتش دوزخ است. و غالبا جمع‌اوري 
مقدار زيادي از این مال جز با آلودگي‌هاي فراوان ممکن نمي‌شود. لذا در 
حديثي از امام علیٌ بن موسي الزضا مي‌خوانیم که فرمود : « لاب بجر ال 
۳ ات . و قطیقه رجم 
۶ اناد النسا علی:الاخوی مال راد خر باسم حضت. ور یک ها جمم 


تقو نفتون کل 

تفسیر مردان (625) 

شدید , ارزوهاي دور و دراز , حرص زیاد , قطع ارتباط با خویشاوندان و 
مقدم داشتن دنیا بر آخرت..»1(۰) زیوا کتشانی که سخاو‌تمتد. هستند و 
گرفتار آرزوهاي دور و دراز نیستند , مراقب حلال و حرامند , به ارحام خود 
کضات ی کننه:و غالبا افوال تردن انها عم نمی نود هرد خشه درامدشان 
زیاد باشد. 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

عدده: از ریشه «عذ» به معني شمردن آمده است. 

به باور «فز|ء» منظور این است که به شمردن و نازیدن به آن اموال 
بسیار پرداخت. افتادبه اهر «زعاع» آن رانرای رورها هسال‌ضای 
آینده آمتاه ات 

از دیدگاه «جْبانی» ثروتي بسیار از راه حرام گرد آورد. و بدون پرداختن 
حقوق مالي خویش, ان را براي روز مبادا ذخیره کرد. 

1- « نور الثقلین » , جلح 5 , صفحه 668 , حدیث 7 . 

(626) آیاث ارجا في‌الْغْرآن 

یَخست آن ماد اخلده 

ِ از تفسیر نمونه ۲ 

جالب اينکه « اخلد » دراینجا به‌صورت ۶ فعل ماضي » امده , انسان 
مال‌پرست گمان مي کند اموالش او را به‌ صورت يك موجود جاودانه 
ورآورده است , نه مرگ مي‌تواند به سراغ او آید له بیماریها و حوادت 
جهان مشكلي براي او ایجاد مي‌کند , چراکه مشکل‌گشا در نظرش تنها مال 
و ثروت است و این مشکل کشا را در دست دارد. چه پندار غلط و خیال 
خامیب اما که اس اتسار ارم که ند وان را ده 
مرد زور مند به رحجمت برمي‌داشت ولي به هنگام حمله عذاب الهي 
نتوانستند مرگ او را صاعتی یه عاخنر آندا ند ی او و گنجهایش را در 
يك لحظه با يك زمین لرزه مختصر در زمین فرو برد : « فِحَسَفنا به و بداره 
الار*ض ) 91 / قصص أ. اموالي که نمونه کاملش در دست فراعنه مصر 
بود ولي به مصداق « کم ترَکوا من جناتِ و عون و زُروع و مقام کریم و 
تَعمَة کانوا فیها فاکهین : چه بسیار 7 و چشمه‌ها از خود به‌جاي گذاشتند 
8 ز رها و قصرهاي خالیه و گرانقیمت و نعمتهاي فراوان دیگر که ون ان 
متنعم بودند » ( 25 تا 27 / دخان ). ولي همه اینها به: انتتا نی .در غرم 
ساعتی به ذیکز ان ,زشید.: « کذلت و او رئناها قوما اخرین » ( 28 / دخان ) . 
ولذا در قیامت که پرده‌ها کنار مي رود 1 به اشتباه بزرگشان يي مي‌برند 
و شا شاه مب قو وه ۶و ما آلتی ی مالتر ال عسطا ی سا 


و ثروتم هرگز مرا بي‌نیاز نکرد. قدرت من نیز از دست رفت » ( 28 و 29 
اتاقه :ال اسان ارفا سس مسر است» طرقدان دای 
است و همین علاقه دروني به ما در بجت معادشناسي کمك مي‌کند که 
بدانیم انسان براي جاودانگي آفریده شده است وال غربزه عشق به 
جاودانگي در او نبود . ولي این انسان مغرور و خودخواه ۲ دنیاپیرست. گاه 
جاودانگي خودرا در اموري 

تفسیر مردان (627) ۱ 

مي‌بیند که درست مایه فنا و نيستي اوست , مثلا مال و مقام را که غالبا 
دشمنان بقاي او هستند . وسیله جاودانگي مي‌شمرد . از اين بیان روشن 
شد که تصور جاودانگي به‌وسیله مال دليلي براي جمع مال و جمع مال 
نیز عاملي براي استهزاء و سخریه دیگران در نظر اين کوردلان محسوب 
مي‌ شود . 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

واژه «أحكه» گرچه در قالب ماضي است. اما به مفو‌وم 
مضارع با «بْحلذُ» مي‌باشد, و قرینه این سخن واژه «یحسشضشب» 
در آیه است. و با این که قطعي بودن مرگ بر همگان روشن است. این 
تعبیر بدان جهت که آن ار و و رفتارش به گونه‌اي بود که 
کویی مي‌بنداشت روت و قدرت بادآورده‌اش مي‌تواند او را از زک نجات 
د هد. 

(628) آیاث الرٌجال في‌الْفْرآن 

کلا یتفن الحَطَم ۱ 

چنین نیست س او مي‌پندارد. به زودي در حطمه ( اتشسي خرد کننده ) 
(4 / همزه) 

و ما آثريك تا الَحَطمهُ 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

« حْطِمَة » صیغه مبالفه ازماده « حطم » به‌معني "درهم‌شکستن چیزی " 
است و این نشان مي‌د هد که آتش سوزان دوزخ به شدت اعضاي آنها را 
درهم مي‌شکند , ولي طبق بعضي از روایات « خَطمَة » نام تمام جهنم 
نیست , بلکه نام بخش فوق‌العاده‌سوزاني ان است ۰ (1 فهم این معني 
که تن به‌جاي سوزاندن , اعضا را درهم‌بشکند , شاید در گذشته مشکل 
بود, ولي امروز که 1۳7 شدت تاثیر امواج انفجار بر همه ما واضح شده 
اسفتت. کم چکوه شین اشت اموا تاشي از بل افعاز قم: ها 
انسان‌ها بلکه ميله‌هاي محکم اهن و ستون‌هاي عظیم ساختمان‌ها را 
درهم بشکند , مطلب عجيبي نیست. 


شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 
ای ساره مر اصا هی ون آفکنین یش ‌خاطر راخ 
شود آن آمده است, و واژه «لیْبدّنَ» از این باب است. 
حَطمة: از وه ام ریم شین و خر کر ون آمده است و يكي 
از نام‌هاي دوزخ است. ۱ 
به باور «مقاتل» این واژه در اصل به معني خُردکننده و شکننده امده, و 
منظور این است که: او در اتش دوزج که استخوان‌هار| خرد مي‌کند و 
درهم مي‌شکند افکنده خواهد شد. 
1- « نور الثقلین » , جلد 3 , صفه 17 و 19 , حدیت 60 
و 64. 
تفسیر مردان (629) 
ناژ الله الم وق 
آخش برافروخته القي است. (6 / همزه) 
آلّتي تطلع عَلّي الأفْیدَة 
آتشي که از دلها سرمي‌زند. (7 / همزه) 
شرح آیه از تفسپر نمونه 
تعبیر به « ناژ اللّه » ( آتش الهي ) , دلیل بر عظمت آن است . تعبیر به « 
مَوقدة » , دلیل بر فروزان نون :مس کی . آن است . عجیب اینکه این 
آتش برخلاف تمام آتشهاي دنياکه نخست پوست را مي‌سوزاند و سپس به 
داخل نفوذ مي‌کند , اول بردلها شراره‌مي‌زند و درون را مي‌سوزاند . 
نخست قلب را و بعد مغز و استخوان را و سپس به خارج سرایت مي‌کند . 
این چه آتشي است که اولین جرقه‌هایش بر دل آدمي ظاهر مي‌شود ؟ این 
چه اتتتتت است که درون را قبل از برون مي‌سوزاند * همه 2 
عجیب است و با این جهان تفاوت بسیار دارد ء حتي آتش سوزانش . چرا 
چنین نباشد در حالي‌که قلبهاي آنها کانون کفر و کبر و غرور بود و مرکز 
حبٌ دنیا و ثروت و مال ؟ چرا آتش قهر و غضب الهي قبل از هرچیز بر 
فلونه آنها .ملظ تشهو: :در خالن که انم دل: مقضان. را دزم ایض چنیا با 
سخریه‌ها و عيبجويي و غیبت و تحقیر سوزاندند عدالت الهي 
ایجاب مي‌کند که آنها کيفري همانند اعمالشان را ببینند. 
نشیم آم‌ار سیر محم‌ایان 
اضافه شدن آتش به نام بلند و با عظمت خدا نشان‌دهنده آن است که این 
و ۳ 5 
تیاس بات ور ای ارت کف اه رعاش ساسا و 
سد. 


بر 
(630) آیاث الجال في‌الْفْوآن 


اتها عَلیهم موه 

اين آتش 1 (8 / همزه) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

« مَوّضصَدَة » از ماده « ایصاد » به معني "بستن در و محکم کردن آن" 
است . در حقیقت همان گونه که انها اموال خود را در گاوصندوقها و مخازن 
دربسته نگاه اد را در عذاب دربسته دوزخ که راه 
شرح آیه از تفسیر مجم‌البیان 

این انشن شعله ور بر آن تهکاران»ه ظالما ند ضورت درو سته ارسته جرا 
که وقتي آنان را به دوزخ افکندند براي نومید ساختن آنان از نجات و 
ژهایی نها ابر رف نها می ند هم آنان تن مجاضیم فزار مب بر ند 
تفسیر مردان (631). 

في عم-ر مَمدده 

در ستون‌هاي کشیده ۳ (9 / همزه) 

شرح آیه از تفسیر نمونه 

«عمد» جمع «عمود» به معني "ستون یا هر شيء طولاني " مانند ۰ 
چوب و اهن است و «ممَددة» نیز به معني ۳ کشیده و طویل " است 
جمعي از مفسران این تعبیر را اشاره به ميخ‌هاي عظیم اختت 7 
درهاي جهنم محکم با آنها بسسته مي‌شود , به گونه‌اي که راه خروج مطلقا از 
آن وجود ندارد و بنابراین تاكيدي است بر آیه قبل که ی کون : درهاي 
جهنم را بر آنها مي‌بندند و از هر طرف محصورند . بعضي نیز تفسیر ديگري 
به كمك اکتشافات اخیر براي آن ذکر کرده‌اند و آن این است که شعله‌هاي 
سوزان جهنم به مور ۳ ستون‌هاي کشیده و طولاني بر ان‌ها مسلط 
مي‌شود . آن‌ها مي‌گویند: در اکتشافات اخیر ثابت شده است که اشعه 
مخصوص ایکس ( رونتگن ) بر خلاف اشعه‌هاي دیگر که به‌صورت 
مخروطي پخش مي‌شود, به‌صورت استوانه‌اي درست مانند ستون منتشر 
مي‌گردد و عجیب اينکه این اشعه در تمام وجود انسان نفوذ مي‌کند و حتي 
بر قلب مسلط مي‌شود و به همین دلیل براي عکسبرداري از اعضاي 
داعلی اه ان اشفاوممی که را مس ود که آشعهای راهان 
جهنم برمي‌خیزد که چندان بي‌شباهت به اشعه فوق 


کبر و غرور سرچشمه گناهان بزرگ 


"خودبرتربيني " بلاي بزرگي است که خمیرمایه بسياري از معاصي محسوب 
مي‌ شود . غفلت از خدا| کفران نعمت‌ها , غرق‌شدن در عياشي و 
هوسبازي, تحقیر دیگران و استهزاي مقمنان همه از آثار شوم این صفت 
رذیله است , افراد کم‌ظرفیت همین که به نوايي مي‌رسند , چنان گرفتار 
کبر و غرور مي‌شوند که مطلقا ارزشي براي 

1- « طنطاوي » , ذیل آپات مورد بحث . 

(632) آیاث‌الرجال في‌الْفرآن 

دیگران قائل نیستند و همان سبب جدايي آنها از جامعه و جدايي جامعه از 
آنها مي‌شود . در عالمي از پندار فرومي‌روند , خود را تافته‌اي جدابافته و 
حتي از مقریان خدا| مي‌شمارند و همین باعث مي‌شود که عرض و ابرو و 
حتي جان دیگران در نظر آنها بي‌ارزش و بي‌مقدار باشد , به « همز » و « 
لمز » مشغول مي‌شوند و با عييجويي و مذمت دیگران , به گمان خود بر 
عظمت خویش مي‌افزایند . جالب اينکه در بعضي از روایات , اين‌گونه 
افراد به "عقرب " تشبیه شده‌اند که کارشان نیش زدن است ( و اگر نیش 
عقرب نه از ره کین است., نیش نها از راه کینه‌توزیها است ).در حديثي 
آمده‌است که پیغمبر اکرم صلي اللهعلیه وله فرمود : « من در شب معراح 
هت از دوزخیان را دیدم که گوشت از پهلویشان جدا| مي کردند و به آنها 
مي‌خوراندند, از جبرئیل پرسیدم اینها چه كساني هستند؟ گفت: هوّلاء 
المَمازغن من أتَك, اللمَازون :این‌ها عبتخمیان و استهزاکنندگان از امت نو 
هستند >> 1(۰) درباره مال و ثروت؛ نظرات ه متفاوتي 
تفریط وجود دارد. بعضي چنان اهميتي براي آن قائلند که حلال تمام 
مشکلاتش مي‌دانند و لذا جاي تعجب نیست که این گروه دایما به جمع 
اموال. پردازند و اني راخت. تنشتتند و هیچ قید و شرطي برای. آن قائل 
نباشند و حلال و حرام در نظرشان یکسان باشد. در نقطه مقابل اين گروه 
جمعيتي هستند که براي مال و ثروت کمترین ارزشي قائل نیستند, فقر را 
مي‌ستایند و براي آن ارج قائلند, حتي مال را مزاحم تقوا و قرب خدا 
مي‌دانند. ولي در برابر اين دو عقیده که در طرف «افراط» و «تفریط» 
قرار دارد. آن‌چه از قرآن مجید و روایات اسلامي استفاده مي‌شود , این 
است که مال. خوب‌است اما به‌چند شرط؛ نخست‌اینکه «وسیله» باشد نه 
«هدف». دیگر اينکه انسان را «اسیر» خود نسازد , بلکه‌انسان «امیر» 
برآن باشد. سوم اينکه از طرق مشروع به‌دست آید و در راه رضاي خدا 
مصرف گردد . علاقه به چنین مالي نه‌تنها دنياپرستي نیست. بلکه دليلي بر 
علاقه به آخرت است و لذا در حديثي از امام صادق مي‌خوانيم که وقتي 


1- « نور الثقلین » , جلد 5 , صفحه 667 , حدیث 5 . 
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حضرت ذهب و فضه (طلا و نقره) را لعن و نفرین فرمود, يكي از یاران 
تعجب کرد و علت را ازرامام سوال نمود, ایشان فرمودند: «لیْسَ, حَبِت 
تَذُهبٌ الیْه کج الذْهَبٍ الذي هت بالذین افص ۰ التي افاحتِ الکَفر 
منظور از ذهب, چيزي است که دین را 0 و منظور از فضه, چيزي 
است که سرچشم, کفر و بي‌ايماني مي‌ شور ۳ 1(۰) و درحديتي از امام 
علي آمده ۰« آلتر ازیغ.سکرات؛ شیر الشراب و شکر المال و سر 
الم کح : 9 ی شراب عمتو تال 
مستي خواب و مستي قدرت ».(2) در حدیث ديگري از امام صادق آمده 
است که: مردي خدمت ایشان آمد و عرض,کرد: «پدر و مادرم به فدایت 
باده مرا موعظه‌اي کن», فرمود: «لنْ کان الحسَناث حَفّا قاْجَمَْ لماذا؟ و 
ان کان حَلف من ال وج عَّا قالبخل لماذا؟: اگر حسنات حق است و 
به ره ایمان داریم , جمع مال براي چیست ؟ ( چرا در راه خدا انفاق نکنیم 
ار باداس که آن امن حیاول رای حسیت» ۱۱ سای 
از افرار هستند که تا پایان عمر به جمع‌اوري مال مشفغولند و سرانجام 
براي دیگران وافقی داز ند حسابش را آنها باید بدهند و بهره اش صیب 
دیگران است, لذا در حديئي مي‌خوانيم که از امیرمومنان علي سوال 
کردند: «من أعَظم الناس حسره! ؟ چه‌كسي حسرتش از همه بیشتر 
است»؟ فرمود: «مَنْ رأي ماله في میزان عغیره اوَحَلَهٌ ال , به النار و 
أرحَلَ وارثَة به الحتَة: كکسي که اموالش را در 0 ستتجش اعمال 
دیگران ببیند. خدا او را به خاطر اموالش وارد دوزخ کند و و ارئش را به 
خاطر آن وارد بهشت سازد». 4(۰) و در ِِ ديگري از امام صادق در 
تفسیر اه » کذلك بر بریهم اللَة أَعْمالَهَم سر تٍِ عَلیهمٌ (اين گونه خداوند 
اعمال آنها را مایه خر نان قرار ی 

1- « بحار الانوار » , جلد 73 , صفحه 141 , حدیث 17 . 

2« بحار الانوار» , جل-د 73 , صفحه 142 . 

3- «توحیدصدوق», به‌نقل «نورالثقلین» جلدد, صفحه668, حديثه . 

5 و 6- « بجارلانیسوار » , جلد 73 , صفحه 142 . 

(634) آیاث‌الرجال في‌الفآن 

فرمود: « هو الاَجّل ر يدغ المال لا ینْفقة ِفَةٌ قف طاعه الله بکلار 2 یِمَوث فیدعة 
من یَفمَلّ به في طاعَةٍ اللّهٍ او في مَعْصیته: این درباره كکسي است که 
مالي تا وان داز ۵ بخاطر بل وراه طاعنه الهی: انقان نمی کنر 
سپس مي‌ میرد و آن‌را براي كکسي مي‌نهد که در طاعت الهي يا در 
معصیتش مصرف و . سپس امام افزود: » اگر در طریق اطاعت خدا 
صرف کند, آن را در میزان عمل ديگري مي‌بیند و حسرت مي‌خورد. چرا که 


مال او بوده و اگر در معصیت الهي صرف کند, سبب تقویت او شده تا گناه 
کند (و باز عقوبت و حسرتش متوجه او است)»(1) .آري موضع‌گيري 
انسان‌ها در برابر اموال. مختلف است, گاه از آن بت خطرناكکي 
مي‌سازند و گاه وسیله سعادت و 

شرح آیه از تفسیر مجمع‌البیان 

واژه «عققد» جمع «عمود» به معني ستون است., و «مْمَددة» به معني 
هر پدیده دراز و کشیده مي‌باشد. 

«حسن» بر آن است که منظور از «عمَد» ستون‌هاي سراپرده و چادري از 
اتش است که ِ بیان قران؛ خدا| براي بیدادگران اماده ساخته و انان را در 
زد من کیوگ ابا اعد عْتَدْنا بلظالمين نارا احاط بِهمٌ سُرادفها. 2(۰) 

در روز رستاخیز آنان را در آن چادرها مي‌افکنند و ستون‌ها را مي‌کشند و 
دريايي از آتش آنان را به کام مي‌کشد. 

اما «كلبي» بر آن است 5 منظور وسيله‌اي از وسایل عذاب دوزج است 
که دوزخیان را باآن به بند مي‌کشند. 

1 - سوره کهف.: ایه 209 
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وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





